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 يبسمه تعال

گفتارپيش
مین جلد از مجموعه آثار وهفت گوئیم که توانستیم بیست  پروردگارا، تو را سپاس مي

 آماده و تقدیم نمائیم.« ي پیامبري پدیده»نام  یاد مهندس مهدي بازرگان را با زنده
 نام ي باکتاب ي درباره« ها بازیابي ارزش»کتاب  مؤلف فقید در مقدمه جلد چهارم

 قصد تألیف آن را داشتند، نوشته بودند:« ولادت تا نبوت»
بعثت و »ي  شاءالله همراه مقاله ان «(ولادت تا نبوت»)کتاب قاله این م»

که در جشن مبعث انجمن اسلامي مهندسین در تاریخ « معجزات
، «ي وحي مسئله»تجدید چاپ  سخنراني شده است، همراه با 22/2/61

منتشر خواهد « ي پیامبري پدیده»اي تحت عنوان  در کتاب جداگانه
 «گردید.

نامي که ایشان بر  ایم و این سه اثر را با ي مؤلف فقید را فراهم کرده ن خواستهما ای
ي نشر  آمادههمراه با اثر دیگري که در همین راستا قرار دارد، اند،  این مجموعه نهاده

 ایم. ساخته
مؤلف فقید به مناسبت  75/3/2969، عنوان سخنراني مورخ «ولادت تا نبوت»

باشد که بعداً توسط  )ص در انجمن اسلامي مهندسین مي ول اکرمجشن میلاد رس
ي انتشار شده است. اثر  آماده 2966ایشان تدوین و تفصیل یافته و در اواخر سال 

در اختیار بنیاد قرار گرفت و پس از مختصري ویرایش، نسبت  2922مذکور در سال 
صورت کتابي  بهشار آن به چاپ آن از طریق ناشر اقدام شد لیکن تاکنون امکان انت

 شود. فراهم نگردیده است ولي اکنون در این مجموعه تقدیم ميمستقل 
 یاد مهندس بازرگان  زنده 22/2/2961مورخ  ، عنوان سخنراني  «بعثت و معجزات»
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نویسِ  ي پیش نوشته باشد. دست در جشن عید مبعث انجمن اسلامي مهندسین مي
خودِ مؤلف تهیه شده ولي تدوین نهایي نیافته  ي این سخنراني که توسط توسعه یافته

گشتِ مبعث رسول اکرم  بار به مناسبت سال است، توسط بنیاد آماده شد و براي اولین
 چاپ و منتشر گردید. 2932تیر  95مورخ « مهرنامه» 79ي شماره  نامه در ماه
در جشن مبعث  95/3/2932، تفصیل و تدوین سخنراني مورخ «ي وحي مسئله»
ن اسلامي مهندسین در مسجد هدایت در خیابان اسلامبولِ تهران است. این اثر انجم

است که بنا « 2بعثت »ي آثار با نام  اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه
ه صورت یکجا و با عنوان به خواست مؤلف فقید، همراه با دو اثر مذکور در بالا، ب

 اند. ار گرفتهدر کنار یکدیگر قر« ي پیامبري پدیده»
ایم و براي  اند، منظم کرده هایي که سخنراني شده توجه به تاریخ ما این سه اثر را با

اینکه مجموعه کامل شود، اثر دیگري را که در همین راستا ولي با عنوان و هدف 
دیانت و »این اثر ایم.  این مجموعه افزوده  ، بهاست دیگري تهیه و سخنراني شده

وهفتم  عنوان چهارمین و آخرین اثر مندرج در جلد بیستنام دارد و « حکومت
 ي آثار است. مجموعه

مبادرت به برپایي سمیناري نمود که  2969انجمن اسلامي مهندسین در سال 
یاد مهندس بازرگان نیز  بود. از زنده« سرگذشت و سرنوشت روحانیت»عنوان آن 
این سمینار از ایشان دو  در رابطه باي سخنراني دعوت به عمل آمد.  براي ارائه

را دارد  2967ماه  هایي است که تاریخ دي اولي یادداشت نوشته در اختیار است. دست
در سمینار « امامت و حکومت»و در بالاي آن نوشته شده است: براي سخنرانيِ 
ي، ها آیات موردنظر براي بررس سرگذشت و سرنوشت روحانیت. در این یادداشت

محورهاي بحث و بعضي از عناوین و نیز مآخذ و منابع مفید مورد نیاز ذکر شده 
تاریخ  ،آنبالاي را دارد و در « دیانت و حکومت»ي دوم عنوان  نوشته است. دست

نوشته، بسیاري از  شده است. در این دست نوشته« افتتاح سخنراني / 25/2/2969»
نیز محورهاي اصلي بحث درج شده است و آیات و احادیث مورد استفاده و استناد و 

باشد و اختلافات آشکاري هم با آن دارد. ما  ي اول مي نوشته تر از دست بسیار مفصل
نوشته را بازنویسي و منتشر  ها، هر دو دست ترجیح دادیم در عین مشابهت بین این

یاد  . زندهشوند مند بهره مندان علاقه نوشته دست دو هر هاي سازیم تا از نکات و ویژگي
دیانت و »مهندس بازرگان، در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت، با عنوان 
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ي دوم ارائه شده  نوشته اند که با استفاده از دست ، پنج جلسه سخنراني داشته«حکومت
ایم. امید  ها تقدیم داشته ها را با برداشت از نوار و ویرایش آن است. ما این سخنراني

ي  هاي بعديِ مؤلف فقید، بهره هاي اولیه و سخنراني نوشته ستي د آنکه از مجموعه
 پژوهان گرامي بشود. کافي نصیب محققین و دانش

هـا از مؤلـف فقیـد اسـت لـیکن عنـاوین مطالـب         نوشـته  بندي مطالـب دسـت   عنوان
 اسـتفاده از  هاي برداشت شده از نوارهاي مغناطیسي، تماماً از بنیاد است که با سخنراني

 متن آنها تعیین گردیده است.
 ها، تماماً از بنیاد است که بنا  ها و سخنراني نوشته هاي مربوط به این دست زیرنویس

ي آیات و  به ضرورت، توضیحات لازم ارائه شده است. در کُلِ مجموعه نیز، ترجمه
احادیث و روایاتي که در متن قرار دارند از مؤلف فقید است و آیاتي که در متن 

ي  اثر ارزنده« قرآن مبین»استفاده از ترجمه و تفسیر  هستند، با فارسي قد برگردانِفا
ي آیات در  اکبر طاهري قزویني، ترجمه پژوه گرامي آقاي مهندس علي قرآن

 ه شده است.ئهمان صفحات ارا  زیرنویس
ي  خواسته« يي پیامبر پدیده»ي  سازي و ارائه بنیاد از اینکه توانسته است با آماده

ي این  ارد که در ارائهست و امید آن دید آن را برآورده سازد، خوشحال امؤلف فق
مندان به آثار  مجموعه خوشنودي خداوند تبارک و تعالي و نیز رضایت علاقه

 ب نموده باشد.لمهندس بازرگان را ج
 

  بنیاد فرهنگي مهندس مهدی بازرگان
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 .ها تلاوت نمائید دقت و پس از توجه و درک ترجمه هیک بار دیگر ب

در ، بسیار عالي، کنید کلامي است داراي حداکثر استحکام و یقین ملاحظه مي
 .گیرا و تکان دهنده است، عین ابهام و اشکالي که براي امثال ما دارد

از ، صراحت و قاطعیت و تفصیل بیشتر نجا که باآ، ها و آیات قرآن در میان سوره
 ي همین سوره، )صلّي الله علیه وآله( صحبت شده ي حضرت رسالتوح ي ئلهمس

 .است (19)والنجّم

*     *     * 

  تأثیر تحت بیشترفع شود و دهید که ابهام و اشکال آن ر خود وعده مي هحال ب
 .جاذبه آن قرار بگیرید

و  تي و حقیقت نبوّوح ي مسئله، اگر این آیات را فهمیده و قبول کرده باشیم
 .ایم یقین رسیده ي مرحله هبرایمان روشن خواهد بود و ب حقّانیّت قرآن

اي در چنین شب  العاده آرزومند بوده و هستم چنین ارمغان ارزنده بنده هم فوق
 .عزیزي حضورتان هدیه کرده باشم و خود نیز نصیبي داشته باشم

 واشكالاتآنمسئلهطرح

آورم و صریح  امّا از حالا شما را از یک انتظار خام و امیدواري تمام بیرون مي
 .دهم اي نمي چنین وعده، بگویم

 خواهد و مرد کهن گاو نر مي    ت خرمن کوفتنکار هر بز نیس

سایرین نیز مرد کهن و ، دهم اي به شما نمي نادان ناچیز چنین وعده ي نه تنها بنده
ه اي ب چنین وعده، منبوده و نیستند؛ بلکه خدا ه  خرمن  این ي کوبنده ، گاو نر  صاحبِ
 :دهد ما نمي

قُلِّ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ  وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ»
 (21( / 22)اسراء) 2«.إِلَاّ قَلِيلًا

                                                
  : آیه بعد چنین است .2

 (26( / 22)اسراء) «.إلِیَْکَ ثمَُ لاَ تَجدُِ لَکَ بِهِ علََیْنَا وکَِیلاً لَنذَْهبََنَ بِالذَيِ أوَْحیَْنَا ولََئِن شِئْناَ»
بریم و بعد از آن نگهبان و  ین مياز ب، کردیم و اگر بخواهیم حتماً آنچه را به تو وحى)

  (مدافعى براى خود از ناحیه ما نخواهى یافت.
کما اینکه در  ؛است و مسئله وحى وحى همان فرشته «روح»که مقصود از ،رساند کاملاً مي توضیح این آیه

                         :آیه
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     « (17/  (37)شورى) «رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا إلَِیْکَوکَذَلَِکَ أَوحَْیْنَا 

 کردیم؛ ...( را به فرمان خویش بر تو وحي گونه قرآن )و بدین
به ، کار برده شده هب «روح»کلمه  اند. اصولاً هر جا در قرآن به دنبال و مرادف هم آمده «روح»و  «وحى»

در سراسر قرآن جمعاً . فهمیم کنیم و مي معنایى غیر از آن است که ما در زبان و اصطلاح فارسى اراده مي
 :مورد کلمه روح آمده است 75 در حدود

قید ثمَُ و مقارن  بلکه با، )ولى نه در ابتداى پیدایش و صاحب حیات شدن انسان مورد خلقتدر  -الف
 مرحله تکاملى آن(: 
   (73 /( 21)حجر) .«سَاجدِِینَمِن رُوحيِ فَقعَُواْ لَهُ  فَإِذَا سَویَْتُهُ ونََفَخْتُ فِیهِ»
شگرفى در  استعدادهاىخود در او دمیدم ]تا  نگاه که او را سامان دادم و از روحآو )

 (در برابرش ابراز فروتنى کنید.، وجودش به ودیعه گذارم[
 (3/  (97)سجده)«مِن رُوحِهِ ثمَُ سَواَهُ ونََفَخَ فِیهِ»
 (...خویش در او دمید او را سامان داد و از روح نگاه)آ

 :  بوده است( )که از ابتدا کامل و پیغمبر عیسى خلقت  -ب
 (222/  (3)نساء) «وَرُوحٌ مِنْهُ إلِىَ مَرْیمََ ألَْقاَهَا کلَمَِتهُُ»

 (...القا کرد و رحمتى است از جانب خدا مریمکه به )... 
   (22/  (23)مریم) «.شَراً سَوِیًافَتَمثََلَ لَها بَ فأََرْسَلْنا إلَِیْها رُوحَنا»
 کاملرا به سوى او فرستادیم و او به صورت بشرى  مقرب خود[ ]فرشته نگاه جبرئیلآ )...
 (بر وى ظاهر گشت.، اندام
   (32/  (72)انبیاء) «فَنَفخَْنَا فِیهَا مِن روُحِنَا»

 ...(در وجودش دمیدیم خود و از روح)...
 (22/  (7)بقره) «وَأَیدَْناَهُ برُِوحِ الْقدُسُِ»

 (...یرومند کردیمن و او را توسط جبرئیل)... 
 :(همین مورد است، موارد ي )بیشتر از همه و نزول قرآن وحى بر پیغمبران  -ج

 .«هَ إلِاَ أَنَاْ فَاتَقوُنِنْ أَنذِرُواْ أَنَهُ لاَ إلَِأَ مِنْ أَمرِْهِ عَلىَ مَن یشََاء مِنْ عِبَادِهِ یُنَزلُِ الْمَلآئکَِةَ بِالْرُوحِ»
 (7/  (26)نحل)
 کند مىنازل ، به فرمان خود بر هر که از بندگانش که بخواهد را به همراه وحى فرشتگان)

 (کنید.تنها از من پروا ، که هشدار دهید معبودى جز من نیست
 (17/(37)شورى)«کُنتَ تدَْريِ مَاالکِْتَابُ ولََا الإِْیمَانُأمَْرِناَ مَا ا منِْرُوحً یکَْوکَذَلَِکَ أَوحَْیْنَا إلَِ»
گاهى نداشتى آتو  ن[آقبل از کردیم؛ ] ه فرمان خویش بر تو وحىرا ب و بدین گونه قران)

 ...(که کتاب و ایمان چیست
  .«یلُْقيِ الرُوحَ مِنْ أَمرِْهِ عَلىَ منَ یشََاء مِنْ عِبَادِهِ لیُِنذِرَ یَوْمَ التلََاقِ رفَِیعُ الدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ»
 (21/  (35)غافر)
است؛ به هر یک از  بخشد و صاحب عرش ]تدبیر[ بندگانِ شایسته[ را رفعت مى]درجات )

]ى نسبت به روز لقا [مردم را] فرستد تا مى به فرمان خویش وحى، بندگانش که بخواهد
                .(، پروردگارشان[ هشدار دهد
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بگو روح یا وحي  .کنند پرسش مي و از تو راجع به روح )فرشته وحي()
 .(ایم باره( نداده کمي )در این شما جز دانش هب و، کار پروردگار من است

 .و منبع آن بسیار اندک است و فرشته چگونگي وحيه ب فرماید دسترسي بشر و مي

پرسید پس براي چه معطّلیم؟ چیزي را که عقل  حالا لابد از خودتان و از بنده مي
دیگر  بیهوده صحبتش را بکنیم! پي کارچرا ، سیمر دهد و به آن نمي ما قد نمي

 .وحرف دیگربرویم

 .کند ميامّا مأیوس هم ن .دهد فوق خداوند امیدواري زیاد نميي  در آیه، بلي
 .چیز است هم باز یک چیزي است ! به از هیچ «قلیل»

و  دهد که دانش غامض و دوري نشان مي ي لهئعنوان یک مس را به وحي، آن آیه
 .گشوده شده است روي بشر هاطلاع مختصري از آن ب

هاي  که نمونه -شویم پایان و در موضوع تاریکي وارد مي اگر در چنین وادي بي
است و مانند سایر حالات رواني  «اَلنادِرُ کَالْمَعدوُم»آن براي مشاهده و آزمایش ما 

از آن جهت  -نمائیم  مطالعه، هیاسي پیدا کردنیست که در وجود خودمان نظیر و ق
 .له دنیا( همین جا استئا تمام مسه )و براي ما مسلمان له دینئاست که تمام مس

                                                                                                              
     «ُ(257 /( 26)نحل)«الْقدُُسِ قُلْ نزََلَهُ رُوح 

 ...(نازل کرده است، گونه که باید نآاز جانب صاحب اختیارت  را جبرئیل نآبگو: قر)
 .وَإِنَهُ لَتَنزِیلُ ربَِ الْعَالمَِینَ»

 (233 تا 237/( 76)شعراء) .«الْمُنذِریِنَ عَلىَ قَلْبِکَ لِتکَُونَ مِنَ .نَزلََ بِهِ الرُوحُ الأَْمیِنُ
 تیار جهانیان است. اخ نازل شده صاحب [نآقرو این ])

 (ن را بر قلب تو نازل کرده است تا هشداردهنده باشى.آالامین  روح []که
   (719/  (7)بقره) «أَیدَْناَهُ برُِوحِ الْقدُسُِوَ»

 (...نیرومند کردیم توسط جبرئیل و او را)... 
   (77/  (12)مجادله) «نَ وَأَیدََهُم برُِوحٍ مِنْهُالْإِیمَا أُولَْئکَِ کَتَبَ فيِ قُلُوبِهمُِ»

را  نانآ، ایمان از جانب خود القاى روح و با)... ]خدا[ ایمان را در دل آنان رقم زده 
 ....( نیرومند کرده است

 (3/  (32)قدر) .«فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ تَنَّزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ»
اختیارشان،  خواست صاحب به در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل اندر آن شب، فرشتگ)

 (آیند. براي ]تقدیر[ هر امري فرود مي
 :  قیامت -د

 (3/( 25)معارج) .«كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِّيَن أَلْفَ سَنَّةٍ فِي يَوْمٍ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ»
پنجاه  به حساب دنیا[]در روزى که مدتش ، نالامی روح فرمانده خود[]به معیت  فرشتگان)

  (.کنند به سوى او عروج مى، هزار سال است
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لااقل ، گیري نمائیم و اندازه تمامه کامل کنیم ه را ب یف وحياگر نتوانیم کمّ و کِ
ما ممکن و ضروري باشد که بدانیم اصلاً وحي و  براي جهت از آن شاید این قسمت

طور مستقیم یا  حقیقتاً کلام خدا است؟ یا آنکه به در کار بوده است و قرآن تنزیل
 .غیرمستقیم استنباط و کلام بشري است

 لهئاهميتياضرورتمس

قاد و اطمینان و تمام آثار دیگر دین و اعت، اگر این گره باز نشد و این مطلب حل نشد
 .دنیوي و اخروي مترتّبه بر آن حاصل نخواهد شد

 :فرماید مي خود قرآن
إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلَاّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ  وَمَا مَنَّعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُّواْ»

 (33( / 22)اسراء) «.سُولًاّبَشَرًا رَ
چیزى مانع ایمان ، و مردم را موقعى که راهنمایى خدا برایشان آمد)

 عنوان پیغمبره مگر اینکه گفتند: آیا خداوند بشرى را ب، آوردنشان نشد
 (برانگیخته است؟

این نیست که در اصل ، ودش ميآنچه مانع ایمان در برابر اعلام هدایت الهي 
مانع قبول و موجب تردید  ،هدایت یا صحت و خاصیّت آن خیلي حرف داشته باشند

خدا بشري را به پیغمبري مأمور  شود ميگویند اصلاً  آن است که مي، و مخالفت
 .شود مياه و سدّ ر مسئلهکه اشکال  است و ارتباط مستقیم و وحي رسالت نماید؟ خودِ

در اصول و ، اگر در جزئیات آن نباشد ت انبیاءکنید امروزه تعلیما ملاحظه مي
عقل و بینش خود  پاي خود و با هب بشر .مورد قبول دنیا واقع شده است ،روش کلّي

رسیده  ،اند انبیاء گفتهابتدا  ازو اصولي که  همان احکامه پس از تجربیات طولاني ب
یا  کند ميکم و بیش عمل  مقرّرات زندگي و دنیائي( ي )لااقل در زمینهاست و 

حقوق همنوع را مرعي  ،یکدیگر خیانت نکنید هب ،نگوئید خواهد عمل کند؛ دروغ مي
 داشتنظافت و به ،مصرف برسانید هاز مال خود در راه خیر و حفظ اجتماع ب ،دارید

هدف شما ، دنبال علم بروید به ،اشیدب پابند شرافت و عدالت ،( داشته باشید)طهارت
یعني استفاده  - دنیاپرستي و مال دوستي و رباخواري ،شکم و شهوت و قدرت نباشد

 ...آن و امثال، غلط است -وکار از سرمایه بدون زحمت

و  آخرت شود. ميدین ن ،ولي همه اینها را اگر قبول داشته باشیم و عمل هم بکنیم
 دنیا را هم درست  ،قبول و علم و تجربه رفِصِ که است آن سرِ حرف و شود مين ثواب
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 .نیستمحرک نخواهد کرد و براي عمل و گذشت و فداکاري 

و قسمت  -فقط قسمتي از دین است، و اعمال زندگي تأمین دنیا و بهبود آداب
، نتیجه است پایه و بي بي، عشق خدا نباشد هچیزي که براي خدا و ب -کوچکي از آن

آرامش ، باشد سطحي و زودگذر است و حداکثر بانگ و رنگي مي، دین نیست
بود و براي سود یا وقتي عمل براي خدا ن کند. ميخاطر و نشاط و پرواز ایجاد ن

 .شود مي؛ ارتقاء و تربیّت و بنابراین تغییر حالت و اکتساب حاصل نرضاي خود بودا

 :مصداق هب. دنبال نخواهد داشته بکمال و ثوابي هم ، وقتي ارتقاء و اکتساب نبود

 (31( / 3)توبه) «.جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِّبُونَ»

 (.... به پاداش آنچه کسب کردند و به دست آوردند)

را نشان  یا اسلام از اینکه بیائیم زیبائي و بزرگي و حتّي درستي دستورهاي انبیاء
حتّي موفّق شویم نبوغ و قدرت ذاتي و عظمت و صفاي خصائلشان را تشریح ، دهیم

اي در مرتبه اعلا از  و اخلاق را بالاخره ناشي و دنباله کامولي آن اح، و تجلیل کنیم
این کار ممکن است براي مؤمن ، هاي بشري بدانیم ها و استنباط سایر احکام و اخلاق
ولي براي مردّد و منکر  .خاطر و شوق بیشتري فراهم نماید ایجاد سکینه و تشفّيِ
زحمات و  هعمل و حاضر و شایق ب هوادار ب و شخص را کند ميایجاد ایمان و یقین ن

 .نماید هاي لازم نمي فداکاري

ایمان آن است که داخل دل  .ایمان است غیر از اسلام .یک چیز دیگر لازم است
مگر آنکه قبول کرده ، شود ميو ایمان عملاً حاصل ن .شده باشد و جزء وجود انسان
از طرف خدا و خالي از ، گفته است داشته باشیم که آنچه پیغمبرو یقین و اطمینان 
نیست که  و طهارت اش اخلاق و احسان همه، خصوصاً که دین .اشتباه و خطا است

م در آن ه خدا و قیامت .آنها رسیده باشیم ههاي اجتماعي ب عاطفه نفساني و آزمایش هب
اتفاقاً چه از جهت نظري و  .آید هست که به حس و تجربه ما در نیامده و در نمي

 !فکري و چه از جهت آثار عملي و داخلي و خارجي اصل و اساس هم آنهاست

 :گفت درست است که مي خلاصه آنکه باید دید بالاخره حرف یزید

 «لَزَنَ يٌحْوَ لاَوَ اءَجَ رٌبَخَ   لاَفَ کِلْالمُبِ مُهاشِ تْبَعِلَ»
 (نه خبرى آمد و نه وحیى نازل شد، وگرنه کرد بازى ملک و سلطنت هاشم با)
 درست است؟ (19«)والنجّم» ي یا سوره

لنگي دانشي و  بي ي هاي موضوع و با همه مشکلات و ابهام ي  همه بنابراین با
راه بیفتیم؛ امید است هر  هپایان ب دریا بزنیم و در این وادي بي هباید دل ب، خودمان
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، ه بهتري که دیگران بنظرشان بیایداشتباه و خطا و نقصي که داشته باشیم و هر را
  .اصلاح و راهنمایي کنند

 ازچهراهواردشويم؟

تعداد  هاند ب زیرا فرموده ،مسلماً خیر آیا راه معین است؟ آیا یک راه وجود دارد؟
 .خالق است سوي بهخلائق راه 

)یا اکثریت خوانندگان( مثل  کنم اکثریت حاضرین در مجلس چون فکر مي
تربیت شدگان یا لااقل عادت کردگان ، مطالب هلحاظ طرز تفکر و توجه ب هگوینده ب
 .قدم برداریم و استدلال کنیمبهتر است از این راه ، غربي باشند به مکتب

اصطلاح ه ب «غرب زدگي»و از روي  تقلید اروپائيه اتخاذ این راه خیلي هم بنا ب
 .است سبک و سیره قرآنه بلکه همان راه و ب .د نیستاحم آقاي جلال آل

این طرز استنباط آنها را ، طریق دیگري را بپسندندچه بسا اشخاصي که سبک و 
 .قانع نکند

و  تقدما و اهل کلام از طریق منحني وارد مباحث دیني و اثبات توحید و نبوّ
یک گام بلندي از  گفت؛ با «سیر صعودي و نزولي»را  آن توان ميکه ندشد مي امامت

گذاردند و  جاي خدا مي هبعد خود را ب .رساندند خدا مي هها خود را ب وراي دنیا و مافي
یعني  .نوشتند نامه مي براي خدا آئین خان فروغي قول استاد مرحوم میرزاابوالحسن هب

استناد این ه ب، کردند ه او را ثابت ميپس از آنکه وجود خدا و صفات ثبوتیه و سلبی
گفتند  چون  مثلاً مي .کردند هائي مي مطلق استنباط هاي فلسفيِ صفات و با استدلال
است عمل  «واجب»بر او  «قاعده لطف هب»پس ، لطف هم دارد، خدا حکیم است

پیغمبراني ، انگذاشتهبندگانش را در گمراهي و بیچارگي و، خلاف حکمت نکرده
خطا  ههم چون باید قول و فعلش متبع باشد و مردم ب پیغمبر .دراي هدایت مردم بفرستب

میرد و دنیا  سپس چون پیغمبر بالاخره مي .پس حتماً باید معصوم باشد، و گناه نیفتند
 .و قطعي است لازم پس انتصاب امام، نباید خالي از حجت بماند

کیفر  هها ب بینیم ظالم چون خدا عادل است و در این دنیا مي :طور قیامت همین
ها و بدها را  پس بر خدا واجب است در عالم دیگري خوب، رسند اعمال خود نمي

 .حتمي است و جهنم و بهشت پس آخرت .زنده کند و جزایشان را بدهد

فرمود  نامید و مي براي خدا مي نویسي نامه آئین را این طرز استدلال مرحوم فروغي
تعریف همان  هبنا ب عدالت .خواهیم فهمیم یا مي یا حکمت آن نیست که ما مي عدل
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ما توار کرده است و اگر و براساس آن دنیا را آفریده و اس کند ميباید باشد که خدا 
زیرا عملمان قرین سلامت و توفیق ، ایم کار صحیحي کرده، رعایت بنمائیمرا  آن

 .خواهد بود

خیلي چیزها و خیلي جاها است که اگر بنا بود ما تکلیف براي خدا و براي 
طبیعت و مشیت است  آنچه جریان عکس جهت درست در، کنیم معین دستگاه خلقت

 .کردیم مي

 .کند ميو عقل خدا  عقل ما خیلي مواقع نعوذبالله دلالت بر عدم عدل

به مرحوم میرزا  -وزیر دربار شاه سابق، فاسق ظالم -گویند روزي تیمورتاش مي
؛ )ظاهراً پیش او درس خوانده ف برخورد کردوحکیم و فاضل معر، طاهر تنکابني

کنم که  هزار دلیل ثابت مي من با، استاد :او گفته کرد( ب بود و ابراز خصوصیّت مي
 !خدا نیست

 !کنم خدا نیست یک دلیل ثابت مي من با :دهد جواب مي مرحوم میرزا طاهر

وجود تو! اگر خدائي  :گوید کدام دلیل؟ میرزا مي :پرسد تعجب مي با تیمورتاش
 !شد ميموجود خبیثي مثل تو خلق ن ،دانیم وجود داشت که ما عادل و حکمیش مي

سراغ منبع اصلي  هبه جاي آنکه ب، پس بهتر است براي درک یا لااقل قبول وحي
جو و اثبات و و پرتوهاي جود و وجود او جستدر ذات و صفات خدا ، آن رفته
ولي در عوض  -که البته خیلي پست است -از سطح نازل بشري خودماني .نمائیم

هاي  از مشاهدات و مسلمات و از استدلال .القبول است شروع نمائیم محسوس و سهل
راي یم بتوان ميرسیم و چه توجیهي  کجا مي هتا ببینیم ب .امور زندگي استمداد بگیریم

الشأن  عظیم و رسالت پیغمبر طور عموم و قرآن به و دعوت انبیاء پدیده )فنومن( بعثت
خودمان بالاخص پیدا کنیم؛ اگر دیدیم راه حل و راه فراري جز قبول یک امداد یا 

 فرشته وحي اینکه معطل زیاد دیگر، ندارد ي خالص اعلا وجودو وح الهام فوق بشري
 .اکتفا کنیم «علم قلیل»مان ه نشویم و به، چگونه موجودي است و لوح و قلم چیست

 علامه بزرگوار و استاد معاصر حضرت آقاي حاجي سیّد محمدّحسین طباطبائي
استدلال و استنباطي دارند که البتّه محقّقانه و  «وحي یا شعور مرموز»تاب در ک

را حدّ وسط مابین راه اهل کلام و قدما و راهي که ما  آن شود ميمبتکرانه است؛ ولي 
 .خواهیم برویم دانست مي

  :فرمایند حضرت ایشان مي
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 «.د نه از عقل و خردگیر يدین از وحي آسماني سرچشمه م»
روند به بحث اینکه در دنیا همیشه در اثر سودجوئي و  براي اثبات این مطلب مي

 .رود شدّت مي هپیش آمده است و دائماً رو ب اختلاف و استثمار، خودخواهي بشري
از  .د دافع آن باشدتوان مين ،ستمگر و عامل اختلاف است چون خودخواه و بشر

کمال حقیقي وي هدایت کرده و  سوي بهسوي دیگر دستگاه آفرینش هر نوع را 
ناچار دستگاه آفرینش دین حق و سزاواري »اند( پس  دهد )قبلاً اثبات کرده سوق مي

و این همان دین حقي  «کند وحي را باید براي انسانیت تعیین کرده و به عالم انسان
، هاي تکامل )اتفاقاً یکي از اسباب .انسان وجود داشته باشد است که باید در جامعه

 .(وجود همین اختلاف است

اهل  دیگرِ هاي اتخّاذيِ و راه اهل کلام و قدما و راه حال راه آقاي طباطبائيدرهر
ها کافي  ذائقه و به درک خیلي ههر یک به جاي خود ارزنده است و مسلماً ب، تحقیق

 .آید و شافي مي

راه ، راه موافق است، اینها یک عیب اساسي دارد؛ راه دوست است ي ولي همه
  .اند و قبول دارند کساني است که قبل از حرکت رسیده

 راهدشمنبهجایدوست

 با ،اند لفین را که مدّعي و منکر و دشمن بودهراه مخا ،بیائیم راه دشمن را بگیریم
ها را بزرگ  عیب، ها گذاشته بین شکافي کرده و ذرّهاند مو بدبیني و ریزبیني تا توانسته

 و وحي ها و تعبیرها براي رسالت توجیه، اند گرفته کوچک و حتي موهوم ها را و حسن
ذالک  را نفي کنند )مع اند جنبه غیر بشري و الهي آن و سعي داشتهاند  پیشنهاد کرده

 .(اند اي انصاف داشته تحقیق و تا اندازه روح
و متعصبانه نظر داشتن طرفه  به یک، جائي رسیدیم هاگر از این طریق رفتیم و ب

اَلْفضَْلُ ما »یم اگر به حقیقت و فضیلتي رسید .نخواهیم شدمتهم کردن  قضاوت
 .تر پذیرفته خواهد شد تر و مسلمّ مطمئنو ، خواهد بود «شَهدت بِهِ الاَعداء

وقت راه  آن، ها را کردیم پس از آنکه راه آنها را رفتیم و رفع ایرادها و اشکال
 صعودي و نزوليسیر نه راه  گیریم؛ ولي خودمان را که راه مثبت خواهد بود پیش مي

 بلکه راه صعوديِ، است که بیان خود قرآن یا تنزیل هقدما یا راه نزولي یکسر
 .که راه بشري و راهي است که قرآن تعلیم داده است تدریجي

 ا ( و  ه محقق یعني غربي منکرینِافتیم ) مخالفین و منکرین راه ميپاي  هاول پاب پس
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 بینـیم آنهـا چـه سـیر و تحـولي و تکامـلِ       سیر و سـلوکي خواهـد بـود و مـي    ، این خود
  .اند عقیدتي داشته

 او و وحي التسو ر ا نسبت به پیغمبر اسلامه سیر تکامل افکار غربي

( در مریکاآد و معاصر و وسطي و جدی گرفته تا اروپاي قرون ا )از روم شرقيه غربي
 ممالک اسلامي میشه باحاشیه روابط جنگي و اقتصادي و سیاسي و استعماري که ه

نظریاتي نسبت به ، یک سلسله روابط فرهنگي نیز داشته و مخصوصاً، داشته و دارند
عقیده و علاقه و نظر آنها از این جهت ، اند گذار آن اتخاذ کرده و بنیان اسلام
بلکه در طي قرون متمادي و حوادث  وجه حالت ثابت یکنواختي نداشته است؛ هیچ به

اي با  تحول قابل ملاحظه، موازات توسعه اطلاعات و مطالعات انجام یافته همتوالي و ب
 .زمان و مکان پیدا کرده است
روال یکسان نبوده؛  یري همیشه در جهت واحد و بااین تحول البته مانند هر سِ

در هر حال شایان توجه  .ي داشته استهائ ها و پیشرفت و بازگشت تندي و کندي
 .بنمائیمتحمل را  بوده و ارزش دارد زحمت بررسي اجمالي آن

چهار  یم بهتوان مي پیغمبر اسلام ا را نسبت بهه غربي کلي طرز تفکر و قضاوتطور به
 .دوران تقسیم کنیم

کشور دیگر که  ههاي زماني که دارد و از کشوري ب پس و پیش ها با این دوران
 یم چهار مکتبتوان مي، و اگر نگوئیم چهار دوران شود ميقدري تودرتو ، رود مي

 2.دنبال هم رواج یافته است چهار مکتبي که تقریباً به، بگوییم

 ردوران تجاهل و تنفّ -الف
 .هاي ناشیانه اطلاعي و اتهام بي شدید توأم با یا دوران دشمني دوران تجاهل و تنفر

از ابتـداي  ، اسـت  هـاي جنـگ   آئـین جدیـد در میـدان    بـا  زمین اولین برخود مغرب
ي اي صـلیب ه ـ هـا بعـد از جنـگ    هفـتم مـیلادي و تـا سـال     در قرن وم شرقيبرخورد با ر

 شـود  ميوسلم( ابراز  وآله الله علیه )صليباره حضرت محمدّنظریات عجیب و غریبي در
د شتر گرفتـه تـا جـادوگر    از دز، و کمتر تهمتي است که درباره آن حضرت زده نشود

 .و سردسته راهزنان

                                                
 اخذ  Dermenghamو  Tor Andrae ،Blachere:هاى کتاب بحث از  این مدارک اطلاعات و  عمده. 2

 .است  شده
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را  که مؤسسّ اسلام، رسانده بودند جهالت و افترا را تا آنجا، در قرون وسطي
 به عربستان، نائل نشده شناختند که چون به مقام پاپي مي عنوان یک اسقف رومي به

اش را از  ا مجمسهه که عرب، کرند معرفي مي یا او را مدّعي الوهیت، فرار کرده است
م اسم ماهو هاسم بتي ب از نام محمدّ، کردند ساختند و خود را قرباني او مي طلا مي

(Mahom )در سرودهاي معروف ، بودند کرده و در قصص رائج زبان آورده  مشتق
 بر گوید وقتي سواران شارلماني اري هست که ميعاش( Chansons de Roland) لانور

 !ا را شکستند و زیر پا ریختنده مسلمان هاي بت، پیروز شدند اعراب

نامد و نویسنده نسبتاً  مي ما را دجّال پیغمبر، (Innocenti III) پاپ اینوسان سوم
 (که فوت محمدّ)ص کند ميحکایت  (Gibert de Nogent) بر دونوژان ژي، جدّي

مین دلیل ه ها خوردند و به جسد او را خوک )نعوذبالله( از شدت مستي بود و بعد
 !است حرام شده شراب و گوشت خوک در اسلام

، م کتاب خود)ص( را در طبقه بیست و هشتم جهنّحضرت محمدّ، وفمعر دانته
اند  کرده دروغي عوي مذهببیند که د حالت دوشقه و سردسته ارواح دوزخیاني مي به

 !کنند خود را پاره پاره مي، و به دست خود
یا شخص  ا حضرت پیغمبره در نظر اروپائي خلاصه آنکه در تمام قرون وسطي

او را مریض مصروع دیوانه و ، است یا اگر خیلي جلو بروند شیاد کذاب عامل شیطان
 .دانند احمق مي ا را یک قومه و عرب ،اي از لاطائلات خلاف عقل را بافته قرآن

 دوران توجه و تردید -ب
اولین کتاب نسبتاً ، و نزول قرآن ن بعد از طلوع اسلاممیلادي یعني پنج قر 27 در قرن

( le Venerable .Pierre) یرلو ونرابل اسلام )البته بر ضد اسلام( توسط پي جدي راجع به
 .آید به رشته تحریر درمي زبان لاتینه ب ترجمه قرآن و اولین شود مينوشته 

 (bon islamisant)شناسان مساعد از اسلام (pierre pascal)یر پاسکال پي 23در قرن
( nuancé)و هاي دوپهل خوریم که تماماً قضاوت برمي این اسامي  هدنبال او ب است و به

 :در باره اسلام دارند

در  (Guillaume postel)گیوم پوستل، 23 در قرن (Raymond Lulle) ریمون لول
 ش آبه دوبروگليکشی، 22در قرن  (Gagnier) و گانییه (Roland) رولان، 26قرن 
(Abbe de Broglie) رنان و(Renan)  23در قرن. 

 ،  فرانسه معروف نقاد نویسنده و فیلسوف (Voltaire) ولتر ؛ نبودند طور این همه البته
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گیرد و  باد انتقاد مي هرا سخت ب پیغمبر «محمدّ تراژدي»در  .م2237 ابتدا در سال
  :گوید عنوان اعتراض به طرفداران او مي به

و دفاع براي  صلح بود که جمهور منتخبي مي امیر یا رئیس اگر محمدّ»
ولي یک )نعوذبالله(  .داشت استحقاق تجلیل مي، مملکت خود آورده بود

صحبت کرده است  جبرئیل راه بیندازد و ادعا کند با انقلاب، دلال شتر
 که در هر صفحه آن طغیان علیه -را دریافت کرده و کتاب نامفهومي
ایمان  هها را بکشد و مردم را مجبور ب و مردها و زن -منطق بدیهي است

تا مدافع ، مغز باشد باید سبک چنین رفتاري را فقط آدم، کتابش بکند هب
 «!بصیرت او را کور کرده باشد ي دیده، آن شود و یا آنکه خرافات

 !اطلاعي اطلاعي از بي اطلاعي و بي قدر بي هواقعاً چ

 Essais) «نظریاتي در زمینه آداب و اخلاق »نام   هدر رساله دیگري ب ا همین ولترام

sur les moeurs) عظمت و ، ري کردهت ملایم قضاوت اسلام بعداً نسبت به پیغمبر
 ،کاري و خشونت او ایراد داشته زعم خود به ستم ولي به .نماید لیاقت او را تصدیق مي

وجود  «محمدّ رسول الله»اي جز  گیرد که در آئین او هیچ چیز تازه همچنین نتیجه مي
 .ندارد

 .کند ميتبعیّت ، که مدُ زمان شده بود ظریه ولترنیز از ن (Diderot)دیدرو

 دوران تحقیق و تجلیل -ج 
را  ترجمه انگلیسي قرآن( G.sale) جرج سیل 2293در سال  چند سال قبل از ولتر

 .نماید مقایسه مي( Numa & Thesus) و تزوس نیوما را با و محمدّ)ص( کند ميمنتشر 

زندگاني »کتاب ( de Boulainvillier) دوبولنویلیه نیز سیل جرجاز  چند سال جلوتر
؛ ت استمسیحیّ جحیّت اسلام نسبت بهاثبات ار، صریح او نویسد و قصد را مي «محمدّ

ست یک که خواسته ا دهد ار روشنفکر نشان ميزگ او محمّد را یك مرد خردمند و قانون
 .بیاورد و مسیحیت جاي معتقدات یهودیت هآئین منطقي و عقلاني ب

کم  جلوه حقیقت کم، که باز شود عقب رود و چشم تحقیق که پرده جهل و غرض
 .گردد ظاهر مي

 2217در سال ، آنصاحب ترجمه نسبتاً کامل و کلاسیک قر( Savary) ساواري
نماید  هاي استثنائي تاریخ معرفي مي عنوان یکي از آن شخصیت را به حضرت محمدّ

هاي رستگاري و  ت و هادي او به شاهراهو بیدارکنندگان بشریّ کنندگانکه احیا
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مشکلات و موانع  هتوجه ب با عبدالله این است که محمّدبن نظر ساواري .اند دتسعا
، اه و مسیحي زمان و مکان خود و پس از مطالعه اختلافات و اشتباهات یهودیان

قبولي برقرار نماید که خداي واحد داشته باشد  درصدد برآمد شریعت نوساز و قابل
پاک  هد و براي پیشرفت در نیتها را مکافات د ها را پاداش و بدي و آن خدا خوبي

خود نسبت دهد؛ در حقیقت دعوي  هالهي ب ي مجبور بود یک قدرت و اجازه، خود
بنابراین آن قسمت  .بود( pious fraude)مشروع و زاهدانه اجباري  ي یک حیله رسالت

 را که درست و مفید بود و با محیط داغ عربستان و مسیحیت مقررات یهودیت از
 .حفظ کرد، مناسب بود

 محمدّ)ص( که فقط نبوت بود یک محقق روشنفکر غربي خلاصه آنکه ساواري
 .شناخت كه به جهان آمده است ترین مردی مي او را بزرگ  ولي، کرد ميانکار را 

در جلد دوم کتاب خود موسوم ( Carlyle)کارلایل، 2235مارس سال 2در جمعه 
شخصیت »شرح  که به جائي آن، (Heros and Heroworshi)«پرستي پهلوان پهلوانان و»به 

هموطنان و همکیشان و پرچم تجلیل و تعظیم  دامنه اعتراض به، پردازد مي «محمدّ
هائي که به محمّد  گوید نظریات و اتهام یحاً ميو صر، برد را خیلي بالا مي محمدّ

پرسد  تعجب و طعنه مي انعکاس دنائت و معایب خود ماست و با، شود نسبت داده مي
، طور ممکن است خداوند حکیم عادل بگذارد صدوهشتاد میلیون نفر افراد بشر هچ

در گمراهي باشند؟ یا یک نفر ، اي زندگي آنهاستستاره راهنم که کلام محمدّ
 :گوید مي شارلاتان چنین تأثیري روي خلق احراز کرده باشد؟

صادق ، كه هر مرد بزرگ طوری محمّد یقیناً مرد صادقي بوده است؛ همان»

یم او را شخصیتّي بزرگ و فردي مبتکر و پیغمبري بدانیم توان ميما  .است
توانیم او را  مي .و از مجهول آورده است تکه خبرهائي از عالم بینهای

 .چون کلماتش غیر از کلمات مردم عادي بود، بخوانیم شاعر یا پیغمبر
 چون او صمیمانه در تماس با، منشأ این کلمات حقیقت ذاتي اشیاء است

 «.این حقایق بود
 ترین مرتبه وحي خود عالي، شخص نابغه، کارلایل نتیکآلیسم رما نظریه ایده بنا به

 .و مظهر آن قدرتي از پروردگار است که حقیقت مکتوم و ذات وجود اوست
 :گوید مي

نور ، رگ بودم در آن ظلمات عظیمي که ملازم و متقارب با محمدّ»
مخلوط از حیات ، صورت شعله فروزان با عظمتي مشیت الهي وجود را به
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یک  حال کدام .گذارد یا جبرئیل را وحي و افلاک رؤیت کرد و نام آن
 «د نام دیگري انتخاب کند؟توان مياز ما 
هاي  یکي از آن شخصیّت محمدّ)ص(، کارلایل( Intuition) بنا به فلسفه اشراقي

 2.باشد خود از مظاهر و کلمات حیات خلاّقه خداوند مي بزرگي است که

 تپور نام داون هکه یک محقق منصف انگلیسي بکتابي راخوانندگان محترم شاید 
(Davenport) نوشته است و آقاي حاج سید غلامرضا  پانزده سال بعد از کارلایل ده

شنیدم و دیدم(  اند )و بنده آن را در ایران ترجمه آن را داشته افتخار و ثواب سعیدي
 .خوانده باشند

 An Apology For » « عذر تقصیر به پیشگاه محمدّ و قرآن » عنوان این کتاب

Mohammed and the Koran.» خوبي  هآن است و ب ياخود معرف مقصود و محتو
، در صد سال پیش پدیدار گشته بود، پاعنایت و انابتي را که در افکار منوّرین ارو

  .دهد نشان مي

 دوران تفهیم و تقریب -د
و شریعت او  اکرم بیستم بیش از قرون گذشته در باره شخص حضرت رسول در قرن

ه در سنوات اخیر توجّ .هاي فراوان نوشته شده است عمل آمده و کتاب هتحقیقات ب
)مخصوصاً از سال  و اسلام جهان مسلمین هاي سیاسي و اجتماعيِ نیز به جنبه  دیگري
  .آید مي آمده است و عمله ب (به بعد 2393

ها و تمدن  از کساني که نسبت به تاریخ مسلمان ،عرض رسیده در آنچه قبلاً ب
یا در تدوین و  (Gustave le Bon:  اند )مانند گوستاولوبون و تتبع داشته توجه اسلام

ه صحبت ب (Th. Noldeke:  تر نولدکه محققانه اند )از همه مطالعه نموده ترکیب قرآن
 .ي استرسالت و وحي  مسئله، محور و مقصد ما در این مقالزیرا که ، میان نیامد

هایشان جدید و در دست است و  بریم که کتاب در اینجا نام چهار نفر را مي
 :کنیم نظریات آنها را مطرح مي

که کتاب او به زبان  (Upsala) ه اوپسالااستاد دانشگا( Tor Andrae)تور آندرائه -2
و معتقدات  شناسائي شخصیت محمد از تعالیمش»عنوان  تحت 2322در سال  آلماني
  «او امت

                                                
 « He himself was one of those great personalitis who are                     گوید :  مي . کارلایل2

« expressions of the  creationlife of God. 
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)Die Person Muhammeds in Leben und Glauben seiner Gemeinde. Stokholm‚2322.(   

 .در اسلو چاپ شده

اب صاحب کت نویسنده و متتبع فرانسوي( Emile Dermenghem) امیل درمنگام -7
محمّد »و کتاب  2315و  2373هاي  سال در( La vie de Mahomet) «زندگاني محمدّ»

 )همچنین سه 2311در سال ( Mahomet et la tradition islamique)  «اسلامي و سنت

 :کتاب دیگر که در این سخنراني مورد استفاده قرار نگرفته است

Vies des saints musulmans‚2337 
Les Plus beaux textes arabes‚2312  
Lecutte des saints dans lislam maghrebien 2317 

 «قضیه محمدّ»و مؤلف  پاریس استاد دانشگاه سوربون( Regis Blacher) بلاشر -9
(Le probleme de Mahomet ) آخرین مترجم قرآن ( و2317)سال.     

و صاحب  استاد دانشگاه ادیمبورگ( W. Montgomery Watt) منتگمري وات -3
 .2362در سال ( Mahomet Prophet and Staleman) «رزمامدا پیغمبر و، محمدّ»کتاب 

*    *   *   

وجه یک امر خیالي موهوم و  هیچ به و وحي موضوع نبوت 2براي تورآندرائه -2
عنوان یک پدیده و یک  تورآندرائه آن را به .بیعي غیرمعقول نیستط خلاف

 هاي هیپنوتیزم و واسطه ءآزمایش کاملاً مشهور و مسلمّ که نظایر زیادي در نزد انبیا
(mediums )شناسد مي داشته و دارد و اهل جذبه. 

بیني تا چه حد ممکن است  و روشن ع به اینکه داعیه الهام و وحيسپس راج
یک بحث  ،وهم و اشتباه یا مخدوش از تصنع و تدلیس باشد مغشوش و مخلوط با

ي و تجربیاتي که روي انواع افراد پزشک مفصلي به اتکاء مطالعات و نظریات روان
پیش کشیده و صریحاً ، گیر و غیره شده است الهام، بین روشن، بین زده خواب جن

 :دارد که اعلام مي

كاملاً خالص و مصون از تزویر و تدلیس  از نظر روانشناسي وحي محمّد»

 .باید شناخته شود
شدیداً تحت  توان قبول کرد شخصي بتواند بدون آنکه زیرا به اشکال مي

 اعتماد و اطمینان  ،اي چنین درجه به، باشد خود رسالت به یقین سرشار تأثیر

                                                
 .کتاب او 33تا  33صفحات . 2
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 «.پیدا کند و چنان تأثیر و تحرکّي در اطرافیان ایجاد نماید
 «الله رسول»که عنوانش  «زندگاني محمدّ»در فصلي از کتاب  امیل درمنگام -7
 :گوید چنین مي ،است

ها یا قطعاتي تشکیل شده است که  از یک سلسله حلقه تاریخ بشریت»
گاه ندائي در تاریکي و سکوت  گاه، بندها یا مفاصل آن هستند، رسالت

 .رود خیزد و پیش مي مردي برمي، شود ميانداز  جهان طنین
دیگران را از خواب ، فرار کرد و سر راه از کلده ي که ابراهیمطور همان

آئین  هرا ب پا خواست تا نژاد عرب همحمدّ نیز به همین ترتیب ب، بیدار کرد
یدار کند؛ را ب و آفریقا تا قسمتي از آسیا، مشترک توحید دعوت نماید

 که رسالت رفته را حیات تازه بخشد و کساني رتچُ براي آنکه ایرانِ
آزاد سازد! و  عادات پوسیده از بندگيِ، نمایند واقعي او را درک مي

، ته استي فرو رفباف پاره شده و در فلسفه را که پاره مسیحیت شرقي
 ...تحریک نماید

که نیروهاي سودبخش و ، قدر ضروري هستند براي دنیا همان پیغمبران
که  -ها و زمستان طوفان، باران، مثل خورشید -آور طبیعت وحشت
تا از سبزي و ، دهند حاصل را تکان و شکاف مي هاي خشک و بي زمین

حوادث را باید از روي خرمّي پوشیده شود! عظمت و حقانیّت چنین 
، اند استعدادهائي که مطمئن و محکم شده :کرد نتایج آنها قضاوت

هائي  اضطراب، اند هائي که قوت گرفته اراده، اند که آرامش یافته هائي دل
اند و بالاخره  که شفا یافته   هاي اخلاقي بیماري، اند که فرو نشسته

 «!اند یافته برخاستهصفا آسمانِ که به  هائي نیایش
گذشته و مشکلات و مسائل حال   مه این اختلافاته  توجّه به یقیناً با بلاشر -9

دیگر براي محقق  .گذارد مي «دمحمّ ي یا قضیه مسئله»است که نام کتاب خود را 
نه شاگرد ، شیاد نه پیغمبر، است پرست نه کاهن بت، محمدّ، مریکائيآو  اروپائي

مبتکر مانند  دل و مصلحِ و نه حتي رادمرد نابغه روشن عهدین تعلیم گرفته در مکتب
ند زندگاني و توان مياند که دیگر ن جائي رسیده هب .تاریخ سایر بزرگان و مصلحین

دعوت و کتاب و اعمال و آثار او را بر موازین عادي عوامل و مؤثرات معمولي 
 .عمومي توجیه کنند

 و رسالت نبوت اند صریحاً اقرار به حقیقتِ آنها هم هنوز حاضر نشده ي ضمناً همه
 .است «اي مسئله»و عمل محمدّ  براي آنها وجود محمدّ، او بنمایند وحي ه واقعیتِو ب
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خواهد کتاب  مذهبي مي عقایدطرف و مستقل از  عنوان استاد بي چون به بلاشر
 فیت و حقیقت وحيکی بارهشمند محقّق قبلي بحث و تصدیقي درمانند دو دان، بنویسد
رسد  مي« الوداعحجة»شرح ه کتاب خود آنجا که ب ي ولي در خاتمه .نماید نمي پیغمبر

آیا »یا  «خدایا آیا مأموریتم را درست انجام دادم»فرماید  و نداي حضرت را که مي
ها هزار  یک صداي ده مشترکِ و جواب مثبتِ کند مي نقل 2«رسالتت را رساندم؟

  :نماید چنین اضافه مي، دهد مجتمع در آن صحرا را شرح مي مسلمان
اشته هر عقیده و مذهبي که د با شود ميسلماً در زمان ما نیز کسي پیدا نم»

مأموریتت را ، آري محمدّ :با جمع حاضرین همصدا نشده و نگوید، باشد
  «.به بهترین وجه انجام دادي

 :دهد سپس چنین ادامه مي

موفق   وسائل و ممکنات ضعیف وجود است که با  کمتر مؤسس مذهبي»
 «.افشاني کند طور بذر آن، نامساعد هاي ناهموارِ شده باشد در چنان زمینه

 طلاعات سطحي و ا، اسلام اند که براي توجیه دعوت پیغمبر ها دلخوش شده خیلي
پیش ، دیگر داشته باشد  توحیدي نسبت به مذاهب  توانست او مي  که را  اي  پراکنده

 :نویسد مي( Ernest Renan) رنان طورکه ارنست بکشند؛ ولي همان

 و مسیح اگر محمدّ دین یهود، زیاد دانستن مانع سازندگي و ایجاد است»
یا  منتهاي مراتب یک فرد یهودي، را از نزدیک مطالعه کرده بود

اي بیاورد و از ترکیب آن  تازه ست چیزتوان ميو هرگز ن شد مي مسیحي
 «.درست کند آئین مناسبي براي عربستان ،دو مذهب

آقاي ،  دانشمندافتخارِ برادرِ مسلمانِ هب گذشته که انجمن اسلامي مهندسین سال -3
 مجلس( Islamic Review) «یو ایسلامیک روي»دبیر مجله اسلامي سر  عبدالمجید

ما ارائه داد که ظاهراً ه مشارالیه کتابي در دست داشت و ب ترتیب داده بود؛اي  معارفه
مؤلف کتاب  .7باشد ما مي ا راجع به پیغمبره تحقیقاتي علمي غربي ي آخرین نشریه

                                                
 کتِالَسَرِ تُغْلَبَ لْهَ. 2
تحت  ،اله منصورى قاى ذبیحبه قلم آ 2937ا در سال خواندنیه ي اى که در مجله هاى ارزنده سلسله ترجمه. 7

 «La vie de Mohammad» از کتاب شود، منتشر مي «آنمرتبت و قر ختمى حضرت»عنوان 
و چند سال جلوتر از  باشد، که اصل آن به زبان رومانى مي Virgile Gheorghieu  Constant:تألیف

همه نفاست و جالب و مفید بودنش ، جنبه تحقیقى و انتقادى  کتاب مورد بحث ما نوشته شده است؛ امّا با
منظم مأخوذ از کتب و نماید؛ بلکه یک نوع وقایع نگارى  نداشته و مؤلف از خود اظهار نظر صریح نمى

روایات معتبر و آثار دیگران است، بدون آنکه در صحت و سقم آن روایات بحث و حلاجى به عمل 
 .آمده باشد
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کتاب خود را به سؤالي تحت ، ادیمبورگ استاد دانشگاه گمري وات مونت.آقاي و
         «محمّد آیا پیغمبر بود؟» کند: مياین عنوان ختم 

آنها اشاره و انتقاد  ههاي بعد سخنراني ب پس از بحث و نظریاتي که در قسمت
 :نماید چنین ابراز عقیده مي آقاي وات، خواهد شد

در ( Imagination creative)اش  او مردي بود که نیروي تخیل خلاقه
اصول و افکاري را ایجاد نمود که  ،عمل کرده سطوح بسیار عمیقي

که دین او داراي  طوري به، دارد مسائل مرکزي حیات و انسانه بستگي ب
البتّه ، بلکه در قرون بعدي گردید، جاذبه وسیعي نه تنها در عصر خود
ه ولي ب .حقیقت و درست نیست، تمام افکار و اصولي که او ابراز کرد

دیني بهتر از آنچه داشتند  ها افراد بشر ه میلیونفضل خدا توفیق یافت ب
 «الله محمدّ رسول، الااّلله لااله»آنجا برساند که بگویند  هبدهد و آنها را ب

 بينیآيندهپيش

هاي  و توضیحات و استنباط پیش از آنکه به بحث انتقادي در باره نظریات مستشرقین
اي توقف کرده و در پایان این مرور اجمالي سریع از  اگر لحظه، خودمان بپردازیم

دو آیه از این آیا ، نگاهي به پشت سر برگردانیم، سیر طولاني گذشته چهارده قرن
 ؟شود ميگر ن در خاطرمان جلوه آیات قرآن

الَذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي  وتُوا الْعِلْمَوَيَرَى الَذِينَ أُ»
  (6/  (93)سبأ) «.إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

زل شده بینند آنچه بر تو نا مي، آنها داده شده است و کسانى که دانش به)
سزاوار ستایش رهبرى  صاحب عزتِ حق است و به راه خداوندِ، است
 (.نماید مي

آمَنُّواْ الَذِينَ قَالُوَاْ إِنَا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَ  وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةً لِلَذِينَ»
  (27/  (1ه)مائد) «.سِّيسِّيَن وَرُهْبَانًا وَأَنَهُمْ لَاّ يَسّْتَكْبِرُونَمِنّْهُمْ قِ

کسانى خواهى یافت ، ترین آنها را به دوستى مؤمنین و مسلماً نزدیک ...)
این از آن جهت است که در میان آنها ، هستیم گویند: ما نصارا که مي

و اینکه آنها در پى تکبرّ و خودستایى ، رخى دانشمند و پارسا هستندب
 (.نیستند

 وقتي  معمول است که ،  هاي علمي و صنعتي یا اقتصادي بیني در محاسبات و پیش
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مصرف یک جنس یا افزایش جمعیّت یک شهر یا چیزهاي متغیّر  خواهند میزان مي
نمایند  را در گذشته رسم مي منحني تغییرات آن ،نددیگري را براي آینده برآورد کن

از آن ، همان فورمول ادامه داده منحني را با ،و بعد که روال و طرز سیر آن معلوم شد
 .نمایند بیني مي قرار وضع آینده را پیش

مثلاً اگر طي بیست سي سال گذشته مصرف برق در مملکت هر ده سال دو برابر 
پس شش سال دیگر معادل دو برابر چهار سال قبل خواهد بود و روي گویند  مي، شد

ها و ظرفیت تأسیساتي را که باید از هم اکنون سفارش داده  این حساب قدرت ماشین
 .نمایند تعیین مي، و ساخته شود

سیر افکار و جریان نظریات  گذشته راجع به که در جریان چهارده قرن آنچه را هم
دیدیم و در خاطر شما  الانبیاء حضرت خاتم نبوتِ مسئلها نسبت به اسلام و ه غربي

مان روال ادامه خواهد ه نوع منحني بود که مسلماً به در حقیقت یک، رسم شد
ن تصدیق و تسلیم یا ایمان دورا زودي بهبنابراین چه استبعاد و اشکال دارد که  .داشت

چون و چرا تحقّق  بي( 6( / 93)سباء) «رَى الذَیِنَ أوُتُوا الْعِلمَْویََ»و یقین شروع شود و آیه 
 پیدا کند؟

 نظرياتمستشرقينیبحثانتقادیدرباره

لبته براي ما کافي نیست و مایه تأسف است که اگر در امور اقتصادي و علوم و ا
و دینمان نیز چشم  در کار قرآن، ایم ا شدهه خوار و مقلد غربي و غیره جیره سیاست

ون اخیر خصوصاً که اگر چه در جمع آنها در قر، روي آنها باشیم به دست و دنباله
گیراني هم  ولي هنوز منکرین و خرده، هاي زیاد پیدا شده است ها و متمایل موافق
همگي یک  ،بحث سابق دیدیم «د»که در بند  طوري علاوه مساعدها هم به هب، هستند

هائي دارند که بعضي از آنها ممکن  تردیدها و توجیه، زبان و مصدّق تام و تمام نبوده
 .ین و تحرک مطلوب باشداست مانع آن سکینه و یق

آئیم بعد از آنکه جاپاي مطلب را تا آنجا که همه یا لااقل اکثریّت  پس حالا مي
اند قبول داشته باشند محکم کردیم و آن  کساني که تا دیروز منکر و مدعي بوده

نیم و جواب ها و نقاط ضعف را مطالعه ک ایرادها و توجیه، مراتب را مسجّل نمودیم
 .پردازیم آنچه عقل خودمان برسد مي هر مبحث بعدي بسپس د، بگوئیم

کنیم؛ چون  مین چند نفر اخیرالذکر اکتفا ميه ا بهه غربي در مطالعه آراء و عقاید
ضمناً چون در  .اند اي صاف کرده ها داده و زمینه را تا اندازه ها را بعدي جواب قبلي
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ها  ناچار از بعضي بازگشت، قطه تاریک و ایرادي باقي نماندنظر است حتّي المقدور ن
  .طلبد آید قبلاً معذرت مي و تکرارهائي که پیش مي

 ياديگرقابلانكارنيست،آنچهموردقبولكلیقرارگرفتهاست

 اکرم در سلامت مزاج و قدرت عقل و متانت و اعتدال کامل حضرت رسول -2
 هاي کامل افراد بشر بلکه او را صاحب شخصیّت ممتاز و از نمونه، ستدیگر شکي نی
 .ترین مشکلات شده است شناسند که موفق به حلّ بزرگ و از نوابغي مي

و  سلامتي فکري و در جواب کساني که نسبت صرع یا امراض روحي ي در زمینه
هاي  نوع بحران یا حمله را یک الات وحياند ح عصبي به حضرت داده و خواسته

توضیحات  (خودکتاب  725و  723صفحات در ) «درمنگام»رواني و مالیخولیا بدانند 
 :دهد ذیل را مي

کما آنکه بعداً نیز ، زندگاني او عادي و کاملاً متعادل بود، تا زمان بعثت»
چنانکه در مورد  .همین حال ادامه داشت از لحظات وحينظر  صرف

 .شده است دیده مي اسرائیل انبیاء بني
هائي داشته  یا الهام مکاشفه، چنین نیست که چون مریض بوده است

داده  ست ميبه او د بلکه به عکس چون حالت مکاشفه و وحي، است
 .شده است ناگزیر آثار ظاهراً غیرعادي ظاهر مي، است

 بین اهل مکاشفه البته میان یک شخص عصبي یا دیوانه و یک روشن
، شود ميهاي مشترکي دیده  پدیده( Visionnaire authentique)واقعي 

در صورتي که دومي ، پذیر استتأثیر ولي اولّي بکلّي منفعل و
این ، حدّاکثر آنچه ممکن است بگویند .شود ميالعاده فعال و خلاق  فوق

اي ضعیف حالات عرفاني و شور را تا  است که یک مزاج تا اندازه
گردد؛  خود سبب تشدید کسالت مي ي نوبهه اي تسهیل نموده و ب اندازه

محمدّ دیده نشده ولي در هر حال به هیچ وجه چنین حالت مرضي در 
 «.است

نیز تردید نیست و لااقل خود او به  در صداقت و حسن نیت شخص پیغمبر -7
، هست خدائي :اعتقاد کامل داشته است و براي او مسلّم بوده است که، گفته آنچه مي

 شود مياز جانب خداست و ن آیات قرآن، هست و تنزیل وحي، آخرتي هست
 .کرده است و خلاف آن عمل نمي، خلاف آن عمل کرد

 زحمات  چنان قبول هب حاضر مسلماً ،بود نشده حاصل حتمي و یقین چنین او براي اگر
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سنگین  توانست آن مأموریت شد و نمي ها نمي ها و فداکاري و مشکلات و محرومیّت
 .نماید ایجاد سایرین در و خود در العاده فوق حرکت و شوق دبو محال و دهد انجام را

 .شک و تردید ندارند قرآن احکام پس در تقواي او در حدود

 :نویسد ( چنین مي)ترجمه فرانسه 753در صفحه  «وات»در این زمینه 

این است که او کاذب ، زنند ه معمولاً به محمدّ ميهائي ک یکي از تهمت»
را غیر  اسلام توسعه مذهب ي مسئله نفي صداقت محمدّ ....گر بود و حیله

صداقت و حسن نیّت »این نکته  ،سازد قابل درک و غیر قابل توجیه مي
پشتیباني شد و پس از  براي اولین دفعه شدیداً از طرف کارلایل «پیغمبر
 «.قرار گرفته است روز به روز بیشتر مورد قبول دانشمندان، آن

در زعم خود( ه )ب هاي قرآن اي تحریف منظور اثبات پاره هب 2که کتابي کازانوا
آن راجع  در فصل مقدمِ، گذشته تألیف کرده است المللي بین جنگ هاي قبل از سال
( 2تا  9)صفحات ( Sinceite et grandeur du Mahomet) «صداقت و عظمت محمدّ»به 
 :گوید مي

قبل از ورود به عمق مطلب لازم است صریحاً اعلام نمایم که من »
طرد ، را مورد تردید قرار دهد اي را که صداقت محمدّ بالبداهه هر نظریه

مسلّم ادعاي  د بدون مدرکتوان ميهیچ کارشناس علمي ن ...کنم مي
 یخ زندگي پیغمبرگوئي یا جادوگري براي او بنماید؛ تمام تار دروغ
 «.دهد که داراي خصال مثبت و جد و وفا بوده است نشان مي عرب

  :کند ميدر این باره چنین اظهار نظر کتاب خود(  722صفحه در ) درمنگام

راسر د مورد تردید قرار گیرد؛ ستوان ميصداقت او امروز دیگر ن»
کرد( شهادت  رغم خطاهایش )که شخصاً انکار نمي زندگي او علي

 «.دهد که عمیقاً صاحب ایمان بوده است مي
  :گوید مي بنابراین وقتي در عبارت قرآن

يَمِينِّكَ إِذًا لَارْتَابَ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِ وَمَا كُنّتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ»
 ( 32/  (73)عنکبوت) «.الْمُبْطِلُونَ

که ، و نبودى که قبلاً هیچ کتابى خوانده باشى و به دستت نوشته باشى)
  (.افتادند در این صورت حتماً باطل کنندگان )نادرستان( به شک مي

                                                
2. Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, Etude critique surl, Islam Primitif, 

Paris 2322. 
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  :یا در جاي دیگر
  (26/  (72)قصص) «إِلَيْكَ الْكِتَابُ يُلْقَى أَنوَمَا كُنّتَ تَرْجُو »
 (...و نبودى که امید داشته باشى که کتاب بر تو القا شود)

تراوش و  یا بگوید یک نوع، را نازل از طرف خدا بداند اگر کسي اعم از آنکه قرآن
در هر حال ، باشد شخص محمدّ مي هائي از مکنونات دروني و معلومات قبليِ انعکاس

 .باید این اظهارات را عین حقیقت بداند

کرد؛ بنابراین  سلب اعتقاد و ایمانش را مي ،بود مي نیز اگر دروغ براي خود پیغمبر
اشتي برداشته است و نه در مقام و تردیدي نیست که قبلاً نه کتابي خوانده و نه یادد

 .انتظار چنین رسالتي بوده است

شهود و یقین و  و گروندگان او نیز کسان زیادي بودند که با در میان صحابه -9
واقعاً گرویده ، او عشق و ایمان پیدا کرده هب، در اثر تماس نزدیک و با بصیرت کامل

کردند  و خلاف پرهیز داشتند و سعي مي آنها نیز از دروغ، را پذیرفته بودند و اسلام
 .گفتار و کردار او را جزء به جزء و درست نقل کنند

ارتباط خالص ، همگي آنها ي عقیدهه ي اگر ب)فنومن( وح ي موضوع یا پدیده -3
مشخص و متمایز؛ حالتي بوده است غیر از حالات ، سلمواقعیتي است م، الهي نباشد
 و مسلمین صحابه ي وسیله هجعل شده ب ي در عین حال نه تخیل و افسانه، عادي پیغمبر
 .خود حضرت نه ساختگي و اختیاريِ، بعدي است

اند که وضع و  پس از انتقاد و استدلال قبول کرده اه تاریخ ثبت کرده و اروپائي
داده و او را موقتاً از استشعار و  حالت خاصّي در بعضي مواقع به حضرت دست مي

 .نموده است و حالات و اشکال مختلف داشته است خود مي تسلط بر نفس بي

 (کتاب خود 727 تا 723صفحات در را ) مختلف وحي رِوَصُ، تفصیل به درمنگام
 : دهد شرح مي چنین

صدائي شبیه به طنین زنک یا بهم خوردن بال طیور  گاهي اوقات پیغمبر»
شنید و موقعي درک کامل مطلب را  درهمي را مي ي خطابه، و یا هیاهو

 ي شد؛ این آن نوع مادون و خسته کننده نمود که صدا خاموش مي مي
  .بود و تأثیرهاي بدني شدید داشت دریافت وحي

اي یا به  ي به صورت مرد خوش قیافهوح ي امّا گاهي اوقات فرشته
زد و او  مي حرف حضرت با واضح طور به و شد ميصورت خودش ظاهر 

  ي رؤیت یا مکاشفهذالک مادون  تر از قبلي و مع ؛ این نوع عالي فهمید مي
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 «.شده است حاصل مي مستقیم و واقعي است که گاهي براي پیغمبر
 :گوید مي درمنگام

هاي روات و مورخین  بندي فوق که مأخوذ از روایات و نوشته تقسیم»
و با  سین کاتولیکو قدی ونبندي الهیّ تقسیم با، معتبر اسلامي است

تخیّلي و فکري و جذبه  ي ي حسي تا مکاشفه درجاتي که از مکاشفه
نماید؛ چنین حالات و کیفیات در مورد  تطبیق مي، کرده است تغییر مي

 «نظائر زیاد دارد ي در اقوام بدويو حت انبیاء گذشته
 :نماید اضافه ميسپس 

تشریعي و  عیني یا دریافت احکام که رسالت که البته وحي پیغمبران»
که القائي و ناشي از حیات  الهام و اشراق عرفا با، دستورهاي مثبت است
 «.لاف اساسي دارداخت، دروني تغییر پذیر است

اي  کاملاً شناخته شده ي را پدیده وحي  مشابهي دارد و ي نظریه  نیز تورآندرائه
 .سابقه دارد 2و اهل جذبه هاي هیپنوتیزم و واسطه که نزد پیغمبران داند مي

 (باشد که محمدّ)ص مسلمّ مي، اشاره شد 7که در بند  طوري ز بهاین مطلب نی
 خارج از اختیار پیغمبر ات قرآنیو آ وحي، قبلاً درس و کتابي نخوانده، سواد بوده بي

اند یا پیش  کرده و سؤال ميبسیاري از مسائل و موضوعات را که از ا، بوده است
اند؛  دانسته را نمي قبلاً آن پیغمبراکرم، شده است اي نازل مي آمده است و بعداً آیه مي
، خواستند مي دلیل و توضیح قیامت آیات مثلاً مطالبي و اخبار زمینه در وقتي بالعکس و

اگر جزئیات زندگي پیغمبر در چهل سال  .استبراي خود حضرت نیز مجهول بوده 
ولي بعد از ، د احتمال تعلیم و تعلمّ را بدهندخیلي روشن نباشد و بتوانن قبل از بعثت

گفت که پیغمبر تحت کنترل دائمي دوست و دشمن بود و اگر  شود ميرا چه  بعثت
بینیم وقتي  مي، شد حتماً برملا مي، نمود اطلاع مي رفت و کسب علم و پیش کسي مي

و مسائل اعتقادي یا تشریعي سؤال  یا اصحاب کهف از او مثلاً راجع به ذوالقرنین
 ..شد آیه نازل ميبعداً پیغمبر جواب فوري نداشت و ، کردند مي

  :گوید طور خلاصه مي به، سال قبل مرحوم شد ستشرقي که دوسهم 7لوئي ماسینیون
  9«.را درست نکرده است محمدّ قرآن»

 و  راجع به پیغمبر مطالعات  مدرک  ترین  ترین و قطعي مطمئن  به عنوان قرآن  -1
                                                

2. A phenomen on well known to us from erpriencxs of prophets, mediums and ecstatics. 
7. Louis Massignon.      9. Mahomet ne pas fobriqué le Coran.   
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، نیست آن حرفي 2نسبت به اصالت و دست نخوردگي :شناخته شده است؛ اولاً اسلام
گفت فوراً خلاف آن  مي اطلاعات و اظهارات آن درست است؛ زیرا اگر دروغ ثانیاً

هوشیار و مراقبي چنان دشمنان  و یهودیان شد؛ کفار قریش اعلام و گوینده رسوا مي
ترین  رواج داشت که کوچک بحث و ایراد طوري در محیط پیغمبر بودند و آزادي

انداختن  کردن و جنجال راهویزي بزرگ براي هوآ لغزش و اختلاف را دست
ماند؛ مثلاً  نمودند و دیگر آبروئي براي حضرت در نزد خودي و بیگانه باقي نمي مي
ه و ابره ي حمله یا، بندي کرد شرط ا داد و ابوبکره خبر از فتح رومي جا که قرآنآن

 ...دیگر و مسائلکه تصریح شده است  سواد بودن پیغمبر و بي الفیل قضیه عام

شد؛ آنجا هم که در  مي خود پیغمبر، اول مدعي، آمد درمي دروغ اگر اخبار قرآن
 :فرماید مي (22)هود ي در سوره پایان داستان نوح

لَاّ قَوْمُكَ مِن نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنّتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ»
 ( 33/  (22)هود) «قَبْلِّ هَذَا

که بیش از این ، کنیم مي آن را به تو وحى، این از خبرهاى غیب است)
 ..(.اید دانسته نه تو و نه قومت آن را نمي

، معلوم و مشهور بود عرب دانست یا در میان قوم حکایت را کسي مي اگر این
کلي اعتبار و اثر خود را از  هپرداختند و قرآن ب مي قرآن ي تخطئه و شدیداً به انکار

از آنها که در بعضي  هم چنین است در مورد سایر قصص قرآن، داد دست مي
 .هاي مشابه آیات فوق وجود دارد اشاره

از نظر تاریخي بیشتر مدرک و مورد اعتماد  از خصوصیاتي که سبب شده قرآن
 بلکه جدال با، نماید را بیان مي این است که نه تنها آیات و احکام، قرار گیرد
اوضاع آن ، هاي آنها را هم نقل و ضبط کرده ب و ایرادها و اتهامکتا هلو ا مشرکین

 .سازد وار منعکس مي زمان را آئینه

مانند تاریخ  این است که چرا قرآن، دارند شناسان و اسلام تأسفي که مستشرقین
تشریح جزئیّات  ني و باترتیب زما هت تمام قضایا و وقایع را بنویسان نخواسته اس

 .تا کار محققین آسان شود، حکایت کند

صور مختلف مورد تصدیق و تجلیل  هاز جهت کلام و مطالب ب اعجاز قرآن -6
مطلب را قبول دارند طور کلي این  شناسان قرار گرفته است و به و اسلام مستشرقین

                                                
2. Authentibité. 
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دو  میان آن، نیز اختلاف و تمایز مشخص داشته کلمات خود پیغمبر که آیات قرآن با
 :است وجود نداشته( Continuite) پیوستگي

 :گوید طور خلاصه مي ( به722)صفحه  درمنگام

 «مافوق ادبي آن ىاز جهت زیبائی، است قرآن یگانه معجز محمدّ»
 «اسلام»معاصر و مؤلف کتاب  استاد آمریکائي( Von Grunbeaum) فون گرونبوم

 :دهد تفصیل بیشتري مي (26صفحه )

؛ اعجاز و انحصار کتاب از جهات معجز بدیهي محمدّ است قرآن»
اطلاعات در باره وقایع مجهول ، بیني آینده پیش کند: ميمختلفي جلوه 

هاي مکرّر  وجود مبارزطلبي ناتواني مردم از آوردن مشابه آن با، گذشته
 .«احت مافوق اعلاي انشاء آنسابقه و فص و بالاخره زیبائي بي

 اندآنچههنوزبهدركوقبولآننرسيده

از همه نوع و ، اند تحقیق و توجّه کرده اسلام ي بارهمستشرقیني که در قرون اخیر در
( Abbe Lammens) اي هستند؛ از منکر و دشمن سرسخت )مانند کشیش لامن مرتبه

زیرا اگر او  .نصب کنیم ساخته و در شام مجسمه طلائي از معاویه باید :که گفته است
 نمود( را تسخیر مي و تمام اروپا تجاوزکردههم  و اسپانیا الطارق نبود اسلام از جبل

 .اند گذارده روي خود یا علي نام محمّد، شده که صریحاً مسلمان یاديکسان ز گرفته تا

تفهیم و تقریب هستند  در این میان تعداد آنهائي که در همان مرحله یا در مکتب
، نمایند تجلیل مي را و از جهات زیادي شخصیت و عظمت و حقانیت مؤسس اسلام

هائي دارند و مخصوصاً براي اصل دعوت و نبوت و وحي  ولي هنوز ایرادها و اشکال
شاید اکثریت داشته باشند؛ البته در این جمع ، روند ها و تأثیرها مي عقب توجیه پیغمبر

ز کساني که او را هستند؛ ا هاي تند و ملایم رنگ ههائي هست و ب نیز دور و نزدیک
ها که از راه تأثیر  گیرنده و آن تا تعلیم، دانند گرفته کتب پیشینیان مي ي کنندهتقلید

  .روند ي ميوح ي مسئلهمحیط در پي توجیه 

 طرفداران تقلید یا تعلیم مستقیم -الف
  2«قصص قرآن و زندگي پیغمبران»کتاب   مؤلف (David Sidersky) سیدرسکي داوید

                                                
2. Les Origines des Legendes Musulmanes dans le Coran et dans les Vies des 

prophetes paris, 2399     
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تفهیم و  توان او را خارج از مکتب دارد و قدیمي است و حتّي مي که خیلي رنگ تند
 هـا کـه در تـورات    نظائر آن را با و حکایات مذهبي اسلام تقریب بدانیم؛ قصص قرآن

تشـابه آنهـا را   کند و توافق یـا   مقایسه مي، است و ادبیات مذهبي قبل از اسلام یا تلمود
 Les) همـه جـا از خبردهنـدگان   ، رفتـه و غیـره گ  قرآن از عهـدین  بودنِدلیل بر مأخوذ

informaturs ) ــه حضــرت ــراد ، بردهنــدگانخ نمایــد و مقصــودش از مــيصــحبت ب اف
بـه زعـم او از    طور کلّي منابعي است که پیغمبر اسلام به و، بکتا ب و غیر اهلکتا اهل

ما از این آقاي دانشمند کـه متأسـفانه    .آن منابع کسب معلومات یا نظریات کرده است
زبـان حـال و از کسـاني کـه هـم عقیـده او       ه ولـي ب ـ ، زنده نیست تا سـؤالمان را بشـنود  

کتاب خـدائي بـوده و    شما و انجیل پرسیم اگر بنا بود قرآن هم مثل تورات مي، هستند
آیـا توقـّع داشـتید    ، السـلام( پیغمبـر واقعـي باشـد     )علیهمو عیسي هم مثل موسي محمدّ

باشـد؟ توافـق    کنـد مخـالف و مغـایر حکایـات تـورات و انجیـل       حکایاتي که نقل مي
کـذب و   ي تـا نشـانه  ، صداقت و اصالت قرآن باشـد  ي شانهنتواند  ميکه بیشتر ، قصص

 .ساختگي بودن آن

و  را دلیل بر حقیقت وحي «کتب سلف»مکرر همین تصدیق و تطبیق  قرآن
 :گیرد مي رسالت

 2«صَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمُ»

وجود داشت و این قضایا قبلاً در آن محیط شایع  اگر خبردهندگاني براي پیغمبر
ارزش و سندیّتي در نظر مردم و ، آنها تصدیق و تطبیق باتوانست  نميو رایج بود که 

 .مدّعیان پیدا کند و روي آن تکیه شود

 این است که اگر قصص قرآن ،تقلید یا تعلیم مستقیم سؤال دیگر از پیروان نظریه
در دنیا  «کپیست»حال کدام  هتا ب ،باشد اي از قصص کتب مذهبي قبل تقلید و کپیه

شعر و نثري را بهتر از اصل  پیدا شده است که یک پرده نقاشي یا مجسّمه یا مضمون
 با رو شدن حضرت موسي هن یا روبقرآ یوسف ي و استاد بسازد و بیاورد؟ شما قصه

موجود  دیگر قرآن را با همان قصص که در توراتِ ي و یا هر قصه و سحره فرعون
 مقایسه کنید و ببینید اصلاً قابل مقایسه هستند؟، مندرج است

توصیفي هم که  لحاظ بهبلکه ، رموز ادبي و هنري و گیرائي کلام لحاظ بهنه تنها 
چگونه مقام فضیلت و عظمت و عصمت آنها را بالا برده  قرآن، شود مي از پیغمبران

                                                
 کند... و... : که کتب پیش از خود را تصدیق مي92/(91)فاطر ،36(/1مائده) ،9/(9عمران) ، آل32/(7بقره). 2
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 و تلمود دهد و تورات ت را نشان مياعلاي این زبدگان بشریّ عمق و روح است و
اي در قرآن نیست  قصه !نماید کار معرفي مي چگونه آنها را کوچک و گاهي گناه

د و هدف و غرضش بر هاي اخلاقي نباش انواع تذکرات روحاني و تعلیم که توأم با
اي از حکایات نیز در قرآن  پاره .همان محور و مقصد توحید و تربیت استوار نباشد

و  هاي حضرت ابراهیم بیشتر آن مکاشفه .نیست هست که در کتب و روایات عهدین
إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلذَِي »نماید و منتهي به  خود مي هائي که با خود و قوم استدلال

 .دیگري بوده باشد ایم که در جاي نشنیده و ندیده، شود مي 2«السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَطَرَ

 و مسیحیت یهودیت ي یافته کتب مقدس تحریف را با نخورده وقتي قرآن دست
سنگ حضرت  و انجیل بینید که قرآن خیلي بیشتر از تورات مي، پهلوي هم بگذارید

ترین وجه  عالي هسینه زده و آنها را به را ب و حضرت عیسي اسرائیل و انبیاء بني موسي
طرف با  بي هر آدم، به طوري که اگر قرار بر اصل و بدل باشد .وصف کرده است

  !ادراکي خواهد گفت قرآن اصل است و آنها بدل و کپي

 طرفداران تعلیم غیرمستقیم -ب 
را مأخوذ  حالا کمتر محققي قرآن .ایست کهنه ي البته نظریه سیدرسکيطرز فکر 

را  اسلام داند و پیغمبر آنها مي ي یا تقلید و نقل تحریف شده مستقیم از کتب عهدین
گویند بدون آنکه خود  بیشتر مي، کند هم ميمت «قاچاق ادبي»عالماً و عامداً به چنین 

بالاخره در تماس و معاشرت مستقیم یا ، آن حضرت توجه و تعهدي داشته باشد
صورت  به و شامات نجزیره عربستا که در شبه و مسیحي غیرمستقیم افراد یهودي

و سایرین از  اند و یا اعراب راهب و روحاني و غیره و جود داشته، طبیب، تاجر، غلام
در زمینه معتقدات و حکایات و عبادات  «تعلیماتي»اند  آورده آنها مطالبي ارمغان مي

لیمات در ذهن و دل او وارد دریافت داشته است و پس از آنکه این تع ادیان توحیدي
صورت یک  به، سایر احساسات و نظریات او ترکیب و تکمیل گردیده شده و با

 سلسله تراوشات ظاهراً شخصي و اصیل بروز کرده است و مثلاً قضیه راهب نصراني
 .آورند را خیلي شاهد مثال مي «بحُیرا»

ا ه ا و یهوديه اطلاعات و تعلیماتي از مسیحي این نظریه را که پیغمبر درمنگام
نماید و پس از آنکه اسامي تعداد زیادي افراد مسیحي  خیلي تأیید نمي، گرفته باشد

                                                
 ام؛ ... کرده ها و زمین را آفریده است که آسمان گرایانه وجود خود را متوجه کسي : من حق 23/  (6)انعام. 2
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چنین اعلام  (کتاب خود 222صفحه در )، کند يیا مجاور پیغمبر را ذکر م معاصر
 :دارد مي

شکي ، قرار گرفته است تحت تأثیر مسیحیت در اینکه محمدّ)ص(»
 . ...نیست
در  وجدان مذهبي را قبل از بعثت، مانند نوفل بن ورقا هاي مکه مسیحي

براي  بعد از دریافت مأموریت ولي وقتي محمدّ، ضمیر او بیدار کردند
زیرا خود آنها ، اي نگرفت نتیجه، روشن شدن بیشتر به آنها متوسل شد

 «.نداشتند قدر اطلاع و دانشي از مسیحیت آن
اگر نگوئیم احتمالات و اتفاقات فوق ، خرتر است پا را فراتر گذشتهکه مؤ بلاشر
 :گوید کند و مي لااقل در آنها تردید مي، نماید را رد مي

شمار  هم انگشت ها وجود نداشت و تعداد مسیحي اصلاً یهودي در مکه»
اند و  سواد بوده اصولاً و عموماً بي ( مردم عرب مکه71بود )صفحه 

( 26اند )صفحه  داشته اطلاعات خیلي کمي در باره قصص انبیاء عهدین
و امور جزئي محیط محدود خودشان  مشغولیات آنها منحصر به تجارت

هم خیلي اشکال دارد  ( قبول تأثیر بحُیراي راهب72بوده است )صفحه 
 .«(92)صفحه 

این ، متذکر آن نشده است ولي واقعیت و اهمیت دارد نکته قابل توجه که بلاشر
یعني در سیزده سال دعوت و ، است هاي مکیه در سوره است که تمام قصص قرآن

ا ه یهودي با، نموده هجرت و پیش از آنکه حضرت به مدینه کهاقامت پیغمبر در م
 .نازل شده است، تماس پیدا کند

از روي مسموعات مختصر مبهم  اکرم واقعاً خودمانیم اگر بنا بود حضرت رسول
دست آورده  هب بکتا اهل اطلاعات متفرقي که دربرخوردهاي تصادفي کوتاه با یا
توانست از آن راه چنین مجموعه  آیا مي، کتاب و آئین خود را ساخته باشد، بود

و  تورات لازم بود حتماً تمام کامل مفصّلي بیاورد؟ مسلماً براي بیان تنها قصص قرآن
و مدرسه و ، ترجمه نشده بود زبان عربي هیک ب را که هیچ و کتب دیني قدیم انجیل
، با دقّت مطالعه و حلاّجي نموده، کار وجود نداشته است اي هم براي این مؤسسه

حکایات ، مقتضاي مواقع و مطالب هد تا بتواند بتبحّر و تسلّط کامل پیدا کرده باش
 زیرا که قصص قرآن، محفوظات خود استخراج و استفاده نماید ي مناسبي از گنجینه

 ، وجود دارد ي و واقعه الفیل حبشيکهف مسیح تا اصحاب که میان آنها از هبوط آدم
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 .شود معدود محدود مي ي چین شده حکایات دست

و  و اخلاقیّات و احکام علاوه بر قصص شامل عقاید مضافاً به این که قرآن
طرف دیگر  از .باشد ت و موضوعات متنوع دقیق فراوان ميقیام ي اجتماعیات و مسئله

و  این قبیل افکار و اخبار در حول و حوش پیغمبر، تصدیق مورّخین و محقّقین هب
گوش و هوش کسي رسیده باشد و  هرواج و شیوعي نداشته است که ب محیط عربستان
 .گذاشت ها و آداب آنها آثار زیاد مي در اشعار و افسانه، اگر شیوع داشت

م در تقلید یا تعلی ي بینید حقیقتاً فرضیه مي، صه اینکه از هر طرف که نظر کنیدخلا
وجه  هیچ آید و به هیچ منطق و عقل سلیم جور درنمي ت بامرتب مورد حضرت ختمي

 .باشد  مسئلهگوي  تواند جواب نمي

دانند ولي همان طوري که در بالا  این قضیه را مردود مي و تورآندرائه درمنگام
 در دوران جواني درمنگام معتقد است که بیدار شدن حس دیني پیغمبر، اشاره شد

چنین  ،جلوتر رفته و غیره بوده است و تورآندرائه هاي مکه عیسوي مدیون برخورد با
را دیده بوده  و رهبانان مسیحي قبلاً تارک دنیاها کند که چون محمدّ)ص( توجیه مي

خوانند که  روند و عباراتي مي سجود مي است که ذکر و شوري دارند و به رکوع و
داند که از  باشد و همین قدر مي ولي براي او نامفهوم و بیگانه مي، خیلي عالي است

 در وجود او یک آرزوي عمیق و احساس شدید پیدا شده بود که قوم، است «کتاب»
ب خدا دریافت دارند تا بتوانند آنها از جان «کتابي»زبان ملّي ه و خود او نیز ب عرب

 ... !بگیرند بدهند و روزه هم خدا را پرستش کنند و صدقات
 !خدا پدرت را بیامرزد

چنان زیبائي و متانت بال  دیدند که در آسمان با ها را مي ها در دنیا وقتي مرغ خیلي
، روند هاي دور مي زنند و به راه چابکي و سرعت پر ميیا با ، خرامند گشایند و مي مي

خوابش را هم ، اند آنها هم صاحب بال و پر و قدرت پرواز باشند کرده هوس مي
 !کس مخترع هواپیما نشد هیچ، یدند؛ امّا با آرزو و خواب پروازد مي

محرّک خیلي اشخاص و مبدأ خیلي چیزها شده و ، درست است که آرزو و عشق
 عمل و تعلیم و تمرین توأم با، دنبال آرزو ولي براي تحققّ منظور باید به، شود مي

 .امداد برسده ب، الهي و تمرین توأم با وحي یا تزکیه، استعداد سرشار بیاید

پس ، داشته استبراي شق اوّل که زمینه و امکانات وجود  در مورد پیغمبر اسلام
تازه به فرض هم که  .باشد مسئلهتواند کافي براي جواب  صرف هوس یا آرزو نمي
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تسلّط و  -عمل آمده هاز این راه ب «اقرأ» ي سوره اوّلین الهام یا مثلاً القاي آیات ابتداي
و هزاران مطالب و معاني و  آیات بعدي قرآن -تجسمّ تمنّیات شدید دروني باشد

قرقره است که سرش وقتي  فرمائید؟ مگر نخ را چه مي ها و حکمت و احکام صصق
  !تا آخر باز بشود؟ ،درآمد

 طرفداران تأثیر محیط و مقتضیاّت -ج 
 رکه گفتیم براي ما صاحب آخرین کتاب تحقیقي در باره پیغمب منتگمري وات

 .دارد نظریه مخصوصي اظهار مي، است

، ( که نه نقل و تقلید در کار بوده استترجمه فرانسه 92قبول دارد )صفحه  وات
چیزي دریافت کرده است و نه از  و انجیل یعني حضرت نه از قرائت تورات، نه تعلیم
تأثیر یک سلسله  ،تواند منکر تأثیر شود ولي نمي .ها و مسیحي یهودیها با صحبت

داشته و  از اناجیل اطلاعات اجمالي و کلي که در معاشرت با مردم فهمیده مکه
ها و نظریات او شده  موجب الهام بعضي از آنها به اقتضاي شرایط و احتیاجات محیط

 .است

  .تبوده اس( Influence de culture) «نفوذفرهنگ»گوید از طریق  خلاصه آنکه مي

استاد محقق براي ارائه و اثبات نظریه خود مقدمتاً اشاره و استناد به تئوري جدید 
کند و سه ماده از قانون او  مي( Sir Hamilton Gibb) «سرهامیلتون گیب» ياسشن جامعه

روي فرهنگ ملت دیگر است و  فرهنگ یک کشور یا ملت را که راجع به تأثیر
نقل  (722تا  752صفحات مندرج در شرح ذیل )  هب، نماید يرا تعیین م شرایط آن

 :کند مي

در قوم  تأثیرهاي فرهنگي و اخذ و قبول افکار و آداب یک قوم -2»
یک سلسله فعالیت و تقاضاي قبلي در  هحتماً باید مسبوق ب، دیگر

 .محیط گیرنده بوده باشد
شوند  دار و مؤثر مي فقط تا حدودي ریشه، عناصر و اجزاء مأخوذ -7

 .مفید باشند، که براي فعالیت و هدف مورد نظر
کلیه عناصر فکري و رواني فرهنگ دهنده را که ، یک فرهنگ زنده -9

 «.کند دفع مي، فعالیت و احتیاجش نباشد مطابق و مفید با
، اهبمذ انطباق و استعمال قانون مزبور در مورد  از ذکر این شرایط و براي   پس
 :گوید چنین مي
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و  مذهب، ها در قدیم برخلاف وضع متداول امروزي مسیحي :اوّلاً»
فردي  وجدانيِ جنبه شخصيِ هم توأم بوده است و مذاهب اجتماع با

 .نداشته است
یک  ،کنند معیني زندگي مي براي هر محیط که در شرایط ماديّ :ثانیاً

 .روش یا سیستم اجتماعي مناسب لازم است

 -ها وضع همسایه -وقتي تغییري در این شرایط ماديّ )جغرافیائي  :ثالثاً
لازم  براي بقاي آن جامعه ،ابزار تولید و فنون جدید( پدیدار شد
وض شود و تا افکار و آنها ع است سیستم اجتماعي و بنابراین مذهب

بقاء و تحرّک و ترقّي  ،هدف مذهبي و اجتماعي جدیدي نباشد
 «.جامعه میسرّ نخواهد بود

طور خلاصه چنین استدلال  به  کشاند و مي اسلام موضوع پیدایش را به مطلب سپس
 :کند مي

و زندگي اجتماعي آن جا محیط  همحیط مک، در قرون قبل از اسلام»
ولي وضع خاص  .بود زندگي صحراگردي متناسب با ي خانواده و قبیله

باعث شده بود که آمد و رفت طوائف و  هو مقدسّ زیارتگاه بودن مکّ
رونق بگیرد؛ در حالي که آب و زمین مساعد وجود نداشت  امر تجارت

 .و زراعت عملي نبود
رسید و شرایط مادي  حد اعلاي خود مي هاین حالت ب مقارن ظهور اسلام
گون کلي دگر هب و صحراگردي از صحرانشیني زندگي اهالي مکه

همبستگي  خصلت بنابراین ،بود شده مبدل تجارت و شهرنشیني به ،گردیده
تهدید به ، که از لوازم و مقتضیات صحرانشیني است اي و عواطف قبیله
 «یویدوالیسماند»یا  «خوي انفرادي»شد و جاي خود را به  اضمحلال مي

(Individualisme )داد که مانع و  و خصلت سودجوئي تجارتي مي
تاجر به سرمایه و به منافعش بیشتر  .است اي اخوت و عصبیت قبیله منافي

که  ؛ در صورتيدهد تا به کسان دور و نزدیک و محتاج خود اهمیت مي
 بدون همکاري و همبستگي با، در شرایط سخت و ناامني صحراگردي
نه زندگي مشترک و نه زندگي ، یکدیگر و دفاع از وحدت و قوت قبیله

ها مانند  افرادي از خانواده بالنتیجه در محیط مکه، پذیر است فردي امکان
 .شدند سرپرست و بیچاره مي بي، ها سرمایه ها و بي یتیم، زنان بیوه
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یک تغییر اخلاق و آداب و ، این تغییر شرایط و ضروریات تازه زندگي
 .کرد و معتقدات را ایجاب مي سپس یک تغییر مذهب

، بود اي ي قبیلهزندگ متناسب با، اي و اخلاقي مذهب عاطفه، قبلي مذهب
هاي  شرافت، ها شرافت و ارزش، شد منجمد مي فرد در اجتماع قبیله

میل به ثروت و ، بعداً در زندگي تجارتي و شهرنشیني، اي بود قبیله
 .قدرت شخصي جاي آن را گرفت و شرافت در توانگري شد

موجب نارضایتي و ، و اوضاع و احوال جدید این تغییرات روحي
العمل  دربرابر آنها عکس، کرد را تهدید مي بقاي جامعه، گردیده ناراحتي

یعني مذاهب ، تر تر و عالي فرهنگ کامل، و چاره و نجاتي لازم بود
، جات نبودگوي این احتیا صددرصد منطبق و جواب یهودي و مسیحي

توانست متناسب  هائي مي از آن فرهنگ در این جامعه جدید فقط قسمت
 .درآید و پس از تحولات لازم مفید واقع شود

اعتراض به ، بینیم آیات و دستورهاي اول قرآن این است که مي
علیه تفاخر و ، یتیم و مسکین است هاي به اعتنائي ها و به بي عاطفگي بي

منشي و تکبرّ  مال و قدرت و بزرگ با، کند اموال قیام مي تکاثر در
یعني ، قدرت بالاتر و به کبریاء ذوالجلاله در برابر آن اعتقاد ب، درافتاده

تقوا و شرافت اخلاق را ، جاي مال و مقام هب .کند خداپرستي را عرضه مي
 .دهد راه نمي ها را به بهشت بخیل، کند ميتوصیه 
رحم و دستگیري یتیم و نگاهداري فقراء و کارهائي  را به صله مؤمنین
این ه ب .کند اکیداً سفارش مي، ضروري است حفظ جامعه لحاظ بهکه 

 العمل و داروئي براي علاج اندیویدوالیسم )فردپرستي( ترتیب عکس
 .دارد و جهنم و بهشت د و از این رو احتیاج به اعتقاد به قیامتآور مي

ها از  پافشاري روي سایر احتیاجات ضروري جامعه اما در عوض قرآن
چون مثلاً اولي ، کند ازدواج نمي، مالکیت، قبیل حقّ حیات و حفظ جان

شد و بلکه از  جوئي دوران قبلي تأمین مي اي روي عادات انتقام دازهتا ان
 .کرد حد لازم تجاوز هم مي

بعداً که ، بود ابتدا متوجه واحد اجتماعي کوچکي به مقیاس قبیله قرآن
اساس و ریشه  ،پیش آمد اي نگرویدند و هجرت اي گرویدند و عده عده
و عقیده  روي مذهب، خانواده و قبیله خارج شده قرآن از حدود معهجا

 .رفت
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هائي  جامعهه مربوط ب مسیحیت و سنت و انجیل اینکه توراته نظر ب
، اند حیاتي داشته ي سابقه قب خود چندین قرنشده است که در ع مي

اي از اصول و  پاره، جواني بوده است ي ه جامعهعربي مک ي ولي جامعه
 «.مسکوت مانده است در اسلام احکام یهودي و مسیحي

براي ، طور خلاصه و فشرده نقل شد ز بیان مقدمّات فوق که بهپس ا آقاي وات
را بالنسبه به  وضع و پیدایش اسلام، قبلي دنبال و تکمیل نظریات مستشرقین آنکه به
 :گیرد چنین نتیجه مي ،مشخص کند و مسیحیت خصوصاً یهود، موجود مذاهب

 و مسیحي یا یهود و طریقت انجیلي در داخل سنت بنابراین جاي اسلام»
ولي به  .است ابراهیم یا اگر بهتر بخواهیم بگوئیم در داخل ملت، است
بلکه از ، باشد نمي رنگ از مذاهب کهنه چ وجه یک جلوه کمهی

که ناشي از  انساني یک نهضت مستقل روح با آمیختگي عناصر انجیلي
 «.آمده است وجود به، باشد شرایط محلّي مي

         

ولي ، از جهات مختلفي قابل توجّه است جیه آقاي واتاین طرز فکر و طرز تو
 .قابل ایراد هم هست

، نویسد به طوري که ملاحظه کردید و خود او در مقدمه کتاب دیگري مي
عامل اصلي )یالااقل عامل ، س کرده استمادي مارک ي کمابیش تبعیت از فلسفه

خواهد  در واقع مي .ید و شرایط و احتیاجات مادي شناخته استمؤثر( را افزار تول
چنین تغییر ، بگوید چون چنان تغییراتي در محیط مادي و شرایط زندگي پدیدار شد

 .مذهبي پیش آمد و تأثیرهائي در اخلاق و آداب و بالاخره در عقاید

اي براي رفع خطاهاي  ده بود که چه چارهنشسته و مدتي فکر کر مثل اینکه پیغمبر
گذشته و تأمین فضائل مورد احتیاج آینده باید بکند وبالاخره به احکام  مربوط به
 .و اصول اعتقادي آن رسید اسلام

 اوایل قرن مورخ معروف فرانسوي (Fostel de Coulange) اتفاقاً فوستل دوکولانژ
صاحب تبحر و تتبع بوده و تحول دهنده و مبتکر سبک  قدیم که در تاریخ مللاخیر 

ها  نگاري و نقالي جنگ رود که تاریخ را از صورت خشک وقایع شمار مي هجدیدي ب
 باره پذیرش آئین مسیحیتدر، پردازد و رابطه عوامل و آثار مي فلسفه به، آورده بیرون

دارد؛ ولي نه آنکه بگوید  نظریه وات قدري مشابه با ي نظریه، و یونان از طرف رم



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17

 

که  یوناني و رومي گوید قوم بلکه مي ،جدید باشدمولود عوامل و محیط  دین مسیح
کانون خانوادگي  ،کهن بودند و طبق عقیده موروثي از شرایط زندگي ساده و مشرک

پرستیدند و  داشتند و ارواح اجدادشان را مي آن ابراز مي هرا تقدیس و علاقه خاص ب
پس از ، اي و حداکثر شهري بود اي و قبیله مظاهر بسیار محدود خانواده خداهاي آنها

رفته ، تشکیل دادند وريتتوسعه یافت و امپراالعاده  فوقآنکه زندگي و تمدن آنها 
توانست  وجه نمي هیچ کرد و به فکار تازه آنان تنگي ميرفته آن معتقدات بر تمدن و ا

افق فکري و عقیدتي بازتر و  احتیاجات دوران رشد و تکامل باشد؛ یک گوي جواب
بنابراین وقتي مواجه با آئین  .برود پیش تري لازم بود تا تمدن بتواند تر و عالي عام

  .با آغوش باز آن را پذیرفتند، شدند مسیحیت

نارسائیتوجيهپروفسوروات
تواند  وجه نمي هیچ دلائل ذیل قابل قبول نیست و به هب آقاي پروفسور واتتوجیه 
 :باشد وحي مسئلهگوي  جواب
همان طوري که  و طرز دعوت و تعلیمات اسلام اکرم زندگاني حضرت رسول -2

از طریق  رساند که قرآن خوبي مي هب، قبول دارد و حتي خود وات مستشرقین اخیر
درست  2هاي قبلي و حسابگري توجه و تفکر و استدلال یا صغري و کبري چیني

، هاي آن متأثر شده گرفتاري و مکه ها از وضع جامعه مدت پیغمبر نشده است که مثلاً
 جوئي و راه نجات برآمده و بالاخره به این نتیجه رسیده باشد که باید با در پي چاره

پرستي و خودبیني مبارزه کرد و به دفاع از یتیم و بیوه و فقیر پرداخت و براي  مال
لي چون توسل به یک مبناي محکم و مقصد اص، مستقر ساختن چنین اخلاق و آداب

 .خدا لازم است

 تمام متفکرین و مصلحین این طرز تفکر کاملاً طبیعي و متداول است و مکتب
 .بزرگ جهان به همین ترتیب درست شده است

ها رنج  آنهاي  زدگي و عقب افتادگي بود و از فلک ها در میان هندي گاندي
تحت ، ترش کشاند هاي بدبخت شهري نزد هم جریانات شغلي او را به آفریقا .برد مي

بار  خواهان نجات از این وضع مصیبت، گرفت آنها قرار زندگي مشقات تأثیر زجرها و
 فرد هندي، است اینجا رسید مادام که هندوستان مستعمره انگلستان فکر کرد و به، شد

                                                
 Premeditation  طور خلاصه هب. 2
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 امّا یک ملت، رفت پس باید عقب استقلال، باید نوکري کند و توسري بخورد
استقلال خود  وري نیرومند انگلستانتتواند از امپرا چگونه مي، اسلحه بینوا سواد بي بي
یعني جمعیت و استمداد از صبر و قناعت  ،اي جز اتکاي به عدد بگیرد؟ دید چارهرا 

 .نیست و استعمال مقاومت منفي

چنین منطق و مکتبي و با عزم راسخ به  با، را بیدار کرد و تعلیم داد ضمناً باید ملت
ت هموطنان از اسارت و بدبختي قرار داد و تبلیغ کرد و هدفش را نجا، راه افتاد
 .مقصد رسیدند هبالاخره ب ها کشیدند و رنج، اش را براي آنها تشریح کرد برنامه

ت از دوران که در سنوات بحراني ارتحال بشریّ  طور کارل مارکس همین
، زیست مي و لزوم تعادل طبقاتي به دوران کارگري يو استثمار صنعت داري سرمایه

هاي  پس از مشاهده بیچارگي، تحت تأثیر عوارض و لوازم زمان خود قرار گرفته
هاي مختلف و استدلال و استنباط این که یگانه عامل  و مطالعه مکتب طبقه کارگر

یک امر طبیعي و ضرورت  طبقات است و جنگ داري بدبختي بشریت سرمایه
 «سرمایه»نام  هکتابي بو  دنیا عرضه کرد هتاریخي است؛ مرام و مکتب جدید خود را ب

را چارچوب نظریات خود قرار داد و جنگ  ماتریالیسم دیالکتیک نگاشت و فلسفه
 .نشان داد عنوان راه نجات براي رسیدن به بهشت کمونیسم را به و انقلاب طبقات

از ، هاي پیغمبري نداشت هم که یک مصلح مذهبي است و داعیه و نشانه لوتر
 .همین طریق متوجّه شد و ارشاد کرد

عنوان نمونه دیگري از نوابغ  توان به را مي پطرکبیر، در عالم حکومت و سیاست
مظالم و فساد و انحطاط و پطرکبیر که در منتهي حدّ  .مبتکر و مصلح مثال زد

چنان  با قدیم به دنیا آمده بود و کشور پهناور روسیه ي روسیه اختلافات درباري
ر دچا، وحشي پرست و نیمه ت نادان خرافهکثیف و با یک ملّ ي ریخته مه به دربار

مجهز و متمدّن قرار  هاي تاریخ خود و تجاوز همسایگان نیرومندِ شدیدترین بحران
، را داشت تخت و تاج که حقّ وراثت پطرکبیر .توانست دوام بیاورد گرفته بود و نمي

عاتي روي علل خرابي و مطال، پس از قلع و قمع کردن رقباي داخلي و درباري
زودي  هکرد؛ ب و عوامل قدرت و برتري ممالک متمدن اروپا افتادگي روسیه عقب

و مخصوصاً  دریافت که مملکت قبل از هر چیز احتیاج به تربیت و تجهیز ارتش
، بااستعداد را جمع کرده سران و بزرگان و مخصوصاً جوانان .دارد نیروي دریائي
 .هاي خود را با آنها در میان گذاشت نظریات و نقشه
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استفاده کرد و عده  از افسرهاي فرانسوي و اتریشي، صحیح براي تشکیل ارتش
، ریزي سفارش داد کارخانه توپ، ساز آورد کشتي .از خارج استخدام نمودزیادي نیز 

در طرز لباس و آداب زندگي مردم تغییرات ، تقلید از اروپاي مرکزي و غربي هبو 
درجه  هب هدفش و حرفش رساندن روسیه، آن جاها مسافرت کرد هداد و بفاحش 

 .بود رت و فرهنگ اروپاي غربيتمدن و قد

همه چیز را زود ، اي که داشت العاده هوش سرشار و نبوغ و پشتکار فوق او با
 .شد و بالاخره به مقصود رسید ها فاتح مي در جنگ، کرد گرفت و اجرا مي فرامي

ل آورد که تماماً کمابیش مطابق طریقه و مثا توان ميها زیاد  از این قبیل نمونه
تأثیر عوامل و احتیاجات محیط  تحت اول، آقاي وات ي مطروحه (Processus) ترتیب

مکتبي یا ، سپس به نیروي استعداد و ابتکار شخصي و تعلیم و تمرین لازم، قرار گرفته
 .اند ردهآورده و هدفي را تعقیب ک وجود بهدولتي 

نه ، نه آخر، اصلاً و ابداً نه اولّ هدف پیغمبر، این طوري درست نشد اما اسلام
دهد که مثل  تاریخ نشان نمي، نبود و مردم مکه نجات مادي و اعتلاي قریش، وسط
رنج برده  لحاظ انحطاط جامعه مکه هاز وضع موجود ب کارل مارکس و یا لوتر گاندي
 .باشد

 الذکر چنین مطالبي را با هاي فوق هاي خود نیز برخلاف نمونه در دعوت و بحث
 ي مسئله، کرد ه چیزي که حساسیت نداشت و توجه نميب، گذاشت مردم در میان نمي

شده دیگر و معشوق  او گم، بود و شهرنشیني به تجارت انتقال از دوران صحراگردي
 .و معبود دیگري داشت

هاي  غني و فقیرشان در برابر بت، برد که چرا مردم احمق مکه از این رنج مي
افتادند و خالق و ذوالجلال یکتا را پرستش  خاک ميه ساختگي خود ب و سنگي
حرف آخرش هم بعد از فتوحات و ، بود «اِلاَالله لاالِهَ»کنند! او حرف اولش  نمي

 :قدرت کامل باز خدا و معذرت خواهي و تسبیح و تجلیل خدا بود

 .بِسّمِ اللّهِ الرَحمن الرَحيمِ

 .إِذَا جَاء نَصْرُ اللَهِ وَالْفَتْحُ»
 .دِينِ اللَهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي
 (9تا  2( / 225)نصر) «.إِنَهُ كَانَ تَوَابًا فَسَّبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

  .زمانى که یارى خدا و پیروزى رسید)
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 .شوند فوج داخل دین خدا مى و دیدى که مردم فوج
همانا که او ، و از او پوزش بخواه، پس به شکر پروردگارت تسبیح نما

 (.پذیر است بسیار توبه
 .اي از این هدف چشم برنگردانید اي و لحظه او دقیقه

کـه وعـده    موعـودي  و ارض کنـد  مـي هدف هر کس از مطلوبي که وصف آن را 
و  اروپـا ا شـکوه و قـدرت دربارهـاي    ه ـ بـراي روس  پطرکبیـر  شود. ميمعلوم ، دهد مي

 بهشـت کمونیسـم   کارل مارکس .کرد هاي آنجا را وصف مي زیبائي و ثروت مملکت
اسر تعظـیم و تجلیـل و   سر ولي قرآن، داد را وعده مي و دنیاي مادي زیر نفوذ رنجبران

هـاي جنـان و    و صـفاي رضـوان و نعمـت و لـذّت     یـا توصـیف صـلح   ، تتسبیح خداس
 .دهد را مي وعده بهشت مؤمنین هب

زن و مسکین  نوازي و سرپرستي بیوه یتیم آیات و دستورهائي راجع به اگر در قرآن
  :مصداق هیا ب، بینیم ميرا ها  و درمانده

 (2( / 257)تکاثر) «.هَاكُمُ التَكَاثُرُأَلْ»
  (.آورى مال واله کرده است شما را حرص جمع)

 : یا

 .أَرَأَيْتَ الَذِي يُكَذِبُ بِالدِينِ»
 .عُّ الْيَتِيمَفَذَلِكَ الَذِي يَدُ

 (9تا  2( / 252)ماعون) «.الْمِسّْكِيِن وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ
 کرد.  آیا دیدى آن کسى را که تکذیب روز جزا مى)

  .کند یتیم را طرد مى پس این آن کسى است که
 (.دهد و رغبتى بر غذاى مسکین نشان نمى

یک آیات ازلي و  ها هیچ این :اولاً، آید عمل مي هب به اشراف مکههاي تلخ  سرزنش
 از این قبیل دستورهاي اخلاقي و مبارزه با .الکتاب نیستند نیست و امُ اصلي قرآن

بر سر این  هم با پیغمبر دعواي مشرکین، در قرآن فراوان است ت ناپسند اعرابعادا
     :این است نازله اتبلکه اولین آی، ها نبوده است حرف

  .خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الَذِي»
 .وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ اقْرَأْ

 (3و  9، 2( / 36)علق) «.الَذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ
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 .نام پروردگارت که آفرید هبخوان ب)
 .بخوان و پروردگار بزرگوارتر است

 (.یله قلم تعلیم دادآن کسى که بوس
 :این آیات است ، پس از آن

 .يَا أَيُهَا الْمُدَثِرُ»
 .قُمْ فَأَنذِرْ

 .وَرَبَكَ فَكَبِرْ
 .وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ

 .الرُجْزَ فَاهْجُرْوَ
 .وَلَا تَمْنُّن تَسّْتَكْثِرُ

 (2تا  2( / 23)مدثر) «.وَلِرَبِكَ فَاصْبِرْ
 .اى اى کسى که جامه بر خود پیچیده)

  .و بیم بدهبرخیز 
  .و پروردگارت را پس به بزرگى یاد کن

  .و دامنت را پاک کن
  .و از پلیدى پس دورى بنما

  .که طلب فزونى کرده باشى، و منّت مگذار
 (.و براى پروردگارت صبر کن

 :شود مينازل  و بلافاصله مکرر و متوالي آیات قیامت

 (7و  2( / 252)قارعه) «.مَا الْقَارِعَةُ .الْقَارِعَةُ»
 (اى؟ چه درهم کوبنده، درهم کوبنده)

 (2/   (27)انفطار) «.إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ»

 (!زمانى که آسمان شکاف بخورد)

 (25و  3( / 26)طارق) «.فَمَا لَهُ مِن قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ .يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»
 (.پس براى او نه نیرویى است و نه یارى، روزى که اسرار آشکار شود)

  :و امثال آیات «.أَلْهَاکُمُ التَکَاثُرُ»صحبت 
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 (75( / 23)فجر) «.وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًا»
 ( .وار دوست دارید و مال را عاشق)

به دعوت خدا و رسول اعتنا ، مال و مقام ي واله مشرکین آید که وقتي مي
 .کردند و حتّي عواطف انساني را هم از دست داده بودند نمي

از طرف  طرف و انبیاء از یک اصولاً مابین طرز توجه و پیدایش افکار مصلحین
 .بلکه در دو قطب مخالف قرار دارند، نه تنها اختلاف فاحش وجود دارد، دیگر

هدف و مقصد در مرحله اول خود شخص  طور کلي براي بشر و به براي مصلحین
هدف و مقصد توسعه یافته ، است و بعد اگر خیلي صاحب رشد و فضائل انساني باشد

راي رسد و همه چیز دنیا را ب نوع مي و هم وطن مه و به و به نزدیکان خانواده یا قبیله
هاي دیگر را  حیوانات و بلکه انسان، خواهد خاطر خودش یا کسان و یا همنوعش مي

ها را براي استفاده  کند؟ زراعت و پرورش گیاه براي خود یا کشورش استخدام مي
کوه و دریا و زمین و آسمان و حتي به علم و اخلاق و کلمات نیز از  هب، کند ميخود 

اگر متدین شده و  کند. مينظر ، از آنها بنمایدتواند  مياي که  جهت احتیاج و استفاده
دین و دعا را براي بهبود حال خود و توفیق در آمال و ، یاد داده باشندخدا را او  هب

خواهد خدا را هم در جهت تمنیات خویش  داند و در حقیقت مي عواطف دنیائي مي
 .استخدام نماید

در عالم  و مسلک کاملاً معکوس هستند؛ دعوت انبیاء داراي مکتب اما انبیاء
 در هیئت بطلمیوس افکار و آمال بشري خیلي شبیه به انقلابي است که کپرنیک

ن و خورشید را در مورد وضع نسبي زمی ایجاد کرد و سیستم نظریات دانشمندان
دانست و  تا قبل از کپرنیک همه کس زمین را مرکز عالم مي .دگرگون ساخت

حقیقت درست عکس  :کپرنیک گفت .چرخاند دور او ميه خورشید و تمام دنیا را ب
 .گردد دور خورشید مي هما مرکز عالم نیستیم بلکه زمین ما ب، این است

 مرکز و، و خیرخواه و چه روشنفکر، خودخواه چه عامي و، ءغیر از انبیا براي
همه چیز باید در  .یا نوع انسان است ها نفس انسان ها و کاوش مقصد و اساس کوشش

 .استخدام و استفاده او باشد

هم مثل سایر  انسان، ؛ خداي ندیدهمرکز و مقصد خداست، اما براي انبیاء
 2.«انّالِلّه» :گزار خدا باشد بردار و خدمت ات باید تسبیح کننده و فرمانموجود

                                                
          .فصل مقدّم نیز مراجعه شود ،«راه طى شده»ممکن است به کتاب . 2
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گیرد و در  از اینجا سرچشمه مي، و مخصوصاً اسلام تمام تعلیمات و مکتب انبیاء
 .شود ياست که دنیا نیز اصلاح و آباد م سایه خداپرستي و اعتقاد و تدارک آخرت

  :این آیه بود به شهادت کردار و گفتارش مصداق پیغمبر
 (3( / 36)احقاف) «اِنْ اَتَبِعُ اِلَاّ مايُوحی اِلَی»
 (...شود مى کنم مگر آنچه را که به من وحى ...پیروى نمى)

 .نه پیروي از احتیاجات و مقتضیات، کرد شد مي مي آنچه به او وحي پیروي ازو 
، گوئي به مسائل زندگي براي جواب قرآن، طور وضوح در ذهن و نظر حضرت به

پرسند(  )از تو مي «یسَئَلُونَکَ» ي کلمه کنید ملاحظه .اعم از فردي و اجتماعي نیامده بود
 :رآن زیاد آمده استدر ق

 (723/  (7)بقره) «كَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِّرِيَسّْأَلُونَ»
 (...پرسند تو راجع به شراب و قمار مىاز )

 (223 /( 7)بقره) «يَسّْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَةِ»
 (...پرسند هاى ماه مى هلال ي دربارهاز تو )

 (777/  (7)بقره) «وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ»
 (...پرسند مى حیض زنان راجع بهتو از و )

 (775/  (7)بقره) «أَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىيَسّْ»
 (...پرسند یتیمان مى جع بهتو رااز  ...)

 (721/  (7)بقره) «يَسّْأَلُونَكَ مَاذَا يُنّفِقُونَ»
 (...کنند انفاقچیز پرسند که چه  از تو مى)

 (722/  (7)بقره) «الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ هْرِيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الشَ»
 (...پرسند کردن در ماه حرام مى تو را از جنگ)

                                                                                                              
  در  من اسلامي دانشجویانجلسه سخنراني به دعوت انج 3حاصل تدوین و تفصیل  «راه طي شده»کتاب

فعلي( است. این کتاب یکي از آثار مندرج در جلد  ر )شهید مطهريسالا در مسجد سپه 2976سال  آذر
توسط شرکت  2922، چاپ دوم آن در سال «مباحث بنیادین»نام  ر است که باي آثا اول مجموعه
 ي بازار کتاب شده است )ب.ف.ب(. روانه انتشارات قلم
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یا از خدا جواب  کردند و از پیغمبر ي است که مردم طرح ميهائ اینها سؤال
تقریباً تمام آنها سؤالات عبادي یا زندگي از جهت تکالیف دنیائي  .خواستند مي
مردم از پیش  2.نداریم «ةیَسئَلُونَکَ عَنِ الْاخِرَ»یا  «یسَئَلُونَکَ عَنِ الله»هیچ جا  .است

 .کنند را نمي مبدأ و معاد ندارند و احساس احتیاج آن هنسبت ب خود علاقه چنداني
طبع  هب براي همین قبیل مسائل و معلوماتي است که بشر و وحي خدا اتفاقاً بعثت انبیاء
 آن توجّه ندارد و خارج از منطقه دید و درک و علم او است؛ه و تشخیص خود ب

در گذشته و  که یکي بینهایت دور از جهت خلقت، یا مبدأ و معاد دا و آخرتیعني خ
تصور هر  .نهایت دور در آینده است عظمت و احاطه در حال است و دیگري بي

 :دوي آنها براي بشر از همه بابت محدود و محال است

 (1( / 36)علق) «.مَا لَمْ يَعْلَمْعَلَمَ الْإِنسَّانَ »
 (.دانست تعلیم داد آنچه را نمى به انسان)

طرفش  رسد و به که عقل خود آنها نمي، خدا و قیامت هدر راه تعلیم و توجه مردم ب
ت سؤال دهد؛ در حقیق رود و پیشاپیش جواب مي استقبال آنها ميه ب قرآن، درون نمي

 :آورد خدا را پیش ما مي، را در دهان بندگان گذاشته

  «عَانِدَعْوَةَ الدَاعِّ إِذَا دَفَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي»
 (226( / 7)بقره)

پس همانا که من نزدیک ، و هر گاه بندگان من از تو سراغ مرا بگیرند)
 ..(.دهم کننده جواب مى هستم و به صداى طلب

کند که مرا  وار توصیه مي لحن سراسر لطف و خواهش دیگر خداوند با و یا در جاي
 :بیائیدجانب من  هبخوانید و ب

                                                
 : آیات. 2

 (222 /( 2)عرافا)«مُرْسَاهَا یسَأْلَُونَکَ عَنِ السَاعَةِ أَیَانَ»
  پرسند که استقرارش چه زماني است...( مي )از تو راجع به رستاخیز

  :یا
 (2 /( 22)نباء) «.عَمَ یَتسََاءلُونَ»

 پرسند؟( )در مورد چه چیز از یکدیگر مي
  : و یا

 (21 /( 22)اسراء)« یسَأْلَُونَکَ عَنِ الرُوحِوَ»
 پرسند؟ ...( مي ي وحي )از تو درباره

 .داده بوده است نیز من باب انکار و اعجاب از خبرى است که پیغمبر
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 2«عُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْادْ»

( که نیز )جز در مورد مناسک حج و عبادیات نسبت به احکام فقهي حتي قرآن
اختصار و اجمال ه خیلي ب، دهند اندازه طول و تفصیل مي این و مقدسین مؤمنین
ما شرح و بسط داده شده  و کتب فقهي اتفاقاً آنچه هم در رسائل دیني .گذراند مي
السلام  علیهم هائي است که مردم از معصومین بیشتر استفاده از سؤال، است
به سخن در  و امام و رسول آنجا که قرآن .دادند د و آنها جواب ميان کرده مي
در مرحله اول تصدیق ، گیرند آیند و ابتکار دعوت و توصیه کلام را به دست مي مي

در مرحله  .خدا است و در مرحله دوم تقوا و مکارم اخلاق هو حمد و تسبیح و توجه ب
چه خوب  7.هاي علیه ظلم و فساد و خدمات یا قیام از طریق خیرات مال صالحآخر اع

توجه  عملیه هاي قدر نیز از سبک قرآن پیروي کنند و در رساله است که فقهاي عالي
 .شایسته به معتقدات و اخلاقیات و خدمات نیز بنمایند

 تحول و احتیاجي که آقاي وات، مکه عربيِ اریم که در جامعهما قبول د -9
اما مگر  .نیز تأمین شده است تشریح کرده وجود داشته است و بعد از اشاعه اسلام

نمودن یک طریقت  ینکردن و تدو یافتن و تحقیقیشه تأمین احتیاجات از راه تأثیرهم
تأمین احتیاجات از راه دیگر  و در حیات بشریت یا سیستم است؟ در جهان خلقت

 ؟شود مينشده و ن

اي که از  داشت؟ مکه مکه ي احتیاج مورد بحث را آیا فقط محیط تحول یافته
که تحت شرایط کاملاً  استقبال نکرد و او را طرد نمود؛ اما مدینه و از اسلام پیغمبر

 ي و همان اعرابي که هنوز در مرحله بعداً عربستان .آغوش باز پذیرفت متفاوتي بود با
و  ها بود به تجارت که قرن ایران، اند اسلام را قبول نموده، بودند صحرانشیني
 ...و سایر جاها آفریقا، مصر، شام، پرداخته بود شهرنشیني

که شرایط طبیعي و اجتماعي کاملاً متمایز و از جهاتي مخالف  طور شد ایران هچ
مند و وزراء و  علاقه پیش رفت و آن اندازه مؤمنین قرآن در مکتب، را داشت مکه با

                                                
 اخلاص[ بخوانید تا اجابتتان کنم؛ ... : ... مرا ]با 65/  (35)غافر. 2
 .«کار در اسلام»و  «مرز میان دین و سیاست»هاى  مراجعه به کتاب. 7

هاي  در دومین کنگره انجمن 72/6/2932تدوین و تکمیل سخنراني مورخ  «مرز میان دین و سیاست»
 23/2/2971تدوین و تفصیل سخنراني مورخ« کار در اسلام»و  است نارمک جامع ن در مسجداسلامي ایرا

ر ي آثا باشد که هر دو از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه مي تهران در انجمن اسلامي دانشجویان
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار 2922است که در سال 
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 قول آقاي پروفسور وات هکه ب ولي مکه، داد و غیره به اسلام علما و قضات و فقها
بود و همیشه با  نه تنها در ابتدا دشمن سرسخت پیغمبر، سازنده و پذیرنده اسلام است

بلکه هیچ نقش و خدمت دیگري هم در عالم ، چهره خصمانه داشت بیت نبوت اهل
 و   خلافت نه مقرّ   . نداشت است  خداو محل خانه   غیر از اینکه قبله مسلمین،  اسلام

 .داده است پایتخت شد و نه بزرگاني از جهت علم و عمل به اسلام

اگر کسي بخواهد ، است بسیار کوچک دیدن قضایا و کوچک کردن اسلام
 .جستجو نماید عوامل پدید آورنده اسلام را در شرایط محدود اجتماع کوچک مکه

، روئیده شده بود و براي مردم مکه اگر چنین بود و این درخت در محیط مکه
نظر از  بینیم صرف اما مي .شد جا خشک مي داد و همان جا ثمر مي بایستي همان مي

انتقال از دوران  مسئلههنوز هم که ، اتا اسپانی العاده اولیه از هند انتشار و توسعه فوق
متمدن  آمریکائيِ پوستانِ در میان سیاه، دیگر مطرح نیست به شهرنشیني صحرانشیني

 .در حال قبول و نفوذ است ااروپ شده و در میان دانشمندان

به ، پس از اتمام تاریخ زندگي پیغمبر «محمد و سنت اسلامي»در کتاب  درمنگام
ستي و مذهب بشر دو»سنن اسلامي پرداخته و در پایان آن قسمت در تحت عنوان 

 :کند ميچنین بیان ( 22صفحه در ) 2(Humanisme et religion ouverte) «جاري

بازي  همان نقش را در نهضت اسلامي اروپائي امروز افکار تازه»
افکار مذهبي است  ي بر عهده، بازي کرد 27 در قرن سفهکه فل، کند مي

 مباني موجود است و اسلام .که تشخیص و تحرک لازم را تأمین نماید
حیات روحاني انسانیت و به توسعه فرهنگ او داده  هکه خوراک لازم ب

گیري از آن  هرهکه همه محتاج به ب -هاي ابدي متضمن ارزش، است
 7«أُمَةً وَسَطًا»اسلام  امت، گفته است که قرآنطور همان .باشد مي -هستند
واسطي است که باید نقش خود را میان شرق و غرب ایفاء  یا ملت
هاي اخلاقي داراي  و مکتب اگر اسلام هم مثل سایر ادیان .نماید
داراي تمام ، باشد ( ميبرگسون اصطلاح ه)ب هاي بسته و ساکن وجهه

 «.نیز هست، باز یا جاري بنماید را یک مذهب خصائصي که آن

 براي دنیاتان طوري عمل » :نقل شده است (در حدیث از قول محمدّ)ص

                                                
« جاري»توجه به منظور مؤلف  اللفظي باز یا مفتوح است، بهتر دیدیم با ناي تخترا که مع overteکلمه . 2

 ترجمه کنیم.
 . 239/  (7)بقره. 7
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خود چنان عمل کنید  کنید که گوئي زندگي ابدي دارید و براي آخرت
 «.که گوئي فردا خواهید مرد

معتقداتي  و افکار چنان همک کوچک حاشیه ساده تحول آن که است ممکن طور هچ
و باز و هنوز نقش خود را بازي نکرده ، قول درمنگام هآورده باشد که ب وجود بهرا 

 :بگوید اخیر انگلستان نویسنده و فیلسوف( Bernard Shaw)جاري باشد و برناردشاو

زنده بودن عجیبش خاصیت  ي واسطه همن همیشه نسبت به دین محمدّ ب»
 .ام نهایت احترام را داشته

تنها مذهبي است که استعداد توافق و تسلط بر حالات  نظر من اسلام هب
چنین  .قرون مختلف را دارد گوناگون و صور متغیر زندگي و مواجهه با

 که ایمان، کنم و از هم اکنون آثار آن پدیدار شده است بیني مي پیش
در  قرون وسطي روحانیون .محمدّ مورد قبول اروپاي فردا خواهد بود

 .کردند د رسم ميمحمّ شمائل تاریکي از آئین، جهالت یا تعصب ي نتیجه
 .ه بودجلوه کرد او به چشم آنها از روي کینه و عصبیت ضد مسیح

این نتیجه ه مطالعه کردم و ب -هالعاد این مرد فوق -من در باره این مرد
 .نامیده شود بلکه باید منجي بشریت، بودهن رسیدم که نه تنها ضد مسیح

، ن او صاحب اختیار دنیاي جدید شودمن اگر مردي چو ي عقیده هب
و  که صلح، ا توفیق خواهد یافتطوري در حل مسائل و مشکلات دنی

   .«تأمین خواهد شد سعادت آرزویي بشر
2 

و آخرین  هاي مستشرقین ها و تحقیق همه تلاش بینیم با طور خلاصه مي پس به
، نماید مي شناسي عوامل جامعه از راه تأثیر غیرمستقیم فسور واتوکه آقاي پر توجیهي

قضیه خیلي  .نیست ي و رسالتوح ي مسئلهجواب ه هیچ کدام قابل قبول و قادر ب
  .بالاتر از اینهاست

 راهكج

  مسئلهمقصود و به حل  هذالک ب ه داده و معا دائماً تغییر نظر و رویه علت اینکه اروپائي
                                                

ستى خداپر»متن انگلیسى در مقاله ) Mohammad Apostol of Allah :نقل و ترجمه از مقدّمه کتاب. 2
 (. «و افکار روز

 انجمن اسلامي مهندسین 22/22/2992تدوین و تفصیل سخنراني مورخ « خداپرستى و افکار روز»مقاله 
است و اکنون از آثار مندرج در جلد دوم  جد هدایت( در مسمرتبت)ص حضرت ختمي به مناسبت مبعث

چاپ و منتشر شده است  توسط انتشارات قلم 2922در سال « 2بعثت»نام  ر است که باي آثا مجموعه
 )ب.ف.ب(.
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روند و راه کج  این است که بیراهه مي، ادامه آن باز هم نخواهند رسید اند و با نرسیده
را از همان راهي که  ي و دعوت پیغمبروح ي مسئلهخواهند  آنها مي .اند را گرفته

اعم از ضروریات حیواني یا اجتماعي و فني و  -دگي و عادي بشريمسائل عمومي زن
 .حل کنند، شود ميشناخته و حل  -و اخلاقي فلسفي

آن که  با، زنند را پس مي متعمداً )سیستماتیکمان( خصوصیت الهي بودن و وحي
رقه و مشمول تأثیر و تحول بر هاي بشري مظهر تنازع و تف بینند افکار و آئین مي

  این هستند که : مظهر وحدت و منادي اما انبیاء، حسب زمان و مکان است
 (721( / 7)بقره) «قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِلَاّ نُفَرِ»
 (...گذارم یک از فرستادگان او فرق نمى میان هیچ ...)

که مستقل از ، باید آنها را مرتبط و ناشي از مبدأ مشترک واحدي دانست و بنابراین
یا ، گردند ولي باز در دائره تسلسل و تقلید و تعلیم و تأثیر مي، قید زمان و مکان است

 .روند هاي کج مي راهه ب

از ، ناچاریم تغییر مسیر داده، و حل مشکلات وحي ديتوحی پس براي تعبیر ادیان
هاي غلط را یکي پس  ا هستیم که راهه راه دیگري وارد شویم و بسیار ممنون اروپائي

نمایند و خودشان و ما را  بست مي اینک احساس بن، از دیگري حلاّجي و رها کرده
  .اند جوي راه صحیح نمودهو ستآماده ج

 ولیالهی،راهبشریوطبيعی

نیز راه غیرطبیعي ، خواهیم از آنجا وارد شویم ارائه فرموده و اینک مي راهي که قرآن
 .و غیربشري نیست

 : فرماید عظیمي اعلام داشته مي ي در عین اینکه داعیه قرآن

وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِّ هَـذَا الْقُرْآنِ لَاّ  الِإنسُ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ»
  (22/  (22)اسراء) «.يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا

نخواهند ، را بیاورند که شبیه این قرآنجمع شوند  بگو اگر انس و جن)
 (.اگر چه به هم دیگر کمک نمایند، آورد

  :نماید سفارش مي ذالک مکرر به پیغمبر مع
 (225( / 22)کهف) «يُوحَى إِلَيَ شَرٌ مِثْلُكُمْقُلّْ إِنَمَا أَنَا بَ»
 ...(شود من مي هب وحي، بگو من بشري مثل شما هستم)
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کار ه ب و سایر انبیاء اکرم نه تنها در مورد القائات به رسول را قرآن کلمه وحي
دهد نیز  غریزه انجام ميه ب عمالي که آن حشره زنبور عسل و ا ي بارهبلکه در،  برد مي
 :برد کار ميه ب

أَنِ اتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَجَرِ  وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِّ»
 .وَمِمَا يَعْرِشُونَ

  (63و  62/  (26)نحل) «بِكِفَاسْلُكِي سُبُلَّ رَ ثُمَ كُلِي مِن كُلِّ الثَمَرَاتِ

ها و جاهاى بلند  که در کوه، نمود پروردگار تو و به زنبور عسل وحى)
  .لانه بگیر
روان هاى پروردگارت  ها بخور و از راه ها و میوه انواع گل سپس از

 (...شو
 :است نیز استعمال شده ها یا جهان خلقت همین کلمه در باره جریان و امور آسمان

 ( 27/  (32)فصلت) «أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء»
 (...کرد و در هر آسمانى امر آن را وحى ...)
، آید وقتي به زبان حال و مقال درمي، جان است هم خاکي که بي ي زمین یا ماده

 :از طریق وحیي است که به او شده است

 .يَوْمَئِذٍ تُحَدِثُ أَخْبَارَهَا»
  (1و  3/  (33)زلزال) «.بِأَنَ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا

  .کند هاى خود را حکایت مى در آن روز )زمین( گزارش)
 (.کرده است بر حسب آنچه پروردگارت به او وحى

مانند  وحي انبیاء .باشد الهي و بیان فطرت مثل اینکه همان وحي پس زبان خلقت
تربیتي است که به بیان و کلام  غرائز حیوان یک نوع تحقق مشیت الهي و فرشته

 .درآمده است

آداب ، ناطق ر )به دلالت و تربیت او( از طریق وحيِاطها ي و ائمه پیغمبراکرم
خاک تیمم کنند و خاک در  اگر آب نبود با :اند ما تعلیم داده و گفته هرا ب طهارت

ها( است و گربه هم  نجاسات )کثافات و میکرب ي کننده شرایط خاصي مطهر و زائل
زند و دفع  یا مرغ که در خاک نرم پر و بال مي، ریزد که روي مدفوع خود خاک مي

  .اند از طریق وحي غریزي این کارها را تعلیم گرفته، نماید ها را مي حشرات و میکرب
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 تأمينقبلیاحتياجاتدرعالمحيات

 آیا تأمین احتیاجات بشریت که گفتیم، فسور واتوپر توجیه رد راجع به بحث 7بند در
 دیگري وجود ندارد؟هاي  گیرد و راه فقط از طریق تأثیر و تحقیق و تدوین انجام مي

 :دهیم هاي دیگر را ارائه مي هائي از راه اینک نمونه، در آنجا سؤال کردیم

طفلي که باید به دنیا بیاید احتیاج به غذا دارد  شود. ميزني در اثر وصلت آبستن 
بلکه از ، از چند ماه به وضع حمل مانده .تواند جذب کند و غذاهاي معمولي را نمي

یعني شیر ، مناسب کاملِ مقدمات تهیه و ذخیره غذاي سالمِ، نطفههمان لحظه انعقاد 
؛ بدون آنکه مادر یا خود طفل دخالتي در تشکیل و ترکیب آن داشته شود ميشروع 
 !شود مي و شیر سرازیر شوند ها متورم مي پستان، چند روز به ورود طفل مانده .باشند

طفل قدم به جهان تازه  .ه استطبیعت یا خدا پیشاپیش احتیاج نوزاد را تأمین نمود
اما  .دیگري بلد نیست کار، در ابتدا جز مکیدن پستان و به دهان بردن هرچیز .نهد مي

دستش اشیاء  ي پنجه فعلاً باید بتواند با، زیادي انجام دهد يباید رشد نماید و کارها
  .را بگیرد و بعداً روي پا بایستد و راه برود

مرتب ، دارد زند نگاه نمي روزهاي اول وقتي چیزي را چنگ مي بینید بچه در مي
ولي  .دهد ظاهراً عمل خلاف مقصد و لغوي انجام مي .کند ها را باز و بسته مي انگشت

ها و  ها قوت نگاهداري اشیاء را بدهد و تکان این ورزشي است که باید به انگشت
 .نماید بازوي او را محکم مي، ضربات دائمي دست

چندین ماه در حالت خوابیده یا وقتي که زیر بغلش ، ور قبل از راه افتادنط همین
ها و عضلات شکل و  ها و مفصل کند تا استخوان پاها را باز و بسته مي، اند را گرفته

تا دوران بلوغ که هر عمل یا میلي  «کلِي ذَلَعَ سْقِ وَ» .نیروي لازم را احراز نمایند
 .بعداً خواهد آمد مقدمه و تدارک احتیاجي است که

بیل ، بعد بذر پاشیده، زمین را آب بیاندازیم، ایم براي کشت و زرع ما عادت کرده
تا جاذب هوا و حافظ رطوبت و ، خاک را خوب بشکافیم و خرد کنیم، یا شخم زده

کنیم اگر از این راه و به  بنابراین فکر مي .ها بشود مساعد براي نشو و نماي ریشه
 .محصولي داده نخواهد شد، ده نشود و زمین شخم نخورددست ما بذري پاشی

 .کند کرده و ميکار را مقیاس وسیعي از خیلي قدیم این اما غافل از آنکه طبیعت به
بارد و در زمین فرو  باران مي، سه چهار ماه پیش از فصل بهار و موسم سبزه و صفا

، بندد ین یخ ميآید و قشر مرطوب روي زم سر آن سرماي زمستان مي پشت .رود مي
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جامدات حجمش از حالت میعان بیشتر است و همین امر سبب  ي یخ برخلاف همه
بندان اول زمستان و  پس یخ .زمین ترک خورده و شکفته شود ي بسته شود قشر یخ مي
زده و شرایط لازم براي حرکت  طور طبیعي شخم زمین را به، بعد از آن ي دزده نفس

 .شود ین ميریشه و جذب ازت وحفظ آب تأم

 نیز مانند اسلام گوئیم چه مانعي دارد که مي هاي ایشان سلیقه و هم  به آقاي وات
 و دنیاي متحول از پستان وحي بخشي بوده باشد که پیشاپیش براي جامعه شیر جان

، دنیا ي هاي آن زمان و آینده معهتمام جا هبینیم ب که مي طور جوشیده باشد و همان
دستگاه  ي خوراک لازم را برساند؟ یعني وحي نیز از همان نیرو و ملکوت گرداننده

ب و نوا را در دل زمین رساند و حَ و ربوبیت باشد که طفل را غذا مي خلقت
 .رویاند شکافد و مي مي

  «.يَشَاء وَاللَهُ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُّ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَن»
 ( 3/  (67)جمعه)
، خواهد ( فضل و فزونى خدا است که به هر که مىرسول این )بعثت)

 (.دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است مى

 ينوتعليمدربشرهایمختلفتأمراه

طور مستقیم یا  )مخصوصاً بشر مترقي متکامل( از راه توجه و تلاش به اگر بشر
این قضیه یک ، آید در صدد تدارک مایحتاج و مایصلح برمي، غیرمستقیم و آگاهانه

ت و حیوان و در تمام قلمرو نبا .است نهایت کوچک در جهان خلقت استثناي بي
ن احتیاجات از طریق ( تدارک لازم و تأمیهاي خود انسان )قسمت اعظم از فعالیت

پس چرا براي  .گیرد صورت مي عبارت دیگر از طریق وحي هیا ب، غریزه و فطرت
 قبول وحي ناطق این قدر استعجاب و استیحاش داشته باشیم؟

تصنعي و  ي تغییر شکل داده و هر چیز را از دریچه ما را، آداب و عادات تمدن
ا کارهائي ه هاي گذشته انسان که حتي در دوران در حالي، کنیم ارادي طلب مي

وسایل متداول  دانستند و معلوماتي داشتند که مسلماً با کردند و اسراري را مي مي
 و اطلاعات عجیب و غریبي که علماي مصر مصر مانند اهرام، امروزي نبوده است
اند یا معلومات و  ها و ابعاد اهرام و در آثار دیگرشان ظاهر ساخته داشتند و در اندازه
 و مشهدِ جمشید هاي تخت ساختمان و حتي فنوني که مثلاً در  2اه کشفیات کلداني

                                                
 .26و  23صفحات  ،تألیف استاد محمدّتقى شریعتى ،«آغاز وحى» رجوع شود به کتاب. 2
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کردند و  یا معالجاتي که اطباي قدیم مي، کار برده شده است هو غیره ب مرغاب
کلي با رویه  هب، اند احساساتي که مثل حیوانات در تشخیص مواد مفید و مضر داشته

 .تحقیقي و منطقي و مصنوعي طب جدید اختلاف دارد

خیلي به سبک محققین و جستجوگران امروزي کاشفین و مخترعین قدیم هم 
هاي کلاسیک در اختیار  هاي مجهز و آمار و رویه کردند و آزمایشگاه عمل نمي
سقوط سیبي  ي را در اثر مشاهده نیوتون کشف بزرگ قانون جاذبه عمومي .نداشتند

اشفین داراي حس کشف بسیاري از علما و ک .اش اعلام نمود از درخت در باغچه
 .اند بوده( intuition) دروني

و  که طبق توضیحات نقل شده از قول کارلایل و وحي علاوه بر خود مکاشفه
، ي به تجربه و ثبوت رسیده استپزشک ر تاریخي و رواناز نظ و درمنگام تورآندرائه

ها و اثرهائي که استثنائاً در  آید و حس واقع درمي هائي که منطبق با بسیاري از خواب
یا  (Telepathie) پاتي شود و همچنین قضیه تله بعضي اشخاص و حالات آنها دیده مي
مسلم شده است و رفته رفته بر مبناي آزمایش  ارتباط و اطلاع از دور که امروزه

غیر از حواس  اي از این هستند که در وجود انسان تماماً نشانه، گیرد علمي قرار مي
هاي ارتباطي دیگري نیز با دنیاي خارج وجود دارد  ها و دریچه حس، پنجگانه و عقل

 .نماید امواج و احکامي را اخذ و ثبت مي، طور مستقیم و غیر مادي بهکه 

البته براي ما خیلي مشکل است محصولات ذهني و معلومات و نظریات خود را 
زیرا علوم را از دو منشأ ، ودات یا تأثرات و مکتسبات ندانیمنتیجه مستقیم مشه

تاریخ و علوم  -فیاخارج و مشهودات است )مثل جغرابینیم؛ یا مأخوذات از  مي
باشد )مسائل  طبیعي( و یا محصولات دروني و نتیجه تفکر و تدبیر خودمان مي

کنیم که عمل یک  اخلاقیات و اختراعات(؛ کمتر فکر مي، افکار، فلسفه، ریاضي
یت تعلیم و ترب که نوابغ آنها بدون سوابق تعلیمي )یا با، موزیسین یا شاعر و نقاش

آسائي با هم  ها را به وجه استادانه و معجزه ها و کلمات و رنگ خیلي مختصر( آهنگ
که در ، کنند کنند و یا مضامین و عواطف و مناظري را وصف و خلق مي جور مي

که  طوري علمي یا قضیه ریاضي نیست و به ي تر از یک مقاله جاي خود کمتر و آسان
 .آید از راه الهام یا ذوق و استعدادهاي خدائي به دست مي، استاصطلاحاً نیز متداول 

طُرق مختلف وصول آب به ، توانیم پیش خود بکنیم بیهي که ميیک مقایسه یا تش
  :است و به کشتزارهاي ما انسان
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؛ ولي آخري کار که سرچشمه و مبدأ هر سه یکي است، رودخانه و قنات، باران
 رود و آن سراغ آب درون خاک مي هاست که ب و مصنوعي بشر سیستماتیک و فني
هاي صنعتي و تولیدي  این از نوع تحقیقات علمي  و فعالیت .نماید را استخراج مي

را براي ما  نخواسته و ندانسته طبیعت آن .اولي یعني باران نزول آسماني است .است
مفید  ساعد بودن زمین و وجود بذرِرساند و در صورت م مه جا ميه فرستد و به مي

رودخانه و چشمه عبارت از باران یا برف فرستاده قبلي است  .دهد ثمر مطلوب مي
 .گیرند که جاري شده و مردم در کنار آن مسکن و بهره مي

از نوع باران است؛ الهامات شعري و  فکر و عقل و عمل از نوع قنات است؛ وحي
هاي موجود  تکاري از نوع رودخانه و چشمه است که از مایههنري و اختراعات اب

اراده و مختصر حرکت و فعالیت شخص و دخالت او بروز و  ولي با، تقریباً آماده
 .کند ظهور مي

  ولي طرز دریافت و درجه، است از خداوند و از خلقت، همه از یک منشأ است
کاري و آلودگي و دخالت ما یکسره  ان بدون دستآب بار .خلوص آنها فرق دارد

آب رودخانه بالاخره مسیر زمین و آلودگي  .تحت شرایط و فرمان طبیعت است
 برداشت از آن روي میزان فضولات زندگي را پیدا کرده است و خاکي و اختلاط با

 .باشد و عمل  ما ميکلي تابع اراده و احتیاج و نقشه  هقنات ب .مصرف است

را  مثل باران نازل شده از بالا است؛ سبک آن کاملاً حالت نزولي یا تنزیل قرآن
که از مشاهده جزئیات و از ابتلاي   برخلاف علوم و افکار بشري است 2دارد؛

اصول  اخلاقي و معالم علمي و به کلیات پي، زندگي شروع شده پستِ ضروریاتِ هب
 .باشد برد و سیر آن کاملاً تکاملي یا صعودي مي حیاتي مي

                                                
ابتدا  ،بحث از آسمان شروع شده،توان ذکر کرد را مى (27)سوره انفطار ،به عنوان شاهد مثال شاخص. 2

دهد. سپس به پراکنده  ردن عالم جدیدى از عالم قدیم را خبر مىشکفتن آسمان و سر از جلد بیرون آو
نماید و از به هم  نزول مى آنگاه به کره ارض ،اشاره فرموده ،شدن کُرات و کواکب که نتیجه انفطار است

 ،تر و جزئى تر نازل ي مرحله فرماید. مى صحبت ،است زمین قسمت اعظم ي دهنده که تشکیل،ریختن دریاها
 رسد:  مى خود انسان هتا آنکه نوبت مطلب بالاخره ب ،ها است یعنى آیه بعدى زیر و زبر شدن قبور و پوشش

 (1( / 27)انفطار) «.وأََخَرتَْ علَِمَتْ نَفسٌْ مَا قدََمَتْ»
 داده و آنچه باقي گذاشته است، آگاه خواهد شد.( )هرکس از آنچه انجام

است. از آن به بعد التفات به این دنیا و خصلت و خلقت  تا اینجا خبر از زمان آینده و حادثه عظیم قیامت
 .نماید شود و لجاج او را در انکار روز جزا ملامت مى مى انسان
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علاوه برآنکه مانند کلام و منطق ما نیست که صغري و کبري چیده و  قرآن
دهنده است و  کننده )نذیر و بشیر( و حکماخطار، اتکاي آنها حکمي صادر کند هب

آورد و اساس قسمت  ميگاهي مثال و دلیل هم ، سپس در توضیح و تأکید حکم
آنچه  نیامده است؛ در صورتي که بشر اعظم آن صحبت از خداي ندیده و قیامت

  .ها بنا شده است ها و آمده روي دیده، خواهد گوید و مي مي

     بهجستجویمهبطوحی
تحریک و ، رسد مي ساناز سه طریق متفاوت به ان -آب -طور که مایه حیاتي همان

گاهي تأثیر یا  .گیرد تأثیر روي انسان نیز از سه طریق یا سه منشأ مختلف صورت مي
 :گیرد و گاهي مختلط تحریک خالص است و فقط از یکي از سه منشأ سرچشمه مي

تر از خود یا از ارباب و  هائي که شخص از قوي مثل تحمیل :تحریك از بیرون -2
کند و  یا تقلیدي که از دیگران مي، نماید پذیرد و به دستور او عمل مي مياستاد 

 .دهند او ميه تعلیمي که ب

هائي که  تحریکات نفساني و فعالیت ي مانند کلیه : تحریك دروني از منشأ دروني -7
اعم ، دهد شخص براي رفع احتیاجات یا ارضاي تمایلات شخصي و حیواني انجام مي

 ...طلبي و غیره و شهوات و جاه از خورد و خوراک

هائي که محرک آن طبع و تمایلات  مانند فعالیت :تحریك دروني از منشأ بیروني -9
دیگري و براي دیگري است؛  سوي به .ولي هدفش خارجي است، است خود انسان

، تيدوس نوع، فداکاري در راه وطن، مثل محبت فرزند و خدمات خانوادگي
بلکه ، اما نه خداپرستي تحمیلي یا تقلیدي و تعلیمي .جوئي و بالاخره خداپرستي کمال

 .عارفانه و عاشقانه و خالصانه

*      *      * 

 با، لذت است و سطحي و زودگذر بوده بي، ها و تأثیرهاي از نوع اول تحریک
 .شود ميزوال عامل خارجي محو 

متعلقات  و شخص خود هدف چون اما ،دارد هم عمق ،دارد لذت و جاذبیت دومي
 .زدن استدور خود گشتن و درجاه حرکت حاصله مانند اسب عصار ب، باشد او مي
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مثل معاشقات شهواني و مشغولیات دنیائي ، خلاقیت زیاد ندارد، جلو برنده نیست
، من برده دل و جان، دلبر جانان من»بعد از هزار سال باز هم ، تکرار مکررات است
هاي نفسي  خلاقیت آن محدود به دارائي .است «دلبر جانان من، برده دل و جان من

اما چون حرکتي است که سمت و میدان  .کند سرعت و شتاب ایجاد مي، است
 .کننده هم بشود کننده و هلاکممکن است منفجر، خارجي ندارد

عمیق است؛ عاشقانه و ، شددار هم با دارد اگر ریشه (Dirige) سومي که سمت
این همان عمل حیات و شبیه به رشد  .پیشروي و خلاقیت دارد بخش است؛ لذت

ها و ترکیب و  ولي فعل و انفعال، که عوامل اصلي از خارجند، درخت یا حیوان است
اما مبدأ و مقصد آن غیر خود و  .است خودجوشي .گیرد توسعه در داخل صورت مي

 :فرماید تا آنجائي که مي، خداست، حله نهائي و عاليدر مر

 (26( / 15)ق) «.مِنْ حَبْلِّ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ»
 (.تریم ... ما از رگ گردن به او نزدیک)

 دروني به صورت وحيباید بگوئیم که نداي  ،وقتي کاملاً صاف و خالص باشد
 .شود مي آید و کاشف اسرار و گویاي احکام در مي

زیرا عدم خودپرستي و  .از نوع سوم و از مرتبه اعلاي آن بوده است وحي پیغمبر
مال و مقام اندوزي او که مسلم است و احساسات و عواطف دروني هم در کار او 

 :پیغمبر به مصداق .نداشته استدخالت 

  (3/  (62)قلم) «.وَإِنَكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ»
 (.به یقین تو داراى خلق و خوى بزرگى هستى)

 رنج بوده و نهمزاج و زود وجه نه عصبي هیچ به، هاي فراوان شهادت تاریخ و نمونه و
هاي خود  تغییري در اعمال و تصمیم، عواطف خویشاوندي و دوستي و غیره تحت
ترین  بلکه در سخت، ه استشد مي قرآن داد و یا موجب انحراف او از احکام مي

سردي و تسلط بر نفس  خون، و در روزهاي پیروزي و نعمت روزهاي شدت و جنگ
 .ماند مينوع سوم بنابراین فقط  .داده است ميرا از دست ن

طبع و  با، موقعي که خوب دریافت شده و وحي بینیم تعلیمات پیغمبر وقتي مي
نه تنها شوق و جذبه و فداکاري ، العاده داشته مطابقت و مؤانست فوق طبیعت انسان

بلکه حیات و سلامت با برکت و فضیلت و قدرت  2،یجاد نمودهنظیر در داخل ا بي
                                                

                 .دل و دماغرجوع شود به مقاله . 2
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، در مقابل چنین آثار عملي مشهود، آورده است وجود به اسلام العاده در صدر فوق
 .واقعیت و حقیقت منشأ آن سرتسلیم فرود آوریم هشویم ب ناچار مي

عملي و مادّي محسوس در عالم خارج بوده  داراي آثار و نبوت نه تنها وحي
العاده  توجه به مدت فوق و با هاي مختلف تاریخ بشر قیاس کلیه نهضت هبلکه ب، است

چنان آثار متنوع وسیع و ، با شروع تقریباً از صفر، کوتاهي که این نیرو توانسته است
بشر نظیر آن را در هیچ یک از که ، عظیم را پدید آورد و حداکثر شتابي را

باید اذعان کنیم که دربرابر ، هاي فردي و اجتماعي ندیده است تولید نماید جنبش
 .ایم نیروي محرک بینهایت قرار گرفته

یعني از شخص ، تواند از منشأ بانهایت و محدود نمي این نیروي بینهایت یا وحي
 .باشد پیغمبر

صددرصد از یک شخص شروع شد و اگر افراد  نکنیم که اسلامفراموش 
، بینیم را مي و ابوبکر و حتي عمر و سلمان یا عمار یاسر اي چون علي العاده خارق

فضائل و خدمات  لحاظ بهند و هاي او هست ها و تحریک شده تماماً دست پرورده
، پدیدار شد جهشي که مخصوصاً در ده سال بعد از هجرت .باشند مخلوق اسلام مي

در زیر ، عمر خود حکومت و وحدت ندیده بوده استه ان را که بعربست ي جزیره شبه
، جاهلیت درآورد و از عرب و آزادي ترین حکومت عدل لواي واحد مترقّي

هاي  از دروازه هاي اکمل فضیلت و قدرت بیرون داد و بعد از کمتر از یک قرن نمونه
، نظر از عوالم دیني و اعتقادي صرفدنبال خود  گسترش یافت و به تا غرب اروپا هند

و اخلاق و انسانیت و علم و هنر و آبادي و ثروت و سایر مظاهر تمدن را  عدالت
به  حقیقتاً اگر بخواهیم در ظرف زمان و مکان بینهایت تاریخ بشریت .آورد وجود به

اما نه انفجاري که  .انفجار بدانیم بلکه، را نه تنها جنبش چیزي تشبیه نمائیم باید آن
اي که  کننده بلکه انفجار زنده و زنده، بار آورد و بلافاصله خاموش شود هخرابي ب

هاي  کند و در دل خود نطفه هائي تولید مي هنوز مولودهاي آن باقي بوده و طنین
 .اي براي آینده دارد دست نخورده

یان و بدانیم و به قدرت ب «غریزه ناطق»را یک نوع  پس شاید بتوانیم وحي انبیاء
 ،  مبهم و پست آن هستندصاحب مرتبه  ولي حیوانات ،  وجود دارد نطق که در انسان

                                                                                                              
  است و اکنون از آثار مندرج   در انجمن اسلامي دانشجویان 2976این اثر تدوین و تفصیل سخنراني سال

توسط شرکت سهامي  2923در سال  «مباحث ایدئولوژیک»ام ن است که با ي آثار در جلد نهم مجموعه
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. انتشار
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 .تشبیه کنیم

احساس دارد و در برابر احساس گرسنگي و تشنگي یا خطر و  حیوان مانند انسان
هائي در اعضاء و در وسائل دفاعي  و آمادگي( Reflexe)علاوه بر اینکه آثار ، شمند

ها  نوع بعضي تظاهرات حرکتي یا صوتي هم دارد که مفهوم هم، کند مياو بروز 
در هر ، یا اعلام خطر و اعلام درد و غیرههاي خود  ؛ مرغ براي طلبیدن جوجهشود مي

احساسات و ولي انسان براي ابراز حالات و اظهار  .کند مورد صداي مخصوصي مي
زبان را با  -العاده وسیع با صراحت و دقت تمام به مقیاس فوق -همنوع تأمین ارتباط با

طق و بیان که در انسان وجود نیروي ن .آورد حروف الفبا به نطق درمي بردنِکار به
انسان وقتي مستشعر به آن چیزي  .متضمّن احساس و استشعار هر دو است، دارد
نطق  هب، نماید را مي خواهد و اراده ابراز آن یا مي، کند که دریافت مي شود مي

 .آید درمي
تر و بیان صحیح و صریح  احساس و استشعار کامل نیز ممکن است انبیاءوحي 

ه خدا باشد که بروحي از ؛ غرائز فطري انساني و ظهوري از نوامیس جهاني باشد
 :کلام درآمده است

 2، «رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا »

 7، «وَرُوحٌ مِنّْهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ»

 9 «.مُوسَى تَكْلِيمً وَكَلَمَ اللّهُ»

 :خوانیم نیز چنین مي (11)در سوره الرّحمن

 .بِسّْمِ الِله الرَحمنِ الرَحيمِ

 3«.عَلَمَهُ الْبَيَانَ .انَخَلَقَ الْإِنسَّ .عَلَمَ الْقُرْآنَ .الرَحْمَنُ»

که صنعت و  بعد به دنبال خلقت انسان .آید مي تعلیم قرآن، دنبال رحمانیت خدا به
شود؛ گوئي مابین تعلیم  ياست ذکر م تعلیم بیان که خاص انسان، قدرتي از خداست

                                                
 ... کردیم؛ را به فرمان خویش بر تو وحي گونه قرآن : و بدین  17/  (37)شورا. 2
 : ... مخلوق خداست که به مریم القاء کرد و رحمتي از جانب خدا... 222/  (3)نساء. 7
 به وضوح سخن گفت. موسي : ... ]و از میان آنان[ خدا با 263/  (3)نساء. 9
 موخت.آسخن گفتنش  و[]. فریدآرا  انسان موزش داد.آخواندن را  . خداى رحمان:  3تا  2/  (11)رحمن. 3
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در هر حال هر دو تعلیم از منشأ فطرت و  .تناسب و تشابهي باشد، قرآن و تعلیم بیان
  .هاي انسانیت است از سرمایه

  :خلاصهكنيم

تدلیس و تزویر نیست و از راه تقلید و تعلیم ، یا آیات قرآن وحي محمدّي ○
 .مده استهم به دست نیا

هوش و استدلال خود نساخته است و براي ه را به اختیار و ب قرآن پیغمبر ○
 .شده است «القاء»شخص او از خارج و از جانب خدا 

نیز  (Inconscien) هاي ضمیر ناخودآگاه هاي دروني و تراوش فعل و انفعال  ○
 نیست

بالاخره همان ، ت وجدان مکتوم یا ضمیر ناخودآگاهچون محصولا ○
نظر از  صرف هاي خود شخص است و قرآن هاي قبلي و ساخته دریافت
که ممکن است بگویند جنبه ذهني و نفساني  هاي اعتقادي و اخلاقي قسمت
متضمن حکایات و اطلاعات فراواني است که باید از خارج دریافت ، دارد
 .نداردسنخیت خصوصیات و تمنیات بشري و شخصي  وه باعلا هب، شود

وجه کافي براي توجیه  هیچ به، تأثیرهاي محیط و مقتضیات زمان و مکان نیز ○
 .آن نیست

چنان سرعتي وارد شده و با چنان قدرتي در ضمیر  وار با صاعقه ○
رگونه اصطکاک و که امکان و احتمال ه، کننده جاگیر شده است دریافت

 .نخورده است پاک و دست .کند اختلاط و انحراف را نفي مي

بشري  طبیعيِ یا .عین حال دروني و بروني  در، واقعیتي است غیر قابل انکار ○
قدري عمیق و اصیل است که ریشه در  دروني بودن آن به .و فوقاني الهي
 .دارد محمّد و در حیات انسان فطرت و خلقت

بروني بودن آن به قدري مسلم است که هم از اطلاع و اختیار گوینده خارج بوده 
 .سنخ تأثرات و توجهات عمومي بشري مغایرت دارد است و هم با

قدر طبیعي است که در غرائز حیوانات و در رشد  طبیعي بودنش قطعي است و آن
 نیز   و در خود انسان  کند ميحکومت ن یگري جز آن چیز د،  نباتات و سیر جمادات

 .عادي است

 ، بینیم پس از مرور قرون کثیر که مي جهت است فوقاني و الهي بودن آن نیز از این
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 .بر عقول و افکار و در پهناي زمان و مکان سیطره دارد

خداوند  .انکار قدرت خداوند است در حقیقت، یا عدم قبول رسالت انکار وحي
 :گوید که نظامي در وصفش مي

 !خاک ضعیف از تو توانا شده   تو پیدا شده اي همه هستي ز

 :باشد دلیل وجودش در ظهور آن مي

بَشَرٍ مِن شَيْءٍ  قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَ»
قُلّْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ 
قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيًرا وَعُلِمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَاّ 

  (32/  (6)انعام) 2«آبَاؤُكُمْ
آن وقتى که گفتند: ، حق خدا را قدر ندانستند، که شایسته استطور آن)

خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده است! بگو چه کسى آن کتابى را که 
را به  نازل کرد؟ کتابى که آن، موسى آورد و روشنایى و راهنمایى است

دارید  دهید و بیشترش را پنهان مى نشان مىه صورت کاغذ پاره درآورد
یاد ، دانستید آن( چیزهایى را که نه خودتان و نه پدرانتان هرگز نمى ا)ب

 ...(( !داده شدید؟
حیات است؛ کلام خدا  خالص است؛ هم چشمه زندگي و روح «غریزه ناطق»
  !است

 معذرتبخواهيم

خواست  آنچه مي بالاخره ؛ایینش بردمبالا و پ .آوردم  گرامي را درد خواننده  رِخیلي سَ
 !ایم خیلي فهمیده ،اگر همین قدر فهمیده باشیم که نفهمیدیم .دستگیرش نشد

وسائل و  ي قابل فهم و درک باوح ي مسئلهاگر همین قدر قبول کرده باشیم که 
 ، سدر آن ميه عقل و علم ما خیلي کم ب ،هاي عادي نیست توجیه

 ، کار خدا است وحي

 ، دست او و فقط دست او در کار است

 :اند پاداش خود رسیدهه خواننده و نگارنده ب .ایم خیلي پیش رفته

  وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ»

                                                
 .شود تعقیب مى( 252تا  31 ( /6)انعام) فصاحت و استغنا و قدرت عجیبى در آیات دنبال مطلب با .2
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  قُلِّ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي
  (21/  (22)اسراء) «.إِلَاّ قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ

 ، پرسند مى از تو در باره روح)
 ، از فرمان پروردگار من است بگو: روح

 (.اند نشى ندادهو شما را جز اندک دا
 .تلاوت نمائید، را که در اولّ کتاب است (19)یک مرتبه دیگر سوره مبارکه والنّجم

 :امید است بگوئید .اگر فرصت و میل داشتید بقیّه را هم براي دومین بار بخوانید

  وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبی الْكَريم الْعَلی العَظيم ُ صَدَقَ الله»
 «الشَاهِدينَ وَالشَاكِرين وَنَحْنُ عَلی ذلِكَ مِنَ

  

 ...راه افتیم هو در طریق خدا ب
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نبوتتاولادت
 

 

 يمِحِالرَ منِحْالرَ الِله مِسّْبِ

  «.وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ»
 (21( / 23)مریم)

صورت  میرد و روزي که به ميکه  دنیا آمد روزي که به )سلام بر او روزي
 شود.( زنده برانگیخته مي

دعاي پدر پیر فرتوتش  است که بنا به )ع(و  سلام درباره حضرت یحیي آیهاین 
است. در کودکي و صباوت درخواست کتاب و  آمدهدنیا  به، از مادري نازا، زکریا
 و، مادر بوده زار پدر وگ و رحمت از خدا کرده تزکیه و تقوا یافته خدمت حکمت
خودش  به )ع(عیسي حضرت را سلام چنین شبیه است. نبوده ستمگر زورگوي سرکش

 و نبوتش ي ولادت درباره قرآن، را آنتر از  کند و شبیه چنین جریان و غیر عادي مي
 کند: مي

 2«.وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًا وَالسَّلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ»
 و جانشین حضرت  مصطفي)ص( ء محمدالانبیا  که حضرت خاتم  در چنین روزي

                                                
 «مناسبت میلاد رسول  به یاد مهندس بازرگان زنده 75/3/2969عنوان سخنراني مورخ « ولادت تا نبوت

فته و تا باشد که بعداً توسط مؤلف فقید تدوین و تفصیل یا مي در انجمن اسلامي مهندسین )ص(اکرم
ي انتشار شده است. این اثر اخیراً در اختیار بنیاد قرار گرفته و اولین چاپ آن در  آماده 2966اواخر سال

هاي قرآني تقدیم شده  مندان تحقیقات دیني و پژوهش علاقه به توسط شرکت انتشارات قلم 2937سال 
 است )ب.ف.ب(.

میرم و روزى که زنده برانگیخته  روزى که تولد یافتم و روزى که مى ،سلام بر من:  99( / 23. مریم)2
 خواهم شد.



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22

 

 گوئیم: مي، او درود و صلوات فرستاده کرده است به قدوم خود روشن دنیا را به، یحیي
 اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا رسَُولَ الله  الله اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا محَُمدَاً نَبِيَ»

 2«وَ اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا صَفِيَ الله   اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ الله

   *   *  * 

نان و بـرادران و خـواهران   خدمت دوستان و همکاران حاضر و غائب و همه هموط
 نمایم. زبان و دل تبریک عرض مي به، مسلمان

  هـایي  است که بار دیگر و براي آخرین بار وعده سالگرد یکي از روزهاي بشریت
 پوشید: عمل ي جامه، است داشته اعلام قرآن آیات در خداوند که

رُسُلٌّ مِنّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَقَى  ا يَأْتِيَنَّكُمْيَا بَنِّي آدَمَ إِمَ»
  «.وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ

 ( 91( / 2)اعراف)
که  هرگاه که براي شما فرستادگاني از خودتان بیایند )اي فرزندان آدم

که پروا و پرهیزگاري  شما برخوانند)بدانید( کساني داستان آیات مرا به
کرده و شایستگي ابراز دارند نباید بیم و نگراني داشته و غصه و  پیشه

 تأسف بخورند.(

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى»
 (92( / 7)بقره)« .يَحْزَنُونَ

 که از جانب من هدایت و رهبري براي شما آید  )... پس هر آنگاه
 گونه که هیچ )بدانند( بنمایند من رهبري و هدایت از پیروي که  کساني 

 شد.( نخواهند محزون، نبوده برایشان نگراني و  ستر

ي  برکت آخـرین فرسـتاده   و قدوم با از روز ولادت اینک که بیش از چهارده قرن
اش مشـتاقانه و ملتمسـانه درخواسـت     دهنده گذرد از درگاه فرستنده و پرورش خدا مي

و هدایت خود قـرار داده موفـق بـه ایمـان و تقـوا و       نمائیم که ما را مشمول رحمت مي
نمـوده از بـیم و   ، کـه خـدمت بـه بنـدگان او اسـت     ، یا خدمت به آسـتانش  عمل صالح

 ها نجاتمان دهد. و از رنج و غصه هاي وحشتناک دنیا و آخرت نگراني

                                                
ي  پیامبر خدا. سلام بر تو اي فرستاده : سلام بر تو اي محمد)ص(از دعاي زیارت حضرت رسول)ص( .2

 ي خالص خدا. م بر تو اي بندهخدا. سلام بر تو اي دوست خدا. سلا
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 *   *   * 

ورسالتجشنولادت
حیف است که در چنین زمان و مکان صحبت و سُرورمان راجع به چیزي غیر از 

تشریفاتي و برپاکردن جشن  عمل یک منظور به سَرورمان باشد. البته نه گرامي ولادت
ها متداول شده  ا در بعضي خانوادهه تقلید اروپائي تولد که سي چهل سالي است به

عید گرفته « پسر خدا» ا براي پیغمبره که مسیحي یا نوئل ت و نه مراسم کریسمساس
هاي  نشیني و نشاط شب پردازند و بیشتر به ذکر و عبادت مي به مختصري در کلیسا
 بنمائیم. قرآن و سنت از تعلیم م پیرويخواهی بلکه مي 2، نمایند دنیایي صرف مي

 امت و گذشته پیغمبران به ارتباط یا اختصاص قرآن سوم قریب یک دانید مي طورکه همان

ها یا آیات سهم قابل توجهي  هاي آنها داده شده است و در این سوره قبیله و قوم یا
است مقصد و  خوب که ، قرآن هدف است. گردیده انبیاء ولد و زادنصیب زندگاني و 
به  ها سرگذشت خواهد از طریق سرائي و سرگرمي نبوده مي داستان، برنامه ما نیز باشد
 بدهد. ها واقعیت به متکي عرفان و ایمان و صحیح مردم آشنائي

*   *   * 

پایِسياست
اقتضاي اوضاع  شوند که چرا به داشتند و بعضي شاید ناراضي مي دوستاني علاقه

صحراي  گریزي به عمل نیاورده لازم به استفاده پیغمبرمان میلاد از جشن، حاضر
زنم. زماني در کشور ما دین و سیاست از یکدیگر تفکیک  نمي و حکومت سیاست

اند که صحبت از دین و دیانت کردن عین سیاست  چنان ترکیب شده بود ولي حالا
 هرجاکه و انداخته برگردنش اي شده که رشته است. چنان سیاست سوار بر دیانت

کشاند. دین و  مي، تواند باشد افزارکار مصلحت و قدرتش مي و اوست خاطرخواه
 که از قدیم هاي زیادي اند. افراد و گروه ردهحکومت و مبارزه چهره واحد پیداک

ي  تجربه اند با مند شده معتقد و علاقه مقدس و مقید بودند و یا در دوران انقلاب

                                                
درست و  بودند و نه مسلمان شخصیتي که نه مسیحي بي ، در بین ایرانیانهاي قبل از انقلاب . و در سال2

خریداري کنند و شب میلاد  نوئل درخت اه اروپائي و ارمني هواي هموطنان به حسابي، مد شده بودکه
هایي که اکثریت مشتریانش خود آنها بودند، به  را، در خانه یا در کافه و کاباره تقوا و طهارت پیغمبر

 شکم بارگي و مستي بپردازند!



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25

 

ابراز انزجار  ،و پیغمبر و از امام گردیده از اسلام انقلاب دچار اشتباه و انصراف
شود و یا  که اعمال مي نمایند. اینها سیاست را با خشونت و خرابي و خرافاتي مي

گذشته  گرفته وضع مشهود را به گردد عین دیانت که مشاهده مي هایي دوروئي و دروغ
 بود. اش دروغ گویند معلوم شد که همه دهند. مي گذشتگان تسري و تعمیم مي و به

در کنار اند  نتوانسته  دیانت و سیاست، مدت کوتاه استثناهاي از غیر، بشریت  ختاری در
 از مسـتقل  حکومـت  و هم تعادل و رابطه صحیحي حفظ نمایند. هر زمـان کـه سیاسـت   

 و شـده  اسـتخدام  دیانـت  سـت نـه  ا الهـي  اصـیل  دیانـت  منظـور  البته -اند کرده عمل دیانت
 افتـاده  فسـاد  و ظلـم  به و گمراهي حکومت به، اند بوده خودکامه و خودسر و -یافته انطباق

 دســت بــه و هــایي نیزکــه دیانـت در کســوت  دوران در انــد. بـرده  زیــان سیاســت و ملـت 

 و مـذهبي  اسـتبداد ، است شده حکومت بر بوده و عامل یا آمر سیاست بر سوار روحانیت
ظلـم   گردیده کار به و انحطاط اختناق همراه با کار جهالت حاصل آمده وجود به اسارت

 يون وســطارا در قـر  جریـان  ایــن بـارز  هـاي  نمونــه اسـت.  و فسـاد بیشـتر کشــیده شـده   
، صـفوي  سلسـله  در یـا ، يعثمـان  و عباسـي  و امـوي  هاي خلافت در و 2بینیم مي مسیحیت
دینـي بـوده اسـت.     بنـدوباري و بـي   بـي   العمل و اولین نتیجه نیز برگشت مردم بـه  عکس
وجـود آمـده اسـت کـه      مطلـق بـه   . ابتـدا لیبرالیسـم  الهي ري از خدا و از ادیانیعني دو

 و فرهنگـي ، فکـري ، اخلاقـي  هـاي  مـرج  و هـرج  همراه با، اعتقادي است قیدي و بي بي
جـدي دنیـا آن را تجـویز     سیاسـي  ياجتمـاع  هاي فلسفه از یک هیچ آنکه ضمن، سیاسي
هـدفي و از   انـد خوشـنود از بـي    توانسته ها که نمي و متفکرین ملت مصلحین، اند ننموده
کار و بـا دلزدگـي کـه از خـدا و ادیـان پیـدا        ي کتابي باشند براي چاره حساب و بي بي

، گون مـافوق طبیعـي  هـاي گونـا   رفتنـد. در چهـره   سـازي مـي   دنبال دیـن  کرده بودند به
پرداختنـد.   کسب تکلیف و تعیین هـدف بـراي زنـدگي مـي     انساني و علمي به ، طبیعي
ترتیـب   ایـن  ي نماینـد. بـه  بین ـ دیدنـد کـه حقـایق روشـن باشـد و تـدوین جهـان        لازم مي

ا ه ـ عامـل حکومـت   و يحکومت هاي سیستم بر آمر و موجد، هاي خودساخته ایدئولوژي
 وجود آمد. یا مکتبي به ا و استبدادهاي ایسميه گردید و دیکتاتوري

ولادتبرگشتبه
گیرودار همین  در درست نشویم بالا استبداد سه از یک هیچ دچار خواهیم مي که ما

شروع کنیم. انگار  مناسبت نیست که از ولادت ها هستیم. بنابراین بي حولتلاش و ت
                                                

 )ب.ف.ب(. شد خواهد منتشر ارآث ي مجموعه وهشتم بیست جلد در شاءالله ان «گمراهان» ابکت به شود . رجوع2
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فرسودگي  شاهد همیشه که انساني شود. زائیده برایمان مذهبي و پیامبري نو از خواهیم مي
ي  تشنه، هاي قدیمي هاي دوران هاي تکراري و رنگ و رو رفته کهنه جاي و فنا بوده به

و ضمن تذکار و تکرارها  ها است. اگر در نبوت و دیانت حیاتها و تجدید  تازه
تواند امیدوار شود که  مي، هایي دید و نوسازي و نوزادهایي پدیدار گشت تازگي

 جوشد. مي الوهیت و ازل سرچشمه از و دارد فطرت در پایه چنان هم نبوت و دیانت
 حـدیث ، تعبیرهـا  و درس، هـا  بحـث  و ذکـر  همـه  وجود با سلاما در و قرآن در اتفاقاً

فـروع  ، تشریفات و تعیّنـات ، آداب و احکام، ها رساله و فقه، ها حوزه و علما، ها وکتاب
، قـدر زوایـاي تاریـک    آن، اصول و استدلالات و خیلي افعـال و احـوال  ، و اصلاحات

هـا یـا تکفیـر و     ها و به خدا و قـرآن بسـته   عوضي فهمیده، ها و نگفته نفهمیده و نخوانده
هــاي تــازه و  بینیــد نهــال وجــود دارد کــه بــا مختصــر تعمــق و جــرأت مــي، هــا تعصــب
 2 آورد. هاي آن سر در مي هاي درخشنده در بهار هر دوران از دشت و دامنه غنچه

و همچنـین بعضـي از    م یا شعراء و عرفاکلا و اهل برخلاف برخي از فلاسفه، قرآن
کـه بیشـتر روي ذهنیـات رفتـه از     ، طـورکلي متولیـان ادیـان    و بـه  و رساله نویسـان  فقها

گیرنـد و معمـولاً از    مـي  قشریات و یا دسـتورهاي خشـک مایـه   ، و همیات، احساسات
 ،کـار ندارنـد   و بـا خـداي جهـان چنـدان     خـود انسـان   گرفته بـا   طبیعت و حیات فاصله

موجـودات عینـي توجـه داشـته از تجربـه و       مادیات و محسوسات یا بـه  ها و به واقعیت به
 .دهد آورد یا حواله به آنها مي تاریخ شاهد مي

ــوط  پدیــده ــران  بــههــاي مرب صــورت  اصــرار دارد بــه کــه بشــر را نیــز نبــوت پیغمب
آن را در  قـرآن ، بدانـد  و فرشـته  العاده ببیند و فرستادگان خدا را از جـنس جـن   خارق

 و کـودکي  و انبیـاء  گویـد. ولادت  مـي  7«أنََا بَشَرٌ مِثْلُکمُْ»آورد:  سطح بشري و عادي مي
طورکه پیش آمـده اسـت    آن، کیف قضیه و کم تا کند مي حدیث هم را شدنشان پیغمبر
 خالي از ابهام و انحراف گردد.، و هست

 بـا  یـا  فکري و اجتماعیش همیشـه ، ر ساختمان روانيدر سیستم عضوي و د بشریت
خویشـتن را دیـده و شـناخته     ماننـدهاي  و هـا  مشـابه ، داشـته  سروکار خودي هاي خودي

                                                
ي ي کیهان فرهنگ در مجله شنیدم که آقاي حاج سیدغلامرضا سعیدي )ع(. حدیثي اخیراً از حضرت صادق2

 فرمایند:  اند. حضرت مي نقل کرده 2963مهرماه 
چنان کتابي است که در هر عصر و زمان خودش باید تجلیات خود را به مردم نشان  قرآن»

 «دهد.
 . من فقط بشري همچون شما هستم...: .. 225( / 22. قصص)7
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ها بت و خـدا سـاخته اسـت. عـروج ذهنـي       ها و خیال ها و از خواسته است یا از گذشته
و اندیشـه پـرواز نمـوده از    آن سوي احسـاس و ادراک   به، عالم ماوراء الطبیعه نموده به

سازد یا پریـزاد و دیـو و دد کـه غیرانسـان      ي خدا مي خدا و بنده، پیامبران و از بزرگان
 ندانسـته  بـالا  عوالم لایق را خود نوع یا خود شخص، ورد. در هر حال آ بیرون مي، باشند

نسـبت داده   ادیان و آنکه هر چه در ذهن خود ساخته و گفته و به خدایان ضمن، است
 است تماماً نشأت  گرفته از ضمیر و ذهن خودش بوده است.

 از و دانـد.  هم رسیدني مـي  و خدا را بینهایت نزدیک و به از یک طرف انسان قرآن
شناسد. دو موجـودي کـه یکـي     مي مجزي و متمایز موجودکاملاً دو را آنها دیگر طرف

مخلوق است و دیگري خالق. یکي متعدد و متحول و محتاج اسـت و دیگـري یکتـاي    
 الاطلاق است. نیاز علي یکسان استوار و بي
بـه ایشـان حالـت دو منشـائي مشـخص سـراغ        رسـد قـرآن   که مي نوبت به پیغمبران

بـوده   خودشان یا از انسـان کلامشان و پیامشان خالص و خالي از  دهد. ولي بالعکس مي
 گرفته است. شده و نشأت مي انحصاراً از خدا نازل مي

دوپايهبودنپيغمبران
ي  در دو آیـه ، طـور سـاده و صـریح    به، این دو منشائي یا دو پایگي شخصیت پیغمبران
اعـلام   هـاي آدم  ي نسـل  یا هشدار به همـه  ابتداي عرایضم به عنوان مشیت الهي و مژده

 گردیده است.
گفتـه شـده اسـت. یعنـي      2«مـِنکمُْ  یـَأْتِیَنَکمُْ رسُـُلٌ  »آمـده و  « مِنکمُْ»کلمه  در یک آیه

آمـده و  « مِنِي»ي  یگر کلمهي د و فرستادگاني براي شما و از خود شما. در آیه رسولان
یعني هدایت و رهبـري بـراي شـما ولـي از نـزد      ، گفته شده است 7«یَأْتِیَنَکمُ مِنِي هدًُى»

 و جـن  بودن و از خـود مـا بودنشـان اسـت کـه فرشـته       من. شخصیت اول پیامبران بشر
هسـتند.  ، انـد  سـوي آنـان آمـده    و قومي که به حتي از خود مردم قبیله، نبوده آدمیزادند

 اعزام و اصرار از سوي خدا. شخصیت دوم هادي بودن است ولي با
ي انجمـن مـا    الههاي هرس که مبناي برنامه جشن  (67ي جمعه) ت سورهي بعث در آیه
را داشـتیم و همچنـین در    9«رسَُولًا مـِنْهمُْ  هُوَ الذَِي بَعَثَ فِي الْأمُِیِینَ»ي کامل  بوده جمله

                                                
 سراغتان آیند... : ... رسولاني از خود شما به 91( / 2. اعراف)2

 : ... از جانب من رهنمودي براي شما آمد... 92( / 7. بقره)7

 وزش ندیده رسولي از خودشان برانگیخت...: اوست که در میان مردمي آم 7( / 67. جمعه)9
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« هـُم »یـا ضـمیر غایـب     تحویـل گیرنـده رسـالت   ، دیگر هاي سه آیه مشابه دیگر سوره
 بـودن  مـردم  خـودِ  از و بـودن  بشـر  اسـت و تصـریح بـه   « کـُمْ »ضمیر مخاطـب  وگاهي با

و جـزوه   2935طـوري کـه در سـخنراني سـال      بـه  اسـت.  شـده  خـدا  ي فرستاده آخرین
 2«خودجوشـي »ي  مسـئله تکیـه و توضـیح خـاص روي    ، منتشره مربوطه بیان شده است

رود که همه چیـز آدمیـزاد بایـد از خـود او      رود و روي این امتیاز و انتظار مي مي انسان
شـدن و پیغمبـري    دسـت او کسـب گـردد. پیغمبـر     در خود او ساخته شود و به، درآید

 و خلعتي است که به حکم آیات: و امانت کردن نیز مأموریت
 .أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»

 (93و  92( / 19)نجم).«وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَا مَا سَعَى

)و اینکه هیچ حامل)و عاملي( بـار )وکـار( دیگـري را )غیـر از خـود او(      
 رساند(. منزل نمي دارد )و به برنمي

 نصیبي نیست جز آنچه در راهش تلاش کرده باشند.( و اینکه براي انسان
. با ایـن تفـاوت کـه    دوش خود بکشد ها و خطرات به همه مرارت شخص رسول باید با

و ابـلاغ مـواد    ي طریـق رسـالت   و ارائـه  هدایت اولیه یعنـي اعـلام هـدف و مأموریـت    
گـردد. و شـاید یـک عمـل دیگـر لازم باشـد کـه         از طرف خدا انجـام مـي  ، مأموریت

 برایمان روشن خواهد کرد. بررسي ولادت
دهـد   این نکته بدیهي ولـي اساسـي را مـي    توجه به« یَأْتِیَنَکمُ» ضمناً اشارات مکرر به

نـه بـراي خـدا و    ، انـد  خـاطر مـا از جانـب خـدا آمـده      ا و بهه براي ما انسان که پیغمبران
خدمت و رحمتي است از جانب پروردگار بـراي   نبوت، ها و موجودات دیگر مخلوق

هـاي بـدبختي و    هـدفي و از بیراهـه   تکلیفـي و بـي   بـي ، ها از تاریکي ارج ساختن آدمخ
 ستمگري این دنیا و سوق دادنشان به سلامت و رشد و به سعادت جاویدان.

را از خدا بیـرون آورنـد یـا بـر      اصرار دارند نبوت سنتي متکلمین و متفکرین دینيِ
میـزاد نـادان بـوده و نـاتوان از تشـخیص خیـر و       گویند چـون آد  خدا تحمیل کنند. مي

 و خرابـي  بـه  را اجتماعشـان  باشد و طبعاً راه ظلم و فساد را اختیار کـرده  صلاح خود مي
 خداونـد قـادر متعـال دانـا صـاحب لطـف و عـدل        دیگـر  طرف از و کشانند مي بدبختي

                                                
در  اسلامي مهندسین انجمن جشن در (ء)صالانبیا خاتم حضرت مبعث شب سخنراني ،عنوان«خودجوشي. »2

اي آن  که تدوین و تفصیل یافته است 2935ماه  سال دي 23در  ن( تهرانحس جالدوله )حا مسجد صنیع
چاپ دوم  2922که در سال  باشد مي («2)بعثت»نام  ر باي آثا چهارمین اثر مندرج در جلد دوم مجموعه

 منتشر  گردید )ب.ف.ب(. آن توسط انتشارات قلم
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و جلوگیري از جـدال  باشد که پیغمبراني براي هدایت مردم  است پس بر او واجب مي
ي  شان بفرسـتد و اگـر نافرمـاني کردنـد در آن دنیـا عذابشـان بدهـد. نتیجـه         و گمراهي

توانــد باشــد  شخصــیت خــاص و مــأموري مــي، منطقــي و طبیعــي چنــین تفکــر بشــري
همـین مناسـبت بـوده اسـت      خدا. به کمابیش مشابه خدا و از قرب جوار یا کسان دربار

ن توقع داشـتند کـه   النبیی براي قبول نبوت حضرت خاتم و منکرین ینکه همیشه مشرک
هــاي  هــاي آســماني انجــام دهــد و صــاحب دارائــي قــدرت العــاده بــا کارهــاي خــارق

او شوند. براي آنهـا  یا اینکه خدا و ملائکه جلودار ، العاده از طلا و جواهرات باشد فوق
. در ایـن زمینـه آیـات ذیـل     باشد و هم پیغمبر پذیرفتني نبود که شخصي بتواند هم بشر

 خوانیم: مي (22ي اسراء) را در سوره
  .تَفْجُرَ لَنَّا مِنَ الَأرْضِ يَنّبُوعًا وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى»

 ... أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍّ
لّهِ وَالْمَلآئِكَةِ العَلَيْنَّا كِسَّفًا أَوْ تَأْتِيَ بِ أَوْ تُسّْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ

 .قَبِيلًا
قُلّْ سُبْحَانَ رَبِي هَلّْ كُنّتُ إَلَاّ بَشَرًا ... أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ

 .رَسُولًاّ
إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلَاّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ  وَمَا مَنَّعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُّواْ

 (33تا  35( / 22)اسراء)«.بَشَرًا رَسُولًاّ
اي  )و گفتند هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر آنکه از زمین چشمه

 بشکافي و جاري سازي. 
 ..یا باغي داشته باشي از درختان خرما.
کني فرود آورده و پاره پـاره سـازي یـا     یا آسمان  را چنان که دعوي مي

 جمعي( شاهد بیاوري.  را )به صف و دسته خدا و فرشتگان
اي از طلا و نقره... بگو منزه است پروردگار من آیا من جـز   یا تو را خانه
 فرستاده )از طرف خدا( هستم؟   یک فرد بشر

جـز  ، رسـد نشـد   که برایشان مـي  هدایتي آوردن مردم به ایمان مانع چیزي و
 گویند آیا )ممکن است( خداوند بشري را رسول بفرستد؟! ( آنکه مي
نیز که به معناي ارائه و اتیان یک عمل یـا شـیئي خـارج از     اعتقاد و اتکاء به معجزه
و سنتيِ اصـول دیـن جـاي     هاي کلامي لباشد و در استدلا معمول و قاعده و اندازه مي

، داننـد  و ضروري اثبات حقانیـت مـي   محکم باز کرده است و آن را برهان قاطع نبوت
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هـاي مسـتقیم    گیـرد و اسـتدلال   به احتمال قوي از همین روحیه و اندیشه سرچشمه مـي 
تـر از   فرماید بروید کتـابي راهنمـاتر و روشـن    گیرند. چه آنجا که مي را نارسا مي قرآن

دارد اگـر   که اعلام ميد تا من پیرو آنها شوم و چه آنجا( بیاوریو قرآن این دو )تورات
 بود: ي غیر خدا مي داشت حتماً از ناحیه در این کتاب اختلاف و تناقض وجود مي

 2«.كُنّتُمْ صَادِقِيَن أَهْدَى مِنّْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن اللَهِ هُوَ عِنّدِ قُلّْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ»

خْتِلَافًا مِنْ عِنّدِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُواْ فِيهِ ا أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ»
 7«.كَثِيًرا

انـد و   مجهز به آن بـوده  وجود داشته است و غالب پیغمبران شکي نیست که معجزه
وقـوع پیوسـته اسـت.     آسـا بـه   ها و کیفیات معجـزه  پدیده و رسالتشان همراه با یا ولادت

کـار   بـر اثبـات حقانیتشـان بـه     را براي احتجاج با منکرین نبـوت  ولي نه آنکه معجزات
 براي خودداري از اجابت درخواست یا توقع مشـرکین  برده باشند. توضیحي که قرآن

نماید و منظوري که در ارسال معجزات و آیات گذشتگان بوده اسـت قابـل تعمـق     مي
 اشد:ب مي

إِلَاّ أَن كَذَبَ بِهَا الَأوَلُونَ وَآتَيْنَّا ثَمُودَ  وَمَا مَنَّعَنَّا أَن نُرْسِلَّ بِالآيَاتِ»
 « .النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُّ بِالآيَاتِ إِلَاّ تَخْوِيفًا

 (13( / 22)اسراء)
 آن اینکه سابقین مگر نشد بفرستیم معجزه و آیات اینکه از ما مانع )چیزي

ي بیناکننده را دادیم  ناقه ثمود قوم به که درحالي کردند مي تکذیب را
را فقط براي  ولي نسبت به آن ناروایي کردند و ما آیات و معجزات

 فرستیم.( رساندن مياخافه و ت
و  را از خود بشر پیغمبري و پیغمبران، در آیات فوق و آیات ابتداي بحث قرآن
ي بشریت و  بدون آنکه تکلیفي بر خدا تحمیل نماید. لازمه، آورد در مي بشریت

خدا  ااي ب کند که راه و رابطه ایجاب مي زندگي دنیائي او یا اقتضاي تربیت و تکامل
دنیا بیاید در طراحي او و همراه  از آنکه بشر به پیش کیفیتاین جریان و و باشد. داشته

                                                
از جانب خدا بیاورید تا  تر از این دو کتابى هدایت بخش،گویید بگو: اگر راست مى:  33( / 72. قصص)2

 پیروى کنم.آن من هم از 

ناهمگونىِ فراوان آن در ،بود کنند؟ اگر از جانب غیر خدا مى تدبر نمى نآچرا در قر:  27( / 3. نساء)7
 .یافتند مى
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کنید که  بوده است. ملاحظه مي، بر طبق نقشه و مشیت الهي، با ساخت و بافت او
یک  درجه است. در منطق قرآن نبوت 225 و منطق قرآن تفاوت منطق متکلمین

اي است در جهان  وظیفه و تکلیف براي خدا و یک عمل تشریفاتي نیست. پدیده
بنابراین  .انسان براي است آزمایشي و آدمیزاد تحول و تولید در است پیدایشي ،خلفت

و کودکیشان  و معرفي آنها از ولادت انبیاء قرآن باک ندارد که در میان سرگذشت
 تربیت و دوران بلوغ و رشدشان بدهد. آغاز نموده اشاره و اطلاعاتي راجع به

خود و ضمن کـُنش   قوم را نیز غالباً در برخورد آنها با و تعلیمات پیغمبران رسالت
 مـا بـا   دهـد. همچنـین اسـت مواجهـه و مجـادلات پیغمبـرِ       نشان مي هاي امت و واکنش

اي از اشتغالات و رسالت  ب. علاوه بر اینکه سهم عمدهکتا گذشتگان و معاصرینِ اهل
ها و رفتار او به صورت یـک  داده است گفتار آن حضرت را همین قسمت تشکیل مي

 هاي خشک و دستورهاي بِکن و نَکن یـا تـذکرات سـاده بهشـت و جهـنم      سلسله ابلاغ
 بـا ، داشـته  يس ـشنا جامعه و يشناس روان، يبین انسان با اختلاط و ارتباط بلکه، نبوده است

توأم بوده اسـتدلال و   هاي درون و برون فردي و اجتماعي اهل کتاب توصیف و تعلیم
را  هاشان بوده و قصد تـأثیر و تغییـر آنهـا    کرده و در صدد نفوذ در عمق دل استنباط مي

، اسـت و تشـویق در کـار بـوده     تفهـیم  راه از هدایت و تربیت قصد داشته است. و چون
 تخاصـم  و تنفـر  در پـي طـرد و تعزیـر آنهـا یـا بـرانگیختن      ، برخلاف تصـور رایـج مـا   

کـرده اسـت. در همـان     بینانـه نیـز مـي    واقـع  بیني خوش و امید تلقین، رفته نمي مسلمانان
شده اسـت و   مؤثر و مفید واقع مي -البته با بازده خفیف مانند پیغمبران خودشان -زمان

هـا بعـد    هاي روزافزون است که ما قرن اش توجه و تأییدها و بازگشت ار عمدهشاید آث
 نمائیم. در میان محققین و صاحبان انصاف مشاهده مي از بعثت

آنان  و تربیت و رسالت و وصف ولادت معرفي پیغمبران چرا به اما اینکه قرآن
ي دنیا و  در زمینه پردازد. طبعاً از جهت اهمیت و نقشي است که براي انبیاء مي

 آخرت ما قائل است.
« مِنّي»نمائیم و به  را رها مي« مِنْکمُْ»روي دیگر سکه پرداخته موقتاً  اینک به

 پرسیم: پردازیم و قبلاً از خود مي مي
  ؟دین برای چیست

 ؟خواست دینو چه چیزهائي را نباید از  ،دهد چه چیزهائي را تعلیم مي دین
 و خوانندگان مقاله شاید در ضمن عنایت به عرایضم به   دوستان حاضر در مجلس
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بـودن   با آنکـه در بشـر  ، ولادت سایر مردم با این نتیجه برسند که فرق ولادت پیغمبران
و رسول شدن تنظـیم   در این است که ولادت آنها از ابتدا براي نبوت، اند مانند ما بوده

 روز بعثـت انبیـاء   نـاظر بـه   2«إمَِا یَأْتِیَنَکمُْ رسُُلٌ مِنکمُْ»عبارت دیگر خبر  گردیده است. به
 راه در قـدم  دنیـا  ایـن  بـه  زمـان ورودشـان   گـردد و از  روز ولادتشان برمـي  نیست بلکه به

 گوید: المثل عربي که مي اند. ضرب گذارده مي رسالت
 «اَلدّيکُ الفَصيحِ مِنَ البِيْضَةِ يَصيحٌ»

 دهد.( آواز مي  صدا از درون تخم )خروس خوش
به ، حضرت مسیح)ع( ي قرآن گفته  ي همین معني باشد. کما آنکه به تواند رساننده مي

 محض تولد به سخن درآمده:
 (92( / 23)مریم).«نَبِيًا  عَلَنيوَ جَ إِنِي عَبْدُ اللَهِ آتانِيَ الْكِتابَ»

کرده و مرا نبي قرار  من عطا کتاب به ، ي خدا هستم )... هماناکه من بنده
 داده است.(

مادرش آغاز  طریق از و شیرخوارگي از نیز موسي)ع( براي وحي ارسال گوید. مي
 گردد: مي

أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ  حَيْنَّا إِلَى أُمِ مُوسَى أَنْوَأَوْ»
  «.وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن

 (2( / 72)قصص)
کـردیم کـه او را شـیر بـده و هـر زمـان کـه         وحـي  )و ما به مـادر موسـي  

ترسناک شدي او را در آب رود نیل بینداز و مطمئن باش که ما او را بـه  
 تو برخواهیم گرداند و او را از فرستادگان قرار خواهیم داد.(

طبیعـي و عـادي بـوده ماننـد سـایر       بـران دنیا آمـدن و نشـو و نمـاي پیغم    حال باید به
بـه روال قـانون   ، آمـدهاي تصـادفي   کیفیـات و پـیش   همراه با، هاي جهان خلقت پدیده

بـا توجـه بـه    ، و جعـل رسـالت   رخ داده باشد و سپس انتخابشان براي نبوت، احتمالات
ي خـدا صـورت بگیـرد و یـا آنکـه از       از ناحیـه ، شـرایط ولادت و تربیـت  چگونگي و 

دست و دخالـت خـدا در   ، ابتداي ولادت و انعقاد نطفه تا دوران رشد و ترتیبات بعدي
ت و القاي دیانت بـه چـه   ي نبو مهم است که بدانیم پدیده، کار بوده باشد. در هر حال

 7نظوري بوده است.م
                                                

 : ... چون رسولاني از خودِ شما به سراغتان آیند... 91( / 2. اعراف)2

      خواهد آمد.« تهاي بعث  ناگفته»ي  . در این زمینه و از نظر دیگري بحث مجدد در مقاله7
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دانند که  هایي مي که دین را یک سلسله دستورها و راهنمایي  کساني  بسیارند
برقراري ، سلامت افراد، خاطر زندگي  به، از طرف خدا یا از طرف خود، پیغمبران
اند.  کرده ضعو، و شکوفا باشد شکوهمند استوارکه ي پاکیزه ي و ساختنِ جامعه عدالت

 و افراد جلب که براي اند دوستان مصلح و موفقي بوده در نظر آنان پیغمبران انسان
در روزگارهایي که سطح بینش و دانش مردم ، الناس روي عوام تأثیرگذاري و تشویق

یا  خرتکشیدنِ آ پیش و قدرت و با از اعتقادِ فطري به مبداء خلقت، پائین بوده است
اند. متدینیني نیز وجود دارند که قائل به اصالت و  استفاده کرده، بهشت و جهنم

را  ایمان دارند ولي مانند آن دسته رسالت انبیاء خدا و آخرت حقیقت دین هستند و به
 دانند. مطلوب براي افراد و اجتماعات مي تعدیل و تأمینِ یک زندگيِ

و ضـرورتي  ، است و بشري دانسـتن رسـالت   چنین نظریات در حقیقت انکارِ نبوت
دل و متفکـرین و    صـاحب براي دخالت و حضور خدا در آن وجـود نـدارد. مصـلحینِ   

نظـري همیشـه وجـود داشـته و دارنـد کـه بـه دردِ مـردم رسـیده و           صـاحب  دانشمندان
کنند. اگر بنا بود که خدا براي اصلاح امور و نظام اجتماعـات   اندیشي و راهنمائي چاره
، طبابت، بنائي ،آشپزي ،دوزي پیراهن براي چرا رهبر یا امیر بفرستد و آموزگار ،و اقوام
ا معلـم و مـدیر نفرسـتاده    ه ـ و سایر مشـاغل و مسـائل انسـان    تجارت، صناعت، زراعت

گذارده شده اسـت   ي خودمان عهده کارها به ي آن که همه دانیم فرستد؟ مي است و نمي
که در نزدش مجهول یا معضـل  شخصه خیلي چیزهایي را است که به توفیق یافته و بشر

 زندگي چیزي جز ابتلاء و عمل نیست: بوده است حل کند. اصلاً
هُوَ الْعَزِيزُ  أَيُكُمْ أَحْسَّنُ عَمَلًا وَ الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ»

 (7( / 62)ملک) «.الْغَفُورُ
زندگي را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک در  )خداوند مرگ و
 عمل بهترید.(

 .أَحْسَّنُ عَمَلًا هَا لِنَّبْلُوَهُمْ أَيُهُمْالْأَرْضِ زِينَّةً لَ عَلَى جَعَلْنَّا مَا إِنَا»
 (2و 2( / 22کهف))« .صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

                                                                                                              
  است  انجمن اسلامي مهندسین در جشن مبعث 73/2/2963این مقاله، تدوین و تفصیل سخنراني مورخ

ار قرار دارد ي آث وششم مجموعه قرار گرفته و اکنون در جلد بیست« ها بازیابي ارزش»که در جلد چهارم 
 )ب.ف.ب(.
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که ما آنچه بر زمین است آرایشي براي آن قرار دادیم تا  درستي )به
 بیازمائیم که کدام یک در عمل بهترند. 

در  صورت زمین خشکِ هموار ها را به که آن عوارض و آرایشو همانا
 خواهیم آورد.(

طـور کـه بـراي     همان، در عمل ي ادیان تجربه ادعاي خودشان و بنا به بنا به پیغمبران
 ي مسـلولین یـا معلمـيِ حسـاب و فلسـفه      معالجـه ، مهندسـي کارخانـه  ، تعلیمِ مدُِ لبـاس 

انـد و همچنـین بـراي     ا در امور دنیا نیز نیامدهه براي آموزش و پرورش انسان، اند نیامده
اند. کار خـدا   نیز فرستاده نشده سیاست، اقتصاد، حکومت، هاي مدیریت ي سیستم ارائه

 در انسـان  دادن قـرار  خلیفه و آوردن جانشین او کار 2پا تو کفش آدمیزاد کردن نیست.
 باشد: اعمال او مي بر نظارت و زمین

                                                
 ه :عقیده دارد ک از اساتید برجسته حوزه علمیه قم آیت الله محمد تقي مصباح یزدي؛ ناشر. 2

هنگامي شروع شد که متدینین غربي متوجه شدند آئیني که  ،جدید در غرب دموکراسي»
هاي  کارآیي و قابلیت آن را ندارد که در تمام جنبه ،در دست آنهاست به نام مسیحیت
گذاري کند. از این رو  انونبه ویژه در زندگي اجتماعي نقش داشته باشد و ق زندگي انسان

مشکل را بدین گونه حل کردند که حوزه کاربرد دین و حکمراني خدا محدود به زندگي 
را در مسائل اجتماعي و  خدا باشد. آنها حاکمیت دین فردي انسان و چگونگي رابطه او با

 که بگوید: نماز منحصر در این شد ،دین سیاسي نپذیرفتند. بنابراین قلمروي رسالت
 ،توبه و مناجات داشته باش و اما اینکه حکومت چگونه باید باشد ،بکن بخوان؛ دعا
 ،بر چه مبنایي است هاي ارزشي جامعه کدام است و یا نظام قضاوت  ،چیست سیاست

دخالت نکند! بدین  که در این مسائل مهم بشر صلاح خداست ن ندارد و بهربطي به دی
روشن ساخت و در  ،تکلیف خود را با دین مسیحیت تحریف شده ،ترتیب دنیاي غرب
 خیال خود را از خدا راحت کرد. ،و اقتصادي اجتماعي مسائل سیاسي و

و  عنایت دارد و متن قرآن هاي زندگي بشر نیست و به تمام جنبه همچون مسیحیت اسلام
است. آیا  سرشار از دستورات اجتماعي و حکومتي  و سیره ائمه اطهار )ع(  سنت پیامبر )ع(

بنده خدا باشیم و در مسائل  ،دهد فقط در مسائل فردي چنین اسلامي به ما اجازه مي
و  زکات ،روزه  ،دهد فقط در مسائل نماز بنده مردم؟! آیا اسلام به ما اجازه مي ،اجتماعي

را  قانون معیار مشروعیت ،ت و سیاستله حکومئاما در مس ،مانند اینها به سراغ خدا برویم
 ...راي این و آن بدانیم؟! 
الاجراست  معتبر و لازم  ،کردند که هر قانوني را مردم وضع آن باشد اگر مراد از دموکراسي

حق  ،دین سازگار نیست. زیرا از نظر دین مفهومي قطعا باچنین ،و باید محترم شناخته شود
فقط خداست که همه مصالح و «. الحکم الا الله ان »حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛ 

براي انسان را دارد  گیري گذاري و تصمیم را مي شناسد و حق قانون و جامعه مفاسد انسان
چون و  فقط پیرو و فرمانبردار بي ،ا باید در مقابل امر و نهي الهي و قوانین دینيه و انسان

 (26/1/22چرا باشند. )فارس 
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« .مِن بَعْدِهِم لِنَّنّظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَ جَعَلْنَّاكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِ»
 (23( / 25)یونس)

از آنها در زمین قرار دادیم تا ببینیم )سپس شما را جانشینان و خلفاي بعد 
 کنید.( چگونه عمل مي

وظائف دنیائي  و زندگي امور خواست پیغمبران از و دین از باید نمي راکه آنچه
مقوله مطالب چیزي  این از آن سراسر کنید درراکه باز . قرآن2خودمان است مربوط به

آیات  یا طبیعي علوم بر خصوصاً ،است شده خیلي آن بر تکیه و لمع از تأیید ،بینید نمي
الکترونیک  و شناسي زیست از نه و دهد مي فیزیک و ریاضیات درس نه قرآن ولي ،خدا

دیده یا محبت و خدمت در آنجا زیاد  و عدالت سفارش احسان، در آن خبري هست
، بینیم گویند در قرآن بسیار مي که اخلاق و معنویات مياطورکلي آنچه ر شود و به مي

، خدا است و براي تدارک آخرتتقوا و تقرب به ، ي نفس خاطر تزکیه اما تماماً به
نیز دارد و طبعاً  البته دین خدا تأثیرات اساسي در زندگي و در وضع فرد و جامعه

وجود آورده باعث استواري و شکوفایي و  افراد به روابط سالم و سازنده در میان
نه آنکه ، طور غیر مستقیم و تبعي و ضمني شود اما به مي برکات در اجتماع و امت

توانیم بکنیم و  که ما مي کاري ، اداره جوامع هدف اصلي و برنامه موردنظر دین باشد
در اداره زندگي ببریم رعایت آن اهداف و  اي که از اصول و تعلیمات ادیان استفاده

 باشد. یکدیگر مي ها و در روابط و رفتارمان با برنامه، ها مشي احکام در خط
عنـاوین و عبـارات    آمده و با« کتاب»طور که صریحاً و مکرر در  منظور از دین آن

یـا مبـداء و مقصـد. دو    ، رتمختلف بیان شده است دو چیز بیشـتر نیسـت: خـدا و آخ ـ   

                                                
 گوید:  مي الله مصباح یزدي ؛ آیتناشر. 2

وظیفه تعلیم و تبیین آیات و بیان ،و تلاوت آیات قرآن بلاغ وحيغیر از ا پیغمبراکرم»
تدریجاً به این  سال بعد از بعثت 79تفسیر احکام را هم بر عهده داشتند که در طول دوران 

 گیرد؛ صورت باید خاصي شرایط در احکام از بسیاري تبیین براین علاوه ...کار هم پرداختند

و بالاخره وجود خاتم  طور که در تقدیر علمي خود وجود انبیاء خداي متعال همان لذا
براي ادامه کار آن حضرت هم دوازده پیشواي معصوم را  ،را ترسیم فرموده بود الانبیاء
 ..بیني کرده بود. پیش

مربوط به مسائل اجتماعي است و مسائل اجتماعي نیاز به  اسلام بخش عمده احکام
شود. پس اولین  مجري،مدیر و رهبر دارد. این وظایف عیناً در جانشین او هم پیدا مي

 «مردم دارد... بیان احکام و اتمام حجت با وظیفه جانشین پیغمبر
 (3/6/2923سخنراني مورخ الله مصباح یزدي، از پایگاه اطلاع رساني آیت)به نقل 
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و عقل و احساس ما بـا اطلاعـات و امکانـاتي کـه در اختیارمـان       چیزي که درک بشر
ذلک ضروري براي حیات و حرکت مـا   تواند به آنها برسد. مع گذارده شده است نمي

 م و بگیریم.بوده و راهي نیست جز آنکه آنها را از خود مبداء و مقصد بپرسی
خواهـد و چـه    یـا بـدانیم کـه چـه مـي     ، کنیم توانیم بشناسیم و توصیف نه خدا را مي

توانیم تشخیص بدهیم که اگـر قـرار اسـت هـدف و      سوي او را مي گوید و نه راه به مي
 چگونه عمل نمائیم.، قصد ما باشد

ناتوانیذاتیما
 کند و محیط زندگي مي حال زمان در، سایرین و عرفا و همه ادعاي فلاسفه با بشر

، بیند مي آنچه دیگر عبارت به ،باشد مي موجود مشهودِ جهانِ و زمین به محدود او زندگي
سازد تماماً در ارتباط مستقیم  خواهد و مي مي، گوید مي، فهمد مي، شناسد مي، داند مي

آموخته ، شناخته، شنیده، چشیده، کرده حس، است که دیده و غیرمستقیم با چیزهایي
 با و دنیا این همیات و واقعیات با ارتباط در و، است نحوي عملاً یا ذهناً تجربه کرده و به
کشد یا شاعري که  شناسد. نقاشي که تصویري مي ساختمان خودش مي و وجود

است که درست یا  یا تقلید و توصیف طبیعت، کند محبوبي و موضوعي را وصف مي
هنرمندي و خلاقیت  راه از اگر یا و است آورده قطعه و پرده روي ناقص و غلط یا کامل

اي ابداع نموده باشد و حتي  و ابتکار اضافاتي وارد آن کرده و مطلوب و مخلوق تازه
 دور از حواس و قیاس حقیقتي یا اصلي را در ذهن و و صاحب نظري که به فیلسوف

هاي آنها چیزي جز مأخوذات از اجزاء  فرآورده، نماید زبان خود عنوان و  اثبات مي
تواند  و عناصر و عوامل موجود یا مؤثر در طبیعت نبوده اگر عین و تکرار نباشد مي

ي  سازنده، طور است براي هر دانشمندکاشف تحریف یا تغییري باشد. همین، ترکیب
عمل خود را رویدادها و  و فکر یا استنباط اولیه ماً موادکه تما ، ي مبتکر مخترع یا نابغه

 طور گیرند. به ها و از واقعیات و امکانات خارج و داخل وجود خودشان مي جریان
کلي درک و تصور عقل و احساس ما از موضوع و شیئي از طریق سنخیتي که با آن 

 شود. حاصل مي، کند داریم یا ارتباط و حضوري که در ما پیدا مي
هاي استدلال مطلـق   به عنوان بدیهیات اولیه و پایه که در فلسفه هایي حتي اصل موضوع

در ، شناسـند  اند و آنها را مستقل از مادیات و محسوسـات و تجربیـات مـي    معرفي شده
 باشد. نهایت امر متکي بر واقعیات مشهود و مأخوذ از محسوسات و تجربیات مي

 هم سفید باشد و  ،  مثلاً قند یا برف،  ه است که شیئي معینگاه دیده نشد ون هیچچ
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انـد و   را از محـالات عقلـي و قطعـي دانسـته    « جمع ضـدیّن »یا « جمع اضداد»، هم سیاه
 را قنـد ، سـیاهي  و سـفید  را تفهـیم کننـد همـان مثـال    « حقیقت»خواهند همین  وقتي مي

هـاي سنجشـي کـه داریـم و در عملیـات       تمسیس ـ بـا  چون یا آورند. مي خاطر به یا زبان به
 را ظرفي همیشه غیره و مصرفي مواد و ي زندگیمان براي جا دادن اثاث خانگي روزمره
قبـول  ، ي اثاث و مواد موردنظر باشد که جاگیري آن بیش از مجموعه کنیم مي انتخاب

برایمان قطعي و بدیهي شده است و خـلاف  « تر از جزء است کل بزرگ»این اصل که 
آورد و قطعیـت مطلـق    کنیم. عادت براي مـا بـداهت مـي    آن را کلام احمقانه تلفي مي

و هنـوز هـم بـا    ، اعـلام شـد   ي نسبیت اینشتین و بالعکس. مثلاً وقتي نظریه، کند پیدا مي
توانـد   توانسـت و نمـي   نمـي « عقـل سـلیم  »هـیچ  ، آنکه مقبولیت علمي پیدا کرده اسـت 

یـا عوامـل دیگـر     اي برحسـب سـرعت حرکـت انسـان     دقیقه 65ک ساعتکه ی بپذیرد
دقیقه درآید و حتي صـفر و فـوري شـود یـا انـدازه و ابعـاد اشـیاء         7دقیقه یا  35معادل 

 ي ثابت برحسب زمان و حرکت و غیره فرق کند. جامد و امکنه
خـارج از آن   خلاصه آنکه ما محصور و محبوس در عالم دنیاي موجود بوده براي

هایي داریم و نه معیـار و مبنـایي در    ي اولیه و مفروضات و داده آن نه ماده و متفاوت با
 دسترس یا دید و دلخواهمان قرار دارد.

اگر بـه آن اعتقـاد داشـته احتمـال وجـودش را بـدهیم یـا در         -یا خدا مبداء خلقت
به عقیده یا تعریف خالق اسـت و مخلـوق نیسـت     چون بنا -جستجو و شناسائیش باشیم
سـایر چیزهـا نیسـت بـراي مـا غیرقابـل تصـور و درک بـوده          و داخل دنیـا و مشـابه بـا   
باشد. ما قادر نیستیم در ذهن یـا تجربـه و احسـاسِ خـود او را      نامحسوس و نادیدني مي

ــد خ      ــاً بخواه ــا و شخص ــدا راس ــودِ خ ــه خ ــر آنک ــیم. مگ ــابیم و بشناس ــتن را و بی ویش
 ارتباطي برقرار سازد. هایش را به ما بنمایاند و با انسان خواسته

 یـا  خـدا  هر تصور و تصویرکه ما در ذهن و ضمیر یا در ظاهر و زبانمان از خـالق و 
سنخ خود ما و موجـودات   از و نوع از چیزي ناچار بسازیم و بنمائیم موجدمِان و مبدأ از

خواهد بود. از مقوله قیاس به نفس و قیاس به طبیعـت در   و خلقتدیگر جهان طبیعت 
 آید و مخدوش و غیر اصیل است. مي

بینیم که ارباب انواع یا خداهایي که اقوام قـدیم   شهادت تاریخ نیز مي در عمل و به
الي کـه بـه آنهـا    ساخته و صـفات و افع ـ  ا و مظاهري که از آنها ميه بت، اند پرستیده مي

هاي واقعي یـا وهمـي از    هاي عیني یا شباهتي و توصیف تماماً تجسم، اند داده نسبت مي
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هایي بوده است که در حول و حوش محـیط آن اقـوام و در    موجودات و آثار و پدیده
، نیازهـا  ي دهنـده  انعکـاس  نحـوي  به و است داشته شرایط زندگي آنها حضور و دخالت

، ها یا معتقدات و معلومات آن روز آنها بوده است. ماننـد رود نیـل   خواسته و اشتغالات
آلات تناسـلي  ، عقاب، ي آدم کله و تنه ماهي با، اجداد خانواده، گاو، زهره، خورشید
و  جنـگ  ،عیاشي، عقل، دریا، ان براي زیبائيهاي یون النوع همچنین است رب، و غیره

ازدواج و صفات و کارهـاي آنهـا   ، ولادت، ي زندگي امثال آن یا اساطیري که درباره
 اند. سروده
کنــد در حقیقــت خــودش و  هــر زمــان کــه خــدایي را کشــف یــا اعــلام مــي  بشــر
خـویش را  هـاي   هـا و خواسـته   نمایـد و دانسـته   سازد و معرفي مي هایش را مي وابستگي
 کند. بیان مي

خودســاختن خودپرســتیدن اســت و خودهــدفي درجــا زدن اســت و بــه دور خــود 
ها نه خروج از خـویش و از آنجـا کـه     ها و هدف و حرکت چنین شناخت چرخیدن. با

وضـع بهتـر و بـه     شـود و نـه بهبـود و ارتقـاء بـه      پذیر مـي  امکان، هستیم و از آنچه داریم
 گیرد. ميسمت بالاتر صورت 

صانع و مصـنوعیت   یا و برمبناي علت و معلولیت وتجربه عقل و حواس با البته انسان
وجـود یـا عـدم خـالق و صـانع و نـاظم در        تواند راجع به مي، ناظم و یا نظام و ضرورت
و را تواند رفته چگـونگي ا  بررسي و داوري نماید ولي جلوتر از آن نمي، جهانِ مشهود

از نظـر احتیـاج و   ، توانیم ارتباط خودمان بـا او را  و نمي، تشخیص دهد و توصیف کند
هاي وصول و نزدیکي بـه او   بشناسیم و راه، توانیم یا باید داشته باشیم اي که مي استفاده

 و احکام و اوامرش را بدانیم.
 



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  33

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 و چگونگي آن ضرورت عقلي نبوت
 

ي  کنیـد. هـم از جنبـه    ي اسـت کـه ملاحظـه مـي    ي نبوت و پیغمبـر  لهاین همان مسئ
احتمال و فرض اینکـه خـدایي    و با، ي نیازمندي و عملي آگاهي و نظري و هم از جنبه

وحیات دیگـري وجـود داشـته باشـد. ضـرورت دارد کـه ابـلاغ و الهـامش و اعـلام و          
صـورت  ، ي ما و بالا و بیرون از این دنیا اسـت  که سازنده، ي خودِ او ارشادش از ناحیه

خبري و از ظلمات و  تواند ما را از جهالت و بي گیرد. تنها او است که اگر بخواهد مي
 ضلالت خارج ساخته خودش را معرفي نماید و ما را به آن سو بکشاند.

طـور مسـتقیم و بـا تـک تـک       صول بـه الا ما ممکن است علي ارتباط گرفتنِ خدا با
افراد صورت گیرد یا دسته جمعي انجام شده افراد معیني را خدا واسط و وسـیله قـرار   

 داده فرستاده و رسول او باشند.
ي مـذهبي راه   بنا به آیات ابتداي مقاله و بنا به عملکـرد تـاریخي و تجربـه   ، خداوند

 اذ کرده است.را اتخ، یعني نبوت خاصه، دوم
ي شناسائي و ایمان به او و آگاه  حال که قرار شد اگر خدایي باشد یگانه وسیله

مخصوص  هاي او دریافت رسولان هاي وصول و اجراي اوامر و خواسته شدن از راه
تشخیص  چگونه رسول را اینکه یکي آید. مي پیش مسئله چند عملاً و منطقاً باشد مأمور
مطمئن شویم که از طرف خدا است. دیگر اینکه رسالتش را چگونه تشخیص دهیم و 
که صرفاً از طرف خدا بوده و دست و تأثیرهاي دیگر در آن وارد نشده است. و  دهیم

تشخیص و  مواد رسالتش چگونه باید باشد. آیا در حدود همچنین اینکه برخورد ما با
نه باید تشخیص دهیم و یا خارج از آن بوده باید کورکورانه تصدیق ما بوده و چگو

بدون حضور و شعور خودمان بپذیریم. البته سئوالات دیگري هم قابل طرح هست. از 



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  36

 

اجباري و با خشونت باید باشد یا اختیاري و  قبیل اینکه آیا پذیرش مواد رسالت
 استدلالي؟

بپرسـیم و   یم بدهیم. باید از خود خدا یـا از انبیـاء  توان جواب این سئوالات را ما نمي
خـدا   ي مردم و از جمله خود ما ارتباط با از آنچه واقع شده است بگیریم. از اینکه همه

 تـاریخ  درطـي  ایم و همین که افـراد معـدودي   ایم پاسخ سئوال اول را گرفته پیدا نکرده

اگـر راسـتگو بـوده باشـند     ، انـد  خدا و ابلاغ مشییت او را کرده با ارتباط ادعاي بشریت
 پیـام  از هـم  را سـوم  سـئوال  پاسـخ  بـود.  خواهد ي خدا همین پاسخ سئوال دوم از ناحیه

 بگیریم. باید انبیاء کتاب و
رسالتي است که اعلام  و نبوت ایمان و صداقت ماند رسیدگي به آنچه مي بنابراین

 نمایند از طرف خدا دارند... يم

ورسالتپيغمبراننبوتقرآنيدلايل
ابتدا به صِرفِ اعـلام و ادعـا اکتفـا    ، آمده است طور که در قرآن آن، راستین پیغمبران

بدون آنکه طمع بـه مـال   ، اند کرده و به دعوت مردم براي پرستش خداي یکتا پرداخته
 و مقامي براي خود داشته باشند و از قبول زحمات و صـدمات ایـن دعـوت و رسـالت    

اسـتغنا از   همراه بـا ، نادیده و اِعراض از سایر معبودها خداي سوي به دعوت نمایند. فرار
لااقل قرینـه بـر صـدق    تواندگواهي یا  ِخود مي خودي به، سودجویي و اغراض شخصي

شناخته شده و خوشـنام   نزد قومادعا و رسالت خدایي آنها باشد. خصوصاً اگر قبلاً در 
کردنـد و کثیـري اسـتنکاف و انکـار ورزیـده حـق        ه باشند. قلیلي از مردم قبول ميبود

. ي نشـانه و دلایـل قـاطع غیرقابـل تردیـد نماینـد       داشتند براي خاطرجمعي خود مطالبه
و در کتب موسوم بـه آسـماني    بخواهند. در تاریخ انبیاء« بینّه»یعني در اصطلاح قرآني 

گـاه نمونـه از اجبـار و اعـلام یـا تطمیـع و تمنـا و تمهیـد دیـده نشـده اسـت بلکـه              هیچ
د ارائـه و  پیغمبـران در صـد  ، اه ـ برحسب شرایط زمان و رشد استعداد و پذیرش انسـان 

اشـکال و ابهـام    اثبات خداي یکتا و اقناع مردم بر آمده بینّه که به معنيِ دلیل آشکار بي
 .2اند آورده اي از صدق و دعوي و دعوت خود مي و یا آیه و نشانه، است

                                                
کار  به صورت انحصاري، و هدایت الهي مکرر و شاید به ي معرفي پیغمبران و درباره اصطلاح بیّنه در قرآن. 2

 و انبیاء )ع(آمده است،حضرت موسي« قدَ تَبیََنَ الرُشدُْ مِنَ الْغيَِ»ي  جمله« يالْکُرسِّ  آيَةُ»برده شده است. در 
گفته  در روز قیامت  است،« بیَِنَاتٍ مِنَ الْهدُىَ»قرآن  اند، بوده( 15(/35))غافر«جَاءتْهمُُ البَْیِنَاتُ»دیگر 
تَأْتِيَهُمُ »ي  جمله و کفار اهل کتاب دن مشرکینبراي منفک ش« أتِْیکمُْ رُسُلکُمُ بِالبَْیِنَاتِیَألَمَْ »شود:  مي

               اند. گذارده« بیَِنِه»شود و نام سوره را  ذکر مي« الْبَيِنَّةُ
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 زهو علمـاي کلاسـیک بـه معج ـ    ها کـه اهـل کـلام   « سلطان»بیشتر بیّنات و آیات یا 
 نمایند یکي از انواع ذیل است:   تعبیر مي
بینـي   پـیش  توأم با، گویيِ حوادثِ غالباً نامطلوب و هلاکت بارِ نزدیک ( پیش2

خدا و دست برداشتن از لجاجـت و   و ارائه استخلاص آنها از طریق ایمان به
 عصیان؛  

 خداوندي؛   هایي از قدرت و دخالت ( تجسم یا تذکر نمونه7
 هاي تجربي و عقلي ساده؛   ي استدلالي یا برهان ( مجادله9
قبـول زحمـت تـا سـرحدِّ      همـراه بـا  ، ( نفسِ دعوت و نخواستن مزد و منفعت3

 هلاکت؛  
 اهدِعنـوان ش ـ  اسـتناد بـه خـودِ کتـاب بـه     ، و پیغمبرِ آخرالزمان ( در زمانِ قرآن1

سـوي خـدا    هـدایت بـه   و نداشـتن  اخـتلاف  و نبودن بشري بر مسلم محسوسِ
 .  قول مولويِ رومي شده است. یا به، بودن آن

 «آفتاب آمد دلیل آفتاب.»

                                                                                                              
 از طرفِ خدا به جانب  رستاده شدنِ یک فردِ بشرطورکه گفتیم در آیات این سوره است که ف همان

ا اعلام شده و شرط موفقیت او را برخواندن ه انسان ا به عنوان یگانه راه حلِ ارشاد و ارتباط خدا باه انسان
هاي بشري( اعلام  دخالت و آلودگي هایي پاکیزه و مبري )از اغراض و از و تلاوت صفحات و لوحه

ي )حیات و حرکت و حقیقت( باشد.  ها و مقررات استوار و برپاکننده نماید،که حاوي و حامل نوشته مي
شمارد. مانند تهدید یا  این ترتیب،هرگونه تدابیر و تشبثات دیگر را نفي کرده غیر مؤثر و غیرمجاز مي به

لاَ إکِْرَاهَ فيِ »نیز با تعبیر « يُ الْکُرسِّ آيَة»به آئین و عمل به حق )که در  الزام و اجبار مردم به ایمان به خدا و
گفته شده است(،تطمیع و تمنا و هرگونه « قدَ تَبیََنَ الرُشدُْ مِنَ الْغيَِ»آمده است و پشت سر آن « الدِینِ

هاي انحرافي و غیرمستقیم اتخاذ شود و تحریک  تبلیغات ماهرانه که مِنْ غیرِ تبیین و تعقل و تذکر بوده راه
ها و  گرایش هاي هاي نژادي و ملي و سیاسي و غیره که از پایه از طریق خویشاوندي، قومیت یا علقه

ي سوم سوره تذکر  باشد. در آیه هاي اجدادي و اتخاذي مي آئین به نسبت اه امت و اقوام هاي بعدي تعصب
هاي  کاري و خودخواهي دلیل ستم  و حصول بیَِنِه )به شود که پیشینیان با وجود دریافت کتاب داده مي
اند.  هاي تفرقه و تخاصم و تجاوز را پیش گرفته راهاضافه شده است(  هاي دیگر قرآن که در سوره  بشري

اي است  اصلي فرستادگان خدا و برنامه شود که همان مأموریت در آیه چهارم تعریف دینِ قیمّ داده مي
مندانه  و علاقه باشند. یعني معرفت و عبادت خالصانه خدا که خالي از شرک ا قادر بدان نميه که انسان

)به مصداق:  هاي انسان از مال و متعلقات و وابستگي است. زکات در معناي اعم انفاق باشد و دادن زکات
: هرگز به نیکي دست نخواهید یافت مگر اینکه  37( / 9عمران) )آل« ا تُحبُِونَمِمَ الْبِرَ حَتىَ تنُفِقوُاْلَن تَنَالُواْ»

براي نیل به سعادت آخروي که  از آنچه دوست دارید انفاق کنید...( ( در راه خدا و اعراض از دنیاپرستي
 ه است.سوره تفصیل مختصر داده شد 2تا  1در آیات بعدي 
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را نام ببریم یا آیات هفتگانه و بلاهـایي   توانیم طوفان وکشتي نوح در مورد اول مي
ي آزاد  و وعـده  دعا و درخواست از حضرت موسـي)ع(  دچار آن شده و با که فرعون
 و لـوط  هایي که امثال عـاد  گشته است. و همچنین عذاب مرتفع مي، لاسرائی کردن بني
 یافته است. اند و تحقق مي کرده خود را تهدید و انذار مي قوم و شعیب

 بـا ، نماید و بـه زمـین فـرو رفـتن قـارون      اشاره مي را قرآن ناقه صالح، در مورد دوم
 هاي فوق تصوري او. ها و زینت گنج

 )ع( را داریـم کـه بـا   هاي حضرت ابـراهیم  خشان احتجاجي در در مورد سوم نمونه
 از پادشـاه ، پـردازد  ه به استدلال محسوس تجربـي مـي  هاي بتکد ي بت خود درباره قوم

رخواستي که از خدا خواهد که آفتاب را از مغرب طالع نماید و یا د مدعي خدائي مي
 کند. مي ي رستاخیز ي عیني پدیده براي مشاهده

أَجْرِيَ إِلَا عَلَى  ومََا أسَْأَلُکمُْ عَلیَْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ»ي تکراري  در مورد چهارم که آیه
ایم که  نشان داده 7«انگیزه و انگیزنده»در کتاب ، باشد ر آن ميبیانگ 2.«رَبِ الْعَالَمِینَ

سوي  در جهت سوق دادن به و علاقه و برنامه پیغمبر ي قرآن سره تمرکز و توجهِ یک
 باشد. و مي از طرفِ اخدا دلیل بارزي بر وجود خدا و رسالتِ

عمل آمده است که نشان  هاي مستقیم به خود آن زیاد به کستم در مورد قرآن
 از قبیل:، دهد بیان و نزول آن از غیر راه خدا ممکن نیست

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا  عَلَيْكُمْ وَلَاّ أَدْرَاكُم قُلّ لَوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ»
 (26( / 25)یونس).« مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کردم و نه اعلام  شما تلاوت نمي را بر آن من خواست نمي خدا اگر )بگو
عمري در میانِ شما  این دلیل قطعي که پیش از آمدن قرآن نمودم به مي
 سر بردم.(  به

طورکه در ظرف  بشوم همان ي قرآن خواست که من آورنده یعني اگر خدا نمي
 توانستم آن را بر شما بخوانم. چهل سال قادر نبودم باز هم نمي

 لَا  تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنّتَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ »

                                                
اختیار   خواهم،پاداش من،تنها بر عهده صاحب : از شما هیچ پاداشي بر رسالتم نمي 253( / 76. شعراء)2

 جهانیان است.

( مورخ مرتبت)ص ميخت حضرت مبعث شب در سخنراني تفصیل و تدوین «انگیزنده و انگیزه» . کتاب7
،چاپ «2بعثت»نام  آثار است که با است و اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه 22/2/2932

 ف.ب(.منتشر شده است )ب. توسط انتشارات قلم 2922دوم آن در سال 
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الْإِيَمانُ وَلَكِن جَعَلْنَّاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي 
 (17( / 37)شوري) «.إِلَى صِرَاطٍ مُسّْتَقِيمٍ
 حـالي )درکـردیم   از امر و اراده خودمان بر تو وحـي )و این چنین روحي 

 دانستي کتاب چیست و نه خبر از ایمان داشتي ولکن قـرآن  که( تو نه مي 
صورت نوري قرار دادیم که بدان وسیله هر یک از بندگانمان را که  را به

راه مسـتقیم و سـر    کـه تـو بـه    نمائیم و یقین بدان خواسته باشیم هدایت مي
 نمایي.( سوي خدا رهبري مي راست به

مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِّكَ إِذًا لَارْتَابَ  ا كُنّتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِوَمَ»
 .الْمُبْطِلُونَ

 «وا الْعِلْمَينَ أُوتُالَذِ صُدُورِ آيَاتٌ بَيِنَّاتٌ فِي بَلّْ هُوَ
 (33و  32( / 73)عنکبوت)

)و چنین نبود که تو قبلاً کتابي از بر خوانده باشي یا بـه دسـتت نوشـته و    
ایجاد  ان در اصالت قرآنگکه دراین صورت ردکنند کرده باشي استنساخ

 کردند.  شبهه و شک مي
اي است در سینه و در ذهن  ن آشکار کنندههاي روش بلکه این کتاب آیه

 .(..کساني که به آنها علم داده شده است

مِنْ عِنّدِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا  أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ»
 (27( / 3)نساء)« .كَثِيًرا

اند( کـه اگـر از    نمایند )و متوجه نشده تدبر و تأمل نمي )آیا پس در قرآن
هـاي زیـاد در آن    جانب کسي غیر از خدا بـود حتمـاً اخـتلاف و تنـاقض    

 یافتند.( مي
 22ي  آیـه ، قـرآن  داشـتنِ  منشـأ بشـري   بـراي ارائـه عـدم   ، و تا حدي بارزتر از همـه 

 فرماید: است که مي (22ي اسراء) سوره
ذَا الْقُرْآنِ لَاّ بِمِثْلِّ هَ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ»

 « .يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا
 (22( / 22)اسراء)

را بیاورنـد نخواهنـد    جمع شوند که شبیه این قـرآن  )بگو اگر انس و جن
 دست هم بدهند.( کار همدیگر شده دست به اگر چه کمک، توانست
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ي  کندکـه اگـر دربـاره    دعوت مي (25ونس)و ی (7بقره)، (22هاي هود) یا در سوره
شـک داریـد ده سـوره از پـیش      )ص(و رسـالت محمـدبن عبـدالله    خدایي بودن قـرآن 

 خودتان و حتي یک سوره مانند آن بیاورید:
نَزَلْنَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُّورَةٍ مِن مِثْلِهِ  وَإِن كُنّتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا»

 .وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنّْتُمْ صَادِقِيَن
فَاتَقُواْ النَّارَ الَتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ

 (73 و 79( / 7)بقره).« أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ
ایم در شـک و انکـار    ي خودمان فرو فرستاده )اگر نسبت به آنچه بر بنده
واهـان و  اي ماننـد آن بیاوریـد و گ   گوئیـد سـوره   هستید اگـر راسـت مـي   

ي خدا )و کتـب قبلـي آسـماني( باشـد      همکاران خود را که از غیر ناحیه
 دعوت نمائید. 

از ، و هرگـز هـم نخواهیـد توانسـت    ، پس اگر نکردید یا نتوانستید بکنیـد 
هـایي   اند و سـنگ  ي آن خود مردم آتشي برحذر باشید که گیرانه و زمینه
 که براي کافرها آماده شده است.(

متقـدمین مـا از   ، از آوردن و ساختن کتابي مانند قرآن ني و عجز بشري ناتوا درباره
و متــرجمین تمامـاً )یــا غالبـاً( تکیـه بــر روي فصـاحت و زیبــایي      متکلمـین و مفسـرین  

ترین کلام در زبان عربـي   اند. البته قرآن فصیح ترین و بلیغ ظاهري یا ادبي قرآن نموده
طورکـه در   است که کسي مانند آن را تا بـه حـال نسـروده و نگفتـه اسـت ولـي همـان       

مؤلف قـرآن  »( درس سوم 217تا  229)جلد اول صفحات « بازگشت به قرآن»دروس 
نوع مطالب قرآن و برخورد و بیان آنهـا و تعلیمـات و   ، نشان داده شده است 2«(کیست

، هــا قضــاوت، هــا برداشــت و کیفیتــي قــرار دارد کــه بــا توجهــات طــوري و در ســطح
هاي ما اختلاف صریح و مباینت آشکار دارد. ما چه یـک فردمـان    تصورات و خواسته

کنـیم و بشـریم امـا     بـالاخره بشـري فکـر مـي    ، و چه اجتماعمان و متفکرین و مصلحین
 است. قرآن فوق بشري و غیربشري بوده ناچار الهي

و  و احکـام  یعني عقاید، و محتواي نبوت و رسالت این مطلب یا حقیقت که نبوت
ي خدا بوده در غیـر آن صـورت غیـر     باید حتماً از ناحیه، هاي دیني ها و دلالت هدایت

                                                
 2922در سال  («2) قرآنبازگشت به »نام  که با مجموعه آثار 22شماره صفحات مطلب موردنظر در جلد  .2

 )ب.ف.ب(. باشد مي 232تا  223چاپ و منتشر شده است از  توسط شرکت سهامي انتشار
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ي کســاني اســت کــه  ضــیح عملــي آن دربـاره تعبیــر و تو، قابـل اعتمــاد و باطــل اسـت  
هـاي   تواننـد دینـي عرضـه نماینـد یـا در دیـن       معتقدند افرادِ مطلع و برجسته بشـري مـي  

و ، دسـت در آن ببرنـد  ، ي صاحب تشخیص بوده برحسب زمان و مکان و افـراد آسمان
قـدر   را آن از بشـر  ي خود یا افرادي همچنین کساني که سطح فهم و تشخیص و تجربه

را  ي احکـام و علـل و عوامـل ادیـان     داننـد کـه متوقـع یـا مـدعي هسـتند همـه        بالا مـي 
، فهمند و حق دارند سبک سنگیني کرده تجدیدنظر و تغییراتـي در آن وارد سـازند   مي

و  یغمبـران وجـود پ  بـود اصـلاً چـه احتیـاج بـه      اگر بشر داراي چنین بینش و توانایي مي
هـاي   ي انسـان  داشت؟ این یک نوع تکبر و جهالت عمومي از ناحیـه  هاي خدا مي الهام

 باشد. داراي این طرز تفکر مي

آنانوعدمدخالتغيرخدادررسالتخلوصپيغمبران
 گفتـار و رسـالت پیغمبـران    اما غرضِ دوم که اطمینان ما را بـر اصـالت و بـر صـداقت    

 مطالعه قـرآن  و تولیداتشان تأمین شده است. با تضمین نماید از طریق ولادت و تربیت
یـت خـاص   عنا، هـاي مربـوط بـه پیـدایش و پیـام پیغمبـران       و تدبر در آیات و داسـتان 

گردد. چه در عمـل و اجـرا در مـورد زنـدگي و ولادت بعضـي از       خداوند آشکار مي
ي اینکـه   بـه مـا ضـمن اصـرار و ارائـه     ، ي قضـایا  در معرفي آنهـا و ارائـه   چه و پیغمبران

همـان  و استثناء نبوده از خود مردم هسـتند و بـه زبـان آنهـا حـرف زده       پیغمبران فرشته
طور خلاصه بشري مانند سایرین بـوده   و به، لباس را پوشیده و همان اشتغالات را دارند

 و در معرض مرگ و مرض هستند؛ از جمله در این آیات:  
 2«إِلَاّ بِلِسَّانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَّا مِن رَسُولٍ»

 7«.مَايَلْبِسُّونَ عَلَيْهِم وَلَلَبَسّْنَّا رَجُلًا لَجَعَلْنَّاهُ مَلَكًا جَعَلْنَّاهُوْوَلَ»

ء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَّاهُمْ فِي كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَا وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَذِينَ»
 الْحَيَاةِ الدُنْيَا مَا هَذَا إِلَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُّ مِمَا تَأْكُلُونَ مِنّْهُ وَيَشْرَبُ مِمَا 

                                                
به روشنى بیان آنان بر  ]پیام خدا را[ هیچ رسولى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا:  3( / 23. ابراهیم)2

 ...کند

وردیم و آ صورت بشرى درمى قطعاً او را هم به،دادیم اى قرار مى را فرشته ]فرستاده[آن اگر  : 3( / 6. انعام)7
 .ساختیم مشتبه مىآنان امر را همچنان بر 
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 2«.تَشْرَبُونَ

الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ  وَيَمْشِي فِي الطَعَامَ أْكُلُّيَ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولِ»
 7«.إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ  قُلّْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ»
 9«.بِهِ فَلْيَعْمَلّْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًالِقَاء رَ ايَرْجُو

 خداوند دخالت خاص خود را در پیدایش و پرورش آنان و پیغمبر، ترتیب این به
در مورد  دهد. گویي حصاري از اوان کودکي )و قبل از ولادت شدنشان نشان مي

کشد که محفوظ و پاکیزه از تأثیر و تربیت اغیار  ( به دور آنها مي )ع(یسيحضرت ع
و  نبوت بارساند که  باشند و تأثیرپذیري نداشته باشند. در هر حال این معني را مي

ق ورود در این حریم را دارد و نه غیرِ . نه نامحرم و نااهل حشود بازی كرد نمي رسالت
حق ، ولو بسیار عالم و مدعي تقوا و ولایت،  مأمور و محفوظ و مُرسَل. کسيپیغمبرانِ

د را داند رسالت خو ء را ندارد. تنها او است که ميي رسالت انبیا یا ادامه ادعاي نبوت
 کجا قرار دهد:

لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَّ مَا أُوتِيَ رُسُلُّ اللّهِ  وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ»
 (273( / 6)انعام)« اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُّ رِسَالَتَهُ

گویند نا به خود ما نیز شبیه آنچه  مي -رسد اي مي ا آیه)و چون بر آنه
، نشود هرگز ایمان نخواهیم آورد داده است شده داده خدا هاي فرستاده به

 خود را کجا قرار دهد...( داند رسالت خداوند بهتر مي
 و در این باره به دیگران اختیار و اجازه داده نشده است:

 ( 62( / 72)قصص)«وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَا يَشَاء وَرَبُكَ يَخْلُقُ»
                                                

شمردند و در زندگى  مى را دروغ خرتآورزیدند و دیدار  سران قومش که انکار مى:  99( / 79. مؤمنون)2
خورد و  که غذا مى،شما نیستجز بشرى همچون  گفتند: این ]مرد[،داده بودیمآنان دنیا فرصت عیاشى به 

 .شامدآ مى
اى  زند؟ چرا فرشته خورد و در بازارها گام مى گفتند: این چگونه رسولى است که غذا مى : 2( / 71. فرقان)7

 بر او نازل نشده است که همراه او هشدار دهد؟

شود: معبود  مى که به من وحى این تفاوت[ ى همچون شما هستم ]بابگو: من فقط بشر:  225( / 22. کهف)9
باید به اعمال شایسته دست زند ،شما معبودى است یگانه؛ و هر که امیدِ لقاىِ صاحب اختیار خویش دارد

 و در بندگىِ صاحب اختیارش احدى را کنار او قرار ندهد.
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خلـق   -خواهـد  طورکه مي یا آن -خواهد )و پروردگار تو آنچه را که مي
نماید و آنها را نرسـد کـه اختیـار و انتخـاب داشـته       کند و گزینش مي مي
 اشند.(ب

کــه در حقیقــت انتصــاب اســت و  عــلاوه بــر جعــل رســالت -از ولادت تــا نبــوت
 کـه ظـاهراً فقـط یـک بـار در قـرآن      ، باشد و بیش از خَیـرِه و اختیـار   ي آخر مي مرحله

کـار بـرده    بـه  صـورت عـام و وفـور    تعبیري که به، آمده است و اختصاص به خدا دارد
ي صافي و تصفیه اسـت و مفهـوم    از ماده« مصُْطَفي»و « اِصْطَفا»است. « اِصْطَفا»شود  مي

 تربیت و عمل آوردن و خالص کردن را دارد: گزینش بهترین توأم با
 .عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن بْرَاهِيمَ وَآلَا وَآلَ إِإِنَ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحً»

 (93و  99( / 9عمران) آل)« ذُرِيَةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍّ
عمران را نسبت به مردم  و آل و ابراهیم و نوح درستي که خداوند آدم )به

 ید که بعضي از آنها فرزندان بعضي دیگر هستند...(دیگر جهان برگز
 است: شده برده کار به «اِصْطَفا» عمل نیز کتاب کنندگان دریافت ي درباره

ظَالِمٌ لِنَّفْسِّهِ وَمِنّْهُم مِنْ عِبَادِنَا فَمِنّْهُمْ  ثُمَ أَوْرَثْنَّا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطَفَيْنَّا»
 « .مُقْتَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُّ الْكَبِيُر

 (97( / 91)فاطر)
  کساني از بندگانمان که گزیده و پرورانده بودیم به )سپس کتاب را به

رواند  برخي میانه، هستند خود به آنها ستمکار از حال بعضي، میراث دادیم
اذن خدا  خدمات به و خیرات   گذارنده در و کسان دیگري مسابقه

 باشند که این همان برتري و فزوني بزرگ است.( مي
خودش نسبت  به خداوند را اصلح انتخاب یا گزینش و تصفیه و تربیت عمل این
دهد یا  قبلاً پروش مي، گزیند شایسته برميدهد. او است که از میان افراد مناسب و  مي

 سازد. اصلاً مي
 در و از تعبیر اِجْتِباء و صفت یا نام مجتبي نیز در قرآن، غیر از اصطفا و مصطفي

 اهِتداء و هدایت آمده است:  آن همراه و آمده عمل به فراوان ي استفاده ما دیني ادبیات
  «.وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِّيبُ ن يَشَاءاللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَ»

 (29( / 37)شوري)
برد و هرکه را  مي بالا یا گزیند مي خود سوي به بخواهد را کههر )خداوند
 نماید.( طرف خویش رهبري مي کند به توبه و انابه
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در  نیز پس از بیان حجت و براهیني که خداوند بـه ابـراهیم)ع(   (6م)ي انعا در سوره
را به او عطا کرده و تمـامي   و یعقوب اسحق، درجات او را بالا برده، برابر قومش داده

را بـه   و همچنـین موسـي و هـارون    و یوسف و سلیمان و فرزندانشان داوود آنها و نوح
ي دیگـري از   پس از ذکـر اسـامي عـده   ، شان هدایت نموده است پاداش نیکو کرداري

 فرماید: جمعي مي صورت دسته به، اند که همه از صالحین بوده، پیغمبران

وَاجْتَبَيْنَّاهُمْ وَهَدَيْنَّاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ  آبَائِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ»

 (22( / 6)انعام)« .مُسّْتَقِيمٍ
رگزیدیم و به راه راست که ب و آناني، و برادرانشان فرزندان و پدران از )و

 )یعني خدا( رهبریشان کردیم.(
شود این است که اِصطفاء و اِجتباء از طـرف خـدا چگونـه و     سئوالي که مطرح مي

 گیرد؟ هایي انجام مي از چه راه
آید شش مرحله یا شش عامـل   برمي تا آنجا که از آیات متمرکز یا متفرق در قرآن

 ند:ک و وسیله جلب توجه مي
 (9عمـران)  ي آل سـوره  93و  99طور کـه در آیـات    یا نسل و نژاد؛ همان ( وراثت2

 دیدیم:  
  .وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن إِنَ الَله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا»
 (93و  99( / 9عمران) )آل «.سَمِيعٌ عَلِيمٌ رِيَةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍّ وَالُلهذُ

ین مسـئله  ( تصریح و تکیه روي ا6ي انعام) سوره 22تا 23همچنین در ردیف آیات
نـژاد و عوامـل اکتسـابي و    ، ي خـدا  و فرسـتاده  آید که از دیدگاه قرآن نظر مي دارد. به
سازي براي اختیار خـدا و   سزا در زمینه بدون آنکه الزامي و قطعي باشد تأثیر به، انتقالي

 هـاي دیگـر فرزنـددهي    اجتباء و اصطفاء داشته باشد. قرآن در همان سوره و در سـوره 
ي مـوروثي عظیمـي در آمـده اسـت در هـر       صورت سرمایه را که به حضرت ابراهیم به

 نماید. ي او مي نحوي ارائه و اثبات وجود در ابراهیم و در نسل و ذریه مکان و زمان به
شـود و   تصفیه مـي ، نماید بندي که به درگاه لایزال مي پشیماني و توبه و پیمان ( با7

ي  سـوره  29طورکـه در آیـه    همـان ، کنـد  لیاقت و انتخاب و ارتقاع خدایي را پیدا مـي 
 شود: نیز دیده مي 277( آیه 75ي طه) ( دیدیم و در سوره37شوري)

 (277( / 75)طه) «.عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَابَ»
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اش را پذیرفت و هدایت  )پس از آن پروردگارش او را برگزیده توبه
 کرد.(

 کـه  اراده صبر و پایداري تا تقوا و تمرینِ همراه با، ها گرفتاري  به ( ابتلاء و امتحان9
گـردد. مـثلاً در مـورد حضـرت      مـي  خدا با بیشتر ارتباط و اتکاء و نفس استحکام سبب

 شود: او گفته مي و امامت ابراهیم)ع(
نَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ فَأَتَمَهُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ»

 (273( / 7)بقره)« إِمَامًا
را پروردگــار او بــه کلمــاتي گرفتــار و امتحــان  )و هنگــامي کــه ابــراهیم

اتمام رساند گفت همانـا کـه مـن تـو را در زمـین       موفقیت( به که )با نمود
 دهم.( قرار ميبراي مردم پیشوا 

گـردد.   کنـد نمـي   خود و به خلـق و خـدا مـي    اي که ظلم به وجه نصیب ذریه هیچ ولي به
 دهد. نیز همین شیوه را نمایش مي سراسر داستان یوسف

هـایي   باشـد ودر جملـه   و نیکوکرداري که آزمایش و ارتقـاء مثبـت مـي    ( احسان3
 نظیر:  

 (23( / 6)انعام)« .نَجْزِي الْمُحْسِّنِّيَن وَكَذَلِكَ»
 دهیم.( )... و این چنین ما نیکوکرداران را پاداش مي

 مکرر آمده است.
ي  دربـاره   ي صـلحاء قـرار گـرفتن. مـثلاً     شـدن یـا در زمـره    ( الگو شدن و صـالح 1

 خوانیم: را مي پس از توبه و بازگشتش این آیه ونس)ع(ی
 (15( / 62)قلم)« .مِنَ الصَالِحِيَن فَاجْتَبَاهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ»

 داد.( قرار شایستگان از و برگزید را او پروردگارش آن از )پس
ي نهایي  هدایت یافتن و هدایت کردن که مرحله، مأمور شدن، ( برانگیختن6

 شود: مي و نبوت و حکمت دریافت کتاب است و همراه با
وَمُنّذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِيَن مُبَشِرِينَ»

 (729( / 7)بقره)« لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
و ، را برانگیخت و مأمور کرد که مژده دهند )پس خداوند پیغمبران

و همراه آنها  ( باشندو عذاب آخرت ي )بلاهاي این دنیا  هشدار دهنده
 حق کتاب نازل کرد تا در میان مردم حکم نمایند.( به
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« رَسُولًاّ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِّبُواْ الطَاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَّا فِي كُلِّ أُمَةٍ»
 (96( / 26)نحل)

رسولي را برانگیختیم که )بگویند( خدا را  )و به تحقیق در هر امت
افکار و عوامل سرکش از حاکمیت ، کنید و ازطاغوت)یعني افراد بندگي

 خدا( دوري نمائید.(
گیختن رسول که علاوه بر بران حضرت خاتم النبیین و همچنین در آیات بعثت

 نماید. ي عامي مردم نیز اشاره مي به برخاستن او از میان توده، اکرم



 

 
 
 
 
 
 
 

  پیدایش و پرورش پیغمبران

 و تربیت پیغمبران چند نمونه توصیف ولادت
هـا اشـاراتي    معدودي از شـاخص  و اه اولوالعزم بلکه، ني پیغمبرا در مورد همه نه قرآن
 رفتـه  جلـوتر  و احیاناً تربیت و سـاختن آنهـا دارد. گـاهي از ایـن حـد      ي ولادت درباره

در پـیش دارد و   در پیمودن راهي کـه  گرفته را موردِ نظر دستِ پیغمبر خداوند بینیم مي
 کـه غیـر از   گویي عنایتي هست کند. علاوه بر آن دلالت مي، کاري که باید انجام دهد

ــیم  و دســت خــدا ــت و تعل ــت دیگــران در تربی ــه و  رســولان دخال وارد نشــود و غریب
 نامحرمي مشارکت و مباشرت در امر آنها نداشته باشد.

یا پیـدایش و پـرورش    از جهت ولادت و تربیت، پیغمبران ي براي همه ضمناً قرآن
کند بلکه هر کدام کیفیت و جریـان خـاص خـود را     وضع مشابهي را تکرار نمي، آنها

داشته تا شاهد تنوع و حالت تصادفي باشیم کـه در سراسـر طبیعـت و در عـالم حیـات      
 و مشاهدات علوم تجربي امروزي است. حاکمیت دارد و از کشفیات

 در ها جریان یا طبیعي بودن تصادفات و حالات ها و آزادي ولادت تنوع داشتن این
 و خودساخته پیغمبر ابراهیم» سخنراني در ،پیغمبران رسالت ابلاغ و بعثت مورد

کاملاً  است. وضع آمده 2«ها ارزش بازیابي» کتاب جلدچهارم پنجم ي مقاله در «خودآغاز
 وار فهرست ذکر به اینک دادیم. نشان را نیز ي حضرت ابراهیم)ع( استثنایي و برجسته
 پردازیم: السلام مي علیهم و عیسي موسي، یوسف، ابراهیم، نوح، پیغمبراني چون آدم

 (السلام )علیه آدم -7
است  و پدر پیغمبران اولین پیغمبراند و  نامیده که ابَوالبشر حضرت آدم)ع( ي  درباره

 باشد یا و واقعيِ فردي داشته تواند حالت عیني که مي  داریم اشارات متعدد در قرآن
 وصف حال و طراحي آدمیزاد را بیان کند.

                                                
  بازیابي»با نام  اري آث وششم مجموعه صورت جلد بیست بهشاءالله  ان« ها زشبازیابي ار»جلد چهارم کتاب . 2

 منتشر خواهد شد )ب.ف.ب(. «7ها ارزش



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  252

 

و مقدماتِ اخراجِ از آنجا براي سقوط و اقامت در  اولین اشاره از دوران بهشت
 باشد: اش مي زوجه زمین است که در واقع پس از ازدواج با

ا شِئْتُمَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنّْهَا رَغَداً حَيْثُ  وَقُلْنَّا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ»
 (91( / 7)بقره)« .ذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِيَنوَلَاّتَقْرَبَا هَ

سـکونت کنیـد و از )درختـان و     تو و زنـت در بهشـت   )و گفتیم اي آدم
هاي( آن فراوان و از هر جا که بخواهید بخوریـد و )لـیکن( بـه ایـن      میوه
ها )ي بـه   خصوص( نزدیک نشوید که در این صورت از ظالم رخت )بهد

 خود( خواهید بود.(

ثُ شِئْتُمَا وَلَاّ تَقْرَبَا حَيْ  الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْوَزَوْجُكَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ»
 (23( / 2)اعراف).« الِمِيَنذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَهَ
سپس از هر جا  و گزینید سکني بهشت باغ در ات زوجه و تو آدم اي )و

  و تغذیه( کنید ولي به این درخت نزدیک نشوید))در آن باغ( خوراک 
 که در این صورت از اهل ستم و ناحق خواهید بود.(

 (279( / 75)طه)« لِبَعْضٍّ عَدُوٌ طَا مِنّْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْقَالَ اهْبِ»

سقوط کنید  ها( همگي)آدم و شوید بیرون (آن)بهشت از گفت )خدا
 بعضي )از شما( دشمن بعضي دیگر خواهید بود...(

مردم بلکه  و پیغمبران سایر مانند نه، آدم ولادت از، اینها از جلوتر یليخ ولي
شود که عجیب و جالب است و شرح مراحل  صحبت مي، صورت خاص خود او به

 شود:  جا گفته مي باشد. یک تکوین و تکامل آدمیزاد مي
 (2( / 97)سجده)« .مِن طِيٍن وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَّانِ»

 را از گل آغاز کرده.(  )و آفرینش انسان
ایـن   ه اسـت و بـه  آمـد  در قرآن و آدم بشر، ي انسان از گل بلاتفاوت درباره که خلقت

شود که مراد از آدم همان بشر و انسان اسـت و لااقـل در ایـن آیـات      ترتیب معلوم مي
 نوعیت دارد نه عینیت به یک فرد خاص:  

  2«.إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِيٍن إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ»

                                                
آفرینشِ بشري از گفت: من در کارِ  : ]به یاد آر[ زماني را که صاحب اختیارت به فرشتگان 22( / 92. ص)2

 گِل هستم.
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لآدَمَ فَسَّجَدُواْ إَلَاّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ  ا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْوَإِذْ قُلْنَّ»
  2«.لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًّا

  7«.مِن سُلَالَةٍ مِن طِيٍن وَلَقَدْ خَلَقْنَّا الْإِنسَّانَ»
 شود: یا گفته مي

  9«.مَهِيٍن مِن سُلَالَةٍ مِن مَاء»
ي آیات سرعت  پس از آن به تناسل و تولید نسل و تشکیل نطفه اشاره شده دنباله

 روي  او پُل به کرده از ولادت طي راه شده نوزادِ انسان مراحل جنینيِ
 زند: مي امتسوي قی مرگ و به

  .مِن سُلَالَةٍ مِن طِيٍن وَلَقَدْ خَلَقْنَّا الْإِنسَّانَ»
  .مَكِيٍن ثُمَ جَعَلْنَّاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَّا الْمُضْغَةَ عِظَامًا  فَخَلَقْنَّا ثُمَ خَلَقْنَّا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
  .الْخَالِقِيَناللَهُ أَحْسَّنُّ فَتَبَارَكَ مَ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَفَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُ

  .ذَلِكَ لَمَيِتُونَثُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ 
 (26تا  27( / 79)مؤمنون).« تُبْعَثُونَ ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

از چنـین مسـیر دور و    آنکـه تکامـل انسـان    )و به تحقیق و یقین )یعني بـا 
جان معدني اسـت   ي بي یعني از عصاره به گلِ تصفیه شده که ماده، دراز

ي  ي آليِ تشکیلات دار و سپس مراحلي مانند عصاره و تبدیل آن به ماده
 جنینـي  هـاي  دوران رفتـه  پـیش ، اسـت  مایع که حالت زنده و تک سلولي

، آیـد  نظر شما بسیار مشکل و غیرقابـل قبـول مـي    کند و به مي طي را انسان
 اي از گل آفریدیم.   شده ي تصفیه انسان را از عصاره، ذلک( مع

 اي کردیم در قرارگاهي استوار.  سپس او را نطفه
جـدارِ رَحـِم(    صورت علقه )موجود معلق همبسته بـه  پس از آن نطفه را به

علقــه آفــرینش مضــغه  اه بــهگــ آفریــدیم )یــا تکامــل و تحــول دادیــم( آن

                                                
ابراز فروتنى  آدم گفتیم: براى ]بزرگداشت[ زمانى را که به فرشتگان ر[آ]به یاد  و:  62( / 22. اسراء)2

اى ابراز  هفریدآل گفت: چگونه در برابر کسى که از گِ جز ابلیس؛ ]که[،همه ابراز فروتنى کردند،کنید
 فروتنى کنم!؟

 .فریدیمآ اى از خاک را از چکیده انسان : 27( / 79. مؤمنون)7
 مقدار قرار داد. ي آبي بي : ... از عصاره 2( / 97. سجده)9
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دار( دادیـم و از مضـغه    گوشت جویـده یـا تـوت دانـه     صورت اي به )قطعه
 طـور  همـین  داده گوشـتي  پوشـش  را ها هایي آفریدیم و استخوان استخوان
آفـرین   بنابراین خـدا را برتـر و افـزون   ، وجود آوردیم دیگري به آفرینش
 خدایي را که نیکوترین آفرینندگان است! ، بدان
و حیات در دنیا( شما خواهیـد   از آن و بعد از این مراحل )و ولادت پس

 شوید.( برانگیخته مي مرد و بالاخره روز قیامت
 آمده است چند بار در قرآن، اختلاف در تفصیل و اختصار این آیات که با

 2 برد. عقب مي به آب و خاک مادي عناصر تر ساده مراحل تا را انسان ولادت
 نهایت که به مصداق: روي یا تفصیل و تکامل در این مسیر بي پیش

 « .مِنَ الدَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا هَلّْ أَتَى عَلَى الْإِنسَّانِ حِيٌن»
 (2( / 26)انسان)

 نگذشت که شیئي قابل ذکر نبود؟( )آیا زماني بر انسان
یابـد تـا    گام نظم و کمال مي گام به بوده حیوانات و نباتات مانند، گردد از عدم آغاز مي

 اسـتحقاقِ  مختار ند رسیده انسانِالهي و صفاتي از خداو روح به شایستگي یا مطابقت با

 نماید. مي احراز را فرشتگان اطاعتِ و خدمت یا سجده
از ، و در معرفـيِ ذات و حیـات آدمیــزاد   و تکــوینِ آدم در ارائـه ولادت  امـا قـرآن  

کنـد. از آن   او صـحبت مـي  « زادي پـیش »لادت یا عدم نیز فراتر رفته از دوران ماقبل و
فرشتگان  و به گشت مي طراحي خدا علم و شیتم در انسان که پیدایش و پرورش زمان

تـوانیم   شد. قرآن ایـن مرحلـه را کـه مـي     که مظاهر اراده و مجریان امر هستند ابلاغ مي
انگیزِ مـوجز   بیان سهل و ممتنعِ شگفت با، بنامیم« زایش انسان»یا « ما قبل جهان»دوران 

مجادلـه بـا   ، صورت مصاحبه با ملائک به، نماید جا تصویر مي که اراده و عینیت را یک
براي زنـدگي  ، تا اخراج و اعزام به زمین، ابلیس و سکونتِ آزمایشيِ موقت در بهشت

 ي مجموعه آیات چندي براي ما توصیف و تشریح  طدر ماجرا و انتظار هدایت انبیاءپر

                                                
صورت  شده است و به آقاي دکتر یدالله سحابي «خلقت انسان». بحث تحلیلي و تطبیقيِ علمي در کتاب 2

بیان گردیده که « قرآن بازگشت به» 9و 7در جلدهاي« آفرینش آدمیزاد»عنوان  تفسیر موضوعي تحت
 وانند مراجعه نمایند.ت خوانندگان اهل تحقیق مي

 2922در سال  «قرآن مجید،تکامل و خلقت انسان»نام  یاد دکتر یدالله سحابي با اي از سه اثر زنده مجموعه
 چاپ و منتشر شده است. توسط شرکت سهامي انتشار

 توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال  («2) بازگشت به قرآن»نام  نیز که با مجموعه آثار 22جلد 
 باشد )ب.ف.ب(. مي« آفرینش آدمیزاد»ي مباحث  چاپ و منتشر شده است،در برگیرنده
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 نماید.   مي
ضعف و صفات  و قوت نقاط تنها نه «آدمیزاد گزینش»معرف هاي مجموعه این در
گردد بلکه توجه و تعمیم  ظاهر مي، که اولین پیامبر و پدر پیامبران خواهد بود آدم
 مطابقت و بصیرت دید با چنانچه، زمان و سراسر جهان داشته در طول، فرزندان آدم به

و جنگي از حوادث و ، يسشنا ي و جامعهشناس روان از اي فشرده کنیم مطالعه را آنها
 2یابیم. در آن مي، را حالات دنیا و انسان

 اطلاعـاتي  او خلقتِ ي درباره ،ولادت بجاي آدم مورد در قرآن خلاصه طور به پس

کنـد. یعنـي هـم بـه      صحبت مي توأماً آدمیزاد و آدم خلقت از و گذارد مي ما اختیار در
. و انسـان  بشـر ، هـاي آدمیـزاد   ناي اعم در مفهوممعناي اخص و شخص آدم و هم به مع

اي کـه خداونـد    یـا طـرح و برنامـه    «گـزینش آدمیـزاد  »ضمن آنکه علاوه بر آفرینش به
نیـز اشـارات اجمـالي و    ، شـود  ي انسان داشته است و در زندگي زمیني پیاده مي درباره

 بندي آیات مربوط به آفرینش و گـزینش آدمیـزاد   آورده است. جمععمل  سَمبلیک به
هاي ظـاهراً   وجود تفاوت را با شود که خلقت عیسي و آدم ي کوتاهي دیده مي در آیه
ي خـاکي و   مـاده صورت ترکیبـي یـا محصـولي از      مشابه یکدیگر بیان کرده به، عمیق
 نماید: ي الهي معرفي مي اراده

آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَ قَالَ لَهُ كُن  اللّهِ كَمَثَلِّإِنَ مَثَلَّ عِيسَّى عِنّدَ»
 (13( / 9عمران) آل)« .فَيَكُونُ
 نزد خدا همچون مثل آدم داستان )ولادت( عیسي درستي که مثل و )به

که گفته و  است که او را از خاک آفرید و گفت بشود آنگاه )چنان
 خواسته بود تحقق و تکامل یافته( شد.(

  با گردد و ظاهراً ) مي آغاز در بهشت و سکونت و معصیتِ آدم ولادت
کلمات یا تعلیمات  است که آدم ( پس از هبوط به زمین (7ي بقره) استنباط از سوره

 نماید: هایي دریافت کرده بازگشت به خدا مي و تمرین

                                                
 73جلد دوم و جلسات  232تا  72ي  از صفحه 79تا  27جلسات  «بازگشت به قرآن»رجوع شود به کتاب . 2

 جلد سوم. 227تا  9ي  از صفحه 97تا 
 «2بازگشت به قرآن»نام  که باي آثار ( مجموعه22در جلد )« بازگشت به قرآن»کتاب  جلدهاي دوم و سوم

چاپ و منتشر شده است، قرار دارد و مطالب موردنظر در  توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال 
 باشد )ب.ف.ب(. این مجموعه مي 399تا  952و  957تا  222ترتیب در صفحات  صفحات مورد اشاره به
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 « .عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ»
 ( 92( / 7)بقره)
 و یا تعلیمات -از پروردگارش کلمات آدم -«قُلنَْا اهبِْطُوا»از ابلاغ  -)پس
، خداوند توبه او را پذیرفت و نمود ردبرخو یا کرد دریافت -هایي تمرین

 پذیر مهربان است.( همانا که او توبه
یافتـه اولـین    بعدي است هدایت و نبـوت  پیغمبران ترتیبي که متفاوت با و پس از آن به

بنـا بـه    گـردد. ولـي   کار و اولین پیامبر و رهنمـا از طـرف خـدا در روي زمـین مـي      توبه
، بـراي نبـوت   یعني پذیرش توبـه و هـدایت آدم  ، «اِجتْباء»، (75ترتیب آیات سوره طه)

 بوده است: 2«لِبَعضٍْ عدَوٌُ عًا بَعضُْکمُْاهْبِطَا منِْهَا جَمِی»قبل از دستورِ 
  .هُ فَغَوَىوَعَصَى آدَمُ رَبَ»

  .عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَابَ
 «  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًىلِبَعْضٍّ عَدُوٌ  قَالَ اهْبِطَا مِنّْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ

 (279تا  272( / 75)طه)
 آن از پس بهره شد. گمراه و بي نافرماني پروردگارش را نموده )... و آدم
 پذیرفت و هدایت کرد.  را اش توبه برگزیده را آدم پروردگار

ید بعضي دشمن برخي دیگر خواهید گفت شما دو نفر جمیعاً فرود آئ
 بود پس اگر هدایتي از جانب من براي شما آمد...(

رغـم   علـي ، اش و زوجـه  شود این اسـت کـه آدم   در هر حال توضیحي که داده مي
ي  و وعـده  درخت معلومي نزدیک شوند در اثـر اغـواي شـیطان    تأکید خدا که نباید به

ي آن درخـت   شدن و حیات جاودان داشتن امر خدا را فرامـوش کـرده از میـوه    فرشته
شـود کـه    هاي آنها بر خودشان ظاهر گردیده ثابت مي نمایند! در نتیجه زشتي تناول مي

عزم لازم و شایستگي کافي براي برخورداري از زنـدگي سـالم و فـراهم و سـعادتمند     
بـرد.   یشـان و پشـیمان گشـته رو بـه خـدا مـي      ي خـود پر  بهشتي را ندارند. آدم از کرده

منـدي موقـت از    بهـره  گردد تا فرزندانشان با زمین برمي شود ولي به اش پذیرفته مي توبه
، دشـمني  و فسـاد  از ناشـیه  هـاي  درگیـري  و آزمایش و ابتلاء اثر در و زمیني کالاي اندک

 شوند. آخرت گزیده براي حیات واقعي ابدي بهشتِ ورزیده و آزموده و
سـوي   اش در زمین و تشکیل خانواده و از دعوت بـه  و زوجه از دوران زندگي آدم
هـایي را کـه قـرآن     نیامده است. حتي خطاب چیزي در قرآن خدا و انجام رسالت آدم

                                                
 فرود آیید،در حالي که دشمن یکدیگرید؛ ... انبوه نسل خود[ همگي از بهشت : ... ]با 279( / 75طه). 2
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فقـط در دوران  « یـا آدم »اسـت. خطـاب   « مآد یـا بنـي  »نـام   کنـد بـه   از قول خدا نقل مي
 بینیم. ها نمي آمده است و ما از طریق آدم خطابي براي آدم اقامت موقت در بهشت

  *   *   * 

 الله نبي نوح -1
 و سـاله  315ز اقامـت  آیـد و ا  بـار نـامش مـي    39آنکه  با ي نوح که درباره عجیب است

ي طوفــان و  دربــاره و شـده  صــحبت تفصـیل  بــه نســبتاً، نافرمـان  و ناشــنوا قـومِ  بــا جـدالِ 
خوانیم  مي نژاد انساني است توضیحاتي در قرآن  ي که اولین بلاي تصفیه کشتي ساختنِ

 یابیم.   اطلاع نميو دریافت نبوتش کمترین  لک راجع به ولادتاذ مع
تعیـین عمرهـا و    و آدم احفاد و اولاد اسامي ذکر با را نوح تا آدم مابین فاصله تورات

ها )که معلوم نیست تا چه اندازه اصالت و دقت داشته باشد( پر کرده اسـت ولـي    مدت
و اینکـه   و مأموریـت  د ساکت است. البتـه راجـع بـه دریافـت وحـي     در این مور قرآن
از جمله ساختن کشتي و سوار کردن افراد و انواع تا پیاده شـدن  ، و کارهایش رسالت

ي  تماماً زیـر نظـر و دسـتور مسـتقیم خـدا بـوده و اجـازه       ، در خشکي و حتي دعاهایش
 ها و آیات ذیل: آید. از جمله در سوره عمل مي تصریح به، نداشته استتخطي 

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَا خَمْسِّيَن عَامًا  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»
 2«.فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَاّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ  وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَهُ لَن»
 بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 

الَذِينَ ظَلَمُواْ إِنَهُم  تُخَاطِبْنِّي فِي وَلَاّ وَاصْنَّعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِّنَّا وَوَحْيِنَّا
 7«.مُغْرَقُونَ

 گیرد که : کند مورد عتاب قرار مي و آنجا که براي پسرش طلب نجات مي

                                                
بود؛ تا بلاى آنان یم و نهصدوپنجاه سال میان رسالت بر قومش فرستاد را به نوح:  23( / 73. عنکبوت)2

 در حالى که ستمکار بودند. ،طوفان دامنگیرشان شد

تو  دیگر کسى از قوم،اند وردهآایمان  که ]تاکنون[آنان شد که جز  نوح وحى به:  92و  96( / 22. هود)7
 کردند اندوهگین مباش.  مىآنچه از پس  ،وردآایمان نخواهد 

که همه غرق  ،ما بساز و درباره ستمگران از من درخواستى مکن و کشتى را زیر نظر ما و طبق وحى
 خواهند شد.
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هِ عِلْمٌ إِنِي أَعِظُكَ أَن تَسّْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِ إِنَهُ عَمَلٌّ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا»
 (32( / 22)هود)« .تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيَن

)... همانا که عمل او ناشایست است بنابراین از من چیزي را که آگاهي 
 دهم که از نادانان نباشي.( من تو را پند مي، نداري درخواست مکن

 الله خلیل ابراهیم -1
چیزي نداریم  شود نیز در قرآن بار از او نام برده مي 63که   ولادت ابراهیم راجع به

از  2شود. اش بوده است اسم برده ميتر پرستِ بت که بت ولي مکرر از پدرش آذر
 شود: دوران کودکي یا جواني او صحبت مي

 (65( / 72)انبیا).«يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ا فَتًى يَذْكُرُهُمْقَالُوا سَمِعْنَّ»

 گویند.( مي )گفتند نام جواني را شنیدیم که به او ابراهیم
شد و معرفت و موحد صاحب ر نکرده بود ولي پیدا که هنوز معروفیتي از دوراني

ي پرست خود به نصیحت و جدال براي اعراض از بت پدر و قوم شده است و با
 شود: پرداخته است خیلي صحبت مي مي

 .وَكُنَّا بِه عَالِمِيَن مِن قَبْلُّ وَلَقَدْ آتَيْنَّا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ»
 « .لُّ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَالتَمَاثِي قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ إِذْ

 ( 17و  12( / 72)انبیاء)
قبلاً رشدش را داده و عالم و آگاه به آن  به ابراهیم)و به یقین و تحقیق 

 و صورت یا خود گفت این تصاویر آن زمان که به پدر و قوم، بودیم
شوید؟! یا چه  معتکف و دلبسته مي درگاهشان به که  چیست ها مجسمه

 معني و چه خاصیت دارد؟! ...(
ي پـنجم جلـد    )مقالـه  «یغمبر خودساخته و خودآغـاز ابراهیم پ»ي جداگانه  در مقاله

صـحبت   بـه تفصـیل راجـع بـه حضـرت ابـراهیم)ع(      «( ها بازیابي ارزش»چهارم کتاب 
 خواهیم. هد شد که پوزش ميایم. مطالبي در این مقاله تکرار خوا کرده

                                                
 قرآن در عنوان اَبوُهُ یا اَباهُ ه جا بارا که صریحاً هم اصرار دارند آذر شیعه . بسیاري از مترجمین و مفسرین2

 که مشرک این دلیل نماید، به مي خطاب عزیز( پدر یا من پدرک )اي اَبَتِ یا او به ابراهیم و شود مي ذکر
که   از پدر و جد موحدِ ناآلوده باشند )در صورتي و ولادت از حتماً باید انبیاء ت بوده است وپرس بت

زنازاده  یعني اند نداشته گاه مولدِ ناپاک هیچ اند پیغمبران که وجود دارد فرموده حدیث نبوي معتبري
کار  به از قول یوسف گویند،درحالي همین عنوان یا ابت را که قرآن مي ابراهیم عموي آذر اند( نبوده
 نمایند. برد آن را اي پدر ترجمه مي مي
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و  السلام( و دریافت وحي )علي نبینا و علیهحضرت ابراهیم و نبوت کیفیت رسالت
ارشادِ پیشاپیش خدا و بـا اسـتدلال    باشد: با هدایتش عجیب است و مخصوص به او مي

شـود تـا اهـل یقـین      ن بـر او ارائـه مـي   هـا و زمـی   خویش ملکوت آسمان حسّي و عقليِ
 گردد: 

لِيَكُونَ مِنَ  الَأرْضِ وَ وَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»
  2«.الْمُوقِنِّيَن

میل و رضـا بـه جانـب     تنها و با، و هدف و سمتِ حرکت خود را در زندگي و بندگي
 ن را سرشته است قرار دهد:ها و زمی کسي که آسمان
اوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِّيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ السَّمَ إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ»

 7«.الْمُشْرِكِيَن
« العَالَمِینَ رَبُ»شناسند و  را دشمن خود مي «العَالَمِینَ رَبُ» جز به ،معبودها و اه ي بت همه

، دهد نان و آب و شفا مي، عهده دارد همان است که او را آفریده و رهبریش را به
آرزو و امید دارد که روز جزا آمرزیده شود و در این دنیا ، انگیزد و برمي میراند مي

 ي آیندگان باشد. به او داده جزو شایستگان شود و پذیرفته کتاب یا حکم و نبوت
 . فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَا رَبَ الْعَالَمِيَن»

  .الَذِي خَلَقَنِّي فَهُوَ يَهْدِينِ
  .وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِّي وَيَسّْقِيِن

  .وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيِن
  .وَالَذِي يُمِيتُنِّي ثُمَ يُحْيِيِن

 .يَوْمَ الدِينِ وَالَذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
  .بِالصَالِحِيَن رَبِ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِّي
 9«.الْآخِرِينَ وَاجْعَلّ لِي لِسَّانَ صِدْقٍ فِي

                                                
فریدگار آ]یکتایى  نمودیم تا مى ن را به ابراهیمها و زمی سمانآبر  گونه نظام حاکم و این : 21( / 6. انعام)2

 یقین دریابد. و به جهان را درک کند[

ام؛ و  فریده است کردهآن را ها و زمی سمانآمن حقگرایانه وجود خود را متوجه کسى که :  23( / 6. انعام)7
 ورزان نیستم. در جرگه شرک

  ؛صاحب اختیار جهانیان ؟ مگرهمه دشمن منند:  23تا  22( / 76. شعراء)9
                فریده و هدایتم کرده است؛آکه مرا 
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طلبد  آمرزش مي است گمراه که پدرش براي و بهشت میراث خدا از خودش براي
 ار نگردد:خو که روز رستاخیز
  .النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِّي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ»

  .الضَالِيَن وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَهُ كَانَ مِنَ
 2«.وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

 بـر مبنـاي اسـتدلال   ، چنان هدایت و حجت خدا به احتجاج و هدایت پدر و قـوم  با

 پردازد: مي خدا به روآوردن و شرک ترک منظور به، تجربي و عقلي
عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء إِنَ  وَتِلْكَ حُجَتُنَّا آتَيْنَّاهَا إِبْرَاهِيمَ»

 7«.رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
آنکه محبوب او و محکوم منطق او هستند کمتـرین پـذیرش نشـان نـداده بـه       با قوم

 گردد: افکنند. آتش به امر خدا سرد و سالم مي آتشش مي
 9«.وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لْنَّا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًاقُ»

کنـد.   پروردگارش به زبان حال یا به زبـان قـال بـه او تکلیـف تسـلیم و تبعیـت مـي       
 دهد تسلیم ارباب کل جهانیان هستم: جواب مي

 3«.لِرَبِ الْعَالَمِيَن أَسْلَمْتُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ قَالَ»
 . در   نماید تا هدایت شود سوي خدا مي  به هجرت،  از دیار ي پدر و قوم رانده شده

                                                                                                              
  اوست؛ ]لطف[ ام از شامیدنىآو طعام و 

 بخشد؛ شفا مى ،و چون بیمار شوم

 مى بخشد؛ دوباره[]سپس زندگى  ،میراند که مرا مى آنو 

 که چشم امید از او دارم که در روز جزا لغزشم را ببخشاید. آنو 

 بینش بخش و به شایستگان ملحق ساز؛ مرا دانشِ توأم با ،اختیاراصاحب 

  .یندگان خوشنام گردانآو در میان 

  پرنعمت قرار ده؛و مرا در زمره وارثان بهشتِ:  22تا  21( / 76. شعراء)2

 ست بیامرز؛ا و پدرم را که از گمراهان

 .مرا رسوا مکن ،شوند برانگیخته مى[ ]مردمروز که آن و در 
هر که را بخواهیم به  قومش القا کردیم؛ ]مقام[ در مواجهه با این منطق ما بود که به ابراهیم:  29( / 6. انعام)7

 اى است دانا. تو فرزانه که صاحب اختیار،بخشیم درجاتى رفعت مى

 .سیب باشآ سرد و بى بر ابراهیم ،تشآفرمان دادیم: اى :  63( / 72. انبیاء)9
: در برابر صاحب به او گفت: به مقام تسلیم دراى! گفت گاه که صاحب اختیار ابراهیم: آن 292( / 7. بقره)3

 ام. تسلیم شده تمام وجود[ با]اختیار جهانیان 
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انـدازد. بنـا بـه     امـت مـي  زن و فرزنـد رحـل اق   همـراه بـا  ، کشـت و کـاري   سرزمین بـي 
قربانگـاه   را بـه  کـه کـرده فرزنـد دلبنـدش اسـماعیل      که دیده و  احساس تکلیفي خوابي

 آید: آزمایش بزرگ سرفراز و سزاوار بیرون مي این و از برد خدا مي، معبود محبوبش
  .وَنَادَيْنَّاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ»

  .نَجْزِي الْمُحْسِّنِّيَن قَدْ صَدَقْتَ الرُؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ
 2«.إِنَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِيُن

 دارد: از خدا دریافت مي و خلعت پیشوایي بشریت
هُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُ»

 7«.لَاّيَنَّالُ عَهْدِي الظَالِمِيَن ذُرِيَتِي قَالَ إِمَامًا قَالَ وَمِن
ي  که همگي شایسته یعقوب، کند و از اسحق را عطا مي او اسحق در پیري خدا به

 بوده خدمت و کنند تا عامل به خیر مي شده دریافت وحي هدایت و صاحب نبوت

 نمایند: بندگي را خدا نهات پرداخته زکات و برپاکنند نماز
ا وَأَوْحَيْنَّا إِلَيْهِمْ فِعْلَّ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ بِأَمْرِنَ  أَئِمَةً يَهْدُونَ  وَجَعَلْنَّاهُمْ»

 9«.الصَلَاةِ وَإِيتَاء الزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَّا عَابِدِينَ
 نماید: وند او را به عنوان دوست صمیمي خویش اتخاذ ميو خدا

 (271( / 3)نساء)« .وَاتَخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»
 را دوست خود گرفت( )... و خداوند ابراهیم

یـار خـدا و   ، است گذار توحید و مدعي سرسخت شرک پایه خلاصه آنکه ابراهیم
   . حنیفاست و هم امام د است. هم امتهاي موحِ و اولیاء است و پدر امّت پدر انبیاء

                                                
 ،او را ندا دادیم که: اى ابراهیم:  256تا  253( /  92. صافات)2

 دهیم. را تصدیق کردى؛ نیکوکاران را این گونه پاداش مى []خویشرؤیاى 

 .زمونى روشن ]از مقام تسلیم و رضاى تو بودآمسلماً این 
فتنه ،اه را صاحب اختیارش به امورى چند ]مثل شکستن بت که ابراهیم وقتى ر[آیاد  ]به:   273( / 7. بقره)7

زمون آدر  مکلف کرد و[ کهب و علف مآ اش در سرزمین بى و اسکان خانواده کعبه  تجدید بناى،تشآ
پیشواى مردم قرار  ]سرمشق و[ فرمود: تو را گاه خدا[آن] را به انجام رساند؛ نهاد و او همه ]مراحل[

پیمان من شامل ستمگران [ که،]اگر شایسته باشند گفت: از دودمان من ]چطور[؟ گفت: ]ابراهیم[ دهم؛ مى
 .نخواهد شد

ها  کردند و نیکوکاري به فرمان ما هدایت مى را پیشوایانى قرار دادیم که ]مردم را[آنان و :  29( / 72. انبیاء)9
 کردند. ما را بندگى مى و ]فقط[،کردیم وحىآنان را به  و پرداخت زکات و برپا داشتن نماز
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 نیست. است و  مشرک مسلمان، است
، حکـم ، هـدایت ، حجـت ، رویـت ، در تمام این جریـان صـحبت از رشـد ابـراهیم    

ابـراهیم را   طـورکلي قـرآن   ي خدا براي مردم شده اسـت و بـه   و سازندگي خانه امامت
 کند: ذکر مي ي وحي ندهگیر، مانند سایر انبیاء

 نُوحٍ وَالنَّبِيِيَن مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَّا إِنَا أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَّا إِلَى»

الَأسْبَاطِ وَعِيسَّى وَأَيُوبَ وَ وَيَعْقُوبَ وَإْسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَّ  إِبْرَاهِيمَ إِلَى
 2«.وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَّا دَاوُودَ زَبُورًا

 برد: ي او نیز نام مي از صحیفه
 . مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَّبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ»

 7«.وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفَى

 .الْأُولَى إِنَ هَذَا لَفِي الصُحُفِ»
 9«.صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

چگونه در کدام یـک از مراحـل فـوق یـا در     ، گوید چه موقع ولي به صراحت نمي
و  شـده اسـت. از نبـوت   « امـر »به او رسیده و مشمول  و مکان اختصاصاً وحيچه زمان 

او  صـراحت ذکـري نشـده اسـت. در عـوض اگـر از ولادت       نبي بودن او نیز ظاهراً بـا 
دي و بـا دخالـت   فوق عا ولادت فرزندش اسحق، یادي نشده و ظاهراً عادي بوده است

منظـور   بـه  مـأمور هـلاک قـوم لـوط     گیرد. آنجا که با فرشـتگان  صورت مي« امر خدا»
 اش زوجــه و دهنــد مـي  فرزنــد ي مـژده  او  بــه نمـوده  جلـوگیري از ایــن مصـیبت مجادلــه  

 گوید: مي کرده تعجب
 « .ذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌوَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَ هَ أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ يَا وَيْلَتَى»

 (27( / 22)هود)
                                                

و  ابراهیم ]مثل[ و پیامبران پس از او گونه که به نوح همان ،فرستادیم ما به تو وحى:  269( / 3. نساء)2
وحى  و سلیمان و هارون و یونس و ایوب دودمان]ش[ و عیسى و ]پیامبران[ و یعقوب و اسحاق اسماعیل
 .را عطا کردیم زبور دوبه داو گونه که[ و ]همان ،فرستادیم

را به  که حق ]بندگى ما[ -ابراهیم و ]تعلیمات[ سمانى موسىآیا از مفاد کتاب :  92و  96( / 19. نجم)7
 باخبر نشده است؟ -تمامى ادا کرد

  .نیز هست پیشین سمانى[آدر کتب ] این ]حقایق[:  23و  22( / 22. اعلي)9
 .کتب ابراهیم و موسى
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)... اي واي بر من! آیا من فرزند آورم در حالي که پیرزنم و این شوهرم 
 پیرمرد است حقا که چنین چیزي عجیب است!(

 دهند: جواب مي
اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَّ الْبَيْتِ إِنَهُ  تَعْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُأَ»

 (29( / 22)هود)« .حَمِيدٌ مَجِيدٌ
و برکات کني در حالي که رحمت خدا  تعجب مي« امر خدا»)... آیا از 

 ي بزرگوار است.( درستي که او ستوده او بر شما خاندان است به
در حـالي کـه ابـراهیم    ، شـود ایـن اسـت    طور مسلم و به صراحت دیده مـي  آنچه به

یـده  و محیط خود داشـته از آنهـا و در میـان آنهـا زائ     تعلق به پدر و به قوم و امام خلیل
ي عقـل و منطـق علمـي و     آنهـا نیسـت. از آنهـا در زمینـه     از، هسـت  آنها از و است شده
محبت و فداکاري و صفات و ، توحید خالص و عشق به خدا، دوري از شرک، عملي

او را از ، چیزي را نگرفته است و شباهتي بـه آنهـا نـدارد بلکـه پـدر و قـوم      ، رشد اعلي
 گوید: جوید و مي از آنان برائت مي رانند و او نیز خود مي

 (23( / 6)انعام)« .وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيَن»
 نیستم.( )... و من از مشرکین

 (3( / 65)ممتحنه)« إِنَا بُرَاء مِنّكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ»
 کنید بیزار و جدا هستیم...( مي عبادت آنچه از و شما که ما از درستي  به )...

کیست؟ از خودش است. خودش هم از خدا است! خدایي کـه بینـا و    پس ابراهیم
، هـایش را یکـي بعـد از دیگـري بـرآورده      خواسـته ، داناي بـر اوسـت او را رشـد داده   

نـامش را  ، ترین مقـام و منزلـت رسـانده    به عالي، حفاظتش کرده و از آتش نجات داده
بـه او   ي نبـوت و امامـت   ي عظیم و برومند و شایسـته  ذریه، بلند کرده در دنیا و آخرت
ي خانـه و   دعایش را دربـاره ، کند( روي قسمت اول خیلي تکیه مي عطا کرده )تورات

و  کـرده اسـت پیـروي از ملـت     وحـي  اجابت نموده و به آخرین رسـول  سرزمین کعبه
 نیست. است و مشرک مسلمان، است مکتب او بنماید. زیرا که حنیف

مُسّْتَقِيمٍ دِينًّا قِيَمًا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِّيفًا  قُلّْ إِنَنِّي هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ»
 2«.وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن

                                                
یین آهمان ،دینى پایدار ]به[ بگو: صاحب اختیارم مرا به راهى راست هدایت کرده است؛:  262( / 6. انعام)2

 .ورزان نبود حقگرا که در جرگه شرک ابراهیم
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رسـیم کـه    به این نتیجـه مـي   ده و متنوع قرآنهاي پراکن بندي تمام توصیف از جمع
 و خدانشـناس  پـدر  از است. چون کـه « منِْهمُْ« »انعکاسِ»بودن کاملاً  در بشر ابراهیم)ع(

سـت کـه   اش چنـان ا  نشر داشته و بسـتگي  و حشر آنها با بوده مشخصي سرزمین و قوم از
مند دلسوز و دعاگوي آنها اسـت. در برابـر    بینید علاقه هایي که مي رغم بد رفتاري علي

چـون کـه کـلام و پیـامي جـز از خـدا       ، است« مِنّي« »ي انعکاس دهنده»خدا هم کاملاً 
تـرین صـفت و لقـب     سوي او بـراي او نیسـت. بـزرگ    اش جز به ندارد. خواسته و گفته

 است:« خلیل»خدا دادش 
 «الِله. لامُ عَلَي اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِّاَلسَّ»

 یوسف صدیق -4
اي بـه او   آیـه  222کامـلِ   ي نیسـت ولـي یـک سـوره     از پیغمبران اولـوالعزم  یوسف)ع(

ز پرورش و گزینش و از تعلمیات و رسالتش در زیبـاترین  اختصاص داده شده است. ا
، ایـد  نامیـده اسـت و بارهـا آن را خوانـده و شـنیده      احسـن القصـص   داستان کـه قـرآن  

 چگونـه پسـرکي پیغمبـر   »نوشـتیم عنـوانش را    شود. داستاني که اگر ما مـي  صحبت مي
 م.گذاشتی مي« شود مي

ل است که ده بـرادر  اسرائی اولین نسل بني، فرزند یعقوب ملقب به اسرائیل، یوسف
تـر دارد. سـخت محبـوب پـدر اسـت و مـورد        کوچـک  یک بـرادر  و خود از تر بزرگ

 حسادت برادران.
آیـد بلکـه داسـتان پـر      به میان نمي سخني در قرآن دت یوسفاز ولا، مانند ابراهیم

ابـتلاء  ، «اِصطفا»ي او آغاز شده به مراحل «اِجتبا»ماجراي پر معني از دوران صباوت و 
 گوید: که به پدر گزارش داده مي او خوابي است رسد. پیش آگهي نبوت و ارتقاء مي

« .وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًاإِنِ»
 (3( / 27)یوسف)

)... من در خواب یازده ستاره و آفتاب و ماه را دیدم که به من سجده 
 کنند.( مي

 بیند که بـه یوسـف   مي« علیم حکیم»ي اجتباي او از طرف خداوند  ا نشانهپدر آن ر
 ها را خواهد داد. ها و اعطاي نعمت تعلیم تأویل خواب
بلکـه  ، و مقـام  نـه بـراي مالکیـت   ، که یکي دست به قتل دیگـري  مانند دو پسر آدم

به حسـادت از   کند. برادران ارشد و نیرومند یوسف دراز مي، حسادت از قبولي قرباني
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دخالـت یکـي از برادرهـا     کشـند کـه بـا    ي نـابودیش را مـي   نقشه، محبوبیت او نزد پدر
بـراي دور شـدن ابـدي از دیـد پـدر و از دیـار       ، منجر یا مصالحه به انداختن او در چـاه 

مانـد و   یـدي بـراي حیـات و نجـات بـاقي نمـي      گردد. در قعر چاه که ظاهراً ام مي، آنها
 دارد: خدا و امید بقا و موفققیت را دریافت مي است اولین وحي« اِصطفا»آغاز 

 (21( / 27)یوسف).«لَاّيَشْعُرُونَ وَهُمْ ذَاهَ تُنَّبِئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْوَأَوْحَيْنَّآ إِلَيْهِ لَ»
کار در حالي که  کردیم ک  مطمئناً آنها را از همین او وحي )... و ما به

 اشعار و توجه ندارند آگاه خواهي ساخت.(
دور افتاده از محبت و حمایت و تربیتِ چنان پدر و مادر و خانواده و در محیطي 

پیش  پرورش و گزینش یوسف، است هجور از محیط قبیلهناشناس و ناشناخته که م
او  داند با دست تصادف و تقدیر است. خدا را که مي که سپرده به حالي در، رود مي

 کنند ناظر و بالا سر خود دارد. چه مي
 2«.وَالُله عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ»

را بالا  اندازد یوسف که دلو مي کاروان شود. سقاي کارواني از آن مسیر رد مي
 فروشند. به غلامي مي چند درهمي در مصر آورد و صیدشان را به مي

الي و زیر وزبرهـاي متـو   سختي و خوشي با، بعد دوراني طولاني از غریبي از این به
یوسـف  ، اسـت  در انتظـار یوسـف  ، هاي ندیده هاي ناشناخته ودر محیط برخورد با آدم

، خود را بشناسـد و بشناسـاند  ، محروم از حمایت و تربیت پدر و تأثیرهاي زادگاه، باید
، تصـفیه گـردد  ، رشـد کنـد و بـزرگ شـود    ، تربیـت یابـد  ، تمرین ببیند، آزمایش شود

« عَلـِیم و حَکـِیم  »از خـداي  « حُکـم و عِلـم  »ها  اداش نیکو کرداريبرگزیده شود و به پ
 دریافت دارد.

 « .ا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِّنِّيَنأَشُدَهُ آتَيْنَّاهُ حُكْمً  وَلَمَا بَلَغَ»
 (77( / 27)یوسف)

)و چون به استواري و برومنـدي خـود رسـید بـه او حکـم یـا شـریعت و        
احکام و قضا و علم یا دانش دین دادیـم و ایـن چنـین نیکـو کـرداران را      

 دهیم.( پاداش مي
ام جوانمردي از بزرگ ـ ي خانه به، دري به در ایام از پس، ها فروش برده بازار از یوسف

شود کـه بـه امیـد اسـتفاده و بـه فرزنـدي گـرفتن او بـه زن خـود توصـیه            برده مي مصر
                                                

 کردند. گاه بود که چه مىآو خدا  : ... 23( / 27. یوسف)2
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حرمت و محبت منزلش دهد. به این ترتیب خداوندي کـه   کند قدرش را بداند و با مي
باشد یوسف گمگشته را در شهر آبـاد و امـن جـایگزین     مطلع و مسلط بر کار خود مي

 آموزد: ها و اخبار را به او مي یر خوابنموده علم تعب
وَلِنُّعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِّ الَأحَادِيثِ وَاللّهُ  وَكَذَلِكَ مَكَنِّا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ»

 (72( / 27)یوسف)« .كِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَاّ يَعْلَمُونَبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَغَالِ
در زمین و آبادي استقرار و امکانات دادیم  )و به این ترتیب براي یوسف

و ، ها چیزي بیاموزیم و تعبیر خواب و براي اینکه به او از تأویل احادیث
  2دانند(. که اکثر مردم نمي حاليخداوند بر امر و کار خود مسلط است در

دنبـال   ي زیبـا عـوارض و آثـاري بـه     تمدن و تمکن و میزباني بانوي زبده زندگي با
رســد.  گــردد نوبــت بــه ذوقیــات مــي وقتــي ضــروریات فــراهم مــي دارد. بــراي انســان

کند که ممکن است در جهـت رشـد و کمـال باشـد یـا تحـت        هایي بروز مي شکوفایي
کار به فساد و فنا بکشد. غالب مواقع چنین است مگر آنکـه   و شیطان تأثیر هواي نفس

شـخص را از سـقوط بـه طـرفِ     ، تر از عشـق بشـري   رشد فطري و عاملي برتر و لطیف
بینـیم آنچـه    که در نهایت نیکویي و برازندگي اسـت مـي   صعود ببرد. در مورد یوسف

 معشـوق ، شـده  آمـاده  صـورت  ترین مطلوب به هستند عشاق جهان در آرزو و تکاپویش

یعنـي  ، قـرار جـوانِ همـه چیـز تمـام      ي بي ر که شیفتهي عزیز مص گردد! ملکه مي عاشق
خواهـد بـا اسـیر کـردن او در بنـد زیبـایي و        مـي ، روي است ي فرشتهخو یوسف فرشته

دیواري خالي و خلوت خانه خویشتن را تحویل بدهد. امـا بـا    دلربایي خود و در چهار
 قـرار  جسـم  و شود که هیچ قهرمان عشق در چنان نبرد جـان  رو مي اراده و امتناعي روبه

هـاي   ایـن صـحنه   ي قرآن بیرون نیامده است! دو آیه آزمایش از سرافراز و چنین نگرفته
ي پروردگـار   دل را که بـه دیـدارِ جلـوه    آشفته داغ و درخشان بیرون و درونِ دو انسانِ

رهبـري و نگاهـداري   ، خدا اسـت  ي ناب خدا که نامزد رسالت گردد و بنده منتهي مي
 کند: مي خلاصه، شود مي

وَغَلَقَتِ الَأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ  وَرَاوَدَتْهُ الَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِّهِ»
  .لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَهُ رَبِي أَحْسَّنَ مَثْوَايَ إِنَهُ لَاّ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ

                                                
خارج  براي ارتباط زماني با پدیده و استعدادي در بشر شود در آن زمان در کشور مصر ضمناً معلوم مي .2

وجود آمده و همراه آن نیاز  هاي در حال خواب به خود و اطلاع از حوادث آینده از طریق رؤیا و دریافت
ي روشن و صریح آن را خداوند  کرده است که مرتبه یان، احساس ميو مختصر دانش براي درک و ب

 آموخته و داده بود. اي به یوسف گونه به
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بُرْهَانَ رَبِهِ كَذَلِكَ لِنَّصْرِفَ عَنّْهُ  أَن رَأَى وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَ بِهَا لَوْلاّ
 ( 73و  79( / 27)یوسف) «.السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيَن

او ارتبـاط و ابـراز علاقـه داشـت      و با بود اش خانه در که یوسف )و بانویي
یوسف )امتناع ورزیـده( گفـت پنـاه    ، خانه را بسته آغوش گشوددرهاي 

ارباب من مرا به نیکویي منزل داده است )و بـه او خیانـت   ، برم به خدا مي
( و امانـت  هـاي از عـدالت   کننـده  )عـدول  هـا  که ظالم  درستي کنم( به نمي

 گردند.   رستگار نمي
جلوه پروردگارش را ندیده و برهان خدا در نظـرش   به یقین اگر یوسف

)ولي چنان  گشتند نیامده بود طرفین حتماً متمایل و مجذوب یکدیگر مي
زیـرا کـه یقینـاً از بنـدگان     ، شد( تا ما بدکاري و زشتي را از او بگـردانیم 

 مخلص بود.(
هـي  توانـدبا عشـق ال   پایـد و عشـق حیـواني نمـي     دوران آسایش و عزت دیري نمـي 

 رفـتن بـه زنـدان   ، سوز و گداز زلیخا عدم تمکین به با همساز و همخوابه گردد. یوسف
دهـد. در   تـرجیح مـي   ي شـیطان  هـاي خانـه   را براي مدت طولاني نامعلومي بر وسوسـه 

اش کـه بایـد بـراي     یراي برگزیـده خواست در سیماي درخشان و گ حالي که خدا نمي
اي از شبهه و از ضعف اخلاص وجـود داشـته باشـد.     سایه، مردم راهنماي مطمئن باشد

گناهي براي  ي زلیخا است سر رسیده اثبات بي که از خانواده، گویي از غیب، شاهدي
دربـاري کـه جمـال     دعـوتي از زنـان   دل نیـز در مجلـس   ستهخنماید. بانوي  یوسف مي
اعتراف به بدکرداري خـود و تهدیـد بـه    ، رباید حواس و اختیار از دستشان مي یوسف

 زندان انداختن یوسف کرده بوده اتمام حجت به عمل آمده است.
اسـت   و دربـار  وابسته به اشـراف  دو جوان قبطي با در زندان اولین برخورد یوسف

انـد. یوسـف بـا     شـده « الاحادیـث  تأویـل »ي جوانمردي و دانایي او در  که آگاه وشیفته
 و اسحاق هایشان به معرفي پدران خود ابراهیم استفاده از فرصت و قبل از تعبیر خواب

پـردازد.   مـي  ي و شـرک پرسـت  و به تبلیغ استدلالي توحید براي احتراز از بـت  و یعقوب
نمایـد. اتفاقـاً مَلـِک     لک هفت هشت سالي در محاق فراموشي زندان صبوري مياذ مع
نماینـد. یـارِ    ن مـي بیندکـه خـوابگران اظهـار عجـز از تعبیـر آ      خواب عجیبـي مـي   مصر

افتـد. یوسـف در خـواب     مـي « یوسـف راسـتگو  »زنداني روزهاي اول ناگهـان بـه یـاد    
دنبـال هفـت سـال کشـت عـادي را       بـه ، گوئي هفـت سـال قحطـي شـدید     پیش، پادشاه
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 نماید که منتهي به یـک سـال فراوانـي نعمـت خواهـد شـد و بـه اعتبـار آن توصـیه          مي
فضـل پروردگـار و بـه پـاداش      ترتیـب بـه   ایـن  گیريِ لازم بنمایند. بـه  کند که ذخیره مي

راه به دسـتگاه و دربـار یافتـه    ، با منت و عزت، پایداري و نیکوکرداري مجدداً یوسف
 گردد. مقرب درگاه و امین خزائن و اموال مي

يَتَبَوَأُ مِنّْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ  وَكَذَلِكَ مَكَنِّا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ»
 (16( / 27)یوسف) «.بِرَحْمَتِنَّا مَن نَشَاء وَلَاّ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِّنِّيَن

 و امکانـات  چنان -و کشور مصر -در زمین )و به این ترتیب براي یوسف
ما از رحمت خـود  ، بخواهد منزل گزیند هرجا که آوردیم فراهم گشایش

کنیم و پاداش نیکـو کـرداران را هـدر     هر کس را بخواهیم برخوردار مي
 دهیم.( نمي

 نماید: بلافاصله اضافه مي تذکر این نعمت و دولت با قرآن
 (12( / 27)یوسف) .«آمَنُّواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ خَيْرٌ لِلَذِينَ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ»

تقوا بوده باشند  براي کساني که ایمان آورده و با )حتماً پاداش آخرت
 بهتر و برتر است.(

، حائز اهمـت اسـت   و نبوت شود که به لحاظ رسالت عترضه را متذکر ميقبلاً دو م
 استنکاف از استخلاص نموده نظر پادشـاه ، پس از دعوت و احضار یکي آنکه یوسف

 بـا کنـد و   نعمت پرسـش مـي   را راجع به ماجراي عشقي و برائت خود از خیانت به ولي
گـردد. دوم   اعتراف مجدد و اعجاج بانوان دربـاري پـاکي و بزرگـواري او محـرز مـي     

، ي نفسِ خطاکارِ بشري و هدایت و صیانت الهـي اسـت   انصاف و اقرار یوسف درباره
 «:مِنّي»و « مِنکمُ»یا ترکیب 

لَأمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَاّ مَا رَحِمَ رَبِيَ إِنَ رَبِي  وَمَا أُبَرِىءُ نَفْسِّي إِنَ النَّفْسَ»
 (19( / 27)یوسف)« .غَفُورٌ رَحِيمٌ

ي  که نفس امر کننده و وادارنده کنم همانا )من نفس خود را تبرئه نمي
که  يدرست شخص به بدي است مگر آنکه پرودرگارم لطفي کند به

 پروردگارم آمرزنده و مهربان صاحب لطف است.(
از امکانات اکتسابي خدادادي یعني از اقتدار و اختیاري کـه نصـیبش شـده     یوسف

گزاري به مردم و نجـات   استفاده در خدمت، به جاي مستي و غرور و ستمکاري، است
و  . از کشـور مصـر  یا خودي و بیگانـه  اعم از مشرک و موحد، نماید زدگان مي قحطي
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ي گندم و آذوقه به بهاي مختصـر   رو به پایتخت آورده جیره، از اکناف نزدیک و دور
از ، دارند. ضمناً مردم منطقه آشنا و مجـذوب رسـول خـدا و آئـین توحیـد      دریافت مي

 گردند. مي ،طریق محبت و نعمت
و  رسـالت یوسـف   ي برنامه از جزئي شاید و شود مي عاید که دیگري غرض یا فایده
و خـود یعقـوب    راه یافتن فرزندان یعقوب، بوده است سازي براي پیام موسي)ع( زمینه

 کـه  اسـت  آنجا در لاسرائی بني و گسترش زمین متنعم و متمدنِ مصربه سر و آئین توحید

: مراجعــه 2خــود اختصـاص داده اســت  را بــه (27یوسـف)  ي ســوره از اي عمــده قسـمت 
، آنهـا  طرز برخورد بـا ، برادران براي دریافت جیره و شناخته شدنشان از طرف یوسف

و  یعقـوب  اکـراه ، تـر  ي مجدد و بردن برادر کوچک کسب اجازه از پدر براي مراجعه
در ایـن  ، ي بشـریت  بـر پـرده   استمرار او در صبر و امید که خود پرتويِ دیگر از نبوت

سف براي نگـاه داشـتن بـرادر بـر طبـق آئـین       تدبیري که یو، ي واقعیت است نمایشنامه
شـناخته شـدن یوسـف از طـرف بـرداران کـه همـراه بـا         ، انـدازد  به کـار مـي   پادشاهي

برایشـان   شود و بزرگواري یوسـف و تقاضـاي عفـو    ي آنها مي شرمساري شدید و توبه
پایـداري پیشـه گیـرد خـدا پـاداش      اعلام این نتیجه و پند که هر کـس پـروا و   ، از خدا

 نیکوکرداران را تباه نخواهد کرد:  
  7«.لَاّ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِّنِّيَن إِنَهُ مَن يَتَقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَ اللّهَ»

 :منیت در مصرفرستادن پیراهن براي پدر و دعوت از خانواده براي اقامت و ا
ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء  وَقَالَ أَبَوَيْهِ إِلَيْهِ يُوسُفَ آوَى فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى»

 (33( / 27)یوسف)« .اللّهُ آمِنِّيَن
وارد شدند پـدر و مـادرش را بـه نـزد خـود جـا داده        ي یوسف )و چون به خانه
 شاءالله در امنیت خواهید بود.( شوید که ان گفت داخل مصر

نشـاند همگـي بـه او سـجده      تا آنجا که وقتي پدر و مادرش را بـه تخـت خـود مـي    
خـاطر  بـه  ، نمایند. خواب زمان طفولیت و علیم و حکیم بودن خدا در تمـام دوران  مي

 گوید: آمده مي یوسف

                                                
 .(27یا چهل درصد کل سوره یوسف) 252تا  12. آیات 2
راستى یوسفى؟! گفت: من یوسفم و این برادر من است. خدا بر ما گفتند: مگر تو به  : 35( / 27. یوسف)7

خدا پاداش نیکوکاران را تباه  ]نیکوکار است و[،نعمت بزرگى بخشید؛ مسلماً هر که پروا و شکیبایى ورزد
 نخواهد کرد.
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مِن قَبْلُّ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا وَقَدْ أَحْسَّنَ  ذَا تَأْوِيلُّ رُؤْيَايَيَا أَبَتِ هَ»
الشَيْطَانُ  نَزغَبَعْدِ أَن  الْبَدْوِ مِن بِكُم مِنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِّي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء

 « .بَيْنِّي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 (255( / 27)یوسف)

کـه قـبلاً دیـده بـودم! خـدا آن را       )... اي پدر من این تأویل خوابي اسـت 
بیرون آورد و شما را پـس   مرا از زندان که خدا گاه یقین آن به، تحقق داد
در ، اینجا کشاند میان من و برادرانم افکند از بیابان به که شیطان از جدایي

بخواهـد ذره   آنچـه  در خداوند که درستي به، و نیکي نمود حق من احسان
 است.( پروري و لطف دارد و او مسلماً دانا و فرزانه

قـدرت   یابـد کـه بـه یوسـف     سپاس از پروردگار علیم و حکیم پایان مـي  داستان با
در دنیـا و  ، ن اسـت هـا و زمـی   ي آسـمان  پدیـد آورنـده  ، 2آموختـه  علم و حکمت، داده

از دنیـا ببـرد و بـه     خواهد که او را مسلمان ميباشد و اینک  یاور و سرور او مي آخرت
 شایستگان ملحقش سازد:

مِن تَأْوِيلِّ الَأحَادِيثِ فَاطِرَ  رَبِ قَدْ آتَيْتَنِّي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِّي»
وَلِيِي فِي الدُنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَنِّي مُسّْلِمًا  السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنتَ

 (252( / 27)یوسف).« وَأَلْحِقْنِّي بِالصَالِحِيَن
)پروردگارا به تحقیق از قدرت پادشاهي نصیبم کردي و از تأویل رویاها 

سرور و یاور من در  تو نها و زمی ي آسمان آورندهاي پدید ،تعلیمم دادي
 از دنیا ببر و به شایستگان ملحقم ساز.( هستي مرا مسلمان دنیا و آخرت

طورکـه   همـان ، مجموعه و محصول داستان یا ترازنامه ولادت و نبـوت یوسـف)ع(  
، عبـرت و دلالـت اسـت و هـدایت و رحمـت     ، شـده بنـدي   در آخرین آیه سوره جمع

 را براي امت آخرالزمـان  داستان یوسف آورند. قرآن براي مردم و اقوامي که ایمان مي
 زنده کرده است. رسـولي بنـا بـه وحـي    ، تکرار و توضیحات لازم با، و آیندگان جهان

 بخشد: رسول سلفي را استمرار مي خدا رسالت
كِن ا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَةٌ لِأُوْلِي الَألْبَابِ مَقَصَصِهِمْ عِبْرَ كَانَ فِي لَقَدْ»

 .« يُؤْمِنُّونَ ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍشَيْ لِّّكُ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَّ يْنَتَصْدِيقَ الَذِي بَ
                                                

يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ »اندازد و در  خدا مي را در صراط مستقیم یا رفتار و کردارهایي که انسان . همان حکمت2
 ت آمده است.ي بعث آیه« وَالْحِكْمَةَ
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 (222( / 27)یوسف)
گفتار  عبرت براي صاحبان عقل و خرد بودههاي آنها پند و  )قطعاً در قصه

ساختگي نیست بلکه تصدیق و تأیید اخبار گذشته و بیان هر مطلب است 
 د هدایت و رحمت است.(آورن و براي مردماني که ایمان مي

بلکـه رهنمـودي اسـت بـراي     ، نه چگونه به دنیا آمدن است نه چگونه از دنیا رفـتن 
زیستن هم نه به قصـد زیسـتنِ تنهـا و پرسـتش دنیـا بلکـه اسـتملاک و        ، چگونه زیستن

ها  محرومیت برابر در توکل و صبر طریق از ،خدا رحمت به رسیدن براي دنیا از استفاده
هـاي طبیعـت چـون حسـن انـدام و خانـه و        تـرین داده  مندي از عـالي  هبهر، و مشکلات

گذشت در حق بداندیشان و خـوبي  بخشش و، شکر و تقوا همراه با، سرمایه و سلطنت
 و در سراسر این احوال غافل نبودن از یاد خدا و راه خدا ...، و خدمت به همنوعان

ن و پیروان راستین او کـه از روي بینـائي همـه را بـه     چنین است راه و روش پیامبرا
 سازد: نماید و شریک و شبیهي برایش نمي سوي خداي پاک دعوت مي

عَلَى بَصِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَبَعَنِّي وَسُبْحَانَ  ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِهَ قُلّْ»
 (252( / 27)یوسف).« الْمُشْرِكِيَن  وَمَا أَنَاْ مِنَالِله

، کند که خودم و هرکس که پیروي از من مي، )بگو چنین است راه من
که  نمایم در حالي از روي بصیرت و بینش به سوي خداوند دعوت مي

 نیستم.( ي ما منزه بوده و من از مشرکین خداي پروردگار همه

 الله موسي كلیم -9
آمـده   در قـرآن ، توجـه و تفصـیلي بـیش از سـایر انبیـاء      بـا ، ولادت و نبوت موسي)ع(

و  سـي)ع( ي حضـرت مو  درباره، سوره 33ي پراکنده در  آیه 261است. روي هم رفته 
 2شود. درصد قرآن مي 1/21 ل داریم که به حساب کلمات در حدوداسرائی بني

                                                
ها و  به مبارزات و آزمایش آیه مربوط 22است،  آیه راجع به ولادت حضرت موسي)ع( 22آیه، 261از  .2

)یا  آیه از قضایاي دریافت رسالت 32آیه یعني جمعاً  62شود و  مي و ازدواج تا قبل از نبوت هجرت
آیه بحث و برخوردهاي  997ه آی 262کند. از بقیه  ل بحث مياسرائی نجات بني نبوت( و مأموریت
 موعود ل و روانه کردنشان به ارضاسرائی و با خود بني و مصریان و فرعونیان فرعون با حضرت موسي)ع(
آیه  396دهد. قسمت عمده  )شامل نبوت و مأموریت( را نشان مي ت حضرت موسياست که متن رسال

بعد از رحلت اوست،و  شود ادامه اعمال و اخلاق و افکار امت موسي که تقریباً نصف مجموعه آیات مي
گذارد تا هم  ،پیش روي ما و پیش روي خود آنها ميو مسلمانان ا قرآنء و بالانبیا برخورد آنها را با خاتم

، در جهت اجراي عبرت و تنبیه براي پیروان قرآن باشد و هم توجه و تذکر براي اصلاح و ارشاد یهودیان
                               دین و کتاب خودشان.
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ا اسـت و نـه   ه ـ سرایي و سرگرمي مسلمان این توجه و تفصیل مسلماً نه براي داستان
کـه هـر دو مـوردِ آن دور از شـأن و شـیوه      ، ک علیه آنـان و تحری براي تحقیر یهودیان

باشد. یک شیوه خردمندانـه و انسـاني تفهـیم و تـأثیر و تربیـت       مي و برنامه نبوت قرآن
ي معلـم و تمـرین و تجربـه عملـي      وسـیله  که حد وسط مـابین تعلـیم نظـري مسـائل بـه     

اسـتفاده از  ، شـود  کـار بـرده مـي    آن مکـرر بـه  باشد و در قـر  ي خود شخص مي وسیله به
گیـرد. از ایـن    ها انجام مـي  وقایع است که از طریق امثاله و داستان و استشهاد به« موارد»
 گیرد. مي يها جا ها و دل شود و هم مطلب در ذهن هم منظور بهتر دریافت مي، راه

   *  *   * 

 سوره 32تا  92در آیات  بعثت 3ار در سال براي اولین ب ولادت موسي)ع(

آیه  2در ، توضیح بیشتر و تفصیل با، نیز بعد سال هفت شش گردد. مي مطرح (75طه)
 گردد: آمده است که چنین آغاز مي (72از سوره قصص)

أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ  وَأَوْحَيْنَّا إِلَى أُمِ مُوسَى أَنْ»
 « .وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن

 (2( / 72)قصص)
اش  کردیم که او را شیر بده و هرگاه درباره وحي )و به مادر موسي

آب رودخانه نیل( بینداز و ترس و اندوهي نداشته  ترسیدي به دریا )یا به
باش بدان که او را به تو باز خواهیم گرداند و از فرستادگان و رسولانش 

 خواهیم ساخت.(
شـدن   خدا اسـت کـه بـراي پیغمبـر     وحي همراه با دنیا آمدن موسي در هر دو جا به

دانـیم و   طـوري کـه مـي    باشد. به نامزد گردیده مباشرت و مراقبت خدا بالاي سرش مي
 دنیــا ایــن در قــدم زمــاني ایـم موســي در  خوانــده هــاي دیگــر قــرآن در آیـات و ســوره 

، کـرده بودنـد   هجـرت  مصـر  عـزت بـه   و دعـوت  بـا  آنکـه  بـا ، لاسـرائی  بني که گذارد مي
که شـنیده یـا در خـواب دیـده      گذراندند. فرعون بار و پر مشقتي را مي زندگي اسارت

                                                                                                              
 ل، از زمان موسي تا اسرائی ،آیات مربوط به بني، از ولادت تا رحلتیه آیات مربوط به حضرت موسيکل

توانند در  وري شده است. خوانندگان محترم مي آ جدولي، برحسب زمان نزول، جمع ء در انبیا خاتم 
 ملاحظه نمایند. «سیر تحول قرآن»متمم جلد اول کتاب  263تا  211صفحات 

در سال ر است که ي آثا اکنون بخشي از جلد سیزدهم مجموعه «سیر تحول قرآن»متمم جلد اول کتاب 
چاپ و منتشر شده است و جدول موردنظر  توسط شرکت سهامي انتشار («7سیر تحول قرآن)»نام  با 2926

 آن قرار  دارد )ب.ف.ب(. 712تا  715در صفحات 
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 هـر  بـود  دهدا دسـتور ، خواهـدکرد  سـرنگون  او را ل سـلطنت اسرائی بود که مردي از بني

افتـد و   وحشـت مـي   سـخت بـه   بلافاصله سر ببرند. مادر موسـي  را آنها ذکور مولود تازه
انـدازد. کشـتيِ    طبق وحي خدا کودک شیرخوار را در سبد یا در صندوقچه چوبي مي

ي شناور کـه ناخـدایش خـدا اسـت وقتـي از کنـار باغـات و قصـرِ لـبِ رود           یک نفره
خبـر از آنچـه    بـي ، کنـد. زن فرعـون   گذرد جلـب توجهشـان را مـي    ميي فرعون  خانه

شـود کـه کـودک آب آورده را بـه فرزنـدي       مند مـي  علاقه، هست و آنچه خواهد شد
ي سرپرسـتیش بـه سـر طفـل ناشـناس       بگیرد. فرعون نیز به این امر صحه گذارده سـایه 

جـویي صـندوقچه    بنا به نگراني مادر کـه بـه پـي    افتد. از طرف دیگر خواهر فرعون مي
ي صـیدِ کـودکِ گریـان از آب و     طـور ظـاهراً تصـادفي تماشـاگر صـحنه      آمده بود به

کند که اگـر مایـل باشـند     شود. پیشنهاد مي ها مي ها و زن امتناع او از گرفتن پستان دایه
بنـا  ، ازدِ نـامزدِ نبـوت  دار نگهداري بچه گردد. به این ترتیب نو کسي را بیابند که عهده

طـور طبیعـي و    بـه ، به وحي خدا بر مادر و بر طبق مکانیسمي کـه بـر مـا مجهـول اسـت     
افتـد   برطبق وعده الهي به آغوش مادر برگشته نـه تنهـا در چنگـال مـرگ نمـي     ، عادي

 شود! بلکه در خانه دشمنش و دشمن خدا پذیرایي و پرورانده مي
، و دوران صـباوت و بلـوغ و جــواني او   در قصــر فرعـون  از جریـان اقامـت موسـي   

گذارد. جز اشاره مختصر در آنجا که حضـرت موسـيِ    اطلاعي در اختیار ما نمي قرآن
نعمتي  ولي ي مطالبه زبان با فرعون نماید مي فرعون به را خود مأموریت ابلاغ وقتي ،نبي

 شود. هایي را که در میانشان گذرانده است مي یادآور پرورش کودکي او و سال
  «.فِينَّا مِنْ عُمُرِكَ سِنِّيَن قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَّا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ»

 (22( / 76)شعراء)
 کودکي در دامن خودمان پرورش ندادیم و سنواتي از عمرتو را در، )آیا

 خود را در میان ما نگذراندي؟(
در حالي که ، گذاري دهد این چه منتي است بر سر من مي جواب مي و موسي

 اي؟! دهي خود کر ل را بندهاسرائی بني
ذکـر   از دوران تربیـت و تـدارک موسـي    تنها داستاني را که قـرآن  پس از ولادت

درگیـري  ، باشـد  اي براي مبارزات مورد رضاي خـدا مـي   و خود درس نمونه، نماید مي
 بنـا بـه اسـتمداد یـک عبـري     ، خالفم یک قبطي آمیز جوان نیرومند برومند با  خشونت

بـه درگـاه    موافق است که منجر به کشته شدنِ قبطي و پشیماني و توبه خـواهي موسـي  
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آمـد   گردد. موسي کـه پریشـان از ایـن پـیش     مي، به سبب پشتیباني از یک مجرم، الهي
 مبـارزه  از مجـددي  حنهص ـ با مواجه بعد روز، است بوده شده شهر است و مخفیانه وارد

شـود. و چـون سـر و     گردد و مـتهم بـه جباریـت مـي     جوان وابسته به گروه خودش مي
 طـرف  آورد که آن صداي این اعمال در شهر پیچیده است مردي براي موسي خبر مي

اند و تا دیر نشده اسـت جـانش را نجـات دهـد.      مشورت نشسته به ها بالائي، او علیه شهر
گیـرد. پـس    یَن را در پیش مـي کوله باري از ترس و تعجیل راهِ مدَْنها با موسي یکه و ت

، امید پیش آمـد چیـزي از جانـب خـدا     خور شهر به هاي آب از طي طریق در کنار چاه
دار کـه   دو دختر گلـه  به، اندازد. با وجود خستگي و خوف و گرسنگي رحل اقامت مي

کمک کرده گوسفندانشـان را سـیراب   ، ندداد دیگران مهلت آب برداشتن به آنها نمي
ي عطفي در سرنوشـت موسـي و    شائبه نقطه ي ساده و خدمت بي نماید. همین واقعه مي

گردد. و بالاخره منتهي بـه یـک قـرارداد ده     مي وسیله آشنایي و پناه یابي او نزد شعیب
شـبانيِ  ، شـود  دختر ميساله شباني گوسفندان شعیب در برابر ازدواج با یکي از آن دو 

 بوده است. گویند کارآموزي و شغل غالب پیغمبران گوسفندان که مي
 اي که براي موسـي  آمده است. سوره (72دو جریان فوق نیز تنها در سوره قصص)

 را دارد. (27حالت سوره یوسف)
پایـان قـرارداد    بـا ، شـدن  براي پیغمبر رآموزي و آمادگي یوسفرسد کا نظر مي به

 رسد. مرحله نهایي مي به، خود به صحراي طور شباني و مهاجرت با اهل بیت
وظیفه کسب معاش ، سر گذارده سنین کودکي و جواني را پشت اینک که موسي

هایي شایسـتگي لازم بـراي انجـام     ابتلاها و با توبه و احسان و ازدواج را انجام داده و با
 ي: آیه کریمه، را پیدا کرده است رسالت الهي

 نَجْزِي   وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ مًاحُكْ  آتَيْنَّاهُ وَاسْتَوَى أَشُدَهُ  بَلَغَ وَلَمَا»
 (23( / 72)قصص)« .الْمُحْسِّنِّيَن

)و چون به کمال قوت و اعتدال خود رسید به او حکم و علم دادیم و 
 دهیم.( این چنین نیکوکرداران را پاداش مي

نیـز   ي یوسـف)ع(  همان اعطاي حکم و علم که دربـاره کند.  اش تحقق پیدا مي درباره
شود که تنها نخواهد بود ولـي مشـحون    وارد دنیاي جدیدي مي دیده بودیم. موسي)ع(

انتهـا اسـت. در ورود موسـي)ع( بـه      از وظایف طاقت فرسا و مخاطرات و خدمات بـي 
   مأموریت براي یا ،خودم خاطر به را تو گوید مي صریحاً خداوند ،جدید مرحله به یا دوران
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 ام: ساخته و پرداخته، و کاري که در نظر است
 (32( / 75)طه)« .وَاصْطَنَّعْتُكَ لِنَّفْسِّي»

 ام.( )و تو را براي خودم ساخته و گزیده
اسـت و   از ایـن دوران کـه ابـلاغ رسـالت     قرآن، اوت و تربیتبرخلاف دوران صَب
اي یـاد   تفصـیل بیشـتر و توضـیحات آموزنـده     بـا ، باشـد  هـا مـي   محصول و نهایت قبلـي 

 و اعـلام  با باشد آمده است. کند. داستان در چهار سوره به ترتیبي که رسم قرآن مي مي
شود و با توضـیح   تدریجاً تفصیل داده مي، شود اشاراتي اضافه مي، ددگر مي آغاز ابهام

 :2گردد و اضافاتي تکمیل مي
 کلمه(: 21آیه =  9) 22تا  21آیات ، سال دوم بعثت، (23( نازعات)2

  .هَلّْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى»
  .دَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًىإِذْ نَا

 (22تا  21( / 23)نازعات) «.اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى
 رسیده است؟  تنظر به تان موسي)آیا داس

سوي  به .آنگاه که پروردگارش او را در وادي مقدس طوي ندا داد
 برو همانا که سرکش شده است.( فرعون

 کلمه(: 15آیه =  2) 22تا  25آیات ، سال چهارم بعثت، (76( شعراء)7
  .الْقَوْمَ الظَالِمِيَن نَادَى رَبُكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ وَإِذْ»

 .قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ
  .قَالَ رَبِ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ

  .لِسَّانِي فَأَرْسِلّْ إِلَى هَارُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنّطَلِقُ
  .يَقْتُلُونِ وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن

  .مُسّْتَمِعُونَ
  .رَبِ الْعَالَمِيَن أْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُفَ

 2 و 7«.أَنْ أَرْسِلّْ مَعَنَّا بَنِّي إِسْرَائِيلَّ

                                                
 آید. مي اي نیز پیش . گاهي اوقات براي تذکر،تکرارهاي ادغام شده2

گروه آن هنگامى که صاحب اختیارت موسى را ندا داد که: به سراغ  [آر]به یاد :  22تا  25( / 76. شعراء)7
                      .ستمگر برو
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 کلمه(: 731آیه =  17) 32تا  3آیات ، سال چهارم بعثت، (75( طه)9
  .وَهَلّْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى»

مِنّْهَا  يكُمإِنِي آنَسّْتُ نَارًا لَعَلِي آتِ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
 .هُدًى  بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ

 . فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى
  .إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى إِنِي أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

  .وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى
  .أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِي إِنَنِّي أَنَا اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا

  .كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسّْعَى لِتُجْزَى إِنَ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
  .بِهَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى فَلَا يَصُدَنَكَ عَنّْهَا مَنْ لَاّ يُؤْمِنُ

  .وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِّكَ يَا مُوسَى
هَا عَلَى غَنَّمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ وَأَهُشُّ بِ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأُ عَلَيْهَا

  .أُخْرَى
  .قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى

  .فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسّْعَى
  .سِيَرتَهَا الْأُولَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُّعِيدُهَا

                                                                                                              
 کنند؟ پروا نمى باز هم[]آیا  هشدار تو[ ]و توجه کن که با ؛گروه فرعون 

 .پرداز بشمارند ترس دارم که مرا دروغآن از ،گفت: صاحب اختیارا
 ؟فرست]که دستیار من باشد[ هارون نیز ]پیام[ نیست؛ پس به رسا بیانم و ندارم تحمل]کافى[ و
 ترسم مرا به قتل برسانند. ادعاى گناهى بر گردن من دارند؛ مىآنان و 

 شنویم. مى [گفتگوى شما را] در کنار شما هستیم و همه جا[]که  ما بروید معجزات گفت: هرگز؛ با

 بروید و بگویید: ما رسولِ پروردگار جهانیان هستیم، نزد فرعون

 را در اختیار ما بگذارى. که دودمان یعقوب خواهیم[ مى]

( را مختصري بعد از 23)به شماره نزول  (76این آیات سوره شعراء) «سیر تحول قرآن»کتاب  21جدول  .2
هاي  تعیین کرده است. اتفاقاً فهرست بعثت 1دهد و سال آن را  ( نشان مي25)شماره نزول  (75سوره طه)
اند ولي بنا به روالِ عاديِ ارائه  ( تعیین کرده75( را کمي بعد از طه)76نیز سوره شعراء) و بلاشر شهرستاني

مطالب در قرآن )یا سر تحولي آیات که در متمم جلد اول بررسي شده است( و تقریبي بودنِ اصوليِ 
 ( را با76شعراء) آید لازم باشد تصحیحي به عمل آمده آیات ابتداي سوره نظر مي حسابِ احتمالات،به

 ( قرار بگیرد.75آیات بعدي یک پارچه بگیریم تا سال نزول و شماره نزول مجموعه قبل از سوره طه)
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 .بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَّاحِكَ تَخْرُجْ
  .لِنُّرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَّا الْكُبْرَى

  .إِنَهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ
 . قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

  .وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
  .دَةً مِن لِسَّانِيوَاحْلُلّْ عُقْ

 .يَفْقَهُوا قَوْلِي 
 .وَاجْعَلّ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي 

  .هَارُونَ أَخِي
 .أَزْرِي اشْدُدْ بِهِ 

  .وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
  .كَيْ نُسَّبِحَكَ كَثِيًرا

 .وَنَذْكُرَكَ كَثِيًرا 
  .إِنَكَ كُنّتَ بِنَّا بَصِيًرا

  .قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى
  .وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى

  .يُوحَى إِذْ أَوْحَيْنَّا إِلَى أُمِكَ مَا
 فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِّ يَأْخُذْهُ التَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي

  .تُ عَلَيْكَ مَحَبَةً مِنِّي وَلِتُصْنَّعَ عَلَى عَيْنِّيلِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْ عَدُوٌ
 عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَّاكَ إِلَى أُمِكَ أَدُلُكُمْ إِذْتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلّْ

تَلْتَ نَفْسًّا فَنَّجَيْنَّاكَ مِنَ الْغَمِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا كَيْ تَقَرَ عَيْنُّهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَ
  .أَهْلِّ مَدْيَنَ ثُمَ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى فَلَبِثْتَ سِنِّيَن فِي

  .وَاصْطَنَّعْتُكَ لِنَّفْسِّي
  .وَلَا تَنِّيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي
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 .اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى 
  .أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًّا لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ

  .عَلَيْنَّا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَا رَبَنَّا إِنَنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ
  .أَرَىوَ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ

مَعَنَّا بَنِّي إِسْرَائِيلَّ وَلَا تُعَذِبْهُمْ قَدْ  فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَا رَسُولَا رَبِكَ فَأَرْسِلّْ
 2و  2 «.جِئْنَّاكَ بِآيَةٍ مِن رَبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى

                                                
 به تو رسیده است؟ داستان موسى: آیا  32تا  3( / 75. طه)2

تشى آگفت: اندکى مکث کنید که   اش خانواده کرد و به دهتشى را مشاهآ در تاریکى صحرا[]که   دمآن 
  راه یابم. جاى امنى[ ]بهآن یا در پرتو  ،را براى شما بیاورمآن اى از  بسا که افروزه ،دیدم

 .ندا رسید: اى موسى ،تش نزدیک شدآچون موسى به 
 هستى. «طوى»قدسِ که در سرزمینِ م،رآبیرون  ]به احترام[ پاى پوش خود را،من صاحب اختیار توام

 شود گوش فرا دار. مى وحىآنچه به ،ام برگزیده [به مقام رسالت] تو را

 برپا دار. نماز مرا بندگى کن و براى یاد من،منم خدا که معبودى جز من نیست

تا هر کس در برابر تلاش خود جزا  دارم را پوشیده مىآن  ]ولى زمانِ[،رسیدنى است افر گمان رستاخیز بى
 بیند.

 توجه به[شده است،هرگز نباید تو را از ] و پیرو هواى نفس خویش،را باور ندارد کس که رستاخیزآن 
 افتى. []و تباهىکه به هلاکت ،دارد رستاخیز باز

 و چیست؟اى موسى: در دست راست ت

ریزم و نیازهاى  براى گوسفندانم برگ مىآن  کنم و با تکیه مىآن گفت: چوبدست من است که بر 
 دارم.آن دیگرى نیز به 

 را بیفکن.آن ،گفت: اى موسى []خدا

 خزید. ناگهان مارى شد که به سرعت مى،را به زمین انداختآن چون 

 گردانیم. لت نخستین بازمىرا به حاآن را بگیر و مترس؛ ما آن گفت: 

 .اى دیگر معجزه ]این هم[،سیب خارج شودآ بى [پهلوى خویش بر،تا سپید و روشن ]ودستت را به 
 تر خود را به تو بنماییم. بزرگ که معجزات خواهیم[ ]مى

 برو که سر به طغیان برداشته است. به سوى فرعون

 .صبر و تحملم را زیاد کن،احب اختیاراگفت: ص
 .سان سازآو کارم را 

 .و لکنت را از زبانم بگشاى
 تا گفتار مرا دریابند.

 .و براى من دستیارى از کسانم مقرر دار
 .را هارون برادرم

 .او استوار دار []کمکپشتم را به 
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 کلمه(: 22آیه =  6) 27تا  2آیات ، سال هشتم بعثت، (72( نمل)3
نَارًا سَآتِيكُم مِنّْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم  إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِي آنَسّْتُ»

  .لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَبِشِهَابٍ قَبَسٍ 
سُبْحَانَ اللَهِ  مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ فَلَمَا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ

 .رَبِ الْعَالَمِيَن 
 .الْحَكِيمُ  يَا مُوسَى إِنَهُ أَنَا اللَهُ الْعَزِيزُ

كَأَنَهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا  وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ
  .مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ

                                                                                                              
 [ م شریک گردانرسالتو او را در امر]. 

 .تا تو را فراوان تقدیس کنیم
 .و فراوان به یادت باشیم

 ما بینایى. حال[]که همواره به 

 اى در اختیار توست. خواستهآنچه  ،گفت: اى موسى []خدا

      .بار هم نعمت بزرگى به تو داده بودیم دیگر

 .لازم بود الهام کردیمآنچه گاه که به مادرت آن
او را به ساحل اندازد و دشمن من و ،افکن تا امواج []نیل وق قرار بده و به رودرا در صندکه کودک 

قرار آنان مورد محبت جانب خود بر تو القاء کردم تا ] دشمن او صندوق را برگیرد؛ و محبوبیتى از
 زیر نظر من پرورش یابى. [آناندست  و ]به [،گیرى

کسى را به شما  خواهید[ مى]آیا رفت و گفت:  مى [صندوق نگرانى در تعقیبِ باگاه که خواهرت ]آن
اش روشن  مادرت بازگرداندیم تا دیده غوش[آاش کند؟ بدین قرار تو را به ] معرفى کنم که سرپرستى
نجات  و گرفتارى[]تو را از اندوه  ،یک نفر را کشتى گاه که به غیرعمد[آن] گردد و اندوه نخورد؛ و
اینک بر اساس تقدیر  ،به سر بردى ها در میان مردم مدین تا اینکه سال ،دیمزموآدادیم و بارها تو را 

 اى. مدهآ باز ]الهى[

 خود پرورش دادم. تو را براى ]پیامبرى[

 ببرید و در یاد کردن من سستى مکنید. [آنانبراى ] مرا به همراه برادرت معجزات

 .بروید که سر به طغیان برداشته است به سوى فرعون
 بترسد. [که پند پذیرد یا ]از خداىبسا  ،نرمش با او سخن بگویید و با

 ترسیم که بر ما سخت گیرد و گردن فرازى کند. مى ،گفتند: صاحب اختیارا

 بینم. شنوم و مى مى ،شما هستم من با ،گفت: مترسید

زارشان آرا در اختیار ما بگذار و  دودمان یعقوب ،بگویید: ما دو رسولِ پروردگار توایمنزد او بیایید و 
 و درود بر ان که پیرو راه هدایت باشد. ،ایم وردهآاى از صاحب اختیارت براى تو  نشانه ،مده

 باشد. ( مي39تا  92)از  موسي کلمه مربوط به ولادت و تربیت 62آیه =  2در داخل این مجموعه . 2
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  .رَحِيمٌ غَفُورٌ فَإِنِي سُوءٍ بَعْدَ حُسّْنًّا بَدَلَ ثُمَ ظَلَمَ مَن اإِلَ
 بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسّْعِ آيَاتٍ وَأَدْخِلّْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ

 2«.إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن

 کلمه(: 272آیه =  2) 91تا  73آیات ، سال دهم و یازدهم بعثت، (72( قصص)1
هِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ وَسَارَ بِأَهْلِ الْأَجَلَّ فَلَمَا قَضَى مُوسَى»

لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِي آنَسّْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مِنّْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ 
  .لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ

الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ  فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ
  .الشَجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِيَن

ى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا كَأَنَهَا جَانٌ وَلَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ
 .مُوسَى أَقْبِلّْ وَلَا تَخَفْ إِنَكَ مِنَ الْآمِنِّيَن 
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ  اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء

انِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ جَنَّاحَكَ مِنَ الرَهْبِ فَذَ
  .كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن

  .نَفْسًّا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ رَبِ إِنِي قَتَلْتُ مِنّْهُمْ
لِسَّانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِقُنِّي إِنِي  وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي

 .أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ 
                                                

تشى ]از آاش گفت: من  به خانواده گاه که موسى ]در تاریکى صحرا[آن ر[آبه یاد : ] 27تا  2( / 72. نمل)2
 گرم شوید.تشى که آورم یا پاره آ براى شما مىآن دیدم؛ به زودى خبرى از  دور[

است؛ و آن که پیرامون  آنتش است و آکه در  آنندایى برخاست که: مبارک باد  ،تش رسیدآچون به 
 منزه است خداىِ صاحب اختیار جهانیان.

 .منم خداى فرا دست و فرزانه ،اى موسى
واپس گریخت و  خزد، را دیدکه به سان مارى سبکخیز مىآن چوبدست خود را بیفکن؛ و چون موسى 

 .ستان من ترسى ندارندآکه پیامبران در  مترس ،اى موسى خدا گفت:[گشت؛ ]برن
به شایستگى تغییر روش  ،از پى بدى []حتى او هم اگرگاه آنمگر کسى که مرتکب ظلمى شده باشد؛ 

 مرزگارى مهربانم.آ]ایمن است[ که من ،دهد

براى  اى است ه معجزهجمله نُ از این[] سیب خارج شود؛آ بى و[] دستت را در گریبانت فرو بر تا سپید
 اند. گروهى منحرف بودهآنان و قومش که  فرعون دعوت[]
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يْكُمَا وَنَجْعَلُّ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَ قَالَ سَنَّشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
 7 و 2«.بِآيَاتِنَّا أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

  خبر از همه جا یک مرتبه این بي که موسي این، ي این قسمت از داستان خلاصه
 شنود: کلام را مي

 (95( / 72)قصص)« .إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِيَن»
 ها!(  )... من هستم! من خداوند یکتاي ارباب جهان

 لحاظ بحث حاضر چنین است: که نکات برجسته آن به
گشته است  مصر برمي خانواده و چارپایان به با که موسي در شبِ سردِ تاریکي

رود تا شاید راه را  نماید. به طرف آتش مي مشاهده مي آتشي را در طرفِ کوه طور
 اي براي گرم کردن کسانش بیاورد. با نداي : بیابد و قطعه

 (27( / 75)طه)« إِنِي أَنَا رَبُكَ»
 درستي که من پروردگار تو هستم!( )به

 اطلاعیه و دستورِ: بلافاصله با شود و مواجه مي

                                                
 [همراه خود] اش را را سپرى کرد و خانواده خدمت خود[]چون موسى مدت :  91تا  73( / 72. قصص)2

اش گفت: کمى صبر کنید که  تشى دید؛ به خانوادهآ از جانب کوه طور ]در تاریکى صحرا[ ،حرکت داد
 براى شما خبرى یا اخگرى بیاورم که گرم شوید.آن بسا که از  ،دیدم از دور[]تشى آمن 

از درخت ندایى برخاست که:  ،بر جایگاهى مبارک،درهآن  در کرانه خجسته ،تش نزدیک شدآچون به 
 ن.صاحب اختیار جهانیا ،منم خدا ،اى موسى

،واپس گریخت و خزد را دید که به سان مارى سبکخیز مىآن چوبدست خود را بیفکن؛ و چون موسى 
 ى و نترس؛ ایمن هستى.آپیش ،اى موسى خدا گفت:[برنگشت؛ ]

بازوى خود را ،از این ترس براى رهایى[] سیب خارج شود وآ بى و[] دستت را در گریبانت فرو بر تا سپید
 ،اوست [و سران ]قوم اینها دو دلیل از جانب صاحب اختیارت براى فرعونبه سمت خودت جمع کن؛ و 

 اند. گروهى منحرف بودهآنان که 

 ترسم مرا به قتل برسانند. مى ،ام کشته به غیرعمد[را ]آنان من یک تن از  ،گفت: صاحب اختیارا

ترسم مرا  که مى ،او را به کمک من فرست که مرا تصدیق کند ،ورتر استآمن زبان از  هارون و برادرم
 پرداز شمرند. دروغ

دهیم که به  برادرت قویدست خواهیم کرد و شما را در موضعى مسلط قرار مى ]کمک[ گفت: تو را با
 .و پیروانتان پیروزید ما بر شما دست نیابند؛ شما معجزات ]برکت[

جویي در وقت و طولاني نشدن مقاله کلیه آیات مربوطه را نیاوردیم ولي به خوانندگان اهل  براي صرفه .7
خودشان،  شود آیات چهار سوره را به ترتیبي که ارائه شده است از روي قرآن مطالعه و ذوق توصیه مي

 طرز تحول و توسعه تدریجي آیات و مطالب توجه نمایند. ند و بهتأمل و دقت لازم بخوان با



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  292

 

 (29( / 75)طه)« .وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى»
شود فرا  مي ام پس گوش به آنچه وحي )من تو را اختیار کرده و برگزیده

 ر.(دا
نمایـد. در چنـد جملـه کوتـاه خداونـد بـه او خبـر از وجـود و          مي دریافت قاطع نبوت

و پـاداش در برابـر    وحدانیت خـود و نمـازي کـه راه و یـاد اوسـت داده اعـلام قیامـت       
فـه  و یگانـه وظی  کـه دور از دسـترس بشـر    یعنـي دو علمـي  ، نمایـد  تلاش و تقـوا را مـي  

در دسـت   چوب عصایي کـه موسـي   شود: خدا راجع به است. پرده عوض مي پیغمبران
کند و پـس از آنکـه موسـي اقـرار بـه خـواص سـاده و هنـرِ نـاچیزِ آن           دارد پرسش مي

گـردد و وسـیله الهـي موسـي      گوید به زمین بیندازد. عصا در دم اژدها مـي  نماید مي مي
 شود:   مي ات نبوت و اجراي مأموریتبراي اثب

 (73( / 75و طه) 22(/23)نازعات) .«طَغَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ اذْهَبْ إِلَى»

 طغیان کرده است.(به درستي که  )برو سوي فرعون
نافرمـاني نمـوده کمـک     زده است و اظهار ناتواني و ترس و میـل بـه   وحشت موسي

و نجات و پنـاه دادنـش بـه نـزد      طلبد. خداوند خاطرجمعي داده ولادت برادرش را مي
 گوید: مي، یاد او آورده و حمایت و تقویتش را به فرعون

 (36( / 75)طه).« أَسْمَعُ وَأَرَى تَخَافَا إِنَنِّي مَعَكُمَالَا »
 بینم.( شنوم و مي شما هستم مي با من بدانیدکه، )... نترسید

 یـا نجـات آنهـا از اسـارت فرعـون      و تاس لاسرائی بني رهبري که را و سپس مأموریتش
 نماید. باید آغاز شود تفهیم او مي

کـه   آیـد ایـن اسـت    برمـي  نکته تطبیقي ظریفي که از مجموعه آیات ابلاغ رسـالت 
خود و بـه   قبلي به نبوتعلاوه بر آنکه تفکر و توجه ، برخلاف ابراهیم)ع(، موسي)ع(

میلـي هـم    تـرس و بـي  ، بینیم نداشته و تراوشي از او نمي دعوت مردم و انجام مأموریت
 و دسـتور  و مأموریـت  و آورده قدم پیش خدا است که او را قدم به، داده است نشان مي
 کـه  ذاتـي   علاقـه  و عشـق  و داشـته  دریافـت  قـبلاً  رشدي کـه  با ابراهیم اما دهد. مي وسیله

رود و  ن مـي زمـی  و هـا  آسـمان  ملکـوت  درک کشـف و  شخصاً بـه  دارد حق و حقیقت به
شـود و   مي امام، پردازد. با قرباني و قبولِ خطرات خود مي دعوت و ارشاد پدر و قوم به

 نماید. مي رخواست نبوت و رسالت و دعا براي آیندگانِ امتخود او است که د
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کـه شـامل دو قسـمت یـا دو فصـل        رسـالتي ، است هاي بعدي ایفاي رسالت دوران
 شود:   متمایز مي

 ، امت رهبري یا، موعود ارض به رساندنشان و لاسرائی بني نجات الف(
 .یا نبوت، ل در جهت توحید و تقوااسرائی ب( هدایت و ارشاد بني

ترین آیات بـوده   و مشتمل بر مشروح ترین بخش رسالت موسي قسمت اول مشکل
 سه صحنه ارائه شده است:   کاملي را دارد که در سه مرحله یا در حالت نمایشنامه

 ، فرعون ( مواجهه با2
 ،  رهسحََ ( مقابله با7
 ها و موفقیت.   ( اتمام حجت و درگیري9

کـه ارشـاد مـردم و     هـدفِ اصـليِ رسـالت   ، البته ضمن این سه مرحله یا سه صـحنه 
 گردد. یز انجام ميدعوت به سوي خدا است ن

 فرعون ( مواجهه با7
 پُر از سرباز و اش به دربارِ برادر عامي دستِ ژنده پوش با رفتن یک چوپان چوپ به

بوده  نزد فرعوني که مالک اموال و اراضي و افراد امپراتوري بزرگ مصر دربان و به
اي که او را  داند و سپس خواستن اینکه خداي نادیده خود را خداي روي زمین مي

اگر خبر آن را ، گزارش را تحویل آنها بدهد فرستاده است بنده شده اسیران خدمت
ا قلم خوانیم و داستانش را به زبان ی مي یا تورات امروزه به راحتي و سادگي در قرآن

ي خطرناک  فایده نه تنها کار بي، در آن زمان در شرایط حاکم و در عمل، آوریم مي
آمده است! انجام این کار را تنها باید مدیون  بلکه ناممکن و غیرقابل تصوري مي

 القاء کرده است.  اراده و اطمیناني بدانیم که خدا در موسي
در برابر جسـارت حضـور و ادعـا و اظهـارات عجیـب       کاخ و خود فرعون نگهبانان

کــه قـدرت تشــخیص و   مانــده بودنـد « واج و هـاج » و مبهــوت چنـان ، موسـي و هــارون 
 که فرعـون  تصمیم و تسلط بر افکار و اعمال از آنها سلب شده بوده است تنها توجیهي

 ي است:کند دیوانه شناختن موس پیدا مي
  2«.إِلَيْكُمْ لَمَجْنُّونٌ قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ الَذِي أُرْسِلَّ»

 دهد: تشخیص مي آید او را ساحر و بعد که کمي به خود مي

                                                
 دیوانه است.،گفت: رسولى که بر شما فرستاده شده []فرعون:  72( / 76)ء. شعرا2
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 2«.أَوْ مَجْنُّونٌ فَتَوَلَى بِرُكْنِّهِ وَقَالَ سَاحِرٌ»
که ، هلاکِ فرعون تا دعوت و اثبات هاي ابلاغ و و جریان فرعون برخورد با

 دهد و پیش از ولادت و تربیت را تشکیل مي قسمت مهم و مشکل رسالت موسي)ع(
 از زودتر، دارد آخرین هاي بعدي نقش اساسي در تعلیم و تنبه پیغمبر و موفقیت
هاي زیر آمده  و در سوره نزول قرآن اولیه هاي سال در بیشتر تکرار با و دیگر مطالب

بند قبلي  که در همان روالي است است. ترتیب محتوایي و توالي مضامین آیات نیز به
 ابلاغ رسالت دیدیم: مربوط به

  ،76تا  22( / 23؛ نازعات)سال دوم بعثت
 کلمه 15آیه =  23جمعاً    ، 27تا  25( / 23فجر)

 کلمه 26آیه =  9جمعاً  ، 226تا  223( / 92؛ صافات)سال سوم بعثت
 ، 62تا  22( / 76؛ شعراء)سال چهارم بعثت

 ، 35تا  92( / 12ذاریات)
  ،92تا  26( / 33دخان)
 کلمه 125آیه =  23جمعاً      ، 11تا  32( / 75طه)

  ،32تا  31( / 79؛ مؤمنون)سال پنجم بعثت
 کلمه 295آیه =  26جمعاً     ، 16تا  32( / 39زخرف)

 کلمه 923آیه =  72جمعاً           ، 23تا  13( / 75؛ طه)سال ششم بعثت
 کلمه 32آیه =  9جمعاً   ، 259تا  252( / 22؛ اسراء)سال هشتم بعثت
 کلمه 939آیه =  97جمعاً    ، 296تا  259( / 2؛ اعراف)سال دهم بعثت

 کلمه 295آیه =  22جمعاً   ، 37تا  21( / 25؛ یونس)سال یازدهم بعثت
 ، 35تا  96( / 72؛ قصص)سال دوازدهم بعثت

 کلمه 393ه = آی 92جمعاً     ، 36تا  79( / 35مؤمن)

شـود چنـین    خلاصه و جریان کلي این قسمت از نمایشنامه که در سه پرده اجرا مي
 است:

ایـن اسـت   ، از طرف خدا موسي)ع( در برابر مأموریت، العمل فرعون اولین عکس
 چه چیزي است و چه کسي  ، شما دو نفرشگفتي تمام بپرسد اصلاً خدا یا ارباب  که با

                                                
 سر  باز زد و گفت: ]موسى[ ]از پذیرش حق[،بر قدرتش تکیه با [ولى ]فرعون:  93( / 12. ذاریات)2

 جادوگر است یا دیوانه.
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 است؟
 (79( / 76)شعراء)« .وْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِيَنقَالَ فِرْعَ»

 العالمین چیست؟( رب )گفت فرعون
کـه بـراي    هـايِِ ارشـادي موسـي    لالعمل بعـد از مختصـر توضـیح و اسـتدلا     عکس
اسـت و سـپس    دیوانه خوانـدن پیغمبـر  ، به کلي نامأنوس و ناخواسته بوده است فرعون

 خواهد افتاد: تهدید به اینکه اگر حرف از خداي غیر از او بزند به زندان
 (33( / 75)طه)« .وسَىقَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُ»

 بگوئید رب شما دو نفر کیست؟(، )گفت
یعني اژدها شدن عصا و درخشندگي کـف  ، دلیل عملي استدلالِ عقلي را با موسي
بـه   نماید. فرعـون  تقویت مي، ود محسوس استیا حجت مشه« مبین سلطان»دست که 

تلقـي   را از مقوله سحر و جـادو  اعتبار هنر شایع و علم جاريِ آن زمان عمل موسي)ع(
ارزش نـدارد.   در نـزدش مفهـوم و   و سلطنتِ مصر نماید و چون چیزي جز مالکیت مي

را  العمل سومش این است کـه موسـي و هـارون    کند و عکس تنها توجیهي که پیدا مي
املاک و اقتـدار او را از چـنگش بیـرون     خواهند از راه سحر گراني بداند که مي توطئه
 آورند:

 (12( / 75)طه) «.بِسِّحْرِكَ يَا مُوسَى قَالَ أَجِئْتَنَّا لِتُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَّا»
 اي که ما را از سرزمین و دولتمان بیرون کني؟( آیا آمده موسي، )گفت

 جادوگران با ( مصاف موسي1
 موسـي ، او براي مغلوب ساختنِ مدعيِ نوظهور و خنثي کردنِ حجت و سلطان فرعون

دعوت به یـک نـوع مصـاف و دوئـل فنـي یـا منـاظره        ، درباریان پس از مشورت با، را
نماید. به این ترتیب بنا بـه مشـیت    ش مي کشور خودعلمي و عملي با استادانِ فنِ سحرِ

   :الهي و نقشه یا مکر خدا
 (73( / 76)شعراء)«.الْمَسّْجُونِيَن  مِنَلَأَجْعَلَنَّكَ قَالَ لَئِنِ اتَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي»

 کرد.( خواهم زندانیان از را تو حتماً يبگیر من از غیر خدایي اگر ،)گفت
از ابتدا تعادل و تسلط خود را از دست داده بوده  در این برخوردي که فرعون

 جاي آنکه فرعون با گردد. به و خط خدا مي ترین موفقیت نصیب موسي بزرگ، است
او را مغلوب  و شود رو روبه که دست بالا را دارد با فرستاده خدا اي زور و مال و حربه
 فرماید: و خدا که مي طبق اصطلاح خود قرآن، و معدوم سازد
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 2«.وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ»
عـلاوه  ، است که قلمروي حقیقت و عدالتآفتد ل ميخط بینه یا عقل و عم منازعه در
 بنـا بـه   شـود  خفـه  و فیصله یافته جاي آنکه مسئله در محدوده حاکمیت فرعون بر آن به

 گردد: مطرح و موجب آگاهي و ارشاد مردم مي ي ناس صحنه در فرعون خود پیشنهاد 
بَيْنَّنَّا وَبَيْنَّكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا  حْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلّْفَلَنَّأْتِيَنَّكَ بِسِّ»

 .أَنتَ مَكَانًا سُوًى
 « .يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينَّةِ وَأَن

 (13و  12( / 75)طه)
)پس هر آینه سحِري مانند آن برایت خواهیم آورد و براي این کـار بـین   
ما و خودت میعادي قرار بـده کـه در میـدان همـواري بـوده هـیچ کـدام        

 خلف عهد نکنیم.
د و مـردم از  باش ـ -یا جشـن عمـومي   -گاه شما در روز زینت گفت وعده

 صبح زود جمع شوند.(

 بــا ي دوم قســمت دوم نمایشــنامه همــین مقابلــه یــا مصــاف موســي بیــتِ پــرده شــاه
هـاي   کـاري  جهـات مختلـف و ریـزه    است. قرآن ي فرعون چین شده دست جادوگران

ي خدا است و منتهـي بـه    گرداني پشت پرده که تماماً در جهت صحنه حساس قضیه را
دهـد کـه از    به بهترین وجهـي ارائـه مـي   ، گردد پیروزي آشکار و آزاد حق بر باطل مي

و ضـمناً سرمشـقي بـراي روشـن صـحیح تبلیـغ و        7هاي اعلاي اعجاز قرآن است نمونه
 باشد. پیاده کردن راه خدا مي

ایـم   برطبق شـماره آیـاتي کـه در فهرسـت اخیـر داده      خوانندگان گرامي بهتر است
( را  (2سـپس در اعـراف)   ( و75طـه) ، (76هـاي شـعراء)   آیات مربوطه )بیشتر در سوره

پیش خود تلاوت نموده نکات اشـاره شـده و کـارآیي نقشـه الهـي را دریافـت کننـد.        
توجـه و  ، ساز و تحریک خـدا را ببیننـد   ي سرنوشت از وارد شدن در غائله ترس موسي

 ي : در آیه، ها را احساس نمایند تمرکز نظرها و خواست
 (36( / 76)شعراء)« .فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ»

 به سجده افتادند(  )پس جادوگران
                                                

و خدا از همه دسیسه ،کرد مقابله[آنان دسیسه ] [خدا هم ]با،دسیسه کردند []یهودیان:  13( / 9عمران) . آل2
 .تر است گران قوي

 اند. صورت بسیار ضعیف از کنار آن رد شده جود بههاي مو . و تورات7
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 :  25( / 75و گویا تر از آن در طه)
 «.آمَنَّا بِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا»

فتاده گفتند ما به ارباب هارون و براي سجده به رو ا )پس جادوگران
 ایمان آوردیم.( موسي
را  شکسـت قطعـي و خشـم و تهدیـد فرعـون     ، یا خـدا را بشـنوند   اعلام پیروزي موسي

بخوانند و بالاخره ایمان و ایثار و عرفان همان کسـاني را ملاحظـه نماینـد کـه حریـف      
هـا را داده بـود و بـه     بسیج کـرده و وعـده بهتـرین پـاداش     شکستن رسالت موسيبراي 

 جرم نافرماني فرمانِ بریدن دست و پا و به دار زدنشان را دارد:
 .قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبِنَّا مُنّقَلِبُونَ»

  «.كُنَّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِّيَن خَطَايَانَا أَن إِنَا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَّا رَبُنَّا
 (12و  15( / 76)شعراء)
 ردیم. گ برمي پروردگارمان سوي به ما نیست ما براي باکي )گفتند

همانا که حریص هستیم که نخستین گروندگان بـوده و پروردگارمـان از   
 خطاهاي ما در گذرد.(

 آمده است: (75تر آن در سوره طه) دارتر و جسورانه و باز زبان
نَ الْبَيِنَّاتِ وَالَذِي فَطَرَنَا فَاقْضِّ مَا مِ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا»

 .أَنتَ قَاضٍ إِنَمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُنْيَا
السِّحْرِ وَاللَهُ خَيْرٌ  نَا وَمَا أَكْرَهْتَنَّا عَلَيْهِ مِخَطَايَانَ إِنَا آمَنَّا بِرَبِنَّا لِيَغْفِرَ لَنَّا

 (29و  27( / 75)طه) «.وَأَبْقَى
)گفتند ما هرگز بر آنچه از بینات به مـا رسـیده اسـت و کسـي کـه مـا را       

 خـواهي  مـي  کـه  هر حکمي و قضاوتي، سرشته است ترجیح نخواهیم داد

 دنیا هستي.  حکمران در زندگي این  فقط تو بکن بکني ما ي درباره
بدان که ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا خطاهایمـان و آنچـه را کـه    

بیامرزد و خداوند هـم بهتـر و برتـر    ، اي ر ما را مجبور ساختهدر زمینه سحِ
 است و هم ماندگارتر.(

 قطعي از آن فرعونو شکست  موسي ي صد درصد با در این مسابقه یا مناظره غلبه
 شد.

 ( نجات بعد از ابتلاء1
  سال چهارم بعثت (75و طه)  (76هاي شعراء) که در سوره،  بعدي از این قسمت پرده 
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در  (2اعراف) رهسو در بیشتر تفصیل و پنجم سال (39زخرف) سوره در اشاراتي نیامده
 است.  پیروزي ازبعد ي دوطرفه حجتِ اتمام و زمایشآ و فشار دورانِ کهدارد دهم سال

حـق و   تسـلیم بـه   بـه  حاضر البته که ، بینات نبرد در خورده شکست فرعونیانِ و فرعون
سـلاح همیشـگي مسـتبدین پیـرو باطـل و مـدعیان       ، شوند ل نمياسرائی تحویل دادن بني

آورنـد.   کار برده پاي زور و خشونت و کشتار را میـان مـي   دروغین حق و خدمت را به
نمـایي و   هاي آزمایشي قدرت تجدید صحنه بار مصاف میان خدا و فرعون است. با این

فـلان   کـه اگـر موسـي   ، ونبلا از طرف خدا و لجاجت و خلفِ عهـدهاي مکـرر فرع ـ  
که در حقیقـت و عمـلاً   ، ل را آزاد خواهد کرداسرائی مصیبت را از سر آنها بردارد بني

شود و ایماني است که بـه عصـیان و فسـق آلـوده      وجود خدا و قدرت او مي اعتراف به
 رود: شمار مي لک پیروزي موسي بهاذ بوده مع

  .لِتَسّْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِّيَن مَهْمَا تَأْتِنَّا بِهِ مِن آيَةٍ وَقَالُواْ»
فَادِعَّ وَالدَمَ آيَاتٍ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَّ وَالضَ فَأَرْسَلْنَّا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ

  .مُفَصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِيَن
مُوسَى ادْعُّ لَنَّا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنّدَكَ  وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِجْزُ قَالُواْ يَا

  .فْتَ عَنَّا الرِجْزَ لَنُّؤْمِنَّنَ لَكَ وَلَنُّرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِّي إِسْرَآئِيلَّلَئِن كَشَ
  «.يَنّكُثُونَ  بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ  أَجَلٍّ هُم  إِلَىالرِجْزَ فَلَمَاكَشَفْنَّا عَنّْهُمُ

 (291تا  297( / 2)اعراف)
اي را بیـاوري تـا مـا را     و آیـه و نشـانه   -)و گفتند هر زمـان آن فـال شـوم   

 تو نخواهیم بود.  آور به مسحور خود سازي ما ایمان
 بلاهاي و خون و قورباغه و کنهو ملخ و فرستادیم را طوفان آنهابر بنابراین

 مجرمي بودند. ورزیده و قوم اعتنایي بي و تکبر ذلک مع و، را مفصل
گفتند به خاطر  مي شد به موسي گرفتاري بر آنها واقع ميو چون عذاب و

عهدي که بر تو دارد عمل کند که اگر بـلا را از مـا    ما از اربابت بخواه به
 . کرد ل را همراهت خواهیماسرائی و بني تو ایمان آورده کردي حتماً به دفع
مجدد  شکني پیمان کردیم مي عذاب رفع مقرر موعد در آنها از که همین اما
 2نمودند.( مي

                                                
،بیش از و خدا،برخلاف قبلي سحره هاي فرعون هاي موجود در این مرحله از کشمکش ضمناً تورات. 2

 پردازد. توصیف و تفصیل مي به قرآن
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هاي آزمایشي و خدایي فوق و شاید قبل از آن و در اثر اثبـات   به موازات گرفتاري
ل استدلالي و اعتقادي پـیش  یک بحث و جدا، ي جادوگران و ارشاد حاصله از تجربه

 ن نقل شده است. فرعـون وفرع تحت عنوان مؤمنِ آل (35ي مؤمن) ر سورهکه دآید مي
و خـدایي از نـوع خـودش     و خدا یک شیاد مدعي سلطنت که هنوز درکش از موسي

خـداي موسـي    پیکري بسازند تا از فراز آن به جنگ کوهدهد کاخ  باشد دستور مي مي
رغـم   هاي قبلي چنان تأثیر و نفوذ در افکار پیدا کرده اسـت کـه علـي    برود. ولي صحنه

شناسـم فـردي از    که من جز خـودم خـدایي بـراي شـما نمـي      فرمان فرعون به درباریان
 گردد. مي منطق و شیوه همان با مکتب مدافع سخنگوي فرعون اطرافیان و مصر اشراف
از ، دهـد  هـا رخ مـي   ي آخرِ این قسمت که پس از چند بینات و اتمـام حجـت   پرده

اسـت و از طـرف دیگـر     ل از اسـارت فرعـون  اسـرائی  و نجات بنـي  یک طرف هجرت
بـه پـاي   ، بـه سـوي غـرق و هلاکـت    ، بزرگ تاریخ و مدعي الوهیـت  حرکت مستکبر

 خودش و اقرار و ایمان به خداي یکتاي قهار:
طَرِيقًا فِي  أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَّا إِلَى مُوسَى»

 .الْبَحْرِ يَبَسًّا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى
  «.مِنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُّودِهِ فَغَشِيَهُم

 (22و  22( / 75)طه)
کردیم شب هنگام بنـدگان مـا را کـوا داده     وحي تحقیق به موسي به )و

 براي آنها راه خشکي را در دریا طي کند.
لشکریانش به تعاقـب ایشـان شـتافته چنـان کـه بایـد        با پس از آن فرعون

 ور در دریا شد.( غوطه

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُّودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا  رَائِيلَّ الْبَحْرَوَجَاوَزْنَا بِبَنِّي إِسْ»
هَ إِلَاّ الَذِي آمَنَّتْ بِهِ بَنُّو أَنَهُ لاّ إِلِ حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنّتُ

 (35( / 25)یونس)« .مُسّْلِمِيَنإِسْرَائِيلَّ وَأَنَاْ مِنَ الْ
 و لشکریانش از روي فرعون ل را از دریا عبور دادیم واسرائی بني )و

غرق در دریا او را بلعیده  تا شدند روانه آنها دنبال به تعدي و ستمگري
اند  آورده ایمان لاسرائی بني که کس آن جز خدایي که آوردم.  ایمان بگوید

 2ا هستم.(ه هم از مسلمان من و وجود ندارد
                                                

و تفاخر  ل دارد نیز با تفصیل بیشتر از قرآناسرائی قومیت بني که ارتباط با ز مصرل ااسرائی جریان کوا بني .2
 آمده، و به عنوان قدرت و نعمت بزرگ تلقي شده است. و تذکر در تورات



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  236

 

 پیـروزي  لحـاظ رسـالت موسـي    به ولي است شده دیر او لحاظ که به ایمان و تسلیمي

، جهـان  تـرین مسـتکبر   بـزرگ  بـا  جنگِ و داستان این سراسر در شود. مي محسوب نهایي
توصـیه بـه   ، بـه موسـي و هـارون    طورکه خداوند در اولین کلام ارجاع مأموریت همان

 نماید: ملایمت مي
 (33( / 75)طه) «.أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًّا لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ»

گفتار نرم و ملایم با او صحبت کنید شاید سبب تذکر او و ترسـش   )و با
 از خدا شود.(

خـودداري  ، از ناحیه فرستاده خـدا  خلافِ تقوا و حیله یا خشونت و خون از توسل به
هـاي منطقـي عمـل گردیـده اسـت و       اسـتدلال  آزادگي بـا  و آزادي رسم است. بهشده 

بوده است. امر مسلم ایـن اسـت کـه اصـلاً      ي مصائب خود فرعون مسئول و عامل همه
وجود نداشته است بلکـه بـه    برنامه اعدام و از بین بردن مستکبر در رسالت الهي موسي
 مصداق آیه شریفه:  
  2«.النَّاسَ أَنفُسَّهُمْ يَظْلِمُونَ كِنَا وَلَيَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًالَله لَاّ إِنَ»

 شوند. شخصاً عامل و باعث ظلم به خود مي

*   *   * 

 لائیاسر ( هدایت بني4
 کـه تـوأم بـا   ، او یـا وظیفـه نبـوت    قسمت دیگر رسـالت موسـي   پس از خروج از مصر

آغـاز  ، باشـد  هـاي نـاگوار مـي    هـاي فـراوان و ناکـامي    رهبري نیز بود و همراه با سختي
اسماً موحد و صاحب کتاب و صاحب استعداد سرشـار   ل البته قوماسرائی گردد. بني مي

رفتـه احتیـاج شـدید بـه      هاي فطري فساد و شـرک  ا به راهه ي امت بودند ولي مثل همه
تـه  تعلیم و تجدید عهدي که بـه موسـي خاتمـه نیاف   ، تعلیم و تجدید عهد با خدا داشتند

 گذارد. نمي گاه محروم از هدایت و امامت خداوند بندگانش را هیچ
کنـد. آیـات نازلـه     در این قسمت نیز از آنچه باید گفته شـود فروگـذار نمـي    قرآن

و ارشـاد   هـاي نبـوت   و گروندگان به او در زمینه همه براي تعلیم و تربیت رسول اکرم
در اعاده دادنِ آنهـا بـه ایمـان بـه خـدا و      ، لاسرائی است و هم براي تذکر و هدایت بني

 گذشته   که در واقع ادامه رسالت راستین انبیاء،باشد کتاب خودشان مي اجراي صادقانه
                                                

 کنند. بلکه مردم خود در حق خویش ستم مى ،کند هیچ ستمى به مردم نمىخدا :  33( / 25. یونس)2
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 2است.
، (75هــاي طــه) ن دوران آورده اســت بیشــتر در ســورهدر معرفــي ایــ آنچــه قــرآن

دیــده ، هــاي هفـتم تــا دهـم بعثــت   مــابین سـال ، (2و اعـراف)  (22اســراء)، (22کهـف) 
هـا   به گزارش (7و بقره) (1ي مائده)ها نیز در سوره هاي بعد از هجرت شود. در سال مي

 باشد: شرح ذیل قابل فهرست مي خوریم که به هاي چندي برمي و یادآوري
اعلام ایتاء کتاب به موسـي و  ، 277تا  222( / 92سوره صافات)، سال سوم بعثت ●

 و هدایت آنان از طرف خدا. هارون
اشارات کوتاه راجع بـه نجـات   ، 99تا  95( / 33سوره دخان)، سال چهارم بعثت ●

 .ل و انتخاب و ایتاء کتاباسرائی بني
و مَنّ  صحراي سینا -لاسرائی بني نجات، 33تا 25(/75سوره طه)، بعثت هفتم سال ●

 ي.تپرس گوساله -و سَلوي
 .خضر ملاقات موسي با ،27تا  65 ( /22کهف)، سال هفتم بعثت ●
 ل در زمین.اسرائی اسکان بني، 253(/22اسراء) سوره، بعثت هشتم سال ●
 -عبـور از دریـا میقـات موسـي    ، 211تا  292( / 2ه اعراف)سور، سال دهم بعثت ●

 .نفر از مشایخ 25میقات  -يتپرس گوساله -دریافت کتاب
ل و اسـرائی  اسکان و تغذیه پاکیزه بني، 39( / 25سوره یونس)، تسال یازدهم بعث ●

 کاري آنها. اختلاف
ل اسـرائی  نـي نجات و آزمایش ب ،2تا  6( / 23سوره ابراهیم)، سال دوازدهم بعثت ●

 .از طرف خدا و کفران نعمت آنها
   ل از دخول به زمیناسرائی بني  سرپیچي ، 76تا  72( / 1مائده)،  سال دوم هجري ●

                                                
که غالباً  رغم انکار و اعراض یهودیان و مسیحیان و علي برخلاف تعصب بشري و تصور عمومي مسلمانان .2

منظور توبیخ و تحقیر آنان  و پیغمبرانشان آمده است به ل کتابراجع به اه کنند آنچه در قرآن خیال مي
گیري  را متنبه و متوجه خصال و نیات سوء آنها کرده به شوراندن و انتقام اند مسلمانان بوده و خواسته

ئف خاصي براي رسول وادارشان نمایند،واقعیت امر چنین نیست،خداوند بر طبق آیات مکرر قرآن وظا
یک سوم  در قبال اهل کتاب تعیین فرموده است. منظور از آیات و تذکرات فراواني که در حدود اکرم

هاي  و امت و سوابق انبیاء قرآن را به خود اختصاص داده است تنها استشهاد و استفاده از تجربه نبوت
:  72( / 93سباء)«)كَافَةً لِلنَّاسِ»ن، هم النبیی وجود داشته و حضرت خاتم ه نیست بلکه استمرار رسالتگذشت
باشد. بسیاري از آیات  مي« مهَُیْمِنًا عَليَ الکِتابَ کُلّه»...( است و هم ایم م فرستادهبراى تمامى مرد... 

هاي آنان از کتاب  ها و مخصوصاً به تذکر و دفع انصراف ها،اختلاف تصریحاً یا تلویحاً به اصلاح انحراف
 پردازد. هاي مربوطه مي و سنت
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 آنها. هل سال بیابان گرديمقدس و چ
بـه هـدایت    وسـي تفکیک قـوم م ، 266تا  213( / 2اعراف)، سال چهارم هجري ●

 -اســکان در زمــین و ســرپیچي -مَــنّ و سَــلوي -ســبط 27 -شــدگان و نشــدگان
 .بوزینه شدن نافرمانان -ها آزمایش ماهي

، یادآوري وقـایع دوران نجـات از مصـر   ، 62تا  32( / 7بقره)، سال پنجم هجري ●
، و تنبیـه آنـان   توقـع دیـدار خـدا   ، خود با ي و جنگتپرس گوساله، هدایت موسي

 ها.   ها و نافرماني ناشکري
 ي.تپرس و و گوسالهگا داستان مُفصََلِ ذبح  عصیان و محکم پیمان، 39و  37آیات 

 ها. پیمان محکم و عصیان، 211تا  219( / 3نساء)، سال ششم هجري ●
 ا.ه حرمت بعضي خوراکي، 236( / 6انعام)، سال دهم هجري ●

پیغمبرشــان  و برخـوردي کــه بـا   ل پـس از خــروج از مصـر  اســرائی سرگذشـت بنـي  
آوري وقـایع   ن جمـع آمده است. تورات چـو  طبعاً با تفصیل بیشتر در تورات، اند داشته
 دست اشخاص در طي سنوات بعد از رحلت موسـي  و احکام شریعت است که به امت

ي قـومي و   تدوین گشـته و در معـرض تغییـر و تجدیـدهایي قـرار گرفتـه اسـت جنبـه        
 نکـه قـرآ   در حالي، دهد نویسي داشته قضایا را به ترتیب زمان وقوع گزارش مي تاریخ

هاي  ترتیب و تناسب رعایت است نبوت و توحید توصیف و تعلیم چون هدف اصلیش
کنـد کـه    مطالبي اشـاره مـي   نگاري به سبک بشري را ننموده است. ضمن آنکه به وقایع

هاي ایـن دوران   رویدادها و جریان، با استفاده از دو منبع فوق 2در تورات وجود ندارد
 توان خلاصه کرد: بدین شرح مي، و رسالت موسي رابطه با مسئله نبوت در، را

جشـن و   بـا  رهبري موسي)ع( ل بهاسرائی بني، و بزرگان او بعد از غرق شدن فرعون
ونـیم راه   پـس از یـک مـاه   « ایلـیم »عا و شادي راه صـحرا در پـیش گرفتـه از    سرود و د

رسند و از همان ابتدا در اثـر   است مي« صحراي سینا»راه  که نیمه «سِینْ»پیمایي به بیابان 
سـي بلنـد شـده ابـراز     خستگي و گرسنگي و تشـنگي شـکایت و شماتتشـان بـه سـر مو     

و « مـَنّ »کـرده   را اجابـت  نمایند. خدا دعاي موسي مي پشیماني نسبت به خروج از مصر
را در معـرض اولـین   ان برایشـان از آسـمان فرسـتاده آنـان     گوشت و ن ـ جاي به« يسَلوَ»

و عـدم  « مـَنّ »هـاي   آوري دانـه  دهـد کـه اولـین نافرمـاني را در جمـع      آزمایش قرار مي

                                                
توجه به  دهد،بلکه با ها نداشته نام و نشان از آنها نمي طورکلي نظر به اشخاص و ازمنه و مسکن به آن. قر2

 پردازد. هاي مطلوب و به تفهیم و تذکرات ارشادي مي گیري تذکر وقایع و اعمال و حالات به نتیجه
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 موسـي)ع( بـه   شـوند. در منـزل بعـدي )رفیـدیم(     رعایت تعطیل روز شنبه مرتکب مـي 
آورد  بیـرون مـي   چشمه آب براي دوازده سبط دوازده، کوه  دستور خدا با زدن عصا به 

 که بهانه براي اختلاف و نزاع نباشد.
مُوسَى إِذِ اسْتَسّْقَاهُ  أُمَمًا وَأَوْحَيْنَّا إِلَى وَقَطَعْنَّاهُمُ اثْنَّتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا»

ب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَّتْ مِنّْهُ اثْنَّتَا عَشْرَةَ عَيْنًّا قَدْ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِ
عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَّا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَّا عَلَيْهِمُ الْمَنَ 

كَانُواْ أَنفُسَّهُمْ كِن قْنَّاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَوَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَ
 (265( / 2)اعراف)« .يَظْلِمُونَ

 موسي کردیم و وقتي قومگانه جدا  دوازدههاي  صورت امت )و آنها را به
عصاي خـود بـه سـنگ بزنـد      نمودیم با او وحي کردند به از او طلب آب

دسته مردم آبشخور خـود را    چشمه از آن روان شده و دستهه دوازدپس 
 فـرو  برایشـان  «سـَلوي » و «مـَنّ » و شناختند و بر آنهـا از ابـر سـایه انـداختیم    

ایم بخوریـد در حـالي کـه     هایي که شما را روزي داده پاکیزه از فرستادیم
 کردند.( ظلم ميستم بر آنها ننمودیم بلکه خود بر خویشتن 

آیـد کـه    ل پـیش مـي  اسـرائی  بنـي  و اولین جنـگ « عَمالیق» برخورد با« حوریب»در 
یده به شـکرانه  به پیروزي منتهي گرد با نظارت و دعاي مستمر موسي ي تورات گفته به

 شود. آن اولین مذبح بنا مي
بـود.  « صـحراي سـینا  »پیمایي در آنجا اردو زدنـد   منزلگاه سوم که پس از سه ما راه

اولین نداي خدا را از فراز آن براي هـدایت   که موسي، «جبل الله»کوه آن موسوم به  با
ل نیز کلام خدا را شنیدند و جـلال خـدا را   اسرائی بني ل شنید. به گفته توراتاسرائی بني
شـد بـا وحشـت و     صورت دود غلیظ و رعد و برق شدید از پشت ابـر ظـاهر مـي    که به

 لرزه دیدند.
، خـدا  تکلـم بـا  ، بـه کـوه طـور    الا رفـتن موسـي  ب ـ 2آیـد  برمي طورکه از تورات آن

خود در این زمـان صـورت گرفتـه     و ابلاغ آنها به قوم دریافت شفاهي احکام شریعت
نفـر از مشـایخ را    25شـود   احضار مـي است. در نوبت دیگري که موسي به بالاي کوه 

   که بهرا ت و ده فرمانهاي سنگي یا تورا برد. در روز هفتم لوح تا پاي کوه همراه مي
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 2کشد. روز طول مي 35دارد و اقامتش  دست خدا نوشته شده است دریافت مي
 گویند:  مي ل به هاروناسرائی بني، در اثر تأخیر مراجعت موسي

 « 7بساز که پیش روي ما بخرامند برخیز و براي ما خدایان»
سـازد و مـذبحي بـراي     آوري شده گوسـاله طلایـي مـي    زیور آلات جمع با هارون

 93تـا   2آیـات  ، 97آراید شرح ماجرا در بـاب )  مي دن قومقرباني و جشن و شادي کر
 چنین آمده است:  
... فاسد گفت روانه شده به زیر برو زیرا که این قوم و خداوند به موسي»

ام  اند... این قوم را دیده ریخته شده براي خود ساخته  ي اند... گوساله شده
باشند. و اکنون مرا بگذار تا خشم من برایشان  دنکش ميو اینک قوم گر

 « مشتعل شده ایشان را هلاک کنم و تو را قوم عظیم خواهم ساخت.
خداي خود تضرع کرده گفت اي خداوند چرا خشم  نزد یَهوه موسي»

بیرون  ور از زمین مصرقوت عظیم و دست زورآ خود که با تو بر قوم
گاه موسي برگشته از کوه به زیر آمد و  اي مشتعل شده است... آن آورده

ها صنعت خدا بود و نوشته  دست وي بود... و لوح دو لوح سعادت به
ي خدا بود... و واقع شد که چون نزدیک اردو رسید و گوساله و  نوشته

ها را از دست خود  تعل شد و لوحرقص کنندگان را دید خشم موسي مش
افکنده آنها را زیر کوه شکست. و گوساله را که ساخته بودند گرفته به 
آتش سوزانید و آن را خورد کرده نرم ساخت و بر روي آن آب پاشیده 

 « ل را نوشانید.اسرائی بني
به تو چه کرده بودند که گناه عظیمي  مگفت این قو به هارون و موسي»

برایشان آوردي. هارون گفت خشم آقایم افروخته نشود تو این قوم را 

                                                
 : 22تا  2آیات  73باب . 2

گفتند هر آنچه خداوند گفته است خواهیم  خداوند پس سمع قوم را گرفته به و کتاب عهد»
و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ  هارون با کرد و گوش خواهیم گرفت... و موسي

کبود  هایش مثل صنعتي از یاقوت را دیدند و زیر پاي بالا رفت. و خداي اسرائیل اسرائیل
گفت نزد من به کوه بالا نیا و  موسي شفاف و مانند ذات آسمان در صفا... و خداوند به

تو  ام تا ایشان را تعلیم نمایي به نوشتهو احکامي راکه  هاي سنگي و تورات آنجا باش تا لوح
بدهم... و چون موسي به فراز کوه بر آمد ابر کوه را فرو گرفت. و جلال خداوند بر کوه 

قرارگرفت و شش روز آن را پوشانید و روز هفتم موسي را از میان ابر ندا در داد و  سینا
میان  ل بر قله کوه بود. و موسي بهاسرائی بنيمنظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر 

 ابر داخل شده به فراز کوه برآمد و موسي چهل روز و چهل شب در کوه ماند.

 . 97، باب . سفر خروج7
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باشند... بدیشان گفتم هر که را طلا باشد  شناسي که مایل به بدي مي مي
آن را بیرون کند پس به من دادند و آن را در آتش انداختم و این 

 « گوساله بیرون آمد.
چنین  به دروازه اردو ایستاده گفت... یهوه خداي اسرائیل گاه موسي آن»

گوید هرکس شمشیر خود را بر ران خویش بگذارد و از دروازده تا  مي
دروازه اردو آمد و رفت کند و هرکس برادر خود و دوست خویش و 

 « قریب به سه هزار نفر افتادند. همسایه خود را بکشد... و در آن روز
اید  گفت شما گناهي عظیم کرده به قوم و بامدادان واقع شد که موسي»

روم شاید گناه شما را کفاره کنم. خداوند به  اکنون نزد خداوند بالا مي
موسي گفت هر که گناه کرده است او را از دفتر خود محو سازم. و 

 «ام راهنمایي کن... و این قوم را بدان جایي که به تو گفتهاکنون برو 
 چنین آمده است:  99دنباله داستان در باب 
و حتِّیان و  و امَُوریان فرستم و کنعانیان پیش روي تو مي و فرشته»... 

به زمیني که شیر و ، اهم کردفرَِزیان و حِویّان و یبَُوسیان را بیرون خو
گویي  به خداوند گفت اینک تو به من مي شهد جاري است... و موسي

ام طریق خود را به من  الحقیقه منظور نظر تو شده را ببر... اگر في این قوم
بیاموز تا تو را بشناسم... گفت روي من خواهد آمد و تو را آرامي 

. عرض کرد مستدعي آنکه جلال خود را به من بنمایي خواهم بخشید..
گذارم و نام یهوه را  خود را پیش روي تو مي گفت من تمامي احسان
کنم بر هر که رؤُف هستم و  کنم و رأفت مي پیش روي تو ندا مي

تواني  رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت روي مرا نمي
 « 2تواند مرا ببیند و زنده بماند. نمي دید زیرا انسان

 دهد:  خدا دستور مي
هاي  دو لوح سنگي مثل اولین براي خود بتراش و سخناني را که بر لوح»

 « 7ها خواهم نوشت اول بود و شکستي بر این لوح
 گوید: موسي مي گذشته به هاي مجدد و تأکید بر فرامین وعده خداوند با

تو و با  خنان را تو بنویس زیرا که تحت این سخنان عهد بااین س»
ها نوشت... و  ام... و او سخنان عهد یعني ده کلام را بر لوح اسرائیل بسته
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گفت این است ل را جمع کرده بدیشان اسرائی تمام جماعت بني موسي
 2«موده است.سخناني که خداوند امر فر

 تفصـیل  بـا  سفر خـروج  79تا 75هاي ل که در باباسرائی و بني احکام خدا بر موسي

و اعـداد و تثنیـه    لاویـان  سـفرهاي  در و دیگـر  هـاي  بـاب  در و است شده ذکر توضیح و
 عمدتاً از این قبیل است:  شود  هایي تکرار مي مناسبت به

 ، شکرگزاري نجات از مصر ●
 )کـه همـان لاالـه الا الله    دیگران و غیـر از خـداي اسـرائیل    نپرستیدن خدایان ●

 ، است(
 ، رعایت سَبْت ●
 ،  ترام به والدیناح ●
و طمــع بــه  و شــهادت بــه دروغ و رشــوه و ربــا و دزدي و زنــا حرمــت قتــل ●

 ،  همسایه
 ، زنان  بیوهرعایت غریبان و یتیمان و  ●
 و عبادت در مذبح و معبد   پرداخت زکات قرباني ●
 هاي دیگر. و خلاف و سحر و زنا سرقت احکام و حدود سلسله یک آنها از و پس

شرح معماري معبـد خـدا    است تماماً به جخرو سفرِ که پایان 35تا باب 91دنباله باب
پـردازد. سـفر    تزئینات مجلل مفصل و تشریفات خاص قرباني و عبادت و کهانت مي با

اسـت کـه بایـد کهنانیـت معبـد را داشـته باشـند. در         ولاد هارونبیشتر راجع به ا لاویان
لاي آنهـا و در سـفر تثنیـه     شـود و لابـه   عداد از انساب و تشـکیلات صـحبت مـي   سفر ا
 همچنـین  و بینـیم  و احکام مي تورات ي دریافت هایي درباره ها و تکرار و تفصیل اشاره

 ه ارضو رسـیدن ب ـ  و فـوت هـارون   هـاي بـین راه تـا رحلـت موسـي      منازل و جنگ از
 شود. صحبت مي موعود
هاي اصلي و مراحل  با اکتفا به جریان، تشریح و تفصیل خیلي کمتر با قرآن

هاي  کند. گزارش وقایعِ مشابهي را مطرح مي، اي اختلافات اصولي حساس و با پاره
 است. بلافاصله پس از خلاصي از مصر و هدایت امت قرآن بیشتر از دیدگاه نبوت

شان نموده به  پرستي ت و هوسِ بتپرس ل با یک قوم بتاسرائی اشاره به برخورد بني
 گویند: مي موسي

                                                
 . 2آیه  91. باب 2



 
 

 

 
 

 219 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (292( / 2)اعراف)« آلِهَةٌ هًا كَمَا لَهُمْاجْعَلّ لَنَّا إِلَ»
اي  کـه آنهـا الهـه    طور کن( همان  یا درست براي ما خدایي قرار بده ) )...

 ...( دارند
وجـه   هـیچ  خـدا را نیـز بـه    و پیغمبـر  نیامده است. هارون برادر موسي که در تورات

و  دهـد. داسـتان ملاقـات بـا خضـر      مـي  نسبت سامري به گوساله طلایي ندانسته ي سازنده
 آمده است.  هاي موسي نیز فقط در قرآن تعلیم و تنبه

دري و  تصریحي به اینکه چهـل سـال دربـه   ، وجبعد از خر در مطالعه اجمالي اسفار
قـوم   و درگیري بـا  مقدس ل در اثر امتناع از داخل شدن در ارضاسرائی بیابانگردي بني

 براي کشف قاتل. بوده است ندیدیم و همچنین داستان ذبح بقره جبارین
السـلام( ایـن شـد کـه      )علي نبینـا و علیـه   موسي نتیجه کلي بررسي ولادت تا نبوت

در زیـر نظـر و نقشـه او    ، ي خدا موسي نه تنها از کودکي تا نیرومندي ساخته و پرورده
نیز هر سخن و هـر حرکـت او بـه تلقـین و بـه تعلـیم خـدا         بلکه در دوران رسالت، بود

و خدا بـه  »ي  جمله غالباً با آیات تورات، انجام گرفته از خود ابتکار و اختیاري نداشت
هـایي   بـه جملـه   گردد و در قرآن آغاز مي« خود بگو موسي خطاب کرده گفت به قوم

 از قبیل:
 2«قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ»

 یا 
 7«فَقُلْنَّا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ»

یماً به خدا نسبت خوریم که حالت نقل قول و نقل حکم دارد یا فاعلیت را مستق برمي
 دهد. مانند: مي

 9«وَجَاوَزْنَا بِبَنِّي إِسْرَآئِيلَّ الْبَحْرَ»
 یا 

 3«وَأَتْمَمْنَّاهَا بِعَشْرٍ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِيَن لَيْلَةً»
 گوید: مي غلوي و عشق با آورد جا به را مادر سپاس خواهد مي کهآنجا ایراني شاعر

                                                
 ...گاوى استهمانا فرماید:  گفت: او مى : ... 62( / 7. بقره)2

 : یه او گفتیم: چوبدست خود را بر آن سنگ بزن...  65( / 7. بقره)7

 ...را از دریا گذراندیم دودمان یعقوب:  292( / 2. اعراف)9
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 تـا شیــوه راه رفتــن آمـوخت  پا بـرد   دستـم بـگـرفـت و پا به
 الفـاظ نهـاد و گـفتن آمـوخت  دو حرف بـر زبانم و حرف یک

 هست دارمش دوست و تا هستم  پس هستي مـن زهستي اوست
 و رسـالت  راه بردنِ خدا و الفاظ نهـادنِ در زبـان او تـا پایـان عمـر      موسي در مورد

و احکام نیـز نگردیـده و کتـاب را هـم خـدا       ادامه داشته اکتفا به تکلم و تعلیم تورات
 نماید. ک ميشعله یا به نحو دیگر به روي الواح ح دست خود با به

دیـدیم کـه    2«اخته و خودآغـاز ابـراهیم پیغمبـر خودس ـ  »در مقالـه   در مورد ابـراهیم 
وضع کاملاً متفاوت بوده خداوند به او قبلاً رشد داده و ارائـه ملکـوت خـود را کـرده     

تحقیق و تراوش و تصمیم خود به ملامت و نصیحت پدر و بـه   است و سپس ابراهیم با
مـدعي   نمـرود ، نمایـد  را طراحي و اجرا مـي  آزمایش بتخانه، پردازد مي احتجاج با قوم

از خدا توقـع رویـت نـدارد ولـي بـراي      ، سازد خدایي را با استدلال شخصي مجاب مي
 کنـد. طلـب رحمـت و رسـالت     ي رؤیت نمونه و کیفیـت مـي   مطالبه یامتاطمینانِ به ق

اش از درگـاه خـدا کـرده بـراي آینـدگانِ دور       براي خود و نعمت و محبت براي ذریه
 نماید. را مي و هدایت گمراهان رسول دعاي بعثت

و بـه مـا    آمده باشـد کـه خـدا بـه موسـي      به این منظور در قرآن اید داستانِ خضرش
غالـب گردیـده    نشان بدهد که شخصیت توانایي که موفق شده است بـر فرعـونِ کبیـر   

و عـزت برسـاند و کتـاب سراسـر نـور و       بـه اسـتقلال  ل را از اسارت و ذلـت  اسرائی بني
 شود.   این چنین ناتوان و نادان مي، گردد وقتي واگذار به خود مي، هدایت بیاورد

 بینیم که خداوند بـه آنهـا علـم و فضـل و حکمـت      نیز مي و سلیمان در مورد داوود
 گذارد: امکانات در اختیارشان ميدهد و  مي

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي فَضَلَنَّا عَلَى  وَلَقَدْ آتَيْنَّا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا»
 .كَثِيٍر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِّيَن

 7«ءٍوَأُوتِينَّا مِن كُلِّ شَيْ
 نمایند. ولي بعداً همه جا خودشان هستند که انشاء بیان و حکم و عمل مي

                                                
 واهد شد )ب.ف.ب(.ر منتشر خي آثا مجموعه 76، جلد«ها بازیابي ارزش»کتاب   . این مقاله در جلد چهارم2

و گفتند: ستایش و سپاس خاص خداست ،دانشى ]وسیع[ دادیم و سلیمان دوبه داو:  26و  21( / 72. نمل)7
 ایمان خویش برترى بخشید. که ما را بر بسیارى از بندگان با

 ...ایم شدهمند  از هر نعمتى بهره... 
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کـه   و بـه عیسـي)ع(  ، است و نه مانند موسي)ع( خودمان نه مانند ابراهیم)ع( پیغمبر
 کند. جریان وضع دیگري پیدا مي رسیم مي

 عیسي روح الله -3
از  انـد و در نبـوت   شـده  کامـل مـي   بوده و بشر« مِنْکمُ» در ولادت اگر پیغمبران گذشته

، انـد  بشـر و نصـف از خـدا بـوده    تعبیـري نصـف    گرفتـه بـه   نشأت مي« خدا»و از « مِنّي»
است. زیرا کـه در ولادت  « مِنّي»السلام( سه چهارمش  )علي نبینا و علیه حضرت عیسي

 خدا است: رود که روح اي به نزد مادرش مي جاي پدر بشر آراسته به
 (22( / 23)مریم)«سَوِيًا  لَها بَشَراً فَتَمَثَلَّ فَأَرْسَلْنّا إِلَيْها رُوحَنّا»

 سوي او فرستادیم که در نظرش چون بشر خودمان را به )... پس روح
 آراسته اندامي جلوه نمود.(

کلام خـدا   یاً یا از روح القدس( مستقمة)علیهم السلام و الصلو و محمد اگر موسي
 خود کلام خدا است و روحي است از خدا: دارند عیسي مسیح را دریافت مي

اهَا إِلَى مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَ إِنَمَا الْمَسِّيحُ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَ»
 (222( / 3)نساء)« وَرُوحٌ مِنّْهُ

رسول خدا و کلمـه او   پسر مریم که عیسي مسیح )... محققاً جز این نیست
 و روحي از او...(، القا گردید بود که بر مریم

از دریافت یا گذراندنِ دوران تعلیم و تمـرین و   پس و ولادت از پس انبیاء سایر اگر
و  نائـل بـه مقـام نبـوت    ، هـا  و امتحـان  به پاداش احسان، تربیت یا رشد و رسیدگيِ لازم

 گوید: به محض ولادت مي این پیغمبر، اند شده اخذ کتاب و رسالت
 (92( / 23)مریم).«نَبِيًا  جَعَلَنيوَ الِله آتانِيَ الْكِتابَ دُإِنِي عَبْ»

نموده  درستي که من بنده خدا هستم به من کتاب داده و مرا پیغمبر )... به
 .(است

 و: 
  «سْرَائِيلَّوَرَسُولًاّ إِلَى بَنِّي إِ»

یعنــي برطبــق نــاموس و « خــدا اذن بــه» ولــي خــدا هماننــد اســت کارهــایي و معجــزاتش
مـرده  ، سـازد  کور مادرزاد را بینا مي، دهد ي گِلي را جان مي ؛ پرندهمندي خلقت قانون
 ها خبردار است و... : کند و از درون خانه ده ميرا زن
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أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ  رَسُولًاّ إِلَى بَنِّي إِسْرَائِيلَّ وَ»
 نُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُلَكُم مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُو

اللّهِ وَأُنَبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  ي الْمَوْتَى بِإِذْنِالأكْمَهَ والَأبْرَصَ وَأُحْيِ
 2 «.تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن

 مـادرزاد  یـک پیغمبـرِ   تنهـا  گردیده است.  توأم نبوت ولادت و در وجود عیسي)ع(
و همچنـین   او تربیت و تغذیه دارد. او مشارکت تدارکِ نبوت با در نیست بلکه مادرش

 حضـرت مـریم   از، اسـت  حفاظت و اصطفا و طهارتش که نتیجه نذر و نیاز زن عمران
 گردد: آغاز مي

وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَّنًّا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا كُلَمَا دَخَلَّ  فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَّنٍ»
ذَا الَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَزْقاً قَعَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنّدَهَا رِ

 7«.قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنّدِ اللّهِ إنَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَّابٍ

« .ارٍ وَمَعِيٍنآيَةً وَآوَيْنَّاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَ وَجَعَلْنَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ»
  (15( / 79)مؤمنون)
منزل دادیم که  مرتفعي مکان در و دادیم قرار آیه را مادرش و مریم )پسر

 داراي آرامش و استقرار بود و آب جاري داشت.(
و « اَب»ترکیـبِ   کـه  تثلیـث  بـه  اعتقـاد  و مریم حضرت از مسیحیان العاده فوق تقدیس

اگـر در حقیقـتِ الهـي    ، جهـت نیسـت   دلیـل و بـي   است. چنـدان هـم بـي    و روح« ابِن»
و هیئت بشري واقعیت داشـته بنـا    شود ولي در خلقت انحراف و گمراهي محسوب مي

ي روح خـدا و   همکـاريِ همبسـته   عیسي و نبوت ما در ولادت، به ارشاد و آیات قرآن
بینیم. خیلي رشد و معرفـت و توحیـد    همه جا مي عیساي فرزند مریم ي خدا را با کلمه

                                                
که براى شما  این دعوى[ با ،]انتخاب کند رسولى براى دودمان یعقوب ]او را[ و:  33( / 9عمران) . آل2

دمم  مىآن سازم و در  اى مى از گِل براى شما مجسمه پرنده،ام وردهآاى از جانب صاحب اختیارتان  نشانه
هاى پوستى را بهبود  خواهد شد؛ و نابیناى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه اى ]جاندار[ پرنده ذن خداو به ا
 ،کنید ذخیره مى و خورید هاى خود مى در خانهآنچه کنم؛ و از  بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى مى
 اگر باور داشته باشید.،است براى شمااى  نشانه راستى در این ]امور[ دهم؛ به شما خبر مى به

تربیتى  به را به نیکویى پذیرفت و ]نهال وجودش را[ گاه صاحب اختیارش مریمآن:  92( / 9عمران) . آل7
وارد  بر مریم ت[را به سرپرستى او گماشت؛ هرگاه زکریا در محراب ]عباد شایسته پرورش داد و زکریا

از کجا براى تو  این ]روزى[ ،پرسید: مریم تعجب[ دید؛ ]با در کنار او مى ور[آغذایى ]شگفت  ،شد مى
 بخشد. دریغ روزى مى بى ،گفت: از جانب خدا؛ البته خدا هر که را بخواهد رسیده است؟ ]مریم[
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از خـاک بدانـد کـه     را ماننـد آدم  عیسـي ، لازم است تا شخص بـه تفکیـک پـي بُـرده    
و  و تـورات  لـک خـدا اسـت کـه بـه او حکمـت      اذ ي پروردگار باشد. مع مخلوق اراده

ه کند کـه ب ـ  مي وحي ل حفظ نموده به حواریوناسرائی دهد و از شرّ بني تعلیم مي انجیل
 خدا و به رسولش ایمان بیاورند.

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ  إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ»

ذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ أَيَدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالِإنِجيلَّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ بِإِذْنِي 

فَتَنّفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ 

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِّي إِسْرَائِيلَّ عَنّكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِنَّاتِ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي 

  .ذَا إِلَاّ سِحْرٌ مُبِيٌنينَ كَفَرُواْ مِنّْهُمْ إِنْ هَفَقَالَ الَذِ

بِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ أَنْ آمِنُّواْ بِي وَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِيَن

 2«.بِأَنَنَّا مُسّْلِمُونَ
، نیــز حالــت فــوق عــادي دارد و اختصاصــي اوســت. در برابــر       فــوت عیســي 

دادنـد و مـدّعي    )س( مـي شده و نسبت ناروا به حضـرت مـریم   ها که کافر اسرائیلي بني
، انـد  ي را به دلیل الحاد و ادعاهاي باطل به قتل رسـانده مصـلوبش کـرده   بودند که عیس

 گوید: مي قرآن
 كِن شُبِهَ لَهُمْوَلَ قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا»

 (212و  212( / 3)نساء) «.اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بَلّ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ

 نکشیدند و لکن بر آنها اشتباه دست داد...  )و او را نکشته و به صلیب
                                                

نعمت مرا بر خود و ،مریم فرزند عیسى گفت: اى خدا که گاه راآن [آر یاد ]به: 222و  225( / 1. مائده)2
و در  مردم در گهواره ]به اعجاز[ نیرومند کردم؛ با زمان که تو را توسط جبرئیلآن ،مادرت یاد کن
موختم؛ آ و انجیل گاه که تو را کتاب و دانشِ توأم با بینش و توراتآنخن گفتى؛ و س [میانسالى ]به وحى

 [اى ]جاندار دمیدى که به اذن من پرنده مىآن ساختى و در  اى از گِل مى و زمانى که مجسمه پرنده
 که گاهآن و بخشیدى؛ مى بهبود من ذنا به را هاى پوستى و نابیناى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه،شد مى

آنان هاى روشن براى  گاه که نشانهآنرا  زار دودمان یعقوبآکردى؛ و  مى خارج گور[ از ]زنده را مردگان
 .شکار نیستآورزیدند گفتند: این جز جادویى  که انکار مىآنان و گروهى از  ،وردى از تو بازداشتمآ
وردیم و آورید؛ گفتند: ایمان آکردم: به من و رسولم ایمان  الهام گاه را که به حواریوننآ ر[آیاد  ]به و

 .تو[ هستیمگواه باش که تسلیم ]
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و خداونـد توانمنـد و فرزانـه    ، بلکه خداوند او را به سوي خـود بـالا بـرد   
 است.(

هـاي   و از پایـه  شعار مسیحیت هاي مصلوب شدن عیسي)ع( و رنج در حالي صلیب
 پس از ذکـر ولادت ، نیز (23)در سوره مریم، آنها شده است عقیدتي و تربیتي و سنت
سـلامي کـه عیسـي در سـه مرحلـه       داستان را با قرآن، یعتو شر و چند کلمه از نبوت

 دهد: خاتمه مي، فرستد به نفس خود مي فوت و رستاخیز، ولادت
 2«.عَثُ حَيًايَوْمَ أُبْوَيَوْمَ أَمُوتُ وَ لامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُالسَّوَ»

کــه ، بخــش نجــات عنــوان پیغمبـر  بــه، مـژده پیــدایش یــا ظهورحضـرت عیســي)ع(  
 کـه  سـلامي  و نبـوتش و  دهد کـه ولادت  آنها مي کسي به ل انتظار او را داشتنداسرائی بني

را به عهده داشـته   کفالت مریم که زکریا است. عیسي همانند ياندک کند مي او بر قرآن
هـاي الهـي او بـوده و خواهـان      هاي مریم در محـراب و دریافـت روزي   شاهد اعتکاف

استخوان اسـت زنِ   سر و سست در پایان پیري که سوخته، شود وارثي از درگاه خدا مي
گذارده اسـت   آورد که نامش را خدا یحیي اي مي پسر پاکیزهنازايِ او به رحمت خدا 

و مانند عیسي در کودکي کتاب و حکم دریافت نموده اهل تقـوا و نیکـي بـه والـدین     
 جبار نافرمان نیست.است و 
 چنداني مطالب قرآن، عیسي رفعت یا رحلت از قبل و نبوت اعلام و ولادت بعداز

اي اشاراتِ مختصرِ متفرق  پاره فقط دهد. نمي او تعلیمات و رسالت و عمر ي درباره
  است داده را انجیل کتاب، و بینات اعطا کرده او حکمت داریم. از قبیل آنکه خدا به

 هاي کاري اختلاف بعضي، باشد مي نور و هدایت حاوي و تورات ي هکنند تصدیق که

تقوا و اطاعت نموده مژده رسولي بعد از خود را  تأکید به و کند مي دفع را لاسرائی بني
 7که نامش احمد است. دهد مي

کـه   را داده اسـت  قـرآن  نالنبیـی  حضرت خاتم خداوند به باشد. چنین که طبیعي است
کننـده و   باشـد نـه نسـخ    و ادیـان پیشـین   و انجیل ي تورات کننده و نگاهدارنده تصدیق
اصـلاح   جا لازم باشد بهکه هرآنها بپردازد. بل نفي و ابطال تا لازم باشد به، کننده محکوم

 آیـات  مـریم  فرزنـد  عیسـي  رحلت و نبوت، پردازد. اگر در زمینه ولادت انحرافات مي

                                                
میرم و روزى که زنده برانگیخته  روزى که تولد یافتم و روزى که مى،سلام بر من:  99( / 23. مریم)2

 خواهم شد.

 . 23و  6( / 62و صف) 72( / 12،حدید)69( / 39،زخرف)36( / 1مائده). 7
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ي  براي نشـان دادن چهـره  ، تصریحات روشني داده است و توضیح قرآن و آمده متعدد
خــدا  ي فرمــانبردار و پیغمبــر اســت کــه بنـده  اللهـي ولــي بشــري حضـرت مســیح   روح
 الهـي  خـالص  توحیـد  تبـدیل  و ابـراهیم  پـاک  آئین تا بدین ترتیب از آلودگي، باشد مي

دسـت از اعتقـاد بـه     عمل آمده پیروان مسـیح  جلوگیري به خرافات شیطاني و شرک به
خـویش   اربابـان  و خدا را رهبران دیني و پیغمبرشان را پسر خدا ندانند، بردارند تثلیث

 گیرند. در عالم اعتقاد و عبادت نیز اجابت دعوت نمایند:  ن
بَيْنَّنَّا وَبَيْنَّكُمْ أَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ اللّهَ وَلَاّ نُشْرِكَ بِهِ  تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء»

 (63( / 9عمران) )آل «شَيْئًا وَلَاّ يَتَخِذَ بَعْضُنَّا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ
اسـت )همکـار    اي که میان مـا و شـما یکسـان و مشـترک     )... بیائید کلمه

او شریک نکـرده   باشیم( اینکه جز خدا کسي را نپرستیم و هیچ چیز را با
 جاي خدا ارباب نگیریم...( حواریان را به

تشـکیل دهنـد. در عـالم     دامـت واح ـ  و موحـدین  و مجـوس  و یهودیـان  مسـلمانان  و با
و تـرک دنیـا را    گزاري را حفظ نموده رهبانیـت  اخلاق و زندگي نیز محبت و خدمت

 که خواسته خدا نبوده است کنار بگذارند:
اهُ الْإِنِجيلَّ وَجَعَلْنَّا فِي قُلُوبِ الَذِينَ وَآتَيْنَّ وَقَفَيْنَّا بِعِيسَّى ابْنِ مَرْيَمَ»

اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَّاهَا عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِغَاء 
 (72( / 12)حدید) «رِضْوَانِ اللَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا

او دادیــم و در  را بــه را از پــي آنهــا آورده انجیــل عیسـي بــن مــریم  )... و
کردنــد مهــر و خــدمت قــرار دادیــم و   کــه او را پیــروي هــاي کســاني دل

رهبانیتي که از پیش خود ساختند ما بر آنها جز طلب رضـاي خـدا مقـرر    
 نکرده بودیم و حق آن را به جا نیاوردند...(

نمایـد   توصـیف مـي   کار عیسي یا شاگردان مخلص و کمک از حواریون اگر قرآن
سرمشـق دهـد تـا یـاران واقعـي و       به احتمال قوي براي این است که هم به ما مسلمانان

قدر احتـرام بـراي حواریـون     شما که این بگوید انحصاري خدا باشیم و هم به عیسویان
بودند نـه انصـار    خدا کنید خود حوارین انصار روي از آنها را مي دارید و ادعاي دنباله

 عیسي:
اللَهِ كَمَا قَالَ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُّوا كُونوا أَنصَارَ»

 اللَهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَهِ فَآَمَنَّت  أَنصَارِي إِلَى لِلْحَوَارِيِيَن مَنْ
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 (23( / 62)صف)« طَائِفَةٌ
 پسـر  سـي که عی طور اید یاران خدا باشید همان که ایمان آورده کساني  )اي

یاران و شاگردان من در راه خدا هستند  کساني چه گفت حواریون به مریم
ل ایمـان  اسـرائی  پس گروهي از بنـي ، گفتند ما یاران خدا هستیم حواریون

 ...( شدند آوردند و گروهي کافر
 جاي خدا بگیرید. یا یکدیگر را به، ه اینکه او راتا چه رسد ب

 اه در انجیل ولادت و نبوت عیسي)ع(
، هاي آنها از طرف کلیساهاي کاتولیک رسمیت شناخته شده که به هاي امروزي انجیل

 قضایاي بر علاوه ،است یوحنا و لوقا ،مرقس ،متي :انجیل چهار پروتستان و ارتدوکس

و تعلیمات سرگذشت  هاي زیاد راجع به طبعاً تفصیل او رحلت و و نبوت عیسي ولادت
 البته باشد. مفید و آموزنده تواند مي ما دهند که براي بحث حضرت عیسي ارائه مي

خدا نیستند  ي حضرت عیسي با هاي ثبت شده محفوظ و گفته مستقیمِ هايِ آورده چون
اند  النعل بالنعل گویند طابق که مشترکاً مي گویند و نه آنچه را نه متفقا یک چیز را مي

ي  دست رفته کدام آنها دست بهکه هر دانیم باشند. مي ا تضاد ميالي از اختلاف یو خ
اند که  هاي مختلف از کانال، ي چندین نسل و فرهنگ گشته زبان و زبان به چندین قرن

و تازه انتقال دهندگان اولیه نیز برحسب خصوصیات ، اند قهراً تحول و تغییر پیدا کرده
شفاهي  انتقال و دریافت در چون لکاذ مع اند. کرده مي مطلب اداي و دریافت ،شخصي

کار  ارادت و اخلاص وجود داشته دقت و مراقبت به، هاي بعدي یا کتبي و در استفاده
 و مجموع از و باشد تواند نمي ارزش و اصالت از خالي است رفته آنچه به ما رسیده مي

 دستمان خواهد آمد.  لماً بهمقایسه با مطالعات لازم حقایق و اسراري مس
کـه در   -اه ـ ي را از زبـان انجیـل  حضرت عیس ـ  قبل از آنکه داستان ولادت تا نبوت

اي را مطـرح   نقـل نمـائیم نکتـه    -باشـند  مـي   تر و صاحب سـابقه  این مورد صاحب خانه
 بـا ، قابل مطالعـه اسـت: چـه سـري وجـود دارد      تواند آموزنده باشد و سازیم که مي مي

را داده و  2«.وَإنِـَا لـَهُ لحَـَافِظُونَ    إنَِا نحَْنُ نَزَلْنـَا الـذِکْرَ  »ي  خدا وعده آنکه در مورد قرآن
 «کتـاب »،  آن از قسـمتي  کـه  نیـز  تـورات  قرآن محفوظ و کامل نگاه داشته شده اسـت؛ 

 وَأْمُـرْ   بِقُـوَةٍ   فَخُذْهَا»اکیـد   دستورِ و گردیده حک دست خدا به سنگي الواح روي، است

                                                
 را ما نازل کردیم و خود ما هم محافظش خواهیم بود. نآقر:  3( / 21. حجر)2
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با تجلیل و توجـه تمـام آن را    ي آن داده شده و لاویان درباره 2«يَأْخُذُواْ بِأَحْسَّنِّهَا  قَوْمَكَ
از  ولـي گفتـار و کتـاب حضـرت عیسـي     ، انـد  کرده حفظ مي در صندوق مقدس معبد

ابتدا حالت دیگري داشته و به کتابت و حفاظت سپرده نشده است؟ شاید یک جـواب  
ي  لحاظِ شریعت کتابِ حک شده و محفـوظ مانـده   به این باشد که حضرت عیسي)ع(

 بابـت  امـا  اسـت  کـرده  را قبول داشته و تأییـد و تثبیـت   یعني تورات حضرت موسي)ع(

ــات ــي تعلیمـ ــحیحات و اخلاقـ ــادي تصـ ــرور و    در، اعتقـ ــقاوت و غـ ــا شـ ــارزه بـ مبـ
وجـود او  ، دینـي حـاکم   و تغییـر دادن روح ، هاي ریاکارانـه علمـاي یهـود    گري قشري

نمـوده احتیـاج    کلمه خدا و روحي از خدا بوده با حضور و عملش تأمین منظور را مـي 
 اي نداشته است. به تحریر و تثبیت پیام و نوشته

*   *   * 

و رسیدن  ولادت عیسيراجع به ، به چهار گونه یا از چهار زاویه، در چهار انجیل
 هم و با قرآن بندي آنها با او به پیغمبري )یا پسر خدایي( صحبت شده است که جمع

 تواند آموزنده باشد. مي

 ( در انجیل مرَقُس7
آغاز  ح از یحیيدهد و در باب اول بدین شر انجیل مَرقسُ اطلاعات چنداني نمي

 کند: مطلب مي
 .پسر خدا عیسي مسیح، انجیلابتداي  -2
مکتوب است اینک رسول خدا را پیش روي تو  که در اشعیاء نبي چنان -7

 فرستم تا راه ترا پیش تو مهیا سازد. مي
ي در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را  ي ندا کنندهصدا -9

 راست نمائید.
در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به  یحیيِ تعمیددهنده -3

 نمود. تعمید توبه موعظه مي
نزد وي بیرون شدند و  و جمیع سکنه اورشلیم تمامي و مرز و بوم یهودیه -1

 یافتند. از او تعمید مي گردیده در رود اردن گناهان خود معترف به
                                                

 خود نیز توصیه کن تا نیکوترین احکام را جدى بگیر و به قومآن  گاه ]گفتیم:[آن : ... 231( / 2. اعراف)2
 ... کار بندند[ را فرا گیرند ]و بهآن 
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بود و خوراک  را لباس از پشم شتر و کمربند چرمي بر کمر مي و یحیي -6
 وي از ملخ و عسل بري.

آید  ا تر از من ميگفت که بعد از من کسي توان کرد و مي و موعظه مي -2
 که لایق آن نیستم که خم شده دوال نعلین او را باز کنم.

س تعمید خواهد القد من شما را به آب تعمید دادم لکن او شما را به روح -2
 داد.

 از یحیي مده در اردنآ جلیل از ناصره و واقع شد در آن ایام که عیسي -3
 تعمید یافت.

را که  و چون از آب برآمد در ساعت آسمان را شکافته دید و روح -25
 شود. وي نازل مي مانند کبوتري با

و آوازي از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستي که از تو  -22
 خوشنودم.

 برد. وي را به بیابان مي رنگ روحد پس بي -27
 کرد و با او را تجربه مي و مدت چهل روز در صحرا بود و شیطان -29

 نمودند. او را پرستاري مي برد وفرشتگان وحوش به سر مي
آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه  به جلیل و بعد از گرفتاري یحیي -23

 کرده.
گفت وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیکست پس توبه کنید و به  مي -21

 ایمان بیاورید. انجیل
 و برادرش اندریاس گشت شمعون مي ي دریاي جلیل کناره  و چون به -26

 اندازند زیرا که صیاد بودند. دامي در دریا مي را دید که
 ایشان را گفت از عقب من آئید که شما را صیاد مردم گردانم. عیسي -22

 ( در انجیل لوقا1
برد و  يم آغاز کرده نام از یحیي اش الیصابات و زوجه انجیل لوقا داستان را از زکریا
مي نماید. گلچیني از آیات باب اول را  و ولادت عیسي صحبت از حامله شدن مریم

 آوریم: ذیلاً مي
بود که زن  ابیاّ از فرقه کاهني زکریا نام پادشاه یهودیه در ایام هیرودیس -1

 نام داشت. بود و الیصابات او از دختران هارون
عیب  جمیع احکام و فرایض خداوند بي و به و هردو درحضور خدا صالح -6

 سالک بودند.
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بود و هر دو دیرینه سال  نازادو ایشان را فرزندي نبود زیرا که الیصابات  -2
 بودند.

خور ایستاده بر وي ظاهر  طرف راست مذبح به ي خداوند به ناگاه فرشته -22
 گشت.

 او را دید در حیرت افتاده ترس بر او مستولي شد. چون زکریا -27
که دعاي تو مستجاب  مباش زیرا ترسان زکریا گفت اي بدو فرشته -29

براي تو پسري خواهد زائید و او را  ات الیصابات گردیده است و زوجه
 خواهي نامید. یحیي

او مسرور  و تو را خوشي و شادي رخ خواهد نمود و بسیاري از ولادت -23
 خواهند شد.

ور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکري که در حضزیرا -21
 القدس خواهد بود. نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح

سوي خداوند خداي ایشان خواهد  ل را بهاسرائی و بسیاري از بني -26
 برگردانید.

هاي پدران  دل تا خرامید خواهد وي روي پیش الیاس قوت و روح به او و -22
عادلان بگرداند تا قومي  طرف پسران و نافرمانان را به حکمت را به

 مستعد براي خدا مهیا سازد.
گفت این را چگونه بدانم و حال آنکه من پیر هستم و  به فرشته زکریا -22

 ام دیرینه سال است. زوجه
هستم که در حضور خدا  در جواب وي گفت من جبرائیل تهفرش -23

ایستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گویم و از این امور تو را مژده  مي
 دهم.

و الحال تا این امور واقع نگردد گنگ شده یاراي حرف زدن نخواهي  -75
ع خواهد پیوست باور وقو هاي مرا که در وقت خود به داشت زیرا سخن

 نکردي.
 و چون ایام خدمت او به اتمام رسید به خانه خود رفت. -79
له شده مدت پنج ماه خود را محا و بعد از آن روزها زن او الیصابات -73

 پنهان نمود و گفت.
به این طور خداوند به من عمل نمود در روزهایي که مرا منظور داشت  -71

 ا از نظر مردم بردارد.تا ننگ مر
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 که ناصره از جانب خدا به بلدي از جلیل و در ماه ششم جبرائیل فرشته -76
 نام داشت فرستاده شد.

و نام آن باکره  از خاندان داوود نزد باکره نامزد مردي مسمي به یوسف -72
 بود. مریم

نزد او داخل شده گفت سلام بر تو اي نعمت رسیده خداوند  پس فرشته -72
 مبارک هستي. تو است و تو در میان زنان با
چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع  -73

 تحیت است.
 اي. ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته بدو گفت اي مریم فرشته -95
 نامید. خواهي عیسي را او و زائید خواهي پسري شده حامله اینک و -92
حضرت اعلي مسمي شود و خداوند خدا  پسر و به خواهد بود بزرگ او -97

 خواهد فرمود.را بدو عطا  تخت پدرش داوود
او را  تا به ابد پادشاهي خواهد کرد و سلطنت و او بر خاندان یعقوب -99

 نهایت نخواهد بود.
ام  شود و حال آنکه مردي را نشناخته گفت این چگونه مي  فرشته به مریم -93

وت س بر تو خواهد آمد و قلقدا در جواب وي گفت روح فرشته
فکند از آن جهت آن مولود مقدس حضرت اعلي بر تو سایه خواهد ا

 پسر خدا خوانده خواهد شد.
از خویشان تو نیز در پیري به پسري حامله شده و این  و اینک الیصابات -96

 خواندند. ماه ششم است مرا و را که نازاد مي
 زیرا نزد خدا هیچ امري محال نیست. -92
گفت اینک کنیز خداوندم مرا بر حسب سخن تو واقع بود پس  مریم -92

 از نزد او رفت. فرشته
شتاب  به کوهستان یهودیه بلدي از به و برخاست روزها مریم در آن -93

 رفت.
 سلام کرد. درآمده به الیصابات ي زکریا و به خانه -35
را شنید بچه در رحم او به حرکت آمد و  سلام مریم و چون الیصابات -32

 س پر شد.القد الیصابات به روح
مبارک هستي و مبارکست  به آواز بلند صدا زده گفت تو در میان زنان -37

 ثمره رحم تو.
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 کند. گفت جان من خداوند را تمجید مي پس مریم -32
 است. زیرا آن قادر به من کارهاي عظیم کرده و نام او قدوس -33
به بازوي خود قدرت را ظاهر فرموده و متکبران را به خیال دل ایشان  -12

 ت.پراکنده ساخ
 ها به زیر افکنده و فروتنان را سرافراز گردانید. جباران را از تخت -19
گرسنگان را به چیزهاي نیکو سیر فرموده و دولتمندان را تهي دست رد  -13

 نمود.
 کرد. ي خود مراجعت نزد وي مانده پس به خانه هقریب به سه ما و مریم -16
 را وقت وضع حمل رسید پسري بزاد. اما چون الیصابات -12
 پس به پدرش اشاره کردند که او را چه نام خواهي نهاد. -67
 است و همه متعجب شدند. اي خواسته بنوشت که نام او یحیي او تخته -69
 در ساعت دهان و زبان او بازگشته به حمد خدا متکلم شد. -63
 نموده گفت. س پر شده نبوتالقد از روح و پدرش زکریا -62
خود تفقد نموده براي  متبارک باد زیرا از قوم خداوند خداي اسرائیل -62

 ایشان فدایي قرار داد.
 و عهد مقدس خود را تذکر فرماید. تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد -27
که ما را فیض عطا فرماید تا از دست دشمنان خود رهایي یافته او را  -23

 خوف عبادت کنیم. بي
و تو اي طفل نبي حضرت اعلي خوانده خواهي شد زیرا پیش روي  -26

 خداوند خواهي خرامید تا طرق او را مهیا سازي.
د براي گشت و تا روز ظهور خو قوي مي پس طفل نمو کرده در روح -25

 برد. اسرائیل در بیابان به سر مي

 دهد: چنین ادامه مي باب دوم انجیل لوقا
صادر گشت که تمام ربع  و در آن ایام حکمي از اوفسُْطُس قیصر -2

 مسکون را اسم نویسي کنند.
 رفتند. نویسي مي ي مردم هر یک به شهر خود براي اسم پس همه -9
 که بیت لحم به شهر داوود به یهودیه نیز از جلیل از بلده ناصره و یوسف -3

 نام داشت رفت زیرا که او از خا ندان و آل داوود بود.
 گردد. زائیدن بود ثبت  که نامزد او بود و نزدیک به مریم تا نام او با -1
 آخور خوابانید زیرا چیده در او را در قنداقه پی و زائید را خود نخستین پسر -2
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 که براي ایشان در منزل جاي نبود.
هاي  بردند و در پاسباني گله سر مي  و در آن نواحي شبانان در صحرا به -2

 گردند. خویش مي
گرد ایشان   و کبریایي خداوند بر شد ظاهر ایشان خداوند بر ي فرشته ناگاه -3

 تأیید و به غایت ترسان گشتند.
ایشان را گفت مترسید زیرا اینک بشارت خوشي عظیم به شما  فرشته -25

 خواهد بود. دهم که براي جمیع قوم مي
خداوند  ي که مسیح ا دهنده نجات که امروزه براي شما در شهر داوود -22

 باشد متولد شد.
اي پیچیده و در آخور  که طفلي در قنداقه  و علامت براي شما این است -27

 خوابیده خواهید یافت...
و آن طفل را در آخور خوابیده  و یوسف پس به شتاب رفته مریم -26

 یافتند.
ي طفل بدیشان گفته شده  این را دیدند آن سخني را که دربارهچون  -22

 بود شهرت دادند...
نام نهادند چنان  ي طفل رسید او را عیسي و چون روز هشتم وقت ختنه -72

 قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود... که فرشته
و متقي و  بود که مرد صالح نام در اورشلیم و اینک شخصي شمعون -71

 س بر وي بود.القد منتظر تسلي اسرائیل بود و روح
خداوند را نبیني  رسیده بود که تا مسیح س بدو وحيالقد و از روح -76

 ي دید.موت را نخواه
 به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعني پس به راهنمایي روح -72

 آورند. عمل به او جهت به را شریعت رسوم تا آوردند را عیسي
 او را در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خوانده گفت. -72
سلامتي برحسب دهي به  ي خود را رخصت مي الحال اي خداوند بنده -73

 کلام خود.
 زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است. -95
 ا مهیا ساختي.ه که آن را پیش روي جمیع امت -92
تو اسرائیل را جلال  ا کند و قومه نوري که کشف حجاب براي امت -97

 بود.
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 ي او گفته شد تعجب نمودند. چه دربارهو مادرش از آن و یوسف -99
گفت اینک این طفل  مادرش مریم ایشان را برکت داده به پس شمعون -93

و براي  قرار داده شده براي افتادن و برخاستن بسیاري از آل اسرائیل
 آیتي که خلاف آن خواهند گفت.

افکار قلوب بسیاري  تا رفت خواهد فرو شمشیري و در قلب تو نیز -91
 مکشوف شود. 

بسیار سالخورده که از  از سبط اَشیِر و زني نبیه بود حنا نام دختر فنَوئیل -96
 شوهر به سر برده بود. زمان بکارت هفت سال با

 شد سال بود که او بیوه گشته از هیکل جدا نمي هشتادوچهارقریب به و  -92
 بود. مي مشغول عبادت در مناجات و روزه به روز شبانه بلکه

ي  ي او به همه او در همان ساعت در آمده خدا را شکر نمود و درباره -92
 تکلم نمود. منتظرین نجات در اورشلیم

پایان برده بودند به شهر خود  و چون تمامي رسوم شریعت خداوند را به -93
 ل مراجعت کردند.ي جلی ناصره

پر شده فیض خدا  حکمت از و گشت مي روح قوي کرده به و طفل نمو -35
 بود. بر وي مي

 .رفتند مي به اورشلیم جهت عید فصح و والدین او هر ساله به -32
 آمدند.  و چون دوازده ساله شد موافق رسم عید به اورشلیم -37
 آن طفل یعني عیسي، نمودند و چون روزها را تمام کرده مراجعت مي -39

 دانستند. و مادرش نمي توقف نمود و یوسف در اورشلیم
کردند و  د که او در قافله است سفر یک روزهبردن بلکه چون گمان مي -31

 جستند. او را در میان خویشان و آشنایان خود مي
 برگشتند. و چون او را نیافتند در طلب او به اورشلیم -36
و بعد از سه روز او را در هیکل یافتند که در میان معلمان نشسته سخنان  -32

 کرد. از ایشان سئوال همي شنود ایشان را مي
 گشت. هاي او متحیر مي شنید از فهم و جواب و هر که سخن او را مي -32
چون ایشان او را دیدند مضطرب شدند پس مادرش به وي گفت اي  -32

ما چنین کردي اینک پدرت و من غمناک گشته تو را  فرزند چرا با
 کردیم. جستجو مي

 اید که باید  کردید مگر ندانسته بهر چه مرا طلب مي او به ایشان گفت از -33
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 من در امور پدر خود باشم.
 ولي آن سخني را که بدیشان گفتي نفهمیدند. -15
بود و مادر او  آمد و مطیع ایشان مي ایشان روانه شده به ناصره پس با -12

 داشت. تمامي این امور را در خاطر خود نگاه مي
 کرد. رضامندي نزد خدا و مردم ترقي مي و و قامت حکمت در و عیسي -17

 ( در انجیل یوحنا1
 خوانیم: مي چنین آن اول باب در داشته مرموزتري و تر عارفانه بیان یوحنا انجیل

 خدا بود و کلمه خدا بود...در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد  -2
 بود. در او حیات بود و حیات نور انسان -3
 درخشید و تاریکي آن را در نیافت. و نور در تاریکي مي -1
 بود. شخصي از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیي -6
و ایمان ي ا وسیله او براي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به -2

 آورند.
 او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. -2
گرداند و در جهان آمدني  را منور مي آن نورِ حقیقي بود که هر انسان -3

 بود.
 نشناخت. را او جهان و شد آفریده او ي واسطه به جهان و بود جهان در او -25
 را نپذیرفتند. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او -22
و اما به آن کساني که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا  -27

 گردند یعني به هر که به اسم او ایمان آورد.
که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا  -29

 تولد یافتند.
تي و جلال و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راس -23

 او را دیدیم جلالي شایسته پسر یگانه پدر.
ي  گفت این است آنکه درباره بر او شهادت داد و نذر کرده مي و یحیي -21

ید پیش از من شده است زیرا که بر من  آ او گفتم آنکه بعد از من مي
 مقدم بود.

 .و از پرُي او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض -26
ي عیسي  وسیله به راستي و فیض اما شد عطا موسي ي وسیله به شریعت زیرا -22

 رسید. مسیح
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که در آغوش پدر است همان  کسي ندیده است پسر یگانهخدا را هرگز -22
 او را ظاهر کرد.

و  کاهنان اورشلیم از که یهودیان در وقتي شهادت یحیي و این است -23
 را فرستادند تا از او سئوال کنند که تو کیستي. لاویان

 نیستم. که معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسیح -75
گفت نیستم آیا  هستي کردند پس چه؟ آیا تو الیاس آنگاه از او سئوال -72

 .تو آن نبي هستي جواب داد که ني
آنگاه بدو گفتند پس کیستي تا به آن کساني که ما را فرستادند جواب  -77

 گویي. ي خود چه مي بریم درباره
گفت من صداي نداکننده در بیابانم که راه خداوند را راست کنید  -79

 گفت. چنان که اشعیاء نبي
 بودند. و فرستادگان از فریسیان -73
و آن نبي نیستي  و الیاس پس از او سئوال کرده گفتند اگر تو مسیح -71

 دهي. پس براي چه تعمید مي
دهم ودر میان شما  در جواب ایشان گفت من به آب تعمید مي یحیي -76

 شناسید. تاده است که شما او را نميکسي ایس
آید اما بیش از من شده است که من  و او آن است که بعد از من مي -72

 لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم.
تعمید  است در جایي که یحیي که آن طرف اردن و این در بیت عبَرََه -72

 واقع گشت. داد مي
آید پس  را دید که به جانب او مي عیسي و در فرداي آن روز یحیي -73

 دارد. گفت اینک برّه خدا که گناه جهان را برمي
آید که  ي او گفتم که مردي بعد از من مي این است آنکه من درباره -95

 بیش از من شده است زیرا که بر من مقدم بود.
و من او را نشناختم لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد براي همین من  -92

 دادم. آمده به آب تعمید مي
را دیدم که مثل کبوتري از آسمان  شهادت داده گفت روح پس یحیي -97

 نازل شده بر او قرار گرفت.
تعمید دهم همان  و من او را نشناختم لیکن او که مرا فرستاد تا به آب -99

 گرفت همان است  نازل شده بر او قرار روح که بیني هرکس بر گفت من به



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  225

 

 دهد. تعمید مي القدس روح که به او
 دهم که این است پسر خدا. و من دیده شهادت مي -93

 ( در انجیل متي4
 نامـه از ابـراهیم   را بـا نسـبت   تفصیلي بـیش از سـایرین ولادت عیسـي)ع(    با انجیل متي
را  گوید متّان یعقـوب  کند و مي نماید. پس از آنکه اجداد را تا متّان ذکر مي شروع مي
 گوید: آورد مي

از او  را آورد که عیسي مسمّي به مسیح ریمیوسف شوهر م و یعقوب -26
 متولد شد.

داوود تا  از و است طبقه چهارده داوود تا ابراهیم از طبقات تمام پس -22
 چهارده طبقه . مسیحچهارده طبقه و از جلاي بابل تا  جلاي بابل

نامزد  به یوسف که چون مادرش مریمبود چنین مسیح عیسي ولادت اما -22
 القدس حامله یافتند. هم آیند او را از روح شده بود قبل از انکه با

بود و نخواست او را عبرت  چون که مرد صالح و شوهرش یوسف -23
 نماید پس اراده نمود او را به پنهاني رها کند.

ي خداوند در  کرد ناگاه فرشته اما چون او در این چیزها تفکر مي -75
از گرفتن زن  خواب بر وي ظاهر شده گفت اي یوسف پسر داوود

 مترس زیرا که آنچه در وي قرار گرفته است از روح خویش مریم
 القدس است.

 خواهي نهاد زیرا که او امت و او پسري خواهد زائید و نام او را عیسي -72
 خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.

که خداوند به زبان نبي گفته بود  و این همه براي آن واقع شد تا کلامي -77
 تمام گردد.

 عمانوئیل را او نام و زائید خواهد پسري شده آبستن باکره اینک که -79
 ما. خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با

خداوند به او امر  از خواب بیدار شد چنان که فرشته پس چون یوسف -73
 کرده بود به عمل آورد و زن خویش را گرفت.

 نام نهاد. و تا پسر نخستین خود را بزائید او را بشناخت و او را عیسي -71

ا ه و در سایر انجیل قرآنکند که در  ا را نقل ميه داستان معروف مغ، باب دوم
 نیست: آنذکري از 
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تولد یافت  در بیت لحم یهودیه در ایام هیرودیس پادشاه و چون عیسي -2
 آمده گفتند. چند از مشرق به اورشلیم ناگاه مجوسي

است زیرا که ستاره او را در مشرق  کجاست آن مولود که پادشاه یهود -7
 ایم. ایم و براي پرستش او آمده دیده

 وي. با اورشلیم تمام و شد مضطرب شنید را این چون پادشاه هیرودیس اما -9
کرده از ایشان پرسید که  را جمع قوم ه و کاتبانکهن ي رؤساي پس همه -3

 کجا باید متولد شود. مسیح
 زیرا که از نبي چنین مکتوب است. بدو گفتند در بیت لحم یهودیه -1
تر  سرداران یهودا هرگز کوچک سایر از زمین یهودا در و تو اي بیت لحم -6

من اسرائیل را  نیستي زیرا که از تو پیشوایي به ظهور خواهد آمد که قوم
 رعایت خواهد نمود.

را در خلوت خوانده وقت ظهور ستاره را از  مجوسیان آنگاه هیرودیس -2
 ایشان تحقیق کرد.

روانه نموده گفت بروید و از احوال آن طفل به  ا به بیت لحمپس ایشان ر -2
تدقیق تفحص کنید و چون یافتند مرا خبر دهید تا من نیز آمده او را 

 پرستش نمایم.
را شنیدند روانه شدند که ناگاه آن ستاره که در  چون سخن پادشاه -3

رفت تا فوق آنجایي که طفل بود  مي مشرق دیده بودند پیشِ روي ایشان
 رسیده بایستاد.

 نهایت شاد و خوشحال گشتند. و چون ستاره را دیدند بي -25
یافتند و بر وي در افتاده او را  مادرش مریم و به خانه درآمده طفل را با -22

ي پرستش کردند وذخائر خود را گشوده هدایاي طلا و کندر و مرّبو
 نزد هیرودیس ایشان در رسید که به به گذارنیدند و چون در خواب وحي

 خویش مراجعت کردند. بازگشت نکنند پس از راه دیگر به وطن
یوسف ظاهر  به وابخ در خداوند ي فرشته ناگاه شدند روانه ایشان چون و -29

 فرار کن و در را برداشته به مصرشده گفت برخیز و طفل و مادرش 
جو خواهد و طفل را جست که هیرودیسآنجا باش تا به تو خبر دهم زیرا

 کرد تا او را هلاک نماید.
 روانه شد. مصر سوي به او را برداشته طفل و مادر پس شبانگاه برخاسته -23
که خداوند به زبان نبي  در آنجا بماند تا کلامي و تا وفات هیرودیس -21

 پسر خود را خواندم. گفته بود تمام گردد که از مصر
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اند بسیار غضبناک  او را سخریه نموده که مجوسیاندید چون هیرودیس -26
و تمام نواحي آن بودند  در بیت لحمشده فرستاد و جمیع اطفالي را که 

تحقیق نموده بود به قتل  از دو ساله و کمتر موافق وقتي که از مجوسیان
 رسانید.

گفته شده بود تمام شد آوازي در  زبان ارمیاي نبي که به آنگاه کلامي -22
تم عظیم که راحیل براي فرزندان خود رامه شنیده شد گریه و زاري و ما

 پذیرد زیرا که نیستند. کند و تسلي نمي گریه مي
به  ي خداوند در مصر وفات یافت ناگاه فرشته اما چون هیرودیس -22

 در خواب ظاهر شده گفت. یوسف
یل روانه شو زیرا آناني برخیز و طفل و مادرش را برداشته به زمین اسرائ -23

 که قصد جان طفل داشتند فوت شدند.
 پس برخاسته طفل و مادر او را برداشت و به زمین اسرائیل آمد. -75
 بر یهودیه پدر خود هیرودیس جاي به کلاوس که از اما چون شنید -72

یافته به  ترسید و در خواب وحيکند از رفتن بدان سمت  پادشاهي مي
 برگشت. نواحي جلیل

گفته  زبان انبیاء ساکن شد تا آنچه به اي مسمي به ناصره و آمده در بلده -79
 شده بود تمام شود که به ناصره خوانده خواهد شد.

*   *   * 

اسـت و   ي قـرآن  شود که در مجموع تأییدکننده مطالبي استنباط مي از چهار انجیل
 باشد. ي آنها مي کننده کننده و تکمیل ایجاز و اختصار تصحیح قرآن با



 

 
 
 
 
 
 
 

نبوتآخرينپيامبرولادتتا
 

 محمد مصطفي بزرگوار خودمان حضرت خاتم الانبیاء رسیم به پیغمبر حال مي
و  )صلي الله علیه و آله و سلم( که جشن امروزمان به نام اوست و خوشبختانه ولادت
 نبوتش تاریخ روشن مضبوط دارد. کتابش نه تنها مدرک مستند زندگي و رسالت

ي نقاط اختلاف و  و بیان کننده اوست بلکه معیار مورد اعتماد براي انبیاء سلف
 هاي آنها است. ابهام

 و رشد و رسالت تنگاري و بازگو کردن مراحل ولاد در اینجا ما قصد تاریخ

، آمده «زندگاني محمد» متعدد ها کتاب در و ها سیره در نداریم. را اکرم)ص( رسول
توانند مراجعه نمایند. آنچه  یا مي، دانند شنوندگان عزیز )و خوانندگان محترم( مي

است و تشخیص و  شود ولادت و زندگي و رسالت از دیدگاه نبوت تصدیع داده مي
ي  مابین همه ي مشترک که صفت مشخصه« مِنّي»و  «مِنْکمُْ»تفکیک دو جریان 

 هاي خداست. فرستاده

هایولادتويژگی
 یـا  باشـد  اعم از آنکه استثنایي و تصادف بوده، و طفولیت محمد)ص( قضایاي ولادت

آنچـه واقعیـت داشـته و    ، بدانیم آنها عامل بایستي مي را الهي تعمد و نقشه و خاص توجه
دهنـد ایـن اسـت کـه در مـورد قهرمـان عزیـز         هايِ از صافي در رفته شهادت مي تاریخ

 نکات ذیل غیرقابل انکار است: بزرگوار ما محمد بن عبدالله)ص(
ق روي تـرین منـاط   افتـاده  ها و از عقـب  زادگاه و مکانش از نامساعدترین محیط -2

و  زمین بوده فرهنگ و تمدن قابل ذکري در آنجا وجود نداشته اسـت. اعـراب بـدوي   
اي نزدیـک بـه    زندگي بیاباني و قبیله، ي ثروت و نخوت و ادعاي شرافت همه با قریش

ــد. حــ بــرده کامــل بســر مــي« جاهلیــت»تــوحش داشــته در   فضائلشــان غیــرتِ داکثران
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داري  کردن دختران و از خود راندن آنان بوده اسـت یـا سـفره    گور به زنده ي سنگدلانه
ي متناسب زندگي در صحراهاي سوزانِ خـالي   نوازيِ سخاوتمندانه طلبانه و مهمان جاه

نهایت فوران ذوق و آثار لطیف هنریشان اشـعاري بـود در   ، از آبادي و ارزاق و امنیت
هـاي   نشینان یـا تعلیقـاتي کـه وقتـي سـوره      ران و غارتگري و معاشقات خیمهوصف شت

، جمع کردن آنهـا زدنـد. از چیـزي کـه خبـر نبـود       دست به، درآمد از شرمندگي قرآن
 سواد و درس یا مکتب و دانشگاه بود.

و مرکـز   شود و زیارتگاه اعراب نامیده مي« ريامُّ الق»که  ه در شهر مکهي کعب خانه
 مــیلادي یــا ســال ولادت محمــد 125بایســتي در ســال  مــي، بــود اشــرافیت و تجــارت

خـراب و تـاراج شـود کـه بـه خواسـت خـدا و         دست ابرهـه پادشـاه نیرومنـد حبشـه     به
و شـهر و   اشاره شده است انجام نگردیده خانـه کعبـه   (251طوري که در سوره فیل) به

 ي آن باقي ماندند.   سکنه
و انحطـاط   رکـود  دوران بـا  مصـادف  نبـوت  نامزد این نماي و نشو و ولادت زمان -7

ن بلکـه در  جزیـره عربسـتا   تمدن و افکار و علوم در جهان آن روز بوده نه تنهـا در شـبه  
شـد و   دیـده نمـي   نیز نوآوري و پیامي براي تکان و تکامل بشریت و ایران روم و یونان

در تـدارک  ، وري رومت ـي قبائل وحشي و تجزیـه و تقسـیم امپرا   نیز پس از حمله وپاار
 ي تاریک هزار ساله بود.قرون وسطا

به بلوغ و  ولادت از انتقال در را نوزاد باید که سرپرستاني و خانوادگي لحاظ به -9
یکي پس از ، بینیم به صورت استثنایي مي، محافظت و تغذیه و تربیت نمایندزندگي 

 شوند: از بالاسر او برداشته مي، دیگري پیشاپیش
کنـد در حـالي کـه جـوان عزیـز و       چهار ماه بـه ولادتـش مانـده پـدر فـوت مـي       ●

 اند. گذارده بوده نذر و نیاز به دنیا آمده و نامش را عبدالله با، برومندي بوده
، توانایي نگاهداري او را ندارد به دایه سپرده شـد  یتیم شیرخوار که مادرش آمنه ●

طفــل ، بضــاعت مــالي انــدکِ مــادر گــردد. بــا و بیابــان مــي از شــهر روانــه بادیــه
که ضـعیف و کـم شـیر اسـت      شود موسوم به حلیمه اي مي شیرخوار تحویل دایه
آیـد و مرکـب    اند که پستان خشک او به فوران در مـي  نوشته ولي در کتب سیره

گـردد. محمـد محـروم از پـدر و بـرادر و خـواهر و        لنگش پیشاهنگ کاروان مي
د سـع  هـاي کـودکي را در بیابـان در میـان قبیلـه بنـي       سال، دور از خانواده و مادر

 گذراند. مي
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 شود. در پنج سالگي موقتاً به آغوش مادر مسترد مي ●
 شـود.  ي رقیقش از سر او برداشـته مـي   در شش سالگي مادر نیز فوت کرده سایه ●

 شود. مي برده عبدالمطلب جدش ي خانه به مادر و پدر بي فرزند
عمـوي   هـم دار فـاني را بـدرود گفتـه ابوطالـب      هشت سـالگي عبـدالمطلب  در  ●

قـدر   گیرد. همین عهده مي سرپرستي نوجوان را به، قهرمان ولي فقیرحال و ناتوان
شــود و خــوراک و پوشــاکي بــه او  اي جــا داده مــي کــه محمــد در خانــه هســت 
بـراي   نماید و تا بعد از بعثت ا نگاهداري مير مهرباني محمد رسد. ابوطالب با مي

 .ماند او باقي مي
کسـي را   ایـن ایـام بـي   ، هـاي مختلـف   مناسبت  هاي متعدد و به بعدها در سوره قرآن

 و امیدواري بـه  ي رسالت براي او در ادامه دلگرمي و درس تا آورد یاد رسول خدا مي به
او باشـد. در سـوره    ي اصـالت و نبـوت   آینده گردد و دانش و دلالتي براي ما در زمینه

 چنین آمده است: در سال دوم بعثت (39ضحي)
 .أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى»

 .دَىوَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَ
 (2تا  6( / 39ي)ح)ض« .وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَّى

 و )آیا نبود که تو را یتیم یافت و منزل و مأوي داد و گمراهت یافت
 نیازت کرد؟( افت و بيمند ی را نادار و عائله تو و نمود هدایت

مأموریت خطیر به  به موسي کردن روانه براي خداوند سینا صحراي در طورکه همان
 گوید:  او مي

  2«.وَاصْطَنَّعْتُكَ لِنَّفْسِّي»
 و فرمان:  و به فرستاده آخرینش پس از یک سال که از قبول مأموریت

  .يَا أَيُهَا الْمُدَثِرُ»
  7«.قُمْ فَأَنذِرْ

هـاي   پیش آمده است یـادآوري سرپرسـتي   گذرد و فترت موقتي در دریافت وحي مي
 دهد که : گذشته خود را کرده به او اطمینان مي

                                                
 خود پرورش دادم. تو را براى ]پیامبرى[:  32( / 75. طه)2

  .اى جامه خواب بر خود بسته:  7و  2( / 23. مدثر)7
 .هشدار بده ]مردم را[ برخیز و
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  .مَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى»
  .وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
 (1تا  9( / 39)ضحي).« وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى

)پروردگــارت تــو را وانگذاشــته و خشــم نکــرده اســت و یقینــاً آینــده و  
ــرت ــه     آخ ــاً ب ــت و مطمئن ــته اس ــاز و گذش ــر از آغ ــو بهت ــراي ت زدوي  ب

 تو عطاها خواهد کرد تا راضي و خشنود شوي.( پروردگارت به
هاي دوران طفولیت و جواني نیز خالي از قصد تربیت و  ختيها و س دستي تنگ

شده است  را چشیده و عملاً یتیم شناس چون طعم یتیمي تدارک نبوده محمد)ص(
 ي:  حالا فرمان خدایي و توصیه

 (3( / 39)ضحي) «.فَأَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ»
 )بنابراین یتیم را در نظر داشته به او قهر و تلخي مکن(

نماید. و چون محرومیت و ناداري به او عملاً  گوش و جان دریافت و اجرا مي را به
شنا شده هاي به کف آ ي سائل بیچارگي و روحیه معناي نیاز و نیازمندي را فهمانده به

 تکلف و اشکال دستور: بي، است
 (25( / 39)ضحي)« .وَأَمَا السَّائِلَّ فَلَا تَنّْهَرْ»

 )و اما درخواست کننده و سائل را زجر و زحمت نده.(

محرومیتِ خود و وضع  ي گذشته جه بهتو با چون کند. و بالاخره را اجرا و اعلام مي
گردد اعلام  مجاز و بلکه موظف مي، فعليِ نعمت که قرین عافیت و هدایت است

 گوید ازکي و از کجا است: نمایدکه آنچه دارد و آنچه مي
 (22( / 39)ضحي)« .وَأَمَا بِنِّعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثْ»

 هاي پروردگارت را بیان کن.( )اما نعمت و انعام
صـبحگاهي کـه بـه دنبـال     ، گـردد  سوگند به صبحگاه آغاز مي با (39سوره ضحي)

ي روشنایي و حرکـت اسـت. پـس از آن بـا یـادآوريِ       تاریکي و آرامش شب آورنده
اونـد در طفولیـت و جـواني بـه او ارزانـي داشـته       سرپرستي و هدایت و نعمتي کـه خد 

دهـد. بلافاصـله بعـد یـا قبـل از       اش مـي  است دلگرمي و امیدواري براي حـال و آینـده  
هـاي   هـا و رحمـت   را داریم که خداوند کمک (33سوره انشراح) (39ي ضحي) سوره

دهـد و   را مـي  2.«فإَِنَ مَعَ الْعُسْرِ یسُْـرًا »ي  هاش را متذکر شده وعد بعدي در حق فرستاده
                                                

 .سانى استآ،پس مسلماً از پى دشوارى:  1( / 33. انشراح)2
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 باشـد  مـي  رسـالت  ابتـداي  هاي سال هاي نگراني و مشکلات با که درگیر از رسول اکرم

ا با صبر و تمرکز بیشـتر  ها ر خواهد که در طریق اخلاص و تمایل به سوي خدا رنج مي
 تحمل نماید:

 بِسّْمِ الِله الرَحمنِ الرَحيمِ»
  .أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
 .وَوَضَعْنَّا عَنّكَ وِزْرَكَ
  .الَذِي أَنقَضَّ ظَهْرَكَ
 .وَرَفَعْنَّا لَكَ ذِكْرَكَ 

 . فَإِنَ مَعَ الْعُسّْرِ يُسّْرًا
 .إِنَ مَعَ الْعُسّْرِ يُسّْرًا 

 .فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ 
 (2تا  2( / 33)انشراح)« .وَإِلَى رَبِكَ فَارْغَبْ
 ات را نگشودیم؟ )آیا براي تو سینه
 ات را فرو ننهادیم؟ و از تو سنگیني

 همان که پشت تو را کوفته بود.
 د نکردیم؟و یاد نامت را براي توبلن

 هر سختي آساني است. پس به راستي با
 هر سختي آساني است. و راستي با

 پس همین که فراغت یافتي باز خود را به پا دار.
 آور.(   سوي پروردگارت روي سره به و یک

 (ود طالقانيالله سیدمحم آیت« پرتوي از قرآن»)ترجمه از تفسیر 
ي  هـاي طفولیـت تـا آسـتانه     بیشتر یادآوري عنایات الهي در سال (39سوره ضحي)

اسـت. بـه    ناظر بر ایام دشوار و کمرشکن ابتداي رسالت (33بود. سوره انشراح) نبوت
شود که دلتنگي و کم ظرفیتي اشخاص یا عجـز و تـرس و تردیـد     صدر اشاره مي سعه
 2 کند. سازي مي ها را چاره مسائل و مشکلات و مخالفت در برخوردِ با، آنان

سنگین و سـهمگینِ   در انجام مأموریت، از این جهت بیش از کسان دیگر پیغمبران
کـه از شـنیدنِ    نماینـد. حضـرت موسـي)ع(    ت جوامع بشري احساس نگراني مـي هدای

                                                
 .72( / 26و نحل) 7( / 2، اعراف)27( / 22، هود)32( / 62. از جمله در قلم)2
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، بـه وحشـت آمـده    7« .إنِـَهُ طَغـَى   اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ»و ابلاغ دستور  2«إنَِنِي أنََا اللهُ»نداي 
 نماید: دید چنین درخواست مي مأموریت را بیش از توان و کلام خود مي

  .قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»
  .وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

 (72تا  71( / 75)طه)« .وَاحْلُلّْ عُقْدَةً مِن لِسَّانِي
 ام را فراخ و پرتوان ساز.  )پروردگارا سینه

 و کارم را آسان گردان. 
 و گره از زبانم بگشا.(

 پیام : که با ولي پیغمبر خاتم
 (2( / 36)علق)« .خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الَذِي»

 )بخوان به نام پروردگارت که آفریده است.(
کرده و عذر و اشکالي و امدادي پیش نکشیده است پس از چنـد مـاه یـا     قبول رسالت

فرسـا   رهـاي طاقـت  با، شود که اگر وسعت نظر و قدرت عمل یافتـه  او ابلاغ مي سالي به
در حقیقـت  ، اش بـالا گرفتـه اسـت    پشتش خم نشده و آوازه، برایش قابل تحمل گشته

نه اسـتعداد و امکانـات   ، دهنده و نگاهدارنده و بردارنده بوده است دست خدا گشایش
او یا حمایت و هدایت دیگران. بعد از این نیز سروري و ربوبیـت خداونـدي حـافظ و    

عنایـت   ي قـرآن  سوي خدا باید پیش برود. گویي کـه گوینـده   هادي او بوده و فقط به
دعــوت  و در مرحلــه دوم بــه -کــه محمــد اســت -اش دارد در مرحلــه اول بــه فرســتاده

هـا   سول چیـزي از سـرمایه  بگوید که شخص ر -است که جهان بشریت -شدگان آئین
مـردم همـراه نیـاورده صـرفاً پـرورده و      هاي محیط و  هاي خود و از دریافتي و فرآورده

و  نیـز کــه رســول اکــرم  آور خــدا اســت. شـاید چنــد مــاه فتـرت و تعطیــل وحــي   پیـام 
گوینـد بـراي شکسـته شـدن      را سخت پریشان کرده بوده است و مي اش خدیجه زوجه

سِـرّي و  ، گردیـده اسـت   نـازل  (39سوره ضحي)حالت اضطراب و انتظارِ آن حضرت 
و ایـن حقیقـت بـر     فوق مطلب است کار بوده خداوند عزیز حکیم خواسته منظوري در

 بـا ، ي الهـي در کـار نباشـد شـخص پیغمبـر     مهمگان مسجل شود که اگر وحـي و الهـا  
باشـد   به ساختن و آوردنِ حتي یک آیه نميقادر ، شعور و تلاش و تفکر و تمایل خود
                                                

 ...منم خدا که معبودى جز من نیست : ... 23( / 75. طه)2

 .برو که سر به طغیان برداشته است به سوى فرعون:  73( / 75. طه)7
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و قرآن منشأیي جز خدا از طریق وحي ندارد. کما آنکـه در جاهـاي دیگـر بـه جـن و      
 گوید اگر تمامتان هم جمع شوید نخواهید توانست مانند قرآن بیاورید: مي انس

ذَا الْقُرْآنِ لَاّ بِمِثْلِّ هَ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ»
 2«.يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا

 رسـول  براي هاي بعد نیز صحبت از ضیق صدر و شرح صدر در آیات دیگر و سال

 و روحـي  تقویـت  پایـداري و  منظـور  بـه ، رسـالت  مصائب و مشکلات با مواجهه در اکرم
دهـد کـه حبیـب خـود را از کیـد       مي اطمینان خداوند آید. مي میان به مکرر او امیدواري

دشمنان حفظ نماید. نه تنها محافظت در برابر آزارهاي شخصـي و قصـد جـانِ محمـد     
ب کتـا  و اهـل  مراقبت و مصونیت در برابر اغواهاي مشـرکین بلکه بیشتر و مهمتر از آن 

در ابـلاغ کامـل و خـالص کـلام     ، از عصمت و از خط اصـیل وحـي   و انحراف پیغمبر
ور از هرگونـه تعـارف و تأویـل    بـه د  به سال هشتم بعثت (22خداوند. در سوره اسراء)

 شود: گفته مي
الَذِي أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَّا غَيْرَهُ وَإِذًا  وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُّونَكَ عَنِ»

  .لَاّتَخَذُوكَ خَلِيلًا
  .تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَوْلَاّ أَن ثَبَتْنَّاكَ لَقَدْ كِدتَ
  .وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ لَاّ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَّا نَصِيًرا إِذاً لَأَذَقْنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ

الَأرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنّْهَا وَإِذًا لَاّ يَلْبَثُونَ  سّْتَفِزُونَكَ مِنَوَإِن كَادُواْ لَيَ
 (26تا  29( / 22)اسراء)« .خِلافَكَ إِلَاّ قَلِيلًا

یم در معرض ا کرده که نزدیک بود تو را از آنچه بر تو وحي درستي )و به
فتنه قرار داده منحرف نمایند تا غیر از آن بر ما افترا بزني و در این 

  .صورت تو را دوست صمیمي بگیرند
که تو را ثابت و استوار ساختیم هر آینه نزدیک بود مختصري و اگر نبود

  .سوي آنها میل نمایي به
تو  بهچندان در مرگ  در زندگي و دو چندان هر آینه دو ما صورت ایندر
  .یافتي نمي یاوري و یار ما برابر در خودت براي آن از پس و چشاندیم مي

 و دیارت( بلغزانند تا  و به درستي که نزدیک بود هر آینه تو را از زمین )

                                                
هرگز موفق ،را ارائه کنند نآهمداستان شوند تا شبیه این قر بگو: اگر انس و جن:  22( / 22ء). اسرا2

 .نخواهند شد و هر چند که پشتیبان یکدیگر باشند
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از آنجا بیرونت کنند. و در این صورت پس از تو جز مدت کوتاهي 
 ماندند.( باقي نمي

زند که  مي احتمال و اتهام کننده ساز و طرح فرضیهسینه هر  رد به دست قرآن
، طور خودآگاه یا ناخودآگاه از طریق تفکر خواسته باشد انشاء و تدوین قرآن را به

 گوید: دهد. قاطعانه مي نسبت دیگر فرد یا پیغمبر شخص به، یا تقلید تعلیم
هُ الُله إِلَا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَّ يُكَلِمَ  كَانَ لِبَشَرٍ أَن  مَا وَ»

  .رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ
نَا مَا كُنّتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا رُوحًا مِنْ أَمْرِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ

الْإِيَمانُ وَلَكِن جَعَلْنَّاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي 
  .سّْتَقِيمٍإِلَى صِرَاطٍ مُ

وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَهِ  صِرَاطِ اللَهِ الَذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 (19تا  12( / 37)شوري)« .تَصِيُر الأمُورُ

یا از پس پرده  )و هیچ بشري را نرسد )یا نتواند( که خدا جز از راه وحي
که  اذن او آنچه را ن گوید. یا آنکه رسولي را اعزام دارد تا بهاو سخ با

 که او والا مقام و خردمند فرزانه است.  خواهان است وحي نماید همانا
تو ، کردیم و این چنین بر تو روحي از امر و اراده خودمان وحي

ان را کتاب را بداني چیست و نه ایم نبودي)یا توان آن را نداشتي( که نه
ولکن آن را نوري گردانیدیم که بدان وسیله هر که را از بندگانمان 

درستي که تو مسلماً به راه مستقیم  نمائیم و به خواهیم هدایت مي مي
 کني.  )خدا( هدایت مي

و متوجه  است او آن از است نزمی و ها آسمان در آنچه که خدایي راه
 گردند.( شوند و مي ها در جهت او انجام مي ریانباشیدکه کارها و ج

کنـد.   است جلب توجه مي پیغمبر خطاب شده و نکته در این مجموعه آیات که بهد
کـه   نوري ما هستیم که به هر کس بخواهیم با، دهي یکي اینکه هدایت را تو انجام نمي

تـو بـه عنـوان     و و مأموریـت نمائیم. دوم اینکـه کـا ر ت ـ   ایم هدایتش مي دست تو داده به
کـه بازگشـت و    همانجـا اسـت   سوي ما و بـه  هدایت سر راست و صحیح مردم به پیغمبر

 نه براي تنظیم و تمشیت کارهاي دنیایي مردم.، آن سمت است چیز به شدنِ همه
 معاصـرین پیغمبـر  ها خلاف واقع و قابل تردید باشد  اگر بنا بود این تذکر و تصریح

 کردنـد  مي تکذیب نشان و نام آن را با، کافر و چه چه مؤمن، قرآن و حاضرین در نزول
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 از ایمـان  و اعتقـاد  سـلب  اصـلاً  شـد.  ثبـت مـي   قرآن خود در و تاریخ در اثرش مسلماً و
ي احتمالات و اتهامات و  آمد. قرآن با توجه به همه مي عمل به پیغمبر خود از و مؤمنین

محصول فکر پیغمبر بـودن قـرآن   ، ادعاي اینکه قرآن ساخته و بافته یا دیکته شده باشد
کتابــت  قرائــت و تــو گویــد مــي صــریحاً ردکــرده و منشــأ بشــري داشــتن آن را علنــاً و

، بخواني یا املاء کسي را یادداشت کرده باشـي  دانستي تا آیات قرآن را در کتابي نمي
 صورت علم دروني در وجود تو وارد شده است. بلکه اینها آیاتِ بیّناتي است که به

سـابقه بـدون    کتـاب بـي   نماید که خود این امر یا پدیـده کـه چنـین    سپس اضافه مي
وانـده شـود و محتـوي    ات بر آنهـا خ  گذشته گواهي چهل سال عمر تعلیم و تلقین و به 
اي است بـر خـدایي بـودن و غیربشـري      است و آیه و نشانه معجزه، رحمت و پند باشد

 بودن آن. به قول شاعر:  
 «.آفتاب آمد دلیل آفتاب»

 :2خوانیم چنین مي (73در سوره عنکبوت)
 .لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ذًاتَخُطُهُ بِيَمِينِّكَ إِوَلَا كِتَابٍ  مِنقَبْلِهِ وَمَا كُنّتَ تَتْلُو مِن»

 الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَّا إِلَا صُدُورِ بَلّْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَّاتٌ فِي
  .مُونَالظَالِ

مِن رَبِهِ قُلّْ إِنَمَا الْآيَاتُ عِنّدَ اللَهِ وَإِنَمَا أَنَا  وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
  .نَذِيرٌ مُبِيٌن

لَرَحْمَةً  الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَّا عَلَيْكَ
 (12تا 32( / 73)عنکبوت) «.يُؤْمِنُّونَ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ

)و چنین نبود که قبلاً کتابي خوانده یا به دستت نوشته باشي کـه در ایـن   
 نمودند.   کنندگان شک و تردید مي صورت ابطال

کـه   هاي کسـاني  سینه در است آشکاري و روشن هاي آیه این)کتاب( بلکه
و مخالفین حق( کسي  )و منکرین ها آنها علم داده شده است و جز ظالم به

 نماید.   انکار آیات را نمي
 نشده   نازل از ناحیه پروردگارش  و معجزاتي  آیات  چرا بر او  و گفتند 

                                                
و جاهاي  26( / 25یونس) ،259( / 26، نحل)6و  1( / 71هاي: فرقان) . در همین زمینه اشاراتي در سوره2

 آمده است. دیگر قرآن
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 تنها در نزد خدا بوده )و از ناحیه خدا صـادر  است بگو آیات و معجزات

 باشم.  ي آشکار مي من فقط هشداردهنده و بیم دهنده و شود( مي
ایـم   کتاب را نـازل کـرده   بینند ما بر تو آیا براي آنها کافي نیست اینکه مي

ه در این امر به یقین رحمت و پند درستي ک  شود به که بر آنها خوانده مي
 آورند وجود دارد.(  براي قومي که ایمان مي

از یک طرف اِلقاء و الهامِ انحصاريِ کتاب را از ناحیه خدا و خارج از  قرآن
شود اغوا و  نماید که اجازه داده نمي دخالت غیرخدا و خود رسول دانسته اخطار مي

ایم  فرماید که ما قرآن را فرستاده خنه نماید و صریحاً ميانحراف و اختلاطي در آن ر
 کنیم. و خودمان آن را حفاظت مي

 (3( / 21)حجر).« وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَّا الذِكْرَ»
ایم و به یقین خود ما حافظ آن  زل کردهدرستي که خود ما ذکر را نا )به

 هستیم.(
شود  دلداري و خاطرجمعي داده مي پیغمبر رهگذرهاي عدیده به در دیگر طرف از
 :مثلاً در و حفظ خدا است. امان در بدخواهان و جان و جسم او نیز از شر مشرکینکه 

 ( 62( / 1)مائده)« وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»
 نماید...( )... و خداوند تو را از دست مردم محافظت مي

 « للّهِ وَكِيلًابِا  وَكَفَىاللّهِ يُبَيِتُونَ فَأَعْرِضْ عَنّْهُمْ وَتَوَكَلّْ عَلَى»
 (22( / 3)نساء)

نظر کرده توکل بر خدا بنما و کافي است که  )... از آنها اعراض و صرف
 خدا مراقب و محافظ تو باشد.(

 (32( / 99)احزاب)« .هِ وَكِيلًاوَكَفَى بِاللَ وَدَعّْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلّْ عَلَى اللَهِ»
کافي است  اعتنا بوده بر خدا توکل بنما و )...آزار آنها را واگذار و بي

 که خدا مراقب و نگهبان تو باشد(

 (31( / 21)حجر)« .إِنَا كَفَيْنَّاكَ الْمُسّْتَهْزِئِيَن»
 نمائیم.( مي کفایتو حفاظت کنندگاناستهزا دست از را تو )ما

اشعار ذیل  (33در ذیل سوره انشراح) «پرتوي از قرآن»در تفسیر  مرحوم طالقاني
م و اکر آورده است که بیشتر ناظر به بعد از رحلت نبي از مثنوي مولوي، ظاهراً، را
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ي  تحققِ وعده و تواند تعبیر دست خدا بوده مي و حفاظت مکتب او به استمرار رسالت
 آیه شریفه تلقي شود: تعالي در این قاطع حق

وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ  هُوَ الَذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بِالْهُدَى»
 (99( / 3وبه))ت« .وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

هدایت و دین حق اعزام داشت تا  )او است کسي که رسول خود را با
را  هاي جهان( داشته باشد. اگر چه مشرکین بر کل دین )و آئین اشراف

 ناخوشایند آید.(
 

ــم   ــالم رافع ــدر دو ع ــو را ان ــن ت  م
ــي   ــزون م ــت را روز اف ــنم رونق  ک

 منبــر و محــراب ســازم بَهــر تــو    
ــاق را   ــنم آفـ ــر کـ ــاره بـ ــن منـ  مـ
ــد و جــاه  ــت شــهرها گیرن  چاکران

ــت  ــا قیامـ ــم   تـ ــاقیش داریـ ــابـ  مـ
 همچون عصـا  را تو  مر قرآن هست

 اي تــو اگــر در زیــر خــاکي خفتــه
  

ــم   ــدیثت دافعــ ــان را از حــ  طاغیــ
 نـــام تـــو بـــر زرّ و بـــر نقـــره زنـــم
ــو   ــت قهــر مــن شــد قهــر ت  در محب
 کــور گــردانم دو چشــم عــاق را   
 دین تـو گیـرد ز مـا هـي تـا بـه مـاه       
 تو مپرس از نسخ دین اي مصـطفي 

ــد چـــون ــا کفرهـــا را درکَنـَ  اژدهـ
 اي گفته چون عصایش دان تو آنچه

  

  *   *   * 

 ها و تصریحاتي که در این بند آوردیم بیشتر مأخوذ از کتاب و کلام خـدا بـا   اعلام
بود که البتـه سـند و گـواهي دسـت اول و اصـلي اسـت ولـي         و مؤمنین اقوال مفسرین

 و ي نیـز استشـهاد  س ـشنا هـاي خـارجيِ جامعـه    اریخي و واقعیـت براي آنکه از جهـت ت ـ 
گـردیم تـا    برمـي « ولادت تـا نبـوت   »دنبالـه بحـث تـاریخي     باشد به شده مطلب استنباط

زمـاني و مکـاني مربوطـه مطالعـه      را در ظرف ي سازنده بعثت رسول اکرم عواملِ زنده
 کرده باشیم.

اززادگاهشفراگرفتهاستآنچهرسولاكرم
عنایت به زادگاه و ، به عنوان بازگوکننده ظرف زماني و مکاني بعثت پیغمبر قرآن

سوگند به آن شهر  (35ه در سوره بلد)است نیز داشت محیط نشو و نماي او که مکه
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هم ، اشاره به مشهودات و با استفاده از خاطرات او و گروندگان اولیه خورد. با مي
کند و هم خالي  ا را بیان ميه اي از فطرت و سرگذشت انسان اي یا خلاصه گوشه

ساخته  آشکار را رسول از عوامل تعلیم و تربیت لازم بودن مکان ولادت و نبوت
 آن روز مکه که مالداري و زندگي مصرفي تجملي در جامعه اي نیروي جاذبه به

 نماید. بخش اول سوره چنین است: داشته است اشاره مي
  بِسّْمِ الِله الرَحمنِ الرَحيمِ»

 .ذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِّمُ بِهَ
 . وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

 . وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ
 . لَقَدْ خَلَقْنَّا الْإِنسَّانَ فِي كَبَدٍ

  .أَيَحْسَّبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
  .يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

 (2تا  2( / 35)بلد)« .أَيَحْسَّبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ
 )نه چنین است و سوگند به این شهر. 

 در این شهر داري. ، یا حلول، در حالي که تو اقامت و ریشه
 و سوگند به هر زاینده و به آنچه بزاید. 

 به راستي آدمي را در میان رنج آفریدیم. 
 هیچ کس بر او توانایي ندارد؟  کنید که آیا گمان مي

 ام.  اي به باد داده گوید مال انباشته مي
 بیند؟( کنید که او را هرگز کسي نمي آیا گمان مي

 و معمولًا استشـهاد و اسـتناد بـه آثـار طبیعـت و مشـهودات زنـدگي        هاي قرآن قسم
شود کـه در نـزد    رده ميآو نمونه صورت به هایي پدیده یا موجودات غالباً، است اجتماع

ي تمثیـل   یا بتواند وسـیله ، معلوم و مسلم بوده غیرقابل انکار باشد شنونده و خود پیغمبر
زادگاه پیغمبر و مرکـز فعالیـت و پـرورش او تـا      و باعثِ تنبّه بشود. در اینجا خداوند به

اي کـه از   اطـلاع و تجربـه   گیرد تـا بـا   قسم خورده خود رسول را شاهد مي زمان بعثت
ــه  ــدها و تشــکیل جامع ــر زاد و ول ــاظر ب ــاري دارد و ن ــاي گرفت ــان و   ه ــاگون همگ گون

ــختي ــردم  س ــاي م ــي، ه ــي   عل ــروت و ب ــع ث ــم تجم ــدوباري رغ ــاي در مصــرف و   بن ه
اسـتفاده تربیـت و   ، آگـاه اسـت   باشد و از غرور و غفلـت آن قـوم   ها مي گذراني خوش
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 انسـاني  روابـط  و زنـدگي  صـعوبت  پـر  راه هاي گردنه به توجه با، هدایت برایشان بنماید

 و ایمـاني  امت خط در را کرده آنان گوشزد تعهدات خانوادگي و اجتماعي را، ابتدایي
که مستحق آتـش  اندیش را کج روان چپ و خوشبخت روندگان راست بیندازد. برادري
 هستند معرفي نماید. خدوز

هایآموزشوآزمايشسال
ي عظـیم خـود زیـر     خبـر از آینـده   کـس و بـي   از هشت سـالگي کـه ایـن نوجـوان بـي     

سـایر   نان و نواي فراوان )در مقایسه با محترم مهربان ولي بي سرپرستي ابوطالب عموي
کـه بـراي    تـا سـن چهـل سـالگي    ، گیرد ( قرار ميمال اندوزبرادران و مخصوصاً عباس 

، دوران خودسـاختن محمـد و خـود شناسـاندن او اسـت      شـود  مـي  برانگیختـه  پیغمبـري 
و  در کلـده  براهیمو نه ا، و مدین در مصر پیامبري موسي دوراني نه چون روزگار پیش

 . عَلَي نَبِیِنا وَ عَلیَْهمُِ السَلامَُ.و حجاز فلسطین
 از هـاي خـدادادي و   نعمـت  از محـروم  ولـي  اسـت  مـادر  و یتـیم از پـدر  ، اگر محمد

هوشـیاري و پـاکي    و نجابـت  بـه  پـي  ابوطالـب  هـرکس  زا قبـل  نبـوده  حمایت و محبت
 دارد. برد و او را بیش از فرزندان خود دوست مي طینتش مي

مـي   رهسـپار شـام   شـده  خارج خود زادگاه از عمو همراه محمد، سالگي دوازده در
آشـنایي پیـدا کـرده     تجـارت  کاروان و مسافرت و با بازار و با، گردد. در این حرکت

بینــد. بــر  و مــردم گونــاگوني را مــي، هــاي ام القــري تــر از شــهر و بیابــان دنیــاي وســیع
آنها  راجع به توصیف و تذکرهایي  که بعداً، ي و دیار ثمودالقر وادي، نهاي مدی خرابه

جلـوه  ، م و پـر نعمـت شـامات   هـاي خـر   کنـد. باغسـتان   گذر مي ، و مردمش باید بشنود
رش را از نظ ـ فطائ هاي و باغ مکه اطراف آتشفشانيِ ي احجار هاي سیه چرده کوهستان

هـاي پیغمبـري را در    اند نشانه کند که نوشته برخورد کوتاهي مي ابرد. با راهب بحُِیر مي
نـام و   برحذرش دارنـد. احتمـالاً در شـام    او دیده توصیه کرده است از یهودیان سوریه

 را از پیشـوایان یهـودي و مسـیحي    بـا عیسـویان   و مبارزه زرتشتیان نشان کتب آسماني
رسـاند ولـي عـلاوه بـر دنیـاگردي ایـن        نمـي  سودي به ابوطالـب  شنیده است. سفر شام
دهد که لازمه تـلاش و تجـارت ممکـن اسـت زحمـت و       ش ميا درس را به برادرزاده

 زیان هم باشد.
اي از  که آمیـزه  و بازار عکاظ خانه کعبه و چند سال آشنایي با در مراجعت به مکه

ــادت ــت  تجــارت، عب ــوده فعالی ــاي صــلح و فصــاحت ب ــ ه ــاعي جویان ــدني و اجتم ه م
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محمد پانزده بیست سـاله نـاظر و حاضـر در    ، شده است هموطنانش در آنها خلاصه مي
م واقع شـده اسـت نـامش را    هاي حرا شود که چون در ماه مي داخلي قبائل یک جنگ
 اند. گزارده جنگ فجار

بـوده اسـت    منـد قیـادت کـاروان نعمـان بـن منـذر       که علاقـه  صي از قبیله کنانشخ
خـود در ایـن معاملـه را کـه توفیـق       م را بجا نیاورد. رقیب هـوازني هاي حرا حرمت ماه

رساند. جنگـي میـان قـریش و     قتل مي به، کرده است ا پیداکاروان ر عقد قرارداد قیادت
 کنـد و آخرالامـر قـریش    گیرد که پنج سال در فصل حج ادامـه پیـدا مـي    درمي هوازن
نقـل   پردازد. بعـدها از قـول رسـول اکـرم     غرامت مي بهاي بیست نفر را به هوازن خون
 اند که فرموده است:   کرده

عموهایم حاضر بودم و چند تیر انداختم و از این  با من در آن جنگ»
 2«کار پشیمان نیستم.

بـه جریـان مقابـل آن و مشـارکت     ، فجـار  به دنبال جنگ، در شرح حال این دوران
جمعـي و   خـوریم. پیمـاني دسـته    برمـي « خلـف الفضـول  »در ، رسـالت جوان کـارآموز  

، بعـد مغـرب زمـین    دوازده قـرن  جمعیت حقوق بشرِ ایصلیب سرخ  شبیه به، دولتي غیر
بـراي   ي قـریش  انـدیش و مسـالمت پیشـه    زرگـان فهمیـده و مصـلحت    که چند تن از ب

بعـدها از حضـور خـویش در آن پیمـان      پشتیباني از مظلومان بسته بودند و رسول اکرم
 7 کرد. خوشنودي مي

 هـایي چـون   تفعالی ـ در و خـود  هموطنـان  اجتمـاع  و احـوال  در اگر، جوانمرد محمد

بـوده   خـانواده اشـراف   بـه  متعلـق  و داشته مشارکت و حضور فضول پیمان و فجار جنگ
آداب عبـادي  نـه در  ، ن و تأییـد بسـیاري از خاورشناسـان   نویسـا  گفته سیره است ولي به

هاي عیاشي آنان رغبت و مشـارکت نداشـته اسـت. در حـالي      و نه در سرگرمي قریش
هاي شراب و قمار از اشتغالات متداول و مجـاز محسـوب    که گذران وقت و سرگرمي

 گردیده است. مي
 ل از نبـوت هاي قب گرامي در سال اشتغال یا سرگرمي متداول و معقول براي پیغمبر

ــباني  ــریف ش ــغل ش ــه    ش ــردم مک ــود و م ــان خ ــفندان کس ــراي گوس ــم   ب ــه ه ــود ک ب

                                                
، کتاب فروشي ایندهترجمه ابوالقاسم پ تألیف دکتر محمدحسنین هیکل، «زندگاني حضرت محمد». کتاب 2

 . 262، بدون تاریخ، صفحه تهران علمي
 . همان منبع.7
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 شـد و هـم مشـابهتي بـا     مـي  ي نان و زندگي به جبـران تنگدسـتي ابوطالـب    کننده تأمین
هـم  ، با چوپانيِ چارپایان گشت. انسان محسوب مي و داوود پیشینیان خود یعني موسي
هـم ارتبـاط و آشـنایي بـا زمـین و      ، نمایـد  هاي خـدادادي مـي   کسب حلال از فرآورده

 نماید. کند و هم تبادل خدمت به مردم را تمرین مي آسمان و حیوانات پیدا مي
کـه   نماید. در محیطي وجو مي بیش از اینها براي برادرزاده دلبند جست اما ابوطالب

، آوري در برابر غارتگري و جنـگ ، ي دو منبع شرافتمند زندگيدار و سرمایه دامداري
نظر ابوطالـب بـراي کسـي کـه سـرمایه و       سودآورترین کار به، شده است محسوب مي

  و چون شنیده بود که خدیجـه ، آمد مي خدمت در کار تجارت، شخصي ندارددرآمد 
اي را اجیـر   هاي خود مـردان کارکشـته   براي کار و کاروان، ي تجارت پیشه بانوي بیوه

مراجعـه بـه زن شـرافتمند    ، سـاله  71کسب نظر و رضایت بـرادرزاده   با، کرده است مي
گـردد.   نماید و پیشنهادش بـا اسـتقبال و امیـدواري مواجـه مـي      امن چهل ساله ميپاکد

درسـتي و  ، اندام است با اثبـات کـارداني   محمد که اینک جوان برومند خوشنام خوش
رسـد و هـم صـاحب همسـري      هم به فراخي معیشت و رفاه در زندگي مـي ، شایستگي

 گردد که سراپا صمیمت و حرمت و خدمت است. مي
، تـا بعثـت رسـول اکــرم   ، سـال دوران تشـکیل خـانواده و فعالیـت در جامعــه     21از 

در آن شـود کـه    و خدمت و شناخت در شـهري مـي   قسمت اول آن مصروف تجارت
ي  نیـز ثمـره   2.«وَالـِدٍ ومَـَا وَلـَدَ    وَ»لحاظ تحقیق و تجربه سوگند  کند. به پیدا مي« حلول»

عبـدالله و  ، هـاي قاسـم   نـام  سه پسر است و چهار دختـر. سـه پسـر بـه    ، خدیجه ازدواجِ با
بلوغ فوت کرده مصیبت فراق و داغدار شدن خـانواده ابـتلاء    قبل از رسیدن به، ابراهیم
آینـده کـه    یشي است که خود در تجربه و تربیت ابوین و در سـازندگي پیغمبـر  و آزما

، هـاي زینـب   ي صبر و تسلیم باشد نقش مؤثر دارد. چهار دختر پیغمبر بـه نـام   باید اسوه
کـه   )س(اطمـه نماینـد ولـي فقـط حضـرت ف     ه همگي ازدواج ميکلثوم و فاطم ام، رقیه
آیـد یگانـه فرزنـد مانـدگار و وارث      درمـي  الـب امیرالمـؤمنین)ع(  ط ابـي   بن عقد علي به

 گردد. مي رسول اکرم
 بعثـت  از این قسمتِ از دورانِ قبـل لحاظ نقش یا خدماتِ اجتماعيِ ثبت شده در  به

باشـد.   مي تجدید ساختمان کعبه در حضرت آن و حکمیت دخالت ذکري قابل ي واقعه
داي بـراي پرسـتش خ ـ   و اسـمعیل  داستان از این قرار است که بناي یادگـاري ابـراهیم  

                                                
 .وردآو فرزندى که به وجود  و سوگند به پدرى ]بزرگ[:  9( / 35. بلد)2
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شده بـوده اسـت در اثـر جریـان سـیل       عرب و زیارتگاه قبائل مشترک یگانه که بتخانه
گـذارد. در میـان رؤسـاي قبائـل بـر سـر تعمیـر خانـه رقابـت و سـتیزه            رو به ویراني مي

یـک دیـوار را    لـه حاضـر در مکـه   گذارنـد هـر یـک از چهـار قبی     گیرد. قرار مي درمي
 اسـت  نبوده پاره چهار  به تقسیم قابل که حجرالاسود نوسازي بنمایند. براي جاگذاري

مـرد سـالخورده و شـریف نظـر      شود. ابوامُیّه مخرومي جنجال از سر گرفته مي و جدال
 یـا  . دست تصادف2از درِ صفا درآید به حکمیت قبول کنند دهد اولین کسي را که مي

نمایـد.   گشـاي معرکـه مـي    مشـکل  اسـت  «امین محمد» که را رسالت نامزد مشیت دست
گذارد و از رؤساي چهـار   اي مي حضرت پس از استماع قضیه سنگ را در میان پارچه

ن را گرفته نزدیک بنا بیاورند و او آن را در سـر  خواهد هر کدام یک طرف آ قبیله مي
 ي از در موسوم به صفا کارساز صـلح  داخل شونده، این ترتیب دهد. به جایش قرار مي

 گردید. و صفا در میان قوم عرب
. بـود  گیريِ حضـرت از مـردم و محـیط مکـه     قسمت دوم و کوتاه این دوران کناره

 و بزرگـان  از عادت معمـول بعضـي   بنا به، ن و شناخته شده محبوبامی محمد معروف به
 غـار حـرا   هاي آخـر ایـن دوران بـه    سال رمضانِ هاي ماه در خصوص به و گاه گاه ، نیکان

 دور بـه  و ت زندگيرفت تا فارغ از زن و فرزند و اشتغالا کیلومتري شهر مي 6واقع در 

 اوقـات  گاهي گیريِ گوشه این در نماید. خلوت خود پرداخته با اعتکاف و مردم به قوم از

 خواسـته  مـي  چـه  و کـرده  مـي  چه، اندیشیده مي چه به ناخودآگاه پیامبري نامزد، طولاني

چیــز روشـني در دســت نـداریم. آنچــه    آیــات قـرآن و از  هــاي پیغمبـر  ازگفتـه ، اسـت 
آید از مقوله حدس و حساب بوده قیـاس و   نظر مي اند به اند و نوشته نظران گفته صاحب
 کرده باشند. و تدارک بعثت داوري براي توجیه نبوت پیش

تاروپودرسالت
 و بـدبینان سـابق و مسـاعد نگـرانِ قـرون اخیـر       از اعم، خارجي محققین و اسانشنرخاو

رویـدادهاي چهـل سـال     ي دربـاره ، مسـلمان  متفکرین و نویسندگان از بعضي همچنین
، تجـارت ، مسافرت ،خصوص سي سالي که شامل اقامت و به قبل از بعثت رسول اکرم

هـاي   اظهارات و اسـتدلال ، باشد هاي اجتماعي و غارنشیني نهایي مي فعالیت، مزاوجت
زعـم آنهـا    و رسـالتي را کـه بـه    هـاي نبـوت   اند سـرنخ  اند. بدبینان خواسته کرده مختلف

                                                
 . 225،صفحه ،تألیف دکتر محمد حسنین هیکل«زندگاني حضرت محمد». کتاب 2
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در ، اخته و پرداختـه اسـت  خـود بسـته و آیـات و احکـامي راکـه س ـ      به حضرت محمد
 مکتسـبات  در طـورکلي  بـه  و مکاشـفات ، تفکـرات ، مشـاهدات ، مـراودات ، هـا  ملاقـات 

گـر کـه    بینان خارجي و معتقدین توجیه ها یا نبوع او بیایند. خوش زندگي و در زرنگي
ــتند    ــدد هس ــا متج ــد ی ــاً مقل ــا  2احیان ــایع و در برخورده ــایع و، در آن وق  در در آن وق

بیننـد و   را مـي  حضـرت  بعثـت  مقدماتِ و محرکات، ها بیداري، ها تبرداش، برخوردها
ي متفکـرین و کاشـفین و    مانند همـه ، دهند و نبوت را سراغ مي مقدمات و مباني وحي

معلـول و   کننـد کـه گـویي رسـالت رسـول اکـرم       مخترعین جهان طوري وانمـود مـي  
انـذار و   شـرایط زمـان و مکـان بعثـت و تمایـل و تولیـدات شخصـي او بـوده         محصول
هایي نیز از آستان ربوبیت دریافت کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب و منطقـاً مکتـب         الهام

ــوغ   ــلاي اصــالت و نب ــي صــحت و محمــدي در حــد اع ــد م ــائل جوابگــوي توان  و مس
آنجاهـا   هایي باشدکه به و ملت ه اعرابیا مشاب همزمان پیغمبر مردم و محیط موضوعات

 کوتاه داشته است. رفت و آمدهاي
طـور   در اینکه مرد پاک سرشت سرشار از استعداد و احساسات چون محمد که بـه 

دات و مشـاه ، باشـد  مي در تاریخ بشریت ترین رسالت و بزرگ ناخودآگاه نامزد نبوت
و جویـاي حـق    هاي زمان خود خواهان هایي داشته و مانند حنیف برخوردها و برداشت

                                                
« روزگار چوپاني»در  ایم مثلاً ،که از کتاب او استفاده کرده. و از آن جمله دکتر محمد حسنین هیکل2

 : نویسد مي حضرت
کرد اشتغال وي به گوسفند چراني  چیزي که بیشتر از همه او را به تفکر و تأمل وادار مي»

بـود... چوپــان هوشــیار هنگــام روز در فضـاي وســیع و آزاد و هنگــام شــب در ســتارگان   
رود و  آورد. در این جوامع مرموز فرو مي دست مي اي براي تفکر و تأمل به درخشان زمینه

گیتي را پیدا کنـد و   را ببیند و در مظاهر مختلف طبیعت راز خلقت خواهد ماوراي آن مي
 «بیند... جهان متصل مي اگر هوشیار و خردمند باشد خویش را با

 نویسد:  نیز مي ي ریاضت و عبادت در غار حرا درباره
وصول به معرفت که  براي راهي و بود... تهیاف تفکر به اشتغال وسیله بهترین را کار این محمد»

کرد... دور از هیاهوي مردم و غوغاي زندگي  شد جستجو مي دائماً اشتیاقش بدان بیشتر مي
جست... زیرا آنچه در اطراف خود و در زندگاني مردم دیده بـود حقیقـت    حقیقت را مي

ن هـاي مسـیحیا   ن و کتابهاي یهودیا نبود... در جستجوي حقیقت بود اما آن را در داستان
جست بلکه در این جهان وسیع، در آسمان صاف، در ستارگان درخشان... در دریـا و   نمي

وجود ارتباط داشت و در دایره وسیع وحدت و  امواج مرموز آن، در اینها چیزهایي که با
کـرد و بـراي ادراک آن در اوقـات     وجو مي قت عالي را جستگرفت، حقی خود جاي مي
 «آشنا شود... داد تا حجاب ظلمت را بدَِرَد و با راز خلقت خویش را اوج مي خلوت،روح
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 و عمیقانـه  بررسـي  از خـود راه داد ولـي   بوده اسـت شـکي نبایـد بـه     حقیقت و و عدالت
آیـد. مسـلماً آن حرکـات و     هـا چیـز دیگـري برمـي     طرفانه وقایع و دریافـت  بي استنتاج

بسـیار   خـاتم الانبیـاء   ي ولادت تا نبوت سي و دو ساله تا چهل سالهحالات و مبادلات 
 اســت. بـوده  شـده  حسـاب  و متنـوع  انگیـزي  شـگفت  طـور  بـه  آموزنـده و در نـوع خـود   

و شـئون انسـاني سـرزده و سـر در     تقریباً به هر دري از شقوق زنـدگي   عبدالله محمدبن
شـباني و  ، دري و دربـه  اي چون یتیمي هاي گسترده در زمینه، آفاق و انفس کرده است

شهرنشـیني و  ، و صـلح  جنـگ ، ازدواج و پـدري ، بازرگاني و دنیـاگردي ، گردي بیابان
شده است ولي وقتي تـک تـک آنهـا و     وارده -منهاي مدرسه و شاگردي -داري مردم

هـاي   تواننـد ماننـد دوره دیـدن    بینیم کـه حـداکثر مـي    نگریم مي مدت برخوردها را مي
یـا داوطلبـان    هاي بیش از تخصص باشد که دانشجویان پزشـکي  عمومي و کارآموزي

ي  ي رشـته  کنند. دانشـجوي ناخواسـته   طي ميهاي تعلیماتي جدید  در سیستم مهندسي
بـر مبنـاي مشـاهده و     طور ناخودگاه پیروي از ملت ابراهیم اش به نبوت ما نیز که برنامه

تجربه و استدلال خواهد بود و قرار است از میانِ عامیانِ چون خود برانگیخته گردیـده  
شناخت روحیـات و کیفیـات    با، مردم برخواند ه را بههاي گذشت آیات خدا و آثار امت

و  هـاي حکمـت   کتاب خدا و مبدأ و مقصد دنیا را تعلیم دهـد و روش  ، شان کند تزکیه
نگاري باشد که به مکتب نرفته مسـئله آمـوز   »طور خلاصه  راه راست را نشان دهد و به

بایستي به صـفت بشـري و    اي مي ي شایسته و بایسته دد. چنین برگزیدهگر« صد مدرس
را لازم و کـافي پیمـوده آمـاده     هاي مقدماتي آزمایشي چهار برنامه بعثت دوره« مِنکمُ»

زد. ایـن  ا بپـردا ه ـ گردیده باشد تا به تلاوت و تزکیـه و تعلـیم انسـان   « مِنّي»براي مرحله 
سـیرتحول لفظـي و   »کـه   طـوري  بـه ، روش تدریج و تمرین و تکامل حتي بعد از بعثت

هــا و  ادامــه داشــته اســت. از ســرمایه ، دهــد نشــان مــي 2«موضــوعي و محتــوایي قــرآن
بـیش از زمینـه و آمـادگي پـذیرش      عمل آمده ولي چیزي هاي بشري استفاده به تمرین
همچون گراموفون یک دستگاه ثبـت کننـده و    به قول درمنگام محمدبن عبدالله، نبوده

ي صد درصد صـادق و بـا وفـا بـوده اسـت و در قـرآن کمتـرین کـلام و          بازگو کننده
 حرف و نظر از خود نیافریده و نیاورده است.

                                                
« سیر تحول لفظي قرآن»عناوین  که با  ي مؤلف فقید به سه بخش اصلي تحقیقات قرآني است . اشاره2

اند.  انجام رسانیده به 2962 سال در «قرآن محتوایي سیرتحول» و 2933سال در «قرآن موضوعي سیرتحول»و
توسط  2926در سال  7و 2سیرتحول قرآن » انعنو با و رآثا ي مجموعه 29و27این آثار در جلدهاي
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شرکت سهامي انتشار
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تار و پودهـایي بـوده   ، تهاي ولادت تا بعث ها و اندیشه کرده، ها شنیده، ها دیده تمام
را متناسـب و مهیـا   ، صلي الله علیه و آلـه ، است که کیفیت و شخصیت محمد مصطفي

، را یا شمایلي که بایـد خـدا و آخـرت    کرده است. تار و پود قالي مي براي نقش نبوت
 رسـالت  «مـِنْکم » ي بشري یـا  خالي از کمترین خطا و خیال ترسیم و اراده نماید و جنبه

ت اسـت.  هاي فطري ولادت تا بعث چهل سال پرورش و آزمایش و آموزش، باشد الهي
 اي برجســته نقــوش و صــاف خطــوط )یا عتــرتِ( محمــديقــرآن و ســنت کــه حــالي در

 تصویر و تجسم یافته است. کلام:  ، روي آن تار و پود، ي وحي دست یگانه که به است
 (3( / 19)نجم)« .إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى»

 شود.( مي )آن نیست جز وحیي که وحي

 ي خدا را : تنزل و تنیزیل یافته برگزیده« مِني»از آستان ربوبیت 
 (1( / 19)نجم)« .عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى»
 است.( داده آموزش سهمگین توان پرُ نیروهایي با (شتهرا)فر )او

 تا مرز :
 (3( / 19)نجم)« .فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»

 .(اش تا خدا( به اندازه دو کمان یا کمتر بود )پس )فاصله

 و مردم از حدّ: لک نخواسته است که براي امت مؤمنیناذ مع، بالا بُرده
 .شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَّاكَ»

 (36و 31(/ 99)احزاب).«مُنِّيًرا اسِرَاجًوَ الِله بِإِذْنِهِ إِلَى وَدَاعِيًا
بشارت ، بدان که ما تو را فرستادیم تا شاهد و نمونه بوده )اي پیغمبر

 دهنده و بیم دهنده باشي. 
یابي  افکن)براي راه  او و چراغ پرتواذن  سوي خدا به کننده به و دعوت
 مردم(.(

خـدایي آنـان بشـود.     کند و مانع خلافـت  ا سلب اختیار و آزاديه جلوتر رفته از انسان
داشـت مسـلماً بـراي     از ناحیه غیرخـدا مـي   بود یا مأموریت محمد اگر خودانگیخته مي

، بـودن و نزدیـک نگـري    دلیل بشر نمود و به  پر مشقتش در این حد توقف نميالتِرس
دلسـوزي و   بـراي  یـا  گرفـت  مـي  و خواست به نحو مقتضي از مردم یا اجر و پاداش مي

 سوي    به آنها   منظور تحرک  اش را تسلط بر نفوس و به برنامه،  کامل  گزاريِ خدمت
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 داد.   و تبعیت از او در جهت اصلاح و سعادت خودشان قرار ميآل  ایده

ونهباابراهيم،نوابغنهقياسبا
 با، هاي سوزانِ ایام شیرخوارگي و کودکي و جواني آنها که گفتند محمد در بیابان

 است یافته مي را سبحانیت خالقو  عظمت خلقت، گري آسمان درخشان صاف نظاره

کنند. به این  اشتباه مي، داده پرورش مي را تقوا و صفا او روح در نشیني بادیه زندگي و
اند.  شده گوسفند و چارپا چنین نمي که چرا سایر ساکنین صحرا و چراگران دلیل ساده
و آلودگي و  قریشمشاهده عادات ، کسي و بینوایي هاي بي گویند رنج یا وقتي مي

در او عواطف ، يهاي مسیح همراه با ملاقات راهب، پرستان ي خرافات بت مطالعه
پوچي و تباهي  آگاهي به، وجود آورده به بیزاري از فساد اشراف، کرده انسانیت را زند

ا را وارد در ه هدش کشانده و سرگذشت انبیاء و امتبه توحید و تع، داده شرک
ي  آنها نیز جز تصورات استحساني و تمایلات پیش ساخته، کرده است  اش حافظه

روندکه آن نوع  خطا مي هاي مستقیم ندارند. از این نظر به خود مدارک مستند و قرینه
في و شاید بیشتر براي بسیار یا بعضي از هموطنان ها به اندازه کا آموزش و آزمایش

هاي صاحب فرهنگ و تمدن آن دوران نیز  در میان ملت، فراهم بوده است پیغمبر
ا ظهور کرده ه و نوافلاطوني و سلمان فارسي اي از قبیل برزویه طبیب افراد برجسته

نام  اند. تاریخ عرب لک هیچ کدام چنین راه و رسالتي را در پیش نگرفتهاذ است مع
ل و سه نفر یارانش را ثبت کرده است نوف جویاني چون ورقه بن بیدار دلان و حقیقت
شدند یا در سرگرداني مردند. لوئي توحیدي آن زمان پناهنده  که به دامن مذاهب

شناس معروف معاصر و استاد مورد احترام و ارادت و عشق مرحوم  اسلام 2ماسینیون
و  اخذ عقاید و نصاري نویسد اگر بنا بود محمد نزد علماي یهود مي، دکتر شریعتي

شد که مجتهد منظم و مقدس در کیش آنها از  اطلاعات کرده باشد حداکثر این مي
 ابراهیمي در سنت چهاگر ،جامعي مستقل آئین و مکتب ي نه آنکه آورنده، آب درآید

 باشد.

 نوابغ ( در قیاس با7
هایي که او را قابـل مقایسـه    ن)ص( البته نشانهالنبیی یش حضرت خاتمدر پرورش و پیدا

علمـي و دینـي بنمایـد وجـود     ، اخلاقـي ، نوابغ جهان در قلمروهاي مختلـف فکـري   با
                                                

2  . Louis Massignon 
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او  توانـد توجیـه کننـده مسـئله نبـوت      داشته است ولي هیچ یک از وجوه شباهت نمـي 
 2 باشد.

اکتشاف یا اداره و رهبري اولاً کمتـر اتفـاق افتـاده اسـت     ، اصلاح، بزرگان اندیشه
که چون گیاه خودرو و زاینده انحصـاري نبـوغ و اسـتعدادهاي شخصـي باشـند. غالبـاً       

محیط پرورشي و وجود معلم و امکانات آموزشي بـوده  ، مولود شرایط مساعد موجود
اند. پرورش و پیـدایش نوابـغ دنیـا و فضـائل و      محسوس شدهساز نیازهاي  مولد یا چاره

هـاي   سـرمایه  معلومات و خدمات آنها حالت اکتسابي آشکار داشته کـه در ارتبـاط بـا   
یا متفکر بزرگ در خارج از محـیط مسـاعد و    فطري آنان بوده است. نه یک فیلسوف

مرشد معنـوي یـا رهبـر اجتمـاعي در     ، قيمحتاج ظهور کرده است نه یک مصلح اخلا
نیـاز از دگرگـوني و نجـات بـروز نمـوده       ها و کشورهاي معتدل مـنظم و بـي   میان ملت

است و نه اکتشافِ اسرار و اعلامِ حقایق جهـان بـدون طـي مراحـل مقـدماتي و تعلـیم       
ثانیـاً نوابــغ تـاریخي حالــت تخصصـي داشـته نائــل و قائـل گوشــه و      ، روي داده اسـت 

ي سیسـتم یـا کـالا و مکتـب      اند. نه آنکه عرضه کننـده  هاي عالي شده ز ارزشقسمتي ا
علمي و دنیایي یـا دینـي   ، اجتماعي، انساني، جامعي گشته باشند که همه جهات فکري

را در بر بگیرد. دانشمندِ تیزنگرِ کاشفِ مبتکر معمـولاً رهبـر اجتمـاع و مـرد ارتبـاط و      
کمـا آنکـه دانشـمندي و مرشـد و مـدیر      ، سو بـالعک ، شـود  نفوذ در طبقات مردم نمـي 

طرفانه و دانشـمندانه نگـاه    وقتي بي بودن ملازمه با هم ندارند. در مورد بنیانگذار اسلام
 بینیم. کنیم هیچ یک از این شرایط و حالات را منطبق نمي مي

 دهـد کـه   گزاران بـزرگ نشـان مـي    مطالعه در زندگي و آثار خدمت، علاوه بر این
، اند. اشتغالات ذهنـي  هاي آنها چیزهایي بوده است که به دنبالش بوده ها یا رسیده یافته

شده اسـت ارتبـاط و انعکـاس در     عاطفي یا علمي که قبل از وصول و حصول ثبت مي
 ي آیـه  پـنج  در آنکـه  اند داشـته اسـت. حـال    کرده دست آورده یا تقدیم جامعه آنچه به

اسـت و بـه زعـم مـدعیان      که افتتـاح یـا اکتسـاب نبـوت     (36ي علق) سوره آغاز وحي
آنچه بروز و ظهور آشـکار و روشـن   ، تواند باشد هاي نفس محمد مي ساخته و خواسته

 دو موضـوعي کـه بـا   ، و انسان درس گیرنـده   خداي آفریننده، دارد خدا است و انسان
کمتـرین طـرح و حضـور در    ، گـران  هـاي تعلیـل   تجزیه و تحلیل پژوهشگران و توجیه

                                                
 ( و عنواني که روي کتاب خود گذارده است: Régis Blachère) . به قول رژي بلاشر2

Le Probleme de Mahomet یا معماي محمد. 
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هـاي   و سـایر فعالیـت   تجـارت ، شهرنشـیني ، شـباني ، سـرگرداني ، مراحل متوالي یتیمي
یـا  ، اجتماعي و فعل و انفعالات تا سن چهل سـالگي شـاهد شـاخصِ مـا نداشـته اسـت      

 م مطرح و مورد بیان و نظر بوده است.بسیار ک
، هـاي معیشـت   بینـوایي و سـختي  ، هاي طبیعـت  زیبایي، به گفته آنها سادگي صحرا

طـورکلي   هـا و ضـلالت و بـه    تاریکي، فساد و محرومیت همراه با هاي اعراب ستمگري
 رفتـه اسـت.   مـي  او رژه در برابر دیـده و دل ، هاي دنیا هاي زندگي و دلبستگي آلودگي

ي  کننـده  بایسـتي یـک هنرمنـد تسـخیر     القاعـده مـي   علي، ها تبادل و تأثیر چنین با محمد
مصلح مبارز یـا انقلابـي   ، پروري بشود شاعر افسرده دل روح، احساسات از آب درآید

 و ارسـطویي  ا از ذات او افلاطونکند یباز و نیهیلیسم مکتب شکاکیت، گر گردد انتقام
پـرچم وجـودش پیرامـون ایـن قبیـل مصـائب و مسـائل بـه         ، سردرآورند... در هر حال
اي و  هـاي افسـانه   و نصـرانیتِ آن زمـان نیـز در خـلال داسـتان      اهتزاز درآید. دین یهود
چه چیـزي  ، ارتباطشان با عوام و با بیگانگان بود که تنها وسیله، دعاهاي موهوم یا مبهم

جوان سرگردان سرشار تحویل دهند؟ مگر در کتب و منطق متعـارف و   توانستند به مي
 آمد؟ میان مي عالم به خداي خالقِ خالص و انسان آن ادیان و مبلغین منحرف مؤمنین

عبـارتي بیگـانگي    کاملاً تازگي و بـه  که براي پیغمبر (36از پنج آیه سوره علق)بعد
ها و آیاتي که در سـال   ملاحظه کنید سوره، داشته تردید و ترس در او برانگیخته است

تـرین   شود از چه مقولـه اسـت و آیـا کوچـک     خوانده مي بر نوآموز رسالت اول بعثت
 بشري دارد؟ گران نبوت هاي تعلیل تجزیه و توجیه ارتباط و استنتاج با

 بــا، در تکبیــر پروردگــار امــر بــه قیــام و انــذار، 2تــا  2( آیــات 23ســوره مــدثر) ●
 به خاطر خدا.، نظري و پایداري و با بي پاکدامني و تقوا

 در دنیا. زیانکار بودن انسان، 7و  2( آیات 259سوره عصر) ●
وَإِنَ الـدیِنَ  » و پـاداش آخـرت   اعـلام قیامـت  ، 6تـا   2( آیـات  12سوره ذاریات) ●

 2.«لَوَاقِعٌ
 طلبانه. اندوزي فزون سرزنش مال، 7و  2( آیات 257سوره تکاثر) ●
إِنَ عـَذَابَ ربَـِکَ   » و عـذاب آخـرت   اعلام قیامت ،2تا  2( آیات 17سوره طور) ●

 7 .«لَوَاقِعٌ

                                                
 پیوندد. جزا قطعاً به وقوع مى ]روز[ و:  6( / 12. ذاریات)2

 .صاحب اختیارت واقع شدنى است که عذاب:  2( / 17. طور)7
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 .ترین بیان توحید خالص، ( تمام آیات سوره227سوره اخلاص) ●
 .توصیف جهنم و بهشت، 26تا  2( آیات 22سوره غاشیه) ●
 .و مهلت کافران و قرآن وحي، 22تا  22( آیات 26سوره طارق) ●
مـژده بـه پرهیزکـاران و هشـدار      ي باشناس مردم، 25تا  2( آیات 32سوره شمس) ●

 به گردنکشان.
 .رسالت و عبادت در پیغمبر تقویت، سوره آیات تمام (252کوثر) سوره ●
و هدایت و آمـاده سـاختن    ا در خلقتتسبیح خد، 3تا  2(  آیات 22سوره اعلي) ●

 .براي قرائت و رسالت پیغمبر
 گروندگان و مقابله گردنکشان.اولین داستانِ زجرِ، 2تا2( آیات21سوره بروح) ●
و  وحـي ، و بشـارت  هشـدار ، قیامت حدوث، سوره آیات تمام (22تکویر) سوره ●

 سلامت.
اسـت کـه    خـدا و انسـان   یعني، وحي آغاز آیه پنج زمینه اولاً در دستورها و ها اعلام

بـراي دعـوت مـردم و     ثانیاً تثبیت و تقویت رسـالت ، تکمیل و تفصیل پیدا کرده است
باشـد. بـاز    است که غیر معمـول و تـازه و غیـر بشـري مـي      ثالثاً خبر از قیامت و آخرت

شـود. اولـین    کمترین عنایت به مصائب و مسائل اجتماعي یا مدیریت دنیایي دیده نمي
بـه عمـل    غمبـران گذشـته  به مدعیان پیروان قـدیم و پی  اشاره که در سال سرآغاز نبوت

بینـیم کـه بـاز     به بعد مـي  هاي سوم بعثت توسعه و تفصیل در سال اش را با آید دنباله مي
 باشد. هم در حول و حوشِ هدفِ اصليِ اعزامِ پیغمبران و اجراي رسالت آنان مي

و  بنـدي آیـات نـازل شـده در سـال اول بعثـت       ردیـف  از، زیبایي و رسـائي  آنچه با
نماید وجود یک نظمِ حساب شده و از پیش تعیین گشـته در   جلوه مي، هاي آینده سال
از بالاسر رسـول   گویي آیات قرآن 2 یا دعوت است. و مواد رسالت ریزي نبوت برنامه

است. پـیش   کرده او را رهبري و همراهي مي، و پیشاپیش رویدادها و نیازها اکرم)ص(
داشـته   ساخته و در اعتدال نگـاهش مـي   استوار مي، داده دلگرمي و آگاهي مي، میرانده
 است.

 کاشف اسرار  براي پیغمبر، تجربیات و مطالعات، بنابراین احتمال اینکه مشاهدات
                                                

مراجعه شود.  «سیر تحول قرآن». براي توضیح بیشتر موضوع و توجه بهتر به برنامه داشتن دعوت، به کتاب 2
 «.سیر تحول محتوایي آیات»و  هاي تنزیل منحنيِ قله با« سیر تحول موضوعي قرآن»مخصوصاً 

 2926در سال  («7سیر تحول قرآن)»عنوان  ر، باي آثا مجموعه 29در جلد « سیر تحول موضوعي قرآن»
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار
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تقلید و تعلیم یـا تفکـر و مکاشـفات بـه ایـن مراحـل و        گویاي احکام بوده باشد و با و
از قـول خـدا    کـاملاً منتفـي اسـت. اگـر قـرآن     ، مقام رسیده و از نوع نوابغ بـوده باشـد  

ت گویـد و ایـن یـک واقعی ـ    نمـي  نمایـد دروغ  هاي ذیل تکرار مي تصریحاتي در زمینه
است که خداوند رسول خود را در هر قدم و در هر قول و عمل به مفهومِ کاملِ کلمـه  

 طور نمونه به آیات ذیل توجه نمائید: است. به« کرده اداره مي»
قَوْمُكَ مِن  تَ وَلَاّنُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنّتَ تَعْلَمُهَا أَن تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ»

 (33( / 22)هود)« ذَاقَبْلِّ هَ
کنیم نه تو و نه قومت قبلاً  مي )این از خبرهاي غیب است که به تو وحي

 دانستید...( آن را نمي

ذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ هَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَّنَ الْقَصَصِّ»
 (9( / 27)یوسف).« قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَن كُنّتَ مِن وَإِن

ها را  کردیم نیکوترین داستان تو وحي و آنچه به )ما در میان مطالب قرآن
 خبران بوده باشي.( لاً از بياگر چه قب ، کنیم بر تو حکایت مي

وَلَوْ كُنّتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاّنفَضُواْ مِنْ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنّتَ لَهُمْ»
 (213( / 9عمران) آل)« حَوْلِكَ
دل  سخت تندخوي اگر و کردي نرمي آنها با تو داخ از رحمتي اثر در )پس
 شدند...( بودي حتماً از اطرافت پراکنده مي مي

 (279( / 9عمران) آل)« أَذِلَةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الُله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ»
یاري کرد در حالي که ذلیل و  بدر و به تحقیق خدا شما را در جنگ)

 ناتوان بودید...(

لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلآئِكَةِ  إِذْ تَسّْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ»
 (3( / 2)انفال)« .رْدِفِيَنمُ

کردید پس شما را  )آن زمان که استغاثه به درگاه پروردگارتان مي
ردیف شده یا پیاپي شما را امداد  هزار فرشته اجابت نموده وعده داد با

 خواهیم نمود.(
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« كِنَ اللّهَ رَمَىمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَقَتَلَهُمْ وَ كِنَ اللّهَفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَ»
 (22( / 2)انفال)
 )تیر( که  آنگاه و کشت را آنان خدا بلکه نکشتید را آنها شما )پس
 اخت.(اند خدا بلکه انداختي )تیر( که نبودي تو، انداختي مي

ي  مـا و همـه   بودن و ماننـد سـایرین بـودن پیغمبـر     در عین آنکه اصرار به بشر قرآن
و رسـول  ، فرسـتیم  خود و به زبان قوم مـي  گوید آنها را به لباس قوم داشته مي پیغمبران
معرض اغوا و اشتباه و انحراف و محتاج به هدایت و محافظـت و عصـمت   را در  اکرم

 الوهیـتِ  خـدایي  ي شـائبه  کمترین خواهد ها مي این یادآوري داند و با از ناحیه خود مي

 ،تکرار شـود  نگذارد داستان عیسي پسر خدا، گروندگان برداشته ي ناحیه از را او نسبي
تکیه ، تفصیلاً بیان شد طورکه همان، پیغمبر خدائي ارتباط و روي اصالت انشائي قرآن

ي رسـول یـا    تـدوین یـا تأویـل و همکـاري را کـه از ناحیـه      ، نماید. هرگونه تـألیف  مي
 معاصـر و آینـده و   کند. حتـي بـراي مـؤمنین    عمل آمده باشد شدیداً نفي مي دیگران به

تحریـف  ، تـرین گنـاه را افتـراي بـر خـدا      بـزرگ ، براي متولیان و مدعیان رهبري دیني
دانــد.  فــروش آیــات و ایــن قبیــل کارهــا مــي، جــایي یــا تقلیــد کلمــات جابــه، کتــاب
شـمار   بـه  طورکه ادعا و قبول خدایي براي خود و دیگران تنهـا گنـاه نابخشـودني    همان
مـَا انَْـزلََ   »یا حکم بر غیر  شریعت و رسالتدر  دخالت و دین در بدعتِ، تقلید، رود مي
 شمارد. ا ميه بر روي انسان را از اعمال دست اول شیطان« الله

حضرتابراهيم)ع((درقياسبا2
 شناسـیم اتفاقـاً حـرف    مـي  ابراهیمي کـه از طریـق قـرآن   ، اما در مورد حضرت ابراهیم

عمـل   شـخص رسـول بـه    تفکـر  و تجربـه  و مشـاهده  برمبناي که هایي توجیه و گران تعلیل
ابـراهیم را در همـین    تواند قابل توجه باشد. قرآن نیز تشکل افکار و عقاید مي، آید مي

 دو تفاوت اساسي: دهد. ولي با يجهت توضیح م
ابراهیم  حضرت جریان یا پروسوس خلاف ،آخرالزمانپیغمبر درمورد دیدیدکه اولاً

عهد  با )ص(دارد. ثانیاً شرایط و امکانات تحلیل گرایانه زمان رسول اکرم را اعلام مي
که در دو  طوري و به، هاي قرآن کاملاً متفاوت است. با توصیف و تحلیل ابراهیم)ع(

 2است شده تشریح «امت و امام ابراهیم»و «خودآغاز و پیغمبرخودساخته یمابراه»ي مقاله

                                                
قرار دارد و اکنون « ها بازیابي ارزش»کتاب  در جلدچهارم« ابراهیم، پیغمبر خودساخته و خودآغاز»ي  . مقاله2

 در دست انتشار قرار دارد )ب.ف.ب(.« 7ها بازیابي ارزش»نام  ر قرار دارد که باي آثا مجموعه 76در جلد 



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  232

 

ن را ها و زمی ملکوت آسمان، تجربه و تفکر، مقایسه، اگر چه ابراهیم از طریق مشاهده
 دیده و به این اعلام رسیده است که:

السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِّيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ  إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ»
  (23( / 6)انعام).« الْمُشْرِكِيَن

سوي  درستي که من صورت و سمت خود را از روي میل و رغبت به )به
ن را سرشته است و ها و زمی کسي سوق داده و متوجه ساختم که آسمان

 سازان براي خدا نیستم )یا براي خدا شریکي قائل نیستیم(.( من از شریک
 نه مردم ساخته یا محیط ساخته.، یا صد درصد خودساخته خودساز بود اما پیغمبري

 بزرگـان ي او و چـه   و قبیلـه  چه قـوم ، اش چه پدر و خانواده، مردم و محیط ابراهیم

روي او بگذارنـد غیـر از    تعلیمي و تأثیر و بدهند چیزي بود مي قرار اگر زمانه دین و علم
 اش بودنـد و آداب و فرهنـگ قبیلگـي یـا حکومـت      بت و ستاره که سازنده و پرستنده

اي  یافتـه  شتوانست باشد؟ اگر کمترین زمینه و پی چه چیزي مي، شبه خدایي استبدادي
شـد.   نمـي ، ایـم  خوانـده  و تورات طورکه در قرآن آن، ها العمل داشت عکس وجود مي

 ي دانـه  و آب بـي  سوزان صحراي به، گرفته را اش بچه و زن شد دست ابراهیم مجبور نمي
او بشـود. عـلاوه بـر اکتشـاف و      همگام بـا  اش لوط بنماید و تنها برادرزاده هجرت مکه

بـا پـدر و مـردم و     ابـراهیم  توحیـد  بـه  برخـورد و دعـوت   طـرز  یکتـا  خـداي  اعتقادش بـه 
چنان استدلالي منطقـي و تجربـي و محسـوس بـود و آزادمنشـانه و مهربانانـه        پادشاهان
هاي قرون معاصـر نیـز غیرقابـل     ایدئولوژي ها و گرفت که در مقایسه با روش انجام مي

وحشـيِ آن   هـاي خشـن و نیمـه    باشد. نه با معمول و معقولِ فرهنـگ  تصور و تبعیت مي
شـباهت و سـنخیت دارد و نـه بـا     ، شـناختند  زمان که جز اجبار و کشتار چیزي را نمـي 

و  انحصـاري  حـزب ، هـاي مترقـي و انقلابـي ایـن زمـان کـه دیکتـاتوري اقلیـت         تمدن
نمایند. هم عقیده و بیـنش او یـک    را تحمیل یا تجویز مي  ارشاديحداکثر دموکراسيِ

 جهش فوق انقلابي بود و هم کیفیت دعوت و برخورد او.
اسـتعداد و   هـوش بـا   هر قدر هـم تیـز  ، دي و انسانيروزي در حالت عا  آنیک بشرِ

ترین مربیان دوران پرورش و  ترین و پیشرفته بود و در جوار زبده احساسات و اراده مي

                                                                                                              
 است که چاپ « ها بازیابي رازش»نیز دومین اثر مندرج در جلد سوم کتاب  «ابراهیم، امام و امت» ي مقاله

ار قرار ي آث وپنجم مجموعه توسط مؤلف فقید منتشر شده و اکنون در جلد بیست 2963سوم آن در سال 
 دارد )ب.ف.ب(.
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منظر و مسیري جز پرسش محسوساتي که مطلوب طبایع و مصـنوع  ، یافت آموزش مي
اي  ور اندیشـه و رویـه  نداشت. تعلیل و تـوجیهي بـراي بـروز و ظه ـ    ، دست یا وهم باشد
جز آنکه دست خدا را از طریـق رشـدي کـه قـبلاً     ، توان پیدا کرد نمي همچون ابراهیم

رسـي بـدانیم    و اعجاز را در رشد اسـتثنایي و تکامـل پـیش     به او داده است ببینیم. آیت
وجـود   که چنان فـردي را بـا چنـان اسـتعداد و امکانـات از آن پـدر و از آن محـیط بـه        

 و پدر پیغمبرانش ساخته است. و امام پیغمبر، آورده
فضل و امـر خـدا    به، ي برنامه ابراهیم کننده اجرا و دعا اجابت، خلف ما فرزند پیغمبر
 بوده است.

وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ  هُوَ الَذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بِالْهُدَى»
 (72( / 32)فتح)« .وَكَفَى بِاللَهِ شَهِيدًا

هدایت و آئین  حق فرستاد  )او است آن کسي که رسول خدا را همراه با
و تسلط یابد و کافي است که  دین اشرافو مأمور ساخت تا بر تمام 
 خدا شاهد و گواه باشد.(
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 سیر تحول و ترفندهای نبوت
 

 با لنگي و تکرار و با، ي ولادت تا نبوت سخنراني و بحث تفصیلي ما درباره
خوانندگان پذیرش  و دریافت مورد حقیقت این اگر رسید. پایان به، تشکر و تصدیق

اي است تاریخي و واقعي در رابطه اختصاصي  که نبوت پدیدهمحترم قرارگرفته باشد 
توفیق عظیمي نصیب نویسنده و خواننده شده است. به اینجا رسیده ، و خدا انسان

ا و صرفاً از جانب ه همپاي تحول و نیاز انسان، ااي است پوی باشیم که پیغمبري پدیده
 خدا.

اي  شایسته افراد طفايصا و اجتنا یا انتخاب خدا و انسان اختصاصي رابطه از منظور
خدا  به جهت ایماندر خود براي ارشاد بندگان را نانآ حکیم که آفریدگار عزیز است
 نماید. رهبري مي و سرپرستي ،رسالت و در سراسر دوران نبوت تا ولادت از ،آخرت و

حمایت و دخالت ، شامل نظارت این سرپرستي و رهبري در مراحل قبل از بعثت
هاي  دخالت و حمایت و نظارت بر علاوه ،رسالت دوران در و بود متعارف و نامحسوس
، دلالت، شود و هم عملیات تعلیم یا القاي کلام و پیام مي هم شامل وحي، طبیعي

 گیرد. مدیریت و حفاظت از هرگونه اشتراک و دخالت غیر خدا را در بر مي
فنون  در مقایسه با، درک و تصور مابراي ، از طرف خدا گرفتن انبیاء در اختیار
که توسط  دوري است  کنترل یا هدایت و مدیریت از راه قابل تشبیه به، امروزي دنیا

گردد.  مي اعمال یا فضاپیماها با خلبان هاي مجهز روي هواپیماهاي ایستگاه و ها دستگاه
ها و خصال و  بودن و داشتن سرمایهممتازِ معصوم  مختارِ بشرِ وجود با، شخص رسول

گردد  اي مي ساخته هاي پیش ي برنامه یابنده وگوینده و اجراکنندهرشد، بشري مدیریت
وسیله او انجام  طور مستقیم یا غیرمستقیم روي او یا به به، که خداوند عزیز حکیم

 دهد. مي
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هـا   ا و دورانه امت و کیفیت سرپرستي و رهبري فوق برحسب برگزیدگان رسالت
نهایـت در اشـکال و    وجود تنوعِ بـي  ي حیات که با تغییر کرده است ولي همانند پدیده

در ، و محدود و ثابـت دارد  هاي معین مشترک تکیه بر اهداف و ارگان، حالات و آثار
نیز آنچه ثابت و مشترک مانده اسـت یکـي هـدف     و رسالت هاي مختلف نبوت چهره

واحـد را تشـکیل    م است که تمرکز در عبادت و امـت آد بر بني ابلاغ توحید و آخرت
دهد و دیگر خلوص مطلق نبوت یا ناشي شدنِ انحصـاري کـلام و پیـام و اقـدام از      مي

عنایـت  ، ضـمن اصـرار بـر دومـي     قـرآن «. ذوُ الجَْلَالِ وَالإِکْـرَامِ »و آستانه ربوبیت ناحیه 
 آشکاري نیز به اولي دارد.

موضوع دیگري برخورد شد که خـود بـه خـود     ها و بندهاي فوق به در خلال بحث
 شود. مي آن تنوع بر منطبق و دمزی که است تنبو ي پدیده تحول آن و گردید مي مطرح

 :2شریفه آیه مصداق به محتوایي ي جنبه از و آن «مِنّي» یا ربوبي و الهي منشأ از نبوت
 (39( / 32)فصلت)« لِلرُسُلِّ مِن قَبْلِكَ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَّ»

است گفته  شده گفته تو از پیش رسولان به آنچه جز چیزي تو )براي
 شود...( نمي

مسئله و متنوع و متحول و « مِنکمُ»تواند لایتغیّر و تکراري نباشد اما از جهت  نمي
ا از هاي مختلف و متمایز داشته باشد. نه تنه باید جلوه تواند و مي مي متکامل بودن بشر

ا و ه از جهت امت، شود بلکه و بیشتر جهت فردي و آنچه ناظر بر شخص رسول مي
عمل آمده است و همین متنوع و  ریزي به هایي که به خاطر هدایت آنها برنامه انسان

ي اصالت و  نشانه، تهاي تکامل بشری برحسب دوران متحول و متناسب بودنِ نبوت
کرد و  ء را یکسان و یکنواخت نقل ميهاي انبیا داستان باشد. اگر قرآن صحت آن مي

تحجر و تعصب خاص دیانت و شریعت و  که با، نمود عمل مي مانند متولیان ادیان
هاي خشکِ  در قالب، هاي الهي ي احترام به مباني و حفظ سنت هانهبه ب، عبادت را

ت ي نبو بشري بودن آن و موهوم بودن پدیده، نمایند قرارداديِ گذشتگان تثبیت مي
افزار کار و ، بینیم با وجود ثابت بودن اهداف و اصول گردید. ولي مي مسلم مي

 :به مصداق ، ها ها و شریعت شیوه
 (32( / 1)مائده)« وَمِنّْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَّا مِنّكُمْ شِرْعَةً»

                                                
:  37( / 32فصلت).«)دَیْهِ ولََا مِنْ خَلْفِهِ تَنزیِلٌ مِنْ حکَیِمٍ حَمِیدٍیَ لَا یأَْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ». آیه ما قبل این است: 2

 (فرزانه و شایسته ستایش. اى است از جانب ]خداى[ سلطه نیابد؛ نازل شدهآن که باطل در هیچ زمانى بر 
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ا شریعت و راه مشخصِ روشني قرار ه )... براي هر کدام از شما امت
 دادیم...(
ي  و فرد همـه  که هر فرقه مانند آنها نیست نهمچنی پویایي دارد. متفاوت درآمده حالت

، نماینـد  ها و مردم را محدود و مجبور به تبعیت از مکتب و طریقت خودشـان مـي   ملت
ک یکدسـت و ی ـ  کنـد کـه خـدا عمـداً شـما را امـت       واقع بینانه و آزادمنشانه اعلام مي

که نصیبتان ساخته است  آئین و مذهبيکدامتان را در هر است خواسته نداده قالب قرار
جاي اخـتلاف و امتیـازطلبي و اصـرار بـر     ه بنابراین ب، مورد آزمایش و ارتقاء قرار دهد

 ها و خدمات بگذارید: کشاندن سایرین به زیر بلیط خودتان مسابقه در خوبي
كِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم ةً وَاحِدَةً وَلَأُمَ عَلَكُمْوَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»

 2«فَاسْتَبِقُوا الَخيْرَاتِ
وار  کنـیم فهرسـت   آن شـروع مـي   زیارتِ امامانمـان را بـا  ، هایي که ما شیعیان سلام
را بـا نـام    اولوالعزم باشد. هر یک از انبیاء مي ي روشن از تنوع و سیر تحول نبوت آئینه

 که متناسب با دوران و امتشان و با رشـد و نیـاز انسـان   ، خودشان و نشان خاص رسالت
 کنیم: یاد مي، باشد مي

 صِفْوَةِ الِله. مَآدَاَلسَّلَامُ عَلي »
 اَلسَّلَامُ عَلي نُوحَ نَبِي الِله.

 اَلسَّلَامُ عَلي اِبْراهيمَ خَليلِّ الِله.
 اَلسَّلَامُ عَلي مُوسي کَليمِ الِله.
 .اَلسَّلَامُ عَلي عيسّي رُوحِ الِله

 7«.اَلسَّلَامُ عَلي مُحَمَد حَبيبِ الِله
رسـاند دارا   يرا م ـ است و پایه و اولین گام نبوت ي حضرت آدم آنچه متمایزکننده

پیامبر است و  که نخستین  «آدم» ،است صفات خداوندي رسیدن به شدن و یا دارا بودن
 شود. مي« صِفْوَةِ الِله»هنوز امتي ندارد 

 اند. تهرف عوضي ولي اند یافته رشد پرستش به نیاز حد تا که است طرف قومي با نوح

                                                
خواهد در  ولى مى ،داد قرار مى ]و موحد[ شما را امتى واحد خواست و اگر خدا مى : ... 32( / 1. مائده)2

 ]بر یکدیگر[ ها از این رو در نیکویى،زمایش کندآشما را  ،مورد موهبت اختیار که به شما داده است
 ...سبقت گیرید

 .، معروف به زیارت وارثنو عید قربا در عید فطر . قسمتي از زیارت امام حسین)ع(7
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شــود و مسـیر و مــأموریتش خبــر آوردن از خــدا و آگــاه   بایــد ســازنده امــت نـوح 
 است.« نبي الله»باشد و  مي افتتاح کننده نبوت، ا استه ساختن انسان
را که ارتبـاط دل و دوسـتي اسـت ارائـه و در خـودش       انسان ارتباط خدا با ابراهیم
« خلیـل الله » بیگانـه بـا خـدا    دهد. صفت عمده و اساس رسالتش براي بشریتِ تحقق مي
 بودن است.

از حالـت مـبهم    آید. نبـوت  اش به سخن مي بنده رسد خدا با مي نوبت که به موسي
بـودن سـلام   « کلـیم الله »صورت مسموع و مشخص جلـوه کـرده موسـي را بـه      به وحي
 کنیم. مي

مسـتقیماً مولـود و مظهـر اراده خـدا و      اوج بیشتر گرفته عیسـي  نبوت پس از موسي
 «.اَلسَلامَُ عَلي عیسي روُحِ اللهِ»شود:  و ميا کلمه روح

گیرنده و  و که اگر چه مهبط وحي کنیم پیغمبر خودمان مي بالاخره سلام و درود به
تر  کلام خدا و رسول مصدق مصطفي است ولي از آن صفات پر ارج  ي عین رساننده

 اش و پیامش رحمت است و محبت! که پایه بودن او است و آوردن آئیني« حَبیبِ الله»

    *    * * 

بـراي خـود مسـئله     تطور و تکامل بشـریت  و تطبیق آن با البته موضوع تحول نبوت
 از، قـرآن  تعنایـت خداونـدي و هـدای    باشـد کـه محتـاج بـه     بس عمیق و کار دقیق مي

 ي مطالعـه  احتمـال قـوي   دیني اسـت و بـه   منابع در تتبع و تاریخي تحقیقات و طرف یک
ي س ـشنا اعتقـادي و علمـي دیانـت و جامعـه     مسـائل  بخـش  روشنایي و سود پُر ي آموزنده

باشـد. فقـط    ي مقاله حاضر مي مهولي خارج از فرصت این سخنراني و برنا، خواهد بود
 هـاي انبیـاء   عمـل آمـده و از آنچـه در نمونـه سرگذشـت      براي آنکه استنباط طریقي بـه 

نکات استخراجي چنـدي در   ذکر به ذیلاً بشود اي استفاده خاتم دیدیم شاخص و پیغمبر
 .2ازیمپرد مي زمینه سیر تحول نبوت

مصـداق   به، و تحول دورني آن بدیهي است که ما از مکانیسم قضیه و جریان نبوت
 آیه شریفه:

                                                
 عمل آمده بوده است. به« راه طي شده». مقدمات و اشاراتي از این بابت در فصل مقدم کتاب 2

ر است. چاپ دوم این مجموعه در سال ي آثا اولین اثر مندرج در جلد اول مجموعه« راه طي شده»کتاب 
 منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط انتشارات قلم 2922
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 (21( / 22)اسراء)« .إِلَاّ قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ»
( به شما جز اندکي علم و آگاهي  و کیفیت وحي راجع به روح )و )
 ایم(. نداده

هاي خارجي و آثار تـاریخي و اجتمـاعي آن    فقط جلوه، توانیم داشته باشیم خبري نمي
 و بررسي  باشد. بیان برایمان قابل تواند مي، استمداد از قرآن با

  آدم -7
ي  و افتتاح کننـده  شیطان با ي انسان اولین مقابله، در روي زمین ر حیات بشریتآغازگ
فإَمِـَا یـَأْتِیَنَکمُ مِنـِي    »ي الهـي   وعـده ، است از طریق غفلت و توبه و رحمت آدم، نبوت
 نمایند. اش تجربه مي و آثار بعدي آن را خود و زوجه 2«هدًُى

 نوح -1
سـوي   را بـه  ي بشـریت  راه افتـاده  حرکت کاروان تازه بـه  در قرآن داستان رسالت نوح

 ي آن و بـازده نبـوت   بوده سرعت اولیه تصاعدي روال با و نهایت که ضرورت بي ، خدا
ي پایـداري و اسـتواري    دهد. دعوت نـوح ارائـه دهنـده    تقریباً صفر باید باشد نشان مي

هـاي   در برابـر اسـتدلال   طولاني او بوده عدم آمادگي و عدم استعداد یـا پـذیرش قـوم   
 با اعلام الهي: ، سال دعوت 315دهد که بعد از  ا نشان ميمحسوس و منطقي توحید ر

 (96( / 22)هود)« إِلَاّ مَن قَدْ آمَنَ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ»
انـد هرگـز کـس     تـو ایمـان آورده   که به که جز )اندک( کساني درستي )به

 ي ایمان نخواهد آورد.(دیگر
هـاي منحـرف    جیبراي نتـا  رسیم که در نهالستان بشریت یابد. به این نتیجه مي خاتمه مي
اي جز غرق عمومي و قطع نسـل وجـود    چاره، هاي لازم پس از اتمام حجت، و مردود
 ندارد:

 (31( / 6)انعام)« فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَذِينَ ظَلَمُواْ»
الهي و حق داشتند قطع  که روش خلاف سنت  )پس دنباله و نسل قومي

 گردید...(
سوارِ کشتي  که خود یک نوع انتخاب طبیعي اصلح رایج در جهان حیات بوده با

 « روز از نو روزي از نو»در شرایط ،  و گروندگانِ از ذریّه او نوح کردن و منزل دادنِ
                                                

 ...مدآو هرگاه از جانب من رهنمودى براى شما : ...  92( / 7. بقره)2
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 گردد. انجام مي

 ابراهیم -1
 سـازيِ اساسـي و انتخـاب اصـلحِ     بایـد زمینـه  ، از طوفان ي بعد گلچین شده در میان نسل

دارد که خود محتـاج   وريضر نقش و اهمیت قدر آن نبوت گیرد. صورت بعدي مراتب
 باشـد.  مـي  تمـرین  و از طریق تـوارث ، تولید و تدارک افراد زبده و نسل تخصص یافته

 خودجوشِ خودساز و خالصِ سراپا عشق و اخلاص یا فـردِ  ي سازنده است لازم پدري

ریـزي درازمـدت نمایـد. ایـن      ریزي اساسـي و برنامـه   نبوت پایه براي که انسانیت اکملِ
آورد بلکـه   خداوند او را از خا رج زمین و از موجودات غیرآدمـي نمـي  ، است ابراهیم

است ولي رشد و تکاملي که باید در طي هـزاران سـال و صـدها تناسـل و      از نژاد نوح
 به حکم:، تحول و تصادف
« بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَّبَتْ وَخَلَقَ اللَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

 (77( / 31)جاثیه)
حق)و نه بیهوده و باطل یا براي ظلم(  ن را بهها و زمی )و خداوند آسمان
 آورد پاداش داده شود...( دست مي آنچه خود به آفرید تا هر کس با

هـا و   هـا و جریـان   با تسریع پدیـده  که در مورد انبیاء، و اعجازِ الهي« امر» فراهم شود. با
 وجود آورد.   به در فردي چون ابراهیم، گردد ها تأمین مي درنوردیدن زمان و وسیله

هـایش دورنمـاي    خواسـته  و مسلک و منطق و است معجزه و نمونه جهت هر از ابراهیم
روي نـوع و  ، چنـین سـرمایه و سـلطان    لک بااذ باشد. مع چند هزار سال بعد از خود مي

جـز آنکـه آثـار و افکـار و بـذرهایي از      ، دهـد  نژاد معاصر خودکار مهمـي انجـام نمـي   
ت در عهد تمدن آن زمان بپاشد. ولـي در عـوض بـا موهبـت و دخالـت      معرفت و تربی

 ي: الهي مشمول آیه شریفه
وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَّاهُ  النُّبُوَةَ ذُرِيَتِهِ فِي وَجَعَلْنَّا وَيَعْقُوبَ إِسْحَقَ لَهُ وَوَهَبْنَّا»

 « .ي الدُنْيَا وَإِنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِيَنأَجْرَهُ فِ
 (72( / 73)عنکبوت)

ي او پیغمبري  کردیم و در نسل و ذریه را موهبت و یعقوب او اسحق )و به
ه در درستي ک و کتاب قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و به

 از شایستگان است.( آخرت
  تولیدکنندهنماید که  ي خداپرست مي گردیده ایجاد دو رشته باریک از نسل و ذریه
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هاي آنها باشند. یک رشته  شده هدایت و صالح، شعیب، یوسف امثال ي کننده تربیت و
، ل از اواسرائی دوازده فرزند که بني با، است و اسرائیل یا یعقوب یا یک شاخه اسحق

آید. این نسل را خداوند از طریق نعمت و  به وجود مي، موحد عنوان اولین قوم به
شیر و شهد در  گفته تورات رزمیني که بهي اسکان در س و فضیلت و وعده مالکیت

 قوم توحید پرچمداري خاطر به، بداندیشي و عصیان ي و با همه، آن روان است

اتفاق  که به -از نسل او  و ذریه -است شاخه دیگر اسمعیل .سازد خود مي ي برگزیده
از دیار و ، سازند و این فرزند برخلاف اولي مي خانه خدا را براي مردم ابراهیم
فَاجْعَلّْ »دعاي  مشمول و نموده هجرت زراعت و کشت بي خشک ي دره در سکونت

 گردد: مي «إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ الثَمَرَاتِ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍّ عِنّدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَمِ  رَبَنَّا إِنِي أَسْكَنّتُ مِن ذُرِيَتِي»

هُم مِنَ رَبَنَّا لِيُقِيمُواْ الصَلَاةَ فَاجْعَلّْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْ
 ( 35( / 23)ابراهیم) «.الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ

)پروردگار ما همانا که من بخشي از ذریه و فرزندان خود را به دامن 
، کوه بدون کشت در کنار مردم محترم و محفوظ تو اسکان دادم

سوي  هایي از مردم را به د و بنابراین دلرا به پا دارن پروردگارا تا نماز
امید ، آنان متمایل بگردان و از ثمرات و محصولات روزي به آنها برسان

 بردار و شکرگزار شوند.( است که بهره
روید در حالي کـه شـاخه     قويِ گسترده ميو ملوکِ کثیر و قومِ از شاخه اول انبیاء
 رود. ي فراموشي مي ر بوتهدوم براي مدتي د

 موسي -4
که پدر و مادر و بـرادرانش  ، يساز موس و زمینه بعد از یعقوب اولین پیغمبر، از یوسف
کشـورِ آن زمـان اسـکان     تـرین  ل را در متمـدن اسـرائی  کوا داده بني مصر به را از کنعان

صـورت و   با، کنیم. یوسف صحبت زیاد نمي، خدا به زاد و ولد پردازند دهد تا قوم مي
کـه    و با دانـش و خـدمتِ عظیمـي    حسن و احسان حدِّ اعلاي در، همتا بي و زیبا سیرت

نـام و آئـین خـدا و پیغمبـري را در آن سـرزمین      ، حطـي عـالمگیر نمـود   در نجات از ق
 بـود  کـاملي  مـوزون  که ترکیب وسیله یوسف به ي اجرا شده نیکي وارد ساخت. برنامه به

همراه با دانش و تقوا و بالاخره خـدمت  ، و جمال و کمال انساني، از ابلاغ عقلي ایمان
ش قابل تصـور و مـؤثري بـود کـه بتوانـد در جوامـع       بهترین رو، به خلق یا عمل صالح
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خداشناسـي و توحیـد نمایـد.     بـراي  بذرپاشـي  روزگـار  آن تکامل توسعه و انساني رو به
 محسوب بداریم. ضمناً باید آن را گام بلندي در مسیر نبوت

در ، هـاي فـوق   ازيس ـ مقـدمات و زمینـه   بـا ، 2پس از گذشت چهارصد سـال  موسي
ي خدا از عـزت گذشـته بـه ذلـت افتـاده و بـه        تکثیر یافته کند که قوم زماني ظهور مي
موسـي بـه تناسـب موقعیـت      برنامه نبـوت ، مدعي خدایي درآمده است اسارت فرعون

 شود: شامل دو قسمت مي
هـاي دنیـایي و    ایفـاي وعـده   با، غیر خدا و استضعافخدا از بندگي  ( نجات قوم2

آمـده   و قرآن داده شده و در تورات و یعقوب که به ابراهیم، برنامه پیشوایي در جهان
 است.
ل و فراموش شـده  اسرائی ي خدا در میان بني کردن نام و آئین خاموش شده ( زنده7

 .بشریت و جامعه وضع مقررات مکتوب یا شریعت مورد احتیاج امت با، در مصر
هــاي جهــان  ایــم نــاظر بــر انســان گــذارده قســمت اول کــه عنــوان آن را مأموریــت

و شـاید بـراي    -بـوده خداونـد آن را عمـلاً    هـاي مسـتکبر   انسان در مبارزه با مستضعف
آمـده اسـت نشـان داده     (72به کیفیتي که در سـوره قصـص)   -تعلیم و سرمشق همگان

 اره نمود.  ل را رهبري و اداسرائی و بني موسي
در جهـت سـوق دادن   ، نامیدیم که هـدایت و اسـاس نبـوت    قسمت دوم را رسالت

 7باشد. مي، به خدا و آخرت انسان
                                                

 . ظاهرا2ً

در قلم روي  سیاسي و اجتماعي آن،از مقوله نبوت رغم ظاهر دنیایي یا حکومت . البته قسمت اول نیز علي7
وجوه  عهده گرفته است. از این جهت و با دم بهآ  وظیفه هدایت و حمایتي است که خداوند در برابر بني

اي را که  ( وجود دارد برنامهم السلام و صلات)علیه و محمد مصطفي مشترکي که مابین موسي
انجام داده و علاوه بر تعلیم و تشریع،یا رهبري خالص  و بعد از هجرت ء در دوران پیغمبريالانبیا خاتم

پرداخته و حتي فرماندهي نظامي به عهده گرفته  ي و مدیریت و حکومت امتالنب دیني،به تشکیل مدینه
باشد که در قالب شاهد و الگو بودن جلوه  مي در جهت خدا و آخرت ي نبوت و امامت است،باز از مقوله

ها  شد ایمان تازه دمیده،در برابر حمله تازه گرویده اگر از طرف خدا هدایت و حمایت نمي تِنماید. اُمَ مي
ي که هدفشان از پا انداختن رسول و خاموش ساختن دین خدا و یهودیان و منافقین هاي مشرکین و نقشه

که در  شد. ضمناً ضرورت داشت که شریعت و حکمت به ميها پن ي رشته رفت و همه بود،از بین مي
آمده است علاوه بر صورت نظري و زماني،عملاً نیز تعلیم داده شود.  بعدهاي سوم و چهارم برنامه بعثت

را باید به حساب نبوت آن حضرت در  در ده سال بعد از هجرت بنابراین مدیریت و مباشرت رسول اکرم
با « وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمرِْ»که به حکم  بگذاریم،نه به حساب حکومت و مدیریت دنیایي جهت خدا و آخرت

گرامي نقش  گردیده است. از این جهت نیز پیغمبر جام ميمشورت و مسئولیت و دخالت خود مردم ان
 بوده است.  و حاکمیت ملي یا نظام مردمي و اسُوِه بودن را داشته افتتاح کننده دموکراسي امامت
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ي حال و  بینانه واقع و حکیمانه ولي عامیانه المثل ضرب به بنا، مردم عقل که آنجا از
 شود بشر و موعظه یا با تحمیل و تبلیغ نمي فلسفه چشم آنها است و بابه ، گذشته

در آن شرایط تاریخي لازم بوده است ، نمود عادي را مؤمن واقعي به خدا و آخرت
 که:

تجلي او  را به گوش بشنود و بابیند لااقل صداي او  اگرچه خدا را نمي اولاً موسي
با جلال خدا( مدهوش شود و در این کار خطیر نیز یار و  )یا به عبارت تورات
 کمکي خدا به او بدهد.

رسـول و فـرامین او را    ل صـحبت خـدا بـا   اسـرائی  خدا یعنـي بنـي   گرویده به ثانیاً قوم
هـاي   قسـمتي از وعـده  ، او را بکننـد  ببیننـد تـا قبـول نبـوت     و معجزاتي از موسيشنیده 

اند تحقق پیدا کند تا حقیقت و قـدرت خـدا و    داده نجات  و شوکت آنها که پیغمبران
ا در بیهـوش شـدن و   جـویي خـدا ر   قهاریـت و انتقـام  ، را باور نمایند هاي آخرت وعده

هم برآمدن کوه بـه دنبـال تجلـي     مردن خودشان در اثر طوفان دهشتناک و صاعقه و به
و بازیچه نگرفتـه   با گوشت و پوست احساس نمایند تا خدا و آئین او را دروغ، خدا را

 با اعتقاد و بیم حاضر به تعهد اطاعت و خدمت و بستن میثاق با خدا گردند.
داند و رعایـاي زیرفرمـانش او را    کسي که روي جهل و غرور خود را خدا مي ثالثاً
 و درباریـان  و او برده ناداني و ناچیزي خویش آزادانه و هوشیارانه پي به، نامند چنین مي
 وحـدانیت  و قـدرت ، حکمت، مکرر شاهد و ناظر مراتب رحمت رعایایش لشکریان و

بشوند تا جاي تردید و تمرد باقي نمانده عامـل و مسـئول    معاششان و مال و انج در خدا
 هلاک خود باشند.

و خداي او باقي  که خاطره مبهمي برایشان از یوسف رابعاً خواص و عوام مصر
 کنند. پیدا نبوت ر براي ایمان به خدا وتر و آمادگي بهت مانده بود آشنایي مجدد روشن

هاي  ها و صحنه جریان، بینیم از یک طرف رویدادها مي و قرآن ملاحظه تورات با
وار تماماً متناسب و مقتضي اجراي چهار ماده فوق بوده است و از طرف  نمایشنامه

توانیم  لت و مدیریت افکار و اعمال او را ميو دلا دیگر پرورش و آموزش موسي
 است.  بوده ضروري رسالت و مأموریت آن اجراي براي که بدانیم نبوت امر در تحولي

تـري   حـل کـاراتر و مناسـب    آیـد کـه راه   نظر مـي  کنیم چنین به درست که دقت مي
بوده است وجـود   تقوا و عدالت دست آمده و توأم با هایي که به براي حصول موفقیت
 ریزي خوب طراحي و اجرا گردیده است. نداشته و یک برنامه
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ها  رغم سرکشي علي خداوند، فرعون اسارت از و مصر از لاسرائی بني خروج از پس
خـود و از وعـده    عدول از مشیت و سنت، هاي آنها یچي و سنگدليو سرسختي و سرپ

ــوت ــي ، ننمــوده نب ــه بن ــرائی ب ــت اس ــم نعمــت و دول ــران، داده و حکمــت ل ه و  پیغمب
در اثـر اعمـال و افکـار آنهـا گرفتـار       است و هم کرده نصیبشان نظیر بي و کثیر پادشاهان

خـدا را   هـاي خـود قـوم    تنـوع و تحـول   با پدیده نبوت، ذلت و مسکنتشان ساخته است
ماننـد  ، و پیغمبـران  پادشـاهان ، هـر یـک از جانشـینان   ، قدم به قدم تعقیب نمـوده اسـت  

هـایي   اند وضع و ویژگي که آمده و یحیي زکریا، ارمیاء، ایوب، سلیمان، داوود ،یوشع
تناسـب شـرایط و نیازهـاي     بـه ، هاي اعلي براي هـدایت و تربیـت و عبـرت    داشته نمونه

دگرگـوني  ، اند. پس از آنکه احوال و اوضاع اسرائیل و دنیـا  بوده زمان و مکان و امت
 خـاص  ولادت شکل با آن کشد حضرت یحیي بست مي یافته ایمان و تقواي آنها به بن

ل )یا اسرائی بازگرداندن به خدا و توبه دادن بني در سعي شده پیدا خدا مستقیم دخالت و
 گردد. مي آور نجات و ظهور مسیح ( کرده مژدهتعمید دادن ا غسله قول انجیل به

 عیسي مسیح -9
 که اختصاص فرد یا قوم 2«رسُُلٌ مِنکمُْ یَا بَنِي آدمََ إمَِا یَأْتِیَنَکمُْ»ي ازليِ  در تحقق وعده
 رسیم. در آستانه ظهور مسیح ل مياسرائی از قوم بني به آخرین پیغمبر، خاص نیست

دست و دخالت خدا ، رخ داده نبوت تحول تازه و نقطه عطفي در پدیده یا مکانیسم
گردد. ضمناً عنصر مؤنث یعني زن وارد صحنه نبوت گردیده نقش  آشکارتر مي

شود. آیا این از آن جهت است که قوم خدا بعد  جدیدي از طرف خدا به او داده مي
در اثر ، ها ها و اتمام حجت ها و پیمان دلالت وجود و با و آن همه انبیاء از موسي

تشریفات و تحجر در  هاي دنیا و به ها و انحرافي که به خواسته سرسختي و سرکشي
داده،  دست از است دین قوام و پایه که را الهي -انساني فطرت کرده دین پیدا

 کلي ضایع شده بوده است؟ هاي آنها به مردانشان فاسد گشته و نطفه
 بـا  ل متفاوتاسرائی بني پیغمبر آخرین یحیي نبوت تا ولادت که دیدیم قبلي بخش در

در تولـد  آن کیفیت خـاص از مـا   به عیسي)ع( حضرت و بوده او از بعد انبیاء و موسي)ع(
 نماید. این نکته قابل تذکر است که در تکوین مـریم  مي یافته در گهواره آغاز رسالت

 با نذر و دعایي که کرده است:، ني عمرا نیز مادر یعني زوجه

                                                
 ، چون رسولاني از خود شما به سراغتان آیند...: اي فرزندان آدم 91( / 2. اعراف)2
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إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِّي مُحَرَرًا فَتَقَبَلّْ  إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِ»
  .مِنِّي إِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ  فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ
وَلَيْسَ الذَكَرُ كَالُأنثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِيَتَهَا مِنَ 

 .الشَيْطَانِ الرَجِيمِ 
فَلَهَا زَكَرِيَا كُلَمَا دَخَلَّ حَسَّنًّا وَكَ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَّنٍ

ذَا الَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَعَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنّدَهَا رِزْقاً قَ
 .« قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنّدِ اللّهِ إنَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَّابٍ

 (92تا  91( / 9عمران) )آل
گفت پروردگارا من آنچه را که در  )به یاد آور آنگاه که زن عمران

آزادگي و آزادوار نذر تو کردم پس تو که شنوا و دانا  رحم دارم با
 هستي از من قبول کن. 

و چون وضع حمل کرد گفت پروردگارا من محموله خود را که میل 
دانست  که خدا بهتر مي درحالي، ام زن زائیده -مرد باشدکر و داشتم مذ

 و مرد چون زن نیست و او را مریم، چه موجودي وضع حمل کرده است
به  درستي که او را و فرزندش را از دست و شر شیطان رجیم نامیدیم و به

 سپاریم.  تو مي
پذیرفت و آن را چون نهال  کویينی دعاي او را به نذر و خداوند پس

را به سرپرستي او  نیات نیکویي رویش و پرورش داد و زکریا بارور با
شد غذائي  وارد مي گماشت؛ هرگاه زکریا در محراب )عبادت( بر مریم

این )روزي( ، دید؛ ]با تعجب[ پرسید: مریم آور( در کنار او مي )شگفت
ز کجا براي تو رسیده است؟ گفت از جانب خدا؛ البته خدا هر که را ا

 بخشد.( دریغ روزي مي بخواهد بي
شود ولـي مقبـول    کنند که باعث اعجاب و تأسف او مي نقش ابتدایي مهمي را ایفا مي

 2 د.گـرد  مـي  یحیـي  درگاه خدا و موجب برانگیختن حسرت و دعاي ذکریـا و ولادت 
                                                

بوده بیش از قرآن  مرتبط و متصل به حضرت مسیح)ع( آنکه بیش از قرآن ا باه . عجیب است که انجیل2
زنند و نه  و از تولد و تغذیه او حرف مي ز نام و نذر و دعاي مادر مریمباید معرف او باشند ظاهراً نه ا
خدا را که منتهي به باردار شدن و راهنمایي فوري  ه روحي تمثل دهند ملاقات و مکالمه مریم با فرشته

 ي  دهند. با آنکه مژده گردد به تفصیل و توصیف قرآن گزارش مي مي عیسي مریم و تکلم و اعلام نبوت
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به جریـان   موسي با به طرح و کیفیتي که بعد از طوفان نوح شود تجربه نبوت معلوم مي
بسـت رسـیده اسـت.     اي درآمده بوده بـه بـن   خدا به صورت مأیوس کننده افتاده و قوم

شود. دست خدا از آستین مشیت بیـرون آمـده اراده    حرکت باید به نوعي از سرگرفته
 طورکه یک بار روح القاء نماید. همان کن فیکوني او مستقیماً کلمه نبوت را در انسان

دمیـده   ي آدم بعد از طي مراحل تکاملي خـاکي در کالبـد حیـواني تسـویه یافتـه     ، خدا
 وجود آورد: هشده انسان و سپس نبي ب

كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَ قَالَ لَهُ كُن  إِنَ مَثَلَّ عِيسَّى عِنّدَ اللّهِ»
 (13( / 9عمران) آل).« فَيَكُونُ

نزد خدا )و از نظر خدا(  در )همانا که مثل یا کیفیت تکوین عیسي
است )که( او را از خاک آفرید و سپس گفت )یا  همچون داستان آدم

 شود و استمرار دارد(.( اراده نمود( بشود و شد )یا مي
باکره بدمد تـا   اي در رَحمِِ مریم نفخه، نیکو هیئت صورت فرشته به، این بار هم اراده او

پدیـدار  ، آسـا و آیـه صـفت    با سـرعت معجـزه  ، و کلام خدا روح با، ولي بشري از بشر
 گردد.  

شـمار   به تنبو ي پدیده در خاص تحول یا دگرگوني یک عیسي پیغمبريِ و پیدایش
را  چنـین انقـلاب   رایط خاص زمـان و مکـان و انسـان   رود که یقیناً ضروري بوده ش مي

صـورت   بـه  ماننـد حضـرت موسـي)ع(    کرده است. اگر حضرت عیسي)ع( ایجاب مي
طـاغي و   شـد معلـوم نبـود موفقیـت چنـدان در برگردانـدن قـوم        تمام بشري عرضه مي

سـره از   دین خدا  داشته باشـد. قـومي کـه یـک     توانست به ل مياسرائی ي بني هضایع شد
اند. چه بسـا   کشانده شده و دنیاپرستي منظور و معني به تشریفات و شخصیات و شرک

بـه قتـل    -کننـد  که در مورد خودش ادعا مي طوري و همان -او را مانند پیغمبران پیشین
                                                                                                              

 ها  ا یا شبابه داستان مغُ به بعد و با کنند عیسي را بیشتر از ولادت را بیان مي و اعلام ظهور عیسي یحیي
ا را ه نمایند. کار زیادي به تکوین و تولید عیسي ندارند. شاید علت این باشد که چون انجیل مطرح مي

اند داستان را از زمان دیدار و برخورد با او آغاز کرده  آوري کرده  مردم گرویده به عیسي نوشته و جمع
ي  ي فرستنده و سازنده چون از ناحیه اند. اما قرآن و رسالتش شده اتبلافاصله وارد تعلیمات و معجز

نماید،تا ما و پیروان  و به ما رسیده است داستان را از جلوتر و با عنایت خاص آغاز مي عیسي به پیغمبر
آن شود که او را خدا یا پسرخدا بنامیم. بلکه عیسي را از کیفیت تکوین او اجمالاً آگاه ساخته مانع از 

دلیل  او به اي و رسولي چون سایر رسولانش بدانیم که دخالت و صناعت خدا در ولادت تا نبوت بنده
ها  شرایط خاص صورت و سرعت دیگري داشته و درهرحال مخلوق و مأموري از طرف خدا براي انسان

 بوده است.



 
 

 

 
 

 729 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دلـي و غـروري کـه     ل در لجاجب و ایرادگیري و سنگاسرائی رساندند استعداد بني مي
کردنـد چنـان    و احساسات مردم اعمال مي متولیان دین داشته و نفوذي که روي عقاید

ي بینـات و   تـازه یـا ارائـه    منطقـي یـک پیغمبـر   هاي عادي و  بود که تذکرات و دلالت
نمـود.   مسـلماً تـأثیري روي خـواص و عـوام قـوم خـدا نمـي       ، انذارهاي از نوع گذشـته 

یعنـي  ، کـه متوسـل بـه جـادوگران     بود و بزرگان مصـر  طرف موسي در آن بار فرعون
مـات   ي بینات و سلطنت شهود و تجربـه  زمان شدند تا موسي را در صحنه روشنفکران

گشـته اعتـراف یـا توبـه      و مغلوب سازند و دیـدیم کـه خودشـان مـات و خلـع سـلاح      
مؤثر و مفید واقـع شـده    جوان تا حدودي نمودند. همان بینات و ارائه آیات براي امت

و ، هـا  سرکشـي ، خدا پیمان اطاعت و اتحاد بستند. هنوز خیلي مرتکب نقض عهـدها  با
هایشـان   تا آن حد نشده بودند که اقرار به بسته بـودن دل  به خدا  و دشمني با انبیاء کفر

و  کـه نـاموسِ خلقـت    تـا آنجـا  ، ننـد تحریـف کـلام خـدا بز    نمایند و آگاهانه دسـت بـه  
منديِ الهي مُهرِ انسداد بر افکار و آمالشان زده از منطـق و معیارهـاي بشـري کـار      قانون

 زیادي ساخته نشود:
قَتْلِهِمُ الَأنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقً بَآيَاتِ اللّهِ وَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم»

 « .وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَّا غُلْفٌ بَلّْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُّونَ إِلَاّ قَلِيلًا
 (211( / 3)نساء)
  ناحق به و آیات خدا کفر ورزیدنشان به شکني آنها و جهت پیمان )پس به

هاي ما غلاف )یعني پوشیده و  که دل گفتارشان و همچنین انبیاء تنکش
تاریک( شده است در حالي که خداوند در اثر کفرشان )و پوشش از 

 آورند.(   اندک ایمان نمي خدا( مهر بر آن زده بود بنابراین جز به میزان
گفتارشان که تهمت  همچنین و کفرشان دلیل به که است آمده بعد آیه )در

 زده بودند.( بزرگي بر مریم
ولـي   سلطنت زمیني و خدایي مدعیان با موسي)ع(، بود طرف مشرکین با ابراهیم)ع(
ــن  عیســي)ع( ــان دی ــا مــدعیان و متولی ــر و  طــرف شــده کــارش بســي ســخت  کــه ب ت
تر بود زیرا که رقابت و شـقاوت را بـه نـام دیـن و خـدا انجـام داده امـداد از         خطرناک
 دارند. شیطان

 خودمـان  بعثـت پیغمبـر   را بـا  همچنین اگر خواسته باشیم ظهور حضرت عیسي)ع(

المقدس که چهارراه شـرق   بیت در عیسي)ع( که است این دقت قابل نکته، نمائیم مقایسه
همزمـان  ، یونان و روم گسترش علم و فلسفه و فرهنگ و تمدن مهد و غرب است و در
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آورد خـواه   گفت و هرچـه مـي   دنیا آمد. او در آن شرایط هرچه مي به، با اوج ساسانیان
ي مستقیم یا غیرمسـتقیم   که تعلیم یافته شد یا ابهام و اتهام مي احتمال ناخواه مشمول این

و  اساتید معروف و مکاتـب موجـود اسـت. آئـین او بـه سـهولت الهـام یافتـه از فلسـفه         
خداونـدي   مشیت و قدرت به، اما وقتي گردید. مي تلقي رایج هاي شفرهنگ زمان و تلا

از گهوراه برنخاسته اعلام بندگي خـدا و  ، و با مشاهده و شهادت مردمِ بیگانه و خودي
طور روشن و قطعي اثبات اصالت و رفع شـبهه و   به، نماید آوردن کتاب و پیغمبري مي

ن در آن جزیره عربسـتا  بعد در شبه که هفت قرن شود. در مورد پیغمبر خاتم تهمت مي
پا به عرصـه وجـود   ، بهره از فرهنگ و فنون محیط ناسازگارِ دور افتاده از انسانیت و بي

در ، و بلـوغ  را پـس از ولادت  و نبـوت  گذاشت اشکالي نداشت کـه علـم و حکمـت   
 سنین پختگي دریافت کرده باشد.

کـه آمـدنش و گفتـارش غافلگیرانـه و غیرعـادي اسـت از یـک سـو بـه           عیسي)ع(
و در عـین آنکـه   ، پـردازد  شریعت موجود و به محو حرمت مدعیان دین مي معارضه با

هـاي   را پـس و پـیش کـنم معتقـدات و سـنت      ام یک کلمـه از تـورات   گوید نیامده مي
هـا   پـرده  از بالا سر متولیان معبد و مکتب، سازد و از سوي دیگر حاکم را زیر و زبر مي

در ، بـا مـردم یهـودي و غیـر یهـودي     ، سدهاي بین خدا و خلق را شکسـته ، را پس زده
شود. پیام خـدا از انحصـار و اختصـاص و از خشـکي و      طرف مي، و دریاشهر و بیابان 

شـوند کـه    سوي خدایي دعـوت مـي   خشونت بیرون آمده با سادگي و مِهر و برادري به
دیـن و   تعلـیم  بیـانش  بـا ، کنـد  مـي  همه فرزندان او هستند. با کلامش موعظـه و دلالـت  

نـاداران و  ، بخشـد  ا شـفا مـي  با نگاهش و نوازشش بیماران ر، دهد انسانیت یا محبت مي
 و دهـد  مـي  زنـدگي  جـان روح  هـاي بـي   سـازد. در هیکـل   ناامیدان را دارا و امیدوار مي

کند و خدا را با پندار و گفتـار و   خدا مي که کند مي کارهایي خیزاند... برمي را مردگان
بـه حسـرت و    آورد. همه را به حیرت و تسـلیم و  کردار خود در میان مؤمن و منکر مي

یـا  ، سـازد کـه او را پسـر خـدا     محبت کشانده چنان خود و خدا را به مردم نزدیک مي
ها است و نیازِ خلائقِ ناتوانِ نـادان   گیرند. اما پیامش چنان دور از ذهن مي، یک پا خدا

ي  هـایش زیـاد اسـت کـه وقتـي از ناحیـه       و نادارِ ناامید چنان به مکتب و آئـین و مـژده  
نفـر رسـول بـراي یـاري خـود در       27بینـد   ل انکار و اعراض و خصومت مـي اسرائی بني

 فرسـتد تـا بـه وحـي     تربیت نموده به بلاد دور و نزدیک عالم مي، رساندن مردم به خدا
ــان   ــتداران انس ــدا دوس ــذت دنیــا       خ ــت و ل ــتگان از راح ــت شس ــوده دس ــدا ب ، و خ
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ل و بـه اقطـار دنیـا    اسـرائی  ي دعـوت او بـه بنـي    و رسـاننده  رسالت عیسيدهندگان  ادامه
 :2باشند

الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ  فَلَمَا أَحَسَ عِيسَّى مِنّْهُمُ»
 « .أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسّْلِمُونَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ

 (17( / 9عمران) آل)
کاران من  نمود گفت یاران و کمک از آنها احساس کفر )و چون عیسي

دا هستیم و ایمان به خدا گفتند ما یاران خ سوي خدا کیانند حواریون به
 شاهد باش که همانا ما مسلمانیم یا تسلیم شدگانیم.(، ایم آورده

أَنْ آمِنُّواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ  وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِيَن»
 (222( / 1)مائده)« .بِأَنَنَّا مُسّْلِمُونَ

ام ایمان  کردیم که به من و به فرستاده وحي )و آن زمان که به حواریین
 آورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده و مسلمانیم.(

 بعـد از او تـا عیسـي)ع(    پیغمبـران  و در حالي کـه موسـي)ع(  ، طور هم شد و همین
قدرت و کمیت اعلي انجـام   کارهاي دنیایي و در توان بشري را به کیفیت و ممتاز و با

دهنـد و   شوند. عبادت را تعلیم مي داده سرمشق و الگوي بندگي خدا و زندگي دنیا مي
 آیـد و یحیـي   عمـل مـي   را از هر جهت اتمام حجت بـه  و حکمت و قضاوت حکومت

 گردد. مي تي نبو آینده در پدیده گوي انقلاب آهنگ و پیش  پیش
ــادآور  از ابتــداي ولادت در رســالت عیســي خصوصــیت دیگــري کــه قــرآن  او ی

نیسـت و   شباهت بـه توصـیف ابـراهیم    اي است که جنبه منفي داشت و بي شود نکته مي
 است: (23ي مریم) السلام در سوره آن جبار و بدکردار نبودن عیسي علیه

 (97( / 23)مریم).«جَبَاراً شَقِيًا  يَجْعَلْني وَلَمْ  وَ بَرًا بِوالِدَتي»
                                                

 باشند: خدا ،انصارکند مانند حواریون نیز سفارش مي از جانب خدا به گروندگان خاتم الانبیاء قرآن. 2

اللَهِ کَمَا قَالَ عِیسىَ ابْنُ مَرْیمََ لِلْحوََارِییِنَ مَنْ أَنصاَريِ إلِىَ  یَا أیَُهَا الذَِینَ آمََنوُا کُونوا أَنصاَرَ»

 (23( / 62صف))« اللَهِ قَالَ الْحَوَاریُِونَ نَحْنُ أَنصاَرُ اللَهِ
 به حواریون ند مریمگونه که عیسى فرز همان،خدا باشید یاوران ]دین[،وردگانآاى ایمان )

 ...(اند؟ حواریون گفتند: ما یاوران ]دین[خداییم گفت: یاوران من در راه خدا چه کسانى

تانه و نشر ابلاغ دوس و دعوت صرفاً حواریون نیست، ضمناً عمل و رسالت وحي از صحبت ولي
 اند. ها و شهادت را کرده آمیز بوده مظلومانه تحمل شدائد و شکنجه مسالمت
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حالي که مرا ستمگر خودکامه و بدبخت  )و نیکوکاري به مادرم در
 بدکردار قرار نداده است.(

 هاي سابق اشاره کرده بودیم چنین است: آیات قبل که در بحث
 .نَبِيًا  الْكِتابَ وَ جَعَلَني اللَهِ آتانِيَ قالَ إِنِي عَبْدُ»
 2«.الزَكاةِ ما دُمْتُ حَيًابِالصَلاةِ وَ  وَأَوْصاني مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنّْتُ  جَعَلَنيوَ
آور  و برکت و نبوت خود را به بنده خدا بودن و دریافت کتاب حضرت عیسي

و  که نماز، العمري خدا بودن معرفي نموده پس از تذکر دو سفارش اصلي مادام
اعلام یک خصلت یا سفارش مثبت و یک خصلت یا سفارش منفي ، است زکات

نماید که مکمل یکدیگرند نیکي و خدمت از یک طرف و خودداري از  يم
 از طرف دیگر. ، زورگویي و شقاوت

است باز به نیکي  ور عیسي)ع( آ که معاصر و مژده درباره حضرت یحیي)ع(
 دانستن در حق والدین و جبار سرکش نبودن تصریح شده است:

  7«.جَبَاراً عَصِيًا لِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْوَ بَرًا بِوا»
عـادت  ، شود که در آن دوران و سامان از این تأکید و تکرارها ضرورتي معلوم مي

 زورگویي و بدخواهي بـوده بشـریت  ، یا رسم و معمول زمان، بزرگان و انتظار مردمان
فاصله گرفته بوده براي حیـات دنیـا و    محبت )حتي درباره مادر و پدر( و از عدالتاز 

 تقرب به خدا احتیاج مبرم به چنین اعتقاد و اعراض داشته است.  
مصـنوعات  ، هاي پیشرفته بود ي عمل عادي و جاري انسانپرست بت در عهد ابراهیم

بـراي  ، نبـودن  انـد. بنـابراین مشـرک    گرفتـه  را خـدا مـي   ومات بشري یا خود بشرو موه
مکرر از زبان ابراهیم اعـلامِ   ي اول اهمیت و اولیت را داشته است. قرآن درجه بشریت
ي  دنبـال صـفت حالیـه    نماید که همه جـا بـه   را بازگو مي 9.«ومََا أنََاْ مِنَ الْمشُْرِکِینَ»منفيِ 

   آید. مي 3«حَنِیفاً»

                                                
تردید به من کتاب و مقام  گفت: من بنده خدا هستم؛ بى ]نوزاد زبان گشود و[:  92و  95( / 23. مریم)2

 .پیامبرى خواهد داد
تا زنده هستم توصیه کرده  و زکات داده و مرا به نمازموجب برکت و رحمتم قرار  ،و هر جا که باشم

 است.

 رفتار بود و خودکامه و نافرمان نبود. پدر و مادرش نیک و با:  23( / 23. مریم)7

 .یستمورزان ن و در جرگه شرک: ...  23( / 6. انعام)9
 . 279و  275( / 26، نحل)262، 23( / 6، انعام)31و  62( / 9عمران) ، آل291( / 7. بقره)3
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رواج گرفتـه اسـت )و    خصیصـه دیگـري در بشـریت    )ع(عیسـي  ظهور و رسالت با
 عبـارت  بـه  یـا  -را ت( که هلاکت و بیچارگيِ عمـوميِ دنیـا و آخـرت   اوج خواهدگرف

2جباریـت  یعنـي ، آورد مـي  همراه -خدا از دوري دیگر
گنـاهي در ردیـف یـا در ذیـل      

بیزاريِ خـدا  ، 7با تبري جستن از جباریت، که فرستاده خدا و مظهر صفات خدا شرک
بینـیم همـین    دهـد. مـي   ا را اعلام داشته نمونه ميه ناز آن و خواست خدا نسبت به انسا

داشـته همـه جـا سـفارش      انعکـاس سراسـري در انجیـل    اشاره اجمالي و موکـدِ قـرآن  
یـک   که اگـر بـه   رود نماید و تا آنجا مي دوست و دشمن مي گذشت و محبت نسبت به

ند طرف دیگر را پـیش ببـر! قـرآن انجـام شـدن ایـن       طرف صورتت طپانچه)سیلي( زد
 گوید: سفارش را در یک آیه خلاصه کرده مي

 (72( / 12)حدید).« اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَجَعَلْنَّا فِي قُلُوبِ الَذِينَ»
او پیروي کردند رأفت و مهرباني قرار دادیم هاي کساني که از  )و در دل

 اري.(زگ و رحمت و خدمت
اي که معمول  خیریه خدمات وسیع دامنه در انعکاس عملي تاریخي قضیه را نیز

ي و دوست ا به انسانه ا شده است و در توجه خاص افکار اروپایيه و مسیحي کلیساها
 باشد. ایم که غیرقابل انکار مي دیده، اومانیسم
اند که انکار جبار بـودن از طـرف حضـرت     شود و تصورکرده کمتر توجه مي آنچه
ي  جنبـه ، منظور تعدیل و تلطیف روابط انساني اسـت  یک تعلیم اخلاقي ساده به عیسي

هـاي   جهاني بودن قضیه است. جباریت که از جهت اجتماعي و نظام اجتماعيِ مسئله و
و  وري رومتــامپرا ي رایـج و اســاس دولــت  باشـد نــه تنهــا ســکه  تــر مــي خـدایي پــایین 

بلکـه امـت   ، ندروایـي داشـت   بوده است که بر دنیاي آن روز فرمان شاهنشاهي ساسانیان
آیـد گرفتـار تکبـر و تفـرعن      ا برمـي ه ـ کـه از انجیـل   طـوري  ل نیز بهاسرائی توحیدي بني

و  انـد. در هـیچ کجـا قـدرت اسـتبدادي      خودشـان بـوده   بیرحمانه و خشـک روحانیـت  
مورد اعجـاب   آمیزِ امثال نرون ي جنون حتي تا مرحله و اربابان پادشاهان مالک الرقابي

ترهـا بـر    و صـاحب اختیـاري زورمنـدان و بـزرگ     و اعتراض نبـوده حاکمیـت مطلقـه   

                                                
ي اراده خود  کار رود معنایش ظالم و تحمیل کننده به اگر در انسان« جبار»گوید کلمه  مي . قاموس قرآن2

به ناحق بر دیگري است. ولي جبار در خدا به معني مصلحي است که بر اصلاح توانا است و یا به معني 
 مقتدري است که مشیت او در عالم جاري است.

سفاک و خودکامه یونان و  ( را که عنوان سلاطین( )تیرانTyranهاي عربي و فارسي کلمه ) . در کتاب7
 اند. کرده بوده است جبار ترجمه مي روم
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 دانیم که در نظام خیلي دموکراتیـک آتـن   کردند. مي ي ميزیردستان را امر طبیعي تلق

 حاکمیـت  و فضیلت (ها عوام )یا یلین اکثریت بر (ها )یا پاتریسین اشراف اقلیت طبقه نیز

اجتمـاعي   اخلاقـي فـردي بلکـه یـک فلسـفه      مسـئله  تنهـا  نـه  جباریـت  اند. داشته رانهجاب
، و مـدیریت  آن روز حکومـت  . در نظـر بشـر  2بوده است تمدن بشري ملازم با سیاسي

یعنـي  ، زور اِعمـال  و قـدرت  بـدون  ي مزرعـه  و و چـه در خانـه   چه در دولـت و جامعـه  
چـه در  ، ي زنـدگي  آمـده لازمـه   نظـر نمـي   قابل دوام و معقـول بـه  ، خشونت و جباریت

و اسـارت و   بـرده  و بنـده  وجـودِ ، قبیلـه  و شـهر  مقیاس فردي و خانواده و چه در مقیاس
 سرکوبي آنها بوده است.

هـا بعـد از او و    هـا و قـرن   بلکه قـرن  فیت و جریان نه تنها در عصر عیسي)ع(این کی
و  و ساسـانیان  وري رومت ـامپرا بـا ، رغم آن همـه تعلیمـات و تبلیغـات    علي، حواریونش
ا و حتـي  ه ـ حکومت، اه امِارت، اه خلافت، اه همه سلطنت پایان نیافته بلکه در یهودیان

و مجریـان   که خود را جانشینان عیسي)ع(، ا و تارک دنیاهاه ا و کشیشه در میان پاپ
 شاهدِ اسـتبداد  هزار سال قرون وسطي، ادامه و احاطه داشته است، دانستند مي دین خدا
ترین صورت و سیرت دیني بـوده   ترین و جبارانه در بیرحم و مجامع انکیزیسیون کلیسا
ي  بینـیم کـه بـا همـه     ( را مـي )غیر از علي)ع( در عالم اسلا م نیز خلفاي راشدین، است

و جاهـاي   و مصـر  و ایـران  ي بـه شـام  کش را با قشون« اسلام حنیف»، طلبي تقوا و سنت
خـوارترین جبـاران جهـان     هشتم هجري یکـي از خـون   نمایند. در قرن دیگر صادر مي

اسـت و مفسـر و مفتـي و فقیـه بسـیار       بینیم که حافظ قـرآن  را مي گورکاني امیر تیمور
در زندگینامـه خـود کـه    ، دهـد  انجـام مـي  « به حکم اسلام»گشایي را  ه جهانورزیده ک

 ظاهراً در هفتاد سالگي به رشته تحریـر درآورده اسـت در وقـایعِ بعـد از فـتح نیشـابور      
 نویسد:   مي

                                                
 افلاطون علوم شده است که فیلسوف یونانيم نوشته ک. رپوپر «جامعه و دشمنانش». پس از انتشار کتاب 2

ادیان،استاد  امروز براي بسیاري از متفکران جهان،حتي معتقدین به تا به از مسیح قبل که از پنج قرن بزرگ
 کلیددار باشي»رفته است،برخلاف سقراط  شمار مي و انسانیت به لم و سیاستو ع چون چراي فلسفه بي

جمهوریت « ي راه عقل،که اگر خدا نیست ... خداگونه است مغرور خزائن حقیقت است و سالکِ ورزیده
را در اختیار دارد و مستبد مزاج است و « خزائن حقیقت»است که  «فیلسوف -شاه»افلاطون جمهوري 
ا حتي در ه کنند و تمام انسان قدرت و حقوق او معتقد باشند و از او اطاعت گزیند که به کساني را برمي

تر  عقل قوي»ه گذار فلسف ، پیامبر پایهترین مسائل باید تحت رهبري باشند خلاصه آنکه افلاطون کوچک
ي آقاي دکتر غلامعباس  )نقل از مقاله«. الَحَْقُ لِمَنْ غلََبَ»یعني « تر اقوي است بالاتر عقل است و دلیل قوي

 «.(جامعه باز و منطق علمي»تحت عنوان  2963بهمن ماه  در کیهان فرهنگي توسلي
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چه براي علم و صنعت دانم وگر هنر مرد را جنگیدن مي ترین من بزرگ»
تم ولي عقیده دارم که خداوند مرد را براي و ادب قائل به ارزش هس

جنگیدن آفریده و مردي که نتواند بجنگد و از مرگ بیم داشته باشد از 
گذاشته و استعداد بندگان خدا نیست براي اینکه ودیعه خداوند را مهمل 

 2«است. نکرده تقویت خود در دارد وجود مرد هر در کهرا جنگیدن فطري

                                                
 وريالله منص ،ترجمه و اقتباس آقاي ذبیحتألیف مارسل بریون فرانسوي «منم تیمور جهانگشا». نقل از کتاب 2

 ( 12، صفحه 2969 ،آذر)چاپ ششم،تهران
بد نیست قسمتي از  بردن به مفهوم کلام عیسي)ع( و پي براي درک طرز تفکر و توجیهات امیر تیمور

دنبال اعلام موضع فوق آمده است باز نقل  را که به ده ولي جوانمرد نیشابورحاکم مغلوب ش مکالمه او با
 کنیم: 

موسوم به  آن موقع حاکم نیشابور خاتمه یافت و در نیشابور که بامداد دمید جنگ وقتي»
تو فاتح شدي و اینک  را دست بسته نزد من آوردند و او گفت اي امیر تیمور حسینامیر

نظر نما. گفتم  از آن تو است ولي بر بندگان خدا رحم کن و از قتل آنها صرف نیشابور
گناه سکنه این شهر این  بندگان خدا وقتي مرتکب گناه شوند در خور مجازات هستند و

ها را بستند و مرا وادار نمودند که این شهر را  است که وقتي من به اینجا رسیدم دروازه
و  محاصره کنم و براي تسخیر اینجا برج بسازم و از راه حصار وارد شهر شوم )یادِ لافونتن

امیر جهانگشا سکنه این شهر گناه  اي گفت ( حاکم نیشابوراش بخیر گرگ و بره داستان
ها را به بندند مقابل تو مقاومت  دادم که دروازه ندارند و اگر من به آنها دستور نمي

کارم و  توانستي بدون معطلي و زحمت دارد شهر شوي. لذا من گناه نمودند و تو مي نمي
ها و اطفالشان را به اسارت  ي این شهر ببخش و زن جان سکنهمرا به قتل برسان ولي بر 

خواهم ولي بر جان  گفت اي امیر جهانگشا من براي خود از تو ترحم نمي مبر... امیرحسین
مردم این شهر ببخش و هر چه از آنها تاکنون کشته شده کافي است و بگذار که دیگران 

شد آیا بر جان  جاي اینکه من فاتح شوم تو فاتح مي گر بهزنده بمانند،گفتم امیرحسین ا
اند که در جنگ باید خشونت و  بخشیدي؟ امیرحسین گفت پدران ما گفته سربازان من مي

توانم از اصول  رحمي داشت و بعد از پیروزي باید فتوت به خرج داد... گفتم من نمي بي
کنند باید قتل عام  ت ميجنگ منحرف شوم و طبق اصول جنگي سکنه شهري که مقاوم

استناد نماید در اینجا اقتدا و استناد به  و فقه بشوند )امیر تیمور که عادت داشت به قرآن
کند که براي او اصل است و بالاتر از قرآن است(. اگر من این روش را  اصول جنگ مي

جهانیان باید بدانند که هر کس مقابل  جنگ نمایم. توانم مبادرت به دیگر نمي تغییر بدهم
 شهرهاي دیگر خراسان من پایداري کند کشته خواهد شد و بعد از قتل عام نیشابور

تکلیف خود را خواهند دانست... بعد از این گفته جلادي را احضار کردم و به او گفتم 
عام سکنه شهر تا ظهر ادامه داشت و بعد از آن  جدا کند... قتل سر از پیکر امیرحسین

اي که من خود به آنها دادم شروع به چپاول کردند... در  سربازان من برحسب اجازه
هاي جوان  طبق معمول از قتل علماء و شعراء و صنعتگران خودداري کردم ولي زن نیشابور

هاي بلاد مفتوح ... بر  یم شدند زیرا خداوند گفته است زنشهر بین سربازان من تقس
 «جنگجویان حلال هستند.
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، روبسـپیر ، لوِمْ ـکِرا چون جباراني دنیا و است داشته هادام خونخواري و خودکامگي
را  داد اولین بمب اتمـي  )که دستور ترومن و هیتلر، محمدخان آقا، سعبا شاه، پطرکبیر

بیندازند( را دیده است. در مقابل و در این اواخر نویسـندگان منشـور    شهر هیروشیما به
آنکـه   آید بـا  مي بعد از مسیح قرن 75اند. گاندي که  هم پیدا شده و گاندي حقوق بشر
ي مکتـب ضـد    و پرورش دهنـده ، است پیرو و ملتش اسیرِ جباریت انگلستان کشورش

را نه از طریق خشـونت و   جباریت و خشونت شود مي موفق و است زور و ضد خشونت
خـدا و   جباریت بلکه با مسالمت و مقاومت مغلوب و رام نماید. مسیح هـم کـه پیغمبـر   

داریـم جباریـت و خشـونت     گفت من و شما مأموریت خدا و کلام خدا بود نمي روح
 شـقاوت  اهـل  و کرد که مـن جبـار   را با جباریت و خشونت از بین ببریم بلکه اعلام مي

هاي تاریخي پي  تحلیل روي تجربه و بشریت از زبدگاني که است اخیر قرون در نیستم.
هــا نیســت و  ســاماني هــا و بــي ســاز بیــدادگري چــاره برنــد کــه خشــونت و جنــگ مــي
 نویسند. هایي به نام خشونت مي کتاب

طور  خشونت و به، خونخواري، هاي خودکامگي چنین نیست که در دنیا پدیده
دا شده باشد یا خدا قبل از آن )و بعد پی کلي جباریت و شقاوت مقارن ولادت عیسي

از آن( در این زمینه ساکت بوده به اقتضاي تحول زمان تغییر رویه داده باشد. مسئله 
باشد که در روز  مي خونریزي و فسادانگیزي چنان سرشته در طبع و تکوین بشریت

 گویند: خدا مي درآمده به استعجاب یا استفهام ها به تهفرش، گفته قرآن به، طراحي انسان
 (95( / 7)بقره) «الدِمَاء ا وَيَسّْفِكُفِيهَ  يُفْسِّدُ أَتَجْعَلُّ فِيهَا مَن»

سـازي(   مـي  دهي )یا مسـتقر و خلیفـه   )آیا در آن )زمین( کسي را قرار مي
 کند؟( نماید و خونریزي مي که در آنجا فساد و فتنه برپا مي

دانیـد و   دانـم کـه شـما نمـي     گوید من چیزي مي خدا در آن زمان و مقام به آنها مي
 ي : به فرزندان او وعده از بهشت بعدها پس از اخراج آدم

 «رُسُلٌّ مِنّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي إِمَا يَأْتِيَنَّكُمْيَا بَنِّي آدَمَ »
 (91( / 2)اعراف)

آن زمان که رسولاني از خود شما بیایند که آیات مرا  )اي فرزندان آدم
 بر شما بخوانند...(

که براي ما بشـرها بـه   ، دهد تا آنان را از فساد و خونریزي برطبق مشیت و ترتیبي را مي
 منعشان نمایند.، سختي قابل پذیرش است
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شود خونریزي و جباریت به درجـه زمـان    مبعوث مي زماني که حضرت موسي)ع(
از مقابلـه خشــونت و   لـک امــر خـدا خــودداري  اذ نرسـیده بــوده اسـت. مــع   عیسـي)ع( 
 در برخـورد بـا فرعـون    موسي و هـارون  خشونت و جباریت بوده صریحاً به جباریت با
نـدي و داغـي   دهد. وقتي هـم کـه موسـي)ع( در نیروم    را مي 2«فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِنًا»دستور 

 آورد قـرآن  آفتـد و او را از پـا درمـي    درمـي  ضـارب یـک عبـري    جواني با مرد قبطـي 
و جباریـت را   ، از طـرف خـدا اسـت     اي امضا شده گونه که به، اعتراض عبري دیگر را
 کند: داند براي ما چنین بیان مي منافي با اصلاح مي
الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ   جَبَارًا فِيإِلَا أَن تَكُونَ تُرِيدُ  إِن»

 (23( / 72)قصص)« .الْمُصْلِحِيَن
ي تو این است که در زمین )و شهر ما( جبار باشي و  )تنها خواسته

 اشي.(خواهي از اصلاح کنندگان ب نمي
 نماید:  مي توبه خدا درگاه به خود عمل این از موسي دانیم مي طورکه همان

  7«نَفْسِّي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ»
ده فرمـان  کـاران )مجـرمین( پشـتیباني ننمایـد. در      دهدکه دیگـر از خشـونت   و قول مي
مـردم آمـده    رویـي بـا   والدین و نیکوکـاري و خـوش   تأکید اطاعت و خدمت به موسي

یـا مقابلـه بـه     قصـاص  را از اینکه در قتل و جرح از حدود است و خداوند امت موسي
 ي دو پسـر آدم  پـس از ذکـر غائلـه    کنـد. قـرآن   ن مـي مثل تجاوز نمایند شـدیداً منعشـا  

و غیـر از فسـادگران در   ، ل مقرر داشتم که غیر از قاتل و کشندهاسرائی گوید بر بني مي
 است: قتل ناس مَاذْون نیستند کسي را بکشند و قتل نفس، جامعه

بَنِّي إِسْرَائِيلَّ أَنَهُ مَن قَتَلَّ نَفْسًّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  مِنْ أَجْلِّ ذَلِكَ كَتَبْنَّا عَلَى»
 (97( / 1)مائده)« فَسَّادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَمَا قَتَلَّ النَّاسَ جَمِيعًا

بر ، نظر مابین افراد بشر دلیل این اختلاف یا به، خاطر این قضیه )به
که هر کس شخصي را  (یا چنین نوشتیم)ل چنین مقرر داشتیم اسرائی بني

بکشد که مرتکب قتل یا باعث فساد در زمین و شهر نشده باشد چنان 
 است که همه مردم را کشته باشد.(

                                                
 ...نرمش با او سخن بگویید و با:  33( / 75. طه)2

دا او را و خ ،مرا ببخش ،ام من بر خود ستم کرده ،گفت: صاحب اختیارا گاه[آن: ] 26( / 72. قصص)7
 ... بخشید
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سفارشـي   باید به حداقل برسد و با تواند و مي ن ترتیب کشتار و آزار در دنیا ميای به
شوندگان آمـده اسـت    و بخششِ قصاص کنندگان و عفو سود توبه که از یک طرف به

انگیـزان در   آوران علیه خـدا و رسـول و فتنـه    نگو از طرف دیگر امر شده است که ج
و دیار اعدام یا قطع دست و پا و یا نفي بلد شوند )نـه دفـاع کننـدگانِ از خـود و      زمین

خواهـد   توزان( بشریت طلبان و کینه و جاه، جنگجویان علیه تیمور یا علیه جهانگشایان
 توانست ریشه ظلم و فساد را از دامن جهان برکند.

 پایان پیامبری -3
 ن اعـلام النبیـی  او را خـاتم  السـلام( کـه قـرآن    وآلـه  )علیه  ما پیغمبر، یر تحول نبوتدر س

لا الـه  » شرک شعار ضدِّ با و ابراهیم دعاي به بنا، ابراهیم ملت به بازگشت ضمن، نماید مي
پـذیرش   صـد در حـالي کـه در   ،دهـد  طرفه انجام مي گانه یا سه سه رسالت یک، «الا الله

و رسـالت   ،يیس ـلحاظ کمیت و کیفیت و سرعت گسـترش بـیش از رسـالت ع    ت بهما
 محق است: موسي رسالت ي بیش ازیسع

بهـره از دیـن و از علـم و     شود که تا آن زمان بي خود و عامیاني طرف مي قوم ( با2
داران گذشـته فاسـد و ضـایع     انـد ولـي فطـري و بکـر مانـده همچـون دیـن        تمدن بـوده 

ه سـایرین یـا بـه    اند و در مجموع آمادگي براي دریافت آنها و حمل و تحویل ب ـ نگشته
 دنیا را دارند.

ب که خـود را از رحمـت و هـدایت خـدا دور     کتا هاي توحیدي یعني اهل امت ( 7
 را سر جاي خود بگرداند.« کتاب»اند دریابد و  کرده
( دیگرانِ همزمان و آیندگانِ نزدیک و دور را که به هـیچ یـک از آن دو گـروه    9

 دا وارد سازد.اند در کشور خ ملحق نشده
 ( 9( / 67)جمعه) «.بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَآخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا»

اند و خداوند  )و آیندگان و دیگراني از آنها که هنوز به آنها ملحق نشده
 باشد.( و فرزانه حکیم مي مقتدر مسلط است

*   *   * 

و  ي نزدیک رسول اکرم بیشتر مربوط به خاندان شخصي یا عشیره (7 مأموریتِ
بودند. بعداز  گیرد که از اولاد اسمعیل را در بر مي شود. اعراب حجاز مي قبیله قریش
اسکان داد  مکه« غیر ذي زرع»را در سرزمین  خود ي ذریه از شاخه یک آنکه ابراهیم

نائل شد و نه پیغمبري برایشان آمد. اینک موقع آن  نه کسي از آنها به مقام نبوت
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فَاجْعَلّْ »برخوردار از  شوند و 2«رسَُولاً مِنْهمُْ  ثْ فِیهمِْوَابْعَ»که مشمول دعاي رسیده بود
 گردند. 7«إِلَيْهِمْأَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي

و  تا عیسـي  از موسي، لاسرائی وریت عمومي پیغمبران بنيمأم شباهت به (1 مأموریتِ
آمدنـد تـا    داشـته اسـت ایـن پیغمبـران مـي      و صـالح  شعیب، هود، پیغمبراني مانند لوط

رخ داده و  را کـه  در میـان امـت    ي از توحید به شـرک هاي انحراف ها و گرایش خرابي
فسادهاي اعتقادي و اخلاقي کـه بـروز کـرده اسـت تـرمیم و تصـحیح نماینـد.کلام و        

کننـد. پـرچم    را گوشـزد  3«ألَاَ تَعْبـُدوُاْ إِلاَ اللهَ »ا ی ـ 9«اعْبدُوُاْ اللهَ مَا لَکمُ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ»شعار 
کردنـد و   برافراشته و برخوانـده اسـت مجـدداً برپـا مـي      کتابي را که پیغمبر اولوالعزم و

 سعي داشتند که امت را زنده نمایند.  
 ما را تغییر دهم. پیغمبر ام یک کلمه از تورات گفته بود من نیامده حضرت عیسي

که   آنچه را باشد. قرآن کتاب مي مدافع و نگهبان و است «کُلِهِ الکِتابِ عَلَي مهَُیْمِناً»هم 
 سازد. مي روشن برایشان اند کرده اختلاف یا مخفي تورات در یهود علماي

بلکه « اُتْرُکُوا دیِنَکمُ»یا « لاَ تَتَبِعُوا کِتَابَکمُْ»که  شود گفته نمي وجه هیچ به کتاب اهل به
و  . یعني در دینتان غلو نکنید و راه شرک1«لاَ تَغْلُواْ فِي دیِنِکمُْ»شود  گفته مي
ه تقریباً طورک از این جهت و همان جویي را پیش نگیرید. پس ي و برتريپرست شخص

  وریتمأم اکرم هاي آنان دارد رسول و امت انبیاء سلف یک سوم قرآن اختصاص به
 اصیل پیغمبرانشان شریعت و به یکتا پرستش خداي را به است اقوام موحد داشته

 ها را تبدیل به وحدت یا به تشکیل امت انحصار و امتیازجویي و اختلاف برگردانده
ي از تعلیمات و تجربیات گذشته بازگو کردنِ بعض توحیدي واحد بنماید. ضمناً با

 آمده است. عمل مي ( به9( و 2هاي  کمک ارزنده به مأموریت
 از تر بوده هم معاصرین خارج لحاظ مکان و زمان وسیع اش به دامنه (1 مأموریتِ

در ، پراکنده بودند روز آن دنیاي نقاط سایر در که ،را بکتا اهل غیر و حجاز
 دعوتنامه خود در حیات پیغمبر خاتم، گیرد و هم ناظر به آینده و آیندگان است برمي

                                                
 ... رسولى از خودشان برانگیزآنان در میان  : ... 273( / 7. بقره)2

 ... ساز و از همه ثمرات روزیشان بدهآنان هایى از مردم را متوجه  دل: ...  92( / 23. ابراهیم)7

 ...هیچ معبودى جز او ندارید ،خداى را بندگى کنید : ... 13( / 2. اعراف)9

 ...که جز خداى را بندگى نکنید ]پیامش این است[:  7( / 22. هود)3
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 و ملاقات نزدیک و دور اعزامي اقوام هاي هیئت با و فرستاد مي بزرگان و پادشاه براي
است.  2«كَافَةً لِلنَّاسِ»کاملاً جهاني داشته و  ي وجهه پیغمبر الترس کرد. مي مذاکره
شخصي  از حدود هاي قرآن دانیم و در بخش قبلي اشاره شد خطاب طورکه مي همان
یَا أَهْلَ »، 9«یَا أیَُهَا الذَیِنَ کَفَروُا»، 7«یَا أیَُهَا الَذیِنَ آمَنُواْ»ز کرده غالباً تجاو و قوم و قبیله
 2«یَا أَیُهَا الإنِسَان»و  6«یَا أیَُهَا النَاسُ»، 1«مَیَا بَنِي آدَ»است و بالاتر از آنها  3«الْکِتَابِ
 باشد.  مي

نفر  27اعزام  و غیر اختصاصي بوده و با تر از تورات البته خیلي عام رسالت انجیل
گسترش جغرافیایي و انساني قابل توجه پیدا کرده است ولي به مقیاس ، حواریون

 .تر از قرآن خیلي کوچک

*   *   * 

                                                
 : ... براي تمامي مردم... 72( / 93. سباء)2

، 257، 255( / 9عمران) ، آل727، 722، 762، 763 ،713، 752، 229، 222، 227، 219، 253( / 7بقره) .7
 و ... : اي ایمان آورندگان ... 222

 ... ا انکارورزانشم:  2( / 66. تحریم)9

 ...و ... : اي اهل کتاب 222( / 3، نساء)33، 32، 22، 25، 61، 63( / 9عمران) . آل3

 ... آدماى فرزندان :  65( / 96و یس) 91، 92، 72، 76 / (2اعراف). 1

 اي مردم ...... :  و 223، 225، 2( / 3نساء)، 262، 72( / 7بقره). 6

 ... : اي انسان 6( / 23انشقاق)، 6( / 27انفطار). 2



 

 
 
 
 
 
 
 

 نبوت خاتمیت
 

اي  سـئوال عمـده  ، تحـول نبـوت  سیر  ي مجدد با در رابطه، از نظر درک بهتر مطلب
است و اینکـه اگـر تحـول و تطبیقـي در پدیـده       آید مسئله خاتمیت نبوت که پیش مي

 اکـرم)ص(  رسـول  وجـود دارد چـرا بایـد بـا رحلـت      به اقتضاي تکامل بشریت، نبوت

دیگـري نیـز کـه قابـل طـرح اسـت و شـاید         سـئوال  شود. بسته الابد الي نبوت ي پرونده
هـاي پیشـینیان و پـس از ظهـور      مقدم بر سئوال اول باشد این است که با وجـود کتـاب  

 نیـازي بـراي بعثـت    چه ضرورت و،  با آن تعلیمات و معجزاتالله حضرت عیسي روح
مِـنَ التَـوْرَاةِ    مُصَدِقًا لِمَا بَـيْنَ يَدَيْـهِ  » دیگر در کار بوده است؟ وقتي قرآن یک پیغمبر

 7«قَبْلـِکَ  لِلرسُـُلِ مـِن    قـَدْ قِیـلَ   إِلَا مَا یُقَالُ لَکَ مَا»گوید  خدا مي است و 2«الِإنِجيلَّ وَآتَيْنَّاهُ
 اي براي گفتن و رساندن دارند؟ آن کتاب و این رسول چه حرف و سخن تازه

هـاي   گویي به دو پرسش فوق شاید بهتر باشد به عوض تفحص و تعلیـل  براي پاسخ
 خـدا  خـود  از و ضـرورت را اولاً  دلایـل خاتمیـت  ، ي خـدا نویسـي بـرا   ذهني یـا برنامـه  

رویدادها نگاه کرده از طبیعـت و   و ها واقعیت به ثانیاً و جوکنیمو جست قرآن در پرسیده
 تاریخ استمداد نمائیم.
 و ابـراهیم  و نـوح  در زمان خود لازم بوده اسـت زیـرا کـه از آدم    آمدن موسي)ع(

هـم وجـود نداشـته     جز نام و خاطراتي در بعضي از اذهان باقي نمانده کتاب و شریعتي
کشـیدند کـه خداونـد بـه      هـایي را مـي   ل انتظـار وعـده  اسـرائی  است. از طرف دیگر بني

                                                
را به او دادیم که حاوى هدایت و نور  کتاب پیش از خود را تصدیق مى کرد و انجیل : ... 36( / 1. مائده)2

 ... کتاب پیشین بود ،در حالى که تصدیق کننده تورات ،بود

به تو گفته ،پیشین گفته شده است به رسولان ]از جانب انکارورزان[آنچه جز :  39( / 32ت). فصل7
 ...شود نمى
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بعـد از موسـي نیـز هرکـدام نقشـي در       داده بود. پیغمبـران  و یعقوب اجدادشان ابراهیم
یـا عبـادت و توحیـد داشـتند. بـراي       حکمـت ، قضاوت، هاي گوناگون حکومت زمینه
کردن آئـین خـدا    منظور فهمیدن و پیاده شوایان نمونه بههاي اعلي و پی ل نمونهاسرائی بني

 شدند. محسوب مي
ل و اسـرائی  هاي بني ها و آلودگي نیز گفتیم که انحراف ي حضرت عیسي)ع( درباره

اي را  ظهـورِ یـک مصـلح و احیـا کننـده      دور شدنشان از محتوي و مقصد آئین موسي
بینـي و   را داده بـود. پـیش   و پادشـاه  مـژده ظهـور یـک نـاجي     نمود. تورات ایجاب مي

گیري جباریت یا حاکمیت زور و غرور و خشونت نیز براي حال و آینـده جهـان    پیش
آیـد   نظر مي . به این ترتیب بهاز ابتدا اعلام و اجرا نمود که عیسي)ع(، ضرورت داشت

بـراي   یکتا و الگـودادن اخـلاق و اخـلاص و احسـان     يخدا که چیزي از بابت معرفيِ
 بعد از عیسي)ع( نمانده بود. پیغمبر

خاتميتمحمدبنعبدالله)ص(
ي  در حالي که درباره، نماید صریحاً اعلام مي را قرآن )ص(محمدبن عبدالله خاتمیت
 هایشان چنین اظهاري نشده بوده است: دیگر در کتاب انبیاء

 « خَاتَمَ النَّبِيِيَن الِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَهِ وَرِجَ مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن»
 (35( / 99)احزاب)

ي خدا و پایان  )محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه فرستاده
 است...( ي پیغمبران دهنده

هـاي حضـرت    و برنامـه  ي و بعثـت نیز کـه علـت وجـود    در دعاي حضرت ابراهیم
 گفتـه  2«مـِنْهمُْ  وَابْعـَثْ فـِیهمِْ رسَـُلاً   ربََنـَا  »ي مفرد رسول به کار برده شـده   باشد کلمه مي

 امـه فقـط یـک پیغمبـر    صـفات و برن  چنان با باشد. داشته استمرار و تکرار که است نشده
بایسـتي بـه تنهـایي کفایـت      بـوده مـي   مورد درخواست ابراهیم و احتیاج و انتظـار بشـر  

ضـمن آنکـه    را بنماید. از طـرف دیگـر قـرآن    7«آخَریِنَ منِْهمُْ»معاصرین و آیندگان یا 
الصـلات و السـلام( خبـر داده بـوده      )علـیهم  و محمـد  از آمدن عیسي گوید تورات مي

 گویي پیغمبري را که نامش احمد خواهد بود کرده است در مورد   پیش است و انجیل
                                                

ى از خودشان نرسولاآنان در میان ،صاحب اختیارا»معناي:  ،و به(7سوره بقره) 273. این عبارت مشابه آیه2
 باشد مي« انگیزبر

 : دیگراني از آنها... 9( / 67. جمعه)7
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 پیغمبري که قرار باشد بعداً و مجدداً بیاید کاملاً ساکت است.
 دلیـل  بـدون آنکـه  ، بـود  ي پرسش خاتمیت درباره و بیان قرآن تا اینجا جواب خدا

بــاز ، نیازهــاي بشــریت و هــا واقعیــت جهــت از امــا باشــد. شــده ذکــر آن بــراي خاصــي
 م.توانیم بنمائی ي ميشناس هاي روشني از خود قرآن و از تاریخ و جامعه استنباط
بــه عنــوان ، خــود و وجــود خــدا بــراي اثبــات نبــوت بینــیم پیغمبــران گذشــته مــي
هـا و معجزاتـي شـده آیـات و      گـویي  و تعلیمـات متوسـل بـه پـیش     هاي رسالت پشتوانه

رت دادند که دلالت محسوس مسلم بر دخالت و حضور یـک قـد   امکاناتي را ارائه مي
یـا آیــات دیگـري کــه    و یــد بیضـا  ماننـد عصــاي موسـي  ، خـلاق فـوق بشــري داشـت   

آوردند یا عملاً ناتوان و نـابود   را مات و مغلوب کرده ایمان مي و فرعونیان جادوگران
صـاعقه و بلاهـاي   ، حي صـال  ناقـه ، حشدند. از همین مقوله بود طوفان و کشـتي نـو   مي

. و سـلیمان  و حشمت و دولـت  داوود یا قدرت و قضاوت و هود بنیان افکن امثال لوط
 .بخشيِ حضرت عیسي.. شفابخشي جان، نيدا بالاخره نهان
کار  به ابراهیم)ع( حضرت طورکه آن -استدلال و منطق و زبان زمان آن بشر براي

 ه بود.فاید بي -2خود داشت قوم با برد و جدالي که نوح مي
 توانست گذشته اگر چه تأثیرهاي کوبنده و قانع کننده مي پیغمبر آیات و معجزات

کارسـازي خـود را پـس از چنـد      ولي باشد داشته شنوندگان و بینندگان یا حاضرین روي
 زودي تـدریج و بلکـه بـه    داد. بـه  قول یا چند پشت نسل به نسل از دسـت مـي   دست نقل

هاي انحرافات روي روایات و اطلاعات را پوشانده از اصـل   غبار فراموشي و آلودگي
تردیـد و انکـار جـاي     7نمایـد  آثار  دقیق و مطمئني بـاقي نمـي   رسول مکتب و از سنت

فـت.  یا و فسـاد شـدت مـي    گرفت و یا تعصب و تحجّـرِ در شـرک   یقین و اعتقاد را مي
داد که آیات و معجـزاتِ   سوادي و نبودن وسایل کتابت و حفاظت اجازه نمي ضمناً بي

تشکیل دهنده مدارک دین زنده و محفوظ مانده قابل تکرار و اثبات باشند. البتـه اگـر   
 معـرف  و سرمشـق  حالـت  و صادق مانده افکار و اعمالشان پیروان و علماي دین صالح

توانسـت   کرد دین مورد اعتقاد و اطاعت آنها مـي  مي پیدا دیگران ايبر را آئین صحیح
                                                

 . 72تا  6ي نوح آیات  . سوره2
هاي زیاد وجود دارد و  اختلافات عدیده و عدم انطباق . امروز در اثر آنکه مابین چهار انجیل رسمي7

طور قطع بداند که حضرت  تواند به اند،هیچ کس نمي ي زیادي را محو و ممنوع کردههاي قدیم انجیل
گویند  شک کرده مي چه گفته و چه کرده است. حتي دانشمنداني هستند که در وجود خود مسیح عیسي
 او بنماید در دست نداریم. لت بر ظهور و رسالتگونه مدرک تاریخي که از نظر علمي دلا هیچ
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 و متولیـان  آمـده  پـیش  جریـان  ایـن  خلاف همیشه استمرار و اشاعه پیدا کند. ولي چون
 پنـدار  ي مجموعـه  گرفتنـد  مـي  پـیش  را اخـتلاف  و انحـراف  انحطـاط و  هاي راه، پیروان

ضـرورت پیـدا    این تجدید نبـوت شد. بنابر هاي بدي مي وکردارهاي آنان نمونه وگفتار
 نگذشـته محمدمصـطفي   حضرت عیسـي)ع(  ظهور از ششصدوچندسالي کرد. هنوز مي

گـردد. حـال اگـر     ي پیـام خـدا مـي    آورنـده  )صلي الله علیه و آله( در صـحراي حجـاز  
« سـرخود  معجـزه »اصطلاح عامیانـه   اجازه دهد که نبوت تازه به تکامل یا رشد بشریت

باشـد در ایـن صـورت اشـکال     « معجـزه باقیـه  »گـذارد   آورد و مي که مي بوده و کتابي 
 پیدا کند. توانست خاتمیت گذشته و تجدید پدیده منتفي گردیده نبوت مي

ا مــا شــاهد چنــین تصــادف و تحــول هــ ي انســانســشنا در جامعــه و اتفاقــاً در قــرآن
دارد و  پیغمبـران گذشـته   ایم. قرآن در عین آنکه تأکیـد و تکـرار روي معجـزات    شده

 مورد خـود و بـراي اثبـات یـا ارائـه نبـوت      کند در  تفصیل از آنها صحبت مي  گاهي به
کـه   وسیله دیگر و راه دیگري را در پیش گرفته است. در برابـر مشـرکین   رسول اکرم

 کردنـد بـاکي نـدارد کـه     مـي  از پیغمبـر  العـاده و آوردن معجـزه   مطالبه کارهاي خارق
رسول نیسـتم آیـات و معجـزات     استنکاف ورزیده بگوید به آنها بگو من جز یک بشر

هایتان به طعنه یـا   در نزد خدا است و عذابي و هلاکتي را که در برابر لجاج و سرکشي
 کنید در اختیار من نبوده و موقع آن نرسیده است.  مجادله از من مطالبه مي

تفصـیل یـا بـه اشـاره      بـا  هاي مختلف قرآن ه در سورهصورت پراکند این مطالب به
 کنیم: آمده است که از آن جمله چند مورد زیر را ذکر مي

سِ إِلَاّ ذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاهَ دْ صَرَفْنَّا لِلنَّاسِ فِيوَلَقَ»
  .كُفُورًا

 .تَفْجُرَ لَنَّا مِنَ الَأرْضِ يَنّبُوعًا  وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى
  .نْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيًرا وَعِنَّبٍ فَتُفَجِرَ الَأنَخِيلٍّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن

عَلَيْنَّا كِسَّفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ  أَوْ تُسّْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ
  .قَبِيلًا

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ  أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ
حَتَى تُنَّزِلَ عَلَيْنَّا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلّْ سُبْحَانَ رَبِي هَلّْ كُنّتُ إَلَاّ بَشَرًا 

 .رَسُولًاّ
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قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا   أَن مُ الْهُدَى إِلَاّجَاءهُ يُؤْمِنُّواْ إِذْ النَّاسَ أَن وَمَا مَنَّعَ
 2«.رَسُولًاّ

ا مِن رَبِهِ قُلّْ إِنَمَا الْآيَاتُ عِنّدَ اللَهِ وَإِنَمَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ»
  .أَنَا نَذِيرٌ مُبِيٌن

الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً  أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَّا عَلَيْكَ
 .وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُّونَ

شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  كُمْقُلّْ كَفَى بِاللَهِ بَيْنِّي وَبَيْنَّ
  .وَالَذِينَ آمَنُّوا بِالْبَاطِلِّ وَكَفَرُوا بِاللَهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

مُسَّمًى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم  أَجَلٌّ وَيَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا
 .بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

 7«.لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَ جَهَنَّمَ

                                                
،ولى ایم هاى مختلف بیان کرده مثلى براى مردم به شکل از هر ]گونه[ نآدر این قر:  33تا  23( / 22. اسراء)2

 .جز سر انکار نداشتند و[بیشتر مردم سرباز زدند ]
 .اى جارى سازى مگر اینکه براى ما از زمین چشمه ،و گفتند: هرگز تو را باور نخواهیم کرد

 .نهرهایى به جریان اندازىآن که در میان  یا باغى از درختان خرما و انگور در اختیار تو باشد
را در برابر ما حاضر  یا خدا و فرشتگان ،رىآسمان را پاره پاره بر سر ما فرود آ،اى یا چنانکه تصور کرده

 .نمایى
مگر ،کنیم باور نمى ]نیز[ سمان بالا روى؛ و بالارفتنت راآیا بر ،داشته باشى ]در اختیار[ یا کاخى از طلا

من جز آیا ،کنم را بخوانیم؛ بگو: صاحب اختیارم را تقدیس مىآن رى که آاى بر ما فرود  اینکه نوشته
 ؟رسان هستم بشرى پیام
، عامل[ هدایت بر مردم عرضه شد، چیزي آنان را از ایمان باز نداشت، جز اینکه گفتند: ]قرآن آنگاه که

 برانگیخته است؟ چگونه خدا بشري را به رسالت

رش بر او نازل نشده است؛ ]انکارورزان[گفتند: چرا معجزاتى از صاحب اختیا:  13تا  15( / 73. عنکبوت)7
 شکارم.آاى  و من فقط هشداردهنده ،همه در اختیار خداست بگو: معجزات

بر تو نازل ،شود خوانده مىآنان کتاب را که بر  که این کافى نیستآنان بزرگ[ براى  ]همین معجزهآیا 
 ى است براى باورداران.رحمت و تذکار گمان در این ]کتاب[ ایم؟ و بى کرده

گاه است؛ و آن است ها و زمی سمانآبگو: خدا به عنوان گواه بین من و شما کافى است؛ او به هر چه در 
  .زیانکارند ،اند و خدا را انکار کردند کسانى که به باطل گرویده
عذاب نازل شده بود؛ و مسلماً در حال ان آنبر ،خواهند؛ و اگر موعدى مقرر نبود از تو عذاب زودرس مى

 خواهد رسید.آنان غفلتشان ناگهان بر 

 .بر انکارورزان احاطه دارد خواهند؛ در حالى که دوزخ از تو عذاب زودرس مى
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عِنّدِي مَاتَسّْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ  ي وَكَذَبْتُم بِهِ مَارَبِ  بَيِنَّةٍ مِن  عَلَى  قُلّْ إِنِي»
 2«الْحُكْمُ إِلَاّ لِلّهِ

العاده و رسیدن بلاهـاي   رهاي خارقو کا جاي معجزات دستور خدا به به این پیغمبر
عنـوان   را به خود قرآن، دلایل عقلي و برهان و بینات آورده، آسماني براي هلاک قوم

کمـک   نمایـد کـه بـدون اطـلاع و تعلـیم قبلـي بـا        و دلیل صـداقت معرفـي مـي    معجزه
حاوي ذکر و رحمـت بـراي ایمـان آورنـدگان اسـت.      شود و  سایرین بر او خوانده مي
هـاي غیـر    اختلاف و تضـاد نداشـتن و کلیـه مزایـا و نشـانه     ، هادي و راهنما بودن قرآن

ي آن ذکـر   عنوان خـدایي بـودن قـرآن و از طـرف خـدا بـودن آورنـده        بشري بودن به
ه شود. از جملـه ایـاتي کـه دلالـت یـا اشـاره ب ـ       گردیده معجزه باقیه قرآن محسوب مي

 هاي ذیل را ذکر کنیم: توانیم نمونه نکات فوق دارد مي
 (33( / 72)قصص)«أَهْدَى مِنّْهُمَا أَتَبِعْهُعِنّدِ اللَهِ هُوَ تَابٍ مِنْقُلّْ فَأْتُوا بِكِ»

( که از جانب خدا باشد و قرآن )بگو کتابي راهنماتر از آن دو )تورات
 بیاورید تا از آن پیروي نمایم...(

عِنّدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا  مِنْ كَانَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْأَفَلَا يَ»
 (27( / 3)نساء)« .كَثِيًرا

نمائید و اگر از نزد غیرخدا بود حتماً در آن  تدبر نمي )مگر در قرآن
 یافتید.( اختلاف زیاد مي
آن را از دست خوردن  مصونیت و همیشه را براي ضمن اینکه خداوند حفظ قرآن

 نماید. و ضایع شدن تضمین مي
 (3( / 21)حجر).« وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ الذِكْرَ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَّا»

ایم و خود ما به یقین حافظ آن  را نازل کرده (یا قرآن))همانا که ما ذکر 
 هستیم.(

 اسـت کـه قـرآن   هـاي گذشـته دلیـل دیگـري      منطبق بودن و مصـدق بـودن کتـاب   
گیرد که حق بودن و هـادي بـودن آن را    را نیز گواه مي آورد و دانش و دانشمندان مي

 به راه مستقیم خواهند شناخت.
                                                

اید؛  شمرده روغرا دآن بگو: من نشانه روشنى از صاحب اختیار خویش دارم که شما :  12( / 6. انعام)2
 ...در اختیار من نیست؛ حکم تنها به دست خداست،خواهید شتاب مى ]تمسخر و[ عذابى که با
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رَبِكَ هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي  الَذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»
 (6( / 93)سباء).« إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

اند خواهند دید که آنچه از پروردگارت  )و کساني که داراي دانش شده
بر تو نازل شده است همان حق است و به راه خداوند عزیز حمید رهبري 

 نماید.( مي
تضـمین حفاظـت کـه تمامـاً      بـا ، ها و دلایل نبوت گري گونه گواه ید اینآ نظر مي به

هاي گذشته وجـود نداشـته    ها و در رسالت دارد در کتاب تناسب با استمرار و خاتمیت
دسـت خـود    را بـه  در حقیقت تشخیص اصالت خویش و قضاوت و نیامده باشد. قرآن

 دهد وفرصت قضاوت براي همه اقوام و همه ادوار است. مردم مي
کـلام   را بیشتر در فصـاحت بیـان و زیبـایي    و علماي گذشته اعجاز قرآن اهل کلام

توضـیح داده   «بازگشت به قـرآن »طورکه در جلد اول  نمایند. اما همان دیده و تبلیغ مي
، شده است ضمن آنکه فصاحت و بلاغت قرآن و ناتواني دیگـران از گفـتن ماننـد آن   

باشد ولي خدایي بودن قرآن و غیر بشري بودن آن بیشـتر   امر آشکار غیرقابل انکار مي
از این جهت است که نه تنها عبارات و کلمـات یـا ظـواهر قـرآن حالـت غیرعـادي و       

دارد بلکه محتواي قرآن و مقاصد و مطالبي که عرضه شـده اسـت مباینـت    فوق بشري 
هـم جمـع شـوند چـون      هاي بشري دارد. اگر همه افـراد بشـر   درک و دریافت کامل با
کننـد   هاي آنها چیز دیگري بوده و بشري یا انساني و دنیایي فکـر مـي   ها و یافته خواسته

 اند. ند ساخت و ساختهچیزي غیر از قرآن خواه
ذَا الْقُرْآنِ لَاّ بِمِثْلِّ هَ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ»

 (22( / 22)اسراء)« .يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا
را بیاورند مانند آن را  و انس جمع شوند که مانند این قرآن )و اگر جن

 کار بعضي دیگر باشند.( توانند بیاورند اگر چه بعضي کمک نمي
ــه آن توســل و قــرآن استشــهاد و اســتناد یعنــي، مســئله ایــن ــه و اســتدلال ب و  عقــل ب

تمسـک بـه    از خـودداري  بـا  همـراه  طبیعـت  مشـهود  آیـات  ئـه ارا و علـم  بـه  طورکلي به
بزرگ اسـت و حکایـت از    یک تحول و بلکه یک انقلاب، و خارق عادات معجزات

 نماید. مي با تکامل بشریت هماهنگي سیر تحول نبوت
تـذکر و توجـه دادن    خود را نازل شده براي اهل دانـش و دانایـان دانسـته بـا     قرآن

 خواهد از راه تفکر و تعقل و در منطق علمـي بـا آن برخـورد شـود. کـافر و مـؤمن       مي
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خودشان در زمین و زمان سیر و مشاهده نمایند و خـدا را  ، براي فهم بیشتر و عمل بهتر
ها از نظر خدا ندیـدن و نشـنیدن کسـاني     ر آفاق و انفس بیابند. زیرا که بدترین جنبدهد

اندازند. چند نمونه از آیاتي که اشاره به نکـات فـوق    کار نمي است که عقل خود را به
 کنیم: دارد و قبلاً بعضي از آنها را یادآور شده بودیم ذیلاً بازگو مي

  2«.قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ»

 7«.لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَا أَنزَلْنَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا»

ئِكَ بَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولعِلْمٌ إِنَ السَّمْعَ وَالْ وَلَاّ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ»
 9«.كَانَ عَنّْهُ مَسّْؤُولًاّ

 3«يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلّْ هَلّْ يَسّْتَوِي الَذِينَ»

 1«.الصُمُ الْبُكْمُ الَذِينَ لَاّ يَعْقِلُونَ إِنَ شَرَ الدَوَابِ عِنّدَ اللّهِ»

 6«أَنفُسِّهِمْ حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ سَنُّرِيهِمْ آيَاتِنَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي»
استدلال یا استمداد از « بکتا اهل»و در ادبیات  و انجیل در توراتگوئیم  البته نمي

نشـده اسـت یـا از     عقل و علم وجود ندارد و توجه به زمین و آسمان و به آثار خلقـت 
 در تجلیل از دانـش و تفکـر یـا تحویـل حکمـت      و سلیمان زبان پیغمبراني چون داوود
و ، باشـد  سابقه مـي  چنین وسعت و اختصاص و استحکام بي خبري نرسیده است بلکه با

 مشاهده و تحقیق    و به روش دعوت و هدایت این چنین اتکا و انحصار به عقل و علم 
                                                

نى به زبان تازى براى آبه صورت قر ،ش به وضوح بیان شده استآیاتکتابى است که :  9( / 32. فصلت)2
 .اهل دانش

 بسا که خردورزى کنید.،نازل کردیم نى به زبان تازى ]فصیح[آرا قرآن ما :  7( / 27. یوسف)7

هر یک در مورد  ،که چشم و گوش و دل،گاهى ندارى مباشآبدان علم و آنچه پیرو :   96( / 22. اسراء)9
 .مسئول استآن 

 ...جاهلان یکسانند؟  اهل دانش باآیا بگو: : ...  3( / 93. زمر)3

کر و گنگ و  بدترین موجودات زنده در نظر خدا کسانى هستند که ]در مقابل حق[:  77( / 2. انفال)1
 خردند. بى

خودشان به  ]وجود[ و در فاق ]جهان[آد را در خو هاى ]توان و تدبیر[ زودى نشانه به:  19( / 32. فصلت)6
 ...حق است نآروشن شود که قرآنان نشان خواهیم داد تا بر آنان 
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 و تجربه واگذار نشده بوده است.
حالت ابتدایي و محدود را  بودیم آن زمان که عقل و علم بشریت قبلاً نیز گفته

براي خداشناسي  اند بر سبیل مکاشفه و مکتب ابراهیم توانسته داشته است که نمي
 اي جز توسل به معجزات چاره، ها بنمایند استدلال عقلي و استنباط از طبیعت و دانایي

ء رشد بشریت در خط الانبیا و آیات از آن قبیل نبوده است ولي مقارن ظهور خاتم
رود حقایق و احکام را  که اجازه دهد هر قدر جلو مي  جدیدي افتاده بوده است

 از، عمل آمده باشد هدایت و ارشادي که روي او به تر و با تر و سریع طریق سهل به
 طورکه همان اتفاقاً و بپذیرد. دهد تشخیص عقلي هاي استدلال طریق اکتشاف علمي و

کمترین شبهه در اصالت و خدایي بودن    در مباحث قبلي بیان داشتیم و براي آنکه
 شده است  اي از ربع مسکون و متمدن زمین انتخاب اي و منطقه راه نیابد نقطه رسالت

وجود آمده ولي فاقد مدارج علمي و فکري  آنجا به مردم در رشپذی که استعداد 
 باشند.

شناسـند سـه    مـي  اروپا 23 ي در قرنسشنا که او را واضع علم جامعه آگوست کنت
فکرهاي تسلط یافته قائل شـده اسـت:   دوران متوالي براي تحول جوامع بشري و طرز ت

هـا   گفته است. برداشـت  دوران اول را دوران تئوریک یا رباني نامیده و دوران خدایان
رفته اسـت کـه توجیـه     ي مردم آن زمان در جهتي ميبین ي و انسانبین هاي جهان و تعلیل

وَهم خود براي هر پدیده و هر چیز خـدایي و بتـي    یان برگردانده باهمه امور را به خدا
دوران  تصور نمایند و بسازند. پیشرفت تمدن و افکار و رشد قواي ذهني و عقلـي بشـر  

و  آیـد. روشـنفکران   پـیش مـي   متافیزیک یا اعتقـاد بـه مابعدالطبیعـه و اسـتعمال فلسـفه     
هاي ذهنـي و نسـبت دادن امـور     نمایند که با عقل و استدلال برجستگان زمان تصور مي

تواننـد   عوامل قوي و موجودات مخفي ماورايِ عالم طبعیت و مشهودات مـي  و اشیاء به
که بشـر موفـق شـده     ها ببرند. پس از آن و در قرون جدید پي به اسرار و علل و اسباب

، بعـد از رنسـانس   و دانشمندان و دکارت هاي کانت ده است با علوم تجربي و فلسفهبو
ها را روشـن نمـوده بـراي حـل مشـکلات       بسیاري از حقایق و عوامل را بشناسد و ابهام

یـا   ت کنت دوران پوزیتیویسـم به زعم آگوس، زندگي از فنون و  صنایع استفاده نماید
و متفکـران پیـرو او    کنـت  بر جهان متمدن سایه انداخته اسـت. اگوسـت  ، گرایي اثبات

و فلسـفه   از مذهب لکه بشر قادر است بدون توسل و پرستش خدایان و مستقمعتقداند
 را کشف کند و مشکلات فردي و اجتماعي زندگي را حل   کلیه اسرار جهان و انسان
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 کفایت کننده و کارساز مسائل خویش بوده روي پاي خود بایستد. نموده بشریت
درستيِ نظریـات و تقسـیمات آگوسـت     و دوم و اول هاي دوران از نظر اینک صرف

یر مدار شدن دانـش و فـن و هنـر در دنیـاي رو بـه      آنچه مسلم و مشهود است دا، کنت
ت است و همچنین گسترش دائـم التزایـد آنهـا در افکـار و در معیشـت و      تکاملِ بشری
ي  خواهـد پرونـده   آسا بـوده اسـت نبـوّتي کـه مـي      . بنابراین بسیار بجا و معجزهسیاست
 آوردن آخرین کلام و رسـاندن آخـرین پیـام ببنـدد و چـراغ راه بشـریت       را با رسالت
ي رسـالت روي دانـش و خـرد و بـر جهـان و طبیعـت        توجه و توسل او و تکیه، گردد
 باشد.

طـور   انـد و بـه   نامیـده  دوره ماقبل خود را دوره جاهلیـت  پیغمبر و سنت اینکه قرآن
رسـاند کـه آئـین     ي قابل دقتي بوده مـي  اند نکته ضمني طلوع دوره علم را اعلام نموده

آمـده  ، هاي جدیـد  هاي قدیم به دانایي و یافته از ناداني و بافته جدید براي ارتقاء انسان
 دست آید: فه بهمصداق این آیه شری به، یقین و علم روي باید حق و است

 (96( / 25)یونس) 2«شَيْئًا إَنَ الظَنَ لَاّ يُغْنِّي مِنَ الْحَقِ»
حق  بهدرستي که گمان و شک چیزي از حق )یا براي رسیدن  )... به
 نماید.( از یقین نمي نیاز يب را انسان و کند کفایت نميرا(

ابتلاها یا درک و  و مسائل چه بشریت سیرتحول این در خاتمیت براي دید باید حال
گفته نشده است  هاي گذشته وجود خواهد آمد که در نبوت ها وجود دارد و به دانش

ها خواهند  و پیشرفتآمدها  که آن پیش تناسب ضرورت و نقشي و اگر آمده است به
 تأکید و تفصیل کافي نیافته است.، داشت

به اینکه یک موجود یا عامل برتـر از او و   مسئله پرستش و احتیاج و احساس انسان
توانـد منشـأ شـر و خیـر      که حاکمیتي در طبیعت دارد و مي، مؤثر در حیات و آینده او

هـا حضـور داشـته و اعتقـاد بـه       هـن و زبـان  ترین روزگاران در ذ از کهن، برایش گردد
ــت ــ ب ــدایانه ــه ا و خ ــابراین از آدم)ع(  را ب ــت. بن ــود آورده اس ــوح)ع(  وج ــا ن و از ، ت

، اي یکتـا بـوده اسـت   سوي خـد  ها دعوت به سر فصلِ رسالت، تا عیسي)ع( ابراهیم)ع(
را  نمونه تحمل و تقوا شـده درس فضـیلت و خـدمت ناشـي از خداپرسـتي      یوسف)ع(

نمـوده و حرکـت    که پیـدایش وگسـترش ذمـائم اخلاقـي آن را ایجـاب مـي      ، دهد مي

                                                
کنند(  و بیشترشان جز از گمان پیروي نمي:  96( / 25یونس)« )وَمَا یَتَبِعُ أکَْثرَُهمُْ إِلاَ ظَنًا»جمله اول آیه  .2

 .است آمده،کند هدایت به حق مي آنچهلزوم پیروي از  آیاتاست که به دنبال 
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به نجـات   ست. موسي)ع(ها نیاز داشته ا سالم و ارزش سازي جامعه زمینه سوي خدا به به
پــردازد. امتــي کــه از نســل  مــي ل و بــه تشــکل و تحــرک امــتاســرائی و اســکان بنــي
 گوید: مي او است. عیسي)ع( و یگانه محصول رسالت ابراهیم)ع(

 .ما دُمْتُ حَيًا لاةِ وَ الزَكاةِبِالصَ  أَوْصاني»
  2«.جَبَاراً شَقِيًا  وَ لَمْ يَجْعَلْني  وَ بَرًا بِوالِدَتي

تمـرین محبـت در حـق    ، اتزکیـه از حـب دنی ـ  ، خـدا  تا از طریـق ارتبـاط اسـتمراري بـا    
ــرک    ــف ش ــه در ردی ــت ک ــري از جباری ــت  نزدیکــان و تب ــدا اس ــدن از خ ، و دور ش

 گوي ضروریات بزرگ آینده باشد. جواب
نع ولي مدعي و ما، جدید نیز مبدأ و محور و مقصد باز خدا است براي پیغمبر

 هاي چوبي و سنگي چون زمان ابراهیم متر بتکاو  پرستش خدا در قلمروي رسالت
 و واله ل رااسرائی که بني شوند هایي آرایش و نیایش مي و بقایاي آنها است یا در بتکده

آینده را تهدید یا متوقف و  هایي که بشریت کرده است. بت مشابهش مي خواستار
ها  هاي همه نوع هستند که در ضمیرها و ذهن اخت بیشتر طاغوتمنحرف خواهد س

را از روشنایي و تکلیف بیني  خدا خیمه و خرگاه زده بشر در برابر حاکمیت مطلقه
 و اولیاء کشانند. یا بزرگان دانش و دین و حتي خود انبیاء تاریکي و سرگرداني مي به

 7«مِن دوُنِ اللهِ وَلاَ یَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعضْاً أَربَْابًا»دعوت عموميِ  خواهند بود که باید با
ي را از قاموسِ پرستندگان خدا بزداید. تصریح و تأکید و توضیحي لازم پرست شخص

طور شدید  به طور دقیق آمده و بعد از حواریون هاي ماقبل به ست که در آئینا
 شده است. گیر امت عیسي گریبان
آیند که از نظر  مي بشرساخته هاي ایدئولوژي و اه فلسفه یا آمال و افکار اینها از پس

 لحاظ به بایستي شوند و بنابراین مي مي خداپرستيجانشین ، هدف و رهنمود زندگي

يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ »ا در ه انسان اندیشي مصلحت در و نگري آینده در، يبین جهان
 در برابر آنها عرضه گردد. یک ایدئولوژي الهيگنجانده شده و  9«وَالْحِكْمَةَ

                                                
 تا زنده هستم توصیه کرده است. و مرا به نماز و زکات:  97و  92( / 23. مریم)2

 بخت قرار نداده است. اى نگون و خودکامه،رم نیک رفتار گردانیدهو مرا نسبت به ماد

]از آنان نگیریم؛ اگر  افرادى از خودمان را صاحب اختیار ]خود[،و در برابر خدا : ... 63( / 9عمران) . آل7
 ... روى برتابند پذیرش این پیشنهاد[

 ...موزدآ بینش مى کتاب و دانشِ توأم باآنان به : ...  273( / 7. بقره)9
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یـا بـا نفـسِ در     شـیطان  هایي است که بـا  سوي خدا درگیري به موانع بعديِ راه بشر
حال رشد و تسویه خود دارد یا با همنوعان تشکیل دهنـده جوامـع در پـیش رو داشـته     

هـاي او در   و موفقیـت  هـاي لازم بـه او برسـد. مشـکلات بشـریت      تي راهنمـایي بایس مي
اي را پـیش خواهـد آورد کـه از آن جملـه اسـت احســاس       زنـدگي دنیـا مراحـل تـازه    
دهـد و وقتـي در اثـر     ي سـوق مـي  پرست سوي مال که او را به ضرورت یا اثبات مالکیت

مدیریت و استفاده از علم و فن )یا تکنولوژي( موفق به بهبود و تمتع از زنـدگي  حسن 
شـود زیبـایي و لـذت دنیـا و اداره صـحیح اجتمـاع بـرایش         ها مـي  دنیا و تأمین خواسته

طورکه امروزه قسمت اعظم  انگارد. همان نیاز از خدا مي هدف گردیده خویشتن را بي
 زنـدگي  لـوازم و شـرایط   ترتیب و تدارک راه در ها ا و تمدنه هاي انسان تفکر و تلاش

شـده اسـت.    هـا دنیاپرسـتي   ایـدئولوژي  و هـا  نظام مشترک وجهه بوده اجتماعات و افراد
طلبنـد. بنـابراین    آل را مـي  خواهنـد و دنیـاي ایـده    نحوي زندگي را مـي  منتها هرکدام به

دنیـاداري در   سزا به اقتصـاد و بـه   از همان ابتدا سهم به و قرآن پیغمبر رسالت در بینیم مي
 بایـد  کـه  آیـد  مـي  عمـل  به توجه آخرت شود و به مسئله رابطه با پرستش خدا داده مي

 دارد که:   اً اعلام ميدنیا بدانند. صریح و دنباله مرتبط با زندگي اساس را آن
 (63( / 73)عنکبوت) 2«.الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ»

 ( محسوباست که زندگي )کامل و اصلي انسان )... به یقین آخرت

 بدانند.( و بکنند درک را آن توانستند مي اگر شود. مي

 و در حدیث نبوي آمده است که: 
 7«الدنيا مزرعة الآخرة»
 در جهش ناگهاني اکرم رسول بعثت زمان در که تکامل بشري گوئیم باز هم نمي

 و اه امت در آن جویي چاره و جریان این داشته دنیاپرستي و اندوزي ثروت لحاظ به
 و جریان تشدید توسعه و روي ما بحث بلکه، است بوده سابقه بي گذشته ها نبوت

 مورد دو قرآن باشد. مي هاي لازم گیري پیش و نهایي و قاطع هاي تعلیم و توجه ضرورت

چندان به آنها عنایت نشده است  عهدین کتب در که تفصیلي و شرح با را برجسته

                                                
ى دنیا جز این زندگ:  63( / 73)عنکبوت)« وَلَعِبٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَا لَهْوٌ». شروع آیه چنین است: 2

 ...(سرگرمى و بازیچه نیست

 است. . حدیث نبوي: دنیا کشتزار آخرت7
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ي  پیشه و مربوط به مردم شهرنشین و تجارت نماید. یکي قبل از موسي)ع( بازگو مي
ت راه ظلم به یکدیگر و گذاري در معاملا فروشي و کلاه است که با کم مدین

 ن است که از قومهاي قارو و دیگر داستان گنج 2معصیت خدا را در پیش گرفتند
  7ن بزرگ جهان شدند.دارا داران اقتصاد و سرمایه قومي که بعدها خزانه، موسي بود

داشــته اســت.  مسـائل اقتصــادي  نیـز برخــورد اساســي بــا  البتـه رســالت یوســف)ع( 
نقـش مهمـي در زمینـه تولیـد و ذخیـره و توزیـع محصـولات غـذایي ایفـا           یوسف)ع(

نماید که مسلماً تـا آن زمـان بـا چنـین وسـعت و مـدیریت سـابقه نداشـته اسـت. از           مي
اي بـوده   عنوان عبادت خدا درس و نمونه خلق به م و الگوي خدمت بهجهت ارشاد مرد

لحاظ وسعت و شدت بـا آنچـه    ي جوامع بشري بهي اقتصاد لک این چهرهاذ مع 9 است.
 باشد. و معاصر پیش آمده است قابل مقایسه نمي در قرون جدید

اقتصاد و با تمتع و توجـه بـه    با مسئله برخورد انسان اسي و ابتدایي بهعنایت اس قرآن
شود کـه در مـذمت    مملو از آیاتي مي هاي اول وحي هاي سال بینیم سوره دنیا داشته مي

و  طمع به مال غیر آمده اسـت  و عکـس آنهـا کـه زکـات     ، طلبي فزون، اندوزي ثروت
گـردد. از آن   براي تقرب به خدا توصیه مـي  عنوان تزکیه انسان است به و احسان انفاق

 جمله است آیات ذیل:
 3«.أَلْهَاكُمُ التَكَاثُرُ»

 1«.وَيْلٌّ لِلْمُطَفِفِيَن»

  .إِنَ الْإِنسَّانَ لِرَبِهِ لَكَنُّودٌ»

                                                
 . 229( / 79، شعراء)26و  21( / 22، هود)21( / 2. اعراف)2
 ي: که منتهي به آیه 29تا  26( / 72. قصص)7

 .«الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيَن لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَّادًا وَ تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَذِينَ»
جویى در زمین و  ایم که به دنبال برترى نى مقرر داشتهرا براى کسا خرتآسراى آن )

 .(تبهکارى نیستند؛ و سرانجامِ نیک خاص پرواپیشگان است
 دهد. جویي را نشان مي شود که در واقع مرز میان دنیاداري و آخرت مي

موضوعِ شناساندنِ خود و  که مختلط با 22تا  11و  15تا  39مخصوصاً آیات  (27ي یوسف) . سراسر سوره9
 باشد. مي ل به مصراسرائی و بني کوا دادنِ یعقوب

 .سرگرمتان ساخت طلبى ]و فخرفروشى[ افزون:  2( / 257. تکاثر)3
 .[واى بر کاهش دهندگانِ ]حقوق مردم:  2( / 29. مطففین)1
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  .وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
 2«.وَإِنَهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

 7«.إِنَ الْإِنسَّانَ لَفِي خُسّْرٍ»

 .بَلّْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا»
 9«.وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

وَلَهْوٌ وَزِينَّةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَّكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي  مُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا لَعِبٌاعْلَ»
 3«الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

 1«.ثُمَ لَتُسّْأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»

 6«.الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى»

 .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»
 2«.لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ

... 
 ،هشدارها و تـذکرات فـوق   مدینهدوران و در طول  مکه دوران هاي بعديِ در سال

ارائـه   تحت عنوان زکات، اسلام اقتصادي -تربیتي برنامه صورت به و تفصیل یافته بسط 

                                                
 نسبت به صاحب اختیارش ناسپاس است. که انسان:  2تا  6( / 255. عادیات)2

 .باشد گواه مى ناسپاسى[]بر این  [نیز] و خود
 زیاده رو است.،و در دوست داشتن ثروت

 .زیانند ]حال[ ا دره که انسان:  7( / 259. عصر)7
  .دهید ولى شما زندگى دنیا را ترجیح مى:  22و  26( / 22. اعلي)9

 .تر است بهتر و پاینده خرتآدر حالى که 
گاه باشید که زندگى دنیا بازیچه و سرگرمى و زیور آ غافل بمانید،[ خرتآ]اگر از :  75( / 12. حدید)3

 ...طلبى در اموال و فرزندان است و فخرفروشى در برابر یکدیگر و افزون

 خواهید شد.بازخواست  ها]ى دنیا[ روز در مورد نعمتآن گاه در آن:  2( / 257. تکاثر)1

 .بخشد همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مى:  22( / 37. لیل)6
 .که در اموالشان حقى معین براى سائل و محروم استآنان و :  71و  73( / 25. معارج)2
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ي مـالي و   در چهـره  طـورکلي احسـان   و به و خیرات صدقات، د که شامل انفاقشو مي
و زکــات دو شــاخه  گــردد. اهمیــت مســئله تــا آنجــا اســت کــه صــلات  خــدماتي مــي

و حـدیث   پاي یکدیگر در قرآن بهاپ، جدانشدني فریضه دیني و شناسنامه یک مسلمان
 ب در ارتباطشـان بـا  کتـا  که قرآن بـه اهـل    گردد و آخرین توصیه و تأکیدي تکرار مي
اسـت و   2«بـِهِ شـَیْئًا   نَعْبـُدَ إِلاَ اللهَ وَلاَ نشُْـرِکَ  أَلاَ»نمایـد یکـي    و با یکدیگر مـي  مسلمانان
 مالکیـت  از، قـرآن  آنکه ضمن است. 7«جَمِیعًا مَرْجِعُکمُْ فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ إِلَى الله»دیگر 

سـوي آفریـدگار    ا و تحرک و تقرب آنها بهه اقتصادي براي تزکیه انسان هاي فعالیت و
گـر و   سازِ دردِ بزرگ جهانِ متمدنِ انساني کـه مصـرف   چاره، نماید استفاده اساسي مي

 گردد. با آوردن شعار قاطع: زنجیر شده سرمایه و ثروت است مي

 (37( / 9عمران) )آل« مِمَا تُحِبُونَ ى تُنّفِقُواْتَنَّالُواْ الْبِرَ حَتَ لَن»
هاي والا و نیکي نخواهید شد مگر آنکه از آنچه  )هرگز نائل به ارزش
 .(...نمائید دوست دارید انفاق

داده از یـک طـرف فعالیـت    هـا و معنویـات را نشـان     و احـراز ارزش  راه ارتقاء انسـان 
را کـه   کند و از طرف دیگر انفاق هاي دنیایي را تأیید مي کسب دارایي و خواسته براي
نمایـد   سـود دیگـران و خـرج کـردن در راه خـدا اسـت تأکیـد مـي         گـذاري بـه   سرمایه

ترتیـب هـم اسـتعدادهاي خـداداديِ تولیـد و تـلاش بـه فعلیـت و فزاینـدگي در           ایـن  به
تقـوا اسـت در افـراد زنـده و      آید و هم نیروي اراده و تسلط بر نفس که همدوش با مي

ا حیـات و قـوام و تعـادل یافتـه تبـدیل و      ه ـ انسـان  ضـمن آنکـه جامعـه   ، شود ساخته مي
 .9گردد تکمیل مي

                                                
 ...او شریک تلقى نکنیم با و هیچ کس را ]در قدرت و تدبیر[ ..: . 63( / 9عمران) . آل2

که بازگشت همه شما به پیشگاه ،سبقت گیرید بر یکدیگر[] ها از این رو در نیکویى: ...  32( / 1. مائده)7
 ...خداست

ترین و  ن نشان داده شده است که مهمبیني قرآ ، مبحث انسانمجلد چهار« بازگشت به قرآن». در کتاب 9
هاي  واقعیت کردن مطرح باشد و چگونه با و اقتصادي مي« دنیاپردازي»يِ قرآن بعد بین ترین بعد انسان مفصل

ي  کننده ي زندگي و تأمین کننده طور ضمني تعدیل سوي خدا را که به برنامه حرکت به عیني و رواني بشر
و  ، متمم جلد اول نیز مسئله انفاق«سیر تحول قرآن»نماید. در کتاب  سلامت و سعادت است تعقیب مي

باشد،  ي ميپرست و مال از دنیاپرستي و تزکیه انسان که غرض اصلي آن انجام ماده دوم برنامه بعثت زکات
ه قرار گرفته است. خوانندگان محترم هاي نزول، مورد مطالع با ردیف کردن آیات مربوط برحسب سال

 توانند براي دریافت بهتر مطالب مورد بحث به آن دو کتاب مراجعه نمایند. مي
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اعتقادبهآخرت
هاي این  گیري و احتساب آن در زندگي و هدف یا رستاخیز قیامت اعتقاد به آخرت

دهد. ذیلاً  را تشکیل مي هاي بارز رسالت خاتم الانبیاء یکي دیگر از برجستگي، دنیا
و در رابطه با  لحاظ سیر تحول نبوت به، جلوتر ادیان خواهیم دید که در مقایسه با
دنبال ربوبیت و  به آخرت که به توجه خاص اسلام، تکامل یا تطور جوامع بشري

 باشد. مي پیامبري پایان و نوآوري چنین ضرورت گوي جواب است آمده خدا دانیتوح
ببینیم چگونه در دنیاي جدیـد و معاصـر   شودکه  این ضرورت موقعي محسوس مي

مقام اول و کلي را پیدا کـرده  ، یا تأمینِ زندگيِ مجهز و مطلوب دنیاداري و دنیاپرستي
نه به معناي پست و پلیـد بلکـه پـاکیزه و پسـندیده بـراي      ، است. دنیاداري و دنیاپرستي
نسـاني و معنـوي سـر فصـل همـه      ا، هـاي مـادي   در زمینه، افراد و مخصوصاً اجتماعات

 جوامـع  علمـي  و فنـي  ،فکـري  پایـان  بي هاي تلاش همه و ها فرهنگ و ها ایدئولوژي
هـا و   دنیا و تولید دسـت  و صلح جنگ، ها شب و روز آدم، و پیشرفته شده است متمدن

 نیـت  حسـن  با هاي الیتفع رغم علي دیگر طرف از باشد. مي آن مغزها در طلب و تکاپوي

را پیـدا   سـرابي  حالـت  هـا  توانـایي  و ها یا دارایي دانش جهان پهناور و نیت بدون حسن یا
هـاي تنـدتر از صـوت و بـا فضـا       کرده است که هر چه پویندگان آب حیات با مرکب

جـایي   دهنـد بـه   هـا مـي   پرند و مـژده  دوند و مي مي، ي شمسي پیماهاي شکافنده منظومه
 دوا درجـایي  دردي آوردشان تشنگي و فرسودگي و هلاکت اسـت.اگر  رسند و ره مين

 آورد.   درمي سر دیگر جاهاي از درد ده شود مي
و هر دهه و هر سال بیش از گذشته نگران و نالان مصائب و معضـلات   دنیا هر قرن

یـن نتیجـه   گـردد. عقـلاً و عمـلاً بـه ا     گشته در مجموع حسـرت و حیـرتش افـزون مـي    
توان چـاره کـرد بلکـه طلـب و تـأمین آن خـود خـلاق         دنیا نمي اند که دنیا را با رسیده

ــوده بیچــارگي   ــکالات ب ــات و اش ــي  اختلاف ــا م ــریتِ  ه ــراي بش ــا و  آورد. ب ــا آرزوه  ب
 و رنـج  و اسـت  تنـگ  و بسـیار کوچـک   دنیاي موجـود  و کهـن  ، نهایت استعدادهاي بي

شــوند. دنیــاي  آفـرین مــي  ناخوشـي هــر دو دردزا و مــرگ  و خوشــي آورد. مــي جنـگ 
نهایت بوده ابعـاد آن   متکاملِ متفکر و مولد عرضه شودکه هم بي دیگري باید بر انسان

 :فراتر از پهناي زمین و آسمان باشد گفته قرآن به

 الْأَرْضِ  مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَرَبِكُ  مَغْفِرَةٍ مِن سَابِقُوا إِلَى »
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 (72( / 12)حدید)2«أُعِدَتْ لِلَذِينَ آمَنُّوا بِالِله وَرُسُلِهِ

ه پهناي آن و باغي ک )براي رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشت
 و خدا به و آماده براي ایمان آورندگان ستهمچون آسمان و زمین ا

 بگذارند...( مسابقه، است شده آن پیامبران
زنـدگيِ نـاچیز معنـي و هـدف اعلـي داده سـبب        سـوي آن بـه   ا بهه و هم حرکت انسان

ا گـردد. توحیـد در معبـود و    ه ها و تشریک در تلاش تفاهم و دوستي، ها تعدیل رقابت
برداري حداکثر طبیعت اسـراف   ها و تولید و بهره ها و برنامه مقصد سبب تنظیم خواسته

آن یگانـه   بهشـت و جهـنم   بـا ، و بـه حیـات جاویـدان    گردد. اعتقاد به آخرت شده مي
، ي انسـان  تـرین خصـلت خـدا خواسـته     گوي فطـري  تواند جواب حلي است که مي راه

 طلبي و فرار از زیان و سختي باشد. یعني سودجویي و لذت
 از  بشریت لحاظ احتیاج  بهبود و نجات دنیاي جامعه تا اینجا یک جهت مسئله به

                                                
گوید چیزي جز کالاي فریب نیست و سه آیه جلوتر از آن  . آیه ماقبل اشاره به زندگي دنیا داشته مي2

 گوید: مي توصیف تشبیهي جامعي از دنیا و پژمردگي و نابودي نهایي آن داده

 وَلَهْوٌ وَزِينَّةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَّكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِّ الدُنْيَا لَعِبٌ اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ»
هِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَ يَ

 ( 75( / 12حدید))«.اللَهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَا مَتَاعُّ الْغُرُورِ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ
 است زیور که زندگى دنیا بازیچه و سرگرمى و گاه باشیدآ ،[غافل بمانید خرتآ]اگر از ) 

 مثل در دنیا فرزندان؛ ]زندگى و اموال در طلبى افزون و یکدیگر برابر در فخرفروشى و

و ،سپس پژمرده شود،وردآشگفت  کشاورزان را به اش که رستنى بارانى است همچون
عذاب  گروهى[ رت ]نصیبخآگردد؛ و در  گاه خاشاک مىآن،بینى که زرد شده است مى

زندگى دنیا  حال[مرزش و خشنودى خدا؛ ]درهرآ شدید است و ]گروهى دیگر نصیبشان[

 (جز برخوردارىِ فریبا نیست.
که دو سال جلوتر نازل شده است مشابه آن رهنمودها به پاداش  272تا  279( آیات 9عمران) در سوره آل

 به مردم،آمده است:  در خوشي و ناخوشي،خودداري از تندخویي و گذشت و احسان فاقتقوا،ان

 .تْ لِلْمُتَقِيَنوَالَأرْضُ أُعِدَ مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُرَبِكُ مَغْفِرَةٍ مِن وَسَارِعُواْ إِلَى»

 «.الْمُحْسِّنِّيَن النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ الَذِينَ يُنّفِقُونَ فِي السَّرَاء وَالضَرَاء
 ( 293تا  299( / 9عمران) )آل
 همه]همچون پهنه[ آنمرزش صاحب اختیار خویش و بهشتى که پهنه آو براى نیل به )

 .بشتابید ،است شده مادهآ پرواپیشگان براى و[]است نزمی و ها سمانآ
 خطاى[ند و از ]اننش را فرومى کنند و خشم]خویش[ مى گزند انفاق  سایش وآکه در  همانان

 .(دارد مىو خدا نیکوکاران را دوست  [چنین مردمى نیکوکارند] گذرند؛ مردم درمى
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ه اسـت. از  ابعاد وحشـتناک پیـدا کـرد    و معاصر بلاهاي اقتصاد بود که در قرون جدید
باشـد.   قابل طرح مي آخرت پذیرش براي اه انسان استعداد و ظرفیت جهت دیگر مسئله

تشـریح شـده اسـت( بُعـد زمـاني یـا        2«انسان و زمان»دانیم )و در کتاب  که مي طوري به
هاي دور )کـه در حیوانـات    ا در برابر وقایع آینده و گذشتهه انسان ظرفیت و حساسیت

شـود(   صفر بوده فقط از طریق غریزه و بعد چهارم حیـات موجـودات وارد عمـل مـي    
پیشرفت سـن   باشد. در کودکان نزدیک به صفر بوده با یک تابع صعودي تدریجي مي

گـردد. ظرفیـت    دورانـدیشِ دیگـران و خویشـتن مـي    ، شخص که طوري رود به بالا مي
از ، بـا پیشـرفت تمـدن   ، زماني و حساسیت اقوام و جوامع نیز نسبت به گذشته و آینـده 

ترقـي محسـوس بـه مـوازات      و کشور و ملت روستا به شهر و از آنجا به تشکیل دولت
 علوم و آداب دارد.  

العـاده دشـوار و    کار فـوق  آخرت و قیامت قبولاندن تنها نه در دوران پیغمبران سابق
ایجـاد   شنیدن و پذیرفتن قیامت دور از عقل و ادراک مردم متعارف بوده است بلکه با

 یـا  اسـت  را داشـته  نسـیه  ملـه شده حالت میعاد دور و معا هیجان و عنایت چندان نیز نمي
زودي محـو و فرامـوش    محـل پرتـاب سـنگ روي آب بـه     از شـده  دور امـواج  همچون

 توحیـدي  ادیـان  در ایـن دلیـل   داده است. به شده اثر و خاصیت خود را از دست مي مي

خواهـد   رخ مکان و زمان چه )که معلوم نبود درخبر قیامت و آخرت ءالانبیا خاتم از قبل
داد( محل و موفقیت قابل توجهي نداشته است. آنچه هم که گفته شـده بـوده غالبـاً از    

احساسـات   و عواطف قدیم هاي دوران در این بر علاوه است. افتاده مي ها کلام ها و کتاب
روایـي   فرمـان ، و عـادات  صـورت اخلاقیـات یـا آداب    بـه ، و همچنین اوهام و خرافات

هـاي   هاي افـراد و فرهنـگ جوامـع داشـته احتیـاج چنـدان بـه محـرک         نسبي بر فعالیت
 و نفـوذ پراگماتیسـم   و علـم  شـده اسـت. عقـل    خارجي در عوامل مادي احسـاس نمـي  

احساسـات و اخلاقیـات حـاکم بـر نفـوس و عقـول        برابر در را حسابگري و سودجویي
زنـد. بنـابراین از ایـن جهـات نیـز دیـن        مـي  روز آنها را پس ه است و روز بهگرداند مي

آخــرت  جــز کــه چیـزي  تــري عرضــه نمایـد  آخرالزمـان بایــد هـدف و محــرک قـوي   
 تـا  اول هـاي  کـه در همـان سـال    بینیم پیغمبر مي به و وحي قرآن نزول در تواند باشد. نمي

                                                
)واقع در  حاصل تفصیل و تدوین سه جلسه سخنراني در مسجد دبیرستان کمال «انسان و زمان»کتاب  .2

است. این کتاب اکنون بخشي از  2919در سال  (،در جمع اعضاي انجمن اسلامي مهندسیننارمک تهران
 شرکت سهامي انتشارتوسط « مباحث اعتقادي و اجتماعي»نام  ر است که باي آثا جلد یازدهم مجموعه

 منتشر شده است )ب.ف.ب(. 2921چاپ و در سال 



 
 

 

 
 

 739 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و آخـرت  آیات متوالي متراکم کوبنده با بمباراني راجع به رستاخیز قیامـت  بعثت سوم
کـه کمـي بیشـتر     ، را یک ربع قرآن فرود آمده آیات آخرت در سراسر دوران رسالت

دهـد و در همـین دوران    تشـکیل مـي  ، ته اسـت گذش ـ هاي و امت انبیاء از آیات راجع به
کـه   شود درحـالي  نازل مي همراه با آیات توحید و نبوت که آیات ضد دنیاپرستي است

باشـد مجموعـه آیـات و اشـارات      امروز در دسـت مـا مـي    یي کهها و انجیل در تورات
 رسد. یک درصد هم نمي و ملکوت به عذاب و ثواب مربوط به

دجهانیِواحوتشكيلحكومتامتواحد
که یکي از  ن برشمردتوا باز هم نکات و نیازهاي دیگري براي طلوع آخرین دین مي

از یک طرف و  ي اشتراکي جامعه  آنها انتخاب مابین تضاد و طبقات براي رسیدن به
جهاني  و تشکیل حکومت ا براي رسیدن به امت واحده انسان تساهل و وحدت

 از طرف دیگر است.، واحد
2تمدن عمومي سیر که دانیم مي

مابین کشـورها و   خصومت و جنگ جهت در تنها نه 
هـا نیـز شـدت و توسـعه یافتـه       ها بوده است بلکه اختلاف و تنازع در داخل ملت دولت

هـا گردیـده اسـت. در ابتـدا      ها و انقلاب هایي که باعث شورش است. اختلاف و تنازع
  و اشـراف  علیـه  بیشـتر  معاصـر  و جدیـد  بوده و در قرون و پادشاهان ش علیه حکامشور

 طلبـانِ  اسـتقلال  و خشب آزادي هاي قیام، است صورت گرفته کارفرمایان و ندارا سرمایه

شود که مابین دو کشـور یـا دو    هاي مهم محسوب مي وقایع و جریان از نیز استعمار زیر
در روزگـاران گذشـته   ، توان آنها را از نوع اول تلقـي نمـود   است و از جهتي مي ملت

و بـه دخالـت    جـویي خـدایان   به انتقام، و قسمتکه مردم اعتقاد یا عادت به سرنوشت 
 را جمعـي  یا هاي ادواريِ فردي داشتند بلاهاي طبیعي وگرفتاري ا و دیوهاه مرموز جن

پیشرفت علـوم و   نحوي با دانستند و به مي خودشان بدکرداري یا بداقبالي نتیجه و آنها از
 کـه  هاي طبیعي و اجتمـاعي و همچنـین نقشـي    با کشف علل و با شناخت پدیده، کاراف

سـوي بزرگـان    شکایات و اعتراضات به، رفته رفته پیدا کرد مسئولیت و مدیریت و کار

                                                
تحت عنوان واقعیت مارکسیسم و  922تا  912صفحات  «علمي بودن مارکسیسم»که در کتاب  طوري . به2

 عناوین فرعي بعدي تشریح شده است.
مباحث تطبیقي »نام  ر است که باي آثا اکنون بخشي از جلد دهم مجموعه« مارکسیسمعلمي بودن »کتاب 

 است و عناوین اصلي و شده چاپ و منتشر توسط شرکت سهامي انتشار 2921در سال  «و نقدهاي علمي

 بعد این مجموعه قرار دارد )ب.ف.ب(. به 326موردنظر مؤلف فقید در صفحات  فرعي
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خارج شـده   هاي حکومتي از حالت شخصي و استبداد گردیده نظام متوجه و پادشاهان
 راه یافــت. تغییــر، بودنــد جامعــه متوســطین بیشــتر کــه ملــت از مــردم و طبقــاتي ســود بـه 

کوشـش و کـارداني اصــنافي از اجتمـاع بـاز گردیــده توزیـعِ مشـاغل و منــافع و        بـراي 
گسـترش   و رشـد  بـا  سـاخت.  مندتر بهره و برتر دیگر طبقات به نسبت را امکانات طبقاتي

نـاراحتي و   آمـده  وجـود  بـه  جوامـع  در تـازه  هـاي  لتيعـدا  بـي  هـا  حساسـیت  و ها آگاهي
 ابـراز گردیـد.   هایي از طبقات محروم یا به دفاع از آنها از طرف روشـنفکران  نارضایي

هـا را   عـدالتي  ها یا بـي  بدبختي و ها سختي تقصیر جویان چاره و کنندگان  شِکوه بار این
دانسـتند   اختند و نه از پادشاهان و اشـراف مـي  اند نه به گردن مقدرات و فلک غدار مي

شناختند و خواهان تغییـر   گردانندگان و نظام تشکیلاتي را مسئول مي بلکه افراد مؤثر و
شد و طغیاني علیه خودشان بود. در چنـین   از بشر ناراضي مي شدند. بشر و طرد آنها مي

ي هـاي سیاس ـ  و مقام در دنیا پیدا کرده بود فلسفه شرایط و با توجه به نقشي که مالکیت
ا نسـبت  ه ـ وجود آمد کـه روي اخـتلاف و اعتـراض انسـان     هایي به جدید و ایدئولوژي

هـا نیـز    یکدیگر یا تضاد و تخاصم مابین طبقات بنا شـده بـود. هـدف آن ایـدئولوژي     به
 و طبقـه  ي بي طبقات یا افراد و امکاناتشان براي رسیدن به جامعه تصفیه جوامع از چنین

 هاي غیر دولتي بود. مالکیت و قدرت از خالي
ي س ـشنا طورکه تحقیقـات جامعـه   آن، ویژه  به طورکلي و ادیان توحیدي به اما ادیان

 ا بـا ه ـ دهد هـدف و نقـش اساسـي در تشـکل جوامـع و در پیونـد انسـان        شان ميدیني ن
 س معـروف و برجسـته فرانسـوي   شـنا  جامعـه  یکدیگر داشته و دارند. به عقیده دورکَیم

تقاد به خداي اعلي و خداي بزرگ معـرف آگـاهي مبهمـي    اع»نت شاگرد اِگُوست کُ
انـد بـه همـدیگر وابسـتگي پیـدا       خواسـته  دهد افراد از این طریق مـي  است که نشان مي

و در روابـط  ، نقش و وظیفه دیـن نـه تنهـا در همبسـتگي اجتمـاعي     ». همچنین 2«نمایند
ایجـاد  در ، اجتماعي غیرقابل انکـار اسـت بلکـه در حـل و فصـل مشـکلات اجتمـاعي       

العـاده مهـم اسـت و موجـب      آید فوق وجود مي به یگانگي و در معنویتي که در جامعه
دیــن یــک نقــش و وظیفــه »و بــالاخره « شــود اســتمرار و پایــداري جامعــه مــي، ثبــات
ایفــا  7«اي از لحــاظ روابــط اجتمــاعي و از نظــر پیوســتگي و اســتمرار جوامــع  ســازنده

ي شناس ـ هـاي جامعـه   امروزِ دنیا که از نظـر ریشـه   یان توحیديِنماید. از مشترکات اد مي

                                                
 . 26صفحه  سخنراني آقاي دکتر غلامعباس توسلي« شناسي تحلیل دین از دیدگاه جامه». نقل از رساله 2
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و بـرادر   متمـدن بـه آدم و حـوا    ا و بشـریت ه ـ ي انسـان  باشد انتساب همه قابل توجه مي
دانـیم کـه بـرخلاف چنـین      ستن از آنها. امـا مـي  دانستن آنها است. و رفتار برادري خوا

ل بـا  اسـرائی  هم نسـبت بـه غیـر بنـي    ، خصوص یهودیان پیروان ادیان و به، تعلیم و تأکید
اند و هم میان خودشان نه رعایت اشـتراک   کرده نظر بیگانه و تحقیر و دشمني نگاه مي

شـده   کردنـد و نـه همکیشـي سـبب التیـام و اتحادشـان مـي        مي در پدر و مادر اصلي را
بردنـد. حضـرت    سر مي منقسم گشته غالباً در ستیزه به سبط 27به  است: از زمان موسي

بنـدي   جلـوي فرقـه  ، بـا آنکـه معلـم و مبلـغ رأفـت و رحمـت بـود       ، که آمـد  عیسي)ع(
موحـد نیـز شـدیدترین     ي کـه گرفتـه نشـد میـان دو قـوم     هـاي مـذهب   و جنگ مسیحیان

، پیروان عیسـاي سراسـر آشـتي و گذشـت و محبـت     ، وجود آمد ها به عداوت و تهمت
 نقـرآ  و تفرقه میان خود و تسلط خواهي بر دیگران شدند. افرزوانِ بزرگِ جنگ آتش

 گوید: در این باره مي
 « الَأرْضِ فَسَّادًا فَأَهَا الُله وَيَسّْعَوْنَ فِيأَطْ كُلَمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ»

 (63( / 1)مائده)
افروختند خدا آن را خاموش  مي جنگ براي که آتشي )... هر زمان

 نمایند ...( ساخت و در دنیا براي فساد تلاش مي مي
ا و قرار خدا بر جلوگیري ه توجه به مراتب فوق بدیهي است که اگر نیاز انسان با

تا حد یگانگي و وحدت ، از تفرقه و تسلط و خونریزي باشد و دین ایجاد پیوستگي
ارسال یک رسول دیگر با ، 2مورد نظر باشد و عدالت واهد و برقراري قسطبخ

                                                
 تا نماید اعلام مي ضوابط و میزان تعلیم را فرستادن پیغمبران از هدف ، خداوند71 (آیه12حدید) سوره . در2

 باشند: داشته استقرار و قیام راه این از و نمایند عمل عدالت و قسط با بتوانند اه انسان
 «وَأَنزلَْنَا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ الناَسُ بِالْقسِطِْ لَقدَْ أَرْسَلْنَا رُسلَُنَا بِالبَْیِنَاتِ»

به یقین و تحقیق ما فرستادگانمان را مجهز به بینات، اعزام داشتیم و همراه آنها کتاب و )و 
 قیام نمایند.( نازل کردیم تا مردم به قسط میزان

ا ه صورت وکیل مدافع انسان کنیم خدا را به بندي مي اصولاً وقتي آیات مربوط به روابط و رفتارها را جمع
هایي که ممکن است از دست همنوعانشان یا خودشان مورد تعدي و تجاوز قرار گیرند و  بینیم. انسان مي

، صدقات، ، عفو، ارث، طلاق، حدود، جنگمظلوم و محروم باشند. آیات و احکامي از قبیل قصاص
بینیم و مفهوم و منظور آنها برایمان  کنیم انسجام کامل مي و غیره را وقتي از این دریچه نگاه مي احسان
نماید و در غالب اوقات  شود. همه جا خداوند سفارشِ طرفِ مغلوب، محروم یا مظلوم را مي تر مي روشن

در آیات   گري است )مخصوصاً زار به دیگران یا تجاوز و تلافيتقواي از خدا خودداري از فشار و آ
           ( و عبادت خدا احسان و ایثار به بندگان او است. جنگ و طلاق
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بینیم در برنامه  تعلیمات و تجهیزات بیشتر یا مؤثرتر ضرورت خواهد داشت. مي
 عنایت و پافشاري زیاد:  و در قرآن رسول اکرم

و جمع کردن آنها بر محور « اهل کتاب»و  اختلافات میان اولاً براي رفع نزاع 
شود که نباید اصرار بر تبعیت دیگران از  وجود دارد. مکرر گوشزد مي امت واحد

مکتب خود و حل اختلافات مسلکي از طریق جدل و اجبار داشته باشند و بهتر است 
 بگذارند.  نموده در این دنیا مسابقه در خیرات تروز قیامه موکول به خدا و ب

لاَ إِکْرَاهَ »منظور تبلیغ و تحمیل دین را قدغن کرده  به ثانیاً هرگونه جدال و جنگ
و قیام به  اخراج مسلمانان گوید. حتي نسبت به مشرکیني که اقدام به مي 2«فِي الدیِنِ

 نماید.  مي اند توصیه دوستي و نیکوکاران و عدالت جنگ و آزار آنها نکرده
 مِن رِجُوكُملَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْ لَا يَنّْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ»

  7«.الَله يُحِبُ الْمُقْسِّطِيَن إِنَ إِلَيْهِمْ تُقْسِّطُوا وَ تَبَرُوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ
صورت مقابله  که در دفاع از نفوس و آب وخاک بوده بهدهد تنها جنگي را اجازه مي

وز کمترین تعدي و تجا بدون آنکه ،جنگ باشد به مقدمین و کنندگان حمله علیه مثل به
و از  جویي بکنند. از پیشنهاد صلح عمل آید و انتقام اند به از آنچه آنها مرتکب شده

 کرد و همیاري و همکاري در گناه و دشمني نشود:  همکاري در بِرّ و تقوا باید استقبال
  9«وَالْعُدْوَانِ الِإثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلَاّ ىوَالتَقْوَ الْبِرّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ»

، نظر از اعتقادات و اعمال اشـخاص  صرف، ثالثاً نسبت به کرامت و حقوق آدمیزاد
هـاي فـراوان    قائل است تأکید و تصـریح  ي انسان و نعمت و محبت و مقامي که درباره

 3 خواسته شده است به خدا تأسي بنمایند. عمل آمده و از مؤمنین به

                                                                                                              
 به اندازه گوید خدا  مي رسد قرآن هلاک و عذابي مي ها در دنیا یا آخرت آنجا هم که به منکرها و مجرم

کنند و مردم هستند که به  کند بلکه اثر اعمال و مکتسبات خود را دریافت مي خردلي به کسي ظلم نمي
 نمایند: خویشتن ستم مي
 (25( / 3)توبه).« کَانُواْ أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ فَمَا کَانَ اللهُ لِیظَْلِمَهمُْ ولَکَِن»
 (خود در حق خویش ستم مى کردند.آنان بلکه ،ستم کندآنان نبود که بر آن خدا بر )

 ...نیست دین اکراه ]و اجبارى[ ]پذیرش[ در:  716( / 7. بقره)2

اند  کسانى که در امر دین با شما نجنگیده کو و عادلانه باخدا شما را از داشتن روابط نی:  2( / 65. ممتحنه)7
 .دارد کند؛ و خدا عادلان را دوست مى نهى نمى،اند هاى خود بیرون نرانده و شما را از خانه

 ...یدو از خدا پروا کن،نه در گناه و تجاوز،در نیکى و تقوا همکارى کنید: ...  7( / 1. مائده)9

مردم خاندان من هستند هر کس براي آنها مفیدتر باشد نزد »گوید  . این حدیث معروف است که خدا مي3
 «تر است. من محبوب
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 نداشـته  نهاي پیشی کم از امت دست کرد که در عمل امت خاتم النبیین مخفي نباید
 است: فرموده که قرآن صریح نص رغم علي اه مسلمان، است

 .كُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيَنوَلَا تَ»
 .« شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ مِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَّهُمْ وَكَانُوا

 (97و  92( / 95)روم)
 نباشید.  )... و از مشرکین

ها درآمدند  شیعه و شیعه صورت به کردهجدا جدا را خود دین آنهاکه از
 کند.( حالي هر دسته به آنچه نزد خود دارد دلخوش است و افتخار ميدر
 در د. حتـي هاي دینـي و بـه امتیـازجویي و انحصـارگري پرداختن ـ     به تفرق و به تعصب

 و دیـن  اشاعه نکردند. براي فروگذار چیزي پیغمبرشان بلافصل خاندان به نسبت شقاوت
و اجبـار   هـاي اکـراه   هجوم و شـیوه  و لشکرکشي هاي راه احکام اجراي و اسلام صدور

نـه در جمـع   و اتحـاد   پیش گرفتند. ضمن آنکه گـامي هـم در طریـق اصـلاح و صـلح     
کمتـر   یـا ، برنداشـتند  جهاني و المللي و نه در مقیاس بین« کتاب اهل»و روابط  مسلمانان

ورزي و  جـویي و کینـه   برداشتند. در عالم مقایسـه و در مجمـوع البتـه مسـلمانان سـتیزه     
هـاي درخشـاني از    و تفوق نمونه هاي تسلط خونریزي کمتر از سایرین داشته در دوران
انــد )کــه از آن جملــه اســت ســوابق و آثــار  تسـاهل و تفــاهم و بزرگــواري نشــان داده 

هـا و در   فرهنـگ  ارتبـاط  در کـه  ارجـي  پـر  خـدمات  آن بر علاوه و (لسُانَدُ در مسلمین
آنچـه در بحـث حاضـر مهـم     ، ن انجـام دادنـد  تبادل و ترکیب یا در توسعه علم و تمـد 

 و لازم هـاي  گـذاري  خـود پایـه   ن در رسـالت النبیی باشد این است که حضرت خاتم مي
انجـام داده   ا و وحـدت بشـریت  ه ـ انسـان  پیونـد  و صلح براي گذشته هاي دین از تر قوي
( )و نـه تنهـا شـیعیان    مسـلمانان ، که آثار آن در آینـده آشـکارتر خواهـد گشـت     است

 یَمـ  الاَرضَ قسِـْطاً وَ عـَدْلاً   »اش  اي از آل محمد را دارند کـه برنامـه   انتظار قیام کننده
  است. 2«وراًکَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جُ

                                                
شود  طورکه مملو از ظلم و جور مي : زمین را )یعني جهان مسکون و متمدن را( همان. روایت از معصوم)ع(2

 خواهد کرد.  و عدل پر از قسط
 دیني شده است پر از ایمان و اسلام در این حدیثِ متواترِ معروف گفته نشده است زمیني را که مملو از بي

گستري و  عدالت هاي مختلف آنها( و مأموریت خواهد کرد. انگشت روي ناحق و بیدادگري )در چهره
  گروهي،  هاي یا پاکسازي و اعدام ظلم و جور که بدون توسل به  دهد قسط و مساوات را وعده مي بهرسیدن 

نیستند،  و شیعي ها است، انجام خواهد داد. قلمروي عمل نیز کشورهاي اسلامي انقلاب افتخار و سنت که
 هاي زمین است. هاست و قار ارض
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رود و نیاز و عطش  تفرق و توحش مي تمدن عصر جدید همان اندازه که رو به
کند تلاش و تدبیر براي برقراري عدالت و وحدت نیز  را زیاد مي تفاهم و عدالت

، ها قرار دهد نموده دریغ نداشته است که انسانیت را سر فصل و عنوان ایدئولوژي
و  ها براي صلح صادر نماید و سازمان م و استقرار حقوق بشرمنشورها براي اعلا

 که مارکسیسم مسلک و مرام با نه که برپا بدارد. بدیهي است جهاني واحد حکومت
 انسان عملیات و نبیّات چنین با نه و است تحمیل تخریب و و تضاد بر آن بناي و پایه

اند و  نیت باشد( به جایي نرسیده خواهانه )که به فرض با حسن سازش و دوستانه
ا بزنند که انسانیت و ه همه انسان نخواهند رسید. مگر آنکه چنگ به ریسمان مشترک

مافوق  و آفریننده و اه انسان دوست که بروند خطي در و چميپر زیر و انصاف است
رسان آن بود و دعوت  پیام، یعني خداي یکتا. چیزي که واپسین پیامبر، همه آنها است

 و دورانش ادامه دارد.
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ـتامـام
 

 جریان بعد از خاتمیـت اي که باید مطرح کنیم و پاسخ آن را بجوئیم  آخرین مسئله
 است:

نیاید و تجدید آئین و پیمان بین خدا و خلـق لازم   اگر قرار بوده است دیگر پیغمبر
 نباشد؛  

ي دیـن خـدا خواهنـد بـود و      دار ارائـه و اشـاعه   اولاً چه کسي یا چه کسـاني عهـده  
 ادامه داشته باشد؟   نباید رسالت انبیاء

آخري کـافي و بـاقي مانـده بـه      ثانیاً چه نشانه و چه ضمانتي وجود دارد که رسالت
 همه کس و همه جا در همه وقت خواهد رسید؟  

ثالثاً علاوه بر آنکه تحریف و تبدیل یا منحط و منقرض نخواهد گشت آیـا خـوب   
هـاي جهـان تطبیـق خواهـد کـرد؟ آیـا        ولات و طوفانتح با، هم فهمیده و تعقیب شده

 ا باشد؟ه ا و امته گشاي ابدي همه انسان خواهد توانست رهنما و مشکل

هایگذشتهیرسالتدنباله
 نمائیم: مي هاي بعد از پیامبران در این رابطه مرور کوتاهي به جریان

خـود را تحویـل    چیني کرده فاسـدها و مفسـدهاي قـوم    خدا زبده به وحي )ع(نوح
 سیل عالمگیر داد و محو شدند.  

ي  گردیـده ثمـره   سـاز یکتاپرسـتي   که خودآغـاز و خودسـاز بـود نسـل     ابراهیم)ع(
دهنــده آن بــه  را تحویــل ذریــه داد تــا نگهــدار و انتقــال  تمکاشــفه و مکتــب و رســال

ل تشکیل گردیـد و  اسرائی بني هایي آمدند و رفتند و قوم فرزندان و قومشان شوند. امت
 باقي ماند.  



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  715

 

و اداره  رسـالت  ي ادامـه  بـراي  را عیوش ـ غلامـش  و هارون وزیرش و برادر موسي)ع(
تعیین نموده بود. پـس از   سبط 27براي  نقیب 27به جانشیني خود گذاشت و قبلاً  امت

هـم   ،موسي)ع( و جانشینانش پیامبراني پي در پي آمدند که در میانشـان هـم نبـي بـود    
تا در عمل همه جوانـب و شـئون راهنمـایي و    ، هم حکیم و هم حاکم و پادشاه، قاضي

انـد سـه سـال     که گفتـه ، رسید. در حیاتش رهبري خدا را بشناسانند. نوبت به عیسي)ع(
د ولـي معلـوم بـود کـه     ها گشـو  س خیلي کارها کرد و راهالقد به تأیید روح، یش نبودب

، اه ـ ي انجیـل  گفته به، ي گسترش مطلوب و پذیرش لازم نیست. از همان ابتدااکافي بر
و جانشینان خود نمـود.   ل را رسولاناسرائی هاي بني ها و پاکباخته از دلباخته حواري 27

ا ه ـ و میسـیون  کلیسـاها ، تـارک دنیاهـا  ، اه ـ راهبـه ، اه ـ رهبـان ، اه قدِیّس، اه پاپ، پدرها
راه افتادند تا دین خدا )و بـه قـول خودشـان پسـر      و روحانیون و رسولان دنبال مسیح به

خدا( را نگهبان و معرف و مجري باشند. دیدیم که هر قدر پیش آمدند و آنچـه پـیش   
آوردند از عیسي و خدا دور شدند... حال از کجا معلوم دین خاتم که مانند آنهـا دیـن   

؟ اگر قرار بوده است کـه چنـان   و نشده باشد، ها نشود خدا است دچار همان سرنوشت
 اي اندیشیده شده است؟ شود چه چاره

و  و مکتبي که مستقل از معجزات شتر گفتیم. مذهببییک مقدار از مطلب را 
تواند هم  مدارک موقت و شخصي بوده متکي به خود و مبتني بر عقل و علم باشد مي

مرور زمان و پیشرفت عقول و علم برومندتر و بارورتر گردد.  محفوظ بماند و هم با
 و حکومت که رشد بشریت مدت و تا زماني کوتاه مخصوصاً در، کافي نیست ولي این

دا خ و وحي اندازه مطلوب نرسیده است. مقام و مرتبت پیغمبر عقل و علم و دل به
آسان و روشن بیان شده و خالي  که قرآن قدر هم هر، قدر بالا است و تعلیمات او آن

قدر با بشریتِ نادانِ ناتوانِ نادرست فاصله دارد که تجربه  آن، از ابهام و اعوجاج باشد
داران و صدیقین و  نشان داد چگونه در حیات و حضور خودِ رسول بسیاري از سابقه

 چشم نبیند گرمي به بیراهه رفتند. نشان دادند که از خورشید جز از صحابه پروردگانِ

هاي  ها و عقده جاهلیت و احیاي عادت به انقلابِ شاهدِ اسلام نیز رحلتش بعداز نابینا.
دیانت را زیر ، چیره شد و سیاست آخرت گردید. رفته رفته دنیا بر و طاغوت شرک

و زاهدان نیز قیاس به نفس و غرور یا تحجر و جهل  به دانشمندان، چتر خود گرفت
ها و  ده، از خداي واحد و از رسول و کتاب واحد يگردیده در امتِ محمد غالب

 بگوید:  صدها خدا و رسول و کتاب سر درآورد. تا آنجا که حافظ شیرازي
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 همه را عذر بِنه  هفتاد و دو ملت جنگ
 چون ندیدند حقیقت رهِ افسانه زدند    

تــر و  مطلــع، تــر وضــع چنــین شــده اســت کــه بعضــي از آنــان کــه خــود را مقــرب 
 نمایند. مي عمل تر عوضي و فهمند مي تر عوضي دانند مي تر حیتصلا صاحب

آخرالزمانبهامتقرآندستورهای
، شـود  کاویم بر حسـرت و حیرتمـان افـزوده مـي     رویم و مي اینک که هر قدر جلو مي

 بخواهیم:  ها واقعیت از و قرآن از یعني خدا خود از را اصلي سئوال پاسخ باز است بهتر
معین کرد و حضرت  نقیب حضرت موسي)ع(، اگر براي دعوت و تعقیب رسالت

اش تضـمین حفاظـت و    کـه نـازل کننـده    قـرآن  ،را مأمور ساخت حواریون عیسي)ع(
 امـت  خودِ کار را از سه طریق ذیل به این، طور هم شده است ه و همینبقاي آن را کرد

 و آیندگان امت واگذار کرده است.  
و  نـه تلخـي  ، قـرار داده اسـت   اولاً راه و رسم تبلیغ و توسعه یا دعوت را نـه جنـگ  

بال یـا همـراه   دن خیر نمودن و به دعوت به کردن و خدمت بلکه ادعا تهدید و نه حرف و
هـا شـدن و رواج دادن آنچـه در فطـرت بشـري معـروف و مطبـوع         آن خواستار خوبي

هـا و ناپسـندها. یعنـي از درِ خـدمت و      نخواسـتن و نهـي کـردن زشـتي     تـوأم بـا  ، است
 ها: ها و زشتي ها وارد شدن و پس زدن بدي خوبي

هَوْنَ عَنِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْ وَلْتَكُن مِنّكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ»
 (253( / 9عمران) )آل 2 «.ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُنّكَرِ وَأُوْلَ

)و سزاوار است که از میان شما امتي باشند که دعوت بـه خیـر نماینـد و    
 کنند و اینها همان رستگارنند.( و نهي از منکر ر به معروفام

 « مُنّكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنّْهَوْنَ عَنِ الْأُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنّتُمْ خَيْرَ»
 (225( / 9عمران) آل)

                                                
 دارد چنین است: . آیه بعدي که عنایت به مسئله اختلافات درون امت2

 «.عذََابٌ عظَِیمٌ ئکَِ لَهمُْجَاءهمُُ البَْیِنَاتُ وَأُولَْواَخْتلََفُواْ مِن بَعدِْ مَا  وَلاَ تکَُونوُاْ کَالذَِینَ تَفَرقَُواْ»
 (251( / 9عمران) آل)
پراکنده شدند و  ،شکار شدآنان آهاى روشن بر  نشانه نکهآ همچون کسانى نباشید که با)

 (.عذابى بزرگ خواهند داشتآنان اختلاف ورزیدند؛ 
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بودید( که خروج بر مردم نموده امر  )شما بهترین امتي هستید)یا مي
 نمائید )یا بنمائید( ...( ر ميمعروف و نهي از منک به

ا و کشاندن آنها از ه تثانیاً نقش واسط و پیونددهنده داشتن در میان مردم و ام
 افراط و تفریط به اعتدال:

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ  عَلَى لِتَكُونُواْ شُهَدَاء وَكَذَلِكَ جَعَلْنَّاكُمْ أُمَةً وَسَطًا»
 (239( / 7)بقره)« عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

میانه و واسط قرار دادیم تا بر مردم گواه و  )و این چنین شما را امت
 نمونه باشید و رسول بر شما گواه و نمونه باشد...(

 با، یا شاهد و نمونه شدن براي سایرین از طریق کردار و رفتار شدنثالثاً خود الگو
 ني رسول خدا:تأسي به اسوه و الگوي اصلي یع

 أُسْوَةٌ حَسَّنَّةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ رَسُولِ الِله لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي»
 (72( / 99)احزاب)« الْآخِرَ

در ، زا هستندکه آرزومند خدا و روز ج )و مسلماً براي شما و کساني
 رسول خدا الگو و اسوه نیکو وجود دارد.(

 ما عملتان دعات با بلکه زبان با نه شما اند فرموده صادق)ع( حضرت طورکه همان
 رسوایي و بدنامي. نه باشد زینت ما مکتب براي باید کردارتان و رفتار و باشید

کُلُکمُْ رَاعٌ وَ »مصداق  و به 2«ودََاعِیًا إِلَى اللَهِ»راهنما و اند و  به این طریق همه رسول
نیز  اند. مسلمان همگي چوپان و نگهبان و رهبر دیگران، 7«عَنْ رَعِیَتِهِ کُلُکمُْ مَسْئُولٌ

دارد و سزاوار است از خدا بخواهد صاحب و سازنده همسران و فرزنداني باشد حق 
 گردند: حتي براي اهل تقواي امت که روشني دیدگان شوند و پیشوا و امام

 « .أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَّا لِلْمُتَقِيَن إِمَامًا اتِنَّا قُرَةَا وَذُرِيَأَزْوَاجِنَّ هَبْ لَنَّا مِنْ رَبَنَّا»
 (23( / 71)فرقان)
دیدگان است عطا  روشني آنچه ما به فرزندان و همسران از پروردگارا )...

 فرما و ما را براي متقین پیشوا قرار بده.(

                                                
 ...ننده به سوى خداک و نیز دعوت:  36( / 99. احزاب)2

 باشد. . حدیث نبوي: همه شما چوپان یکدیگر )یا صاحب رعیت( هستید و هرکس مسئول رعیت خود مي7
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وصيترسولاكرم
 دین بـود و خودکفـایي و مـدیریت    آخرین پیروان رفتار کردار و جهت از یشترب تا اینجا

 نیـازي  خودشان واگذار بوده ي عهده به 2«بَینَْهمُْ شُورَى وأَمَْرُهمُْ» حکم به که مربوطه امور

. امـا از جهـت درک   حـاکم و والـيِ بیگانـه و تحمیلـي نداشـته باشـند       بـه  آقابالاسر و به
هـا کـه    هـا و سـرگرداني   مصون ماندن از گمراهـي ، صحیح یا دریافت حقایق و احکام

ي مسـائل   ها و فتواهـا دربـاره   بوده است و همچنین پرسش ني ادیا مصیبت بزرگ همه
، نیز آغاز شده بوده اسـت  آید و از زمان نزول وحي عقیدتي و عملي که قهراً پیش مي

 بایستي کرده باشند و چه باید بکنند؟   چه مي
که فرستنده آن  رفت باید قرآن خود سراغ به اول ي مرحله در که است بدیهي

 گوید: مي
 (22( / 13)قمر).«فَهَلّْ مِن مُدَكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ»

، آسان نمودیم دادن توجه و آوردن یاد براي را قرآن یقین و تحقیق به )و
 شود؟(  اي پیدا مي پس آیا یادآورنده و توجه کننده

 بند چهار بار در این سوره تکرار شده است.( )این ترجیع
بیني  پیش است با گذارده یادگار به که معتبري حدیث در اش رساننده و کننده دریافت و

رو بیاورند و از قرآن  نماید که به قرآن ها توصیه مي ها یا فتنه امکانات و اختلاف
 گشایي بخواهند: گره

 7« اللَيْلِّ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن كَقِطَعِفِتَنُ إِذَا الْتَبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْ»
اسُوه و شاهد  است که انطباق با رسول الله پاي قرآن سنت و بلکه پا به بعد از قرآن

اند  هر دو روایت کرده تبري که عامه و امامیهبودن او دارد. بنا به حدیثِ متواترِ مع
و آیندگان  عنوان وصیت براي امت در آستانه رحلت خود و به رسول اکرم)ص(

گذارم: قرآن و سنت خودم )و در  فرمود من در میان شما دو میراث گرانقدر باقي مي
 ت خودم(:عتر، بعضي روایات

 9«الِله وَ سُنَّتِي )يا عِتْرَتِي(. کِتَابَ اِنِي تَارِکٌ فِيکُمُ الثَقْلِيَن»
 قرآنساختن  مجلد و آوري جمع  به خدا اولاً رحلت اسفبار فرستاده از پس مسلمانان

                                                
 ...شود امورشان در میانشان به مشورت نهاده مىو  : ... 92( / 37. شوري)2

بیاورید،به  کرد و پوشاند،رو به قرآنها چون شب تاریکي شما را احاطه  . حدیث نبوي: هنگامي که فتنه7
 قرآن بازگشت کنید. 

و روشم را  گذارم؛ کتاب خدا و سنت درستي که من میان شما دو وزنه را به یادگار مي . حدیث نبوي: به9
 ام را(. )یا کتاب خدا و خانواده
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زنـده و آمـاده مانـده اسـت ثانیـاً تـا        مـا  بـراي  پرداختندکـه  آن تحریـر ترتیب خط و  و به
زنده بودند محضرشـان را گرامـي داشـته بـراي اخـذ خـاطرات و        ها که اصحاب مدت

تـدریج کـه    گشـتند. بـه   اسـت متوسـل بـه آنهـا مـي      رسـول الله  کلمات که همان سـنت 
 کردنـد کـه اصـحاب    مـي « تـابعین »شدند ارجاع و اکتفا به  ا شهید یا فوت ميه صحابي

روایـت   احسـاس احتیـاج بـه کتابـت و بـه      دست دوم و غیرمستقیم بودند. در ایـن قـرن  
ولـي   2در کـار باشـد   پیغمبرقول و فعل از  نقل خواستند که حدیث با نمودند یا نمي نمي

داد  ها اعتبار خود را از دسـت مـي   از قرن دوم به بعد که تابعین نیز فوت کرده و حافظه
اکرد. پیـد  موضـوعیت  قـرآن  تفسـیر  و شـدند  پیدا کاتبان و ننویسا سیره و راویان حدیث

علما و فقهایي ظهـور  ، و براي آداب و اخلاق و عقاید، براي فرائض و احکام و قوانین
و گـاهي عـالم    کردند که طرف مراجعه مـردم قـرار گرفتـه آنهـا را محـدث یـا مفتـي       

خوانـده   نظـر و مکتـب یـا اعتبـار بیشـتر بودنـد امـام        خواندند و کساني که صـاحب  مي
دیگري نیـز همزمـان و    و غیره. امامان و امام محمد غزالي شدند. مانند امام ابوحنیفه مي

شـدند کـه هـم     نفر وجود داشـتند یـا نـام بـرده مـي      27بلکه پیش از آنها جمعاً به تعداد 
هـاي   رتباط را با شـخص پیغمبـر داشـته ذریـه و پـرورش یافتـه      ترین انتساب و ا نزدیک

 امـام  و بودنـد  تـر  امـام  جهـت  هـر  از و امـام  هـر  از هـم  و مستقیم و غیرمسـتقیم او بودنـد  

مفتاح و مرشد کـه عجـز و جهـل در امـور و مسـائل نشـان       ، مدل، معلم، پیشوا معناي به
ي انصاف خطایي  به دیدهشود و  خلافي در گفتار و پندارشان گزارش نمي، دادند نمي

شد. تا آنجا نیـز کـه قابـل رؤیـت و آگـاهي و مقایسـه        در رفتار و کردارشان دیده نمي
 باشد صاحب علم و توان و عصمت هر سه بودند.  

طورکـه شـخص انتظـار دارد و اقتضـاي صـراحت و       آن درست است که در قـرآن 
و خودشـان   اند و از طرفِ رسول اکرم به نام تعیین و تصریح نشده، دلالت کتاب است

مردم براي ریاسـت   ها تکلیفي به نیز طبق روایت قابل اعتماد و متون معتبر ادعیه و خطبه
و حضـرت   شود. درحالي که قرآن در مورد پیغمبـران گذشـته   و حکومتشان دیده نمي

کـه   باشـد  بـوده  دلیـل  ایـن  به کرده است. شاید نام و نشان ء تصریح و تکرار باالانبیا خاتم
عهده گرفته و  معرفي و ارشادِ پیغمبران را خدا به، اعزام، پرورش، گزینش کلیه مراحل

                                                
احترام و علاقه تمام  نزد خود جمع کرده با از حضرت رسول)ص( حدیث 155اول  اند که خلیفه . نوشته2

شود که مبادا مرتکب خلاف شده باشد.  مردد و سخت نگران مي نمود ولي در اواخر عمر نگاهداري مي
 گیرد. نابود کردن آنها مي تواند بخوابد و بالاخره تصمیم به چندین شب نمي
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جال اختیـار و انتخـاب   کمترین م بدون آنکه براي بشر، م وعده داده استآد قبلاً به بني
طـور کـه از حضـرت     همـان  یا دخالت بعدي وجود داشته باشد. ولـي در مـورد امامـان   

مَثَلِ درخت اسـت کـه سـر جـاي خـود       )سلام الله علیها( نقل شده است مَثَلِ امامفاطمه
انـد   شـوند. خـود مـردم    مند مـي  اش بهره وهروند و از سایه و می سوي آن مي بوده مردم به

بـه تحقیـق و طلـب و تمنـا برآنیـد و تعلـیم       ، خـاطر احتیـاج و ارشـاد    که اقتضـا دارد بـه  
 یـا  طریـق  ارائـه  و اشـاره  حـدود  از بـیش  بگیرند. اگر خدا و رسـول دخالـت یـا دلالتـي    

د از روي آگـاهي و ایمـان و بـا میـل و     که بای ـ، مسئولیت انسان و اختیار نمایند نامزدي
، نقـض خواهـد گشـت. در هـر حـال     ، کننده و اجراکننده امور خود باشد رضا انتخاب

معنـاي پیشـواي عقیـدتي و ارشـادي و      وجود و نیاز به آنچه بـه  اصطلاح امام و اشعار به
امـر شـناخته شـده و    ، اشـدین و ابتداي خلفاي ر از صدر اسلام، و رهبري چه حکومت

 انکار باشد. آنها ساخته یا قابل نه آنکه شیعیان، متداولي بوده است

درعينيتتاريخامامت
و  نظر از دلایل نقلي و عقلي که بـه اتکـاي روایـات پیغمبـر     بیني و صرف در عالم واقع

، کننـد  براي خدا مي، نویسي شیوه برنامه که به کلامي هاي آورند یا استدلال مي ئمهخود ا
تـا آنجـا کـه تـاریخ و اسـناد قابـل       ، اي از گفتار و رفتار و کردار ائمـه را  وقتي ما نمونه

المثـل   بینـیم بنـا بـه ضـرب     مـي ، گـذاریم  پـیش روي خـود مـي   ، کنـد  قبول حکایت مي
اگـر بنـا بـر    ، «تفـاوت از زمـین تـا آسـمان اسـت!      -ن تا ماه گردونمیان ماه م»معروف 
در کـار باشـد اصـالت و حقانیـت و حقیقـت جـز در ایـن جهـت          و ارشاد امت امامت
 تواند باشد. نمي

نوشـته و خواسـته کـه از    ، خطبـه ، هرگفتـه  را بگیریـد و بـا   ه علي)ع(البلاغ شما نهج
 مـا  بـه  مراد و زعامت و هر مرشد، فقاهت، حکمت، امامت، مدعیان یا مأموران خلافت

 دارد؟   وجود قیاس وجه اصلاً آیا، کنید مقایسه است رسیده
زمان کودکي که اولین مرد ایمان آورنده بـود و پـرورش   رفتار علي را بسنجید؛ از 

و کفـن و دفـن رسـول     و مدینـه  مکـه  سال دوران رسـالت  79یافت تا  در دامان پیغمبر
هـا و بـالاخره    ها و همکـاري   بُردباري ي بانشین سال خانه 71تر از هر چیز  و مشکل، خدا

 جاي خود دنیائي از همه چیز است.  که به تا شهادت پنج سال خلافت
 بـراي بشـریت  بلکه  نه تنها براي مسلمانان، آیا هر حرکت و حرف و عمل علي)ع(

 سرمشق و نمونه نیست؟  
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تحـت عنـوان    جـرج جـرداق   که نویسنده محقـق مسـیحي   بیست و چند جلد کتابي
و حکـیم و   آن در شأن هیچ زعـیم نوشته است آیا مشابه « عَلى صَوْتُ العِدالَة الْاِنْسَّانِيَةِ»

 پیشوا تا به حال نوشته شده است؟  
بـر عبـادت یـا بنـدگي خـدا اسـت و دعـوت و         و همه ادیان توحیـدي  اساس اسلام

ل و دعاهــاي دیگــر منســوب بــه حضــرت کمیــ حــال شــما دعــاي، درگــاه او دعــاي بــه
وجـود  « بکتـا  اهـل »هر دعایي که در اسلام و در نـزد   را با و امام حسین)ع( جاد)ع(س

لحاظ عبارت و محتوي و مخصوصاً توجه و تقـرب   دارد مقایسه کنید. آیا این دعاها به
در ، راهنمایي کـرده اسـت   طورکه قرآن آن، به خدا و درجه تسبیح و حمد و تعظیم او

 العاده بالاتر قرار ندارد و تعلیم دهندگان این دعاها پیشوا و امام نیستند؟ سطح فوق
اي اشارت رفت فرزندانش حسـن و حسـین    که از دریاي آثارش قطره ، از علي)ع(
 فرموده بوده است:   اند که پیغمبر بودند. نوشته علیهم السلام

 2.«هُما اِمامانِ قامُوا اَوْ قَعَدُوا»
ســرور آزادگــان و ســالار شــهیدان را همــه شــنیده و تــا   نــام حســین بــن علــي)ع(

انـد. چـه    شناخته و شیفته شخصیت و شهادتش شـده  -ع(شاید پیش از علي) -حدودي
در  تـر از تـابلوي عاشـورا    دهنـده  قتـر و سرمش ـ  تر و ارزنده آموزنده، دارتر تابلویي جان

اي از دو نـوع   توانید بیابید؟ تابلویي که مجموعه کامل و برجسـته  سراسر تاریخ دنیا مي
 و طـرف حـد اعـلاي شـجاعت     ب مخالف باشد؟ در یـک صفات و خصائل در دو قط

، بزرگـواري ، پایـداري ، آزادگـي  کنید کـه همـراه بـا    را ملاحظه مي حقانیت و کرامت
در نهایـت ظلـم و   ، وفاداري و تقوا است و در طرف دیگر رذالـت اسـت  ، ایمان، ایثار

و انسـانیت اسـت. حـال     همراه با نفاق و نیرنگ که از هر جهت خلاف اسلام، شقاوت
تـوان   عنوان سرمشق و رهبر آزادگي و کرامت و حقانیت یا صبر و فداکاري مـي  آیا به

 و یارانش پیدا کرد؟ و اگر سیدالشـهداء  بن علي)ع( تر از حسین پیشوا و معلمي شایسته
 ا نباشد چه کسي امام و پیشوا است؟ه و انسان نو پیشواي مسلمانا امام

وخاتميتامامت
جهتِ ضـرورتِ   از اما بود. امامت برازندگي و عیني تحقق ي زمینه در فوق مثال شواهد

ي جدیـدي از قضـیه    جلـوه  بـا ، و برآورده شدن نیـاز امـت  ، امامت از دیدگاه خاتمیت

                                                
 اند چه قیام کنند و چه قعود. . حدیث نبوي: هر دوي آنها امام2
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دو ارزش گرانقـدر    دیـدیم بـه   شویم. در وصیت قبل از رحلتِ رسول اکرم رو مي روبه
رخلاف ب ـ، گذارند دومي آنها یعنـي سـنت   یادگار مي اند که براي امت به اشاره فرموده

 مانند معجزات، چون برخوردار از تضمین حفاظت خدایي نیست، است که قرآن اولي
قهراً در معرض فراموشـي و مخصوصـاً تحریـف و تبـدیل     ، و با گذشت زمان پیغمبران

ي  کننده و زنده کننـده  احتیاج به حفظ و امت اسلام قرار خواهد گرفت. بنابراین اسلام
 غیـر  در برسد. هایي تطبیق و توضیح و تفصیل مستمراً است لازم ،داشته رسول هاي سنت

ها  حسادت، ها طلبي جاه، ها و همچنین رقابت هاي جاهلیت این صورت عادات یا سنت
و ، سر خواهـد زد  و موجهین امت ي جانشیان پیغمبر هکه از ناحی و شئون دیگر بشریت

رفتـه  ، خواهد شـد « روش قضایي»پیدا کرده چیزي شبیه به ، حالت قداست و مرجعیت
، هـا خواهـد گشـت    گزین سنت رفته در ارکان دین رخنه نموده به نام رسول خدا جاي

مگر کـار آسـان اسـت؟ آیـا     ، در آن روزگارانخصوصاً ، علاوه بر آن خود فهم قرآن
ي جهل و ابهام قرار بگیرد و هزاران تعبیـر و   ممکن نیست آیات و بینات قرآن در پرده

هاي ساخته و پرداخته اوهام و اغراض مردمان صورت سر راسـت و اصـیل آنهـا     تأویل
و توضـیح و   ي قرآن در خط الهيِ وحي را واژگون نسازد؟ یعني احتیاج به قرار دهنده

 اي نباشد؟ تفسیر کننده
اند. در حالي که هـم کـردار    داده این وظیفه مهم و حساس را انجام مي شیعه امامان

و متصـلِ بـه    قـرآن  تر از هر کس دیگر منطبق بـا  تر و خالص و رفتار و گفتارشان کامل
دادنـد بـه سلسـله     کردنـد و تعلـیم مـي    ده قرآن بود و هم آنچه را کـه روایـت مـي   آورن

دادند و معیارِ درستيِ روایات منتسب به خودشـان را   مراتب استناد و اتصال به اصل مي
زنـده و   انـد. عتـرت در واقـع امـر همـان سـنت       مراجعه و مطابقت با قرآن اعلام داشـته 

 نقل شده است که:   که در حدیثي از رسول اکرم)ص(استمرار آن بود. کما آن
هم خواهند بود و  و ملاقات من در کوثر با تا روز قیامت عترت و قرآن»

 «شوند. از یکدیگر جدا نمي
 رسول اکـرم گیریم که بعد از رحلت  عنوان مثال چند موضوع ذیل را در نظر مي به

جامع روشني بر آنها سوار نشده بوده اسـت و یـا    اي داشته سنت تازگي و حالت حادثه
هـاي بیگانـه پیـدا     هـا یـا برداشـت    سـنت  درست درک نگردیده و اختلاط و ترکیب بـا 

 کرده بود است: 
 ، و سیاست حکومت -2
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 ، و جنگ جهاد -7
 علوم و افکار. -9

  سنت در برخورد با و سیاست حکومت -7
 عملــي بــود کــه پیغمبــر و امــر امــت یــا مــدیریت دانــیم حکومــت طورکــه مــي همــان

الهـي انجـام داد و    عنـوان رسـالت   در حیات خود بـه  وظیفه نبوت بزرگوارمان همراه با
کـار بـرد. از ایـن     را بـه  2«وشََاوِرْهمُْ فـِي الأمَْـرِ  »اصطلاح دموکراتیک  روش شورایيِ به

هاي بعدي دسـتورالعمل باشـد    بایستي براي همه دولت بابت سنتي افتتاح گردید که مي
اي کـه بایـد اضـافه کنـیم ایـن اسـت کـه         ولي خیلي کمتر به آن توجـه شـد. امـا نکتـه    

ي و ارادت و اعتقـاد  خدای ي وحي  کسي که برخوردار از پشتوانهحکومت و مدیریتِ
ي کـه  و سـلاطین  و امامـان  یا خلفا مطلقه مردمي است قابل تکرار و قابل قیاس با حکام

 مدینـه  تواند باشد. وضع خـاص نبـوي و شـرایطِ آن روزِ جامعـه     بعداً خواهند آمد نمي
هـاي بعـدي    ها و نسـل  هاي مورد نیاز یا مورد ابتلاء دوران یا سنت داده سنت اجازه نمي

 به یادگار گذارده شود.  

 ه تا شهادت علي)ع(ساعد سقیفه بنياز  (7

اي گردیـده در سـقیفه    اسلامي مواجـه بـا مسـئله تـازه     امت رحلت رسول اکرم)ص( با
ترین اختلاف و افتراق پاشیده شـد. در آن ده سـال    ه بذر اولین و شاید بزرگساعد بني

ور روشن مردم فهـم بـوده   ط پیش آمد تا به نه موردي براي شورش علیه عثمان رسالت
توانست صـورت بگیـرد و نـه     اي مي نه انتخاب خلیفه، و عملاً تعیین تکلیفي شده باشد

 را در جامعـه  پیدا شده بودنـد کـه یکـي سـلطنت مـوروثي      و ابومسلم خراساني معاویه
سود خاندان بر حق یا سلسـله دیگـري    اي به نماید و دیگري علیه سلسله سنت مسلمانان

از دودمـان بلافصـل    که نیـاز و نقـش امامـان     راه انداخته باشد. اینجا است قیام مسلحانه
 گردد: رسالت ظاهر مي

گیـري   از مشـورت در چنـین تصـمیم   ، که برخلاف هـر حسـاب و منطـق   ، علي)ع(
اي را  هاي قبیلـه  عظیم برکنارگردیده است. و براي اولین بار مناقشات جاهلي و تعصب

 از امضـاي آن عمـل  ، شود نبوي نتسو  رود تا وارد در شریعت اسلامي بیند که مي مي
اقدام به انتخابـاتِ انحصـاري   ، ورزد. براي او عدول از توصیه رسول خدا استنکاف مي

                                                
 آنان مشورت کن... : ... و در کار با 213( / 9عمران) . آل2
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در حکم بدعت بوده قابـل قبـول   ، در جمع خصوصي و اخذِ بیعتِ کم و بیش تحمیلي
الجملـه ایجـاد وحـدت     تواند باشد. ولي چون بالاخره موفق به جلـب بیعـت و فـي    نمي
و از  و آزادي خواهنـد از عـدالت   قید و تعهد به تقوا دارند و نمي اند و اولین خلفا شده
عضـویت در شـوراي    نمایـد. بـا   همکاري و راهنمایي مي، ي خارج شوندهاي نبو سنت

وصـیت شـده بـود عمـلاً انتخـابِ از       مزدي خلافتبراي نا که از طرف عمر شش نفره
پرسـد   ف که ميعو کند ولي در جواب عبدالرحمن بن طریق شورا و بیعت را امضا مي

عمـل نمایـد دو شـرط     آیا حاضر است به کتاب خدا و سنت پیامبر و به روش شـیخین 
ي نشـین  کنـد. بـه خانـه    شرط سوم را موکول به رأي و روش خـود مـي   اول را پذیرفته و

 گردد.   برمي
بـاب تبعـیض و تـرجیح خویشـاوندان     ، رغم تعهـد هـر سـه شـرط     که علي عثمان با
ي نوپـاي اسـلامي و ایجـاد     کـاري در جامعـه   اي را باز کرده سبب ظلـم و خـلاف   قبیله
مکـرر از درِ خیـر خـواهي و دلالـت و     ، یتي و اعتراضات شدید مـردم شـده بـود   نارضا

کند او را به راه حق بیاورد و مردم را بـه رضـایت و مسـالمت     ملامت بر آمده سعي مي
کـار  ، و دیگـران  و معاویه هاي مروان انگیزي و فتنه بکشاند. در اثر سست پیماني عثمان

 انجامد.   به شورش و طغیان و به مصیبت عظمي مي امت
 گذشته به در خانـه  تجربیات و ها انحراف از پس سوریه و حجاز و عراق و مدینه مردم

یـا آراء  ، ر برابـر حضـور و هجـوم   ورزد ولـي د  اسـتنکاف مـي   آورند. علـي  مي رو علي
 گردد. براي اولین بار پس از رحلـت نبـي اکـرم)ص(    تسلیم مي، مستقیم اکثریت مردم

گشـته   ي اسـتوار اکثریـت مردم ـ  نبـوي و  بـر دو پایـه وصـایت    اسـلامي  جامعه حکومت
و  را بـر محـور عـدالت    افتد. تا اولاً آسیاي خلافـت  علي مي دوش بر حکومت کسوت
است بازگرداند و ثانیاً در این پـنج سـال    رسول و سنت طورکه حکم خدا آن، رحمت
 سـالِ  پـنج  و بیسـت  در و گـردد  مـي  عبـادت  محراب در او که منتهي به شهادتِ خلافت

هـا و   احـوال و اعمـال خـود و یـا گفتـه      بـا ، بتوانـد  ينشـین  خانـه  و خلافتِ دیگـران  قبلي
 روابـط  زمینه در، آینده و معاصر اسلامي ي جامعه به جامعي درس بلیغش و هاي نغز نوشته

هـاي   تعلیمـات و توصـیه   از پیـروي  بـه  و، بدهـد  امامـت  و امت یا حکومت و ملت قابلهمت
ء سنتي بسازد. درس و سنتي کـه بـه شـهادت تـاریخ از دسـت و زبـان یـا از        الانبیا خاتم

در چنـان  ، و زعما و فقهـاي معاصـر و مـا بعـد او     و امراء خلفا از یک عمل و کلام هیچ
صادر نشده است. هـر حرکـت و   ، و سنت و در انطباق با قرآن، وسعت و قوت زرائت

او و هـر رفتـار کـه بـا مخـالف و       هـر جنـگ و صـلح   ، هر صبر و سکوت او، حرف او



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  765

 

 هـاي  نامـه  و هـا  خطبـه  غیـراز  رود. مـي  بشـمار  نتيس و دفتري و درسي، موافق داشته است

اگـر شـما   ، ها و کلماتش که فقط جزئي از کل باقي مانـده اسـت   حکمت و هالبلاغ نهج
و جانبـه   را در نظـر بگیریـد آن را یـک دسـتورالعمل همـه      ریک قلم فرمانِ مالک اشـت 
یافـت.   خواهیـد  «اسـلامي  حکومت» کتاب یک و عصبیت و ابتکاري مستقل از جاهلیت

 تدوین شده است.  « امام»اي که با تعهد و تبحر از طرف یک  حکومت نامه
 متفکـرین و مصـلحین  ، در قرون اخیر که پس از تسلط سیاسي و فرهنگي اروپائیان

و بررسـي   جستجوي نظام حکومتي اسـلامي  خود آمده به به و دلسوختگان دنیاي اسلام
هـا و   چـه بیراهـه  ، معلـوم گردیـد کـه از صـدر تـا ذیـل      ، و انتقادات گذشـته پرداختنـد  

، سـلاطین ، وسـیله خلفـا   ها که بـه  ها و بدعت انحراف است و چه شده پیموده ها بدبختي
 آنهـا  غالب که هایي بدعت و ها انحراف است! گذارده شده ، و صاحبان رأي و فتوا امراء

 سـنت  و قـرآن  و خدا، ادهد رخ منفعت و رويِ اَغراضِ نفسانيِ مقام، ظالماً عالماً عامداً و

، اند و یـا ناخودآگاهانـه بنـا بـه طبیعـت بشـري و خصـال قـومي         را بازیچه گرفته رسول
هـاي خـود    هـا و سـاخته   اسلام را عوضي دیده صد و هشتاد درجـه در جهـت خواسـته   

و  سـنت رسـول   عه بـه مراج یا بنمایند خدا قرآن در تدبر و تعمق آنکه بدون، اند چرخانده
خواهنـد   یـا سـني نیـز نمـي     . حتي پژوهندگان و نویسـندگان امـروزي شـیعه   2کنند امام

 استخراج نمایند. فرمان مالک اشتر از را خود مسائل جواب
حسـن   )آیا بـا « انَُبایِعُ حسََن»پرسند  از او مي در بستر بیماري وقتي اصحاب علي)ع(

کـنم و نـه امـر و بسـته بـه نظـر        بیعت کنیم( با گفتن اینکه شما را در این کار نه منع مي
 نمایـد کـه حاکمیـت جامعـه     در حقیقت اصل مهمـي را اعـلام مـي   ، 7باشد خودتان مي

 باشد. مربوط و متعلق به خود مردم است و در مسئولیت و اختیار و انتخاب آنان مي

                                                
هاي بیشتر در این زمینه  و در فصل الحاقي توضیح و تفصیل «هاي بعثت ناگفته»عنوان  . در مقاله هشتم تحت2

 داده شده است.

مروج الذهب »ي چهارم هجري است. او در جزء دوم از کتاب  مورخ سده ؛ این روایت از مسعوديناشر. 7
 چنین نوشته است: 329هر(، در صفحه گو هاي زر و معادن )گذرگاه« الجوهر و معادن

لاننقدک  فقدناک و یا أمیرالمؤمنین أرایت ان افقالو ،یسألونه من دخل الناس علي)ع(»
 .« انتم أبصر لاأنهاکم و لاآمرکم و قال: انبایع الحسن؟
وارد  ایشانبر  ،آن حضرت(پس ازضربت خوردن  و علي)ع(امام خلافت  زمانمردم )در 

خدا کند  و ،را از دست دادیمو ده که اگر ت خبر امیرمؤمنان به ما اي شدند و پرسیدند:
  کنیم؟ حسن بیعت فرزندت آیا با،ازدستت ندهیم

نهي  کار این ما را ازنه ش کنید و کنم که بیعت من نه به شما امر مي فرمود: علي)ع(
             د.شما به کار خود بیناتری نمایم. مي
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 و شهادت امام حسن)ع( ( خلافت1
 حسن)ع( انتخاب امامبا  و مؤمنان واقعيِ  و امیرِ نمتقیا شهادتِ مولاي که با بدیهي است

ي نوپا  و یتیم  و امِارت در جامعه مسئله حکومت، براي خلافت از طرف اصحاب
  فصل جدیدي، در صحنه ي نهایي نرسید. با وارد شدن معاویه مرحله ي اسلامي به شده

گرِ  دنبال آوردکه لازم بود در برابر داوطلبانِ حیله و فصول دیگري را بهگشوده گشته 
و  اي برمبناي قرآن پیشاپیش رهنمودهاي تازه، ب و جابرهاي غاص خلافت و سلطنت

 داده شود. سنت
سـاز   خود قربانيِ شکیباي ایـن مـاجرا و زمینـه    در خلافت شش ماهه امام حسن)ع(
در اثـر  ، هـاي مکـرر نیروهـا    هاي پیگیر او و بسیج گردد. وقتي تلاش حرکات بعدي مي

حاصلي جز خون و خرابـي بـه بـار    ، هاي خودي ها و تجاوزات دشمن و خیانت دسیسه
اصـرار بـر   ، اسـت  ي معاویـه  اري شـده خریـد ، هايِ اصـحاب  ها و دست آورد و دل نمي

حـق   بـه  که نماید مي کسي به واگذار را حکومت با معاویه صلح ادامه خلافت نورزیده با
 عاویـه آراء اکثریت و تمایـل گرداننـدگان را در اختیـار دارد. بـا قیـد اینکـه م      ، ناحق یا

بگـذارد و ضـمناً نسـبت     امـت  اختیـار  بـه  بعـدي را  ننموده انتخـاب خلیفـه   تعیین ولیعهد
حقوق و حیثیت مردم آزادمـنش بـوده مخـالفین را مـورد آزار و محـروم از جیـره و        به

 سـنت  و و حلم و مظلومیت او تأییـد  این ترتیب صلح امام حسن)ع( خوار بار ننماید. به
بود. خـون و مـال و   ، دموکراسي امروزي اصطلاح به نظامِ و مردم حاکمیت بر مجددي

 محکــوم پیشــاپیش را اســتبدادي یــا ســلامت مــردم را محتــرم شــمرده و نظــام ســلطنتي 

 ي: کریمه  آیه حسن)ع( امام سازد. مي
 بِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَّ ظَهَرَ الْفَسَّادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ»
 (32( / 95)روم) .«الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 

                                                                                                              
 «و  در بغداد میلادي 236/ قمري هجري 729متولد) آخرین اثر مسعودي،«الجوهر الذَهَب و معادن مُروج

العه عمیق وي در حوزه جهانگردي و مط ( که حاصل یک عمرمیلادي 312/  هجري 936 متوفي به سال
و  هجري قمري توسط مولف تالیف گردیده 997در سال است. این کتاب ها و رفتار اقوام مختلف  اندیشه
هجري قمري است(.  2399)اکنون سال  است هقرار گرفتتجدید نظر  قمري موردهجري  996در سال 
در بخش مولف . استو بعد از اسلام  دو بخش قبل از اسلام شاملو  شدهباب تنظیم  297در  کتاب

از  نیزها پرداخته و  ها و دریاها و رودها و کوه جهان و توصیف زمین و ذکر سرزمین نخست به خلقت
مطالبي عرضه  (و عرب و رومي یوناني ،ایراني ،هندي ،مسیحي ،اعم از یهودي)ها  تاریخ انبیا و اخبار ملت

و خلفاي  تاریخ بعثت و هجرت ،مطالبي از ولادت پیامبر اکرم کتاب نیز در بخش دوم است؛ داشته
 است. شده قمري مطرح  جريه 996تا سال  و عباسي اموي ،راشدین

 کساني نیز چنین باوري ندارند.دانند. ولي  را از آیین خود مي ، مسعوديعلماي امامیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B4%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B5%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B3%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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دست  اعمال خود به )فساد در خشکي و دریا در اثر آنچه مردم با
آورند ظاهر و حاکم گردید تا ثمرات بعضي از کارهاي خود را  مي

 بچشند و شاید برگردند.(
ذارد گ وامي خودشان حال به را جدش ي شده ضایع امت ،دیده خود سیاست مصداق را
حق و صلاح  خدا و به بازگشتي به، طلبي و دنیاپرستي دیدن و چشیدن نتایج راحت تا با

 بنمایند. 
زمینه براي بیداري و برگشت مـردم   مهلت و میدان دادنِ به معاویه با امام حسن)ع(

 هایي را که منجر بـه سـقوط و هـلاک امویـان     ها و خروج سوي برادرش و قیام به کوفه
سـوي خـداي دانـا و توانـا      فراهم آورد و این خود سنتي و سیاستي در سـیر بـه  ، گردید
 گردید.

 بر سر حجت ( شهادت امام حسین)ع(1

در  تاز میدان خلافت دکردن امام حسن)ع( یکهکه پس از مسموم و شهی معاویه
غرور و غفلت از هشدارِ  گردیده بود با امپراتوري عظیم موروثي خلفاي راشدین

 فرماید: الهيِ که مي
 (13( / 9عمران) )آل.« الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَالُله وَالُله خَيْرُ»

که خداوند بهترین  حاليکرد و نقشه کشید در)و مکرکند و خدا هم مکر
 مکردانان و طراحان است.(

 تحمیلي درا نامز پسر فاسدِ فاسقِ نالایقِ خود یزید، اعتنایي به پیمانِ تعهدي بي و با

لام( و دو نفر دیگر از بقایاي الس  )علیه علي بن حسین سازد. مي خویش ولیعهد و خلافت
ورزند. در آن جمعِ  امتناع مي ر( از بیعت با یزیدزبی ر و عبدالله بنعم بزرگان)عبدالله بن

که نقش قاطع ایفا  است سوم شیعیان امام، قلیل و در برابر این مسئله و مصیبتِ جدید
و با اسارت خواهر ، کرده با حرکت و شهادتِ خود و هفتاد دو تن از بستگان و یاران

اي  درخشنده سنت و آموزنده درس ،ینالحس بن علي فرزندش و شهداء خاندان و بزرگوار
دانید و محتوا و  که تفصیل و توسعه آن را مي دهد. درسي دنیا مي و به به امت محمدي

، «ها ارزش ازیابيب» کتاب چهارم جلد را در مقاله ششم اجتماعي آن -منظورهاي سیاسي
ایم. درسي بود براي  اجمالاً تشریح کرده« اهاي عاشور ها و ریشه میوه» عنوان تحت

بر سر قدرت بلکه  نه به صورت جنگ، هاي غاصب و منافق مبارزه مکتبي با حکومت
 و حاکمیت  و تأییدي بود براي قیام ،  منافق از دولت بر سر حجت و سلب مشروعیت
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 شود. استنباط مي رسول و سنت طورکه از قرآن آن، مردم بر امور خود

 سازی برای امت اسلامي ( و سنتن)عالعابدی ( امام زین4
 از خاندان رسالت کربلا ي معجزآساي یافته  ع( تنها مرد نجاتالعابدین) چهارم زین امام

هاي طغیان  به غنچه نشسته و میوه ي عاشورا ي طیبه که شجره درحالي و عصمت بود.
ي اموي هر دم  شجره خبیثه، شد یکي بعد از دیگري شکفته مي علیه خاندان ابوسفیان

و  کرد. خاندان نبوت لفین فرو ميرا تیزتر بر گلو و پیکر مخا و اختناق سلاح استبداد
باري را   زندگي اندوه، صد عسرت و وحشت در مرز حیات و ممات با شیعیان علي

کمر نابودي آن  بود که امویان اسلام آئین حنیف، بارتر از آن بردند. مصیبت سر مي به
جاهلیتِ خونین و تاریک را بسته بودند. در چنین شرایط که کمترین   بهو انقلابِ
 ن یا امام چهارم شیعیانالنبیی وارث خاتم، ي نداشتالنب ي مدینه تجربه  سابقه در

و الگوي مقاومت اقلیتِ حق در برابر حاکمیت مسلط و زورمندِ ناحق   ي اسوهبایست مي
داشتن یا  بنمایدو اولین درس او زنده نگاه سازي براي امت اسلامي گردیده سنت

صبر و توسل و  تلقین و یکتاپرستي نجات مکتب و مکتبیان از راه تعلیم و تمرین
نام صحیفه سجادیه درآمده با  صورت دعاهایي به درگاه ذوالجلال بود که به هتوکل ب

گردیده و قسمتي از آن براي ما به یادگار مانده  اختفا و احتیاط تمام حفاظت مي
طور محسوسي شرایط وحشتناک و بسیار سخت آن دوران و  ه بهسجادی است. صحیفه

 سازد. منعکس ميآمده است  عمل مي داران به ین و دینتلاشي را که براي حفظ د
در معـرض  ، و سلطنت وابستگان به یک دولت پیروان یک مکتب با معمولاً وقتي  

گیرنـد و در هـر حـال عرصـه زنـدگي و       هاي شدید و خطـر نـابودي قـرار مـي     دشمني
هــاي متعــددي را بــراي بقــا در پــیش  راه، دشــو اعتــدال اجتمــاعيِ بــر آنهــا تنــگ مــي 

تر تسلیم و همرنگـي بـا جریـان حـاکم اسـت       تر و پر داوطلب گیرند. از همه راحت مي
عمـل آیـد.    کلي یا جزئي از اصول اعتقادي و ادعاهاي قـانوني بـه   که همراه با استعفاي
 خاذ کردند.  بعد از رحلت پیغمبرشان این راه را ات، اکثریت مسلمانان

بـه امیـد زنـده    ، فکن راه دیگر اختفا و انزوا است و انتظار فروکش کردن سیل بنیان
مـا   بـراي  قـرآن  کـه  به غار چیزي شبیه به پناه بردن اصحاب کهف، شدن  ماندن یا زنده

هـا بـوده    تخاص داشته آیتـي از آیـات خـدا و سـنتي بـراي اقلی ـ      حالت و آورده نمونه
توان شـاهد   را مي ا و دیارِ صدرِ مسیحیتدنی است. مشابه اجتماعي آن دیرنشینان تارک
 یـا  وظـایف  و خلایـق  از گیـر  کنـاره  عبـاد  و آورد. پیدایش نسبتاً فـراوان زهـّادِ معتکـف   
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هاي دوم و سوم هجري بـه   آیند که از سده خاطر مي ي نیز بهخانقاه پوش خرقه صوفیان
ن را تشـکیل  هـاي مسـلما   ظـاهر گردیـده جزئـي از فرهنـگ ملـت      بعد در بـلاد اسـلام  

هاي بعـدي و معاصـر پدیـدار     العمل کم و بیش انتحاري که در دوران دادند. عکس مي
پناه بردن به مواد مخـدر   تواند با باشد که مي تفاوتي مي احساس و اعلام بي گشته است

 هـرج ، يپـوچ  هاي یا به افکار و اشتغالات مخدر تقویت شود. همچنین پذیرفتن فلسفه

« دوجـو »اصول در دنیا و تردید کـردنِ در   و نظم انکار به برسد تا، رواني و فکري مرج و
هـاي بینـابین و متـداول     العمـل  و هستي یا اعراض و استعفاي از مکتب و آئـین. عکـس  

دیگر معتقد ماندن است که همراه با بدبیني و اعتراض و دشنام به خدا و دین باشـد. یـا   
بلکـه  ، نه براي توبه و نزدیکي بـه خـدا  ، نذر و نیازهاي ملتمسانه و دعاخواني استمراري

 .ها یا از زندان راي نجات خود از گرفتارياستدعا و استخدام خدا ب
معاصرین خود و آینـدگان   براي که سنتي و اتخاذ نموده که حضرت سجاد)ع( راهي

مانـده از   فقـره دعاهـاي بـاقي    13هیچ یک از اینها نبـود. فهرسـت   ، نزدیک ایجاد نمود
، تاي آنها دعاي خالص نیـایش بـه درگـاه الهـي     73کنید  ه را که نگاهي سجادی صحیفه
و بالاخره توبه و طلـب   و پیغمبران فرشتگان یا محمد محمد و آل درود بر ،خدا ستایش
 دعـوت  و دعا نوع این 2دارد خدا به بازگشت و ورزي عشق و عبادي حالت که است عفو

ي بشـري اسـت    براي نزدیکي و بندگي خدا بوده مخالف با رویـه  قرآن کاملاً منطبق با
 کاري از خدا را دارد.   شود و حالت طلب که متوجه و منصرف در خود مي

از یـک  ، جویي بلاها و شدائد ي زمان و چاره در مرتبه دوم دعاهاي منعکس کننده
در ایـن سـري    7شـود.  فقـره مـي   23کنـیم کـه در مجمـوع     ار را ملاحظه مـي گرفت ملت

                                                
پناه بردن به خداوند از  -22التجاء به خداوند تبارک و تعالي  -25دعاي حمدِ پروردگار  -2. از این قبیل: 2

دعاي  -37شب  نماز -97خوف از پروردگار  -72طلب عافیت و شکرگزاري خداوند  -79 شر شیطان
دعاي تعقیب نماز عید  -36دعاي دخول رمضان المبارک  -33دعاي رویت هلال  -39مجید  ختم قرآن

در ترس از عقوبت پروردگار  -15و جمعه  دعاي عید اضحي -32 دعاي روز عرفه -32 فطر و روز جمعه
 درود بر فرشتگان -9درود بر محمد و آل محمد  -7در التجاء به خداوند  -17زاري  در تضرع و -12

در  -93 دعاي توبه -92از گناهان  طلب عفو -26طلب مغفرت  -3 درود بر پیروان انبیاء -3حامل عرش 
 طلب عفو و رحمت.

دعاي جهت برآمدن مهمات و دفع  -2دعا براي خود و خواص خود  -1دسته عبارتند از: . دعاهاي این 7
رفع بیماري و  -21شکوه از ظالمان  -23دعاي طلبِ حاجات  -29براي عاقبت به خیر شدن  -22بلیات 

دعا در موقع محزون شدن از  -72طلب باران  -23دفع مکر و نیل به مطلوب  -22بروز بلیات 
دعاي  -99دعاي قضاء دین  -95دعاي رفع ضیق معیشت  -73در مواقع شدت  -77اگوار آمدهاي ن پیش

موقع غرش رعد و  -96در رضا از مقدرات خود  -91کاران  دعاي هنگام ابتلا و رویت گنه -93استخاره 
 در دفع هموم. -13دفع کید اعداء  -33دعاي شنیدن خبر مرگ و یاد کردن آن  -35برق 
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برخلاف اعتقادات عادي و انتظار عمومي که ورد یا ذکـر و طلسـمي دریافـت    ، دعاها
شود تا مثلًا پولي از آسمان بریزد یـا گرفتـاري و بـلا فـوراً رفـع شـده دشـمن بـدخواه         

، د به خدا و انتظار فرج آینـده اسـت  ي اعتما بیشتر از مقوله، مرض لاعلاج مبتلا شود به
درخواسـت نیـروي تحمـل    ، پذیرش ابتلا به عنوان وسیله بـراي تربیـت و تقـرب اسـت    

هـا و نصـرت    شـود. یـادآوري نعمـت    دلداري براي صبر و شـکیبایي داده مـي  ، شود مي
 شود.   و هدایت مي آید و حتي براي طرف طلب عفو عمل مي الهي به

ــته ــوم دع دس ــجاد)ع(  ي س ــرت س ــاي حض ــدود  اه ــه در ح ــي  3 ک ــره م ــود  فق ش
 و باشـد  تربیتي مي و اخلاقي هاي زمینه در نفس به تلقین که است خدا از هایي درخواست

 هـاي اجتمـاعي   خواسـته  سلسـله  یـک  تعلـیم  و خلـق  به گزاري خدمت و خیرخواهي یا

 اسـلامي  ثغـور  و حـدود  ران و رزمنـدگان مـدافع  حـق مـرزدا   جمله دعا در آن از .2است

 متجاوز(. جویانِ انتقام و مهاجمین نه )و است
پایداري و امیدواري و بقا نگـاه   حالت در تنها نه کشتار و زیر فشار ترتیب امت این به

 شود. خدمت و محبت نیز سوق داده مي، تربیت، سوي حرکت شود بلکه به داشته مي

 هتقیّ پنجم و ششم و سنت امان( ام9

و  آمده بود قتل و زنـدان  ا که نوبرهاي آن به بازار امت اسلامهاي عاشور وجود میوه با
حتـي بعـد از سـرنگوني    ، هـایي  مخالفین با شـدت و ضـعف   ها و آزار انواع محدودیت

آنهـا را مـدعیان    که خلفـا  و شیعیان ادامه داشت. علویان، و در خلافت عباسیان امویان
نظیـري قـرار داشـتند.     نتقام و انهدام بـي دانستند در معرض ا خود مي قدرت و حکومت

توصیه گردیـد کـه    از طرف امامان جدیدي به نام تقیه بار سنت در چنین شرایط مرگ
نمود. تأکیدي بـود بـر یکپـارچگي و وحـدت امـت و       منظورهاي مختلفي را تأمین مي

ختفــا و اســتتاري بــود بــراي امنیــت و بقــاي ا، جلــوگیري از تفرقــه و ابــراز اختلافــات
حفــظ مکتــب و مبــارزه  بــراي بـود  اي وســیله و بــالاخره کننــدگان مخـالفین و مقاومــت 
 زیرزمیني و دعوت.

                                                
ریزي  که یک برنامه دعاي صبح و شام -6دعا براي خود و خواص خود  -1ین قبیل است: . این دعاها از ا2

در راه مردم و اجتماع بوده از خدا توفیق براي خیر  حمدوسپاس خدا و استخدام خود براي شخصي روزانه
ر، یاري حق، معروف و نهي از منک شود و همچنین امر به ها خواسته مي رساندن و احتراز از آزار و بدعت

دعاي طلب  -23، کمک به ضعیفان و دادرسي مظلومان ، خدمت به اسلامباطل، ارشاد گمراهان مبارزه با
دعا  -76 دعا براي اولاد -71دعا براي پدر و مادر  -73طلب مکارم اخلاق و اعمال پسندیده  -75باران 
 آن. وقایع و عیوب سر دعاي -32 اسلامي ثغور و حدود حافظین براي دعا -72 دوستان و همسایگان براي
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از  اسـتفاده  بـا ، علـیهم السـلام   و جعفر صـادق  پنجم و ششم یعني محمد باقر امامان
بـه  ، سعبـا  ه و آغـاز بنـي  امی ـ هـاي آخـر بنـي    و از فترت و ضعف سال براي شیعیان تقیه

نسـبت بـه آن    هـاي دانـش و پـژوهش پرداختنـد کـه مسـلمانان       شکافتن بذرها و زمینـه 
هاي علوم و افکار را به مصداق حدیث معـروف   . دروازهداشتند اشتیاق فراوان ابراز مي

شـاگردان مبـرز و   ، به روي خواص و عوام گشوده 2«بَابُها اَنَا مَدِينَّةُ العِلْمِ وَ عَلِيٌ»نبوي 
داعیـان  معمولي زیادي را تربیت کردند. سپس تربیت یافتگانِ با اخلاصي را به عنـوان  

هـاي   کـه هـر دو از سـنت   ، داشـتند  گسیل مي امر به اقصي نقاط کشور مخصوصاً ایران
ي مکتـب محسـوب    رود و وسایل مؤثري بـراي احقـاق حـق و اشـاعه     شمار مي ي بهنبو
و جوان شـرکت کـرده    د هزاران نفر طلاب پیرمحم شدند. در پاي درس صادق آل مي

فروع دین و احکام ابتدایي و تشریفاتي پیـدا کـرده    )که امروزه اختصاص به غیر از فقه
 ایـن ترتیـب فقـه جعفـري     گرفتنـد. بـه   است( علوم ادبي و اجتماعي و سیاسي تعلیم مي

 وجود آمد. به
عبـادت و فعالیـت و بـا تربیـت و      را کـه تـوأم بـا    استتار و تقیه بعدي سیاست امامان

و پـیش از   علي بن موسي الرضـا  هدایت بود ادامه دادند. در زمان حضرت ثَامِنُ الاَئِمَه
ي جدیــدي پــیش آمــده بــود کــه  مســئله، الســلام علــیهم آن در عهــد حضــرت صــادق

قـرار   را تحت الشعاع علوم و فلسفه و افکار یونـان  توانست فضیلت و حیثیت اسلام مي
 هـاي  مقابلـه بـا ذهنیـات و بـدعت     بـه ، داده محو منقرضش سازد. امامـان بعـد از بـاقرین   

را در خـط واقعیـات و مشـاهده و     مغرورانه و سفسطه انگیـز یونـان پرداختـه مسـلمانان    
هـاي علمـي دنیـاي مترقـي بعـد از       و در روش ابـراهیم  و ملت یعني در سنت، تجربیات
 قرار دادند.، رنسانس

ه بـه  امی ـ از بنـي  کـه داعیـه انتزاعـي خلافـت     ابومسلم خراساني با امام ششمبرخورد 
ــدان رســالت ــین      خان ــته اســت و همچن ــا صــلاحیت دیگــري را داش ــدان ب ــه خان ــا ب ی

کـه  ، دعهـدي مـأمون الرشـی    ي ولایـت  در برابر دعوتِ مصـرّانه  گیري امام هشتم موضع
 موضـوعات ، است بوده به اهل بیت قرار گرفته تحت تأثیر حقانیت و توجه افکار امت

که بحـث و الگـوگیري از آنهـا خـارج از فرصـت و رخصـت        آورد مي پیش را خاصي
اي باشـد. نظـر مـا     دار براي بررسي آموزنده تواند خوراک مایه له حاضر است و ميمقا

 هایي است  ها و رویه و سنت،  و ارائه رویدادهاي سیاسي بعد از رحلت در اینجا اشاره 
                                                

 ي آن است. . حدیث نبوي: من شهر علم هستم و علي دروازه2
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 اند. گوي آنها بوده درگیر و جواب که امامان تشیع

 ( دوران انتظار و غیبت3
 در کسـوت ، مبارزه حق و باطل یا قیام بـراي حفاظـت دیـن آخـرین     بعد از امام هشتم

تعطیـل گردیـد یـا تغییـر      صـورتي  بـه ، زمانـه  قاهرِ حاکمِ شرایط در و سیاسي و حکومتي
پـاک و   جدیدي افتتاح شد که خبر آن را پیغمبـر  صورت و جهت داد. دوران و سنت

 .پیشوایان پرهیزکار ما پیشاپیش داده بودند. یعني دوران انتظار و غیبت
ریشه در فطرت  و توحیدي ادیان در سابقه، نهایي پیروزي به اعتقاد و ناجي انتظار

که  غیبت و ظهور امام منتظر همراه با، طعيصورت مشخص ق انساني دارد. ولي به
در ، باشد2«کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جُوراً یَم  الاَرضَ قسِْطاً وَ عدَْلاً»ي  اجرا کننده برنامه
رسیده و تکیه بر  و ائمه معتبر متواتر که از پیغمبر و در احادیث معتقدات شیعه
هاي  رود. مطلب در بحث شمار مي به هاي اسلام از ویژگي، داشته باشد اشارات قرآن

 نظر از تفصیلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و باز هم باید قرار بگیرد. صرف
ي و تحول تمدن و افکار شناس ي جامعه این مسئله از جنبه، دلایل نقلي و عقلي دیني

هم تأییدي بر اصالت امر باشد و هم مکمل ، تواند جهاني نیز جالب توجه بوده مي
 و تحقق مقصد نهایي تلقي گردد. رسالت نبوي

 و جنگ جهاد -1
احـوال و   دو عامل باعث شد که پس از رحلـت رسـول اکـرم    و جنگ در مورد جهاد
هـایي را   سر بزنـد و احکـام و روش   و از زمامداران کشورهاي اسلامي اعمالي از خلفا

تفـاوت زیـاد و بلکـه     نبوي و سنت نصوص قرآن و علما ابراز یا امضا نمایند که با فقها
 مخالفت آشکار دارد:  

به داشـته غالبـاً دفـاع در برابـر     شـکل تقریبـاً مشـا    دوران مدینـه  ده ساله اولاً غزوات
 فـوري  و انقـراض  و دشمناني بوده است که قصدشان از بین بردن آئین اسلام مشرکین

او را از خانــه و  گرونــدگانِ بــه و خــدا فرســتاده اســت. بــوده مســلمانان نوپــاي ي جامعــه
شدند. یا تدارک حملـه و نـابودي    جا معترضشان مي و همهانداختند  دیارشان بیرون مي

 هـاي  دولـت  بعـدي  و تصـرفات  ها و تهاجمات که درگیري حالي در، اند دیده آنها را مي

 دیگري داشته است.   برنامه و چهره اسلامي
                                                

شود،  و جور مي ظلم از وممل طورکه مسکون و متمدن را( همان جهان )یعني را : زمین. روایت از معصوم)ع(2
 خواهد کرد. و عدل پر از قسط
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خشونت و خصـومت   ي روحیه و طرف یک از اعرابي تجاوز و غارتگري رسوم ثانیاً
کـه   دار و قوي بوده است چنان ریشه دیگر طرف از، قدرت پیروزي و بشري در عشق به

بـر  ، طـور خودآگـاه یـا ناخودآگـاه     بـه ، همگـان  هاي دیده و ها سهولت خود را در دل به
گـزین آن   جـاي ، کـرده  معتقدات اسـلامي و بـر اخـلاق و تربیـت قرآنـي تحمیـل مـي       

د و قلـم  شده است. حتي معلوم نیست این طرز تفکـر و تحسـینِ فطـري کـه در نهـا      مي
براي تجـاوز و تسـلط وجـود داشـته اسـت تـا چـه        ، و نیم سیره نویسان بعد از یک قرن

تـأثیر گـذارده و از    رسـول اکـرم)ص(   اندازه در شرح تاریخي وقایع و تعلیل غـزوات 
 کرده باشد.و حقایق منحرفشان ن قرآن انطباق با

بینیم که لشکرکشي و حملـه بـه کشـورهاي     طور وضوح و وفور مي به، در هر حال
، اسلامي سـاختن آنـان   کردن و مطیع دولت مناطق دور دست براي مسلمان همسایه و به

ــر حرکــت افتخــارانگیز یــک ــواب پ ــامش را جهــاد  تلقــي ث ــده ن ــي ســبیل الله گردی  ف
، یا به اصطلاح  امـروزه کفرسـتیزي  ، و استکبار الحاد و محو کفر گذارند. مبارزه با مي

شـود.   ي دینـي محسـوب مـي    جزو فـرایض اولیـه  ، همانند رسوم قرون وسطاي مسیحي
آمـده اسـت چـه     که در قرآن 2«اهَ فِي الدیِنِلاَ إِکْرَ»ي  بدون آنکه از خود بپرسند مسئله

بزرگوار کـرده   هاي مصرح و مؤکدي را که خدا در قرآن به پیغمبر شود؟ و توصیه مي
اي جـز انـذار و    نماید که تو مسئول و محافظ و مأمور کسـي نبـوده وظیفـه    و تکرار مي

 توان تفسیر و توجیه نمود! چگونه مي، ارت دادن یا ارشاد و ابلاغ کردن نداريبش
کـه   7تألیف دکتر مجید خـدوّري  ،«در قانون اساسي جنگ و صلح»مثلاً در کتاب 

و قـانون   جهـاد  -قـانون جنـگ  ، ئـوري دولـت  ت»اي در زمینـه   مطالعات تحقیقي ارزنده
عمـل آورده اسـت بـه اظهـارات و      به« مقاصد اساسي قانون اسلام»طورکلي  و به« صلح

 رسیم: نظریاتي از این قبیل مي
 ــ » ــار اینک ــده و اظه ــاس عقی ــلام ، هبراس ــایي اس ــدف نه ــه، ه ــاني دارد جنب ، ي جه

ــا، دارالاســلام از لحــاظ تئــوري  بــود. مســلمین در حــال جنــگ دارالحــرب همیشــه ب
امـراي وي کـه    و ولي خلیفه، ي موعظه و ارشاد تبلیغ کنند وسیله بایست اسلام را به  مي

اسلام را به یکي از دو وسیله که عبـارت از جنـگ یـا گـرفتن     ، در میدان جنگ بودند
اسـلامي قانونـاً موظـف و متعهـد بـود کـه مجـري         و دولت، دادند انتشار مي، بود جزیه

                                                
 ...نیست دین اکراه ]و اجبارى[ ]پذیرش[ در:  716( / 7. بقره)2

 .و شرکاء، شرکت نسبي اقبال 2991، ، تهران. ترجمه آقاي سیدغلامرضا سعیدي7
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ار شـم  و هیچ مقـامي غیـر از مقـام خـودش را کـه قـدرت فائقـه بـه        ، قوانین اسلام باشد
هاي غیراسلامي به میل و رغبت و بـدون جنـگ بـه     رفت حتي در مواردي که فرقه مي

یـا  ، به رسمیت نشناسد و اگر افراد غیرمسلمان از پذیرفتن اسـلام ، اسلام گرویده بودند
یـا  ، واجـب بـود کـه علیـه افـراد      بـر دولـت مسـلمان   ، کردنـد  پرداخت جزیه امتناع مي

شـود(.   تعبیـر مـي   دهد. )و جهاد معمولاً به جنگ مقـدس  علان جهادا، هاي ممتنع فرقه
و ایـن  ، بدین طریق جهاد عبارت از روابط جنگي معمـوليِ موجـود بـین مسـلمین بـود     

 «.دَارُالاسِْلامَْ»به « رْبْدَارُالحَ»اي بود براي تبدیل  موضوع ابزار و وسیله
ي  این عمل محصول فعالیت مردمان سلحشوري بـود کـه در راه نهضـت پـر دامنـه     

 کمر همت بسته بودند. توسعه و بسط اسلام
گر در یکـدی  را که تحت تأثیر آن دائماً بـا  نتوانست خوي جنگجویي اعراب اسلام
بلکه در حقیقت مبناي روابط جنگي میان دسـتجات  ، 2زایل سازد، و ستیز بودند جنگ

و آن ، دوباره تابیـد کـرد  « است جنگ جزئي از نظم قانوني مسلمین»را بر اساس اینکه 
گردیـد و  « جنـگ مقـدس  »به این بیان کـه جنـگ مبـدل بـه     ، را مورد استفاده قرار داد

 شد. شدن احتراز داشتند اعلان مي لاینقطع علیه کساني که از مسلمان
در ایـن جهـان   ، شرک و اسلام، مسلمین گذاري قانون عمومي ي در تئوري یا نظریه

، ي هـر مـؤمني   و همچنـین وظیفـه   مي امـا  یکدیگر همزیستي کنند. وظیفه توانند با نمي
جـایي   بلکه باید کـار بـه  ، ي حق باید بکوشند کند که نه فقط در اعلاي کلمه حکم مي

هـاي او   یـا نسـبت بـه نعمـت    ، برسد که هیچ کافري نتوانـد وجـود خـدا را انکـار کنـد     
 شود و اما غیرمؤمنین:  ذخیره  ناسپاس باشد. این جهان باید بالاخره براي مؤمنین

  7«مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيُر»
ي افراد غیر   کلیه و، است علیه شرک اي اجازه و است عبارت دیگر امري به، جهاد

 که از اداي جزیه  هایي و همچنین ذمي، سر باز زنند مسلماني که از پذیرفتن اسلام
 گفت:  کنند. بنابراین باید از جهاد را تحمل  باید مشقات و صدمات حاصله، کنند امتناع

                                                
 گوید:  ( مي2337به سال  ، کتاب )چاپ شیکاگو«ي جنگ تحقیقي درباره»در کتاب  . کونسي رایت2

کند  یست ميآید و در آن ز وجود مي اي وسیع به که در صحرا و جلگه اي اولین قبیله»
 ناگزیر است محیط پر مشقتي را تسخیر کند...

ي حمله و یورش دیگران است  سرزمین وي که فاقد وسایل دفاع طبیعي است و آماده
 «باشد. کند که همیشه چه براي تعرض و چه براي دفاع،در حال جنگ وادارش مي

 است؛ و بد سرانجامي است. : ... و جایگاهشان دوزخ 3 ( /66یا تحریم) 29( / 3. توبه)7
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و نیز یک نوع تنبیـه  ، اي است بین اسلام و شرک عبارت از منازعه و مشاجره جهاد
خیانت یا تمـرد  ، که نسبت به دین و براي کساني، زاتي است براي دشمنان اسلامو مجا
معمـول   طورکـه در مسـیحیت غـرب    عیناً همـان  ورزند. بدین طریق جهاد در اسلام مي

 شود. است حق مشروع و معقولي شناخته مي
در نظـر   بـراي تنبیـه و مجـازات مشـرکین     مسئله جهـاد  ماینکه در اسلا با، هرحال به

کمتر از منظـور   آن وجودي علت و دولت مصلحت اهمیت لکاذ مع ،است گرفته شده
ي حق در جهان که مسـتلزم برتـري قـدرت و حاکمیـت      زیرا اعلاي کلمه، اول نیست
 عبـارت از تأسـیس حکومـت   ، ي دولت است و اجراي امر جهـاد  دهبر عه، الهي است

 ي موجودیت آنست. جهاد لازمه و است مسلمین
این  را با« قانون جنگ )جهاد(» کتاب خود تحت عنوان بخش دوم دکتر خدوّري

 و اعراب نمایدکه خود بیانگر تداوم فرهنگ اصلي آغاز مي جاهلیت شعر حماسي
 .2باشد مي مسلمانان عادات و عقاید در غارتگري ي روحیه نفوذ

 وَمُلِئَتْ مِنّْهُ الرِبا  وَغَي وغَي وغَي وغَي »
 «حَبَذَا الَمخْلُوقُ بِالضُحي يا  حَرّ الَحرارِ وَ التَخطي 

 ها را فرا گرفته است که تپه و کوه  جنگ جنگ جنگ  جنگ
   زبانه کشید و نائره آن برافروخت 

 تراشند  آفرین بر کساني که در صبح سرها را مي
 ()نشانه حرکت براي جنگ

را نیز در میان  و سنت آنهاي خود پاي قر ها و تأیید لشکرکشي البته در تحریک
منافقین  یا و محارب مشرکینِ به اختصاص و ارتباط که آیاتي گروه داخلِ از آوردند. مي

صورت قتال را  به چند آیه تند و تیز را بیرون آورده جهاد،  متحد آنها داردشکنِ پیمان
 7«تَعْتَدوُاْلاَ وَ یُقَاتِلُونَکمُْ الذَِینَ اللّهِ سَبِیلِ فِي وَقَاتِلُواْ» ي آیه به توجه بدون و دلخواهشان به

 دادند؛ مانند:  تعمیم به همه جا و به همه کس مي
  9«ثِقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَخُذُوهُمْ»

                                                
 نماید. را تداعي مي . و شعارهاي امروزي بعد از پیروزي انقلاب2

 ...تجاوز نکنید و]لى[  ]از حد[،ر راه خدا بجنگیدد،دارند که با شما سر جنگآنان  با:  235( / 7. بقره)7

 ... را هر جا که یافتید دستگیر و به قتل برسانیدآنان  : ... 32( / 3. نساء)9
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 2«وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِلّه وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَاّ تَكُونَ فِتْنَّةٌ»

 7«وَلَاّ بِالْيَوْمِ الآخِرِ لّهِقَاتِلُواْ الَذِينَ لَاّ يُؤْمِنُّونَ بِال»
را تنهـا از   3«لِیُظْهِرَهُ عَلَى الـدیِنِ کُلـِهِ  »ي  و وعده بودن رسول اکرم 9«كَافَةً لِلنَّاسِ»یا 

 و تجاوزهـا  چه راه دانیم که از این نمودند. و مي و اجبار تصور و تبلیغ مي طریق جنگ
خشونت و وحشت در دنیا معرفي کردنـد   آئین عنوان به را اسلام آمده عمل به ها تهاجم

بـه بهانـه    اسـلامي  هـا کـه در داخلـه کشـورهاي     هـا و کشـتار و ظلـم    ریـزي  و چه خون
ي  اسلام تجربـه  امت، عمل آمده هاي سیاسي و دیني به بودن و الحاد یا اختلاف رافضي
 تکرار کردند.، نماید جنگ افروزي آنان را ملامت مي را که قرآن مسیحیان
و  امیرالمـؤمنین علـي)ع(   سنت اسلام نادرست درک یا قرآن تحریف چنین برابر در
 تهـاجمي نزدنـد و در برخـورد بـا     هـیچ جنـگ   بینیم کـه دسـت بـه    را مي حسن)ع( ماما

گــاه از اردوي آنــان آغــاز  لــین حملــه هــیچمــدعیان و یاغیــان داخلــي اولــین تیــر و او
رفتارشان با مغلـوب شـدگان   ، دوران زمامداري تمام در و پیروزي از گردید و پس نمي

و محبـت بـوده کمتـرین     و برادري و برابري و بلکه احسان بر معیار آزادي، و مخالفین
 داشتند. تبعیض و تخاصم را روا نمي

دانـد   واجـب مـي   را يدفـاع  هـاي  جنگ فقط سني برادران برخلاف شیعه رسمي فقه
اصطلاح ابتدایي( را که براي تصرف کشورهاي غیرمسلمان یـا   ي )بههاي تهاجم جنگ
داننـد   مي حضور و دستور امام معصوم باشد مشروط و موکول به کردنِ کافران مسلمان

کـه در آن  ، چنـین حرکـات   رسـیدند مبـادرت بـه    که دیدیم دو امامي کـه بـه خلافـت   
، شـد  شرایط اشکال چندان نداشـت بلکـه باعـث انصـراف مشـکلات داخلـي هـم مـي        

 نکردند.

 علوم و افکار -1
علم و تطور افکار یا فرهنـگ جوامـع در دنیـا خیلـي بیشـتر از نظـام حکـومتي و مقـام         

باشـد. شـرایط زمـان و مکـان      و خصومت در حال تحول یا توسعه و تکامل مـي  جنگ
                                                

 ...خدا باشد براى زادانه[آبجنگید تا فتنه برچیده شود و دین یکسره ]و آنان  با:  93( / 2. انفال)2

 ...رندآ کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین باور نمى کنید با : جنگ 73( / 3. توبه)7

 : ... براي تمامي مردم... 72( / 93. سباء)9

 ... پیروز گرداند را بر همه ادیانن آتا  : ... 99( / 3. توبه)3
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ــر رســالت ــود کــه امــت  حضــرت پیغمب ــز طــوري ب ــاي اســلام  )ص( نی  شــکوفا و نوپ
تمـاس و تجربـه    ي حجـاز  افتـاده  توانست در آن مدت کوتاه و در سـرزمین عقـب   نمي

به یادگار مانـده باشـد. پیغمبـر     فرهنگي قابل توجه و تعمیم داشته سنتي از رسول اکرم
باشـد پـس از رحلـت رسـول      بـود ولـي بـاب آن کـه اولـین امـام      « مَدِينَّةُ العِلْـمْ » اسلام

 بـاز  وارد تـازه  مسـلمانان  بـا  ارتباط با همزمان، و مختصر رشد فکري اصحاب اکرم)ص(

کُــلُ »بــا تعلــیم اینکــه  )ع(خودشــان تــدوین و تصــریح نشــده علــي زمــان قواعــد شــد.
دهـد و در   خوانـان مـي   اولین درس نحو را به قـرآن « ولٍ مَنصُْوبٌمَفْعُ کُلُ مَرْفُوعٌ وَ فَاعِلٍ

و  با حکمـت  و دعاهاي او است که صدر اسلام ها و در قضاوت و خطبه کلمات قصار
 گردد.   آشنا مي و رموز عرفان با علوم و طبیعت و با اصول قضا ، حکومت

که در اواخر  2گردد مي هاي ادیان ن شکافنده دانشالعابدی فرزند زین امام پنجم
  هاي و چهره و اندلس و با افریقیّه ه و رومیّهسوریّ در اثر بسط روابط با امویان دولت

 هایي را مطرح کرده بودند.  ابهام و ها شده اشکال وارد سرزمین اسلامگوناگون 
رسـد چـون ضـرورتي بـراي وضـع و وحـدت احکـام و         س که مـي عبا نوبت به بني

 اداري و حکـومتي پیـدا گشـته و امـت اسـلام فقیـه      ، اخلاقـي ، اعم از عبادي، مقررات
 و جعفـري  مکتـب  گـزار  پایـه ، گـوي ایـن نیـاز دیرینـه     جواب امام ششم، ر شده بودپرو

گـردد.   مـي ، اعـم از سـني و شـیعه   ، مسـلمان  پـژوه  دانـش  و آموز دانش هزاران آموزگار
 سـنت  از پیروي به و قرآن موکد يها ضمن آنکه توجه و تحصیل علم که در اثر توصیه

 7«کُلِّ مُسّْلِمٍ وَ مُسّْـلُمَةٍ  طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى»دستورهایي چون  و پیغمبر سوادآموزي
 به تعلـیم و بـه تبـادل نظـر بـا      رواج وسیع یافته و مسلمانان 9«الصِینِاُطْلِبُوا الْعِلمُْ وَلَوْ بِ»یا 

دروس امـام  ، بودنـد و بـه ترجمـه آثـار آنـان پرداختـه       یونان و هند و ایـران  دانشمندان
معنـاي امـروزي نداشـته شـاگردان ممتـازي در       بـه  فقـه   انحصار به علوم ادبي و به ششم
کرده اسـت. غیـر    شیمي و شاید ریاضي و پزشکي تربیت مي، طبیعي، هاي علمي زمینه

نیـز در   و فرهنـگ و عرفانیـات هندوسـتان    پاي فلسـفه یونـان  ، و آداب و علوم از ادیان
ن و اسـاس هسـتي و   ي ادیـا  میان مسلمانان بـاز شـده نـه تنهـا اسـلام و خـدا بلکـه همـه        

بردند. در برابر آنها و پیشاپیش آنهـا امـام    حقیقت را گستاخانه و آزادانه زیر سئوال مي

                                                
 . . باقر علوم النبییّن2
 و هر زن مسلمان واجب است. . حدیث نبوي : جستجوي دانش بر هر مرد مسلمان7

 . حدیث نبوي : بجوئید علم را اگر چه در چین باشد.9
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 بینـیم کـه ماننـد سـایر امامـان      را مـي  ظرات امام هشتم علي بن موسي الرضـا ششم و منا
 اند. داشته مشعل قرآن و پرچم محمدي را فروزان و استوار نگاه مي

تـب و کـلاس بـراي تعلـیم     و باز کـردن مک  جانشیني دانشمندان غرض و نقشه ائمه
 آیندگان نبوده است بلکه سـنت  گویي به ي علوم و فنون و رموز آن زمان و جواب همه

پیـروان و پیونـدزنان و   ، انـد تـا مسـلمانان    گشـوده  انـد و راه و روش مـي   داده و الگو مي
 و دنیاي خود و جهان گردند. آموزگاران و پیشگامانِ علوم و افکار براي آخرت

*   *   * 
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بعثتومعجزات
 

 

 يمِحِالرَ منِحْالرَ الِله مِسّْبِ
 رَسُولًا مِنّْهُمْ يَتْلُو  هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيَن»

 هِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَلَيْهِمْ آيَاتِ
 2«.وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُّ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن

و به میهمانـان   دوستان عضو انجمن اسلامي مهندسین بزرگوارمان را به بعثت پیغمبر
و توفیـق و   گذاریم که به ما عمـر  داي رحمان را شکر ميعزیز تبریک عرض کرده خ

پـرچم   و نام زیر در دیگر بار یک ،فرموده عنایت سالیانه جشن چنین انعقاد براي افتخار
فرستیم و براي محمـدیان   او و خاندان جلیلش مي درود به، محمدي دور هم جمع شده

 نمائیم. دعاي هدایت و رحمت و توفیق خدمت مي جهانو مسلمانان  و ملت ایران

 موضوع صحبت
ي عرایض امروز بنده بنا به معمول  برنامه، و شاید انتظار دارید، دانید طور که مي همان
باشد  ي فوق مي کریمه ي حول محور آیهبررسي بر  و بحث یا استفاده و داداستم سنواتي

 مختصر اختلاف سه بار دیگر  آمده و مضمون آن با (67ي جمعه) هکه در ابتداي سور
                                                

 یاد مهندس مهدي  زنده 22/2/2961راني مورخ  ي سخن یافته نویس توسعه یشاي است از پ نوشته دست
که توسط خود ایشان تهیه شده ولي تدوین نهایي  انجمن اسلامي مهندسین در جشن عید مبعث بازرگان

، براي اولین بار جهت انتشار در اختیار مجله شت مبعث رسول مکرمگ نیافته است. این اثر، به مناسبت سال
 این ماهنامه چاپ و منتشر شد )ب.ف.ب(. 2932تیر 95مورخ  79ي  قرار گرفت و در شماره مهرنامه

ش را بر آیاترسولى از خودشان برانگیخت که  ،ندیده موزشآاوست که در میان مردمى :  7( / 67. جمعه)2
بینش  کتاب و دانشِ توأم باآنان سازد و به  پاکشان مى []از پلیدى جهل و شرک خواند و مىآنان 
 .شکارى بودندآواقعاً در گمراهى آن در حالى که قبل از ،موزدآ مى
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 در کتاب خدا تکرار شده است.
 26جلسه یا  26، تا به حال جمعاً در انجمن یا در جاهاي دیگر 2996از سال 

براي هدایت مردم و دعوت  یا برانگیختگي رسول اکرم ي بعثت سخنراني در زمینه
رسیده است تجزیه و تحلیل  عقل ناقص و علم نارسایم مي داشته آنچه به، سوي خدا به

به عمل آمده است. سال  ها و حتي کلمات و حروف آیه یا آیات بعثت در جمله
 هاي بعثت کردم. صحبت از ناگفته، ام خالي شده بود گذشته که چنته

ک استفاده یا استنباط باقي مانده بود که چون احساس عجز و جهل بیشتر فقط ی
حمد و طلب  طفره رفته و هر سال به بعد موکول کردم. بنابراین امسال با، کردم مي

و تشکر و عذر از شما قصد دارم تصفیه حساب و اداي دیني ، از خدا رحمت و عفو
و او باید ، است« عَلَى الحَْيِ الذَِي لَا یَمُوتُ»فقط اوست که  بنمایم. براي سنوات بعد

تکمیل یا تغییر ، دوستان دیگر توفیق تعقیب و به []اسلامي مهندسین همکاران انجمن به
 این برنامه را بدهد. 

ي  است که در جمله« آیات»تأخیر شده معني و مفهوم سوم موضوع باقي مانده و 
 آمده است. ي بعثت به عنوان بند اول برنامه« یَتْلُو عَلیَْهِمْ آیَاتِهِ»

 انواع آیات در قرآن
مفهوم یا در سه جلوه و  قبلاً اشاره و توضیح داده شده بود که آیه یا آیات در سه

ي جمع یا مفرد  بار به این کلمه به صیغه 922آمده است و جمعاً  چهره زیر در قرآن
بار به  26آیاتي و غیره که جمع است و ، آیاته، صورت آیات بار به 731خوریم.  برمي

 لفظ آیه که مفرد است.
عدد است.  6666 تا 6753ده مجموع آنها گذاري ش که شماره هاي قرآن ( جمله2
، (25هاي یونس) که سوره« الْمُبِینِالْکِتَابِ»یا « تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الحَْکِیمِ»مانند 
 (92و لقمان)، (72قصص)، (72نمل)، (76شعراء)، (21حجر)، (29رعد)، (27یوسف)

  :گفته شده است شود. یا در خطاب به پیغمبر آن آغاز مي با
ابِ مِنّْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُ الْكِتَ لَيْكَ الْكِتَابَهُوَ الَذِيَ أَنزَلَ عَ»

 2«وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
                                                

ى است صریح و روشن آیات،آن بخش ]اعظم[ ،که این کتاب را بر تو نازل کرد: اوست  2( / 9عمران) . آل2
آن متشابه است ]که احتمالات مختلفى در معنى و مفهوم آیات  ،دیگر که اصل کتاب است و ]بخش[

    اىمتشابه را برآیات  تنها[ ،]اصل کتاب را رها کرده،هاشان انحراف است که در دلآنها رود[؛ اما  مى
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 2«.مُرْسَلِيَنعَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْ تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا»
منتشر  و آمده عمل به «قرآن سیرتحول»وکتاب سخنراني معني این در و زمینه این در

 بندي شده است. مطالعه و جدول موضوعي و محتوایي، شدکه از سه نظر تحولِ لفظي
ي سخنراني  هاي طبیعت که خوراک دهنده و پدیده معناي آثار مشهود ( آیات به7
گردید و در جلد دوم کتاب « هاي ایمان بعثت و راه»انجمن تحت عنوان  2965سال 
 چاپ شده است.« ها بازیابي ارزش»

 در این قبیل آیات:
وَاخْتِلَافِ اللَيْلِّ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَتِي  خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِإِنَ فِي »

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنّفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَاء 
دَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِيَاحِ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْ

 7«.وَالسَّحَابِ الْمُسَّخِرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
، باران، نخل و زیتون و زرع 63و ،62 ،61، 29 ،22 آیات: (26نحل) ي سوره سراسر

که  ها عسل و خوراکي، 9«حسََنًا وَرِزْقًا  تَتَخذِوُنَ مِنْهُ سَکَرًاالنخَِیلِ وَالأَعْنَابِ رَاتِومَِن ثَمَ»
 و غیره آمده است.« یَتَفَکَروُنَ» ،«یسَْمَعُونَ»، 3.«لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً»دنبالش  به

، از خاک انسان آفرینش ي در زمینه 72و 73، 79، 77، 72آیات (95روم) در سوره
، خواب شب و تکاپوي روز، ها ها و رنگ اختلاف زبان، ازدواج یا مودت و رحمت

السَمَاوَاتِ خَلقُْ»، 1«ومَِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکمُ»بند  ترجیع رعد و برق آسمان و غیره با
 و غیره.، 3«أَن تَقُومَ السَمَاء»، 2«یُریِکمُُ الْبَرقَْ»، 2«مَنَامُکُم بِاللَیْلِ»، 6«وَالْأَرْضِ

                                                                                                              
 کنند دنبال مى ]به دلخواه خود،[آن جویى و طلب تأویل  فتنه... 

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانى خداست که به حق بر تو مىآیات این :  717( / 7. بقره)2
سود  که به هایى کشتي  گردش پیاپى شب و روز و ن وها و زمی سمانآفرینش آراستى در  به:  263( / 7. بقره)7

اش بدان حیات  سمان فرستاد و زمین را پس از خزان و خشکىآکه خدا از  مردم در دریا روانست و بارانى
ماده به خدمت آپراکند و نیز در گردش بادها و ابرهاى آن اى که در  موجود زنده بخشید و از هر ]گونه[

 است براى عاقلان. هایى ]از توان و تدبیر او[ نشانه،سمان و زمین ]که سراسر نظم و حکمت است[آمیان 

 .هاي مستي بخش.. : و از میوه درختان خرما و انگور باده 62( / 26. نحل)9
 اي ]از توان و تدبیر خدا[ است. کنند،نشانه يکه خردورزي م گروهي : ... در این ]امر[ براي 62( / 26. نحل)3

 هاي ]قدرت[ اوست که شما را آفرید... : از نشانه 75( / 95. روم)1

 ها و زمین... هاي ]قدرت[ او،آفرینش آسمان : از جمله نشانه 77( / 95. روم)6

 : ... خواب شماست در شب... 79( / 95. روم)2

 نماید... : ... برق را به شما مي 73( / 95. روم)2

 : ... برپاست آسمان... 71( / 95. روم)3
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، اند ه دچارش شدههاي گذشت که امت هایي ( آیه و آیات به معناي هلاکت9
خدا هایي که اختصاصاً  ها و امداد و نجات اند یا یاري نشان داده معجزاتي که پیغمبران
 که موضوع بحث این سخنراني خواهد بود و عنوانش را معجزات ،فراهم آورده است

 ام. گذاشته

 علت طفره رفتن از مسئله
یا حداقل بیان  و اشکال بنده از این جهت بوده است که عقب اثبات معجزاتاستمهال 

گیري که از  تم. حالا  هم چیز دندانیاف گشتم و نمي امکان و چگونگي وقوع آنها مي
ام و در هر حال چون راجع به خارج عادات و  این جهت ما را اقناع کند پیدا نکرده

بحث و دقیق و ظریفي خواهد بود که احتیاج  به تمرکز ، رموز و مشکلات است
ممکن است ایجاد خستگي نماید و در هر حال بحث ، حواس و دقت عمده شده

و مسائل اجتماعي که جلب کننده  سیاست ملاحظاتِاقاً جاي خشکي است که اتف
تواند  ي و عملي در زندگي نیز نداشته انتظارمان ميشناس هاي انسان باشد ندارد و جنبه

شد. مان با شاءالله تقویت ایمان و معرفت ي و انشناس صرفاً و به یاري خدا قرآن
 شویم. بنابراین به امید خدا وارد گود مي

 واقعیت معجزات
ها مثل  طورکه بعضي حقیقت داشته است و آن و معجزات اولاً ببینیم که آیا معجزه

ز امور عادي نیست؟ اند ا هاي طبیعي فراواني ذکر کرده تعبیر و توجیه شهید احمدیان
 کارها و کیفیاتي است که پیغمبران، دانیم در منطق کلاسیک و اهل کلام معجزه مي

طوري که دیگران از آوردن  یا  دهند. به براي اثبات پیغمبري خود انجام یا ارائه مي
شود. که البته  خدا و حقانیتشان ثابت مي انجام آن عاجزند. به این ترتیب ارتباطشان با

العاده و کشف و کرامت و  صحبت یا ادعاي کارهایي خارق ي انبیاء غیر از معجزه
 نیز شده است. و اولیاء و عرفا ي ائمه گویي درباره غیب

توانیم  چه توجیه علمي و نظیر و مشابهي ميرا قبول کنیم  ثانیاً اگر واقعیت معجزه
 پیدا کنیم. 

 است و در مورد انبیاء دیگر در قرآن نشانه و مدرک نبوت ثالثاً اگر معجزه
 ن از انجام آن استنکاف ورزیده و درهرحاللنبییا صراحت دارد چرا حضرت خاتم

 تخفیف یافته یا تغییر صورت داده است؟
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 شوند یا نه؟ کنند و تجدید مي باز وقوع پیدا مي رابعاً آیا معجزات

 های انتخابي راه
 وارد بحث و بررسي شویم:، توانیم براي جواب به این سئوالات از چند طریق مي

نویسي براي خدا  و عقل و علم خودمان و برنامهروي ذهن  ،و كلامي فلسفي -2
 را اثبات و بیان کنیم. ضرورت و کیفیت معجزات

 را بررسي و اثبات نمائیم. از نظر علمي امکان کیفیت معجزه ،علمي -7
 به تاریخ و به طبیعت و واقعیت مراجعه نموده آنچه را، مراجعه به تاریخ و طبیعت -9

 دهد بپذیریم. که طبق مدارک و قرائن موجود و مسلم رخ داده است یا رخ مي
ي مطلب  به خود قرآن مراجعه کنیم و ببینیم قرآن چگونه ارائه، مراجعه به قرآن -3

 نماید. مي
ي سشنا جامعه، يناسش انسان، فلسفي هاي تعلیل با لذا و  گیریم مي را چهارم راه این ما

 نمائیم تا بر معرفت و یقینمان افزوده شود. و علمي مقابله مي

 و آیات منظور خدا از معجزات
خوریم. از آیه و آیات صحبت  برمي ي معجزه کلمه کنیم اولاً به نگاه مي وقتي به قرآن

بار. ثانیاً نه به آن معني و مفهومِ  922یک بار و ده بار بلکه  نه، هم شود و از آن مي
براي  هاي دیني که چیزي در اختیار یا به خاطر انبیاء و کتاب هاي کلامي استدلال

ها و وسایلي است در اختیار  انهبلکه نش، عاجز کردن مردم و مدرک نبوتشان باشد
خدا و فرستاده شده از طرف خدا براي اثبات خدایي خودش و معتقد شدن و متقاعد 

 .و قیامت به وحدانیت و به قدرت او و وقوع آخرت، وجود ا بهه شدن انسان
العاده  العاده و خارق ي کارهاي فوق و ارائه هگفت اصلاً معجز مي مرحوم فروغي
را مات و مبهوت کند و اعتراف به عجز خود نمائیم. ولي  کافي است انسان

شود. مثلاً اگر کسي جلوي من کوه  وجه دلیل بر حقانیت و اثبات ادعا نمي هیچ به
العاده قائل  پاره پاره کند براي او قدرت و نیروي فوق را به لرزه در آورد و البرز
 شود قبول نخواهیم کرد. شویم ولي اگر گفت دو دو تا پنج تا مي مي

خواهد و چرا از طریق  آید که خدا از این کار چه مي حال این سئوال پیش مي
 نماید؟  تر عمل نمي تر و سر راست ساده

دهد اگر خواسته باشیم باید به روز اول  مي عني به انسانبه ما ی جوابي را که قرآن
 آفرینشمان یا منزل دادنمان در زمین برویم.
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را بخوانیم که در  و اخراج آدم از بهشت داستان آفرینش و گزینش آدمیزاد
پیش از  (7ي بقره) تفرق آمده است. از آن جمله در سورهطور م هاي متعددي به سوره

 فرماید:  که مي اعلام فرشتگان
قَالُواْ أَتَجْعَلُّ فِيهَا مَن يُفْسِّدُ فِيهَا  إِنِي جَاعِلٌّ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً»

 2«لدِمَاءوَيَسّْفِكُ ا
، دستور سجده به فرشتگان، انسان تعلیم دادن اسماء به شویم؛ مياز مراحل ذیل رد 

 و هبوط به زمین اش براي اخراج آنها از بهشت و زوجه فریب دادن آدم، تمرد شیطان
یکدیگر و استقرار و تمتع موقت و بالاخره به این اعلام و  براي دشمني کردن با

 رسیم: ي الهي مي وعده
فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا  قُلْنَّا اهْبِطُواْ مِنّْهَا جَمِيعاً»

 7«.هُمْ يَحْزَنُونَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ 
از آن ، تفصیل و توضیح بیشتري تکرار شده مطلب با (2ي اعراف) و در سوره

 خوریم: جمله به این آیات برمي
مُسّْتَقَرٌ وَمَتَاعٌّ إِلَى  عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍّ»

 .حِيٍن
 9 «.وَمِنّْهَا تُخْرَجُونَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ

كُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَقَى رُسُلٌّ مِنّ يَا بَنِّي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ»
 .وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ

                                                
دهم ]که مسئول و داراى  ار[ قرار مىاختی غیرمسئول و بى من در زمین جانشینى ]براى بشر : ... 95( / 7. بقره)2

سوءاستفاده از اختیار[ در آن  گماري که ]با ؛ گفتند: آیا کسي را در آنجا مي اختیار محدود خواهد بود[
 ها ریزد؟ ... کاري کند و خون تبه

گاه از جانب من رهنمودى یید و هرآفرود  بهشت همگى از انبوه نسل خود[ با] گفتیم::  92( / 7. بقره)7
 .ترس و اندوهى نخواهند داشت،کسانى که از هدایت من پیروى کنند،مدآبراى شما 

دشمن  نسلتان[انبوه  در حالى که ]با، ییدآفرود  []از بهشت گفت: ]خدا[ : 71و  73( / 2. اعراف)9
  یکدیگرید؛ و تا زمانى محدود در زمین استقرار و برخوردارى خواهید داشت.

بیرون آن از  []به هنگام رستاخیز خواهید مرد و جا[کنید و در همان ] گفت: در زمین زندگى مى ]و[
 شوید. ورده مىآ
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َـئِكَ أَصْحَابُ النَّ وَالَذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَّا وَاسْتَكْبَرُواْ ارِ هُمْ فِيهَا عَنّْهَا أُوْلَ
 2«.خَالِدُونَ

هاي فراوان و  ها و گرفتاري دشمني به زندگي زمیني با صحبت از سقوط آدمیزاد
ي خدایي  و این وعده هاي موقت آن ولي تنها و سرگردان نماندن انسان برخورداري

کنند اگر  آیاتم را برایتان حکایت مي، آمدکه رسولاني از طرف من نزد شما خواهد 
خواهید امنیت و نشاط داشته باشید از من پروا و در زندگي اصلاح نمائید. اما اگر  مي

نیاز از من دانستید تا ابد دچار آتش  آیاتم را تکذیب کنید و خود را بزرگ و بي
 خواهید شد. 
مزبان فرستادگانش ها و رهنمودهایي است که خداوند همراه و ه نشانه، آیات
همیشگيِ دلخواهِ  ا از ترس و رنج ایمن گردند و به بهشته دهد تا انسان ارائه مي

 سراسر نعمت و لذت برگردند.
شناساندن خودش به  خواهد با مي موجب آیات فوق و آیات دیگر قرآن به، خدا
ما را از اندوه و رنج نجات ، خدا مؤمن و عاشق و متقي و مقرب ساختن انسان به انسان
با فرستادن ، خوشبخت و سعادتمند سازد. و این کار را ضمن آزاد گزاردن ما، داده

 دهد. پیامبران و نشان دادن آیات انجام مي
براي آگاه شدن و عاشق شدن و ، ها وسیلهواسطه و ، ها نشانه با، و آیات پیغمبران
 سوي خدا است. حرکت ما به

 نماید؟ چرا خدا رو در رو و مستقیماً عمل نمي
هایش  شناساند و حرف شد و خودش را مي رو مي فرد فرد ما روبه اگر خدا مستقیماً با

کردیم.  اطاعت ميپذیرفتیم و  تر و با اطمینان بیشتر او را مي مسلماً راحت، زد را مي
 ها؟  چه احتیاج به پیغمبرها و چه احتیاج به نشانه

معمولاً این کلام را در « مردم عقلشان به چشمشان است»گوید  المثلي مي ضرب
است  فطري بشر، شدهبرند. در حالي که عیب و اشتباه  کار مي مقام تحقیر و ملامت به
 دنبال ذهنیات و خیالات و فلسفه  یعني به هاي خلاف آن و بشریت از انتخاب راه

                                                
مرا براى آیات یند که آرسولانى از خود شما به سراغتان  چون، آدمفرزندان  اى:  96و  91( / 2. اعراف)2

 [روا داشته باشند و به اصلاح ]خودکسانى که پ را خیرخواه خود تلقى کنید و[آنان ]، شما بیان کنند
  .هیچ گونه ترس و اندوهى نخواهند داشت، پردازند

 اند. جاودانه دوزخى، گردن افراشتندآن و در برابر ، شمردند ما را دروغآیات و کسانى که 
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ها گمراه گردیده و صدمه خورده است. طبیعي است که  ها و پیش خود ساختن رفتن
بیند بپذیرد و آنچه را با پوست و گوشتش لمس و  چشم خود مي آنچه را که با انسان

خواهد خدا را هم  خودش ببیند و حرف آن  ین ميکند باور بدارد. بنابرا تجربه مي
م دیدم ا هر وقت خدا را در زیر چاقوي جراحي»که گفته بود  جراح مادي آلماني
 خیلي پرت و غیرانساني نیست.، «ایمان خواهم آورد
رَبِ أَرنِِي »، وجود شنیدن صداي خدا با هم و قتي در طور سینا حضرت موسي

همین خواسته و ادعا را دارد. مسلماً خدا هم از نشان دادن ، گوید مي 2«أنَظُرْ إِلَیْکَ
خودش و هدایت و سعادت بندگانش خست و امساک ندارد. اشکال در این است 

توانایي دیدن و درک او را نداریم. ، خاکيِ محدود و ناتوانِ نادانمخلوقِ  که ما بشر
گوید. ضمن اینکه به  مي« لَن تَرَانِي»اش جواب نفيِ ابدي داده  بنابراین به برگزیده

جواب خشک و سرد اکتفا نکرده عدم امکان و عدم ظرفیت و توان موسي را به جاي 
، ي شخصي برایش روشن ساخته و ذهني با یک توضیح و تجربه استدلال فلسفي

 فرماید:  مي
  7«فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَّوْفَ تَرَانِي كِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِّوَلَ»

نماید  به درگاه سبحان توبه مي، ریافت داشتههوش شدن خود د بي مطلب را با موسي
 شود:  ي ایمان براي پیروانش و آیت برگزیده و پیامبر صاحب کتاب مي و آغازکننده

 9«جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَ موسَى صَعِقًا فَلَمَا تَجَلَى رَبُهُ لِلْجَبَلِّ»

  3«.تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُؤْمِنِّيَن قَالَ سُبْحَانَكَ فَلَمَا أَفَاقَ»

                                                
 ، تمام آیه چنین است: 239( / 2. اعراف)2

کِنِ انظُرْ إلِىَ لَیکَْ قَالَ لَن تَراَنيِ ولََنيِ أَنظُرْ إِقَالَ ربَِ أَرِ ولََمَا جَاء موُسىَ لِمیِقَاتِنَا وکََلَمهَُ رَبهُُ»
جَعلََهُ دکًَا وَخَرَ موسىَ صَعِقًا فَلَمَا  الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مکََانَهُ فسََوْفَ تَرَانيِ فلََمَا تَجَلىَ رَبُهُ لِلجَْبَلِ

 .« تبُْتُ إلِیَْکَ وأََنَاْ أَولَُ الْمُؤْمنِِینَ قَالَ سُبْحَانَکَأفََاقَ 
اظهار داشت: ، او سخن گفت مد و صاحب اختیارش باآو چون موسى به میعادگاه ما )

، : هرگز مرا نخواهى دیدگفت به من بنماى تا تو را ببینم؛ ]خدا[ ]خود را[، صاحب اختیارا
مرا خواهى دید؛ همین که ، اگر در جاى خود برقرار باقى ماند، ولى به این کوه بنگر
را متلاشى و خرد کرد و موسى مدهوش ]به آن ، کوه تجلى کردآن صاحب اختیارش بر 

به درگاهت ، کنم تو را تقدیس مى خدایا[ گفت: ]بار، مدآافتاد؛ چون به خود باز زمین[
 (ام. ام و نخستین باوردارنده شتهبازگ

 . 239( / 2. اعراف)3     . 239( / 2. اعراف)9    . 239( / 2. اعراف)7
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عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاّتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا  قَالَ يَا مُوسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ»
 2«.يْتُكَ وَكُن مِنَ الشَاكِرِينَآتَ

، نازل شوند هم خواسته بودند که خدا را ببینند و فرشتگان بعضي از مشرکین
 اند و با بیني کرده شود که خیلي خود گنده جواب داده مي 7جملتاً واحده باشد. قرآن

نه ایمان به خدا حاصل ، زحمت و تعقل و تلاش خودشانعجله و بدون صبر و 
و  و عمل و صبر در کار باشد باید پیغمبر، . باید بازگشتآخرت شود و نه ثواب مي
 مشیت خدا چنین است. ، ها ساخته شوند آدم

توانیم او را مستقیماً  ده و نميي خود نبو آفریننده بنابراین چون ما همسطح با
و ، ها و کارهایش ها و ساخته درک کنیم و بپذیریم خدا خود را از طریق نشانه

 نماید. سوي خویش مي نماید و از ما دعوت به ما معرفي مي هایش به ي فرستاده وسیله به
 . شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَّاكَ»

 9 «.وَسِرَاجًا مُنِّيًرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
است و تمام  ها این و پیامبري ي رسالت ي اشکال مسئله اینها است و انگیزه همه

هاي گذشته نیز حول این محور و براي  راجع به انبیاء و امتت هاي قرآن آیات و سوره
خواهد  زند. یک طرف خدا را داریم که به موجب قرآن مي حل این مشکل دور مي

بندگانش او را بشناسند و بپرستند )البته در جهت سود خودشان( و از این بابت اصرار 
 است که با نماید. از طرف دیگر انسان را براي همین منظور مأمور مي یغمبرانداشته پ

بینیم فرار و انکار و تکذیب دارد ولي در فطرت و عمق و درونش )به  آنکه مي
یا بُعد  ي و حس دینيشناس جامعه، يشناس انسان، يشناس روان، شهداء، شهادت عرفا
ترین  طلبد و پرستنده است. از قدیمي خواهد و مي انساني( خدا را مي چهارم روح

وي کشف و دانشمنداني که ر، سرودها، ها رقص، معابد، ادوار ماقبل تاریخ تا امروز

                                                
، ام ا[م از میان مردم برگزیده هواسط ها و گفتار ]بى پیام تو را با، گفت: اى موسى ]خدا[ : 233( / 2. اعراف)2

 ام فراگیر و سپاس دار. کرده، به تو القاآنچه پس 

وَرَتلَْنَاهُ نُزلَِ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُملَْةً واَحدَِةً کذَلَِکَ لِنثَُبِتَ بِهِ فُؤاَدَکَ  وقََالَ الذَِینَ کَفَرُوا لَولَْا: » 97( / 71فرقان). 7
 .«تَرْتِیلاً

گونه ]تدریجاً بر تو  یکباره برا او نازل نشده است؟ آن )انکارورزان گویند: چرا قران
 فرستادیم[، تا دلت را بدان استواري ]و آرامش[ د هیم و به آرامي تمام خواندیم. (

  .دهنده و هشداردهنده فرستادیم تو را نمونه و بشارت، امبراى پی:  36و  31( / 99. احزاب)9
 بر طبق روشى که او معین کرده است و چراغى روشن.، و نیز دعوت کننده به سوى خدا
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جویند  که راز هستي را مي و فلاسفه، و وصف طبیعت هستند حقیقت و رموز خلقت
سازد خود  بت مي، کند خواهند قیاس به نفس نمي جز خدا را نمي  و عرفا ... به

 پرستد.  مي طاغوت، پرستد مي
 گفتند: مي پیغمبران

 2«إِلَهٍ غَيْرُهُ عْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُم مِنْا»

 7«لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ»
تواند ندیده  و  نمي خواهد خالق را ببیند. بشر چرا چنین است؟ چون مخلوق مي

نهایت  بي بشر است. ساخته چنین را او خدا کند. روي دنباله نساخته یا نشناخته و ندانسته
اي  اي و لقمه ندارند. ذره شباهت و سنخیت هم بزرگ؛ با نهایت بي و او کوچک است

]مندرج در مجموعه  «انسان و خدا»طورکه در  همان کار پیغمبران، آزاد در این هست
هاي  گام و با گام نهایت است. این کار باید گام به ایم پل زدن مابین دو بي گفته[ 7آثار

برسد؛ سیر تحول و تکامل لازم است.  به خداي  خودِ انسان طي شود تا انسانِ 
 ن باید رشد کند.ها برسد. انسا باید آیات و بینات و هدایت، پاي تکاملِ بشر پابه

توانیم ببینیم. خصوصاً که از خودمان  را مي توانیم خدا را  ببینیم پیغمبران اگر نمي
از  زبان و لباس و خصوصیات خودمان باشند. حتّي به این دلیل است که ابراهیم و با

نماید که چنان  ردم خود را ميپیغمبري براي م خدا درخواست برانگیختگي به
 بگوید: ، مأموریتي را انجام دهد. و خدا حق دارد بر سَرِ ما منت گزارده

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًاّ مِنْ أَنفُسِّهِمْ يَتْلُو  لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِّيَن»
هِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُّ عَلَيْهِمْ آيَاتِ

 9«.لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍن
 به بحث و بررسي نوع سوم  گردیم  برمي ، معلوم شد آیات براي چیست  حال که

                                                
من،  : ... اي قوم 97یا  79( / 79و مؤمنون) 23یا  62یا  15( / 22، هود) 21یا  29یا  61یا  13( / 2. اعراف)2

 خداي را بندگي کنید، هیچ معبودي جز او ندارید؛ ...

 : ... جز خداي را بندگي نکنید، ... 76( / 22. هود)7

رسولى از خودشان برانگیخت آنان د که در میان خدا بر اهل ایمان نعمت بزرگى دا:  263( / 9عمران) . آل9
کتاب و دانشِ توأم آنان سازد و به  پاکشان مى [خواند و ]از پلیدى جهل و شرک مىآنان ش را بر آیاتکه 
 شکارى بودند.آواقعاً در گمراهى آن موزد؛ در حالى که قبل از آ بینش مى با
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 معروف شده است. آیات که به عنوان معجزه

 آسا آیات معجزه
خوریم و یک گروه  شود به سه گروه برمي وع آیات که جمعاً ... فقره ميدر این ن

 نمائیم. چهارم به آن اضافه مي
حیات و وجود خود آن را  در معرض آن قرار گرفته با ( آیاتي که انسانالف

ي  موزه»لمس کرده به هلاکت رسیده است و بعد همین هلاکت و خاطرات آن در 
ي خود آیه شده  نوبه ي وجود و قدرت و کیفر خدا گردیده به زمین نشانه« اشناسيخد

ا در سیر نظري خدا و ه ي انسان ي آن نیز یک نوع گزینش و تصفیه است. نتیجه
وزي که هفت شب و هشت ر باد صرصر، دست خدا بوده است. مانند طوفان نوح به

 زلزله، را بر جا هلاک ساخت ي که قوم ثمودي آسمان را خشکانید و صیحه قوم عاد
ریخته  باران سنگ و گلي که بر سَرِ قوم لوط، را زیر و زبر کرد که قوم شعیب مدین
 ... و غیر آنها. ، هایش بلعید را با خانه و خزانه شکاف خود آن زمین که قارون، شد

 اعلام اینکه:  این بلاهاي الهي را با (76ي شعراء) سوره

 (3( / 76)ء)شعرا« مِن السَّمَاء آيَةً ِن نَشَأْ نُنَّزِلْ عَلَيْهِمإ»
فرستیم  اي فرو مي ها از آسمان آیه خواستیم( بر آن )اگر بخواهیم )یا مي

 فرستادیم(...( )یا مي
 بند:  ترجیع وار و با فهرست

 یا ...( 62یا  2( / 76)ء)شعرا« أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِّيَن إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ»

که اکثر آنها  حالي اي است در که در این پدیده و رویداد آیه درستي )به
 ایمان مدار نبودند.(

یا  بعضاً نیز غیره و (73عنکبوت) و (36احقاف) و (22هود) هاي سوره در کند. مي بیان
  به آنها از مفصلي اولیه اعلام (63الحاقه) ي سوره در آید. مي تعبیرهایي و تفصیل با کلاً
 شود: مي گفته طورکلي به 272 ي آیه (75طه) ي سوره در و است. آمده قیامت انذار عنوان

قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَّاكِنِّهِمْ إِنَ  أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَّا»
 2«.فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي النُّهَى

                                                
هلاک کردیم و اکنون ایشان در مساکن آنان ها که قبل از  همه نسلآن  ]سرگذشت[ چرا:  272( / 75. طه)2

 هایى است. براى خردمندان نشانه موجب هدایتشان نشده است؟ مسلماً در این ]داستان[، زنند گام مىآنان 
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چشم و  ا باه ي عمل خدا و قدرت او بوده انسان ده( آیات و بیناتي که نشان دهنب
انکار است. در حقیقت دست خدا و دخالت  کنند و غیرقابل حواس خویش درک مي

 که در معرض هلاکت قرار گیرند. بینند بدون این او را مي
 گوید: خود مي ح که به قومي صال از این قبیل است ناقه

م بَيِنَّةٌ مِن رَبِكُمْ هٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمِنْ إِلَ واْ اللّهَ مَا لَكُميَا قَوْمِ اعْبُدُ»
وهَا بِسُّوَءٍ ذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلّْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَاّ تَمَسُّهَ

 2«.فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
کشند و به  بازي و تکذیب کرده شتر را مي لج، داران خودپسند مستکبر ولي سردم

 گویند: اگر از فرستادگان خدا هستي عذاب موعود را نشان بده. مي صالح
 (22( / 2)اعراف)« .دَارِهِمْ جَاثِمِيَن فِي فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ»

 هایشان مردند.( در خانه، مهیبي در گرفت ز)پس آنها را غرّش و آوا
در  و به امر و قدرت خدا تر و رساتر معجزاتي است که به دست موسي مفصل
ي  او سر زده منتهي به ایمان آوردن و تسلیم داوطلبانه و عارفانه و قوم برابر فرعون

 گردد. به پاي خودشان مي زمان و غرق شدن فرعون و لشگریان یا روشنفکران سحره
داشته  اه امت و انبیاء سایر از بیش تفصیل و تکرار ساحرها و فرعون با موسي داستان
، (79ؤمنون)م، (76شعراء)، (75طه)، (36)از قبیل: احقاف)  هاي متعدد قرآن در سوره
 (7بقره)، (9عمران) آل، (72قصص)، (22اسراء)، (73عنکبوت)، (22هود)، (2اعراف)

 نمائیم: ا ذیلاً اشاره ميطور نمونه چند آیه ر آمده است. به
  .بِآيَاتِنَّا وَسُلْطَانٍ مُبِيٍن ثُمَ أَرْسَلْنَّا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ»

  .انُوا قَوْمًا عَالِيَنوَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا

  .وَقَوْمُهُمَا لَنَّا عَابِدُونَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَّا

  .فَكَذَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيَن

                                                
هیچ معبودى جز او ندارید؛ براى شما نشانه ، ى را بندگى کنیدخدا، من اى قوم: ...  29( / 2. اعراف)2

به ، اى براى شما عنوان نشانه روشنى از جانب صاحب اختیارتان فرا رسیده است؛ این ماده شترِ خداست به
زارى به او نرسانید که عذابى دردناک شما را فرا آحال خود رهایش کنید تا در زمین خدا چرا کند و 

 خواهد گرفت.
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 2«.لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَّا مُوسَى الْكِتَابَ

 7«.بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَّاحِكَ تَخْرُجْ»

 9«.وَلَا تَنِّيَا فِي ذِكْرِي نتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِياذْهَبْ أَ»

 3«.إِنَهُ كانَ صِدِيقاً نَبِيًا وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهيمَ»

 1«آيَاتٍ بَيِنَّاتٍ وَلَقَدْ آتَيْنَّا مُوسَى تِسّْعَ»

 6«لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنَّجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ»
نیز هاي آنان را  هاي خدا به مؤمنین و موفقیت ها و یاري نصرت در این زمینه میزان
 ذکر نمود. از جمله: 
تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَّ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ  وَعَدَكُمُ اللَهُ مَغَانِمَ كَثِيَرةً»

 2«.النَّاسِ عَنّكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِّيَن وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسّْتَقِيمًا

 الشَوْكَةِ  غَيْرَ ذَاتِ لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَ أَنَهَا الطَائِفَتِيْنِ إِحْدَى اللّهُ يَعِدُكُمُ وَإِذْ»

                                                
 .خود و دلیلى روشن فرستادیم معجزات را با موسى و برادرش هارون، آناز  پس: 33تا  31( / 79. مؤمنون)2
 خواه بودند. ىگردنکشى کردند و گروهى برترآنان ولى ، [شقوم]و سران  به سوى فرعون  

 باور کنیم ؟، همانند خودمان را که قومشان بندگان ما هستند گفتند: چگونه دو بشر

 شدگان قرار گرفتند. پرداز شمردند و در زمره هلاک را دروغآنان 

 هدایت شوند. [قومشبسا که ]، به موسى کتاب دادیم

 ]این هم[، سیب خارج شودآ بى تا سپید و روشن ]و[، پهلوى خویش بر دستت را به:  77( / 75. طه)7
 .اى دیگر معجزه

 ببرید و در یاد کردن من سستى مکنید. [آنانمرا ]براى  به همراه برادرت معجزات:  37( / 75. طه)9

 یاد کن که پیامبرى راست گفتار بود. ز ابراهیمدر این کتاب ا:  32( / 23. مریم)3

 ...روشن عطا کردیم به موسى نُه معجزه:  252( / 22. اسراء)1

تا  افکنیم[ از ساحل مىدهیم ]و بر فر نجات مى ]از کام امواج[ جان[ت را ]بى امروز پیکر:  37( / 25. یونس)6
 ...یندگان باشىآعبرتى براى 

را براى  یابید؛ پس این ]پیروزى[ دست مىآنها خدا به شما وعده غنایم فراوانى داد که به :  75( / 32. فتح)2
و  د[نامه امضا شو تا ]صلح، از شما بازداشت ]در حدیبیه[ دشمن را شما پیش انداخت و دست ]تجاوز[

 .باشد و به راهى راست هدایتتان کند اى ]از لطف خدا[ نشانه براى مؤمنان
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  .حِقَ الَحقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَيُ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن
  .الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِيَن بِأَلْفٍ مِنَ مُمِدُكُم  أَنِيلَكُمْ تَسّْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَإِذْ

مِنّْهُ وَيُنَّزِلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاء مَاء لِيُطَهِرَكُم بِهِ  اسَ أَمَنَّةًإِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَ
 2«وَيُذْهِبَ عَنّكُمْ رِجْزَ الشَيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِتَ بِهِ الَأقْدَامَ

مردم آن را خودِ ، ي مستقیم عمل خدا بوده ه دهنده( آیات و معجزاتي که ارائج
 و حالات و اعمال او.  گیرند. تعیین حضرت عیسي)ع( خدا یا جزئي از خدا مي

کیفیتِ درجه و یا سطح آیه خیلي بالاتر رفته خود و  در مورد حضرت عیسي)ع(
ي کلام خدا در  گیرنده و گوینده و شنواننده )ع(شوند و اگر موسي مادرش آیه مي

ي خدا و روحي از خدا است که به جهانیان عرضه  ل است عیسي)ع( کلمهاسرائی بني
 شود: مي

فِيهَا مِن رُوحِنَّا وَجَعَلْنَّاهَا وَابْنَّهَا آيَةً  وَالَتِي أَحْصَنَّتْ فَرْجَهَا فَنَّفَخْنَّا»
 7«.لِلْعَالَمِيَن

عَلَيَ هَيِنٌ وَ لِنَّجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا  قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُكِ هُوَ»
 9«.وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًا

                                                
 هنگامى را که دستیابى به یکى از دو گروهِ ]کاروان تجارى قریش رید[آ]به یاد :  22و  3و  2( / 2. انفال)2

غیرمسلح نصیب شما  داشتید که ]کاروانِ[ داد و شما دوست مى به شما وعده مىرا خدا  یا لشکر ابوسفیان[
حق را پابرجا کند و انکارورزان را ریشه کن نماید ]لذا ، تمهیدات خویش خدا اراده داشت با [لىو]، شود

 .شما را با لشکر قریش درگیر ساخت و یارى داد[
خواستید  فریاد از صاحب اختیارتان یارى مى با ى حساس میدان بدر[]که در لحظه ها رید[زمانى راآیاد  ]به

 کنم.  یارى مى هاى دیگرى است که به دنبالشان گروه که: شما را به هزار فرشته و او پذیرفت ]و گفت[

سبک که ارامشى  ن خوابآشما را در پرده  [ر شبِ پراضطرابِ درگیرى بدر، خداد]ر وقتى که آبه یاد   
تا شما را بدان پاک کند  ها جمع شد[ سمان فرستاد ]که در گودالآپوشاندْ و بارانى از  از جانب او بود مى

هاى شما را  از شما بزداید و دل بى موجب شکست خواهد شد[آ را ]که بى و اضطراب وسوسه شیطان
 هایتان را از اثرش استوار سازد. گرم و گام

خود در وجودش دمیدیم و او و فرزندش  زنى را که پاکدامن بود و از روح ر[آ]به یاد  و:  32( / 72انبیاء). 7
 یتى براى جهانیان ساختیم.آرا 

 رسانیم[ ]به انجام مى ،سان استآصاحب اختیارت گفت: این کار براى من ، گفت: بله:  72( / 23. مریم)9
، یتى و رحمتى از جانب خویش قرار دهیمآفرزند را براى مردم آن و  شکار کنیم[آتا ]قدرت خویش را 

 و کارى است انجام یافته.
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رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ  سِّيحُ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَإِنَمَا الْمَ»
 2«وَرُوحٌ مِنّْهُ
ل اسرائی کنندگان و بني در برابر روآورندگان و پرسش کارهایي که عیسي)ع(

اصرار  دهد آیات و معجزاتي است که کار مستقیم خاص خدا است. قرآن نجام ميا
بخشي  جان، او و نبوت گیرد. از قبیل ولادت صورت مي« اذن خدا به»دارد مطرح کند 

ها دادن  خبر از پنهان، درمانان شفاي نابینایان و بي، جان دادن به مردگان، به جمادات
 منعکس شده است: (1و مائده) (9عمران) هاي آل که بیشتر در سوره
قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ  وَرَسُولًاّ إِلَى بَنِّي إِسْرَائِيلَّ أَنِي»
 كُم مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُلَ

ي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا الأكْمَهَ والَأبْرَصَ وَأُحْيِ
 7«.كُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَنتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَ

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ  إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ»
ذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ أَيَدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالِإنِجيلَّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ بِإِذْنِي 
فَتَنّفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ 

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِّي إِسْرَائِيلَّ عَنّكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِنَّاتِ  تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي
 9«.ذَا إِلَاّ سِحْرٌ مُبِيٌنينَ كَفَرُواْ مِنّْهُمْ إِنْ هَفَقَالَ الَذِ

                                                
مریم القاکرد و رحمتى   هخداست که ب فقط رسول و مخلوق، فرزند مریم عیسى مسیح: ...  222( / 3. نساء)2

 ... است از جانب خدا

که براى شما  این دعوى[ با، ]انتخاب کند رسولى براى دودمان یعقوب ]او را[ و:  33( / 9عمران) . آل7
دمم  ن مىآسازم و در  اى مى هاز گِل براى شما مجسمه پرند، ام وردهآاى از جانب صاحب اختیارتان  نشانه

هاى پوستى را بهبود  خواهد شد؛ و نابیناى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه اى ]جاندار[ پرنده و به اذن خدا
، کنید ذخیره مى و خورید هاى خود مى در خانهآنچه کنم؛ و از  بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى مى

 اگر باور داشته باشید.، اى است براى شما نشانه ؛ به راستى در این ]امور[دهم به شما خبر مى

نعمت مرا بر خود و مادرت ، گاه را که خدا گفت: اى عیسى فرزند مریمآن ر[آ]به یاد :  225( / 1. مائده)9
و در میانسالى ]به  مردم در گهواره ]به اعجاز[ نیرومند کردم؛ با زمان که تو را توسط جبرئیلآن ، یاد کن
؛ و زمانى که موختمآ و انجیل گاه که تو را کتاب و دانشِ توأم با بینش و توراتآنسخن گفتى؛ و  [وحى

و نابیناى ، شد مى جاندار[اى ] دمیدى که به اذن من پرنده ن مىآساختى و در  مجسمه پرندهاى از گِل مى
              نگاه که مردگان را آبخشیدى؛ و  هاى پوستى را به اذن من بهبود مى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه
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و  ا و وحيه شدن انسان و پیغمبر انبیاء ( گروه چهارم از آیات نوع سوم بعثتد
 کتاب خدا که بعداً بحث خواهیم کرد.

 را برشمردیم و دیدیم که تماماً مقارن با اینک که انواع آیات اعجازي قرآن
 رویم. مي چگونگي وقوع آنهابه سراغ ، شود آنها مي و مربوط به رسالت انبیاء بعثت

 العادگي و استثنایي بودن یا نبودن آیات  خارق
بندي آیات و توضیحات فوق و غور در بعضي آیات دیگر چنین استنباط  جمع با
هاي طبیعي برطبق مشیت کلي  را پدیده خواهد آیات و معجزات مي شود که قرآن مي

بداند که برطبق برنامه و حساب مشخص یا اصل مقدر و معین « اذن خدا»به  الهي یا
آید و تنوع و سیر تحولي براي خودش داشته در مجموع محصول  براي خود پیش مي

ها برحسب  ها و مکان ي زمان و تابعي از اراده و امر واحد خدا است که در همه
 شرایط مربوط جریان دارد.

خواهد حقایق وجود و اسرار  دارد که مي از این جهت نظري برخلاف بشر قرآن
 ها را در استثناها و در عجایب و خلاف عادات ببیند. و عظمت
بودم که  کرده نقل پوانکاره هنري قول از« شده طي راه» کتاب در که هست یادمان

گوید مردم چنین افکار دارند که خدا و وجود و حضور خودشان را از طریق  مي
ها  عادت خلاف روي دنیا اگر که درحالي کنند ثابت استثنایي عادات خارق و معجزات

گشت از کجا معلوم همه چیز روي تصادف و  و خلاف نظامات و روي استثناها مي
 2 که وجود نظم در جهان دلیل بر وجود خداست. باشد درحاليخارج از قاعده نبوده 

                                                                                                              
 وردى آنان آبراى  هاى روشن نگاه که نشانهآرا  زار دودمان یعقوبآکردى؛ و  ]زنده از گور[ خارج مى

 .شکار نیستآ: این جز جادویى ورزیدند گفتند نان که انکار مىآو گروهى از ، از تو بازداشتم
 شته است: نو «ارزش علمي»در کتاب خود موسوم به  بیستم فرانسه ن قرندا . پوآنکاره ریاضي2

»Les hommes demandent à leur dieux de prouver leur existence par 

des miracles, mais la merveille étérnelle c´est qu’il n’y ait pas sans 
cesse des miracles. 

Et c´est pour cela que le monde est divin. Puisque c´est pour cela qu’il 
est harmonieux. S’il était régi par le Caprice qui est ce qui nous 

prouverait qu´il ne l’est pas par hazard.« 
اً اتفاق .ثابت نمایند معجزات وسیله بهوجود خود را  خواهند ميخویش  مردم از خدایان»

همین دلیل است که دنیا   هو ب .در کار نباشد ماً معجزهیدر این است که دا ياعجاز ازل
هوا و هوس  ياگر دنیا رو .باشد ينظام است و موزون م يمصنوع خداست؛ زیرا که دارا

 «.اتفاق و تصادف نیست يست ثابت کند که روتوان مي يک، گشت مي
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، تصریح و تکرار شده است که در مورد معجزات عیسي« اذن خدا»ي  اولاً کلمه
ي  و هم مخصوصاً درباره، و معجزات دیگر آمده است ي بعضي از انبیاء هم درباره

 و امور عادي دنیا؛ چند نمونه:ها  پدیده
 2«.بِآيَةٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍّ كِتَابٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ»

أَمْرُ اللَهِ قُضِيَ  ا بِإِذْنِ اللَهِ فَإِذَا جَاءَ بِآيَةٍ إِلَوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ»
 7«بِالْحَقِ

 9«بِسُّلْطَانٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا كَانَ لَنَّا أَن نَأْتِيَكُم»

 3«إِلَاّ لِيُطَاعَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا أَرْسَلْنَّا مِن رَسُولٍ»

 1«أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ»
 دادند( انجام مي ي هاروت و ماروت در عهد سلیمان )کارهاي عجیبي که دو فرشته

 6«وتَوَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ»
ل که از طرف پیغمبرشان خبر داده اسرائی بر دشمنان بني پادشاه )پیروز شدن طالوت

 شده بود.(

 2«الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى»

 2«.فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ تَنَّزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ»

                                                
اي بیاورد، مگر به فرمان خدا؛ براي هر دوراني حکمي  هیچ رسولي قادر نبود معجزه : ... 92( / 29. رعد)2

 مقرر شده است.

گاه که آنمگر به فرمان خدا؛ و ، اى ارائه کند و هیچ رسولى قادر نبود معجزه : ... 22( / 35. غافر)مؤمن()7
 ...شود به حق داورى مى، فرا رسد و کیفر[ فرمان خدا ]براى پاداش

 ...اى جز به فرمان خدا بیاوریم و ما هرگز قادر نیستیم معجزه: ...  22( / 23. ابراهیم)9

 ...گیردقرار دم[فرمان خدا مورد اطاعت]مر که بهاین منظور مگر به نفرستادیم را هیچ رسولى:  63( / 3. نساء)3

 ... رساندند به کسى زیان نمى جز به اذن خدا ]جادو[آن به وسیله آنان و  : ... 257( / 7. بقره)1

]افسر جوان و شجاع  دوو داو، دشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند گاه سپاهآن:  712( / 7. بقره)6
 ...را به قتل رساند جالوت، [سپاه طالوت

 ... بنا به قانونمندى خدا بود، به شما رسید ]در احد[ چه روز درگیرى دو سپاهآن:  266( / 9عمران) . آل2

اختیارشان براي  به خواست صاحب در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل : در آن شب، فرشتگان 3( / 32. قدر)2
 .آیندن ]تقدیر[ بر امري فرود مي
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 2«إِلَاّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُؤَجَلًا وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَنْ تَمُوتَ»
 )امر طبیعي عمومي مرگ(

 7«يَخْرُجُ إِلَاّ نَكِدًانِ رَبِهِ وَالَذِي خَبُثَ لَاّبِإِذْ وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ»
 اري گیاهان()روئیدن طبیعي و ج

 9«رَبِهَا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِإِذْنِ»
 )میوه دادن درخت پاک نهاد(

 3«إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَن تُؤْمِنَ»
 مر عقلي و عاطفي و ارادي اشخاص(آوردن یک ا»)ایمان 

 1«عَلَى الْأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ وَيُمْسِّكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ»
)نگاه داري آسمان در بالاي زمین و سقوط قطعات اضافي برطبق قوانین جاذبه و 

 غیره(

 6«مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ جَ النَّاسَكِتَابٌ أَنزَلْنَّاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِ»
 روي اشخاص( )هدایت و تأثیر قرآن

اي وجود دارد که موضوع باید مانند سایر  اما اینکه اصل یا اندازه و کتاب و برنامه
آیات زیادي داریم که وقتي ، وضعیت تدارک و ترتیب داده شود، امور خلقت

ي فوري عذاب و  بودند از آنها مطالبه که منکر خدا و آخرت معاصرین پیغمبران
شده  فته ميگ، کردند و آیات را مي فرشتگان ي و اطلاع از آینده یا مشاهده، کیفر
 خواهد رسید و از  موقع خود   سررسیدي داشته به حساب و   واقعه،  عجله نکنید است 

                                                
قید  با نیز[آن هیچ کس جز به قانونمندى خدا دستخوش مرگ نخواهد شد که ]:  231( / 9عمران) . آل2

 ...وقت مقرر شده است؛

و زمین ، روید گیاهش به قانونمندى صاحب اختیارش مى، پاک سرزمین ]مناسب و[:  12( / 2. اعراف)7
 ...سر نزند [هجز اندک ]و هرز زار ]گیاهش[ شوره

 ...اى طبق قانونمندى صاحب اختیارش به بار نشیند دورهدر هر :  71( / 23. ابراهیم)9

 ...وردآقانونمندى خدا ایمان  چنین نیست که کسى جز بر ]اساس[:  255( / 25. یونس)3

 ...اذن خودشمگر به ، دارد تا به زمین برخورد نکند سمان را نگاه مىآ ]اجرام[ و: ...  61( / 77. حج)1

کتابى است که بر تو نازل کردیم تا مردم را طبق قانونمندى صاحب اختیارشان  ]این[ : ... 2( / 23. ابراهیم)6
 رهسپار گرداني... ها به روشنایى از تاریکي
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 ي من خارج است. چند نمونه: عهده
تَعِدُنَا إِن كُنّتَ مِنَ جِدَالَنَّا فَأْتَنِّا بِمَا  قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَّا فَأَكْثَرْتَ»

  .الصَادِقِيَن
 2«.إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قَالَ إِنَمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ

 7«أَجَلٌّ مُسَّمًى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَيَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا»

 9«.يَسّْتَأْخِرُونَ مَا تَسّْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا»
 و همچنین:

 3«.يَسّْتَأْخِرُونَ مَا تَسّْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا»

 1«.أَجَلُهَا وَاللَهُ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَن يُؤَخِرَ اللَهُ نَفْسًّا إِذَا جَاء»

لِكُلِّ أُمَةٍ أَجَلٌّ إِذَا لَاّ مَا شَاء اللّهُ ضَرًا وَلَاّ نَفْعًا إِ قُلّ لَاّ أَمْلِكُ لِنَّفْسِّي»
 6«.جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسّْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاّ يَسّْتَقْدِمُونَ

لَكِن يُؤَخِرُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم»
 2«.يَسّْتَقْدِمُونَى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَاّيَسّْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاّمُسَّمً إلَى أَجَلٍّ

                                                
ما به مجادله برخاستى و جدال را از حد گذراندى؛ اگر راست  با، گفتند: اى نوح:  99و  97( / 22. هود)2

 .آردهى پیش  گویى عذابى را که به ما وعده مى مى
 ورد.آبه تنگ نخواهید  و ]او را[، وردآ را پیش مى عذاب[]آن ، گفت: فقط خدا اگر اراده کند

عذاب نازل شده آنان بر ، خواهند؛ و اگر موعدى مقرر نبود درس مىاز تو عذاب زو:  19( / 73. عنکبوت)7
 ...بود

 مد مقرر خود نه پیشى گیرد و نه به تأخیر افتد.آهیچ امتى از سر:  1( / 21. حجر)9

 تأخیر افتد. مد مقرر خود نه پیشى گیرد و نه بهآهیچ امتى از سر:  39( / 79. مؤمنون)3

گاه آدهد؛ و از رفتار شما  هرگز کسى را مهلت نمى، و خدا به هنگام فرارسیدن اجل:  22( / 69. منافقون)1
 است.

ر ه: بگو من اختیار هیچ نفع و ضرري را براي خودم ]هم[ ندارم، جز آنچه خدا بخواهد؛  33( / 25. یونس)6
 اى به تأخیر افتند و نه به پیش. نه لحظه، مدشان فرا رسدآگاه که سرآنگروهى دورانى دارد؛ 

، گذاشت روى زمین احدى باقى نمى، کرد اگر خدا مردم را به سبب ظلمشان مؤاخذه مى:  62( / 26. نحل)2
 پیش. تأخیر افتند و نه به اى به نه لحظه، ا رسدمدشان فرآکه سر گاهآندهد؛ و  ولى تا مدتى معین مهلتشان مى
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وَلَكِن كَسَّبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَّاسَ بِمَا»
 2«.كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيًرا  اللَهَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ أَجَلٍّ مُسَّمًى فَإِذَا جَاء يُؤَخِرُهُمْ إِلَى

 7«.بِالَحقِ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُنّظَرِينَ مَا نُنَّزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلَاّ»

 9«.لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌّ مُسَّمًى مَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَوَلَوْلَا كَلِ»

 3«يَجْرِي إِلَى أَجَلٍّ مُسَّمًى وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ»
 و همچنین: 

النَّهَارَ فِي اللَيْلِّ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ  يْلَّ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُيُولِجُ اللَ»
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍّ مُسَّمًى ذَلِكُمُ اللَهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن 

 1«.لِكُونَ مِن قِطْمِيٍردُونِهِ مَا يَمْ

يُكَوِرُ اللَيْلَّ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِرُ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ»
مًى أَلَا النَّهَارَ عَلَى اللَيْلِّ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍّ مُسَّ

 6«.هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ
                                                

روى زمین احدى باقى ، کرد اگر خدا مردم را به سبب دستاوردشان مؤاخذه مى:  31( / 91. فاطر)2
خدا ]براى محاسبه و ، گاه که سرامدشان فرا رسدآندهد؛ و  ولى تا مدتى معین مهلتشان مى، گذاشت نمى
 حال بندگانش بیناست.به  کیفر[

کنیم و در آن صورت وهم انکارورزان مهلتي نخواهند  را جز به حق نازل نمي : فرشتگان 2( / 21. حجر)7
 داشت.

و مدتى معین  اگر فرمانى از صاحب اختیارت ]در مورد مهلت[ از قبل مقرر نشده بود:  273( / 75. طه)9
 شد. عذاب محقق مى  درنگ[ ]بى، نداشت

 ...مد معینى روان استآکه هریک تا سر گماشته و خورشید و ماه را در خدمت ]شما[: ...  73( / 92. لقمان)3

و خورشید و ماه ، کشاند و روز را در شب ز مىشب را در رو [،تغییر تدریجى فصول ]با:  29( / 91. فاطر)1
صاحب اختیار شما ، مد معینى روان است؛ این است خداآکه هر یک تا سر گماشت را در خدمت ]شما[

اختیارى ]در  کمترین، خوانید مى را به نیایش[آنان که فرمانروایى خاص اوست؛ و کسانى که به جاى او ]
 .ندارند برابر خدا[

و ، پیچد و روز را بر شب فرید؛ شب را بر روز مىآ هدف[ ن را به حق ]و باها و زمی سمانآ:  1( / 93. زمر)6
گاه باشید که آمد معینى روان است؛ آکه هر یک تا سر، گماشت خورشید و ماه را در خدمت ]شما[

 مرزگار.آاوست فرا دست و 
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وَمَا بَيْنَّهُمَا إِلَا بِالْحَقِ وَأَجَلٍّ مُسَّمًى  مَا خَلَقْنَّا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»
 2«.وَالَذِينَ كَفَرُوا عَمَا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

ثُمَ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌّ مُسّمًى عِنّدَهُ ثُمَ أَنتُمْ  لَقَكُم مِن طِيٍنهُوَ الَذِي خَ»
 7«.تَمْتَرُونَ

 9«.لَكُمْ تَعْقِلُونَوَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَّمًى وَلَعَ وَمِنّكُم مَن يُتَوَفَى مِن قَبْلُّ»
کنید نزد من نیست و من  گویند آنچه عجله و مطالبه مي مي در جاهاي دیگر انبیاء

اگر بیایند دیگر مهلت و مدتي  بیایند دارید اصرار که شما هم فرشتگان دانم. غیب نمي
 ت و عذاب شما فوراً جاري خواهدگشت:خدا و هلاک حکم و قضاوت، درکار نبوده

آيَةٌ مِن رَبِهِ فَقُلّْ إِنَمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ  وَيَقُولُونَ لَوْلَاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ»
 3«.إِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُنّتَظِرِينَ

  .يُظْلَمُونَلَاّ وَهُمْ سّْطِبِالْقِ بَيْنَّهُم قُضِيَ رَسُولُهُمْ جَاء إِذَافَ رَسُولٌ أُمَةٍ وَلِكُلِّ»
  .إِن كُنّتُمْ صَادِقِيَن ذَا الْوَعْدُوَيَقُولُونَ مَتَى هَ

ضَرًا وَلَاّ نَفْعًا إِلَاّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَةٍ أَجَلٌّ إِذَا  قُلّ لَاّ أَمْلِكُ لِنَّفْسِّي
  .جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسّْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاّ يَسّْتَقْدِمُونَ

 1«.مِنّْهُ الْمُجْرِمُونَ نَهَارًا مَاذَا يَسّْتَعْجِلُّ بَيَاتًا أَوْ قُلّْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ

                                                
، ایم فریدهآو براى مدتى معین  هدف[ را به حق ]و باآنها ن و مابین ها و زمی سمانآ:  9( / 36). احقاف2

 رویگردانند.، هشدار داده شدندآنچه انکارورزان از  و]لى[

گاهى آمدى مقرر داشت؛ و ]آسر گاه ]براى زیستن شما[آن، فریدآگِل  اوست که شما را از:  7( / 6. انعام)7
 ورزید! تردید مى ]در الوهیتش[ این همه باز مد معین در اختیار اوست؛ باآسر بر این[

 ما امکان داد[بعضى از شما دچار مرگِ زودرس خواهند شد و ]به گروهى دیگر از ش...  : 62( / 35. غافر)9
 تا به اجل مقرر برسید؛ بسا که خردورزى کنید.

اى از صاحب اختیارش بر او نازل نشده  ]مانند پیامبران پیشین[ معجزه گویند: چرا مى:  75( / 25. یونس)3
شما در انتظار خواهم  من هم با، پس شما منتظر باشید، است بگو: امور غیبى فقط اختصاص به خدا دارد

 ماند.

موضع متفاوتى آنان مردم در برابر ، ]مدآهر امتى رسولى دارد؛ و چون رسولشان :   15تا  32( / 25. یونس)1
 رار نخواهند گرفت.داورى شود و مورد ظلم ق به عدالتآنان میان  [گاه در روز رستاخیزآن، داشتند

                                           رسد؟! کىِ فرا مى [این وعده]ى رستاخیز، گویید گویند: اگر راست مى مى
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وَلَوْ أَنزَلْنَّا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَ لَاّ  وَقَالُواْ لَوْلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ»
 2«.يُنّظَرُونَ

عَلَى أَن يُنَّزِلٍ آيَةً  مِن رَبِهِ قُلّْ إِنَ اللّهَ قَادِرٌ وْلَاّ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌوَقَالُواْ لَ»
 7«.كِنَ أَكْثَرَهُمْ لَاّ يَعْلَمُونَوَلَ

عْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الَأمْرُ بَيْنِّي وَبَيْنَّكُمْ وَاللّهُ تَسّْتَ قُلّ لَوْ أَنَ عِنّدِي مَا»
 9«.أَعْلَمُ بِالظَالِمِيَن

نَفْعًا وَلَاّ ضَرًا إِلَاّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنّتُ أَعْلَمُ  قُلّ لَاّ أَمْلِكُ لِنَّفْسِّي»
 خَيْرِ وَمَا مَسَّنِّيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلَاّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر الْغَيْبَ لَاّسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْ

 3«.لِقَوْمٍ يُؤْمِنُّونَ

  سیر تحول آیات
آید حالت  برمي هاي قرآن طورکه از گزارش وقوع و حدوث آیات نوع سوم نیز آن

ریزي خاصي ارتباط نزدیک با تحول و تکامل  برنامه نداشته با« کَیْفَ اَتَفقِ»تصادفي و 
 دارد. و سیر کلي جوامع و جهان در ارتباط با یکتاپرستي انسان

                                                                                                              
 جز انچه خدا بخواهد؛ هر گروهى دورانى ، ندارم [راى خودم ]همبگو: من اختیار هیچ نفع و ضررى را ب

 اى به تأخیر افتند و نه به پیش. نه لحظه، شان فرا رسدمدآگاه که سرآندارد؛ 

کاران  بزه ]چه راه گریزى دارید؟[، شب هنگام یا به روز فرا رسد ]به ناگاه[ بگو: به نظر شما اگر عذاب او
 ؟طلبند عذاب را به شتاب مىآن چه چیز از 

کار به پایان ، کردیم اى نازل مى و نازل نشده است؟ اگر فرشتهاى بر ا اند: چرا فرشته گفته:  2( / 6. انعام)2
 .یافتند رسید و هیچ مهلتى نمى مى

اى از صاحب اختیارش بر او نازل نشده  ]مانند پیامبران پیشین[ معجزه گفتند: چرا مىآنان :  92( / 6. انعام)7
، اى نازل کند معجزه بگو: خدا قادر است که ]هر[، ى است جاودانه[ا معجزه نآ]در حالى که قر است؟

 دانند. ولى بیشترشان نمى

کار میان من و شما ، خواهید در اختیار من بود شتاب مى ]تمسخر و[ بگو: اگر عذابى که با:  12( / 6. انعام)9
 تر است. گاهآ ستمگران شد؛ و خدا به ]احوال[ یکسره مى

خدا بخواهد؛ و اگر از آنچه جز ، بگو: من توان هیچ نفع و ضررى را براى خودم ندارم:  222( / 2. اعراف)3
رسید؛ من فقط براى  و هیچ گاه گزندى به من نمى، کردم منافع فراوان خود را فراهم مى، ینده مطلع بودمآ

 ام. رت دهندهاهل ایمان هشداردهنده و بشا
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باشد که از دو دیدگاه  مي جزئي و فصلي از سیر تحول نبوت سیر تحول آیات
علمي و دیني قابل مطالعه است. علم روي واقعیات و رویدادهاي تاریخي در انطباق 

ا داشته ه هاي دیني در زندگاني انسان ي و آثاري که معتقدات و سنتسشنا جامعه با
د و کاري به منشأ و حقیقت نبوت ندارد. همین جریان و پدیده نمای است مطالعه مي

ا به ه ي الهي که سوق دادن انسان با اعتقاد به مشیت و برنامه، تواند از نظر دیني مي
تعهد شده  2«.وَالْأوُلَى ةَآخِرَوَإِنَ لَنَا لَلْ .إِنَ عَلَیْنَا لَلْهدَُى»سوي خدا است و در آیات 

است مورد بررسي قرار گیرد و سپس از تلاقي دو دیدگاه نتایجي استنباط گردد. 
 بدیهي است که در سیرتحول آیات مبناي مطالعه ما آیات و معجزاتي است که قرآن

 بوده است. عوت پیغمبرانگاه د صورت داده و تکیه
ا و تکامل و نیازهاي ه تاریخ امت آنچه باید رسیدگي ارتباط و انطباق آیات با

 با شد.  مي بشریت
بندي صفحات  گروه در که است بوده همان الهي آیات بندي ترتیب زماني یا دوران

 ذکر گردید. یات معجزاتقبل تحت عنوان آ
و وحدت در جهان و طرح وجود  براي درک خلقت آن زمان که رشد بشریت

 ي نوح در دین و زندگي خودشان بسیار ضعیف بود و در دوره خالق و آخرت
امیدي به ، شد و دعوت او نمي ها تکار به دلال خوانیم که اصلاً گوششان بده مي

رفت. اگر در نظر بگیریم که در مشیت و منطق  ي اکثریت آنها نمي اصلاح و آینده
ها ضایع  رسیدن به خدا و حیات جاوداني بهشتي است قهراً باید بوته الهي هدف انسان

 فته بود: نوح که گ ي برطبق دعاي اجابت شده، حاصل یا بدحاصل هاي بي ونهال
  .الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا تَذَرْ عَلَى»

 .ارًاعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَا فَاجِرًا كَفَ إِنَكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا
دَخَلَّ بَيْتِيَ مُؤْمِنًّا وَلِلْمُؤْمِنِّيَن وَالْمُؤْمِنَّاتِ  رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن

 7«.وَلَا تَزِدِ الظَالِمِيَن إِلَا تَبَارًا

                                                
 در اختیار ماست. خرتآو دنیا و  .البته هدایت بر عهده ماست:  29و  27( / 37. لیل)2

 هیچ یک از انکارورزان را روى زمین باقى مگذار.، نوح گفت: صاحب اختیارا:  72تا  76( / 22. نوح)7

  .ورندآ نمى وجود هب ناسپاس و بزهکار نسلى جز و کردخواهند گمراه را تو بندگان ،گذارى باقى را انآن اگر
باایمان  ایمان به خانه من وارد شود و همه مردان و زنان من و پدر و مادرم را و هر که با، صاحب اختیارا

 .را بیامرز؛ و بر ستمگران جز نابودى میفزاى
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دهنـد و جُـز    نمـي خدایا نسل کافرهایي را که جز گمراهـي سـایرین عملـي انجـام     
ي  ایمان آورندگان زاده شـده در خانـه  ، زایند از زمین برانداخته بدکاره و ناسپاس نمي

 اجابت گردیده در یک طوفان سراسري از بین بروند.  ، او را رحمت کند
حاصل از جریان زندگي و  استعدادِ بي  ضایعِ بيبه موازات هلاک وسیعِ مردمِ کافرِ

آورده وجود دارد. این هلاکت و طوفان  هاي ایمان یافته نجات آزمایش ،تولید مثل
دعوت  ممکن است اختصاص و ارتباط با، عظیم عمومي زمین که آیتي از خدا بوده

هاي طبیعي و جهاني بوده باشد که آثار آن از نظر  نداشته یکي از پدیده نوح
باقي است و نوح نبي خبر آن و دستور ساختن کشتي را قبلاً از خدا  يشناس زمین

اند در صورت اعتماد و استماع او  توانسته نوح نیز مي دریافت کرده بوده است. امت
ها و  نخاله  هاي آن زمان به این ترتیب غربال شده گرفتار آن نشوند. در حقیقت انسان

 .2اند هاي مفید براي تولید و تکامل نگاهداري شده انهها دور انداخته شده و د عقیم
و ثمود و  هاي باستاني عاد تکویني و مشیت تصفیه را در امت همچنین سیاست

نمائیم. در  يدر مقیاس محدودتر مشاهده م و اصحاب ایکه و قوم لوط اصحاب حجر
هاي امثال  مورد اقوامي که مراحل مقدماتي تمدن را طي کرده علاوه بر پرستش بت

و تبلیغ براي آنها رو به آرایش و اشتغالات زندگي  و نسر و یَعوق و یغوث و شواع ودّ
 (76هاي شعراء) طوري که در سوره به اند. قوم هود شده يواله و وارد دنیاپرست، آورده
ساخته صاحب  هاي دیگر آمده است عمارات و آثار هنري مي و سوره (22و هود)

کردند و از جباران  گري مي ستم، و قدرت دولتي و جمعیت شده زراعت و دامداري
، زارهاي زیبا زندگي کرده نیز در باغات و چشمه نمودند. قوم صالح عنید پیروي مي

هاي  در خانه، ها کوه  هاي شکوفا بوده در دل مند از محصولات زراعي و نخلستان بهره
نمودند.  دانگیزي ميفسا، زندگي مصرفيِ مرفه راحت و زیبا مسکن گزیده بودند و با

                                                
مکذب و  گیري و تصور نکنید یا نکنیم که چون خدا اقوام کافر . ولي در اینجا اشتباه نشود و چنین نتیجه2

اسلامي این است که به جنگ  و هر دولت ي هر مسلمان عصیانگر را که هلاک و نابود کرده است وظیفه
را نه تنها به  ي روزگار براندازد. خدا چنین مأموریت و فساد را از صحنه و مخالفین برخاسته، کفر با کفار
و  و عیسي یا یوسف و موسي و ابراهیم و مردم نداده است، بلکه به دست پیغمبرانش چون نوح مؤمنین

)صلوات الله علیهم اجمعین( نیز اجرا نکرده و به بعضي سفارش مخصوص نموده است  محمدبن عبدالله
ي پیام خدا باشند. حتي  که جانب مدارا و ملایمت را پیش گرفته فقط انذار و بشارت دهنده و ابلاغ کننده

 فرماید:  ذاب و هلاکت منکران و دشمنانش نشده مکرر ميخدا هم دست به ع
 (35( / 73)عنکبوت).« کَانُوا أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ وَمَا کَانَ اللَهُ لِیظَْلِمَهمُْ ولَکَِن»

 رسانند نه اینکه خدا به کسي ظلم نماید.( )... خود آنها به نفس خویش ستم مي
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دعوت ، ا و رو آوردن به خداي منانه علاوه بر دعوت آنها به اعراض از بت صالح
رسیم به شیوع  که مي نماید. به قوم لوط به تقوا یعني خودداري از اسراف و فساد مي

 و اصحاب ایکه ریم و در مدینخو فساد جنسي و انحراف از راه خدایي طبیعي برمي
آنان را  شویم که شعیب فروشي در معاملات و فساد از راه اقتصاد مي مصادف به کم

ها و  دهد که مبادا دچار عذاب از این کارها منع و دعوت به اصلاح نموده هشدار مي
 آمده است.  ود و صالح و لوطهلاکي گردند که به سرِ قومِ نوح و ه

ضمن اینکه محصول تجسم  آور این اقوام برخلاف طوفان نوح آیات هلاکت
که از طرف خدا  آن ي اعمال و مکتسبات خود آنها است با یافته و معلول تحقق یافته

ا انذار یا اخطار نبوده و حالت اختصاصي و عذاب و تنبیه ایجاد و ارسال شده همراه ب
، آن و خانواده و مردان اندک آن شده را داشته است و البته همراه با نجات پیغمبر

 عمل تصفیه با غربال و الک انجام گرفته است.
از آن نوع  عموي او است آیات و معجزاتو  لوط که معاصر با حضرت ابراهیم

آورد و صرفاً از طریق استدلال و احتجاج و استناد به آیات طبیعي که از نوع دوم  نمي
دعوت او حالت آزادمنشانه پیشرو و خالي از عذاب و هلاک را ، است عمل نموده

ید و دچار خشم و آتش آنها نما گیري مي کناره دارد. خود او است که از قوم
 دهد. همیشگي نجاتش مي گردد که خداوند بنا به سنت مي

 یک قوم رسیم که مستقیم و مواجه با مي به موسي)ع( بعد از حضرت ابراهیم
وت و فرهنگ بوده بیش از قوم ابراهیم و ثر بزرگِ متمدنِ متشکلِ صاحب دولت

بیشتر را دارند.  استعداد و آمادگي براي بحث و پذیرش بینات و استحقاق آزادي
گذارد براي هلاکت و عذاب قوم نیست بلکه  آیاتي نیز که خداوند در اختیار او مي

امر به مدارا و ، و در نهایت، عملي است و باید به جدال احسنِ« سلطان»بَینِِه و 
که  دارد که موفقیت آشکار و درخشاني نیز پیدا کرده ساحران فرعون ملایمت 
ي  زمان یا مدعیان اصلي مکتب او هستند در یک نمایشنامه و روشنفکران دانشمندان
آورند. و بعد هم مطالب و براهین او گسترش  ایمان مي، ظیم تسلیم شدهعمومي ع

ها و  پیدا کرده تردید و تزلزل در دل و مردم امپراتوري مصر وسیع در میان درباریان
شوند که در مقایسه با  يپیدا م« نفرعو مؤمن آل»ورد  و امثال آ وجود مي افکار به

در  2باشد. گیر مي ي قبلي چشم و اقوام هلاکت یافته ي نوح کارآیي و بازیابي تجربه

                                                
       ي هلاکت اقوام نوح و عاد و و ارشاد آنها استناد به خاطره قوم ن در احتجاج خود بافرعو . مؤمن آل2
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دست خدا و با عذاب  آید به ي فیزیکي نیز به عمل مي این مورد اگر هلاکت و تصفیه
هاي مکرر به پاي ها و تعهد و لشکریانش پس از اتمام حجت او نیست بلکه فرعون

ي ایمان نیز از حالت فردي و  شتابند. جامعه خود به گرداب غرق و هلاکت مي
وجود  خانگي و خانوادگي ترقي کرده به مقیاس فوق رسیده و یک قوم موحد به

 آمده است.
 که سرآمد آیات نوع سوم است و در اختیار حضرت عیسي گروه سوم معجزات

نبوده  شود حالت استدلال عیني و ارائه را داشته اولاً ناظر به یک قوم ذارده ميگ
 پذیر بوده با آور که نیست هلاکت  ي اقوام و مردم دارد و ثانیاً هلاکت توجه به همه

باشد. رشد عقلي و استعداد اجتماعي و لجاج  سلاح مظلومیت و مصلوبیت توأم مي
ل و سطح افکار و علوم بشري به جایي رسیده است که آیات و درک از ئیاسرا بني

بتواند به تشخیص خود هدایت  که بشراند  عقل و علم چنان نفوذ و عمومیت نیافته
ها و  اي خودش وارد میدان شود و چشم شود ضمن اینکه هنوز خدا باید به گونه

شود با  غایب مي ا وقتي چند روزي موسيه ید. تازه خود یهوديها را تسخیر نما دل
گر  ت و عصیانپرس به سهولت گوساله، اند که آن همه آثار و آیات را از خدا دیده آن

 و دلشان نشده است. شوند؛ ایمان وارد مغز مي در اعمال و اخلاق و قاتل پیغمبران
خِذُوهُ لَاّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَّ الْغَيِ يَتَ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَّ الرُشْدِ»

 2«سَبِيلًا

 دیهای عا های طبیعي و جریان پدیده با و معجزات آیاتاختلاف 
کند که بر طبق سنن  صورت عادي معرفي مي آیات نوع سوم را به در عین آنکه قرآن

آثار مربوطه و مخصوصاً ، لحاظ مقارنات قضیه لک بهاذ طبیعي جریان یافته است مع
نمائیم که از نظر تحلیل  اختلافاتي مشاهده مي، سرعت وقوع حادثه یا نقش زمان

 تأمل است. علمي قدري قابل توجه و
کند و  آنها معرفي مي و مربوط به رسالت بعثت انبیاء آیات را همزمان با قرآن اولاً

ن و به منظور نشا و آیات و امدادهایي خارج از ارتباط یا اختیار پیغمبران ما معجزات

                                                                                                              
 ( که معلوم 97و  92( / 35کند. )مؤمن) نیز یاد مي یوسفنماید و از رسالت  ها نیز مي ثمود و بعدي

 شود آیات و سوابق گذشته محو نگردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. مي

نگیرند و هرگاه راه تباهي را  : ... و اگر راه درست را ملاحظه کنند، آن را در پیش 236( / 2. اعراف)2
 ببینند آن را انتخاب کنند؛ ...
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بینیم(. پس از رحلت  بینیم )یا کمتر مي نمي دادن وجود خدا و تأیید رسالت انبیاء
شود. قرآن صحبت از آیات  ي آیات بسته مي ي رسالت پرونده و خاتمه رسول مکرم

گر و منظورهاي نماید و آنها را در اختیار کسان دی و معجزاتي غیر از این قبیل نمي
 گذارد. دیگر نمي

وقوع آیات نوع سومي صحبت از یک سلسله حوادث و مقارنات  زمان با هم ثانیاً
قدر یا تقدیر که اشاراتي ، قضاوت، کتاب، اجل و انتظار، شود. از قبیل اذن دیگر مي

(/ 9عمران) آل، 33و  92 (/29بودیم )رعد)  از آنها را در آیات بندهاي گذشته آورده
و غیره( و مخصوصاً  12(/ 6انعام)، 32(/ 25یونس)، 12(/ 2اعراف)، 266و  231
، نماید تکرار مي در مورد هلاکت اقوام گذشته (22ي هود) که در سوره طوري به

و « اراده»با « امر»دانیم که  و مي 2است« امر»وقوع آیات به امر خدا و همرا ه با نزول 
هم چنین در حدوث آیات عذاب  7 مترادف یا نزدیک است. و روح القدس با روح
خوریم که  برمي به نزول یا حضور فرشتگان، کتاب به فرزند وحي معجزات اعطاي

 ي مخصوص وحي و القاي کلام است. مثلاً در آیات ذیل: روح القدس فرشته
 9«.يهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍفِ تَنَّزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ»

 3«.بِالَحقِ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُنّظَرِينَ مَا نُنَّزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلَاّ»

                                                
و  252، 33، 27(، به ابراهیم )بشارت تولد اسحاق 26، 29، 66، 12، 33، 39 ، 35(، آیات 22ي هود) . سوره2

279  : 
وَإلِیَْهِ یرُْجَعُ الأمَْرُ کُلُهُ فاَعْبدُهُْ وتََوکََلْ عَلَیْهِ وَماَ رَبُکَ بِغَافلٍِ  ولَِلّهِ غَیْبُ السَمَاوَاتِ وَالأرَْضِ»

 .«عَمَا تَعْملَُونَ
، ردانده مى شوددر اختیار خداست و همه امور به پیشگاه او بازگ ها و زمین سمانآ اسرار )

کنید غافل  نچه مىآاو را بندگى کن و بر او توکل نما؛ که صاحب اختیار تو از  پس ]تنها[
 (نیست.

 مراجعه شود. 32تا  97، صفحات «انتها ي بي ذره». به کتاب 7
چاپ دوم آن در « مباحث بنیادین»نام  است که با (2اکنون در بخش انتهایي مجموعه آثار) این کتاب هم 

آن  327تا  322منتشر شده است و مبحث موردنظر در صفحات  توسط شرکت انتشارات قلم 2922سال 
 قرار دارد )ب.ف.ب(.

به خواست صاحب اختیارشان براي  در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل شب فرشتگان: در آن  3( / 32. قدر)9
 .آیند ]تقدیر[ هر امري فرود مي

د ن صورت هم انکارورزان مهلتى نخواهنآکنیم و در  را جز به حق نازل نمى فرشتگان:  2( / 21. حجر)3
 داشت.
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 2«.دَابِرَ هَؤُلاّء مَقْطُوعٌّ مُصْبِحِيَن أَنَ وَقَضَيْنَّا إِلَيْهِ ذَلِكَ الَأمْرَ»

 7«.يُنّظَرُونَالأمْرُ ثُمَ لَاّ كًا لَقُضِيَأَنزَلْنَّا مَلَ وَلَوْ وَقَالُواْ لَوْلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ»

 9«الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِكَ هَلّْ يَنّظُرُونَ إِلَاّ أَن تَأْتِيَهُمُ»

 3«.مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا»

 1«.وَخَسِّرَ هُنَّالِكَ الْمُبْطِلُونَ بِالْحَقِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَهِ قُضِيَ»

 6«فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَّاكِنُّهُمْ تُدَمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِهَا»
 زا است( کردند باران هود و رسیدن ابري که تصور مي )هلاک قوم

 2«.الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ نَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَىوَفَجَرْ»

 2«.لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ»

 3«.كُنَّا مُرْسِلِيَن ا إِنَاأَمْرًا مِنْ عِنّدِنَ»

                                                
 ]نابکار[ برکنده خواهد شد. گاهان ریشه این قوم : او از این امر آگاه کردیم که صبح 66( / 21. حجر)2

یان کار به پا، کردیم اى نازل مى اى بر او نازل نشده است؟ اگر فرشته اند: چرا فرشته گفته:  2( / 6. انعام)7
 .یافتند رسید و هیچ مهلتى نمى مى

]مرگ[ به سراغشان آیند ]و مهلتي  برند که فرشتگان گران[ جز این انتظار مي : آیا ]ستم 99( / 26. نحل)9
 اختیارت فرا رسد؛ ... نداشته باشند[، یا فرمان ]عذاب[ صاحب

 .و فرمان خدا سنجیده و دقیق است: ...  92( / 99. احزاب)3
به حق ، فرا رسد گاه که فرمان خدا ]براى پاداش و کیفر[آنمگر به فرمان خدا؛ و  : ... 22( / 35. مؤمن)1

 شود و هرزه درایان زیانکار خواهند شد. داورى مى

شدند  گاه چنان ]هلاک[آن، کوبد هر چیزى را به فرمان صاحب اختیارش در هم مى : 71( / 36. احقاف)6
 ...خورد ثارى به چشم نمىآها]ى ویران[شان  که جز خانه

به هم ، براى طوفانى که مقدر شده بود ب]ها[آها جارى ساختیم و  و از زمین هم چشمه:  27( / 13. قمر)2
 .پیوست

 شود. و مى، بگوید: باشآن کافى است به ، و چون امرى را مقرر دارد : ... 222/  (7. بقره)2

 .ایم بوده [آنگمان ما فرستنده ] اى از جانب خویش ]فرستادیم[؛ بى وحى با را[ نآ]قر:  1( / 33. دخان)3
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 در شب قدر( )نزول قرآن

 2«اتِإِلَيْهِمْ فِعْلَّ الْخَيْرَ وَأَوْحَيْنَّا وَجَعَلْنَّاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»

 7«رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ»

 9«لِّ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِيقُ وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ»
 است( مبربه پیغ قرآن )منظور وحي

حَسّْبُهُ إِنَ اللَهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَّ اللَهُ لِكُلِّ  وَمَن يَتَوَكَلّْ عَلَى اللَهِ فَهُوَ»
 3«.شَيْءٍ قَدْرًا

نیز آمده است هاي طبیعي و عادي  ي جریان طورکه اذن و اجل درباره البته همان
هاي  هاي آسماني و جریان پدیده، نداشته امر اختصاص به آیات و وقایع معجزات

 نیز امر خدا است: گیرند و قیامت طبیعي نیز از آنجا نشأت مي
 1«أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء»

 6«رُ اللّهِ فَلَا تَسّْتَعْجِلُوهُأَتَى أَمْ»

 2«مِنْ أَمْرِهِ يُنَّزِلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُوحِ»

 2«الْبَصَرِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَاّ كَلَمْحِ»

                                                
ها  کردند و نیکوکاري به فرمان ما هدایت مى را پیشوایانى قرار دادیم که ]مردم را[آنان و :  29( / 72بیاء). ان2

 ...، کردیم وحىآنان را به 
 ...کردیم؛  وحى را به فرمان خویش بر تو قرآنگونه  و بدین:  17( / 37. شوري)7
 ...امرى مربوط به صاحب اختیار من است ، پرسند؛ بگو: وحى مى از تو درباره وحى:  21( / 22. اسراء)9
ود را به موقعِ اجرا خدا برایش کافى است؛ خدا فرمان خ، و هر که بر خدا توکل کند : ... 9( / 61. طلاق)3

 مقرر داشته است. اندازه ]و نظمى[، گذارد؛ و مسلماً براى هر چیز مى

 ... کرد اش را وحى سمانى برنامهآو به هر  : ... 27 / (32. فصلت)1

 ...را به شتاب مخواهید؛ آن  ن[]استهزاءکنا، رسد قطعاً فرا مى فرمان الهى:  2( / 26. نحل)6
 .کند .. به فرمان خود نازل مي را به همراه وحي فرشتگان:  7( / 26. نحل)2
 ... بیش نیست چشم برهم زدنى ]در نظر خدا[ رستاخیز و کار ]برپایى[ : ... 22( / 26. نحل)2
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 2«.اللّهُ رَبُ الْعَالَمِيَن أَلَاّ لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ تَبَارَكَ»

 7«الَأمْرَ ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِرُ»

 9«لِلّهِ الَأمْرُ جَمِيعًابَلّ »

 3«أَمْرُ اللَهِ وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَى جَاء»

 1«الْأَمْرُ قُضِيَإِذْ  وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسّْرَةِ»
هاي  و مفهوم معاني با، فوق تکوینيِ طبیعيِ و اعجازي مورد دو بر علاوه امر ي کلمه

آمده است. یکي از آنها فرمان و دستور یا خواسته و امر است  دیگري هم در قرآن
است که مفرد  باشد. و دیگر شغل و کار و مدیریت که در زبان فارسي نیز متداول مي

شود. در اصول کافي حدیثي از  کار برده مي و جمع آن )امور( هر دو در فارسي به
 باشد.  )ع( نقل شده است که از این جهات جالب و جامع ميامام جعفر صادق

 دي وسایل ما طبیعي و با مجاري از عادي طور به اگرچه وقوع آیات ومعجزات ثالثاً
حالت تصمیم گرفته و ، سرعت و شدت غیر عادي بوده ولي همراه با 6گیرد انجام مي
داده  و خبري که به پیغمبران ي قبلي را دارد تا صدور امر و نزول فرشتگان انجام یافته

دیگر مهلت و مدت ، دنیا شود. کار از کار گذشته است و برخلاف امور و عمر مي
 شود(: وجود ندارد )یا کم مهلت داده مي

 اللّهُ فِي ظُلَلٍّ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ  هَلّْ يَنّظُرُونَ إِلَاّ أَن يَأْتِيَهُمُ»

                                                
ویژه اوست؛ منشأ برکات است خدایى که  ]جهان[ فرینش و تدبیرآگاه باشید که آ : ... 13( / 2. اعراف)2

 صاحب اختیار جهانیان است.

 کند؛ ... گاه بر عرش ]تدبیر[ استیلا یافت، کار آفرینش را تدبیر مي : ... آن 9( / 25. یونس)7

 ... بلکه همه امور به دست خداست : ... 92( / 29. رعد)9

 ...خدا فرا رسید تا فرمان ]مرگ از جانب[: ... و آرزوها فریبتان داد  23( / 12. حدید)3

 ...گاه که کار به پایان رسیده استآن -نى هشدار بدهرا از روز حسرت و پشیماآنان :  93( / 23. مریم)1

هاي شدید طولاني، شکافته شدن و جوشیدن آب از زمین و ایجاد امواج  در اثر بارندگي . مثلاً طوفان نوح6
هاي آسماني حالت انفجاري دارد. باران سنگ و گل از ابري  گیرد، صیحه و صاعقه کوه پیکر صورت مي

 ریزد. مي اند بر سَرِ قوم هود رکت و هجوم آن را مشاهده کردهکه ح
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 2«.الَأمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

 7«.وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًاّ لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ»

 9«.وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًاّ»

 3«.الأمْرُ ثُمَ لَاّ يُنّظَرُونَ نَّا مَلَكًا لَقُضِيَوَلَوْ أَنزَلْ»

 1«.تَسّْتَفْتِيَانِ قُضِيَ الَأمْرُ الَذِي فِيهِ»
 (هاي یوسف )تعبیرِ خوابِ هم زنداني

 6«.أَنَ دَابِرَ هَؤُلاّء مَقْطُوعٌّ مُصْبِحِيَن لِكَ الَأمْرَوَقَضَيْنَّا إِلَيْهِ ذَ»

 2«.مَوْعِدَهُمُ الصُبْحُ أَلَيْسَ الصُبْحُ بِقَرِيبٍ إِنَهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَ»

عَنْ أَمْرِ رَبِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَّاهَا حِسَّابًا شَدِيدًا  كَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْوَ»
 2«.وَعَذَبْنَّاهَا عَذَابًا نُكْرًا

 3«.وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا مَقْدُورًا»

                                                
ناگهان به سراغشان  برند که ]رستاخیز جز این انتظار مىآیا  اند[ که دچار لغزش شدهآنان ]:  725( / 7. بقره)2

 فرا رسد و کار پایان گیرد؟آنان هایى از ابر بر  در سایبان، خدا به همراه فرشتگان ید و فرمان عذاب[آ
 .شود همه کارها به خدا بازگردانده مى گاه باشید که[آ]
 و فرمان خدا انجام یافتنى است.، یا همچون افراد ]داستان شنبه نفرینشان کنیم : ... 32( / 3. نساء)7

کارها به خدا بازگردانده  ي و همه؛ سرانجام دهد، تا خدا امرى را که انجام یافتنى بود : ... 33( / 2. انفال)9
 شود. مى

 .یافتند رسید و هیچ مهلتى نمى کار به پایان مى، کردیم اى نازل مى اگر فرشته : ... 2( / 6. انعام)3
 چنین مقدر شده است.، خواستید نظر مى ]از من[آن امرى که درباره  : ... 32( / 27. یوسف)1

 .برکنده خواهد شد  ]نابکار[داستان را به اطلاعش رساندیم که صبحگاهان ریشه این قومِ:  66( / 21. حجر)6
صبحگاهان موعد ]هلاکت  گمان آنچه به ایشان رسد به او ]نیز[ خواهد رسید؛ بي : ... 22( / 22. هود)2

 .ست؛ مگر صبح نزدیک نیستآنها قطعى[
او سر باز زدند و از  شهرها که از فرمان صاحب اختیارشان و رسولان ]مردم[ چه بسیار:  2( / 61. طلاق)2

 .و به عذابى ناهنجار گرفتارشان کردیم، کشیدیمبه سختى حساب آنان 
 .و فرمان خدا سنجیده و دقیق است : ... 92( / 99. احزاب)3
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 2«.نَعُدُ لَهُمْ عَدًا فَلا تَعْجَلّْ عَلَيْهِمْ إِنَما »
 (تا روز قیامت )مهلت دادن به کافران

لَعَجَلَّ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلّ لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا  لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَّبُوا»
 7«.مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

 9«الشَرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ يُعَجِلُّ اللّهُ لِلنَّاسِ»

 3«أَجَلٌّ مُسَّمًى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَوْلَا وَيَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ»
وار انذار و عذاب اقوام باستان  پس از ذکر فهرست (76ي شعراء) در اواخر سوره
است. چگونگي وقوع ناگهاني آیات  1.«لَتَنزیِلُ رَبِ الْعَالَمِینَ» و اعلام اینکه قرآن

 شود: ور چنین توضیح داده مي آ عذاب
  .الْمُجْرِمِيَن كَذَلِكَ سَلَكْنَّاهُ فِي قُلُوبِ»

  .الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لَا يُؤْمِنُّونَ بِهِ حَتَى يَرَوُا
  .يَشْعُرُونَ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا

  .فَيَقُولُوا هَلّْ نَحْنُ مُنّظَرُونَ
  .أَفَبِعَذَابِنَّا يَسّْتَعْجِلُونَ

  .أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَعْنَّاهُمْ سِنِّيَن
  .ثُمَ جَاءهُم مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

  .عُونَمَا أَغْنَّى عَنّْهُم مَا كَانُوا يُمَتَ
  .وَمَا أَهْلَكْنَّا مِن قَرْيَةٍ إِلَا لَهَا مُنّذِرُونَ

                                                
 .داریم که حسابشان را دقیقاً نگاه مى، شتاب مکنآنان  در موردِ ]مجازاتِ[:  23( / 23. مریم)2
در عذابشان ، وردشان بازخواست کندآ دست را به ]سزاى[آنان خواست  اگر مى : ... 12( / 22. کهف)7

 .یابند ن پناهى نمىآولى موعدى دارند که هرگز در برابر ، کرد شتاب مى
شر آنان براى  بت اعمالشان[خدا ]به عقو، همان شتاب که مردم در طلب خیرند اگر با:  22( / 25. یونس)9

 ؛ ...مدت ]حیات[شان سپرى شده بود، کرد مقدر مى

عذاب نازل شده آنان بر ، خواهند؛ و اگر موعدى مقرر نبود از تو عذاب زودرس مى:  19( / 73. عنکبوت)3
 ؛ ...بود

 ي صاحب اختیار جهانیان است. : ... نازل شده 237( / 76. شعراء)1
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 2«.ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِيَن
است که به امر خدا  ها در حقیقت جلو انداختن عذاب آخرت این آفات و عذاب

و  باشد که بنا به اصرار منکرین و استثنائاً در این دنیا رخ داده است و تعجیلي مي
تکذیب کنندگان یا به اقتضاي شرایط و عمل آنها صورت گرفته است و خداوند به 

 کرده است صبر نموده و درخواست تعجیل ننماید: اکرم توصیه مي پیغمبر
 7«الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِّ وَلَا تَسّْتَعْجِلّ لَهُمْ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا»

آنان در  و بعثت پیغمبران و ارسال اي نبوت نباید فراموش کرد که اصلاً مسئله
ي جاري جهان بوده است.  یک امر استثنایي خارج از برنامه آفرینش جهان و انسان

طبق ا بر ه اندازد کار انسان دهد و بیرون مي جاي مي را در بهشت خداوند وقتي آدم
باشد  9«یُفْسدُِ فِیهَا وَیسَْفِکُ الدمَِاء»باید  و اغواي شیطان بیني و پرسش فرشتگان پیش

و این عباد مخلص  3.«إِلاَ عِبَادَکَ مِنْهمُُ الْمخُْلصَِینَ»گوید  مي، فقط شیطان استثنا کرده
شوند که  خدا درست مي رسیدن احتمالي رسولان ي اضافيِ خدا و با بنا به وعده

« منکم»ي  است. پیغمبران محصول ترکیب یافته و نتیجه« مِنّي»همان دخالت خاص 
یک سَرِه و برخلاف  و ایفاي رسالت ولادت تا نبوتالهي بوده از « مِنّيِ»بشري و 

هدایت و نظارت و حفاظت خدا هستند. ، هاي دیگر زیر دخالت جریان عادي انسان
 غیر  حوادث  و مقارن با آنها   ي رسالت انبیاء نباید تعجب کرد که چرا در زمینه  پس

                                                
، پذیرش یا انکارش کاران عرضه کردیم ]تا با هاى بزه را بر دل نآاین گونه قر:  753تا  755( / 76. شعراء)2

 زمایش قرار گیرند[.آمورد 

 .را ببینند که عذاب دردناکآنورند تا آ ایمان نمىآن به  ]ولى[  
 .فرارسدآنان که در حال غفلتشان ناگهان بر   
 مهلتى خواهیم یافت؟آیا گویند:  حال[آن ]در   

 چرا عذابِ ما را به شتاب خواستارند؟  

 .برخوردار کنیم را ]از زندگى[آنان  ها]ى دیگرى هم[ اى که اگر سال توجه کردهآیا 
 .رشان شودعذاب موعود دامنگی باز هم ]به دلیل رفتارشان[

 سودى به حالشان نخواهد داشت. ]از دنیا[آنان برخوردارى 

 .هشداردهندگانى اشکار داشتند، ورىآیاد مگر اینکه ]براى[، هیچ شهرى را هلاک نکردیم ]مردمِ[
 .بود[ و ما ستمگر نبودیمآنان ستمى نسبت به ، ]اگر جز این بود

پایدار باش و در مورد ]درخواست ، و هم همچون رسولانى که ثابت قدم بودندپس ت:  91( / 36. احقاف)7
 ...شتاب مکنآنان  عذابِ[

 ها ریزد؟ ... کاري کند و خون سوءاستفاده از اختیار[ در آن تبه : ... که ]با 95( / 7. بقره)9

 آنان.ات را از بین  بندگانِ اخلاص یافتهمگر :  35( / 21. حجر)3
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 دهد. ظاهراً طبیعي رخ نميتدریجي و 

 آیات  مسئله سرعت و زمان و عنصر سوم خلفت در رابطه با
لحاظ سرعت وقوع و دخالت  را به رسالت انبیاء پس آنچه آیات مرتبط و متقارن با

دیگري امر  ساخته است یکي زمان بود و متمایز و استثنایي ، خدا یا عوامل خارجي
اي در  . وقتي موجودي یا پدیده«قضُِيَ الْأمَْرُ»خدا. امر مقدر و مفعول و انجام یافته 
خواهد در جهان سه بعدي جغرافیایي  ا ميه جهان چهار بعدي و سه عنصري ما انسان

 تا ریخ و یا آینده و آخرت زمان برایمان یا گذشته است و متعلق به، زندگي کند
باشد. آنچه را هم که در دور و بر خود  است که مجهول و مردود یا قابل تردید مي

ها تشکیل گریده مشمول قوانین فیزیک و شیمي یا  بینیم از دو عنصر مواد و انرژي مي
داریم که  شود. نه ظرفیت زمانيِ لازم و احساسِ بُعدِ چهارم را مکانیک کلاسیک مي

تواند در نظرمان  ها مي ها و تحول مدت برایمان مطرح نبوده سرعت حدوث و حرکت
نهایت هم برسد. نه آثار مستقیم و آني اراده یا امر را که  العاده کُند بوده و به بي فوق

ي لایزال خداي منان است را  ي جهان و نشأت یافته از اراده عنصر سوم تشکیل دهنده
 کنیم و بپذیریم.توانیم درک  مي

 «انتها بي ي ذره»( و 2912ي خرداد )نشریه «انسان و زمان»مانندِ  هاي رساله در کتاب
به حق تا حدودي شرح داده و روشن شده  ي ( دو نکتهشرکت انتشار 2933)چاپ 

ایم که توان و تکامل انسان تابع حساسیت و ظرفیت او  نشان دادهاست. در اولي 
ي علوم توجه و تأثر انسان در برابر  پیشرفت تمدن و توسعه نسبت به زمان بوده با

مؤثر در ذهن و  ها شود و خاطرات مرتبط به آن هاي گذشته و آینده بیشتر مي زمان
نماید. رشُدِ علوم و افکار  گذارد و عمل مي يکند و روي ما اثر م وجدان ما جا باز مي

بیش از هر مکتب و  الهي باشد. ادیان و تمدن نموداري از توجه انسان به زمان مي
که در ادیان  معرفتي به زمان گذشته و آینده توجه داشته ابتکار و اعتقاد به آخرت

 باشد. خلقت نهایت مي ي رشد بي آمده است نشانه اسلام الهي و مخصوصاً در
طورکه  خداوندي و قدرت و دید الهي در جهان چهار بُعدي بوده در نظر خدا همان

گذشته ، داند مي 2«اللَهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»نیز خدا را  اند قرآن در مورد نور گفته
الْبَصَرِ أَوْ هُوَ  وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَاّ كَلَمْحِ»و حال و آینده در حکم واحد حاضر را داشته 

                                                
 ها و زمین است؛ ... : خدا روشني ]بخشِ[ آسمان 91( / 73نور) .2
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 ي نسبیت اینشتین ن و نظریهاست. قرآن و اسرار دین را نیز با نسبي گرفتن زما 2«أَقْرَبُ
 توان فهمید. بهتر مي

 فرشته، و ادیان ي آن در منطق قرآن دهنده اما امر یا اراده که تحقق دهنده و انتقال
دگي شود موجد و موجب دو عنصر محسوس و نیمه محسوس زن و مَلَک نامیده مي
ا ه شود رسولي از میان انسان ها هستند. بنابراین وقتي قرار مي یعني مواد و انرژي

 ي : ي پیامبري ظهور نماید یعني به وعده پدیده، مبعوث و مأمور گردیده
مِنّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَقَى  رُسُلٌّ يَا بَنِّي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ»

  7«.وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ
خدایي از آسمان ربوبیت  اي تازه از امر الهي و روح پرتویي اضافي و نفخه، وفا گردد

حالت و کیفیت جدیدي افزوده  ه جهان خلقتکند. ب ساطع و نازل مي از بین بشریت
سرعت و صورتي متفاوت  گردد که آثار و آیات و کلمات آن متدرجاً یا توأماً با مي

نعمت و منتي است از  کند. رحمتي از ولي با آنچه معمول و معلوم بوده است ظاهر مي
اي علاوه بر آنچه بوده است به فعلیت و فعالیت  پدیده، اه جانب پروردگار براي انسان

( بگذاریم.      « )يي پیامبر پدیده»توانیم  آید. که نامش را مي در مي
 خاطر آن ي افلاک و ... به است و گویي همهدر آن هدف خلقت و نهایت انسانیت 

 9 اند. آفریده شده

                                                
 ..تر؛ . ]در نظر خدا[ چشم بر هم زدني بیش نیست، بلکه ساده : ... و کارِ ]برپایي[ رستاخیز 22( / 26. نحل)2

یات مرا براى شما آیند که آچون رسولانى از خود شما به سراغتان ، دمآاى فرزندان :  91( / 2. اعراف)7
، پردازند کسانى که پروا داشته باشند و به اصلاح ]خود[ نان را خیرخواه خود تلقى کنید و[آ]، بیان کنند

 .هى نخواهند داشتگونه ترس و اندو هیچ
رسد در حالي که جاي خالي براي پاسخ به  در اینجا به پایان مي یاد مهندس بازرگان ي زنده نوشته . دست9

 عناوین زیر و تکمیل نهایي مقاله گذاشته شده است:
 ي اوست؛ همعجز نبوده، و قرآن چرا پیغمبر خاتم چون سایر انبیاء ○
 ي انبیاء است؛ همه ي رسالت جامع کتاب و زنده کننده قرآن ○
 از دیدگاه خود قرآن؛ ي بودن قرآن دلایل آیه بودن و معجزه ○
 خاتمیت. با ي معجزات ارتباط و استنکاف پیغمبر از ارائه ○
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 بسمه تعالى
 نتوحكومتديا

 و حکومت های مربوط به امامت یادداشت

 تشیع برای سخنراني در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت

 در انجمن اسلامي مهندسین

 ( :1بقره) ی سوره 191تا  143تفاده از آیات اس
مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَّبِيٍ لَهُمُ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَّ»

ثْ لَنَّا مَلِكًا نُقَاتِلّْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ قَالَ هَلّْ عَسَّيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ابْعَ
الْقِتَالُ أَلَاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَّا أَلَاّ نُقَاتِلَّ فِي سَبِيلِّ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَّا 

لْقِتَالُ تَوَلَوْاْ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ وَاللّهُ مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَّآئِنَّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ا
 2«.عَلِيمٌ بِالظَالِمِيَن

                                                
 توسط مؤلف فقید تهیه شده تا به عنوان  2967ماه سال  اي است که در دي نوشته ها دست تاین یادداش

مورد توجه ایشان قرار  روحانیت محورهاي بحث و بررسي در سخنراني سمینار سرگذشت و سرنوشت
ي اصلي  نوشته ها، علاوه بر دست استفاده نمایند. از آنجا که این یادداشت گیرد و یا در تدوین نهایي از آن

ي مؤلف واقع  ي سخنراني و جلسات هفتگي بعد مورد استفاده در اولین جلسه 25/2/2969است که در 
اصلاح « دیانت و حکومت» که بعداً به« و حکومت امامت)»شده، و واجد نکات و دقایقي از موضوع 

 نمائیم. مندان، مبادرت به انتشار آن مي ي بهتر و بیشتر علاقه باشد، براي استفاده شد( مي
ي  مبین، ترجمه ي آیات را از قرآن ي آیات است. ما ترجمه هاي مؤلف، فاقد زیرنویس و ترجمه یادداشت

مندان در زیرنویس  ي، و توضیحات لازم را براي آگاهي بیشتر علاقهقزوین اهرياکبر ط آقاي مهندس علي
 ایم )ب.ف.ب(. صفحات مربوط آورده

 ه پس از موسى از پیامبرتوجه نکردى ک گروهى از سران دودمان یعقوب داستان[یا به ]: آ 736( / 7. بقره)2
کنیم؛  در راه خدا جنگ [براى ما انتخاب کن تا ]به فرماندهى او پادشاهى خود تقاضا کردند: [وقت]

 چگونه  گفتند: ن سر  باز زنید؟آکه اگر جنگ بر شما مقرر شود، از  یا چنین نیستآگفت:  ]پیامبرشان[
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قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَى يَكُونُ لَهُ  وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ»
ا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَ الْمُلْكُ عَلَيْنَّ

اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسّْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسّْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 
 .مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

أَن يَأْتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَّةٌ مِن رَبِكُمْ  آيَةَ مُلْكِهِ وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُهُمْ إِنَ
وَبَقِيَةٌ مِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَ فِي ذَلِكَ 

 .ؤْمِنِّيَنلآيَةً لَكُمْ إِن كُنّتُم مُ
قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَّهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنّْهُ  فَلَمَا فَصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُنُّودِ

رِبُواْ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنِّي إِلَاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَ
مِنّْهُ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ فَلَمَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُّواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاّ طَاقَةَ لَنَّا 
الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنّودِهِ قَالَ الَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَاقُو اللّهِ كَم مِن فِئَةٍ 

 2«.بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً
 وَثَبِتْ أَقْدَامَنَّا  صَبْرًا عَلَيْنَّا أَفْرِغْ قَالُواْ رَبَنَّا وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُّودِهِ»

                                                                                                              
 در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]از کنار همسر و[ ممکن است از جنگ 

نان، همه از جنگ روى آها مقرر شد، جز معدودى از  نآ ایم؟ و چون جنگ بر فرزندانمان رانده شده
 ؛ و خدا به حال ستمگران داناست.]و به خود ستم کردند[ برتافتند

شما انتخاب کرده است؛ گفتند:  را به پادشاهى گفت: خدا طالوت نانآ پیامبرشان به:  733تا  732( / 7. بقره)2
چگونه او که اموالى در اختیارش نیست بر ما فرمانروایى داشته باشد، در حالى که ما خود به فرمانروایى 

اش را وسعت بخشیده است؛ و  شما برگزیده و دانش و نیروى جسمىسزاوارتریم؟ گفت: خدا او را بر 
 که خدا فراخى بخش و داناست.دارد، که بخواهد، ارزانى مى هر  البته خدا فرمانروایى خویش را به

رسد  براى شما مى معهود[رمانروایى او این است که صندوق ]ف صلاحیت[]نان گفت: نشانه آپیامبرشان به   
در  اى از میراث خاندان موسى و هارون اختیارتان و بازمانده مش خاطر از جانب صاحبراآ موجبات[که ]
اى است  نشانه [رویدادکنند؛ مسلماً در این ] ن را حمل مىآ که فرشتگان [رسدمى ن است، و در حالى ]آ

 براى شما، اگر باور داشته باشید.

شما را به وسیله یک نهر  پایدارى[ ]میزان گفت: خدا ]به سربازان خود[ لشگر کشید، طالوتهنگامى که 
ن نچشد، آمن نیست؛ و هر که از  ]یاران وفادار[ ن بنوشد، ازآب آزمایش خواهد کرد؛ هر که از آب آ

همگى جز عده قلیلى  [اما] برگیرد؛ ن[آت خود مشتى ]از دس نکه باآید، مگر آ از]  یاران [من به شمار مى
ن نهر گذشتند، ]افراد سست عنصرى آهمراهش از  نوشیدند؛ هنگامى که طالوت و مؤمنان جویبار[]ن آاز 

 ؛ ]ولى[و سپاهیانش را نخواهیم داشت جالوت گفتند: امروز ما تاب ]هماوردى با[ که سیراب شده بودند[
که به  [د، گفتند: چه بسیار گروهى اندک ]و مصممکسانى که یقین داشتند به لقاى خدا نایل خواهند ش

 است. و پایداران[]قانونمندى خدا، بر گروهى عظیم پیروز شدند؛ و خدا با شکیبایان 
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 .وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
وَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  هَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِفَ

عْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَ
 .عَلَى الْعَالَمِيَن كِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍّوَلَ

 2«.عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا
را هم قبول دارد و به  و پادشاهي براي شناساندن اینکه خداوند حتي سلطنت

درآمده است. ضمن اینکه دلالت بر تفکیک حکومت  شکل در حکومت عنوان یک
است، اجباري  ي ملاء خواسته نماید. پادشاه مي و به طریق اولي از روحانیت در نبوت

. و دارایي نشناختنِ خون و وراثتدفاعي، ولي به رسمیت  و تحمیلي نیست، جنگ
را اعلام  هم اصل حکومت الهي 7«یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاء»توجه به علم و جسم، 

 عضَْهُمْاللّهِ النَاسَ بَ وَلَوْلاَ دَفْعُ»نماید و هم واگذاري به مردم، و از طریق مردم.  مي
و نکات دیگر که خدا اداره و آبادي دنیا را از طریق خود مردم  3«بإِذِْنِ اللّهِ»، 9«عضٍْبِبَ
 داند.  دهد و حکومت را از آنِ مردم مي جام ميان

بشري را به عنوان امر حتميِ طبیعي  ، اصل حاکمیت1«کَیْفَ تَکُونُونَ یُوَلّي عَلَیْکمُ»
 و امیالي و قراردادي. ، واقعي و طبیعي است، نه تصنعينماید. دموکراسي بیان مي
ملي است و همه باید  باز حاکمیت 6«عَنْ رَعِیتَهٍ کُلُکمُْ رَاعٍ وَ کُلُکمُْ مسَْؤوُلٌ»

 شریک شوند.
 مراجعه شود. به فصل حکومت آقاي یحیي نوري و حاکمیت به کتاب اسلام

 مراجعه شود. آقاي قلمداران «در اسلام حکومت»به کتاب 
                                                

و سپاهیانش موضع گرفتند، گفتند: صاحب اختیارا،  نها در برابر جالوتآو چون :  717تا  715( / 7. بقره)2
 هاى ما را ثبات بخش و ما را بر انکارورزان پیروز گردان. بر ما شکیبایى و پایدارى ببار و گام

[، ]افسر جوان و شجاع سپاه طالوت دشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند، و داود نگاه سپاهآ
خواست به او  نچه مىآبینش بخشید و از  را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با جالوت

گرفت،  کرد، زمین را تباهى فرا مى اى دیگر دفع نمى اى از مردم را به وسیله پاره موخت؛ و اگر خدا پارهآ
 افزون بخشى دارد. اما خدا نسبت به جهانیان

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانى یات خداست که به حق بر تو مىآ این
 دارد ... : ... فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7. بقره)7

 کرد ... اي دیگر دفع نمي به وسیله پاره اي از مردم را : ... و اگر خدا پاره 712( / 7. بقره)9

 مندي خدا ... : ... که به قانون 733( / 7. بقره)3

 .شود که شما باشید، به همان نحو بر شما حکومت ميهرطور. حدیث نبوي : 1
 هستید. خود یاىرعا مسئول همگى و یکدیگر امور( متصدیان و مسئولین شبانان)و شما ي همه . حدیث نبوي:6
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 و نظام حکومتي قبول دارند که نباید سیستم حکومت الهي و ادیان آنکه قرآن با
ي خودِ مردم و بسته به خواست و رشد آنها است، و  را دیکته کرد، بلکه به عهده

و  ذالک وقتي ولایت خیلي رشد و تمرین لازم دارد. مع و آزادي بنابراین دموکراسي
عمل  افتد، آزادمنشانه و به صورت دموکراتیک مي  دست پیغمبر و علي به خلافت

گیرند و به  مي و تبعیّت از رأي اکثریت( و بیعت 2«وشََاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ)»نمایند.  مي
م به درجه آد آورند. خود خدا هم با آنکه بني ها فشار و آزار وارد نمي بیعت نکرده
ها، آزادي را به آنان اعطا کرده، مجرم را در  ترین دوران اند، و از ابتدایي رشد نرسیده
 کند. دهد و ملکوک نمي عذاب نميدنیا و فوراً 

 7«مًاإِثْ إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ»

هَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَّاسَ بِمَا كَسَّبُوا»
 9«.كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيًرا  اللَهَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ مُسَّمًى فَإِذَا جَاء يُؤَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍّ

تکلیفمان  ما بنابراین اند نشده انتخاب و آزادي مردم این گویند نمي چرا علي و پیغمبر
اجبار، وادارشان به تقوي و صلاح و قبول  ین بکنیم و پدرانه و ارشادانه ولي بهرا تعی

 .3 (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِنًا) فرعون با مدیریت ما بنمایند. از همه بالاتر رفتار موسي و هارون
مراجعه شود.  2«اومانیسم»، 6«آزادي خواسته ابدي»، 1«دین و آزادي»به مقالات 
 . «تکافل اجتماعي»همچنین به 

                                                
 ... نان مشورت کنآ و در کار با : ... 213( / 9عمران) آل . 2

 دهیم تا بر بار گناهان خود بیفزایند؛ ... : ... به آنان مهلت ]و میدان[ مي 222( / 9عمران) . آل7

کرد، روى زمین احدى باقى  وردشان مؤاخذه مىآ اگر خدا مردم را به سبب دست:  31( / 91. فاطر)9
مدشان فرا رسد، خدا ]براى محاسبه و آنگاه که سرآ دهد؛ و گذاشت، ولى تا مدتى معین مهلتشان مى نمى
 به حال بندگانش بیناست. کیفر[

 نرمش با او سخن بگوئید... : و با 33( / 75. طه)3

 در سازمان جوانان نهضت آزادي ایران 22/1/2965مورخ  . این اثر تدوین و تفصیل سخنراني عیدفطر1
منتشر شده و بارها  2965د ر مهرماه « ها بازیابي ارزش»است که اولین چاپ آن در قالب جلد اول کتاب 

ار است که ي آث م مجموعهوپنج کي از آثار مندرج در جلد بیستو اکنون یتجدید چاپ گردیده است 
 )ب.ف.ب(. دارددر دست انتشار قرار « 2هاي  بازیابي ارزش»نام  با

و به  ، امام حسین)ع(در شب میلاد سیدالشهداء 71/7/2967. این اثر تدوین و تفصیل سخنراني مورخ 6
و  است. ادي ایراندر ساختمان دفتر نهضت آز ودومین سالگرد تأسیس نهضت آزادي ایران مناسبت بیست

در دست « 2هاي  بازیابي ارزش»نام  ار است که باي آث م مجموعهوپنج کي از آثار مندرج در جلد بیستی
 انتشار قرار دارد )ب.ف.ب(.

            و تصحیح  2967تا آذرماه  و دکتر شهریار روحاني همکاري آقایان دکتر رضا صدر مقاله با این. 2
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اند  که  را به عهده داشته بودند که توأماً هدایت و ولایت معدودي از پیغمبران
و روش مقایر و متمایز  روال دو بینیم مي و ن استالنبیی خاتم ها پیغمبر ترین آن شاخص

و ابداً نظرخواهي از کسي  دارند. در تعلیم توحید و تشریح احکام و عبادات اصلاً
 فرماید: دهنده و دستوردهنده است. اما در مورد ولایت مي کنند. خدا یگانه الهام نمي

 2«وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ»

 7«.مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍّوَ وَمَا جَعَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا»

 9«.وَمَا أَرْسَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»
کند ولي اگر انتخاب شد، به  گزینش را قبول مي حتي شوراي شش نفري علي)ع(

 .خطبه و بیعتمردم مراجعه کرد، و ابلاغ 
آمده و  ، مطلبي که در توراتیا سیاست براي تفکیک دیانت از حکومت

 .و سلطنت در نقش یهودا اند، نبوت در نقش هارون مفسرین نیز نقل کرده
 براي حکومت و اسلام اصل قضیه رسیدن به این مطلب است که خداوند و قرآن

اند که برحسب  ي مردم گذراده سیستم و شکل مشخصي وضع نکرده، آن را به عهده
در مقالات دیگر هم گفته شده  -شرایط مکان و زمان و رشد خودشان عمل نمایند

فَاحْکمُ بَیْنَ النَاسِ »، 3«فَاحْکمُ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)»اند:  ولي احکامي مقرر داشته -تاس
 خدمت ...( -رضایت -عدالت -یا بالعدل 1«بِالْحقَِ

ي  هاي حکومتي در دنیا و تحولّ آنها از سلطه و نظام و سلطنت تاریخ حکومت
و  . درهرحال، دولتمردم و حاکمیت و ملت شخص، فامیل،  طبقه، تا دفاع از وطن

 و ... مقدس است. سلطنت
شود،  مي تشکیل سلطنت اگر است. دیگر  چیز هدف است بالعکس اسلام و قرآن در

 شود . خودشان باید  حاکم مي (  و بعد جامعه (7ي بقره) براي دفاع است )آیات سوره
                                                                                                              

  بازیابي »نام  ار است که باي آث ودوم مجموعه و یکي از آثار مندرج در جلد بیست است.شده تکمیل
 )ب.ف.ب(. دست انتشار قرار دارددر « 2هاي  ارزش

 ... نان مشورت کنآ و در کار با : ... 213( / 9عمران) آل . 2

 نان نیستى.آایم؛ و کارگزار  نان تعیین نکردهآتو را نگاهبان و : ...  252( / 6. انعام)7

 : ... و ما تو را کارساز آنان نفرستادیم. 13( / 22. اسراء)9

 میانشان داوري کن... : ... به عدالت 37( / 1. مائده)3

 : ... پس میان مردم به حق داوري کن ... 76( / 92. ص)1
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 .2(عضٍْ لَفَسدََتِ الأَرْضُبِبَ دَفْعُ اللّهِ النَاسَ بَعْضَهمُْوَلَوْلاَ دفاع کنند )
اند  را تعیین نکرده نه تنها سیستم و شکل حکومت الهي شود که ادیان نشان داده 
م حکومت را هم در ردیف وظایف و احکام عبادي و تقرب به خدا بلکه اجرا و انجا

 اند.  نیاورده
طورکه خیاطي و کاسبي و طبابت را در مسئولیت و مالکیت خود مردم قرار  همان

اند که نباید از آنها تخطي کرد  اند. محیط و شرایط و حدودي را معین کرده داده
 استعلا(. یا تسلط و تشتت و تفرقه عدم خلق، به خدمت مردم، بیعت یا رضایت ،)عدالت

أَلمَْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ ( )7ي بقره) سوره 717تا  736اي که از آیات  هاي عدیده استنباط
تِلْکَ آیَاتُ اللّهِ ... تا ...  مِن بَعدِْ مُوسَى إذِْ قَالُواْ لِنَبِيٍ لَهمُُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ

عنوان یک نظام  هب آید سلطنت عمل مي .( بهعَلَیْکَ بِالْحقَِ وَإنَِکَ لَمِنَ الْمُرسَْلِینَ نَتْلُوهَا
 و جنگ براي دفاع از خانه و خانواده. سلطنت براي جنگ -امضاي خدا -حکومتي

 واگذار به بشر 7(یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاءاز آنِ خداست ولي خدا ) ملک و حکومت
 است. کند و امانت مي

کند، جسم و زورِ پهلواني داشتن  امضا نمي موروثي بودن و متمول بودن را قرآن
 دانسته است. و دانایي و دانشِ کار داشتن را از لوازم آن مي

خاندان  در را نبوت لاسرائی بني طورکه همان ،نبوت از حکومت و سلطنت تفکیک
 کند. اختصاص را رد مي این خدا و اند، دانسته مي یهودا خاندان را در و سلطنت هارون
جا امضا شده است که روي  و مُلْک موروثي در این تر از همه اینکه سلطنت مهم

 از آنِ مردم است.  یا مردم شده باشد. یعني باز هم حکومت تقاضاي ملاء
 .ارزش و نقش ایمان و اطمینان و صبر و دعا و بالاخره به اذن خدا

وَآتَاهُ اللّهُ »و اثبات لیاقت و صلاحیت کرد تا :  9«قَتَلَ دَاودُُ جَالُوتَ»بعد از آنکه 
 گیرد. مي سرچشمه سلیمان و داوود سلطنت و آید مي 3«يَشَاء مِمَا وَعَلَمَهُ وَالْحِكْمَةَ الْمُلْكَ

  فونکسیون نبوت دو شود مي معلوم اند، خواسته از او مَلِک رفته، که پیش نبي همین
                                                

کرد، زمین را تباهي فرا  اي دیگر دفع نمي اي از مردم را به وسیله پاره : ... و اگر خدا پاره 712( / 7بقره) .2
 گرفت... مي

 دارد، ... به هر که بخواهد، ارزاني مي: ... و البته خدا فرمانروایي خویش را  732( / 7. بقره)7

 را به قتل رساند ... [، جالوتطالوت ]افسر جوان و شجاع سپاه داوودو  : ... 712( / 7. بقره)9

خواست به او  نچه مىآبینش بخشید و از  را فرمانروایى و دانشِ توأم باو خدا او  : ... 712( / 7. بقره)3
 ... موخت؛آ
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گرفت. و بعد هم  عهده مي را به جنگ فرمان توأم نیستند و الا پیغمبر خودش و ولایت
 شود. بينکه خود او  نماید، بدون آن ها تعیین مي خدا مَلِکي جداي از رسول براي آن

هاي اول و دوم  و استعباد در کتاب بیني و منبع گرایش به استبداد پیش در تورات
 ل.شموئی

 از مآخذ و منابع مفید:استفاده 
 ظاهراً در تفسیر آیات: مردم راجع به حاکمیت المیزان 2و  2جلدهاي 

الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
 2«.عِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًراأَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِ

 و بعدي آن : 
اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ أَطِيعُواْ»

ءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ إِن كُنّتُمْ تُؤْمِنُّونَ بِاللّهِ فَإِن تَنَّازَعْتُمْ فِي شَيْ
 7«.وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَّنُ تَأْوِيلًا

 و دومي را راجع به که آیه اول را راجع به حقوق مردم مجَْمَع البَیَانِ طبرسي
 دانسته است. یا حکومت حقوق دولت

 را تأیید کرده است. مردم که صریحاً دموکراسي و حاکمیت سخنراني مطهري
در  و کشیشان عمال کلیساراجع به تأثیر شورا، ا هاي جاي دیگر مطهري حرف

 و اعراضشان از خدا. دین کردن مسیحیان بي
خاصي را تعیین و تشریح نکرده است و  علاوه بر اینکه شکل حکومت قرآن

قرار نداده است، به  و دین یا روحانیت را در ردیف وظایف پیغمبران اداره جامعه
ي مترقي قائل هاي سیاس و اجتماع نیز آن اهمیت و یقیني را که به فلسفه جامعه و ملت
اند فرد باید فداي اجتماع خود و اگر سازمان اجتماعي و جامعه خوب  شده و گفته

 قوق و نیازهاي افراد تأمین و درست خواهد شد.شود، ح

                                                
ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)2

 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست. به شما مى داورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى

ز خودتان هستند، اطاعت کنید و وردگان، از خدا و رسول و متصدیان امور که اآاى ایمان  : 13( / 3. نساء)7
خدا و  ن را به ]کتاب[آگاه در امرى دچار اختلاف شدید، اگر به خدا و روز واپسین باور دارید، هر

 تر است. رسول ارجاع دهید، که این بهتر و خوش فرجام ]روش[
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 را مخلوق و تربیتش رفته، جامعه فرد و سرنوشت روي اصلي اهمیت الهي ادیان در
، متمم جلد اول سیر تحول هاي بازگشت به قرآن اند )از گفته و متفرع بر افراد دانسته

 ایم ... انفاق استفاده شود که در آنجا گفته 7ها جلد  ، یا بازیابي ارزش، گمراهانقرآن
ا ه انسان نه به خاطر اصلاح و بهبود جامعه، بلکه به خاطر تربیت و تزکیه و تحریم ربا
 اند(. دستور داده

 (41ی شورا) استفاده از آیات سوره
ي مؤمنین بسیار جالب و قابل استناد است  در وصف جامعه (37ي شوري) آیات سوره
ومَِمَا »ي اجتماعي و حکومتي ندارد. بلکه  جنبه 2«وأَمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»منتها، آیه 

هُمْ  وَالذَیِنَ إذَِا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ»، 9.«وَإذَِا مَا غضَِبُوا همُْ یَغْفِروُنَ»، 7.«رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونَ
آمده، مورد نظر  1«الزَكَاةَ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ»هم که در ردیف  3.«یَنتصَِروُنَ
 بوده است.
رشدیافته  مسلمان ي را در یک جامعه امت ال ایده ي اداره و حکومت نوع مجموعاً
یُقِیمُونَ »بوده،  و ملک و دولت نیاز و خالي از سلطان دهدکه بي شده نشان مي و تربیت
را انجام  و وزارت دارایي کار مالیات خوراک ایدئولوژیک شده است. انفاق« ةَالصَلَا
را به عهده دارد و  و دادگستري کار پلیس.« وَإذَِا مَا غَضِبُوا همُْ یَغْفِروُنَ»دهد.  مي

 نماید. را تأمین مي یا نیروهاي انتظامي کار وزارت دفاع.« روُنَهمُْ یَنتصَِ»بالاخره 
هاي مثلاً  ، دستورها و نامهي تفکیک دو فونکسیون رسالت و حکومت یک نشانه
سره امور عمراني، جنگي  دهد یک ر فرمان مياشت مالک  که آنچه به است حضرت امیر

دارد،  احتیاج به امیر یا امام گوید: هر قوم مي و اجتماعي است و در نامه به معاویه
را  را هم قبول دارد و عدالت ، فاجرو خواه فاجر. یعني براي حکومت خواه صالح
 بیند.  شرط نمي

است که علاوه بر تحقق اراده و تجسم  تر زندگي بهشت و آخرت آل از این ایده
سره برادري، و  وفور نعمت و رفاه و لذت، عدم غصه و کینه، یک ها، با خواسته

 ، حاکم و آمري ندارند و فقط خدا است که حکومتها بوده خارج شدن عقده
                                                

 ... شود و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى : ... 92( / 37. شورا)2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآو از  : ... 92( / 37. شورا)7
 .کنند یند، گذشت مىآ نگاه که به خشم درمىآو  : ... 92/ ( 37. شورا)9
 .خیزند گاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمىو کسانى که هر:  93( / 37. شورا)3
 ...پردازند مى دارند و زکات برپا مى که نمازهمانا :  3(/92و لقمان) 9(/72، نمل)22(/3، توبه)11(/1. مائده)1
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 مَالِکِ»و  2«الْمُلْکُ یَوْمَئذٍِ لِلَهِ».  اند . یعني خودشان که داراي صفات الهي شده کند مي
 دارند.  و حاکمیت سلطنت -اعم از خوب و بد -ه بشرهادر برابر دنیا ک 7.«یَومِْ الدیِنِ

هاي سمینار، سرگذشت و سرنوشت  در ابتدا گفته شود که برنامه و محور بحث
اشد که در مطالعه و ب بایستي روحانیت و حکومت بوده است. مال ما هم مي روحانیت

آید و هم سرنوشت. ولي چون روحانیت اگر به  ارائه آن، هم از سرگذشت مي
تمایل و اعراضي نشان دهد، به اعتبار مأموریت و رسالتي است  قدرت و حکومت

اند. پس ترجیح دارد که  که براي خودشان در ارائه، اثبات و اجراي احکام دیني قائل
ت ي حکوم ا در نظر بگیریم که اولاً چه نظري و سیاستي نسبت به مسئلهخود دیانت ر

واگذار شده است. چگونه  ي روحانیت دارد، و ثانیاً این وظیفه تا چه اندازه به عهده
 باید انجام گردد و قدرت، چه تأثیر روي سرنوشت دارد.

در خیابان  حدیث یا روایتي که به دیوار مقابل مجلس 9«لِاسََاسُ اَلْمُلْکُ الْعدَْ»
 جداي از دین است رساند که مُلک یا حکومت اند، مي شمالي به خط درشت نوشته

آمده است( و  3«وَ لایََبْقى مَعَ الظُلمِْ یَبْقى مَعَ الْکُفْرِ اَلْمُلْکُ»طورکه در حدیث  )همان
 اند: اسََاسُ اَلْمُلْکُ الاِسْلام، الایمان، حتي التقوي. نگفته

عدم  هم که اشاره به راجع به مبعث 1«گمراهي آشکار»هاي مربوط به  در یادداشت
وَأنَزَلْنَا  لَقَدْ أَرسَْلْنَا رسُُلَنَا بِالْبَیِنَاتِ»شده است و آیه  6«یَملاَءُ اْلاَرضَ قسِْطاً وَعدَْلاً»برنامه 
لْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَزَلْنَا الْحدَیِدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدیِدٌ ومََنَافِعُ مَعَهُمُ ا

ام، کاملاً  را آورده 2.«لِلنَاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَهُ مَن ینَصُرُهُ وَرسُُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِیزٌ

                                                
 : در آن روز فرمانروایي خاص خداست؛ ... 16( / 77. حج)2

 رواي[ روز جزا.: مالک ]و فرمان 3( / 2. فاتحه)7

 . روایت )یا حدیث( : ؟9

 کفر ممکن است قرار گیرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت. حکومت با. حدیث نبوي : 3

 انجمن اسلامي مهندسین مؤلف فقید در جشن مبعث 3/7/2969عنوان سخنراني مورخ « گمراهي آشکار. »1
بازیابي »عنوان  ار، باآث ي وششم مجموعه شاءالله در جلد بیست است که تدوین و تفصیل یافته و ان

 شود )ب.ف.ب(. مندان تقدیم مي به علاقه« 7ها  ارزش

 .کند مي و عدل از قسط را پر زمین. روایت: 6
 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)2

ن آوردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آرخیزند؛ و ب مردم به عدالت نازل کردیم تا حق از باطل[
و خدا کسانى را که او و رسولانش  ]مورد استفاده قرار دهید[ سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا

 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. تظاهر یارى مى را بى
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 نبوده،  ، جزو برنامه انبیاء، و قیام به قسطو عدل مین از قسطرساند که پُر کردنِ ز مي
 اند. آورده ي مردم و مربوط به خود آنها است. آنها فقط میزان ه عهدهب

، اداره و خدمت به اجتماع و مسئله که اصلاً برنامه و رسالت انبیاء ي این در زمینه
إِنَ الْمسُْلِمِینَ : »(99ي احزاب) نبوده است، اشاره به آیه مفصل سوره حکومت

 الصَادِقَاتِ وَ الصَادِقِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ وَ الْمُؤمِْنَاتِ وَالْمسُْلِمَاتِ وَالْمُؤمِْنِینَ وَ
الصَابِریِنَ وَالصَابِرَاتِ وَالخَْاشِعِینَ وَالخَْاشِعَاتِ وَالْمُتصَدَِقِینَ وَالْمُتصََدِقَاتِ وَالصَائِمِینَ 

وَالحَْافِظَاتِ وَالذَاکِریِنَ اللَهَ کَثِیرًا وَالذَاکِرَاتِ أَعدََ اللَهُ  وَالصَائِمَاتِ وَالحَْافِظِینَ فُروُجَهمُْ
شود  ها خواسته مي جا چیزي که از مردها و زن شود. در این 2.«لَهمُ مَغْفِرَةً وأََجْرًا عَظِیمًا

توجیه او شود، تماماً مربوط به شخص و روابط و  داده مي ي بهشت و در مقابل وعده
ي  آیه بعديِ سوره 7.«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِْنُونَ»به طرف خدا است. همچنین در آیاتي مانند 

اجتماع و  کند، ارتباط با را معین مي نیز که وظایف حضرت رسول)ص( (99احزاب)
 ندارد. کومت و دولتح

 (:، مرتضي راوندي، جلد اول تاریخ اجتماعي ایران622)صفحه  روحانیان زرتشتي
، آثار 365صفحه  7)به نقل از ایرانشهر ج  همکاري دین و دولت»

 نویسد:  ( در پیرامون این همکاري ميسیاسي )معاصر ساسانیان
 کند و با ( را تمجید و تجلیل ميحالا دیگر همه کس ایشان )یعني مغان

نگرند. همه امور مملکتي به مشورت  ایشان مي  احترامي زائدالوصف به
شده است؛ عَلَي الخصوص کفایت مهمات  بیني ایشان ترتیب داده پیش

دست ایشان است و هر چه  اي دارند، به همه کساني که معامله و محاکمه
شود در تحت نظارت ایشان و به موجب رأي و قراري است که آنها  مي
وجهه شرعي ندارد مگر اینکه یک  دهند، هیچ امري به رغم ایرانیان مي

. کند. آري مغان اقتدار روحاني داشتند و تصویبمنبع آن را تصدیق 
اجراي عقد  کرده بود. و عرِضِ مردم و مال جان بر ، ایشان را حاکمدولت

صدق تملک و سایر حقوق،  و خانوادگي ، عنوانازدواج و صحت طلاق
 «کامل ایشان شده بود. نفوذ باعث حقوق نای بود. همه قدرت ایشان ید در

                                                
، راستگوى، ]خدا[ و باایمان، فرمانبردار مسلمان مردان و زنان خدا براى ]تمامى[ : 91( / 99. احزاب)2

کنند، امرزش و پاداشى بزرگ  نان که بسیار یاد خدا مىآدار، پاکدامن و  شکیبا، فروتن، انفاقگر، روزه
 ماده کرده است.آ

 .شوند رستگار مى به راستى مؤمنان:  2( / 79. مؤمنون)7
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 در گمراهي و استثمار از آنچه گذشت به خوبي پیدا است که سران دین و دولت
نیز به این حقیقت اشاره  آهنگي کامل داشتند. فردوسي طوسي اکثریت توافق و هم

 کند: مي
 که در زیر یک چادرند گویي تو  به یکدیگراند چنان دین و دولت

 دین بـود شهـریاري به پاي نه بي  جاي تختِ شاهي بود دین به نه بي
 جوامع و حکومت نسبت به هدف ادیان خلاف نظر ما راجع به در المیزان طباطبایي
 : 35( / 26کند. ذیل آیه نحل) يرا مطرح م

الْقُرْبَى وَيَنّْهَى عَنِ الْفَحْشَاء  وَإِيتَاء ذِي إِنَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَّانِ»
 2«.تَذَكَرُونوَالْمُنّكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ 

 از جمله چنین آورده است:
ترین هدفي که در تعالیمش دنبال شده، صلاح مجتمع  مهم از نظر اسلام» 

ا فرد فردند، و هر فردي براي ه و اصلاح عموم است، چون توجیه انسان
ي  کلي از نظر طبیعتي که همه خود شخصیتي و خیر و شري دارد، و به

ا دارند، یعني طبیعت مدنیت، به سعادت هر شخصي مبتني بر ه انسان
کند... به  صلاح و اصلاح طرف اجتماعي است، که در آن زندگي مي

همین جهت اسلام در اصلاح اجتماع اهتمامي ورزیده که هیچ نظامي 
 رسد، منتها درجه جد و جهد را در جعل غیر اسلامي به پاي آن نمي

و حج و اصول مبذول  دستورات و تعالیم دیني، حتي در عبادات از نماز
 «سازد. صالح اجتماع و هم درظرف ذات خود ا را هم دره داشته، تا انسان

 اند شخص را هدف تربیت و توجه خود قرار داده ،و ادیان قرآن
خواهند که  ،  شخص را هدف تربیت و توجیه خود قرار داده و از او ميو ادیان قرآن
و  ، انفاقو انتصار را اصلاح و اداره کند )مثلاً امر به معروف و حکومت جامعه
]نشان[ کرده،  visée، جامعه را ي و مصلحینهاي سیاس که فلسفه (. درحالياناحس
نمایند تا  و نظام را به رغم خودشان، تنظیم و تطبیق، و فرد را فداي اجتماع مي دولت

 او را هدایت و اصلاح کند.جامعه و حکومت به فرد خدمت و 
 هم  ، و نفوذ در نفوس باطورطبیعي پس از ظهور اسلام به و دیانت اصولاً حکومت

                                                
شرمى و کار  دهد و از بى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى خدا به عدالت:  35( / 26. نحل)2

 .ه پند پذیریددهد، بسا ک دارد؛ شما را اندرز مى خواهى بازمى ناپسند و حسد و برترى
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دین در این جوامع وجود  ي سکّه جز رایجي ي سکّه و شدند اختلاط پیداکرده و عجین
و قدرت، چون  آن باید معامله شود. چه داعیان حکومت رکسي بانداشت. بنابراین ه

پاشیدگي  هم و جلوگیري از به عنوان جانشین رسول  ، خود را بهخلفاي اولیه و بعدي
گذاشتند و حتي   روي خود ميالله فةيخلکردند و عنوان  مردم تحمیل مي  دین خدا، به

گفت و    ميالله ارکعي یا خیل خواند و عمربن سعد المؤمنین مي خود را خال معاویه
یا  دین جدم و حفظ اسلام فرماید براي احیاي مي هم در برابرش حضرت سیدالشهداء
خواري و  شراب ام و ایراد مردم به یزید قیام کرده امر به معروف و نهي از منکر

ي که هاي ایرانیان علیه اعراب امُو بازي و عشق و خموریش بوده است. شورش میمون
 سي بوده و بعد نهضت شعوبیهابن عبا ابن عبدالله از نخستین زمامدارانش محمدبن علي

س از آن استفاده کردند و عبا وجود آمد که بني به مخصوصاً ایران در برابر بلاد اسلام
 بود. آیات : ، قرآنبه اتکاء منطق شعوبیه
 2«وَأُنثَى لَقْنَّاكُم مِن ذَكَرٍإِنَا خَ»

 7«نَمَا الْمُؤْمِنُّونَ إِخْوَةٌإِ»

 9«ةٍ سَوَاء بَيْنَّنَّا وَبَيْنَّكُمْكَلَمَ  الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى  يَا أَهْلَّ»
 3«دُونِ الِله يَتَخِذَ بَعْضُنَّا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن لَاّ وَ»

 و یا این حدیث نبوي بود : 
 1«.اِلَاّ بِالتَقْوى لَيْسَ لِعَرَبّىٍ عَلى عَجَمِىٍ فَضْلٌّ»

. در ، تألیف مرتضي راوندي«تاریخ اجتماعي ایران»جلد دوم کتاب  273صفحه 
 نویسد:  هاي قومي مي س، ذیل عنوان سازمانعبا فصل مقدمات، روي کار آمدن بني

شدند  ي دین متوسل مي ه براي اجراي نقشه خود به حربهامی بني مخالفین»
 خود را نزد امامهجري نمایندگان  252و به گفته دینوري: در سال 

م فرستادند و او هاش طلب بنيبن عبدالم بن عباس بن عبدالله محمدبن علي
                                                

 ... فریدیمآمرد و زنى  [میزشآ] ما شما را از : ... 29( / 33. حجرات)2

 ...ندیکدیگر[] برادر البته مؤمنان:  25( / 33. حجرات)7

 ... [بایستیمبیایید بر سر کلامى که بین ما و شما مشترک است ] ب،کتا : ... اي اهل 63( / 9عمران) . آل9

 ...نگیریم [رادى از خودمان را صاحب اختیار ]خودو در برابر خدا، اف : ... 63( / 9عمران) . آل3

 .مگر بر اساس تقوا عرب را بر عجم فضلى نیست. حدیث نبوي: 1
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کرده، دست وفاداري دادند  او بیعت را امام و پیشواي خود خواندند و با
سم یاد کردند که در پیشرفت مقاصد وي سعي و کوشش کنند تا و ق
 ریشه کن شود... ي او بنیان ظلم امویان وسیله به

آمده بودند، از عدم رضایت مردم از  دعات و مبلغیني که به خراسان
اختفاء و آرامش بسیار، مردم را از  ي فراوان کردند و با ه استفادهامی بني

خود ( با خبر کردند.  ) امام و روش عادلانه محمدبن علي حقیقت اسلام
 «عده زیادي از مردم دعوت آنها را پذیرفتند...

است. قضاء  قضاوتشود،  شمرده مي یکي از اموري که امروز از عناصر حکومت
يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّاكَ )»و حکومت صرفاً داوري در اجتماعات بوده است  در اسلام

 و سلیمان داوودهایي که براي  و همچنین مثال 2«فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ خَلِيفَةً
ر کردند و بعد عُمَ ، خودشان شخصاً این کار را ميشود(. زمان خلفاي راشدین زده مي

(. بعداً 263ه ، صفح7، جلد قضّاتي براي کشورها مأمور کرد )تاریخ اجتماعي ایران
قسمت دیگري از کارهاي خود را به قضات سپرد. سرپرستي مهجورین، ایتام  خلیفه

سرپرست.  ها، ازدواج دختران یتیم و بي و اجراي وصیت و مساکین، نظارت بر اوقاف
نماید چون  استنکاف مي قبول قاضي شدنِ بغداد از ، ابوحنیفه همائيدر زمان منصور

 خواهد حکم به دستور و سود خلیفه بدهد.  نمي
، مانند جلوگیري از و شهرباني براي امور حسبي هم که از نوع وظایف شهرداري

بود. محتسباني که  ریزي، سد معبر، اجحاف بر چارپایان و غیره ها، زباله شرارت
ترین اشخاص بودند و محتسب در مجامع شهر  شدند از بین خوشنام انتخاب مي

 فرستاد. مجالست و نمایندگان خود را براي گردش و رسیدگي به اطراف مي
دینيِ غیر  نیز رنگ دیني داشت ولي اس در ایرانعب هاي علیه بني اتفاقاً قیام

که موفق  هجري براي خونخواهي ابومسلم 292در سال  اسلامي؛ قیام سُنباد زرتشتي
ي زیادي را دور خود  مختلف عده و مذاهب گردید از بین طبقات و پیروان ادیان

 تر از آنها جنبش مقفع هجري(. مهم 212یا  215) د سیسنهضت استا« جمع کند...
ترویج و استفاده از این مرام،   هجري( و با 262تا  213بود ) است که مزدکي
دین که  و بابک خرم ندینا طور خرم کرد. همین جویاني جمع مي طرفداران و جنگ

 در همان  ) ( و بلعمي راوندي 221صفحه  ) م در کتاب الفهرستالندی د. ابنمزدکي بو

                                                
کردیم، پس میان مردم به  [این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ ]حکومتِ اى داود، تو را در:  76( / 92. ص)2

 ...حق داورى کن
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 « بر مردمان جوان و دهقانان ... » ... نویسد:  صفحه( مي
 بود. ن، نهضتي ملي و ضد اجنبيدینا هضت خرمن

 که فرمود:  این فرمایش حضرت امیر
 2«مُوتُ غَدًااَبَداً وَكُن لِاَخَرَتِكَ كَأَنَكَ تَ كُن لِدُنْيَاكَ كَاَنَكَ تَعِيشُّ»

و از دو مقوله بودن امور دنیا و  ي تفکیک دین از سیاست تواند نشانه از جهتي مي
 باشد. آخرت
، صفحات  9جلد  ،)مرتضي راوندي طورکه از کتاب تاریخ اجتماعي ایران آن
 آید چنین عنوان در تاریخ گذشته ایران برمي« طبقه روحانیان»( در بحث 393تا  395

 که جامع کلیه صنوف روحاني باشد، وجود نداشته و تازه است. بلکه پیش از اسلام
فرایض و استعانات وظایف عبادي و دیني که مردم رو به  ، به اقتضايآوردن ایرانیان

آنها آورده بودند اسامي و اشتغالات و مشاغل و وظایفي پدید آمده بود، و افرادي 
، عالم، متقي، فیلسوف، متمایز شده بودند از قبیل زهاد، ...، عابد، محدّث،  فقیه

 اند. و آمریت نداشته متمتکلم، واعظ،  ... ، که هیچ کدام داعیه حکو
أَطِیعُواْ اللّهَ »و از  (37ي شوري) در سوره 7«وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»آنچه ظاهراً از 

و  آید، نفي حکومت برمي (3ي نساء) در سوره 9«ي الأمَْرِ مِنکمُْلَ وَأوُْلِالرسَُو وَأَطِیعُواْ
دولت و  ي است و صِرف ایمان و اطاعت خدا را در رأس و ریشه و دولت سلطنت

چه در انتخاب طور شده است.  داند. و عملاً هم تا حدودي همین حکومت کافي مي
 .و بعدِ دوران استبدادي ایران و چه در تشیع و انتصاب خلفا

 شود خلاصه مي «أمَْرُهمُْ شوُرَى بَیْنَهمُْ»كوتاه  ی درجمله و حکومت ی دولت همه

آید، و  و فرو دادن غضب و غیره مي فاقن، اکه بعد از اقامه نماز« أمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»
ي کوتاه  در جمله و حکومت در برابر نفي است، همه دولت پشت سرش انتصار

شود. یعني اداره کارشان را به جاي اینکه به یک  ه ميخلاص« أمَْرُهمُْ شُورَى بَینَْهمُْ»
کنند. مؤید این  و امیر بسپارند، خودشان، بین همدیگر تأمین و تعمیم مي یا شاه سلطان

، خصال اطاعت از خدا و رسول است. و «أوُْلِي الأمَْرِ» ي جمع بودن مطلب صیغه

                                                
چنان باش آخرتت  يو برا يکن يم يخود چنان باش که انگار تا ابد زندگ يدنیا يبرا:  . از امام علي)ع(2

 .يمیر يکه انگار فردا م
 ... شود و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى : ... 92( / 37. شورا)7

 ...ز خودتان هستند، اطاعت کنیداز خدا و رسول و متصدیان امور که ا: ...  13( / 3. نساء)9
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« ولاء امر»یعني تعددُ « امَْرِکمُْي لِّوَ وَ لَأَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرسَُو»رموده است نف
 برحسب تقسیم وظایف و مناصب.
ه تشکیل شد، اگر دستور قریض اجتماع سقیفه بني وقتي بعد از رحلت رسول اکرم
گرفت،  رسیده بود، آن همه بحث در نمي و حکومت صریحي از پیغمبر براي خلافت

بینیم دلایل  کردند. ولي مي به آن استناد مي گرفت مدعیان یا مخالفین و اگر مي
خورند به استناد و  شود. ولي وقتي به اشکال برمي ه ميمجمل و مصلحتي آورد

گویند پیغمبر فرموده است  پردازند. مثلاً مي استفاده از سفارش و نظریات پیغمبر مي
. بحث روي جلوگیري از هستند و وزیراني از انصار یا مهاجرین امیراني از قریش
گوید:  رسد دلایل انتخاب خود را مي که به قدرت مي رود. ابوبکر ه مياختلاف و فتن

 کنند. سن، انتساب به پیغمبر و ... که پیروانش آنها را رد نمي
ر ي غدی زند. اشاره به واقعه حرف مي ... هم که به نفع حضرت امیر در آن مجلس

اَللّهُمَ وَالِي فِي »و  2«عَلىٌ مُولاهُ فَهذَا مَنْ کُنْتُ مُولاهُ»که  آید نظر نمي کند و حتي به نمي
برابر عداوت در  خدا( انسان نسبت داده شده و هم به )که هم به7«ولایت د وَعَلي منالبِْلا 

پیغمبر  خود ولایت باشدکه قرار اگر است. خلافت براي نامزدي غدیر حداکثر، و است
 هم روي مشورت و تبعیت باشد، جانشین معین کردن و منصوب کردن معني ندارد.

 از هم جداست كاملاً ت و ولایتی نبو دو مسئله
از آیات و نظریات دیگر اینکه اجراي دین و جلوگیري از گناه مردم را خداوند به 

ي  نبوت و ولایت کاملاً  یا دستگاه و فردي نگذارده است و دو مسئله ي دولت عهده
 .از هم جدا است
 ، آیات: (22ي اسراء) در سوره

 9«.خَبِيرًَا بَصِيًرا وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ»
  که با

 3«مِن بَعْدِ نُوحٍ نَ الْقُرُونِوَكَمْ أَهْلَكْنَّا مِ»
 : (71ي فرقان) و مجموع آیات ذیل در سوره شود شروع مي

                                                
 مولاى او بودم پس این على مولاى او است.ر کس که من . حدیث نبوي: ه2

 . حدیث نبوي : ؟7

 : ... و صاحب اختیارت در مورد گناهان بندگانش به عنوان آگاه و بینا کافي است. 22( / 22. اسراء)9

 ]به همین شیوه[ هلاک کردیم؛ ... ها را که پس از نوح : چه بسیار نسل 22( / 22. اسراء)3
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مَا لَا يَنّفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى  وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ»
 .رَبِهِ ظَهِيًرا

 .رًاوَنَذِي وَمَا أَرْسَلْنَّاكَ إِلَا مُبَشِرًا
 .إِلَا مَن شَاء أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا قُلّْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

كَفَى بِهِ بِذُنُوبِ  وَ يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ لَا الَذِي  وَتَوَكَلّْ عَلَى الْحَيِ
 2«.عِبَادِهِ خَبِيًرا

اند. سر و کارشان و  داشته و ضد قرآني از ابتدا مَشرَبِ ضد آزادي و فقها فقه
است، و با واجبات،  محرمّات یعني نهي و نکن بوده یش از هرچیز بامردم ب کلامشان به

اندرون  جاسوسي و باش مراقب امر چون را خود حالت و وظیفه بکن. و امر و اجبار یعني
در  ترین غفلت و معصیت را و کوچک و ارتداد ترین شبهه کفر اند که کم دیده مي

نطفه خفه کنند و خلقي بسازند سراسر وحشت از تضارب و اطاعت، با دیني خالي از 
 باز کنند. اي بر عالم شک و شرک هر گونه تردید و تفکر و تعقل که مبادا روزنه

آزاد  و بر خود پیغمبر غیر از این است و و رسالت که کلام خدا در قرآن درحالي
دهد. در برابر اعمال مردم مأموریت پیغمبر منذر و مبشر  ترین منطق را نشان مي منشانه

وجه نداده، هشدار و خبر از عواقب کارها در  هیچ بودن است. دستور بکن و نکن، به
را اختیار نماید یا  گذارد که راه جهنم دهد و طرف را مختار مي ي بس دور مي آینده
شود. یکجا هم  را برگزیند. امر و اجبار در قرآن به ندرت به کار برده مي اه بهشتر

 گوید: که مي
 الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»

 7«أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ
 بالافاصله توضیح :
 9«.بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم»

                                                
کنند که نه سودي به آنان  این وجود[ چیزهایي را به جاي خدا بندگي مي : ]با 12تا  11( / 71ان)ق. فر2

 [ است.اختیارش پشتیبان ]شیطان بر ضد صاحب رساند و نه زیاني؛ و کافر مي

ها را به صاحبانش باز پس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت : خدا به شما فرمان مي 12( / 3. نساء)7
 داوري کنید؛ ...  داوري کنید، عادلانه

 ي بیناست.دهد؛ البته خدا شنوای : ... خدا اندرز نیکویي به شما مي 12( / 3. نساء)9
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کند. مضافاً به اینکه تازه در این باره  را آورده، لحن حاکمانه و آمرانه را پاک مي
و روابط  نماید، بلکه دفاع از حقوق مردم عبادت شخص خودش را نميخدا سفارش 
إِنَ اللّهَ لاَ یحُِبُ »خواهد نهي و منع کند،  نماید. وقتي هم که مي مي انسان با انسان

 دهد. گوید و اخم و شلاق نشان نمي مي 7.«إنَِهُ لاَ یحُِبُ الْمُسْرِفِینَ»و  2«.الْمُعْتدَیِنَ
 مسلماني  ي لازمه گویند مي دانسته حتمي مسلمّ امر یک را مسلماني و دینداري علما

ي تحقق آن شرایط و شما اعتقاد به فلان اصول و انجام فلان کارها است. آنگاه برا
از ذکر و تلاوت آیات شروع  آورند. ولي قرآن ایجاد ایمان، دلایل و توضیحاتي مي

نماید و جدّي بودن جهان و زندگي را به رخ ما کشیده، وارث بودن ما از اعمال و  مي
نماید، و  گو ميرا باز دهد و شک و شبهات مخالفین مکتسبات خودمان را توضیح مي

ارائه آیات و علم و استدلال ما را متقاعد و معتقد بسازد. کیفر و ایمان  خواهد با نمي
شمارد و در آنها از مغفرت و محبت خدا و  خود شخص مي را دو مقوله مربوط به

نماید. ما را مختار و خدا را دوستدار و طرفدار  قبول بازگشت و توبه ما صحبت مي
 .گوید اصرار و اجبار نورزد نماید. و به پیغمبر مکرر مي ي ميمعرف

باشد و  انسان و حاکمیت و موافق با آزادي قرآن تواند منطبق با ي دین نمي حرفه
 دهد. مي 9«لِیُنذِروُاْ قَوْمَهمُْ»ي  قرآن فقط اجازه

اَلْمُلْکُ یَبْقي »و سئوال شود  3.«الْوَطَنِ مِنَ الاِیمَانِ  حُبُ»راجع به اصالت حدیث : 
الزَكوةِ  وَ ةِلصَلوا الْاِْسلامُ عَلی خَمْسٍ بُنِّی»یث و حد 1«مَعَ الظُلمِْ مَعَ الْکُفْرِ وَ لایَبْقي

 . 6«وَالْحَجِ وَالْجَهادِ وَاَلْوِلاّية
 :و میزان مسئله قسط

وَلَا  بِالْحَقِبَيْنَ النَّاسِ  فَاحْكُمفِي الْأَرْضِ  يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّاكَ خَلِيفَةً»
تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ 

 2«.عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُّوا يَوْمَ الْحِسَّابِ لَهُمْ
                                                

 : ... که خدا متجاوزان را دوست ندارد. 22( / 1. مائده)2

 کاران را دوست ندارد.  : ... که خدا اسراف 92( / 2یا اعراف) 232( / 6. انعام)7

 خود را هشدار دهند ... : ... قوم 277( / 3. توبه)9

 ز ایمان شخص است.ا دوست داشتن وطن. حدیث نبوي: 3

 کفر ممکن است قرار گیرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت. حکومت با. حدیث نبوي: 1

 یا حکومت. و ولایت ، جهادحج، ، زکات: نماز بر پنج چیز بنا شده است اسلام حدیث نبوي :. 6

     میان مردم کردیم، پساین سرزمین جانشین ]پیشینیان[ []حکومتِرا در تو د،وداو: اي  76( / 92. ص)2
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 لِيَقُومَ النَّاسُ وَالْمِيزَانَالْكِتَابَ  وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن  بِالْقِسّْطِ وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ

 2«يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

أَقِيمُوا الْوَزْنَ وَ .أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ .وَضَعَ الْمِيزَانَوَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَ»
 7«.تُخْسِّرُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَا

سُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَاّ تُفْسِّدُواْ فِي تَبْخَ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ وَلَاّ»
 9«.الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن

 3«ا إِلَاّ وُسْعَهَالَاّ نُكَلِفُ نَفْسًّ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ»

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
افُ غَيْرُهُ وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَ

 .عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ  وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

 1«.وَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِينَ

                                                                                                              
  نان که راه خدا آکشد؛ مسلماً  ات مى داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به بیراههحق به

 دارند. در انتظار[]اند، مجازاتى سخت  نکه روز حساب را از یاد بردهآرا گم کنند، به سزاى 

تشخیص  ]شان کتاب و میزانِهاى روشن فرستادیم و همراه نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)2
    وردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آبرخیزند؛ و  نازل کردیم تا مردم به عدالت حق از باطل[

نى را که او و رسولانش و خدا کسا ]مورد استفاده قرار دهید[ ن سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تاآ
 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. تظاهر یارى مى را بى

. که در سنجش تعدى نکنید. را مقرر داشت []عدالت سمان را برافراشت و میزانآو :  3تا  2( / 11. رحمن)7
 ورد کنید و در سنجش زیان مرسانید.آرا به عدالت بر [رانو سنجش ]حقوق دیگ

ورد نکنید و در زمین آرا کم بر پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم سنجش[]: ...  21( / 2. اعراف)9
 .پس از اصلاحش تبهکارى نکنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست

پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ هیچ کس را جز به اندازه توانش  سنجشِ[] : ... 217( / 6انعام) .3
 ... کنیم تکلیف نمى

   من، خداى را  ؛ گفت: اى قوم[فرستادیم] را برادرشان شعیب مدین اهل[] و بر:  21و  23( / 22. هود)1
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 2«لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لْمَوَازِينَ الْقِسّْطَوَنَضَعُ ا»
اند و توأم با اندازه و کمیت و معادله و  هم آمده ، همه جا باو مکیال ، میزانقسط
اند  ( خود مردمخطاب به حضرت ابراهیم باشند. ضمناً همه جا )جز در آیه برابري مي

کنند و  ي آن را مي مابین باشند. انبیاء فقط توصیه که باید مجري آن در روابط في
دهند، میزان و معیار را از اصولي که بر آسمان و بر طبیعت حاکم است باید  معیار مي

و جانشین خدا شده  دار حکومت عهده است که داوود گرفت. تنها در مورد حضرت
شود حکم به قسط بین مردم بکند. یعني باز پاي روابط مردم و حقوق  و به او گفته مي

باشد و راه  هاي ناس در میان آمده است. حکومت باید روي حقوق و خواسته مردم
 خدا رعایت حقوق مردم است.

 ن ماده است قسطاس به معناي ترازو :از همی
 7«وَزِنُواْ بِالقِسّْطَاسِ الْمُسّْتَقِيمِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَّ إِذا كِلْتُمْ»

 .مِنَ الْمُخْسِّرِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَّ وَلَا تَكُونُوا»
 9«.الْمُسّْتَقِيمِ زِنُوا بِالْقِسّْطَاسِوَ

 در همین زمینه است:
ى أَنفُسِّكُمْ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ قَوَامِيَن بِالْقِسّْطِ»

 3«أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْرَبِيَن

شُهَدَاء بِالْقِسّْطِ وَلَاّ يَجْرِمَنَّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ قَوَامِيَن لِلّهِ»
 دِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ شَنَّآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْ

                                                                                                              
 بینم،  بندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مى
 ترسم. از عذاب روزى فراگیر بر شما مى لى[و]

ورد نکنید و در زمین تبهکارانه آرا کم بر من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم اى قوم
 سرکشى نکنید.

 ...مستقر خواهیم کرد را در روز رستاخیز هاى عدالت میزان:  32( / 72. انبیاء)2

 ...درست بسنجید میزان کنید، پیمانه را کامل کنید و با وقتى که پیمانه مى:  91( / 22. اسراء)7

  .پیمانه را تمام بدهید و کسر نگذارید:  227و  222( / 76. شعراء)9
 .درست بسنجید میزان و با

ایستاده باشید و براى خدا گواهى دهید، هرچند  وردگان، همواره براى عدالتآاى ایمان  : 291( / 3. نساء)3
 ...باشد تان[ودتان یا پدر و مادر و نزدیکان]که به زیان خ
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 2«.خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

اسِ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
 7«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

 توانند حاکم باشند. شود مردم هم مي پس معلوم مي
حَاتِ بِالْقِسّْطِ وَالَذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ الصَالِ لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُّواْ وَعَمِلُواْ»

 9«شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ

 3«.مِن فَضْلِهِ إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم»

 1«.أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ مْوَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُ»

 6«.وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَا مَا سَعَى»

 2«بَيْنَّهُمْ بِالْقِسّْطِ فَاحْكُموَإِنْ حَكَمْتَ »

 موازین و معیارهای حکومت
 ،  ، قیام به قسط : حکم به عدل معین شده است موازین و معیارهایي که براي حکومت

                                                
 گواهى دهید و دشمنى با وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالتآاى ایمان :  2( / 1. مائده)2

تر است و از خدا پروا  عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ورزید، که به تقوا نزدیک گروهى ]از مردم، به بى
 .گاه استآکنید  نچه مىآکنید، که او به 

صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  ها را به دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)7
 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست. داورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى به شما مى

عادلانه نیکوکار را  کند تا مؤمنان کند، سپس تکرار مى غاز مىآاوست که افرینش را : ...  3( / 25. یونس)9
 در انتظار[]ب داغ و عذابى دردناک آاى از  شامیدنىآپاداش دهد؛ و انکارورزان به خاطر انکارشان 

 ...دارند

پاداششان را به تمامى بدهد و از افزون بخشىِ خود در حقشان بیفزاید؛ که او  []خدا تا:  95( / 91. فاطر)3
 مرزگارى است حقگزار.آ

و خدا اعمالشان  [اعمالشان دارند؛ تا ]حقى تضییع نگردد متناسب با هر گروه درجاتى:  23( / 36ف). احقا1
 نکه مورد ظلم قرار گیرند.آ را به تمامى سزا دهد، بى

 .خود را نخواهد داشت نیت[ وجز ثمره تلاش ] و اینکه انسان:  93( / 19. نجم)6
 ...میانشان داورى کن اگر داورى کردى، به عدالت و]لى[: ...  37( / 1. مائده)2
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حکم کردن، قیام « بِمَا أنَزلََ اللّهُ»، ، حکم به حق، عدم طغیان در میزانو عمل به قسط
ي مردم است و خدا فقط اندازه و میزان و حدودي را که نباید  کردن و غیره به عهده

 دهد. تجاوز کرد به دست ما مي
  معینِ مقبول.مردم برمبناي قرار و میزانِ = رفتار مساوي باقسط
و  حکومت ،رساند که منظور کاملاً مي روایات راجع به ولایت «اصول کافي»در 
 و امامتِ بلکه ولایت و حُبّ نسبت به اهلِ بیتِ عصمت ؛نیست و حاکمیت خلافت

 باشد. ه ميگان دینيِ ائمه دوازده
  97باب دعائم الاسلام، صفحه  ،«الایمان و الکفر»کتاب  9جلد 
 خمس على الاسلام بنى قال ع(.جعفر) ابى  نع ،ىمحمدالاشعر بن الحسین حدثین -2
 و الصوم و الحج و الولایه، و لم نیار، بشیى کما بحدى بالولایه  ةالزکو، و ةالصلو على

و  ةالزکوو  ةالصلو یحیى الصادق)ع( اثا فى الاسلام ثلاثه -محمدبن یحیى -3
گفته شده است که  ي)در شرح از مجلسبصاحبها الا منهنالولایه لاتضح واحده 
 ... اند محبت و متابعت است که از مشکلات ایمان ،مقصود از ولایت و نور

)ع( ... قلت لابى عبدالله عیسى عن محمد بن : على بن ابراهیم 3بند  -93صفحه 
وَ اَنْ محَُمداً رسول  اِلاَالله. حدثین ممّا بنیت علیه دعائم الاسلام ... فقال سبحان ان لاالله

لَه التى امر ال الولاّيةو  ةلزکاالاموال فى ا ما جاءَ به مِنْ عِندالله و حق فىه وَ الْاِ قرار هِاللَ
ماتَ عَلَیْهِ  اِمامَةَیَعْرِفُ  آلُ محَُمَد و اَنِ رسَُول الله قالَ مِن ماتَ و لمَْ وِلاّيَةَعَزِ و جَلِ بِهَا 

قال الله عَزّ وَ جَلِ اَطیعُواللهَ وَ اَطیعُوالرسَُول وَ اوُلِى الْاَمْرِ مِنْکُمْ فَقالَ عَلى)ع( ثُمَ  .جاهِلیّه
 نْ ثُمَ مِن بَعْدِه الْحسَُین.صارَ فى بَعدِْه الحسََ

*    *     * 

 چند ادعا یا اصل كه باید گفت
یا تبعیت سیاست و حکومت از دیانت یا  تفکیک دین از سیاست ي مسئله ،مسئله

 باشد. است که مورد بحث ما مى روحانیت

 :خواهم گفت د ادعا یا اصل را چن

 .برنامه و هدف دیگرى است ،اصلاً دین نیامده است براى اداره و آبادى دنیا -2
خود مردم و جزئى از  ي ه عهدهب ،تربیت ي وسیلهعنوان یک ابتلاء و  هدنیا ب ي اداره

 و آزادى اصل مخالف ،زندگىسیستم  و تشریع و تعیین تکلیف مشیت خدا است.
 اختیار است.
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وسیله  هستند و هر جا که تواماً بنیملازم یکدیگر  و ولایت نبوتدو فونکسیون  -7
  .پیغمبرى انجام شده است به دو گونه بوده است

غیر از حکومت و  ،و همچنین امامت ،حدیث آمده و ولایتى که در قرآن -9
 اکمیت است.ح

 اند. و خدا یک رژیم خاص حکومتى را تشریع و وضع نکرده دین و قرآن -3

هائى  و ضوابط و نکن یک سلسله اصول و حدود ،اگر چیزى معین شده است -1
 اند. است که تعیین کرده

 اصالت الهى دارد. است و دموکراسى همان حاکمیت مردم خداحاکمیت  -6

و  و هدف آن برپاداشتن جامعه ؟یک ایدئولوژى سیاسى است توحیدي آیا ادیان
 ؟گیرد فرد را مى ،از طریق جمع دولت

 را به رسمیت شناخته است. م حکومتىنظاو  ،دولت ،وطن ؛قرآن

اند قائل  قائل هاى سیاسى به هیچ وجه مقامى را که فلسفه و دولت هبراى جامع
 نشده است.

دو اندیشه  «حکومت و نتدیا» ي در زمینه آنها با ما و تماس شرق با غرب  برخورد
 :یا دو اصل و ایده را وارد کرد

العمل  و عکس سکه خود محصول رنسان Laiciteو  تفکیک دین از سیاست -2
که در اینجا تعارض  شد در صورتيبود. در شرق وارد  اقتدار و حاکمیت کلیسا

 .ندبود  هم ساخته وجود نداشت و با

عنوان ه که ب ها و مکاتب سیاسى و فلسفى ایدئولوژىو مبارزات سیاسى،  -7
و  و سوسیالیسم یا دین را هم در ردیف ناسیونالیسم ، ایهام و اسلامالعمل عکس

نگاه کردیم که  انقلاب و به چشم یک ایدئولوژى مذهب به قرار دادیم و مارکسیسم
 ستند.نیها از یک مقوله  این ، واین هم اشتباه بود

 : دو اختلاف اساسى

 هم نیست. هدف دنیانیست و جامعه -2

 ، فرد است.و طبقه نیست و جامعه هدف دولت -7

 یم.وبگ (37)شورى ي سوره و (7)بقره ي مطالب را ضمن آیات سوره

 ها جواب داد مسائلي كه باید به آن
 : ا بررسى شودیبه این مسائل باید جواب داد 
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  ؟اجتماع است ي اداره و براى اصلاح و آبادى و بهبود ادیان آیا
 ؟بوده استچه  و هدف بعثت انبیاء

و یک  ؟خاصى را تعیین نموده است نظام حکومتىِ ،و اسلام آیا قرآن ،اگر نیست
 ارد؟نوع رژیم اسلامى وجود د

 اند و دارند؟ را داشته حکومت و دولت رسالتِ ،شینان آنهاو جان آیا انبیاء

صد در  ؟ یاشدهنوضع  يضوابط و قوانین ،آیا اصلاً راجع به اجتماع و حکومت
 مردم گذارده شده است؟خودِ صد به اختیار 

 مردم؟ ن خدا باشد یا خودِدست خدا یا مأموری هحکومت باید ب

حکومتى  ي سیاسى و سابقه ي به تعبیرى ریشه ،و شاید خود تشیّع روحانیت تشیع
ما در حقیقت آلوده و آغشته به  یا ضد حکومتى داشته است و سرگذشت روحانیت

 باشد. ئل سیاسى قابل درک نمىمسا بدون توجه بهو درستى  به ،حکومت بوده ي مسئله

ما در انواع مختلف آن چگونه حضور در امور  روحانیت ،باید ببینیم در گذشته
 نموده است.  را اعمال مى مدیریت و حاکمیت داشته و چگونه آن

: ي کلمهبه صاص اخت ،در سابق و قبل از وضع ها و عناوین مختلف روحانیت فرقه
ظاهراً  اسم حاکم شرع هب . فقطث، متکلم، قاضى، فقیه، ذاکرحدِّمُمفتي، زاهد، واعظ، 
اداره  و سهم امام ي آورى کننده هم که جمع و مرجع تقلید زعیم .ایم چیزى نداشته

پیدا ... ... زمان سلسله  ایم و از قرن نداشته ،باشد یتکننده و رئیس حوزه و روحان
خودشان هم مدیریت و حاکمیت اعمال  ي حتى در طبقه یعنى آخوندها .شده است

 اند.  کرده نمى
و  بویه هاى حکومتى و سلاطین آل که علما در دستگاه باید رفتار و نقشى را

ت در قرون حکومت و روحانی ي مطالعه نمائیم. رابطه ،اند داشته و قاجارى صفوى
 گذشته.
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 7131ماه  های مؤلف فقید، دی ی یادداشت نوشته ی اول دست تصویر صفحه

در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت «و حکومت امامت»سخنراني برای 



 

 
 
 
 
 
 

 

ديانتوحكومت

 بسمه تعالى

وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
النَّاسُ بِالْقِسّْطِ وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ 

 2«.اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
 7«.تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ

الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  نَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْإِ»
 9«.ا بَصِيًراأَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعً

                                                
 انجمن  در روحانیت سرنوشت و سمینار سرگذشت  ي طرح اولیه و محورهاي سخنراني براي نوشته دست

و جلسات بعد مورد استفاده سخنران فقید قرار گرفته  25/2/2969ي مورخ  که در جلسه اسلامي مهندسین
 مندان تقدیم شده است.  ویرایشي مختصر به علاقه است، با
، اماً برگرفته از قرآن مبینها آمده، تم ي آیاتي که در زیرنویس ها از بنیاد است و ترجمه زیرنویس
 ي است )ب.ف.ب(.قزوین اکبر طاهري ي آقاي علي ترجمه

 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12حدید). 2
ن آوردیم که در آ[را پدید  و سایر فلزات هن ]آبرخیزند؛ و  تا مردم به عدالت نازل کردیم حق از باطل[

و خدا کسانى را که او و رسولانش  ]مورد استفاده قرار دهید[ سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا
 گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. کنند، مشخص تظاهر یارى مى را بى

پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به این سرزمین جانشین ] ]حکومتِ[ ، تو را دردواى داو:  76( / 92. ص)7
 ... مى کشد؛ ات بیراههحق داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به 

ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)9
 ؛ البته خدا شنوایى بیناست.دهد مىداورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى به شما 
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الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ يَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَوَ»
 2«.وَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِينَ

الَأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍّ  وَهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ»
 7«.الْعِقَابِ وَإِنَهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ آتَاكُمْ إِنَ رَبَكَ سَرِيعُ مَا دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي

 9«.مِن بَعْدِهِم لِنَّنّظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَ جَعَلْنَّاكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِ»

 دیانت و حکومت ی آن با موضوع اصلي سمینار و رابطه
 و کارهااست چون یکى از و سرنوشت روحانیتسرگذشت  ،موضوع اصلى سمینار

حکومت  دنهست آن مدعى یا مامور که اى وظیفه طبقبر و عمل در نیتروحا انفعالات
حکومت و  روحانیت با .نمایند نام دیانت اعمال یا اعلام ميه را ب و حکومتاست 

بل از حاکمیت و قدرت قا سرگذشت روحانیت . نهحاکمیت سرشته شده است
جاى آنکه عنوان سخنرانى را سرگذشت  هب . منه سرنوشت آننباشد و  تفکیک مي

و عدم  منظور تقیه به ،سرنوشت روحانیت در رابطه با قدرت و حاکمیت بگذارمو
دیانت  ي رابطه ،کرده حکومت نگاه ي م روحانیت را از دریچهخواست فقط ،تعبیر سوء

چه سرگذشت روحانیت و  .گذشته و حال و آینده بررسى نمایم را در و حکومت
ارتباط مستقیم با حکومت و حاکمیت و قدرت دارد.  ،آینده آنو چه سرنوشت 

دین و  به اعتبار مجرى احکام ،دخالت کرده اگر روحانیت در امر حکومت ،علاوه هب
 ها بوده است. بودن آن جانشینى پیغمبر

ن زاویه سرگذشت ایاز  ،طرح مسئله حکومت و قدرت بنابراین من فکر کردم با
از جمله و را مورد بررسى قرار دهیم خصوصاً که در این ایام ) و سرنوشت روحانیت

صورت  هگذرد ب مى هر قدر از انقلاب ،(تهراندر دانشگاه  «هفقی سمینار ولایت»
در کشورمان  «ولایت فقیه»تحت عنوان  حادترى مسئله حاکمیت و اقتدار روحانیت

                                                
را کم براورد نکنید و در  مانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردممن، پی اى قوم:  21( / 22. هود)2

 زمین تبهکارانه سرکشى نکنید.

کرد و شما را نسبت به یکدیگر به درجاتى  پیشینیان[]اوست که شما را در زمین جانشین :  261( / 6. انعام)7
گمان صاحب اختیار تو سریع  زمایش کند؛ بىآنچه به شما داده است، شما را آرد برترى داد تا در مو

 مرزگارى است مهربان.آ ]در عین حال[ کیفر و

 .کنید کردیم تا بنگریم شما چگونه عمل مى نان، شما را در زمین جانشینآنگاه پس از آ:  23( / 25. یونس)9
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ت و سرگذشت روحانی ي تاریخچه از همین منظر، مطرح است و تحولّ این مطلب
و به یقین همین مسئله و تجربه است که سرنوشت آن را  ،نماید آن را ترسیم مي
مسئله و موضوع غامض  ،نماید. در هر حال ( تعیین ميو در عالم تشیع )لااقل در ایران

 جرا شود. مهمى است. هم از جهت آنچه اجرا شده و هم از جهت اینکه چگونه باید ا
 این ي برنامه و هدف .نیست سیاست و حکومت مطالعه طورکلى هب ،غرض البته
است. یعنى چون  یا دیانت از دیدگاه دین روحانیت بررسى حاکمیتِ ،سخنرانى

و حاکمیت  فقهاو علماء  ولایتِ بودنِ اعتبار الهى بودن و دستور شرع هادعاى آقایان ب
و دین خدا  ارزش دارد که ببینیم خود شرع ،باشد آنان بر عوام و بر مردم و حکام مى

 ،به اعتبار دیگر .حکومت و ولایت دارند ي نظر در مسئله گویند و چه چه مى و قرآن
ت یا تبعیّت سیاست و حکومت از دیانت یا روحانی تفکیک دین از سیاست ي لهمسئ
  .است

شده، و  سمینار موضوع خود که در  بندى تقسیم  موضوع صحبت بنده بنا به
 .کند قسمت یا دو دامنه پیدا مى ، دواند ا از هم تفکیک کردهر سرگذشت و سرنوشت

نظریابى است که از ناحیه علماى دینى و اجتماعى ما  ي گذشته و مطالعه هیکى ناظر ب
خود  ابراز و احیاناً در اجرا و در عمل پیاده شده است و قهراً مقایسه و مقابله آن با

تحلیلى که وضع حاضر و ه زیتج و ه استتی. دوم نظر به آباشد مي و دین اسلام قرآن
  .چه سرنوشتى در پیش دارد ایران کشد و روحانیت کجا ميبه ما کارش 

ها و  چه براى ما غیر روحانى ،تواند بسیار ارزنده و آموزنده باشد چنین بررسى مى
 ي صنفى و هم از جنبه ي از جنبه هم و چه براى خودشان ،آقایان یا تابعینِ مقلدین

فرصتى نکردم که  ،نظر از ضعف صلاحیت خودم ولى متأسفانه صرف .فقهى و عامى
خبر و مأخذ در  ،ها ها و کتابخانه م و از کتابنیشمنظم و متعهدانه بنو طور جدى  هب

عنوان یک کار تحقیقاتى مستند و مطلوب  گفت به که خواهم نچه رابنابراین آ .بیاورم
ضمن آن نکاتى اشاره و  ي بنگرید کهصورت خاطرات و کلیات هنگاه نکنید بلکه ب

 استخراج شده باشد.

بنده را در طى  ي از برنامه -قسمت مهمى -قسمتى نگار اما خوشبختانه آقاى بسته
 انجام داد که هم مستند بود و هم منظم. چهار پنج جلسه بحث

حکومت یا  ي از ابتدا مسئله و متکلمین شیعه د که فقهایدر بیانات ایشان دید
ران توام گرفته و برخلاف براد وصایت و و خلافت امامت ي مسئله را با ولایت
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که نام آن  اند انسان اند. گفته ن روى آن تکیه و براى خدا تعیین تکلیف کردهتسن اهل
و اجتماعى بوده و اجتماع باید اداره شود و چون  عالطب آید اصولاً مدنى از انس مى
شناسند و  ى هستند و مصلحت و خسران خود را نمىصل و عاغاف جاهل و ابناء بشر
بر خدا واجب است و  ،عادل دارند صالحِ پیشوا و حاکمِ به راهنمایيِ و  محتاج

ت مَاُ ي ادارهو معصومى را براى امامت  اقتضاى لطف چنین است که شخص صالحِ
 در شخصى چنین .کنند اطاعت او از است واجب مردم نماید و بر تعیین و مأمور

و امامى  هر حاکم و سلطان ،زمان اند و بعداز غیبت امام معصومین ائمه اول ي مرحله
 ظهور انتظار ،شده توقفمجا  همین و علماء به بسیارى از فقها .و ناحق استغاصب 

امامت و  ،کنند موجب روایاتى که نقل مى کشند. برخى دیگر به را مي زمان امام
را  دانند و ولایت فقیه مى عالمِ و حکومت را حق فقهاى عادلِ رهبرى و ولایت

 2«وأَوُْلِي الأمَْرِ مِنکمُْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَسُولَ» و مصداق: الت انبیاءرس ي ادامه
براى ولى  ،را به خودشان تسرى داده 7«أنَفسُِهمِْ النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ» دانسته آیه:

 اند.   قائلحق تصرف در اموال و نفوس  فقیه
منظمى  ي زحمت بنده را کم کرده در یک مجموعه نگار به این ترتیب آقاى بسته
زمان  تا، و را در قرون گذشته و در دوران مشروطیت آراء و عقاید روحانیت شیعه

طیف وسیعى را تشکیل  ها حاضر فهرست کرده نشان داد که نظریات و فتاوى آن
و برابرى و حق رأى و قانون دولتى و  دهد که یک طرفش نفى هرگونه آزادى مي

 ،باشند فقیه وَليِ صد مقلد و مطیعِباید صد در ،بوده ملت ي از ناحیهاکثریت حاکمیت 
 باشد. و رأى اکثریت مى صورت دموکراسى هب و طرف دیگرش حق حاکمیت ملى

شده یا فقط نکنندگان قبلى در بحث ظاهراً متعرض آن  د و شرکتنما آنچه مي
و  از ناحیه اسلام و سیاست تعیین تکلیف براى حکومت ،اند و اظهارهایى کردهاشاره 

 براى خدا و پیغمبران را ت و اجتماعمباشد. آیا اولاً خود اسلام حکومت اُ دیانت مى
ها سلب این حق یا مسئولیت را نموده  د و ملتخدا مقرّر داشته از افرا و اولیاء خاصِ

 براى حکومت و سیاست و امور دیگرِ يثانیاً آیا سیستم و نظام مشخص و است؟
 شده است؟ عریشو غیره ت یاتاجتماعى مانند اقتصاد و رفاه

 مطالب و نظریاتى را دیگران و خود بنده  سابق هاى گفتهو ها نوشته در زمینه این رد
                                                

 : ... از خدا و رسول و متصدیان امور که از خودتان هستند اطاعت کنید ... 13( / 3. نساء)2

 ... تر است از خودشان نزدیک پیامبر به مؤمنان:  6( / 99. احزاب)7
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ه و جوو البته ت ،کنیم تر بیان مى حالو جورتر و   صورت جمع هو اینک ب 2ایم تهگف
 خواهد بود.  به اسلامبیشتر معطوف  نظرمان

 پیغمبران هدف و وظیفه دین و رسالت

 اند تا عدالت آمده دین عقیده دارند که پیغمبران بعضى از معتقدین و مدافعین متجددِ
مردم را به کمال و سعادت  ،و سلامت در جوامع ایجاد نموده و روابط انسانى و صلح

 برسانند.

و شاید در عمل  -آید نظر مى این حرف را که خیلى هم زیبا و معقول و مطلوب به
منابع اصیل  وقتى با -یا یکى از نتایج آن همین باشد ینحاکمیت د ،نهایى ي و نتیجه
گویند  نمى را این اکرم رسول و خدا خود .آید نمى در درست کنیم مى رو هروب قرآن مثلاً

بگویم که دین نیامده د اگر یشاید همه تعجب کن ،بودهندر این زمنیه  و رسالت پیغمبر
 است که دنیاى ما را آباد کند و دستورالعملى براى اداره اجتماع و اقتصاد و سیاست

البته نیامده است که دنیایمان را خراب کند یا نفى و انکار  بدهد. و حکومت و غیره
ا بهبود و دنیاى ما چه فردى و چه اجتماعى نظر دارد و آن ر هبلکه باالعکس ب ؛نماید

در .  (SOUS - PRODUIT) عنوان محصول فرعى هبخشد ولى ب سلامت و سعادت مى
و قرآن  و از جمله اسلام شده است که ادیان توحیدىپیدا سنوات اخیر خیلى تمایل 

ادیان را با  بگذارند و اصول و احکام فلسفى -هاى سیاسى را در ردیف مکتب
 هاى سیاسى مقایسه نمایند. ایدئولوژى

از هر چیز جلوه بیش  عنوان مأموریت پیغمبران هب آن هدف و غرضى که در قرآن
وق سو پرستش غیرخدا است و  ها از شرک نشود برگرداندن انسا دارد و تکرار مى

 است: فرموده (12)ذاریات ي سوره در که  خلقت از اصلى غرض به و خدا سوى هب دادنشان

 .ونِإِلَا لِيَعْبُدُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ»
  .وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنّْهُم مِن رِزْقٍ

                                                
 در جلد اول بازیابى «دین و آزادى»مقاله  ،«ارکسیسمعلمى بودن م» ،«لوژىئوبعثت و اید» ه دراز جمل. 2

 «ها رسالت انبیاء و انقلاب ملت»و در مقاله  -ها در جلد دوم بازیابى ارزش «ایران و اسلام»مقاله  -ها ارزش
 .بوده است شخصیت به عوض جمع و دولت در بحث توجه به فرد و تزکیه

در جلد دهم  «علمي بودن مارکسیسم»ر است، ي آثا مجموعهدر جلد اول  «بعثت و ایدئولوژي»
« ها رسالت انبیاء و انقلاب ملت»و  «ایران و اسلام»، «دین و آزادي»ي  ر قرار دارد و سه مقالهي آثا مجموعه

 باشد )ب.ف.ب(. ار ميي آث وپنجم مجموعه از آثار مندرج در جلد بیست
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 2  «.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

بند  ترجیع این هجا از زبان انبیاء ب همه ،(72)انبیاء ،(22)هود ،(2)اعراف هاى سوره در
 ( : 2ي اعراف) . در سورهخوریم اصلى برميبند  ترجیع یا تنها

الَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ فَقَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»
 7«.غَيْرُهُ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ـهٍ غَيْرُهُ قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا»
 9 «.أَفَلَا تَتَقُونَ

هٍ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا»
ةً فَذَرُوهَا تَأْكُلّْ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَ هَذِهِم بَيِنَّةٌ مِن رَبِكُمْ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُ

 3«.فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَاّ تَمَسُّوهَا بِسُّوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن  وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ»
 1«.يَنالْعَالَمِ

 کند.  صحبت پرستش خدا نیست، از فساد و انحراف اجتماعي صحبت مي
 هٍ غَيْرُهُ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»

                                                
ام، مگر براى اینکه مرا بندگى کنند ]و از بندگى غیر  را نیافریده و جن و انس:  12تا  16( / 12. ذاریات)2

 من سر  باز زنند[. 
  خواهم و نه اینکه مرا خوراک دهند. اى مى نان روزىآنه از 

 نیرومند و برقرار. رسانِ روزىزیرا خداست 

من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  را بر قومش فرستادیم؛ گفت: اى قوم نوح:  13( / 2. اعراف)7
 ترسم. او ندارید؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، ]فرستادیم[؛  را برادرشان هود و بر قوم عاد:  61( / 2. اعراف)9
 کنید؟ هیچ معبودى جز او ندارید؛ چرا پروا نمى

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  ]فرستادیم.[ را برادرشان صالح و بر قوم ثمود : 29( / 2. اعراف)3
اختیارتان فرا رسیده است؛ این ماده  راى شما نشانه روشنى از جانب صاحبهیچ معبودى جز او ندارید؛ ب

زارى به آاى براى شما، به حال خود رهایش کنید تا در زمین خدا چرا کند و  عنوان نشانه شترِ خداست به
 او نرسانید که عذابى دردناک شما را فرا خواهد گرفت.

اى دست  شرمانه خود گفت: چرا به عمل بى نگاه که به قومآ ر[آ]به یاد  را وطو ل : 25( / 2. اعراف)1
 زنید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما مرتکب نشده است؟ مى
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الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ  مْ فَأَوْفُواْقَدْ جَاءتْكُم بَيِنَّةٌ مِن رَبِكُ
أَشْيَاءهُمْ وَلَاّ تُفْسِّدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن 

 .كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن
 2«وَتَصُدُونَ عَن سَبِيلِّ اللّهِ اْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَوَلَاّ تَقْعُدُو

تواند اخلاقى  مطلب اخلاقى اجتماعى اقتصادى اضافه شده است که مىیک 
 صرف باشد.

بِآيَاتِنَّا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ  ثُمَ بَعَثْنَّا مِن بَعْدِهِم مُوسَى»
 .الْمُفْسِّدِينَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

 .سُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِيَنإِنِي رَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ
عَلَى اللّهِ إِلَاّ الْحَقَ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِنَّةٍ مِن رَبِكُمْ  أَقُولَ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَاّ

 7 «.فَأَرْسِلّْ مَعِيَ بَنِّي إِسْرَائِيلَّ

ورِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى مِن ظُهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِّي آدَمَ»
أَنفُسِّهِمْ أَلَسّْتَ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَّا 

 .عَنْ هَذَا غَافِلِيَن
 9«نَا مِن قَبْلُّآبَاؤُ ا أَشْرَكَأَوْ تَقُولُواْ إِنَمَ

                                                
من، خداى را  ؛ گفت: اى قوم[فرستادیم] را ، برادرشان شعیبمدین [اهل] و بر:  26و  21( / 2. اعراف)2

اختیارتان فرا رسیده  بندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب
ورد نکنید و در زمین پس از آرا کم بر پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم است؛ ]سنجش[

  .تبهکارى نکنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست اصلاحش
 ...باایمان را از راه خدا بازدارید تهدید، افراد منشینید که با [کمینبه ]بر سر هر راهى 

[ش و سران ]قوم یات خویش بر فرعونآ را با ، موسىپس از پیامبران گذشته:  251تا  259( / 2. اعراف)7
کردند؛ ببین سرانجام تبهکاران  یات ما ستم ]و ناسپاسى[آنان ]با تکذیب خود نسبت به آبرانگیختیم، اما 
 چگونه بود!

 .صاحب اختیار جهانیانم ، من رسولى از سوىگفت: اى فرعون موسى
سزاوار است که در مورد خدا جز به راستى و حق سخن نگویم؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب 

 در اختیار من بگذار. زاد کن و[آ] را ام، پس دودمان یعقوب وردهآاختیارتان 

ورد و آم نسلشان را پدید دآ اختیار تو از پشت بنى نگاه که صاحبآ ر[آبه یاد : ] 229و  227( / 2. اعراف)9
گواهى  گفتند: چرا، اختیار شما نیستم؟ گواه ساخت که: مگر من صاحب نان را بر خودشانآ زبان فطرت[ ]به

 .خبر بودیم بى توحید[]نگویید از این  تا روز رستاخیز [ن گواهى را به زبان فطرت گرفتیم،دادیم؛ ]ای
 ...بودند یا نگویید که پدران ما از قبل مشرک
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 بندي: و در آخر سوره و جمع
وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ  وَاذْكُر رَبَكَ فِي نَفْسِّكَ تَضَرُعاً»

 .وَالآصَالِ وَلَاّ تَكُن مِنَ الْغَافِلِيَن
 2«.يَسّْجُدُونَ وَلَهُ وَيُسَّبِحُونَهُ عِبَادَتِهِ  عَنْ يَسّْتَكْبِرُونَ  لَاّ رَبِكَ عِنّدَ الَذِينَ إِنَ

 :  (22ي هود) در سوره
 .ثُمَ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ»

 7«.لَكُم مِنّْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ إِنَنِّي

 .إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»
 9«.إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ أَن لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ»
 3«.إِنْ أَنتُمْ إِلَاّ مُفْتَرُونَ

هٍ غَيْرُهُ إِلَ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا»
أَكُم مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَ هُوَ أَنشَ

 1«.رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

                                                
ترس ]از عقوبتش[، بدون  اختیارت را در درون خویش به زارى و با صاحب:  756و  751( / 2. اعراف)2

 د کن و از یاد او غافل مباش.واى بلند، بامداد و شبانگاه یاآ

 [فقطکنند و او را تقدیس نموده و ] اش گردنکشى نمى اختیار تو هستند، از بندگى نان که مقرب صاحبآ
 .برند بر او سجده مى

یافته، گاه استحکام آاى  یاتش از جانب فرزانهآکتابى است که  این[] الف، لام، راء؛:  7و  2( / 22. هود)7
 .نگاه به وضوح بیان شده استآ
 که جز خداى را بندگى نکنید؛ من از جانب او براى شما هشداردهنده و بشارت [پیامش این است]
 .ام دهنده 
 .شکارمآاى  هشداردهندهبر قومش فرستادیم که من براى شما  این پیام[ با] را نوح:  76و  71( / 22. هود)9

 و اینکه جز خداى را بندگى نکنید، که از عذاب روزى دردناک بر شما بیمناکم.

]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  را برادرشان هود و بر قوم عاد:  15( / 22. هود)3
 پردازانى بیش نیستید. دروغ [اه بتپرستش  ارید؛ شما ]باهیچ معبودى جز او ند

]فرستادیم[، گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  را برادرشان صالح و بر قوم ثمود:  62( / 22. هود)1
ن را به شما واگذاشت، پس آبادانى آورد و آندارید؛ اوست که شما را از زمین پدید هیچ معبودى جز او 

 است. دهنده پاسخنزدیک و  اختیار من ]به همه[ مرزش بخواهید و به درگاهش بازایید، که صاحبآاز او 
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لَـهٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
غَيْرُهُ وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَافُ 

 2«.عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

 :  (23ي ابراهیم) در سوره
ذَا الْبَلَدَ آمِنًّا وَاجْنُّبْنِّي وَبَنِّيَ أَن نَعْبُدَ اجْعَلّْ هَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ وَإِذْ قَالَ»

 7«.الَأصْنَّامَ

 :  (23ي مریم) در سوره
 .إِنَهُ كانَ صِدِيقاً نَبِيًا وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهيمَ»

 9«.عَنّْكَ شَيْئاً  يُغْني ما لاّيَسّْمَعُ وَلاّيُبْصِرُ وَلاّتَعْبُدُ هِ يا أَبَتِ لِمَإِذْ قالَ لِأَبي

 3«.إِنَ الشَيْطانَ كانَ لِلرَحْمنِ عَصِيًا يا أَبَتِ لاّ تَعْبُدِ الشَيْطانَ»

 :  (72ي انبیاء) در سوره
 .مِن قَبْلُّ وَكُنَّا بِه عَالِمِيَن وَلَقَدْ آتَيْنَّا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ»

 1«.تَمَاثِيلُّ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَمَا هَذِهِ ال إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

وَالْأَرْضِ الَذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم  قَالَ بَلّ رَبُكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ»
 6«.مِنَ الشَاهِدِينَ

                                                
من، خداى را بندگى  ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم را برادرشان شعیب مدین ]اهل[ و بر:  23( / 22. هود)2

از  بینم، و]لى[ کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مى
 .ترسم مىعذاب روزى فراگیر بر شما 

امن قرار [ اختیارا، این سرزمین را ]محلى گفت: صاحب نگامى که ابراهیمه ر[آ]به یاد :  91( / 23. ابراهیم)7
 .دار بتان برکنار و[ ها طاغوتده و من و فرزندانم را از بندگى ]

 گفتار بود.یاد کن که پیامبرى راست  در این کتاب از ابراهیم:  37و  32( / 23. مریم)9

شنود و نه  کنى که نه مى ]خداى را رها کرده چیزى را بندگى مى  پدرش گفت: پدرم، چرا نگاه که باآ
 بیند و هیچ اثرى براى تو ندارد؟! مى

 افرمان بود.را بندگى مکن، که او در مقابل خداى رحمان ن پدرم، شیطان:  33( / 23. مریم)3

 کمالى که سزاوارش بود عطا کردیم و نسبت به او شناخت داشتیم. و قبلاً به ابراهیم:  17و  12( / 72. انبیاء)1

 ؟اید ایستادهچیست که شما به خدمتش  [جان ها ]ى بى نگاه که به پدر و قومش گفت: این مجسمهآ
ن است، همان کسى که ها و زمی سمانآاختیار  صاحب همان[] اختیار شما، گفت: صاحب:  16( / 72. انبیاء)6

 گواهم. فریده است و من بر این ]واقعیت[آنها را آ
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ها و از تعلیمات و برخوردهاى  اند و از مأموریت بودهچنین ن انبیاء ي هالبته هم
در  .بوده است ن مسئله دفع شرکهمیشود ولى اساس و عمده  دیگر هم صحبت مى

 :شود در خطاب کلى گفته مى (79)مومنون ي سوره

 2«.عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِي صَالِحًا وَاعْمَلُوا تِالطَيِبَا مِنَ كُلُوا  الرُسُلُّ أَيُهَا يَا»

 فرماید: مي ت سرششو پ

 7«.وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَقُونِ وَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً»

 :شود داده مى چنین خبر از ارسال پیغمبران، آدمیزاد داستان آفرینش و گزینش رد

 9«رُسُلٌّ مِنّكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْيَا بَنِّي آدَمَ إِمَا »

 ی اجتماع و اداره راجع به حکومت آیات قرآن

اجتماع ما صراحت  ي وجود دارد که راجع به حکومت و اداره فقط دو آیه در قرآن
وشََاوِرْهُمْ»یکى  ؛کند یا ارائه تکلیف مى دهد مي دستور و تذکرى ،یعنى امر() دارد

 نکته بر دو مطلب دلالتو این  .1«وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»است و دیگرى  3«فِي الأمَْرِ
 و ثانیاً مربوط و متعلق بودنِ ،و راى سرّى یا آراء مردم کند. اولاً دموکراسى مى

در این کار. بنابراین  و پیغمبرو عدم دخالت دین یعنى خدا  ،حکومت به خود مردم
 یا حکومت اسلامى خواهند از قرآن سیستم حکومتى ها که مي اصرار و فشار بعضى

 یا دموکراسى مگر اینکه همان حکومت مردم بر مردم ،بیرون بیاورند بیهوده است
 باشد. 

 سوغات غرب به شرق در قلمروی سیاسي و فرهنگ اجتماعي

یعنى تماس و برخورد  ،خودمان بزرگ تاریخى قرن ي مبداء و مسیر صحبتم را پدیده
هاى آن از قرن هجدهم به بعد قرار  با تمدن و فرهنگ و تفوق ، وشرق غرب با

 رک عمده و تسلط و تغییرات اساسى و کلى گردیده است.م که عامل تحده مي

                                                
هاى پاکیزه استفاده کنید و به شایستگى عمل کنید، که از  مت، از نعاى رسولان:  12( / 79. مؤمنون)2

 گاهم.آرفتارتان 

اختیار شما هستم، پس از  شماست، امتى واحد، و من صاحب امت [این ]نوعِ بشر : 17( / 79. مؤمنون)7
 من پروا کنید. ]نافرمانى[

 ...یندآ، چون رسولانى از خود شما به سراغتان دمآاى فرزندان  : 91( / 2. اعراف)9

 آنان مشورت کن؛ ... : ... و در کار با 213( / 9عمران) . آل3

 شود... شورت نهاده مي: ... و امورشان در میانشان به م 92( / 37. شورا)1



 
 

 

 
 

 931 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حکومت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ات آوردند )یا ما دو غآنها دو سو ،در قلمروى سیاسى و در فرهنگ اجتماعى
 :سوغات اخذ کردیم(

 ،یا لائیسیته تفکیک دین از سیاست( 2

 ي.هاي سیاس ها و فلسفه ، و ایدئولوژيو دموکراسى آزادى، ( ناسیونالیسم7

العمل در  خودشان و عکس اصولاً زاییده رنسانس ،این دو ارمغان یا اندیشه و ایده
شرایط و سوابق ما  بود و با در اروپا و حاکمیت دین کلیسابرابر هزار سال اقتدار 

 ،هایى به آن طرف رفتند خواند. ما ضمن اینکه تحت تأثیرش قرار گرفتیم و گروه نمي
 روحانیت طرد برابر در العمل عکس .شد ایجاد مخالف اردوى در هم هایى العمل عکس

به سیاست و امور اجتماعى  ورود روحانیت شیعه ، موجباز سیاست دین و تفکیک
 .آن ولایت فقیه ، وانقلاب اسلامى ،شد که سابقه نداشت: انقلاب مشروطیت

و  و دیني،احیاى فکر اسلامى  ،هاى سیاسى ایدئولوژىالعمل در برابر  عکس
تا آنجا که هم  هاى اجتماعى و انسانى و دنیایى به اسلام انتساب اهداف و برنامه
 اند که روابط مردم را در خط صحیح و سالم و ین آمدهابراى  گفتند اسلام و ادیان

 فلسفى -سیاسى هاى ایدئولوژى کهطور همان عیناً .کنند مفید بیندازند و جوامع را اداره
 نمایند. در صورتى که هیچ یک از این دو انتساب و استنباط صحیح نبود. مي

 مسائل و موضوعاتي كه باید مطرح و جواب داده شود
و  ین میدان وسیع سیاستها در ا العمل ها و عکس و تأثرها یا عمل از مجموع آن تأثیر

و تلاش  فحصّتلاطم، تحیّر و ت را میدان ایران ،وجود آمده هبلبشوى عجیبى ب ،افکار
سعى کنیم و آنچه را که حقیقت و حق است  خوب است که بررسى و .کرده است

حتى نسبت به خیلى باورها و  .ح نماییمرا مطر بیرون بیاوریم. مسئله دیانت و حکومت
ها شک و تجدید نظر نماییم.این مسائل و موضوعات را جا دارد مطرح کنیم  پذیرفته

 و جواب بدهیم:

اجتماعى است و براى  یک ایدئولوژى مکتب و بخصوص اسلام آیا ادیان الهى
 ؟ است اجتماع آمده ي هبهبود و اصلاح و ادار

 چه نظام حکومتى اسلام ،دنیا سازى بوده است؟ اگر چنین است هدف انبیاءآیا 
گ ، فرهنهمچنین اقتصاد اسلامى را تعیین کرده است، و حکومت اسلامى چیست؟

 و غیره؟  اسلامى
 گونه   آیا هیچ ، شده استناقتصادى و غیره تعیین  هاي سیستمو  اگر نظام حکومتى
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 وجود ندارد؟هم  حکاميضابطه و اصول و ا

م و مقدس حترى آنچه متهاى حکوم فى و در نظامفلس -سیاسى هاي ي در ایدئولوژ
باشد و معمولاً فرد فداى جمع  یا طبقه مى ، مملکت، جامعهدولت ،استو اصل 

هم همین  ا قرآنآی .گیرد که مفید به جامعه باشد قرار مىجمع شود و در خدمت  مى
 روش و برنامه را دارد؟

د پس هدفشان نبراى اداره اجتماع و تامین و تربیت دنیا نیامده باش یان الهىاگر اد
 اند؟  اى آمده چه بوده است و براى چه برنامه

است و هم  کردهو تعلیم و اجراى دیانت  را مأمور نبوت آیا خداوند پیغمبران
  ؟و ولایت مأمور حکومت
 با حاکمیت و مدیریت جوامع و حکومت اللَه ،وسنت رسول و ائمه بر طبق قرآن

 چه کسى و چه مقامى باید باشد؟ 
 و حدیث آمده است چیست؟ مقصود از ولایت که در قرآن

 نت و حکومت کجا است؟مرز میان دیا

و دیانت  اجرایى در امور دینى مردم را به کسى داده است؟ آیا خدا مأموریت
اتکایى به حکومت دارد؟ یا اینکه حکومت صرفاً براى امور دنیایى مردم  واحتیاج 
  ؟است

 و سرنوشتش در رابطه با ؟اى دارد و وظیفه وسط چه نقشدر این  روحانیت
 شود؟ مى بیني چگونه پیش حکومت و سیاست

 آید دست مي ها به و نکاتي كه از آن 191تا  143( / 1گروه آیات بقره)
 ما به جاى اینکه تک تک این سوالات را تیتر کرده جدا جدا جواب بدهیم از آیات

لاى  نماییم از لابه مي سعى و را مطالعهاز آیات گروه کرده، دو   استفاده قرآن گروهى 
 دست آوریم و بعد با ههایى براى مسائل فوق ب آنها تا آنجا که ممکن است جواب

مسائل  جوانب طرح ها و به رفع ابهام ،دیگر و احکام از آیات و احادیث داداستم
  بپردازیم.

  به سلطنت  که مبتنى است  (7)بقره ي سوره  717تا  736آیات اولین گروه ، گروه 
 ي که جامعه است (37)شورى ي سوره 37 تا 93گروه آیات ي،شود و دیگر مى دوداو

 نماید. توصیف مي نمونه مومنین را
 :  717تا  736( / 7ي بقره) گروه آیات سوره
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 اَعُوذُ بِالِله مِنَ الشَيْطَانِ الرَجِيمِ

ى إِذْ قَالُواْ لِنَّبِيٍ لَهُمُ مِن بَعْدِ مُوسَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَّ»
ابْعَثْ لَنَّا مَلِكًا نُقَاتِلّْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ قَالَ هَلّْ عَسَّيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
الْقِتَالُ أَلَاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَّا أَلَاّ نُقَاتِلَّ فِي سَبِيلِّ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَّا 

بْنَّآئِنَّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَوْاْ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ وَاللّهُ مِن دِيَارِنَا وَأَ
 .عَلِيمٌ بِالظَالِمِيَن

أَنَى يَكُونُ لَهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ  وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ
الْمُلْكُ عَلَيْنَّا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَ 
اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسّْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسّْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 

 .يمٌمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِ
أَن يَأْتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَّةٌ مِن رَبِكُمْ  وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُهُمْ إِنَ آيَةَ مُلْكِهِ

ي ذَلِكَ وَبَقِيَةٌ مِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَ فِ
 2 «.لآيَةً لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن

قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَّهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنّْهُ  فَلَمَا فَصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُنُّودِ»
لَاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنِّي إِ

                                                
از  توجه نکردى که پس از موسى گروهى از سران دودمان یعقوب یا به ]داستان[: آ 732تا  736( / 7. بقره)2

 در راه خدا جنگ به فرماندهى او[]براى ما انتخاب کن تا  پادشاهى خود تقاضا کردند: ]وقت[ پیامبر
ن سر  باز زنید؟ گفتند: آیا چنین نیست که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آگفت:  پیامبرشان[کنیم؛ ]

چگونه ممکن است از جنگ در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]از کنار همسر 
نان، همه از جنگ روى آنها مقرر شد، جز معدودى از آ ون جنگ برایم؟ و چ فرزندانمان رانده شده و[

 ؛ و خدا به حال ستمگران داناست.و به خود ستم کردند[] برتافتند

شما انتخاب کرده است؛ گفتند: چگونه او که اموالى  را به پادشاهى نان گفت: خدا طالوتآپیامبرشان به 
ت بر ما فرمانروایى داشته باشد، در حالى که ما خود به فرمانروایى سزاوارتریم؟ گفت: در اختیارش نیس

اش را وسعت بخشیده است؛ و البته خدا فرمانروایى  خدا او را بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى
  دارد، که خدا فراخى بخش و داناست. خویش را به هر که بخواهد، ارزانى مى

رسد  براى شما مى فرمانروایى او این است که صندوق ]معهود[ ن گفت: نشانه ]صلاحیت[ناآپیامبرشان به 
در  اى از میراث خاندان موسى و هارون اختیارتان و بازمانده رامش خاطر از جانب صاحبآ که ]موجبات[

اى است  نشانه [مسلماً در این ]رویداد کنند؛ حمل مى ن راآ که فرشتگان [رسد مىن است، و در حالى ]آ
 براى شما، اگر باور داشته باشید.
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مِنّْهُ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ فَلَمَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُّواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاّ طَاقَةَ لَنَّا 
فِئَةٍ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنّودِهِ قَالَ الَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَاقُو اللّهِ كَم مِن 

 .قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ
 قَالُواْ رَبَنَّا أَفْرِغْ عَلَيْنَّا صَبْرًا وَثَبِتْ أَقْدَامَنَّا  وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُّودِهِ

 .نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَوَانصُرْ
وَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ

 بِبَعْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْوَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء 
 .كِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَنوَلَ

 2«.عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا

 :توانیم در بیاوریم آیات مىنکاتى كه از این 

براي: و توام شدن استثنایى آن ) از نبوت تفکیک اصولى حکومت و سلطنت -2
 .(نه نوحو  نه عیسى ،ولى نه ابراهیم پیغمبر آخر الزمان، و موسى ،سلیمان ،دوداو

و در  ،شرایط و ترتیبات و ضوابط ولى با امضاى خدا در زیر نظام سلطنتى -7
جاى صحبت و بحث تفکیک  .رضایت و درخواست و انتخاب خود مردم ،هرحال

 است. دین از سیاست

                                                
 پایدارى[ ]میزان گفت: خدا [به سربازان خود] لشگر کشید، هنگامى که طالوت:  717تا  733( / 7. بقره)2

من نیست؛  [یاران وفادار] ن بنوشد، ازآب آزمایش خواهد کرد؛ هر که از آب آ شما را به وسیله یک نهر
 ]اما[ ؛برگیرد ن[آدست خود مشتى ]از  نکه باآید، مگر آ من به شمار مى ]یاران[ ن نچشد، ازآو هر که از 

ن نهر گذشتند، آهمراهش از  نوشیدند؛ هنگامى که طالوت و مؤمنان [جویبارن]آهمگى جز عده قلیلى از 
و سپاهیانش را  جالوت گفتند: امروز ما تاب ]هماوردى با[ [عنصرى که سیراب شده بودندافراد سست ]

لقاى خدا نایل خواهند شد،گفتند: چه بسیارگروهى اندک  که یقین داشتند به نخواهیم داشت؛]ولى[کسانى
 است. ر گروهى عظیم پیروز شدند؛ و خدا با شکیبایان ]و پایداران[که به قانونمندى خدا، ب ]و مصمم[

و سپاهیانش موضع گرفتند، گفتند: صاحب اختیارا، بر ما شکیبایى و پایدارى  نها در برابر جالوتآو چون 
 هاى ما را ثبات بخش و ما را بر انکارورزان پیروز گردان. ببار و گام

[، ]افسر جوان و شجاع سپاه طالوت دودشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند، و داو نگاه سپاهآ
خواست به او  نچه مىآبینش بخشید و از  را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با جالوت

گرفت،  کرد، زمین را تباهى فرا مى اى دیگر دفع نمى از مردم را به وسیله پارهاى  موخت؛ و اگر خدا پارهآ
  بخشى دارد. اما خدا نسبت به جهانیان افزون

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانى یات خداست که به حق بر تو مىآ این
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دفاع مردم  .)خانه و خانواده( از وطن و جنگ براى دفاع ،اى جنگسلطنت بر -9
 الله است. دفاع خدایى و سبیل ،این دفاع وعهده خودشان است  ههم ب

ى یا و وضع قوانین جنگ انتظار خدا از تقاضاى مردم براى حکومت و سلطنت -3
 ملي.گیرى و مسئولیت  امضاى حق تصمیم .حکومتى

  وَاللّهُ یُؤْتِي کند ) واگذار مى خدا است ولى خدا به بشر لک و حکومت از آنِمُ -1
 است. و امانت 2(مُلْکَهُ مَن یشََاء

جسم و زور پهلوانى  .کند امضا نمى ل بودن را قرآنبودن و متمو  موروثى -6
 داند. کار داشتن را از لوازم آن مي دانشِو داشتن و دانایى 

 هاى كلى: مطالب وابسته و حاشیه و استنباط
 جدا است.کسیون وندو ف ولایت و نبوت -2

ع بینى و من پیش در تورات .عد نبوتاست و ب اول مأموریت ،در مورد موسى
 شده است. گرایش به استبداد

اکثریت  ىِأره ب ،شود گفته مى «فِي الأمَْرِوشََاوِرْهُمْ»خودمان  در مورد پیغمبر
 .اند حاکم مردمفرماید  مي نهج البلاغه . درطور هم همین )ع(على .کند عمل مي

 .دیگر چیزهاى براى نه است جنگ براى است بحث مورد که سلطنتى و حکومت -7
 عیسى خود و ذکریا ،ایوب ،یوسف ،اسحق ،یعقوب ،نوح ،ابراهیم جمله )ازءانبیا ي همه

 خود مردم است. ي عهده هو کمک جنگ دفاعى است و دفاع هم ب اند(. چنین بوده

خاصى را  ىدر عین اینکه در این آیات و در جاهاى دیگر هیچ نظام حکومت -9
 ،کند نمي تعیین را تئوکراسي و کمونیستى یا کراسىودم چه و ،مشروطه چه ،سلطنت چه

ست و دستورها و اصول و نیطرف  و اجتماع بي تما ي نسبت به حکومت و اداره
 :نماید ضوابطى را تعیین مي

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
 7«فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِتَتَبِعِ الْهَوَى 

 الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
                                                

 دارد، ... به هر که بخواهد، ارزاني مي: ... و البته خدا فرمانروایي خویش را  732( / 7بقره) .2

این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به  ]حکومتِ[ ، تو را دردواى داو:  76( / 92. ص)7
 ...کشد؛  ات مى حق داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به بیراهه
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 2«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
 عْلَمَ لِيَ مَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَ أَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ النَّاسُ بِالْقِسّْطِ وَ

 7«.اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

لِيُفْسِّدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسّْلَّ وَاللّهُ  وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الَأرْضِ»
 9«.لَاّ يُحِبُ الفَسَّادَ

 .ذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِالَ»
 3«.فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَّادَ

 1«.لْأَرْضِ مُفْسِّدِينَوَلَا تَعْثَوْا فِي ا وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»

کند  کس بخواهد واگذار مى هر ملک و حکومت از آن خدا است ولى خدا به -3
باید  ،داردرا خدا  يو این ملک و حکومتى که امضا 6(وَاللّهُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاء)

 رو باشد.حکمت و علم و نی با توأم

نه  ،است یعنى تعهد و وظیفه نسبت به ناس جا صحبت و عنایت روى ناس همه -1
. که حکومت براى مردم و حق مردم است ،ىبو مالک الرقا ئيفعال مایشا استبدادىِ

حکومت حقّى است و امانتى است از جانب مردم که باید به آنها رد کرد. در امور 

                                                
ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)2

 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست. داورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى به شما مى

 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه ویش را باخ رسولان:  71( / 12. حدید)7
وردیم که در ان آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آبرخیزند؛ و  مردم به عدالت تا نازل کردیم حق از باطل[
و خدا کسانى را که او و رسولانش  هید[مورد استفاده قرار د] ید و منافعى براى مردم هست، تاسختى شد

 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. تظاهر یارى مى را بى

کند تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود  و چون به حاکمیت برسد، تلاش مى:  751( / 7. بقره)9
 .نداردکند؛ در حالى که خدا تبهکارى را دوست 

 . ها سر به طغیان برداشتند نان که در سرزمینآهم :  27و  22( / 23. فجر)3
 .و بسیار تبهکارى کردند

 .ورد نکنید و در زمین تبهکارانه سرکشى نکنیدآرا کم بر حقوق مردم:  229( / 76. شعراء)1
 دارد ، ... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7ره). بق6
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اینجا در  ، ومور از جانب خدامأاند و  در برابر خدا مسئول پیغمبران ،رسالت و نبوت
 .نماید مي قسط که قیام به است باز ناس ،هم (12)حتى در آیه سوره حدید .برابر مردم

باید  ،خدا ضىِرم نوع حکومتِ. پس جمعى و حرکت دسته یعنى حکومت دمکراسى
ي وَلِّفَ تَکُونُونَ یُکَیْ)» دموکراسى یعنى ،مردم باشد با کاريهم ناس و مرضىِ

 .(7«ینِ مُلوکِهمِي دِاَلنَاسُ عَلَ»و 
 ،موازین و ضوابط و اصولى که تعیین شده است. عدم تبعیّت از هواى نفس -6

که  ، قیام به قسطدارى، حکم به عدل راه خدا را در پیش گرفتن، امانت ،حکم به حق
باعث هلاک  یت نبایدولا ، ودر آیه سوم آمده است. فساد را خدا دوست ندارد

 حرث و نسل شود.

موازین و ضوابط در کنار کتاب  زیلنتصریح به ت (12)در آیه سوره حدید -2
رفع آن اشتباه که این دستور  ؛ولى کى اجرا کننده است؟ خود مردمشده است. 

است. وسیله را هم خدا  و دیکتاتورها و مبارزه و سرنگون کردن سلاطین انقلاب
و دفاع و جلوگیرى از  و هم براى جنگ ،فرستد، هم براى معیشت و معاش مى

جویانه ببریم و ضمناً هم در راه  صلح ي تجاوز. ما هستیم که باید از آیین هم استفاده
 آن استفاده کنیم. خدا کمک بکنیم و هم از ناسِ

 ،مردم در میانکردن براى حکومت  در آیات قرار دادن مردم این مخاطب - 2
ط قس نمودن، قیام به ل و قسطکی ن، وفاى بهکرد ن، رد اماناتکرد ، احسانفساد نکردن

ن رانه زمام دا ،باشند رساند که خود مردم هستند که عامل امور و حاکم مى مي ،کردن
 ندارد. فقها و اولیاء و انبیاء خاص طبقه به اختصاص و است مردم آنِ از حکومت خاص.

 .دهند مى او حکم رگویند  را ميفقط معیار  ضمناً انبیاء

 ي استفاده . از آنکه در اینجا آمده است خیلى مبهم و تاریک است اما قسط -3
 اند اجتماعى گفته اند یا عدالت اختلاف کردهو بدون طبقه  اشتراکى مساوات و جامعه

  .اند رفتهپیش هم  طبقه و توحیدى تا جامعه بى و

 مترادف هم نیستند و عدل قسط
 ،که در قسط اند. درحالي گرفته را مترادف قسط و عدل هم، ین و مفسرینمترجم

طور  هو موازین و قوانین و حقوق را ب ،آید جاى کیفیت مى هاندیشه کمیّت و اندازه ب
                                                

 شود. مي . حدیث نبوي : هرطورکه شما باشید، به همان نحو بر شما حکومت2

 .هستند  در دینشان پیرو حاکمانشان مردم . حدیث نبوي :7



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  917

 

 مردم برمبناى قرار و میزان دن است. رفتار بالسّویه و یکنواخت باکر دقیق رعایت
  .مقبول معینِ

از نظر  را آمده است که همراه آن و چیزهایى ،آمده است قسطکلمه که  جاهایى
 م:بگذرانی

 2«وَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ»

 فِي  لَاّ تُفْسِّدُواْ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَ لَاّ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ وَ»
 7«الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
رٍ وَإِنِيَ أَخَافُ غَيْرُهُ وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْ

 .عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَ

 9«.نَوَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِي

 3«لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسّْطَ»

 1«.بِالْقِسّْطِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِّطِيَن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَّهُمْ»

 .هَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَوَالسَّمَاء رَفَعَ»

                                                
 ... پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ ]سنجشِ[: ... و  217( / 6. انعام)2

ورد نکنید و در زمین آرا کم بر پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم ]سنجش[ : ... 21( / 2. اعراف)7
 ... ى نکنید؛پس از اصلاحش تبهکار

من، خداى را  ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم را برادرشان شعیب مدین ]اهل[ و بر : 21و  23/ ( 22)هود. 9
بینم،  مىبندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت 

 ترسم. از عذاب روزى فراگیر بر شما مى و]لى[

نکنید و در زمین تبهکارانه  وردآبررا کم  من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم اى قوم
 سرکشى نکنید.

 ...مستقر خواهیم کرد رستاخیز را در روز هاى عدالت میزان : 32/ ( 72)انبیاء. 3

 میانشان داورى کن، که خدا عادلان را دوست دارد. اگر داورى کردى، به عدالت ]لى[ و:  37( / 1. مائده)1
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 .أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
 2«.يزَانَتُخْسِّرُوا الْمِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسّْطِ وَلَا

قَوَامِيَن بِالْقِسّْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ»
 7«وَالَأقْرَبِيَن أَوِ الْوَالِدَيْنِ

قَوَامِيَن لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسّْطِ وَلَاّ يَجْرِمَنَّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ»
شَنَّآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ 

 9«.خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

 .مِنَ الْمُخْسِّرِينَ لَّ وَلَا تَكُونُواأَوْفُوا الْكَيْ»
 3«.وَزِنُوا بِالْقِسّْطَاسِ الْمُسّْتَقِيمِ

رش درست سنجیدن و تعادل و ترازو آمده است و ترازو کا میزان همه جا با قسط
  برخلاف و و کم فروشى ،و تعهد با تحویل و تعهد دریافت است، کردن عادلو مت

 کردن است.ت موازین و مقررات و معیارها را رعای. کردن استنقوانین معامله عمل 

 ، طرفِ خطاب خودِ مردمند44تا  13( / 41در گروه آیات شورا)
 :  33تا  96(، آیات 37ي شورا) سوره

الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَا عِنّدَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّ»
 .لِلَذِينَ آمَنُّوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ

                                                
 .را مقرر داشت [عدالت] ان را برافراشت و میزانسمآو :  3تا  2( / 11. الرحمن)2

 .که در سنجش تعدى نکنید
 ورد کنید و در سنجش زیان مرسانید.آبر را به عدالت [و سنجش ]حقوق دیگران

ایستاده باشید و براى خدا گواهى دهید، هرچند  وردگان، همواره براى عدالتآاى ایمان :  291( / 3. نساء)7
 ... و نزدیکان]تان[ باشد؛ که به زیان خودتان یا پدر و مادر

 گواهى دهید و دشمنى با وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالتآاى ایمان :  2( / 1. مائده)9
تر است و از خدا پروا  عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ورزید، که به تقوا نزدیک گروهى ]از مردم، به بى

 .گاه استآکنید  نچه مىآکنید، که او به 
  .پیمانه را تمام بدهید و کسر نگذارید:  227و  222( / 76. شعراء)3

 .درست بسنجید میزان و با
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 .الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ائِرَوَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَ
ا وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ

 .رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ
 .هُمْ يَنّتَصِرُونَ وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ

اللَهِ إِنَهُ لَا يُحِبُ  فَأَجْرُهُ عَلَىعَفَا وَأَصْلَحَ  وَجَزَاء سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ
 .الظَالِمِيَن

 .مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍّ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ
النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  إِنَمَا السَّبِيلُّ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ

 .أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
 .لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَ ذَلِكَ

 الظَالِمِيَن لَمَا رَأَوُا الْعَذَابَ  بَعْدِهِ وَتَرَى مِن وَلِيٍ لَهُ مِن فَمَااللَهُ  يُضْلِلِّ وَمَن
 2«.يَقُولُونَ هَلّْ إِلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍّ

 ند، و خطابدر این آیات، و در تمام آنها، همه جا طرف خطاب خود مردم
سر یا بالا است نه خود جامعه. بدون آنکه از یک فرد صورت فرد فرد جامعه هببیشتر 

                                                
نچه نزد آزندگى دنیاست؛ و  گذراى[]نچه به شما داده شده است، برخوردارىِ : آ 33تا  96( / 37. شورا)2

 .تر است کنند، بهتر و پاینده خداست، براى مؤمنانى که بر صاحب اختیارشان توکل مى
یند، آ نگاه که به خشم درمىآگیرند و  ها کناره مى شرمى رگ و بىنان که از گناهان بزآ نیز براى[] و

 .کنند گذشت مى
دارند و امورشان در میانشان به  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[] نان که آو 

 .نندک مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  مشورت نهاده مى
 گاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمى خیزند.و کسانى که هر

خداست؛  ورد، پاداشش باآبه صلاح   جزاى هر بدى مقابله به مثل است؛ و هر که گذشت کند و ]کار را[
 به راستى او ستمگران را دوست ندارد.

 نان نیست.آملامت[ى بر راه ]اند، انتقام گیرند، هیچ  نان که پس از ستمى که دیدهآالبته 

نان عذابى دردناک آکنند؛  خواهى مى بر ستمگرانى گشوده است که به ناحق در زمین برترى راه ]ملامت[
 دارند. ]در انتظار[

  است. او[ى و گذشت کند، نشان قدرت اراده ]اما هر که شکیبای
نگاه که عذاب آبینى  گران را مى، بعد از خدا کارسازى نخواهد داشت؛ و ستمهر که را خدا گمراه کند

 یا راه بازگشتى هست؟آگویند:  را مشاهده کنند، مى
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نام  ه، چه بو شاه و سلطان نام مَلِک هچه ب .نماینده، رابط یا حاکم صحبت شده باشد
  .سسه عمومىیا مو نام یک مجلس هو چه ب ،فرد منتخب مردم

نظر  هگذرد و ب مي چشمهاول سر را به فرد که عبادى است و کلىها سفارش و احکام
یا حکومت را داشته  اجتماعى و ادارى جامعه ي فقط یکى از آنها جنبهکه آید  مى

وأَمَْرُهُمْ شُورَى » :ته استقرار گرف ادنخیلى هم مورد است ،ما باشد که بعداز مشروطیت
و  .ها دارد که ظاهراً موضع ناچیزى در ضمن سایر احکام و سفارش در حالي .2«بَینَْهمُْ
بینیم سایر دستورات  سوره داده است. اگر دقّت کنیم مى لِکُ هلک نام خود را باذ مع
  .از تأثیرات اجتماعى و ادارى یا حکومتى نیستخالى  ،عبادى بودندر همین نیز 

 برابر دنیاپرستى در، است ایدئولوژى و هدف جامعه 96آیه ،(37)سوره شورىدر 
 . که هدف تمدن امروزى غربى و شرقى است

  .دوائر انتظامى استو دادگسترى  قلمروي 92آیه 
اقتصاد آزاد  ،ایدئولوژى و عبادى است و آخرش اقتصادى است اولش 92آیه 
 مصرفى و مالیات و عوارض و خدمات سروکار دارد.  سیاست با ، وغیردولتى
  .است ملى و وزارت دفاع مبارزات اجتماعى و سیاسىِ 93آیه 
است  جتماعى یا تربیت و تفاهم ملىروابط عمومى و ضوابط و فرهنگ ا 35آیه 

  .و باز وزارت دادگسترى
داخلى و خارجى  حدودى سیاستکه دفاع اجتماعى و تا37و 32هاى همچنین آیه

 شود.  مى ملل متحدسازمان  الارض( و جانشین شوراى امنیت دلیل فى هالمللى )ب و بین
  .است و روابط فرهنگ عمومى ،فردى و اجتماعى باز ارشاد اخلاقىِ 39آیه 
ریزد که اگر راه خلاف  ها مى دست انسان هبندد و آب پاک ب پرونده را مى 33  آیه

ست و حکومت سرپرو ولى  ،باشدنو خارج خدا را بگیرند و خدا هدف و رهبرشان 
  .است لت آنها به آخرتحواد داشت و نمطلوب نخواه

افراد دیکته و تحمیل  خود را بر اوامر و قوانین جامعه ،اسلامى حکومت در
به جامعه خدمت  ،تبعیت از خدابه د و جامعه حاکمیت برفرد ندارد بلکه افراد کن مىن

 :کنند اش مى یکدیگر اداره رایزني بامشورت و  د و باکنن مى

 7«.رَعِيَتِه عَنْ ولٌئُسّْوَ كُلُكُمْ مَ كُلُكُمْ رَاعٍّ »

                                                
 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37. شورا)2

 هستید. خود رعایاي مسئول همگي و یکدیگر امور( متصدیان و مسئولین شبانان)و شما ي همه نبوي: . حدیث7
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 یا :
 2«.سَ بِمُسّْلِمٍالْمُسّْلِمِيَن فَلَيْ مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يهْتَمَ بِاُمُورِ»

و اخلاق رعایت شود  اى این اهداف و اصول و احکام اگر در یک جمع و جامعه
 اى باقى نخواهد ماند و کارها یا امرشان با در اداره و حیات آن جامعه مشکل عمده

و حکومت نخواهند  شاه و دولت احتیاج به .شود مى همکارى و مشورت یکدیگر حل
کس منفرداً  هر ،و نیکى و گذشت کردن انفاق کردن، براى نماز خواندن .داشت

چون ارتباط و  «أمَْرُهمُْ»جامعه و در  ي کند ولى در اداره گیرد و عمل مى تصمیم مى
ئله مس ،نافع و اطلاعات و نظریات و خدمات دیگران و به مجموعه دارداتکاء به م

صورت یک عمل جزیى  به« أمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ» ،حالآید. درهر مشورت در میان مى
 است ، عمليطو انضبا کرده است که در صورت ایمان و اخلاق و احسان ه ساده جلو

و رهبر و  نه هیچ وظیفه و نقشى به زعیم -نکته مهم -و آسان انجام خواهد شد. ضمناً
دین به عنوان  و نه اجراى ،جامعه داده شده ي رئیس و روحانى و فقیه براى اداره

  .آید دولت و حکومت در میان مى ي وظیفه
مسائل  ي همه ،قى اجتماعىعبادى و اخلا -خلاصه آنکه در یک قالب ایمانى

 یا قضایى و سیاسى است. ،ادارى ،اجتماعى ،اقتصادى ،ارتباطى

از ابواب دیانت و وظایف  بابيو را جزئي به معناى اداره و مدیریت  سیاست
بلکه  ؛ر بر آنمِآ دیانتیا  و کم بر دیانت باشدابدون آنکه ح استقرار داده  مؤمنین

 بین آنها را حاکم قرار داده است. ورِخود مردم و شُ

 عدم تفکیك دین از سیاست یامسئله تفکیك 
 -گیلانى ترجمه حسین شمس ،الدین مهدى شمسمحمد )کتابحکومت منهاى دین

 :  1 ، نقل از صفحه(2967بهار 
اگر یکى بود همه  .صحیح نیست ،یکى است گویند دین و سیاست که مى این
 .ندردک حکومت مينبوتشان  توأم با پیغمبرها

 مملکت اسلامى باید در دست فقها ي و اداره گویند حکومت و سیاست اینکه مي
  .نیز غلط است ،باشد و حکومت قلمروى خاص آنهاست فقیه و ولى

 را اى  هبچنین مطال )ع( ما چه حضرت امیر ي به دلیل اینکه ائمهو به همان دلیل بالا 

                                                
 نیست. ا نکرده باشد، مسلمانه روزي را بگذراند و کوشش در امور مسلمان . حدیث نبوي: هر کس شبانه2
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  .کند نیاز از سایر شرایط نمى روحانى و فقیه بودن ما را بى رفِصِ ،علاوه هنکردند و ب
یک فقیهى و عالم دینى را براى شغل مدیریت یا ریاست و وزارت البته اگر مردم 

دانند و چه بسا در  کنند و آزادانه رضایت دارند اشکالى ندارد، خودشان مي انتخاب 
هاى اعلا و کافى وجود داشته است که استحقاق این کار را  هسرمایوجود و سابقه او 
 پیدا کرده است. 

 ،باشد محرزو حکومت  بر سیاست ت دینبه طریق اولى و به فرض که حاکمی
نیامده است  هیچ مجوزى ندارد و در هیچ آیه و حدیث و سنت حاکمیت روحانیت

ان داده تجربه نش .بدهید -روحانى بودن رفِصِ به -که زمام امورتان را به روحانیون
علاوه بر عدم علم و آشنایى و تجربه و تربیت براى امر مدیریت و  است که روحانیت

او را از فضایل روحانیت و  ،لاق احراز قدرت و ثروتطالا طور على هب ،سیاست
راض مردم از و قدرت و حاکمیتش بالمال سبب اع هاحترام در نزد مردم محروم کرد

 شود.  دین و شرعیات و خدا مىآنها و از  خودِ
چگونه  و سنت از نظر قرآن آئیم سر اینکه توام شدن دین و سیاست حال مى

 است.

نماید و یا  هر زمان که متدین خواسته است دیانتش را وارد و حاکم بر سیاست
اند دین را وسیله پیشرفت و نفوذ و  اسى خواستهدولتیان و سیاستمداران و مبارزین سی

هر دو جهت زیان از در هر دو مورد نتایج خراب از آب در آمده و  ،قدرت بسازند
  .ذیل عنوان افراط و تفریط( 75صفحه  72/6/2932 2دین و سیاستمرز میان اند ) برده

است و چگونه  ذیل عنوان این مرز کجا و 31صفحه )در این کتاب گفته بودیم: 
  (:است؟

کار دارند...  مه به هر دو ،نیست ىطرف بي و ىیجدا میان دین و سیاست»
نظر داشتن و فعالیت و دخالت در  ،مسلمان فردنى هر لع يِدین ي وظیفه

که ین دخالت را تا حدودى اسیاست است و لازم است علم و لوازم 
 «عمومى دارد فراگیرد. ي جنبه

 داردشئون زندگى و با جهان مرز مشترک  ي کلیهبلکه با سیاست دین نه تنها با -2
                                                

هاي  در دومین کنگره انجمن 72/6/2932تدوین و تکمیل سخنراني مورخ  «مرز میان دین و سیاست» .2
ر هاي آثا است و اکنون یکي از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه ن در مسجد جامع نارمکي ایرااسلام
چاپ و  توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال  «مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»نام  باشد که با مي

 منتشر شده است )ب.ف.ب(.



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  912

 

دخالت  طرفه. دین در زندگى و در اخلاق و عواطف و سیاست ولى مرزى است یک
در دین نمایند و راه و رسم دین  دهد اما آنها نباید دخالت کند هدف و جهت مي مى

 آید. مىپیش  در این صورت ناخالصى و شرک ،را تعیین کنند

تر وارد  کند ولى آن طرف و هدف حکومت را تعیین مى ین اصول سیاستد -7
 . ..شود جزییات نمى

نت در آن کار، امرى نیست که دیا ي اداره طرزهمین طور انتخاب متصدیان و  -9
استناد ه ها ب ها و دستورالعمل بتواند در انتصاب ر مستقیم داشته باشد و روحانیتنظ

 خود دخالت نماید.دینيِ مقام 

 الذکر چون و مرزهاى فوق حدودو برطبق  ،کلمه اعم معناى به سیاست در رودو -3
دارک و توجه به مقدمات و شرایط و لوازم آن نیز ت ،واجب است ظاهراًضرورى و 
 همه باید ناظر و ناصح زمامداران و مامورین دولتى باشند. شود... واجب مى

  اصالت رعایت ،جا دو هر در ..شوند. شتبهم و مخلوط هم با نباید سیاست و دین -1
 لازم است.  و آزادى و استقلال

*     *     * 

مقام  -که باید شورایى باشد -و حکومت 2حل شده است مسلمانان معهیک جا... 
ماند که مورد پیدا کند جز در کارهاى  اى نمى یعنى مسئله .و نقش بزرگى ندارد

گفتند عدلیه ومحاکم قضائى ندارد  مىکه  یسئسوکشور  مثالساده )عمرانى و ادارى 
یا داستان سوال  .آید ش نمىو شکایت مردم و دخالت عدلیه سالى دو سه بار بیشتر پی

که چون افراد ما تا گرسنه نشوند چیزى  ت خارجى و جواب پیغمبرآن طبی
رند و ت ندااحتیاج به طبی ،خورند و قبل از سیر شدن دست از غذا برمیدارند نمى

 :انگلیسي المثل همچنین ضرب

An apple a day keeps doctor away 

 رود.  از میان مى ایمان و اخلاق و عمل افراد حکومت و حاکمیت و دولت با
 اند و خودِ صحبت هم مردم. طرف پس هدف از اول تا آخر خدا است و آخرت

ات و اخلاق انجام یدست افراد و از طریق عباد هافراد. اداره اجتماع و رفاه و سلامت ب
                                                

حل  مسلمانان یک جامعه»چند سطر سفید گذاشته شده و مبتداي عبارت  1نوشته، بعد از بند  در دست .2
ي بعد نوشته نشده و مشخص نیست. ترجیح دادیم از روي حدس و گمان آن را  ، در صفحه«شده است

 طلبیم )ب.ف.ب(. تکمیل نکنیم. به خاطر این نقص پوزش مي
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فرد است  ،در مقایسه فرد و اجتماع ،شود. پس در مرتبه اول و حساسیت و اهمیّت مى
 که اصالت و اولویت دارد. 

  ات مکاتب امروزى دنیاى متمدن و اسلاممقایسه میان نظر
 یا مردم و حکومت  فرد و جامعه ی درباره
و امرا که در برابر تمام  سا و پادشاهانکلی ي هاى مطلقه بعداز سقوط حکومت در اروپا

 پیش آمدن رنسانس یت بود، باکوملآنها مردم و فرد محکوم به اطاعت و خدمت و م
 ،و غیره ، کمونیسم، سوسیالیسم، دموکراسىلیبرالیسم ،و رواج افکار ناسیونالیستى

ا و مردم در برابر صاحبان زور و ه ق و ارزش انسانآنها دفاع از حقو ي همه ي داعیه
به موازات آن  ، وتزویر و زر بوده است و عنایت به مقام انسانیت ولى در عین حال

 شود. مى مشاهده حکومت و مرکزى قدرت و دولت طرف به صعودى عمومى سیر یک
و  استعمارگران و زورگویان برابر در جامعه و ناس توده از دفاع ادعایشان و غرضشان

  است. سوءاستفاده لها کنندگانمارحاست

 ، ومردم و به اند به ملت ها( خواسته غربى از )بیش اروپا شرقى و غربى مکاتب
کار آن را متشکل و مجتمع و قوى  براى این .همیّت و اصالت بدهندا رنجبر ي توده به
 مدافع خواهند مي است اجتماع ي که نماینده و اجتماع و دولت نمایند و از جامعه مي

 را فرد ناخواه خواه باشد. ترتیبات دیگر و رفاه و احتیاجات ي کننده تأمین و افراد و خود
 ،هوشمند و صاحب تمکن و برترى بوده ،ثروتمند ،زورمند است ممکن ینکها جرم به
فرد  .نمایند ميمحکوم و مستخدم ، محدود ،و تسلط برود، محتاج ددنبال جاه و سو هب

 و رالیبل هاى نظام در حتى بندد. مى را او بال و شود و زور و تزویر دست فداى جمع مى
و حیثیت و حقوق  و آزادى)فرد( « individu»به  گزارى ارزش مدعى که دموکراتیک
روز بیشتر متعهد، متشکل و مسلط  دولت و حکومت است که روز به ،او هستند

ى داخلى و دشمنان اه دلیل تقویت و مرکزیت در برابر فئودال هگردد. ابتدا ب مي
 و مزدور ارِزگ خدمت ،فرد .ندارا سرمایه و رجال و خارجى و سپس در برابر اعیان

و هدف  ،و جامعه حافظ و حامى و معلم و مراقب فرد ،شود مي جامعه ي شده حمایت
ا از طریق ه گردد. سعادت انسان ها مي ها و تفکرها و سیستم تلاش ي و موضوع همه

ا و جامعه ارزش و امنیت و قدرت و ه گردد. جمع انسان ها تأمین مي ها و جامعه دولت
مندمج و باید  ،خود را از دست داده کند و فرد حیثیت و استقلال اصالت پیدا مى

گردد. اساس  تبدیل به اسباب و به حیوان مي نسانمطیع و مستخدم جامعه گردد. ا
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استدلال هم در این است که چون انسان اصولاً سود طلب و خودپرست است و 
نماید و کلاه سردیگران و دولت و جامعه  استفاده ميد گذارده شود سوءهمین که آزا

و دستگاهى که ضرورت دارد که محدود و مزدور شود و مسلماً دولت  ،گذارد مى
ادارى و انتظامى و دفاعى را در خود  ،نیروها اعم از انسانى، اقتصادى، فکرى ي همه

ریزى و رهبرى  قدرت و صلاحیت بیشترى براى اداره و برنامه ،جمع کرده است
یکسره به  ات و مکالمات و مکاتب فلسفى و سیاسى و اقتصادىفحصدارد. بنابراین ت

رود.  ین نظام و سیستم حکومت و مدیریت و سازمان اجتماعى ميبهترجوى و جست
 رفاه و سعادت دنیا است، چون غیر از دنیا و جهان موجودِ ،جا   هدف هم همه

 اتها، باوجود اختلاف این نظامي   شناسند. همه چیز دیگرى را نمى ،مسلم محسوسِ
، دنیادارى و دنیاسازى است. دنیاسازى نه به معناى پست هاى دنیاپرستى مربوطه، نظام

کامل و معقول سلامت و رضایت و سیع و محتواى و بلکه با ،و حیوانى و مادى کلمه
  .و علم و ترّقى و معنویات زندگى عدالت

د ولى از یک طرف ان دست آورده هگى هم ببزرهاى  یتقفمو ،البته در این طریق
هدف  د و از طرف دیگر چوننانداز و ارزش مى و آزادى را از استقلال فرد انسان

و از حیث توقع و تمنا  ،رفیت تنگ است و محدودظ دنیا است و دنیا هم از حیث
ها باعث  رقابت ،واحد وجود ندارد واحد و امتِ جهانىِ و حکومتِ ،باشد بینهایت مى

ها و نیروها در جهت تزاحم و تخاصم و  و جدال دائم و صرف شدن سرمایه جنگ
 گردد.  حذف یکدیگر مي

 گویند؟ چه مي و قرآن خصوص اسلام و به ادیان
 ( قضایا صورت معکوس دارد:و قرآن روشن در اسلامطور اخص و  )و بهدر ادیان

خدا  ،تأمین معقول و مطلوب دنیا نیست ،ها فعالیت ي هدف زندگى و برنامه -2
جامع   بنابراین( و وسیله است دنیا ابتلاء و) اماآخرت از طریق دنیا ؛است و آخرت
 .است هر دو ،آخرت و دنیا

نیست )جامعه  جامعه ،انسان سعادت و عنوان عامل تأمین زندگى توجه اصلى به -7
کند و نه  ه فرد را عنداللزوم فداى خود مىن ،و غیره( و جامعه ، مکتب، حزبدولتا ی

 ي سوى خدا و برنامه ها حرکت بتوجه روى انسان است و افراد، ام ؛تعهدى دارد
باشد و  فرد در برابر جمع مسؤل و متعهد مي ،عبادت از طریق خدمت به خلق بوده

 ل فرد و جمع هر شام، بنابراین  تابع سرگذشت نفوس یا افراد قوم است سرنوشت قوم
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  .شود دو مى
هر فرد  ،است قرآن ي و از جهتى خلاصه که رکن نماز (2)حمد ي در سوره

روز جزا برقرار  خداى ارباب این دنیا و مالک سلطان رضایت و سپاس با ي رابطه
طور  هسازد ولى تعهد عبادت و استعانت و درخواست برنامه و هدایت را ب مى
شعار به ارتباط و بستگى فرد با جمع هم اِ .بندد کند و پیمان مى جمعى ادا مى دسته
  .جمع و هم اشعار به تعهد در برابر ،است

تعلیمات و  نیز در مقایسه با «رمعروف و نهى از منک امر به»مهم و اساسى  ي فریضه
و در اختیار و انحصار آنها  هاى امروزى به عهده اجرائیات و تبلیغات که در دولت

جریان معکوس دارد. افراد هستند که به یکدیگر توصیه به حق و  ،گذارده شده است
و نهى از منکر  و مأمورین امر به معروف و به سایرین و به امراء ،نمایند به صبر مى

وَ  کُلُکمُْ رَاعٍ». حدیث گردند لت مىیعنى فساد و خرابى دو ،مانع سلطه اشرار ،کرده
رساند. هر فرد در حکم دولت است و  نیز همین معنى را مى «.رعَِیَتِه عَنْ ولٌئُسْکُلُکمُْ مَ

شود. ضامن  مى محسوبخود رعیت سایرین  ، نوبه هباشند و ب سایرین رعیت او مى
دولت  يهم در این حالات و جریانات اوامر و نیروهاى انتظامى و جاسوساجرا 

 مردم است. ست، اختیار و ایمان خودِنی

 : MARCEL BOISARDقول  هب
ااهل و هاى ن و حکومت وجود خلفا با و اسلام علت اینکه مسلمانان»

 ،حیات و حرکت خود را از دست نداده ،باقى مانده ،استبدادى و فاسد
ها و  به این دلیل است که دولت ،شکوفایى و هیجان و سازندگى دارند

 اند نداشته ایدئولوژى روى و افراد روى چندان اثر نبوده اى کارهها حکومت
  .«باشد حاکم بر امت اسلام مى «ایمان»بلکه 

حکومت  و اقتصاد و اجتماع و جامعه ،قرآن در چگونه ببینیم اینکه براى نمونه چند
 گردد. اینها وسایل تربیت و تکامل فرد مي ي همه ،و عافیت دنیا هدف اول نبوده

  و اقتصاد انفاق و ربا -7
یک  فاقاتنو ا و صدقه اتتشریح زک، یرهاى متداولعببرخلاف تصور و تفسیر و ت

را  تممنظور اجتماعى که توزیع صحیح ثروت و تأمین رفاه ا هعمل اقتصادى و ب
و تثبیت و  غرض تزکیهنجام مهرباني بوده و در راه خدا، ا بلکهنبوده است  ،نمایدب

 تعالى خود افراد است.
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 2«.الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى»

 7«وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِّهِمْ»

گناه و و ندارد  باثو ،این صورتغیر پاداش است که در  و ریاعدم  ،شرط قبولى
کرد که  فرقى نمي ،بود که اگر منظور جامعه در حالي .شود هم حساب مى شرک

  .ى باشدکاراجبارى یا ریا
  :دهآم و انفاق در برابر صدقه ابر

  9«يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَدَقَاتِ»
شود و  به خدا حساب مى اعلان جنگ ،را روى شخص داشته و اثر معکوس صدقه

 کیه است.ضدتز ؛نماید را ساقط و منحط مي شخصتماس شیطانى است و خود 

 ... امرو حکومت  -1

اند که جوامع را اداره کنند و مردم بتوانند در  آمده و ادیان )این حرف که انبیاء
 (ود.سلامت و امنیت و سعادت زندگى کنند مطرح و رد ش

 حکومتو  که براى جامعه و انبیاء شود که پس ادیان حالا این سوال مطرح مى
 حدیث نبويِ : ؟پس براى چه هستند نیستند،

  3«مَعَ الظُلم ىقى مَعَ الْكُفْر وَ لاّيَبْقاَلْمُلْك يَبْ»
 به معاویه )ع(کلام علىاحتیاج به دین ندارد و  ،خوب دلیل بر این است که حکومتِ

  .یا فاجر است صالح که هرامتى ناگزیر از امام

خواهد  ما مي هاى غربى و مکتب باید دید آیا اجتماع که در منطق دنیاپرستى
( فرد را حفظ و خوشبخت ایادى خود )از آن جمله دولت عوامل وو  نظام ي وسیله هب

حال چنین توفیقى  ها بتو تربیت نماید و دنیا را اصولاً اصلاح و آباد و مطلوب سازند، 
 یافته است یا خواهد یافت؟ و 

را به  جامعه را و دولت ،یعنى افراد ،شود بدون اصلاح مواد اولیه جامعه اصلاً مى
 ست؟ هپذیر  امکان «ها مسئله دنیا و نظام» یا «دولت مسئله»  حل آورد؟ در وضع مطلوب

                                                
 بخشد. : همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مي 22( / 37. لیل)2

 : ... و تثبیت شخصیت خویش... 761( / 7. بقره)7

 بخشد؛ ... ا را فزوني ميه را نابود و ]نتیجه[ انفاق : خدا ]کارایي[ ربا 726( / 7. بقره)9

 ماند. ماند ولي با ظلم و ستم پایدار نمي پایدار مي کفر روایي با و فرمان . حدیث نبوي: حکومت3
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 ع فرد باشد؟ صانتواند هدف و حاکم و  اصولاً مى جامعهآیا 
کننده باشد و  کننده و اصلاحگیرنده و اختیار یمبدون آنکه خودش تصم فرد انسان

تواند به کمال و سیادت و به مراحلى بالاتر از  اصلاً مي ،تبعیت از غیر خود کند
 نیت برسد؟ حیرا

دست آورده است آیا  هدر طریق کمال و ترقى و تکامل ب حال بشر هآنچه تا ب
ها و فسادها و اجبارها نبوده  و محرومیتها  مختارانه و آزادانه براى خروج از اسارت

 است؟

 و اولویت و فرعیتّ هر یك ،مسئله فرد و جمع یا اجتماع و جامعه
 ي سازندهو ود و کدام اصل است شباید فداى کدام کدام مسئله این است که 

  .و توجه اولیه روى کدام برود ،دیگرى
، و اجتماع شان روى جامعه توجه عمده خواهان دنیاپرستان و تمدن سازان و ترقي

افراد و  ي رود و روى آنچه در برگیرنده و حکومت مي مملکت و میهن و دولت و
واحدهاى اجتماعى  ،جلو رفته قدر هر تمدن است. آنان ي دهنده دهنده و ارتباط تشکل

تقسیم وظایف و پیدایش  با .اهمیّت و نقش بیشتر پیدا کرده استعمومي و مؤسسات 
ها،  ها، فرهنگ و مدرسه، حکومت و دولت و ارتش ها، مکتب مشاغل و تخصص

ى است که عمومبا همکارى و هماهنگى  ،اخلاق و انسانیت و غیره ،صناعت ،بازار
روى  این همه مساعىگیرد. بنابر قوّت مى ابتکارهاشود و اقتصاد و  امنیت فراهم مى

 ي همه .رود مي مل و تسلط جامعه و مؤسسات متعلقهتشکیل و تقویت و توسعه و تکا
افراد باید در ساختن بناى جامعه و نیرومندى و فزایندگى و سلامت و سعادت آن 

 .کمک نمایند 
م نیما شاید  و روحانیت دانیم در دیندارى ما و در تعلیمات و فقه طور که مى همان

به امور اجتماعى رفته است،  ميات و وظایف فردى یتوجه روى عباد ي قبل همه قرن
و  شد، اسلام داده نمي همیتا و حکومت و اداره اجتماع اه و ارتباطات بین انسان
ش را از آب در دباید گلیم خوفردى داشتند و هر کس  ي دیانت و عبادات جنبه

آورد. به همین روال به اخلاق و حسن رفتار و روابط اجتماعى و اتحاد میان فرق 
مَنْ »و  2«الاَخْلاقِ بُعِثْتُ لِاُتِممَِ مَکارمَِ»احادیث:  که شد در حالى ميناهمیت داده 

                                                
 . حدیث نبوي: من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را کامل نمایم.2
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، ، نماز جمعهداشتیم. نماز جماعت، را 2«.سَ بِمسُْلِمٍالْمسُْلِمِینَ فَلَیْ تمََ بِامُُورِاَصْبَحَ وَلمَْ یهْ
هاى  )حرف و نهى از منکر امر به معروف ،دفاع ي و مسئله ،و غیره ادتی، عصله رحم

 را داشتیم.هاى فقهى(  درباره دید اجتماعى در استنباط صدر الله تآی
خود  ههاى غربى و ب پیش به این طرف در اثر برخورد فرهنگ و نظام از نیم قرن

 ،دهد و دین اجتماعى اهمیت مي ي به جنبه اسلاماثبات اینکه  ددرصد ها، ن آمد
و امور  جمع و جامعه به گفتند قرآن برآمدیم. ،اجتماعى و طرفدار تمدن و تجّدد است

فرد را مقدم بر  جمع یش از مکاتب اروپایىبو  ،دهد اجتماعى بیش از فرد اهمیّت مي
آورد همان است که آقاى دکتر  مى اى که علامه طباطبایى د. دلیل و قرینهسناش مي

هاى قرآن که کمى از آنها فردى است و  خطاب ند:استناد کرد به آن هم توسلى
یا ایَُهِا الذّینَ » ،«ا النّاسیا ایَُهِ» :رف خطابح است یا با «کمُ»ضمیر جمع  غالباً به
 «.یا اَیُهِا اَلَذین کَفَروُا» ،«آمنُوا

)و اصولاً دین اجتماعى جهانى بودن(  البته توجه و خطاب به جمع در قرآن
است ولى دلیل بر اجتماعى بودن و اجتماعى کردن قرآن و دستور اجتماعى و فراوان 

خطاب یا  ،ها زمان ي ست. در دو مورد و در همهنی اه اشتراکى زندگى کردن مسلمان
 کند:  فعل حالت عملى پیدا مى

مختلف  يیک واحد اجتماعى مرتبط تشکیل داده است و مثل اعضا ،طرف (2
و هیئت  مثل هیئت دولت)یکدیگر همکارى و تقسیم وظایف دارند  ر بایک پیک
 .(یک کشتى جاشوانیک شرکت، یک موسسه با تقسیم وظایف مربوطه،  ي مدیره
مشترک در یک  ولى یکدیگر از مستقل افراداند کثیرى یک عده طرف خطاب (7

مشتریان  ،بندى شده کالاى جیره یکهاى  )مانند صف مشترىوصلتنیاز یا یک عمل 
تماشاچیان یک  ،اتوبوس یا شاگردان یک کلاس یک یک رستوران یا مسافرین

  (.گله حیوان مسابقه و بالاخره یک ي گیرندگان نتیجه جواب ،سینما یا مسابقه فوتبال
  و فردا مراجعه بروند  یا  خواهند مثلاً آنها آرام باشند.، هم وقتى مي دوم  در مورد 

کار  هفعل مخاطب جمع ب ،را در بیاورند ها کنند، آماده حرکت یا توقف باشند، بلیط
هاى خود را آماده نمایید، سهمیّه امروز تمام شده  کارت ،شود: ساکت باشید برده مى

 دیگر حاضر باشید.  ي ده دقیقه ،توانید به تنفس بروید فردا بیایید، مى

                                                
 نیست. ا نکرده باشد، مسلمانه روزي را بگذراند و کوشش در امور مسلمان . حدیث نبوي: هر کس شبانه2
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در حقیقت کلام و رابطه  کنند، ميافراد و  محصلینهایى که معلمین به   یا نصیحت
شود گفت کلام یا دستور یا امر به  این را نمى .فردى است ولى فردى مجتمع یا مقارن

  است. اجتماع و تجمع و تشکّل
به آید و  به تجمع و اجتماع و تشکل توجه به عمل مى ،به نوع دیگرى در قرآن

 «عد اجتماعى انسانبُ»دیدیم که  2«قرآنبه ازگشت ب»در  :داده شده است رسمیت آن
و بیش از هر مکتب  شناسى مقام و موقعیت مهم دارد و قرآن بیش از هر کتاب جامعه

رده و عنایت به وجوه مختلف آن داشته ب اجتماعى نام از واحدهاى ،فلسفى سیاسى
 ، شعب، فرقه، طایفهبیله، ق( قومت به گفته دکتر شریعتىت )ولى نه فقط امُّاست: امُّ

ئه، ذریّه، بنى و فِ، آل، بیت، ، فوج، ملت، بلد، شیعه، مدینهاست( قریه )که همان ملت
که  ض و بالاخره قرن، اَرمر، حزب، عصبیه، بر ذمه، زُمآد ابناء، قربى، انسان، بنى

و فقط مقارنه و نزدیکى افراد است متشکل  و همجوارى و واحد اجتماعى غیر مرتبط
 هاى حیوانات.  مثل گله ،دهد را نشان مى

 دمعارفه، مرابطه، مشاوره و معامله و وحدت فراوان است: امّت واح ضمناً عنایت به
 نماید. فراموش را اعتقادى و زندگى و قومى اختلافات دانسته الزامي را آن آنکه بدون

و مسئولیت و مراتب کرده و دامنه ارتباط  بندى ها را جمع از جهات دیگر نیز انسان
ا یَ ،دوُا وَالنصارىها  اسرائیل، اِنّ الذَین اهل الکتاب، بنى دهد: توسعه ميرا در زمان 

 جغرافیایى،  هاى جنبه از جمعى واحدهاى و اجتماعات) وارُفَکَ ینَذِالَ اِنَ ،اونُآمَ ینَالذَِ اهَایُ
  (.نژادى، اعتقادى، حکومتى، صفتى، دینى

یا  ،هم تأثیر جمع روى فرد ملحوظ و مذکور است و هم معکوس آن در قرآن
 ، حزب، امت، جامعهمسؤلیت فرد و افراد در برابر واحدهاى جمعى: خانواده، قوم

 ،(7«أَهْلُهَا هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَالِمِ»)

                                                
بُعد مورد  23در بیان قرآن را در  ، ابعاد مختلف انسان«بازگشت به قرآن»، در هندس بازرگانیاد م . زنده2

. اند ، پانزدهمین بعد را نساء نام نهاده«زن»ي  توجه به دیدگاه قرآن درباره اند و با بررسي و تحلیل قرار داده
بازگشت به »در فصل نهم بحث و تفسیر شده است. این بحث در جلد پنجم کتاب  بعد اجتماعي انسان

به بازار نشر روانه شده است. این کتاب  2923چاپ و در سال  ارائه شده و توسط انتشارات قلم« قرآن
توسط  «7بازگشت به قرآن»با نام  2923ر است که در سال ي آثا نوزدهم مجموعهاکنون بخشي از جلد 
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شرکت سهامي انتشار

 که مردمش ستمگرند...: ... از این شهر  21( / 3. نساء)7
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 :امر به معروف و نهى از منکر

 2«مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِبُهُمْقَوْمًا اللّهُ  تَعِظُونَوَإِذَ قَالَتْ أُمَةٌ مِنّْهُمْ لِمَ »

 7«حُسّْنًّا إِنسَّانَ بِوَالِدَيْهِوَوَصَيْنَّا الْ»

 9«تَفَرَقُواْوَلَاّ  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِّ اللّهِ جَمِيعًا»

 3«.مِنَ الْمُشْرِكَيَن وَلَاّ تَكُونََ»

 1«عًاشِيَ اْ دِينَّهُمْ وَكَانُواْإِنَ الَذِينَ فَرَقُو»

 6«.كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»

فرد باید به شناسد.  ل ميئوسیر یک طرفه است و فرد را در برابر جمع مسمولى 
نماید بدون آنکه ب صارتو ان و انفاق خدمت و احسان و امت و قوم ین و به ایللدوا

در اینجا معشوق  یعنى جامعه .ورزدن اطاعت و ابراز احتیاج نماید و مخصوصاً شرک
 .باشد ميو حاکم و معبود 

فرد فرد  رود و دائماً دستورات به ها و تقصیرها روى فرد مي تر آنکه خطاب مهم
 شود. مىنعذرهاى جمعى پذیرفته  ،بوده

 2«.وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَنَّا إِنَا أَطَعْنَّا سَادَتَنَّا»

فرد داده به مقام و اثر اول  2«حَتَى یُغَیِروُاْ مَا بِأنَْفُسِهمِْ إِنَ اللّهَ لاَ یُغَیِرُ مَا بِقَوْمٍ»در آیه 
شود و تحت  شود و فرد است که تربیت مى وظائف از افراد خواسته مى .شود مى

                                                
خدا  سرانجام[]گفتند: چرا گروهى را که  به دیگران[]نگاه که جمعى از ایشان آو :  263( / 2. اعراف)2

 ...دهید؟ اندرز مى بیهوده[عذابى سخت گرفتار خواهد ساخت، ] هلاکشان خواهد کرد یا به

 ... را به نیکویى در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم؛ انسان:  2( / 73. عنکبوت)7

 ...خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید []ارتباط بارشته  [،نآقرهمگى به ]:  259( / 9عمران) . آل9

 ورزان مباش. در جرگه شرک و ]به من هشدار داده شده که:[ : ... 23( / 6. انعام)3

 ...خوش تفرقه کردند و گروه گروه شدند کسانى که دین خویش را دست مسلماً تو با:  213( / 6. انعام)1

 خوش است. ل]و[ هر گروهي به آنچه خود دارد د: ...  97( / 95. روم)6

و مى گویند: صاحب اختیارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت کردیم که ما را از راه :  62( / 99. احزاب)2
 به در بردند.

د دارند نچه را در ضمیر خوآنگاه که آخدا وضع هیچ گروهى را تغییر نخواهد داد تا : ...  22( / 29. رعد)2
 ... تغییر دهند؛
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 ها رساند که دولت کاملاً مي« کیف ملومون قولي علیکم»حدیث گیرد.  تعلیم قرار مى
 به لحاظ کیفیت تابع عوام هستند نه بالعکس. 

برخلاف  شود. از هر نفر خواسته مى ،طور محسوس هب ،اه و خدمات و انفاق احکام
 ،راد استا براى تغییر و تقرب افه و انفاق اتزککه شود  مىو تبلیع آنچه تصور 

و  معهجا هاي هزینه مینأاگر هدف و قصد ت .نفوس را دارد تزکیه ي جنبه اتزک
براى  (،خود خواهد شد هکه به عنوان فرع و خود ب) اجتماعى بود تعدیل و عدالت

ارزش و  بى ،و به قصد جزا رریا و آزا ابانفاق و  شد شرایط آورده نمي قبولى انفاق
گردید و توسط  اجبارى تلقى مي خمس و اتشد. پرداخت زک گناه محسوب نمي
)مثل  گشت به پرداخت و احتساب آن مى موظف ه آنکه فردنشد  جامعه اجبارى مي
باشد.  ا و شخص مىاینها عبادت است و در ارتباط خد در اسلام .مالیات و عوارض(

باشد و روى احتیاج  وظیفه اجتماعى اجبارى مي ،تب دنیاپرستى و اجتماعىادر مک
 :است شخصدر حالى که اینجا روى اعتقاد و احتیاج  ،شود جامعه وضع مى

 2«ونَ فِي السَّرَاء وَالضَرَاءالَذِينَ يُنّفِقُ»
 .شود ارزش تلقى مى باشد بىنخود شخص  ي  همیل و عشق و نیت و اراد اگر باو 
  .قیم دو انبار خرماى خود کرد داستان آن عربى که حضرت رامثل 

 7 .«لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»
عشق بورزید و از آن بردارید و بدهید سود ببرید و ید و ... بیاور گوید اینجا مي
 « .ومٌوَالذَیِنَ فِي أَمْوَالِهمِْ حَقٌ مَعْلُ»در صورت  .گوید اصلاً سود نبرید در آنجا مي

شود  خواسته مىو رغبت که نیت و میل  همچنین است مشارکت در دفاع و جهاد
 :شود مىنو اکراه و کفر وارد 

عُودِ تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقُ وَلَنلَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا »
 9«أَوَلَ مَرَةٍ

 خوب کردي که معافشان کردي.
  نماید را معرفى مي متشکلى ایمانى یا جمعیّت تامّ یک ،اگروه شور آیات مجموعه

                                                
 کنند... مي : همانا که در آسایش و گزند انفاق 293( / 9عمران) . آل2

 : و آنان که در اموالشان حقي معین است براي سائل و محروم. 71و  73( / 25. معارج)7

هیچ  [ همراه من ]از شهر[ خارج نخواهید شد و در کنار من با: ... شما هرگز ]براي جنگ 29( / 3. توبه)9
 دشمني جنگ نخواهید کرد؛ زیرا این شما بودید که از آغاز تن به ]کنار[ نشستن دادید....



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  962

 

مسائل و مشکلات و مدیریت خود را حل  ،اند و در روابط فیمابین که خودکفالت
صم و جایى براى حاکمیت شخص یا جایى براى اختلاف و تفرقه و تخا ،نموده

تدَْلوا اِلى  انفاقات با .گذارند جداى از جمع و مردم نمي اشخاص ثالث و یک دولت
 ...برند و وا الى الطاغوت را از بین مىکمتخا با گذشت و عفو ،کند را دفع مي احکام

 ومت و حاکمیت است.نفى حک این خود یک نوع

 و مدیریتنه نفى حکومت ، دیگران و زورمندان حاکمیتِ البته نفى حکومتِ
د باش است نمي ها که مورد نظر آنارشیست طور در واقع نفى حکومت آن .الاطلاق على

ش بیشتر و پیچیدگى و وستعتدقت  ،به قرن که قرنرا و به طریق اولى نفى مدیریت 
 نماید. ، نميشود مى

بِالْبَاطِلِّ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ  وَلَاّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَّكُم»
 2«.فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

وظایف  ،افراد ي و تک تک مومنین درباره و جامعه جمع و امت ،نهمچنی
 بدهند.ه فقرا آورى شده باید ب وجوهات جمع و المال تکاملى دارند و از بیت

 بیکار و کارگر فعال خرجي بدهند. سازي بکنند،  براي کارگر سالم

 گویند  به فرد مي  است که ادیان و اسلام این  متمدنین  هاي ژىایدئولو اختلاف با
اجازه  گاه یچولى به جمع هبنما  و انفاق مسؤل جمع هستى و تا سرحد ایثار احسان

 دهند به فرد بگوید تو فداى من بشو. نمي

 راجع به مجریان شرع پاسخ به سئوال آقای مهندس صباغیان
که باید مجرى  ادعاى روحانیت راجع به صباغیانمهندس  وال و ایراد آقاىئامّا س
براى اشاعه  باشیم پس باید قدرت داشته باشیم و مثال از حکومت انبیاء و پیغمبر شرع
 آورند. مى اسلام

این استدلال و طرز فکر کلید  .کاملاً سوال بجا و مطلب در متن موضوع ما است
  .باشد هردو مى ،روحانیت نوشتسرگذشت و سر

در گروه مورد بحث که در وسط  7«وأَمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»اى  آیه میان ي در جمله
خوریم که  برمى «همُ»ضمیر دوبار به  ،آمده است هاى متقابله یا انفاق اتو زک تصلا

                                                
 مدهید تا ]با []ظالمرا بین خود به ناحق مخورید و ان را به رشوت به حکام اموال یکدیگر :  222( / 7. بقره)2

 گاهانه به ناروا بخورید.آ[بخشى از اموال مردم را اِعمال نفوذ

 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37. شورا)7
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توانیم  ن مىخوریم. استنباطى که از آ بار به آن برمى دو ،گروه در دیگر آیات و کلِ
خود آنها  هجمع مربوط و متعلق ب ي بکنیم این است که امر یا حکومت و اداره

ور و است که بین خودشان باید به شُ مردم حکومت از آنِ ،به عبارت آخرى .باشد مى
  .و نه آیین نه پیغمبر و نه خدا ،مشورت انجام دهند

و اصلاح و  استجابت دعوت یا عفو ،اضلال و عذاب خدا، و صبر تدرباره صلا
کار برده  هب «همُ»ضمیر مالکیت  ،اجرى که برعهده خدا است و در آیات دیگر آمده

گاه  هیچدر آن موارد، خدا و مال خدا است و  هکه آنها مربوط ب نشده است چون
ه از خدا دستور گرفته و سر یک ،از مردم نفرموده نظر رسول خدا به مشورت و جلب

 ،متقابله از مایرزق نمودن اما غضب کردن و بخشیدن، انفاق .نمود به مردم ابلاغ مى
 راساً و دتوان نمي ،خود مردم بوده امور داخلى و دفاعىِ ،و دریافت ظلم ارصانت

 هاى مشورت عمل نمایند. خب و حوزهوسیله آمرین منت هجمعى یا ب دسته

تحمیل  یا اجرا و الزام و حکومت دستور پیغمبر به اى آیه هیچ در بودیم گفته هم قبلاً
دین و اشاعه دین از طریق تسلّط و سیطره داده نشده که احتیاج به مشورت داشته 

 .است ارزشت و سلطه از راه علم و بیّنا آید مترادف با مى و هر جا تعبیر سلطانباشد 
و  ى حاکمیت دسته جمعىمعنانیز همین  «.رَعِیتَِه عَنْ ولٌئُسْوَ کُلُکُمْ مَ کُلُکمُْ رَاعٍ»

تَوَاصَوْا »یا  2.«وَاصَوْا بِالْحقَِ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِتَ»کما آنکه  .رساند ميا مدیریت متقابله ر
  .باشد مشابه آن مىکه  7.«بِالصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

و و اخذ حیا ، تمسخر و توهین، اکراه يل زور و مراقبت، جاسوساعماگونه هر
و و به طریق اولى بر پیروان  حتى غصه خوردن در کار مخالفین و منکرین بر پیغمبر

 صریحاً و اکیداً منع شده است. در ادیان و بخصوص در اسلامها،  تر از پاپ کاتولیک
آمیز  هاى مسالمت البته دعوت .ول اشاعه و تبلیغ نداریمسئمأمور اجرا و حتى م و قرآن

امر  ي گرامى کرده است و فریضه رپیغمب به انذار و بشارت از بیگانگان و بزرگانشان با
مومنین واجب شده است ولى ضمن اینکه آیات و  ي ر بر همهمعروف و نهى از منک به

آیات زیر و  چون ي مکررتواند نقض محکمات وجه نمى هیچ به ،دستورات مربوطه
 بنماید:آیات مشابه دیگر را 

 9«لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ»

                                                
 : ... که یکدیگر را به رعایت حق و شکیبایي توصیه کردند. 9( / 259. عصر)2

 کنند. توصیه مى [کدیگر را به شکیبایى و مهربانى ]به خلقی:  ...  22( / 35. بلد)7

 نیست.]و اجباري[  : ... در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7. بقره)9
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 2«جَعَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًاوَمَا »

 7«.وَمَا أَرْسَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»

 9«ى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُمَا عَلَ»

  .شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَّاكَ»
 3«.اوَسِرَاجًا مُنِّيًر وَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بِإِذْنِهِ

 1«.يَكُونُواْ مُؤْمِنِّيَن أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى»

 6«كِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمأُمَةً وَاحِدَةً وَلَ عَلَكُمْوَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»
 و تاثیر روى سایرین و تعلیم و تزکیه ،براى خروج مردم ه در قرآندستورهایى ک
خدمت و دوستى و  ي باشد و جنبه معدود و محدود و ممتاز مى ،آنها آمده است

 بیاید، یکي: نه عنف و اجبار که پاى قدرت و دولت ؛را دارد الگودهي

الرَسُولُ وَيَكُونَ   النَّاسِ عَلَى شُهَدَاء لِتَكُونُواْ مْ أُمَةً وَسَطًاوَكَذَلِكَ جَعَلْنَّاكُ»
 2«عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

 دیگر:
يْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ فَاسْتَبِقُواْ الْخَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا»

 2«اللّهُ جَمِيعًا

                                                
 ایم؛ ... : ... و تو را نگاهبان آنان تعیین نکرده 252( / 6. انعام)2

 : ... و ما تو را کارساز آنان نفرستادیم. 13( / 22. اسراء)7

 اي جز ابلاغ ندارد... : رسول وظیفه 33( / 1. مائده)9

 .دهنده و هشداردهنده فرستادیماى پیامبر، تو را نمونه و بشارت :  36و  31( / 99ب). احزا3
 و نیز دعوت کننده به سوى خدا، بر طبق روشى که او معین کرده است و چراغى روشن.

 کني که ایمان آورند؟خواهي مردم را وادار  : ... آیا تو مي 33( / 25. یونس)1

 ...زمایش کند آولى مى خواهد در مورد موهبت اختیار که به شما داده است، شما را : ...  32( / 1. مائده)6
و رسول نیز گردانیدیم تا اسوه و الگو براى مردم باشید  [روگونه شما را امتى میانه ] بدین:  239( / 7. بقره)2

 ...ن جهت معین کرده بودیمآایستادى، تنها از  ن مىآاى که رو به  اسوه و الگو براى شما؛ و قبله

در  ن[آبرد؛ ]به جاى گفتگوى بیهوده درباره  اى دارد که بدان روى مى هر گروهى قبله:  232( / 7. بقره)2
 .وردآ خدا همگى شما را مى [رستاخیز]در  جا که باشید سبقت گیرید؛ هر بر یکدیگر[] ها نیکویي
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 هَوْنَ عَنِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْ وَلْتَكُن مِنّكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ»
 2«.ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُنّكَرِ وَأُوْلَ

اى در شرف  ث شده و رسالهحجاى دیگر ب راجع به امر به معروف و نهى از منکر
داخلى و اجتماعى  ي جنبه ،تدوین است. در هر حال امر به معروف و نهى از منکر

عمل  همردان ب و دولت روى دولت ملت ي  ى است که از ناحیهاقدام انتقاد و ، ودارد
 آید نه آنکه از وظایف دولت و موارد استعمال زور و قدرت باشد. مى

و دین خدا نبوده بلکه  گاه براى اشاعه اسلام هم هیچ حکومت انبیاء و پیغمبر
و داورى  بیشتر قضاوت و سلیمان دوداو ،داده خود را از اسارت نجات مي موسى قوم

هم  پیغمبر اسلام ، وکردند و دفاع از مردم و مملکت مي و تمشیت امور جامعه
از  ،فرمود نميمخلوط  مت و شهر مدینها ي ره ادا را با سالتو وظیفه ر نبوت مسئولیت

ورى و آمدل دینى و تجربه  ي جنبه ،علاوه هب .گرفته است و بیعت مى مردم مأموریت
خود  هفرد یا گروه و صنفى حق ندارد ب وجه هیچ خاصیت تربیتى را داشته است. پس به

را بدهد و خود را مسؤل و مأمور  دین و جانشینى پیغمبران ي مأموریت اجرا و اشاعه
 قدرت باشد. هحکومت بر خلق بداند و محتاج و مجبور ب

 : راجع به انفاق آقاى مهندس كتیرایى هایال و نظرئوسپاسخ به 
یک وجهه و یک نقش  انفاق این بود که ال و نظرهاى آقاى مهندس کتیرایىئوس

امنیّت و اداره اجتماع و بودجه عمومى( که باید گرفت و وظیفه ي  )فایده دارد روحي
 تقاد به نفى حکومت بااع .قابل حذف نیست زن ا و از جمله نفقهه است. انفاق دولت
 واند. خ ل نمىتکام

 آمده است؟  و سنت کجا در قرآن انفاق دوم نقش
در نامه والى دیگرى هم و نویسد  مى لک اشتردر نامه و فرمان ما حضرت امیر

  .فقط اطلاع بده و آزادشان بگذار آورى صدقات کند که براى جمع تاکید مي
دفاعى از تمام  ى جنگبرا احتیاج و اجازه مَلِک ،اسرائیل ء بنىلامَدر گروه آیات 

  .خاک بود نه چیز دیگر
مخارجى است که مردم در قبال یکدیگر و  ،اجبار یا به پیمان باشد هاگر اخذ ب

و اختیارات تعیین و تحمیل  تبیعاند یا دولت شورایى خودشان طبق  کردهتعهد دولت

                                                
باید از میان شما گروهى باشند که به نیکویى فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان :  253( / 9عمران) . آل2

 دهند و از ناپسند بازدارند؛ و اینان رستگارند.
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ینى است که برگردن اشخاص افتاده دِو ن یک حق ز ي نموده است و مانند نفقه
آنجا که  .مشکلى بر آنها نیست ،حق حق دارد مطالبه و مواخذه نماید است و صاحبِ

وارد شده است و ایرادى ندارد.  ارصشود انت ظلم بر مردم و فساد در شهر و دیار مى
  .ردحالت قرارداد اجتماعى را دا 2.«ومَِمَا رَزَقْنَاهمُْ یُنفِقُونَ وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»

و دفاعیات جزو کارهاى داوطلبى و ممدوح  انتصار و مالیات و انفاقات ،درهرحال
ت گذارده شده است و مانند امّ ي ل دهندهتشکی مؤمنینِ خودِ ي است که به عهده
د در یک سیستم یا نظام توان مى ،متعلق و ناشى از خودشان بوده ،مدیریت و امر

 دار آن باشند. مردمى ادغام شود و خودشان باید عهده دولتىِ

حیوانات ولى تکامل را خدا در  دنخوا نمى تکامل اب حکومت نفى که است درست
 ودیعت نهاده است ولى در انسان غریزه را بهو در آنها  ،خودگرفته ي عهده و نباتات به

خود و خود را و بنابراین  که تاریخِ است يحیوان انسان .است گذاردهخود ما ي عهده به
 حکومت را هم خودش باید بسازد.و  جامعه ،پس شهر .سازد منازل تکاملش را مي

 ؟بالاخره براى چه آمدند و دین براى چیست ،پیغمبران
و  وضع ادیان :دنگوی ى داشته ميبعضوال، و تصور و توجیهى را که ئجواب این س
یکدیگر تجاوز  به حقوق و حدود اه براى این بوده است که انسان برانپیدایش پیغم

در دنیا برقرار باشد تا افراد و جوامع  روابط پاکیزه و سلامت و عدالت ،نکرده
 و گزینش آدمیزاد در پایان داستان آفرینش انسان جوابش را خوشبخت شوند، قرآن
 :آنها هدایت شما است گوید برنامه رسالت مي ،داده و اخراج آدم از بهشت

فَلَا  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ قُلْنَّا اهْبِطُواْ مِنّْهَا جَمِيعاً»
 7«.خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ

 اگر روزى ده بار   (2)در سوره حمد هدایت هم بنا به نفس آیات کثیره و از جمله 
وأََنَ » حکم هب نیز مستقیم صراط ،بوده مستقیم صراط ای راست راه به هدایت ،خواهیم مي
 رود.  مى بهشت جاویدان حیات هو ب او سوى هب که هدایتى است 9«مسُْتَقِیمًا يصِرَاطِ هذََا

                                                
 شان کردیم، انفاق شود و از آنچه روزي ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي:  92/ ( 37)شورى. 2

 کنند. مي

نمودى براى یید و هرگاه از جانب من رهآفرود  همگى از بهشت انبوه نسل خود[ ]با گفتیم: : 92/ (7)بقره. 7
 .مد، کسانى که از هدایت من پیروى کنند، ترس و اندوهى نخواهند داشتآشما 

 : و اینکه ]آگاه باشید[ این راه راست من است... 219( / 6. انعام)9
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 :که تحقق تعلیمات و هدف انبیاء ،خلاصه

  . وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ»
  .وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنّْهُم مِن رِزْقٍ

 2«.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

 :خدا به مصداقه بندگى خدا است و به عبارت دیگر تقرّب و تمثل و تشبه ب ،باشد مي

 .إِنَ عَلَيْنَّا لَلْهُدَى»
 7«.وَإِنَ لَنَّا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

  .و اولى است آخرت ،عهده گرفته است به بیاءهدایتى که خدا از طریق ان
باشد  مى بهشت یا جهنم همان سرمنزل ابدىِ خود او است و آخرت ،اولى و مبداء

 شود.  براى عالمیان گشوده مى اش در رستاخیز قیامت که دروازه
 ي به عهده ،کارى نداشته ،یعنى فاصله مبداء و مقصد ،بقیه مطالب بادا اصولاً خ

 :ها به حکم خود ما گذاشته است که انسان

 9«.وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَا مَا سَعَى»
 یا :

 3«كَسَّبَتْ لُّ نَفْسٍ بِمَاوَلِتُجْزَى كُ»
 و

 1«وَلِلنِّسَّاء نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَّبْنَ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَّبُواْ»

اش را به  هزوجهم که او و  طراحى آدم در روز .دست آورند هتلاش و تدبیر خود ب با
 فرمود: ،زمین فرستاد

                                                
و از بندگى غیر مگر براى اینکه مرا بندگى کنند ]ام،  هو انس را نیافرید و جن:  12تا  16( / 12. ذاریات)2

   .من سر  باز زنند[ 
 خواهم و نه اینکه مرا خوراک دهند. نان روزى اى مىآنه از 

 زیرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 ي ماست.  : البته هدایت بر عهده 29و  27( / 37. لیل)7
 در اختیار ماست. خرتو دنیا و آ

 .خود را نخواهد داشت [جز ثمره تلاش ]و نیت و اینکه انسان  : 93( / 19. نجم)9
 شود... آوردهاي هر کس داده مي : ... و جزاي دست 77( / 31. جاثیه)3

وردهاى آ اى از دست نیز بهره وردهاى خویش دارند و زنانآ اى از دست مردان بهره: ...  97( / 3. نساء)1
 ...خویش
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 مَتَاعٌّ إِلَى  لَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسّْتَقَرٌ وَ عَدُوٌ وَ قُلْنَّا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍّ»
 2«.حِيٍن

 د:فرمای و در جاى دیگر به صراحت مى

 7«الَأرْضُ بِبَعْضٍّ لَفَسَّدَتِ وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ»
 و

 صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍّ لَهُدِمَتْ»
 9«نّصُرَنَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُوَمَسَّاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَهِ كَثِيًرا وَلَيَ

خود او واگذار  هها را ب ها و ظالم متجاوزاز خویشتن در برابر  یعنى خدا دفاع بشر
هاى خدا و یارى  بلکه حتى خانه ،شودخ نه تنها از جان و مال و خانه کرده است.
 را. خدا  کردن خودِ
از علم قرائت و یا از سواد و قلم و و تدبر لیل فراوان از تفکر و تعقل جت در قرآن

باشد  از علوم مى تفادهاشاره و اس بینیم و خیلى از آیات و تعلیمات قرآن با لیل مىحو ت
گوید سیر در زمین و ملل و نحل  مي .آموزد هیچ علمى را نمىگاه به ما  ولى هیچ

خودتان دانش بیاموزید.  و بگیرید عبرت ،زمین و آسمان تفکر نمایید در خلقت، کنید
 فرماید: همچنین در عین آنکه مي

 لِبَاسُ ا وَرِيشً سَوْءَاتِكُمْ وَ لِبَاسًا يُوَارِي يَا بَنِّي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَّا عَلَيْكُمْ»
 3«التَقْوَىَ

 ،کند هاى الهى صحبت مي غیره به عنوان نعمت... و از جنّات مفروشات یا نحل و 
  .دهد ما یاد نمي هعسل یا ماهى بدوزى و آشپزى و پرورش زنبور لباسهیچ جا 

  .نماید که دیدیم براى ما تعیین نمىطور هم همان حکومتى یا نظام سیستم اقتصادى
                                                

دشمن یکدیگرید؛ و تا  انبوه نسلتان[ یید، در حالى که ]باآفرود  [گفتیم: ]از بهشت: ...  96( / 7. بقره)2
 .مانى محدود در زمین استقرار و برخوردارى خواهید داشتز
کرد، زمین را تباهي فرا  اي دیگر دفع نمي وسیله پاره اي از مردم را به : ... و اگر خدا پاره 712( / 7. بقره)7

 گرفت... مي

و معابد  کرد، دیرها اى دیگر دفع نمى را به وسیله پاره اى از مردم و اگر خدا پاره: ...  35( / 77. حج)9
گردید؛ و خدا  شود، ویران مى نها یاد مىآکه نام خدا فراوان در  [مسلمانان] و مساجد نصارى و یهود

 ...کنند، یارى خواهد کرداو را یارى  یین[آکسانى را که ]بندگان و 

که اعضاى جنسى شما را پوشیده  وردیمآ، براى شما لباسى پدید دمآاى فرزندان :  76( / 2. اعراف)3
 ... است ]و اصلى تر[ [ ست؛ اما پوشش تقوا برترراستگى ]شماآدارد و مایه  مى
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 کند. کسبباید خودش و است بشر براى تربیت و تمرین راه و وظیفه و کاراینها ي همه

بوده  «الْحِكْمَةَ مْيُعَلِمُهُ» چهارم بعثت رسول اکرمي  مادهآموزد و  البته حکمت مى
در امور اخلاقى و خانوادگى و اجتماعى و  و پیغمبر است. اما عنایت و دخالت قرآن

 ،و اعاشه و ارتباطات انسانى ارتزاقاز جهت ارتباطى است که کیفیت  ،احیاناً سیاسى
ابْتِغَاء »عبادت،  ي کند. لازمه پیدا مي تدارک آخرتیا عبادت خدا و و معرفت  اب

باشد و تمرین رحمت  که تقویت اراده مى است اسوى او تقو هو ارتقاء ب ،2«رِضْوَانِ اللَهِ
 و در مقابل آنها برحذر داشتن انسان .تا برسد به خلاقیت و ،تا ایثار و احسان و انفاق
  .و اغواهاى او از شیطان

 نادان ناتوانِ هاى آنها باید این جهات را به آدم و آیین طبیعى است که پیغمبران
تمرین رحمانیت و تدارک عبادت و  یگانه مهملخوار یاد بدهند و چون  فریب
فردى  هاى زندگىِ صحنه ها و باشد و در پیخ و خم مى 7«ةِرَخِالآ ةُعَرَزْا مَيَنْالدُ» آخرت

تواند خود را براى خدا بسازد و باید  مى و خانوادگى و ملى و جهانى است که انسان
 ،بشناسد هاى این دریاى پرتلاطم عظیم را ها و لنگرگاه ها و صخره رها و پرتگاهگدا
برویم و  هاکجا ازاند  گفته، و  به ما دادهها  شاخصها و «référé»اند یک سلسله  آمده

رکان ا بر علاوه بنابراین .کدام است راه خدا کجا است و دام شیطان ،از کجاها نرویم
را چه در زمان حیات و  اتو زک مصارف انفاق ،جهادو و حدود  و مناسک حج نماز

و مردها را مشخص  ها محارم زن .اند ات تعیین نمودهمماز  چه در وضعیت بعد
و سایر روابط و رفتارهاى خانوادگى که بسیار  نفقه و براى عقد و طلاق ،اند ساخته

اند، حلال و حرام مکاسب  کرده فراوان هاى سفارش است پذیر آسیب و دقیق ظریف و
 ده است تا مردمسل کرهمراه رُ میزان و اند یا کتاب را گفته ابو فرق انفاق و بیع و ر

  .نمایند به قسط قیام
 

                                                
 ... طلب خشنودى خدا بود : ... 72( / 12. حدید)2

  است. زار آخرت . حدیث نبوي : دنیا کشت7
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 «دیانت و حکومت»ی مؤلف فقید از  نوشته ی اول دست تصویر صفحه

 راني(، افتتاح سخن 70/8/7131) در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت



 

 
 
 
 
 
 

 

ديانتوحكومت

 )جلسه اول(

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»

 قِسّْطِ وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْ
 2«وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ.

طورکلي، و موضوع این سمینار، که شاید پانزدهمین  موضوع سخنراني بنده به
است. در جلساتي که قبلاً تشکیل « سرنوشت روحانیتسرگذشت و »جلسه آن باشد 

کردیم که  ها اعتراض مي یا خودمان و یا بعضي شد اغلب آقاي مهندس کتیرایي مي
اط ندارد ارتب سمینار این با است ولي جا و مفید و آموزنده عزیز به سخنرانان فرمایشات

شد. این ایراد به عرایض امروز بنده وارد نخواهد بود به دلیل  و درواقع منحرف مي
 ام. قرار داده اینکه از اول خودم را درست در خط سرگذشت و سرنوشت روحانیت

                                                
 سمینار سرگذشت  گفتارهاي مربوط به ، از سلسلهدر انجمن اسلامي مهندسین 25/2/2969راني مورخ  سخن

که از نوار برداشت و ویرایش شده است. عناوین مطالب این سخنراني توسط بنیاد  و سرنوشت روحانیت
 از متن گرفته شده است.

 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)2
برخیزند؛ و آهن ]و سایر فلزات[ را پدید آوردیم که در آن  از باطل[ نازل کردیم تا مردم به عدالت حق

سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا ]مورد استفاده قرار دهید[ و خدا کسانى را که او و رسولانش 
 ت فرا دست.کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى اس تظاهر یارى مى را بى
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 شد؟ «دیانت و حکومت»عنوان این سخنراني چرا 

ممکن بود  چون منتها بود حکومت و روحانیت صحبت، این یا سخنراني این اول عنوان
آن را عوض  نظر آقاي مهندس کتیرایي سوءتفاهم و سوءتعبیراتي را برانگیزد، با

حکومت  به نسبت اگر هم روحانیت بالاخره چون «.حکومت و دیانت» نوشتیم و کردیم
نظر مثبت و یا نظر منفي داشته باشد یا هر عملي بکند، درهرحال به اعتبار و به ادعاي 

بگوییم  چه بنابراین کند. مي عمل داده، را دستور این دین و هستم دین مجري من اینکه
آید   از نظر آنها یکي درمي« دیانت و حکومت»چه بگوییم  و« روحانیت و حکومت»

ي اینها وجوه مختلف  ، همهیا سیاست یا قدرت یا سلطنت و بعد هم مسئله حکومت
شود گفت در ریشه و  يها هم در گذشته و حتي م ي این است. و همه در حکومت

، دخالت ، و مخصوصاً بیشتر از هر روحانیتي، روحانیت تشیعتشیع پیدایش روحانیت
اند، درواقع هم سیر  ت اتخاذ کردهي حکوم داشته و نظریاتي که آنها راجع به مسئله

و مخصوصاً  روحانیت سرنوشت آینده در هم و یات و فعالیت خودشان بوده،تحوليِ ح
روحانیت تشیع ما را معین خواهد کرد. اگر نگوییم صد درصد ولي با یک درصد 

و اقتداري است  تر، از پنجاه، همین تجربه و استیلاي فعلي و استیلاي حکومت بیش
شان را چه حیاتي و چه مماتي، معین  اي که وضع آینده اند. مسئله به عهده گرفتهکه 

ي حکومتي است که الان داریم، این شد که بنده این عنوان  خواهد کرد همین تجربه
ي ولایت  مسئله -تقریباً سال دوم بعد از پیروزي انقلاب -را انتخاب کردم. اخیراً هم

ه مطرح شده و سال به سال هم، اهمیت و قدرت و دخالت و نقش بیشتري به آن فقی
تحت عنوان  شود. و هفته قبل و همین هفته هم سمیناري در دانشگاه تهران داده مي

ت است ي حکوم همان مسئله« ولایت فقیه»برقرار شده بود که « سمینار ولایت فقیه»
جوري  به آن -که پیاده شده طوري آن ایران اسلامي انقلاب و خواهیم بگوییم که ما مي

ي قبضه کردن و در اختیار گرفتن  روي دایره -که تصویب شده کاري ندارم 
کنم موضوع  است. بنابراین فکر مي« ولایت فقیه»نوان حکومت و قدرت، تحت ع

 ي تفکیک دین و سیاست ي سمینار است و مسئله انتخابي بنده درست در متن برنامه
عنوان پیدا  اي که از اول بوده و باز همین است، مسئله سیاست ازیا عدم تفکیک دین 

 طورکه در آن اطاق هم خدمت آقایان سروران محترم و انصاري راد کرده. و همان
آلي و نظر اصلاحي تأیید و تکمیل  گفتم، از این بابت روي این بررسي، نظر ایده

طور  ت و بهي دین و حکوم کنم که این موضوع رابطه داشته باشند، بدهند. فکر مي
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را مشخص  و دیانت مذهب تشیع کلي هر دیانتي با حکومت و بخصوص اسلام
موضوعي است که براي خودش خیلي آموزنده است و  کند. دیانت و حکومت مي

ا نسبت به این مسئله علاقه نشان ه هيباید بیش از کلا خودِ روحانیون و روحانیت
دانند، و نیز  بدهند، چرا که موضوع و تخصصشان و آنچه را که برخودشان وظیفه مي

به لحاظ سنخ و منافع و آینده خودشان، ارزش دارد که در این قضیه دقت کرده و 
ضوع دارد، و آرزویي ي اهمیتي که این مو کنند. منتها با وجود همه موضوع را تعقیب

که بنده داشتم اینکه بتوانم یک چیز مستندِ صحیح و منظم و جامع تهیه بکنم، ولي 
حالا عدم بضاعتِ سرمایه یا روي نداشتن فرصت و سعادت، نتوانستم که وقتي دو 

رسد من ناراحت شدم براي اینکه چیزي  هفته پیش تکلیف کردند که نوبتتان مي
خواهم در این جلسه یا شاید یک جلسه بیشتر اگر  ن ميحاضر نکرده بودم و اکنو

 صحبتم وقت بگیرد پیشاپیش عذر ضعف و کمبود و نقصش را بخواهم. 

 نداشته است در گذشته توجه و اقدامي برای گرفتن حکومت شیعه روحانیت
و در سرگذشت،  ي دیانت و روحانیت یان، رابطهاول نظر بنده این بود که در همین ب

، جلو را پا به پاي علماي خودمان، مخصوصاً علماي شیعه ي دیانت و حکومت رابطه
این بود که دست اند.  چه نظري داشته حکومت  یم، اینکه اینها درگذشته نسبت بهیبیا

د دو کتاب داده بودند که هنوز را به دامن اشخاص هم شدم، از جمله آقاي انصاري
شاءالله خیانت نخواهد شد. خدمتشان رسیدم و این  بنده هست و ان هم در امانت

خوشبختانه برد، لازم بود رویش عمل بشود.  ها را گرفتم. خودش خیلي کار مي کتاب
اي که سخنراني کرد به  ر از این بابت زحمت مرا کم کرد و در جلسهنگا آقاي بسته

آمد و دیگران هم تأیید کردند. به طور خیلي خلاصه ایشان طرز  نظر این طور مي
تفکر و آراء و عقاید علما را راجع به حکومت بیان کرد. اگر فراموش نکرده باشم و 

عملاً  شیعه و درکم دست باشد، ایشان این جور شروع کرد که در روحانیتحافظه 
ي در دست گرفتن حکومت نبوده و حکومت را نگرفتند؛  توجه و اقدامي در زمینه

داشتند و چه  اعتراض چه آنهایي که نسبت به هر حکومتي غیر از حکومت امام زمان
ها عملاً همکاري کردند، هیچ  حکومت موافقت داشتند. این آنهایي که به نحوي با

وقت هم شاید به ذهنشان نرسید که مدعي بشوند و به حاکمي بگویند تو برو کنار. 
ته در حکومت قطع شده ولي خودشان مدعي نبودند. الب گفتند از زمان امام زمان مي

بوده، روحانیت از نظر اداري و اجتماعي و سیاسي  در ایران تمام نظرات قبل که تشیع
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وده است ولي برکنار نبوده و بالاخره به طور مستقیم و غیرمستقیم در حکومت مؤثر ب
این جوري  ست نگرفتند و متکلمین، علماي کلام و فقهارأساً حکومت را در د

ر در آن جلسه هیچ جا نگا آید آقاي بسته و تا آنجا که یادم مي -کردند استدلال مي
ي خودشان  و یک سره به عقیده -گوید چنین مي نقل قول نکردند که فلان آیه قرآن

اجتماع زندگي بکند پس الطبع است و باید در  مدني کردند که انسان استدلال مي
جاهل است و غافل و عاصي هم  باید نظاماتي داشته باشد. و از طرف دیگر بشر

را اداره بکند. از  داند که چگونه خودش را و جامعه هست، مصلحت خودش را نمي
ي لطف، بر خدا واجب است که  طرف دیگر خدا هم چون لطف دارد، برطبق قاعده

ا را سرگردان و حیران و بیچاره نگذارد. بر خدا حتماً ه شر را مخصوصاً مسلمانب
تکلیف است که اداره امورشان اصلاح بشود، پس حتماً بایست کساني را مأمور 

ها  ي جامعه بکند و کسي باید این کار بکند که معصوم باشد. با این استدلال اداره
اي باشند که هم معصوم باشند و  د حتماً بعد از پیغمبر باید ائمهرفتند تا ثابت کنن مي

هم از طرف خدا منصوب، و جامعه را آنها باید اداره بکنند. پس آنها حق دارند و 
 ها کسي حق حکومت ندارد. غیر از آن

البته ایشان در این باره یک مقدار بحث و بیان کرد که خودش جاي صحبت 
کند.  اند که براي خدا تکلیف معین مي را به کجا رسانده شراست. این آقایان اولاً ب

اگر ما بخواهیم تکلیف معین کنیم، بر خدا خیلي ایراد داریم. اصلاً بعضي ایراد داریم 
استدلال که بگوییم خدا  چرا خدا بشر را خلق کرد؟ ما حق نداریم براي خدا ولو با

طف دارد. اگر بنا بود که عقل ما برسد که به خدا رحمت دارد، رحیم است و ل
 خواستیم نه قرآن خواستیم. نه پیغمبري مي دستور بدهیم اصلاً دیگر پیغمبري نمي

اش خراب است که  خواستیم. اصلاً این استدلال از اینجا پایه خواستیم، هیچي نمي مي
خدا واجب است که چنین کند بشر بخواهد براي خدا تکلیف معین کند و بگوید بر 

و چنان نکند! مگر اینکه خدا خودش گفته باشد، آن وقت بگویند، بله خدا طبق این 
سوره یا آیه یا حدیث گفته که من این کار را بکنم، آن درست است. اما این دارد 

دهد که در فاصله بین  کند ولي جواب این را نمي اینجا براي خدا تکلیف معین مي
ل اسرائی بني دوران مثل فاصله این شد؟ چي ءالانبیا خاتم حضرت و عیسي حضرت زمان

نبود که نوید پشت نوید بیاید، یعني در آن موقع خدا لطف نداشت؟ بشرهاي آن 
استدلالي که از قول بعضي از علماي ما ا احتیاج به این نداشتند؟ ه موقع، مسیحي
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 کردند و مي گفتند بعد از حضرت عیسي ا ميه کردند، عیناً همین استدلال را مسیحي
 ي روحانیت دار جامعه شود و جانشین همپل، و بعداً عهده دار مي هر کس که عهده

و یا  ند و معصوم خواهد بود. بنابراین آنچه پاپک شود، خدا او را حفظ مي مي
بگوید حتماً حق است. به این ترتیب، آنها سرفصل را پر کردند ولي  شوراي کلیسا

ها  که بعضي -ي این استدلال آید. چون در دنباله خوب با این استدلال جور در نمي
رسیدند که بر خدا واجب است که خدا  جا مي به این -به آن هیچ کاري نداشتند

 ما انجام داد، بعد امام دوازدهم چنین کند و خدا این کار را در مورد یازده نفر از ائمه
شدند و  بودند، به همین جا متوقف مي که غیبت شد، بعد از غیبت هم نواب خاص

 و سلاطین و حکام ي مراجع کردند که بگویند بعد از امام همه مي به همین اکتفا
 غاصبند. 

 دارند راجع به حکومت برخي از نظریاتي كه فقها
را گرفتند. طبیعي است  اش همین ولایت فقیه در دنباله ها بعد از انقلاب ولي بعضي

بگویند حالا که امام نیست، طبق  که اینها در آن منطق متوقف نشوند و در غیبت امام
جورکردن و تأمین و تسري دادن و تأیید و تعبیرات،  فلان روایت و حدیث، و با

د، امام هم جانشین پیغمبر، و پیغمبر هم جانشین جانشین امام هستن بگویند بله پس فقها
النَبِيُ »خدا. پس اینها در واقع جانشین خدا هستند یا اگر جانشین خدا نباشند، آیه: 

ها باشد و  این باید از آنِ ي اینها صادق است، پس حکومت درباره 2«أوَْلَى بِالْمُؤمِْنِینَ
ها داشته، و مِلکِ طِلقِ فقها باشد. به این ترتیب و به اصطلاح، این  اختصاص به این

بندي که ایشان کرد،  هایي بود که ایشان کردند و نظریات مختلف و تقسیم استدلال
 الله نوري آخرش، در مجموع سه دسته شدند. یک دسته علمایي بودند مثل شیخ فضل

طور  و از مردم غصب کردند. همین و از انسان که اینها اصلاً حق حکومت را از بشر
و با رأي و با قانون و با همه اینها مخالف است و  الله با مجلس دانید شیخ فضل که مي

، گوید حکومت مال خدا است کند. مي تلقي مي و معصیت و شرک همه اینها را کفر
 و ائمه اطهار حداقل از آن خداست، و خداوند این حکومت را تفویض کرده به انبیاء

، ز جمله مرحوم نائینيي مقابل اینها ا . این یک وجه یا دسته، دستهیا مثلاً ولي فقیه
، هیچ اشکالي ندارد بلکه لازم برعکس آنها به اینجا رسیدند که در غیبت امام زمان

                                                
 تر است... از خودشان نزدیک : پیامبر به مؤمنان 6( / 99. احزاب)2
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شان، حاکمیت  شان با اکثریت هم هست که این خود مردم هستند که آنها با آراي
ها را  م واسط بین این دو طرز فکر است، هم آنرا قبول کردند. یک دسته ه ملي

توانند  است که از این طریق مثلاً مي قبول دارند و هم اینها را که همان ولایت فقیه
 اعمال حکومت کنند.

البته این مسایل بیشتر به صورت زنده و حاد و حال، همین اواخر، یعني بعد از 
که پیش آمد پدیدار شد، و الاّ سابق مطرح  ، و در این مبارازتي2975 قضایاي شهریور

تَنّبِيهُ »در همان کتاب  اش توسط مرحوم علامه نائیني شد. طرح کامل و صحیح نمي
نهضت »در دوران  که ترجمه و توضیحش را مرحوم طالقاني «الُاّمَة وَ تَنّْزِيهُ الْمِلَة

انجام داده بود، ایشان انجام دادند. نظریات نائیني، و این که چگونه این  «مقاومت ملي
دهد،  ایي ميه کند و چه جواب طرز فکر را پیدا کرده و بعداً هم چه اقتضایي پیدا مي

نوه حاج شیخ  اینها به طور خیلي شافي و کافي توسط آقاي عبدالهادي حائري
بنا کرده که ایشان هم کتاب  «علماي تشیع و مشروطیت»در کتاب  عبدالکریم حائري

یده و کار کرده، و در هرحال، کتاب خیلي جالب است. بعضي از گفتارهاي آن را د
و علماي بزرگ  خواندم متذکر شده بود که علماي نجف را که هفته گذشته مي

نبود  و مشروطیت يو دموکراس علم و اطلاع از عمقِ مسئولیت و حکومت ، باتشیع
و  ایران از ظلم و جور قاجاریه را دادند. مردم مسلمان که جواب مردم ایران

گشتند،  حل مي جات و راهها در پي خلاصي و ن تنگ آمده بودند، و سال ه بهالدول عین
این بود که به علماءشان متوسل شدند. علما براي احقاق حق و امداد و کمک به 

و  خراساني اي که مثل آخوند مردم ضعیف و مظلوم، به میدان آمدند و آن عده
تشخیص دادند که مشروطیت همان است که  الله شیرازي و آیت آخوند مازندراني
آورد، با سنگِ تمام  بیرون مي را از اسارت و ظلم و ستمِ قاجاریه مردم مسلمان ایران

ند. یعني جواب به میدان آمدند و با نهایت استقامت این کار را براي خاطر مردم کرد
گزاران  پایه و پیشگامان ي شاخه یعني دیگر، ي دسته که درحالي دادند. مي را مردم تظلمُ

، اینها در جهت دیگر جلو آمده بودند، آنها اصلاً معتقد و ت و روشنفکرانمشروطی
 دموکراسي به معتقد و داشتند غربي تفکر طرز از تقلید اینها البته اما بودند، شده طرفدار

ها متوجه قضیه نبودند این بود که  ها آمدند و ماندند. آن شده بودند. این و مشروطیت
ان شدند و بعد هم علما، برگشتند و پشیم الله نوري هاشان مثلاً مثل شیخ فضل بعضي

این راه را ادامه ندادند. مردم وقتي متوجه ظلم اینها شدند به میدان آمدند و خوب 
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شود،  چه مي دانستند آخر این مشروطیت آمدند و دست ظلم را کوتاه کردند، اما نمي
ند. ولي دانست آید، خودشان هم درست نمي و اینکه از توي مشروطیت چه چیز در مي

 کردند که مثلاً چنین چیزي از آب درآید و نتیجه چگونه بشود.  نیت فکر نمي با حسن

 ، سوغات غرب به شرقتفکیك دین از سیاست
دلالت بر تعمق و تحلیل است و من براي اینکه عرایض  گویم، اي که مي این نکته

گذارم روي  محور و مطلب بحث را مي خودم را شروع بکنم و وارد مطلب بشوم،
ما که در عالم فحش دادن و بد گفتن خیلي به آن بها  پدیده بزرگ تاریخي قرن

اند. در صورتي که اگر مبداء  اند ولي از نظر علمي و تاریخي به آن توجه نکرده داده
را بخواهیم و  ق زمینو در مشر هرگونه تحول در ظرف این سیصد سال در ایران

طورکلي، و  ي عزیمت بحث و هر مطالباتي این باشد که برخورد مشرق زمین به نقطه
اي  ، و با تفوق و تسلط غربي، پایه و مقدمهتمدن غربي خصوص ایران با و به مسلمانان

ه مشرق زمین و از جمله به همه چیز ما بدهد و از خواب شد براي اینکه تکاني ب
هایمان از آنجا سرچشمه گرفته است و اگر حرکتي، ترقي،  بیدارمان کند. هم بدبختي

شد، از همین جا بوده است. به طوري که خودهاشان لي شده بااصلاحي و تکام
در  خود را مدیون برخورد با مسلمانان ن تمدن جدید و رنسانسزمی نویسند، مغرب مي

ا کرد. ه ها را متوجه تفوق مسلمان ي اینهاي صلیب دانند. جنگ ي ميهاي صلیب جنگ
ه خودشان ندارند و آنها را متوجه این کرد که دیدند مسلمانان چه چیزهایي دارند ک

دانند.  میلادي مي 2319را سال  دانید اصلاً مبداء تاریخ قرون جدید طورکه مي همان
 یک قسطنطنیه -است دست سلطان محمد فاتح به این سال، سال فتح قسطنطنیه

ا یا به قول آنها ه یعني از آن روزي که عثماني -و یک طرفش اروپاست طرفش آسیا
گذاشتند و قسطنطنیه را گرفتند، احیاء شدند و این  ا پا در اروپاه ا و عربه مسلمان

شد. یعني تجدید حیات و زندگي از طرف کساني شد که  سال مبداء رنسانس اروپا
نبودند. یعني  دین بودند چون مسیحي ي آنها بربر یعني وحشي، و مثلاً بي به عقیده

 باعث این حرکت شد.  فتح قسطنطنیه
حالا اسمش را فاجعه بگذاریم  -، این حادثه و برخوردبراي ما مردم مشرق زمین

، مبداء خیلي چیزها بود. خیلي و تمدن غربي تمدن اروپایي با -یا واقعه یا حادثه
 حالا -مسائل آورد. در قلمرو سیاسي و فرهنگي، دو تا سوغات یا دو تا ارمغان آورد

که این دو تا سوغات، مبداء  -یا خودش آورد یا کساني که رفته بودند آن را آوردند
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ها، یعني همین  همین بحث امروز ما است و عرایض بنده روي یکي از سوغات
ا یا ه که انگلیسي گویم نمياست. این را  ( یا تفکیک دین از سیاستLaisité) لائیسیته
طورکه  جا رفته بودند این را آوردند. و همان آن که به هایي ا آوردند یا ایرانيه پرتقالي

که بعداً مورد اختلاف و دوگانگي با علماء شد  هاي مشروطیت دانید یکي از پایه مي
جا به جوش آمد، اصلاً تفکیک و جداکردن  از آن الله نوري لو حتي خون شیخ فض

 بود، و این ارمغاني بود که از اروپا و حکومت کردنِ دست دین از سیاست و کوتاه
 آمد و خوراک خیلي از افکار و چیزهاي دیگر شد. 

 ، ارمغان دوم غرب به شرقآزادی
 صدر اسلام حالا به -و الاّ قبل از آن در ایران بود يآزاد ي مسئله همان دوم ارمغان

ي مطرح ي آزاد ، نه مسئله، و نه در ایران صفویهنه در ایران قاجاریه -کاري نداریم
ها در کار نبود.  ن. هیچ یک از این حرفي وط ت و نه مسئلهي ملی بود و نه مسئله

ن آمد؛ و از زمی ن به مشرقزمی آزادي دومین سوغات و ارمغاني بود که از مغرب
ما بود:  ، و چه آنها که شعار انقلاب مشروطیت، دموکراسي، آزاديجمله ناسیونالیسم

 . «ي و برادريآزادي و برابر»، یا «حریّت، مساوات، اخوّت»
بودند.  که این دو ارمغان و این دو اندیشه، خود اینها محصول رنسانس خلاصه این

بود  و روحانیت مسیحي هم محصول هزار سال تسلط و اقتدار مدعي کلیسا رنسانس
و  ها در امر حکومت العمل در برابر تسلط آنها و دخالتي بود که این که عکس
العمل، به این عقیده رسیدند  کردند. به عنوان عکس و در تمام شئون مردم مي سیاست

شد که  ها را کوتاه کنند، منتها رویشان نمي که نجاتشان در این است که دست این
ا مطرح است. براي اینکه پاي شخص که به میان ه و بحث کشیش بگویند بحث پاپ

خواهیم  شود. این است که نگفتند ما مي تر مي تر و مهم آید، قضیه از این محکم مي
خواهیم دست دین را کوتاه کنیم. یعني دین براي  بحث شما را بکنیم، گفتند ما مي

هم، یک قلمرو  ودش یک قلمرو و عالمي دارد، سیاست و مملکت و اداره جامعهخ
و  و دموکراسي و علیه مدعیان دینيِ خودشان بود. آزادي دیگر دارد. این براي اروپا

ي  و امثال آن، تمام خداهایي بودند که در نتیجه و کمونیسم و سوسیالیسم ناسیونالیسم
داشتند، خدا را کنار انداختند و  و از کلیسا همان سرخوردگي که از مسیحیت

بود، بعد  خودشان عقبِ خداي تازه رفتند. اول خدایي که ساختند همین ناسیونالیسم
را ساختند. این مفاهیم آمد اینجا، به وطن ما. خوب، هر  را ساختند، اومانیسم وطن
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محیط داشته باشد، بدون آن که خودِ ما متوجه باشیم یا نباشیم،  اي که تناسب با مسئله
 ساخت، چون نه با محیط اسلام حیط ما نميها با م کدام از این کند. اما هیچ جا باز مي

 ما محیط با سیاست از دین تفکیک آن نه نداشت. سازگاري ،ایران و نه با محیط
  ،و دموکراسي ونیسمو کم و سوسیالیسم ي ناسیونالیسم ساخت، و نه این مسئله مي
العمل  اش باشیم عکس ساخت. بلافاصله بدون اینکه متوجه ها به این صورت نمي این

( که هر موجود زنده در مقابل réaction) العملي که همچون رآکسیوني شد، عکس
کند، مطابق احتیاجات و درون  تي آن را هضم ميگیرد وق چیزي که از محیط مي

دهد. اتفاقاً در برابر لائیکي  العمل نشان مي دهد و عکس خودش، این را تحول مي
بودن که آن موقع متوجه آن نبودند، درست عکسش بود. چون در ایران و در 

در سیاست دخالت ندیده بودند که مثلاً بگویند  و از روحانیت ن، از آخوندزمی مشرق
داد،  ر هم شرح مينگا طورکه آقاي بسته این دخالت خوب بود یا بد بود. چون همان

دادند، بعد هم از آن نوع  ي دخالت نمي هایي اصلاً اجازه ه در دورانروحانیتِ شیع
کرد، اینها دخالتي نکرده بودند. و آن اندازه  مي که مسیحیت دخالت قرون وسطي

ي مردم بود و چیز نامطلوبي نبود.  که دخالت داشتند، دخالتي بود که خواسته
تفکیک »خواستند. اتفاقاً این سوغات  گویم این حق بود یا ناحق، خودشان مي نمي

باعث شد که روحانیت اصلاً کاري به کار سیاست و حکومت  «دین از سیاست
را قرُق بکند تا در  قدح قدح شراب بخورد و بازار قیطریه نداشته باشند و شاه عباس

هر غلطي دلش  ها و رقاصدها باشند و فلان، و یا ناصرالدین شاه اش زن جا همه آن
 خواهد بکند و هیچ کاري به کارهاي او نداشته باشند.  مي

 «تفکیك دین از سیاست»در برابر  و متدینین العمل روحانیت عکس
ما درست در جهت خلاف این ارمغاني بود که از  و متدینین العمل روحانیت عکس
کنیم.  روي مي کنیم که داریم دنباله آمده بود و هنوز هم بعضي از ماها خیال مي اروپا

 طورکه آقاي حائري شدند و همان ي سیاست استقبال مردم وارد مرحله ها با نه، این
دهد، مردم گفتند بیایید و دخالت بکنید، روحانیت هم آمد و  هم در کتابش تذکر مي

، در اینجا اجرا شد. و «تفکیک دین از سیاست»دخالت کرد. و درست بر خلاف 
گذار و مؤسس اصلي بودند، ولي روحانیون  گویم صد درصد پایه اینها آمدند و نمي
شدند. و بعد هم همین ارمغانِ  نِ بسیار مؤثر و مهمِ انقلاب مشروطیتمحرک و بانیا

 هم دیگران  . بعدها  وارد سیاست کرد را  ، دین و روحانیت «تفکیک دین از سیاست»
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 عه دادند.سو غیر آن، آن را تو الدین اسدآبادي دِ سیدجماله و خوزاد مثل خالصي
و  ، اومانیسم، کمونیست، سوسیالیسمراجع به قسمت دوم یعني ورود ناسیونالیسم

ها شناخته  که قبل از آن، این ایدئولوژي ن ایدئولوژيي اینها یا هما ي مجموعه همه
ها  شناخت. ایدئولوژي از آنجا آمد، ایراني ها را نمي این معنا کسي آن شده نبودند و به

العملي که ما  عکس هاي آنها که در مبارزه بودند، مثل روشنفکرها و مخصوصاً مترقي
دیدیم که  دیم، این بود که نگفتیم ایدئولوژي غلط است. چون ميدر برابرش کر

هم خودش  ا ایدئولوژي دارند، دموکراسيه ها ایدئولوژي دارند، سوسیالیست اي توده
برد  رف ميها را به آن ط یک ایدئولوژي است و این خیلي گیرایي و اثر دارد و جوان

، به این فکر افتادیم و عامل مؤثري است. آن وقت ماها، چه علما و چه متدیّنینِ مبارز
به وجود آمد که هنوز هم  چه چیزش کم است؟ و این طرز فکر در ایران که اسلام

عنوان ایدئولوژي  اسلام به ر و مبارز و انقلابي که بهي روشنفک هست. البته در این طبقه
و  و سوسیالیسم و ناسیونالیسم نگاه کنند، اسلام هم یک چیزي در ردیف لیبرالیسم

دارد. یعني به چشم ایدئولوژي و بدون  آنها یک ذره فرق است، منتها با کمونیسم
و خودآگاه بفهمیم، نه به طور ناخودآگاه. وقتي گفتیم این هم « actif»اینکه به طور 

ها دارند، در این  یک ایدئولوژي، همین صفات و خصوصیاتي را که آن ایدئولوژي
اهمیت  به جامعه ها ي آن ایدئولوژي طورکلي، همه ایم. چون به هم ما جاري کرده

دهد ولي باز  که به فرد هم اهمیت مي دهند. مثلاً لیبرالیسم دموکراتیک درجه یک مي
که خیلي  دار و حالا سوسیالیست خیلي اهمیت و ارزش و جامعه« société»برایش 

هم بیشتر. بنابراین چون ما گفتیم آنچه خوبان همه دارند تو تنها  شتر، و کمونیستبی
ي آنها را دارد، پس اسلام هم باید به جامعه اهمیت بیشتري  داري، اسلام هم همه

بدهد و اصلاً از این دریچه وارد شدیم و خواستیم اسلام را این جوري بفهمیم و 
که  -همان طرفداران -شان این بوده و هست ها عقیده ید خیليدان طورکه مي همان

را فرستاد براي اینکه مردم با همدیگر خوب باشند، به  گویند خدا پیغمبران اصلاً مي
برایشان بدیهي  .برقرار باشد هم تعدي نکنند، تجاوز نشود، مرفه باشند، عدالت

دیگر باشند و این برایشان از مسائل بدیهي باشد که تمام آید که در جوار هم مي
 ي اجتماع و براي حاکمیت الخصوص اسلام، براي سعادت و بهبود و اداره ، عليادیان

ها حتي در خود  و عدالت و رفاه و اینهاست، پس باید روي این نظر رفت. و خیلي
خواندند علاقه هم  مي قبل از این اصولاً توجه به دین کردند، نماز نهضت آزادي
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هم بودند ولي به  ةالصلا ها از سه سال پیش به این طرف که شاید کاهل داشتند. خیلي
ي سیاسي پیدا کرده بودند و به  دلیل اینکه حس کرده بودند و شوق و ذوق به مبارزه

مند بودند و تشخیص داده بودند که بهترین راه سیاست و مبارزه این  علاقه سیاست
است که متکي بر معتقدات دیني باشند. اینها به اسلام رو آوردند و از این جهت از 

هست، در اسلام شهادت است، در اسلام مثلاً  اسلام خوششان آمد که در اسلام جهاد
 فرماید:  حین است که ميکشتن هست. در فرمایشات امیر صال

 2«عَوْنًا. كُونُوا لِلظَالِمِ خَصْمًا وَ لِلْمَظْلُومِ»
 ظلم و   گرفتد  و در مخیله و مغزشان این بود . مبارزه با این  فرمایشات را اصل مي

و  دیدند در ادبیات اسلام اصلي بود و ميظالم و دفاع از مظلوم برایشان هدف 
شان به این  شان و علاقه خیلي جوش و خروش و بروز دارد. عشق مخصوصاً در تشیع

وجود  ها به ایدئولوژي این و غربي که تمدن و فرهنگ طرف زیاد شد. همین تأثیرهایي
شدیدترش کرد و  ا پیدا شد و این انقلابآورد و این تلاطمي که در افکار دیني م

 وجود آورد.  یک محیط خیلي درهم آمیخته و داغ و ضمناً پر ابهام و آلوده به
جویي بررسي بشود. این موضوع را  دقت و با حقیقت این مسائل ارزش دارد که با

طرفدار  رد و هم حکومتگذاشتم براي اینکه ببینیم در این، هم دیانت طرفدار دا
یک نظر واحد راجع به حکومت، و بین طرفداران حکومت  دارد. ولي بین متدینین
باب اینکه دین چگونه باید دخالت بکند و چه نظري دارد و  هم یک نظر واحد، من

د بخواهد دهد نیست و این محتاج به بررسي است و حالا اگر خداون چه دستوري مي
 برسیم. جایي یک به بتوانیم شاءالله ان دوستان همکاريِ و همت و خدا فضل و هدایت با

 ها پاسخ داد باید به آن «دیانت و حکومت»مسائلي كه در 

ها را بررسي کنیم. یعني این مسائل را باید  یک سلسله مسائل هست که باید این
 ش را بدهیم. یکي همین که: جلویمان بگذاریم و جواب

 مکتب اجتماعي است؟  و اسلام و به خصوص قرآن آیا ادیان الهي
اجتماع و بهبود  ي ، ادارهیا هدف خدا یا هدف از بعثت انبیاء  آیا ایدئولوژي

  اجتماع است؟

  . را آورد مکتبش مارکس طورکه ، همان مکتبش را آورد گاندي طورکه آیا همان

                                                
 باشید و براى مظلوم، یک یارى دهنده.  : براى ظالم، چونان دشمنى از امام علي)ع(. 2
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 -بدهاشان را کار ندارم -شان رهبران اجتماعي خوبان یا علما دیگران، طورکه همان
شان یک قوانیني را نوشتند، آیا  شان و بشریت شان، مملکت آمدند و براي نجات ملت

 ود همین است؟ هم مقص در اسلام
که از غرب آمد،  العمل که در برابر آن سوغاتِ ایدئولوژي آیا این اولین عکس

 درست است یا نه؟ 
چه نظامي و چه حکومتي را تعیین  طور نیست، پس باید ببینیم اسلام حالا اگر این
 کرده است؟
هایي هم مخصوصاً در این  کتابي که رویش خیلي بحث و صحبت شده و  مسئله

اند که  دنبال این بوده ها مثل مرحوم نائیني سنوات اخیر نوشته شده است. بعضي
هم قبول دارد.  چیزي است که اسلام و آزادي و این دموکراسي بگوید این مشروطه

، در آن کتابي که نوشته بود یک جدولي الله نوري الله شیخ فضل مثلاً آیتها  بعضي
هاي حکومتي را گذاشته بود و نظر اسلام را راجع به  داشت که ایشان انواع سیستم

رصد نمره تعیین کرده بود، این یکي صد درصد موافق، این صد د ي اینها با همه
د. ولي در این اواخر، این به صمخالف، اینجاش پنجاه درصد و اینجاش شصت در

گوید و چه نظام  فکر آمد و مورد سئوال بود که خودِ اسلام چه نوع حکومتي را مي
 کند؟ را تعیین مي حکومتي

قبل چه  ،ند تقریباً اغلب خبرنگاران از ایشانبود در پاریس خمیني موقعي که امام
گویید  کردند که اینکه شما مي و چه اینجا از ما سئوال مي از سفرشان به ایران

و ، چیست و چگونه است و چه اصولي دارد؟ یا جمهوري اسلامي اسلامي حکومت
 دهد؟  جواب مي چه

، ام، خود امام هایم هم گفته خواهم این حرف را بزنم، توي نوشته بنده حالا نمي
است، در برابر آن  اصلاً و ابداً یک جواب مثبت نداده بودند. امامي که رهبر انقلاب

 گفتیم اسلام يحرف یک جواب مثبت نداد. فقط مثلاً اگر محتاج بود به خبرنگاران م
یا  عثماني شما بالاتر است، خیال نکنید این اسلام مثل حکومت از دموکراسي

است. نه، آن جوري نیست، خوب است. حداکثر اینکه مطابق  حکومت معاویه
بن  علي یا پنج سال خلافت مولاي متقین در مدینه حکومت سیزده سال پیغمبر

شان، هم راجع به  شان و نگراني است. و یا مثلاً چون آنها سئوال ب در کوفهابیطال
ها پایمال  بود، جوابشان این بود که هیچ حقوقي از زن ا و هم راجع به زنانه اقلیت
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ا درست است ولي این حقوق چگونه است؟ رویش هیچ ه شود و وضعیت اقلیت نمي
 فکر نشده بود. 

تاده بودیم و آقاي ، از خیلي جلوترها دنبال این فکر راه افالبته ما در ایران
بودیم، این  نوشته بود. آن وقتي هم که در زندان اسلامي یک حکومت قلمداران
ه صحبت ، که طبق معمول سنواتي، بنا بود بندر بود که در جشن مبعثنگا آقاي بسته

 در ، کهخواهید؟ ایشان گفتند ایدئولوژي اسلامي کنم پرسیده بودند چه صحبتي مي
مان بحث  صحبت شد و بعد با زندانیان نهضتي 2«بعثت و ایدئولوژي»عنوان  آنجا با

وب همین را سبک و سنگین کرده و منظمش کنیم که این اصلاً جزو مرام شد که خ
منتقل کردند و از  بشود. آن موقع تنظیم نشد. بعد ما را به برازجان نهضت آزادي
کتاب  دور شدیم، آنجا هم تمام نشد ولي بعداً بنده آن را به صورت آقاي طالقاني

خواهیم بگوییم که  ام ما مي طورکه در اولش گفته نوشتم و همان «بعثت و ایدئولوژي»
گویي به مسائل حکومتي  شود به عنوان ایدئولوژي براي جواب هم مي از اسلام

ود و اگر کساني طورکه باید و شاید در این زمینه کار نشده ب استفاده کرد. آن
اظهارنظرهایي کردند، همان انطباق آنها را گرفته بودند. گفته بودند آنها طرفدار 

هایي که بعدها خیلي رایج شد،  اند، اسلام هم این را قبول دارد یا حرف دموکراسي
همین است یا آنجا که از  قه بود، گفتند اسلام همطب ي بي یا جامعه طبقه واحد
که از خودِ اسلام  صحبت شد، گفتند اسلام هم سوسیالیسم است. ولي این سوسیالیسم

کند، و همچنین  مطلبي را در بیاوریم که اصلاً چه حکومت و چه نظامي را معرفي مي
 در مورد اقتصاد و فرهنگ چه نظري دارد، مطلبي ارائه نکردیم. 

 و وضع دنیا و بشر براي این هستند که نسبت به وضع جامعه اگر ادیان الهي واقعاً،
طور نیست و ادیان براي  حکم بکنند، پس راجع به اینها چه جوابي دارند؟ اما اگر این

اصلاً وارد این مسئله  شود؟ اما اگر اسلام اند، پس تکلیف ما چه مي این کار نیامده
اجتماعي  چگونه باشد، نظام اقتصادي چگونه باشد، نظام عدالت نشده که حکومت

چه باشد؟ پس ما چه کار بکنیم؟ آیا ما حق داریم خودمان حکومت تعیین کنیم یا 

                                                
در زندان  2939در جشن بعثت سال  یاد مهندس مهدي بازرگان ان سخنراني زندهعنو «بعثت و ایدئولوژي. »2

به صورت کتاب منتشر شده  2931است. متن این سخنراني بعداً تدوین و تفصیل یافته و در سال  قصر
 «2بعثت »عنوان  با 2922ر قرار دارد که در سال ي آثا است. این اثر هم اکنون در جلد دوم مجموعه

 چاپ و به بازار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. توسط انتشارات قلم
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سلام آمده و حاکم معین کرده و و ا طورکه در عقاید رایج هست، خدا یا قرآن همان
از طرف خدا مأمور بودند و منصوب هم  که به عقیده شیعه همان انبیاء یا همان ائمه

طور است که انبیاء این دو  بودند اینها مدیر و اداره کننده و حاکم هستند؟ و آیا این
یا یکي را  بگذاریم و یکي را ولایت توانیم اسم یکي را نبوت فونکسیون را که مي

هم توأم بوده و  ؛ آیا این دو فونکسیون الزاماً باو یکي دیگر را سیاست عقیده و ایمان
کنند  عا ميطور اد باید با هم باشند؛ و خدا این وظیفه را به آنها داده است. بعد هم این

 باید این کار را بکنند.  که نواب آنها و سپس جانشینان نواب امام

 چیست؟ هدف ادیان الهي
 اند؟ پیامبران برای چه آمده
هدفشان و غرضشان اداره و بهبود اجتماع نیست پس هدف  حالا اگر ادیان الهي
اند؟ آن وقت اگر برعکس به اینجا رسیدیم که  آمده ه پیغمبرانچیست؟ پس براي چ

شود؟ الله که اینجا نیست،  الله است، خوب حاکمیت الله چگونه اجرا مي با حاکمیت
 کند، پس از طرف خدا کیست؟ کند، دخالت مستقیم هم نمي نمي به ما هم که وحي

چگونه  حاکمیت این نیست. انکار قابل الله حاکمیت داریم. قبول را الله حاکمیت هم ما
 حکومت با را فقیه ولایت و زنندن مي اینها که ولایت حرفِ این خوب شود؟ مي انجام

 و حدیث آمده، همین معنا را دارد؟  که در قرآن کنند، آیا ولایت توأم مي و با سیاست
 فرماید این است:  ولایتي که پیغمبر در عید غدیر مي

 2«مَنْ كُنّْتُ مُولاّه فَهذَا عَلىٌ مُولاّه»
 فرماید: یا در آن حدیث خیلي معتبر و معروف که مي

  7«الصَلوةِ وَ الزَكوةِ وَالْحَجِ وَالْجَهادِ وَاَلْوِلاّية الْاِْسلامُ عَلی خَمْسٍ بُنِّی»
 شود. آیا ولایت همین است؟  هم خیلي بیشتر اهمیت داده مي که به ولایت
هاي  بود که فوت کرد. ایشان در سال استاد دانشکده معقول و منقول ةکوآقاي مش

آشنا شدم. ایشان هم در  ایشان در شوراي دانشگاه بود. اول دفعه با اخیر در انگلستان
وششم  پنجاه هاي سال از پس و ،شاه زمان در قبل سال خیلي بود. هنمایند دانشگاه شوراي

اش را  ها موضوع رساله کرد که یکي از بچه ، ایشان صحبت مياستقلال دانشگاه

                                                
 مولاى او است. . حدیث نبوي : هر کس که من مولاى او هستم پس این على2

 ت یا حکومتبر پنج چیز بنا شده است : نماز، زکات، حج، جهاد و ولای : اسلام. حدیث نبوي 7
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هست در بعضي احادیث  تعیین کند. نظرش در اسلام ي حکومت خواهد درباره مي
اي  به من ندا داده نشده. البته به نظر ایشان توصیه اندازه ولایت چیز به  هیچ که نسبت به

که به آن دانشجوي حقوق کرده بود این بود که این ولایت که در اینجا گفته شده، 
و  حتي بیش از نماز همان حکومت در اسلام است. و اسلام به حکومت و سیاست

دهد. البته بیان ایشان آن موقع براي بنده هم خیلي جالب و دلچسب  اهمیت مي روزه
و تازه بود. اما خوب باید دید آیا ولایت همین است؟ ولایت یعني حکومت؟ حالا به 

م تداخل دارند، با این تداخل آیا بین با ه فرض که آمدیم و گفتیم دیانت و حکومت
اینها مرزي هست یا مرزي نیست؟ آن وقت، آیا دیانت اصلاً به حکومت احتیاج دارد 
یا نه؟ براي پا برجا شدن همان نماز و روزه و اخلاق و همه چیز دیگر، آیا این طبق 

کومت باشد؟ و و دستور خداست که باید ضامن اجرایي دیانت و نگهبانش ح قرآن
ي خودش و اسباب کارش، احتیاج به  گاه خودش و وسیله آیا حکومت به عنوان تکیه

در این وسط  دیانت دارد یا نه؟ آیا این دو تا به هم احتیاج دارند، و بعد هم روحانیت
 شود؟ بیني مي اي دارد و چگونه پیش چه نقشي و چه وظیفه

تک تک اینها را سرفصل قرار بدهم و روي هر کدام حالا بنده به جاي اینکه 
هایي  و قسمت نظر آمد که همه اینها را یک جا ببریم در قرآن طور به بحث بکنیم، این
ي اینها و یا با بعضي از اینها سر و کار دارد، آن را بخوانیم و هر  همه از قرآن که با

مطلب در بیاوریم و همچنین آیات دیگري که در این اندازه که توانستیم از آنجا 
 ، مثل یک  ، اینها با هم هستند . واقعاً این مسائل از هم قابل تفکیک نیستند زمینه است
 مانند که جدا کردنش مشکل است. سیستم مي

 «دیانت و حکومت»دو گروه آیات مناسب بحث و بررسي 
براي این بحث و بررسي مناسب آمد. یکي  ر قرآنبه نظر من، دو گروه از آیات د

شروع  2«أَلمَْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ» که با 717تا  736( از 7آیات سوره بقره)
شود و یکي  منتهي مي داوود و حکومت د و همان آیاتي است که به سلطنتشو مي

جزیي  7«وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»است. که البته نه تنها آیه  (37ي شوري) هم در سوره
ي  سوره 33تا  96اي است با هفت و هشت آیه از  ست، بلکه یک مجموعهاز آن ا
 که این آیات با هم هستند.  (37شوري)

                                                
 اي... : آیا به ]داستان[ گروهي از سران دودمان یعقوب توجه نکرده 736( / 7. بقره)2

 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37. شورا)7
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، این آیات به دنبال 717تا  736( / 7آیات مورد بررسي در گروه اول، یعني بقره)
 ست:ا تشویق جنگ

 أَنَ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ وَاعْلَمُواْ»
افًا كَثِيَرةً وَاللّهُ حَسَّنًّا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَ مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا
 2«يَقْبِضُّ وَيَبْسُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

طورکه توجه فرمودید و اگر قبلاً هم توجه فرموده  . همین(7سوره بقره) 717تا آیه 
باشید، کلي مطلب در همین سري آیات است. مسائلي که مطرح کرده بودم مقدار 

اگر نگوییم در اینجا جواب داده شده، ولي طرح یا اشاره شده است.  اش، قابل توجه
 فرماید:  در همین آیه آخري مي

 7«عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن. تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا»
اي از  شاخه و ت،حکوم ي در مسئله ،قرآن و انبیاء خدا یا پیغمبران شودکه معلوم مي
ي  مسئله و تحکوم ي مسئله یعني اند. شده وارد است، دفاعي جنگ همان که حکومت

 ست، بیگانه و خارج از دیانت نیست.فرماندهي یا مُلک، که مُلک همان حکومت ا
و  مطلب دیگر تفکیکِ کاملاً بَیِّن و آشکار مابین این دو فونکسیون نبوت

شوند که  آیند و به پیغمبرشان متوسل مي ل مياسرائی است، به دلیل اینکه بني حکومت
براي ما برانگیزد. خوب، قاعدتاً اگر بنا بود  یک مَلِک یا پادشاهي از خدا بخواه که

توأم باشد، آن پیغمبر باید جواب بدهد نه، من خودم هستم.  ت و ولایتي نبو مسئله
گوید  ها مي حرفخواهد. بعد از آن  کند و از خدا مي ولي اصلاً و ابداً این کار را نمي

معناي   امامت به -ي نوبت و هدایت یا امامت مَلِکي خواهد آمد. پس الزاماً مسئله
 9«أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ» که اول همین از نیستند. توأم هم با -حکومت همان

کنند،  آیند و تقاضا مي ل مياسرائی و رجال و وجوه بني آیند، اعیان اینکه مردم مي
ت و فرماندهي یک چیزي است که متعلق به مردم ي حکوم شود که مسئله معلوم مي

 است که خدا در قرآن است، غیر از مثلاً حج است، غیر از زکات است، غیر از نماز

                                                
 : در راه خدا بجنگید و بدانید که خدا شنوا و داناست. 731و  733( / 7. بقره)2

ات چندین برابرش سازد؟ خداست که خود[ به خدا وامي نیکو دهد تا براي او به دفع انفاق کیست که ]با
 شوید. آورد و به پیشگاه او باز گردانده مي سختي و گشایش پیش مي

 ي پیامبراني. خوانیم و تو در زمره : این آیات خداست که به حق بر تو مي 717( / 7. بقره)7

 اي... گروهي از سران دودمان یعقوب توجه نکرده: آیا به ]داستان[  736( / 7. بقره)9
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  ل نپرسیدهاسرائی کند، و هیچ از بني تعیین کرده یا در آنها خودِ خدا تکلیف معین مي
و براي من شریک قرار ندهید. اما در گوید به آنها بگ مي بودند. ولي خدا به موسي
شان را بگویند. پس معلوم  درخواست و بیایند اینها خود تا کند این قضیه، خدا صبر مي

شان جزو وظایف خود  ي جامعه شود که دفاع از خود و نظم و نظام براي اداره مي
و براي ما درخواست گویند تو از خدا بخواه  ي ميآیند به نَبِ مردم است که مردم مي

کن. خدا قبلاً و پیشاپیش، تکلیف معین نکرده، مثل غذا خوردن، مثل لباس پوشیدن. 
اي  طورکه براي لباس، براي غذا، و براي خانه ساختن، هیچ پیغمبري و هیچ آیه همان

اند جواب داده است. خیلي از آیات قرآن  از آیات خدا نیامده؛ اگر سئوال کرده
 کنند:  دهد، سئوالاتي است که مردم مي ا براي ذکر ميآیاتي است که خد
 7«وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى» ،2«يَسّْأَلُونَكَ عَنِ الَأنفَالِ»
 3«يَسّْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ»، 9«وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ»

ي دیگري است که  دهد. ولي این مسئله آن وقت خداوند یا پیغمبر جواب مي
شود و آن  قدم مي یکي دو بار خدمتتان عرض کرده بودم، یکجا هست که خدا پیش

سد که خودشان بیایند و درخواست کنند، آن ر وقتي است که مردم به عقلشان نمي
 گوید: است که خدا مي است بعد از آیات صیام )روزه( (7ي بقره) هم در همین سوره
 1«فَإِنِي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي»

ا آمدند و به سرشان زد، به عقلشان رسید و دلشان عاشق شد و سراغ مرا اگر اینه
خواهد، این آن چیزي  ها نزدیکم. این را خدا خودش مي از تو گرفتند، بگو من به آن

گوید صبر کنید تا من بگویم.  بگویند، اما بقیه را مي خواهد انبیاء است که خدا مي
و از طرف مردم مطرح شده. آن  است که از طرف بشر تومي حک اینجا کاملاً مسئله

 وقت شرایط براي اینکه آن مَلِک چگونه باشد یا چگونه نباشد، آن را قرآن
 ت شدیم. ي حکوم گوید. پس وارد مسئله مي

 كنند؟ را تأیید یا رد مي چه نوعِ حکومت و قرآن ادیان الهي
 تأیید  اند، نکرده رد را هيپادشا و حکومت ي  مسئله تنها نه ما خود قرآنِ جمله از و ادیان

                                                
 کنند؛ ... ي انفال سئوال مي : از تو درباره 2( / 2. انفال)2

 کنند؛ ... : ... از تو در مورد یتیمان سئوال مي 775( / 7. بقره)7

 پرسند؛ ... [ ميماهانه ]زنان  در مورد ]آمیزش به هنگام[ دوره : و از تو 777( / 7. بقره)9

 پرسند چه چیزهایي بر آنان حلال شده است؟ ... : از تو مي 3( / 1. مائده)3

 من ]به همه[ نزدیک هستم...: هرگاه بندگان من از تو درباره من سئوال کنند، ]بگو:[  226( / 7. بقره)1
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آید،  آیه اول در مي مهم است و از همین خیلي هم آن کهدیگر نکته یک اند. کرده هم
مخالف نیست. یعني پاي سلطنت امضاء کرده  سلطنت و خدا با این است که قرآن

یغمبري با تفسیر بیشتر. در زمان پ است. ولي البته برایش شرایطي آورده، و در تورات
حالا یادم نیست به داوود  -جدا بوده، گویا به داوود ، چون پیغمبري از پادشاهداوود
کار را به  گوید که خیلي مراقب باشید پادشاهي مي -است یا به مردم مانیسلبه یا 

مایشایي عمل بکني. یعني برایش  کشاند، مبادا مثلاً با استبداد و فاعل مي استبداد
هم آن را تأکید کرده است. البته  مرحوم نائیني آورد. مشروطه سلطنتي  شرایطي مي

خدا  2«ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا»یند: گو باید این جوري باشد. ولي وقتي اینها مي نگفته حکومت
 کنیم.  بحث ميدر این باره شاءالله  گوید که حرفي ندارد بعد ان مي

 كند قرآن سیستم حکومتي معین نمي
طورکه  کند، وارد سیستم حکومتي نشده، همان اصلاً قرآن سیستم حکومتي معین نمي

در مسجد  هاي مبعث ن مطلبي است که در یکي از جشنبراي ما لباس معین نشده، آ
که  7«مسلمان اجتماعي و جهاني باشیم»گفته شده بود. سخنراني بود با عنوان  هدایت

ند، یا براي ما لباس گفته شد بابا شأن پیغمبر بالاتر از این است که براي ما مُد تعیین ک
معین کند، بلند باشد یا کوتاه باشد. یا شأن پیغمبر یا دین بالاتر از این است که 

باشد و براي ما سیستم آرشیتکت معین کند که مسجدتان  دانشکده هنرهاي زیبا
ما  لاً مساجدها و چیزهایي است که بعدها گذاشتند. اص کاشي داشته باشد. این حرف

قدر  ندارد. این دارد، هیچ آثار اسلام ي تویش هست، آثار روميگر آثار زرتشتي
اصرار نداشته باشید که مسجد حتماً گنبد و کاشي کاري داشته باشد. آقاي مهندس 

ا خدا سلامت و عزت و همه چیز بهش بدهد. ایشان خیلي ناراحت شده بود و ر سالور
هیاهو راه  مخالف بود که مسجد بدون گنبد و بدون گلدسته باشد. خوب این در قم

خواهند اصلاً حوزه را  انداخت و افرادشان آمدند و آنجا تکفیر شده بود که اینها مي
 معلوم گبري لباس این خواهد، نمي خواب لباس حانیترو گویند مي وقتي به هم بزنند.

                                                
 براي ما انتخاب کن... : ... پادشاهي 736( / 7. بقره)2

در جشن  1/22/2992حاصل تدوین و تنظیم دو جلسه سخنراني مورخ  «مسلمان اجتماعي و جهاني». عنوان 7
 انجمن اسلامي دانشجویان ي آن در جشن مبعث و ادامه در مسجد هدایت انجمن اسلامي مهندسین مبعث

اکنون یکي از آثار مندرج در  است. این اثر هم 6/22/2992، مورخ ، خوابگاه دانشجویاندر کوي امیرآباد
چاپ و منتشر  توسط انتشارات قلم 2922باشد که در سال  مي «2بعثت »نام  ر باي آثا جلد دوم مجموعه

 )ب.ف.ب(.  شده است



 
 

 

 
 

 931 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حکومت، جلسه اول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طورکه پیغمبر معلم خیاطي نیست، معلم معماري هم نیست،  نیست چه هست. همین
ي انضباط است که  هم نیست، در آن مسئله هم نیست، معلم حکومت معلم سیاست
فقط  «فِي سَبِیلِ الله»، و جنگ جنگ  شاره شده. بعد هم مسئله اینکه اصلاًدر اینجا ا

و خانه و زندگي در معرض خطر باشد.  است، آنجایي است که وطن جنگ دفاعي
ن نیستید که در راه خدا جنگ بکنید، گوید نه، شما اهل ای براي اینکه وقتي پیغمبر مي

گویند چگونه ممکن است ما جنگ نکنیم در حالي که ما را از خانه و  آنها مي
کند که  کنیم. پیغمبر قبول مي اند، پس ما جنگ مي زندگي و دیارمان بیرون کرده

خواهند جنگ بکنند و آماده هستند،  چون اینها به دلیل اخراج از خانه و زندگي مي
آید، آن هم کارش همین است. کارش این است که  ت برایشان مَلِک ميآن وق

 جنگ بکند براي اینکه اینها به سَرِ کار و خانه و زندگیشان برسند.

 و پیامبری تفکیك اصولي حکومت
مطلب دیگري که یادداشت کرده بودم که بشود در آورد، تفکیک اصوليِ 

 پیغمبري بود. امضاء خدا در زیر نظام سلطنتي ، و توأم شدن استثنایي آن باحکومت
هست ولي با شرایط. درهرحال، شرط لازم رضایت و درخواست و انتخاب خودِ 
مردم است. چون این مردم هستند که آمدند و گفتند براي ما مَلِک بفرست. بعد از 

، ، و جنگ براي دفاع از وطنمَلِک تعیین شد. سلطنت براي جنگ درخواست آنها،
، وضع قوانین حکومتي، امضاء انتظار خدا از تقاضاي مردم براي حکومت و سلطنت
 گوید: حق فلان، مُلک و حکومت از آن خداست چون مي

 2«هُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءوَاللّ»
از  جواب یکي از سئوالات را که عرض کردم اینجا هست که مُلک و حکومت

دهد. خدا حالا اینجا نیست و به  آن خداست ولي خداوند به هر کس که بخواهد مي
و  دارند براي سلطنت ولي کساني هستند که از طرف خدا خلافتکند.  نمي ما وحي

طور اشاره  ها را به کند. این امضاء نمي حکومت. موروثي بودن و متعلق بودن را قرآن
فاده از است ها را یکي یکي مورد بحث قرار خواهیم داد، با شاءالله این عرض کردم. ان

 که مؤید یا مصحح استنباط ما باشد.  این آیات و آیات دیگري
 صدق الله العلي العظیم
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توحكومتديان
 )جلسه دوم(

 بسمه تعالي
 

 مِن بَعْدِ مُوسَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَّ»
 إِذْ قَالُواْ لِنَّبِيٍ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَّا مَلِكًا نُقَاتِلّْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ

 اللّهِقَالَ هَلّْ عَسَّيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَّا أَلَاّ نُقَاتِلَّ فِي سَبِيلِّ 
 فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ دِيَارِنَا وَأَبْنَّآئِنَّا وَقَدْ أُخْرِجْنَّا مِن

 2«.تَوَلَوْاْ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِيَن

است. در جلسه اول ارتباط  به شکر خدا جلسه دوم در موضوع دیانت و حکومت
موضوع اصلي سمینار که سرگذشت و سرنوشت  این عنوان و این مطالب را با

 و قدرت در میان روحانیت بود عرض کردم و نقشي که مسئله حکومت روحانیت
اند و تأثیري که در برخورد  اي که داشته ، و نقش متقابلهو تشیع و از جمله اسلام ادیان

                                                
 که از  در انجمن اسلامي مهندسین 73/2/2969، سخنراني مورخ سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت

 خنراني توسط بنیاد از متن گرفته شده است.نوار برداشت و ویرایش شده است. عناوین مطالب این س

 از پیامبر توجه نکردى که پس از موسى گروهى از سران دودمان یعقوب داستان[یا به ]آ:  736( / 7بقره). 2
کنیم؛  در راه خدا جنگ به فرماندهى او[ن تا ]براى ما انتخاب ک پادشاهى خود تقاضا کردند: ]وقت[

باز زنید؟ گفتند: چگونه   ن سرآیا چنین نیست که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آگفت:  ]پیامبرشان[
 [از کنار همسر وممکن است از جنگ در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]

نان، همه از جنگ روى آنها مقرر شد، جز معدودى از آ ؟ و چون جنگ برایم فرزندانمان رانده شده
 ]و به خود ستم کردند[ ؛ و خدا به حال ستمگران داناست. برتافتند
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مؤثر بوده  اند و آنچه در سرنوشت روحانیت و قدرت در گذشته داشته با حکومت
 است، و نیز تأثیري که مسلماً در آینده به لحاظ سرنوشت روحانیت دارد. 

ر راجع به نظر علماي نگا ه سخنراني بود که آقاي بستهقبلاً پایه این بحث سه جلس
نیاز شدم که خودم کار بکنم و به شما  بیان کرده بود. بنده بي نسبت به حکومت تشیع

ها اساس و مقدمه است و بنده به مرحله  دوم وارد شدم و  ارائه بدهم. ولي آن صحبت
، راجع به حکومت ، و از جمله مأخذ اصلي ما قرآناي است که اسلام مرحله آن

براي چه  نظري دارد یا ندارد. اگر نظري ندارد پس اسلام براي چي آمده؟ پیغمبران
م پس ببینیم این حکومتي که اسلا ؛برعکس نظر دارد ،اند؟ اگر نه اي آمده وظیفه

چگونه باید  فقر و با جامعه کند چگونه است؟ آن وقت روابط اجتماعي با معین مي
کنیم که  باشد؟ براي جواب دادن به این سئوالات، این طریقه و این شیوه را اِتخاذ مي

گیریم  دو گروه از آیات قرآن را که نسبت به این مسئله نظر خاص دارند در نظر مي
آوریم و بعد از این آیه و آیات  توانیم استنباط کنیم در مي اش مي آنچه از آخر آیه و

 دیگر و روایات، هر استنباطي که کردیم، با سنت حضرت پیغمبر و حضرت علي
 آید.  کنیم آن وقت ببینیم نتیجه چه درمي مقابله مي

متفرق است و به صورت کلاسیک نیست که البته بحث یک قدري مشدّد و 
موضوعات اولاً به صورت منطقي دنبال هم بیاید و بعد هم در ذیل هر موضوعي 

هم نیستند که عرض بنده را  مطلب گفته بشود تا به نتیجه برسد. آقاي دکتر صدر
و طبیعي و قانون علمي  سفيهاي حقوقي و فل مثل کتاب تأیید یا تکذیب کنند. قرآن
ها  اش براي یک موضوع خاص باشد گو اینکه بعضي سوره نیست که مثلاً هر سوره

هاي دیگر هم راجع  کند ولي در خیلي از سوره ظاهراً از حج بحث مي (77مثل حج)
وجود عنوان نساء که دارد صرفاً  با (3ي نساء) به حج صحبت شده است. یا در سوره

ها نیست و چنین هم نیست که در سایر سُوَر بحثي و مطلبي راجع  مسایل مربوط به زن
سیر تحول »نیامده باشد. در قرآن هم روي روال و حساب دیگري که در  به نساء
یاوریم که این مطالب به یک ترتیبي گفته شده آمده، سعي شده مطالبي را در ب« قرآن

، از آیات و زکات و روزه هم کارشان همین است. مثلاً راجع به نماز است. فقها
کنند و  آورند. البته متأسفانه، آنها زیاد هم به قرآن اتکاء نمي متفرق، مطالبي را درمي

آورند، منتها احادیث را علماي قبلي به اصطلاح  یث مختلف مطلب در مياز احاد
، باب فلان و ، باب طهارت، باب مکاتباند. باب صلات مُببّ، یعني باب باب کرده
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خواهم  ذر ميع من قبلاً شنید. خواهید میش اینجا اگر یک قدري قاراش بنابراین فلان.
 بندي بکنم.  کنم از موضوع، آخرِ سَر یک جمع و سعي مي

( را یک دور 7ي بقره) سوره 717تا  736دفعه گذشته در گروه اول، آیات 
ها یک چیزهایي عرض کردم و نکاتي را در آوردم.  خواندیم و اجمالاً از میان آن

کنیم، تا ببینیم  ها خلاصه مي گردیم و مطالب را از درون آن ميحالا دو مرتبه بر
 آید، چیست؟  مطالبي که از این مجموعه آیات درمي

 هم باشد و جامعه لازم نیست كه هر پیغمبری حتماً وليِّ امور امت
و  و مثلاً روحانیت و امام یغمبریا حاکمیت پ مطلب اول اینکه ولایت یا حکومت

و از این  کاملاً مجزاست آن اندازه که از قرآن 2اینها دو فونکسیون غیره، و نبوت
د. یعني گویند؟ این دو تا توأم نیستن آوریم تا ببینیم چه مي آیات و آیات دیگر در مي

هم باشد، یعني حاکم  و جامعه لازمه این نیست که هر پیغمبري حتماً ولي امور امت
شد به  باشد، و یا زمامدار باشد. و هر کس هم که پادشاه باشد، خلیفه باشد، سلطان

هم باشد، نه چنین نیست. یک موردش که دیدیم همین  طور مشروع حتماً نبي
است و بعد هم پیغمبري که البته قرآن اسم آن پیغمبر را نبرده است. دو شغل  طالوت

کاملاً مختلف، در دو شخصیت مختلف، و براي هر کدام هم مزایایي بوده است ولي 
 شود: مي رسد مشترک مي و سلیمان وقتي به داوود

وَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ»
فَسَّدَتِ الَأرْضُ عْضٍّ لَوَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَ

 7«.كِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَنوَلَ
این  دادکه حکمت هم و -است سلطنت همان مُلک -داد مُلک هم داوود به خداوند

. آیات دیگري او یاد داد خواست به یک چیز مجزایي از مُلک است و آنچه را که مي
که این  -که البته در این ردیف آیات نیست  -هم هست در مورد داوود و بعد سلیمان

 دو فونکسیون در شخص واحدي جمع و متمرکز شده است. در پیغمبر آخرالزمان
                                                

 ( به معني : کار، شغل، عمل، وظیفه، تکلیف، مأموریت و ... است.fonctionفونکسیون ). 2

]افسر جوان و شجاع  دومندى خدا در هم شکستند، و داو دشمن را به قانون نگاه سپاهآ:  712( / 7بقره) .7
نچه آبینش بخشید و از  را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با [، جالوتسپاه طالوت

کرد، زمین را  اى دیگر دفع نمى اى از مردم را به وسیله پاره موخت؛ و اگر خدا پارهآاو  خواست به مى
 .بخشى داردگرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون  تباهى فرا مى
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ء بود و به اصطلاح امروزي الانبیا طور است. پیغمبر ما، هم پیغمبر و خاتم هم همین
در دنیا و در آخرالزمان  و امت رهبر ایدئولوژیک و رهبر عقیدتي و اعتقادي جامعه

 مؤمنین که مربوط به داشت و هم تا آنجایي و مأموریت پیغمبري بود. هم شغل رسالت
ي آن روز را از  ، جامعهبه شهر مدینه است، مخصوصاً بعد از هجرت خلق اسلام

و مطالب دیگر،  و شهرباني جهات جنگي و جهات حکومتي و حتي شهرداري
دو تا حاکم نداشت، پیغمبر هر دو  کرد. یعني شهر مدینه اداره مي حضرت نبي اکرم

بازگشت »داد. اما این  دو فونکسیون قبلاً هم ضمن تفسیرهاي  فونکسیون را انجام مي
 ام.  نیز آورده 2«ها بازیابي ارزش»کتاب  عرض شده بود، و در بحث کليِ «به قرآن

 ی مختلف دارد دو ریشه و دو شیوه و حکومت رسالت
ي مختلف دارد. نسبت به فونکسیون  کاملاً دو ریشه و دو شیوه و حکومت رسالت
، ود پیغمبر هم دخالت ندارد. به قول پرمنگامهیچ کسي دخالت ندارد حتي خ نبوت

شود  مي خودِ پیغمبر هم یک ثَبّاتِ گرامافونِ خیلي وفادار است. هر چه به او وحي
همان را باید بگوید. روي این آیات یک کلمه از خودش ندارد و یک کلمه هم از 

گویند من از جانب خودم  ه پیغمبر ميداشته. در آیات هم زیاد است ک آیات برنمي
نیستم. وقتي خود پیغمبر کمترین دخالت نداشته باشند، دیگران هم هیچ دخالت 

گفتند  دادند مي کردند، پیغمبر جواب نمي آمدند، سئوال مي دیگران مياند.   نداشته
 گفتند  و اصلاً هم در این امور از رسید مي خیلي خوب باشد تا بعد بگویم. وحي مي

کردند که مثلاً بگویند: بگو ببینم نظرت راجع به این سئوال چیست؟  کسي سئوال نمي
این بهتر است یا نه. خیر، فونکسیوني بود کاملاً مستقل. هیچ وقت پیغمبر راجع به 

را به چه کسي  اینکه در سفر نمازتان مثلاً قصر باشد یا جمع باشد یا حالا زکات
ها یا به جنگجویان؟ اصلاً از کسي  به کورها بدهیم یا به بیوه زنبدهیم بهتر است؟ 

و مملکت  دهد که پیغمبر در امر اداره جامعه کردند. تاریخ نشان مي پرسش نمي
« وَشَاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»داریم:  کرده است. در نصّ صریح قرآن پرسش و مشورت مي

احتمال دارد بعد از آن خوش اخلاقي و خوش رفتاري « وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»که این 
بوده، بعد  ادبي و گستاخي و به اصطلاح نفهميِ بیانِ بعضي از اصحاب پیغمبر،  و بي

 گوید: که او مي از آن
                                                

( 71که در سه جلد توسط مؤلف فقید منتشر شده است، اکنون در جلد )« ها ارزش  بازیابي»هاي  کتاب. 2
 مندان تقدیم شده است )ب.ف.ب(. به علاقه «2ها  بازیابي ارزش»عنوان  ر باي آثا مجموعه
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وَلَوْ كُنّتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاّنفَضُواْ مِنْ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنّتَ لَهُمْ»
 عَزَمْتَ فَتَوَكَلّْ  الَأمْرِ فَإِذَا وَشَاوِرْهُمْ فِي لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنّْهُمْ

 (213( / 9عمران) )آل« .لِيَنعَلَى اللّهِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِ
 اند و تحملشان خیلي مشکل است، تو با تربیت ادب و بي ترین افراد، بي یعني پست
شان، از  ها در گذر، از بدي رفتاري کردي و خوش اخلاقي کردي، از آن آنها خوش

ها از من طلب  شان؛ حتي براي آن يادب شان و از بي شان از جهالت خطاشان، از نفهمي
، یعني در کارها مشورت کن، از این بیشتر «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ»و بعد،  بخشش کن.
شود که مردم باید آراءشان اجرا شود. آیات دیگر هم وجود دارد و  نمي دموکراسي

گوید  شود و مي نامي پیدا مي دهد. فرض کنید،  یک سلمان شان ميتاریخ هم عملاً ن
گوید  کَندْیم، پیغمبر مي مي ، براي دفاع از شهرهایمان خندقما در مملکتمان ایران

خوب کاري است، شماها هم بیل و کلنگ بیاورید و خندق بکنید. یا مثلاً براي 
کند.  خواهد، و برخلاف نظر خودش عمل مي کند و نظر مي مشورت مي جنگ اُحُد

یعني دو فونکسیون که بر یک فرد جمع شده ولي با دو مِتُد و دو روش کاملاً 
جا خداست که حاکم است، جاي دیگر مردم حاکم  کند. یک مختلف عمل مي

. بار اول ناس است و حتي ارازل اینجا حکومت ناس است، هستند؛ آنجا حکومت الله
بینیم که  طور است. آنجا مي هم همین ناس هم نظر دارند. در زمان حضرت موسي

موسي از پیغمبراني هست که دو فونکسیون را انجام داده ولي به طور منفک. 
. فونکسوین نجات ون اداره امتگرایي، فونکسی فونکسیون قومي، فونکسیون ملي

، و حتي در است. به حکم آیات قرآن ، قبل از فونکسیون نبوتامت و نجات ذریّه
 رسد که: ندا مي هم حاکي بر این است که وقتي در کوه طور تورات

 2«.إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى بُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَإِنِي أَنَا رَ»
گوید این عصاي من   توي دستت چیست؟ مي شود که موسي بلافاصله گفته مي
آن  از درخت  دهد که کارش این است که با دهد و نشان مي است، بعد شرح مي

گوید همین را  آن وقت خدا مي برگ بریزم یا اینکه گوسفندان را هيِ هيِ کنم.
 گوید:  شود. بعد مي ندازد و اژدها ميا بینداز زمین، مي

                                                
پوش خود را ]به احترام[ بیرون آر، که در سرزمینِ مقدسِ  اختیار توأم، پاي : من صاحب 27( / 75طه). 2

 هستي.« طوي»
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  2«.إِنَهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ»
گوید به او بگو :  بگو که به خدا ایمان بیاور . نه ، مي عونگوید که به فر هیچ  نمي

حکومتي  و اجتماعي اصطلاح به فونکسیون این ببینید، بده. پس من به را لاسرائی بني
است، فونکسیوني است که از حیث زمان هم منفک است. بعد این عمل که انجام 

کند، آن  رد مي ل را از نیلاسرائی رسد و بني که به انجام ميشود، این مأموریت  مي
 شود.  نازل مي به حضرت موسي رود و ده فرمان مي وقت است که به کوه طور

نگاه  کردم ولي سایر انبیاء را وقتي در قرآنرا که عرض  و سلیمان داوود
ت بوده. یکي از کنیم، آنها یک فونکسیون بیشتر نداشتند، همان فونکسیونِ نبوّ مي
و در  است. در قرآن توحیدي گزار تمام ادیان ها حضرت ابراهیم است که پایه آن

براي مسائل  آن پادشاه مثلاً با دهد که حضرت ابراهیم هیچ نشان نمي تورات
، در افتاده باشد یا دستوري داده باشد که مثلاً تي ام حکومتي و نجات مردم و اداره

بروید یا به دفاع بروید، نه. حضرت ابراهیم فقط یک فونکسیون  وري به جنگاین ج
داشته، و اینکه چگونه بوده، آن را کار نداریم. فونکسیون او همان توحید و نبوت 

 کند: طورکه قرآن به ما معرفي مي طور، آن هم همین بوده، نوح
فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ  قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى»

 7«.غَيْرُهُ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
گویند یعني اصلش براي دعوت پرستش خدا و توحید است.  شان این را مي همه
گویند شما دست از  مي گویند. مثلاً به قوم لوط ز آنها چیزهاي دیگر هم ميبعضي ا

فروشي نکنید، یعني وارد  گوید کم است که مي این کار خلاف بردارید. یا صالح
شود ولي خوب دو شغل در هر حال مختلف است. حضرت  موضوعات اجتماعي مي

است، یعني  کراتیکودارد حکومتي کاملاً دم بینیم. حکومتي که علي را هم مي امیر
از رأي اکثریت و  ، حضرت امیردانید در جنگ صفین طور که مي مردم هستند. همین

است. اصلاً به خاطر دانست که این غلط  که خودش مي مردم تبعیت کرد، درحالي
اصرار دارد که این  که شیعه طوري الوجوه آن وجه من هیچ کرد، به آنها قبول حکومت

بوده، و باید او آن را انجام بدهد، و کار او  بوده، نصب رسول نصب خدا خلافت
                                                

 برو که سر به طغیان برداشته است. : به سوي فرعون 73( / 75طه). 2

من، خداي را بندگي کنید، هیچ معبودي جز  را بر قومش فرستادیم؛ گفت اي قوم : نوح 13( / 2اعراف). 7
 ترسم. زات روز بزرگ بر شما مياو ندارید؛ من از مجا
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چیست؟ آن یک مطلبي  و ولایت علي ه این نیست. حالا غدیرخموج بوده، به هیچ
آیند و به  پذیرد که مردم مي است براي خودش. ولي خلافت را به این دلیل مي

بود،  آورند. خوب، قاعدتاً اگر خلافت جزو وظایف امامت روي مي حضرت علي
گر جزو وظایفي بوده که خدا معین کرده است و توأم بودن این دو فونکسیون؛ ا

ها  گفت این فضولي ؛ خوب علي ميفونکسیون ارشاد و امامت و فونکسیون حکومت
دهم. من به شما کاري  به شما نیامده، خدا این دستور را به من داده و من هم انجام مي

کنند،  مي او بیعت کنید؟ و بعد هم وقتي با ا چرا از من خواهش ميندارم، اصلاً شم
ي  کرد؟ ولي سَرِ این مسئله  ، علي باکسي بیعتهروز یا سَرِ نماز وقت آیا هیچ چه؟ یعني
گیرد که آنها راضي باشند. کما  ا ميي مردم، اینجا موافقت آنها ر ت و ادارهحکوم

ل درست است که اینجا اسرائی راجع به بني (7بینید در همین آیه سوره بقره) اینکه مي
را امضاء کرده ولي این امضاء اولاً مربوط است  در واقع یک حکومت سلطنتي قرآن

ي  شده همه جلو بودند، آن موقع نمي ه درخواست خود مردم، حالا مردم نبودند ملاءب
 مردم جلو بیایند، همان ملاء درخواست کردند، خواست آنها بوده و بعد فساني

بیند که خدا در واقع آنها را راضي  آید و اینها را مي کند و او هم مي برایش معلوم مي
ل. آن وقت اسرائی کند. یعني رضایت مردم شرط آن بوده، حتي در زمان بني مي
لاَ إِکْرَاهَ فِي »، 2«لاَ إِکْرَاهَ فِي الدیِنِ»کند. در آیه   بینیم علي هم این کار را مي مي

ه نبود، با رضایت و نظر مردم بود، آنها اهم هست. حکومت علي هم با اِکر «ةِومَکُحُالْ
 باید راضي باشند چه در اول و چه در آخر.

 درآورده بود: 7ه را عبدالعليالبلاغ هایي از نهج یک تکه
وفَةِ يَا طَالِبٍ ص يَقُولُ لِلنَّاسِ بِالْكُ انَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِّيَن عَلِيُ بْنُ أَبِيکَ»

بَلَى وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ  -تَرَوْنِي لَا أَعْلَمُ مَا يُصْلِحُكُمْأَهْلَّ الْكُوفَةِ أَ
 9«  أُصْلِحَكُمْ بِفَسَّادِ نَفْسِّي

 گوید:  گرفته شده که مي شیخ مفید «امالي»این از 
خواهم شما را روي  دانم آنچه مصلحت شماست ولي من نمي )من مي

 نظر خودم اصلاح بکنم.(
                                                

 ]و اجباري[ نیست؛ ... : در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 2

 فرزند سخنران فقید است )ب.ف.ب(. منظور مهندس عبدالعلي بازرگان. 7

 .دشیخ مفی« امالي»از . 9
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 2« لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُون وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ»
 خواهم شما  دارید و من نمي بقاء ) زنده ماندن ( را دوست مي ) همانا شما

 پسندید وا دارم.( را به چیزي که نمي
سئوال  از امام آن وقت خطاب به بعضي از اصحابش که در جریان جنگ صفین

 کرد: 
ما را از حکمیّت ابتدا نهي کردي پس از آن امر فرمودي، نفهمیدیم »

 « تر بود. کدام یک به هدایت نزدیک
 فرمود: امام

بِهِ حَمَلْتُكُمْ  وَ اللَهِ لَوْ أَنِي حِيَن أَمَرْتُكُمْ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ أَمَا»
 7«هُ فِيهِ خَيْراًيَجْعَلُّ اللَ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَذِي

شکني کند، هر آینه به خدا سوگند، من  )این کیفر کسي است که پیمان
ناخوشایند فرمان  هنگامي که شما را به آن  فرمان دادم شما را به امري
 دادم که خداي در آن کار خیر و خوبي قرار داده بود.(

فرماید که با آنها برخورد منطقي کن، با مدارا رفتار  مي خوارج نهروان در رفتار با
اش را  )ترجمه جنگیم. نامه به معاویه پیدا کنیم با آنها نمي کن، اگر راهي براي صلح

 نوشته:  عبدالعلي
ام  ات رأي و اندیشه نامه گوش دادن به و تو پي در پي پاسخ دادن به )من با

 گردانم...( را سست مي
براي خودش  معاویه طور مکاتبه کردن با داند همین یعني در عین اینکه علي مي

 کند. ذالک این کار را مي کند، مع اسباب دردسر و اعصابش را خراب مي
اي که  ماني، ضربات کوبندهخواستم باقي ب )سوگند به خدا اگر نمي

 رسید.( استخوانت را بشکند و گوشتت را آب کند از جانب من به تو مي
کنم.  توانستم تو را از بین ببرم که مخالف من هستي ولي چنین نمي یعني من مي

را هم بشکند و گوشتش را  تواند استخوانِ مثلِ معاویه یعني علي کسي است که مي
 مخالفین دهد. درست عین افراد خودمان که با ولي این عمل را انجام نميآب بکند 

 کنند.  چگونه با مدارا رفتار مي
 که کند مي بیان خلفا را با خود بیعت دلیل علي حضرته البلاغ نهج 92خطبه در

  . یعني با آنکه خودش موافق نبوده چگونه سفارش رسول خدا را اطاعت نموده است
                                                

 ه.البلاغ نهج 272. خطبه 7     .البلاغه نهج 752خطبه . 2
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 ولي رسول خدا سفارش کرده است. 
 گوید: مي راجع به خوارج
إِمَارَتِي وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى  إِنَ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى سَخْطَةِ»

 2« جَمَاعَتِكُم
اند  خلافت من گرد آمده، متشکل شده دلیل راضي نبودن به )این گروه به

 کنم( و من مادامي که بر جمعیت شما نترسیده باشم، صبر مي
را به استناد همان آیه  کند پس این یکي این اندازه تحمل مخالف را مي علي)ع(

)ص(  رسول و آیات دیگر و سنت 7«مِن بَعدِْ مُوسَى أَلمَْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ»
هم  الوجوه ملازم با وجه من هیچ فونکسیون بهتوانیم بگویي که این دو  مي و علي)ع(

یا  ، ولایت یا حکومتي جامعه نیستند، کاملاً مستقل هستند و بعد هم عمل اداره
اسمش را هر چه بگذارید، آن یک چیزي است که باید با نظر مردم باشد. یعني، رأيِ 

 باید صورت بگیرد،  انتخاب خودِ مردم باید باشد.  یعت مردماکثریت و رضایت و ب
آید و آیات دیگر  مطلب دیگري که دفعه پیش عرض کردم که از این آیه برمي

ي   در تفسیر سوره -که حالا موقع بحث آن نیست -کند کاملاً آن را تأیید مي
آنجا نشان  .خواسته بود و داماد ایشان آقاي مهندس پویان ، جناب آقاي مانیان(3توبه)

داده شد جنگي که خدا اینجا قبول کرده و براي او یک فرمانده معین کرده، طبق 
، هست، جنگي است صرفاً دفاعي آن هم نه دفاع از اسلام درخواستي که در قرآن

لکه دفاع از خانه و خانواده و زندگي، و دفاع از مملکت است، و در اینجا آیه ب
هم  ي ، روي اذن و اجازهدر فراراندنِ جالوت ، این عمل داوود«فَهَزمَُوهمُ بِإذِْنِ اللّهِ»

 کانات خدایي بود، همان قانونمندي خدا.تشریعي و تکمیلي، و هم وسایل و ام

دُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وفَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَّ دَاوُ»
وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ 

 9«.فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَنوَلَـكِنَ اللّهَ ذُو 

                                                
من، با یکدیگر یار و همداستان  ( در کینه و دشمني با: همانا که اینان )طلحه و زبیر 263البلاغه خطبه  نهج. 2

 کنم. اند و مادام که از گسیختن جماعت شما بیمي نداشته باشم بردباري مي شده

 . 736( / 7بقره). 7
]افسر جوان و شجاع  دوو داو دشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند، نگاه سپاهآ:  712( / 7بقره). 9

              بینش بخشید و از را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با [، جالوتسپاه طالوت
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خود مردم  ي یعني دفاع به عهده را کشت، جالوت ، داوود«دُ جَالُوتَووَقَتَلَ دَاوُ»
است، مردم خودشان هستند که باید دفاع کنند و اگر این کار را نکنند زمین و مُلک 

شود. براي اینکه فساد نشود، باید مردم دفاع بکنند،  ا فاسد ميه جهانِ انسانو کشور و 
گوید  شود. و اینجا هم دفاع، دنبال مطلبي است که مي دیني مي ي و دفاع،  وظیفه

مان بیرون  ها ما را از خانه و زندگي که این نکنیم درحالي شود ما جنگ طور مي چه
  «.کِنَ اللّهَ ذوُ فضَْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَوَلَ»اند  کرده

 كنند ی حکومتي را تعیین نمي هیچ شیوه و قرآن ادیان الهي
خداست. در خود مردم گذاشته، فضل  ي همین عمل که خداوند دفاع را به عهده

خاصي را، چه  عین حال، در این آیات و در جاهاي دیگر، هیچ نظام حکومتي
کند. اما نسبت به  را تعیین نمي یا کمونیستي ، و چه دموکراسي، چه مشروطهسلطنتي
یا  طرف نیست. حالا، در جواب آن سئوال که آیا قرآن بي جامعه ي اداره و حکومت
ت نظر دارند یا نه؟ بله نظر دارند ولي سیستم حکوم ي نسبت به مسئله ادیان الهي

بینیم. اینجا  ه، هیچ آیه قرآني نميکنند به دلیل اینکه در این بار حکومتي را معین نمي
را خود خدا دخالت داشته و امضاء کرده است. یک جاهایي بدون سلطنت  سلطنت

ي سلطنتي نبود، جور دیگري بود. قرآن سیستم را معین  اش، اداره بوده، و پیغمبر اداره
ي باشد خوب طور کند که این کند اما یک سلسله اصول و ضوابطي را بیان مي نمي

گیرند  کند. کما اینکه در همین آیات وقتي آنها ایرادي مي است، یعني راهنمایي مي
 فرماید:  چگونه ممکن است براي او حکومت باشد، مي

ا قَالُوَاْ أَنَى يَكُونُ لَهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكً وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ»
الْمُلْكُ عَلَيْنَّا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَ 
اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسّْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسّْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 

 2«.وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَن يَشَاء وَاللّهُ

                                                                                                              
 کرد، زمین  اى از مردم را به وسیله پارهاى دیگر دفع نمى ؛ و اگر خدا پارهموختآخواست به او  نچه مىآ

 گرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون بخشى دارد. را تباهى فرا مى

کرده است؛ گفتند: چگونه  پادشاهى شما انتخاب را به نان گفت: خدا طالوتآ پیامبرشان به:  732( / 7بقره). 2
سزاوارتریم؟   فرمانروایى به خود ما که حالىدر باشد، اشتهد فرمانروایى ما بر نیست اختیارش در اموالى کهاو

اش را وسعت بخشیده است؛ و البته خدا  گفت: خدا او را بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى
 دارد، که خدا فراخى بخش و داناست. فرمانروایى خویش را به هر که بخواهد، ارزانى مى
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بود  هاي هارون از بچه نویسد آن کسي که معین شده بود طالوت مي در تورات
باید پیغمبر بشود.  ل قرار این بوده که اولاد هاروناسرائی در صورتي که در بین بني

نویسد ایراد گرفتند  بشود این از آن دسته بود و بعد تورات مي باید پادشاه شعاولاد یو
حالا که از خدا « قَالَ إِنَ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکمُْ»دهد  که او پول ندارد آن وقت جواب مي

وَزَادَهُ »براي شما معین بشود، خدا او را براي شما انتخاب کرد  هيخواستید پادشا
که او داراي علم و تخصص است، داراي دانش و دانایي « بسَْطَةً فِي الْعِلمِْ وَالجِْسمِْ
ولو فرمانده نظامي باشد، بدون علم و دانایي  متو اداره ا است. یعني حکومت

شود. یک بابایي که در عمرش مثلاً نخود و لوبیا فروش بوده یا دلال آهن بوده،  نمي
بشود، چرا که علم این کار را ندارد.  این صحیح نیست که بیاید و فرمانده کل سپاه

ت چه نتایجي دارد. فرماندهي قوا به طریق اولي باید علم وقتي چنین شد، معلوم اس
علمي باید باشد، این علم باید  چه معلوم است هم علم کار را داشته باشد. این مربوط به

، نه مثلاً راجع به شرایع و شکیّات و فرعیّات. و راجع به این کار باشد، راجع به جنگ
اي باشد که هم به لحاظ علم و فکر و دانش  ماندهجسم، جسم هم یعني نیرو، یعني فر

و دانایي و تخصص بر آنها برتري داشته باشد، و هم به لحاظ زور و پهلواني و قدرت 
 ها جنگ، جنگ زور و بازو بود: که بتواند خوب بجنگد. چون آن وقت

 2«.وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء»
یُؤْتِي »دهد. این  خودش را به هر کس که بخواهد مي و سلطنت و خداوند مُلک

 آیه : وقتي با« مُلْکَهُ مَن یشََاء
 7«.كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَكَ عَلَىَ ءتَشَا وَتُعِزُ مَن تَشَاء وَتُذِلُ مَن»

 و آیه :
رِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ فِي اللَيْلِّ وَتُخْ تُولِجُ اللَيْلَّ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ»

 9«.وَتُخْرِجُ الَمَيَتَ مِنَ الْحَيِ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَّابٍ
                                                

 . 732( / 7بقره). 2
هر که را بخواهى، فرمانروایى بخشى و از هر که بخواهى، بازستانى، و هر که را  : ... 76( / 9عمران) آل. 7

ها همه به دست توست، که به راستى بر  کنى؛ خوبي بخواهى، اقتدار بخشى و هر که را بخواهى، ذلیل مى
 هر کار توانایى.

زنده  ]موجود[ کشانى و روز را در شب و شب را در روز مى [تغییر تدریجى فصول با] : 72( / 9عمران) آل. 9
]که تبادل دایمى مرگ و حیات  زنده، [] موجود جان را ازبى  ورى و ]ماده[آ جان پدید مى بى ماده[] را از

 بخشى. و به هر که خواهى، بى دریغ روزى مى به دست توست[
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 خوب توان گفت آن آیه خیلي عمومیت دارد، اختصاص به آدمِ مقایسه شود مي
ن مُلک حق و عادل هم ندارد. در واقع، خداست که ای ندارد، اختصاص به مُلُوکِ به

 ، خداوند هیچ باک ندارد که بگوید:را به آن مُلُوک ناحق داده. خیلي جاها در قرآن
  2«يَشَاء يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن»

 و مثلاً 
  7«يَشَاء وَيَقَدِرُ اللّهُ يَبْسُّطُ الرِزْقَ لِمَنْ»

و مشیّتِ  دهد یعني در آن حسابِ کليِ خلقت خداوند بعضي جاها فراخي مي
هاشان، آن را هم  ا، ولو ناحقه و سلطنت ، همه چیز از خداست و این حکومتبشریت

طورکه در  ست. منتها، عمل خدا روي اقتضاي خود مردم است و همانخدا داده ا
 فرماید: مي (29سوره رعد)

 9«حَتَى يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِّهِمْ إِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ»
کند، یا  اینها بد عمل مي یر دادند، خداوند هم باوقتي اینها خودشان را بد تغی

گوید ما او را که از  مي ل هست که به نظرم قرآناسرائی ي یکي از سلاطین بني درباره
ر النص کردیم. باز خدا حکومت بخت بر اینها نصب بوده، قلدري و تعدّي و مظاهر ظلم

 دهد.  خودش نسبت مي  را به

 هایي را تعیین كرده است یك سلسله شاخص ، قرآندر امر حکومت
تواند باشد، منتها  پس مُلک یک چیزي است که صورت خاصي ندارد همه جور مي

اش را  یک نشانه کند، گذارد و به ما توصیه مي آن مُلکي که خدا زیرش را امضا مي
قرار داده است.  3«وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ»ي دیگرش را  اینجا داده است. و نشانه

د، و آنجا که کن صحبت مي داوود ، آنجا که خدا بابعد هم در آیات کثیري از قرآن
دهد، که هر کس بنا شد  ارتباط دارد، قرآن یک سلسله دستورات مي به کل ابناءِ بشر
و قدرت و مدیریت برسد، چه چیزهایي را باید رعایت کند و مخصوصاً  به حکومت

                                                
: .. هر که را بخواهد گمراه کند و هر که را بخواهد ]و شایسته ببیند[  2( / 91یا فاطر) 36( / 26نحل). 2

 هدایت کند؛ ...

 گرداند؛ ... : خداست که روزي را بر هر که بخواهد، فراخي بخشد و یا محدود 76( / 29رعد). 7

: ... خدا وضع هیچ گروهي را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه در ضمیر خود دارند  22( / 29رعد). 9
 تغییر دهند؛ ...

 بینش بخشید... : ... و خدا او را فرمانروایي و دانش توأم با 712( / 7بقره). 3
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یک ها  ماند که فرض کنید براي مسیر کشتي چه کارهایي را نکند. یعني مثل این مي
رسند، در  اي مي به اطراف یک جزیره ها هایي معین شده که وقتي کشتي شاخص

بینید یک علاماتي، یک فارهایي با چراغ روشن  جایي که عمق دریا کم است، مي
ها از آنجا نباید بروند. هیچ وقت صاحب بندر و صاحب آن  است، جاهایي که کشتي

جاها را نرو،  و یا  گویند این ، ميگوید هر کشتي آمد کجا باید برود نه مملکت نمي
امر  در  بروي. اینجا تواني از اگر مثلاً به بندر آمدي گدار اینجاست، اگر خواستي مي

ها و یا همین جاهاي خطرناک و مهلک را  حکومت هم قرآن یک سلسله شاخص
 فرماید: مي 76آیه  (92کند. مثلاً در سوره ص) معین مي

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا إِنَا جَعَلْنَّ يَا دَاوُودُ»
تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ 

 2«.بِمَا نَسُّوا يَوْمَ الْحِسَّابِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
آقا و مثلاً آن خانم نباشد،  این  بین هم گذاشته است. فرقي را خداوند خلیفه داوود

کند، خانمي که معاصر  تقریباً حکومتش را امضاء مي که قرآن  و خانمي هم هست
این سفارش را  خدا خواسته که مُلک داشته باشد، اما خدا به داوود هم بوده و سلیمان
 کند که:  مي

 «كُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِفَاحْ»
کن، باید به این شاخص توجه کني، باید این اصل را  بین مردم به حق حکومت

ر معین شده است جمهو ت کني، عملِ ناحق نکن. حالا از طریق انتخابات رئیسرعای
اند و تو را معرفي  آمده اند یا اهلِ حل و عقد آمده و اعیان یا فرض کنید اشراف

گوید وقتي  شود ولي مي در آن وارد نمي ند، قرآنا ا ند یا عامه تو را معین کرده کرده
. «کمُ بَیْنَ النَاسِ بِالْحقَِفَاحْ»شدي، آن وقت  ر یا وزیر یا شاهوزی که تو مثلاً نخست

از میل و « وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى»ه ناحق باشد. حکومت باید حکومت به حق باشد، نباید ب
اگر این کار را کردي، از « فَیضُِلَکَ عَن سَبِیلِ اللَهِ»هاي خودت تبعیّت مکن.  خواسته

باشد، از آن سَبیل خارج  خلافت سَبیلِ او که ممکن است راه خدا باشد یا همان سَبیلِ
 هم   آن عام اي داریم که  هم آیه (3) ي نساء . در سوره روي راهه مي و به بي  شوي مي

                                                
[ این سرزمین جانشین ]پشتیبان[ کردیم، پس میان مردم به تو را در ]حکومت : اي داوود 76( / 92ص). 2

 آنان که راه خدا کشد؛ مسلمانً ا ت مي حق داوري کن و پیرو هواي نفس مباش، که از راه خدا به بیراهه
 اند، مجازاتي سخت ]در انتظار[ دارند. که روز حساب را از یاد برده ، به سزاي آنرا گم کنند
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 فرماید: هست، مي
اتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ الَأمَانَ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»

 2«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا
دار باشید، امانتي را که  خواهد این است که امانت آنچه را که خدا از شما مي

هم  مردم تعلق دارد، به آنان برگردانید. که این دستور از ائمه اند، به مردم به شما داده
 رسیده است. 

 از آنِ مردم است حاكمیت
ت تفسیر شده و آن وقت ما و حاکمیّ و ولایت بیشتر به حکومت در اینجا امانت

کار برده شد که  ، آنجا هم به7نیم بگوییم که در آن نطق قبل از دستورتوا مي
، چیزي است که و حکومت مردم بر مردم حاکمیت از آن مردم است. حاکمیت ملي

ختلف، به کار برده است. ولي به طرق م -صراحت ولي نه با این تعبیر و لحن با قرآن
رسیم که حکومت را از آنِ مردم دانسته و خداوند این را بیان  حالا باز هم به آن مي

کرده که این امانت متعلق به مردم است و این امانت را باید به خودشان رد کرد. 
اي هست این قدرتي  که در دست یک سلطاني، در دست یک خلیفه یعني این قدرتي

خداوند مُلک و فرمانروایي خویش را از طریق  9«لّهُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاءوَال»است که 
 مردم به این شخص داده یا خدا خودش مستقیم داده، این را باید به آنها برگرداند و: 

  «أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ»
 رساند که تقریباً شبیه به همان عبارت خطاب به حضرت داوود ي آیه هم مي دنباله

 گوید:  است. اینجا خطابش کلي است، مي
  «اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ»
 جامعه ي کند که امانات هم همان امانات، و یکي از مصادیش اداره قویّاً حکم مي

 کند، بلکه : چماق و تبر وادار نمي اینها را خدا با ي است، و تازه همه و حکومت
  «إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم»

  (7ي بقره) کند. در سوره این موعظه بسیار پسندیده و نیکوست که خدا به شما مي
                                                

ها را به صاحبانش باز پس دهید؛ و چون در میان مردم  دهد که امانت : خدا به شما فرمان مي 12( / 3نساء). 2
 دهد؛ البته خدا شنوایي بیناست. داوري کنید، عادلانه داوري کنید؛ خدا اندرز نیکوئي به شما مي

 شوراي اسلامي است )ب.ف.ب(. در مجلس   ي ناطق فقید به نطق قبل از دستور مورخ  اشاره. 7

 دارد... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 9
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 فرماید: نیز مي
 لِيُفْسِّدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسّْلَّ وَاللّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الَأرْضِ»

 2«.لَاّ يُحِبُ الفَسَّادَ
است، و براي حضرت  معاویه کاملش که مصداق اند را تطبیق داده این سري آیات

 اند: هم این آیه را مفسرین تطبیق داده علي)ع(
 7«.اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ مَرْضَاتِ يَشْرِي نَفْسَّهُ ابْتِغَاء وَمِنَ النَّاسِ مَن»

کند،  مي رد را یکي آن و  «وَالنسَْلَ الحَْرْثَ یُهْلِکَوَ» و کند، مي امضاء را این واقع در
این قبیل اشخاص که همان .«. وَاللّهُ لاَ یحُِبُ الفسََادَ»آید  به دلیل اینکه آخرش مي

شان در این است  رسیدند، تمام کوشش و ولایت هستند، وقتي به حکومت منافقین
و نسَل را به هستند، محصول را تباه « یُهْلِکَ الحَْرْثَ وَالنسَْلَوَ»که فساد برانگیزند و 

براي حکومت  هایي که قرآن کنند. پس یکي از همان شرط طرق مختلف هلاک مي
گذارد این است که حکومت نباید ایجاد فساد و از بین بردن تولید و نسل بکند  مي
ببینید، لحن این حال  ایجادکشتار برخلاف نظر قرآن است، با.«. وَاللّهُ لاَ یحُِبُ الفسََادَ»
ندارد. و در  گوید فساد را دوست که خدا مي  قدر دوستانه و آزادمنشانه است  هچ

 گوید: مي (23ي فجر) سوره
 .الَذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ»

 9«.فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَّادَ
کردند و  است( که طغیان مي باز صحبت راجع به آنهایي است که )قبلش فرعون

شد،  کردند. یعني ایراد این نیست که چرا فرعون پادشاه در بلاد آنجا فساد برقرار مي
 ي دادند. در سوره کردند و فساد را توسعه مي ایراد این است که چرا فساد ایجاد مي

 که: )هر دو آیه هم عین یکدیگرند( است (22هود) ي سوره در همچنینو  (76شعراء)
 3«.وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِّدِينَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»

                                                
کند تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود  برسد، تلاش مي : و چون به حاکمیت 751( / 7بقره). 2

 کاران را دوست ندارد. که خدا تبه کند؛ درحالي

گذرند؛ و خدا به  : بعضي از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنودي خدا مي 752( / 7بقره). 7
 ]چنین[ بندگان رئوف است.

 ها سر به طغیان برداشتند. : هم آنان که در سرزمین 27و  22( / 23فجر). 9
 کاري کردند. و بسیار تبه

 نکنید. سرکشي کارانه تبه زمین در و نکنید برآورد راکم مردم حقوق و ... : 21(/22هود) یا 229(/76شعراء). 3
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فروشي نکنید، در زمین در حال فساد و  اشیاه و اموال مردم را ضایع نکنید، کم
اي که در صدر این مطالب از  فسادانگیزي راه نیفتید، پراکنده نشوید. آن وقت آیه

 خوانم: خواندم، مجدداً حالا مي (12حدید) ي سوره
لِيَقُومَ النَّاسُ  الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»

 2«بِالْقِسّْطِ
 کردم. این بخش از آیه، بیشتر جواب مطلبي است که تا حالا عرض مي

وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ  وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»
 7«.وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

رسولانمان، پیغمبرانمان را فرستادیم همراه بیّنات، دلایل، نه همراه اسلحه و کتک 
عقل و دل سر و کار دارد  . یعني آن چیز که باو فحش؛ بیّنات همراهشان کردیم

 که بعد روي میزان «وَالْمِیزَانَ»همراه آنها کتاب نازل کردیم « وأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ»
 ي ترازو و مقیاس و اندازه که خیلي معمول بود. کنم. میزان یعن صحبت مي

 قیام كنند گویند، همه باید به قسط و انبیاء مي در حکومتي كه قرآن
و مسلماني و مبارزه که این دو را تعبیر  ها به اسلام در دوران احیاء دین و توجه جوان

قیام  را فرستادیم تا مردم به قسط یعني ما قرآن «اسُ بِالْقِسْطِلِیَقُومَ النَ»کردند به  مي
کرد،  نوشت روي قسط خیلي تکیه مي هایي مي هم که کتاب کنند. آقاي اشَوري

کرد که اصلاً علت ارسال  تکیه مي و روي آن داشت هم همین نظر را دکتر شریعتي
قیام بکنید رسُُل و انِزالِ کتب این است که مبارزه کنید تا قسط را در دنیا برقرار کنید. 

ایم،  را از بین ببرید. به شما هم وسیله داده ها و مستکبرین کلفت براي اینکه گردن
لِیَقُومَ »وجه این طور نیست.  هیچ صورتي که به در«. ژ.ث»حدید، شمشیر و نیزه و 

بگویم  ، مردم به قسط قیام بکنند نه اینکه من مثلاً به آقاي مهندس تاج«النَاسُ بِالْقِسْطِ
عدالتي بکنید، نه خیر. خدا معیار  تان یا در فلان جا بي تان در اداره آقا شما در خانه

 داده براي اینکه من یکي از ناس یّنات فرستاده. خداوند میزانداده، کتاب فرستاده، ب

                                                
]تشخیص  هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12حدید). 2

 ...برخیزند؛  عدالتنازل کردیم تا مردم به  حق از باطل[
ن سختى شدید و منافعى براى مردم آوردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آو  ...:  71( / 12حدید). 7

، کنند مىو خدا کسانى را که او و رسولانش را بى تظاهر یارى [ مورد استفاده قرار دهید] هست، تا
 ه خدا نیرومندى است فرا دست.مشخص گرداند؛ ک
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شان یا هر جا هستند،  شان یا اداره بکنم، ایشان هم توي خانه هستم تا من قیام به قسط
 ام بکند. آن کاسباش به قسط قی به قسط قیام کنند. آن آقا هم در دربارش، در اداره

 ي ما باید به قسط قیام بکنیم.  اش، همه هم پشت ترازویش، تاجر هم در تجارتخانه
گویند،  همه براي این است  و انبیاء مي و اجتماعي که قرآن در آن نوع حکومت
قسط چه کار  معیار داده که بدانیم با قیام بکنند. خداوند به ما که خودشان به قسط

ي قسط هم خیلي بحث هست که از این هم به نظر بنده  باید بکنیم. روي کلمه
روند یعني قسط مساوي با مساوات،  اند و بیشتر روي مساوات مي سوءاستفاده کرده

رسیم که  ي. حالا در مراحل بعد به آیاتش ميي توحید ت، جامعهي بدون طبقا جامعه
نسبت به شرایط  یا ادیان ها چه معنا دارد؟ اینها در واقع نظري است که اسلام این

، آن اند را معین نکرده ، سیستم حکومتحکومت دارند نه خود حکومت. ادیان
 بستگي به زمان و مکان دارد.

کردم و اساسي هم هست، اینکه مُلک و   که همین الان عرض  اما آن مطلبي
 دلیل اینکه: کند به که بخواهد واگذار مي هرکس از آن خداست ولي خدا به حکومت

 2«.وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء»
 اصلاً این مطلب درست است که:

  7«جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً وَإذِْ قَالَ رَبُکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إنِِي»
 است و هیچ برو برگرد هم ندارد، ولي خداوند آدم ، حکومتِ اللهاصلِ حکومت

جانشین خودش و امین خودش قرار داده، یعني حکومت  «فِي الأَرْضِ»را  را و انسان
 -و در جاهاي دیگر هم هست -هم هست (25ي یونس) خودش است. در آخر سوره

 فرماید: که مي
 9«.مِن بَعْدِهِم لِنَّنّظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِثُمَ جَعَلْنَّ»

ها بد عمل کردند چه کار کردند؟ ظلم کردند،  است که آن صحبت اقوام گذشته
و جانشینان  که ما حالا شما را خلیفهشود  ها خطاب مي فساد کردند، آن وقت به این

                                                
دارد، که خدا فراخي  : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 2

 بخش و داناست.

گفت: من در زمین جانشیني ]براي  : ]به یاد آر[ زماني را که صاحب اختیارت به فرشتگان 95( / 7بقره). 7
 دهم ]که مسئول و داراي اختیار محدود خواهد بود[ ؛ ... اختیار[ قرار مي غیرمسئول و بي بشر

نان، شما را در زمین جانشین کردیم تا بنگریم شما چگونه عمل آنگاه پس از آ:  23( / 25یونس). 9
 .دکنی مى
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 کنید. یعني خدا اختیار را به دست ما ایم تا ببینیم چگونه عمل مي آنها قرار داده
 ، اینهارا خلیفه خودش قرار داده است تا :دهد، به دست انسان مي

كِنَ اللّهَ ذُو عْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَلَبِبَ وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ»
 2«.فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَن

 الله یا حتي پیغمبر نیست اند، آیت خودِ مردم در امرِ حکومت طرفِ خطاب قرآن
اع بکنند و طرفِ خطابِ تمام این آیات، چه خود مردم هستندکه باید از حقوقشان دف

 (37ي شوري) ، و چه گروه بعد که در سوره(7ي بقره) این گروه آیات از سوره
الله یا حتي پیغمبر نیست که مثلاً تو به  اند. طرفِ خطابِ هیچ کدام، آیت است، مردم

ن جور عمل بکن؛ خطابش به زمامدار یا حتي اینها بگو این جوري بکنند یا خودت ای
اش خطاب به خودِ مردم است. درواقع همان اختیار کلي که  نیست، همه به جامعه

رسد، هر کس دنیا را  داده، و در این دنیا حساب و کتاب را نمي خداوند به بشر
است خداوند در جهتِ هدایت  دهد و هر کس خواهان آخرت خواست به او مي

دهد، اختیار خودشان را دست خودشان داده است. اگر شما وضع خودتان  قرارش مي
اش هم انتخاب زمامدار است. زمامدار را اگر  را تغییر دادید که تغییر وضع دادن یکي
ایم. هر جور که شما تغییر بدهید، خدا تغییر  عوض بکنیم وضع خودمان را تغییر داده

ي ما. و  دهد، بلکه  حاکم اصلي خداست، گرداننده و عامل خداست، اما به وسیله يم
حقي و امانتي است از جانب مردم که باید به آنها رد کرد. در امور،  بعد، حکومت

لش در مقابل خدا مسئولند و مأمور از جانب خدا، و اینجا در برابر مردم، دلی پیغمبران
 است. 7«وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»هم 

 مترادف هم نیستند،  اختلاف آشکاری دارند «عدل»و  «قسط»

و معنيِ کلمات این است که  است؛ بهترین راهِ فهمِ قرآن اما نکته دیگر، معنيِ قسط
، خودِ قرآن این کلمه «بَعضَْهمُ بِبَعضٍْیُفصَِلُ »گویند  طورکه مي بینیم خودِ قرآن همانب

شود که این راه، بهتر است  کار برده مي را کجاها به کار برده و در آنجاها چگونه به
ید و آن هم این را آ تا اینکه به ریشه لغت برویم که این لغت از فلان معني مي

 گوید و امثال آن، این راه خیلي بهتر است.  مي
                                                

کرد، زمین را تباهى فرا  اى دیگر دفع نمى اى از مردم را به وسیله پاره و اگر خدا پاره ...:  712( / 7بقره) .2
 .بخشى داردگرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون  مى

 آنان مشورت کن؛ ... : ... و در کار با 213( / 9عمران) آل. 7
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گیرند. خیلي از جاهایي که  را معمولاً مترادف هم مي« عدل»و « قسط»مترجمین، 
کنند. درصورتي  ترجمه مي «عدالت امر به» را است، آن «قسط بکن امر به»صحبت از 

در برابر ظلم است و عدالت،  ف آشکاري است. عدالتکه بین این دو، یک اختلا 
مندي به طبیعت از طرف خدا معین شده تا آن را  اعتدال چیزي است که طبق قانون

چیزي و آنچه باید در آن  هر« وُضِعَ شَيْءٍ فِي ما بُدَ اِلیَه» انجام بدهند یا به قول فلاسفه
 قرار بدهند عدل است، عمل عدل و انطباق. 

است و اصلاً نوعشان یک جور نیست.  ي کمّي دارد، غیر از عدالت جنبه اما قسط
طرف قسط مردم هستند در صورتي که طرف عدالت مردم نیستند. کسي که مثلاً 

کند، عمل به عدالت است و  کند و در آن زراعت مي زمین دارد و از آن استفاده مي
است درحالي  ظلم است توحید عدل گویند ظلم کرده است. یا شرک اگر نکند مي

که پاي کسي هم در حضر نیست و خودش هست. اما آنجاهایي که اعلام قسط 
 ماید: فر مي (6ي انعام) کند، مثلاً در سوره مي

 2«وَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ»
بدهید. و در  فروشي نکنید، به قسط مکیل موزون و تمام و کمال باشد، کم

 گوید: مي (2ي اعراف) سوره
تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَاّ تُفْسِّدُواْ فِي  وَالْمِيزَانَ وَلَاّ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ»

 7«.الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن
یعني به مردم کم  «لاَ تَبخْسَُواْ النَاسَ أشَْیَاءهمُْوَ»را تمام و کمال بدهید  کیل و میزان
 گوید:   ، مي( است22ي هود) اینجا در سوره طورکه گفته بود شرح قسط ندهید، همان

هٍ غَيْرُهُ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَقَوْمِ اعْبُدُقَالَ يَا  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ 

 9«.عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

                                                
 : ... ]سنجش[ پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ ... 217( / 6انعام). 2

را کم برآورد نکنید و در زمین  : .. ]سنجش[ پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم 21( / 2اعراف). 7
 کاري نکنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست. ز اصلاحش تبهپس ا

من، خداى را بندگى  ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم را برادرشان شعیب مدین ]اهل[ و بر:  23( / 22هود). 9
از  بینم، و]لى[ زو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مىکنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترا

 .ترسم مىعذاب روزى فراگیر بر شما 
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 گوید: به اینها این را مي آن وقت شعیب
الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ الْمِكْيَالَ وَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ»

 2«.وَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِينَ
لیتر  کنند. مثلاً دو لیتر یا پنج کیل و ترازو، یعني جنس را درست مبادله مي عمل به

گویند  کردن و آن را تمام و کمال به انجام رساندن، این را مي یا وزن را درست عمل
 گوید:  مي (72ي انبیاء) . و در سورهقسط

  7«لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسّْطَ»
فرماید در آنجا، موازین، ترازوها یا معیارها را از  است. مي اجع به روز قیامتکه ر

ي  گذارم  یعني درست، و از روي حساب و کتاب و اندازه. در سوره مي روي قسط
 فرماید: مي (1مائده)

 9«.بِالْقِسّْطِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِّطِيَن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَّهُمْ»
ي  باشد. در سوره کني این حکم از روي قسط چون بین آنها حکم صادر مي

 است که : (11رحمان)
 3«.وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»
کلي خداوند است که آسمان را خیلي رفیع و گسترده و بزرگ  که این خلقت

حساب نیست و هر چیز اندازه و  برقرار کرد. یعني کارها بي ساخت و در جهان میزان
 میزاني دارد.

 .أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ»
 1«.تُخْسِّرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسّْطِ وَلَا

 هو مقرراتي ک آن میزان هم مترادف است یعني اگر نسبت به اش با ببینید، اینها همه
خدا یا در مملکت در روابط اجتماعي معین شده، اگر از آن سرکشي  در خلقت

                                                
ورد نکنید و در آرا کم بر من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم اى قوم : 21( / 22هود). 2

 کشى نکنید.زمین تبهکارانه سر

 مستقر خواهیم کرد... را در روز رستاخیز هاي عدالت : و میزان 32( / 72انبیاء). 7

 ت دارد.کن، که خدا عادلان را دوس عدالت میانشان داوري کردي، به : ... و]لي[ اگر داوري 37( / 1مائده). 9

 [ را مقرر داشت.]عدالت : و آسمان را برافراخت و میزان 2( / 11رحمان). 3

 : که در سنجش تعدي نکنید. 3و  2( / 11رحمان). 1
 د و در سنجش زیان مرسانید.برآورد کنی و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت
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در سنجش خسران و زیان .« وَلَا تُخْسِروُا الْمِیزَانَ»شود عملِ خلاف.  کردند آن مي
ت اندازه و آید. کمیت و رعای وجود مي مرسانید، این است که درست کمیت به

الوجوه معني مساوات و تساوي را ندارد که به  وجه من هیچ اصولي که معین شده، به
همه به یک اندازه پول بدهد و به همه یک رتبه بدهد، به همه یک جور خانه بدهد. 

ي المال را مساو بیت ، رعایت، آن میزاني است که خدا گذاشته است. علي)ع(قسط
داد، آنجا میزان خدا تساوي است. اما یکجا هست که میزان تساوي نیست. خدا به  مي

، کارگري که بیشتر برتري داده. در مزد کارگر« فضََلَ اللهِ عَالمِ»کسي که عالمِ است، 
 هشت ساعت کار کرده، کار کرده و تولید بیشتر داشته و بیشتر زحمت کشیده و مثلاً

به او باید مزد بیشتر بدهند. آن یکي دو ساعت کار کرده باید کمتر بگیرد. اتفاقاً عمل 
به قسط یعني به کسي که هشت ساعت کار کرده است باید چهار برابر آن که دو 

 است که :  (3ي نساء) ساعت کار کرده مزد بدهند. در سوره
قَوَامِيَن بِالْقِسّْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِّكُمْ  لَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْيَا أَيُهَا ا»

 2«وَالَأقْرَبِيَن أَوِ الْوَالِدَيْنِ
یعني دخالت ندادن منافع و نظریات شخصي یا خانوادگي، و فقط نمونه و الگوي 

. عین همین شود قیام به قسط دا بودن، خدا را الگو قرار دادن، این ميدستور خ
 هم هست: (1مائده) ي عبارت در سوره

 7«الْقِسّْطِيَن لِلّهِ شُهَدَاء بِقَوَامِ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ»
هم یکي شده و  این دو تا با« شُهدََاء بِالْقِسْطِ»آمده و آن وقت « للهِ»، «طِقسِ»عوض 
 در ادامه: 

عْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى عَلَى أَلَاّ تَ وَلَاّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّآنُ قَوْمٍ»
 9«.وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

و تقوا  ط و شهادت به خدا و عدالتاتفاقاً چهار موضوع خیلي مهم یا پنج تا قسِ
و کساني  دشمنان و مشرکین اینها همه در اینجا جمع شده و این آیه ناظر به همان

                                                
ایستاده باشید و براي خدا گواهي دهید هر  آورندگان، همواره براي عدالت : اي آیمان 291( / 3نساء). 2

 چند که به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان]تان[ باشد؛ ...

 ... گواهى دهید وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالتآاى ایمان  : 2( / 1مائده). 7

ورزید، که به تقوا  عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ، به بى[گروهى ]از مردم و دشمنى با...  : 2( / 1مائده). 9
 .گاه استآکنید  نچه مىآدا پروا کنید، که او به تر است و از خ نزدیک
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گوید به قسط عمل بکنید، راه خدا   بودند. در آنجا مي در جنگ مسلمانان است که با
خواهید. با این دشمني و با آن  را بگیرید نه راه نفع خودتان را که خودتان چه چیز مي

، شما را از عدالت و رفتار به حق ازي باعث نشود دشمنيِ قومب بدي کردن و لج و لج
ي  تر است. باز در سوره منحرف بکند، عدالت بکنید براي اینکه به تقوا نزدیک

 داریم:  (22اسراء)
زِنُواْ بِالقِسّْطَاسِ الْمُسّْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَّنُ وَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَّ إِذا كِلْتُمْ»

 2«.تَأْوِيلًا
آید. موضوع یکي شده، یعني آنجا که دو تا وزنه دو تا  مي قسطاس از همان قسط

رو هستند باید اینها را مقابله کرد. خلاف قوانین معامله نکردن. این  هم روبه شيء با
ه عرض کردم مخاطب قرار دادن مردم در آیات براي فساد نکردن، براي به نکته ک
رساند که خود  مي نمودن، وفاي به کیل و قیام به قسط کردن، احسان حکومت عدل

ومت از آنِ باشند نه زمامداران. چون حک مردم هستند که عامل امور و حاکم مي
و امرا ندارد،  و فقهاء ي واحدِ خاصِ انبیاء و اولیاء مردم است و اختصاص به طبقه

 گویند.  دهند و مي فقط معیار و حکم را مي انبیاء
هم هست،  ع تقلیدهم هست، مرج فقیه این آقایان داریم،  این حرفي که ما با

 دانشمند هم هست، متخصص هم هست، فقط تا آنجا باید جلو برود که حکم خدا
حُکم این است ولي بیش بگویند ، است یا جنگ ي مالیات کنید در مسئله است. فرض

اگر  ، ود و بگویند تو بیا این کار را بکنها را بچسبن از این حق ندارند که یقه آدم
إِنَ »گوید  ميآوریم، حالا یا خودشان بکنند یا دیگري.  نکردي مثلاً پدرت را درمي

، است دهد که امر به عدالت ترین اندرز را به شما مي خدا عالي 7«اللّهَ نِعِمَا یَعِظُکمُ
آورم باید  زنم، چشمت کور، پدرت را درمي گوید توي سرت مي ذالک خدا نمي مع

کنیم. پس به طریق اولي، به شرط  گوید ما به شما موعظه مي عدالت کني. نه، مي
گفتند که  طورکه سابق هم مي همان اینکه، و به فرض که عالمِ این حق را داشته باشد،

کند، مصداق را هیچ  شود، موضوع را بیان مي د وارد مصادیق نميو مجتهد یا مُقَلَ فقیه
اش  گوید مثلاً اگر شیيء نجسي را ملاقات کرد حکم شرعي گوید. او مي وقت نمي

                                                
درست بسنجید، که ]براى  میزان کنید، پیمانه را کامل کنید و با وقتى که پیمانه مى:  91( / 22اسراء). 2

 است. تر فرجامبهتر و خوش  خودتان[

 دهد؛ ... : ... خدا اندرز نیکوئي به شما مي 12( / 3نساء). 7
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این است و حالا این کاسه را تو چه کار بکن یا رفتي زیر دوش چه بکن و یا حتي 
براي اینکه بدن تطهیر بشود گوید  زیردوش برو یا نرو، برو خزینه یا نرو. نه، او مي

این است که یک دفعه آب جاري از رویت رد بشود یا آب، کُر  ي طهارت لازمه
بسازید یا دوش را آن طوري بسازید،  باشد ولي دیگر اینکه حتماً حمام را این جوري

وارد این کارها  مربوط نیست به دلیل اینکه تازه خودِ خدا هم این اصلاً به فقیه
شود. این استنباط از یک گروه آیات بود و استنباط گروه دوم آیات که از  نمي
 شاءالله بعد.  است که آن هم خیلي آموزنده است، ان (37ي شوري) سوره

 صدق الله العلي العظیم
 
 

پاسخبهسئوالات

 بسم الله الرحمن الرحیم

 كرده ولي شکل را تعیین نکرده است شرایط و اصول را معین ، قرآنبرای حکومت
تیر را رها کردند و  اي که آقاي دکتر صدر ها رفت روي همان مسئله بیشتر بحث

کمان را مخفي کردند و خودشان در رفتند. مثل اینکه یک مقدار روي الفاظ 
خواهد  ن است. بعد هم مثالي زدم، مثال کشتي که مياختلاف داریم و الا قضیه روش

گوید تو کجا برو ولي یک  به بندري نزدیک بشود. هیچ وقت آن مملکت نمي
دهد که مثلاً به اینجا نزدیک نشو،  هاي بادکنکي نشان مي آن علامت جاهایي را با

ار را رعایت اینجا صخره است. بعد اگر دلش خواست توي این بندر برود، آن گد
جا را هم خار  قرار بگیرد، آن« ژ.ث» خواهد به اصطلاح در امَانِ  کند. آنجا هم که مي

، معین کرده است: عدالت کند. یعني در بحث ما یک سلسله شرایط را قرآن معین مي
لش چه جور باشد، عمل کردن، ولي اینکه شک به هواي نفس عمل نکردن، به قسط

ر. قرآن شکل ف خوب توضیح دادند و هم آقاي مهندس معین هم آقاي دکتر توسلي
گویند دو تا شکل بیشتر  مي طورکه آقاي مهندس کتیرایي را معین نکرده است، آن
طرفدار  شود اسلام ، و بعد معلوم ميیکي هم دموکراسي نیست یکي اُتوکراسي

                                                
 پاسخ عنوان دیانت و حکومت با 73/2/2969، سخنراني مورخ سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت ،

 به سئوالات که از نوار برداشت و ویرایش شده است..
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 . خوب، فاشیسمتوکراسي انواع مختلف دارد و هم دموکراسيدموکراسي است. هم اُ
اما حکومت  توکراسي بودهصد درصد اُ شود گفت موسولیني هم هست و نمي

ا، ه فرق داشته است. یا مثلاً حکومت کمونیست با حکومت ناصرالدین شاه موسولیني
گویند ما دموکراسي هستیم ولي آن دموکراسي با  مي هاي اروپاي شرقي کمونیست
گویند فقط باید  خیلي فرق دارد. آنها مي و آلمان و آمریکا اسيِ سوئیسدموکر
ا ه طور باشد. حکومت هم بکند و حکومت باید این حاکم باشد و دیکتاتوري کارگر

ها مختلف است، هر فرمي هم تمام جزئیات را  فرمیک جور نیست، یک فرم نیست، 
یا فرض کنید  یا کاپیتالیستي آمریکا کند. حکومت مارکس و کمونیستي معین مي

از آنان تقلید کردیم. یک  ا داشتند و  ما در انقلاب مشروطیته کدي که بلژیکي
 مطلب و دو مطلب نیست، یک سلسله چیزهاست. آقایاني که اکنون بر ما حاکمیت

اند،  ها مدعي هستند که نه آقا در حوزه و در دروس همه چیز را به ما گفته دارند، آن
چگونه  دانیم پست و تلگراف چگونه باید اداره بشود و هم دادگستري ما هم  مي

است و هم آموزش و پرورش چگونه باید باشد. تازه همان فرم هم یک جور و دو 
جور و یک چیز و دو چیز نیست، خیلي انواع دارد. اگر بنا بود اسلام یک نوع 

کرد باید وارد این بشود که حمل و نقل باید چگونه باشد، آموزش  حکومت معین مي
تان چه جور باشد. قرآن  تان چگونه باشد، اسلحه اشد، جنگو پرورش باید چگونه ب
 اصول کلي را گفته:
 2«وَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِّمِن قُ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم»

چگونه  با ابرقدرت و امثال آنهمسایگان چه جوري باشد،  اما اینکه مثلاً روابطتان با
 وارد اینها نشده است.  باشد، اسلام
ها  ي ساده نیست یک سلسله شرایط و اصول دارد این اصل یک مسئله حکومت

ي اصول،  باید رعایت بشود. این را نباید انجام دهید، آن را انجام دهید. از جمله
آید یا به صورت دعوت، یا به  درمي صورت بیعترضایت مردم است که این به 

 آید. سئوالاتي کردند و استناد به مجلسي صورت قول و قرار و وضع انتخابات در مي
 -گفتند طورکه آقاي مهندس تاج همان -شد. اگر ما بخواهیم به حرف مجلسي برویم

 آید. بعد از فوت عمر اصلاً جور در نمي قرآن ذیریم که باخیلي چیزها را باید بپ
طورکه  شان آن عقیده دهند، اگر حضرت امیر را تشکیل مي شوراي شش نفري
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مال من است و لاغیر، اصلاً در  ه خلافتگویند این بود که اِلاّ و لِلّ  مي ها«مجلسي»
یعني امضاء این سیستم، سیستمي  اکردند. شرکت در آن شور شرکت نمي اآن شور

گوید من این شرایط را دارم،  مي آورده شده و آنجا هم حضرت امیر که توسط عمر
ام من  از طرف خدا معین شده ز غدیرخمگوید که چون من در رو اصلاً هیچ نمي

گوید. حضرت  کنم، این را نمي عمل مي رسول الله کنم، به سنت طبق آن عمل مي
کند، منتها خیالش راحت است چون  امیر آن چیزي را که قبول شده رعایت مي

لااقل به  و هم عمر آید. هم ابوبکر ان ميداند که آخرِ سَر، پاي بیعت در می مي
گرفت.  بیعت دانید بعد از عثمان صورت ظاهر، از مردم بیعت گرفتند. علي هم که مي

گفت این یک پرس و جویي است، یک بابي است که از این راه  چون پیغمبر مي
بشود. بعد هم  باید خلیفه گویند علي نفر اکثریتشان ميشوند. این شش  داخل مي
کنم. پس هیچ اشکالي ندارد و آن  وقت  گوید من با مردم بیعت مي مي علي)ع(

کند. کسي که ظاهراً مردم با او بیعت  همکاري مي دانیم که خود علي با عثمان مي
ي  مسئله پذیرد ولي سیدالشهداء دند و او را قبول کرده بودند. علي)ع( ميکرده بو

 نیست، چرا وراثت هست:  که فرمودند وراثت پذیرد. اما این ت را نميوراث
  2«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ»

 هاي حکومتي مندرج در قرآن ظاهراً همین تضاد یا اختلافي که ما بین روایت
گذارد. آنجا  ي کلي نمي دهد که قرآن روي هیچ کدام از اینها صَحه هست نشان مي

آیه خیلي قشنگ آن را نشان  ،خواستند ها مي هم که صحّه گذاشته، چون خود این
و گفتند این کار را بکن، آن و قت نبي گفت شما  یک نبيدهد. آنها آمدند پیش  مي

گوید. خود بنده هم  اهلش نیستید، تا به اینجا رسید که قبول کرد،  پس شکل را نمي
بعثت ». در کتاب این تقصیر را داشتم، دنبال این بودیم که بگوییم حکومت اسلامي

کند، در آنجا خواستم یک مقدار نوع  را معین مي که ایدئولوژي 7«و ایدئولوژي
ا، در ه درآورد نشان بدهم. چون در برابر کمونیست شود از اسلام حکومتي را که مي
ا که آنها یک ایدئولوژي دارند و یک سیستم و ه تا و سوسیالیسه برابر مارکسیست

                                                
 برد... ارث از داوود : و سلیمان 26( / 72ل)من. 2

 در زندان قصر 2939در سال  صل تفصیل و تدوین سخنراني جشن مبعثحا« بعثت و ایدئولوژي»کتاب . 7
در سال  «2بعثت » نام  ر است که باي آثا اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه است. این اثر هم

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط انتشارات قلم 2922
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 و بعد هم ایدئولوژي ما است. این گوییم مي هم اه مسلمان ما کنند. مي را معین رژیمي

نه  اسلامي جمهوري حکومت دارد، خودش براي شدیدتر ي نمونه که انقلاب این در
چیزي اضافه و نه چیزي کم. مثل اینکه مثلاً جمهوري اسلامي مشخص است، اسلام 

 گفت، گفتیم و خود ایشان هم مي حتي اعلام جمهوري نکرده و آن موقع که ما مي

حشو  کراتیکودم این .اسلامي کراتیکودم جمهوري  گفت، مي هم بهشتي مرحوم
کند، البته  هم مي قبول سلطنت بینید، اسلام آیات مي در که طور همین چون قبیحي نبود

. این حکومت را اولاً خودِ مردم باید درخواست خودم عرض کردم، سلطنت مشروط
باشد، جمهوري  تواند جمهوري اسلامي ن ميکنند و رضایت باشد و علم باشد. بنابرای

باشد، بنابراین آن حشو زائد نبود به دلیل اینکه نه خود  یا جمهوري طبقاتي آخوندي
بودند در برابر  اسلام فُرمِ مشخصي معین کرده و نه خود ایشان؛ وقتي هم در پاریس

 دادند که این حکومت چگونه خواهد بود.  سئوالات جواب درستي نمي
خوب ببینید، هزار مسئله است، مسئله قضا هست، ارتشش چگونه باید اداره شود، 

ها که  جنگش چگونه اداره شود، آموزش و پرورش چگونه باشد، تمام این بازسازي
خواستند و  که اینها مي طوري است. آیا آن شود این خودش یکي از مواد حکومت مي

انسجام نداشت؟ البته بعدها فهمیدم منظورش  موقت حکومت دولت  گفت مي رجایي
خواست بگوید که بین وزراء  کردم، ایشان مي چي هست. در همان موقع خیال مي

بین  هیچ دولتي مثل دولت موقت کنم در ایران الله گمان نميتفاهم نبود، گفتم و
وزرایش صمیمیت و تفاهم بوده باشد. ایشان حرفي نزد ولي من بعدها فهمیدم که 

پارچه باشند، همه به قول  دست و یک منظورش از انسجام این بوده که همه یک
بینید معلم حتماً باید طرفدار ولایت  ه باشند. حالا ميایشان ولایت فقیه را قبول داشت

نویسي بکند که بعدها معلم بشود یا  باشد، حتي شاگرد آمده براي دانشسرا اسم فقیه
ها، از معیارهاي حکومتي شده  استخدام شود، پر کردن یکي از فرم ي توي وزارتخانه
گویم  ه ممکن است ما آن را تعمیم بدهیم. این است که ميهیچ نگفته ک است. قرآن

گویند فُرم، شکل؛  نوع حکومت مشخص نشده، حالا کلمه نوع گفتیم آقایان مي
هم  درست است ولي یک سلسله شرایطي گذاشته شده است. آقاي مهندس کتیرایي

این خودش پاداشي است که  «لیَْهِ مِنْ أَجْرٍومََا أسَْأَلُکمُْ عَ»کردند که  این صحبت را مي
ها در دنیا به  جواب دادند و جوابشان هم درست است. خیلي آقاي مهندنس هندي

 دانند، اما همیشه  ترین پاداش همان حکومت را مي ترین غنیمت و بزرگ عنوان بزرگ
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 گفتند: طور نیست اگر ائمه این
 2«.أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِيَن وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ»

اینکه  در عین، خواهم نمي حکومت بوده که شود گفت حتماً منظورشان این نمي
شود  کردند ولي به این آیه نمي صحبت ایشان تأیید عرایضي است که آقایان مي

امر مرا  7.«وَأَطِیعُوا أمَْرِي»خیلي هست  استناد کرد چون عکس آن آیه هم در قران
 اطاعت کنید. 

 و معیار است ترازو و میزان جا همراه با همه قسط و ظلم، مقابل یکدیگرند ولي عدل
گفتند خوب عدل همان پاداش و  آقاي مهندس تاج و عدل آن وقت راجع به قسط

مقابل جزا است، ولي آن هم به معني کلي است. یعني عدل و ظلم، این دو تا 
یکدیگرند. تعریف کامل عدل یعني رفتار به حق، آن چیزي که حق است، یعني 
عدل. کما اینکه ظلم یعني رفتار به ناحق، رفتاري که حق نیست، غلط است. حالا 

اند، یا  اند، یا مالش را نداده یک وقت هست که مال کسي را از جیبش درآورده
لم است. اما یک جایي است که آزاري ها زور گفتن و آزار و ظ اند، این کتکش زده
ظلم است. ولي  ي رسد یا اگر باشد، آزار به نفس است آن هم مسئله به کسي نمي

و معیار است. به نظر بنده قسط یعني عمل برطبق  ترازو و میزان قسط همه جا همراه با
م گفتند. حتي سابق عملي که آن قاضي یا ه طورکه آقاي کتیرایي موازین، همین

کرده این در آن زمان و   استاندار و یا فرماندار روي مقررات موضوعه آن مملکت مي
 گوید: طورکه خدا مي مکان، قسط بوده همان
 9«.يزَانَتُخْسِّرُوا الْمِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسّْطِ وَلَا»
 گوید:  بعد از آنکه مي

 3«.وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»
 ا گفتند که:نی و اینها که آقاي مهندس شکیب

                                                
ي پروردگار  خواهم؛ پاداش من تنها بر عهده : و از شما هیچ پاداشي بر رسالتم نمي 253( / 76شعراء). 2

 جهانیان است.

 ت کنید.: ... و از من اطاع 35( / 75طه). 7

 برآورد کنید و در سنجش زیان مرسانید. : و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت 3( / 11الرحمن). 9

 [ را مقرر داشت.]عدالت : آسمان را برافراشت و میزان 2( / 11الرحمن). 3
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 2«إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنّدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ»

 7«.لَاّ يَنَّالُ عَهْدِي الظَالِمِيَن»

 9«لَأمْرِوَشَاوِرْهُمْ فِي ا»

 3«لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ»
  .فرم نیست ،اش اصول است همه اینها

 د ولي به معنای ایدئولوژیك امام بودندی انبیاء به معنای سیاسي امام نبودن همه
إِنَ »همه جا باید رعایت بشود در خانه هم  این اصولي که به فرموده امام خمیني

نیست و  حکومت« عِندَْاللهِ»باید رعایت شود. مثل اینکه در « مْ عِندَ اللَهِ أَتْقَاکمُْأَکْرمََکُ
خود  .لف داردمعاني مخت ولي این کلمه امامت در قرآن امامت غیر از حکومت است

امامي داشته باشد  یدگوید هر قومي با وقتي مي معاویه هم در نامه به حضرت علي)ع(
آنجا معلوم است که امام یعني همان فونکسیوني که من الان دارم یا فونکسیوني که 

شود، ولي خیلي جاها  مي حاکمیتهمین معني خواهي از من بگیري آنجا  تو مي
 پیشوا و رهبر است: آن  معنيِ

  1«وَجَعَلْنَّاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»
در  (ي ابراهیم)ع اي که درباره ها از همین مسئله همه پیامبرهاست. بعضي ي که درباره

 گوید: آمده و مي قرآن
هُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُ»

 6«.يَنَّالُ عَهْدِي الظَالِمِيَنإِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لَاّ 
                                                

 ترین شماست... : ... بزرگوارترین شما نزد خدا پروا پیشه 29( / 33حجرات). 2

 : ... پیمان من شامل ستمگران نخواهد شد. 273( / 7بقره). 7

 ... آنان مشورت کن؛ : و در کار با 213( / 9عمران) آل. 9

 ]و اجباري[ نیست؛ ... :  در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 3

 کردند... : و آنان را پیشوایاني قرار دادیم که ]مردم را[ به فرمان ما هدایت مي 29( / 72انبیاء). 1

تش، آ، فتنه مثل شکستن بتها] چند امورى به اختیارش صاحب را ابراهیم که وقتي آر[ یاد : ]به 273( / 7بقره). 6
زمون نهاد و آدر  مکلف کرد و[ ب و علف مکهآ اش در سرزمین بى تجدید بناى کعبه و اسکان خانواده

 ]ابراهیم[ دهم؛ مى قرار مردم پیشواى و[ ]سرمشق را تو د:فرمو [خدا نگاهآ] رساند؛ انجام به را ]مراحل[ همه او
 .پیمان من شامل ستمگران نخواهد شد که[ شایسته باشند، ]اگر گفت: از دودمان من ]چطور[؟ گفت:
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دهند که امامت بالاتر از  گویند این نشان مي مي یُع و امامتغُلوکنندگان درباره تشََ
کرد و بعد که او را از امتحانات و از  است براي اینکه اول خدا ابراهیم را نبي نبوت

مافوق نبي است. در صورتي  م،امایعني کرد؛  ها گذراند، امام ا و گردنهه این غربال
 گوید: کند، بعد مي  است ردیف انبیاء را ذکر مي (72ي انبیاء) که آن آیه که در سوره

 2«.وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ إِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً»
 که این آیه بعد از آیه:
  «وَجَعَلْنَّاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»

«. یَهدْوُنَ بِأمَْرنَِا»ند، شغلشان چه بوده؟ ه بوداَئمّ ي این پیغمبران آمده است، یعني همه
گوید، همان هدایت است، هادي و راهنماي در دین  در آنجا مي پس امامتي که قرآن

ي انبیاء، به  . همین دلیلي که بنده عرض کردم که همهاست نه راهنماي حکومت
 دند. د ولي همه به معناي ایدئولوژیک امام بوامام نبودن معناي سیاسي

فرمایند از اینکه این مدت  ه اظهار ناراحتي ميي شقشقی در خطبه حضرت امیر
نشدم پس  اینکه چون من خلیفه استخوان در گلویم بود، خار در چشمم بود، نه از

از آن  امام ؛کردند اعمالشان بد بود، غلط بود  ناراحت بودم نه، اعمالي که آنها مي
و  ( در مسجد علیه ابوبکري حضرت فاطمه)ع شکایت داشتند. بعد صحبت در خطبه

یگر این بود که لباسي که اینها به ه یا خطبه دصحبت در این خطبشد.  جاهاي دیگر
از آن بابت ایراد  ،تنشان سزاوار نبود به تن کردند، یعني اینها صلاحیت آن را نداشتند

عاقل بودند  ،اگر مردم آن زمان مدینه ،گفتند مهندس تاج آقايطورکه  هست. همان
و  ،و فهم و شعوري داشتند ،و ریگي توي کفششان نبود ،اهل تقوا بودند ابو اعر

بازي و یک  یک مقداري حقّه ابولي  .آوردند باید علي را مي ،طرفدار حق بودند
 و با ایشان بیعت رفتندابوبکر  به طرف ،مقداري روي ساخت و پاخت و میل و امثالهم

 ند، حضرت امیر هم نه فقط آن موقع،  و بعد هم بیعت کرد. کرد
را بیاورند او اصلح و اکمل، و  از این بابت ایراد است، وظیفه مردم بوده که علي

نشد ظلمي بود که اینها به خودشان  که ایشان خلیفه ترین فرد او بوده، و آن شایسته
بود که بگوید اِلاّ و بالله من باید بروم و آنجا بنشینم، من ي علي ن کردند. اما وظیفه

قطعي  و نماز طورکه راجع به روزه باید خلیفه شوم. اگر بنا بود که علي حتماً همان
                                                

شما هستم، پس مرا بندگى  اختیار صاحبشماست، امتى واحد و من  امت [این ]نوعِ بشر:  37( / 72انبیاء). 2
 کنید.
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حضرت  است و برو برگرد ندارد، و مردم حق دخالت ندارند، اگر راجع به خلافت
را به معناي خلافت  ، ولایت2«مَنْ کُنْتُ مُولاَه فَهذََا عَلِيٌ مُولاَه»را و  یعني امامت امیر

شود علي خودش امتناع بکند، حتي بگوید من براي شما وزیر  طور مي بگیریم، چه
 کند. امام حسن بهتر است تا اینکه امیر باشم. خود علي از این استنکاف ميباشم 
آمد  کند، حق نداشته است. آیا امام حسن مي آید و خلافت را واگذار مي طور مي چه

 واگذار کند؟  امامتش را به معاویه
عمل  کردم، عرض يآزاد نهضت در و ینمهندس اسلامي انجمن در بنده طورکه همان
 آیه بحثي در آقایان البته است، معبتر احادیث و است معین و ء خیلي شاخصسیدّالشهدا

تشخیص اینکه  کنم مي فکر بنده داشتند. يسئوالات و کردند مي 7«یشََاء مَنمُلْکَهُ یُؤْتِي»
خدا  و است خدا به متعلق که مُلکي است. مشکل قدري یک است، مُلک کدام مُلک این
 دهد، این یک قدري محتاج به بحث بیشتر است. حق و به اشخاص صاحب حق مي به

الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
 9«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

مصادیق آن گفت که این درست یکي از  اغلب ایشان مي به قول مرحوم طالقاني
 ي این آیه: طور درباره است. همان

 3«.اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ يَشْرِي نَفْسَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن»
قبول نداشـت   لقانياست. این را طا گویند این آیه خاص حضرت امیر ها مي بعضي

کلي است. کساني هستند که وجودشان و نفعشان در جهت رضـایت   گفت این آیه مي
هـم همـین کـار را کـرده آن وقـت یکـي از        خداست. مثلاً فـرض کنیـد سیدالشـهداء   

الا اینجـا یکـي از   ح ـاسـت.   )ع(ترین  مصـداقش علـي   مصادیقش شاید بهترین و عالي
داد،  همین است که پیشـوایي و رهبـري را نبایـد بـه یزیـدها      و عدل مصادیق رد امانت
وَإذَِا حَکَمـْتمُ  »طورکـه هسـت    ین داد. اما آیه همـان حس بن ء یا به عليباید به سیدّالشهدا

 ندارد. و ولایت شود اختصاص به مسئله امام معلوم مي« أَن تحَْکُمُواْ بِالْعدَلِْ بَیْنَ النَاسِ
 تشکر با

                                                
 حدیث نبوي: هر کس که من مولاي او هستم پس این علي مولاي او است.. 2

 دارد... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 7

ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت ه شما فرمان مي: خدا ب 12( / 3نساء). 9
 دهد؛ البته خدا شنوایي بیناست. داوري کنید، عادلانه داوري کنید، خدا اندرز نیکویي به شما مي

گذرند؛ و خدا به  دي خدا مي:  بعضي از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنو 752( / 7بقره). 3
 ]چنین[  بندگان رئوف است.



 

 
 
 
 
 

 
 

ديانتوحكومت
 وم(س)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الْحَيَاةِ الدُنْيَا  مَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّفَ»
 2«.وَمَا عِنّدَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمَنُّوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ

این «.  روحانیت و حکومت»جاي  است به «دیانت و حکومت»موضوع بحث ما 
عنوان را نوشته بودیم و منظور این بود که چون روحانیت همیشه، و حالا خیلي بیش 

یا جزیي از آن  یا تمام حاکمیت و حکومت از گذشته، مدعيِ حکومت و حاکمیت
سرگذشت روحانیت ارتباط دارد و هم با  بحث روي این مسئله، هم با بوده، بنابراین

 کند.  سرنوشت آن، و شاید همین باشد که سرنوشت را معین مي

 و دین است؟ یا نه جزئي از رسالت انبیاء آیا حکومت
ر انجام داده بود، نگا بستهکه آقاي  هایي است ابتداي موضوع و بحث، همان حرف

و حتي  ، و ضمناً نظریات علماي تسنّننظریاتي که علما، و مخصوصاً علماي شیعه
چه نظري  ه حکومتنسبت ب است که علماي تشیع و سایر علما نسبت به بعثت نصارا

در این باره خیلي پرمعنا « تشیع و مسیحیت»عنوان  با داشتند. کتاب عبدالهادي حائري
 و خوب است. منتها عیبش اینکه فقط راجع به همان برهه، و زمان انقلاب مشروطیت

                                                
  که از  در انجمن اسلامي مهندسین 77/3/2969، سخنراني مورخ سرگذشت و سرنوشت روحانیتسمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

: آنچه به شما داده شده است، برخورداري ]گذراي[ زندگي دنیاست؛ و آنچه نزد  96( / 37شوري). 2
 تر است. کنند، بهتر و پاینده خداست، براي مؤمناني که بر صاحب اختیارشان توکل مي
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هاي آنها، مخصوصاً آقاي  ها و در نامه است و به گذشته کاري ندارد ولي در اعلامیه
بوده  هفت هشت ماه مرجع تقلید الله شیرازي که بعد از مرحوم آیت شریعت اصفهاني

ي ده  مرجع تقلید شد. ایشان یک اعلامیه مه نائینيو بعداً مرحوم شد، و بعد از او علا
هایي است که حالا  اي داده که پاسخي خیلي شدید و پر معنا به همین حرف ماده
دهد. قبلاً عرض کردم که  را نشان مي حاکمیت و نقش روحانیت ي زنند، و مسئله مي

ها جواب بدهیم  م روي این مسئله بحث کنیم باید به یک سلسله سئوالاگر ما بخواهی
حتماً با  ي ما بوده، حاکمیت و آمریّتو فقها طورکه استدلال اهل کلام که اصلاً آن

و دین است؟ آیا  دین یا براي دین آمده یا نه؟ و آیا حکومت جزیي از رسالت انبیاء
معین نکرده،  این درست است یا نه؟ اگر خدا این تکلیف را معین نکرده، یعني اسلام

اند؟ و هدفشان چي بوده؟ اما اگر  براي چي آمده و پیغمبران و ادیان پس اسلام
ي اند، چه نظامِ حکومت پیغمبران براي حکومت تکلیف معین کردهبالعکس ادیان و 

 اند؟ چه نظري نسبت به حکومت و اقتصاد و ... دارند؟ معین کرده
ي دیانت  این دو مسئله ارتباط دارد، مسئله دو گروه از آیات هست که با  در قرآن

ي  سوره 732و736آیات اول ي دسته کنیم. مي صحبت و گیریم مي را آنها .حکومت و
رود،  داوود و سلیمان هم مي اش تا سلطنت است که دامنه 713و 719تا آیات  (7بقره)
بگذاریم  جلویمان را آیات این اگر است. (37شوري) ي سوره آیات هم دیگر ي دسته
 سنت با یا دیگر آیات ي وسیله به را آن کنیم مي درک ها آن از که اي نکته هر وقت آن و

 دهیم.  جواب مسائل آن به بتوانیم حدوديتا شاید کنیم، بررسي و تحقیق احادیث و پیغمبر

 یا كشور و مردم بود،  تی ام ارهپیغمبر آنجا كه پای اد
 بود «شاَورِْهُمْ فيِ الأمَْرِ»مأمور به 

مثل اینکه در دو جلسه صحبت شد و نکاتي از آن  (7ي بقره) روي آیات سوره
 با -کند فرق نمي یا امامت -ونکسیون نبوتي اول اینکه مابین دو ف درآوردیم. نکته

توانند جدا باشند و استثنائاً بعضي  الزاماً ادغام نیست، این دو تا مي فونکسیون حکومت
و  ء پیغمبر خودمان است، و یکي هم حضرت موسيالانبیا یکي خاتم -از پیغمبران
هر دو فونکسیون را در آنِ واحد با هم داشتند. این خودش  -و سلیمان هچنین داوود

طورکه انجام دادند، آیا این دو را از هم جدا کردند یا  یک مسئله، اما در عمل همان
ت که بلي این دو را از هم جدا کردند. این هم توضیح داده شد نه؟ جوابش این اس

کس  که پیغمبر اکرم آنجا که پاي دین و معتقدات و همچنین احکام بود، آنجا با هیچ
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وجه در  هیچ  گرفت، حتي خودش هم به کس دستور نمي کرد و از هیچ مشورت نمي
ت یا ام ي . اما آنجا که پاي ادارهکرد تبعیت مي آن دخالت نداشت و صرفاً از وحي

 بود.  2«شَاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»یا کشور و مردم بود،  آنجا برعکس مأمور به  شهر مدینه

 كرده است «دیِنِلاَ إِكْرَاهَ فيِ ال»در دیانت دخالت كند، نفي  اگر دولت

فرستد  مي به مصر و ولایت را براي حکومت مالک اشتر بینیم وقتي حضرت امیر مي
در آن نیست،  تمام دهد که به طور نمونه حتي یک دستور دیني  به او دستوراتي مي

ها قرار دارد.  ي دولت ي آن چیزي است که در برنامه دستورات حکومتي و اداره
یعني آنجایي هم که این دو فونکسیون به دوش یک نفر گذاشته شده، این عمل در 

 هم مساوي نیستند و این ادعا که روحانیت دو نوع مختلف انجام شده، هر دو نوع با
این وظیفه را براي خودش قائل شده  ما داشته و حالا هم بیشتر دارد و اصلاً روحاني

را ترجمه و تفسیر  که من روحاني هستم و نباید تنها به این اکتفا کنم که آیات قرآن
ي عمل خودم  را هم در حوزه مرا بیان بکنم، بلکه باید شرع اسلا بکنم و احکام شرع

پیاده بکنم و باید من صاحب قدرت بشوم براي اینکه اسلام را اجرا بکنم. این عمل 
است و نه دستور قرآن است و البته روش هیچ یک از  الوجوه نه سنت وجه من هیچ به

شان  کنند وظیفه تصور آنها که خیال مي ما هم نبوده است. این ادعا و انبیاء و ائمه
و با امکانات  روحاني شدن و بر منبر پیغمبر نشستن است و باید حتماً با زور دولت

دولت دین را پیش ببرند، کاملاً اشتباه است. چنین چیزي نبوده و نیست و اینکه خود 
نبود پس دولت در آنجا  وقتي که در دین اکراه 7«لاَ إِکْرَاهَ فِي الدیِنِ»گوید  قرآن مي

دخالتي ندارد، یعني نباید عامل و بازوي عمل، بازوي اجرایي و قواي انتظامي به کار 
 فرماید: برود. براي اینکه مکرر به پیغمبر مي

  9«.سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا إِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ»
در دیانت دخالت بکند. اگر  کند که دولت ي این تفکر را نفي مي این آیه همه

 ي  همه و 3.«بِمصَُیْطِرٍ عَلیَْهمِ لسَْتَ» نفي و «الدیِنِ لاَ إِکْرَاهَ فِي» نفي بکند، دخالت بخواهد

                                                
 .  213( / 9عمران) آل. 2

 ]و اجباري[ نیست؛ ... : در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 7

عنوان کارساز  اي نخواهي داشت؛ و صاحب اختیار تو به : بر بندگان ]خاصّ[ من سلطه 61( / 22اسراء). 9
 کافي است.

 : سیطره بر آنان نداري. 77( / 22غاشیه). 3
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 آوردیم.  شود. این یک مطلب بود که از آن درمي این نوع آیات مي

 ي، باید رضایت مردم باشدو نظامِ حکومت ی حکومت در شیوه
هم هیچ اشکالي ندارد، اصولاً و عَلَي الاِطلاقَ دین  مطلب دیگر این است که سلطنت

 صرفاً سلطنت . آیا قرآنباشد یا خلافت تواند سلطنت مي مخالف آن نیست. حکومت

داشته و  نوع سلطنت مشروطه یک نه؛ بِلقِیس گوییم مي کند؟ یا نه، مي  را تجویز
 گوید: خودش مي

فِي أَمْرِي مَا كُنّتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى  قَالَتْ يَا أَيُهَا الَملَأُ أَفْتُونِي»
 2«.تَشْهَدُونِ

خودشان باید داشته  ي درواقع انتصابي؛ شورایي کهاین یعني یک مجلس شورا
کند، قبول دارد،  او را امضا مي سلطنت بینید، قرآن آنها مشورت بکند. مي باشند تا با
کند  طرف باشد. اَعمالي را حاکم مي کلي بي ذالک چنین نیست که قرآن به اما مع

کند ولي یک  و سیستم را معین نمي تي، نظام حکومي حکومت ولي قرآن شیوه
 گذرد: مي سلسله حدود

 7«كُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
کند  بدون اینکه نه وارد به جزئیات و نه  نها را معین ميباید رضایت مردم باشد. ای

وارد به اصولِ سیستم بشود. یعني هر نوع حکومتي که بتواند عدَمَ ظلم و رضایت 
قابل قبول است؛ و خودِ  شد، آن حکومتمردم را تأمین بکند و مبنا بر علم و خدا با

تاحدودي اجرا شده  د. یعني حکومت مردم بر مردمگوید مردم خواسته بودن خدا مي
 است.

خدا مُلک خود  ولي آنِ خداست از و مالکیت حکومت و بعد از این آیات، مُلک
ند، حکومت یک امانتي ک به هر که بخواهد واگذار مي 9«یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاء»را 

 حکومت مردم منافات ندارد. حکومتِ موروثي را قرآن با است، و حکومت الله
 خواهد.  کند، حکومت دانایي و دانش مي وجه امضاء نمي هیچ به

                                                
ام نظر بدهید که بدون حضور شما هیچ  : ]آنگاه[ گفت: اي سران ]کشور[، در مورد مسئله 97( / 72ل)من. 2

 ام. کار ]مهمي[ را فیصله نداده

[ کردیم، پس میان مردم به [ این سرزمین جاانشین ]پشتیبان، تو را در ]حکومت: اي داوود 76( / 92ص). 7
 حق داوري کن ...

 دارد... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 9
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  44تا  13( / 41در آیات شورا) بحث حکومت
 ها در بین آن «أمَْرُهمُْ شوُرَى بَیْنَهمُْ»و جایگاه 

که هر وقت موقعش بود  ت هستي تفکیک دین از سیاس ي مسئله یک بحثي در زمینه
ام اگر بخواهیم وارد این مطلب  شویم. در این آیاتي که من یک مقدار نوشته وارد مي
ي  گروه دوم، آیات سوره  تان فعلاً روي اجازه رسیم بنابراین با آن نمي بشویم به
و نوع حکومت  کنم. در این آیات بیشتر از نظر حکومت مي  صحبت (37شوري)
بود، و هم  ما در انقلاب مشروطیت شود که هم شعار مجلس شوراي ملي بحث مي

اند. مرحوم  را در راهرو گذاشته 2«وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»در این مجلس که تابلوي 
بینیم در تمام این  کند ولي مي خیلي روي آن تکیه مي ،هم با اقتباس از کواکبي نائیني

آیه، فقط یک جزیي از یک آیه راجع  25آیات: یک و دو و سه و ... ، و به اعتباري 
ت، آن هم در وسط این آیات  آمده، و این مجموعه آیات، یک ي حکوم به مسئله
را  ي مسلمان دهد و با آن، جامعه ورد امضاء قرار ميرا م ي مورد قبول قرآن جامعه

یک « وَأَمْرُهمُْ شُورَى بَینَْهمُْ»ذالک با آنکه  کند که چگونه است. ولي مع توصیف مي
همچنین مقام کوچکي را در این آیات اشغال کرده، ولي سوره را به نام همین 

با  ي انسان سوره عبادي، یعني رابطهاند. بیشتر آیات این  آورده« شوري»ي  کلمه
 دهد: را نشان مي خداوند است و وصف مؤمنین

الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَا عِنّدَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّ»
 7«.آمَنُّوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ لِلَذِينَ

شود و بعد متاع یعني آنچه ما داریم حالا زن و بچه  این از متاع دنیا شروع مي
شود. ولي بعد گفته  است، پول و باغ و مقام است، و یا از هر چه هست صحبت مي

ها باقي تر  نها بد هستند نه، از ای شود آنچه نزد خداست بهتر است، نه اینکه این مي
هم هست، آنها بقا دارند ولي بقاءشان بیشتر است؛ براي کي؟ براي کساني که ایمان 

آمَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ »آورده باشند و به خدا توکل بکنند و بقیه توصیف همین، و در 
 ي اینها شرط باشد، شرط چه؟ شرط کساني که: جمع هستند. یعني همه «.یَتَوَکَلُونَ

 9«.الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ»

                                                
 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37شوري). 2

نچه نزد آزندگى دنیاست؛ و  گذراى[]نچه به شما داده شده است، برخوردارىِ آ:  96 ( /37شوري). 7
 .تر است کنند، بهتر و پاینده اختیارشان توکل مى خداست، براى مؤمنانى که بر صاحب

  نگاه که به آگیرند و  ها کناره مى شرمى نان که از گناهان بزرگ و بىآ ]نیز براى[ و:  92( / 37شوري). 9
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صباني کنند و اگر ع کبیره و فحشا و چیزهاي دیگر پرهیز مي  که از گناهان کساني
 گذشت هستند. ایستند، در راه بخشند و در عصبانیت و خشم نمي شدند همدیگر را مي
وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَا  وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»

 2«.رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ
شان از راه  خوانند، کارشان، اداره مي ها که جواب دعوت خدا را دادند، نمازآن

کنند و کساني که در  مي اند انفاق هم است و از آنچه روزي داده شده مشورت با
کنند و  مي معرض بغي و ظلم قرار بگیرند، یعني به آنها بد برسد، همدیگر را انتصار

 کنند، یادتان نرود: آورند. و آن وقت چگونه انتصار مي تلافي سَرِ دشمن درمي
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَهِ إِنَهُ لَا  وَجَزَاء سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ»

 7«.ظَالِمِيَنيُحِبُ ال
خود  مطابق هر بدي، بدي کنید نه اینکه او را از صفحه روزگار بردارید. با

نگوئید، کسي که یک بدي کرده پس جنسش خراب است و ممکن است به دیگران 
هم بدي بکند، پس من باید او را از بین ببرم نه؛ در برابر بدي، فقط مثل آن بدي بدي 

برقرار کنید و اصلاح بکنید این اجرش با خدا  بکنید و صلح عفو ذالک اگر کنید، مع
است، خدا ظالمین را دوست ندارد. حالا آنکه یک بدي کرده، و چه آنکه در برابر 

 یک بدي دو بدي کرده، خدا هیچ یک  را دوست ندارد.
 9«.مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍّ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ»

بکنند؛ به آنها ایرادي  کساني نیست که وقتي مورد ظلم واقع شدند، انتصار ایراد به
 نیست.

ا حمله کرده شدند. یعني بدون اینکه به م اما اگر مورد ظلم واقع نشدند و انتصار
بندي کنیم هورا راه بیندازیم که ایَُهَا  باشند و ما آزار نشده باشیم، آن موقع برویم دسته

 النّاس به کمک من بیایید، نه؛ اینها به آنها تحمیل است، ایراد است.

                                                                                                              
 کنند یند، گذشت مىآ خشم درمى. 
دارند و  برپا مى شوند و نماز صاحب اختیار خویش را پذیرا مى نان که ]دعوت[آو  : 92( / 37شوري). 2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
ورد، آجزاى هر بدى مقابله به مثل است؛ و هر که گذشت کند و ]کار را[ به صلاح  : 35( / 37شوري). 7

 خداست؛ به راستى او ستمگران را دوست ندارد. پاداشش با

 نیست. نانآى بر [اند، انتقام گیرند، هیچ راه ]ملامت نان که پس از ستمى که دیدهآالبته  : 32( / 37شوري). 9
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النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  إِنَمَا السَّبِيلُّ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ»
  2«.الْحَقِ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
جویند،  کنند. در زمین به ناحق برتري مي ایراد فقط به کساني است که ظلم مي

 ذالک: براي آنان عذاب مفرط و دردناک است. و مع
 7«.لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَ ذَلِكَ»

که صبر بکنند، مقاومت بکنند و ببخشند، که این دیگر خیلي کار مشکلي  کساني 
 آید. اش برنمي است و هر کسي از عهده

وَلِيٍ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِيَن لَمَا رَأَوُا  وَمَن يُضْلِلِّ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن»
 9«.الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلّْ إِلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍّ

که خلاف اینها کرد و خدا او را راهنمایي نکرد، و غیر خدا را گرفت،  حالا کسي
خواهد  هر مقامي مياو دیگر ولي و سرپرست ندارد. بعد از خدا او به هر چیزي و به 
ها زماني که عذاب  متشبث شود، دیگر فایده ندارد و آن وقت خواهید دید که ظالم

 پرسند آیا راهي هست که از اینجا نجات یابیم یا نه؟  مرتباً مي بینند، روز قیامت را مي
عني در عین حال تمام اینها عبادي است، تمام اخلاقي است، تمام فقهي به م

است ولي جانشین هر کدام یک وزارتخانه است، و در عین حال اینها  احکام شرع
 است.  اش حکومت همه

 3«.يَغْفِرُونَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ وَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ»
است  و کمیته امر به معروف و نهي از منکر و وزارت ارشاد همین وزارت جنگ

هم دعوا نکنند. وقتي دعوا کردند، معمولاً در دستگاه  که در قدیم محتسب بود تا با
 کند؟ خودشان.  چه کسي به دعوا رسیدگي مي دولتي

 مِمَا  أَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَ وَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ »

                                                
کنند؛  بر ستمگرانى گشوده است که به ناحق در زمین برترى خواهى مى ملامت[]راه  : 37( / 37شوري). 2

 دارند. نان عذابى دردناک ]در انتظار[آ

 است. [اواما هر که شکیبایى و گذشت کند، نشان قدرت اراده ] : 39( / 37شوري). 7

بینى  هر که را خدا گمراه کند، بعد از خدا کارسازى نخواهد داشت؛ و ستمگران را مى:  33( / 37شوري). 9
 ؟ستراه بازگشتى ه یاآگویند:  نگاه که عذاب را مشاهده کنند، مىآ
نگاه که به آگیرند و  ها کناره مى شرمى نان که از گناهان بزرگ و بىآ [براى : و ]نیز هر 92( / 37شوري). 3

 .کنند یند، گذشت مىآ خشم درمى
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 2«.رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ
 دارند و کارهاشان را با برپا مي ، نمازکنند ها که استجابت خدا را مي بعد هم آن

و  ، یعني مالیاتوزارت دارایي.« ومَِمَا رَزَقْنَاهمُْ یُنفِقُونَ»هند و د مشورت انجام مي
بتواند خرج  ها را بدهند که دولت مردم باید این پول گیرد و هایي که از مردم مي پول

احتیاجي  بود به وزارت دارایي.« ومَِمَا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»اي  کند. اگر در یک جامعه
 باشد و : « أمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»نیست خصوصاً وقتي که 

 7«.هُمْ يَنّتَصِرُونَ مُ الْبَغْيُوَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُ»
شود، وقتي به آنها بغي  جانشین مي شود و هم وزارت دفاع مي جانشین هم پلیس

آید  به میان مي و پاي وزارت ارشاد آیند. اینجا پاي دادگستري هم مي رسید به نزاغ با 
ها نباید بدي ایجاد بکنند، نباید تلافي بشود، پلیس جلوگیري بکند،  که در برابر بدي

هایي که  ها و دستگاه در زمین غیرحق نکنند، ظلم نکنند. باز تاحدودي این وزارتخانه
ربوط است. باز هم وزارت ارشاد و با تجاوز و امثال آن سرکار دارند، به آنها م

اي باشد که مردم آن با خدا راه و ارتباط داشته  اخلاق است. ببینید اگر یک جامعه
ها  درد هم برسند، دعوا راه نیندازند، مثل گشتي باشند، درد همدیگر را داشته باشند، به

زشت هم که با همه سرجنگ و دعوا دارند اینها با هم دعوا نداشته باشند، کارهاي 
 خواهند. دولت برایشان چه کار بکند؟  نمي نکنند، گناه هم نکنند، اینها اصلاً دولت

 و محاکم دارد اما چون مردمش با که دادگستري گفتند در سوئیس بلاتشبیه مي
وز رئیس محکمه یا رئیس اي یک ر کنند، محاکم تعطیل است. هفته هم دعوا نمي
گردد. مملکتي که توي آن دزدي نکنند،  زند و برمي آنجا مي آید سَري به فلان جا مي

درد هم برسند و با هم  خواهد. وقتي خودشان به فحشا نباشد اصلاً یک قلم، عدلیه نمي
خواهد. آن وقت به  یگر را هم نميهاي د بکنند، قسمت امر به معروف و نهي از منکر
اي امور اداري و امور حکومتي، کم و مختصر و آسان  این ترتیب، در چنین جامعه

هایي هم که از  کافي است. آن پول«أمَْرُهمُْ شُورَى»که برایشان همان  شود؛ چون مي
طوري خرج  ها را چه پول  ماند که این شود، مي جمع مي و صدقات و انفاق زکات

قدرش دارالایتام بسازند،  چگونه دارالایتامي باشد؟ کجاي شهر باشد؟  کنند؟ با چه

                                                
دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب نان که ]دعوت[آو  : 92( / 37شوري). 2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
 خیزند. : و کساني که هرگاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمي 93( / 37شوري). 7
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گوید:  قدرش را خرج تدارک اسلحه و مهمات بکنند؟ مي مدرسه بسازند؟ چه
گیرید. چون اینها ها تصمیم ب خودتان دور هم جمع شوید و با هم راجع به آن

توانند با هم  کنند، پس مي مي ي صلات سوءنیت ندارند، با خدا ارتباط دارند، اقامه
بسازند و با هم نظر داشته باشند و راجع به انفاق و صدقات و کارهاي دیگر با هم به 
تفاهم برسند که مثلاً محیط شهر چگونه پاکیزه بشود و معلمین چگونه استخدام 

 توانند انجام دهند.  مابین مي شوند. این را با یک مشورت في

 آید  هم پایین مي در حداقل مشورت با ی اسلامي، حکومت در جامعه
 و هدف از اول تا آخر خداست

ي حکومت است یعن نقش حکومت (37ي شوري) حیث المجموع این آیات سوره من
آید. اما حالا این  هم، پایین مي حداقلِ مشورتِ با در حکومت نیست، لازم دیگر

و رجال در یک میداني  بوده  که اعیان طورکه در آتن مشورت چگونه باشد؟ آیا آن
کردند و هم  اداره مي کارها را شده و هم مي شدند و در آنجا هم قضاوت جمع مي
گرفتند، آن جوري باشد؟! مثلاً یک دسته خاص افاضل  جنگ تصمیم مي  راجع به

 باشند، یا همه بیایند؟ باز اگر همه آمدند همه حرف بزنند یا یک عده را معین بکنند؟ 
ورت مش گوید خودتان باید با شود فقط مي دیگر وارد این مسئله نمي قرآن

خودتان مسائل و مشکلاتتان را حل و فصل کنید. حالا اگر مشورتتان به اینجا رسید 
اش قاضي عدلیه باشد یکي  کنیم این ده نفر یکي که مثلاً ما ده نفر نماینده معین مي

حقوقدان باشد یکي اقتصاددان باشد یا فلان باشد، هیچ اشکالي ندارد، به این ترتیب 
ي  طورکه مثلاً درباره شود. یعني حقیقتش را بخواهید همان این مسئله اصلاً حل مي
کنند و اصلاً گرگ و   گویند که با یک صلوات معامله مي اخبار آخرالزمان هم مي
شوند، حالا البته این استعاره است مسلماً آخرالزمان گرگ و  میش با هم همخوابه مي

آن کسي را که سابقاً شود  خوابند. منظور اینکه زمانه طوري مي میش با هم نمي
دانستند دیگر به میش طمعي ندارد؛ و میشي که سابقاً این قدر مظلوم و  گرگ مي

تواند از  حاکم است میش زور دارد و مي سلاح بود، حالا چون عدالت دفاع و بي بي
 پسَِ گرگ برآید. 

است.  و هدف جامعه ولوژيهمان ایدئ 96و  93، آیات (37ي شوري) در سوره
هم ایدئولوژي و هم عبادي است و  92است، آیه  قلمرو دادگستري 96و  91آیات 

 و روابط فرهنگي  روابط عمومي و اجتماعي  35و   92. آیات  آخرش اقتصادي است
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 یابد. طور تا آخر ادامه مي است همین
رود، چرا؟  از بین مي اي اصلاً دیگر حاکم و حکومت یک چنین جامعه حالا در

کنند،  هایي که حکومت را ایجاب مي براي اینکه ضد حکومت است. آن ضرورت
گوید اگر روزي یک  افتادم که مي المثل انگلیسي آنها بایستي بروند. یاد یک ضرب

، اگر خدا آمد، دکتر احتیاج نداري. در جامعه اسلاميسیب بخوري اصلاً دیگر به 
خدا حاکم بود و مردم به این اصول عمل کردند، گفتارشان، رفتارشان، بخشش و 

شان بود، اینجا دیگر  گذشتشان، همکاریشان، دفاعِ متقابلشان، و تکامل اجتماعي
ارزد که  خداست. اینجا مي رود. یعني هدف از اول تا آخر حکومت از بین مي

 گوید، چیست؟ این حکومت با مي گوید، و اسلام مي بگوییم این سیستمي که قرآن
ش و چه ا ، چه اروپا، چه غربحالا چه آمریکا -گوید حکومتي که دنیاي متمدن مي

توانیم سیستم حکومتي  با هم چه اختلافي دارند و چگونه ما مي -شرقش روسیه
طور شد که در اروپا این  خودمان را در برابر سیستم حکومتي آنها عرضه بکنیم و چه

، یا ناسیونالیست یا سوسیالیست یا کمونیست هاي امروزي، حالا یا کاپیتالیسم سیستم
 نویسند، پدید آمد. طورکه  خودشان مي ها آن این ي همه

 بود و پاپ مطلقه داشت، كلیسا كه حاكمیت آن در قرون وسطي
که  ي پادشاهان قرون وسطي هاي مطلقه سقوط حکومتو بعد از  بعد از قرون وسطي

ي  قدرت و  در قبضه و اشراف ا و امراءه از یک طرف امور دنیاشان را فئودال
گرفت و  بخشید و تاج را از این مي مي ز بالاي سَرِ آنها تاجکه ا داشتند و آن حاکمیت

گفت براي  هم مي بود. پاپ داشت، کلیسا و پاپ داد و حاکمیت مطلقه آن یکي مي به
هم اوامر اجرا بشود. مردم خوا حاکم باشد براي اینکه مي خواهم عیسي اینکه مي
را اداره  خواهیم، خودمان جامعه ها را بیرون کردند. گفتند ما خدا نمي آمدند این

حاکم  پیدا شد و براي رفع هرج و مرجي که در ایتالیا کنیم. آن وقت ماکیاولي مي
البته بعد از حاکمیت  -نها نجات پیدا بکنندشده بود به نظرش رسید براي اینکه ای

و از آن هرج و مرج  بیرون بیایند و امنیت داشته باشند، باید هر کسي به دنبال  -پاپ
داشته باشیم و  مرکزي و دولت آل آنست که باید حکومت کار خودش برود، ایده

ا باید دولت تمام اقتدارات را در اختیار خودش بگیرد. و ه و فئودال به جاي کلیسا
قدر مقدس و  ارزد  که دولت تمام اینها را بزند و بیرون بریزد. قدرت دولت آن مي

ا بکشیم یا ر ا و اشرافه هدف اعلا و درست است که در قبال این کار اگر فئودال
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اش مجاز است.  ها همه دروغ و خدعه اینها را از بین ببریم، این بگوییم، و با دروغ
العمل بعد از این نوع طرز فکر این شد که گفتند چه کار بکنیم؟ براي ما  اولین عکس

از اینجا  و ناسیونالیست ، ناسیونکي مقدس است؟ چي اساس است؟ مملکت و ملت
 وجود آمد.  به

 ، بعد از قرون وسطي
 ؟وجود آمد و ... به و دموكراسي و لیبرالیسم و ناسیونالیسم چه شد كه ناسیون
بود.  ، آن هم دولت کلیسایک دولت ، درواقع در تمام اروپاسطيدر زمان قرون و

 گشت. آلمان هم اختلاف زیادي نداشتند. دولت کاملاً دست به دست مي اینها با
شد به یک  در یک روز دیگر داده مي ، و هلندشد به یک هلندي یک روز داده مي

، و حکومت بود. وقتي که حکومت واحد ي کلیسا ي اینها زیر سایه ، و همهایتالیایي
خودمان را  خواهیم وطن کدام گفتند ما مي از بین رفت، هر جهاني یا اروپایيِ پاپ

، و وطن هم نیاز به دولت قوي دارد. دولت قوي شد، اما حفظ بکنیم. وطن یعني ملت
وجود آمد و  به دیدند دولتِ قوي، شد اول دردسر. در برابر این دولت قوي، لیبرالیسم

وجود آمد که مردم باید آزاد باشند، کسي حق ندارد  به اسيبعد از لیبرالیسم، دموکر
زور بگوید، کسي نباید فشار بیاورد، کسي حق ندارد اموال دیگران را مصادره بکند، 

تشان را شان یا دول رشان و پادشاه مشروطهجمهو خود این مردم هستند که باید رئیس
گزین کلیسا شد. بعد از مدتي دیدند این هم  معین کنند. این وضع یک مدتي جاي

است، بشر از امکاناتش سوءاستفاده  دهند طرف بشر مي اشکالاتي دارد. وقتي آزادي
اش بالاتر از اوست، آن  کند این پول بیشتر دارد، آن مقام بیشتر دارد، آن خانه مي

ي زورگویي است ما نباید پول در اختیار  وقت آمدند و گفتند نه، حالا که پول وسیله
بیفتد، آنجا  یا دولت کاپیتالیست تاینها بگذاریم، نباید پول دست دولتِ سوسیالیس

له بالا آمدند و از یک خدا پریدند به یک خداي طور پله پ هم اشکالاتي دارد. همین
دارند و بین  دیگر. ولي یک اصل برایشان مسَلمَ بود، هنوز هم آن را دارند و نگه مي

است و  است، هم اروپاي شرقي است. این اصل هم آمریکایي شا ن هم مشترک همه
ي اینها همّ و غمشان، چه  است و آن اصل این است که همه بيهم اروپاي غر

ي  ، همهو نویسندگان ، و چه مصلحینمتصدیان دولت، چه حکما، چه فلاسفه سیاسي
خواهند نه به آن  مي شان و مطلوب و معشوقشان دنیاست. دنیا را البته اینها گمشده

گوییم، مثلاً خورد و خوراک و شهوت. نه، همین دنیا که باید  معناي بدي که ما مي
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بچه خوب به دنیا بیاید، سلامت باشد، اگر مریض شد مثلاً جلوگیري و مدارا کنند،  
مرض نباشد، آب خوب برسد و امثال آن. یعني هدف این است که یک دنیاي 

ب، دنیاي از همه جهت صحیح براي ما فراهم بشود. از این پاکیزه، یک دنیاي مطلو
ش ش، چه آمریکائیا، چه اروپائیه ا و کاپیتالیسته بابت هیچ فرقي بین کمونیست

 وجود ندارد. 

 است تمدنِ دنیایِ متمدن، اساسش دنیاپرستي
خواهند دنیا را خوب اداره  است. یعني مي تمدنِ دنیايِ متمدن، اساسش دنیاپرستي

افتد. یک  اش اختلاف مي بکنند، دنیا داري. آن وقت وقتي دنیاداري بود، در اداره
 مشترک توانند داشته باشند، براي اینکه هدف واحد هم نتوانستند و نمي دولت

هم خودخواهي دارد و اختلافات رقابت  علاوه، بشر نیستند. به ندارند، امت واحد
شوند. تازه در داخل یک  کردند موفق نمي آورد. بنابراین در همان کاري که مي مي

ند. بنابراین تا به حال اروپاي گذار بینید کلاه سَرِ هم مي هم مي مملکت و یک ملت
تاکنون  -اگر داشته باشد -نیت ي حسن همه فکر و فهم و تلاش و با همه با متمدن
فراهم کند و  ،دنخواه  طورکه خودشان مي سعادت و امنیت و سلامت را، آن نتوانسته

ادشان درآمده و حتي به اینجا بینید د و حالا مي .هیچ وقت هم فراهم نخواهد کرد
نادید گرفته است، و ي سوسیته درواقع فرد را  یعني جامعه رسند که سوسیالیست مي
باید فدا شود، فرد باید تابع جمع باشد، تمام هنر و ارزش یک فرد این است که  فرد

امل لازم براي جمع، انضباط و و از عوجمع باشد.  خدمت در و جامعه خدمت باید در
 چه جلو رفتند بر قدرت دولت افزودند، حالا چه دولت کاپیتالیستي قانون است. و هر

. و چه دولت کمونیست ، چه دولت سوسیالیستباشد، چه دولت لیبرال دموکرات
ي اینها دائماً در این جهت هستند که دولت را گنده و بزرگ، و فرد را کوچک  همه

کردند از ترس اینکه چون این فرد معصوم نیست و برعکس پول طلب، مقام طلب، 
طلب و خودخواه است. پس این فرد عامل فساد است، بنابراین فرد را دولت باید  جاه

ربیت بکند. باید تبلیغات دست دولت باشد که فرد را اداره کند، باید در مدرسه ت
خواهد بپروراند، و به او روزي و غذا و زندگي  طوري که این مجموعه دلش مي آن

 بدهد تا اینکه در اینجا خدمت بکند. 
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 در دنیای متمدن، 
 استكم شده فرد و حقوق  حاكم است و روز به روز از آزادی جامعه

ي  وسیله ي دنیا به پس هدف و مطلوب، دنیاست. دنیا احتیاج به اداره دارد، و اداره
. پس جامعه حاکم است، جامعه باید باید باشد، یعني جامعه ي مردم و ملت مجموعه

طورکه در دنیاي اقتصادي فرد از خودش  تمام وسایل را در اختیار داشته باشد. همان
یا فلان زورمند  هیچ نداشت و صد درصد امکانات و جانش در اختیار مثلاً پادشاه

رویم فرد فاقد همه  تر جلو مي هاي مترقي این رژیم بود، حالا هم در واقع هر قدر با
فرق  است و یا خروشچف چیز است و باید آن جامعه، حالا در رأسش استالین

ي، در عین هاي کاپیتالیستي و لیبرال دمکراس کند یا دیگري است و یا دولت نمي
گویند فرد و  اند و مي را درست کرده دهند و حقوق بشر اینکه آنجا به فرد اهمیت مي

روند که  اشد، ولي بالاخره آنها دائماً در جهتي مياقلیت باید حقوقشان محفوظ ب
ا حق جمهور آمریک افزاید. مثلاً رئیس بر قدرتش و بر امکاناتش مي جامعه و دولت

دارد بگوید وارد کردنِ این جنس غلط و صادر کردنش خوب است. آن یکي را 
تواند قوانین را معطل بکند. آن  فروخت. و اصلاً مي نباید فروخت و این یکي را باید

اش را  اختیار بدهد و اختیار قانوني C.I.Aدرست بکند و به  C.I.Aتواند  دولت مي
قبول دارد. مثلاً اختیار بدهد اگر مصالح اجتماع اقتضا کرد توي خانه مردم هم برود و 

 د. خواهد بکن مردم را بکشد و هر کار دلش مي
 مان روي حقوق فرد و  گویند ما نظاممان و فلسفه ببینید، آنجا هم در عین اینکه مي

و از  است، آنجا هم بالمآل تحولاتي پیدا کرده که دائماً از آزادي روي حقوق انسان
 امکانات و درواقع از حقوق فرد در قبال جمع کاسته شده است.

 است ها دنیا نیست، آخرت زندگي و فعالیت ، هدفِو اسلام ر ادیاندر نظام موردنظ
مورد نظر است، کاملاً عکس  که در اسلام و ادیان  ، نظاميآییم روي اسلام حالا مي

ینِ معقول و مطلوب دنیایي ها، تأم اینهاست. اولاً هدفِ زندگي و برنامه و فعالیت
 نیست، آخرتي است:
  2«اَلْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الَاّخِرَةِ»

 فرماید:  هم مي در قرآن

                                                
 است. زار آخرت حدیث نبوي: دنیا کشت. 2
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  2«.ا إِلَيْهِ رَاجِعونَإِنَا لِلّهِ وَإِنَ»
و زندگي  ي  انسان گردیم. اصلاً آینده یعني ما از خداییم و به جانب او باز مي

 واقعي جاي دیگري است.
  7«حَيَوَانُوَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْ»

واقعي آن است و همه باید درست است که اینجا زندگي هست ولي زندگي 
 هاي این دنیا.  را تأمین بکنند؛ درست عکس نظام آخرت

ا مَزْرَعَةُ يَاَلْدُنْ»گوید از طریق دنیا  ، دو تا مسئله اینجاست. مياما در این آخرت
 شود. من با نیا و از این دنیا است که آخرت خریداري ميي د یعني به وسیله« ةِالَاّخِرَ

 کنم که انفاق رکن دوم است: مي مال دنیا انفاق
 9«صَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَيُقِيمُونَ ال»

کردن و با خیر رساندن، که من باید امکانات خیر  دادن و با انفاق زکات یعني با
را داشته باشم. یعني دنیا را باید داشت ولي نه به قصد دنیا. دنیا را باید داشت براي 
اینکه من زنده بمانم و ارتزاق بکنم، امکانات لازم را داشته باشم، بتوانم ازدواج کنم، 

اي داشته باشم  ام را بدهم و بتوانم از این حیاتم دفاع بکنم، خانه و بچه زن بتوانم نفقه
 گوید: مي که از سرما و گرما از بین نروم، اما هدفم چي باشد؟ همین را قرآن

 3«فِتْنَّةٌ أَنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاّدُكُمْ»
همین چیزي که باید دوستش داشته باشي، همین کسي که باید خرجش را بدهي، 

اي  ي آزمایش توست. این وسیله همین که تو مسئول او هستي، فتنه است. این وسیله
 خودت را تأمین کني. این را آئین ما، یعني نظامي که است که از این راه تو آخرتِ

گویند. این آئین، هم جامع دنیاست و هم  اند، مي براي ما تعیین کرده یا ادیان آنقر
کند. هدف آخرت است ولي  را قرآن منع مي و رهبانیت . تَرکِ دنیایيجامع اخرت

 باید امنیت و سلامت و قدرت باشد: باید دنیا را داشته باشي، در دنیا
قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِّ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ  وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن»

 مَا تُنّفِقُواْ  يَعْلَمُهُمْ وَ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاّ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ وَ
                                                

 گردیم. : ... متعلق به خداییم و به پیشگاه او باز مي 216( / 7بقره). 2

 زندگي ]واقعي[ است... : ... و سراي آخرت 63( / 73عنکبوت). 7

 کنند... مي دارند و انفاق برپا مي : ... نماز 11( / 1مائده). 9

 : ... اموال و فرزندانتان فقط ]وسیله[ آزمایشند... 72( / 2انفال). 3
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 2«.مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِّ اللّهِ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاّ تُظْلَمُونَ

  ؛مورد توجه است و دولت ي، جامعههای دنیای در نظام
 توجه دارد به فرد و انسان اما قرآن
است و به انسان توجه  ي توجه اصلي براي زندگي و سعادت انسانهاي دنیای در نظام

ها  وجود آمد، در تمام این نظام به که بعد از دوره رنسانس دارند. همین مرام اومانیته
 اومانیست ي اینها است. یعني هم کمونیسم سرفصل همه به اصطلاح، اومانیسم هست.

خواهیم حق اینها را حفظ  گویند مي گویند. مي مي . ولي دروغدارد و هم سوسیالیسم
خواهند سعادت انسان را فراهم  شان مي ، همهو هم منتسکیو بکنیم؛ هم لیبرالیسم

 است، حزب ، حالا جامعه دولتگویند جامعه طورکه عرض کردم مي بکنند. همان
کنند در این  ميفرد تجهیز  کند اما جامعه را عندالزوم با است، مکتب است، فرق نمي

اش  توجه ها، به عنوان اولین چیز، جامعه و دولت مورد توجه است. اما قرآن نظام
کند، چرا که  خواهد فرد را درست کند و آدم روي فرد است، روي انسان است، مي
 این فرد است که باید جامعه را بسازد:

 7«يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِّهِمْحَتَى  وْمٍإِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بِقَ»
گویند اگر سازمان  تابع تغییرات نفوس، یعني تابع افراد است. آنها مي تغییرات قوم

این  داشته باشیم، با درست خوبي داشته باشیم، نظام خوب داشته باشیم، ایدئولوژي
 بکنیم،  خوشبخت را افراد توانیم مي مثلاً دارد، جامعه که قدرتي با و درست ایدئولوژي

 و از بدبختي به خوشبختي بیاوریم. 
همچنین اگر فرض کنید استعمارگران بخواهند یک جایي را بگیرند و ملتش را 

چنین آدمي یا چنان دولتي بالاي سرشان بگذاریم  گویند اگر یک بدبخت بکنند، مي
را تقویت کردیم یا  ي ما باشد یا اگر ما ناصرالدین شاه دست نشانده که آن دولت

سایل مطابق ي م در اختیار ما بود، بقیه شان را که دولت یا رضاشاه محمدعلي میرزا

                                                
ن آتا به  ماده کنید،آمد آو مرکب کار []ى رزمىنچه توان دارید، نیروآنان آدر برابر :  65( / 2انفال). 2

خدا  [شناسید، و]لى وسیله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانید و نیز دشمنان دیگرى را که نمى
به تمامى به شما داده  ن[آپاداش کنید، ] دفاعى[؛ و هر چه در راه خدا هزینه ]شناسد نان را خوب مىآ
 و مورد ستم قرار نخواهید گرفت. شود مى

: ... خدا وضع هیچ گروهي را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه را در ضمیر خود دارند،   22( / 29رعد). 7
 تغییر دهند؛ ...
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گوید دستورات  درست عکس آن است. به فرد مي شود. اما منطق ادیان میل ما مي
تمام قوا  گوید، و با اش از فرد مي این است،  این کار را بکن، آن کار را نکن. همه

دف سوي خدا و ه گوید باید از حق فرد دفاع بشود. اما این حرکت، حرکت به مي
 و ادیان به سوي فرد است.  خداست، و توجه قرآن

 ، هدفِ فرد خدا، در اسلام
 است و سعادت او از طریق دنیا، خدمت به اجتماع و جامعه

این کار را دادند که جامعه  دستور نمي که آمدند هیچ وقت به جامعه ي ادیان همه
هستي این کار را بکن و بعد مردم را به انجام این کار وادار  بکند یا تو که مثلاً فرعون

خود مردم سر و کار دارد. منتها این هدف، که حرکت به سوي خداست،  بکن. نه، با
 گوید: ي عبادت از طریق خدمت به خلق است. خدا مي برنامه

 2«.إِلَى اللَهِ وَاللَهُ هُوَ الْغَنِّيُ الْحَمِيدُ ا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءيَا أَيُهَ»
 تسبیح و سجاده و دلق نیست به   جز خدمت خلق نیست عبادت به
 هم تا حدودي الله س از حقالنّا . حقگناه است، البته بعد از شرک ترین ظلم بزرگ

گذرد. بنابراین براي  گذرد، اما از حق مردم نمي بالاتر است. خدا از حق خودش مي
و مؤمن به خدا و سالک در راه خدا، به هدف و سعادتش برسد آن  اینکه فرد مسلمان

خدمت کند، یعني جامعه به  وسط  ه به جامعهاش این است ک هم از طریق دنیا؛ وسیله
طور نیست که دین فردي باشد و تمام احکام انفرادي باشد. نظر اول به  آید. این مي

 گذارد: فرد است ولي فرد را در خدمت اجتماع و جامعه مي
 7«بِمُسّْلِم سَيْلَفَ يَنمِلِسّْمُالْ ورِمُاُبِ مَتَهْيَ مْلَ وَ حَبَصْنْ اَمَ»

ي  نیست. لازمه یعني کسي که صبح تا غروبش تلاش براي مردم نباشد، مسلمان
 مسلماني این است که براي سایرین تلاش، و به آنها خدمت بکند.

ه و بیش از همه نفوذ و دخالت ترین سور کنید که مهم که نگاه (2ي حمد) به سوره
 شود:  حمد و سپاس خدا شروع مي است. این سوره با دارد و رکن نماز
 (7( / 2)فاتحه) «.الْحَمْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِيَن»

 اش بیرون  ص از این خودبیني. یعني شخ سپاس خداي را که پروردگار عالم است
                                                

 ي ستایش است. نیاز و شایسته : اي مردم، شما همه نیازمند خدایید؛ و ]تنها[ خداست که بي 21( / 91فاطر). 2

 روزي را بگذراند و کوشش در امور و اداره کار مسلمین نکند، مسلمان که شبانهحدیث نبوي: آن کسي . 7
 نیست.
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 گیرد. آید و در یک سطح جهاني قرار مي مي
 (9( / 2)فاتحه) «.الرَحْمنِ الرَحِيمِ»

کند. تا اینجا صد درصد فرد است ولي  به رحمانیت و رحم خدا توجه ميیعني 
 بندد:  جمعي مي بعد یک پیمان است. پیمان را دسته

 (1( / 2)فاتحه) «.إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسّْتَعِيُن»
سایرین کار بکند، یعني اجتماعي است. چرا اگر با سایرین  در این پیمان او باید با
ي خودش،  دتي که شخص در دیر و تنها و توي خانهنباشد فایده ندارد؟ آن عبا

ي خودش بخواند، به موجب این سوره که همه باید بخوانند و  ي صندوقخانه گوشه
کنیم مَنِ تنها نباید عبادت خدا  همه باید به آن عمل کنند. در برابر خدا ما تعهد مي

ادت خدا را بکنم، همه باید عبادت بکنیم و من باید سعي بکنم که دیگران هم عب
کنم، آنها  بکنند و وقتي جمع عبادت خدا را کردند، من هم از طرف آنها تعهد مي

کنند. پس این یک پیمان متقابله است، یعني دو جانبه است.  هم از طرف من تعهد مي
روي  اش روبه من هم این پیمان را با خدا بستم و هم همه با هم دیگر؛ آنکه در خانه

سجد است، و  آنکه ده فرسنگ آن طرف است، همه با هم قبله است، آنکه توي م
را بستیم و آن وقت همه با  گوییم. پس همه با هم عقد اجتماع و جامعه یک چیز مي

 کنیم که باز یک درخواست تکمیلي است: هم درخواست مي
 (6( / 2)فاتحه) «.ا الصِرَاطَ الُمسّتَقِيمَاهدِنَ»
هم راه  راه راست برود، آقاي مهندس پویان که آقاي دکتر یزدي من باید بخواهم

راست برود، همه راه راست بروند، آنها هم باید بخواهند که من هم راه راست بروم. 
سازد؟  جمعي دارد. ولي جمع را کي مي ي لاً جنبهدر ادامه، درخواست هر کسي کام

اش بحث افراد است. افراد هستند  طورکه در این آیات دیدیم همه سازد. همان فرد مي
 مشورت همدیگر ستاد جنگ اند، افراد هستند که با را تعیین کرده که وظایف پلیس
شود و توصیه امر به معروف و نهي از  از اینها حاصل مي عهدهند، جام را تشکیل مي

 هاي حاکم بر دنیاست.  از اینجاست که این درست معکوس نظام منکر

 ی فردی است نه دولتي ، امر به معروف و نهي از منکر وظیفهدر اسلام
ما هنوز  که در جمهوري اسلامي ظیفه امر به معروف و نهي از منکردر همه جا الان و

کنند، وظیفه ارشاد و  کنند و غرب و شرق دارند همین کار را مي دارند این کار را مي
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افتاده  ، وظیفه تعلیم و تبلیغ، اینها همگي دست دولترامر به معروف و نهي از منک
هاي گروهي و حتي بنیادها. دیگران  سره دست دولت است، رسانه است. تبلیغات یک

سري، یک تبلیغ ضعیف که در  حق ندارند مثلاً در مسجد صحبت کنند. حالا صدقه
 لیغي بشود.اند که تب نظر آنها ارزش چنداني هم ندارد، اجازه داده

 گوید تو باید امر به معروف و نهي از منکر درست عکس این است. مي در قرآن
گوید من تعهدي نسبت به  مي علي)ع( بکني، تو فرد باید تعلیم بدهي. حضرت امیر

ت به من؛ وظیفه شما و دیِني که به گردن دارید این رعیت دارم و رعیت هم نسب
شود.  است که مرا نصیحت کنید. این درست عکس این چیزي است که انجام مي

کردم،  گوید شما موظفید که هر چه من به شما امر به معروف و نهي از منکر نمي
نه، آنجا که امر به اجرایي است باید اطاعت  تعلیم و تبلیغ کردم، شما اطاعت کنید.

کنید اما شما باید تبلیغ هم بکنید. یعني فرمایش خود پیغمبر است که سه صفت براي 
است. یعني این افراد هستند که باید به « اَلنصَِیحَتُ لْامَُرا»شود که سومي  مرد قایل مي

، هر چه بگوییم، ، حکومت، دولت، حزببراین اجتماع، جامعهامُرا نصیحت بکنند بنا
«ordonance » نظم، ترتیب و قانون( بین افراد، آن وقت جامعه در این دستگاه چه(

ر جهتي است شود؟ در این دستگاه جامعه در دست قدرت و دولت است، تمام د مي
 گفته. که ماکیاولي

 است  ي دولتهای دنیای در نظام جامعه
 ایمانِ خودِ فرد است جامعه، و اسلام ولي در ادیان
در  بدهیم. جامعه ي امکانات را به دست دولت بکنیم و همه را گنده ما نباید دولت
( جامعه ي( دولت است و در اینجا )یعني در ادیان و اسلامهاي دنیای آنجا )در نظام

انجام دولت نیست. جامعه در اینجا ایمان خود فرد است که ایمانش و اعتقادش و 
کند. و این سیستم را در آن  دادن این تکالیف، این نظام را و این سیستم را حفظ مي

کند.  است، و باید به سمت خدا برود، درست مي.« إنَِا لِلّهِ وَإنَِا إِلیَْهِ رَاجِعونَ»جهت که 
و نهي از منکر بکنید تا خدا اشرار را بر شما  معروف اند امر به طورکه  فرموده همان

و خوبي  ،هاست ضامن خوبي دولت یعني امر به معروف و نهي از منکر .مسلط نکند
 وقتي که شما امر به معروف و نهي از منکر بکنید.  ،شود ميبرقرار ها چگونه  دولت
 «بازگشت به قرآن»که یک دفعه هم در جلسات  -است کتاب مارسل بوازاردر 

این مسئله را  -ي این کتاب در نیامده است، بگردید هست عرض کردم، هنوز ترجمه
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سال و با  2955گذشت  با طور شده اسلام دهد که چه کند و نشان مي آنجا مطرح مي
اش  و اداره که حکومت در صدر اسلام وجود اینکه جز در زمان خلفاي راشدین

ي اشخاصي که  وسیله درست و مطابق قرآن و مطابق اسلام بود، پس از آن به
ذالک، اسلام از بین  است. مع صلاحیت نداشتند و فاسد و فاسق بودند، اداره شده

گوید نه تنها هستند بلکه هیچ نظامي و مکتبي مثل آن  نرفته و مسلمین هستند. او مي
غل و جوش و خروش دارند و زنده  بینیم مسلمین غل ظهور نکرده است و تازه مي

اسلامي  ي دهد که بر جامعه خودش جواب مي هستند علتش چیست؟ مارسل بوازار
عملي  جز حول و حوشِ کوچکِ خودشان، شاه گوید خلفا حاکم است. مي« ایمان»

نداشتند، اصلاً هیچ کاره بودند،  آنکه بر جوامع اسلامي حکومت داشته و اینها را 
نگه داشته، و نگذاشته متلاشي بشوند و به کلي از بین بروند، همان ایمانشان بوده 

 است. « ایمان»ي که اینجا هست، ین نظامِ حکومتاست. پس ضامنِ ا

 كنند مي نفي حکومت و ادیان آید، اما اسلام بعید مي به نظر
شاید به نظر بعید بیاید که بنده بگویم دو چیز در بیان و به نظر ممکن است غیر قابل 

 د؛ و از این بابت مارکسکنن مي اینکه اسلام و ادیان نفي حکومت قبول بیاید، یکي
حالا امکان  -ه را مطرح ساخته استي بدون طبق هم حالا یک حرفي زده و جامعه

، همه آزاداند، دلش خواست صبح ر آن جامعهد -دارد یا ندارد، کار نداریم
گیري بکند، بعد برود بخوابد، ظهر هم فرض کنید توي کارگاه نجاري چوب  ماهي

را رنده بکند، بعدازظهر هم کار دیگري بکند، آنجا حکومت ندارد، یعني مثلاً 
ا هم ه است. آنارشیست است، آن هم یک مکتبي است، مکتب فلسفي آنارشیسم
این حرف را  دانند. ولي چگونه باشد که دولت نباشد؟ مارکس را لازم نمي دولت
ها از طبقات  کاري گوید به دلیل اینکه همه فسادها و همه کثافت زند. او مي نمي
بود  گوید وقتي طبقه واحد ؛ ميغیرِ رنجبر و غیرِ کارگرآید، از طبقات  وجود مي به

زنند، پس حکومت نیست و  هم دعوا ندارند، فساد نیست، توي سَرِ هم نمي دیگر با
اند  دهها بدي دی گویند چون از دولت ا هم از آن طرف ميه همه آزاداند. آنارشیست

 افتیم.  گویند اصلاً ما در این تنور دولت نمي کنند، مي  ها کار خودشان را مي و دولت

 داند نه رفاه جامعه ی نفس مي را تزكیه و زكات دادن و انفاق هدف از صدقه قرآن
 که اصلاً نظر اسلام کنم، این عرض مي آید و بنده موضوع دیگري که به نظر بعید مي

نیست. این حرف و عرض بنده، اختلاف آشکار و تضاد دارد  و دولت جامعه و قرآن
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و یا سایرین.  کردم، و یا مرحوم طالقاني ها و تعلیماتي که خود بنده مي تمام توصیه با
 معین کرده، صدقه معین کرده، انفاق در اقتصاد اسلامي و در قرآن، اسلام زکات

معین کرده یا سیستم حکومتي  ها را حکومت معین کرده یا این معین کرده، نذورات
ي ما بتواند  اقتصادي خوبي داشته باشیم تا جامعه گيزند اینکه براي است. کرده معین

آورند،   تشریف مي «بازگشت به قرآن»جلسات درس  که به خوب بگردد. حالا آقایاني
، طور نیست، قرآن اصلاً و ابداً صدقه دادن ام که هیچ این در آنجا من کاملاً شرح داده

را به قصد اینکه جامعه از نظر اقتصادي مرفه باشد، وضع نکرده است  و زکات انفاق
 گوید: و چنین قصدي نیست، صریح مي

 2«.الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى»
سیر »و پاک شوي. اگر به متمم جلد اول  ت که تزکیهبراي این اس و انفاق زکات
منحني و جدول، این مسئله شرح داده شده  مراجعه کنید آنجا هم با «تحول قرآن

 ي ت بود که تزکیه، مادهاین صحب است. یک روز هم در انجمن اسلامي مهندسین
است، و تزکیه چرا از راه مادي؟ در قرآن نظیر این آیه زیاد  ریزي بعثت دوم برنامه

وَتَثْبِیتًا »گوید  کند مي صحبت مي (7ي  بقره) است یا مثلاً آنجا که از انفاق در سوره
گوید  کند براي اینکه نفسش محکم بشود استوار بشود. نمي انفاق مي 7«مِنْ أنَفسُِهمِْ

تزکیه بشود. آن وقت در  گوید براي اینکه جامعه ، خودشان. هیچ جا نمي«انَْفسُِما»
شوید که هفت  دهد اگر شما صدقه دادید مثل این سنبل مي وعده مي برابر این صدقه

 دهد.  شه ميخو
خواهیم طرح بدهیم چنان نباشد  یک حرف هم به دور از اغیار بگویم. وقتي مي

شما،  گوید زکات اش توي اغنیا بگردد، براي همه بگردد. آن وقت آنجا مي که همه
باشد باطل است، اگر این پرداخت به قصد این باشد که دیگران ببینند و از  اگر ریا

ندارد، بلکه گناه هم دارد.  شما نه تنها ثواب ما تشکر بکنند، باطل است. این انفاقش
 است.  براي اینکه شرک

چه  کند که تو با ، برایش فرق نميبه اصطلاح دنیاپرستي در یک سیستم اقتصادي
نود  است، زیاد سال در تو درآمد بدهي، باید را مالیات گوید مي دهي. مي مالیات نیتي

خواهد  خوشت بیاید مي خواهد کور مي حالا چشمت بدهي، دولت به باید را درصدش
                                                

 بخشد. : همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مي 22( / 37لیل). 2

 : ... و تثبیت شخصیت خویش... 761( / 7بقره). 7
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خواهي تبلیغات هم بکن، براي  خوشت نیاید. روي این پولي که پرداخت کردي مي
بشوي یا آدم  شخص تو براي من مطرح نیست که شخصاً آدممن مهم نیست. چون 
ي مالي دولت مهم است. باید این پول به خزانه بیاید. اما  ، بنیهنشوي. براي منِ دولت

گوید اینها بد هستند براي اینکه با  مي ي منافقین گوید نه و بعد هم درباره اینجا مي
باشد  و یا اکراه را که از روي ریا دهند. خداوند این صدقه و انفاق مي صدقه اکراه

نیست، هدف  گوید نده. پس مسئله و هدف چیست؟ هدف جامعه قبول ندارد. مي
دستگاه  یک در را منافق که فرمودید ملاحظه (3توبه) ي سوره تفسیر در است. شخص

زنند و  برند یا توي سرش مي کشند و از بین مي که دولت و جامعه اساس باشد یا مي
گویند نه خیر، تو باید بیایي و در نظام وظیفه شرکت کني، بعد هم موقعي که  مثلاً مي

گوید اصلاً تو به  گوید نه،  مي مي و به جبهه بروي. قرآن است باید بیایي اعلام جنگ
خواهیم تو به جبهه  آوري و ترس خدایي نداري، ما نمي جبهه نیا، چون تو ایمان نمي
اي که ما خیال  وجه به آن جنبه هیچ کند. ببینید، قرآن به بیایي، خدا خودش یاري مي

 کنند: ها مي قدر بحث ، روي این آیه چهکنیم توجه ندارد. یا راجع به ربا مي
إِلَاّ كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَخَبَطُهُ الشَيْطَانُ  الَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبَا لَاّ يَقُومُونَ»

الْبَيْعُ مِثْلُّ الرِبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ  مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ إِنَمَا
ى اللّهِ الرِبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَ

 2«.ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَوَمَنْ عَادَ فَأُوْلَ
هم در  اند و مرحوم طالقاني نوشته حمد مجتهد شبستريدر آن کتابي که آقاي م

است این رباخوار هم  تفسیرشان این را دارند که از این طریق آدمي که رباخوار
« طُهُ الشَیْطَانُیَتخََبَ»شود که آن جامعه  طوري مي شود و هم جامعه اخلاقش خراب مي

 بیشتر از آن بابت رباخواري این جامعه را دستمالي کرده،  شود مثل اینکه شیطان مي
 شود، براي اینکه استثمار بد است براي اینکه وضع اقتصادي مملکت خراب مي

بازگشت به »طورکه در درس  اینها همه هست و درست است اما اتفاقاً همانکند.  مي

                                                
بر اثر تماس بى  به سان تلاش کسى است که شیطان [در زندگى] تلاش رباخواران:  721( / 7ه)بقر. 2

 [گفتند: خرید و فروش ]هممنطق زدند و[  منطقش کرده است؛ زیرا ]همچون شیطان، دست به توجیه بى
را حرام کرده است. هر که اندرزى از جانب  و فروش را حلال و ربامثل رباست، در حالى که خدا خرید 
 نچه گذشته است مال خودش؛ و کارش باآبازایستاد،  [از رباخوارىصاحب اختیارش به او رسید و ]

 .اند بازگردند، جاودانه دوزخى [به این عملنان که ]آخداست؛ اما 
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ام، آیات  هم کاملاً شرح داده «سیرتحول قرآن»ملاحظه فرمودید، و در متمم  «قرآن
 گوید: قرار دارند و بعد هم مي و انفاق درست در وسط آیات زکات ربا

 2«. وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَدَقَاتِ»
باشد، خداوند آن را مضائف به شما  گوید اگر خرج کردن شما براي صدقه مي
آیات  -ضد مال نیست، تو بده ده برابرش را بگیر و صدقات گرداند. یعني انفاق برمي

خدا « یَمحَْقُ اللّهُ»بکني،  ریا راه از را کار خواستي این اگر اما -است راجع به آخرت
. آن وقت این دو تا را مقابل هم قرار دبر آن را در محاق، در خاموشي، و در فنا مي

ي  سوره 37 به مصداق آیه -شان از این بابت است درخواست دهنده دهد، مقابله مي
 کند:  چه کار مي -(9عمران) آل

مِمَا تُحِبُونَ وَمَا تُنّفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ اللّهَ  فِقُواْلَن تَنَّالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنّ»
 7«.بِهِ عَلِيمٌ

، محال است به برّ و نیکي و آن ، تو مسلمانگوید تو آدم باز اینجا شرح داده، مي
کني. پس  است برسي مگر اینکه از آنچه دوست  داري انفاقکه پیش خداوند  چیزي

متعالي و مرفه بشود، این براي تو  نیکي برسي، نه اینکه جامعه انفاق این است که تو به
 است. 

البته این را یادم نرود آن نتیجه به عنوان گذشت، توضیح دارد، آن مسلمّ در دل 
شود. اما وقتي  خوابیده است، در این حرفي نیست که حتماً حاصل مي این انفاق
خوب  دهد ناظر بر فرد است، فرد وقتي خوب شد و انفاق کرد، جامعه دستور مي

مت کسي که زح-کند؟ ه چه کار ميکنند ه یا انفاقدهند شود آن وقت زکات مي
تلاش خودش این مال را  کشیده، تلاش کرده و در بخش خصوصي تولید کرده، و با

دهد که  است، چیزي را مي 9«الله  اَلْکاسِبُ حَبیبِ»کسب کرده است، کسي که 
است، « عَلَي حبُِهمِْ»دوست دارد. از این چیزي که دوست دارد و مال خودش است و 

دهد. یک نوایي را با زحمت و  با وجودي که به آن علاقه دارد، این را به دیگران مي
اي که این کار خیلي مشکل  کاربردنِ چنین اراده دست آورده و با به تلاش خودش به

                                                
بخشد؛ و خدا هر ناسپاس  ا را فزونى مىه انفاق ]نتیجه[ را نابود و ربا ]کارایى[ خدا:  726( / 7بقره). 2

 دارد. کارى را دوست نمى گناه

کنید؛  ارید انفاقد نچه دوست مىآهرگز به نیکى دست نخواهید یافت، مگر اینکه از :  37( / 9عمران) آل. 7
 است. گاهآو هر چه انفاق کنید، خدا البته بدان 

 ( دوست خداست. و زارع و صنعتگر )اعم از کارگر حدیث نبوي: کاسب. 9
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ه نیروي اراده و خلاقیت و تسلط بر نفس کنند است و مستلزم این است که در انفاق
دهد، براي اینکه زندگیش تأمین شود.  العاده بالا رفته باشد، این را به دیگري مي فوق

 کشد که دیگري عیال خودش باشد.  براي خاطر دیگري زحمت مي

 ، انفاق، بیعربا
ست، پول ندارد، من به ات درمانده اهَالجَ یعِمِجَ است، آقا مِنْ انفاقدرست عکس  ربا

تلاشش اصل پول  کشم، او باید تلاش بکند و با دهم، خودم زحمتي نمي او پول مي
است، آن آدم به  فطرتي آدم من و درآمدش را به من بدهد این دیگر نهایت پسَت

بعد طرف خدا رفته. براي تقرب به خدا، خلاقیت، تقوا، تسلط بر نفس، همه چیز و 
رفته، شیطاني که  وجود آوردن. اما این برعکس به طرف شیطان هم تولید را به

خواهد که صفات خدایي در ما نباشد و  خواهد همه را از خدا دور بکند، و مي مي
ي  کند هیچ، آن بیچاره که نمي کارش این است، خدمت رباخوار این ضد خدا باشیم،

کند.  خوري مي آورد و بدون زحمت و تلاش مفت را در استخدام خودش مينوا  بي
ترین کار در دنیاست، نه اراده  آسان یعني مولد نیست. این عمل رباخواري

خواهد. این براي این  خواهد، هیچ چیز نمي خواهد، نه هنر مي خواهد،  نه تقوا مي مي
. آدمي که این هنر را داشته و توانسته تولید است که شیطان او را مسخ کرده است

خواهد. حالا از  بکند و پول در بیاورد و مالش باشد، این مال بالا رفته این را خدا مي
آن بالا عوض اینکه مثل خورشید نور پخش بکند و به خلایق و به مردم منفعت 

یند و آ برساند، یک دفعه به زمین افتاده و پخش شده و آن وقت هي اینها مي
 خورندش و هیچ ارزشي ندارد.  مي

است که خداوند  ، بیعو ربا آن وقت وسط این دو تا، حد فاصل بین انفاق
« یحُِب الربِوا»کنند  گوید اینها اشتباهشان و خطاشان این است که خیال مي مي

گوید بیع چیز خوبي است ولي آن  خدا نمي 2«مَ الربَِاالْبَیْعَ وَحَرَأَحَلَ اللّهُ»که  درحالي
را حلال کرده، چرا حلال کرده است؟ درست وسط این  دو تاست. در معامله آقایي 

دهد  يمثلاً آهن دارم ایشان پول م دست آورده من هم رفتم به تجارت که پولي به
کند و نه من به او خدمتي  گیرد. نه ایشان به من خدمتي مي معادلش از من آهن مي

هم  ه یا عمل رباخوارکنند ام، یک معامله است. و بعد، عمل او مثل عمل انفاق کرده

                                                
 ...را حرام کرده است را حلال و ربا ید و فروشدر حالى که خدا خر: ...  721/ ( 7بقره). 2
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گوید  استفاده کند. خدا ميو سوء نیست، چون نیامده تلاش و زحمت من را استثمار
. که ربا حرام است و عیب ندارد. البته بیع باید عادلانه باشد درحالي  بیع حلال است

 و امر، وقتي نگاه بکنید نباید بگوییم اسلام و حکومت طور در مورد دولت همین
دارد، باید بگوییم ندارد. یعني از این بابت شبیه به آنها  اقتصاد دارد، نظام حکومتي

 ست کرده پس مال ما هم سوسیالیستيرد نیست که بگوییم بله حکومت سوسیالیستي
شود  ده. این یک چیزي است که از بنیان عوض ميکر  سترد است یا کمونیسم

کند، هم حقوق  را تضمین مي ي آنها هست. چون هم آزادي ضمن اینکه جامع همه
و دولت را  برد، و هم ضامن اجرا دارد، و هم جامعه فرد را و مقام فرد را بالا مي
 کند. مرتبط و متشکل و متحد مي

 علي العظیمصدق الله ال
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ديانتوحكومت

 م(چهار)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»
 2«.فِقُونَوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَا رَزَقْنَّاهُمْ يُنّ

 و سنت اتکاء به قرآن است و مطلب را با امروز جلسه چهارم دیانت و حکومت
ام. یکي  ي بحث را دو گروه از آیات قرآن کریم قرار داده کنیم. بنده زمینه بحث مي

 حکومت و سلطنت داوود ل بود که منتهي بهرائیاس راجع به بني (7ي بقره) آیات سوره
که با دفعه قبل، این دومین دفعه است که  (37شوري) ي شد. دوم گروه آیات سوره

 کنیم. ها بحث مي روي آن

 دارند ی شورا، این مردمند كه حاكمیت در گروه آیات سوره
روي این آیات بحث کلي شد و استنباط اولیه به عمل آمد. روي این سريِ آیات 
آقایان یک سلسله سئوال داشتند که سئوالات اساسي و مفصل بود و جوابش به 

ها درواقع خودش  جواب آن سئوال است، اساسي سئوالات چون امروز موکول شد. و
خوانده شد،  (37ي شوري) بل آیات سورهجزو متن سخنراني امروز است. دفعه ق

                                                
  که از  در انجمن اسلامي مهندسین 6/25/2969، سخنراني مورخ سرگذشت و سرنوشت روحانیتسمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[]نان که آو :  92( / 37شوري). 2
 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
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آیه  3آیه است، یک چهارم آن، یعني  96ملاحظه فرمودید که آیات این سوره که 
ي خیلي بارزي است، از آن سري بحث شد و هنوز هم مورد بحث  که یک نمونه

ي  عني اختلاف این دو مکتب، مسئلهاست. ی است، و عدم تفکیک دین از سیاست
خواهیم اسمش را بگذاریم.  مي که هرچه یا و ،حکومت یا مدیریت و سیاست و دیانت

، بانيو شهر طور مثال وظایف وزارت دادگستري هم قاطي شده بود. به اینها کاملاً با
 ، دولتي و مجلس شوراهاي دین و همچنین مؤسسات حوزه و دارایي وزارت ارشاد
. یعني از این ي اینها آمده بود ضمن اینکه ظاهر عبادي داشت ، و همهو دادگستري
ي دیانت و سیاست و  ي کامله آیه یا این گروه آیات را نمونه 3شود این  جهت مي

اي که آن را بنده متعرض شدم و  ي برجسته حکومت گرفت. اما از طرف دیگر نکته
سیاست  را که بیشتر راجع به که سهم خالص مدیریت یا حکومت کردم، این است بیان
و تا حدودي شعار جمهوري  ست و همین هم شعار مجلس شوراي ملي سابقا

ت در ضمن ي حکوم هم هست، یک سهم خیلي کوچکي است. یعني مسئله اسلامي
ضعیف پیدا کرده است.  آیه، از منظر و مظهر خارجي، یک جاي خیلي خیلي 3این 

اند و یک وحدتي پیدا شده، یعني بین حکومت و  ضمناً اگر این دو با هم قاطي شده
ذالک این اختلاف هست که حکومت حاکم  تفکیک ندارد، ولي مع دیانت و عبادت

نت بر آن غالب شده است حاکم بر دیانت نشده، بلکه دیا بر سیاست و جمهوریت
و حکومت از دست  دهند یعني حاکمیت ضمن اینکه خود مردم هستند که انجام مي

گرفته شده است. یعني روحانیتي که خود را معرّف  دیانت و البته از دست روحانیت
وأَمَْرُهمُْ شُورَى »داند، حکومت از دست او گرفته شده و با آیه  و سخنگوي دیانت مي

 به مردم داده شده است و این مردمند که حاکمیت دارند.« بَینَْهمُْ

 شان بر فرد است نه جمع های بشری توجه اصلي برخلاف تمدن ادیان الهي
سئوالات  با  در رابطهنکته دیگري که سعي کردم این دفعه در بیاورم یک مقدار 

حداقل به اینجا منجر شده که حکومت  آقایان بود، علاوه بر اینکه مسئله حکومت
و  و جمع در برابر فرد است. آن هم عرض کردم اختلافي که مابین اسلام جامعه
 که درواقع دنیاپرستي ي مکاتب غیردیني با کلیه ديو به طورکلي ادیان توحی قرآن

به قرن و  ي که قرنهاي سیاس است در ظاهر وجود دارد این است که تمدن و فلسفه
ماع و جامعه و نهادهاي جمعي توجه دوره به دوره، به جمع و به طور کلي به اجت

داشتند و من تذکر دادم که هر  اند. از جمله سئوالاتي که آقاي دکتر توسلي داشته
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قدر مابین حکومت و جامعه از نظر لغوي و علمي درست است ولي بنده وقتي اینها 
در هادهایي است که ها و آن ن ي آن سیستم کردم منظورم کلیه را با هم یک کاسه مي

یک سلسله سئوالاتي داشتند  ي حکومتي و اداري دارد. آقاي صباغیان جنبهبرابر فرد 
دهم. بعد آقاي  خوانم و بعد به طور مفصل پاسخ مي ام. اول مي که من یادداشت کرده

ام  ه حبت کردبنده مختصر ص« وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»صباغیان گفتند درباره آیه 
کردم. ضمناً   که توسعه جامعه خیلي بیش از این حدودي است که عرض درحالي

هستند و باید قدرت  چون مدعي هستند که اینها مجري شرع گفتند که روحانیت
 مثل زدند.  و پیغمبر را براي اشاعه اسلام داشته باشند، و حکومت انبیاء

اینکه فرد و اجتماع لازم و ملزوم هستند و متأثر  هاي آقاي دکتر توسلي از صحبت
 هم گفتند که اگر حکومت را با باشند. راجع به حکومت از هم، و مؤثر بر هم مي

اگر ما مسئله مدیریت  ،«حکومت نه، مدیریت»که  اظهارنظر کتاب مهندس آشتیاني
و سیر و تحولي که  را مدیریت روي تکامل بشر را در نظر بگیریم مدیریت جامعه

ل و دائماً در حال توسعه است، چیزي نیست که ما حق داشته باشیم به اسم تحمی
تحدید به آن نگاه کنیم. مصلحت هم هست و ظاهر هم هست که مدیریت عام 

تکیه کرد و نظر « وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»شود فقط بر این جمله  ضرورت دارد و نمي
یکي اینکه فرمودند حکومت و جامعه الزاماً یکي نیست،  دیگر آقاي دکتر توسلي

به جامعه و به جمع خیلي اهمیت  یا قرآن د هم جامعه است، و اسلامآلترناتیو فر
ي کلمات قرآن به صورت جمعي است و با ضمیر  دهد به دلیل اینکه قسمت عمده مي
شود که طرف  است. پس معلوم مي« یا ایَُها الذین آمَنوا»و « یا ایَُها النّاس»و « کمُْ»

ي جمع است نه روي فرد. برخلاف نظري که بنده عرض کردم که توجه قرآن رو
هایي که هدف دنیایي  هاي بشري و تمدن درست در مقابل تمدن توحیدي ادیان

هاي بشري رفته رفته توجهشان به جمع رفت ولي امیالشان به  دارند، قرار دارند. تمدن
شان به فرد است و  ، از جمله اسلام و قرآن، توجه اصليهيدین نیست. ولي ادیان ال

گیرند. بنا به فرمایش ایشان، در قرآن فرد در مقابل جمع خیلي  فرد را در نظر مي
 محدودیت دارد. 

به  یادداشت کردم این بود که حکومت چیزي که از آقاي مصطفي طباطبایي
 کند.  موجودیت پیدا مي طبع، براي سلامت و سعادت جامعه

 یک نقش دومي دارد، نقش دوم انفاق،  گفتند که انفاق هم آقاي مهندس کتیرایي
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ه میل خودشان بیایند و بدهند. چیزي نیست که اشخاص ب است و انفاق ي جامعه اداره
دولت است که  و اگر ندادند، ندادند. این قسمت مربوط به ؛اگر آمدند و دادند، دادند

عواض را، ولو اجباراً وصول  را، شهرداري مالیات برود و وصول کند. وزارت دارایي
هم یک نقش دومي دارد غیر از نقش اول که تحصیل کرده است.  کند ولي انفاق مي

ا، ه از این جهت باید یک قدري الزام و زور، و احیاناً فشار وارد شود. خیلي از انفاق
مثلاً اختیاري  ن راي ز شود نفقه که این قابل هضم نیست. نمي زن ي و از جمله نفقه

کنیم که اگر دلش خواست بدهد و اگر دلش نخواست، ندهد و بعد این نکته را در 
چه که از عرایض بنده  )یعني روي آن آخر تذکر دادند که اعتقاد به نفي حکومت

 خواهم حکومت را نفي بکنم، ایشان گفته بودند که با استنباط کرده بودند( که مي
 خواند. تکامل نمي

 دیگر،  طرف فرد یك طرف،  جمع و جامعه
 ی اول و اهم گرفته شود؟ كدام باید در درجه

ي این سئوالات و مطالب در نفي موضوع است و امروز ما راجع به فرد و  تقریباً همه
و نهادهایي که در  جمع و اجتماع، یعني فرد یک طرف، و جمع و اجتماع و جامعه

کنیم. مسئله  باشند، صحبت مي واقع معرف جمع و اجتماع هستند، و یا مدافع آن مي
ي  کدام است؟ یعني کدام در درجه اینکه کدام باید فداي کدام شود، و اولویت با

 شود.  شود و کدام فرد، مسئول گرفته مي اول و اهم، اصل گرفته مي
که طرفدار بخور و بخواب  گویم دنیاپرستان منظور این نیست ، وقتي ميدنیاپرستان

خواهند،  مي را دنیا آنها گوید. مي قرآن طورکه همان دنیاست، هدفشان آنهاکه نه، باشند
خواهان  ترقي همان آنها برند، مي موجود دنیاي روي را حساب و هدف که آنهایي یعني

به قرن که  طور، رفته رفته و قرن دن فعلي جهان هستند. اینها همینو سازندگان تم
و نهادهاي وابسته به  و جنگ تمدن جلو رفته است بیشتر متوجه نقش اساسي جامعه

ته بشود، باید پذیرف اند. بنابراین گفتند چه کار بکنیم؟ اول دفعه گفتند دولت آن شده
توجه کردند  شند، بعد به وطنو امثال آنها با و ماکیاولي دشاهدولتي که در رأسش پا

که اگر وطن و میهن نباشد و از آن دفاع نشود، و اگر میهن حفظ و حراست نشود و 
چیز  هیچ نه و هست ادتسع نه و هست سلامتي نه هست، تربیت نه نباشد، منظور میهن

پرستي از اینجا به وجود آمد و از آن ایده، به  دیگر. بنابراین میهن شاخص شد و میهن
 انگلیسي فرد یک وقت آن و پیداکرد، اهیمت ملت و رسیدند جامعه خود و کراسيودم
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یا فرض کنید ملت  باید فداي ملتش بشود؛ فداي ملت آلمان یا آلماني یا فرانسوي
 حاکم داران بشود، و ملت باید حاکم باشد. و اگر ملت حاکم شد یعني پول ایران

 شود. بنابراین ناسیونالیسم حاکم نبودند، اینها سعادتشان تأمین مي ها یا خارجي نبودند
کافي است   رو است، وجود آمد. بعد کسان دیگري گفتند نه ملت دنباله از اینجا به

که در دستگاه دولت یا در دستگاه ملت  ت یا نمایندگي مَدلیل همان سِ یک افرادي به
 ا استثمارکنند و دیگران ر سوءاستفاده مي با پول بیشتر، یا خودشان برتري دارند اینها با

هاي  برتري دلیل به ولو فرد این که بدهیم اجازه نباید فردي هیچ به ما اصلاً پس کنند. مي
سپارد، او بتواند  علمي، فکري، مزاجي، خوني، یا مقاماتي که دولت به دیگران مي

حاکم  تهجمع و جامعه و سوسیا  غلط است، باید ناسیونالیسم بنابراین نفوذ بکند. اعمال
باشد، و سوسیاته تحت عنوان دولت باید اختیار اقتصادي و غیراقتصادي و تبلیغاتي و 

وجود  هاي به اصطلاح جدید از اینجا به فکري بگیرد. و به این ترتیب، ایدئولوژي
طور رفته رفته ولو در  ، و همینو بعد هم کمونیست و کاپیتالیست آمد؛ سوسیالیست

 و لیبرالیسم کراسيوي هست و یا دمدار آنجاهایي هم که کاپیتالیست هست و سرمایه
خواهیم  گویند ما طرفدار حق هستیم و مي بینیم با آنکه مي هست، آنجاها عملاً مي

را از بین ببرد،  د را حفظ کنیم و نباید هیچ وقت جامعه حقوق فرد و بشرحقوق فر
دهند، و با وظایفي که  بینیم عملاً با نظارت و اختیاراتي که به دولت مي ولي اینجا مي
خواهند، این حق را نقض کردند. آنها آمدند این اصل را قبول کردند  از دولت مي

 ي ي معنوي، از جنبه جهت از جنبه انسان، از هر و خدمت بهخلق  که ما براي خدمت به
کاري بکنیم که جامعه و این جمع اصلاح بشود، نظام نظام درستي  رفاهي و مادي
درست بشود، سازمان سازمان خوبي بشود، انتخابات طوري باشد  باشد، ایدئولوژي

ر خوبي در بیاید، از اینها اگر دولت یا وزی ر یا نخستجمهو که از این انتخابات رئیس
کار  گوش و دست و وسایل جامعه هم هست اگر خوب و  که درواقع چشم هایي بخش

 شود. اش درست مي بکند، و سازمان سازمان خوبي باشد، نظام نظام خوبي باشد، بقیه
، همیشه مابین خودمان یک بحثي داشتیم. 2975ریورقبل از اینها و بعد از قضیه شه

طرف بود. کاویاني  کاویاني را، از این جهت با کند رحیم عطایي   خدا رحمت
جمعیتي درست کرده بود و طرفدار این بود که باید سازمان مملکت درست بشود. 

گفت اگر دولت خوب  شد. مي محسوب مي مملکت هم در نظر او دولت سازمان
شود، تعلیم و تربیت  شود، مواد مخدر کم مي شود، قاچاق کم مي باشد دزدي کم مي
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شود. توجه او روي  خوب ميي اینها  همه ،شود، و اگر دولت خوب باشد خوب مي
بود یا به دلیل  رکل وزارت دارایيدولت رفته بود و به دلیل اینکه خودش مدتي مدی

است، پس باید  دیگري، او عقیده داشت که اساس و قلب دولت وزارت دارایي
وزارت دارایي درست بشود. در وزارت دارایي هم اساس کارگزیني است. بنابراین 

. آن زمان مخصوصاً وزارت دارایي با ما باید کارگزیني را اصلاح و درست بکنیم
هاي دیگر فرق داشت. دولت هم به وزارت دارایي نیاز داشت. آن  ي وزارتخانه همه
طور شده بود.  هم درواقع همین و در زمان خود شاه ها بعد از دوران میلیسپو زمان

هم  و وزارت دادگستري زارت فرهنگدرواقع این وزارتخانه همه کاره بود. حتي و
هاي دیگر  اي نبودند چون پول دست دارایي بود و او هم ناظري به وزارتخانه کاره
فرستاد و رئیس حسابداري هم در واقع صاحب اختیار واقعي بود. وزیر وزارتخانه  مي

ن ناظر مالي و مأمور وزارت دارایي اجازه بدهد ي بیکاره بود. بایستي آ هم، بیکاره
که حتي این راه ساخته بشود یا آن راه ساخته نشود، این مدرسه درست بشود یا نه 

کاره بود. ایشان هم عقیده داشت که ما باید سیستم استخدامي  درست نشود، او همه
هاي گوناگون  کتاب سقراط و را درست بکنیم. آن وقت عقایدش راجع به فلسفه

 ما مدیر خیلي خوبي بود. [ ]عطایيدیگر بماند. خدا رحمتش کند رحیم 
و استاد  ه که مدتي هم دبیرکل دانشگاه تهرانبوی در دانشگاه هم آقاي دکتر آل

پیدا کرد، اول  آن وقتي که دانشگاه استقلال خوبي در دانشکده علوم بود و ضمناً
بویه بود. او هم تقریباً مکتبي راه انداخته بود  رئیس دبیرخانه هم همین آقاي دکتر آل

گفت باید سازمان مملکت درست بشود. بقیه مثل  به عنوان سازمان تا ابد سازمان. مي
هاي بعدي است که زیاد تأثیر ندارد. ببینید،  حرفتعلیم و تربیت، اخلاق، دیانت، این 

گویند در آن بالاها، حالا یا  اش در جمع، تکرار این حرف است که مي اینها همه
 2975یا سازمان یا نظام باید درست بشود. بعدها، یعني بعد از قضایاي شهریور  دولت

 درست بشود. حال آنکه کمونیست ها و گفتند باید ایدئولوژي رفتند روي ایدئولوژي
گویند خیر، ایدئولوژي آن  باشد، دیگران مي گوید ایدئولوژي باید کمونیستي مي

س قضایاست، و ما نباشد، این باشد. ما هم فکر کرده بودیم حالا که ایدئولوژي اسا
ي ژبگذاریم، یعني اگر ایدئولو هستیم، ما هم ایدئولوژي اسلامي هم معتقد به اسلام

شود. از این  ي مطالب درست مي کافي است و بقیه  اسلامي حاکم باشد این
تصاد و فلان نوع تعلیم و تربیت و فلان نوع اق ایدئولوژي اسلامي فلان نوع حکومت
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آید. بیرون از مسائل آن، این درست طرز فکر غربي است. یعني کساني هستند  درمي
خواهند اینجا خوب اداره  ندارند، مي که دنبال اداره دنیا هستند و کاري به آخرت

خوب  د، بهداشتخوب بود، صنعت خوب بو شود. وقتي خوب اداره شد و تجارت
شود. یعني وقتي هدف دنیا بود قاعدتاً باید به این نظام  تدریج آباد مي بود، دنیا هم به

و آن دستگاهي که آن دستگاه مأمور مردم هست، باید به او توجه شود. آن وقت 
هدفي جز این  هم ها هنوز هم معتقدند که اصلاً پیغمبران روي همین اصل خیلي

مندِ خوبي بودند.  هاي مصلح و دلسوز و علاقه ا ند، آدم نداشتند. پیغمبران هم که آمده
هم براي همین است که مردم به یکدیگر ظلم نکنند، به هم تجاوز نکنند،  ادیان

آوردند اما  گزار هم باشند. این را به زبان نمي حقوق رعایت بشود، و یار و خدمت
ي دنیا و براي رفاه  انشان در عین حال این است که پیغمبران و ادیان هم براي ادارهبی

اند. اگر اینها معتقد به خدا و پیغمبر هستند،  و بهبود و سلامت مردم دنیا مبعوث شده
ترتیب این دسته به جمع، اجتماع، دولت و یا هر چه  گونه است. به این مأموریتشان این

قد هستند؛ اینکه اول دولت خوب بشود. دولت، وزارت اسمش را بگذاریم معت
هاي معنوي و هنري و هر چه  کند، برنامه صحیح و مدارسِ درست برقرار مي فرهنگ

باید  شوند. یا دولت مي خوب هم افراد ها این برنامه کند. با مي را بگوییم، خوب تنظیم
اختلاف مادي یا طبقاتي برقرار باشد. وقتي آن اختلافات  طوري باشد که نگذارد مثلاً

طورکه  از بین رفت، و اقتصاد که مثل خون در بدن است درست گردش کرد، همان
اش را خوب  دهد و هر عضو دیگري وظیفه اش را خوب انجام مي در بدن قلب وظیفه

 شود.  افراد تشکیل مي بهترین از هم جامعه بود، خواهد کارساز دهد و سالم و انجام مي
شود و  و در دیانت ما حاکم مي ي مخالف ابتدا در روحانیت در برابر این، توده

هم در  الله صدر طورکه خود ما گفتیم و قبل از ما دیگران گفتند و مرحوم آیت همان
خواهد که ایشان شهادت بدهد که  ميهایش گفته است و خیلي واقعاً شهامت  کتاب

طورکلي کنار گذاشته و فراموش کرده است. ایشان وقتي  اجتماع یک اصل را به
ي تردید  خواهد جواب بدهد فقط از دریچه روي مسایل مستهلکه و غیرمستعرضه مي

پاکي و مسائل  و شود مثل مسئله نجس اي که مطرح مي دهد و هر مسئله جواب مي
ببرد، چگونه ارث بدهد، چه  که مثلاً چگونه ارث فرد مسلمان دیگر از نظر یک

کسي بخورد و چه کسي نخورد. در صورتي که اگر ما این مسئله را در چارچوب و 
افتیم.  ها عقب مي در کادر اجتماع بخواهیم طرح و حل بکنیم، از خیلي از این جواب
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به عنوان مسائل اجتماعي و عمومي مطرح نبوده  این مسئله در طي قرون متمادي
که در روحانیت ما و در دین ما این مسائل مطرح بوده است. چنان که  است. درحالي

 فرماید:  در این حدیث نبوي مي
 2«بِمُسّْلِم سَيْلَفَ يَنمِلِسّْمُالْ ورِمُاُبِ مَتَهْيَ مْلَ وَ حَبَصْنْ اَمَ»

بلي این مسائل مطرح بوده است. مثلاً باید به همدیگر خدمت کرد و مشکلات را 
اي  گونه و اقتصاد را به که مسائل اجتماعي، از جمله حکومت برطرف کرد ولي این

و اجتماع و به مسائل اجتماعي  اصلاً به فرد و جامعه کردند مثل اینکه اسلام مطرح مي
 آنکه پیغمبر فرموده است: هیچ کار ندارد و با
 7«الَاّخْلاقِ بُعِثْتُ لِاُتِمِمَ مَكارِمَ یاِنّ»

یل ي اخلاق که ارتباط بین اشخاص است، درواقع تار و پود اجتماع را تشک مسئله
آمده و مسایل تسلیحات و  هاي عملیّه نمي دهد. روابط عمومي، اصلاً در رساله مي

ها بعد از ضربه تمدن  شده است. این گونه توجه اجتماعي نمي تحیّات یا موعظه، به این
آمد و همه چیزمان را تکان داد و همه چیزمان را در معرض تهدید و زوال و  غرب
گفتند که دفاع بکنند. یکي از اتهامامت  ا ميه از اینها قرار داد. خیلي از مسلمانتقلید 

ها است و این دین به  و براي داخل صندوقخانه این بود که دین شما براي پیره زنان
گویي برآمدند. از  وابخورد. در صدد ج ي دنیا نمي و به درد اداره ي جامعه درد اداره
خودشان این مطلب را کاملاً  هم در تفسیر المیزان الله علامه طباطبایي جمله آیت

دین اجتماعي است، به اجتماع اهمیت  و اسلام قرآن ،اصرار دارد که بگوید نه خیر
هد، اجتماع و جامعه مورد توجه اسلام است. ضمن اینکه عرض کردم ما اصلاً د مي

قدر  ها نشان داد که چه فرنگي دهیم و این برخورد ما با به مسائل اجتماعي اهمیت نمي
 از این حیث باید شرمنده باشیم. 

اند یا نه، مربوط به دوران  آقایان دیده را دانم این کتاب ماجرزیال دستجردي نمي
را فرا  تمام ایران قحطي و با ناخوشي. این بلا است که توأم شده بود با جنگ گذشته

گرفته بود. جنگ بود که البته ما در جنگ شرکت نداشتیم ولي آثارش بود، هم 
ا. آن وقت قحطي ه روسقشون ا و هم ه انگلیسقشون ا اینجا بودند، هم ه قشون ترک
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 من را اش فارسي ي ترجمه که ماجرزیال کتاب این آمد. هم وبا مرض و شد پیدا
ها در جنوب بود، براي اینکه یواش بیاید و برود و  انگلیسي ي داشتم، این آقا فرمانده

بود. حالا با  مقابله بکند. مقر اردوگاهش موقتاً در همدان ا و با شورويه با کمونیست
ندارم. ولي این مدت که بوده کاري  آن مطالبي که برخوردش با میرزاکوچک خان

کند و اینکه  ي ميمقر ستادش در همدان بوده، صحبت از مجاعه و گرسنگي و قحط
اند. خود بنده خوب یادم هست  که این مردم هموطنشان هستند و گرسنهانگار نه انگار

ابان طور در کنار خی مدرسه برسم همین که به رفتم صبح که از خانه بیرون مي در تهران
گوید   دید که مثلاً پنج روز است که توي کثافت مانده است. یکي مي آدمي را مي

مردند، عبرت و  اي زیر گذر مي کنید عده  گوید نمرده است. فرض مرده، یکي مي
گوید انگار نه انگارکه اینها  مي و آورده کتاب    را توي همین او بود، وضع عجیبي
از مرکز خودشان  و شود مي قدم پیش وضعیت این در و اند. هستند و گرسنه هموطنشان
آید،  مي  که براي سربازخانه گندمي و آرد از و کند خواهد و تنور درست مي اجازه مي

قدر مردم  کند اَیُها الناس بیایید بهتون نان بدهیم. چه نان پخته و تقسیم کند و اعلام مي
ر به هر نفر فقط یک قرص نان همین خاط شد. به آوردند، و چه دعواها مي  هجوم مي

، نه مردمش، نه ، نه شهرداريدهد که نه دولت دادند. این را در کتابش نشان مي مي
 اي را نجات بدهند.  ، اصلاً در فکر این نبودند که گرسنهتاجر و کاسب

تر بود. در تهـران اتحادیـه تجـار یـک مؤسسـاتي      از این لحاظ به مثلاً نان در تهران
اي  پخت بود، شعبي گرفتـه بودنـد یـا مـثلاً عـده      درست کرده بودند از جمله توزیع دم

، پدربزرگ میرخاني که معمم و در عـین حـال مـلا    بودند مثل حاج مصطفي میرخاني
دسـت   اي به زد،کفگیر گنده عقب مي نشست و قبایش را ها مي بود. او خودش دم پاتیل

قـدر گرسـنگي بـود کـه مـردم       این داد. پخت مي گرفت و نفر به نفر، به هر کس دم مي
خوردنـد.   کردند و داغ داغ مـي  گرفتند و چپو مي ها از هم مي ها و بچه پخت سر این دم
کرده بودند. منظور اینکه در این موقـع   ه درستخان و یتیم کارها دارالعجزه از جمله این

آمدند  مي بیرون خانه از که صبح مردم، نبود. جمعي و اجتماعي ازکارهاي صحبت اصلاً
 دادنـد ولـي اینکـه ایـن کـار را بالاجتمـاع بکننـد و بـا         دینار به گدا مي 25فرض کنید 

بیفتند، این اصلاً نبود. یـک  جمعي در  صورت دسته گرسنگي، با مرض و با ناخوشي به
آن کار واقعاً یک افتتاح ارزنده، یک هنـر   بیمارستان درست کردند به نام فیروزآبادي

، یـک  و یک نفر به صـفت مسـلمان   و قدم خیلي بزرگي بود که اول دفعه یک آخوند
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از این کـار، بیمارسـتان دولتـي بـود کـه آن هـم بـه تقلیـد         بیمارستان درست کرد. قبل 
نماینـدگي   حقوق فیروزآبادي آقا حاج اینجا، اما بود. اه روس و اه انگلیس و اه آمریکایي
را درست کـرد. اصـلاً کارهـاي     دياش را وقف کرد و این بیمارستان فیروزآبا مجلس

هاي اخیر بودکه به ایـن فکـر افتادنـد آن هـم در برابـر       شد، این در دوره اجتماعي نمي
طـور بـود. اسـتدلال آقـاي      هـم ایـن   کشیدیم. کـم و بـیش دولـت    خفتي که از آنها مي

البته ادعاست. کـه طـرح خـواهم کـرد. ادعـایش درسـت اسـت ولـي          علامه طباطبایي
بـه صـیغه    هـاي قـرآن   کردم استدلالش درست نیست. چون کتابت طورکه عرض همان

وَ »آید. ایـن کـار را بکـن، آن کـار را بکنیـد       مي« کمُ»دوم خط جمع است و با ضمیر 
نـد در یـک صـفي    ا اي آمـده  عـده  شود. فـرض کنیـد یـک    دلیل نمي، این  «خَلَقْنا لَکمُْ
دار  شـود، آن دکـان   اند براي اینکه جیره گوشتشان را بگیرند، گوشت تمام مـي  ایستاده

هـا،   گویـد: آقایـان، خـانم    اي در صف براي مـدتي معطـل شـدند مـي     بعد از آنکه عده
صـورت   زند اما خطاب به طور جمع حرف مي تشریف ببرید و فردا تشریف بیاورید، به

ي اجتمـاعي وجـود دارد. یـک دفعـه      بر این نیست که در برابر، یک واقعـه  جمع دلیل
مجریه یـک شـرکت یـا بـا کـادر تعلیمـاتي یـک مدرسـه صـحبت           است شما با هیئت

انـد. اینجـا بـه     گوئید: آقایـان امسـال خـوب کـار کـرده      کنید و به صورت جمع مي مي
ستید و اینجا صیغه خط سوم صورت جمع است و شما با یک واحد اجتماعي طرف ه

دهیـد،   برید. ولي وقتي که مسافران اتوبوس را طرف خطاب قـرار مـي   جمع به کار مي
دارنـد تـوي اتوبـوس جمـع      اینها واحد اجتماعي نیستند، به دلیل اینکه مسـیر مشـترک  

د تـا روشـن   گوید آقایان پیاده بشوند و ماشین را حول بدهن ـ اند. آن راننده مثلاً مي شده
گیـرد   کند این اسـت و ایـن را دلیـل مـي      شود. آنکه مرحوم طباطبایي به آن استناد مي

هم به آن اشاره کردند، ایـن   ي جمعي دارد. آقاي دکتر توسلي جنبه که قرآن و اسلام
هـاي دیگـري   شود که قرآن اجتماعي است و اسلام اجتماعي است ولي چیز دلیل نمي
 :است احادیث ، ایناین مسئله هست. علاوه بر آن که آنجا کاملاً توجه به هست

 2«بِمُسّْلِم سَيْلَفَ يَنمِلِسّْمُالْ ورِمُاُبِ مَتَهْيَ مْلَ وَ حَبَصْنْ اَمَ»

 7«الَاّخْلاقِ بُعِثْتُ لِاُتِمِمَ مَكارِمَ یاِنّ»
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  طوري بر آن به که یک عمل اجتماعي است. علاوه راز منک و نهي معروف به یا امر
ن که گمان بیني قرآ ، تفسیر موضوعي و انسان«بازگشت به قرآن»که در جلسات 

که قرآن  ام توضیح داده ،شد داده ان اختصاصانس به بُعدِ اجتماعي جلسه سه در کنم  مي
، پانزده وجه دارد، بُعد زماني انسان نقرآ بیني کند. انسان نگاه مي از پانزده بُعد را انسان

، و از آن ، بعد گزینش انسان، بعد آفرینش انسان، بعد عقلي انسانبُعد عاطفي انسان
کنند که انسان  طورکه علمایمان اظهار مي ن. بُعد جمعي هماجمله بُعد اجتماعي انسان

الطبع است پس  و مدني شده ترکیب مؤانست و آید یا اِنس که از انسِ مي همین دلیل به
گفت چون باید حکومت   ر هم مينگا داشته باشد. و آدرس آقاي بسته باید حکومت

خص صالحي باید براي اداره حکومت داشته باشد، پس بر خدا واجب است که ش
باشد. خود قرآن هم از این جنبه است و اسامي و الفاظي که براي بیان همین بُعد 

ي شناس کتاب جامعه برد خیلي خیلي بیشتر از این مسئله است. هفت کار مي به اجتماعي
 کار برده است، بیشتر از هر مکتبي باشد.  بهاست و شاید کلماتي که در این باره 

ت تکیه کرده که امت را هم از همان رهبري و ي امُّ روي مسئله البته دکتر شریعتي
گوید   گذارد و مي مي و ناسیون گیرد و امت را در برابر ناسیونالیسم هدف مي

 که اسلام ي تولدش و ولادتش بردند درحالي ا اجتماع انساني را روي کلمهه غربي
 برده است، ولي این نیست. اتفاقاً قرآن این را روي هدف و مکتب و ایدئولوژي

این بُعد  دادن به راي بیان یا توجهاطلاعات و اسامي قرآن ب ،کار برده  همان ناسیون را به
سعد همان است.  و سعد قبیله، ، قوماست که امت شده کار برده ان بهاجتماعيِ انس
است، یعني واحدهاي اجتماعي. حتي خود  و مدینه ، قریه، فرقه، طایفهجاي ملت
م یعني دآ . کلمه بني، بني، صحِّه، ذریّهن، بیتفرعو ، آل، عاد، فوج، تیرهملت، بَلدَ

بودن، خود انسان،  بودن، فرزند یک ارض ها را تحت این اشتراک فرزند آدم آدم
ي حزب اصلاً در کلمات اجتماعي خودمان هم  این کلمه -، حزب، زمَُر، زلزلهعدُّه

لب یعني همان آید اغ که در قرآن مي ارض. ارض هم -ر برده شدهکا مضر به
. این ارض به معناي یک واحد ابتدایي زندگي است 2«یُفسْدِوُنَ فِي الأَرْضِ»مملکت، 

طورکه در تفسیر قرآن تعریف هم  این 7.«وَقُرُونًا بَیْنَ ذَلِکَ کَثِیرًا»نْ که و بالاخره قَر
 گردش زماني است که افراد بشر واحد اجتماعي است که قابل مقایسه با کنند قرن مي

                                                
 کنند... کاري مي : ... در زمین تبه 72( / 7بقره). 2

 هاي بسیار دیگري را که بین آنها بودند. : ... و نسل 92( / 71فرقان). 7
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طورکه گله گوسفند یا سارها  فقط مقارن هم دیگرند و قرین یکدیگر هستند. همان
سارها قرین هم هستند ولي هر کدام کار خودش را انجام  کنند وقتي حرکت مي

جا قرن هم اجتماعاتي  دهد. پروازشان، خوراکشان، و دفاعشان با هم است. در این مي
باشد.  است که در یک جا اشتراک زندگي دارند بدون اینکه وظایفشان مشترک

دهد وجود ندارد. به این مسئله   ي اجتماع را تشکیل مي یعني آن ارتباطاتي که مسئله
شود که با هم وحدت داشته باشید و با هم  عنایت دارد و حتي به این هم توصیه مي

العاده جالب است.  ها فوق همکاري کنید و به هم خدمت بکنید؛ یعني از این جنبه
 کردند نیست.  وجه مشمول این خدمت و اهانت که به ما مي هیچ اسلام و قرآن به

هاي فردي  جنبه کردیم و به ي اجتماع ایراد جنبه ا نفهمیدیم و از اینکه بهه انما مسلم
ذالک  دارد. و مع اصرار قدر هچ واحد تروي امُ اسلام وقت کردیم ما مقصریم، آن نگاه

هایي  دانست بین شما امُت گر خدا ميي هست که اشناس بیني جامعه همانجا یک واقع
اجتماعي اختلافاتي هست که هر کدام خصوصیاتي دارید، عوض اینکه اصرار بشود 

هم مسابقه  تان را ثابت بکنید، بیاید در خیرات و خدمت با که نسبت به هم برتري
آقاي  که -بودن مؤثر و متأثر و جمعي ارتباط ي مسئله به اندازه این وقت آن و بگذارید.
ملامت  هاي زمان پیغمبر  یهودي به بینیم در قرآن دهد که مي اهمیت مي -گفتند  منفرد
هاي  یعني در واقع یهودي .که اجدادشان در آن زمان کردند شود گفته مي هایي خبط

گوید که  کند و به اینها مي ميهاي این زمان را یک واحد تلقي  آن زمان و یهودي
چنین  ،هاي این زمان که یهودي کردید درصورتي شماها روز شنبه فلان کار را مي

هم همین تعبیر  را کشتید. تصادفاً حضرت عیسي شماها پیغمبرانکاري نکرده بودند. 
داند بلکه مسئول و  خودش را تنها وارث نمي برد. یعني یهودیان معاصر کار مي را به

شود شما تعهد کردید و پیمان بستید،  داند و اینکه گفته مي مقصر اعمال آنها مي
کاملاً   شود. یعني ها بازخواست مي منظور پیماني است که آنها بستند ولي از حالایي

 که اثر دارد توجه شده است.   هایي این ارتباط و این تأثیرهاي متقابل و این مسئولیت به

 گوید فرد باید اصلاح بشود تا جمع درست بشود مي قرآن
کند تا پدر و مادر، منتها  داریم، از خانواده شروع مي ي این موارد را در قرآن همه

داند آیا مثل  یک روابطي برقرار است و اساس مسئله اینجاست کدام را قرآن مي
ا هم غربي ه ها هستند، آن ا هم جزو آنه گویم، روس هایي که من مي غربي -اه يغرب

مند  گوید فرد نباید حق داشته باشد جز خدمت به جمع و از جمع بهره مي -هستند
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بشود یا اینکه خیر براي فرد اصالت قایل است و براي فرد حق قایل است. آقاي 
گوید اگر جمع را اصلاح بکنیم، جمع خود به خود فرد را اصلاح خواهد  مي اوکران

گوید نه، فرد باید اصلاح بشود تا جمع درست بشود. این دومي  کرد یا اینکه مي
 گوید: عرض بنده است و اینجاست که قرآن مي

 2«حَتَى يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِّهِمْ إِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ»
شود. نظیر این آیه  درست نمي نشوند، عوض نشوند. قوم تا وقتي که نفوس آدم

آیند  پیش خدا مي مستضعفین زیاد است. فرض کنید آنجا که در روز قیامت در قرآن
 گویند: و مي

 7«.وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَنَّا إِنَا أَطَعْنَّا سَادَتَنَّا»
بگویید که گوید نه خیر، شما حق ندارید  پذیرد. مي و خدا نمي این عذر را قرآن

چون بزرگان ما و محترمین ما این کار را کردند ما اطاعت کردیم نه، تو خودت 
 فرمایند: است که مثلاً مي مسئولي. یا در فرمایشات پیغمبر)ص(

  9«كَيْفَ تَكُونُونَ يُوَلّی عَلَيْكُم»
 باشي، و چه ایدئولوژي هاست. چه سازماني داشته کر غربياین درست عکس تف

جمهوري  ریاست چه و باشي داشته وزیري نخست چه باشي، داشته حاکمي چه باشي، داشته
کَیْفَ تَکُونُونَ »طور خواهید بود. این  باشي، شما این باشي و چه دولتي داشته داشته

شما  ین است. یعني شما هرطور افرادي بودید حکومتدرست عکس ا «یُوَلّي عَلَیْکمُ
دي »است. « دي دموکراتیک»همان طور خواهد بود و این یک عملي مافوق 

 است، منتها تحت شرایطي، باید نظام طوري حکومت مردم بر مردم« دموکراتیک
برپا کنند و قانون بگذارنند تا اینکه مردم  باشد که مردم بیایند و رأي بدهند و مجلس

این  است ولي با کراتیکوو بر مردم حکومت بکنند. این حکومت دم بر جامعه
بفرماید افراد و مردم  خواهد مي هم نباشد، کراتیکودم نظام اگر پیغمبر، حتي فرمایش
در  حتي واقعي کراتیکودم و تکویني کراتیکودم یعني هستند، حاکم آنها درهرحال

                                                
گاه که آنچه را در ضمیر خود دارند  وضع هیچ گروهي را تغییر نخواهد داد تا آن : ... خدا 22( / 29رعد). 2

 تغییر دهند؛ ...

گویند: صاحب اختیارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت کردیم که ما را از راه  : و مي 62( / 99احزاب). 7
 به در بردند.

 .شود به همان نحو بر شما حکومت مي که شما باشید،هرطورحدیث نبوي: . 9



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)جموعه آثارم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  363

 

دیدیم که  طورکه ما در زمان رضاشاه ي هم برقرار است. همانهاي استبداد حکومت
راه  ي عزاداري سربازخانه دسته روز اول یک قزاقي بود که دنبال شامِ غریبانِ رضاشاه

یک جور افرادي داشت، و خود  کرد ولي همین رضاخان افتاد و عزاداري مي مي
ها و  آقا جمال ا و حاجه ، با تیمورتاشها ها، با راهنمایي کردن گفتن مردم با تملق

ي این فعل  اما در نتیجه -خواهم بگویم او اثر بد داشت نمي -دیگران، یا حتي مدرس
 جور کردند.  را آناي را که رضاخان در برابر خودش دید، او  ها، جامعه و انفعال

 کردند یا شاید هم  نقل مي آقا جواد خویي یک مطلبي را از قول حاج پدرم مرحوم
 آقا جواد خویي بود. یک موقعي همین حاج این مطلب در آن زمان از خود رضاشاه

 آن موقع هنوز رضاشاه نشده بود ولي سردار سپاه -و یکي دیگر از آقایان به رضاخان
باشند. حاج آقا جواد خویي به شمشیري که  گله کرده بودند که چرا ساکت مي -بود

ي خودش اشاره کرده و گفته بود: این دو تا هستند که  رضاخان بسته بود و به عمامه
زه عمامه یا عباي ما احتیاج به شمشیر تو دارد باید مملکت را اداره بکنند. همان اندا

هم باشند. حاج آقا جواد  ي ما دارد. این دو تا باید با که شمشیر تو احتیاج به عمامه
طورکه باید و شاید تو احترام  گله کرده بود که چرا آن سردارسپه  خویي به

بود که بله من این احترام را داشتم ولي این کني؟ او گفته  گذاري و تکریم نمي نمي
مدت احترام ندیدم، دریغ از اینکه یک ملاّ پیش من بیاید و او وقتي از من 

اش، براي پسر خودش، و یا درخواست محضر  کند مثلاً براي پسرخاله درخواست مي
 اصلاًها صحبتي نیست.  خواهد، غیر از این کند و یا تولیّت جایي را مي یا حقوق مي

زد و این را به حاج آقا جواد  رضاشاه تربیت نشده بود، خیلي لُري و قزاقي حرف مي
خویي گفته بود که شماها مگر اینکه مخل مملکت هستید. این را حاج آقا جواد 

 پدر جمال امامي، و آن خویي براي مرحوم پدرم بیان کرده بود. حاج آقا خویي
آمده بودند. در مجلس اول یکي  روزها جزو علماء طراز اولي بود که به مجلس

هم که طرفدار  آقا جواد خویي. حتي رضاخان   بود و یکي هم حاج مدرس
بیند که درواقع  کند مي خوب کندوکاو مي بود. وقتي آدم نبود، اعتدالي دموکراسي

و  ها که ارزش نداشتند و براي فرد و براي انسان رضاخانه را همین متملقین، همین
 ارزش قایل نبودند، آنها او را توي این خط انداختند.  براي آزادي

شد. این شخص  شد، و بعدها وزیر راه کسي است که خلع لباس سروان انصاري
آقاخان آمده بود و  با ا بود. او زمان رضاشاهه ن و یکي از آقاخانخا پسرِ احمدعلي
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گفت  کرد و مي از قول پدرش تعریف مي ود. سروان انصاريخوبي ب خیلي آدم
اول که آمده بود یک تکلیفي از  موقعي که ما در نظام وظیفه بودیم، رضاخان

و خویشش  هم قوم کرد. خدایارخان بود و براي مردم کار مي خواست، قزاق مدرس
 گفت پدر من به آنجا که زمان رضاخان بود، خدایارخان بعد از آنکه شهردار شد مي

 ي ده گفت خدایارخانه آنجا دید که یک قباله رفت. مي بود مي فرماندار نظامي
رفتند که اینجا را  بود. توي جلد رضاخان ي رودهن آوردند، گویا آن ده در منطقه

ي  کار را نکن، بعد افتاد و چکمه بخرد، بعد که آنها رفتند خدایارخان گفت قربان این
مال شماست،  ي ایران رضاخان را بوسید و بعد گفت شما نباید به این فکر باشي، همه

از این کار منصرف شد. من درست یادم نیست، ده خریدن یعني چه؟ رضاخان 
هاي پدر انصاري اصلاً آن قباله را پاره کرد. ولي بعد که آنها  گفت روي حرف مي

که تمام مسئولیت را تصاحب   الله، و اینرفتند رضاخان یکسره افتاد توي حکومتِ
 گوید: عري ميبکند. در افکار عمومي و ملي و مردم این روحیه هست وقتي شا

 زند تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان   نه کرسي فلک دهد اندیشه زیرپاي
کند و باورش  گیرد، خیال مي هر چه باشد بالاخره تحت تأثیر قرار مي قزل ارسلان

زد که  2به حجازيهم این حرف را  شود. این چیزي است که خودِ آقاي خمیني مي
دارید. منتها آقاي خمیني  خیلي خوبي هستید ولي من را به عذر وا مي ي شما گوینده

ها  گفت ولي آخر گفت. این حرف مي باید این حرف را در اول سخنان حجازي
 مؤثر است. 

 است سانو ... برای تصفیه ان و زكات انفاق
و اینها گفته شد، روشنفکران  و خمس راجع به انفاق «بازگشت به قرآن»در درس 
را بگیرند،  ي متدینین خواهند جنبه که مي و این احیاءکنندگان اسلام مذهبي
گویند این اقتصاد اسلام است، انفاق براي همین است که اختلاف طبقاتي نباشد،  مي

هم در  آورند. راجع به ربا ها و دلایلي است که مي ها حرف توزیع خوب باشد، این
ي ربا نوشته بود،  کتابي درباره قبل از انقلاب آن جلسه عرض کردم، آقاي کلانتري

خواهد  زند. او وقتي مي را مي هاي مرحوم طالقاني او هم یک مقدار همین حرف
                                                

به  بود که از طرف مردم تهران نگاران و ناطقان اول انقلاب ، از روزنامهآقاي فخرالدین حجازي. 2
نطقي متملقانه  مجلس در حضور رهبر انقلاب انتخاب شد و از طرف نمایندگان نمایندگي مجلس شورا

 ایراد کرد که ایشان پس از نطق آقاي حجازي به او تذکر دادند )ب.ف.ب(.
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و جرمي که قرآن براي رباخوار قایل است  ي رباخوار العاده راجع به ملامتِ فوق
کند، و اختلاف  را خراب مي گوید که چگونه رباخوار جامعه بیشتر توضیح دهد، مي

، در آن آورد. ولي در درس بازگشت به قرآن بار مي اندازد و این جور مفاسد را به مي
، آنجا کاملاً تجدید نظر شده است ي مربوط به بُعد دنیاپردازي انسان پنج شش جلسه
جا  طور نیست. در آن وجه این هیچ کنیم به قرآن و این احکام نگاه مي و وقتي به خود

به چند دلیل نشان آورده بودم یکي اینکه اگر هدف، هدف اقتصادي و طبقاتي باشد 
کند که  فرقي نمي و دولت یا مثلاً انجام احتیاجات جامعه، براي وزارت دارایي

میل و رغبت و از دَرِ اعتقاد بدهند  دهند با ، این پولي را که ميمالیات بندگان مشمول
شود یا احتیاجي در  یا به زور بدهند. یا اینکه فرض کنید در مملکت مرضي پیدا مي

، مردم بیایید کمک کنید بنده یک چک یک «ایَُها النّاس»گویند  است و مي جنگ
کمک داده بود و خیلي  شاه زمانِ طورکه دریانيِ ام، همان لیون توماني کمک کردهمی

هم سر و صدا کرد، بعد معلوم شد که منظورش از این کمک، چیز دیگري بوده 
ها  و ده و را که مورد توجه شهردارين است. آن چک را داده بود که اراضي دریان

مقابل یک میلیون تومان ارزش داشت تصاحب کند. ولي براي دولت آن زمان و 
گوید  کرد که این پول با چه نیتي داده شده است. چون مي براي دیگران فرق نمي

نیت هر چه هست باشد براي من این یک میلیون تومان مهم است. این یک میلیون 
ا سل مبارزه بکنم یا با سرطان مبارزه بکنم و یا فرض تومان را تو بده تا من بتوانم ب

و از جمله قرآن و  بینم که ادیان زدگان فلان کار را بکنم. اما مي کنید براي جنگ
باشد اصلاً قبول نیست،  دهي اگر ریا گویند نه، این پول و کمکي که تو مي اسلام مي

 شود.  هیچ جا هم حساب نميخواهم و  من آن ارفاق را نمي
را  دهند یک کسي حضرت رسول اکرم)ص( یا داستاني که به پیغمبر نسبت مي

دست پیغمبر بین فقرا توزیع شود و  وصي خودش کرد تا انبار خرمایي را که داشت به
. پیغمبر شد. این بهترین توزیع است. آخرِ سر، ته انبار دو تا خرماي لاغر مانده بود

و حیات خودش این  این دو خرما را نشان دادند و فرمودند این شخص اگر در عمر
دو تا خرما را داده بود ثوابش بیشتر از تمام این انبار خرما بود. این حرف از نظر 

، و دو تا خرماي خرما کجا انبار است؛ غلط ،جامعه و حکومت اقتصادي و اجتماعي و
شود که آن چیزي که پیغمبر دستور داده و حالا  ي لاغر کجا. پس معلوم مي پوسیده

 خرما برسند، مسئله این است که  که فقرا به  دهد، این نیست ما تعلیم مي در این راستا به
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 براي تصفیه است:  این شخص تصفیه بشود. اصلاً زکات
  2«.زَكَىيُؤْتِي مَالَهُ يَتَ»

دیگر، از اقتصاد، از  و ادیان ي اقتصادي نیست. اسلام در این بخشش هیچ جنبه
 گویند:  طورکه مي کنند، همان استفاده مي مال و از دارایي

  7«ةاَلدُنْيَا مَزْرَعَةُ الاّخِرَ»
دهند  جا دنیا را وسیله و بهانه و عامل قرار مي برخلاف تمام مکاتب غربي، در این

 ما   خواهند فرد کار دارند ، براي اینکه مي درست بشود . بنابراین با براي اینکه آخرت
 خواهد همه به بهشت بروند.  برویم، مي فرد فرد به بهشت

 دارد سه موضوع است و سه اثر متفاوت روی انسان و ربا و بیع انفاق
 ، آن دفعه یا در جلسات دیگر مفصل راجع به ایراداهایي که قرآنراجع به ربا

و یکي ربا. آیاتش هم  ، یکي بیعموضوع است؛ یکي انفاق گیرد گفته بودم. سه مي
ام،  را شرح داده ، آیات زکاتپهلوي هم است. در متمم جلد اول سیر تحول قرآن

، ز نظر تأثیر روي انسانلاي آنهاست. و این سه عمل، ا درست در وسط آنها و در لابه
کشند  کند؛ افراد زحمت مي فرق نمي یا صدقه یا انفاق سه اثر متفاوت دارد. زکات

ام، یعني خودم عُرضه و  انجام این زحمت مولد شده آورند، یا من با دست مي مالي به
آورم، و چون این مال در  کنم و مالي به دست مي د پیدا ميشهامت و قدرت تولی

 ي دوم: ي اول. در مرحله مالکیت من است، به آن علاقه دارم؛ این مرحله
ءٍ فَإِنَ اللّهَ مِمَا تُحِبُونَ وَمَا تُنّفِقُواْ مِن شَيْ لَن تَنَّالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنّفِقُواْ»

 9«.بِهِ عَلِيمٌ
ورزم، یک چیز قوي  از اینکه من به مال خودم خیلي علاقه دارم و به آن عشق مي

است، آن ایمان است، آن عشق  از مال در من هست، و آن خداست، آن آخرت
آیم از  ت مياین اراد آورد که با وجود مي است، آن ارادتي است قوي که در من به

دهم؛  آن چه مورد احتیاج خودم هست، مازادش را از دَرِ محبت به دوستان خودم مي
 .شود انفاق این مي

                                                
 بخشد. : ... مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مي 22( / 37لیل). 2

 است. زار آخرت حدیث نبوي: دنیا کشت. 7

کنید؛  دارید انفاق : هرگز به نیکي دست نخواهید یافت، مگر اینکه از آنچه دوست مي 37( / 9عمران) آل. 9
 و هر چه انفاق کنید، خد البته به آن آگاه است.
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کشم و از مالي که محبوب خودم  درست عکس این است بنده زحمت نمي ربا
دارد، من به او  پول اي که احتیاج به دهم، ولي به آن بیچاره است دیناري به کسي نمي

 من نفعِ زحمت خودش به دهم، تا او زحمت بکشد و با دهم، وام مي پول و سرمایه مي
فطرتي من است. اما  است و عمل من نهایت پست پول بدهد. این درست عکس انفاق

 م: ده در حالت قبل که دیگري محتاج و محروم و بیچاره است و من به او انفاق مي
 2«.لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»

دهم که او از این محرومیت بیرون بیاید، در  یعني از مال خودم به سائل و محروم مي
دهم، کار خدا هم  دهم، یعني کار خدا را انجام مي حالت یک فردي را نجات مياین 

جا درست ضد خداست، او زحمت  ، آنسخاوت و رحمت است. در حالت ربا
پس نیروهاي مولد احتیاج به  .گیرم رنج او را مي کشد و من بدون زحمت دست  مي

ي، روابط انساني شناس مثل جامعهتفکر، تشخیص، فعالیت، حرکت و هزار چیز دیگر 
دهد، هرقدر  کشد و نتیجه را به من که احتیاج ندارم مي او زحمت ميتدبیر دارد. و 

 گوید: ممدوح است این ربا خیلي مذموم است، و اینجا خدا مي آن انفاق
 7«.وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَدَقَاتِ»

که این  آورد یعني به شما نخواهد رسید درحالي خدا رباي شما را در محاق مي
إنَِمَا الْبَیْعُ مِثْلُ » گویند به کساني که مي براي شما برکت است. آن وقت قرآن انفاق
  :گوید نه گیرد و مي  اشکالي ندارد، مثل خرید و فروش است، ایراد مي ربا 9«الربَِا

  3«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا»
( است. بیع، بده بستان است. یعني فرض و ربا درست وسط این دو تا )انفاق بیع

دهد که  فروشد، ماست را به کسي مي زند و ماست مي کنید آن بقالي که ماست مي
در  کند چون احتیاح به خوردن ماست و رفع گرسنگي دارد اما به او خدمت نمي

کند و نه او به این؛ نه این به خاطر  دهد. نه این به او خدمت مي عوض، به او پول مي
اي است. بنابراین  ي تربیتي چیز خنثي کشد و نه او به خاطر این؛ از جنبه او زحمت مي

                                                
 الشان حقي معین است؛ براي سائل و محروم.: و آنان که در امو 71و  73( / 25معارج). 2

بخشد؛ و خدا هر ناسپاس  ا را افزوني ميه را نابود و ]نتیجه[ انفاق : خدا ]کارایي[ ربا 726( / 7بقره). 7
 کاري را دوست ندارد. گناه

 .. خرید و فروش ]هم[ مثل رباست، ...: . 721( / 7بقره). 9

 را حرام کرده است... که خدا خرید و فروش را حلال و ربا : ... درحالي 721( / 7بقره). 3
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ها را  ترین نیکي و بزرگ شود است که مثل زده مي و ایثار و زکات بیع نه مثل انفاق
او را مسخ کرده است. آن  آورد، نه مثل این یکي که شیطان براي انفاق مي قرآن

رود ولي این یکي  کند، بنابراین دارد به طرف خدایي شدن مي دارد کار خدا را مي
ني یک آدمي که کار شیطان است که ضد خدا است. این از بالا به پایین افتاده یع

تواند پول  تواند مولد باشد، مي داراي چنین امکانات و اقتدارات و هنر است و مي
دربیاورد، سرمایه تولید بکند و این قدر بالا رفته است، ولي یک دفعه به پایین پرت 

این عملش که پول و سرمایه را عوض اینکه در راه مردم بدهد، به این  شود و با مي
گیرد. نظیر این موارد یا همین آیه که نزول آن در اوایل  ت معکوس قرار ميصور
ها را  هم هست، توفیق مؤمنیني که ایمان آوردند و خدا در همان آیات آن رسالت

 است: کند، بُعد دنیاپردازي انسان وصف مي
 2«.لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ .قٌ مَعْلُومٌوَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَ»
 ي این آیه روي فرد است. یعني توجه اصلي به فرد است. این آدم دیدگاه و ایده

معلوم براي سائل و محروم است. اما اگر  خوب آدمي است که در مالِ خودش حقّي
گویند،  مي سوسیالیستي یا کمونیستي احزاب طورکه همان بود، جمعي ي روي آن ایده

 شد: جوري مي این آن وقت این آیه خطاب به ضعفا و مستضعفین
 «وَ فِی اَمْوالِ مُتِمَوِليَن حَقٌ لَکُم ا الْمَحْرُوميناَيُهَا الْمُسّْتَضْعَفِين اَيُهَ»
، براي شما در اموال ثروتمندان حقّي است، بروید و ، اي محرومیناي مستضعفین

اند.  ودشان نیست، آنها از مال شما دزدیدهبگیرید؛ اموال آنها مال شماست، مال خ
 شود. آیه قرآن برحسب اینکه این نظر باشد و یا آن نظر، دو نوع مختلف بیان مي

 گوید:  مي
  «.لْمَحْرُومِلِلسَّائِلِّ وَا .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»

براي  شود، مي نگاه آن به وسیله عنوان به است. وسیله اقتصاد و مال که شود مي معلوم
 فرماید: مي که دلیل همان به ذمِّي طور به البته اقتصادکه راه از و دنیا راه از مردم به خدمت

كَلِمَةً طَيِبَةً كَشَجَرةٍ طَيِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  لًاأَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَ»
 7«.وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء
                                                

 . 71و  73( / 25معارج). 2
توجه نکردى که خدا چگونه سخن نیکو را به درخت زیبایى تشبیه کرده که یا آ:  73( / 23ابراهیم). 7

 .است [سر کشیدههایش در فضا ] استوار و شاخه در زمین[اش ] ریشه
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« لاَ الِلهَ اِلاَ الله»ي  اش کمله ي طَیَبه است که البته منشاء همه چون این تعلیمات کلمه
 رد. اصلاً از این:گی است و از توحید سرچشمه مي

رَبِهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الَأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ  تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِإِذْنِ»
 2«.يَتَذَكَرُونَ

این است  بکنید، هدف رباخواري گویند شما نباید دهد. اصلاً وقتي مي را مي آن نتایج
ي  ي طَیبَه است. این کلمه سعادت برسي، این کلمه که تو خراب نشوي و به بهشت

کند. همچنین در  آن منظورها را فراهم مي ، رفاه، و تمامو عدالت محبت آن طَیبَه
( 3ي توبه) ن، آنجا هم وقتي در تفسیر سورهافقیي من د، مسئلهي جنگ و جها مسئله

ما  شود شما همراه با گفته مي کردیم، توضیح داده شد که مثلاً به منافقین صحبت مي
 براي جنگ کردن نیایید چرا؟ براي اینکه:

مِنّْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلّ لَن  فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ»
تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَلَ 

 7«.مَرَةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِيَن
را  دست گرفتنِ شما و شرکت شما در جنگ هستید، ما اسلحه به چون شما کافر

، ، نظام دولتيهم هستند. اما در یک نظام غربي خواهیم، خدا هست و مؤمنین نمي
و  یا دموکراتیک ، چه کمونیستسوسیالیستباشد، چه  حالا چه نظام کاپیتالیستي

این نظام موافق نیستي  گویند چشمت کور اگر با کند؛ آنها مي فرق نمي لیبرالیسم
باید در جبهه آوریم.  داني پدرت را هم در مي خواهي در بِروَي در رو، مي نباش، مي

لحاظ  خواهند. به ي دنیا را مي خواهند؟ اداره جلو بروي و جنگ هم بکني. آنها چه مي
دست بگیرند، و بروند و جنگ کنند، و کشته  ي دنیا باید همه سلاح بردارند، به اداره

ي دنیا نیست، هدف اصلي تربیت خود  جا، هدف اصلي اداره هم بشوند. اما در این
خواهد پیرو پیغمبر باشد و  معتقد باشد، او مي خواهد که این به جهاد اینهاست. او مي

 این مطلب را خیلي خوب شرح داده:  (76ي شعراء) خدا را اطاعت بکند. سوره
                                                

نشیند؛ و خدا براى مردم  مياختیارش به بار  مندى صاحب اى طبق قانون در هر دوره : 71( / 23ابراهیم). 2
 ، بسا که پند پذیرند.زند مىها  لثَمَ

بازگردانید و  [به سوى گروهى از ایشان ]به مدینه تبوک، پیروز[ ]از جنگ اگر خدا تو را:  29( / 3توبه). 7
 ر[همراه من ]از شه خواستند، بگو: شما هرگز ]براى جنگ[ از تو اجازه خروج ]براى جنگ دیگرى[

غاز، آهیچ دشمنى جنگ نخواهید کرد؛ زیرا این شما بودید که از  خارج نخواهید شد، و در کنار من با
 .بنشینید نشینان ]به جاى خود[ خانه [سایرنشستن دادید، پس با ] [تن به ]کنار
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 2«.سَلِيمٍ إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بِقَلْبٍ»
ها درست باشد باید  ها درست باشد. آن وقت براي اینکه قلب خواهد قلب مي
 هم نباشد. هم بکند، منافق بکند، جنگ انفاق

ها یک مقدار بحث شد و  بالاخره دیدیم دو هدف مختلف است که روي آن
 داشتند، یک مقدار هم آقاي صباغیان جواب آن مطالبي است که آقاي دکتر توسلي

ي هر دو اجتماع  ترتیب رابطه این ر عنوان فرمودند. بهف طور آقاي مهندس معین و همین
 مسئله مطرح شد.  با و ادیان از دید قرآن

 بشود، هدف خودِ فرد است گویند فرد باید آدم مي ادیان الهي
و هم به  و به آقاي دکتر توسلي تاحدودي که لازم بود بنده به آقاي مهندس تاج

 ي این صحبت، مسئله جواب بدهم، توضیح دادم که در آقاي دکتر فریدون سحابي
، ي توجه باید برود روي جامعه گویند همه ا ميه طورکه غربي اولویت مهم است. آن

، و گوید ایدئولوژي گوید سازمان، یکي مي و جامعه را درست بکنیم، حالا یکي مي
که  درست شد، نوع حکومت گویند جامعه که گوید کارگزیني؛ مي یکي هم مي

آن را که درست  -به پایه اقتصاد کاري نداریم -درست شد، اقتصاد که درست شد
این را در جهت عکس مطرح  و ادیان ي مسائل حل است. اما اسلام کردیم بقیه

شممان را روي جامعه ببندیم و کنند، نه اینکه جامعه را در نظر نگیرند و ما اصلاً چ مي
بگوییم جامعه وجود ندارد، یا شما وظایفي نسبت به جامعه ندارید نه، خیلي هم 

 هایم بود که آقاي مهندس تاج رفت بگویم، توي یادداشت موظیفه داریم. من یاد
 جماعت بخوانید. را با کمک کردند نماز
  7«رَعيتِه كُمْ راعٍّ وَ كُلُكُمْ مَسّْئُولٌ عَنْكُلُ»

 گوید من احتیاجي به شما ندارم.  اصلاً عبادت به جز خدمت خلق نیست. خدا مي
  9«.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ»

طور  اید. این و مردم بکنید، به من خدمت کرده اگر شما خدمت به جمع و جامعه
نیست که جامعه و اجتماع اصلاً نادیده گرفته شده باشد و به آن اهمیت ندهد نه خیر، 

                                                
 ک و سلیم به پیشگاه خدا آورد.: ]همه گرفتارند[ مگر آن کسي که دلي پا 23( / 76شعراء). 2

 باشید. ي شما شبانان )یا نگهبانان و رهبران مردم( هستید و تماماً مسئول رعیت خود مي حدیث نبوي: همه. 7

 : زیرا خداست روزي رسانِ نیرومند و برقرار. 12( / 12ذاریات). 9
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تواند  نميبسیار هم اهمیت داده شده است. اما این دو حالت است و سه حالت هم 
اند. حالا جامعه  شان را روي جامعه آورده رفته، هر چه بیشتر، توجه ا رفتهه باشد. غربي

خواهم بدهم  ي هم نميشناس کند، بنده بحث جامعه فرق نمي به صورت نظام یا دولت
گویند جامعه را  توجه دارند و ميکه دولت کجا و جامعه کجا نه، آنها به جامعه 

باشد، نظام  حالا نظام، نظام کمونیستي -درست بکنید، وقتي جامعه درست شد
شود.  همه مسائل و مشکلات شما حل مي -باشد باشد، نظام سوسیالیستي دموکراسي
ي اولیه، به مصالح  بشود. به ماده گویند فرد باید آدم گویند، مي این را نمي اما ادیان
ي خدا  ند و همه مورد علاقها آدم کنند، هدف خودِ فرد است و اینها بني نگاه مي

خواهد مورد  ي اینها را خدا مي هستند. بین سیاه و سفیدش هم فرقي نیست، همه
طورکه در ازل قرار بود باید  ي اینها همان و عطوفت خودش قرار دهد. همهرحمت 

ي دستورات باید درست باشد، و وقتي  بروند. آن وقت همه بهشتي باشند و به بهشت
هاي درست شدن فرد خدمت به جمع است، در جمع  فرد درست شد، یکي از راه

طور  ، آنکُنجِ انزوا رفتن نیست. حکومت 2«ي الاِسْلاملَا رهُُبَانِیَتَ فِ»قرار گرفتن است، 
خواهم بگویم و  شود؟ از فرد، بنده این را مي شود. اول از کدام شروع مي درست مي

خدمات و خیرات در جمهوري »الاّ، اتفاقاً عین مثلث مورد نظر شما توي کتاب 
تا دایره روابطي  9ام منتها بین این  هست. من این را گفته 9«بعثت و دولت»و  7«ياسلام

خواهد  زدند، نظایرش زیاد است. خدا مي است ولي این مثالي که آقاي مهندس تاج
جهت او باشند و در جهت او بروند. لذا باید جامعه خوب باشد، سالم تمام افراد در 
 آیند.  ي ناسالم افراد خراب درمي باشد. در جامعه
مخالفي؟ در آن کتاب شرح داده بودم. یک سئوال این بود آیا  استبداد چرا تو با

شود؟ آنجا نوشته بودم نه، در حکومت  ، بندگيِ خدا ميدر نظام حکومت استبدادي
جاي  به آنها نیست. حاکم خدا یعني است شرک آنجا شود، نمي خدا بندگيِ ،استبدادي

                                                
 هاي )حلال([ نیست. پوشي از لذت ني ]و ترک دنیا و چشمنشی ،  گوشهروایت: در اسلام. 2

در  7/9/2913ي سخنراني مورخ  حاصل تفصیل یافته« خدمات و خیرات در جمهوري اسلامي»کتاب . 7
 2922باشد که در سال  ر ميي آثا است و اکنون از آثار  مندرج در جلد شانزدهم مجموعه حسینیه ارشاد

 چاپ و منتشر شده است)ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار «مقالات اعتقادي و اجتماعي»نام  با

در حسینیه  انجمن اسلامي مهندسین در جشن مبعث 72/9/2913عنوان سخنراني مورخ « بعثت و دولت». 9
در سال  «7بعثت »نام  ر است که باي آثا است و اکنون از آثار مندرج در جلد هفدهم مجموعه ارشاد
 چاپ و به بازار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. تشارتوسط شرکت سهامي ان 2922
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خواهد این  اش روي فرد است. مي افتد و توجه خود درست، ولي از این طریق راه مي
، براي این گویند جامعه اش روي دنیا نیست. آنها که مي هفرد درست باشد و توج

کند. یک مظهر دنیا خودِ جامعه است. وقتي  است که دنیا را جامعه درست مي
ي  این جوري، جامعه این جوري است، آمریکا گوییم سوئیس گوییم دنیا، مثلاً مي مي

ها خدا  ي اینها هست چون دنیا مطرح است. اما این ، همهي، دولت سوئیسيآمریکای
 خواهند و آخرت در قلب تک تک افراد است. را مي خواهند، آخرت را مي

 معیني را تعیین نکرده است نظام حکومتي قرآن
ي سلطنت که از  ؛ بحث من روي کلمهئوال دیگر که فرمودید راجع به سلطنتآن س

هست مَلِک است.  ي لغوي دارد نبود، آنچه در قرآن آید، چنین ریشه  اي مي چه ماده
را مَلِک  گوید ما سلیمان قرار دادیم یا مي گوید ما او را مَلِک مي ي داوود خدا درباره

است. بنابراین  خواهیم بگوییم پادشاه قرار دادیم. مَلِک هم، به معنایي که ما مي
الاصول رد نکرده است. قرآن یک نظام معیني را تعیین نکرده  را قرآن علي پادشاهي

هم اگر در شرایطي باشد که آن منظورهاي  است که مثلاً بگوید سلطنت. سلطنت
را برقرار کرده باشد، چه اشکالي دارد؟ مردم صاحب اختیارند.  اصليِ عدالت

شان. احتیاج به  ل جمع شدند و آمدند براي دفاع از خانه و زندگي و هستياسرائی بني
شوند، نبي  مي روند و دست به دامن نبي شته باشند. مياین پیدا کردند که پادشاهي دا

گوید بسیار خوب  خواهد. خدا هم مي زند و از خدا مي ها را مي هم اول آن حرف
و  ي سلطان خواستم بگویم که کلمه کنم. این را مي برایتان یک مَلِکي تعیین مي

رود خدا به او سلطان  مي وقتي پیش فرعون د نیست، موسيهمه جا به معني ب سلطنت
شما  ي و بَینِّه کند. سلطان یعني آن تسلّط و حاکمیت ها مي گوید و خیلي بحث مي

 -دهکه حالا مرحوم ش -باید باشد. من آن دفعه مثالي زدم که آقاي حاج سیدمهدي
یک آقایي که معتبر هم بود مخالف مشروطه و طرفدار  گفت در زمان مشروطه مي

 2.«لَا تَنفُذوُنَ إِلَا بسُِلْطَانٍ»آورد  بود در ابتدا همین آیه را مي استبداد
... 7 

                                                
سلطه و قدرتي ]ناشي از ایمان و  : ... قادر به گذر ]از مجازات[ نخواهید بود، مگر با 99( / 11رحمان). 2

 [. عمل صالح

آنچه در نوار بعدي ضبط  ي سخن ضبط نشده است و با به پایان رسیده و ادامه جا نوار ضبط صوت در این. 7
 خواهیم )ب.ف.ب(.  کلام عذر مي شده است فاصله دارد. براي این گسستگيِ



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)جموعه آثارم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  323

 

 اری بکنید باید از راه ارشاد باشداگر بخواهید دین را ج
گویند باید  شود آنجا مي تجاوز مي یک جایي که به نظام عمومي راجع به قتل نفس

بخورد یا شراب بخورد بدون  اش روزه حد زده بشود ولي اگر یک کسي توي خانه
گیري شده، باید چهار نفر  قدر سخت چه ین زناي هم آن شاهدها، و یا مثلاً درباره

 شاهد شهادت بدهند تا رأي فلان داده شود، یعني عملاً حتي زنا هم از این حدود
قدر تجاحر کرده و علني کرده باشد که چهار تا  که زنا این خارج شده است. مگر آن

ازه حد ندارد. اینها آمدند براي قدرت عادل بیایند و آن را ببینند، و الا آن هم ت
اند و الا به شما چه  خودشان، براي تسلط خودشان، این اختیارات را به خودشان داده

مربوط است؟ حالا این مسئله احتیاج به مطالعه دارد و عرض بنده اجمالي و ممکن 
تلاف داشته باشد. تواند اخ نمي طور نیست؟ مسلم است قرآن است اشتباه باشد. این

بَیَنَ الرشُْدُ قَد تَ»آن  ي پشتوانه و 2«لاَ إِکْرَاهَ فِي الدیِنِ» گوید مي محکمي این جا به یک
نه  -اید از راه ارشاد باشدباشد. یعني اگر بخواهید دین را جاري بکنید، ب 7«مِنَ الْغَيِ

از راه ارشاد باید دین را جاري بکنید. این هم بیان خیلي صریح  -ارشاد وزارت ارشاد
شود هم فروع است و هم اصول، هر  که اینجا گفته مي ، اینمرحوم علامه طباطبایي

هزار جاي دیگر که در قرآن آمده است. در دو در آن هست، آن هم از راه ارشاد و 
شود این را مثلاً  این را گفته است آن وقت نمي ، عبدالعلي9«در قرآن آزادي»کتاب 

بگوییم پس وصیت خدا دو جور است. دو زبان که ندارد باید آن یکي را تعبیر کرد 
منافات  و حکومت ک جایي آن را گفتند براي چي گفتند. رعایت عدالتکه اگر ی

ندارد. حکومتي باید داشته باشیم تا عدالت برقرار گردد ولي آنجایي که عدالت را 
ت، در جهت سوق دادن اس و انفاق دهد بیشتر در جهت زکات مي خداوند به داوود

یک  اش این است که وقتي در جامعه به سوي خداست، منتها به طور ضمني، و نتیجه
 خدا بودند، برکت هم دارند.  افرادي راه خدا را داشتند و خدا را یاري کردند و با

 خداست ی فرد با ي رابطهی عبادی، یعن یك مسئله و صدقات انفاق
ي  داشتند که دنباله و زکات ر صحبت مفصلي راجع به صدقاتف آقاي مهندس معین

ین وصول شود. ا است که زکات باید به وسیله دولت صحبت آقاي مهندس کتیرایي

                                                
 ]و اجباري[ نیست؛ ... : ... در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 2

 : ... ]فقط راه[ کمال از ]راه[ تباهي مشخص شده است؛ ... 716( / 7بقره). 7

 .، شرکت انتشارات قلم2922، چاپ سوم، ، اثر مهندس عبدالعلي بازرگان«آزادي در قرآن»کتاب . 9
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و صدقات  بیني کرده بودم و جوابش را دادم. یک جا هست که انفاق را من قبلاً پیش
جا خدا گفته  به عنوان یک مسئله عبادي است، یعني رابطه بین فرد و خداست، در این

 است:
 .ا لِيَعْبُدُونِ وَالْإِنسَ إِلَوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ»

 .وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنّْهُم مِن رِزْقٍ
 2«.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

عام بشود، این را گفته که به مردم بدهید. یک جا منظور خدا که نمي خواهد اط
قدر دستورِ  این هم تأمین بشود. چون این تأمین بشود، چه بسا با این است که جامعه

اند که اینها تأمین بشوند. یک جا هم  حق همسایه، حق ضعیف، حق محروم داده
 وأَمَْرُهُمْ شُورَى»معه وضع کرده است. هست که مخارجي است که خودِ همین جا

اند که  اند، و به عنوان مشورت به اینجا رسیده اند. آنها دور هم نشسته  داشته 7«بَینَْهمُْ
 :ها را کرد. این مؤمنون را خراب بکند، باید این خرج براي اینکه سیل نیاید و تهران

  9«.رَاعُونَ وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ»
اي را براي شوراي شهر انتخاب کردند، و عهد و  قدر که یک عده این مردم همین

را حفظ پیمان کردند که اگر آنها براي جلوگیري از تخریب شهر و براي اینکه شهر 
دهند. اما  خواهند، باید مردم بدهند، قاعدتاً هم پول را مي قدر پول مي بکنند گفتند این

هاي متعددي دارد که این پول وصول شود، یکي اینکه این  اگر نیامدند، آن وقت راه
هم  شخص را از بعضي امکانات و خدمات شهري محروم بکنند. در دولت موقت

بود، مثلاً به او برق ندهند، آب ندهند، بگویند حالا که تو از لحاظ  این صحبت
دهي، پس ما هم در برابرش وظایفمان را انجام  ات را انجام نمي اجتماعي وظیفه

ها هم هست ولي یک  دهیم. لازم نیست همه جا زور آن طوري باشد، این راه نمي
 باشد، اگر جریمه را بگیرند، ، جریمه هم جزو عهد و پیمانشان شدجایي هم اگر لازم 

                                                
و از بندگى غیر مگر براى اینکه مرا بندگى کنند ]ام،  و انس را نیافریده و جن : 12تا  16( / 12ذاریات). 2

 باز زنند[. من سر

 خواهم و نه اینکه مرا خوراک دهند. نان روزى اى مىآنه از 

 زیرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37شوري). 7

 کنند. ها و پیمان خویش را رعایت مي : و نیز کساني که امانت 2( / 79مؤمنون). 9
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 را خدا داده تا: درست است. کتاب و میزان
  2«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسّْطِ»
شد، چه بشود؟ ولي در آیات «لِیَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ»گوید که اگر  در این آیه نمي

یعني روابطشان طوري باشد که حق حاکم باشد و به طرف  قسط گوید. این دیگر مي
 دستور داده است که: خدا به داوود خدا بروند. آن جایي هم که در قرآن

لْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا اكَ خَلِيفَةً فِي ايَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
 7«سَبِيلِّ اللَهِ تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن

وَلَا تَتَبِعِ »گوید  دنبالش مي ، اما خود قرآنگوییم دستور حکومت حالا ما مي
عمل  تو به عدالت «فَیضُِلَکَ عَن سَبِیلِ اللَهِ»اگر حق نبود هواي نفس است  «هَوَىالْ

شوي، هدف این  بکن براي اینکه اگر به عدالت عمل نکني از راه خدا منحرف مي
طور که در جلسات اول عرض کردم این به طور  نیست و هماناست و هدف جز این 

بود، مسلماً تأمین  تبعي حاصل و مسلم است. وقتي راه راه خدا بود و تدارک آخرت
شود ولي مسئله آن نیست و این  و تنظیم است و همه چیز در این دنیا فراهم مي

خواند  تکامل نمي گفتند که نقش حکومت با اي هم که آقاي مهندس کتیرایي نکته
خودِ  درست است، ولي کفیل تکامل در مورد نباتات خدا است، در مورد انسان

انسان کفیل تکامل خویش است. ما باید خودمان را کامل کنیم و این تکامل همان 
 دست خود ماست.  تقرب است. پس تکامل سَرِ جاي خودش است ولي به

 ی تربیت و تقرب او به خداست و وسیله مربوط و متعلق به بشر حکومت
که در راهِ آن تلاش و  هم به دست خود ما و به تشخیص خود ما است و این حکومت

 تقلا بکنیم. در این باره آیات فراوان است:
كِنَ اللّهَ ذُو عْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَلَبِبَ النَّاسَ بَعْضَهُمْوَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ »

 9«.فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَن

                                                
 برخیزند؛ ... : ... تا مردم به عدالت 71( / 12حدید). 2

[ این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به ، تو را در ]حکومتِ: اي داوود 76( / 92ص). 7
 حق داوري کن و پیرو هواي نفس مباش...

کرد، زمین را تباهي فرا  دیگر دفع نمي اي ي از مردم را به وسیله پاره : ... و اگر خدا پاره 712( / 7بقره). 9
 بخشي دارد. گرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون مي
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گوید که خودتان باید از خودتان دفاع بکنید، من  خدا اصلاً درست و واضح مي
گوید نه تنها از  رود که مي جلو مي قرآنکنم. حتي این قدر  از شما دفاع نمي

شماست و آن  هم با خودتان، از حق من هم باید دفاع بکنید، مثلاً دفاع از مساجد
 وقت این آیه هم هست که:

لِيَقُومَ  وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
 2«النَّاسُ بِالْقِسّْطِ

 7«.بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ»
کند. یعني حتي   راي این است که دین خدا را چه کسي یاري ميکه همه اینها ب

 گوید یاري من هم با داند که مي مي نَعُوذُ بالله، خدا خودش را این قدر محتاج بشر
گوید در آن جایي که من  شما است، تو من را یاري کن تا تو را یاري کنم. حتي مي

گذارید، از آن هم باید خودتان دفاع کنید،  سجده ميکنید و سر به  را عبادت مي
ي  یا مدیریت، همه اش اینکه حکومت خودتان آن جا را حفظ کنید. پس خلاصه
ي تمرین و تربیت و تعالي و تقرب بشر  اینها متعلق و مربوط به بشر است و وسیله

آمده،  ن کرده و در قرآناست و خودِ بشر باید این کارها را بکند. و آنچه خدا معی
داند و فشار هواي  یک سلسله دستوراتي است که چون خدا ما را نادان و ضعیف مي

هم هست، یک جاهایي روي نقشه، هشدارهایي براي ما گذاشته  نفس و شیطان
توانید انفاق بکنید اما چگونه  هم هست، تا مي هم هست، ربا هست، بیع است. انفاق
، و تصدیق عمل صالح با خود تشخیص عمل صالح 9«وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ»انفاق کنید؟ 

هایي که او معین کرده است، آن وقت انفاق و  من است؛ منتها طبق موازین و میزان
نهایت دارد، ربا بد است ولي بیع را  يبیع است و ربا. انفاق بسیار عالي است و نتایج ب

حلال کرده آن وقت در این بیع یک چیزهایي آمده مثلاً غصب نباشد. ما در ارتباط 
آنجا  -یک ثلث آیات قرآن اختصاص به انبیاء گذشته دارد -هم با انبیاء گذشته

 و  (25ي یونس) ، سوره(22ي هود) که همه انبیاء زدند طبق آیات سوره بینیم حرفي مي

                                                
 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12حدید). 2

 ... برخیزند؛  زل کردیم تا مردم به عدالتنا حق از باطل[

کنند، مشخص گرداند؛ که  تظاهر یارى مى و خدا کسانى را که او و رسولانش را بى : ... 71( / 12حدید). 7
 خدا نیرومندى است فرا دست.

 شایسته کردند...و ... : ... و کارهاي  9( / 259عصر). 9
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 و ... چنین است: (35ي مؤمن) و سوره (2ي اعراف) سوره
واْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»

 2«.غَيْرُهُ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 اند. قرآن اند و چیزهاي دیگري گفته ها آمده حرف اول این است آن وقت بعضي

 گوید: مي
 7«.وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِّدِينَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»

گوید: فلان کار را نکنید و اگر  مي  (2ي اعراف) فروشي نکنید. یا در سوره کم
اید، از آن راهي بروید که خدا براي  را در پیش گرفته این کار را بکنید راه شیطان

روند.  گوید ولي آنها راه دیگري مي به آنها مي ج معین کرده است. خود لوطازدوا
گوید اگر شما آن کار  کند، چون آن راه خدا نیست. هیچ نمي ها را منع مي لوط این

شود. البته این معني در دل آن هست،  شود، نسل خراب مي خراب مي را بکنید جامعه
 حبیبِ شیطان است.  کار حبیبِ غیرخداست، عمل قومِ لوط ست که آناما هدف آن ا

 «.وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِّدِينَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»
ن ما باید بر آن موازین و اصول ایاین موازین گفته شده براي اینکه ما بدانیم بنابر

کارهایي بکنیم، و خودمان هم باید بکنیم، آقا بالاسر نداریم، کسي حق ندارد بگوید 
کنیم براي اینکه  را لعن مي و عثمان و ابوبکر طورکه ما عمر هستم. همان من خلیفه

طورکه  پیغمبر را هم کردند. همان کردند، ادعاي ولایت را مي ادعاي خلایف پیغمبر
کادر بیاید  آنها حق نداشتند، دیگران هم حق ندارند؛ خود مردم حالا علم دارند با

هیچ اشکالي ندارد، با علمش با درایتش با فهمش با تشخیصش بیاید. اما همین که 
طورکه آقاي  همان -م هستم و احتیاج به قدرت دارمیکي بگوید من براي این مقا

خودمان « بَیْنَهمُْ وأَمَْرُهمُْ شُورَى»نه خیر این کار غلطي است.  -گفتند مهندس صباغیان
بلد هستي تو هم بیا تا باید اداره بکنیم، تو هم یکي از ما هستي، بفرمایید هر اندازه که 

 با هم کارهایمان را اداره کنیم. 
سرگذشت و »من از این فرصت زیاد سوءاستفاده کردم. اصل مطلبِ چگونگي 

همین  مستتر است. با« دیانت و حکومت»ي  در همین مسئله«سرنوشت روحانیت

                                                
من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  نوح را بر قومش فرستادیم؛ گفت: اى قوم:  13( / 2اعراف). 2

 ترسم. او ندارید؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

 کارانه سرکشي نکنید. را کم برآورد نکنید و در زمین تبه : حقوق مردم 229( / 76شعراء). 7
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اشاراتي که ذکر کردم، العاقل به یک اشاره است. خود آقایان مثل اینکه همه چیز را 
آیند یا  شوم مگر اینکه آقایان دیگري که مي اند. بنده دیگر مزاحم نمي تشخیص داده

همین را تأیید بکنند یا آن را رد بکنند. سرنوشت هم که از همین جا است، همان 
گفتم، همان سرنوشتي که آنها گرفتارش شدند در  «گمراهان»چیزي است که در 

یا  یا موسي ناحق بخواهد یا ادعاي جانشیني عیسيانتظار هر کسي است که اقتدار به 
 را بکند سرنوشتش همان است که بدان گزینش شده است. یا علي پیغمبر

 لله العلي العظیمصدق ا
 
 

 پاسخ به سئوالات

عنوان کردند بعد  بیشتر سئوالات و نوع اولش همان است که آقاي دکتر توسلي
است.  2«مرز میان دین و سیاست»ي  ، و آن مسئلههم آقاي دکتر کاظم یزدي

 ر خیلي بر بنده کمک شد که قابل تقدیر و تشکر است. ف هاي آقاي معین بتصح

 پذیریم را بر سیاست نمي روحانیت باید حاكم باشد اما حاكمیت دیانت بر سیاست
و دیانت را  سیاست آن چیزي که در این عرایض اشکال شده بود اینکه ما دین را از

اند و این دیانت است که باید بر سیاست  کنیم، این دو تا توأم از سیاست تفکیک نمي
پذیریم اختلاط و  کنیم و نمي چیزي را که رد مي  داشته باشد. اما آن حاکمیت

اینها این است  دعواي ما با بر سیاست است؛ دعواي ما آن است. حاکمیت روحانیت
گوییم نه. و الاّ سیاست به معناي  اند، ما مي که اینها براي خودشان حاکمیت قائل

، ، پیش یک نفر معتقد به خدا، متدین و مسلماني جامعه و به معناي اداره حکومت
اش  يکومتي نه تنها امضا، بلکه باید به عنوان دستور دینقهراً بایستي تمام موازین ح

ي دیني وارد در  ي اسلامي و فریضه باشد. کما اینکه ما به عنوان فریضهپذیرفته شده 
ایم. اما در آن کتابي که ذکر کردند، آنجا این مرز خیلي روشن  امور اجتماعي شده

کجاست؟ حتي به صراحت گفتیم  «مرز میان دین و سیاست»نشان داده شده است که 
دلیل اینکه   کند و بعد هم به که دین اصول کلي و خط مشي حکومت را بیان مي

                                                
ن در مسجد هاي اسلامي ایرا در دومین کنگره انجمن 72/6/2932این اثر تدوین و تکمیل سخنراني مورخ. 2

مباحث »باشد که با نام  ر ميي آثا درج در جلد هشتم مجموعهاست و اکنون یکي از آثار من جامع نارمک
 است)ب.ف.ب(. چاپ و منتشر شده توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال« علمي، اجتماعي، اسلامي
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دیني دارد، این عدم تفکیک،  کسي لباس مخصوص دین را در تن دارد یا عنوان
 براین قضیهاین معنا نیست که او حق دخالت در امور و عزل و نصب داشته باشد. بنا به

است، اصول ما برادري   حکومت، اصول ما عدالتروشن است، به عنوان ایدئولوژيِ
 است، اصول ما عدم فضیلت و برتري فلان شخص بر دیگران است، چون: 

  2«إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنّدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ»
است از این بابت هیچ تردیدي  این اصول شالوده و ایدئولوژي حکومت اسلامي

داند او باید بیاید  کسي که اسماً خودش را متولي دین مي که بگوییم آن نیست. اما این
و حکومت و جمهوري  و اداره کند خیر، و بالعکس هم اگر بگوییم که سیاست

براي این است که مجري دین باشیم، این هم غلط است. مجري دین انبیاء  اسلامي
 بودند که البته آنها مجري نبودند، ابلاغ کننده بودند، دین را آوردند و بعد هم رفتند.

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَّكُمْ»
 7«الِإسْلَامَ دِينًّا

آمد و پرونده انبیاء بسته شد. این خودِ مردم هستند تمام شد، خاتم انبیاء رسالت
کن؛ اما حق  کني، ارشاد را ارشاد مي عالي بنده حالا جناب کنند. دینشان عمل که باید به

که حتماً این جوري نمازت را بخواني یا  که بگویي من بالاتر از تو هستم این را نداري
هم براي دین درست نشده است. در جلسات  بگیري نه، و حکومت این طوري روزه

هم هست. و یکي از  «آنبازگشت به قر»دیگر هم عرض کرده بودم، و در کتاب 
ر ي حضرت امیر به مالک اشت ا همین نامهه سندهاي واقعاً معتبر و پر ارزش ما مسلمان

 فرماید: شود که حکومت براي چي است؟ مي است. آنجا کاملاً نشان داده مي
 فِي  الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ بْنَ أَمِيُرالْمُؤْمِنِّيَن مَالِكَ ذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَهِ عَلِيٌهَ»

 9«عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِيَن وَلَاهُ مِصْرَ
او  ، در عهدي که بابه مالک اشتر پسر حارث این فرماني است از علي امیر مؤمنان

و  گمارد. که چي بکند؟ حدود مي گذارد، هنگامي که وي را به حکومت مصر مي
آوري کند و به  ثغور را حفظ کند، عمران بلاد بکند، بعد هم وجوهات را جمع

                                                
 ترین شماست... : ... بزرگوارترین شما نزد خدا پروا پیشه 29( / 33. حجرات)2

: ... امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و تسلیم ]در  9( / 1. مائده)7
 قبال خدا[ را به عنوان دین براي شما انتخاب کردم...

 .( به مالک اشتر نخعيي امام علي)ع ه، از نامهالبلاغ . نهج9
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خواند  ش برساند. اصلاً و ابَداً نه در سرفصل نامه و نه در تمام آن نامه که ميمستحقان
گوید که مثلاً آنجا که رفتي مراقب باش اینها شراب  یک کلمه از این فراتر نمي

جمعه یادشان نرود، و آنجا که رفتي  نماز  نخورند. آنجا که رفتي مراقب باش حتماً
بدهند،  و زکات آنها خمس گوید نمي حتي بکنند. سرشان چادرها  که زن مراقب باش

و  ي حکومت اسلامي گوید. آن یک نمونه الوجوه چنین چیزهایي نمي وجه من هیچ به
گوید  خواهد. مي علوي است. اصلاً از حاکمش که والي است هیچ مسائل دیني نمي

چگونه رفتار  ه جور رفتار کن و با سپاهي چگونه رفتار کن، با کاسبها چ با حاجي
 ي دیني در این نامه نیست.  کن، تمام مسائل اداري است، حتي یک مورد مسئله

 است به دولت به همه مربوط است و در جهت امت امر به معروف و نهي از منکر
مرز است، مرزشان اینجاست. دیانت تا  گوییم میان دین و سیاست پس اینکه ما مي

کند. دین شما در غذا  دخالت مي آنجا که مربوط به شخص است، در تمام حکومت
همه چیز خوردنتان، در خوابیدنتان، در ازدواجتان، در طلاقتان، درس خواندنتان، در 

ر یا وزیر جمهو شما حاکم است. اما اینکه بگوییم حالا که من حاکم شدم یا رئیس
 شدم، باید به مردم ابلاغ دین بکنم؟ نه خیر؛ ابلاغ دین با و یا وزیر ارشاد دارایي

به همه مربوط است و اتفاقاً امر به معروف و نهي از  رسول است. ابلاغ امر به معروف
بود که اظهاراتي  شاید آقاي دکتر صدر -که در این جلسات هم بحث بود منکر

هاست.  اینکه درست خلاف عمل  -اش ]چاپ شود و[ در بیاید شاءالله نتیجه کرد، ان
است و در واقع اصولي است  به دولت امر به معروف و نهي از منکر در جهت امت

جا عکسش را  که مردم باید دولت را امر به معروف و نهي از منکر کنند. این
اند. امر به معروف و نهي از منکر یعني دولت بیاید مردم را وادار کند که مثلاً  گرفته

خترها این جوري بیرون نیایند آن جوري بیرون بیایند و اگر اتفاقاً جورابش نازک د
اي بکنند که توي آن سوسک باشد و مرض رواني بگیرد.  بود پایش را توي کیسه

گویند بوق را  کنند و این است که مي ها درست در جهت عکس عمل مي این
طورکه در  روف و نهي از منکر آنخواهند از سَرِ گشادش بنوازند. اصلاً امر به مع مي

اي است که مردم، براي  آید وظیفه مي و سیدالشهداء و حضرت امیر فرمایشات پیغمبر
 جلوگیري از ظلم و تعدي و تجاوز، در برابر دولت دارند. 

باشد؟  ، باید حرکتي در جهت گرفتن حکومتآیا امر به معروف و نهي از منکر
منتها، اگر حکومت را بگیریم به کي بدهیم؟ به شورا بدهیم؟ به علما بدهیم؟ یا به 
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واهد. حالا مثلاً خ مي« بَیْنَهمُْ وَأمَْرُهُمْ شُورَى»طور است که  مردم بدهیم؟ حرکت همان
است یا مرتبط دیني آمده، و دارد بر  سلطنت یا دیگري که مرتبط با محمدرضاشاه

مسلمین است  ي آل اسلامي هستیم، بر عامه ایده کند. اگر ما امت سایرین حکومت مي
ن حکومت را تصرف کنیم. البته قیام ما در که حکومت را از او بگیریم و خودمان ای

هم ملي  همین بود و درست بود، و اولش در همین جهت بود، حاکمیت اول انقلاب
دهد، حاکمیت ملي  هم در کتابش شرح مي که علامه نائیني ، همانبود. حاکمیت ملي

است. احزاب  ، حکومت مردم بر مردم«بَینَْهمُْ وأَمَْرُهُمْ شُورَى»که به حکم  نهما
طوري که من مسلط بشوم و دیگران را پس  و اخذ قدرت درست، اما آن اسلامي

جبار من این حق را ندارم. قدرت هم، چه قدرتي باشد؟ به ا  بزنم درست نیست،
بخواهم مردم را وادار به امري بکنم؟ نه. اما اگر قدرت در داخلِ خودم براي اینکه 

بیاییم و قدرت  انضباطي باشد. بخواهیم کار را خودمان انجام بدهیم، بله. اگر با حزب
را تصرف بکنیم، مگر این حزب، حزب همه باشد و هدف، گرفتن و بیرون آوردنِ 

صبینش باشد، آن حکومت درست است. و الاّ حزب درست قدرت از دست غا
کنم براي اینکه  درست  پاسداران بشود، من هم بگویم باید قدرت داشته باشم، سپاه

 يبازوان نظامي من باشد. واقعاً این فکر در آنها بود و بازوي نظام به قول دکتر چمران
درست کرده بودند که به این ترتیب به قدرت برسند و خودشان را در آن قدرت 

است، قدرت از آن خدا است و قدرت در  حفظ بکنند. این البته خلاف اسلام
ي دوم از آن مردم است. یک حزب حق ندارد براي خودش قدرت داشته  مرحله

 ران تحمیل بکند. باشد و خود را بر دیگ

 هاست اساس مشکل ما همین شیفتگيو  اساس استبداد
کنند بلکه  فرمودند جوامع بشري بر مبناي تعقل عمل نمي آقاي مهندس حریري

حالا آیا این  -هاست ها باعث تشکیل گروه خودشیفتگي حاکم است و خودشیفتگي
رشد لازم را پیدا نکرده آیا  تا جامعه -رمایش ایشان استحرف درست است یا نه ف

ها که ممکن است ایماني باشد و خالي از تعقل،  از این ابزار یعني از آن خودشیفتگي
آزاد  و بیشتر متکي بر تعصب، باید استفاده کرد یا نه؟و آیا اجازه داریم که با

تقاد، این ابزار قوي را که خودشیفتگي است و به گذاشتن مطبوعات و افکار و ان
صورت ایمان مجسم شده است این را سست بکنیم؟ این فرمایش ایشان است که 

گویند  ي اینها هم مي کرد و همه مي کنم به استدلالي که محمدرضاشاه گمان مي
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ي  في نبود که همهحر« اند رشد پیدا نکرده»خیلي شباهت دارد. مگر این حرف که 
 گویند؟  این مستبدان مي

هستم، من  ام، من طرفدار آزادي گفت من طرفدار دموکراسي مي محمدرضا شاه
هستم، اما در یک جاهایي مثلاً خواسته بود که خودش کشور  طرفدار قانون اساسي

گفت. در  گرفت و مي ا را ميه بکند. استدلال کمونیست را مدرنیزه و توتالیته هم
ها از جهالت و جهل  طوري باشد که مالکین و ارباب اي که انتخاباتش مثلاً این جامعه
اي  جامعه یا بنشانند کرسي به مجلس در را خودشان افکار و بکنند سوءاستفاده ها رعیت

 اجتماعي ندارد و مردم مساوي نیستند. وقتي به این جامعه عدالتکه هنوز برابري و 
کند و یا  سوءاستفاده مي کند یا فئودال آزادي بدهي یا ارباب سوء استفاده مي

 گویند. خود فرعون هایي که مخالف آزادي هستند همین را مي ي این دار. همه سرمایه
 گوید: هست که مي هم در قرآن

مُوسَى وَلْيَدْعُّ رَبَهُ إِنِي أَخَافُ أَن يُبَدِلَ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلّْ»
 2«.دِينَّكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَّادَ

کسي که آمده این دیني را که شما دارید دگرگون کند، همین  ترسم این من مي
  دانید؟! درحالي اش هستید. یعني شما عاشق من هستید، مگر نمي دین که خودشیفته
 زبان بسته است و دین شما دین نمونه است.  که او یک آدم

م نباشد، اگر بنا باشد کار روي خودشیفتگي برود و به فرمایش خودتان عقل حاک
وجه معلوم نیست دین کجاست؟ همین احساسات  هیچ بلکه احساسات حاکم باشد، به

 ي را آورده است. پرست و پرستش اشخاص و شخص است که استبداد
. آقاي جمعي رفته بودیم خدمت ایشان در قم ، دستهموقت در همان اوایل دولت

طورکه نشسته بودند رفتند بالاي منبر، و مثل  یک نگاهي کردند و همین مهندس تاج
 کند مثل اینکه خودشان را جزو انجمن اسلامي مهندسین واعظي که صحبت مي

فرمودند گدایان آمدند  عبور مي شهر انباروقتي که از  دانند، گفتند: حضرت امیر نمي
خورد خیلي سخت  کار نکردند. حالا ایشان دارد خودش را مي هکار کردند و چ هو چ

یک چیز را بهتر از گوینده بداند و مجبور باشد بشنود. چون قبل از اینکه  است آدم

                                                
ناگزیر است  [را به قتل برسانم و ]چون کسى را ندارد، ذارید موسىگفت: بگ فرعون:  76( / 35. غافر)2

ترسم دین شما را دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهى به بار  بخواند؛ مى [حب اختیارش را به ]یارىصا
 .ردآو
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از همین   اي آمده بودند که بعضي باشند، یک عده اءوزر اطاق خالي بشود و هیئت
 بوسیدند. آقاي مهندس تاج هاي ما و از مستحفظین بودند و دست ایشان را مي راننده

و این کارها، کار  «دست بوسیدن»کارها را نداد. این  اجازه این گفتند حضرت امیر
صحیحي نیست، کاري خلاف است. آن وقت ایشان استدلالشان این بود که گفتند 

کرد ولي علي موقعي گفت  کار را نمي دانم علي این دانم، مي ي اینها را مي بله من همه
که بَرِ من نیایید و تعظیم نکنید و جلوي من صف نکشید که به قدرت رسیده بود و بر 

در مقابلش نبودند، ولي حالا ما آن  و ضد انقلاب بود، مستکبریني قدرت  اریکه
 نداریم، ما عدلیه نداریم، ما ارتش قدرت را نداریم، ما ژاندارمي نداریم، ما که سپاه

اش  بقیه ، بنابراین... .هاست شیفتگي همین است، مردم علائق همین قدرتمان ما نداریم،
را نگفتند. العاقل به یک اشاره، ما هم فهمیدیم که ما باید این ارادت و این اخلاص 
را تقویت بکنیم تا این ارادت و اخلاص منتهي بشود به اطاعت. این موضوع را باید 

در طول عمرش این  و اساس مشکل ما همین است، بشر تشریح بکنیم. اساس استبداد
، چه انساني، چه شخصي و چه فکري و چه... ، چه بت چوبيا را، چه بت سنگيه بت

 ها دچار شده، روي همین خصوصیات است.  اگر پرستیده و به این مصیبت
دهد  اش را ببینید خیلي قشنگ نشان مي ي اجتماعشناس و روان اگر کتاب رچکم

و تمام این ارتدادها یک منشاء رواني و روانيِ اجتماعي دارد  و نازیسم که فاشیسم
کنند که این احتیاج است که   که مربوط به عشق و ذوق است. اشخاص احساس مي

ک کسي باشم. یعني آن ضعف و ي ی من باید عاشق یک کسي باشم، دلبسته
ادغام کردن خودشان و منحط کردن خودشان در یک موجودي  هاشان را با کسري

را  کنند. تمام فیشرها سازند، با این ترتیب رفع مي دانند و برتر مي که او را برتر مي
اند یک وقت به عنوان بحث سیاسي و  از همین راه ساخته شده همین ساخته و ذخارها

 شود رویش خیلي حرف است.  مطرح مي شناسي و دولت بحث جامع
هست و عامل قدرتشان هم هست، همان  که در آمریکا هایي از جمله خودشیفتگي

دهد  ، در آنجا شرح مي«ها روح ملت»هایي هست از جمله کتاب  است. کتاب آزادي
اجتماعي  اکیپ به اه فرانسوي ما برخلاف که هستند قدرتي دو دنیا، بزرگ قدرت دو که

است ولي در آمریکا بیشتر از همین راه  از راه حزب دهند. براي شوروي اهمیت مي
ي مردم هستند که کار  کند همه ک فرد نیست که کاري ميآزادي است. یعني آنجا ی

است علمشان همان است، دولتشان هم همان  طور کنند و واقعاً اقتصادشان هم این مي
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شان به اجتماع  کند، همه است. چون یک نفر و دو نفر و سه نفر نیست که کار مي
تواند اجتماعي باشد و در  نمي تواند کار بکند و یک ملت کنند. و اجتماع نمي کار مي

 آن مشارکت باشد مگر اینکه هر فردي حس بکند که من شریکم. آن بداند که من با
با هم در یک حد هستیم و هر فني ایشان دارد و شما  یا مهندس تاج مهندس حریري

 توانم به آقاي مهندس تاج ایراد بگیرم.  مي دارید، بنده هم دارم. آن وقت من
گویند  گویند و دیگران هم مي که خودشان مي یکي از عوامل قدرت آمریکا

اند که تو هر  دارند و این اجازه را داده ي است. در آنجا آزاديي آزاد همین مسئله
کند که من توي این مملکت ارزش  ، بنابراین حس ميخواهد بکن کاري دلت مي

کند، بنابراین به این مملکت،  گذارد، مرا پایمال نمي دارم کسي روي حق من پا نمي
شود. اما اگر یک جایي بگویند، نه تو  مند مي و به این سیستم علاقه به این دولت

نداري، گور پدر این مملکت، فضولي نکن، تو حق نداري، تو شعور نداري، تو رشد 
؛ بنابراین این طور نیست که آزادي یکي از گور پدر این دولت، گور پدر این ملت

همان عوامل خود شیفتگي نباشد. این حالا یک بحث سیاسي است، اما بحث قرآني 
ي  ورهها است و در جاهاي متعددي از جمله در س هم مطابق همین چیست؟ قرآن

 کند: از این صحبت مي (2انفال)
 .وَتَوَكَلّْ عَلَى اللّهِ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن جَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَّحْ لَهَا»

فَإِنَ حَسّْبَكَ اللّهُ هُوَ الَذِيَ أَيَدَكَ بِنَّصْرِهِ  وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ
 2«.وَبِالْمُؤْمِنِّيَن

گوید که هیچ وسایل مادي و ظاهري ترا نگران نکند تو همین قدر که  اینجا مي
وأََلَفَ »تو هستند و خداوند  کني و این مردمي که با روي و توکل مي راه خدا را مي
 ها براي تو کافي هست. یعني یک مسلمان است، الفت گذاشته، همین 7«بَیْنَ قُلُوبِهمِْ
سئوال فرمودید که اینها براي  ي این را بخورد. به علاوه، راجع به آزادي نباید غصه

تشان سست شود تا فوري یک کسي حرف بزند و یک کلامي اینکه مبادا مباني قدر

                                                
ن متمایل شو و بر خدا توکل آتمایل نشان دادند، تو هم به  براى صلح دشمنان[] اگر:  67و  62( / 2. انفال)2

 اناست. کن، که او شنوا و د
خدا براى تو کافیست؛ اوست که با یارى  تو را فریب دهند، قطعاً ]یارى[ [پیشنهاد صلح با] و اگر بخواهند
 .تو را نیرومند کرده است مؤمنان [خود و ]یارى

 ...الفت و مهربانى بخشید []چنان را مؤمنانهاى  دل []خدا و:  69( / 2. انفال)7
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ي ما را سست بکني. در صورتي  خواهي اساس و شالوده گویند آقا تو مي بگوید، مي
گفت انتقاد  اش مي همه ، هم در جلسات ماهیانه و هم بعد از آن،که مرحوم مطهري

. یک مکتب بر حقِ مسلطِ شود کردن و آزادي بیان و ایراد گرفتن باعث ضعف نمي
 شود. مطمئن، از این انتقاد و ایراد و آزادي سست نمي

هست، یعني  ، اینها در قرآنو ملوک یا مَلِک یا پادشاه گویند سلطان  ا ميه عرب
شرایطي گذاشته شده که موروثي نباشد، مورد عَلَي الاُصول نفي نشده، ولي  پادشاهي

انتخاب مردم باشد که قابل بحث است. همین امروز بحثم این بود  رضایت باشد، با
یک جور عجیبي مسایل حکومتي را در بر دارد.  (37ي شوري) که این آیات سوره

کنید وزارت  هست، امنیت هم هست، فرض هم لما توزیع ،حکومت گوییم مي ما حالا
دیانت  و عبادي مسایل و حکومتي مسایل سوره این در هم هست. هم هست، ارتش راه

 را با هم قاطي مطرح کرده، یعني از این نظر درست اختلاف بین دین و سیاست
کنیم  و نظام است نگاه مي تر صحبت از ایدئولوژياست. اما وقتي به آن جنبه که بیش

بینیم که آن  است مي و یکیش هم نظام غیردموکراتیک که یکیش نظام دموکراتیک
یک موضع و جایگاه خیلي کوچکي در مقابل سایر مطالب دارد، مثلاً مطلب مربوط 

توزیع ثروت، روابط انتظامي و روابط مردم، اینها ضمن چیزهاي دیگر آورده شده به 
که علماي  پذیر نیستند. آن اند، اینها تفکیک خواستم بگویم اینها قاطي است. من مي

گویند آقا دین و سیاست از هم تفکیک پذیر نیستند و دین بر  ما مي روحانیت
داریم  دارد، و چون ما متخصص در دین هستیم و ولایت سیاست و حکومت اشراف

 گوید.  پس باید حکومت هم زیر نظر ما باشد، این را قرآن نمي
. دداشتنا ه پاپ هم همین دعوا را با در قرون وسطي در سابق برعکس، سلاطین

زد. آنها برعکس  هم همین حرف را مي زد، ناپلئون هم همین حرف را مي رضاشاه
شان،  هم تسلط داشته باشد و تسلط آنها بر روحانیت باید بر کلیسا گفتند حکومت مي

ه معرفي طِّو همه را به تمام خِ شان بوده شان و مدرس شان، مفتي شان، قانون بر محفل
وجه این دو تا،  هیچ ، بهس و حتي بعد از عثمانيعبا ه و بنيامی در زمان بنيکردند.  مي

و آمریت  ، از هم تفکیک نبوده، با هم مخلوط بوده ولي حاکمیتدیانت و حکومت
 و حکومت بوده است. با کي بوده؟، با سیاست
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ديانتوحكومت

 (پنجم)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 مْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»
 2«.وَمِمَا رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ

هفته گذشته صحبت ما یعني عرایض بنده بیشترِ وقت، گیرِ توجیه و جواب به 
جا بود و همین  سئوالات و ایراداتي شد که گرفته شده بود. سئوالات و ایرادات به

ود. و چون باعث شد که جواب آن سئوالات، خودش متن سخنراني و صحبت بش
 سئوالات موضوعات مهمي بود. در یک جلسه تمام نشد.

 گرفته و به خودِ مردم برگردانده است مظال یا مدیریت را از حکام ، حکومتقرآن
ري هم کرده بودند، و یک مقدا جلسه گذشته راجع به سئوالي که آقاي دکتر توسلي

 ر ایراد کرده و تصور کرده بودند که بنده خواستم بگویم قرآنف آقاي مهندس معین
و  اهمیت نداده یا توجه نکرده است و اصلاً مسئله حکومت  جمع و جامعه  به یا اسلام

ن لازم شد توضیحاتي داده شود. توضیحاتي که پسندند بنابر ای مدیریت را عامه نمي
ر خیلي مفید و لازم و روشن کننده بود. حالا امروز ف ي آقاي مهندس معین به گفته

                                                
  که از  در انجمن اسلامي مهندسین 29/25/2969، سخنراني مورخ سرگذشت و سرنوشت روحانیتسمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[]نان که آو :  92( / 37شوري). 2
 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
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بپردازم، و همچنین سئوال یا تکلیفي که  خواهم به سئوال آقاي مهندس کتیرایي مي
تعیین کردند. منتها قبل از آن، براي تکمیل عرایض گذشته و  آقاي مهندس صباغیان

یک مقدار هم تصحیح، تسامح یا غفلت یا خطا و اشتباهي که کرده باشم باید عرض 
طور نیست که قرآن یا اسلام به حکومت اهمیت نداده باشد یا  کنم که نه، این

باید عرض بکنم و  بلکه آنچه عرض کردم و ميرا اصلاً نفي کرده باشد،  حکومت
ت یا ي حکوم آید، این بود که مسئله امروز هم در این زمینه توضیح بیشتر مي

ظالم گرفته و به  مدیریت و امر را قرآن طبق همین آیات و آیات دیگر، از حکام
 انده است. در آیات داریم که:برگرد خود مردم و به خود امت

بِالْبَاطِلِّ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ  وَلَاّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَّكُم»
 2«.فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

گفت وقتي که به اموال یکدیگر تجاوز کردند یا اصل به  هم مي م طالقانيمرحو
اش این است که  گفت براي رفع امور لازمه باطل رایج شد، در تفسیر این آیه مي

کنند. یعني این اصل به باطل  روانه  همین طور کارهایشان و اموالشان را به حکام
کردند، عشق  . ولي اگر آمدند و انفاقشود براي حاکمیت طاغوت ميوسیله و مقدمه 

تُدْلُواْ بِهَا »گوید  ي این مسئله مي به مال و پرستش مال بر ایشان حاکم نبود، در لازمه
تان و اختیاراتتان و مالیاتتان را به حکام ندهید. به این یعني دلو دلو مال« إِلَى الحُْکَامِ

رود و همچنین اگر بین هم،  به آن معناي متداول از بین مي ترتیب حکام و حکومت
لزوم نداشت،یعني دعوایي نبود و  بردند، قضاوت عواملِ دشمني و دعوا را از بین مي

. اگر 9«وَقَدْ أمُِروُاْ أَن یَکْفُروُاْ بِهِ»آید  هم دیگر پیش نمي 7«طَاغُوتِیَتحََاکَمُواْ إِلَى ال»
شما عبادت خدا را نکردید، بنابراین عبادت دیگران یا عبادت هواي نفس را 

 شوند که آنها قاضي شما هستند.  ایي پیدا ميه اید، ناچار طاغوت کرده

 خدا بود،  جامعه وقتي هدفِ
 و حاجت به زرومندان ندارندكنند  غیر را نفي مي مردم حکومت

 در آن قسمت که سیطره دارد، و  که دولت استنباط بنده از این آیات و عرضم این بود

                                                
]ظالم[ مدهید تا  بین خود به ناحق مخورید و آن را به رشوت به حکام : اموال یکدیگر را 222( / 7. بقره)2

 اعمال نفوذ[ بخشي از اموال مردم را آگاهانه به ناروا بخورید. ]با

 هم بپذیرند... ]و امراي خودکامه[ را طاغوت : ... حاکمیت 65( / 3. نساء)7

 اند؛ ...  فرمان یافته : ... در حالي که به انکار طاغوت 65( / 3. نساء)9
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آیند و  ها جلو مي رها یا دیگران و هر جا اینها هستند، بیشتر از همین راهبیشترِ دیکتاتو
ایم براي اینکه نظم ایجاد بکنیم، رفاه ایجاد بکنیم، و نگذاریم در  گویند ما آمده مي

م، داشته باشیم، قدرت داشته باشی نظمي باشد. بنابراین ما باید پلیس ناامني و بي جامعه
دیکتاتور باشیم، و گاهي اوقات برخلاف قانون باید عمل بکنیم. اینها از چه چیز 

 . شود؟ از ناس  ناشي مي
ضریب »عنوان  اي نوشته بودم با من یک مقاله خیلي سابق، در روزنامه کیهان

ها  بود. آن وقت 2975. شاید هم بعد از قضایاي شهریور 2«تبادل مادیات و معنویات
شد از این جور مقالات نوشت براي اینکه جامعه آن روزمان، مخصوصاً  اصلاً نمي

، اصلاً معنویات را خیالي و باطل و و درس خوانده رِ دانشگاهيي روشنفک طبقه
دانستند. مادیات و چیزهاي محسوس برایشان مهم بود. این مقاله  ترّهات و اباطیل مي

را به این معنا نوشتم که اگر ما بنا به فرض مادیات را اساس بگیریم، مابین معنویات و 
طورکه مابین کار و حرارت یک ضریب  مادیات یک ضریب تبادلي هست، همان
ي  قدر از بودجه اش این بود که فرض کنید چه تبادلي هست. در یک جامعه هم نشانه

قدر  شود و چه ها مي و این قسمت و ژاندارمري و دادگستري ما صرف شهرباني
اده بودم. حالا اگر طبق نظر آمار هم دشود  مي بودجه ما صرف وزارت بهداري

را هم جلو  حالا خاطر آقاي دکتر کاظم یزدي -ها مردم مشروب نخورند فرنگي
قدر در  اگر سیگار نکشند، اگر آن عمل خلاف را انجام ندهند، چه -آوردم مي

ي  دهها که علت عم شود و این همه بیمارستان جویي مي بودجه وزارت بهداري صرفه
امراضش یا امراض مقاربتي یا امراض پرخوري یا امراض رواني یا امراض دیگر 
است، منشاء اغلب اینها فسادها و عدول از راه خدا یعني عدم اجراي معنویات است. 

آید، یک  شود و به صورت یک مبلغي درمي بینیم معنویات معادل مي پس وقتي مي
نویات را کوچک نکنیم. حالا در این آیات قدر هم مع تبادلي مابین اینها هست. این

هم همین است، وقتي که هدف جامعه خدا بود و بین هم بخشش و عطوفت و محبت 
است، از بین  رواج داشت، مقدار زیادي از آنچه وظیفه دولت و احسان و انفاق

                                                
است که  در حزب ایران 2979عنوان سخنراني مؤلف فقید در سال  «ضریب تبادل مادیات و معنویات. »2

ش در فروشي سرو ي کتاب و به وسیله پس از تدوین براي اولین بار توسط آقاي سید هادي خسروشاهي
 عي در دست ندریم.ن اطلاي کیها انتشار یافته است. از چاپ این اثر در روزنامه تبریز

 2923در سال  «مباحث علمي، اسلامي»نام  ر قرار دارد که باي آثا این اثر اکنون در جلد هفتم مجموعه
 (.چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب توسط شرکت سهامي انتشار
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کند خودشان هستند که بر  ا حکومترود و بعد هم، عوض اینکه دیگري بر آنه مي
کنند و حاجت به دیگران و  کنند، و حکومت غیر را نفيِ مي خودشان حکومت مي

که  ، البته یک مرامي هست به نام آنارشیستزورمندان ندارند. در نفي حکومت
گویند اصلاً نباید حکومت باشد. در  یلي که خودشان دارند، ميا به دلاه آنارشیست

ده هم از این آیات این نبود که باید آنارشیست باشد، اصلاً ناینجا، عرض و استنباط ب
طریق اولي مدیریت نباشد؛ برعکس  حکومتي نباشد، قدرتي نباشد، نظامي نباشد، و به

عمل خودشان باید باشد، دیگري و غیر «. نَهمُْشُورَى بَیْأمَْرُهمُْ »باید مدیریت باشد، اما 
 باشد، کمونیسم خواهد فئودال نباید بر آنها حکومت کند. حکومت غیر، حالا مي

وجود نداشته باشد، خودشان بین هم  باشد، آن باشد یا ولایت فقیه باشد، فاشیست
این کار را بکنند. آن وقت خودشان، البته برحسب پیشرفت امور و توسعه و تفصیل، 

 تر هم بشود. شان وسیع شان و دستگاه مدیریت باید آن دستگاه شورایي

 تت را بدهكن و خودت زكا گوید خودت انفاق مي و قرآن اسلام
یک وجه و یک نقش است یک  حرفشان این بود که انفاق آقاي مهندس کتیرایي

اجتماع  ي امنیت و اداره ي وجه و یک نقش دومي هم دارد که قاعدتاً منظوشان مسئله
کسي  تواند نقش دومش آزاد باشد، آزادانه باشد که هر عمومي است. آن دیگر نمي

است بیاید و  کند قدرتي که از طرف جامعه آنجا ایجاب مي 2.«مِمَا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»
رود.  است. پس دولت از بین نمي و عوارض را وصول کند. این وظیفه دولت مالیات

قابل حذف  اش قابل حذف نیست، از جمله نفقه زن همه کنم که انفاق ميبنده عرض 
 را هم باید داد.  نیست، نفقه را باید داد. زکات

 -کنند فرق نمي -اهاي غربي و شرقيِ اروپ برخلاف سیستم و قرآن اما اسلام
و دستگاه به زور از او  گوید خود شخص برود و آن را بدهد نه اینکه جامعه مي

مخصوصاً تأکید  در نامه به مالک اشتر دانیم مثلاً حضرت امیر بگیرد. کما اینکه مي
روي، چادر و اردو را داخل شهر نزن،  مي فلان قریهکند وقتي که به فلان شهر یا  مي

اینجا  من از طرف امیرالمؤمنین« ایَّهَا الْمُؤمِنین»بیرون شهر بزن، و بعد آنجا ندا بده 
هاتي الهي هست که بدهید؟ خودشان بیاورند بدهند و مبادا  ام آیا پیش شما وجو آمده

و آغلشان طوري برود که حتي گوسفندان بترسند یا به رَوِي  کسي توي طویله

                                                
 کنند. مي ایم، انفاق : ... از آنچه روزیشان کرده 92( / 37. شوري)2
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گوسفندان را چاق و لاغر بکني، هر چه خودشان دادند قبول کن. اگر گفتند سال 
قدر فرق  هي آنان اکتفا کن. ببینید، چ آفت بوده و ما چیزي نداریم تو به همین گفته

براین یک اصل در است بین دستور حکومتي علي و آنچه جاري و ساري هست. بنا
« أمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»این است که چنین نباشد. اهل اجبار نباشد ولي چون گفته شده 

شان و  سازي شوند براي اداره امورشان، براي راه ممکن است وقتي دور هم جمع مي
شان و جلوگیري از سیل و موضوعاتي که بیشتر مدیریتي است و آقاي  سازي خانه

ر هم گفتند، ایجاب بکند که عوارض نوسازي بگیرند، حق نواقل ف مهندس معین
بگیرند. وقتي خود جامعه خواست، و خودشان آمدند و تصمیم گرفتند، خوب بله، 
باید بپردازند. آن از مقوله شخصي است که باید بدهد و همه در راه خدا است، این 

است، « یک قرارداد اجتماعي»این  ژاک روسو در راه اجتماع است و به قول ژان
 اجتماع است و تعهد هم شده است، باید بدهند، اینها جزء وظایف آمده است. 

 گیرد  نشأت مي و جبرئیل از خدا و وحي نبوت
 یك سره از خودِ مردم است ،یا حکومت و ولایت
که  این است حساسي ي نکته البته و گفتند کتیرایي مهندس آقاي دیگرکه نکته یک

خواند. حالا توضیح این را من ضمن توضیح و  تکامل نمي با اعتماد به نفس حکومت
این است که  که ایشان گفتند ادعاي روحانیت آقاي مهندس صباغیانجواب سئوال 

باید قدرت داشته باشد. این منطق آنهاست،  باشیم، پس شرع انور ما باید مجري شرع
آوردند. بنابراین، به این دلیل  مي نبیاء و پیغمبر، مثال از حکومت او براي اشاعه اسلام

سئوال،  این هستیم. حق مجري ما چون باشیم داشته قدرت باید گویند مي آنها که  است
همین جا است. این  کاملاً بجاست و اصلاً اساس سرگذشت و سرنوشت روحانیت

و علماي  ر هم از نظر فقهانگا تدلال و این طرز تفکر که امروز هم دارند. آقاي بستهاس
تألیف آقاي دکتر  «ایران تشیع و مشروطیت»و از کتاب  سابق راجع به مسئله حکومت

است، در اینجا  ي مرحوم حاج آقا شیخ عبدالکریم حائري که نوه عبدالهادي حائري
صحبت کرد که کتابي عالي است، یعني این کتاب، این طرز تفکر را که امروز هم 

کند. البته مثل اینکه در آن  ميحاکم است، واقعاً خیلي خیلي خوب تجزیه و تحلیل 
 نبرده است ولي همین سئوال که آقاي مهندس صباغیان کتاب اسمي از ولایت فقیه

 الله نوري که رهبرشان شیخ فضل ي علماي صدر مشروطیت کردند و این را درباره
بیند.  الله نوري را خیلي قشنگ مي هاي شیخ فضل است، این طرز فکر و استدلال
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اش هم نباید گفت سوءنیت بوده، واقعاً یک طرز فکر و طرز برداشت خاص  همه
است این  گذار و پایه و مشروطیت هم که طرفدار آزادي است و حتي خود نائیني

کند، و اصلاً این کتاب به خاطر   طرز فکر را خیلي قشنگ تجزیه و تحلیل مي
 شناساندن و تجزیه و تحلیل کردن این طرز فکر توسط نائیني نوشته شده است. 

از قول ایشان  هم همین عقیده را دارد، همین که آقاي مهندس صباغیان نائیني
گوید این طرز فکر هست که ما اصلاً کاري به او نداریم. کار ما حرفي است که  مي

گفتند ما  ها مي گویند. آن زدند، اینها هم همان را مي مي و عثمان و عمر ابوبکر
رها را انجام الله هستیم باید این کا رسول  ي الله هستیم و چون خلیفه ي رسول خلیفه

ي خلافت را  منفور شده، کلمه در تشیع ي خلافت ها، چون کلمه بدهیم. اما این
 گویند و در واقع اگر فرصت باشد و آقاي مهندس کتیرایي  را مي آورند، فقاهت نمي

روي همین  دهم. اصلاً پیدایش روحانیت يي بعد توضیح م اجازه بدهند در جلسه
 ي راه انبیاء دارم و مأمور ادامه گویند من وظیفه دارم، موظفم یا رسالت است که مي

 ل در صدر اسلامي این مشاغ از اینجا ناشي شده است. همه هستم. تداوم راه انبیاء
ا تحت عنوان خلافت این را درست کردند ه رفته درست شده است. سني نبوده و رفته

، و به استناد بعضي روایات و آیات تحت بعد از ائمه ي ا و در دنیاي شیعهه و شیعه
همین طرز فکر، یعني این استدلال  توأم است با عناوین دیگر. سرگذشت روحانیت

هم، باز روي همین  و لیبرالیسم و دمکراسي حاکم است. حتي نائینيِ طرفدار مشروطه
 دست فقها نباید به آید. نائیني منکر این نیست که مثلاً اداره مملکت طرز فکر مي

ا به ه دهند که کلاهي باشد آن هم عمقش همین است، و فقها این اجازه را مي
هم که  نمایندگي از طرف مردم انتخاب شوند و آنها این کارها را بکنند. خود نائیني

شود ولي این نظر را  و علما حق وتو قایل مي راي فقهابوده، ب طرفدار قانون اساسي
دارند. این خودش جاي بحث است، جالب اینکه ما نشان بدهیم که چگونه این طرز 

ي منافع و انحصارات و ادعاها و مقام و موقعیتش  فکرها اصلاً روحانیت را با همه
ید و این منظورش را که حالا وجود آوردند. بعد از اینکه روحانیت به قدرت رس به
کند و سرنوشت  بینید عملي کرد و به کرسي نشاند، همین سرنوشتش را معین مي مي

از اینکه الان به قدرت رسیدند و به عقیده خودشان دارند مأموریتشان را  روحانیت
 ند. ک دهند، این است که سرنوشت آنها را معین مي به تمامه انجام مي

 صحیح  یا است صحیح استدلال این آیا شودکه رسیدگي مسئله این که بجاست حالا



 
 

 

 
 

 339 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حکومت، جلسه پنجم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اند و  اي از انبیاء آمده طور استثنایي و عارضي عده طورکه عرض کردم به نیست. همان
است، فونکسیون  که همان حکومت اند، ولایت این دو فونکسیون را انجام داده

 دو اند و بین اجراي این و فونکسیون امامت یا نبوت، این دو را انجام داده ولایت
 جبرئیل و وحي از و خدا از نشأت یکسره یکي است. اختلاف کاملاً فونکسیون

مردم نشأت هیچ در آن نیست، و دیگري برعکس از خود  گیرد و پاي بشر مي
باشد. تازه در آن سه مورد استثناء هم باید دید  آنها مي گیرد و از طریق مشورت با مي

اي را خود پیغمبر به دیگري واگذار کرده که کسي دیگر انجام  که آیا چنین وظیفه
گردم که آن دفعه مطرح شد.  بدهد و یا نه؟ این است که یک قدري به آیاتي برمي

 شویم در آیه: اي هست. از آن وارد مي نظر صرفي نحوي یک نکته ببینید از
وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَا  وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»

 2«.رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ

آید و جمعاً در این  مي« همُْ»دو دفعه ضمیر  «رَى بَیْنَهمُْأمَْرُهُمْ شُو»در عبارت 
، آنجا که به «همِْ»یا « همُْ»هست. « همُْ»مجموعه آیات ده بار یا دوازده بار ضمیر 

شده، و نگاه که « همُْ»شده و آنجا که فاعل است « همِْ»علیه است  صورت مضافٌ
و بخشش است که طرفش خدا  یا صبر یا عفو بکنیم آنجاهایي که مثلاً خواندن نماز

 اما آنجا که روابط بشري است: «.وَأَقَامُوا الصَلَاةَ»ندارد « همُْ»است آنجا 
 7«.وَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَالْإِثْمِ وَالْفَ وَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ»

 9«.هُمْ يَنّتَصِرُونَ وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ»

 است مدهنیا اجرا و الزام و حکومت دستور و اجازه پیغمبر به قرآن از ای آیه هیچ در
 آید. یعني مي« همُْ»گردد، آنجا هِي ضمیر  ي انساني برمي آنجا که موضوع به جامعه

، «.مِمَا رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونَ»خدا است.  آن یکي با اما هاست، انسان خود به مربوط این
هاست. مثلاً شما از مال خودتان  که مربوط به روابط بین انسانیک عملي است  انفاق

                                                
دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[]نان که آو :  92( / 37شوري). 2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  رت نهاده مىامورشان در میانشان به مشو
که به  گاه نآگیرند و  ها کناره مى شرمى نان که از گناهان بزرگ و بىآ ]نیز براى[ و:  92( / 37. شوري)7

 .کنند یند، گذشت مىآ خشم درمى
 [.خیزند به دفاع برمىجویند ]و  یاري ميگیرند،  ميگاه مورد ستم قرار کسانى که هرو :  93( / 37. شوري)9
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کنیم.  که مي و گذشتي شود، یعني عفو که بین هم انجام مي  دهید یا بخششي بنده مي به
و مدیریت  دهد که این امر جمع حکومت آمده و نشان مي« همُْ»در این نکته دو دفعه 

ست، امر مربوط به آنهاست، مربوط به غیر ال خودشان امو صدارت است. این 
شورا باز « شُورَى»اینجا آمده بعد « أمَْرُهمُْ»نیست، مربوط به خدا نیست. یک دفعه 

هم که کاملاً معلوم « بَیْنَهمُْ»هاست، باز روابط في مابین است.  مشورت مابین انسان
اي است متعلق به  کومت مسئلهآید که ح است. از این آیات و آیات دیگر چنین برمي

نیست که خدا در اینجا دخالت بکند یا امَر براي  يمردم، و از آنِ مردم است، و چیز
خود آنهاست. بنابراین خود آنها باید تصویب کنند که چه   خدا باشد، مربوط به

خواهند بین  اي را مي خواهند، چه مسئله خواهند، چه نوع دولتي مي حکومتي مي
دانید براي این موضوع خیلي بحث شده و در  طورکه مي بکنند. و همان خودشان حل

، به خود پیغمبر اجازه و دستور حکومت و الزام و اجرا اي از آیات قرآن هیچ آیه
نیامده است. اگر بنا بود حکومت جزو دین باشد و رأس دین هم پیغمبر باشد، باید 

ترین هدف همان رسالت  بینیم بزرگ مي اما د.ش مي گفته هم چیزي حکومت ي درباره
ها نیستي، تو  کند که تو وکیل آن  بینیم، خدا دائماً پیغمبر را منع مي است. مي پیغمبر

قرار  خواست اینها را امت واحد مصیطر نیستي، تو مسئول اینها نیستي، اگر خدا مي
و اجبار  ها هم نخور، چه برسد که اکراه ي این نیست، حتي غصهداد، به تو مربوط  مي

از راه  -دانید و خیلي هم بحث شده طورکه مي همان -باشد. و آنچه که تو باید بکني
 مسالمت و از راه انزار است و بشارت دادن و ابلاغ اینکه: 

  2«مَا عَلَى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ»
 باز به این آیه استناد کرد: در جلسه گذشته آقاي بختیارنژاد

لِيَقُومَ  انَوَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
 7«النَّاسُ بِالْقِسّْطِ

را بر مردم  آمدند براي اینکه قسط طور است که رسولان که درواقع بیانشان این
کردند، در صورتي که واضح است   جوري تعبیر مي تحمیل بکنند. چون ایشان این
د، نه اینکه من بیایم آقایان و سایرین را وادار بکنم بکنن خود مردم باید قیام به قسط

                                                
 ... جز ابلاغ ندارد اى وظیفهرسول :  33( / 1. مائده)2

 ]تشخیص تاب و میزانِروشن فرستادیم و همراهشان کهاى  نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)7
 ... برخیزند؛ نازل کردیم تا مردم به عدالت [حق از باطل
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خواست استنباط بکند پس  که شما باید به قسط عمل بکنید. چون ایشان از اینجا مي
و اجبار وجود دارد تا مردم به قسط عمل بکنند. اگر بنا بود جنگ الزامي باشد  جنگ

تو « مَا عَلَى الرسَُولِ إِلاَ البَْلاَغُ»گفت:  کرد. خدا به او نمي خود پیغمبر این کار را مي
 فقط ابلاغ بکن. 

 آمیز است های مسالمت از راه امر به معروف
جامعه  آید، آنجا که در یک مي که موضوع تجاوز به جامعه  جایي هم و آن وقت آن

اش، نه تجاوز  نباید تجاوز به دیگران باشد، یعني تجاوز به معني نحوي و لغوي
ي، در آنجا امر به شناس معناي روان معناي سیاسي، یعني تجاوز از حد خودشان به  به

 است: معروف
هَوْنَ عَنِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْ وَلْتَكُن مِنّكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ»

 2«.ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُنّكَرِ وَأُوْلَ
اسم  آمیز است، و این عجیب که در قرآن هاي مسالمت معروف از تمام راه امربه

 جا، چه در مورد موسي زور و قدرت است. ولي همه که همه تسلطِ با آید مي« انسُلْطَ»
، چه در جاهاي دیگر، سلطان به معناي بیّنه است. یعني تو به لحاظ در برابر فرعون

 فکري و استدلالي و تجربي باید بر او تسلط داشته باشي. یعني انبیاء و همچنین آمرین
گیري   بیایند و حرفشان را پیش ببرند و نتیجه باید راه این از منکر از معروف و ناهیان به

چنین مأموریتي نداشتند که مجريِ الزامي یک امري  بکنند. بنابراین وقتي پیغمبران
 هم همین است: که در خود آیه بعثت دهنده باشند کننده و تعلیم باشند، بلکه باید ابلاغ
رَسُولًا مِنّْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ  هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيَن»

 7«مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَوَيُعَلِ
وَيُعَلِمُهُمُ » دادن و انفاق به اینکه از راه زکاتزور نیست و با توجه  که این هم با
ها و بعضي مدارس چوب و فلک بود و  خانه است. البته توي مکتب« الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

نیست. بعضي حکمت را هم به معناي رسوم و  بیش الاً اصولاً تعلیم کتاب و حکمت
                                                

باید از میان شما گروهى باشند که به نیکویى فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان :  253( / 9عمران) . آل2
 د و از ناپسند بازدارند؛ و اینان رستگارند.دهن

یاتش را بر آه، رسولى از خودشان برانگیخت که موزش ندیدآاوست که در میان مردمى :  7( / 67. جمعه)7
بینش  نان کتاب و دانشِ توأم باآسازد و به  پاکشان مى []از پلیدى جهل و شرک خواند و نان مىآ
 .ن واقعاً در گمراهى اشکارى بودندآموزد، در حالى که قبل از آ مى
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دهد. بنابراین وقتي  اند که باز هم رسول تعلیم مي روش اداره و مدیریت دیني گرفته
اي که من باید مجري باشم و براي اجرا احتیاج به قدرت دارم  تعلیم داد آن مسئله

و نباید اجبار بکني است، ت حرف غلطي است. این حرف کاملاً برخلاف اصول قرآن
قرآن است، سلطان قرآن  که احتیاج به قدرت داشته باشي، قدرت تو همان سلطان

دهد، بفرما،  نشان مي کند و جلوي فرعون تجربه مي هم همه جا بیّنات است. موسي
دهد. بنابراین جانشین  شود، یا خبر از چیزهاي دیگر مي این عصاي من ببین چي مي

 پیغمبر هم به این قدرت احتیاج ندارد.

 برای چه چیز آمدند؟ پیغمبران
حالا مطلب دیگري که در اوایل این جلسات عرض کرده بودم و در سئوالات آقایان 

براي چه  براي چه چیز آمدند؟ بالاخره هم تا حدودي این است که ببینیم پیغمبران
گوید آمدند براي اینکه مردم را به  مي طورکه آقاي بختیارنژاد کاري آمدند؟ آیا آن

را از راه زور از بین ببرند. نه، از  گویند شیطان ها مي طورکه این وا دارند یا آن جنگ
، چه خیلي از مؤمنینِ معتقد به راه ابلاغ یا آن طوري که آن دفعه هم عرض کردم

ندارند  و جهنم حسن نیت، و چه کساني که اعتقاد زیاد به دین و بهشت دین، و با
ي بشریت   اهل خیر و خدمت به جامعهاي از مصلحینِ ولي پیغمبران را یک عده

غمبران از جمله این است که مردم روابطشان ي پی گویند خواسته دانند، و مي مي
برقرار باشد، تجاوز و تعدي به همدیگر نکنند، وظایف  روابط عادلانه باشد، عدالت

خودشان را بشناسند، بینشان محبت و صمیمیت باشد تا امنیت برقرار باشد، سلامت 
یک تزي در برابر این  برقرار باشد، تا راه و آسایش برکت و ترقي باشد. خوب، این

دهد. قرآن جوابش خیلي روشن است و  چه جواب مي سئوال است. حالا ببینیم قرآن
طور  به «بازگشت به قرآن»دهد. در جلسات  مي جواب را در همان روز طراحي انسان

اش را براي زندگي  و زوجه آدمام. در آنجا وقتي  مفصل خدمتتان تصدیع داده
 ها لیاقت بهشت را ندارند چون:  شود که این کنند، ثابت مي ي بهشت مي روانه

  2«.وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا»
 آدم کنند. به قول تورات ها نیست و آن کار خلاف را مي چون عزم کافي در آن

اش. آنجا  دهد نه به زوجه به آدم نسبت مي ایستد، ولي قرآن روُ در روي حوا مي
 گوید بروید گم شوید، اینجا جایتان نیست، سقوط کنید:  مي

                                                
 مردي در او نیافتیم. : ... و پاي 221( / 75. طه)2
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  2«نَّا اهْبِطُواْ مِنّْهَا جَمِيعاًقُلْ»
 واهید از اینجا پایین بروید، بعدش چي؟ خ قدر مي هر چه

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى»
 7«.يَحْزَنُونَ

یعني  -نمایي براي شما آمد اگر از جانب من راه« فَإمَِا یَأْتِیَنَکمُ مِنِي هُدًى»که 
پیروي کنید. آیات دیگري هم در این زمینه هست، ما پیغمبراني  -همان پیغمبران

فرستیم که شما را هدایت بکنند. آن وقت کسي که تبعیت بکند، هیچ غم و  مي
 اي هم ندارد، گرفتاري و حُزن هم ندارد. غصه

یعني  توجه به توضیحاتي که دادم، هدایت در قرآن اما هدایت چي است؟ با
گوئیم.  مي (2ي حمد) که در سوره 9«.اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِیمَ»هدایت به سوي خدا. 

 این به دلایلي است که در آن بحث بنده آورده بودم. 
  3«.مُسّْتَقِيمٍن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍيَهْدِي مَ»

دهد هدایت یعني رفتن به سوي خدا، و آخرش  و آیات زیاد است که نشان مي
 فرماید: مي (37. در سوره لیل)شود آخرت هم مي

 1«.وَالْأُولَىوَإِنَ لَنَّا لَلْآخِرَةَ .دَىإِنَ عَلَيْنَّا لَلْهُ»
فَإمَِا »گوید:  م ميآد ي ما است همان که به بني گوید هدایت به عهده خداوند مي

، «.إِنَ عَلَیْنَا لَلْهُدَى»گوید  م ميآد جا و در این سوره، به بني در این«.یَأْتِیَنَکمُ مِنِي هدًُى
ه آنک.« وَإِنَ لَنَّا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى»ي ماست. و ما متعهد به هدایت هستیم  هدایت به عهده

 2.«وَإِلَيَ الْمصَِیرُ»، 6.«إلَِیْنا یُرْجَعُونَ»آید:  مي مال ما است یکي آخر است که آخرت
نهایت همین است، پیش ما است. مبداء هم ما هستیم، این وسط خودتان هستید، یعني 

                                                
 فرود آیید... انبوه نسل خود[ همگي از بهشت : گفتیم: ]با 92( / 7. بقره)2

نمودي براي شما آمد، کساني که از هدایت من پیروي کنند،  : و هرگاه از جانب من ره 92( / 7. بقره)7
 ترس و اندوهي نخواهند داشت.

 : ما را به راه راست هدایت کن. 6( / 2. فاتحه)9

 کند. که را بخواهد ] و شایسته ببیند[ به ر اه راست هدایت مي : ... هر 237( / 7. بقره)3

 در اختیار ماست. ي ماست. و دنیا و آخرت : البته هدایت بر عهده 29و  27( / 37. لیل)1

 شوند. : ... به پیشگاه ما بازگردانده مي 35( / 23. مریم)6

 : ... و سرانجام در پیشگاه من است. 32( / 77. حج)2
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و   دنیا یک مزرعه 2«ةا مَزْرَعَةُ الاّخِرَيَاَلدُنْ»گوید:  غمبر ميطورکه پی اینجا همان
 کشتزاري براي آخرت است که در این مزرعه و در این صحنه:

 7«.وَإِلَيْنَّا تُرْجَعُونَ وَنَبْلُوكُم بِالشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَّةً»
 است: (22یا در اول سوره کهف)

 9«.صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا»
گیاه  ، خشک و بي.«صَعِیدًا جُرُزًا»که آنچه بر زمین گذاشتیم آرایشي بیش نیست، 

ازدواجتان، با دعواهاتان، معاملاتتان،  ي این دنیا و این زمین، با شود. یعني همه مي
 طورکه دیدیم:  کسبتان، تمام اینها رفتني است. و همان

  3«إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَّةٌ»
ي اینها وسایلي هستند براي اینکه شما به  و آنچه نزد ما است بهتر است. یعني همه
 است.  ي انبیاء بروید. این برنامه طرف ما بیایید، و خوب هم بیایید و به بهشت

راهي به اند که ما را متوجه خدا و متحرک به سوي خدا و  انبیاء براي این آمده
ماست. بنابراین برخلاف  و به آن سعادت جاویدانِ عقبي بکنند. این وسط با بهشت

عمداً عاجز،  دهد، انسان ها مي ي لوازم را به آن حیوانات یا نباتات که خدا همه
مدعي  ضعیف، نادان و گرفتار خلق شده و آن وقت خدا آمده یک مانعي را، یک

؛ که او بیاید اغوا بکند، که چي را، و یک دردسري هم برایش فراهم کرده، شیطان
اش  بشود؟ اما در این گیرودار، و در این وضع، مختارش هم کرده که این وسط اراده

 این اندازه ي خود ما است. ببینید، قرآن کار بیندازد. پس همه چیز به عهده را به
 گوید: کند و آنجا مي توصیف و تجلیل از علم مي

 1«الْعُلَمَاء هَ مِنْ عِبَادِهِإِنَمَا يَخْشَى اللَ»
 گوید: ترسد علما. و باز مي کي از من مي
 6«وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هَلّْ يَسّْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ»

                                                
 است. زار آخرت . حدیث نبوي: دنیا کشت2

کنیم، و آنگاه به پیشگاه ما باز  : ... و شما را براي آزمایش به ]حوادثِ[ نیک و بد مبتلا مي 91( / 72. انبیاء)7
 شوید. ده ميگردان

 آوریم. گیاه در مي : ]سرانجام[ هر چه روي زمین است به صورت خاکي خشک و بي 2( / 22. کهف)9

 ي[ آزمایشند؛ ... : اموال و فرزندانتان فقط ]وسیله 21( / 63. تغابن)3

 بندگان خدا، تنها دانشوران از ]محاسبه[ خدا نگرانند؛ ... : از میان 72( / 91. فاطر)1

 جاهلان یکسانند؟ ... : ... آیا اهل دانش با 3( / 93. زمر)6
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 و
 2«.قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»

ي استناد و استفاده از  اش صحبت از علم و دانش است. ولي آیا ما آماده همه
 مختلف داریم هستیم؟  هاي که در زمینه اغلب آیات و قرآن
  7«عَدَدَ السِّنِّيَن وَالْحِسَّابَ لِتَعْلَمُواْ»

از ریاضیات است، صحبت از جغرافیا است. در همین  در این جا صحبت قرآن
علوم طبیعي هست،  9«یَخشَْى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء»فرماید:  که مي 72( / 91آیه فاطر)
آیات  از بسیاري در هست. آن در علوم این ي همه و هست ایدئولوژي هست، بیولوژي

ي هست، شناس هست، جامعه هست، هواشناسي ي هیئت قرآن که به فراواني درباره
هم در آن  ي هست، از علوم مختلف هر چه بخواهي هست، علم سیستمشناس روان

کمات سیستمي است که متشایهات دارد، محقرآن یک  .3«کُلٌ مِنْ عِندِ ربَِنَا»هست، 
هم اختلاف دارند ولي یک کلیت و یک سیستم است که آن سیستم  دارد، ظاهراً با
فهمند. آیا در قرآن یک  هستند، تازه آنها هستند که مي« راکِعُونَ في الْعِلمْ»را آنها که 

ي یاد بدهد، شناس بخواهد ریاضیات یاد بدهد، یک کلمه آمده زیستکلمه آمده که 
ي یاد بدهد؛ هیچ جا یاد نداده، اینها را ما باید خودمان شناس یک کلمه آمده زمین

 گوید: برویم و یاد بگیریم. قرآن مي
 1«.انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِيَن قُلّْ سِيُرواْ فِي الَأرْضِ ثُمَ»

 شود علم تاریخ. وقتي قرآن گوید، در زمین سیر کنید و عبرت بگیرید. این مي مي
کند؟ نه، یک  آیا ریاضیات تدریس مي« عَددََ السِنِینَ وَالحْسَِابَ لِتَعْلَمُواْ»گوید:  مي

دهد. مثل کشتي که در یک دریایي هست، از این بندر راه  هایي به دست مي شاخص
افتاده باید به یک بندر دیگري برسد. اما قبلاً روي نقشه به ناخدا یک جاهایي را یاد 

نقشه هست،  هایي روي خواهي از بندر خارج شوي، شاخص دهند که اگر مي مي
یک سلسله احکام  و در ادیان خودت است. اگر در اسلام اش با گدار اینجاست، بقیه

 سبیل  ابن به که انفاق مصارفِ ،طلاق ،ارث مثل آمده دنیا زندگي به راجع هایي شاخص و

                                                
 : ... به صورت قرآني بر زبان تازي براي اهل دانش. 9( / 32. فصلت)2

 : ... تا ]با تغییر وضع ماه[ شمار سنوات و حساب ]ایام[ را بدانید؛ ... 1( / 25. یونس)7

 : ... از میان بندگان خدا، تنها دانشوران از ]محاسبه[ خدا نگرانند؛ ... 72( / 91. فاطر)9

 ي کتاب از جانب صاحب اختیار ماست؛ ... : همه 2( / 9عمران) . آل3

 : بگو: جهانگردي کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود... 22( / 6ام). انع1
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 ها براي هدایت است. یا: م یا خویشاوندان بدهید اینبدهید به یتیم بدهید، به رَحِ
 2«هُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَاأَحَلَّ اللّ»

ها در حکم  نخورید حرام است، ولي خرید و فروش حلال است. این گوید ربا مي
هاست. چون هدف این است  هاي طوفان و گرداب حلها و م همان گدار و آن صخره

هم  کنم تا به سوي خدا بروم. شیطان که بنده آزاد و مختارم و خدا را بندگي مي
خواهد مرا هدایت بکند و بعد هم تربیت من و  هست، من هم نادان هستم، خدا مي

 تعالي من و حرکت من به سوي اوست.
 7«.وَإِلَيْنَّا تُرْجَعُونَ وَالْخَيْرِ فِتْنَّةً وَنَبْلُوكُم بِالشَرِ»

و ازدواج و دفاع از خود  کار کسب و هاي مدرسه و درس و درگیري همین با باید
هایي  و دفاع از حریم مسجد و... باید انجام بشود. این دنیا همان مزرعه و آزمایش

بشوم، یعني به طرف خدا   حیران، و منِ بشر مختار باید در آن آدماست که منِ بشرِ
هایي است که به ما گفته اما بقیه را نگفته است. مثلاً  ها یک سلسله شاخص بروم. این

 عداوت کند.خواهد بین شما  مي به ما گفته شراب نخورید، براي اینکه شیطان
 



                                                
 را حرام کرده است... که خدا خرید و فروش را حلال و ربا : درحالي 721( / 7. بقره)2

گاه به پیش ما باز  کنیم؛ و آن و شما را براي آزمایش ]به حوادثِ[ نیک و بد مبتلا مي:  91( / 72. انبیاء)7
 شوید. گردانده مي



 
 
 
 
 
 
 
 آياتنمايه 
 

 الف

 662  3(/26جمعه) ،آخَرِينَ مِنْهُمْ

 234  32(/26شوری) ،آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ

 357  65(/75حدید) ،ابّتِغَاء رِضْوَانِ اللَهِ

 392  622(/6بقره) ،ابّْعَثْ لَنَا مَلِكًا

 663  33( / 6بقره) ،فِيهَا يُفْسِدُ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن

 449  53(/44هود) ،أَتَعْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ

 333  4(/42نحل) ،أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا

 473  431(/5اعراف) ،اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا

  657(/6بقره) ،حَرَمَ الرِبّاأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَ

229 ،733 

 23  23/(23)غافر ،ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 433  31(/63طه) ،إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِكَ

 611، 492  9(/1انفال) ،إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ

 433  23(/63طه) ،ولُتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُ إِذْ

 436  43(/63طه) ،رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِإِذْ 

  443(/7مائده) ،ابّنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى

475 ،619 

 431  54(/31ص) ،إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

 323 ،442 76(/64انبیاء)،إِذْ قَالَ لِأَبّيهِ وَقَوْمِهِ

 323  26(/49مریم) ،إِذْ قالَ لِأَبّيهِ يا أَبّتِ

 442  434(/6بقره) ،ذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْإِ

 437  5(/65نمل) ،إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ

 644  37(/3عمران) آل ،أَةُإِذْ قَالَتِ امْرَ

 434  42(/59ات)نازع ،ذْ نَادَاهُ رَبّهُ بّالْوَادِإِ

 49  42(/73)، نجمالسِدْرَةَ مَا يَغْشَى يَغْشَى إِذْ

 611  44(/1انفال) ،إِذْ يُغَشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً

 72  4/ (16انفطار) ،إِذَا السَمَاء انفَطَرَتْ

 72  4(/443نصر) ،إِذَا جَاء نَصْرُ اللَهِ وَالْفَتْحُ

 459  52(/45اسراء) ،أَذَقْنَاكَ ضِعْفَإِذاً لَ

  و45(/59نازعات)،فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى

 236، 451 ،431 ،433، 434  62(/63طه)

 615، 433  26(/63طه)،اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ

 432  23(/63طه) ،إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى اذْهَبَا

 77  4(/435ماعون) ،يْتَ الَذِي يُكَذِبُأَرَأَ

 432  36(/61قصص) ،اسْلُكْ يَدَكَ فِي

 433  34(/63طه) ،اشْدُدْ بّهِ أَزْرِي

  79(/2نساء) ، الرَسُولَ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ

362 ،367 ،331 

  27یا  79( / 5اعراف) ،اعْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُم مِنْ
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و  12یا  24یا  73(/ 44، هود) 17یا  53یا 
 612 ،663 36یا  63( / 63مؤمنون)

  63(/75حدید) ،يَا لَعِبٌاعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدُنْ

631 ،624 

 353  99(/43یونس) ،أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَاسَ

 332  632(/62شعراء) ،أَفَبِعَذَابّنَا يَسْتَعْجِلُونَ

 49  46(/73)نجم ،أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى

 332  637(/62شعراء) ،مْتَعْنَاهُأَفَرَأَيْتَ إِن مَ

  16(/2نساء) ،أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ

17 ،99 ،633 

 617  461(/63طه) ،كَمْ أَهْلَكْنَا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

 451، 77  4(/92علق) ،اقْرَأْ بّاسْمِ رَبّكَ الَذِي

 77  3(/92علق) ،رَبّكَ الْأَكْرَمُاقْرَأْ وَ

 13  31(/73نجم) ،أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

، 361  1(/77رحمن) ،أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

373 ،242 

 326، 663  6(/44هود) ،أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ الَله

 335  23(/47حجر) ،إِلَاّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ

 332  72(/5اعراف) ،أَلَاّ لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ

 254 19(/62شعراء) ،إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بّقَلْبٍ

 432 44(/65نمل) ،إِلَا مَن ظَلَمَ ثُمَ بّدَلَ حُسْنًا

 639  22(/3عمران) آل ،الَله وَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ أَلَاّ

 226  6(/4فاتحه) ،مْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِيَنالْحَ

 455  3(/92انشراح) ،الَذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

 11  6(/25ملک) ،ي خَلَقَ الْمَوْتَالَذِ

 447  51(/62شعراء) ،نِي فَهُوَالَذِي خَلَقَ

 77  2(/92علق) ،بّالْقَلَمِ الَذِي عَلَمَ

، 631  41(/96لیل) ،الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى

326 ،222 

 244، 373  46(/19فجر) ،الْبِلَادِ طَغَوْا فِي لَذِينَا

 225  657(/6بقره) ،الَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبّا

  ،77(/7مائده) ،نَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَالَذِينَ يُقِيمُو

  2(/34و لقمان) 3(/65، نمل)54(/9توبه)

341 

  432(/3عمران) آل،ذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَرَاءالَ

 624 ،325 

 326  4(/44هود) ،تُهُالَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَا

 223  3(/4فاتحه) ،الرَحْمنِ الرَحِيمِ

 56  4(/77)رحمن ،الرَحْمَنُ

 72  6و4(/434قارعه) ،الْقَارِعَةُ. مَا الْقَارِعَةُ

 331  37(/62نور)،اللَهُ نُورُالسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

 231  62/(43رعد) ،اللّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ

 433  43(/26شوری) ،اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن

، 344  622(/6بقره) ،أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن

342 ،325 ،394 ،396 ،395 ،237 

 229 62(/42ابراهیم)، اللّهُ لَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَأَ

 455  4(/92انشراح)،لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ

 92  73(/23غافر) ،بّالْبَيِنَاتِ رُسُلُكُم أَلَمْ يَأْتِيكُمْ

 457  2(/93ضحي)،أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

 349  72(/66حج) ،الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَهِ

  2(/33احزاب) ،يَنالنَبِيُ أَوْلَى بّالْمُؤْمِنِ

331، 314 
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 635، 72، 77  4(/436تکاثر) ،التَكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ

 612  22(/63مؤمنون) ،إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

 295  23(/49مریم) ،إِلَيْنا يُرْجَعُونَ

 213  3(/7مائده) ،الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

 441  32(/73نجم) ،صُحُفِ أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بّمَا فِي

 15  37(/5اعراف) ،إِمَا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ

 24  423/(6)بقره ،أُمَةً وَسَطًا

 336  7/(22دخان) ،أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَا

 ، 362   31(/26شوری) ،أَمْرُهُمْ شُورَى

372 ،234، 232، 293 

 71  9(/22احقاف) ،اِنْ اَتَبِعُ اِلَاّ مايُوحی

 434  45(/62شعراء) ،أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بّنِي

 433  39( / 63طه)،التَابّوتِأَنِ اقْذِفِيهِ فِي

   43(/29حجرات) ،أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَهِ إِنَ

262 ،213 

 635  2(/433عادیات) ،الْإِنسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودٌ إِنَ

 631  6(/433عصر) ،إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

 19  75(/2انعام) ،الحكم الاّ الله ان 

 326  632(/5اعراف) ،عِندَ رَبّكَإِنَ الَذِينَ 

 322  479(/2انعام) ،إِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ

 436  47(/63طه) ،إِنَ السَاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ

 632  32(/43یونس) ،إَنَ الظَّنَ لَاّ يُغْنِي

  33/(3عمران) آل ،إِنَ الَله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا

433 ،432 

 365  15(/7مائده) ،اللّهَ لَاّيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ إِنَ

، 322  44(/43رعد) ،إِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بّقَوْمٍ

231 ،224 ،223 

 422  22(/43یونس) ،يَظّْلِمُ النَاسَ الَله لَاّإِنَ 

 ،362  71(/2نساء) ،مَا يَعِظُّكُمإِنَ اللّهَ نِعِ

 243 ،241 

  71(/74ذاریات) ،إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

323 ،353 ،254 ،257 

 364  93(/42نحل) ،اللّهَ يَأْمُرُ بّالْعَدْلِ إِنَ

، 345  71(/2نساء) ،إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ

362 ،333 ،337 ،329 ،243 ،262 

  37(/33احزاب) ،الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِإِنَ 

363 

 664  49(/61قصص) ،تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ إِن

 655  67(/33روم) ،أَن تَقُومَ السَمَاء

 636  66(/1انفال) ،ابِ عِندَ اللّهِإِنَ شَرَ الدَوَ

 269  27(/45اسراء) ،إِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

 492  5(/76طور) ،إِنَ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ

 295 ،353 ،695  46(/96لیل)،عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَ

 655  422(/6بقره) ،ي خَلْقِ السَمَاوَاتِإِنَ فِ

 655  25(/42نحل) ،إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً

  یا 1( / 62شعرا) ،إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

 617  یا ... 25

 326  32(/44هود) ،أَن لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ

  79(/3عمران) آل ،إِنَ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ

444 ،646 

 455  2(/92انشراح) ،إِنَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

 617  2(/62شعرا) ،إِن نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم

 441  41(/15اعلي) ،إِنَ هَذَا لَفِي الصُحُفِ

 445  432(/35صافات) ،لَهُوَ الْبَلَاء إِنَ هَذَا
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 267  96(/64انبیاء) ،نَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةًإِ

 494، 49  2(/73)نجم،إِنْ هُوَإِلَا وَحْيٌ يُوحَى

 423  53(/63طه) ،إِنَا آمَنَا بّرَبّنَا لِيَغْفِرَ

 636  6(/46یوسف) ،إِنَا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبّيًا

 441  423(/2نساء) ،نَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَاإِ

 449  2(/23ممتحنه) ،إِنَا بّرَاء مِنكُمْ وَمِمَا

 14  443(/41قصص) ،أَنَا بّشَرٌ مِثْلُكُمْ

 366  43(/29ات)حجر ،إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن

 416  97(/47حجر) ،كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَنإِنَا

  472( / 6بقره) ،إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

223 ،222 

 ، 423  9(/47حجر) ،إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِكْرَ

416 ،633 

 423  74(/62شعراء) ،عُ أَن يَغْفِرَإِنَا نَطْمَ

 11  5(/41کهف)،الْأَرْضِ عَلَى جَعَلْنَا مَاإِنَا

 695  65(/54نوح) ،إِنَكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا

 433  37(/63طه) ،إِنَكَ كُنتَ بّنَا بّصِيًرا

 221  657(/6بقره) ،إِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبّا

  26(/26شوری) ،إِنَمَا السَبِيلُ عَلَى الَذِينَ

372 ،233 

 366  43(/29حجرات) ،إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

  454(/2نساء) ،إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّنُ مَرْيَمَ

477 ،619 

 223  61(/1انفال) ،كُمْأَنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاّدُ

47(/22تغابن)،أَنَ اللّهَ...ووَأَوْلَادُكُمْ اأَمْوَالُكُمْإِنَمَ

  291 

 342  451(/3عمران) آل ،إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ

 291  61(/37فاطر) ،إِنَمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ

 451، 436 42(/63طه) ،إِنَنِي أَنَا اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا

 442  21(/44هود) ،إِنَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا

  یا 424( / 2انعام) ،إِنَهُ لَاّ يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن

 365  34( / 5اعراف)

 637  32(/44هود) ،قَوْمِكَ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن

 337  14(/44هود) ،إِنَهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابّهُمْ إِنَ

 467  93(/46یوسف) ،إِنَهُ مَن يَتَقِ وَيِصْبِرْ

 435  33(/61قصص) ،إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ

، 436  46(/63طه)،أَنَا رَبّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنِي

435 ،234 

 613  33(/6بقره) ،إِنِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ

 463  2(/46یوسف) ،إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

 477، 15  34(/49مریم)،نِيَإِنِي عَبْدُ اللَهِ آتا

  59/(2)انعام ،ذِي فَطَرَإِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَ

27 ،447 ،491 

 446  463(/63طه) ،اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَّعْضُكُمْ

   2(/4فاتحه) ،اهدِنَا الصِرَاطَ الُمستَقِيمَ

223 ،295 

 661، 12  96(/45اسراء) ،أَوْ تُسْقِطَ السَمَاء

 324  453(/5اعراف) ،مَا أَشْرَكَأَوْ تَقُولُواْ إِنَ

 661، 12  94(/45اسراء) ،أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ

 661، 12  93(/45اسراء) ،أَوْ يَكُونَ لَكَ بّيْتٌ

 637  34(/49مریم) ،بّالصَلاةِ  أَوْصاني

  414(/62شعراء) ،أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا

369 ،373 

 66  66/(71)ادلهمج ،أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي
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  74(/69عنکبوت) ،أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا

414 ،669 

 362  79(/2نساء) ،أُوْلِي الَأمْرِ

 223  7(/4فاتحه) ،إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِيُن

 412  5(/93بلد) ،أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

 412  7(/93بلد) ،لَن يَقْدِرَ أَيَحْسَبُ أَن

 ب

 343  629(/6بقره) ،بّإِذْنِ اللّهِ

 22  7(/99)زلزال ،بّأَنَ رَبّكَ أَوْحَى لَهَا

 631  42(/15اعلي) ،بّلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ

 475  471(/2نساء) ،بّل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ

 332  34(/43رعد) ،رُ جَمِيعًابّل لِلّهِ الَأمْ

 29(/69عنکبوت) ،بّلْ هُوَ آيَاتٌ بّيِنَاتٌ فِي

 99، 414 

  22(/7، مائده)94و93(/6بقره) ،بّمَا أَنزَلَ اللّهُ

 334  27و 

 92  417(/6بقره) ،بّيِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى

 ت

  67(/42یم)ابراه ،تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَ حِيٍن بّإِذْنِ

696 ،253 

 92  4(/91بینه) ،تَأْتِيَهُمُ الْبَيِنَةُ

 211  411(/6بقره) ،تُدْلُواْ بّهَا إِلَى الْحُكَامِ

 336  67(/22احقاف) ،تُدَمِرُ كُلَ شَيْءٍ بّأَمْرِ

 479  22(/3عمران) آل ،مَةٍتَعَالَوْاْ إِلَى كَلَ

 66  2/(53)معارج ،تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ

 611  5(/1انفال) ،تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن

 635  13(/61قصص) ،تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ

  و 4(/43یونس) ،الْحَكِيمِ  الْكِتَابِ  آيَاتُ  تِلْكَ

 652  6(/34قمان)ل

  ،4(/46، یوسف)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن

 652 6(/61، قصص)6(/62شعراء)

، 655  676(/6بقره) ،تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا

343 ،342 ،321 ،396 

 492، 26  29/(44)هود ،أَنبَاء الْغَيْبِ تِلْكَ مِنْ

 ، 66  2/(95)قدر ،كَةُ وَالرُوحُتَنَزَلُ الْمَلَائِ

694 ،334 

3(/433عصر)،بّالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بّالصَبْرِ  تَوَاصَوْا

  329 

  ،تَوَاصَوْا بّالصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بّالْمَرْحَمَةِ

 329  45(/93بلد)

 235  65(/3مران)ع آل،الْنَهَارِ ولِجُ اللَيْلَ فِيتُ

 ث

 446، 432 466(/63طه) ،ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبّهُ فَتَابَ

 612  27(/63مؤمنون) ،أَرْسَلْنَا مُوسَى ثُمَ

 332  3(/43یونس) ،ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

 439  47(/63مؤمنون) ،ثُمَ إِنَكُمْ بَّعْدَ ذَلِكَ

 439  42(/63مؤمنون) ،ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 433  36(/37فاطر) ،ثُمَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ

 324  433(/5اعراف) ،ثُمَ بَّعَثْنَا مِن بَّعْدِهِم

 332  632(/62شعراء) ،ثُمَ جَاءهُم مَا كَانُوا

  ،93  42(/43یونس) ،ثُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي
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332 ،243 

 439  43(/63مؤمنون) ،ثُمَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي

 439  42(/63مؤمنون) ،ثُمَ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً

 49  1(/73)نجم ،ثُمَ دَنَا فَتَدَلَى

 64  9/(36)سجده ،ثُمَ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ

 22  29(/42)نحل ،ثُمَ كُلِي مِن كُلِ

 631  1(/436تکاثر) ،نَ يَوْمَئِذٍثُمَ لَتُسْأَلُ

 ج

 92  643(/6بقره) ،جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ

 62  97(/9توبه) ،جَزَاء بّمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

 ح

 324  437(/5اعراف) ،حَقِيقٌ عَلَى أَن لَاّ

 642 25(/3عمران) آل ،437(/6، بقره)حَنِيفاً

 خ

 56  3(/77)رحمن ،نَخَلَقَ الْإِنسَا

 655  66(/33روم)،خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

  7(/39زمر) ،خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بّالْحَقِ

692 

 ذ

 432  32(/3عمران) آل ،بَّعْضٍ ذُرِيَةً بَّعْضُهَا مِن

 335  639(/62عراء)ش،ذِكْرَى وَمَاكُنَا ظَالِمِيَن

 22  2/(26)جمعه ،ذَلِكَ فَضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ

 49  2(/73)نجم ،ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى

 ر

 616  423(/5اعراف) ،رَبِ أَرِنِي أَنظُّرْ

 695  61(/54نوح) ،رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ

 462  434(/46یوسف) ،رَبِ قَدْ آتَيْتَنِي

 447  13(/62شعراء) ،رَبِ هَبْ لِي حُكْمًا

 635  23(/42ابراهیم) ،رَبّنَا إِنِي أَسْكَنتُ

 676  52(/67فرقان) ،هَبْ لَنَا مِنْ رَبّنَا

 64  47/(23)غافر ،رَفِيعُ الدَرَجَاتِ

 س

 623  64(/75حدید) ،مَغْفِرَةٍسَابّقُوا إِلَى

 636  73(/24فصلت) ،سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي

 ش

، 261  479(/3عمران) آل ،شَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ

269 

 245  1(/7مائده) ،شُهَدَاء بِّالْقِسْطِ

 ص

 441  49(/15اعلي) ،صُحُفِ إِبّرَاهِيمَ وَمُوسَى

 413  73(/26شوری) ،لَهُ مَا صِرَاطِ اللَهِ الَذِي

 291  1(/41کهف) ،صَعِيدًا جُرُزًا

 ظ

 624  24(/33روم) ،ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ

 ع

 79  7(/92علق) ،عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
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 56  2(/77)رحمن ،عَلَمَ الْقُرْآنَ

 21  7(/16انفطار) ،عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ

 56  6(/77)رحمن ،عَلَمَهُ الْبَيَانَ

 494، 49  7(/73)نجم ،عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

 652  71(/67فرقان) ،عَلَى الْحَيِ الَذِي

 66  492(/62)شعراء ،عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

 79  4/(51)نباء ،عَمَ يَتَسَاءلُونَ

 49  42(/73)نجم ،عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

 49  47(/73)نجم ،عِندَهَا جَنَةُ الْمَأْوَى

 ف

 427  51(/63طه) ،فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

 434  42(/62شعراء) ،فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا

 432  22(/63طه) ،يَاهُ فَقُولَا إِنَا رَسُولَافَأْتِ

 437  73(/21قلم) ،فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ

 663  35(/42ابراهیم)،اسِالنَ دَةً مِنَفَاجْعَلْ أَفْئِ

 239، 347  26(/7مائده) ،فَاحْكُم بّيْنَ النَاسِ

 347  26(/7مائده) ،فَاحْكُم بّيْنَهُمْ بّالْقِسْطِ

 612  51(/5اعراف) ،فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ

 336  51(/23مؤمن) ،ذَا جَاء أَمْرُ اللَهِ قُضِيَفَإِ

 64  45/(49)مریم ،فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

 455  5(/92انشراح) ،فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ

 477، 64  45/(49)مریم ،فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا

 422  433(/5اعراف)،انَفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَ

 639  21(/7مائده) ،فَاسْتَبِقُوا الَخيْرَاتِ إِلَى

 335  37(/22احقاف) ،فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ

 244، 373  46(/19فجر) ،فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

 436  63(/63طه) ،فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ

 426  22(/62شعراء)،حَرَةُ سَاجِدِينَفَأُلْقِيَ السَ

 423  53(/63طه) ،فَأُلْقِيَ السَحَرَةُ سُجَدًا

 615  96(/43یونس) ،فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ

 452  9(/93ضحي) ،فَأَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

، 51  31(/6بقره) ،فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى

637 ،295 

 253  13(/9توبه) ،هُ إِلَىفَإِن رَجَعَكَ اللّ

 433  62(/6بقره) ،فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ

، 452  7(/92انشراح) ،فَإِنَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

455 

 447  55(/62شعراء) ،فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَا

 49  43(/73)نجم ،عَبْدِهِفَأَوْحَى إِلَى

 ،361  17(/5اعراف) نَ،فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَا

376، 247 

 437  643(/6بقره) ،فَبَعَثَ اللّهُ النَبِيِيَن

  479(/3عمران) آل ،فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ

492 ،234 

 643  477(/2نساء) ،فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ

  35(/3عمران) آل ،فَتَقَبَلَهَا رَبّهَا بّقَبُولٍ حَسَنٍ

472 ،644 

 446  35(/6بقره) ،فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبّهِ

 423  39(/74ذاریات) ،فَتَوَلَى بِّرُكْنِهِ وَقَالَ

 424  427(/5اعراف) ،وَأْمُرْ بّقُوَةٍ فَخُذْهَا

 653  94(/2نساء) ،فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

 77  6(/435ماعون) ،لِكَ الَذِي يَدُعُّفَذَ

 72  3(/443نصر) ،فَسَبِحْ بّحَمْدِ رَبّكَ



 

 
 

 

 

 پیامبری ی ، پدیده(65)مجموعه آثارـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 731

 612  25(/63مؤمنون) ،فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ

 637  27(/2انعام) ،فَقُطِعَ دَابّرُ الْقَوْمِ الَذِينَ

 473  23(/6بقره) ،فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ

 ،432 22(/63طه) ،فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًا

 422، 664 ،342 

 494 ،49 9(/73نجم) ،فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ

 612  21(/63مؤمنون) ،فَكَذَبّوهُمَا فَكَانُوا

 332  12(/49مریم) ،فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

 436  42(/63طه) ،فَلَا يَصُدَنَكَ عَنْهَا

 495  45(/1انفال) ،فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ

  33(/61قصص) ،فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ

432 

 436  44(/63طه)،فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى

 647  76(/3عمران) آل ،فَلَمَا أَحَسَ عِيسَى

 616  423(/5اعراف) ،قَالَ فَلَمَا أَفَاقَ

 616  423(/5اعراف) ،فَلَمَا تَجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلِ

 437  1(/65نمل) ،جَاءهَا نُودِيَفَلَمَا 

 467  99(/46یوسف) ،فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى

 325، 346  629(/6بقره) ،فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ

 432  69(/61قصص) ،فَلَمَا قَضَى مُوسَى

 422  437(/5اعراف) ،لَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُفَ

 644  32(/3عمران) آل،فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ

 426  71(/63طه) ،فَلَنَأْتِيَنَكَ بّسِحْرٍ مِثْلِهِ

   32(/26شوری) ،فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّ

373 ،265 ،234 

 622  53/(9توبه) ،فَمَا كَانَ الُله لِيَظّْلِمَهُمْ

 64  94/(64)انبیاء ،فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا

 ،694  674(/6بقره) ،فَهَزَمُوهُم بّإِذْنِ اللّهِ

 343 ،321 ،399 ،237 

 332  636(/62شعراء) ،فَيَأْتِيَهُم بَّغْتَةً وَهُمْ

، 239  62( / 31ص) ،فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَهِ

252 

 332  633(/62شعراء) ،فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ

 ق

 654  69(/9توبه) ،قَاتِلُواْ الَذِينَ لَاّ يُؤْمِنُونَ

 424  75(/63طه) ،قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا

 436  49(/63طه) ،قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى

 469  41(/62شعراء) ،نَاكَ فِيقَالَ أَلَمْ نُرَبّ

 235  625(/6بقره) ،قَالَ إِنَ اللّهَ اصْطَفَاهُ

 439  65(/62شعرا) ،قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ

 693  33(/44هود) ،قَالَ إِنَمَا يَأْتِيكُم بّهِ اللّهُ

 473  21(/6ه)بقر ،قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بّقَرَةٌ

 642  33(/49مریم) ،قالَ إِنِي عَبْدُ اللَهِ

  463(/63طه) ،قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَّعْضُكُمْ

431 ،446 

 613  62(/5اعراف) ،قَالَ اهْبِطُواْ بَّعْضُكُمْ

 323  72(/64انبیاء) ،قَالَ بّل رَبُّكُمْ رَبُ

 436  64(/63طه) ،قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

  67(/63طه) ،قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

433 ،451 

 434  46(/62شعراء) ،قَالَ رَبِ إِنِي أَخَافُ
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 664  42(/61قصص) ،قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ

 432  33(/61قصص) ،قَالَ رَبِ إِنِي قَتَلْتُ

 435  37(/61قصص) ،قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ

 424  63(/62شعراء) ،قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ

 424  29(/63طه) ،قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى

 613  67(/5اعراف) ،قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

 433  32(/63طه) ،قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

 611  64(/49مریم) ،قالَ كَذلِكِ قالَ

 424  69(/62شعراء) ،قَالَ لَئِنِ اتَخَذْتَ إِلَهًا

 432  22(/63طه) ،قَالَ لَا تَخَافَا إِنَنِي

 426  79(/63طه) ،قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ

   41(/63طه) ،قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأُ عَلَيْهَا

436 

 613  422(/5اعراف) ،قَالَ يَا مُوسَى إِنِي

 432  27(/63طه) ،الَا رَبّنَا إِنَنَا نَخَافُقَ

 233  36(/65نحل) ،قَالَتْ يَا أَيُهَا الَملَأُ

 442  23(/64انبیا) ،َالُوا سَمِعْنَا فَتًىق

 423  73(/62شعراء) ،ىا إِلَقَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَ

 423  56(/63طه) ،قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى

 693  33(/44هود) ،قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ

 342  674(/6بقره) ،قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

 363  4(/63مؤمنون) ،قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 ، 92  672(/6بقره) ،الرُشْدُ مِنَ الْغَيِ قَد تَبَيَنَ

95 ،252 

 445  437(/35صافات) ،قَدْ صَدَقْتَ الرُؤْيَا

 299  3(/24فصلت) ،قُرْآنًا عَرَبّيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

 337  24(/46یوسف) ،قُضِيَ الَأمْرُ الَذِي فِيهِ

 697  73(/43یونس) ،قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ

 57  17/(45)اسراء ،قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي

   443(/41کهف) ،قُلْ إِنَمَا أَنَا بّشَرٌ مِثْلُكُمْ

23 ،436 

 449  424(/2انعام) ،قُلْ إِنَنِي هَدَانِي رَبّي

 633  75(/2انعام) ،رَبّي بّيِنَةٍ مِن  عَلَى  إِنِي قُلْ 

 299  44(/2انعام) ،قُلْ سِيُرواْ فِي الَأرْضِ ثُمَ

 633، 17  29(/61قصص) ،قُلْ فَأْتُوا بِّكِتَابٍ

 669  76(/69عنکبوت) ،كَفَى بّاللَهِ بّيْنِي قُلْ

 634، 459، 99، 23  ،قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ

، 693  29(/43یونس) ،قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي

697 

  ،قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاّ ضَرًا

 692    411(/5اعراف)

 692  71(/2انعام) ،وْ أَنَ عِندِيقُل لَ

 91  42(/43یونس) ،قُل لَوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ

 362  75(/67فرمان) ،قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

 66  436/(42)نحل ،قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ

 465  435(/46یوسف) ،قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي

 636  9(/39زمر) ،لْ يَسْتَوِي الَذِينَقُلْ هَ

 352  32(/6بقره) ،قُلْنَا اهْبِطُواْ بَّعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

، 613  31(/6بقره) ،قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً

356 ،295 

 442  29(/64نبیاء)ا ،قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بّرْدًا

 457، 72  6(/52مدثر) ،قُمْ فَأَنذِرْ

 434  44(/62شعراء) ،قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ
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 ک

 654، 662، 425  61(/32سباء) ،كَافَةً لِلنَاسِ

 696  4(/42ابراهیم) ،كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

 636  3(/24فصلت) ،كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ

 332  633(/62شعراء) ،كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ

 322  36(/33روم) ،كُلُ حِزْبٍ بّمَا لَدَيْهِمْ

 299  5(/3عمران) آل ،عِندِ رَبّنَاكُلٌ مِنْ 

 627  22(/7مائده) ،لِلْحَرْبِ كُلَمَا أَوْقَدُواْ نَارًا

 64  454/(2)نساء ،كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

 674  443(/3عمران) آل ،مَةٍأُكُنتُمْ خَيْرَ

 433  33(/63طه) ،كَيْ نُسَبِحَكَ كَثِيًرا

 ل

 412  4(/93بلد) ،ا الْبَلَدِأُقْسِمُ بّهَذَ لَا

، 622، 95  672(/6بقره) ،لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

621 ،329 ،233 ،262 ،269 ،252 

 431  22(/63طه) ،لَا تَخَافَا إِنَنِي مَعَكُمَا

 612  62(/44هود) ،لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ

 663  454(/2نساء) ،وا فِي دِينَکُملَاّ تَفْل

 253  33(/77رحمان)،لَا تَنفُذُونَ إِلَا بّسُلْطَانٍ

 23  617(/6بقره) ،لَاّ نُفَرِقُ بّيْنَ أَحَدٍ

 332  634(/62شعراء) ،لَا يُؤْمِنُونَ بّهِ حَتَى

 636  26(/24فصلت) ،لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ

 262  462(/6بقره) ،لَاّ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن

 622  1(/23ممتحنه) ،لَا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ

 299  7(/43یونس) ،لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِنِيَن

 332  496(/62شعراء) ،لَتَنِزيلُ رَبِ الْعَالَمِيَن

 269  66(/11غاشیه) ،لَسْتَ عَلَيْهِم بّمُصَيْطِرٍ

 337  25(/2نساء) ،لَعَنَا أَصْحَابَ السَبْتِ

  67(/75حدید) ،لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بّالْبَيِنَاتِ

627 ،349 ،361 ،337 ،373 ،355 ،246 ،

255 ،292 

  79(/5اعراف) ،لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

323 ،236 ،251 

 412  2(/93بلد) ،كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي

 49  41(/73)نجم ،آيَاتِ مِنْ لَقَدْ رَأَى

 462  444(/46یوسف) ،قَصَصِهِمْنَ فِي كَالَقَدْ 

 676  64(/33احزاب)،رَسُولِلَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي

 612  422(/3عمران) آل ،لّهُ عَلَىلَقَدْ مَنَ ال

 636  21(/7مائده) ،لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً

 353  36(/2نساء) ،لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا

، 631  67(/53معارج) ،لِلسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

325 ،221 ،229 

 325  13(/9توبه) ،لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبّدًا

 616  423(/5اعراف) ،لَن تَرَانِي

  96(/3عمران) آل ،لَن تَنَالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنفِقُواْ

95 ،639 ،221 ،225 

 433  63(/63طه) ،لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

 332  71(/41کهف)،لَوْ يُؤَاخِذُهُم بّمَا كَسَبُوا

 333  2(/43یونس) ،لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُواْ

 654  33(/9وبه)ت ،لِيُظّْهِرَهُ عَلَى الدِينِ

 337  22(/1انفال) ،اللّهُ أَمْراًلِيَقْضِيَ 

 ، 246  67(/75حدید) ،لِيَقُومَ النَاسُ بّالْقِسْطِ

252 
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 365  466(/9توبه) ،لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ

 333  33(/37فاطر) ،مْ أُجُورَهُمْلِيُوَفِيَهُ

 م

  75(/74ذاریات) ،مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقٍ

339 ،353 ،257 

 332  635(/62شعراء) ،مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا

  یا 7(/47حجر) ،تَسْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَامَا 

 693   23(/63مؤمنون)

 697  3(/22احقاف) ،مَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ

 49  45(/73)نجم ،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

 49  6(/73)نجم ،صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى مَا ضَلَ

  99(/7مائده) ،مَا عَلَى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ

353 ،292 ،297 

 662  23(/33احزاب) ،مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبّا أَحَدٍ

 49  44(/73)نجم ،مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

 334، 692  1(/47حجر) ،مَا نُنَزِلُ الْمَلائِكَةَ

 452  3(/93ضحي) ،مَا وَدَعَكَ رَبّكَ

  23/(24فصلت) ،مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَ

636 ،667 

 349  2(/4فاتحه) ،مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ

  یا 53( / 9توبه) ،مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبّئْسَ الْمَصِيُر

 629  9( / 22تحریم)

 667  22(/7مائده) ،مُصَدِقًا لِمَا بّيْنَ يَدَيْهِ

  ،95( / 6بقره) ،مُصَدِقاً لِمَا بّيْنَ يَدَيْهِ

 22  و...34(/37)فاطر، 3(/3عمران) آل

 ، 293  31(/26شوری) ،مِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

293 

 664  36(/7مائده) ،ذَلِكَ كَتَبْنَا مِنْ أَجْلِ

 625  36(/33روم) ،الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ مِنَ

 396  627(/6بقره) ،مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ

 439  1(/36سجده) ،مِن سُلَالَةٍ مِن مَاء

 655  63(/33روم) ،مَنَامُكُم بّاللَيْلِ

 436  43(/63طه) ،مِنْهَا بّقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ

 ن

 492  3(/46یوسف) ،نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

 66  493(/62)شعراء ،نَزَلَ بّهِ الرُوحُ الْأَمِيُن

  ه

 433  33(/63طه) ،هَارُونَ أَخِي

 327  57(/2نساء) ،هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

 434  47(/59نازعات) ،أتَاكَ حَدِيثُ هَلْ

 443  4(/52انسان) ،هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ

 291  9(/39زمر) ،هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ

  33(/42نحل) ،هَلْ يَنظُّرُونَ إِلَاّ أَن تَأْتِيَهُمُ

336 

 332  643(/6قره)ب،يَأْتِيَهُمُ هَلْ يَنظُّرُونَ إِلَاّ أَن

 341  39(/26شوری) ،رُونَهُمْ يَنتَصِ

  ،وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ...هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

 413  33(/9توبه)

  ،وَكَفَى بّاللَهِ شَهِيدًا ... هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

 499  61(/21فتح)

 652  5(/3عمران) آل،هُوَ الَذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ
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، 16  6(/26جمعه) ،هُوَ الَذِي بَّعَثَ فِي الْأُمِيِيَن

657 ،297 

 697  6(/2انعام)،هُوَ الَذِي خَلَقَكُم مِن طِيٍن

 و

  674(/6بقره) ،كَ وَالْحِكْمَةَوَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْ

342 ،231 

 441  35(/73نجم) ،وَإِبّرَاهِيمَ الَذِي وَفَى

 663  469(/6بقره) ،رَسُولًاّ وَابّْعَثْ فِيهِمْ

 445  467(/2نساء) ،وَاتَخَذَ اللّهُ إِبّرَاهِيمَ

 447  12(/62شعراء) ،وَاجْعَل لِي لِسَانَ

 433  69(/63طه) ،وَاجْعَل لِي وَزِيرًا

 442  17(/62شعراء) ،ي مِن وَرَثَةِوَاجْعَلْنِ

 221  657( / 6بقره) ،وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ

، 433  65(/63طه) ،وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي

451 

 666  3(/26جمعه) ،وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا

 432  32(/61قصص) ،وَأَخِي هَارُونُ هُوَ

 432  46(/65نمل) ،وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي

، 437  462(/6بقره) ،وَإِذِ ابّتَلَى إِبّرَاهِيمَ رَبّهُ

445 ،262 

 324  456(/5اعراف) ،وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ

  444(/7ئده)ما ،وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِيَن

475 ،647 

 323  37(/42ابراهیم) ،وَإِذْ قَالَ إِبّرَاهِيمُ رَبِ

 243  33(/6بقره) ،وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

 322  422(/5اعراف) ،وَإِذَ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ

 439  24(/45اسراء) ،قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِوَإِذْ 

 434  43(/62شعراء) ،وَإِذْ نَادَى رَبّكَ مُوسَى

 615  5(/1انفال) ،وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى

  637(/6بقره) ،وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الَأرْضِ

373 ،244 

 436  462(/2انعام) ،تْهُمْ آيَةٌ قَالُواْوَإِذَا جَاء

، 243  71(/2نساء) ،وَإِذَا حَكَمْتُم بّيْنَ النَاسِ

262 

 393، 79  412(/6بقره) ،وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

 336  445(/6بقره) ،وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا

 341   35(/26شورا) ،وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

 447  13(/62شعراء) ،وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

 326  637(/5اعراف) ،وَاذْكُر رَبّكَ فِي

  24(/49مریم) ،وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبّراهيمَ

615 ،323 

 433  36(/63طه) ،وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

 ، 434  24(/63طه) ،سِيوَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْ

433 ،457 

 443  35(/44هود) ،وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بّأَعْيُنِنَا

 615، 433  66(/63طه) ،وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى

 263  93(/63طه) ،وَأَطِيعُوا أَمْرِي

 322  433(/3عمران) لآ ،اللّهِ وَاعْتَصِمُواْ بّحَبْلِ

، 263  23(/1انفال) ،وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم

223 

 442  12(/62شعراء) ،وَاغْفِرْ لِأَبّي إِنَهُ كَانَ

 293  31(/26شوری) ،وَأَقَامُوا الصَلَاةَ

   9(/77رحمن) ،وَزْنَ بّالْقِسْطِ وَلَاوَأَقِيمُوا الْ
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361 ،373 ،242 ،263 

 631  45(/15اعلي) ،وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبّقَى

 696  71(/5اعراف) ،وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرُجُ

 611  94(/64انبیاء) ،وَالَتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

 447  16(/62شعراء) ،الَذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَوَ

 447  59(/62شعراء) ،وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِي

 447  14(/62شعراء) ،وَالَذِي يُمِيتُنِي ثُمَ

  39(/26شورا) ،وَالَذِينَ إِذَا أَصَابّهُمُ الْبَغْيُ

341 ،372 ،232 ،293 

   31(/26شوری) ،بّوا لِرَبّهِمْوَالَذِينَ اسْتَجَا

372 ،236 ،233 ،274 ،215 ،293 

  62(/53معارج) ،ذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌوَالَ

631 ،325 ،221 ،229 

 614  32(/5اعراف) ،ذِينَ كَذَبّواْ بّآيَاتِنَاوَالَ

 257  1(/63مؤمنون) ،وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ

   35(/26شوری) ،وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ

372 ،234 ،233 ،293 

 72  7(/52مدثر) ،وَالرُجْزَ فَاهْجُرْ

   33(/49مریم) ،وَالسَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ

55 ،471 

  5(/77رحمن) ،ا وَوَضَعَ الْمِيزَانَوَالسَمَاء رَفَعَهَ

361 ،376 ،242 ،263 

 217  23(/1انفال) ،وَأَلَفَ بّيْنَ قُلُوبّهِمْ

 437  43(/65نمل) ،وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا

 464  49(/46یوسف) ،وَالُله عَلِيمٌ بّمَا يَعْمَلُونَ

 244  637(/6بقره) ،حِبُ الفَسَادََاللّهُ لَاّ يُو

   625(/6بقره) ،وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء

329 ،373 ،397 ،235 ،243 ،243 

 416  25(/7مائده)،النَاسِ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

 246 67(/75، حدید)وَالْمِيزَانَ

 49  4(/73)، نجمذَا هَوَىوَالنَجْمِ إِ

 295  21(/66حج) ،وَإِلَيَ الْمَصِيُر

  ،قَدْ جَاءتْكُم ... وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

 323  53(/5اعراف)

  ،هُوَ أَنشَأَكُم ... وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

 326   24(/44هود)

 455  1(/92انشراح) ،وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ

  ،أَفَلَا تَتَقُونَ ...وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً 

 323  27(/5اعراف)

  ،إِنْ أَنتُمْ إِلَاّ مُفْتَرُونَ... وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

 326  73(/44هود)

  ،وَلَاّ تَنقُصُواْ ... وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

 247، 376، 323، 361    12(/44هود)

  ،قَدْ جَاءتْكُم ... ى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاوَإِلَ

 323    17(/5اعراف)

 452  43(/93ضحي) ،وَأَمَا السَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

 452  44(/93ضحي) ،وَأَمَا بّنِعْمَةِ رَبّكَ

   31(/26شوری) ،وَأَمْرُهُمْ شُورَى بّيْنَهُمْ

673 ،341 ،362 ،322 ،377 ،321 ،356 ،
394 ،234 ،276 ،257 ،251 ،216 

  22(/69عنکبوت) ،وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ

632 ،223 

 432  34(/61قصص) ،وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

 217  24(/1انفال) ،وَإِن جَنَحُواْ لِلسَلْمِ
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  26(/7مائده) ،بّيْنَهُمْ موَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُ

333 ،376 ،242 

  52(/45اسراء) ،وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ

459 

 459  53(/45اسراء) ،وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ

 433  63(/6بقره) ،وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا

، 695  43(/96لیل) ،لْأُولَىوَإِنَ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَا

353 ،295 

  39(/73نجم) ،وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى

13 ،333 ،353 

 356  473(/2انعام)،وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

 322  76(/63مؤمنون) ،مَةًوَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُ

 333  422(/5اعراف)،الرُشْدِ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ

 217  26(/1انفال) ،وَإِن يُرِيدُواْ أَن

   43(/63طه) ،ا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَاوَأَنَ

436 ،431 

   1(/41کهف) ،وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

11 ،291 

 412  6(/93بلد) ،وَأَنتَ حِلٌ بّهَذَا الْبَلَدِ

 246  67(/75حدید) ،فِيهِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ

 246  67(/75حدید) ،وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

 332  39(/49مریم) ،وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

 53  2/(21)قلم، وَإِنَكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ

 631  5(/433عادیات) ،وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ

 66  496/(62)شعراء ،وَإِنَهُ لَتَنِزيلُ رَبِ

 631  1(/433عادیات) ،وَإِنَهُ لِحُبِ الْخَيْرِ

 472  42(/65نمل) ،وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيْءٍ

 443  32(/44هود) ،وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَهُ

 22  21/(42)نحل ،بّكَ إِلَىوَأَوْحَى رَ

   46(/24)فصلت ،وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاء

22 ،333 

  5(/61قصص) ،وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِ مُوسَى أَنْ

15 ،461 

 464  47(/46یوسف) ،إِلَيْهِ لَتُنَبِئَنَهُم وَأَوْحَيْنَآ

  37(/45اسراء) ،وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ

 369 ،241 

  476(/2انعام) ،وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بّالْقِسْطِ

361 ،376 ،247 

 64  15/  (6)بقره ،وَأَيَدْنَاهُ بّرُوحِ الْقُدُسِ

 66  673/  (6)بقره ، وَأَيَدْنَاهُ بّرُوحِ الْقُدُسِ

 637 ،647 36(/49مریم) ،وَلَمْ  وَ بّرًا بّوالِدَتي

 642  42(/49مریم) ،لَمْ يَكُنْوَ بّرًا بّوالِدَيْهِ وَ

 431  5(/36سجده) ،وَبّدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ

 413  74(/26شوری) ،كَانَ لِبَشَرٍ أَن وَ مَا 

 415  3(/93بلد) ،وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

 222، 326  627(/6بقره)،أَنفُسِهِمْ يتًا مِنْوَتَثْبِ

 75  63(/19فجر) ،وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا

 622  6(/7مائده) ،الْبِرّوَتَعَاوَنُواْ عَلَى 

 235  62(/3عمران) آل،ءتَشَاء وَتُذِلُ وَتُعِزُ مَن

 442  13(/2انعام) ،وَتِلْكَ حُجَتُنَا

 362  71(/67فرمان) ،وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِ

 72  2(/52مدثر) ،وَثِيَابّكَ فَطَهِرْ

  ،فَأَتْبَعَهُمْ وَجَاوَزْنَا بّبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

 427  93(/43یونس)
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  431(/5اعراف) ،إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَجَاوَزْنَا بّبَنِي

473 

 236، 372  23(/26شوری)،سَيِئَةٌ وَجَزَاء سَيِئَةٍ

 472  73(/63مؤمنون) ،وَجَعَلْنَا ابّنَ مَرْيَمَ

 645  65(/75حدید)،ينَقُلُوبِ الَذِ وَجَعَلْنَا فِي

  53(/64انبیاء) ،بّأَمْرِنَا أَئِمَةً يَهْدُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ 

445 ،333 ،262 ،267 

 642  34(/49مریم) ،مُبارَكاً أَيْنَ  وَجَعَلَني

 632  66(/27جاثیه) ،وَخَلَقَ اللَهُ السَمَاوَاتِ

  22(/33احزاب) ،ذْنِهِوَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بّإِ

494، 676، 613 ،353 

 416  21(/33احزاب) ،وَدَعّْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ

 466  63(/46یوسف) ،وَرَاوَدَتْهُ الَتِي هُوَ

 72  6(/443نصر) ،رَأَيْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَوَ

 72  3(/52مدثر) ،وَرَبّكَ فَكَبِرْ

 436  21(/61قصص)،وَرَبّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء

 29(/3عمران) آل ،إِسْرَائِيلَ وَ رَسُولًاّ إِلَى بّنِي

 477، 472 ،619 

 455  2(/92انشراح) ،وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

 235  625(/6بقره) ،وَزَادَهُ بّسْطَةً فِي الْعِلْمِ

  416(/62شعراء) ،الْمُسْتَقِيمِ وَزِنُوا بّالْقِسْطَاسِ

369 ،373 

 624  433(/3عمران) آل ،مَغْفِرَةٍوَسَارِعُواْ إِلَى

 692  69(/34لقمان) ،وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ

 55  47(/49مریم) ،وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

  479(/3عمران) آل ،وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ

 631 ،671 ،342 ،347 ،322 ،329 ،233 ، 

234 ،242 ،262 

 615  63(/21فتح) ،كَثِيَرةً وَعَدَكُمُ اللَهُ مَغَانِمَ

 446  464(/63طه) ،وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَغَوَى

 332  42(/75حدید) ،وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِيُ

 336  46(/72قمر) ،وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

 653  493(/6بقره) ،وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ

  622(/6بقره) ،وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ

396 

 654  39(/1انفال) ،وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى

 613  36(/67فرقان) ،وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا

 434  33(/63مؤمنون) ،وْمِهِوَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَ

 213  62(/23غافر) ،وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي

، 346  625(/6بقره) ،وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ

325 ،232 

  621(/6بقره) ،وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُهُمْ إِنَ آيَةَ مُلْكِهِ

346 ،325 

 324  432(/5اعراف)،وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ

 695  62(/54نوح) ،وَقَالَ نُوحٌ رَبِ

  25(/33احزاب) ،وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا

322 ،223 

، 12  93(/45اسراء) ،وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى

661 

  73(/69عنکبوت) ،وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

414 ،669 

، 692  1(/2انعام) ،وَقَالُواْ لَوْلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

336 

 692  35(/2انعام) ،ةٌوَقَالُواْ لَوْلَاّ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَ
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 436  5(/67فرقان) ،وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولِ

 422  436(/5اعراف) ،قَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَاوَ

 232  674(/6بقره) ،دُ جَالُوتَووَقَتَلَ دَاوُ

 211  23(/2نساء) ،فُرُواْوَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْ

 224  31(/67فرقان) ،وَقُرُونًا بّيْنَ ذَلِكَ

 337، 336  22(/47حجر) ،وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ

 429  423(/5اعراف) ،اهُمُ اثْنَتَيْوَقَطَعْنَ

 479  65(/75حدید) ،مَرْيَمَ ابّنِ وَقَفَيْنَا بِّعِيسَى

 431  37(/6بقره) ،وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ

 31(/33احزاب) ،مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا

 336 ،337 

 337  1(/27طلاق) ،وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ

، 64  76/(26)شورى ،يْنَا إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَوْحَ

56 ،91 ،413 ،333 

  423(/6بقره) ،وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطًا

676 ،353 

  ،وَلِنُعَلِمَهُ وَكَذَلِكَ مَكَنِا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ

 466  64(/46یوسف)

  ،يَتَبَوَأُ مَكَنِا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ وَكَذَلِكَ

 462  72(/46یوسف)

 437  12(/2انعام)،الْمُحْسِنِيَن وَكَذَلِكَ نَجْزِي

 447  57(/2انعام) ،وَكَذَلِكَ نُرِي إِبّرَاهِيمَ

 367  45(/45اسراء) ،بّذُنُوبِوَكَفَى بّرَبّكَ 

 56  422/(2)نساء ،وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمً

 56  454/(2)نساء ،مَرْيَمَ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى

 367  45(/45اسراء)،الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ

 63  12(/45اسراء) ،شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بّالَذِيوَلَئِن 

، 321 411(/6بقره) ،وَلَاّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بّيْنَكُم

211 

  413(/62شعراء) ،وَلَا تَبْخَسُوا النَاسَ أَشْيَاءهُمْ

 251، 244، 373  17/(44یا هود)

 252، 239  62(/31ص) ،وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى

 442  15(/62شعراء)،وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

 245  9(/77رحمان) ،وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

 324  12(/5اعراف) ،وَلَاّ تَقْعُدُواْ بِّكُلِ

 636  32(/45اسراء) ،قْفُ مَا لَيْسَوَلَاّ تَ

 322  42(/2انعام) ،وَلَاّ تَكُونََ مِنَ الْمُشْرِكَيَن

 674  437(/3عمران) آل ،تَكُونُواْ كَالَذِينَوَلَاّ

 625  34(/33روم)،الْمُشْرِكِيَن وَلَا تَكُونُوا مِنَ

 72  2(/52مدثر) ،وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

  22(/3عمران) آل ،وَلَاّيَتَخِذَ بَّعْضُنَا بَّعْضاً أَرْبّابّا

637 ،366 

 245  1(/7مائده) ،وَلَاّ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ

 77  3(/435ماعون) ،وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ

 462  75(/46یوسف) ،وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ

 32  16/(7ه)مائد ،وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبّهُمْ مَوَدَةً

 353  66(/27جاثیه) ،وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ

  432(/3عمران) آل ،وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ

674 ،354 ،297 

 72  5(/52مدثر) ،صْبِرْوَلِرَبّكَ فَا

 452  7(/93ضحي) ،وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

 323، 442  74(/64انبیاء)،وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبّرَاهِيمَ

 472  47(/65نمل) ،وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ

 615 29(/63مؤمنون)،الْكِتَابَ مُوسَى وَلَقَدْآتَيْنَا
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 615  434(/45اسراء) ،وسَى تِسْعَوَلَقَدْ آتَيْنَا مُ

  ،فَلَبِثَ فِيهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
 443  42(/69عنکبوت)

  ،إِنِي لَكُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
 326   67( / 44هود)

 427  55(/63طه) ،وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

 432  32(/42نحل) ،كُلِ أُمَةٍ بَّعَثْنَا فِي وَلَقَدْ

 439  46(/63مؤمنون)،وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ

 49  43(/73)نجم ،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

 661  19(/45اسراء) ،وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَاسِ

 433  35(/63طه) ،وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ

 492  463(/3عمران) آل ،وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الُله

 463  62(/46)یوسف ،مَتْ بّهِ وَهَمَوَلَقَدْ هَ

 673  45(/72قمر) ،وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ

 697  25(/43یونس) ،وَلِكُلِ أُمَةٍ رَسُولٌ

 333  49(/22احقاف) ،لٍ دَرَجَاتٌ مِمَاوَلِكُ

 353  421(/6بقره) ،وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ

 232  674(/6بقره) ،وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍ

 616  423(/5اعراف) ،وَلَكِنِ انظُّرْ إِلَى

 452  2(/93ضحي) ،وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ

 334  463(/44هود) ،وَلِلّهِ غَيْبُ السَمَاوَاتِ

 292  447(/63طه) ،وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

 673(/6بقره)، ا بّرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِوَلَمَ
 346 ،321 

 464  66(/46یوسف) ،أَشُدَهُ آتَيْنَاهُ وَلَمَا بّلَغَ

 433  42(/61قصص)،أَشُدَهُ وَاسْتَوَى  وَلَمَا بّلَغَ

 616  423(/5اعراف) ،مَا جَاء مُوسَىوَلَ

 422  432(/5اعراف) ،وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ

 236، 372  24(/26شورا) ،لَمَنِ انتَصَرَ بَّعْدَوَ

 233، 372  23(/26شورا)،وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ

 693  44(/23منافقون) ،وَلَن يُؤَخِرَ اللَهُ

 434  42(/62شعراء) ،وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ

 337  1(/2انعام) ،وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ

 353، 633  21(/7مائده) ،وَلَوْ شَاء اللّهُ

  24(/42نحل) ،وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَاسَ بِّظُّلْمِهِم
693 

  27(/37فاطر) ،كَسَبُوالنَاسَ بّمَاوَلَوْ يُؤَاخِذُاللَهُ ا
692، 342 

 332  44(/43یونس)،وَلَوْ يُعَجِلُ اللّهُ لِلنَاسِ

 434  9(/2انعام) ،وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ

 323  13(/5اعراف) ،وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

 459  52(/45اسراء) ،وَلَوْلَاّ أَن ثَبَتْنَاكَ

  674(/6بقره) ،اللّهِ النَاسَ... لَفَسَدَتِ وَلَوْلَاّ دَفْعُ
343 ،342 ،352 ،321 ،242 ،252 

23(/66حج) ،وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ النَاسَ ... لَهُدِمَتْ
  352 

 692  469(/63طه) ،وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

 255  67(/75حدید) ،يَنصُرُهُ نوَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَ

 462  73(/46یوسف) ،وَمَا أُبّرِىءُ نَفْسِي

  ،بّلِسَانِ  إِلَاّ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
 434  2(/42ابراهیم)

  22(/2نساء) ،إِلَاّ لِيُطَاعَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ
  694 

 362  72(/67فرقان) ،وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا مُبَشِرًا

  72(/45اسراء) ،يْهِمْ وَكِيلًاوَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَ
347 ،353 
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   439(/62شعراء) ،وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
91، 266، 263 

 694  422(/3عمران) آل ،وَمَا أَصَابَّكُمْ يَوْمَ

  55(/42نحل) ،لَاّ كَلَمْحِوَمَا أَمْرُ السَاعَةِ إِ
333 ،331 

 642، 449  59(/2انعام)،الْمُشْرِكِيَن وَمَا أَنَاْ مِنَ

 332  631(/62شعراء) ،قَرْيَةٍ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن

 637، 57  17/(45)اسراء،الْعِلْمِ وَمَا أُوتِيتُم مِن

 436  45(/63طه) ،وَمَا تِلْكَ بّيَمِينِكَ

  435(/2انعام) ،لَيْهِمْ حَفِيظًّاوَمَا جَعَلْنَاكَ عَ
347 ،353 

  72(/74ذاریات) ،وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ
339 ،353 ،257 

 475  475(/2نساء) ،وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

 52  94/(2)انعام ،وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَ

 691 23(/69عنکبوت) ،هُمْلِيَظّْلِمَ وَمَا كَانَ اللَهُ

  ،لِكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ ...وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ 
 694  31(/43رعد)

  أَمْرُ اللَهِ قُضِيَ فَإِذَا جَاءَ ...وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ 
 694  51(/23غافر)مؤمن() ،بّالْحَقِ

 694  44/(42، ابراهیم)أَن نَأْتِيَكُم وَمَا كَانَ لَنَا

  433(/43یونس) ،وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ
696 

  427(/3عمران) آل ،وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
696 

   21/(69)عنکبوت ،وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ
39 ،99 ،414 

 23  12/(61)قصص ،وَمَا كُنتَ تَرْجُو

 ، 63 92(/45اسراء) ،وَمَا مَنَعَ النَاسَ أَن يُؤْمِنُواْ

12 ،669 
 17  79(/45اسراء) ،وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ

 632  22(/69عنکبوت) ،ا هَذِهِ الْحَيَاةُوَمَ

 694  436(/6بقره) ،بّضَآرِينَوَمَا هُم 

 632  32(/43یونس) ،ا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْوَمَ

 49  3(/73)نجم ،وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

  72(/3عمران) آل ،وَالُله وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ
426 ،626 

، 341  31(/26شورا) ،ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَوَمِمَ
232 

 432  15(/2انعام) ،نْ آبّائِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْوَمِ

 635(/6بقره) ،نَفْسَهُ يَشْرِيوَمِنَ النَاسِ مَن
 244، 262 

 655  63(/33روم) ،وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم

 655  25(/42نحل) ،النَخِيلِوَمِن ثَمَرَاتِ

 333  3(/27طلاق) ،وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى

  22( / 26شوری) ،وَمَن يُضْلِلِ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن
372 ،233 

 697  25(/23غافر) ،وَمِنكُم مَن يُتَوَفَى

  432(/35صافات) ،وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبّرَاهِيمُ
445 

  37(/64انبیاء) ،وَنَبْلُوكُم بّالشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
291 ،733 

 53  42(/73ق) ،وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

 433  32(/63طه) ،وَنَذْكُرَكَ كَثِيًرا

 ، 369  25(/64انبیاء) ،ضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَوَنَ
376 ،242 

 436  9(/63طه) ،وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

 332  427(/2انعام) ،وَهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ
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 49  5(/73)نجم ،وَهُوَ بّالْأُفُقِ الْأَعْلَى

 473  426(/5اعراف) ،وسَىوَوَاعَدْنَا مُ

 412  3(/93بلد) ،وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

 457  5(/93ضحي) ،وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى

 457  1(/93ضحي) ،وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

 264  42(/65نحل) ،وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

 322  1(/69عنکبوت) ،الْإِنسَانَ وَوَصَيْنَا

 455  6(/92انشراح)كَ،وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَ

 632  65(/69عنکبوت) ،بْنَا لَهُ إِسْحَقَوَوَهَ

 431  49(/5اعراف) ،وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ

  17(/44هود)،مِيزَانَوَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْ
361 ،332 ،376 ،242 

 ،32  2/(32)سبأ ،وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 35 ،634 

، 63  17(/45اسراء) ،وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ
79 ،52 ،333 

   666/(6)بقره ،وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
71 ،393 

 393  663(/6بقره) ،وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى

  73(/69عنکبوت) ،يَسْتَعْجِلُونَكَ بّالْعَذَابِوَ
669 ،693 ،332 

 451، 433  62(/63طه) ،وَيَسِرْ لِي أَمْرِي

 434  43(/62شعراء) ،وَيَضِيقُ صَدْرِي

 362  77(/67فرقان) ،اللَهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ

  6(/26جمعه) ،الْحِكْمَةَوَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
297 

 697  63(/43یونس) ،وَيَقُولُونَ لَوْلَاّ أُنزِلَ

 697  21(/43یونس) ،وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

 635  4(/13مطففین) ،وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِيَن

 696  27(/66حج) ،قَعَوَيُمْسِكُ السَمَاء أَن تَ

 244  637(/6بقره) ،وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ

 ي

 225  41(/96لیل) ،يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى

، 343  625(/6بقره) ،يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء
342 ،235 ،262 ،233 

 323  22(/49مریم) ،يا أَبّتِ لاّ تَعْبُدِ الشَيْطانَ

 462  433(/46یوسف) ،يَا أَبّتِ هَذَا تَأْوِيلُ

  ،53، 27، 22( / 3عمران) آل ،يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 662  و... 454(/2، نساء)99، 91، 54

 366  22(/3عمران) آل،الْكِتَابِ تَعَالَوْاٍْ يَا أَهْلَ

  ،2(/16انفطار) ،يَا أَيُهَا الِإنسَان
 662  2(/12انشقاق)

  ،473، 432( / 6بقره) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ
456 ،451 ،413 ،631 ،672، 622 ،625 ،

 ،436، 433( / 3عمران) ، آل616، 651
 322، 662  و ... 441  

 345  79(/2نساء) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ

  42(/24صف)،كُونوا أَنصَارَآَمَنُوا يَا أَيُهَا الَذِينَ
479 ،647 
  ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَامِيَن بّالْقِسْطِ

 245، 373، 369  437(/2نساء)

  ،هِيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَامِيَن لِلّ
 245، 373، 369  1(/7مائده)

 322، 662 5(/22تحریم) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ كَفَرُوا

 322  74( / 63مؤمنون) ،كُلُوا يَا أَيُهَا الرُسُلُ 

 457، 72  4(/52مدثر) ،يَا أَيُهَا الْمُدَثِرُ
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(/ 2نساء)، 421، 64/(6بقره) ،ا أَيُهَا النَاسُيَ
 322، 662  ... و 452، 453، 4

 226  47(/37فاطر) ،يَا أَيُهَا النَاسُ أَنتُمُ

  27/(33احزاب) ،يَا أَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ
494 ،613 ،353 

  و 37، 34، 65، 62 / (5اعراف) ،يَا بّنِي آدَمَ
 662  23( / 32یس)

، 51  37(/5اعراف) ،يَا بّنِي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَكُمْ
643 ،663 ،613 ،339، 322 

 352  62(/5اعراف) ،ايَا بّنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَ

  62(/31ص) ،يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
363 ،365 ،337 ،329 ،239 ،233 ،252 

 612  53(/5اعراف) ،يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ

 437  9(/65نمل) ،مُوسَى إِنَهُ أَنَا اللَهُيَا 

 441  56(/44هود) ،يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ

 16  37(/5اعراف) ،مِنكُمْ يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلٌ

 16  31(/6بقره) ،يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى

 416  14(/2نساء) ،عَنْهُمْبَيِتُونَ فَأَعْرِضْ يُ

 211  23(/2نساء) ،يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَاغُوتِ

 225  657(/6بقره) ،يَتَخَبَطُهُ الشَيْطَانُ

 652  6(/26جمعه) ،يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

 299  61(/37فاطر) ،دِهِيَخْشَى اللَهَ مِنْ عِبَا

 655  62(/33روم) ،يُرِيكُمُ الْبَرْقَ

 393  4(/1انفال) ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَأنفَالِ

 71  419/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَةِ

 
 
 

 71  649/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

 79 415/(5)اعراف، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ

 71  645/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَهْرِ

 71  663/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى

 393  2(/7مائده) ،يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ

 71  647/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ

 669  72(/69عنکبوت) ،يَسْتَعْجِلُونَكَ بّالْعَذَابِ

  یا 92( / 42نحل) ،يُضِلُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن
 231  1( / 37فاطر)

، 462  6(/26جمعه) ،يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
637 ،357 

 335  33(/6بقره) ،وَيَسْفِكُسِدُ فِيهَا يُفْ

 224  65(/6بقره) ،يُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ

 433  61(/63طه) ،يَفْقَهُوا قَوْلِي

 412  2/(93بلد) ،يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

 223  77(/7مائده) ،قِيمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَيُ

 ،326 652(/6بقره) ،لْرِبّا وَيُرْبّييَمْحَقُ اللّهُ ا
221 ،221 

 333، 64  6/(42)نحل،يُنَزِلُ الْمَلآئِكَةَ بّالْرُوحِ

 267  53(/64انبیاء) ،يَهْدُونَ بّأَمْرِنَا

 295  426(/6بقره) ،هْدِي مَن يَشَاء إِلَىيَ

 692  43(/37فاطر) ،يُولِجُ اللَيْلَ فِي النَهَارِ

 72  9(/12طارق) ،يَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرُ

 22  2/(99)زلزال ،يَوْمَئِذٍ تُحَدِثُ أَخْبَارَهَا
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 نمايه احاديث و روايات

 

  البلاغه، از ، نهجمُ مَا يُصْلِحُكُمْأَتَرَوْنِي لَا أَعْلَ

 233 شیخ مفید« امالي»
 673  حدیث نبوی ،إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ

 349  روایت ،اَسَاسُ اَلْمُلْکُ الْعَدْلِ

 656  حدیث نبوی ،اُطْلِبُوا الْعِلْمُ وَلَوْ بّالصِيِن

 641  المثل عربي ضرب ،اَلْحَقُ لِمَنْ غَلَبَ

، 632  حدیث نبوی ،لدُنْيَا مَزْرَعَةُ الاّخِرَةاَ

357 ،239 ،223 ،225 ،291 

 15  المثل عربي ضرب ،اَلدّيکُ الفَصيحِ مِنَ

 ،463 زیارتنامه ،الِله اَلسَلَامُ عَلي اِبّراهيمَ خَليلِ

633 

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي آدَمَ صِفْوَةِ الِله

 633  زیارتنامه ،الِله اَلسَلَامُ عَلي عيسي رُوحِ

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي مُحَمَد حَبيبِ الِله

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي مُوسي کَليمِ الِله

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي نُوحَ نَبِي الِله

 51  دعا ،اَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا حَبِيبَ الله

 51  دعا ،لَ اللهاَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا رَسُو

 51  دعا ،الله اَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا مُحَمَداً نَبِيَ

  ،الصَلوةِ وَ الزَكوةِ وَالْحَجِ وَالْجَهادِ وَاَلْوِلاّية

 393، 365  حدیث نبوی

 65  ،اَلْفَضْلُ ما شَهدت بّهِ الَاّعداء

 221  حدیث نبوی ،الله اَلْكاسِبُ حَبيبِ 

 367  حدیث نبوی ،الْبِلاد اَللّهُمَ وَالِی فِی

، 349  حدیث نبوی ،اَلْمُلْكُ يَبْقى مَعَ الْكُفْرِ

365 ،326 

 374  حدیث نبوی ،اَلنَاسُ عَلَی دِينِ مُلوكِهِم

 222  از علي)ع( ،حَتُ لْاُمَراياَلنَصِ

 237  البلاغه نهج ،إِنَ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا

 622  حدیث نبوی ،اَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَ عَلِيٌ

 673  حدیث نبوی ،اِنِي تَارِکٌ فِيکُمُ الثَقْلِيَن

 ،323 حدیث نبوی ،اِنّی بُّعِثْتُ لِاُتِمِمَ مَكارِمَ

271 ،223 

  ، حدیث نبویعَلی خَمْسٍ الْاِْسلامُ بّنِی

364 ،365 ،393 

 365  حدیث نبوی ،انِالْوَطَنِ مِنَ الِاّيَم حُبُ 

 57  دعا ،صَدَقَ اللهُ  الْعَلی العَظّيم

 57  دعا ،صَدَقَ رَسُولُهُ النَبی الْكَريم
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 656  حدیث نبوی ،طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى

 245  علي)ع(از  ،الِله عَالِمفَضَلَ 

  حدیث نبوی ،وَ كُلُكُمْ مَسْؤُولٌ كُلُكُمْ رَاعٌّ

676 ،343 ،377 ،324 ،329 ،254 

  از علي)ع( ،مَفْعُولٍ  کُلُ مَرْفُوعٌّ وَ  کُلُ فَاعِلٍ

656 

 362  از علي)ع( ،كُن لِدُنْيَاكَ كَاَنَكَ

 315  از علي)ع( ،خَصْمًا كُونُوا لِلظَّالِمِ

 692  اصطلاح عربي ،کَيْفَ اَتَفِق

  حدیث نبوی ،كَيْفَ تَكُونُونَ يُوَلّی عَلَيْكُم

343، 374، 223 

 325  حدیث ،کميف ملومون قولی عليک

 256  روایت ،تَ فِی الِاّسْلاميَلَا رُهُبَانِ

 366  حدیث نبوی ،لَيْسَ لِعَرَبّىٍ عَلى عَجَمِىٍ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  حدیث نبوی ،اَصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَ بّاُمُورِ مَنْ

372 ،322 ،226 ،271 ،223 

  ،367  حدیث نبوی ،مَنْ كُنْتُ مُولاّهُ فَهذَا

393 ،262 

   هالبلاغ نهج 464خطبه  ،هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ
232 

 213  هغالبلا نهج ،هَذَا مَا أَمَرَ بّهِ عَبْدُ اللَهِ

 672 حدیث نبوی ،هُما اِمامانِ قامُوا اَوْ قَعَدُوا

 51  دعا ،وَ اَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا صَفِيَ الله

 247  از فلاسفه ،هيوُضِعَ شَیْءٍ فِی ما بّدَ اِلَ

  البلاغه نهج 631خطبه  ،وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ

232 

 57  دعا ،الشَاهِدينَ مِنَ نُ عَلی ذلِكَوَنَحْ

 ، 625  روایت ،يَملأ الَاّرضَ قِسْطاً وَ عَدْلًاّ

625 ،349 



 
 
 
 
 
 
 

 نمايه فارسي
 

 آ

 625  آئین اسلام
 467  آئین پادشاهي

 467 آئین توحید
 26  محمدّ آئین

 76، 74  آئین مسیحیت
 662 آئین موسي

 69  )کشیش( آبه دوبروگلي
 237 ،641 آتن

 ،93، 11، 51، 26، 71، 67، 63  آخرت
 436 ،437 ،449 ،462 ،462 ،452 ،494، 

492، 632 ،639 ،645 ،632 ،635 ،631 ،
623 ،624 ،626، 623، 622 ،673 ،653 ،
659 ،613 ،695 ،335 ،331 ،362 ،377 ،
371 ،323 ،353 ،357 ،242 ،239 ،223 ،

221 ،275 ،225 ،253 ،252 ،295 ،291 
 449  آخرین رسول

 279، 317، 316 ،333 ،آخوندهاآخوند
 316  آخوند مازندراني ،آخوند خراساني

 ،93، 16، 51، 27، 33  آدم
 433 ،435 ،431 ،439 ،443 ،444 ،446 ،

443 ،463 ،475 ،633 ،637 ،643 ،646 ،
663 ،664 ،662 ،667 ،613 ،614 ،335 ،

322 ،327 ،353 ،352 ،357 ،231 ،243 ،
224 ،225 ،221 ،229 ،224 ،223 ،222 ،

227 ،229 ،254 ،256 ،213 ،292 ،733 
 632 ،633 ،435 آدم)ع(

 627  آدم و حوا
 442  ، پدر حضرت ابراهیم)ع(آذر

 331  آراء و عقاید روحانیت شیعه
 ،54، 26  آزادی

 435 ،422 ،494 ،679، 654 ،699، 342 ،
365، 334 ،331 ،339 ،327 ،371 ،379 ،
323، 312 ،311 ،235 ،239 ،273 ،222 ،

252 ،213 ،212 ،217 ،296 
 342  ، مقاله«آزادی خواسته ابدی»
 252  ، کتاب«آزادی در قرآن»
 312  «آزادی و برابری و برادری»

 ،447  ها و زمین آسمان
 462 ،413 ،491 ،632 ،669 ،624 ،655 ،

692 ،697 ،334 ،323 
 313 ،32  آسیا

 273  الدین جلال آشتیاني، مهندس
 22  ، کتاب«آغاز وحى»

 656، 23، 76، 32 اآفریق
 443  آفرینش آدمیزاد

 356، 655  آفرینش انسان
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 613، 444  آفرینش و گزینش آدمیزاد
 663 آقا محمدخان

 222  )محلاتي( ها آقاخان
 622، 632، 633  آگوست کنت

 425  رائیلآل اس
 67  احمد، جلالآل
 272  بویه، دکتر آل
 221، 619، 612، 432  (3عمران) آل
 22  3( / 3عمران) آل
 299، 652  5( / 3عمران) آل
 235  62( / 3عمران) آل
 235  65( / 3عمران) آل
 432، 433  32و  33( / 3عمران) آل
 644  35تا  37( / 3عمران) آل
 472  35( / 3عمران) آل
 619، 472  ،29( / 3مران)ع آل
 647  76( / 3عمران) آل
 626، 426 72( / 3عمران) آل
 646، 444  79( / 3عمران) آل
 366، 639، 637، 479  22( / 3عمران) آل
  99، 91، 54، 53، 27، 22( / 3عمران) آل

662 
 642  97و  25( / 3عمران) آل
 225، 221، 639، 95  96( / 3عمران) آل
 662، 441، 436  433( / 3عمران) آل
 322  433( / 3عمران) آل
 297، 354، 674  432( / 3عمران) آل
 674  437( / 3عمران) آل
 674  443( / 3عمران) آل
 492  463( / 3عمران) آل
 624  465تا  463( آیات 3عمران) آل
 624  433( / 3عمران) آل
 325 ،624 432( / 3عمران) آل

 334 ،696  427( / 3عمران) آل
 ،671، 492  479( / 3عمران) آل

 342 ،347 ،322 ،234 ،242 ،262 ،269 
 612  422( / 3عمران) آل
 334، 694  422( / 3عمران) آل
 342  451( / 3عمران) آل
 224  فرعون آل

 277، 235، 263  آلماني آلمان،
 217، 212، 253، 232، 263 ،61 آمریکا
 223، 231 ،235، 23، 32  يیآمریکا

 452  هآمن
 74 آمیختگي عناصر انجیلي

 293، 227 ،321 آنارشیسم ،آنارشیست
 221 آیات انفاق
 652، 432  آیات بعثت

 623 آیات توحید و نبوت
 627 آیات جنگ و طلاق

 221  آیات ربا
 225، 221  آیات زکات

 393  آیات صیام )روزه(
 24  آیات قیامت

 95، 92  الْکُرسيِّ  آيَةُ
 297، 462، 16  بعثت  آیه

 ا

 ،677، 19، 22 )ع(اطهار ائمه
 625 ،653 ،651، 331، 322 ،314 ،393 ،

243 ،263 ،267 ،269 ،296 
 ،91 ،27 ،32  )ع(ابراهیم

 433، 432، 437 ،435 ،442 ،447 ،442 ،
445 ،441 ،449 ،463 ،463، 431، 472، 
477، 479 ،453 ،417 ،415 ،496، 495، 
491 ،499 ،632 ،632 ،635 ،631، 643، 
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647 ،642 ،666 ،667 ،662، 665 ،632، 
637، 629، 612 ،615 ،691 ،699 ،334، 

369، 323 ،321 ،329 ،236 ،262 
 491، 495  ، مقاله«ابراهیم امام و امت»

  ،«ابراهیم پیغمبر خودساخته و خودآغاز
 495، 472، 442، 435 مقاله
 323  (42ابراهیم)
 696  4( / 42ابراهیم)
 434  2( / 42ابراهیم)
 425  1تا  2( / 42ابراهیم)
 694  44( / 42ابراهیم)
 229  62( / 42ابراهیم)
 253 ،696 67( / 42ابراهیم)
 323  37( / 42ابراهیم)
 663 35( / 42ابراهیم)
 635  23( / 42ابراهیم)

 452  ابرهه پادشاه نیرومند حبشه
 363  )مؤلف الفهرست( الندیم ابن

 411  ان مکه()از سالمند ابواُمیهّ مخرومي
 296، 251، 267، 264، 367، 54، 26 ابوبکر

 363  ابوحنیفه همائي
 415، 417، 457  )عموی پیامبر( ابوطالب

 363، 622، 671 ابومسلم خراساني
 72 اتریشي

 263، 249  اتُوکراسي
 33 مسیحیّتاثبات ارجحیتّ اسلام نسبت به

 367  قریضه اجتماع سقیفه بني
 24  اجتماع کوچک مکه

 417  احجار آتشفشانيِ اطراف مکه
 216  احزاب اسلامي

 229  احزاب سوسیالیستي یا کمونیستي
 363 (33احزاب)
 314، 331  2( / 33احزاب)

 676  64( / 33احزاب)
 363  37( / 33احزاب)
 337، 336  31( / 33احزاب)
 662  23( / 33احزاب)
 353، 613 ،494 27( / 33احزاب)
  353، 613 ،676، 494 22( / 33احزاب)
 416  21( / 33احزاب)
 223، 322  25( / 33احزاب)

، 635، 477، 474، 462، 437، 93، 62احسان
662 ،635 ،639 ،624 ،627 ،654 ،364، 

374، 372 ،322 ،321 ،357 ،241 ،219 
 612، 617  (22احقاف)
 697  3( / 22احقاف)
 71  9( / 22احقاف)
 333  49( / 22احقاف)
 336  67( / 22احقاف)
 335  37( / 22احقاف)

 ،24، 39، 62، 63  احکام
 26 ،25 ،21 ،53 ،93، 433، 424 ،332 ،

339 ،322 ،377 ،372 ،325 
  ، احکام مسیحي، احکاماحکام اسلام

 74  یهودی
 233، 269  احکام شرع

 23  احکام فقهي
 222  ها( )یکي از آقاخان خان احمدعلي

 651  احمدیان، شهید
 623، 13  اختناق

 356، 613، 663  اخراج آدم از بهشت
 497  ( تمام آیات سوره446اخلاص)

 29  ای اخوت و عصبیت قبیله
 ،331  ی امت اداره

 329 ،354 ،236 ،261 ،269 
 436 ، ادعای نبوتی رسالت انبیاء ادامه
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 22  ادبیات مذهبي قبل از اسلام
 315  ادبیات اسلام

 ،13، 23 ،24 ادیان
 16 ،19 ،93 ،434، 471، 492 ،623 ،622 ،

673 ،654 ،656 ،331 ،339، 342 ،342 ،
364 ،363، 333 ،327 ،323 ،326، 321، 
356 ،312 ،393، 395، 236 ،243 ،261 ،
239 ،223 ،226 ،222 ،227 ،273 ،275 ،

222 ،225 ،254 ،256 ،299 
 ،331، 13 ادیان الهى

 342 ،342 ،341، 327 ،322، 315 ،319 ،
393 ،393 ،232 ،276 ،273 ،254 
 ،622، 626، 23، 27  ادیان توحیدی

 672 ،625 ،336 ،339 ،236 ،276 ،273 
 222 ،329 ،321 ادیان و اسلام

 342، 694، 693، 619، 472  اذن خدا
 423  ارباب هارون و موسي

 645، 479  اربابان
 423  ارتدوکس

 212، 212، 323 ،72 ،73  ارتش
 299، 275، 264، 627  ارث
 429، 426، 424  اردن

 693  ، کتاب«ارزش علمي»
 492  ارسطویي

 ،21، 77  ، ارض موعودارض
 465، 439، 476 ،473 ،625 ،327 ،224 

 643 ،456 ارمیای نبي ،)از پیامبران( ارمیاء
 ،633، 452، 23، 36  اروپا
 327 ،379 ،313 ،312 ،317، 232، 235 

 231، 24، 32، 67  اروپائي
 623، 645، 59، 23، 26، 23، 69  هاوپائيار

 235، 263  اروپای شرقي

 235 ،72 اروپای غربي
 61  وسطي و جدیداروپای قرون

 231  اروپای متمدن
 72  اروپای مرکزی
 427، 431  اسارت فرعون

 24، 23  اسپانیا
 239  استالین
 ،345، 623، 622، 641، 13  استبداد

 329 ،392 ،256 ،253 ،216 ،213 ،212 
 641  استبداد کلیسا

 13  استبدادهای ایسمي، استبداد مذهبي
 624، 645، 491 استبدادی

 277، 273، 225، 364، 65  استثمار
 623  استعمار
 323، 379، 371، 472، 73  استقلال

 623  طلبان ستقلالا
 393 استقلال دانشگاه
 425  استمرار رسالت

 ،445، 432 (اسحق) اسحاق
 441 ،463، 632 ،635، 334 ،329 

 312  الدین اسدآبادی، سیدجمال
 ،99، 12  (45اسراء)

 425 ،459 ،612 ،367 ،241 
 367  45( / 45اسراء)
 241، 369  37( / 45اسراء)
 636  32( / 45اسراء)
 353، 347  72( / 45اسراء)
 17  79( / 45اسراء)
 439  24( / 45اسراء)
 269  27( / 45اسراء)
 459  52تا  53( / 45اسراء)
 333، 637، 57، 79، 63  17( / 45اسراء)
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 63  12( / 45اسراء)
 634، 459، 99، 23  11( / 45اسراء)
 669  19( / 45اسراء)
 669، 12  92تا  93( / 45اسراء)
 63  92( / 45اسراء)
 615، 423  434( / 45اسراء)
 423  433 و 436( / 45اسراء)
 425  432( / 45اسراء)

 635 ،463 اسرائیل یا یعقوب
 473  اسفار

 69  اسقف رومي
 425  اسرائیل اسکان بني

، 39 ،35 ،37، 36، 33، 69، 61، 62  اسلام
23 ،26 ،23 ،27، 29، 74 ،76 ،72 ،71 ،
23 ،24 ،26 ،22 ،54 ،13 ،14 ،19 ،93 ،
493 ،631 ،623 ،625 ،673 ،677 ،672 ،
675 ،623 ،624 ،623 ،627 ،622 ،625 ،
621 ،629 ،653 ،654 ،656 ،331 ،343 ،
347 ،364 ،366 ،363 ،362 ،365 ،336 ،
333 ،335 ،331 ،339 ،327 ،379 ،323 ،
324 ،323 ،322 ،325 ،321 ،354 ،359 ،
317 ،312 ،315 ،311 ،319 ،393 ،392 ،
395 ،391 ،233 ،237 ،246 ،243 ،249 ،
263 ،264 ،261 ،269 ،232 ،239 ،226 ،
223 ،222 ،227 ،273 ،276 ،273 ،272 ،
271 ،223 ،224 ،226 ،227 ،225 ،254 ،

256 ،216 ،215 ،293 ،294 ،299 
 641  اسلام حنیف

 23  ، کتاب«اسلام»
 26  شناسان اسلام

 ،445  ( )ع(اسمعیل) اسماعیل
 441 ،415 ،635 ،666 

 ،412 ،413، 427، 463 ،77 اشراف
 496، 499 ،641 ،623 ،239 ،232 ،212 

 429، 424  اشعیاء نبي
 246  شوریاَ

 233، 656، 624، 623، 672  اصحاب
 699، 691  هاصحاب ایک

 691  اصحاب حجر
 623 ،22 ،24 اصحاب کهف

 334  ، کتاب«اصول کافي»
 ،452 ،453 ،77، 27، 69  اعراب

 419 ،492، 666 ،629، 653، 366، 267 
 366  امویاعراب 
 ،422، 426  (5اعراف)

 425 ،613 ،612 ،323 ،247 ،251 
 455  6( / 5اف)اعر

 431  49( / 5اعراف)
 613  67و  62( / 5اعراف)
 352، 662  62( / 5اعراف)
 662  65( / 5اعراف)
 365 ،662 34( / 5اعراف)
 ،15، 16، 51  37( / 5اعراف)

 643 ،663، 662 ،614، 339 ،322 
 614  32( / 5اعراف)
 332  72( / 5اعراف)
 334 ،696  71( / 5اعراف)
 251، 236، 323، 612، 663  79( / 5اعراف)
 323  27( / 5اعراف)
 323، 612  53( / 5اعراف)
 612  51( / 5اعراف)
 323  13( / 5اعراف)
 247، 376 ،324 ،361، 635  17(/5اعراف)
 324  12( / 5اعراف)
 324  437تا  433( / 5اعراف)
 423  432تا  433( / 5اعراف)
 422  437تا  436( / 5اعراف)
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 473  431( / 5اعراف)
 425  477تا  431( / 5اعراف)
 473  426( / 5اعراف)
 616  423( / 5اعراف)
 613  422( / 5اعراف)
 424  427( / 5اعراف)
 333  422( / 5اعراف)
 421  422تا  479( / 5اعراف)
 429  423( / 5اعراف)
 322  422( / 5اعراف)
 324  453و  456( / 5اعراف)
 79  415( / 5اعراف)
 692 411/ ( 5اعراف)
 326  632و  637( / 5اعراف)

 646  اعلام ظهور عیسي
 644  اعلام نبوت عیسي

 497  9تا  4 /( 15اعلي)
 631  45و  42( / 15اعلي)
 441 49و  41( / 15اعلي)
 237، 239، 396  اعیان

 379  افکار ناسیونالیستى
 641، 492  افلاطون

 327  اقتصاد اسلامى
 24  اقوام بدوی

 243  اقوام گذشته
 663  اقوام موحد

 699  اقوام نوح و عاد و ثمود
 641  ها( اکثریت عوام )یا یلین

 ،625، 467 اکراه
 329 ،233 ،262 ،269 ،225 ،252 ،292 

 334  ، کتاب«الایمان و الکفر»
 56  (77الرّحمن)
 263 ،373 5( / 77الرحمن)

 373  1( / 77الرحمن)
 263 ،373 9( / 77الرحمن)
 363  ب، کتاالفهرست

 271، 364 ،345 ، تفسیرالمیزان
 24  الهیوّن
 429، 423  الیاس

 427، 422، 423، 426  الیصابات
 417، 452  ام القری

 233  )کتابي از شیخ مفید( امالي
 ،499، 431، 449، 445، 13، 23  امام
 676 ،672 ،677 ،672 ،623 ،626 ،629، 

654، 656 ،341 ،366 ،363 ،333 ،326 ،
314 ،311 ،393 ،399 ،232 ،267 ،262 

 672  امام ابوحنیفه
 656 ،622 ، محمدباقر)ع(امام پنجم

 ،626 العابدین)ع( زین ،چهارمامام 
 623 ،656 ،262 

 262، 654، 626، 624 ،672 امام حسن)ع(
 366، 342 ،626 ،672 ،633 امام حسین)ع(

 227، 262، 311  امام خمیني
 314 ،359، 331 امام زمان، امام دوازدهم

 ،14 ، جعفرصادق)ع(امام ششم
 676 ،622 ،656 ،332 ،334 

 672 امام محمد غزالي
 625  امام منتظر
 625، 622 ،653 ، امام رضا)ع(امام هشتم

 ،672   امامان
 677 ،675 ،671 ،627 ،622 ،653 

 625 ،675 امامان شیعه، امامان تشیع
 ،631، 422، 441، 437، 67  امامت

 629 ،677 ،672 ،679 ،344 ،334 ،336 ،
332 ،335 ،396 ،233 ،267 ،262 ،261 

 262  امامت غیر از حکومت است
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 332، 344  امامت و حکومت
 672  امامت و خاتمیت

 222 امامي، جمال
 641 ،645 ،452  امپراتوری روم

 699 ،439 امپراتوری مصر
 73  امپراتوری نیرومند انگلستان

 ،93، 12، 59، 24، 36  امت
 432 ،445 ،431 ،421 ،476 ،453 ،417، 

494، 636 ،633 ،632 ،631 ،643 ،643 ،
663 ،637 ،673 ،674 ،676 ،673 ،677 ،
672 ،671 ،679 ،624 ،626 ،627 ،622 ،
654 ،656 ،691 ،341 ،331 ،322 ،329 ،
323 ،324 ،327 ،322 ،325 ،321 ،356 ،

399 ،233 ،234 ،236 ،235 ،267،261 ،
224 ،226 ،214 ،216 ،211 

 462  امت آخرالزمان
 627 ،623 ،675  امت اسلامي ،امت اسلام
 656  پرور فقیه امت اسلامِ

 645  اسرائیل امت توحیدی بني
 625  النبیین امت خاتم

 637  امت عیسي
 626، 673  امت محمدی

 664، 465  امت موسي
 ،623، 479  امت واحد

 622 ،327 ،231 ،292 
 ،422، 422، 95 ها امت
 636 ،633 ،632 ،629 ،676 ،612 ،695 
 651 ،625 ،623 ،493، 425 گذشته های امت
 429 گانه46های  امت

 ،627، 676، 674 منکراز معروف و نهى امر به
364، 366 ،324، 322 ،322، 329، 354، 

233، 232 ،223 ،222، 224، 214 ،297 
 232، 324، 623، 679 امراء

 474  اَموُریان
 ،13 ، اُموَیویانمَاُ

 624، 626 ،623 ،627 ،656 
 649، 641  امیر تیمور گورکاني
 293 ،654 ،415  امیرالمؤمنین علي)ع(

 649  )حاکم نیشابور( امیرحسین
 32، 33  امیل درمنگام

 21 اناجیل
 ،23، 75، 33 ،62 ،62، 63  انبیاء
 22 ،59 ،12 ،93 ،92 ،443 ،442 ،441 ،

465، 425، 477 ،456 ،634 ،632 ،632، 
635 ،643 ،643 ،662 ،637 ،623 ،622 ،
651 ،659 ،612 ،693 ،694 ،697 ،335، 
339 ،363، 333 ،322 ،327 ،329 ،374 ،

326 ،353 ،314 ،393 ،241 ،291 
 633 انبیاء اولوالعزم

 27، 31  اسرائیل انبیاء بني
  22 عهدینانبیاء 

 255 ،663، 453 ،24  انبیاء گذشته
 267، 242، 323، 323 (64انبیاء)
 733، 291  37( / 64انبیاء)
 242، 376 ،369 25( / 64انبیاء)
 323، 442  76و  74( / 64انبیاء)
 323 72( / 64انبیاء)
 442 23(/64انبیاء)
 442  29( / 64انبیاء)
 262، 333، 445  53( / 64انبیاء)
 611، 64  94( / 64انبیاء)
 267  96( / 64انبیاء)

 277، 239  جمهور تخابات رئیسان
 ،13، 55، 26، 71  انتشارات قلم

 91 ،632 ،327 ،319 ،392 ،264 ،252 



 

 
 

 

 

 پیامبری ی ، پدیده(65)مجموعه آثارـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 733

 67  انتصاب امام
 236، 356، 329، 322، 362، 364  انتصار

 ،71  انجمن اسلامي دانشجویان
 23 ،54 ،392 

 ،37، 49 انجمن اسلامي مهندسین
 26، 55 ،13 ،11 ،626 ،657 ،652 ،344 ،

349، 337 ،355 ،392 ،395 ،262 ،265 ،
222 ،274 ،256 ،213 ،215 

 ،21، 22، 27، 22  انجیل
 74 ،475 ،471 ،479 ،423 ،424 ،426 ،

456 ،645 ،667 ،662 ،636 ،619 
 427 انجیل لوقا
 453، 423 انجیل متي

 424 ،423 انجیل مَرقُس
 421  انجیل یوحنا

 ،453، 423  ها انجیل
 643 ،644 ،646 ،645، 665، 623 ،673 

 426 اندریاس
 656، 625  اندلس
 494  های ولادت تا بعثت اندیشه

 73 ،29 اندیویدوالیسم )فردپرستي(
 ،32، 65، 62  انسان
 75 ،79 ،22 ،25 ،21 ،29 ،53 ،54 ،56 ،

53 ،14 ،16 ،13 ،12 ،19 ،96 ،93 ،95 ،
431 ،439 ،443 ،444 ،466 ،462 ،474 ،
421 ،415 ،493 ،492 ،497 ،634 ،633 ،
632 ،637 ،631 ،646 ،642 ،645 ،663 ،
662 ،633 ،632 ،632 ،635 ،631 ،639 ،
623 ،624 ،622 ،621 ،677 ،659 ،614 ،
616 ،613 ،617 ،692 ،695 ،335 ،365 ،
333 ،331 ،339 ،377 ،379 ،323 ،323 ،
327 ،322 ،356 ،353 ،357 ،313 ،314 ،
243 ،242 ،234 ،239 ،223 ،224 ،222 ، 

227 ،225 ،252 ،292 ،291 
 612  ، مقاله«انسان و خدا»
 331، 626  ، کتاب«انسان و زمان»

 443 4( / 52انسان)
 639، 633، 12  بیني انسان
 224، 639  بیني قرآن انسان
 645  دوستي انسان
 613، 659، 651  شناسي انسان
 ،13، 22  ها انسان

 11 ،19 ،92 ،95 ،412 ،493 ،494 ،495 ،
634 ،632 ،645 ،641 ،661 ،637 ،632 ،
631 ،639 ،624 ،626 ،623 ،622 ،627 ،
625 ،621 ،629 ،672 ،659 ،614 ،617 ،
612 ،693 ،695 ،335 ،331 ،339 ،341 ،

364 ،379 ،323 ،356 ،232 
 416، 455، 452  (92انشراح)
 455  1تا  4( / 92انشراح)
 452  7( / 92انشراح)
 662  2( / 12انشقاق)

 367، 647، 479 انصار
 227، 222  انصاری، سروان

 359، 351  راد انصاری
 247، 432  (2انعام)
 697  6( / 2انعام)
 337، 336، 692  1( / 2انعام)
 434  9( / 2انعام)
 299  44( / 2انعام)
 322  42( / 2انعام)
 692  35( / 2انعام)
 637  27( / 2انعام)
 633  75( / 2انعام)
 334 ،692  71( / 2انعام)
 447  57( / 2انعام)
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 642، 491، 449، 447، 27  59( / 2انعام)
 442  13( / 2انعام)
 437  12( / 2انعام)
 432 15تا  12( / 2انعام)
 432  15( / 2انعام)
 52  94( / 2انعام)
 52  431تا  97( / 2انعام)
 353، 347  435( / 2انعام)
 436  462( / 2انعام)
 365  424( / 2انعام)
 421  422( / 2انعام)
 247، 376، 361  476( / 2انعام)
 356  473( / 2انعام)
 322  479( / 2انعام)
 449  424( / 2انعام)
 332  427( / 2انعام)
 ،635، 95، 71  انفاق

 639 ،624 ،341 ،364 ،362 ،372، 372 ،
324، 326 ،322 ،325 ،321 ،329 ،354 ،
356 ،357 ،396 ،236 ،232 ،223 ،227 ،
222 ،225 ،221 ،229 ،274 ،273 ،272 ،
227 ،225 ،221 ،229 ،254 ،252 ،257 ،

255 ،215 ،211 ،219 ،293 ،293 ،297 
 217  (1انفال)
 393  4( / 1انفال)
 611  5( / 1انفال)
 611، 492  9( / 1انفال)
 611 44( / 1انفال)
 495  45( / 1انفال)
 636  66( / 1انفال)
 223 61( / 1انفال)
 654  39( / 1)انفال

 337  22( / 1انفال)

 224، 263  23( / 1انفال)
 217  23و  26و  24( / 1انفال)

 21  (16انفطار)
 72  4/   (16انفطار)
 21  7( / 16انفطار)
 662  2( / 16انفطار)
، 673، 634، 647، 646، 73، 33  انقلاب

623 ،653 ،336 ،332 ،374 ،351 ،314 ،
315 ،311 ،266 ،227 ،216 

 327  نقلاب اسلامىا
 351  انقلاب اسلامي ایران

 ،327 انقلاب مشروطیت
312، 317 ،263 ،265 ،234 

 11  انکارِ نبوت
 393، 663، 26 ،73 انگلستان
 223 ،312 ها انگلیسي ،ها انگلیس
 272، 232، 371  انگلیسي

 91  ، مقاله، کتاب«انگیزه و انگیزنده»
 22 اهرام مصر

 334 ،24 نوبت بیت ، اهلاهلِ بیتِ عصمت
 24، 33  اهل جذبه

 239  اهلِ حل و عقد
 261، 651، 634، 95 ،14 اهل کلام

 ،22، 22، 26 «کتاباهل»
 12، 425، 459 ،666 ،663، 662، 636 ،

639، 622، 625، 672 ،366 
 454، 429، 425، 422، 424  اورشلیم

 427  اوفسُْطُس قیصر
 223  پرداز(  )نظریه اوکران

 435  ها اولوالعزم
 435  اولین پیغمبر

 69  زبان لاتینه اولین ترجمه قرآن ب
 429  اسرائیل اولین جنگ بني
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 679  اولین خلفا
 464 اولین وحي

 224  اومانیست
 224، 312، 312، 342، 645 اومانیسم

 342  ، مقاله«اومانیسم»
 425  ایتاء کتاب به موسي و هارون

 235، 232  ایتالیایي ،ایتالیا
 ،311، 312  ایدئولوژی

 264 ،237 ،224 ،277 ،272 ،224 ،223 ،
254 ،213 ،212 ،299 

 272، 319  ایدئولوژی اسلامي
 637  ایدئولوژی الهي

 213  ایدئولوژی حکومت اسلامي
 322 ،327 فلسفى -های سیاسى ی ایدئولوژ

 ،23، 32، 36  ایران
 452 ،641 ،622، 656، 366 ،363 ،362، 

335 ،327، 359 ،316 ،313 ،312 ،317 ،
312 ،311 ،319 ،234 ،266 ،271 ،227 

 312  ایران قاجاریه، ایران صفویه
 624  ایراني

 362 ،366 ،363 ،59 ایرانیان
 339  ، مقاله«ایران و اسلام»

 322   ایل
 421  )محلي در صحرای سینا( ایلیم

 324 باشد حاکم بر امت اسلام مى« ایمان»
 329، 643، 441  ایوب

 ب

 391 باب مکاتب، باب طهارت ،باب صلات
 363  دین که مزدکي بودبابک خرم
 617  باد صرصر

 452  بادیه
 464 ها فروش بازار برده

 417  بازار عکاظ
 317  بازار قیطریه

 ،55   ، مهندس مهدیبازرگان
 657 ،339 ،327 ،319 

 252، 232 ،233 بازرگان، مهندس عبدالعلي
 ،433  «بازگشت به قرآن»

 443 ،639 ،341 ،327، 233 ،222، 222، 
221، 222، 224 ،227، 292 

 444، 443، 433 41م.آ. ،«4قرآن به بازگشت»
 327  49، م.آ.«6بازگشت به قرآن»

 634  ، جلد اول«بازگشت به قرآن
 639  ، جلد چهارم«بازگشت به قرآن»
 213، 444  جلد دوم ،«بازگشت به قرآن»

 443  3و 6، جلدهای«قرآنبازگشت به
 626   ، جلد چهارم«ها زیابي ارزشبا
 ،491 67، م.آ.«4ها  بازیابي ارزش»

 655 ،342 ،347، 341 ،339، 233 
 ،11 62م.آ.، «6ها  بازیابي ارزش»

 435 ،442 ،472 ،495، 626، 349 
 417 های خرم شامات باغستان

 417  های طائف باغ
 656  باقر علوم النبییّن

  فر صادق()امام محمدباقر و امام جع باقرین
622 

 212  بت چوبي
 212 ،72 سنگي )های(بت
 442  تراش پرستِ بت بت، پرست بت
 642، 463، 442  پرستي بت

 411، 472  بتخانه
 ،447 ،91 ،96  ها بت

 445 ،632 ،699 ،326 ،262 ،212 
 417 ،22 ،27  ی راهببُحیرا

 292، 292 بختیارنژاد
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 331 ،654 تسننبرادران اهل

 319  برازجان
 496 رزویه طبیبب

 24  برگسون
 26  برناردشاو

 497  5تا4/ ( 17بروح)
 ،359، 331، 335 ، محمدنگار بسته
 313 ،317 ،319 ،391 ،265 ،224 ،294 
 ،65، 63، 66  بشر

 34 ،32 ،31 ،75 ،79 ،26 ،22 ،21 ،29 ،
54 ،14 ،16 ،12 ،17 ،15 ،11 ،19 ،94 ،

93 ،95 ،433 ،434 ،431 ،444 ،463 ،
466 ،431 ،477 ،494 ،495 ،491 ،634 ،
636 ،639 ،646 ،642 ،641 ،664 ،662 ،
665 ،661 ،634 ،633 ،637 ،632 ،639 ،
622 ،621 ،677 ،613 ،614 ،616 ،612 ،
615 ،693 ،333 ،342 ،331 ،322 ،329 ،
323 ،352 ،357 ،313 ،314 ،319 ،393 ،
231 ،243 ،242 ،267 ،235 ،231 ،273 ،

277 ،224 ،252 ،255 ،212 ،293 ،733 
 24  ، مقاله«بشر دوستي و مذهب جاری»

 11  بشری دانستن رسالت
 ،27، 32، 33  بشریت

 73 ،23 ،26 ،27 ،54 ،51 ،13 ،14 ،17 ،
92 ،445 ،467 ،451 ،419 ،632 ،637 ،
631 ،642 ،645 ،663 ،666 ،665 ،661 ،
633 ،632 ،637 ،632 ،623 ،624 ،627 ،

625 ،673 ،677 ،675 ،695 ،339 
 ،93، 13، 22  بعثت

 435 ،461 ،434 ،436 ،437 ،432 ،423 ،
423 ،425 ،472 ،457 ،459، 411 ،493 ،
492، 497 ،631 ،667 ،662، 639، 623 ،

652 ،693 ،335 ،265 ،222 

 ،26 6م.آ.، «4بعثت »
 13 ،91 ،319 ،392 ،264 

 256  45، م.آ.«6بعثت »
 315، 333، 333، 15، 79  بعثت انبیاء

 657، 643، 413  عثت پیغمبرب
 ،22 رسول اکرم بعثت حضرت

 472 ،413 ،415، 419 ،632 ،357 
 264، 319، 339  ،کتاب«بعثت و ایدئولوژی»
 256  سخنراني، «بعثت و دولت»
 655  ، سخنراني«های ایمان بعثت و راه»
 657  ، مقاله«بعثت و معجزات»

 224، 327  بعد اجتماعي انسان
 493، 457، 93، 12 ،24  بعد از بعثت

 629  بعد از خاتمیت، بعد از پیامبران
 367، 675  بعد از رحلت رسول اکرم

 233، 631، 425، 54  بعد از هجرت
 224  بعُد زماني انسان، عد آفرینش انسانبُ

 229، 222  بعُد دنیاپردازی انسان
 224  عد عقلي انسانبُ، بعُد عاطفي انسان

 224  عد گزینش انسانبُ
 363، 624  بغداد
 ،444، 433  (6بقره)

 425 ،613 ،612 ،347 ،336 ،322 ،393 ،
233 ،243 ،242 ،261 ،222 ،274 

 662، 421  64( / 6بقره)
 433  62و  63( / 6بقره)
 224  61( / 6بقره)
 243، 335، 613، 663  33( / 6بقره)
 431  37( / 6بقره)
 352  32( / 6بقره)
 446  35( / 6بقره)
 295 ،356 ،613، 637، 16، 51  31/(6بقره)
 421  25تا  25( / 6بقره)
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 473  23( / 6بقره)
 473  21( / 6بقره)
 64  15( / 6بقره)
 421  93و  96( / 6بقره)
 22  95( / 6بقره)
 694  436( / 6بقره)
  ،413، 451، 456، 473 ،432( / 6بقره)

631 ،672،  662 
 336 445( / 6بقره)
 262، 445، 437  462( / 6بقره)
 637 ،662 ،663  469( / 6بقره)
 442  434( / 6بقره)
 642  437( / 6بقره)
 295  426( / 6بقره)
 353، 676، 24  423( / 6بقره)
 353  421( / 6بقره)
 223  472( / 6بقره)
 655  422( / 6بقره)
 393، 79  412( / 6بقره)
 211، 321  411( / 6بقره)
 71  649و  645و  647و  419( / 6بقره)
 653  493( / 6بقره)
 244، 373  637( / 6بقره)
 262، 244  635( / 6بقره)
 337  643( / 6بقره)
 437  643( / 6بقره)
 393، 71  663( / 6بقره)
 393، 71  666( / 6بقره)
 396  627و  622( / 6بقره)
 ،322، 342 ،344  622( / 6بقره)
 325، 394 ،396 ،392 ،395، 399، 237 
 ،346  625( / 6بقره)

 343 ،342، 322 ،325، 329 ،373 ،397 ، 

232 ،235 ،243 ،243 ،262 ،233 
 325، 322 ،346  621( / 6بقره)
 321، 322 ،343  629( / 6بقره)
 321، 322، 343  673( / 6بقره)
 ،322 ،342، 343، 694  674( / 6بقره)
 321، 352 ،399 ،237 ،231 ،242 ،252 
 396 ،321، 322، 343 ،655  676( / 6بقره)
 66  673( / 6بقره)
 ،622  672( / 6بقره)

 621 ،329 ،233 ،262 ،269 ،252 
 222، 326  627( / 6بقره)
 733، 221، 229، 225  657( / 6بقره)
 221، 221، 326  652( / 6بقره)
 23  617( / 6بقره)

 366، 622  بلاد اسلام
 493، 436، 22، 37، 32، 33  ، رژیبلاشر

 413  (93بلد)
 412  5تا  4( / 93بلد)
 415  3( / 93بلد)
 329  45( / 93بلد)

 263  ها بلژیکي
 363  بلعمي

 ،631، 636، 443  آدم  نيب
 677 ،342 ،324 ،327 ،224 ،256 ،295 
 ،91  اسرائیل بني
 463 ،467 ،465 ،461 ،469 ،439 ،422 ،

427 ،422، 425، 421 ،429 ،473 ،476 ،
473 ،472 ،475 ،471 ،423 ،423 ،635 ،
631 ،639 ،643 ،646 ،643 ،642 ،647 ،
664، 663، 667 ،662 ،637 ،635 ،629 ،
673 ،611 ،619 ،694 ،333 ،342 ،396 ،

393 ،236 ،233 ،235 ،274 ،253 
 212، 363 ،366، 622 امیه بني
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 212، 366 ،656، 622 عباس بني
 366  هاشم بني

 275، 63 بهداشت
 ،77، 73، 67، 49  بهشت

 431 ،443 ،444 ،446 ،443 ،442 ،624 ،
613 ،614 ،335 ،363 ،356 ،352 ،225 ،

253 ،256 ،292 ،295 ،291 
 77، 73  بهشت کمونیسم

 353، 624 ،497 ،11، 12  بهشت و جهنم
 266  بهشتي
 421  «سیِنْ»بیابان 

 497  بیان توحید
 429  بیت عبََرَه
 456، 454، 427  بیت لحم

 626  بیعت با یزید
 26  سواد بودن پیغمبر بي
 255، 221، 225 ،273 ،229 ،357  بیع

 ،363، 342، 347، 342، 623  بیعت
 354 ،233 ،232، 237 ،263 ،264 ،267 

 223، 279  بیمارستان فیروزآبادی

 پ

 232 ،312 ،314  پاپ
 69  پاپ اینوسان سوم

 212، 673، 641  ها پاپ
 641  ها تریسینپا

 ،454، 462، 463، 91  پادشاه
 663 ،662 ،673 ،694 ،343 ،392 ،399 ،

236 ،235 ،244 ،239 ،272 ،253 ،212 
 235  پادشاه مشروطه

 454 ،426 پادشاه یهود

 379، 622، 623، 645، 643، 491  پادشاهان
 232  پادشاهان قرون وسطي

 ،343، 346، 344 پادشاهي
 325، 396، 395، 392 ،235 ،253 ،212 

 266، 311، 33 پاریس
 623، 666 پایان پیامبری

 412  پاینده، ابوالقاسم
 316  گزاران مشروطیت پایه

 445، 435  پدر پیغمبران، پدر انبیاء
 62  پدیده )فنومن( بعثت

 667 ،647، 646 ،643، 636، 15پدیده نبوت
 23  ی )فنومن( وحي پدیده
 339، 634  ی پیامبری پدیده

 626  پراگماتیسم
 312  ها پرتقالي

 416 ،455 ، تفسیر«پرتوی از قرآن»
 27، 26 ،24، 76 فسور واتوپر

 233  پرمنگام
 423  پروتستان
 495  پروسوس
 ،479، 59 پسر خدا

 424، 422 ،453، 495 ،642 ،673 
 423، 472  پسر مریم
 663، 77، 73  پطرکبیر

 219، 223، 232، 341  پلیس
 ،677 پنج سال خلافت مولای متقین

 679 ،311 
 34  پرستي پهلوان، پهلوانان

 693  (، هنریدان ریاضي)پوآنکاره 
 223، 237  پویان، مهندس
 467  پیام موسي)ع(
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 397، 613، 623، 666 پیامبری
 324  هگذشتپیامبران 

 22  پیروان نظریه تقلید یا تعلیم مستقیم
 ،67، 62، 63، 64  )ص(پیغمبر
 69 ،33 ،34 ،32 ،37 ،31 ،23 ،24 ،26 ،

23 ،22 ،27، 22، 25 ،21 ،74 ،76 ،72 ،
77 ،71 ،79 ،23 ،24 ،23 ،53 ،54 ،53 ،

59 ،13 ،14 ،13 ،12 ،12 ،93 ،91 ،436 ،
435 ،463 ،461 ،433 ،423 ،424 ،473 ،
477 ،472 ،471 ،479 ،453 ،451 ،459 ،
413 ،412 ،412 ،415 ،411 ،419 ،494 ،
496 ،492 ،497 ،495 ،499 ،632 ،635 ،
631 ،643 ،646 ،643 ،663 ،666 ،663 ،
667 ،662 ،665 ،661 ،633 ،632 ،637 ،
629 ،673 ،672 ،677 ،672 ،675 ،671 ،
625 ،621 ،656 ،652 ،613 ،693 ،699 ،
333 ،335، 342، 332 ،322 ،329 ،371 ،

329 ،357 ،223، 259 ،214 
 399، 321 ،495 ،95 پیغمبر آخر الزمان

 354، 656، 25، 22، 61  پیغمبر اسلام
 93، 22، 24  اکرم پیغمبر

 663 ،463 پیغمبر اولوالعزم
 663، 642، 451  پیغمبر خاتم
 39  پیغمبر عرب

 ،17، 13، 16، 22، 24، 32  پیغمبران
 12 ،15 ،11 ،19 ،93 ،92 ،434 ،436 ،

432 ،437 ،435، 431، 446 ،442 ،433 ،
431 ،455 ،495 ،639 ،643، 646، 647، 
663، 662 ،627 ،675 ،622 ،651 ،614، 
613، 612 ،696 ،695 ،333 ،332 ،335، 
347 ،345، 331 ،339 ،322 ،322 ،374 ،
356 ،357 ،312 ،393 ،396 ،391 ،242 ، 

267 ،261 ،275 ،226 ،297 ،292 ،295 
 ،477  پیغمبران گذشته

 497، 646، 665 ،661 ،672 ،324 
 646  پیغمبریِ عیسي
 392  پیغمبری داوود

 296، 351  پیدایش روحانیت
 69  یر پاسکال پي
 69  یرلو ونرابل پي

 ت

 329  تئوکراسي
 335، 672  تابعین

 ،263، 246  عباس تاج، مهندس
 263 ،267 ،254 ،256 ،213 ،212 ،217 

 673، 641، 25 تارك دنیاها
 92  تاریخ انبیاء

 24، 39  تاریخ زندگي پیغمبر
 496  تاریخ عرب

 74  تاریخ ملل قدیم
 362، 363، 366، 363  تاریخ اجتماعي ایران

 624  تاریخ بعثت و هجرت
 347  تاریخ حکومت و سلطنت

 342  تأسیس نهضت آزادی ایران
 219  تبریز

  دیانت یاتبعیت سیاست و حکومت از 
 335، 334  روحانیت

 479  تثلیث
 ،452، 11، 23، 72، 29، 22  تجارت

 417 ،415 ،411 ،492 ،635 ،229 ،275 
 415  تجدید ساختمان کعبه

 646، 425 تجربه نبوت
 662  5( / 22تحریم)
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 629  ، کتاب«ی جنگ تحقیقي درباره»
  ساله، ر«شناسي تحلیل دین از دیدگاه جامه»

622 
 632 ،636 تحول نبوت

 22  جمشید تخت
 462 ترازنامه ولادت و نبوت یوسف)ع(

 33  ، کتاب«تراژدی محمدّ»
 33  ترجمه انگلیسي قرآن

 663  جمهور آمریکا ، رئیسترومن
 ،635 ،25  تزکیه
 639، 341، 339 ،324 ،325 ،353 ،222 

 33  تزوس
 ،362، 344  تشیع

 351 ،359 ،315 ،395 ،267، 296 
 265  ، کتاب«تشیع و مسیحیت»
 294  ، کتاب«تشیع و مشروطیت ایران»

 291  47( / 22تغابن)
، 334 ،362 ،347 تفکیک دین از سیاست

336 ،335 ،327، 351، 313 ،312 ،317 
 342  تفکیک سلطنت و حکومت از نبوت

 332، 622، 627  تقیه
 635، 77  4( / 436تکاثر)
 492  6و  4 /( 436تکاثر)

 631  1( / 436کاثر)ت
 342  ، مقاله«تکافل اجتماعي»

 632، 634، 667، 632، 452  تکامل بشریت
 429  تکلم با خدا

 497  (14تکویر)
 646  تکوین عیسي

 27، 22  تلمود
 25  پاتي تله

 313  ، تمدن غربيتمدن اروپایي

 641  تمدن بشری
 316  ، کتاب«تَنبِيهُ الُاّمَة وَ تَنْزِيهُ الْمِلَة»

 374، 497، 21، 31، 65، 63  تنزیل
 62  تنکابني، میرزا طاهر

 ،13، 23  تهران
 412 ،649 ،621 ،279، 227، 257 

 225، 237  (9توبه)
 654  69( / 9توبه)
 654، 413  33( / 9توبه)
 622  53( / 9توبه)
 341  54( / 9توبه)
 629  53( / 9توبه)
 253، 325  13( / 9توبه)
 62 97( / 9توبه)

 365  466( / 9به)تو
 312  ها ای توده

 ،17، 74، 21، 22، 27، 22  تورات
 443 ،449 ،439 ،427 ،421 ،429 ،473 ،

476 ،473 ،472 ،475 ،471 ،423 ،424 ،
491 ،635 ،631 ،639 ،642 ،663 ،662 ،
667 ،662 ،633 ،636 ،623 ،619 ،347 ،

345 ،329 ،392 ،234 ،236 ،235 ،292 
 25، 25، 24، 33 ،36 تورآندرائه

، 322، 622، 641  توسلي، دکتر غلامعباس
249 ،276 ،273 ،223 ،254 ،259 ،215 

 222، 62  ها تیمورتاش، تیمورتاش

 ث

 222، 326، 613، 621، 623، 36، 63  ثواب
 326، 323، 699، 619، 417  ثمود

 ج

 353، 632 66( / 27جاثیه)
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 ،426، 424  جادوگران
 423 ،427 ،643 ،665 

 ،346، 694  جالوت
 343 ،342 ،321 ،399 ،237 ،232 

 ،74، 73، 29، 21، 65  جامعه
 76 ،23 ،26 ،22 ،19 ،93 ،412 ،415 ،

493 ،631 ،641 ،664 ،637 ،639 ،624 ،
622 ،671 ،679 ،623 ،347 ،345 ،341 ،
364 ،336 ،322 ،374 ،372 ،377 ،372 ،
371 ،379 ،323 ،324 ،326 ،323 ،322 ،
327 ،322 ،325 ،321 ،354 ،356 ،313 ،
312 ،312 ،319 ،391 ،399 ،233 ،237 ،
232 ،243 ،242 ،237 ،232 ،231 ،239 ،
224 ،226 ،223 ،222 ،227 ،222 ،225 ،
221 ،273 ،276 ،273 ،272 ،275 ،271 ،
223 ،222 ،254 ،253 ،252 ،257 ،251 ،

259 ،216 ،213 ،211 ،219 ،293 ،297 
 232  جامعه اسلامي

 374  اشتراکىجامعه 
 641 جامعه باز و منطق علمي

 374  طبقه و توحیدى جامعه بى
 671  جامعه مسلمانان ،جامعه مدینه
 23، 72، 76  جامعه مکه

 641  ، کتاب«جامعه و دشمنانش»
، 632، 413، 444، 12، 26، 21 شناسي جامعه

665 ،661 ،633 ،622 ،625 ،659، 613، 
695، 327، 224 ،226 ،221 ،256 ،299 

 623  ی اشتراکي جامعه 
 253  ی آمریکایي جامعه
 227 ،243، 319 ی بدون طبقه جامعه
 243  ی توحیدی جامعه
 74  ی عربي مکه جامعه

 641  جانشینان عیسي)ع(

 354  جانشینى پیغمبران
 366 جانشین رسول

 653، 623، 675، 453 ،54 جاهلیت
 ،475، 36، 33، 66، 64  جبرئیل

 423 ،422، 619 ،694 ،334 ،294 ،293 
 429  جبل الله

 23  الطارق جبل
 699  جدال احسن

 26  جدال با مشرکین
 616  جراح مادی آلماني

 672  جرج جرداق
 33  جرج سیل

 629، 621 جزیه
 657  جشن عید مبعث

 ،11، 49  جشن مبعث
 657، 349 ،319 ،392 ،264 ،256 

 59  پیغمبر)ص( جشن میلاد
 433  جعل رسالت

 339، 632، 71 ی آثار مجموعه جلد اول
 ،26  ی آثار جلد دوم مجموعه

 13 ،91، 319 ،392 ،264 
 219  ی آثار جلد هفتم مجموعه
 259 ،375 ،23  ی آثار جلد هشتم مجموعه

 54  ی آثار جلد نهم مجموعه
 339، 623 ی آثار جلد دهم مجموعه

 626  ی آثار مجموعه 44جلد 
 493 ی آثار مجموعه 46جلد 
 497 ،493 ،461 ی آثار مجموعه 43جلد 
 256  ی آثار مجموعه 42جلد 
 256  ی آثار مجموعه 45جلد 
 444، 443، 433 ی آثار مجموعه 41جلد 
 327  ی آثار مجموعه 49جلد 
 347  ی آثار مجموعه 66جلد 
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 ،491 ی آثار مجموعه 67جلد 

 342، 339، 233 
 ،11 ی آثار مجموعه 62جلد 

 435، 472 ،495  ،349 
 13  ی آثار مجموعه 61جلد 
 456 ،427 ،422، 426  (از بلده ناصره)جلیل

 657، 16   (26جمعه)
 297، 657، 16  6( / 26جمعه)
 662، 666  3( / 26جمعه)
 22  2( / 26جمعه)

 412  جمعیت حقوق بشر
 641  «فیلسوف -شاه»جمهوری 

 266  جمهوری آخوندی
 ،311  جمهوری اسلامي

 266 ،223، 276، 213 
 266  جمهوری دمکراتیک اسلامي

 266  جمهوری طبقاتي
 276  جمهوریت

 ،16، 14، 23، 33  جن
 459 ،634، 623 ،323، 353 ،257 
 323، 459 ،99 جن و انس

 363  جنبش مقفع
 ،53، 71، 72، 73، 39، 61  جنگ
 93 ،427 ،422 ،421 ،429 ،412 ،493 ،

492 ،649 ،663 ،623 ،623 ،627 ،622 ،
674 ،671 ،626 ،625 ،621 ،629 ،653 ،
654 ،344 ،346 ،343 ،342 ،345 ،325 ،
329 ،374 ،323 ،326 ،325 ،354 ،396 ،
397 ،395 ،236 ،232 ،235 ،241، 223، 

225 ،272 ،222 ،253 ،254 ،297 ،292 
 234  جنگ اُحدُ

 691  جنگ با کفار
 492  جنگ بدر

 397، 396 ،329، 654 جنگ دفاعي
 232، 236  جنگ صفین
 412 جنگ فجار

 649  جنگ نیشابور
 679، 623، 493  جنگ و صلح

  ، کتاب«جنگ و صلح در قانون اساسي»
621 

 654  های تهاجمي جنگ
 627  های مذهبي جنگ
 313، 61 های صلیبي جنگ

 412  جنگي میان قریش و هوازن
 ،625، 671  جهاد
 621 ،629 ،653 ،365 ،325 ،315 ،253 

 625  جهاد و جنگ
 637، 633، 13  ینيب جهان
 292، 73، 69، 67  جهنم

 ،74 ،25 جوانان  جوان، جواني،
 73 ،442 ،466 ،463، 469 ،433 ،452 ،

457 ،452 ،412 ،415 ،496 ،492 ،643 ،
649 ،694 ،664 ،622 ،343 ،342 ،362 ،

312 ،399 ،237 ،246  

 چ

 216  مصطفي چمران، دکتر
 665 ،424 (رسمي)چهار انجیل 

 ح

 294  اج شیخ عبدالکریمحائری، ح
 ،316 حائری، دکتر عبدالهادی

 317، 265 ،294 
 316  حائری، نوه حاج شیخ عبدالکریم

 253  حاج سیدمهدی
 222  ها آقا جمال حاج
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 673  حافظ شیرازی
 617  (29حاقه)

 333  حاکم شرع
 649  حاکم نیشابور

، 334، 365، 349، 345، 347، 343 حاکمیت
312 ،393 ،243 ،244 ،263 ،262 ،232 ،

274 ،276 ،253 ،259 ،216 ،212 ،211 
 232  حاکمیت پاپ

 399  حاکمیت پیغمبر
 336  حاکمیت خدا

 329  حاکمیت دسته جمعى
 375، 327، 339، 19  حاکمیت دین

 375، 335، 332 حاکمیت روحانیت
 211  حاکمیت طاغوت

 336  حاکمیت کلیسا
 336، 345، 347  حاکمیت مردم

 232، 637، 645 حاکمیت مطلقه
 216، 243، 316، 331، 631 حاکمیت ملى

 265  حاکمیت و حکومت
 261 ،332 حاکمیت و نقش روحانیت

 452 حبشه
 396، 365  حج

 391  (66حج)
 352  23( / 66حج)
 295  21( / 66حج)
 349  72( / 66حج)
 696  27( / 66حج)

 656، 679 ،663، 666 ،417  حجاز
 227  حجازی، فخرالدین

 37  الوداعحجة
 693  7( / 47حجر)
 334، 692  1( / 47حجر)
 633، 416، 423  9( / 47حجر)

 64  69( / 47حجر)
 335  23( / 47حجر)
 337، 336  22( / 47حجر)
 416 97( / 47حجر)

 366  43( / 29حجرات)
 213، 262، 366  43( / 29حجرات)

 334  بن محمدالاشعرىحدثین الحسین
 497 حدوث قیامت

، 476، 425، 465، 97، 73، 39، 64  حدود
664 ،662 ،627 ،677 ،627 ،336 ،371 ،

356 ،233 ،252 ،213 
 476  حدود سرقت

 357  حدود و جهاد
 246، 374  (75حدید)
 332  42( / 75حدید)
 624، 631  63( / 75حدید)
 624  64( / 75حدید)
، 337، 361، 349 ،627 67( / 75حدید)

373 ،355 ،246 ،252 ،255، 292 
 357، 645، 479، 471  65( / 75حدید)

 312  ، شعار«حریتّ، مساوات، اخوّت»
 217، 216  حسین حریری، مهندس

 ،323، 491  حزب
 327 ،224 ،222 ،224 ،216 ،212 

 219 حزب ایران
 419، 411، 412  حسنین هیکل، دکتر محمد

 256  حسینیه ارشاد
 665  حشمت و دولت سلیمان

 432  حضرت ابراهیم 
 ،362، 341  )ع(حضرت امیر

 367، 372، 354، 236 ،263 ،264 ،267 ،
262 ،269 ،222 ،214 ،213 ،212 ،293 

 91 ،26 ،25، 37 مرتبت)ص( حضرت ختمي
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 363، 672، 51  حضرت رسول)ص(

 627، 622، 672  حضرت سجاد)ع(
 267، 677، 415  )س(حضرت فاطمه

 233  )ص(حضرت نبي اکرم
 226  النّاس حق، اللهحق

 239 ،663 ،412  حقوق بشر
 ،345، 635  حقوق مردم

 365 ،361 ،369 ،332 ،324 ،373 ،376 ،
244 ،247 ،242 ،251 

 211، 215، 314، 671، 623  حکام
 22  حکایات مذهبي اسلام

 ،55 ،21 حکمت
 437 ،462 ،472 ،475 ،471 ،423 ،425 ،

421 ،493 ،631 ،639 ،643 ،642 ،647 ،
662 ،636 ،677 ،656 ،399 ،297 

، 647، 631، 491، 19، 13، 59  حکومت
641 ،662 ،623 ،621 ،673 ،677 ،675 ،
671 ،679 ،624 ،627 ،653 ،656 ،344 ،
343 ،347 ،342 ،345 ،341 ،349 ،363 ،
364 ،366 ،363 ،362 ،367 ،369 ،333 ،
334 ،337 ،332، 331، 322، 322، 374 ،
326 ،352 ،351 ،359 ،314 ،316 ،312 ،
315 ،311 ،319 ،393 ،394 ،396 ،393 ،
392 ،397 ،395 ،391 ،233 ،236 ،232 ،
235 ،231 ،239 ،243 ،244 ،243 ،242 ،
241 ،249 ،263 ،266 ،263 ،262 ،267 ،
265 ،269 ،233 ،234 ،233 ،237 ،232 ،
222 ،227 ،222 ،273 ،274 ،276 ،273 ،
272 ،271 ،224 ،223 ،227 ،222 ،254 ،
256 ،252، 252 ،255 ،259 ،213 ،214 ،

212 ،215 ،211 ،293 ،294 ،293 ،292 
 329، 374  حکومت از آنِ مردم

 256 ،222 حکومت استبدادی

 ،322 حکومت اسلامي
 377 ،311 ،319 ،264 ،214 

 327 حکومت اسلامى چیست؟
 623 ، کتاب،«حکومت اسلامي»

 227، 233، 243، 234، 322 حکومت الله
 343  حکومت الهي

 359  کومت امام زمانح
 ،321  انبیاء و پیغمبر  حکومت

 354، 273، 294 
 231  النصرحکومت بخت

 679  حکومت جامعه اسلامي
 266  حکومت جمهوری اسلامي

 621، 623  حکومت جهاني واحد
 235  حکومت جهاني یا اروپایيِ پاپ

 394، 343  حکومت در اسلام
 343  ، کتاب«حکومت در اسلام»

 374  راسىحکومت دمک
 266  حکومت دولت موقت

 233  حکومت سلطنتي
 273  حکومت سوسیالیستي

 311 حکومت سیزده سال پیغمبر
 311  حکومت عثماني

 263 ها حکومت کمونیست
 263  حکومت مارکس و کمونیستي

 314  حکومت مال خدا است
 ،322 حکومت مردم بر مردم
 243 ،233 ،223 ،216 

 213  حکومت مصر
 311  ویهحکومت معا

 372  حکومت منهاى دین
 263  حکومت موسولیني

 234  حکومت ناس
 263  حکومت ناصرالدین شاه
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 273  ، کتاب«حکومت نه، مدیریت»
 265  حکومت و حاکمیت

 316  حکومت و دموکراسي
 276 ،364 حکومت و دیانت

 333 حکومت و روحانیت
 397  حکومت و سلطنت

 274  حکومت و سلطنت داوود 
 675 و سیاستحکومت 

 671 ،631 حکومت و مدیریت
 235  حکومت واحد

 335  حکومت یا ولایت
 452  حلیمه
 295، 226، 356، 324 (4حمد)
 26  ی ابرهه حمله

 425  حنا نام دختر فنَوئیل
 623، 449، 445  حنیف

 ،479، 475  حواریون
 423 ،647 ،662 ،637 ،674 

 429  حوریب
 19  حوزه علمیه قم

 276  نيهای دی حوزه

 خ

 ،13 ،55 ،35 الانبیاء خاتم
 93، 465، 453، 631، 647، 633 ،626، 

672، 679، 313، 233 ،261 ،213 
 ،425، 432، 12 النبیین خاتم
 471، 496، 666، 625، 623، 651، 347 

 ،667  خاتمیت
 662 ،665 ،661 ،634 ،632 ،672 

 312  زاده خالصي
 623  خاندان ابوسفیان

 622، 623  خاندان نبوت، خاندان رسالت

 325، 346  خاندان موسى
 325، 342 ،346 خاندان هارون

 422  خاندان یعقوب
 417، 452  خانه کعبه

 679، 677  نشیني خانه
 411، 412  خاورشناسان

 ،11، 79  خدا و آخرت
 93 ،634 ،631 ،639 ،696 

 637، 632  خداپرستي
 26  ، مقاله«خداپرستى و افکار روز»

 427، 476، 473  ائیلخدای اسر
 37  خدایا آیا مأموریتم را درست انجام دادم

 ،473، 16  خدایان
 476 ،633 ،632 ،623 ،693 

 227  )از خویشان رضاخان( خدایارخان
  ،«خدمات و خیرات در جمهوری اسلامي»

 256  کتاب
 653، 621  خدوّری، دکتر مجید

 415، 451  )س(خدیجه
 363، 649 خراسان

 362، 363  دینانخرم
 421، 422  خروج از مصر

 239  خروشچف
 219 خسروشاهي، سید هادی

 232  البلاغه نهج 35 خطبه
 232  البلاغه نهج 464خطبه 
 232  البلاغه نهج 631خطبه 
 267  ی حضرت فاطمه)ع( خطبه
 267  ی شقشقیه خطبه

، 624، 679 ،677، 641 ،494، 24  خلافت
626 ،622 ،654 ،342 ،367 ،334 ،335 ،

397 ،236 ،239 ،264 ،262 ،233 ،296 
 623  خلافت امام علي)ع(
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 624  امام حسن)ع( خلافت شش ماهه

 627  خلافت عباسیان
 13  های اموی و عباسي و عثماني خلافت

 643  خلع سلاح
 222  خلع لباس

 412  خلف الفضول
 ،623، 679، 671  خلفا

 627 ،625 ،362 ،324 ،232 ،227 
 366  بعدیخلفای اولیه و 

 ،641 خلفای راشدین
 677 ،624، 626 ،363 ،227 

 ،22، 22، 23، 79، 62، 64  خلقت
 21 ،53 ،15 ،11 ،96 ،431 ،444 ،477 ،

472 ،419 ،496 ،497 ،643 ،636 ،624 ،
612 ،696 ،695 ،331 ،339 ،352 ،242 

 56، 21، 64 خلقت انسان
 443  ، کتاب«خلقت انسان»

 64  خلقت عیسى
 444  ي و آدمخلقت عیس

 366  الله خليفة
 ،621، 624، 672، 663، 19  خلیفه
 363 ،399 ،239 ،243 ،264 ،267 ،251 

 672  خلیفه اول
 632 خلیل الله

 214، 227، 325  خمس
 234  خندق

 392  خوابگاه دانشجویان
 237 ،232 نهروان خوارج

 13 ،53 خودجوشي
 222 ، پدر جمال اماميجواد آقا خویي، حاج

 622، 639، 23  اتخیر

 د

 219 ،276 ،237 ،232 ،263 ،341 دادگستری

 629  داَراُلاِسلْاَمْ
 629، 621  دارالحرب
 279  دارالعجزه

 444  داستان )ولادت( عیسي
 322  داستان آفرینش و گزینش آدمیزاد

 472 داستانِ خضر
 473 داستان ذبح بقره

 637  داستان رسالت نوح
 495  داستان عیسي پسر خدا

 646  ها داستان مُغ
 421  گاو داستان مُفَصَلِ ذبح 

 612، 432 ،434 داستان موسى
 26 داستان نوح

 462، 437  داستان یوسف
 649  اش گرگ و بره داستان
 636  های انبیاء داستان
 419  های یهودیان داستان

 69  دانته
 493 دانشجویان پزشکي

 392  دانشکده هنرهای زیبا
 32، 33  دانشگاه ادیمبورگ

 36  دانشگاه اوپسالا
 272، 351، 332  دانشگاه تهران

 33  دانشگاه سوربون
 ،11، 24، 75، 39  دانشمندان
 633 ،633 ،673 ،656 ،653 ،699 

 24  دانشمندان اروپا
 656  دانشمندان یونان و هند و ایران

 36  پورتداون
 ،441، 432  داوود

 472 ،422 ،427 ،422 ،453 ،415 ،643 ،
665 ،636 ،694 ،342 ،363 ،369 ،337 ،
322 ،321 ،329 ،354 ،394 ،392 ،399 ،
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236 ،237 ،232 ،231 ،239 ،243 ،264 ،
261 ،233 ،253 ،252 ،252 

 23  )مؤلف کتاب( داوید سیدرسکي
 272  دبیرکل دانشگاه تهران

 69  دجّال
 495  دخالت در شریعت و رسالت

 336  7( / 22دخان)
 423  34 تا 42( / 22دخان)
 425  33تا  33( / 22دخان)
 439، 463، 12، 73  دربار

 77  دربارهای اروپا
 699، 639، 427، 424  درباریان

 59  درخت نوئل
 ،23، 39، 31  درمنگام

24 ،23 ،27 ،25 ،24 ،26 ،25 ،493 
، 435، 436، 13، 26، 23، 63، 49  دروغ

492 ،639 ،633 ،614 ،326 ،235 ،224 
 429  احکام شریعتدریافت شفاهي 

 642، 425، 437، 95  دریافت کتاب
 457، 445، 447، 443  دریافت وحي
 426  دریای جلیل

 222  دریانيِ زمانِ شاه، نودریان
 476  دزدی

 212  «دست بوسیدن»
 622  ، در صحیفه سجادیه«دعای توبه»
 622  دعای عید اضحي، «دعای روز عرفه»

 421  دعای موسي
 672  کمیل دعای

 633  دکارت
 53  «دل و دماغ»

 ،342 دمکراتیک
 379، 312، 236، 266، 223 ،253 

 223  دمکراتیک واقعي، دمکراتیک تکویني

 ،491، 19 دموکراسى
 631 ،624، 343 ،342، 345، 336 ،331 ،

322 ،327، 329، 374 ،379 ،316 ،312 ،
317 ،312 ،311 ،234 ،232 ،249 ،263 ،

235، 272 ،277، 222 ،296 
 491  دموکراسيِ ارشادی

 639  دنیاپردازی
 272  دنیاپرستان
، 626، 623، 639، 632 ،646 ،95  دنیاپرستي
691 ،377 ،323 ،326 ،231 ،222 ،276 
 236 ،664 ،429 ده فرمان موسي، ده فرمان

 463  دو جوان قبطي
 429  دوازده چشمه آب برای دوازده سبط

 673  دوازده حواری
 673، 627 ،429 ،421  دوازده سبط
 673  دوازده نقیب

 33  دوبولنویلیه
 ،437  دودمان یعقوب

 475 ،693 ،344 ،324 ،325 ،395 
 316  «نهضت مقاومت ملي»دوران 

 625  دوران انتظار و غیبت
 59  دوران انقلاب

 313  اسرائیل دوران بني
 633  دوران پوزیتیویسم

 626  دوران پیغمبران سابق
 631  دوران پیغمبری

 271 وران جنگ گذشتهد
 677، 623، 634، 473  دوران رسالت
 73  ، دوران کارگریداری دوران سرمایه

 72  دوران صحراگردی
 415  دورانِ قبل از بعثت

 625، 631  دوران مدینه
 331  دوران مشروطیت
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 631  دوران مکه

 272  دوران میلیسپو
 421  دوران نجات از مصر

 636  های تکامل بشریت دوران
 622  ورکیَمد

 632  دوره جاهلیت
 224 دوره رنسانس

 629، 669، 417  دوزخ
 ،626، 665، 645، 643، 462  دولت

 626 ،623 ،621 ،653 ،656 ،691 ،699 ،
347 ،345 ،341 ،363 ،364 ،362 ،367 ،
336 ،333 ،339 ،322 ،372 ،371 ،379 ،
323 ،324 ،326 ،323 ،322 ،321 ،353 ،
354 ،266 ،269 ،232، 232 ،235 ،231 ،
239 ،224 ،222 ،227 ،225 ،273 ،276 ،

272 ،277 ،272 ،279،223 ،222 ،256 ،
252 ،214 ،212 ،217 ،211 ،219 ،293 

 231، 235  دولت سوسیالیست
 235  دولت کاپیتالیست
 239، 231  دولت کاپیتالیستي

 235  دولت کلیسا
 231  دولت کمونیست

 239، 231 دولت لیبرال دموکرات
 213، 257، 266  ولت موقتد

 335  دیانت از دیدگاه دین
 ،336 ،344  دیانت و حکومت

 332، 327، 355 ،351 ،359 ،315 ،394 ،
395 ،249، 265، 261 ،274 ،212 

 359  دیانت و روحانیت
 276  دیانت و سیاست

 33 دیدرو
 623  دنیا دیرنشینان تارك

 352  دیرها

 263 ،374 ،13 ،دیکتاتورها، دیکتاتوری
 491  دیکتاتوری اقلیت

 65  گیرددین از وحي آسماني سرچشمه مي
 76 ،37 دین مسیح

 19  دین مسیحیت تحریف شده
 339، 342  ، مقاله«دین و آزادی»

 351 دین و حکومت
 372  دین و سیاست

 37  دین یهود
 434  های آسماني دین

 623  دیوها
 223  دی دموکراتیک

 366  دینوری

 ذ

 339  (74ذاریات)
 492  2تا  4 /( 74ذاریات)
 492  2( / 74ذاریات)
 423  23تا  31( / 74ذاریات)
 257، 353، 323  71تا  72( / 74ذاریات)
 254  71( / 74ذاریات)
 212  ذخارها

 331، 334 ، کتاب«انتهای بي ذره»
 224، 234  ذریهّ

 329  ذکریا
 24  ذوالقرنین

 ر

 454  کهنه رؤسای
 214 ،239 ،235  جمهور رئیس
 239  جمهور آمریکا رئیس

 317  رآکسیوني
 296  راه انبیاء
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 362 راه جهنم، راه بهشت
 663 راه شرك
 251  راه شیطان

  693، 632، 71، 75 ، کتاب«راه طى شده»
 417  راهب بُحیِرا

 27  راهب نصراني
 496  های مسیحي راهب
 673 ها راهبه

 362 ،363 ،366، 363  راوندی، مرتضي
 672  یثراویان حد

، 221، 225 ،357 ،326، 324، 341، 476  ربا
229، 273، 227 ،225 ،221 ،255 ،733 
 222، 229، 225  رباخواران ،رباخوار

 253، 229، 225، 63  رباخواری
 266  ، محمدعليرجایي
 212  شناسي اجتماعي( )مؤلف روان رچکم

 ،667  ص()رحلت رسول اکرم
 675 ،671 ،625 ،334 

 476، 421 رحلت موسي
 679، 416  اکرم رحلت نبي

 242  (77رحمان)
 56 2تا  4( / 77رحمن)
 242، 361 5( / 77رحمان)
 242 ،361 9و  1( / 77رحمان)
 253 33( / 77رحمان)

 23  رسائل دیني
 ،61، 65، 63 ،63 رسالت

 34 ،32 ،24 ،22 ،26 ،52 ،59 ،13 ،12 ،
15 ،19 ،92 ،91، 433، 434 ،436 ،443 ،

447 ،466 ،462 ،462 ،465 ،434 ،432 ،
437 ،431 ،439 ،472 ،477 ،471 ،453 ،
457 ،455 ،451 ،459 ،413 ،412 ،411 ،
419 ،494 ،497 ،636 ،633 ،631 ،639 ،

643 ،647 ،645 ،666 ،665 ،669 ،633 ،
632 ،637 ،625 ،629 ،673 ،674 ،671 ،
656 ،613 ،693 ،333 ،335 ،339 ،362 ،

333 ،339 ،356 ،233 ،229 ،213 ،296 
 446  رسالت آدم

 422 ،433 رسالت الهي
 ،629 ،422 ،11  رسالت انبیاء

 334 ،331 ،363، 331، 265 ،261 
 339  ، مقاله«هارسالت انبیاء و انقلاب ملت»

 662  رسالت انجیل
 292، 339، 632، 662، 62  رسالت پیغمبر

 435، 434، 92  رسالت پیغمبران
 623  رسالت خاتم الانبیاء
 419  )ص(رسالت رسول اکرم

 666، 647 )ع(رسالت عیسي
 433  رسالت محمدبن عبدالله)ص(

 ،439 ،465 )ع(رسالت موسي
 423، 423 ،422 ،421 ،666 

 625  رسالت نبوی
 341  رسالت و حکومت

 374  رسالت و نبوت
 333 ،635 ،467  )ع(رسالت یوسف

 14  رساله نویسان
 23  های عملیه رساله

 ،91 ،79 زرستاخی
 442 ،432 ،471 ،613 ،697 ،333 ،337، 

339، 369 ،324 ،376 ،353 ،242 
 353، 623، 623  رستاخیز قیامت

 ،31، 36 )ص(رسول اکرم
 22 ،76، 23، 22، 55 ،432 ،422 ،425 ،

453 ،455 ،451 ،459 ،413 ،412 ،415، 
419، 497 ،495 ،631 ،666، 663، 661 ،
622 ،673 ،672، 675 ،621، 654 ،656،  
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657، 652، 339، 222 

 32  الله رسول
 ،97، 16 رسولان

 435 ،667 ،673 ،337 ،335 ،349 ،361 ،
337 ،322 ،373 ،355 ،246 ،255 ،292 
 227، 222  رضاخان
 212، 222، 224  رضاشاه

 231، 652  (43رعد)
 223، 224، 231، 322  44( / 43رعد)
 231  62( / 43رعد)
 332  34( / 43رعد)
 334، 694  31( / 43رعد)
 334  29(/ 43رعد)

 74   رم
 37، 69  )نویسنده(، ارنست رنان

 77  رنجبران
 ،622، 633  رنسانس

 336 ،327 ،379 ،313 ،312 
 ،25 رهبانیتها،  ، رهبانرهبانان

 479، 673، 223 
 673  ها رهباني

 227 رهبر انقلاب
 439  رهبری امت
 431  اسرائیل رهبری بني

 421  رهبری موسي)ع(
 331  رهبرى و ولایت

 365  روابط انسان با انسان
 25، 33  پزشکيروان
 ،12 ،33  شناسي روان

 444، 613 ،212 ،297 ،299 
 663 روبسپیر

 ،64، 63  روح
 66 ،65 ،27 ،74 ،52 ،57 ،443 ،477 ، 

472 ،424 ،426 ،423 ،427 ،422 ،429 ،
453 ،419 ،496 ،632 ،637 ،644 ،646 ،

642 ،663 ،613 ،611 ،334 ،339 
 212  ، کتاب«ها روح ملت»

 66  الامینروح
 ،426 ،477 القدس روح

 422 ،427 ،422 ،453 ،673 ،334 
 342  روحاني، دکتر شهریار

 363  روحانیان زرتشتي
 ،645، 13  روحانیت

 343 ،345 ،349 ،333 ،332 ،335 ،322 ،
375 ،371 ،323 ،321، 351 ،359 ،314 ،
317 ،394 ،392، 395 ،399 ،269 ،276 ،

273 ،275 ،259 ،212 ،294 ،296 
 351، 333  روحانیت تشیع

 13  روحانیت سوار بر سیاست
 317، 359، 327  روحانیت شیعه

 312  روحانیت مسیحي
 265، 351، 349  روحانیت و حکومت

 375، 673، 26  روحانیون
 26  روحانیون قرون وسطي

 227  رودهن
 223، 233، 242، 443 روز قیامت

 417  پیامبری موسي روزگار پیش
 419  محمد)ص( حضرت« روزگار چوپاني»

 219  روزنامه کیهان
 ،425، 19، 25  روزه
 363 ،394 ،391 ،233 ،267 ،252 ،213 

 226، 223 ،232 ،77  هاروس
 72 ،73 روسیه

 679 روش شیخین
 675  روش قضایي

 219  روشنفکرِ دانشگاهي
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 34  روشنفکر غربي
 ،643  ، روشنفکرهاکرانروشنف

 633 ،622 ،612 ،699 ،316 ،312 
 69  )نویسنده(، رومن رولان

 61  روم شرقي
 655  (33روم)
 655  67تا  66و  63( / 33روم)
 625  34( / 33روم)
 322 ،625 36( / 33روم)
 624  24( / 33روم)
 392، 656 ،624، 645، 69رومي ،روم ،رومیهّ

 69  )نویسنده( ریمون لول
 222، 221، 225، 222، 326   ریا

 ز

 36  زبان آلماني
 37  زبان رومانى

 22  زبان عربي
 441  زبور

 422  (23زخرف)
 423  72تا  21( / 23زخرف)
 471  23( / 23زخرف)
 392، 417  گری ، زرتشتيزرتشتیان

 372، 333، 672  زعیم
 ،95، 19 زکات

 445، 476، 642 ،635 ،631 ،639، 341 ،
365 ،324 ،325 ،321 ،357، 396 ،391 ،
233 ،232 ،223 ،227 ،222، 221، 227 ،

225 ،229 ،252 ،214 ،293 ،297 
 ،472 ،55  زکریا
 471 ،426 ،423 ،422 ،427 ،643 ،644 

 22  7و  2( / 99زلزال)
 224، 617  زلزله مدین، زلزله

 463  زلیخا
 412، 31  زمان بعثت

 227 ،222 زمان رضاشاه، زمان رضاخان
 393  زمان شاه

 253  زمان مشروطه
 461  انبیاء زمان موسي تا خاتم 

 224  زُمرَ
 692  7( / 39زمر)
 291، 636  9( / 39زمر)

 473  زمین مصر
 425 زمین مقدس

 299 ،691 شناسي زمین
 644 ،643 ،472  زن عمران
 469  زن فرعون

 252، 476   زنا
 ،476، 463، 71، 29  زنان
 422 ،695 ،363 ،353 ،311 ،393 ،271 

 319، 627، 622، 424، 462، 463  زندان
 264، 319 زندان قصر

 319  زندانیان نهضتي
 411، 412  ،کتاب«زندگاني حضرت محمد»
 453، 32، 33 ،33 ، کتاب«زندگاني محمدّ»

 341  زندگي بهشت و آخرت
 29  زندگي صحراگردی

 73  ای زندگي قبیله
 633  زیارت وارث، زیارت امام حسین)ع(

 29  رتگاه بودن مکهّزیا
 411 زیارتگاه قبائل مشترك عرب

 )دختران پیامبر(فاطمه و کلثوم ام رقیه، زینب،
415 

 299  شناسي زیست

 ژ

 294 ژان ژاك روسو
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 219  ژاندارمری

 69  )نویسنده( بر دونوژان ژی

 س

 612، 439  ، ساحرهاساحر
 699  ساحران فرعون

 342  ساختمان دفتر نهضت آزادی ایران
 342  زمان جوانان نهضت آزادی ایرانسا

 377  سازمان ملل متحد
 363، 641 ،645 ،642  ساسانیان

 492  سال اول بعثت
 313  سال فتح قسطنطنیه

 313  سال مبداء رنسانس اروپا
 452  )ص(سال ولادت محمد

 392  سالور، مهندس
 473  سامری

 34، 33  )مترجم قرآن( ساواری
 634، 35، 32 2( / 32سباء)
 654، 662، 425  61( / 32سباء)

 425  سبط اَشیِر
 ،343، 694  سپاه

 342 ،321 ،399 ،237 ،216 ،212 
 216  سپاه پاسداران

 343  سپاه طالوت
 431  5( / 36سجده)
 439  1( / 36سجده)
 64  9( / 36سجده)

 443 سحابي، دکتر یدالله
 254  سحابي، دکتر فریدون

 476، 423، 424  حرسِ
 612، 422، 439، 22 سحره

 222  سردارسپه ،سردار سپاه
 666  مکه« غیر ذی زرع»سرزمین 

 449  سرزمین کعبه
 432  «طوى»سرزمینِ مقدسِ 
 496 ،12 سرگذشت انبیاء

 296، 332، 333  سرگذشت روحانیت
 ،349 ،344 سرگذشت و سرنوشت روحانیت

332، 335، 321 ،355 ،395 ،251 ،294 
 73  ، کتاب«سرمایه»

 379، 623، 635  داران سرمایه
 277، 415، 73  داری سرمایه

 296، 391، 351  سرنوشت روحانیت
 21  سرهامیلتون گیب

 69  لانوسرودهای معروف ر
 621، 14، 36  سعیدی، حاج سید غلامرضا

 476، 473، 429  سفر خروج
 417  سفر شام

 641  سقراط
 614  سقوط آدمیزاد

 232 ،379  های مطلقه سقوط حکومت
 671  ساعده یفه بنيسق

 212، 314، 374، 623، 671، 645  سلاطین
 333  بویه سلاطین آل
 231  اسرائیل سلاطین بني

 645  سلاطین یونان و روم
 13  سلسله صفوی

 ،424، 95  سلطان
 632 ،699 ،341 ،362 ،331 ،377 ،324 ،

329 ،399 ،253 ،212 ،297 ،292 
 313  سلطان محمد فاتح

 ،465، 62  سلطنت
 469 ،427 ،422، 643 ،641 ،671 ،624، 

623 ،343 ،347 ،342 ،349 ،321 ،329 ،
351 ،394 ،392 ،397 ،399 ،232 ،235، 

231، 266 ،261 ،233 ،253 ،216 
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 261، 322 ،342 سلطنت داوود
 261، 342  سلطنت سلیمان

 342 ،347 سلطنت در خاندان یهودا
 233، 266  مشروطه سلطنت ،مشروط سلطنت

 424  رسلطنتِ مص
 232، 397  سلطنتي

 234، 496 ،54 سلمان فارسي
 ،472، 441، 432  سلیمان

 643، 665، 636 ،694 ،363، 321 ،354، 
392، 399 ،236 ،239 ،264 ،261 ،253 

  سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت
344 ،332 ،337 ،352 ،355 ،395 ،249 ،

265 ،274 ،215 
 351 ،332 سمینار ولایت فقیه

، 637، 496، 494، 471، 59، 74، 33  سنت
643 ،665 ،632 ،625 ،673 ،672 ،675 ،
671 ،679 ،624 ،626 ،623 ،627 ،622 ،
625 ،653 ،654 ،656 ،653 ،699 ،375 ،

354 ،237 ،264 ،261 ،269 ،274 
 496  سنت ابراهیمي
 261، 391، 19  سنت پیامبر)ع(

 627  سنت تقیّه
 ،665 سنت رسول الله

 673 ،672، 679 ،623، 623، 237، 264 
 656  سنت سوادآموزی پیغمبر

 237، 391 سنت علي)ع(
 74  سنت مسیحیت

 625 ،622، 679 ،671  سنت نبوی
 622  سنت و ملت ابراهیم

 296، 656  ها سني، سني
 253، 232، 263 ،371 سوئیس

 69  سواران شارلماني
 22  های مکیه سوره

 656، 679  سوریه
 277  یاتهسوس

 ،312  سوسیالیست
 264، 232 ،231 ،277 ،253 

 273  سوسیالیستي
 ،336 سوسیالیسم
 379، 312 ،317 ،312 ،319 ،224 

 ،23، 73، 35  سیاست
 59 ،13 ،19 ،641 ،632 ،673 ،671 ،626 ،

622 ،651 ،691، 347، 335 ،331 ،339 ،
327 ،322 ،321 ،377 ،372 ،375 ،371 ،
351 ،312 ،317 ،315 ،393 ،394 ،397 ،

259 ،213 ،214 ،212 
 59  سیاست سوار بر دیانت

 13  سیاست و دیانت
 24  پوستانِ آمریکائيسیاه

 ،672  )ع(سیدالشهداء
 342 ،366 ،264، 262، 214 

 27  پرداز( )نظریه سیدرسکي
 695، 692  سیر تحول آیات
 391  سیر تحول قرآن

 497 ،461  43، م.آ.(«6سیر تحول قرآن)»
 ،461 ، کتاب«سیر تحول قرآن»

 436 ،497 ،655 
، 461  ، متمم جلد اول«سیر تحول قرآن»

639 ،341، 222 ،221 ،225 
 493  سیر تحول لفظي قرآن

 497، 493  سیرتحول محتوایي قرآن
 497، 493 سیر تحول موضوعي قرآن

 ،632  سیر تحول نبوت
 666 ،667 ،634 ،695 

 493  43و  46.، م.آ6و 4« سیرتحول قرآن»
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 672، 412  نویسان سیره
 222 ،352 سیستم اقتصادی
 243 ،322 ،342 ،13 سیستم حکومت

 293  های غربي و شرقيِ اروپا سیستم

 ش

 641، 417، 23 ،27 ،23  ، شاماتشام
 222  شامِ غریبان

 272، 239، 377، 362، 641، 426  شاه
 317 ،663 شاه عباس

 645  هنشاهي ساسانیانشا
 225  شبستری، محمد مجتهد

 642، 452 ،54 ،27  جزیره عربستان شبه
 213، 637، 663  پرستي شخص

 294، 273، 321، 335  شرع
 ،445، 442، 95  شرك

 449 ،463 ،422 ،479 ،496 ،646 ،645 ،
666 ،663 ،665 ،637 ،673 ،629، 653، 
657 ،612، 362، 339 ،322،  371 ،326 ،

322، 314 ،247 ،226 ،222 ،256 ،297 
 334  شرکت انتشارات قلم
 ،54، 23  شرکت سهامي انتشار

 433 ،443 ،444 ،461 ،493 ،497 ،626 ،
623، 331، 375 ،327 ،256 ،259 ،219 

 621  شرکت نسبي اقبال و شرکاء
 671  شریعت اسلامي

 22  شریعتى، استاد محمدّتقى
 224، 246، 327، 496 علي شریعتى، دکتر

 261  شریعت اصفهاني
 666  «لا اله الا الله»شعار ضدِّ شرك 

 ،423، 426، 436، 434  (62شعراء)
 652 ،617 ،612 ،691 ،332 ،244 ،253 

 617  2( / 62)ءشعرا
 617  1( / 62)ءشعرا

 434  45تا  43( / 62شعراء)
 423  25تا  45( / 62شعراء)
 469  41( / 62شعراء)
 424  63 ( /62شعراء)

 439  65( / 62)ءشعرا
 424  69( / 62شعراء)
 426  22( / 62شعراء)
 423  74و  73( / 62شعراء)
 617 25( / 62شعراء)
 447  12تا  55( / 62شعراء)
 442  15تا  17( / 62شعراء)
 254  19( / 62شعراء)
 263، 91  439( / 62شعراء)
 373، 369  416و  414( / 62شعراء)
 251، 244، 373 ،635 413( / 62شعراء)
 332  496( / 62شعراء)
 66  492تا  496 ( /62شعراء)
 335  639تا  633( / 62شعراء)
 ،699، 663، 635، 433، 91  شعیب

 361 ،324 ،323 ،376 ،247 ،242 
 263  قاسم نیا، مهندس شکیب
 497  43تا  4 /( 94شمس)
 372  الدین، محمدمهدى شمس
 372  گیلانى، حسین شمس

 425، 422، 426  ونشمع
  ،...«شناسائي شخصیت محمد از تعالیمش»

 36  کتاب
 624  شهادت امام حسن)ع(

 626  شهادت امام حسین)ع(
 671  شهادت علي)ع(

 613، 626  شهداء
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 213  شهر انبار
 269، 354 شهر مدینه
 452  شهر مکه
 219، 276، 233، 363  شهرباني

 222، 279، 272، 233، 363  شهرداری
  )مؤلف فهرست ترتیب زماني ستانيشهر

 436  های قرآن( سوره
 24، 23، 72، 73، 29  شهرنشیني

 272 ،277 4363شهریور 
 691  )نام بت( شواع

 377  شوراى امنیت
 393  شورای دانشگاه

 263، 347 ،679 «شورای شش نفری»
 314  شورای کلیسا

 671  شورش علیه عثمان
 366  ویهای ایرانیان علیه اعراب اُم شورش
 212، 279  شوروی
 ،341  (26شوری)

 362، 336 ،322 ،377، 394 ،242 ،249 ،
261 ،234 ،237 ،274 ،212 

 432، 433  43( / 26شوری)
 234، 265  32( / 26شوری)
 234، 394، 372، 373 22تا32(/26شوری)
 293، 233، 234 ،341 35( / 26شوری)
 ،341 ،673 31( / 26شوری)

 362 ،322 ،377 ،321، 356، 394، 234 ،
236 ،232 ،274 ،257 ،215 ،293 ،293 
 293، 232 ،341 39( / 26شوری)
 236  24و  23( / 26شوری)
 233  22تا  26( / 26شوری)
 413  73تا  74( / 26شوری)
 333، 99 ،56 ،64 76( / 26شوری)
 ،463، 466، 446، 69  شیطان

 462 ،426 ،495 ،637، 644، 643 ،632 ،
622 ،613 ،611، 335، 362 ،323 ،357 ،

225 ،229 ،229 ،255 ،292 ،291 ،733 
 ،625 ،442 شیعه

 623 ،625، 656، 327 ،393 ،236 
 296 ،625 شیعي، ها شیعه

 ،625، 633  شیعیان
 677 ،626، 623، 627 ،622 

 629  شیکاگو
 233  شیخ مفید

 261، 316  الله شیرازی، آیت

 ص

 239  (31ص)
 ،363، 347  62( / 31ص)

 365 ،337 ،329 ،239 ،233 ،252 
 431  54( / 31ص)

 623  صاحبان رأی و فتوا
 445  432تا  432( /  35صافات)
 423  442تا  442( / 35صافات)
 425  466تا  445( / 35صافات)

 ،663، 635  )ع(صالح
 665 ،612 ،699 ،323 ،326 ،326 ،236 

 ،321 هاشم صباغیان، مهندس
 273 ،254، 251 ،211 ،294 ،296 

 672 ،673، 23  ها صحابي، صحابه
 24، 23، 29  صحرانشیني

 661  صحرای حجاز
 457، 429، 421، 425  صحرای سینا
 433  صحرای طور

 622، 623 سجادیه  صصحیفه
 39 «صداقت و عظمت محمدّ»

 296، 227، 312، 656  صدر اسلام
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 623  صدرِ مسیحیت

 275، 322  سیدمحمدباقر الله صدر، آیت
 214، 249، 391، 342 رضا ، دکترصدر

 ،639، 25  صدقات
 627 ،354 ،232 ،221 ،252 

 225، 221، 225، 222، 326، 324  صدقه
 356، 413، 462  صراط مستقیم

 471  2( / 24صف)
 647، 423 ،471 42( / 24صف)
 333  صفوى
 237، 329، 321، 639، 631  صلات

 ،625، 622، 411، 26، 77، 33  صلح
 621 ،624 ،621 ،339 ،232 ،236 ،217 

 624  صلح امام حسن)ع(
 624 صلح با معاویه

 471، 475  صلیب

 ض

 451، 455، 452، 457  (93ضحي)
 452  43( / 93ضحي)
 452  44( / 93ضحي)
 452  7تا  3( / 93ضحي)
 457  1تا  2( / 93ضحي)
 452  9( / 93ضحي)

 362 ضد آزادی
 212  ضد انقلاب

 623  ضد دنیاپرستي
 362  قرآنيضد 

 26 ضد مسیح
 271  ضربه تمدن غرب

 219  مقاله،«ضریب تبادل مادیات و معنویات

 ط

 417 طائف

 72  43و  9( / 12طارق)
 497  45تا  44 /( 12طارق)

 211، 612، 673  طاغوت
 ،416، 455 الله سیدمحمود طالقاني، آیت

 316 ،319 ،262 ،222 ،225 ،227 ،211 
 ،346، 694  طالوت

 342 ،325 ،321 ،399 ،237، 232 ،235 
 337، 344  اکبر قزویني، مهندس علي طاهری

 224، 327 طایفه
 364، 65، 62 طباطبائي

  حاجي سیدّ الله علامه طباطبایي، آیت
 252، 223 ،271 ،322 محمدّحسین

 273  طباطبایي، مصطفي
 641  ها( )یا پاتریسین طبقه اقلیت اشراف

 362  طبقه روحانیان
 73  رطبقه کارگ
 227، 319  طبقه( )جامعه بي طبقه واحد

 219، 312  ی روشنفکر طبقه
 327  طرد روحانیت

 74  طریقت انجیلي
 299، 357، 363، 627  طلاق

 333  3( / 27طلاق)
 337  1( / 27طلاق)

 237  طلحه و زبیر
 ،446  (63طه)

 436، 426، 423 ،425 ،617 ،612 
 432  25تا  9( / 63طه)
 234، 435  46( / 63طه)
 431  43( / 63طه)
 451  42( / 63طه)
 615  66( / 63طه)
 236، 451، 431  62( / 63طه)
 451  65تا  67( / 63طه)
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 457، 434  24( / 63طه)
 615  26( / 63طه)
 342، 664، 422  22( / 63طه)
 431  22( / 63طه)
 423  77تا  25( / 63طه)
 424  29( / 63طه)
 423 59تا  72( / 63طه)
 424  75( / 63طه)
 426  79و  71( / 63طه)
 423  53( / 63طه)
 423  53و  56( / 63طه)
 427  51و  55( / 63طه)
 425  99تا 13/ (63طه)
 263  93( / 63طه)
 292  447( / 63طه)
 446  463تا  464( / 63طه)
 432  466( / 63طه)
 446، 431  463( / 63طه)
 617  461( / 63طه)
 692  469( / 63طه)

 249، 59، 22، 62، 63  طهارت
 616  طور سینا

 492  5( / 76طور)
 492  1تا  4 /( 76طور)

 332، 699، 617 ،665 ،646  طوفان نوح

 ظ
 363  ظلم امویان

 316  ظلم و جور قاجاریه
 364، 29  ظهور اسلام

 665 ،646، 643 مسیح ظهور و رسالت

 ع
 224 ،699 ،691، 91  عاد

 631  1تا  2( / 433عادیات)
 623، 672  عاشورا

 335 عالم تشیع
 673  )سني و شیعه( عامه و امامیه

 624 ،13 عباسي
 679 عوف عبدالرحمن بن

 626  عمرعبدالله بن، زبیرعبدالله بن
 37  )سردبیر مجله اسلامي...( عبدالمجید

 457  )جد محمدبن عبدالله( عبدالمطلب
 664، 469  عبری
 296، 251، 264، 679  عثمان

 212، 313 ،13 ها عثماني ثماني،ع
 ،11، 54، 67، 63 عدالت

 93 ،463 ،426 ،493 ،639 ،642 ،627 ،
622 ،625 ،621 ،679 ،697 ،347 ،342 ،
341 ،349 ،364 ،361 ،369 ،333 ،337 ،
339 ،373 ،374 ،376 ،373 ،323 ،325 ،
356 ،355 ،312 ،319 ،246 ،247 ،242 ،
245 ،241 ،249 ،263 ،237 ،253، 253 ،

252 ،252 ،255 ،213 ،213 ،292،292 
، 349، 625، 625، 13، 54، 62، 67  عدل

363 ،374 ،242 ،247 ،241 ،263 ،262 
 276 ،351 عدم تفکیک دین از سیاست

  ،«عذر تقصیر به پیشگاه محمدّ و قرآن»
 36  کتاب

 679  عراق
 366، 624، 54، 32 عرب

 366 عرب را بر عجم فضلى نیست
 23 ،25 ،37، 34، 69  عربستان

 212، 313، 69  هاعرب
 613، 651، 94، 14 ،24 عرفا

 656  هندوستان عرفانیاتِان، فرع
 665  عصای موسي
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 641  عصر عیسي)ع(

 492  4 /( 433عصر)
 631 ،492 6( / 433عصر)
 255، 329  3( / 433عصر)

 272، 277  عطایي، رحیم
 ،622، 627، 666، 467  عفو
 627 ،652 ،321 ،329 ،236 ،293 ،292 

 ،25، 35، 37  عقاید
 74 ،433 ،496 ،495 ،643 ،672 ،653 
 492، 493  (92علق)
 451 ،77 4( / 92علق)
 77  2و  3( / 92علق)
 79  7( / 92علق)

 624  علمای امامیه
 265  علمای تسنّن
 265، 391 ،316، 359 علمای تشیع

 316  ، کتاب«علمای تشیع و مشروطیت»
 294  طیتعلمای صدر مشرو

 22  علمای مصر
 316  علمای نجف

 496  علمای نصاری
 663، 496، 424  علمای یهود

 339، 623  ، کتاب«علمي بودن مارکسیسم
 627 علویان

 334  )روایتگر( على بن ابراهیم
 622  )ع(علي بن موسي الرضا

، 623 ،671 ،672 ،677 ،641 ،54 ،23علي)ع(
656، 342، 347 ،362، 329 ،326، 315، 
393، 236، 233 ،232، 237 ،244 ،245 ،

264، 262، 267، 262 ،222، 259 ،213 
 311 ،415 )ع(بن ابیطالب علي
 262، 626  )ع(الحسینبنعلي

 672  کتاب ،«عَلى صَوْتُ العِدالَة الْاِنْسَانِيَةِ»

 54 عمار یاسر
 429  عَمالیق

 453  عمانوئیل
 296، 251، 264، 263، 363، 679 ،54  عمر

 ،644، 643، 472 مران)س(ع
 366  عمربن سعد ارکعي

 612، 617، 414  (69عنکبوت)
 322  1( / 69عنکبوت)
 443  42( / 69عنکبوت)
 632  65( / 69عنکبوت)
 691  23( / 69عنکبوت)
 99، 39 21( / 69عنکبوت)
 414  74تا 21( / 69عنکبوت)
 99  29( / 69عنکبوت)
 669  72تا  73( / 69عنکبوت)
 332، 693  73( / 69عنکبوت)
 223، 632  22( / 69عنکبوت)
 425  عید فصح

 342، 633  عید فطر
 633 عید قربان
 417، 479 ،25 عیسویان

 ،55، 27، 22 )ع(عیسي
 436 ،435، 441، 477 ،472 ،475 ،471 ،

479 ،423، 424 ،426 ،422 ،422 ،425 ،
421 ،429 ،453 ،454 ،632، 643 ،646 ،
643 ،642، 647، 642، 645، 664، 663، 
667، 662 ،665، 661 ،632 ،637 ،627 ،
673 ،674 ،611 ،619، 694، 691 ،333 ،

321 ،329 ،313 ،314 ،232 ،226 ،259 
 632، 477  عیسي روح الله

 ،477 عیسى فرزند مریم
 475، 471، 479، 647 ،619 

 495، 424  عیسي مسیح پسر خدا
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 316  الدوله عین

 غ
 419، 411  غار حرا

 497  42تا  4 /( 11شیه)غا
 269  66( / 11غاشیه)

 64  47( / 23غافر)
 213  62( / 23غافر)
 23  23( / 23غافر)
 697 25( / 23غافر)

 694  51( / 23غافر)مؤمن()
 264، 233  غدیرخم

 54  غرب اروپا
 35، 37، 61، 65، 67  غرب زدگي

 ،65 ها غربي
 61 ،37 ،35، 224 ،226 ،254 ،256 

 612 ،421 غرق شدن فرعون و لشگریان
 52، 54  «غریزه ناطق»

 621، 625  غزوات
 643  غسل تعمید دادن

 314، 331  زمان غیبت امام
 663، 22  کتابغیر اهل
 627  اسرائیل غیر بني

 ف

 293 ،232 ،213، 379  ها فئودال ،فئودال
 223  3( / 4فاتحه)
 349  2( / 4فاتحه)
 223  7( / 4فاتحه)
 295، 223  2( / 4فاتحه)

 293، 212، 263  فاشیسم ،فاشیست
 231  1( / 37فاطر)
 692  43( / 37فاطر)
 226  47( / 37فاطر)

 299، 291  61( / 37فاطر)
 333  33( / 37فاطر)
 22  34( / 37فاطر)
 433  36( / 37فاطر)
 342، 692  27( / 37فاطر)

 26 هافتح رومي
 313  فتح قسطنطنیه

 641  فتح نیشابور
 615  63( / 21فتح)
 499  61( / 21فتح)

 451  فترت و تعطیل وحي
 244، 652  (19فجر)
 244، 373  46و  44( / 19فجر)
 75  63( / 19فجر)

 693، 21، 39 ،69 فرانسه
 212 ،277 ،622 ،72 ،74، 33  )ها(فرانسوی

 364  فردوسي طوسي
 339 فرزندان آدم

 467  فرزندان یعقوب
، 443، 439، 431، 12، 66، 64  فرشتگان
441 ،426، 669 ،622 ،613 ،613 ،694 ،
696 ،692 ،697 ،334 ،336 ،333 ،332 ،

337 ،335 ،346 ،325 ،243 
، 446، 434، 16، 14، 22، 66، 64، 63 فرشته

474 ،423 ،422 ،422 ،453 ،494 ،492 ،
646 ،611 ،339 

 23، 62 ،66 ،63 فرشته وحى
 ،465، 91، 22  فرعون

 461 ،469 ،434 ،436 ،432 ،437 ،432 ،
435 ،431 ،439 ،423 ،424 ،426 ،423 ،
422 ،427 ،422، 472، 451 ،631 ،643 ،
643 ،664 ،612 ،615 ،333 ،342 ،324 ،

236 ،244 ،226 ،253 ،213 ،297 ،292 
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 665، 422، 465  فرعونیان

 367  (67فرقان)
 414  2و  7( / 67فرقان)
 436  5( / 67فرقان)
 613  36( / 67فرقان)
 224  31( / 67فرقان)
 676  52( / 67فرقان)

 426  فرقه ابیّا
 354، 623 فرمان مالک اشتر

 362  71تا  77( / 67ان)قفر
 227  فرماندار نظامي

 235  فرمانده کل سپاه
 279  ها ی انگلیسي فرمانده

 72 فرهنگ اروپای غربي
 327  رهنگ اسلامىف

 659، 67  خان فروغي، میرزاابوالحسن
 429  انفریسی

 233  فساني
 299، 636  3( / 24صلت)ف

 333، 22  46( / 24فصلت)
 636  26( / 24فصلت)
 667، 636  23( / 24فصلت)
 636  73( / 24فصلت)
 296، 677  فقاهت

 323، 362، 656، 622، 649، 14   فقه
 622  فقه جعفری

 654  فقه رسمي شیعه
 ،14، 24  فقها
 625 ،362 ،335 ،331 ،374 ،372 ،313 ،

314 ،391، 241، 261 ،294 ،296 
 249، 241، 351، 362  فقیه

 656 فقیه پرور
 235، 247، 612، 94، 14  فلاسفه

 417  فلسطین
 ،94، 19، 25، 24، 73، 74  فلسفه
 639 ،643 ،642 ،641 ،633 ،614 ،272 

 36  فلسفه اشراقي
 643  فلسفه روم

 73  فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک
 656 ،622، 643 فلسفه یونان

 32  افيبفلسفه
 637 ها فلسفه
 13  های اجتماعي فلسفه
 622  های پوچي فلسفه
 ،622 های سیاسي فلسفه

 345 ،364، 336، 327 ،276 
 74  ی مادی مارکس فلسفه

 391 ،616 ،659 ،23 ،67 فلسفي
 476  فوت هارون

 74  فوستل دوکولانژ
 23  فون گرونبوم

 293  فونکسیون امامت یا نبوت
 261، 233  فونکسیون حکومت

 261، 236، 396  فونکسیون نبوت
 293 فونکسیون ولایت

 452  (437فیل)
 493، 94، 26، 69  فیلسوف

 641  فیلسوف یوناني
 223  آقافیروزآبادی، حاج

 212  فیشرها

 ق

 53  42( / 73ق)
 333  قاجارى
 72  6و  4( / 434قارعه)
 617، 91 قارون
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 415  )پسران پیامبر( قاسم، عبدالله و ابراهیم
 645  اموس قرآنق

 296، 213  قانون اساسي
 25  قانون جاذبه عمومي
 653 ،621 قانون جنگ )جهاد(

 621  قانون صلح
 664، 469، 463 قبطي

 227، 59  قبل از انقلاب
 634 ،411 ،22، 24 رسول اکرم قبل از بعثت
 412  قبل از نبوت
 24  قبله مسلمین

 ، 75، 76، 73، 29  قبیله
16 ،464، 411، 641 ،662 ،327 ،224 
 452  سعد قبیله بني

 666  قبیله قریش
 412  قبیله کنان

 649  قتل عام نیشابور
 252، 664  قتل نفس

 334، 694، 66  2( / 95قدر)

 24  قدیسین کاتولیک 
  صفحه از کتاب 653در بیش از  ،قرآن

  ، کتاب«تکامل و خلقت انسان قرآن مجید،»
443 

 23  «قرآن معجز بدیهي محمدّ است»
 494  قرآن و سنت)یا عترتِ( محمدی

 23  «قرآن یگانه معجز محمدّ است»
 ،54، 24، 74، 35، 32، 36، 69، 61  قرن

 51 ،423 ،412 ،642 ،641 ،663 ،633 ،
623 ،672 ،621 ،693 ،333 ،322 ،323 ،

322 ،327 ،321 ،313 ،276 ،272 ،224 
 623، 626، 635، 633  قرون جدید

 29  مقرون قبل از اسلا
 621 ،452، 13 قرون وسطای مسیحي

 212، 235، 232، 317، 69  قرون وسطي
 367، 611، 496، 412، 453، 72  قریش

 293، 224، 327  قریه
 367  قریش

 227  قزاق
 227  قزل ارسلان

 ،625، 627  قسط
 625 ،349 ،363 ،365 ،369 ،334 ،374 ،

376 ،373 ،246 ،243 ،242 ،247 ،242 ،
245 ،241 ،249 ،263 ،252 ،292 

 313  قسطنطنیه
 271  ها قشون انگلیس

 271  ها قشون روس، ها قشون ترك
 641  کشي قشون

 627، 666، 664  قصاص
 21 ،22 قصص

 22، 22، 26  قصص قرآن
 23  کتاب،«قصص قرآن و زندگي پیغمبران»

 22  قصص کتب مذهبي قبل
 14  443( / 41قصص)
 612 ،652 ،631 ،432 ،433 ،461(61قصص)
 461، 15  5( / 61قصص)
 433  42( / 61قصص)
 664  42( / 61قصص)
 664  49( / 61قصص)
 435  37تا  69( / 61قصص)
 435  33( / 61قصص)
 423  23تا  32( / 61قصص)
 633، 17  29( / 61قصص)
 436  21( / 61قصص)
 635  13تا  52( / 61قصص)
 23  12( / 61قصص)

 22  ی یوسف قرآن قصه
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 ،61، 65  قضاوت

 69، 33 ،32 ،19 ،647 ،662 ،665 ،634 ،
656 ،697 ،334 ،363 ،354 ،237 ،211 

 219، 272، 316  4363قضایای شهریور 
 26 الفیل قضیه عام

 33  ، کتاب«قضیه محمدّ»
 53  2( / 21قلم)
 455  21( / 21قلم)
 437  73( / 21قلم)

، 343  «حکومت در اسلام»مؤلف ، قلمداران
319 

 213، 392   قم
 336  46( / 72قمر)
 673  45( / 72قمر)
 ،25، 27، 26، 69  قوم

 21 ،76 ،59 ،12 ،92 ،91 ،443 ،442 ،
442 ،449 ،463 ،435 ،431 ،422 ،422 ،
429 ،473 ،474 ،473 ،472 ،424 ،427 ،
422 ،454 ،412 ،411 ،495 ،491 ،637 ،
635 ،631 ،643 ،646 ،666 ،662 ،665 ،
633 ،635 ،627 ،629 ،612 ،612 ،615 ،

699 ،333 ،336 ،337 ،341 ،365،361 ،
369 ،332 ،323 ،324 ،323 ،376 ،323 ،
327 ،322 ،354 ،236 ،247 ،242 ،241 ،

224 ،224 ،223 ،227 ،251 
 476  پرست قوم بت
 643  اسرائیل قوم بني

 326، 323، 617  قوم ثمود
 473  قوم جبارین
 617  قوم شعیب
 ،699، 691  قوم صالح

 326، 323، 617  وم عادق
 411، 25، 26  قوم عرب

 251، 236، 699، 691، 617، 441  قوم لوط
 421 قوم موسي

 699 قومِ نوح
 332 ،699 ،691  قوم هود

 76  قوم یوناني و رومي
 671  قیام مسلحانه
 492  قیام و انذار

 ،79 ،72، 73، 67، 62، 66  قیامت
 21 ،29 ،92 ،439 ،431 ،472 ،413 ،492، 

626 ،622 ،675 ،659 ،617 ،333 ،332 
 626، 497  قیامت و آخرت

 623  بخش های آزادی قیام
 ،363  قیام به قسط

 333، 374، 357 ،243 ،245 ،241 ،292 
 363  قیام سنُباد زرتشتي

 363  عباس های علیه بني قیام

 ک

 641  ك. رپوپر
 277 ،231 ،235 ها کاپیتالیستکاپیتالیست،
 231، 232 ،263  اپیتالیسمک ،کاپیتالیستي

 672، 454  کاتبان
 423  کاتولیک
 329  ها تر از پاپ کاتولیک

 23  ، کتاب«کار در اسلام»
 221، 227، 263، 245، 321  کارگر 

 77، 72، 73  کارل مارکس
 25، 39، 36، 34  کارلایل

 39  کازانوا
 214، 279، 221، 243  کاسب

 ،423، 475  کافر
 413، 634، 691 ،362 ،253 

 332، 654، 497  کافران
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 633  کانت
 429، 32  کاهنان، پرست کاهن بت

 277  کاویاني
 75  کپرنیک

 441  کتاب آسمانى موسى
 632، 473 ،27 ، کتب عهدینکتاب عهد

 412  کتاب فروشي علمي
 279، 271  کتاب ماجرزیال دستجردی

 219  فروشي سروش کتاب
 419  های مسیحیان کتاب
 345  و دوم شموئیل های اول کتاب

 441  کتب پیشین ،کتب ابراهیم و موسى
 417 ،441 کتب آسماني

 22 ،22 کتب سلف، کتب دیني قدیم
 452  کتب سیره
 23  کتب فقهي

 27  ی یافتهکتب مقدس تحریف
 ،354 مصطفي کتیرایي، مهندس

 355 ،351 ،249 ،266، 263، 273 ،252 ،
252 ،211 ،293 ،294 ،296 

 663 کِراموِْل
 623  کربلا

 59  کریسمس
 665، 91  کشتي نوح

 654، 625، 625  کشورهای اسلامي
 23  کشیش لامن

 312، 345، 641  کشیشان ،ها کشیش
 92  کفار اهل کتاب

 26  کفار قریش
 314، 326، 362، 691، 621، 647، 643 کفر

 621  کفرستیزی
 649  کلام عیسي)ع(

 34  )ص(کلام محمدّ

 659، 454، 453، 12 کلامي
 227  کلانتری

 296، 359  ها کلاهي
 456  کلاوس
 417 ،22 ،32  کلده، هاکلداني

 ،345، 59 کلیسا
 327 ،379، 312 ،232 ،235 ،212 

 673، 645، 423 کلیساها
 632  کلیم الله

 253، 272، 277، 232، 312  کمونیست
 272، 232، 329 کمونیستي
 213، 279، 231، 264  ها کمونیست
 ،312، 379 کمونیسم

 317 ،312 ،224 ،273 ،293 
 233  «امر به معروف و نهي از منکر»کمیته 
 635 ،474 کنعانیان، کنعان

 ،23  های اسلامي ایران کنگره انجمن
 375 ،259 

 291، 425  (41کهف)
 11  5( / 41کهف)
 291 ، 11 1( / 41کهف)
 332  71( / 41کهف)
 425  16تا  23( / 41کهف)
 436، 23  443( / 41کهف)

 234  کواکبي
 497  3تا  4/ ( 431کوثر)
 311، 626  کوفه

 629  )مؤلف کتاب( کونسي رایت
 659  کوه البرز
 473  کوه سینا
 236، 234، 429، 435  کوه طور

 392  کوی امیرآباد
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 گ

 315 ،663 ،72، 76  ، مهاتماگاندی
 69  )نویسنده( گانییه

 356 ،444 گزینش آدمیزاد
 627، 442  گمراهان

 259، 341، 13  ، کتاب«گمراهان»
 349  ، سخنراني«گمراهي آشکار»

 635  های قارون گنج
 333 ،421 ،425پرستي گوساله،پرست گوساله

 36  )مؤلف کتاب( گوستاولوبون
 69  )مؤلف کتاب(گیوم پوستل

 ل
 312، 327  لائیسیته

 476، 72 ،32 اِلااَلله لااِلهَ
 649  لافونتن
 429، 424، 476 ن، سفرهای لاویالاویان

 392  لباس گبری
 652  (34لقمان)
 341  2( / 34لقمان)
 692 69( / 34لقمان)

 496، 24 لوئي ماسینیون
 72، 73  لوتر
 429  های سنگي یا تورات لوح
 251، 323، 699، 665، 663، 491، 91  لوط
 423  لوقا

 ،379، 13  لیبرالیسم
 312 ،235 ،224 ،277 ،253 ،296 

 295  (96لیل)
 295، 353 ،695 43و  46( / 96لیل)
 225، 222، 326 ،631 41( / 96لیل)

 م

 634، 413  مؤمن

 699، 427  «فرعون مؤمن آل»
 251، 427  (23مؤمن)
 423  22تا  63( / 23مؤمن)
 333  36و  34( / 23مؤمن)
 336  51( / 23مؤمن)
 ،346، 615، 624 مؤمنان

 363 ،366 ،333 ،331 ،321 ،314 ،217 
 322، 612  (63ون)مؤمن

 363  4( / 63مؤمنون)
 257  1( / 63مؤمنون)
 439  42تا  46( / 63مؤمنون)
 612  63( / 63مؤمنون)
 436  33( / 63مؤمنون)
 693  23( / 63مؤمنون)
 615، 423 21تا  27( / 63مؤمنون)
 615  29( / 63مؤمنون)
 472  73( / 63مؤمنون)
 322  74( / 63مؤمنون)
 322  76( / 63مؤمنون)

 ،32  مؤمنین
 73 ،77 ،23 ،414 ،413، 494، 492 ،495 ،

622 ،629 ،691 ،356 ،233 ،234 ،253 
 245، 242، 619، 425  (7مائده)
 622  6( / 7مائده)
 213  3( / 7مائده)
 393  2( / 7مائده)
 245، 373، 333  1( / 7مائده)
 425  62تا  64( / 7مائده)
 664  36( / 7مائده)
 242، 376، 333، 347  26( / 7مائده)
 667، 471  22( / 7مائده)
 353، 639، 633، 636  21( / 7مائده)
 223 ،341 77( / 7مائده)
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 627  22( / 7مائده)
 416  25( / 7مائده)
 32  16( / 7مائده)
 365  15( / 7مائده)
 292، 353  99( / 7مائده)
 619 ،475 443( / 7مائده)
 647 ،475 444( / 7مائده)
 644  مریممادر 

 469، 461  مادر موسي
 649 مارسل بریون فرانسوی

 227، 222  مارسل بوازار
 227 ،264 ،315  ها  ، مارکسیستمارکس

 336 ،621 ،623 مارکسیسم
 77 3تا  4( / 435ماعون)
 272، 222، 232  يلّماکیاوِ

 639، 632  پرستي مال
 293 ،213 ،269، 341  نخعي اشترمالک 

 622، 639، 632، 635، 424، 463  مالکیت
 ،241، 341  مالیات

 232 ،222 ،272 ،222 ،293 
 ،95، 13، 22، 39  مأموریت

 443 ،465 ،469 ،433 ،431 ،423 ،422 ،
457 ،455 ،413 ،494 ،631 ،639 ،663 ،

666 ،663 ،625 ،691 ،322 ،329 ،354 
 233  مأموریت پیغمبری

 237  ، حاج محمودمانیان
 412  های حرام ماه

 69 ماهوم )نام بت(
 626  44، م.آ.«مباحث اعتقادی و اجتماعي»
 54  9، م.آ.«مباحث ایدئولوژیک»
 334، 71  4، م.آ.«مباحث بنیادین»

 43، م.آ.«مباحث تطبیقي و نقدهای علمي
 623 

 1، م.آ.«مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»
 342 ،375 ،259 

 219 5، م.آ.«مباحث علمي، اسلامي»
 79  مبدأ و معاد

 313 مبداء تاریخ قرون جدید
 392، 349 ،657، 91 ،13، 26  مبعث

 227، 315 ،312 ،317 متدینین
 335  متکلمین شیعه
 636، 14  متولیان ادیان

 642  متولیان معبد و مکتب
 416  مثنوی مولوی

 66  66( / 71مجادله)
 641  مجامع انکیزیسیون

 641  مجریان دین خدا
 294  مجری شرع

 ،349، 463، 12، 37، 67  مجلس
 367 ،377 ،314 ،243 ،223 ،222 ،213 

 227، 276، 233  مجلس شورا
 276، 234  مجلس شورای ملي

 264، 263، 334  ها«مجلسي»، مجلسي
 37  «یو ایسلامیک روی»مجله اسلامي 

 657  «مهرنامه»مجله 
 641، 14  «کیهان فرهنگي»ی  مجله
 37 «خواندنیها»ی  مجله

 345  یَانِ طبرسيمَجْمَع البَ
 334  ، مباحث بنیادین(4مجموعه آثار)
 612  (4، بعثت)6مجموعه آثار

 454، 479  مجوسي ،مجوس
 456، 454  مجوسیان

 672  محدث یا مفتي
 ،34، 33، 69 ،61 )ص(محمدّ
 36، 32، 24، 23 ،22 ،22، 25 ،24 ،51، 

477، 453، 457، 452، 419، 662 
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 411  «محمد امین»
 32  «پیغمبر بود؟محمدّ آیا »

 412  محمد جوانمرد
 33  محمدّ رسول الله

 24  .«محمدّ قرآن را درست نکرده است»
 ،55  )ص(محمد مصطفي

 453 ،494 ،631 ،661 
 24، 33 ، کتاب«محمد و سنت اسلامي»
 33  ، کتاب«محمدّ، پیغمبر و زمامدار»

 417  محمد، یتیم از پدر و مادر
 ،34 محمد بن عبدالله)ص(

 433، 453، 452، 493، 662، 691  
 334  محمد بن عیسى

 363  )امام رضا()ع( محمدبن علي
 366  ابن عباسي عبدالله ابن محمدبن علي
  بن بن عباس بن عبدالله محمدبن علي

 366  عبدالمطلب
 334  محمدبن یحیى

 32 الله محمد رسول
 213، 216  محمدرضاشاه

 224  محمدعلي میرزا
 457  6و  4( / 52مدثر)
 492، 72  5تا  4( / 52مدثر)

 227، 222، 493  الله سیدحسن ، آیتمدرس
 643  مدعیان خدایي و سلطنت زمیني

 643  مدعیان و متولیان دین
 69  مدّعي الوهیت

 ،417 ،437 ،433  مدین
 635 ،699 ،361 ،324 ،323 ،376 ،247 

 656  العِلْمْمَدِينَةُ 
 ،679 ،677، 23، 22  مدینه

 327، 311 ،233 ،267 ،224، 253 
 623، 631  النبي ةمدين

 272  مدیرکل وزارت دارایي
 276  مدیریت یا حکومت

 363، 496، 74، 29، 21، 37  مذاهب
 74  مذاهب کهنه

 73  مذاهب یهودی و مسیحي
 ،37، 69  مذهب

 39 ،29 ،73 ،24 ،633 ،673 ،336 
 359  مذهب تشیع

 314  مراجع
 224  مرام اومانیته

 261، 241، 333 قلیدمرجع ت
 497  شناسي مردم

 322 مرز میان دیانت و حکومت کجا است؟
 ،23  ، کتاب«مرز میان دین و سیاست»

 375 ، 259  
 679  مروان

  ، کتاب«الجوهر الذهَبَ و معادن مُروج»
623 ،624 

 ،472، 477، 64  )س(مریم
 475 ،471 ،426، 422 ،427 ،422 ،425 ،

453 ،454 ،643 ،644 ،646 ،643 ،619 
 323، 647، 471  (49مریم)
 642  42( / 49مریم)
 55  47( / 49مریم)
 477، 64  45( / 49مریم)
 611  64( / 49مریم)
 642  33( / 49مریم)
 637، 642، 477، 15  34/  (49مریم)
 637 ،647 36( / 49مریم)
 471، 55  33( / 49مریم)
 332  39( / 49مریم)
 295  23( / 49مریم)
 323، 615  24( / 49مریم)
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 323  26( / 49مریم)
 323  22( / 49مریم)
 332  12( / 49مریم)

 363  مزدکي
 294، 395، 351  مسئله حکومت

 326  مسئله دولت
 66  مسئله دین

 396، 367 ،493، 421، 97 ی نبوت مسئله
 52، 23، 26 ،76 ،23، 63، 49  وحي  مسئله

 32  ی محمّد مسئله یا قضیه
 97 ،35 ت و پیغمبریی نبو مسئله
 251  «دیانت و حکومت»ی  مسئله
 217، 312  ی آزادی مسئله
 234  ی تفکیک دین از سیاست مسئله
 253  ی جنگ و جهاد مسئله
 ،351، 349  ی حکومت مسئله
 396 ،393 ،233 ،232 ،234 ،276 ،211 

 393  ی حکومت و پادشاهي  مسئله
 19 ی حکومت و سیاست مسئله
 36  و وحي ی رسالت مسئله
 25  ی قیامت مسئله
 312 ی ملیت مسئله
 253  ی منافقین مسئله
 264  ی وراثت مسئله
 312  ی وطن مسئله
 351  ی ولایت فقیه مسئله

 354  مسئولیت نبوت
 255، 392، 352  مساجد

 26 ،76، 74 ،26 ،35 ،32  مستشرقین
 229، 223 ،631  مستضعفین ،مستضعف

 612، 631، 422، 427  مستکبر
 212، 246 مستکبرین

 259، 375، 23  مسجد جامع نارمک

 626  مسجد دبیرستان کمال
 71  )شهید مطهری فعلي( سالار مسجد سپه

 13  حسن( الدوله )حاج مسجد صنیع
 392، 26، 49 مسجد هدایت

، 623 )مورخ سده چهارم هجری( مسعودی
624 

 ،51، 23، 37، 36  مسلمان
 59 ،441 ،449 ،462 ،411 ،639، 676 ،

629 ،654 ،656 ،691 ،341 ،363 ،372 ،
375 ،322 ،316 ،239 ،234 ،226 ،221 ،

275 ،271 ،279 ،223 ،259 ،217 
  ، مقاله«مسلمان اجتماعي و جهاني باشیم»

392 
 ،12  مسلمانان

 465 ،425 ،479 ،639 ،622 ،625 ،673 ،
677 ،672 ،623 ،622 ،625 ،653 ،656 ،

653، 657، 371 ،324 ،352 ،313 ،241 
، 372، 625، 427، 461، 69، 66  هامسلمان

322 ،313 ،313 ،266 ،271 ،226 ،213 
 653، 629، 621، 625، 23، 36  مسلمین

 ،477، 15 )ع(مسیح
 479، 424 ،422 ،429 ،453 ،454، 644، 

641 ،663 ،665 ،673 ،619 
 ،27، 37 مسیحي
22 ،25، 74 ،59، 417، 672 ،624 ،313 

 345، 654، 627، 472 ،425 مسیحیان
 ،27، 34، 33  مسیحیت

 22 ،74 ،13 ،19، 471، 312 ،317 
 32  مسیحیت شرقي
 653  مسیحیت غرب

 ،27، 34  هامسیحي
 22 ،21 ،29، 59 ،645، 313 ،314 

 22  های مکه مسیحي
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 473  مشایخ اسرائیل

 317، 312، 313 زمین مشرق
 324، 642 ،462 ،449، 441، 442 مشرك

 ،17، 12، 75، 77 مشرکین
 92 ،449 ،465 ،459 ،416 ،413 ،631 ،

643 ،661 ،625 ،625 ،653 ،613 ،245 
 296، 232، 311، 329  مشروطه

 392  مشروطه سلطنتي
 296، 294، 312، 313، 316 ،377مشروطیت
 626، 19  مشروعیت

 393  استاد دانشکده معقول و منقول ،ةمشکو
 25 مشهدِ مرغاب

 93 ،19 مدتقيمح الله مصباح یزدی، آیت
، 461، 467، 462، 466، 464، 23  مصر

427 ،421 ،476 ،454 ،456 ،417 ،635 ،
631 ،639 ،643، 643، 641 ،635 ،269 
 465  مصریان

 ،75، 76، 32  مصلحین
 13 ،11 ،433 ،623 ،364 ،235 ،292 

 635  4( / 13مطففین)
 212، 345، 71  الله مرتضي ، آیتمطهری

 352  معابد نصارى و یهود
 66  2( /53معارج)
 ،631  67و  62( / 53معارج)

 325 ،221 ،229 
 ،624، 679، 671، 23  معاویه

 626 ،366، 326، 232 ،244 ،262 ،262 
، 416، 435، 437، 432، 436، 17  معجزات
646 ،667 ،665 ،661 ،669 ،633 ،634 ،
633 ،673 ،675 ،651 ،659 ،615 ،693، 

694، 695 ،699 ،333 ،334، 333 ،339 
، 661 ،632 ،414 ،432 ،95 ،17 ،12 ،25معجزه

669 ،633 ،651 ،659 ،617 ،615 ،693 

 625، 625، 23 معصومین، معصوم)ع(
 493  معمای محمد

 ،249  اکبر علي فر، مهندس معین
 254 ،252، 259، 215 ،294 

 363 ،453 ها ، مغانمغان
 312، 313، 412، 61 مغرب زمین

 374، 413، 442، 433  مفسرین
 621  مقاصد اساسي قانون اسلام

 256  42، م.آ.«مقالات اعتقادی و اجتماعي»
 69  مقام پاپي

 73  مقاومت منفي
 322 مکاتب اروپایى

 325  مکاتب دنیاپرستى و اجتماعى
 379  مکاتب غربى و شرقى اروپا

 276  مکاتب غیردیني
 ،336 مکاتب فلسفى و سیاسى

 339، 323 ،327 
 25 ،27 ،31  ها شفهمکا، مکاشفه

 644  ی تمثل دهنده مکالمه مریم با فرشته
 ،76، 22، 23، 32، 61، 67  مکتب

 73 ،75 ،23 ،24 ،339 ،327 ،323 ،323 
 633  مکتب ابراهیم

 71 مکتب انبیاء
 656  مکتب جعفری

 492  مکتب شکاکیت
 663  مکتب ضد زور و ضد خشونت

 32  مکتب عهدین
 227 مکتب فلسفي

 23  نمکتب قرآ
 326  هاى غربى مکتب

 ،29، 21 ،25 ،22  مکه
 72، 77، 23 ،24، 26، 445 ،413 ،412 ،

417 ،412 ،411 ،491 ،677 ،262 
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 369 مکیال
 233، 354، 342، 343 اسرائیل ملَاء بنى، ملاء

 473 ،425 ملاقات با خضر
 ،24، 73، 74، 21  ملت
 13 ،449 ،626 ،623 ،674 ،679 ،622 ،

622 ،347 ،345 ،331 ،379 ،327 ،354 ،
235 ،231 ،239 ،272 ،224 ،217 

 666، 493، 74  ملت ابراهیم
 277  ملت آلمان
 277، 657  ملت ایران

 622  های مسلمان ملت
 253، 354، 377  مَلِک
 235، 399  مُلک

 463  مَلِک مصر
 349  جدای از دین است ،مُلک یا حکومت

 11  6( / 25ملک)
 466  ی عزیز مصر ملکه

 491، 431، 447  ها و زمین ملکوت آسمان
 61  ممالک اسلامي

 73  ممالک متمدن اروپا
 449  2( / 23ممتحنه)
 622  1( / 23ممتحنه)

 429، 421  «سَلوی»و « مَنّ»
 357، 23  مناسک حج

 254، 225، 626  منافق
 693  44( / 23منافقون)
 253، 225، 244 ،653 ،631 منافقین

 224  منتسکیو
 21، 33 وات منتگمری

 363  )خلیفه عباسي( منصور
 649 ،37 الله منصوری، ذبیح

 226  منطق ادیان
 366  منطق شعوبیه

 339، 12  منطق قرآن
 12  منطق متکلمین

 335، 414 ،17 ،12  منکرین
 649  ، کتاب«منم تیمور جهانگشا»

 433  مهاجرت با اهل بیت
 367  مهاجرین
 479 ،462 ، موحدموحدین

 263  موسولیني
 ،56، 27، 22 )ع(موسي

 15 ،92، 91، 435، 465، 461 ،469 ،433 ،
435 ،431 ،439، 423، 424 ،426 ،423 ،
422 ،427، 425 ،421، 429 ،473 ،474 ،
476 ،472 ،477، 424، 421 ،457، 455، 
415 ،632 ،635 ،631 ،639 ،643 ،646، 
643 ،647، 664 ،663، 637 ،635، 627، 
673 ،674، 616 ،612، 611 ،691، 699، 
333، 324 ،325 ،321، 393، 395 ،234 ،

236 ،261 ،253 ،259، 213، 297 ،292 
 ،439، 432  موسي و هارون

 424 ،422، 425، 664 ،342 
 624  متقیانمولای

 95  مولویِ رومي
 279  میرخاني، حاج مصطفي

 279  میرزاکوچک خان
 ،346، 615، 627، 643، 21، 35  میزان

 349، 363، 365، 361 ،369، 334، 337 ،
321 ،373 ،376 ،373 ،357 ،355 ،246، 

247 ،242، 241، 263 ،252، 255 ،292 
 673  ها میسیون
 425  میقات موسي، نفر از مشایخ 53میقات 

 59  میلاد پیغمبر
 55  میلاد رسول اکرم)ص(

 626  ، مقاله«های عاشورا ها و ریشه میوه»
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 627  های عاشورا میوه

 ن

 ،316 ،314  ، علامهنينائی
 311 ،392، 261، 234، 216، 296 

 212  ناپلئون
 626  نارمک تهران

 434 (59نازعات)
 434 42تا  47( / 59نازعات)
 431 ،434 45( / 59نازعات)
 423  62تا  41( / 59نازعات)

 212  نازیسم
 ،664، 426  ناس

 369 ،373 ،374 ،379 ،246 ،219 
 224، 235  ناسیون
 235، 232  یستناسیونال

 ،327، 336 ناسیونالیسم
 312 ،317 ،312 ،235 ،277 ،224 

 421  ها ها و نافرماني ناشکری
 224، 317  ناصرالدین شاه

 456، 421 ،425 ،422، 426  ناصره
 612، 665، 91  ناقه صالح

 623، 15  ، مقاله«های بعثت  ناگفته»
 262، 232، 341  نامه به معاویه

 213  به مالک اشتری حضرت امیر  نامه
 79  4( / 51نباء)

، 12 ،13 ،55 ،54 ،32 ،33 ،34 ،67 ،63نبوت
12 ،15 ،97 ،92 ،433 ،436 ،437 ،446 ،

447 ،445 ،441 ،463 ،462 ،467 ،465 ،
461 ،469 ،431 ،439 ،422 ،421 ،476 ،
477 ،472 ،471 ،423 ،427 ،453 ،452 ،
457 ،455 ،411 ،419 ،493 ،492 ،497 ،
634 ،636 ،633 ،632 ،637 ،632 ،631 ،

639،643 ،646 ،642 ،647 ،642 ،666 ،
667 ،665 ،661 ،634 ،623 ،651 ،619 ،
335 ،343، 347، 342 ،336 ،322 ،321 ،

329 ،393 ،399 ،233 ،234 ،267 ،294 
 14  نبوت پیغمبران

 97  نبوت خاصه
 347  نبوت در نقش هارون

 631، 449  نبوت و امامت
 396  متنبوت و حکو

 14  نبوت و دیانت
 23  نبوت و وحي پیغمبر

 367  نبوت و ولایت
 253، 267، 264، 399، 393، 345، 342   نبي

 425، 427، 439، 465  اسرائیل نجات بني
 49  41تا   4( / 73نجم)
 494  9و  7و  2( / 73نجم)
 441  35و  32( / 73نجم)
 13  31( / 73نجم)
 353، 333 ،13 39( / 73نجم)
 655 (42نحل)
 333  4( / 42نحل)
 333، 64  6( / 42نحل)
 455  65( / 42نحل)
 336  33( / 42نحل)
 432  32( / 42نحل)
 693  24( / 42نحل)
 655  25( / 42نحل)
 22  29و  21( / 42نحل)
 339، 333  55( / 42نحل)
 364  93( / 42نحل)
 231  92( / 42نحل)
 66  436( / 42نحل)
 414  433( / 42نحل)
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 642  463و  463( / 42نحل)
 277، 239  وزیر نخست

 222  نذورات
 645  نرون

 333، 626، 423، 69، 64  نزول قرآن
 673  نزول وحي
 32  نژاد عرب،

 391  نساء
 245 ،239 ،391، 362 (2نساء)
 662، 452، 453  4( / 2نساء)
 353  36( / 2نساء)
 337  25( / 2نساء)
 ،362، 345  71( / 2نساء)

 333 ،337 ،373 ،243 ،241 ،262 
 331، 362، 345 79( / 2نساء)
 211  23( / 2نساء)
 694  22( / 2نساء)
 327  57( / 2نساء)
 416  14( / 2نساء)
 633، 99، 17  16( / 2نساء)
 653  94( / 2نساء)
 445  467( / 2نساء)
 245، 373، 369  437( / 2نساء)
 421  472تا  473( / 2نساء)
 643 ،421 477( / 2نساء)
 475  471و  475( / 2نساء)
 441  423( / 2نساء)
 56  422( / 2نساء)
 619، 662 ،663 ،477، 56، 64 454(/2نساء)

 339، 96  نسبیت اینشتین
 691  )نام بت( نسر

 265، 32  نصارا
 236  نصب رسول ،نصب خدا

 72  3تا  4( / 443نصر)
 256  نظام حکومت استبدادی

 ،342، 623 نظام حکومتى
 342، 336 ،333، 322، 327 ،329 ،352 ،

311 ،232 ،261 ،233 ،227 ،273 ،253 
 623 نظام حکومتي اسلامي

 212 ،223، 641 نظام دموکراتیک
 256  نظام دموکراسي

 253  نظام دولتي
 321، 624 نظام سلطنتى

 256  نظام سوسیالیستي
 252  نظام عمومي

 253  نظام غربي
 212  نظام غیردموکراتیک

 253  نظام کاپیتالیستي
 256  نظام کمونیستي

 631  نظام مردمي
 379  هاى لیبرال نظام
 222، 224  های دنیایي نظام

 34  آلیسم رمانتیک نظریه ایده
 74  نظریه وات
 33  نظریه ولتر

 412 نعمان بن منذر
 223، 357، 354  نفقه

 293، 272، 223 ،356 ،354  نفقه زن
، 354  خواند مىنفى حکومت با تکامل ن

356 
 293، 272، 227 ،362 نفي حکومت

 362  نفي حکومت و سلطنت
 494  نقش نبوت

 ،622، 642، 635، 432، 445، 19  نماز
 341 ،364 ،362 ،365 ،372 ،324 ،312 ،

394 ،396 ،391 ،233 ،267 ،236 ،232 ، 
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223 ،226 ،274 ،254 ،214 ،215 ،293 

 322  نماز جمعه، نماز جماعت
 622  ز عید فطرنما

 637  نماز و زکات
  نماز، زکات، حج، جهاد و ولایت یا

 393، 365  حکومت
 472  نمرود
 652، 437  (65نمل)
 341  3( / 65نمل)
 432  46تا  5( / 65نمل)
 472 47( / 65نمل)
 264، 472 42( / 65نمل)
 233 36( / 65نمل)
 213، 233 ،329 ،623، 677  البلاغه نهج
 237  429طبه البلاغه خ نهج

 262، 319، 312 ،342 ایران نهضت آزادی
 363  هجری(474یا 473)نهضت استاد سیس

 24  نهضت اسلامي
 366  نهضت شعوبیه

 362  نهضتي ملي و ضد اجنبي
 59  نوئل

 314  نواب خاص
 496 ها نوافلاطوني

 ،432، 433  )ع(نوح
 435 ،443 ،441 ،633 ،632 ،637 ،632 ،

667 ،665، 632 ،629، 693 ،695 ،691 ،
699 ،367 ،323 ،326 ،321 ،329 ،236 

 665 64تا  2( / 54نوح)
 695  61تا  62( / 54نوح)
 331  37( / 62نور)

 ،314  الله الله شیخ فضل نوری، آیت
 316 ،312، 311، 294 

 343  یحیيالله  آیتنوری، 

 22  )از مسیحیان مکه( نوفل بن ورقا
 36  نولدکه
 649  نیشابور

 492  لیسمنیهی
 33  نیوما

 341  نیروهای انتظامي
 236   نیل

  ه

 ،473، 435، 432، 441  برادر موسي هارون
476 ،473، 426 ،673 ،615، 347، 235 

 22  هبوط آدم
 613، 444  هبوط به زمین

 ، 73، 22  هجرت
442 ،465 ،427 ،491 ،635 ،233 

 233 هجرت به شهر مدینه
 641  هزار سال قرون وسطي

 472  ت گمراهانهدای
 421  هدایت موسي
 423  هلاكِ فرعون

 334  هلاکت اقوام گذشته
 235  هلندی هلند،

 279  همدان
  ی انبیاء به معنای سیاسي امام نبودند همه

262 ،267 
 59  هموطنان ارمني

 656، 624 ،54 ،24 ،76ها هندی ،هندی ،هند
 266  هندی، مهندس

 76  هندوستان مستعمره انگلستان
 412  هوازني ،ازنهو

 299  هواشناسي
 326، 323، 665، 663  هود

 ،612، 617، 433، 26  (44هود)
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 691 ،334 ،323 ،326 ،244، 247، 255 
 326  4( / 44هود)
 326، 663  6( / 44هود)
 455  46( / 44هود)
 326  67( / 44هود)
 326، 612  62( / 44هود)
 693  33و  36( / 44هود)
 637 ،443 32( / 44هود)
 443  35( / 44هود)
 334  23( /44هود)
 442  21( / 44هود)
 492، 26 29( / 44هود)
 326، 612  73( / 44هود)
 326  24( / 44هود)
 441  56( / 44هود)
 449  53( / 44هود)
 337  14( / 44هود)
 247 ،376 ،323 ،361 12( / 44هود)
 ،634 17( / 44هود)

 361، 332، 376، 244 ،242 
 635  12/  (44هود)

 75  هیئت بطلمیوس
 24، 33  هیپنوتیزم

 663  هیتلر
 456، 454، 426 هیرودیس
 663  هیروشیما

 299  )علم( هیئت
 212  هیئت وزراء

 و

 ،32  گمری و.مونت ،وات
 39 ،21 ،74 ،76 ،72 ،23 ،22 

 417 القری وادی

 22  واقعه الفیل حبشي
 367  ی غدیر واقعه

 57 ،62 ،63  (73والنّجم)
 ،63 ،49 حيو

 64، 66 ،63 ،62 ،65 ،61 ،34 ،36 ،33 ،
32 ،37 ،31 ،23 ،24 ،26 ،22 ،25 ،71، 
79 ،23 ،22، ،22 ،25 ،21 ،29 ،53 ،54 ،
56 ،52، 15 ،93 ،436 ،443 ،445 ،441، 

449 ،462 ،461، 432، 431 ،427 ،429 ،
475 ،422 ،454 ،456 ،459 ،413 ،419 ،
494 ،493 ،497 ،492 ،634 ،632، 637 ،
642 ،647 ،635 ،626 ،629 ،673 ،675 ،
671، 619، 693 ،334، 336، 333 ،393 ،

397 ،233 ،269 ،294 ،293 
 56، 54، 22 وحي انبیاء

 24، 64  وحى بر پیغمبران
 53  وحي پیغمبر

 79  وحي خدا
 33  وحي محمدّ

 53  وحي محمدّی
 62  ، کتاب«وحي یا شعور مرموز»

 691  )نام بت( ودّ
 264، 343، 432، 73  وراثت

 496  نوفل ورقه بن
 252، 276، 232، 233  وزارت ارشاد

 219  وزارت بهداری
 233  وزارت جنگ

 272، 276، 377  وزارت دادگسترى
 222، 272، 272، 232، 341  وزارت دارایي

 232، 377، 341  وزارت دفاع
 212  وزارت راه

 275، 272  وزارت فرهنگ
 62  وزیر دربار شاه سابق
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 214  وزیر ارشاد

 214  وزیر دارایي
 222  وزیر راه

 ،347، 454، 29، 75  وطن
 365 ،336 ،329 ،312 ،397 ،235 ،272 

 354  وظیفه رسالت
 671  وظیفه نبوت

 ،59، 51، 55  ولادت
 13 ،14 ،13 ،17 ،12 ،93 ،436 ،435 ،

439 ،443 ،444 ،443 ،442 ،441 ،469 ،
431 ،477 ،472 ،471 ،423 ،453 ،452 ،

643 ،644 ،646 ،642 ،647 ،619 
 431  ولادت آدم

 14  ولادت انبیاء
 15  ولادت پیغمبران

 624  ولادت پیامبر اکرم
 461  ولادت تا رحلت

 55  ، کتاب«ولادت تا نبوت»
 453  ولادت تا نبوت آخرین پیامبر

 423  )ع(حضرت عیسي ولادت تا نبوت
 493  )ص(ولادت تا نبوت خاتم الانبیاء

 473  )ع(ولادت تا نبوت موسي
 643  )ع(ولادت تا نبوت یحیي

 ،444 )ع(ولادت عیسي
 423 ،424 ،426، 453، 663 

 461 ،465 ولادت موسي)ع(
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 يبسمه تعال

گفتارپيش
مین جلد از مجموعه آثار وهفت گوئیم که توانستیم بیست  پروردگارا، تو را سپاس مي

 آماده و تقدیم نمائیم.« ي پیامبري پدیده»نام  یاد مهندس مهدي بازرگان را با زنده
 نام ي باکتاب ي درباره« ها بازیابي ارزش»کتاب  مؤلف فقید در مقدمه جلد چهارم

 قصد تألیف آن را داشتند، نوشته بودند:« ولادت تا نبوت»
بعثت و »ي  شاءالله همراه مقاله ان «(ولادت تا نبوت»)کتاب قاله این م»

که در جشن مبعث انجمن اسلامي مهندسین در تاریخ « معجزات
، «ي وحي مسئله»تجدید چاپ  سخنراني شده است، همراه با 22/2/61

منتشر خواهد « ي پیامبري پدیده»اي تحت عنوان  در کتاب جداگانه
 «گردید.

نامي که ایشان بر  ایم و این سه اثر را با ي مؤلف فقید را فراهم کرده ن خواستهما ای
ي نشر  آمادههمراه با اثر دیگري که در همین راستا قرار دارد، اند،  این مجموعه نهاده

 ایم. ساخته
مؤلف فقید به مناسبت  75/3/2969، عنوان سخنراني مورخ «ولادت تا نبوت»

باشد که بعداً توسط  )ص در انجمن اسلامي مهندسین مي ول اکرمجشن میلاد رس
ي انتشار شده است. اثر  آماده 2966ایشان تدوین و تفصیل یافته و در اواخر سال 

در اختیار بنیاد قرار گرفت و پس از مختصري ویرایش، نسبت  2922مذکور در سال 
صورت کتابي  بهشار آن به چاپ آن از طریق ناشر اقدام شد لیکن تاکنون امکان انت

 شود. فراهم نگردیده است ولي اکنون در این مجموعه تقدیم ميمستقل 
 یاد مهندس بازرگان  زنده 22/2/2961مورخ  ، عنوان سخنراني  «بعثت و معجزات»
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نویسِ  ي پیش نوشته باشد. دست در جشن عید مبعث انجمن اسلامي مهندسین مي
خودِ مؤلف تهیه شده ولي تدوین نهایي نیافته  ي این سخنراني که توسط توسعه یافته

گشتِ مبعث رسول اکرم  بار به مناسبت سال است، توسط بنیاد آماده شد و براي اولین
 چاپ و منتشر گردید. 2932تیر  95مورخ « مهرنامه» 79ي شماره  نامه در ماه
در جشن مبعث  95/3/2932، تفصیل و تدوین سخنراني مورخ «ي وحي مسئله»
ن اسلامي مهندسین در مسجد هدایت در خیابان اسلامبولِ تهران است. این اثر انجم

است که بنا « 2بعثت »ي آثار با نام  اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه
ه صورت یکجا و با عنوان به خواست مؤلف فقید، همراه با دو اثر مذکور در بالا، ب

 اند. ار گرفتهدر کنار یکدیگر قر« ي پیامبري پدیده»
ایم و براي  اند، منظم کرده هایي که سخنراني شده توجه به تاریخ ما این سه اثر را با

اینکه مجموعه کامل شود، اثر دیگري را که در همین راستا ولي با عنوان و هدف 
دیانت و »این اثر ایم.  این مجموعه افزوده  ، بهاست دیگري تهیه و سخنراني شده

وهفتم  عنوان چهارمین و آخرین اثر مندرج در جلد بیستنام دارد و « حکومت
 ي آثار است. مجموعه

مبادرت به برپایي سمیناري نمود که  2969انجمن اسلامي مهندسین در سال 
یاد مهندس بازرگان نیز  بود. از زنده« سرگذشت و سرنوشت روحانیت»عنوان آن 
این سمینار از ایشان دو  در رابطه باي سخنراني دعوت به عمل آمد.  براي ارائه

را دارد  2967ماه  هایي است که تاریخ دي اولي یادداشت نوشته در اختیار است. دست
در سمینار « امامت و حکومت»و در بالاي آن نوشته شده است: براي سخنرانيِ 
ي، ها آیات موردنظر براي بررس سرگذشت و سرنوشت روحانیت. در این یادداشت

محورهاي بحث و بعضي از عناوین و نیز مآخذ و منابع مفید مورد نیاز ذکر شده 
تاریخ  ،آنبالاي را دارد و در « دیانت و حکومت»ي دوم عنوان  نوشته است. دست

نوشته، بسیاري از  شده است. در این دست نوشته« افتتاح سخنراني / 25/2/2969»
نیز محورهاي اصلي بحث درج شده است و آیات و احادیث مورد استفاده و استناد و 

باشد و اختلافات آشکاري هم با آن دارد. ما  ي اول مي نوشته تر از دست بسیار مفصل
نوشته را بازنویسي و منتشر  ها، هر دو دست ترجیح دادیم در عین مشابهت بین این

یاد  . زندهشوند مند بهره مندان علاقه نوشته دست دو هر هاي سازیم تا از نکات و ویژگي
دیانت و »مهندس بازرگان، در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت، با عنوان 
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ي دوم ارائه شده  نوشته اند که با استفاده از دست ، پنج جلسه سخنراني داشته«حکومت
ایم. امید  ها تقدیم داشته ها را با برداشت از نوار و ویرایش آن است. ما این سخنراني

ي  هاي بعديِ مؤلف فقید، بهره هاي اولیه و سخنراني نوشته ستي د آنکه از مجموعه
 پژوهان گرامي بشود. کافي نصیب محققین و دانش

هـا از مؤلـف فقیـد اسـت لـیکن عنـاوین مطالـب         نوشـته  بندي مطالـب دسـت   عنوان
 اسـتفاده از  هاي برداشت شده از نوارهاي مغناطیسي، تماماً از بنیاد است که با سخنراني

 متن آنها تعیین گردیده است.
 ها، تماماً از بنیاد است که بنا  ها و سخنراني نوشته هاي مربوط به این دست زیرنویس

ي آیات و  به ضرورت، توضیحات لازم ارائه شده است. در کُلِ مجموعه نیز، ترجمه
احادیث و روایاتي که در متن قرار دارند از مؤلف فقید است و آیاتي که در متن 

ي  اثر ارزنده« قرآن مبین»استفاده از ترجمه و تفسیر  هستند، با فارسي قد برگردانِفا
ي آیات در  اکبر طاهري قزویني، ترجمه پژوه گرامي آقاي مهندس علي قرآن

 ه شده است.ئهمان صفحات ارا  زیرنویس
ي  خواسته« يي پیامبر پدیده»ي  سازي و ارائه بنیاد از اینکه توانسته است با آماده

ي این  ارد که در ارائهست و امید آن دید آن را برآورده سازد، خوشحال امؤلف فق
مندان به آثار  مجموعه خوشنودي خداوند تبارک و تعالي و نیز رضایت علاقه

 ب نموده باشد.لمهندس بازرگان را ج
 

  بنیاد فرهنگي مهندس مهدی بازرگان
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 .ها تلاوت نمائید دقت و پس از توجه و درک ترجمه هیک بار دیگر ب

در ، بسیار عالي، کنید کلامي است داراي حداکثر استحکام و یقین ملاحظه مي
 .گیرا و تکان دهنده است، عین ابهام و اشکالي که براي امثال ما دارد

از ، صراحت و قاطعیت و تفصیل بیشتر نجا که باآ، ها و آیات قرآن در میان سوره
 ي همین سوره، )صلّي الله علیه وآله( صحبت شده ي حضرت رسالتوح ي ئلهمس

 .است (19)والنجّم

*     *     * 

  تأثیر تحت بیشترفع شود و دهید که ابهام و اشکال آن ر خود وعده مي هحال ب
 .جاذبه آن قرار بگیرید

و  تي و حقیقت نبوّوح ي مسئله، اگر این آیات را فهمیده و قبول کرده باشیم
 .ایم یقین رسیده ي مرحله هبرایمان روشن خواهد بود و ب حقّانیّت قرآن

اي در چنین شب  العاده آرزومند بوده و هستم چنین ارمغان ارزنده بنده هم فوق
 .عزیزي حضورتان هدیه کرده باشم و خود نیز نصیبي داشته باشم

 واشكالاتآنمسئلهطرح

آورم و صریح  امّا از حالا شما را از یک انتظار خام و امیدواري تمام بیرون مي
 .دهم اي نمي چنین وعده، بگویم

 خواهد و مرد کهن گاو نر مي    ت خرمن کوفتنکار هر بز نیس

سایرین نیز مرد کهن و ، دهم اي به شما نمي نادان ناچیز چنین وعده ي نه تنها بنده
ه اي ب چنین وعده، منبوده و نیستند؛ بلکه خدا ه  خرمن  این ي کوبنده ، گاو نر  صاحبِ
 :دهد ما نمي

قُلِّ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ  وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ»
 (21( / 22)اسراء) 2«.إِلَاّ قَلِيلًا

                                                
  : آیه بعد چنین است .2

 (26( / 22)اسراء) «.إلِیَْکَ ثمَُ لاَ تَجدُِ لَکَ بِهِ علََیْنَا وکَِیلاً لَنذَْهبََنَ بِالذَيِ أوَْحیَْنَا ولََئِن شِئْناَ»
بریم و بعد از آن نگهبان و  ین مياز ب، کردیم و اگر بخواهیم حتماً آنچه را به تو وحى)

  (مدافعى براى خود از ناحیه ما نخواهى یافت.
کما اینکه در  ؛است و مسئله وحى وحى همان فرشته «روح»که مقصود از ،رساند کاملاً مي توضیح این آیه

                         :آیه
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     « (17/  (37)شورى) «رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا إلَِیْکَوکَذَلَِکَ أَوحَْیْنَا 

 کردیم؛ ...( را به فرمان خویش بر تو وحي گونه قرآن )و بدین
به ، کار برده شده هب «روح»کلمه  اند. اصولاً هر جا در قرآن به دنبال و مرادف هم آمده «روح»و  «وحى»

در سراسر قرآن جمعاً . فهمیم کنیم و مي معنایى غیر از آن است که ما در زبان و اصطلاح فارسى اراده مي
 :مورد کلمه روح آمده است 75 در حدود

قید ثمَُ و مقارن  بلکه با، )ولى نه در ابتداى پیدایش و صاحب حیات شدن انسان مورد خلقتدر  -الف
 مرحله تکاملى آن(: 
   (73 /( 21)حجر) .«سَاجدِِینَمِن رُوحيِ فَقعَُواْ لَهُ  فَإِذَا سَویَْتُهُ ونََفَخْتُ فِیهِ»
شگرفى در  استعدادهاىخود در او دمیدم ]تا  نگاه که او را سامان دادم و از روحآو )

 (در برابرش ابراز فروتنى کنید.، وجودش به ودیعه گذارم[
 (3/  (97)سجده)«مِن رُوحِهِ ثمَُ سَواَهُ ونََفَخَ فِیهِ»
 (...خویش در او دمید او را سامان داد و از روح نگاه)آ

 :  بوده است( )که از ابتدا کامل و پیغمبر عیسى خلقت  -ب
 (222/  (3)نساء) «وَرُوحٌ مِنْهُ إلِىَ مَرْیمََ ألَْقاَهَا کلَمَِتهُُ»

 (...القا کرد و رحمتى است از جانب خدا مریمکه به )... 
   (22/  (23)مریم) «.شَراً سَوِیًافَتَمثََلَ لَها بَ فأََرْسَلْنا إلَِیْها رُوحَنا»
 کاملرا به سوى او فرستادیم و او به صورت بشرى  مقرب خود[ ]فرشته نگاه جبرئیلآ )...
 (بر وى ظاهر گشت.، اندام
   (32/  (72)انبیاء) «فَنَفخَْنَا فِیهَا مِن روُحِنَا»

 ...(در وجودش دمیدیم خود و از روح)...
 (22/  (7)بقره) «وَأَیدَْناَهُ برُِوحِ الْقدُسُِ»

 (...یرومند کردیمن و او را توسط جبرئیل)... 
 :(همین مورد است، موارد ي )بیشتر از همه و نزول قرآن وحى بر پیغمبران  -ج

 .«هَ إلِاَ أَنَاْ فَاتَقوُنِنْ أَنذِرُواْ أَنَهُ لاَ إلَِأَ مِنْ أَمرِْهِ عَلىَ مَن یشََاء مِنْ عِبَادِهِ یُنَزلُِ الْمَلآئکَِةَ بِالْرُوحِ»
 (7/  (26)نحل)
 کند مىنازل ، به فرمان خود بر هر که از بندگانش که بخواهد را به همراه وحى فرشتگان)

 (کنید.تنها از من پروا ، که هشدار دهید معبودى جز من نیست
 (17/(37)شورى)«کُنتَ تدَْريِ مَاالکِْتَابُ ولََا الإِْیمَانُأمَْرِناَ مَا ا منِْرُوحً یکَْوکَذَلَِکَ أَوحَْیْنَا إلَِ»
گاهى نداشتى آتو  ن[آقبل از کردیم؛ ] ه فرمان خویش بر تو وحىرا ب و بدین گونه قران)

 ...(که کتاب و ایمان چیست
  .«یلُْقيِ الرُوحَ مِنْ أَمرِْهِ عَلىَ منَ یشََاء مِنْ عِبَادِهِ لیُِنذِرَ یَوْمَ التلََاقِ رفَِیعُ الدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ»
 (21/  (35)غافر)
است؛ به هر یک از  بخشد و صاحب عرش ]تدبیر[ بندگانِ شایسته[ را رفعت مى]درجات )

]ى نسبت به روز لقا [مردم را] فرستد تا مى به فرمان خویش وحى، بندگانش که بخواهد
                .(، پروردگارشان[ هشدار دهد
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بگو روح یا وحي  .کنند پرسش مي و از تو راجع به روح )فرشته وحي()
 .(ایم باره( نداده کمي )در این شما جز دانش هب و، کار پروردگار من است

 .و منبع آن بسیار اندک است و فرشته چگونگي وحيه ب فرماید دسترسي بشر و مي

پرسید پس براي چه معطّلیم؟ چیزي را که عقل  حالا لابد از خودتان و از بنده مي
دیگر  بیهوده صحبتش را بکنیم! پي کارچرا ، سیمر دهد و به آن نمي ما قد نمي

 .وحرف دیگربرویم

 .کند ميامّا مأیوس هم ن .دهد فوق خداوند امیدواري زیاد نميي  در آیه، بلي
 .چیز است هم باز یک چیزي است ! به از هیچ «قلیل»

و  دهد که دانش غامض و دوري نشان مي ي لهئعنوان یک مس را به وحي، آن آیه
 .گشوده شده است روي بشر هاطلاع مختصري از آن ب

هاي  که نمونه -شویم پایان و در موضوع تاریکي وارد مي اگر در چنین وادي بي
است و مانند سایر حالات رواني  «اَلنادِرُ کَالْمَعدوُم»آن براي مشاهده و آزمایش ما 

از آن جهت  -نمائیم  مطالعه، هیاسي پیدا کردنیست که در وجود خودمان نظیر و ق
 .له دنیا( همین جا استئا تمام مسه )و براي ما مسلمان له دینئاست که تمام مس

                                                                                                              
     «ُ(257 /( 26)نحل)«الْقدُُسِ قُلْ نزََلَهُ رُوح 

 ...(نازل کرده است، گونه که باید نآاز جانب صاحب اختیارت  را جبرئیل نآبگو: قر)
 .وَإِنَهُ لَتَنزِیلُ ربَِ الْعَالمَِینَ»

 (233 تا 237/( 76)شعراء) .«الْمُنذِریِنَ عَلىَ قَلْبِکَ لِتکَُونَ مِنَ .نَزلََ بِهِ الرُوحُ الأَْمیِنُ
 تیار جهانیان است. اخ نازل شده صاحب [نآقرو این ])

 (ن را بر قلب تو نازل کرده است تا هشداردهنده باشى.آالامین  روح []که
   (719/  (7)بقره) «أَیدَْناَهُ برُِوحِ الْقدُسُِوَ»

 (...نیرومند کردیم توسط جبرئیل و او را)... 
   (77/  (12)مجادله) «نَ وَأَیدََهُم برُِوحٍ مِنْهُالْإِیمَا أُولَْئکَِ کَتَبَ فيِ قُلُوبِهمُِ»

را  نانآ، ایمان از جانب خود القاى روح و با)... ]خدا[ ایمان را در دل آنان رقم زده 
 ....( نیرومند کرده است

 (3/  (32)قدر) .«فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ تَنَّزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ»
اختیارشان،  خواست صاحب به در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل اندر آن شب، فرشتگ)

 (آیند. براي ]تقدیر[ هر امري فرود مي
 :  قیامت -د

 (3/( 25)معارج) .«كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِّيَن أَلْفَ سَنَّةٍ فِي يَوْمٍ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ»
پنجاه  به حساب دنیا[]در روزى که مدتش ، نالامی روح فرمانده خود[]به معیت  فرشتگان)

  (.کنند به سوى او عروج مى، هزار سال است
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لااقل ، گیري نمائیم و اندازه تمامه کامل کنیم ه را ب یف وحياگر نتوانیم کمّ و کِ
ما ممکن و ضروري باشد که بدانیم اصلاً وحي و  براي جهت از آن شاید این قسمت

طور مستقیم یا  حقیقتاً کلام خدا است؟ یا آنکه به در کار بوده است و قرآن تنزیل
 .غیرمستقیم استنباط و کلام بشري است

 لهئاهميتياضرورتمس

قاد و اطمینان و تمام آثار دیگر دین و اعت، اگر این گره باز نشد و این مطلب حل نشد
 .دنیوي و اخروي مترتّبه بر آن حاصل نخواهد شد

 :فرماید مي خود قرآن
إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلَاّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ  وَمَا مَنَّعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُّواْ»

 (33( / 22)اسراء) «.سُولًاّبَشَرًا رَ
چیزى مانع ایمان ، و مردم را موقعى که راهنمایى خدا برایشان آمد)

 عنوان پیغمبره مگر اینکه گفتند: آیا خداوند بشرى را ب، آوردنشان نشد
 (برانگیخته است؟

این نیست که در اصل ، ودش ميآنچه مانع ایمان در برابر اعلام هدایت الهي 
مانع قبول و موجب تردید  ،هدایت یا صحت و خاصیّت آن خیلي حرف داشته باشند

خدا بشري را به پیغمبري مأمور  شود ميگویند اصلاً  آن است که مي، و مخالفت
 .شود مياه و سدّ ر مسئلهکه اشکال  است و ارتباط مستقیم و وحي رسالت نماید؟ خودِ

در اصول و ، اگر در جزئیات آن نباشد ت انبیاءکنید امروزه تعلیما ملاحظه مي
عقل و بینش خود  پاي خود و با هب بشر .مورد قبول دنیا واقع شده است ،روش کلّي

رسیده  ،اند انبیاء گفتهابتدا  ازو اصولي که  همان احکامه پس از تجربیات طولاني ب
یا  کند ميکم و بیش عمل  مقرّرات زندگي و دنیائي( ي )لااقل در زمینهاست و 

حقوق همنوع را مرعي  ،یکدیگر خیانت نکنید هب ،نگوئید خواهد عمل کند؛ دروغ مي
 داشتنظافت و به ،مصرف برسانید هاز مال خود در راه خیر و حفظ اجتماع ب ،دارید

هدف شما ، دنبال علم بروید به ،اشیدب پابند شرافت و عدالت ،( داشته باشید)طهارت
یعني استفاده  - دنیاپرستي و مال دوستي و رباخواري ،شکم و شهوت و قدرت نباشد

 ...آن و امثال، غلط است -وکار از سرمایه بدون زحمت

و  آخرت شود. ميدین ن ،ولي همه اینها را اگر قبول داشته باشیم و عمل هم بکنیم
 دنیا را هم درست  ،قبول و علم و تجربه رفِصِ که است آن سرِ حرف و شود مين ثواب
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 .نیستمحرک نخواهد کرد و براي عمل و گذشت و فداکاري 

و قسمت  -فقط قسمتي از دین است، و اعمال زندگي تأمین دنیا و بهبود آداب
، نتیجه است پایه و بي بي، عشق خدا نباشد هچیزي که براي خدا و ب -کوچکي از آن

آرامش ، باشد سطحي و زودگذر است و حداکثر بانگ و رنگي مي، دین نیست
بود و براي سود یا وقتي عمل براي خدا ن کند. ميخاطر و نشاط و پرواز ایجاد ن

 .شود مي؛ ارتقاء و تربیّت و بنابراین تغییر حالت و اکتساب حاصل نرضاي خود بودا

 :مصداق هب. دنبال نخواهد داشته بکمال و ثوابي هم ، وقتي ارتقاء و اکتساب نبود

 (31( / 3)توبه) «.جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِّبُونَ»

 (.... به پاداش آنچه کسب کردند و به دست آوردند)

را نشان  یا اسلام از اینکه بیائیم زیبائي و بزرگي و حتّي درستي دستورهاي انبیاء
حتّي موفّق شویم نبوغ و قدرت ذاتي و عظمت و صفاي خصائلشان را تشریح ، دهیم

اي در مرتبه اعلا از  و اخلاق را بالاخره ناشي و دنباله کامولي آن اح، و تجلیل کنیم
این کار ممکن است براي مؤمن ، هاي بشري بدانیم ها و استنباط سایر احکام و اخلاق
ولي براي مردّد و منکر  .خاطر و شوق بیشتري فراهم نماید ایجاد سکینه و تشفّيِ
زحمات و  هعمل و حاضر و شایق ب هوادار ب و شخص را کند ميایجاد ایمان و یقین ن

 .نماید هاي لازم نمي فداکاري

ایمان آن است که داخل دل  .ایمان است غیر از اسلام .یک چیز دیگر لازم است
مگر آنکه قبول کرده ، شود ميو ایمان عملاً حاصل ن .شده باشد و جزء وجود انسان
از طرف خدا و خالي از ، گفته است داشته باشیم که آنچه پیغمبرو یقین و اطمینان 
نیست که  و طهارت اش اخلاق و احسان همه، خصوصاً که دین .اشتباه و خطا است

م در آن ه خدا و قیامت .آنها رسیده باشیم ههاي اجتماعي ب عاطفه نفساني و آزمایش هب
اتفاقاً چه از جهت نظري و  .آید هست که به حس و تجربه ما در نیامده و در نمي

 !فکري و چه از جهت آثار عملي و داخلي و خارجي اصل و اساس هم آنهاست

 :گفت درست است که مي خلاصه آنکه باید دید بالاخره حرف یزید

 «لَزَنَ يٌحْوَ لاَوَ اءَجَ رٌبَخَ   لاَفَ کِلْالمُبِ مُهاشِ تْبَعِلَ»
 (نه خبرى آمد و نه وحیى نازل شد، وگرنه کرد بازى ملک و سلطنت هاشم با)
 درست است؟ (19«)والنجّم» ي یا سوره

لنگي دانشي و  بي ي هاي موضوع و با همه مشکلات و ابهام ي  همه بنابراین با
راه بیفتیم؛ امید است هر  هپایان ب دریا بزنیم و در این وادي بي هباید دل ب، خودمان
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، ه بهتري که دیگران بنظرشان بیایداشتباه و خطا و نقصي که داشته باشیم و هر را
  .اصلاح و راهنمایي کنند

 ازچهراهواردشويم؟

تعداد  هاند ب زیرا فرموده ،مسلماً خیر آیا راه معین است؟ آیا یک راه وجود دارد؟
 .خالق است سوي بهخلائق راه 

)یا اکثریت خوانندگان( مثل  کنم اکثریت حاضرین در مجلس چون فکر مي
تربیت شدگان یا لااقل عادت کردگان ، مطالب هلحاظ طرز تفکر و توجه ب هگوینده ب
 .قدم برداریم و استدلال کنیمبهتر است از این راه ، غربي باشند به مکتب

اصطلاح ه ب «غرب زدگي»و از روي  تقلید اروپائيه اتخاذ این راه خیلي هم بنا ب
 .است سبک و سیره قرآنه بلکه همان راه و ب .د نیستاحم آقاي جلال آل

این طرز استنباط آنها را ، طریق دیگري را بپسندندچه بسا اشخاصي که سبک و 
 .قانع نکند

و  تقدما و اهل کلام از طریق منحني وارد مباحث دیني و اثبات توحید و نبوّ
یک گام بلندي از  گفت؛ با «سیر صعودي و نزولي»را  آن توان ميکه ندشد مي امامت

گذاردند و  جاي خدا مي هبعد خود را ب .رساندند خدا مي هها خود را ب وراي دنیا و مافي
یعني  .نوشتند نامه مي براي خدا آئین خان فروغي قول استاد مرحوم میرزاابوالحسن هب

استناد این ه ب، کردند ه او را ثابت ميپس از آنکه وجود خدا و صفات ثبوتیه و سلبی
گفتند  چون  مثلاً مي .کردند هائي مي مطلق استنباط هاي فلسفيِ صفات و با استدلال
است عمل  «واجب»بر او  «قاعده لطف هب»پس ، لطف هم دارد، خدا حکیم است

پیغمبراني ، انگذاشتهبندگانش را در گمراهي و بیچارگي و، خلاف حکمت نکرده
خطا  ههم چون باید قول و فعلش متبع باشد و مردم ب پیغمبر .دراي هدایت مردم بفرستب

میرد و دنیا  سپس چون پیغمبر بالاخره مي .پس حتماً باید معصوم باشد، و گناه نیفتند
 .و قطعي است لازم پس انتصاب امام، نباید خالي از حجت بماند

کیفر  هها ب بینیم ظالم چون خدا عادل است و در این دنیا مي :طور قیامت همین
ها و بدها را  پس بر خدا واجب است در عالم دیگري خوب، رسند اعمال خود نمي

 .حتمي است و جهنم و بهشت پس آخرت .زنده کند و جزایشان را بدهد

فرمود  نامید و مي براي خدا مي نویسي نامه آئین را این طرز استدلال مرحوم فروغي
تعریف همان  هبنا ب عدالت .خواهیم فهمیم یا مي یا حکمت آن نیست که ما مي عدل
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ما توار کرده است و اگر و براساس آن دنیا را آفریده و اس کند ميباید باشد که خدا 
زیرا عملمان قرین سلامت و توفیق ، ایم کار صحیحي کرده، رعایت بنمائیمرا  آن

 .خواهد بود

خیلي چیزها و خیلي جاها است که اگر بنا بود ما تکلیف براي خدا و براي 
طبیعت و مشیت است  آنچه جریان عکس جهت درست در، کنیم معین دستگاه خلقت

 .کردیم مي

 .کند ميو عقل خدا  عقل ما خیلي مواقع نعوذبالله دلالت بر عدم عدل

به مرحوم میرزا  -وزیر دربار شاه سابق، فاسق ظالم -گویند روزي تیمورتاش مي
؛ )ظاهراً پیش او درس خوانده ف برخورد کردوحکیم و فاضل معر، طاهر تنکابني

کنم که  هزار دلیل ثابت مي من با، استاد :او گفته کرد( ب بود و ابراز خصوصیّت مي
 !خدا نیست

 !کنم خدا نیست یک دلیل ثابت مي من با :دهد جواب مي مرحوم میرزا طاهر

وجود تو! اگر خدائي  :گوید کدام دلیل؟ میرزا مي :پرسد تعجب مي با تیمورتاش
 !شد ميموجود خبیثي مثل تو خلق ن ،دانیم وجود داشت که ما عادل و حکمیش مي

سراغ منبع اصلي  هبه جاي آنکه ب، پس بهتر است براي درک یا لااقل قبول وحي
جو و اثبات و و پرتوهاي جود و وجود او جستدر ذات و صفات خدا ، آن رفته
ولي در عوض  -که البته خیلي پست است -از سطح نازل بشري خودماني .نمائیم

هاي  از مشاهدات و مسلمات و از استدلال .القبول است شروع نمائیم محسوس و سهل
راي یم بتوان ميرسیم و چه توجیهي  کجا مي هتا ببینیم ب .امور زندگي استمداد بگیریم

الشأن  عظیم و رسالت پیغمبر طور عموم و قرآن به و دعوت انبیاء پدیده )فنومن( بعثت
خودمان بالاخص پیدا کنیم؛ اگر دیدیم راه حل و راه فراري جز قبول یک امداد یا 

 فرشته وحي اینکه معطل زیاد دیگر، ندارد ي خالص اعلا وجودو وح الهام فوق بشري
 .اکتفا کنیم «علم قلیل»مان ه نشویم و به، چگونه موجودي است و لوح و قلم چیست

 علامه بزرگوار و استاد معاصر حضرت آقاي حاجي سیّد محمدّحسین طباطبائي
استدلال و استنباطي دارند که البتّه محقّقانه و  «وحي یا شعور مرموز»تاب در ک

را حدّ وسط مابین راه اهل کلام و قدما و راهي که ما  آن شود ميمبتکرانه است؛ ولي 
 .خواهیم برویم دانست مي

  :فرمایند حضرت ایشان مي
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 «.د نه از عقل و خردگیر يدین از وحي آسماني سرچشمه م»
روند به بحث اینکه در دنیا همیشه در اثر سودجوئي و  براي اثبات این مطلب مي

 .رود شدّت مي هپیش آمده است و دائماً رو ب اختلاف و استثمار، خودخواهي بشري
از  .د دافع آن باشدتوان مين ،ستمگر و عامل اختلاف است چون خودخواه و بشر

کمال حقیقي وي هدایت کرده و  سوي بهسوي دیگر دستگاه آفرینش هر نوع را 
ناچار دستگاه آفرینش دین حق و سزاواري »اند( پس  دهد )قبلاً اثبات کرده سوق مي

و این همان دین حقي  «کند وحي را باید براي انسانیت تعیین کرده و به عالم انسان
، هاي تکامل )اتفاقاً یکي از اسباب .انسان وجود داشته باشد است که باید در جامعه

 .(وجود همین اختلاف است

اهل  دیگرِ هاي اتخّاذيِ و راه اهل کلام و قدما و راه حال راه آقاي طباطبائيدرهر
ها کافي  ذائقه و به درک خیلي ههر یک به جاي خود ارزنده است و مسلماً ب، تحقیق

 .آید و شافي مي

راه ، راه موافق است، اینها یک عیب اساسي دارد؛ راه دوست است ي ولي همه
  .اند و قبول دارند کساني است که قبل از حرکت رسیده

 راهدشمنبهجایدوست

 با ،اند لفین را که مدّعي و منکر و دشمن بودهراه مخا ،بیائیم راه دشمن را بگیریم
ها را بزرگ  عیب، ها گذاشته بین شکافي کرده و ذرّهاند مو بدبیني و ریزبیني تا توانسته

 و وحي ها و تعبیرها براي رسالت توجیه، اند گرفته کوچک و حتي موهوم ها را و حسن
ذالک  را نفي کنند )مع اند جنبه غیر بشري و الهي آن و سعي داشتهاند  پیشنهاد کرده

 .(اند اي انصاف داشته تحقیق و تا اندازه روح
و متعصبانه نظر داشتن طرفه  به یک، جائي رسیدیم هاگر از این طریق رفتیم و ب

اَلْفضَْلُ ما »یم اگر به حقیقت و فضیلتي رسید .نخواهیم شدمتهم کردن  قضاوت
 .تر پذیرفته خواهد شد تر و مسلمّ مطمئنو ، خواهد بود «شَهدت بِهِ الاَعداء

وقت راه  آن، ها را کردیم پس از آنکه راه آنها را رفتیم و رفع ایرادها و اشکال
 صعودي و نزوليسیر نه راه  گیریم؛ ولي خودمان را که راه مثبت خواهد بود پیش مي

 بلکه راه صعوديِ، است که بیان خود قرآن یا تنزیل هقدما یا راه نزولي یکسر
 .که راه بشري و راهي است که قرآن تعلیم داده است تدریجي

 ا ( و  ه محقق یعني غربي منکرینِافتیم ) مخالفین و منکرین راه ميپاي  هاول پاب پس
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 بینـیم آنهـا چـه سـیر و تحـولي و تکامـلِ       سیر و سـلوکي خواهـد بـود و مـي    ، این خود
  .اند عقیدتي داشته

 او و وحي التسو ر ا نسبت به پیغمبر اسلامه سیر تکامل افکار غربي

( در مریکاآد و معاصر و وسطي و جدی گرفته تا اروپاي قرون ا )از روم شرقيه غربي
 ممالک اسلامي میشه باحاشیه روابط جنگي و اقتصادي و سیاسي و استعماري که ه

نظریاتي نسبت به ، یک سلسله روابط فرهنگي نیز داشته و مخصوصاً، داشته و دارند
عقیده و علاقه و نظر آنها از این جهت ، اند گذار آن اتخاذ کرده و بنیان اسلام
بلکه در طي قرون متمادي و حوادث  وجه حالت ثابت یکنواختي نداشته است؛ هیچ به

اي با  تحول قابل ملاحظه، موازات توسعه اطلاعات و مطالعات انجام یافته همتوالي و ب
 .زمان و مکان پیدا کرده است
روال یکسان نبوده؛  یري همیشه در جهت واحد و بااین تحول البته مانند هر سِ

در هر حال شایان توجه  .ي داشته استهائ ها و پیشرفت و بازگشت تندي و کندي
 .بنمائیمتحمل را  بوده و ارزش دارد زحمت بررسي اجمالي آن

چهار  یم بهتوان مي پیغمبر اسلام ا را نسبت بهه غربي کلي طرز تفکر و قضاوتطور به
 .دوران تقسیم کنیم

کشور دیگر که  ههاي زماني که دارد و از کشوري ب پس و پیش ها با این دوران
 یم چهار مکتبتوان مي، و اگر نگوئیم چهار دوران شود ميقدري تودرتو ، رود مي

 2.دنبال هم رواج یافته است چهار مکتبي که تقریباً به، بگوییم

 ردوران تجاهل و تنفّ -الف
 .هاي ناشیانه اطلاعي و اتهام بي شدید توأم با یا دوران دشمني دوران تجاهل و تنفر

از ابتـداي  ، اسـت  هـاي جنـگ   آئـین جدیـد در میـدان    بـا  زمین اولین برخود مغرب
ي اي صـلیب ه ـ هـا بعـد از جنـگ    هفـتم مـیلادي و تـا سـال     در قرن وم شرقيبرخورد با ر

 شـود  ميوسلم( ابراز  وآله الله علیه )صليباره حضرت محمدّنظریات عجیب و غریبي در
د شتر گرفتـه تـا جـادوگر    از دز، و کمتر تهمتي است که درباره آن حضرت زده نشود

 .و سردسته راهزنان

                                                
 اخذ  Dermenghamو  Tor Andrae ،Blachere:هاى کتاب بحث از  این مدارک اطلاعات و  عمده. 2

 .است  شده
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را  که مؤسسّ اسلام، رسانده بودند جهالت و افترا را تا آنجا، در قرون وسطي
 به عربستان، نائل نشده شناختند که چون به مقام پاپي مي عنوان یک اسقف رومي به

اش را از  ا مجمسهه که عرب، کرند معرفي مي یا او را مدّعي الوهیت، فرار کرده است
م اسم ماهو هاسم بتي ب از نام محمدّ، کردند ساختند و خود را قرباني او مي طلا مي

(Mahom )در سرودهاي معروف ، بودند کرده و در قصص رائج زبان آورده  مشتق
 بر گوید وقتي سواران شارلماني اري هست که ميعاش( Chansons de Roland) لانور

 !ا را شکستند و زیر پا ریختنده مسلمان هاي بت، پیروز شدند اعراب

نامد و نویسنده نسبتاً  مي ما را دجّال پیغمبر، (Innocenti III) پاپ اینوسان سوم
 (که فوت محمدّ)ص کند ميحکایت  (Gibert de Nogent) بر دونوژان ژي، جدّي

مین دلیل ه ها خوردند و به جسد او را خوک )نعوذبالله( از شدت مستي بود و بعد
 !است حرام شده شراب و گوشت خوک در اسلام

، م کتاب خود)ص( را در طبقه بیست و هشتم جهنّحضرت محمدّ، وفمعر دانته
اند  کرده دروغي عوي مذهببیند که د حالت دوشقه و سردسته ارواح دوزخیاني مي به

 !کنند خود را پاره پاره مي، و به دست خود
یا شخص  ا حضرت پیغمبره در نظر اروپائي خلاصه آنکه در تمام قرون وسطي

او را مریض مصروع دیوانه و ، است یا اگر خیلي جلو بروند شیاد کذاب عامل شیطان
 .دانند احمق مي ا را یک قومه و عرب ،اي از لاطائلات خلاف عقل را بافته قرآن

 دوران توجه و تردید -ب
اولین کتاب نسبتاً ، و نزول قرآن ن بعد از طلوع اسلاممیلادي یعني پنج قر 27 در قرن

( le Venerable .Pierre) یرلو ونرابل اسلام )البته بر ضد اسلام( توسط پي جدي راجع به
 .آید به رشته تحریر درمي زبان لاتینه ب ترجمه قرآن و اولین شود مينوشته 

 (bon islamisant)شناسان مساعد از اسلام (pierre pascal)یر پاسکال پي 23در قرن
( nuancé)و هاي دوپهل خوریم که تماماً قضاوت برمي این اسامي  هدنبال او ب است و به

 :در باره اسلام دارند

در  (Guillaume postel)گیوم پوستل، 23 در قرن (Raymond Lulle) ریمون لول
 ش آبه دوبروگليکشی، 22در قرن  (Gagnier) و گانییه (Roland) رولان، 26قرن 
(Abbe de Broglie) رنان و(Renan)  23در قرن. 

 ،  فرانسه معروف نقاد نویسنده و فیلسوف (Voltaire) ولتر ؛ نبودند طور این همه البته
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گیرد و  باد انتقاد مي هرا سخت ب پیغمبر «محمدّ تراژدي»در  .م2237 ابتدا در سال
  :گوید عنوان اعتراض به طرفداران او مي به

و دفاع براي  صلح بود که جمهور منتخبي مي امیر یا رئیس اگر محمدّ»
ولي یک )نعوذبالله(  .داشت استحقاق تجلیل مي، مملکت خود آورده بود

صحبت کرده است  جبرئیل راه بیندازد و ادعا کند با انقلاب، دلال شتر
 که در هر صفحه آن طغیان علیه -را دریافت کرده و کتاب نامفهومي
ایمان  هها را بکشد و مردم را مجبور ب و مردها و زن -منطق بدیهي است

تا مدافع ، مغز باشد باید سبک چنین رفتاري را فقط آدم، کتابش بکند هب
 «!بصیرت او را کور کرده باشد ي دیده، آن شود و یا آنکه خرافات

 !اطلاعي اطلاعي از بي اطلاعي و بي قدر بي هواقعاً چ

 Essais) «نظریاتي در زمینه آداب و اخلاق »نام   هدر رساله دیگري ب ا همین ولترام

sur les moeurs) عظمت و ، ري کردهت ملایم قضاوت اسلام بعداً نسبت به پیغمبر
 ،کاري و خشونت او ایراد داشته زعم خود به ستم ولي به .نماید لیاقت او را تصدیق مي

وجود  «محمدّ رسول الله»اي جز  گیرد که در آئین او هیچ چیز تازه همچنین نتیجه مي
 .ندارد

 .کند ميتبعیّت ، که مدُ زمان شده بود ظریه ولترنیز از ن (Diderot)دیدرو

 دوران تحقیق و تجلیل -ج 
را  ترجمه انگلیسي قرآن( G.sale) جرج سیل 2293در سال  چند سال قبل از ولتر

 .نماید مقایسه مي( Numa & Thesus) و تزوس نیوما را با و محمدّ)ص( کند ميمنتشر 

زندگاني »کتاب ( de Boulainvillier) دوبولنویلیه نیز سیل جرجاز  چند سال جلوتر
؛ ت استمسیحیّ جحیّت اسلام نسبت بهاثبات ار، صریح او نویسد و قصد را مي «محمدّ

ست یک که خواسته ا دهد ار روشنفکر نشان ميزگ او محمّد را یك مرد خردمند و قانون
 .بیاورد و مسیحیت جاي معتقدات یهودیت هآئین منطقي و عقلاني ب

کم  جلوه حقیقت کم، که باز شود عقب رود و چشم تحقیق که پرده جهل و غرض
 .گردد ظاهر مي

 2217در سال ، آنصاحب ترجمه نسبتاً کامل و کلاسیک قر( Savary) ساواري
نماید  هاي استثنائي تاریخ معرفي مي عنوان یکي از آن شخصیت را به حضرت محمدّ

هاي رستگاري و  ت و هادي او به شاهراهو بیدارکنندگان بشریّ کنندگانکه احیا
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مشکلات و موانع  هتوجه ب با عبدالله این است که محمّدبن نظر ساواري .اند دتسعا
، اه و مسیحي زمان و مکان خود و پس از مطالعه اختلافات و اشتباهات یهودیان

قبولي برقرار نماید که خداي واحد داشته باشد  درصدد برآمد شریعت نوساز و قابل
پاک  هد و براي پیشرفت در نیتها را مکافات د ها را پاداش و بدي و آن خدا خوبي

خود نسبت دهد؛ در حقیقت دعوي  هالهي ب ي مجبور بود یک قدرت و اجازه، خود
بنابراین آن قسمت  .بود( pious fraude)مشروع و زاهدانه اجباري  ي یک حیله رسالت

 را که درست و مفید بود و با محیط داغ عربستان و مسیحیت مقررات یهودیت از
 .حفظ کرد، مناسب بود

 محمدّ)ص( که فقط نبوت بود یک محقق روشنفکر غربي خلاصه آنکه ساواري
 .شناخت كه به جهان آمده است ترین مردی مي او را بزرگ  ولي، کرد ميانکار را 

در جلد دوم کتاب خود موسوم ( Carlyle)کارلایل، 2235مارس سال 2در جمعه 
شخصیت »شرح  که به جائي آن، (Heros and Heroworshi)«پرستي پهلوان پهلوانان و»به 

هموطنان و همکیشان و پرچم تجلیل و تعظیم  دامنه اعتراض به، پردازد مي «محمدّ
هائي که به محمّد  گوید نظریات و اتهام یحاً ميو صر، برد را خیلي بالا مي محمدّ

پرسد  تعجب و طعنه مي انعکاس دنائت و معایب خود ماست و با، شود نسبت داده مي
، طور ممکن است خداوند حکیم عادل بگذارد صدوهشتاد میلیون نفر افراد بشر هچ

در گمراهي باشند؟ یا یک نفر ، اي زندگي آنهاستستاره راهنم که کلام محمدّ
 :گوید مي شارلاتان چنین تأثیري روي خلق احراز کرده باشد؟

صادق ، كه هر مرد بزرگ طوری محمّد یقیناً مرد صادقي بوده است؛ همان»

یم او را شخصیتّي بزرگ و فردي مبتکر و پیغمبري بدانیم توان ميما  .است
توانیم او را  مي .و از مجهول آورده است تکه خبرهائي از عالم بینهای

 .چون کلماتش غیر از کلمات مردم عادي بود، بخوانیم شاعر یا پیغمبر
 چون او صمیمانه در تماس با، منشأ این کلمات حقیقت ذاتي اشیاء است

 «.این حقایق بود
 ترین مرتبه وحي خود عالي، شخص نابغه، کارلایل نتیکآلیسم رما نظریه ایده بنا به

 .و مظهر آن قدرتي از پروردگار است که حقیقت مکتوم و ذات وجود اوست
 :گوید مي

نور ، رگ بودم در آن ظلمات عظیمي که ملازم و متقارب با محمدّ»
مخلوط از حیات ، صورت شعله فروزان با عظمتي مشیت الهي وجود را به
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یک  حال کدام .گذارد یا جبرئیل را وحي و افلاک رؤیت کرد و نام آن
 «د نام دیگري انتخاب کند؟توان مياز ما 
هاي  یکي از آن شخصیّت محمدّ)ص(، کارلایل( Intuition) بنا به فلسفه اشراقي

 2.باشد خود از مظاهر و کلمات حیات خلاّقه خداوند مي بزرگي است که

 تپور نام داون هکه یک محقق منصف انگلیسي بکتابي راخوانندگان محترم شاید 
(Davenport) نوشته است و آقاي حاج سید غلامرضا  پانزده سال بعد از کارلایل ده

شنیدم و دیدم(  اند )و بنده آن را در ایران ترجمه آن را داشته افتخار و ثواب سعیدي
 .خوانده باشند

 An Apology For » « عذر تقصیر به پیشگاه محمدّ و قرآن » عنوان این کتاب

Mohammed and the Koran.» خوبي  هآن است و ب ياخود معرف مقصود و محتو
، در صد سال پیش پدیدار گشته بود، پاعنایت و انابتي را که در افکار منوّرین ارو

  .دهد نشان مي

 دوران تفهیم و تقریب -د
و شریعت او  اکرم بیستم بیش از قرون گذشته در باره شخص حضرت رسول در قرن

ه در سنوات اخیر توجّ .هاي فراوان نوشته شده است عمل آمده و کتاب هتحقیقات ب
)مخصوصاً از سال  و اسلام جهان مسلمین هاي سیاسي و اجتماعيِ نیز به جنبه  دیگري
  .آید مي آمده است و عمله ب (به بعد 2393

ها و تمدن  از کساني که نسبت به تاریخ مسلمان ،عرض رسیده در آنچه قبلاً ب
یا در تدوین و  (Gustave le Bon:  اند )مانند گوستاولوبون و تتبع داشته توجه اسلام

ه صحبت ب (Th. Noldeke:  تر نولدکه محققانه اند )از همه مطالعه نموده ترکیب قرآن
 .ي استرسالت و وحي  مسئله، محور و مقصد ما در این مقالزیرا که ، میان نیامد

هایشان جدید و در دست است و  بریم که کتاب در اینجا نام چهار نفر را مي
 :کنیم نظریات آنها را مطرح مي

که کتاب او به زبان  (Upsala) ه اوپسالااستاد دانشگا( Tor Andrae)تور آندرائه -2
و معتقدات  شناسائي شخصیت محمد از تعالیمش»عنوان  تحت 2322در سال  آلماني
  «او امت

                                                
 « He himself was one of those great personalitis who are                     گوید :  مي . کارلایل2

« expressions of the  creationlife of God. 
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)Die Person Muhammeds in Leben und Glauben seiner Gemeinde. Stokholm‚2322.(   

 .در اسلو چاپ شده

اب صاحب کت نویسنده و متتبع فرانسوي( Emile Dermenghem) امیل درمنگام -7
محمّد »و کتاب  2315و  2373هاي  سال در( La vie de Mahomet) «زندگاني محمدّ»

 )همچنین سه 2311در سال ( Mahomet et la tradition islamique)  «اسلامي و سنت

 :کتاب دیگر که در این سخنراني مورد استفاده قرار نگرفته است

Vies des saints musulmans‚2337 
Les Plus beaux textes arabes‚2312  
Lecutte des saints dans lislam maghrebien 2317 

 «قضیه محمدّ»و مؤلف  پاریس استاد دانشگاه سوربون( Regis Blacher) بلاشر -9
(Le probleme de Mahomet ) آخرین مترجم قرآن ( و2317)سال.     

و صاحب  استاد دانشگاه ادیمبورگ( W. Montgomery Watt) منتگمري وات -3
 .2362در سال ( Mahomet Prophet and Staleman) «رزمامدا پیغمبر و، محمدّ»کتاب 

*    *   *   

وجه یک امر خیالي موهوم و  هیچ به و وحي موضوع نبوت 2براي تورآندرائه -2
عنوان یک پدیده و یک  تورآندرائه آن را به .بیعي غیرمعقول نیستط خلاف

 هاي هیپنوتیزم و واسطه ءآزمایش کاملاً مشهور و مسلمّ که نظایر زیادي در نزد انبیا
(mediums )شناسد مي داشته و دارد و اهل جذبه. 

بیني تا چه حد ممکن است  و روشن ع به اینکه داعیه الهام و وحيسپس راج
یک بحث  ،وهم و اشتباه یا مخدوش از تصنع و تدلیس باشد مغشوش و مخلوط با

ي و تجربیاتي که روي انواع افراد پزشک مفصلي به اتکاء مطالعات و نظریات روان
پیش کشیده و صریحاً ، گیر و غیره شده است الهام، بین روشن، بین زده خواب جن

 :دارد که اعلام مي

كاملاً خالص و مصون از تزویر و تدلیس  از نظر روانشناسي وحي محمّد»

 .باید شناخته شود
شدیداً تحت  توان قبول کرد شخصي بتواند بدون آنکه زیرا به اشکال مي

 اعتماد و اطمینان  ،اي چنین درجه به، باشد خود رسالت به یقین سرشار تأثیر

                                                
 .کتاب او 33تا  33صفحات . 2
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 «.پیدا کند و چنان تأثیر و تحرکّي در اطرافیان ایجاد نماید
 «الله رسول»که عنوانش  «زندگاني محمدّ»در فصلي از کتاب  امیل درمنگام -7
 :گوید چنین مي ،است

ها یا قطعاتي تشکیل شده است که  از یک سلسله حلقه تاریخ بشریت»
گاه ندائي در تاریکي و سکوت  گاه، بندها یا مفاصل آن هستند، رسالت

 .رود خیزد و پیش مي مردي برمي، شود ميانداز  جهان طنین
دیگران را از خواب ، فرار کرد و سر راه از کلده ي که ابراهیمطور همان

آئین  هرا ب پا خواست تا نژاد عرب همحمدّ نیز به همین ترتیب ب، بیدار کرد
یدار کند؛ را ب و آفریقا تا قسمتي از آسیا، مشترک توحید دعوت نماید

 که رسالت رفته را حیات تازه بخشد و کساني رتچُ براي آنکه ایرانِ
آزاد سازد! و  عادات پوسیده از بندگيِ، نمایند واقعي او را درک مي

، ته استي فرو رفباف پاره شده و در فلسفه را که پاره مسیحیت شرقي
 ...تحریک نماید

که نیروهاي سودبخش و ، قدر ضروري هستند براي دنیا همان پیغمبران
که  -ها و زمستان طوفان، باران، مثل خورشید -آور طبیعت وحشت
تا از سبزي و ، دهند حاصل را تکان و شکاف مي هاي خشک و بي زمین

حوادث را باید از روي خرمّي پوشیده شود! عظمت و حقانیّت چنین 
، اند استعدادهائي که مطمئن و محکم شده :کرد نتایج آنها قضاوت

هائي  اضطراب، اند هائي که قوت گرفته اراده، اند که آرامش یافته هائي دل
اند و بالاخره  که شفا یافته   هاي اخلاقي بیماري، اند که فرو نشسته

 «!اند یافته برخاستهصفا آسمانِ که به  هائي نیایش
گذشته و مشکلات و مسائل حال   مه این اختلافاته  توجّه به یقیناً با بلاشر -9

دیگر براي محقق  .گذارد مي «دمحمّ ي یا قضیه مسئله»است که نام کتاب خود را 
نه شاگرد ، شیاد نه پیغمبر، است پرست نه کاهن بت، محمدّ، مریکائيآو  اروپائي

مبتکر مانند  دل و مصلحِ و نه حتي رادمرد نابغه روشن عهدین تعلیم گرفته در مکتب
ند زندگاني و توان مياند که دیگر ن جائي رسیده هب .تاریخ سایر بزرگان و مصلحین

دعوت و کتاب و اعمال و آثار او را بر موازین عادي عوامل و مؤثرات معمولي 
 .عمومي توجیه کنند

 و رسالت نبوت اند صریحاً اقرار به حقیقتِ آنها هم هنوز حاضر نشده ي ضمناً همه
 .است «اي مسئله»و عمل محمدّ  براي آنها وجود محمدّ، او بنمایند وحي ه واقعیتِو ب
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خواهد کتاب  مذهبي مي عقایدطرف و مستقل از  عنوان استاد بي چون به بلاشر
 فیت و حقیقت وحيکی بارهشمند محقّق قبلي بحث و تصدیقي درمانند دو دان، بنویسد
رسد  مي« الوداعحجة»شرح ه کتاب خود آنجا که ب ي ولي در خاتمه .نماید نمي پیغمبر

آیا »یا  «خدایا آیا مأموریتم را درست انجام دادم»فرماید  و نداي حضرت را که مي
ها هزار  یک صداي ده مشترکِ و جواب مثبتِ کند مي نقل 2«رسالتت را رساندم؟

  :نماید چنین اضافه مي، دهد مجتمع در آن صحرا را شرح مي مسلمان
اشته هر عقیده و مذهبي که د با شود ميسلماً در زمان ما نیز کسي پیدا نم»

مأموریتت را ، آري محمدّ :با جمع حاضرین همصدا نشده و نگوید، باشد
  «.به بهترین وجه انجام دادي

 :دهد سپس چنین ادامه مي

موفق   وسائل و ممکنات ضعیف وجود است که با  کمتر مؤسس مذهبي»
 «.افشاني کند طور بذر آن، نامساعد هاي ناهموارِ شده باشد در چنان زمینه

 طلاعات سطحي و ا، اسلام اند که براي توجیه دعوت پیغمبر ها دلخوش شده خیلي
پیش ، دیگر داشته باشد  توحیدي نسبت به مذاهب  توانست او مي  که را  اي  پراکنده

 :نویسد مي( Ernest Renan) رنان طورکه ارنست بکشند؛ ولي همان

 و مسیح اگر محمدّ دین یهود، زیاد دانستن مانع سازندگي و ایجاد است»
یا  منتهاي مراتب یک فرد یهودي، را از نزدیک مطالعه کرده بود

اي بیاورد و از ترکیب آن  تازه ست چیزتوان ميو هرگز ن شد مي مسیحي
 «.درست کند آئین مناسبي براي عربستان ،دو مذهب

آقاي ،  دانشمندافتخارِ برادرِ مسلمانِ هب گذشته که انجمن اسلامي مهندسین سال -3
 مجلس( Islamic Review) «یو ایسلامیک روي»دبیر مجله اسلامي سر  عبدالمجید

ما ارائه داد که ظاهراً ه مشارالیه کتابي در دست داشت و ب ترتیب داده بود؛اي  معارفه
مؤلف کتاب  .7باشد ما مي ا راجع به پیغمبره تحقیقاتي علمي غربي ي آخرین نشریه

                                                
 کتِالَسَرِ تُغْلَبَ لْهَ. 2
تحت  ،اله منصورى قاى ذبیحبه قلم آ 2937ا در سال خواندنیه ي اى که در مجله هاى ارزنده سلسله ترجمه. 7

 «La vie de Mohammad» از کتاب شود، منتشر مي «آنمرتبت و قر ختمى حضرت»عنوان 
و چند سال جلوتر از  باشد، که اصل آن به زبان رومانى مي Virgile Gheorghieu  Constant:تألیف

همه نفاست و جالب و مفید بودنش ، جنبه تحقیقى و انتقادى  کتاب مورد بحث ما نوشته شده است؛ امّا با
منظم مأخوذ از کتب و نماید؛ بلکه یک نوع وقایع نگارى  نداشته و مؤلف از خود اظهار نظر صریح نمى

روایات معتبر و آثار دیگران است، بدون آنکه در صحت و سقم آن روایات بحث و حلاجى به عمل 
 .آمده باشد
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کتاب خود را به سؤالي تحت ، ادیمبورگ استاد دانشگاه گمري وات مونت.آقاي و
         «محمّد آیا پیغمبر بود؟» کند: مياین عنوان ختم 

آنها اشاره و انتقاد  ههاي بعد سخنراني ب پس از بحث و نظریاتي که در قسمت
 :نماید چنین ابراز عقیده مي آقاي وات، خواهد شد

در ( Imagination creative)اش  او مردي بود که نیروي تخیل خلاقه
اصول و افکاري را ایجاد نمود که  ،عمل کرده سطوح بسیار عمیقي

که دین او داراي  طوري به، دارد مسائل مرکزي حیات و انسانه بستگي ب
البتّه ، بلکه در قرون بعدي گردید، جاذبه وسیعي نه تنها در عصر خود
ه ولي ب .حقیقت و درست نیست، تمام افکار و اصولي که او ابراز کرد

دیني بهتر از آنچه داشتند  ها افراد بشر ه میلیونفضل خدا توفیق یافت ب
 «الله محمدّ رسول، الااّلله لااله»آنجا برساند که بگویند  هبدهد و آنها را ب

 بينیآيندهپيش

هاي  و توضیحات و استنباط پیش از آنکه به بحث انتقادي در باره نظریات مستشرقین
اي توقف کرده و در پایان این مرور اجمالي سریع از  اگر لحظه، خودمان بپردازیم

دو آیه از این آیا ، نگاهي به پشت سر برگردانیم، سیر طولاني گذشته چهارده قرن
 ؟شود ميگر ن در خاطرمان جلوه آیات قرآن

الَذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي  وتُوا الْعِلْمَوَيَرَى الَذِينَ أُ»
  (6/  (93)سبأ) «.إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

زل شده بینند آنچه بر تو نا مي، آنها داده شده است و کسانى که دانش به)
سزاوار ستایش رهبرى  صاحب عزتِ حق است و به راه خداوندِ، است
 (.نماید مي

آمَنُّواْ الَذِينَ قَالُوَاْ إِنَا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَ  وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةً لِلَذِينَ»
  (27/  (1ه)مائد) «.سِّيسِّيَن وَرُهْبَانًا وَأَنَهُمْ لَاّ يَسّْتَكْبِرُونَمِنّْهُمْ قِ

کسانى خواهى یافت ، ترین آنها را به دوستى مؤمنین و مسلماً نزدیک ...)
این از آن جهت است که در میان آنها ، هستیم گویند: ما نصارا که مي

و اینکه آنها در پى تکبرّ و خودستایى ، رخى دانشمند و پارسا هستندب
 (.نیستند

 وقتي  معمول است که ،  هاي علمي و صنعتي یا اقتصادي بیني در محاسبات و پیش
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مصرف یک جنس یا افزایش جمعیّت یک شهر یا چیزهاي متغیّر  خواهند میزان مي
نمایند  را در گذشته رسم مي منحني تغییرات آن ،نددیگري را براي آینده برآورد کن

از آن ، همان فورمول ادامه داده منحني را با ،و بعد که روال و طرز سیر آن معلوم شد
 .نمایند بیني مي قرار وضع آینده را پیش

مثلاً اگر طي بیست سي سال گذشته مصرف برق در مملکت هر ده سال دو برابر 
پس شش سال دیگر معادل دو برابر چهار سال قبل خواهد بود و روي گویند  مي، شد

ها و ظرفیت تأسیساتي را که باید از هم اکنون سفارش داده  این حساب قدرت ماشین
 .نمایند تعیین مي، و ساخته شود

سیر افکار و جریان نظریات  گذشته راجع به که در جریان چهارده قرن آنچه را هم
دیدیم و در خاطر شما  الانبیاء حضرت خاتم نبوتِ مسئلها نسبت به اسلام و ه غربي

مان روال ادامه خواهد ه نوع منحني بود که مسلماً به در حقیقت یک، رسم شد
ن تصدیق و تسلیم یا ایمان دورا زودي بهبنابراین چه استبعاد و اشکال دارد که  .داشت

چون و چرا تحقّق  بي( 6( / 93)سباء) «رَى الذَیِنَ أوُتُوا الْعِلمَْویََ»و یقین شروع شود و آیه 
 پیدا کند؟

 نظرياتمستشرقينیبحثانتقادیدرباره

لبته براي ما کافي نیست و مایه تأسف است که اگر در امور اقتصادي و علوم و ا
و دینمان نیز چشم  در کار قرآن، ایم ا شدهه خوار و مقلد غربي و غیره جیره سیاست

ون اخیر خصوصاً که اگر چه در جمع آنها در قر، روي آنها باشیم به دست و دنباله
گیراني هم  ولي هنوز منکرین و خرده، هاي زیاد پیدا شده است ها و متمایل موافق
همگي یک  ،بحث سابق دیدیم «د»که در بند  طوري علاوه مساعدها هم به هب، هستند

هائي دارند که بعضي از آنها ممکن  تردیدها و توجیه، زبان و مصدّق تام و تمام نبوده
 .ین و تحرک مطلوب باشداست مانع آن سکینه و یق

آئیم بعد از آنکه جاپاي مطلب را تا آنجا که همه یا لااقل اکثریّت  پس حالا مي
اند قبول داشته باشند محکم کردیم و آن  کساني که تا دیروز منکر و مدعي بوده

نیم و جواب ها و نقاط ضعف را مطالعه ک ایرادها و توجیه، مراتب را مسجّل نمودیم
 .پردازیم آنچه عقل خودمان برسد مي هر مبحث بعدي بسپس د، بگوئیم

کنیم؛ چون  مین چند نفر اخیرالذکر اکتفا ميه ا بهه غربي در مطالعه آراء و عقاید
ضمناً چون در  .اند اي صاف کرده ها داده و زمینه را تا اندازه ها را بعدي جواب قبلي
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ها  ناچار از بعضي بازگشت، قطه تاریک و ایرادي باقي نماندنظر است حتّي المقدور ن
  .طلبد آید قبلاً معذرت مي و تکرارهائي که پیش مي

 ياديگرقابلانكارنيست،آنچهموردقبولكلیقرارگرفتهاست

 اکرم در سلامت مزاج و قدرت عقل و متانت و اعتدال کامل حضرت رسول -2
 هاي کامل افراد بشر بلکه او را صاحب شخصیّت ممتاز و از نمونه، ستدیگر شکي نی
 .ترین مشکلات شده است شناسند که موفق به حلّ بزرگ و از نوابغي مي

و  سلامتي فکري و در جواب کساني که نسبت صرع یا امراض روحي ي در زمینه
هاي  نوع بحران یا حمله را یک الات وحياند ح عصبي به حضرت داده و خواسته

توضیحات  (خودکتاب  725و  723صفحات در ) «درمنگام»رواني و مالیخولیا بدانند 
 :دهد ذیل را مي

کما آنکه بعداً نیز ، زندگاني او عادي و کاملاً متعادل بود، تا زمان بعثت»
چنانکه در مورد  .همین حال ادامه داشت از لحظات وحينظر  صرف

 .شده است دیده مي اسرائیل انبیاء بني
هائي داشته  یا الهام مکاشفه، چنین نیست که چون مریض بوده است

داده  ست ميبه او د بلکه به عکس چون حالت مکاشفه و وحي، است
 .شده است ناگزیر آثار ظاهراً غیرعادي ظاهر مي، است

 بین اهل مکاشفه البته میان یک شخص عصبي یا دیوانه و یک روشن
، شود ميهاي مشترکي دیده  پدیده( Visionnaire authentique)واقعي 

در صورتي که دومي ، پذیر استتأثیر ولي اولّي بکلّي منفعل و
این ، حدّاکثر آنچه ممکن است بگویند .شود ميالعاده فعال و خلاق  فوق

اي ضعیف حالات عرفاني و شور را تا  است که یک مزاج تا اندازه
گردد؛  خود سبب تشدید کسالت مي ي نوبهه اي تسهیل نموده و ب اندازه

محمدّ دیده نشده ولي در هر حال به هیچ وجه چنین حالت مرضي در 
 «.است

نیز تردید نیست و لااقل خود او به  در صداقت و حسن نیت شخص پیغمبر -7
، هست خدائي :اعتقاد کامل داشته است و براي او مسلّم بوده است که، گفته آنچه مي

 شود مياز جانب خداست و ن آیات قرآن، هست و تنزیل وحي، آخرتي هست
 .کرده است و خلاف آن عمل نمي، خلاف آن عمل کرد

 زحمات  چنان قبول هب حاضر مسلماً ،بود نشده حاصل حتمي و یقین چنین او براي اگر
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سنگین  توانست آن مأموریت شد و نمي ها نمي ها و فداکاري و مشکلات و محرومیّت
 .نماید ایجاد سایرین در و خود در العاده فوق حرکت و شوق دبو محال و دهد انجام را

 .شک و تردید ندارند قرآن احکام پس در تقواي او در حدود

 :نویسد ( چنین مي)ترجمه فرانسه 753در صفحه  «وات»در این زمینه 

این است که او کاذب ، زنند ه معمولاً به محمدّ ميهائي ک یکي از تهمت»
را غیر  اسلام توسعه مذهب ي مسئله نفي صداقت محمدّ ....گر بود و حیله

صداقت و حسن نیّت »این نکته  ،سازد قابل درک و غیر قابل توجیه مي
پشتیباني شد و پس از  براي اولین دفعه شدیداً از طرف کارلایل «پیغمبر
 «.قرار گرفته است روز به روز بیشتر مورد قبول دانشمندان، آن

در زعم خود( ه )ب هاي قرآن اي تحریف منظور اثبات پاره هب 2که کتابي کازانوا
آن راجع  در فصل مقدمِ، گذشته تألیف کرده است المللي بین جنگ هاي قبل از سال
( 2تا  9)صفحات ( Sinceite et grandeur du Mahomet) «صداقت و عظمت محمدّ»به 
 :گوید مي

قبل از ورود به عمق مطلب لازم است صریحاً اعلام نمایم که من »
طرد ، را مورد تردید قرار دهد اي را که صداقت محمدّ بالبداهه هر نظریه

مسلّم ادعاي  د بدون مدرکتوان ميهیچ کارشناس علمي ن ...کنم مي
 یخ زندگي پیغمبرگوئي یا جادوگري براي او بنماید؛ تمام تار دروغ
 «.دهد که داراي خصال مثبت و جد و وفا بوده است نشان مي عرب

  :کند ميدر این باره چنین اظهار نظر کتاب خود(  722صفحه در ) درمنگام

راسر د مورد تردید قرار گیرد؛ ستوان ميصداقت او امروز دیگر ن»
کرد( شهادت  رغم خطاهایش )که شخصاً انکار نمي زندگي او علي

 «.دهد که عمیقاً صاحب ایمان بوده است مي
  :گوید مي بنابراین وقتي در عبارت قرآن

يَمِينِّكَ إِذًا لَارْتَابَ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِ وَمَا كُنّتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ»
 ( 32/  (73)عنکبوت) «.الْمُبْطِلُونَ

که ، و نبودى که قبلاً هیچ کتابى خوانده باشى و به دستت نوشته باشى)
  (.افتادند در این صورت حتماً باطل کنندگان )نادرستان( به شک مي

                                                
2. Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, Etude critique surl, Islam Primitif, 

Paris 2322. 
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  :یا در جاي دیگر
  (26/  (72)قصص) «إِلَيْكَ الْكِتَابُ يُلْقَى أَنوَمَا كُنّتَ تَرْجُو »
 (...و نبودى که امید داشته باشى که کتاب بر تو القا شود)

تراوش و  یا بگوید یک نوع، را نازل از طرف خدا بداند اگر کسي اعم از آنکه قرآن
در هر حال ، باشد شخص محمدّ مي هائي از مکنونات دروني و معلومات قبليِ انعکاس

 .باید این اظهارات را عین حقیقت بداند

کرد؛ بنابراین  سلب اعتقاد و ایمانش را مي ،بود مي نیز اگر دروغ براي خود پیغمبر
اشتي برداشته است و نه در مقام و تردیدي نیست که قبلاً نه کتابي خوانده و نه یادد

 .انتظار چنین رسالتي بوده است

شهود و یقین و  و گروندگان او نیز کسان زیادي بودند که با در میان صحابه -9
واقعاً گرویده ، او عشق و ایمان پیدا کرده هب، در اثر تماس نزدیک و با بصیرت کامل

کردند  و خلاف پرهیز داشتند و سعي مي آنها نیز از دروغ، را پذیرفته بودند و اسلام
 .گفتار و کردار او را جزء به جزء و درست نقل کنند

ارتباط خالص ، همگي آنها ي عقیدهه ي اگر ب)فنومن( وح ي موضوع یا پدیده -3
مشخص و متمایز؛ حالتي بوده است غیر از حالات ، سلمواقعیتي است م، الهي نباشد
 و مسلمین صحابه ي وسیله هجعل شده ب ي در عین حال نه تخیل و افسانه، عادي پیغمبر
 .خود حضرت نه ساختگي و اختیاريِ، بعدي است

اند که وضع و  پس از انتقاد و استدلال قبول کرده اه تاریخ ثبت کرده و اروپائي
داده و او را موقتاً از استشعار و  حالت خاصّي در بعضي مواقع به حضرت دست مي

 .نموده است و حالات و اشکال مختلف داشته است خود مي تسلط بر نفس بي

 (کتاب خود 727 تا 723صفحات در را ) مختلف وحي رِوَصُ، تفصیل به درمنگام
 : دهد شرح مي چنین

صدائي شبیه به طنین زنک یا بهم خوردن بال طیور  گاهي اوقات پیغمبر»
شنید و موقعي درک کامل مطلب را  درهمي را مي ي خطابه، و یا هیاهو

 ي شد؛ این آن نوع مادون و خسته کننده نمود که صدا خاموش مي مي
  .بود و تأثیرهاي بدني شدید داشت دریافت وحي

اي یا به  ي به صورت مرد خوش قیافهوح ي امّا گاهي اوقات فرشته
زد و او  مي حرف حضرت با واضح طور به و شد ميصورت خودش ظاهر 

  ي رؤیت یا مکاشفهذالک مادون  تر از قبلي و مع ؛ این نوع عالي فهمید مي



 
 

 

 
 

 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسئله

 

 «.شده است حاصل مي مستقیم و واقعي است که گاهي براي پیغمبر
 :گوید مي درمنگام

هاي روات و مورخین  بندي فوق که مأخوذ از روایات و نوشته تقسیم»
و با  سین کاتولیکو قدی ونبندي الهیّ تقسیم با، معتبر اسلامي است

تخیّلي و فکري و جذبه  ي ي حسي تا مکاشفه درجاتي که از مکاشفه
نماید؛ چنین حالات و کیفیات در مورد  تطبیق مي، کرده است تغییر مي

 «نظائر زیاد دارد ي در اقوام بدويو حت انبیاء گذشته
 :نماید اضافه ميسپس 

تشریعي و  عیني یا دریافت احکام که رسالت که البته وحي پیغمبران»
که القائي و ناشي از حیات  الهام و اشراق عرفا با، دستورهاي مثبت است
 «.لاف اساسي دارداخت، دروني تغییر پذیر است

اي  کاملاً شناخته شده ي را پدیده وحي  مشابهي دارد و ي نظریه  نیز تورآندرائه
 .سابقه دارد 2و اهل جذبه هاي هیپنوتیزم و واسطه که نزد پیغمبران داند مي

 (باشد که محمدّ)ص مسلمّ مي، اشاره شد 7که در بند  طوري ز بهاین مطلب نی
 خارج از اختیار پیغمبر ات قرآنیو آ وحي، قبلاً درس و کتابي نخوانده، سواد بوده بي

اند یا پیش  کرده و سؤال ميبسیاري از مسائل و موضوعات را که از ا، بوده است
اند؛  دانسته را نمي قبلاً آن پیغمبراکرم، شده است اي نازل مي آمده است و بعداً آیه مي
، خواستند مي دلیل و توضیح قیامت آیات مثلاً مطالبي و اخبار زمینه در وقتي بالعکس و

اگر جزئیات زندگي پیغمبر در چهل سال  .استبراي خود حضرت نیز مجهول بوده 
ولي بعد از ، د احتمال تعلیم و تعلمّ را بدهندخیلي روشن نباشد و بتوانن قبل از بعثت

گفت که پیغمبر تحت کنترل دائمي دوست و دشمن بود و اگر  شود ميرا چه  بعثت
بینیم وقتي  مي، شد حتماً برملا مي، نمود اطلاع مي رفت و کسب علم و پیش کسي مي

و مسائل اعتقادي یا تشریعي سؤال  یا اصحاب کهف از او مثلاً راجع به ذوالقرنین
 ..شد آیه نازل ميبعداً پیغمبر جواب فوري نداشت و ، کردند مي

  :گوید طور خلاصه مي به، سال قبل مرحوم شد ستشرقي که دوسهم 7لوئي ماسینیون
  9«.را درست نکرده است محمدّ قرآن»

 و  راجع به پیغمبر مطالعات  مدرک  ترین  ترین و قطعي مطمئن  به عنوان قرآن  -1
                                                

2. A phenomen on well known to us from erpriencxs of prophets, mediums and ecstatics. 
7. Louis Massignon.      9. Mahomet ne pas fobriqué le Coran.   
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، نیست آن حرفي 2نسبت به اصالت و دست نخوردگي :شناخته شده است؛ اولاً اسلام
گفت فوراً خلاف آن  مي اطلاعات و اظهارات آن درست است؛ زیرا اگر دروغ ثانیاً

هوشیار و مراقبي چنان دشمنان  و یهودیان شد؛ کفار قریش اعلام و گوینده رسوا مي
ترین  رواج داشت که کوچک بحث و ایراد طوري در محیط پیغمبر بودند و آزادي

انداختن  کردن و جنجال راهویزي بزرگ براي هوآ لغزش و اختلاف را دست
ماند؛ مثلاً  نمودند و دیگر آبروئي براي حضرت در نزد خودي و بیگانه باقي نمي مي
ه و ابره ي حمله یا، بندي کرد شرط ا داد و ابوبکره خبر از فتح رومي جا که قرآنآن

 ...دیگر و مسائلکه تصریح شده است  سواد بودن پیغمبر و بي الفیل قضیه عام

شد؛ آنجا هم که در  مي خود پیغمبر، اول مدعي، آمد درمي دروغ اگر اخبار قرآن
 :فرماید مي (22)هود ي در سوره پایان داستان نوح

لَاّ قَوْمُكَ مِن نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنّتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ»
 ( 33/  (22)هود) «قَبْلِّ هَذَا

که بیش از این ، کنیم مي آن را به تو وحى، این از خبرهاى غیب است)
 ..(.اید دانسته نه تو و نه قومت آن را نمي

، معلوم و مشهور بود عرب دانست یا در میان قوم حکایت را کسي مي اگر این
کلي اعتبار و اثر خود را از  هپرداختند و قرآن ب مي قرآن ي تخطئه و شدیداً به انکار

از آنها که در بعضي  هم چنین است در مورد سایر قصص قرآن، داد دست مي
 .هاي مشابه آیات فوق وجود دارد اشاره

از نظر تاریخي بیشتر مدرک و مورد اعتماد  از خصوصیاتي که سبب شده قرآن
 بلکه جدال با، نماید را بیان مي این است که نه تنها آیات و احکام، قرار گیرد
اوضاع آن ، هاي آنها را هم نقل و ضبط کرده ب و ایرادها و اتهامکتا هلو ا مشرکین

 .سازد وار منعکس مي زمان را آئینه

مانند تاریخ  این است که چرا قرآن، دارند شناسان و اسلام تأسفي که مستشرقین
تشریح جزئیّات  ني و باترتیب زما هت تمام قضایا و وقایع را بنویسان نخواسته اس

 .تا کار محققین آسان شود، حکایت کند

صور مختلف مورد تصدیق و تجلیل  هاز جهت کلام و مطالب ب اعجاز قرآن -6
مطلب را قبول دارند طور کلي این  شناسان قرار گرفته است و به و اسلام مستشرقین

                                                
2. Authentibité. 
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دو  میان آن، نیز اختلاف و تمایز مشخص داشته کلمات خود پیغمبر که آیات قرآن با
 :است وجود نداشته( Continuite) پیوستگي

 :گوید طور خلاصه مي ( به722)صفحه  درمنگام

 «مافوق ادبي آن ىاز جهت زیبائی، است قرآن یگانه معجز محمدّ»
 «اسلام»معاصر و مؤلف کتاب  استاد آمریکائي( Von Grunbeaum) فون گرونبوم

 :دهد تفصیل بیشتري مي (26صفحه )

؛ اعجاز و انحصار کتاب از جهات معجز بدیهي محمدّ است قرآن»
اطلاعات در باره وقایع مجهول ، بیني آینده پیش کند: ميمختلفي جلوه 

هاي مکرّر  وجود مبارزطلبي ناتواني مردم از آوردن مشابه آن با، گذشته
 .«احت مافوق اعلاي انشاء آنسابقه و فص و بالاخره زیبائي بي

 اندآنچههنوزبهدركوقبولآننرسيده

از همه نوع و ، اند تحقیق و توجّه کرده اسلام ي بارهمستشرقیني که در قرون اخیر در
( Abbe Lammens) اي هستند؛ از منکر و دشمن سرسخت )مانند کشیش لامن مرتبه

زیرا اگر او  .نصب کنیم ساخته و در شام مجسمه طلائي از معاویه باید :که گفته است
 نمود( را تسخیر مي و تمام اروپا تجاوزکردههم  و اسپانیا الطارق نبود اسلام از جبل

 .اند گذارده روي خود یا علي نام محمّد، شده که صریحاً مسلمان یاديکسان ز گرفته تا

تفهیم و تقریب هستند  در این میان تعداد آنهائي که در همان مرحله یا در مکتب
، نمایند تجلیل مي را و از جهات زیادي شخصیت و عظمت و حقانیت مؤسس اسلام

هائي دارند و مخصوصاً براي اصل دعوت و نبوت و وحي  ولي هنوز ایرادها و اشکال
شاید اکثریت داشته باشند؛ البته در این جمع ، روند ها و تأثیرها مي عقب توجیه پیغمبر

ز کساني که او را هستند؛ ا هاي تند و ملایم رنگ ههائي هست و ب نیز دور و نزدیک
ها که از راه تأثیر  گیرنده و آن تا تعلیم، دانند گرفته کتب پیشینیان مي ي کنندهتقلید

  .روند ي ميوح ي مسئلهمحیط در پي توجیه 

 طرفداران تقلید یا تعلیم مستقیم -الف
  2«قصص قرآن و زندگي پیغمبران»کتاب   مؤلف (David Sidersky) سیدرسکي داوید

                                                
2. Les Origines des Legendes Musulmanes dans le Coran et dans les Vies des 

prophetes paris, 2399     
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تفهیم و  توان او را خارج از مکتب دارد و قدیمي است و حتّي مي که خیلي رنگ تند
 هـا کـه در تـورات    نظائر آن را با و حکایات مذهبي اسلام تقریب بدانیم؛ قصص قرآن

تشـابه آنهـا را   کند و توافق یـا   مقایسه مي، است و ادبیات مذهبي قبل از اسلام یا تلمود
 Les) همـه جـا از خبردهنـدگان   ، رفتـه و غیـره گ  قرآن از عهـدین  بودنِدلیل بر مأخوذ

informaturs ) ــه حضــرت ــراد ، بردهنــدگانخ نمایــد و مقصــودش از مــيصــحبت ب اف
بـه زعـم او از    طور کلّي منابعي است که پیغمبر اسلام به و، بکتا ب و غیر اهلکتا اهل

ما از این آقاي دانشمند کـه متأسـفانه    .آن منابع کسب معلومات یا نظریات کرده است
زبـان حـال و از کسـاني کـه هـم عقیـده او       ه ولـي ب ـ ، زنده نیست تا سـؤالمان را بشـنود  

کتاب خـدائي بـوده و    شما و انجیل پرسیم اگر بنا بود قرآن هم مثل تورات مي، هستند
آیـا توقـّع داشـتید    ، السـلام( پیغمبـر واقعـي باشـد     )علیهمو عیسي هم مثل موسي محمدّ

باشـد؟ توافـق    کنـد مخـالف و مغـایر حکایـات تـورات و انجیـل       حکایاتي که نقل مي
کـذب و   ي تـا نشـانه  ، صداقت و اصالت قرآن باشـد  ي شانهنتواند  ميکه بیشتر ، قصص

 .ساختگي بودن آن

و  را دلیل بر حقیقت وحي «کتب سلف»مکرر همین تصدیق و تطبیق  قرآن
 :گیرد مي رسالت

 2«صَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمُ»

وجود داشت و این قضایا قبلاً در آن محیط شایع  اگر خبردهندگاني براي پیغمبر
ارزش و سندیّتي در نظر مردم و ، آنها تصدیق و تطبیق باتوانست  نميو رایج بود که 

 .مدّعیان پیدا کند و روي آن تکیه شود

 این است که اگر قصص قرآن ،تقلید یا تعلیم مستقیم سؤال دیگر از پیروان نظریه
در دنیا  «کپیست»حال کدام  هتا ب ،باشد اي از قصص کتب مذهبي قبل تقلید و کپیه

شعر و نثري را بهتر از اصل  پیدا شده است که یک پرده نقاشي یا مجسّمه یا مضمون
 با رو شدن حضرت موسي هن یا روبقرآ یوسف ي و استاد بسازد و بیاورد؟ شما قصه

موجود  دیگر قرآن را با همان قصص که در توراتِ ي و یا هر قصه و سحره فرعون
 مقایسه کنید و ببینید اصلاً قابل مقایسه هستند؟، مندرج است

توصیفي هم که  لحاظ بهبلکه ، رموز ادبي و هنري و گیرائي کلام لحاظ بهنه تنها 
چگونه مقام فضیلت و عظمت و عصمت آنها را بالا برده  قرآن، شود مي از پیغمبران

                                                
 کند... و... : که کتب پیش از خود را تصدیق مي92/(91)فاطر ،36(/1مائده) ،9/(9عمران) ، آل32/(7بقره). 2
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 و تلمود دهد و تورات ت را نشان مياعلاي این زبدگان بشریّ عمق و روح است و
اي در قرآن نیست  قصه !نماید کار معرفي مي چگونه آنها را کوچک و گاهي گناه

د و هدف و غرضش بر هاي اخلاقي نباش انواع تذکرات روحاني و تعلیم که توأم با
اي از حکایات نیز در قرآن  پاره .همان محور و مقصد توحید و تربیت استوار نباشد

و  هاي حضرت ابراهیم بیشتر آن مکاشفه .نیست هست که در کتب و روایات عهدین
إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلذَِي »نماید و منتهي به  خود مي هائي که با خود و قوم استدلال

 .دیگري بوده باشد ایم که در جاي نشنیده و ندیده، شود مي 2«السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَطَرَ

 و مسیحیت یهودیت ي یافته کتب مقدس تحریف را با نخورده وقتي قرآن دست
سنگ حضرت  و انجیل بینید که قرآن خیلي بیشتر از تورات مي، پهلوي هم بگذارید

ترین وجه  عالي هسینه زده و آنها را به را ب و حضرت عیسي اسرائیل و انبیاء بني موسي
طرف با  بي هر آدم، به طوري که اگر قرار بر اصل و بدل باشد .وصف کرده است

  !ادراکي خواهد گفت قرآن اصل است و آنها بدل و کپي

 طرفداران تعلیم غیرمستقیم -ب 
را مأخوذ  حالا کمتر محققي قرآن .ایست کهنه ي البته نظریه سیدرسکيطرز فکر 

را  اسلام داند و پیغمبر آنها مي ي یا تقلید و نقل تحریف شده مستقیم از کتب عهدین
گویند بدون آنکه خود  بیشتر مي، کند هم ميمت «قاچاق ادبي»عالماً و عامداً به چنین 

بالاخره در تماس و معاشرت مستقیم یا ، آن حضرت توجه و تعهدي داشته باشد
صورت  به و شامات نجزیره عربستا که در شبه و مسیحي غیرمستقیم افراد یهودي

و سایرین از  اند و یا اعراب راهب و روحاني و غیره و جود داشته، طبیب، تاجر، غلام
در زمینه معتقدات و حکایات و عبادات  «تعلیماتي»اند  آورده آنها مطالبي ارمغان مي

لیمات در ذهن و دل او وارد دریافت داشته است و پس از آنکه این تع ادیان توحیدي
صورت یک  به، سایر احساسات و نظریات او ترکیب و تکمیل گردیده شده و با

 سلسله تراوشات ظاهراً شخصي و اصیل بروز کرده است و مثلاً قضیه راهب نصراني
 .آورند را خیلي شاهد مثال مي «بحُیرا»

ا ه ا و یهوديه اطلاعات و تعلیماتي از مسیحي این نظریه را که پیغمبر درمنگام
نماید و پس از آنکه اسامي تعداد زیادي افراد مسیحي  خیلي تأیید نمي، گرفته باشد

                                                
 ام؛ ... کرده ها و زمین را آفریده است که آسمان گرایانه وجود خود را متوجه کسي : من حق 23/  (6)انعام. 2
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چنین اعلام  (کتاب خود 222صفحه در )، کند يیا مجاور پیغمبر را ذکر م معاصر
 :دارد مي

شکي ، قرار گرفته است تحت تأثیر مسیحیت در اینکه محمدّ)ص(»
 . ...نیست
در  وجدان مذهبي را قبل از بعثت، مانند نوفل بن ورقا هاي مکه مسیحي

براي  بعد از دریافت مأموریت ولي وقتي محمدّ، ضمیر او بیدار کردند
زیرا خود آنها ، اي نگرفت نتیجه، روشن شدن بیشتر به آنها متوسل شد

 «.نداشتند قدر اطلاع و دانشي از مسیحیت آن
اگر نگوئیم احتمالات و اتفاقات فوق ، خرتر است پا را فراتر گذشتهکه مؤ بلاشر
 :گوید کند و مي لااقل در آنها تردید مي، نماید را رد مي

شمار  هم انگشت ها وجود نداشت و تعداد مسیحي اصلاً یهودي در مکه»
اند و  سواد بوده اصولاً و عموماً بي ( مردم عرب مکه71بود )صفحه 

( 26اند )صفحه  داشته اطلاعات خیلي کمي در باره قصص انبیاء عهدین
و امور جزئي محیط محدود خودشان  مشغولیات آنها منحصر به تجارت

هم خیلي اشکال دارد  ( قبول تأثیر بحُیراي راهب72بوده است )صفحه 
 .«(92)صفحه 

این ، متذکر آن نشده است ولي واقعیت و اهمیت دارد نکته قابل توجه که بلاشر
یعني در سیزده سال دعوت و ، است هاي مکیه در سوره است که تمام قصص قرآن

ا ه یهودي با، نموده هجرت و پیش از آنکه حضرت به مدینه کهاقامت پیغمبر در م
 .نازل شده است، تماس پیدا کند

از روي مسموعات مختصر مبهم  اکرم واقعاً خودمانیم اگر بنا بود حضرت رسول
دست آورده  هب بکتا اهل اطلاعات متفرقي که دربرخوردهاي تصادفي کوتاه با یا
توانست از آن راه چنین مجموعه  آیا مي، کتاب و آئین خود را ساخته باشد، بود

و  تورات لازم بود حتماً تمام کامل مفصّلي بیاورد؟ مسلماً براي بیان تنها قصص قرآن
و مدرسه و ، ترجمه نشده بود زبان عربي هیک ب را که هیچ و کتب دیني قدیم انجیل
، با دقّت مطالعه و حلاّجي نموده، کار وجود نداشته است اي هم براي این مؤسسه

حکایات ، مقتضاي مواقع و مطالب هد تا بتواند بتبحّر و تسلّط کامل پیدا کرده باش
 زیرا که قصص قرآن، محفوظات خود استخراج و استفاده نماید ي مناسبي از گنجینه

 ، وجود دارد ي و واقعه الفیل حبشيکهف مسیح تا اصحاب که میان آنها از هبوط آدم
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 .شود معدود محدود مي ي چین شده حکایات دست

و  و اخلاقیّات و احکام علاوه بر قصص شامل عقاید مضافاً به این که قرآن
طرف دیگر  از .باشد ت و موضوعات متنوع دقیق فراوان ميقیام ي اجتماعیات و مسئله

و  این قبیل افکار و اخبار در حول و حوش پیغمبر، تصدیق مورّخین و محقّقین هب
گوش و هوش کسي رسیده باشد و  هرواج و شیوعي نداشته است که ب محیط عربستان
 .گذاشت ها و آداب آنها آثار زیاد مي در اشعار و افسانه، اگر شیوع داشت

م در تقلید یا تعلی ي بینید حقیقتاً فرضیه مي، صه اینکه از هر طرف که نظر کنیدخلا
وجه  هیچ آید و به هیچ منطق و عقل سلیم جور درنمي ت بامرتب مورد حضرت ختمي

 .باشد  مسئلهگوي  تواند جواب نمي

دانند ولي همان طوري که در بالا  این قضیه را مردود مي و تورآندرائه درمنگام
 در دوران جواني درمنگام معتقد است که بیدار شدن حس دیني پیغمبر، اشاره شد

چنین  ،جلوتر رفته و غیره بوده است و تورآندرائه هاي مکه عیسوي مدیون برخورد با
را دیده بوده  و رهبانان مسیحي قبلاً تارک دنیاها کند که چون محمدّ)ص( توجیه مي

خوانند که  روند و عباراتي مي سجود مي است که ذکر و شوري دارند و به رکوع و
داند که از  باشد و همین قدر مي ولي براي او نامفهوم و بیگانه مي، خیلي عالي است

 در وجود او یک آرزوي عمیق و احساس شدید پیدا شده بود که قوم، است «کتاب»
ب خدا دریافت دارند تا بتوانند آنها از جان «کتابي»زبان ملّي ه و خود او نیز ب عرب

 ... !بگیرند بدهند و روزه هم خدا را پرستش کنند و صدقات
 !خدا پدرت را بیامرزد

چنان زیبائي و متانت بال  دیدند که در آسمان با ها را مي ها در دنیا وقتي مرغ خیلي
، روند هاي دور مي زنند و به راه چابکي و سرعت پر ميیا با ، خرامند گشایند و مي مي

خوابش را هم ، اند آنها هم صاحب بال و پر و قدرت پرواز باشند کرده هوس مي
 !کس مخترع هواپیما نشد هیچ، یدند؛ امّا با آرزو و خواب پروازد مي

محرّک خیلي اشخاص و مبدأ خیلي چیزها شده و ، درست است که آرزو و عشق
 عمل و تعلیم و تمرین توأم با، دنبال آرزو ولي براي تحققّ منظور باید به، شود مي

 .امداد برسده ب، الهي و تمرین توأم با وحي یا تزکیه، استعداد سرشار بیاید

پس ، داشته استبراي شق اوّل که زمینه و امکانات وجود  در مورد پیغمبر اسلام
تازه به فرض هم که  .باشد مسئلهتواند کافي براي جواب  صرف هوس یا آرزو نمي
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تسلّط و  -عمل آمده هاز این راه ب «اقرأ» ي سوره اوّلین الهام یا مثلاً القاي آیات ابتداي
و هزاران مطالب و معاني و  آیات بعدي قرآن -تجسمّ تمنّیات شدید دروني باشد

قرقره است که سرش وقتي  فرمائید؟ مگر نخ را چه مي ها و حکمت و احکام صصق
  !تا آخر باز بشود؟ ،درآمد

 طرفداران تأثیر محیط و مقتضیاّت -ج 
 رکه گفتیم براي ما صاحب آخرین کتاب تحقیقي در باره پیغمب منتگمري وات

 .دارد نظریه مخصوصي اظهار مي، است

، ( که نه نقل و تقلید در کار بوده استترجمه فرانسه 92قبول دارد )صفحه  وات
چیزي دریافت کرده است و نه از  و انجیل یعني حضرت نه از قرائت تورات، نه تعلیم
تأثیر یک سلسله  ،تواند منکر تأثیر شود ولي نمي .ها و مسیحي یهودیها با صحبت

داشته و  از اناجیل اطلاعات اجمالي و کلي که در معاشرت با مردم فهمیده مکه
ها و نظریات او شده  موجب الهام بعضي از آنها به اقتضاي شرایط و احتیاجات محیط

 .است

  .تبوده اس( Influence de culture) «نفوذفرهنگ»گوید از طریق  خلاصه آنکه مي

استاد محقق براي ارائه و اثبات نظریه خود مقدمتاً اشاره و استناد به تئوري جدید 
کند و سه ماده از قانون او  مي( Sir Hamilton Gibb) «سرهامیلتون گیب» ياسشن جامعه

روي فرهنگ ملت دیگر است و  فرهنگ یک کشور یا ملت را که راجع به تأثیر
نقل  (722تا  752صفحات مندرج در شرح ذیل )  هب، نماید يرا تعیین م شرایط آن

 :کند مي

در قوم  تأثیرهاي فرهنگي و اخذ و قبول افکار و آداب یک قوم -2»
یک سلسله فعالیت و تقاضاي قبلي در  هحتماً باید مسبوق ب، دیگر

 .محیط گیرنده بوده باشد
شوند  دار و مؤثر مي فقط تا حدودي ریشه، عناصر و اجزاء مأخوذ -7

 .مفید باشند، که براي فعالیت و هدف مورد نظر
کلیه عناصر فکري و رواني فرهنگ دهنده را که ، یک فرهنگ زنده -9

 «.کند دفع مي، فعالیت و احتیاجش نباشد مطابق و مفید با
، اهبمذ انطباق و استعمال قانون مزبور در مورد  از ذکر این شرایط و براي   پس
 :گوید چنین مي
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و  مذهب، ها در قدیم برخلاف وضع متداول امروزي مسیحي :اوّلاً»
فردي  وجدانيِ جنبه شخصيِ هم توأم بوده است و مذاهب اجتماع با

 .نداشته است
یک  ،کنند معیني زندگي مي براي هر محیط که در شرایط ماديّ :ثانیاً

 .روش یا سیستم اجتماعي مناسب لازم است

 -ها وضع همسایه -وقتي تغییري در این شرایط ماديّ )جغرافیائي  :ثالثاً
لازم  براي بقاي آن جامعه ،ابزار تولید و فنون جدید( پدیدار شد
وض شود و تا افکار و آنها ع است سیستم اجتماعي و بنابراین مذهب

بقاء و تحرّک و ترقّي  ،هدف مذهبي و اجتماعي جدیدي نباشد
 «.جامعه میسرّ نخواهد بود

طور خلاصه چنین استدلال  به  کشاند و مي اسلام موضوع پیدایش را به مطلب سپس
 :کند مي

و زندگي اجتماعي آن جا محیط  همحیط مک، در قرون قبل از اسلام»
ولي وضع خاص  .بود زندگي صحراگردي متناسب با ي خانواده و قبیله

باعث شده بود که آمد و رفت طوائف و  هو مقدسّ زیارتگاه بودن مکّ
رونق بگیرد؛ در حالي که آب و زمین مساعد وجود نداشت  امر تجارت

 .و زراعت عملي نبود
رسید و شرایط مادي  حد اعلاي خود مي هاین حالت ب مقارن ظهور اسلام
گون کلي دگر هب و صحراگردي از صحرانشیني زندگي اهالي مکه

همبستگي  خصلت بنابراین ،بود شده مبدل تجارت و شهرنشیني به ،گردیده
تهدید به ، که از لوازم و مقتضیات صحرانشیني است اي و عواطف قبیله
 «یویدوالیسماند»یا  «خوي انفرادي»شد و جاي خود را به  اضمحلال مي

(Individualisme )داد که مانع و  و خصلت سودجوئي تجارتي مي
تاجر به سرمایه و به منافعش بیشتر  .است اي اخوت و عصبیت قبیله منافي

که  ؛ در صورتيدهد تا به کسان دور و نزدیک و محتاج خود اهمیت مي
 بدون همکاري و همبستگي با، در شرایط سخت و ناامني صحراگردي
نه زندگي مشترک و نه زندگي ، یکدیگر و دفاع از وحدت و قوت قبیله

ها مانند  افرادي از خانواده بالنتیجه در محیط مکه، پذیر است فردي امکان
 .شدند سرپرست و بیچاره مي بي، ها سرمایه ها و بي یتیم، زنان بیوه
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یک تغییر اخلاق و آداب و ، این تغییر شرایط و ضروریات تازه زندگي
 .کرد و معتقدات را ایجاب مي سپس یک تغییر مذهب

، بود اي ي قبیلهزندگ متناسب با، اي و اخلاقي مذهب عاطفه، قبلي مذهب
هاي  شرافت، ها شرافت و ارزش، شد منجمد مي فرد در اجتماع قبیله

میل به ثروت و ، بعداً در زندگي تجارتي و شهرنشیني، اي بود قبیله
 .قدرت شخصي جاي آن را گرفت و شرافت در توانگري شد

موجب نارضایتي و ، و اوضاع و احوال جدید این تغییرات روحي
العمل  دربرابر آنها عکس، کرد را تهدید مي بقاي جامعه، گردیده ناراحتي

یعني مذاهب ، تر تر و عالي فرهنگ کامل، و چاره و نجاتي لازم بود
، جات نبودگوي این احتیا صددرصد منطبق و جواب یهودي و مسیحي

توانست متناسب  هائي مي از آن فرهنگ در این جامعه جدید فقط قسمت
 .درآید و پس از تحولات لازم مفید واقع شود

اعتراض به ، بینیم آیات و دستورهاي اول قرآن این است که مي
علیه تفاخر و ، یتیم و مسکین است هاي به اعتنائي ها و به بي عاطفگي بي

منشي و تکبرّ  مال و قدرت و بزرگ با، کند اموال قیام مي تکاثر در
یعني ، قدرت بالاتر و به کبریاء ذوالجلاله در برابر آن اعتقاد ب، درافتاده

تقوا و شرافت اخلاق را ، جاي مال و مقام هب .کند خداپرستي را عرضه مي
 .دهد راه نمي ها را به بهشت بخیل، کند ميتوصیه 
رحم و دستگیري یتیم و نگاهداري فقراء و کارهائي  را به صله مؤمنین
این ه ب .کند اکیداً سفارش مي، ضروري است حفظ جامعه لحاظ بهکه 

 العمل و داروئي براي علاج اندیویدوالیسم )فردپرستي( ترتیب عکس
 .دارد و جهنم و بهشت د و از این رو احتیاج به اعتقاد به قیامتآور مي

ها از  پافشاري روي سایر احتیاجات ضروري جامعه اما در عوض قرآن
چون مثلاً اولي ، کند ازدواج نمي، مالکیت، قبیل حقّ حیات و حفظ جان

شد و بلکه از  جوئي دوران قبلي تأمین مي اي روي عادات انتقام دازهتا ان
 .کرد حد لازم تجاوز هم مي

بعداً که ، بود ابتدا متوجه واحد اجتماعي کوچکي به مقیاس قبیله قرآن
اساس و ریشه  ،پیش آمد اي نگرویدند و هجرت اي گرویدند و عده عده
و عقیده  روي مذهب، خانواده و قبیله خارج شده قرآن از حدود معهجا

 .رفت
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هائي  جامعهه مربوط ب مسیحیت و سنت و انجیل اینکه توراته نظر ب
، اند حیاتي داشته ي سابقه قب خود چندین قرنشده است که در ع مي

اي از اصول و  پاره، جواني بوده است ي ه جامعهعربي مک ي ولي جامعه
 «.مسکوت مانده است در اسلام احکام یهودي و مسیحي

براي ، طور خلاصه و فشرده نقل شد ز بیان مقدمّات فوق که بهپس ا آقاي وات
را بالنسبه به  وضع و پیدایش اسلام، قبلي دنبال و تکمیل نظریات مستشرقین آنکه به
 :گیرد چنین نتیجه مي ،مشخص کند و مسیحیت خصوصاً یهود، موجود مذاهب

 و مسیحي یا یهود و طریقت انجیلي در داخل سنت بنابراین جاي اسلام»
ولي به  .است ابراهیم یا اگر بهتر بخواهیم بگوئیم در داخل ملت، است
بلکه از ، باشد نمي رنگ از مذاهب کهنه چ وجه یک جلوه کمهی

که ناشي از  انساني یک نهضت مستقل روح با آمیختگي عناصر انجیلي
 «.آمده است وجود به، باشد شرایط محلّي مي

         

ولي ، از جهات مختلفي قابل توجّه است جیه آقاي واتاین طرز فکر و طرز تو
 .قابل ایراد هم هست

، نویسد به طوري که ملاحظه کردید و خود او در مقدمه کتاب دیگري مي
عامل اصلي )یالااقل عامل ، س کرده استمادي مارک ي کمابیش تبعیت از فلسفه

خواهد  در واقع مي .ید و شرایط و احتیاجات مادي شناخته استمؤثر( را افزار تول
چنین تغییر ، بگوید چون چنان تغییراتي در محیط مادي و شرایط زندگي پدیدار شد

 .مذهبي پیش آمد و تأثیرهائي در اخلاق و آداب و بالاخره در عقاید

اي براي رفع خطاهاي  ده بود که چه چارهنشسته و مدتي فکر کر مثل اینکه پیغمبر
گذشته و تأمین فضائل مورد احتیاج آینده باید بکند وبالاخره به احکام  مربوط به
 .و اصول اعتقادي آن رسید اسلام

 اوایل قرن مورخ معروف فرانسوي (Fostel de Coulange) اتفاقاً فوستل دوکولانژ
صاحب تبحر و تتبع بوده و تحول دهنده و مبتکر سبک  قدیم که در تاریخ مللاخیر 

ها  نگاري و نقالي جنگ رود که تاریخ را از صورت خشک وقایع شمار مي هجدیدي ب
 باره پذیرش آئین مسیحیتدر، پردازد و رابطه عوامل و آثار مي فلسفه به، آورده بیرون

دارد؛ ولي نه آنکه بگوید  نظریه وات قدري مشابه با ي نظریه، و یونان از طرف رم
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که  یوناني و رومي گوید قوم بلکه مي ،جدید باشدمولود عوامل و محیط  دین مسیح
کانون خانوادگي  ،کهن بودند و طبق عقیده موروثي از شرایط زندگي ساده و مشرک

پرستیدند و  داشتند و ارواح اجدادشان را مي آن ابراز مي هرا تقدیس و علاقه خاص ب
پس از ، اي و حداکثر شهري بود اي و قبیله مظاهر بسیار محدود خانواده خداهاي آنها

رفته ، تشکیل دادند وريتتوسعه یافت و امپراالعاده  فوقآنکه زندگي و تمدن آنها 
توانست  وجه نمي هیچ کرد و به فکار تازه آنان تنگي ميرفته آن معتقدات بر تمدن و ا

افق فکري و عقیدتي بازتر و  احتیاجات دوران رشد و تکامل باشد؛ یک گوي جواب
بنابراین وقتي مواجه با آئین  .برود پیش تري لازم بود تا تمدن بتواند تر و عالي عام

  .با آغوش باز آن را پذیرفتند، شدند مسیحیت

نارسائیتوجيهپروفسوروات
تواند  وجه نمي هیچ دلائل ذیل قابل قبول نیست و به هب آقاي پروفسور واتتوجیه 
 :باشد وحي مسئلهگوي  جواب
همان طوري که  و طرز دعوت و تعلیمات اسلام اکرم زندگاني حضرت رسول -2

از طریق  رساند که قرآن خوبي مي هب، قبول دارد و حتي خود وات مستشرقین اخیر
درست  2هاي قبلي و حسابگري توجه و تفکر و استدلال یا صغري و کبري چیني

، هاي آن متأثر شده گرفتاري و مکه ها از وضع جامعه مدت پیغمبر نشده است که مثلاً
 جوئي و راه نجات برآمده و بالاخره به این نتیجه رسیده باشد که باید با در پي چاره

پرستي و خودبیني مبارزه کرد و به دفاع از یتیم و بیوه و فقیر پرداخت و براي  مال
لي چون توسل به یک مبناي محکم و مقصد اص، مستقر ساختن چنین اخلاق و آداب

 .خدا لازم است

 تمام متفکرین و مصلحین این طرز تفکر کاملاً طبیعي و متداول است و مکتب
 .بزرگ جهان به همین ترتیب درست شده است

ها رنج  آنهاي  زدگي و عقب افتادگي بود و از فلک ها در میان هندي گاندي
تحت ، ترش کشاند هاي بدبخت شهري نزد هم جریانات شغلي او را به آفریقا .برد مي

بار  خواهان نجات از این وضع مصیبت، گرفت آنها قرار زندگي مشقات تأثیر زجرها و
 فرد هندي، است اینجا رسید مادام که هندوستان مستعمره انگلستان فکر کرد و به، شد

                                                
 Premeditation  طور خلاصه هب. 2
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 امّا یک ملت، رفت پس باید عقب استقلال، باید نوکري کند و توسري بخورد
استقلال خود  وري نیرومند انگلستانتتواند از امپرا چگونه مي، اسلحه بینوا سواد بي بي
یعني جمعیت و استمداد از صبر و قناعت  ،اي جز اتکاي به عدد بگیرد؟ دید چارهرا 

 .نیست و استعمال مقاومت منفي

چنین منطق و مکتبي و با عزم راسخ به  با، را بیدار کرد و تعلیم داد ضمناً باید ملت
ت هموطنان از اسارت و بدبختي قرار داد و تبلیغ کرد و هدفش را نجا، راه افتاد
 .مقصد رسیدند هبالاخره ب ها کشیدند و رنج، اش را براي آنها تشریح کرد برنامه

ت از دوران که در سنوات بحراني ارتحال بشریّ  طور کارل مارکس همین
، زیست مي و لزوم تعادل طبقاتي به دوران کارگري يو استثمار صنعت داري سرمایه

هاي  پس از مشاهده بیچارگي، تحت تأثیر عوارض و لوازم زمان خود قرار گرفته
هاي مختلف و استدلال و استنباط این که یگانه عامل  و مطالعه مکتب طبقه کارگر

یک امر طبیعي و ضرورت  طبقات است و جنگ داري بدبختي بشریت سرمایه
 «سرمایه»نام  هکتابي بو  دنیا عرضه کرد هتاریخي است؛ مرام و مکتب جدید خود را ب

را چارچوب نظریات خود قرار داد و جنگ  ماتریالیسم دیالکتیک نگاشت و فلسفه
 .نشان داد عنوان راه نجات براي رسیدن به بهشت کمونیسم را به و انقلاب طبقات

از ، هاي پیغمبري نداشت هم که یک مصلح مذهبي است و داعیه و نشانه لوتر
 .همین طریق متوجّه شد و ارشاد کرد

عنوان نمونه دیگري از نوابغ  توان به را مي پطرکبیر، در عالم حکومت و سیاست
مظالم و فساد و انحطاط و پطرکبیر که در منتهي حدّ  .مبتکر و مصلح مثال زد

چنان  با قدیم به دنیا آمده بود و کشور پهناور روسیه ي روسیه اختلافات درباري
ر دچا، وحشي پرست و نیمه ت نادان خرافهکثیف و با یک ملّ ي ریخته مه به دربار

مجهز و متمدّن قرار  هاي تاریخ خود و تجاوز همسایگان نیرومندِ شدیدترین بحران
، را داشت تخت و تاج که حقّ وراثت پطرکبیر .توانست دوام بیاورد گرفته بود و نمي

عاتي روي علل خرابي و مطال، پس از قلع و قمع کردن رقباي داخلي و درباري
زودي  هکرد؛ ب و عوامل قدرت و برتري ممالک متمدن اروپا افتادگي روسیه عقب

و مخصوصاً  دریافت که مملکت قبل از هر چیز احتیاج به تربیت و تجهیز ارتش
، بااستعداد را جمع کرده سران و بزرگان و مخصوصاً جوانان .دارد نیروي دریائي
 .هاي خود را با آنها در میان گذاشت نظریات و نقشه
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استفاده کرد و عده  از افسرهاي فرانسوي و اتریشي، صحیح براي تشکیل ارتش
، ریزي سفارش داد کارخانه توپ، ساز آورد کشتي .از خارج استخدام نمودزیادي نیز 

در طرز لباس و آداب زندگي مردم تغییرات ، تقلید از اروپاي مرکزي و غربي هبو 
درجه  هب هدفش و حرفش رساندن روسیه، آن جاها مسافرت کرد هداد و بفاحش 

 .بود رت و فرهنگ اروپاي غربيتمدن و قد

همه چیز را زود ، اي که داشت العاده هوش سرشار و نبوغ و پشتکار فوق او با
 .شد و بالاخره به مقصود رسید ها فاتح مي در جنگ، کرد گرفت و اجرا مي فرامي

ل آورد که تماماً کمابیش مطابق طریقه و مثا توان ميها زیاد  از این قبیل نمونه
تأثیر عوامل و احتیاجات محیط  تحت اول، آقاي وات ي مطروحه (Processus) ترتیب

مکتبي یا ، سپس به نیروي استعداد و ابتکار شخصي و تعلیم و تمرین لازم، قرار گرفته
 .اند ردهآورده و هدفي را تعقیب ک وجود بهدولتي 

نه ، نه آخر، اصلاً و ابداً نه اولّ هدف پیغمبر، این طوري درست نشد اما اسلام
دهد که مثل  تاریخ نشان نمي، نبود و مردم مکه نجات مادي و اعتلاي قریش، وسط
رنج برده  لحاظ انحطاط جامعه مکه هاز وضع موجود ب کارل مارکس و یا لوتر گاندي
 .باشد

 الذکر چنین مطالبي را با هاي فوق هاي خود نیز برخلاف نمونه در دعوت و بحث
 ي مسئله، کرد ه چیزي که حساسیت نداشت و توجه نميب، گذاشت مردم در میان نمي

شده دیگر و معشوق  او گم، بود و شهرنشیني به تجارت انتقال از دوران صحراگردي
 .و معبود دیگري داشت

هاي  غني و فقیرشان در برابر بت، برد که چرا مردم احمق مکه از این رنج مي
افتادند و خالق و ذوالجلال یکتا را پرستش  خاک ميه ساختگي خود ب و سنگي
حرف آخرش هم بعد از فتوحات و ، بود «اِلاَالله لاالِهَ»کنند! او حرف اولش  نمي

 :قدرت کامل باز خدا و معذرت خواهي و تسبیح و تجلیل خدا بود

 .بِسّمِ اللّهِ الرَحمن الرَحيمِ

 .إِذَا جَاء نَصْرُ اللَهِ وَالْفَتْحُ»
 .دِينِ اللَهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي
 (9تا  2( / 225)نصر) «.إِنَهُ كَانَ تَوَابًا فَسَّبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

  .زمانى که یارى خدا و پیروزى رسید)
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 .شوند فوج داخل دین خدا مى و دیدى که مردم فوج
همانا که او ، و از او پوزش بخواه، پس به شکر پروردگارت تسبیح نما

 (.پذیر است بسیار توبه
 .اي از این هدف چشم برنگردانید اي و لحظه او دقیقه

کـه وعـده    موعـودي  و ارض کنـد  مـي هدف هر کس از مطلوبي که وصف آن را 
و  اروپـا ا شـکوه و قـدرت دربارهـاي    ه ـ بـراي روس  پطرکبیـر  شود. ميمعلوم ، دهد مي

 بهشـت کمونیسـم   کارل مارکس .کرد هاي آنجا را وصف مي زیبائي و ثروت مملکت
اسر تعظـیم و تجلیـل و   سر ولي قرآن، داد را وعده مي و دنیاي مادي زیر نفوذ رنجبران

هـاي جنـان و    و صـفاي رضـوان و نعمـت و لـذّت     یـا توصـیف صـلح   ، تتسبیح خداس
 .دهد را مي وعده بهشت مؤمنین هب

زن و مسکین  نوازي و سرپرستي بیوه یتیم آیات و دستورهائي راجع به اگر در قرآن
  :مصداق هیا ب، بینیم ميرا ها  و درمانده

 (2( / 257)تکاثر) «.هَاكُمُ التَكَاثُرُأَلْ»
  (.آورى مال واله کرده است شما را حرص جمع)

 : یا

 .أَرَأَيْتَ الَذِي يُكَذِبُ بِالدِينِ»
 .عُّ الْيَتِيمَفَذَلِكَ الَذِي يَدُ

 (9تا  2( / 252)ماعون) «.الْمِسّْكِيِن وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ
 کرد.  آیا دیدى آن کسى را که تکذیب روز جزا مى)

  .کند یتیم را طرد مى پس این آن کسى است که
 (.دهد و رغبتى بر غذاى مسکین نشان نمى

یک آیات ازلي و  ها هیچ این :اولاً، آید عمل مي هب به اشراف مکههاي تلخ  سرزنش
 از این قبیل دستورهاي اخلاقي و مبارزه با .الکتاب نیستند نیست و امُ اصلي قرآن

بر سر این  هم با پیغمبر دعواي مشرکین، در قرآن فراوان است ت ناپسند اعرابعادا
     :این است نازله اتبلکه اولین آی، ها نبوده است حرف

  .خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الَذِي»
 .وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ اقْرَأْ

 (3و  9، 2( / 36)علق) «.الَذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ
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 .نام پروردگارت که آفرید هبخوان ب)
 .بخوان و پروردگار بزرگوارتر است

 (.یله قلم تعلیم دادآن کسى که بوس
 :این آیات است ، پس از آن

 .يَا أَيُهَا الْمُدَثِرُ»
 .قُمْ فَأَنذِرْ

 .وَرَبَكَ فَكَبِرْ
 .وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ

 .الرُجْزَ فَاهْجُرْوَ
 .وَلَا تَمْنُّن تَسّْتَكْثِرُ

 (2تا  2( / 23)مدثر) «.وَلِرَبِكَ فَاصْبِرْ
 .اى اى کسى که جامه بر خود پیچیده)

  .و بیم بدهبرخیز 
  .و پروردگارت را پس به بزرگى یاد کن

  .و دامنت را پاک کن
  .و از پلیدى پس دورى بنما

  .که طلب فزونى کرده باشى، و منّت مگذار
 (.و براى پروردگارت صبر کن

 :شود مينازل  و بلافاصله مکرر و متوالي آیات قیامت

 (7و  2( / 252)قارعه) «.مَا الْقَارِعَةُ .الْقَارِعَةُ»
 (اى؟ چه درهم کوبنده، درهم کوبنده)

 (2/   (27)انفطار) «.إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ»

 (!زمانى که آسمان شکاف بخورد)

 (25و  3( / 26)طارق) «.فَمَا لَهُ مِن قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ .يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»
 (.پس براى او نه نیرویى است و نه یارى، روزى که اسرار آشکار شود)

  :و امثال آیات «.أَلْهَاکُمُ التَکَاثُرُ»صحبت 
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 (75( / 23)فجر) «.وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًا»
 ( .وار دوست دارید و مال را عاشق)

به دعوت خدا و رسول اعتنا ، مال و مقام ي واله مشرکین آید که وقتي مي
 .کردند و حتّي عواطف انساني را هم از دست داده بودند نمي

از طرف  طرف و انبیاء از یک اصولاً مابین طرز توجه و پیدایش افکار مصلحین
 .بلکه در دو قطب مخالف قرار دارند، نه تنها اختلاف فاحش وجود دارد، دیگر

هدف و مقصد در مرحله اول خود شخص  طور کلي براي بشر و به براي مصلحین
هدف و مقصد توسعه یافته ، است و بعد اگر خیلي صاحب رشد و فضائل انساني باشد

راي رسد و همه چیز دنیا را ب نوع مي و هم وطن مه و به و به نزدیکان خانواده یا قبیله
هاي دیگر را  حیوانات و بلکه انسان، خواهد خاطر خودش یا کسان و یا همنوعش مي

ها را براي استفاده  کند؟ زراعت و پرورش گیاه براي خود یا کشورش استخدام مي
کوه و دریا و زمین و آسمان و حتي به علم و اخلاق و کلمات نیز از  هب، کند ميخود 

اگر متدین شده و  کند. مينظر ، از آنها بنمایدتواند  مياي که  جهت احتیاج و استفاده
دین و دعا را براي بهبود حال خود و توفیق در آمال و ، یاد داده باشندخدا را او  هب

خواهد خدا را هم در جهت تمنیات خویش  داند و در حقیقت مي عواطف دنیائي مي
 .استخدام نماید

در عالم  و مسلک کاملاً معکوس هستند؛ دعوت انبیاء داراي مکتب اما انبیاء
 در هیئت بطلمیوس افکار و آمال بشري خیلي شبیه به انقلابي است که کپرنیک

ن و خورشید را در مورد وضع نسبي زمی ایجاد کرد و سیستم نظریات دانشمندان
دانست و  تا قبل از کپرنیک همه کس زمین را مرکز عالم مي .دگرگون ساخت

حقیقت درست عکس  :کپرنیک گفت .چرخاند دور او ميه خورشید و تمام دنیا را ب
 .گردد دور خورشید مي هما مرکز عالم نیستیم بلکه زمین ما ب، این است

 مرکز و، و خیرخواه و چه روشنفکر، خودخواه چه عامي و، ءغیر از انبیا براي
همه چیز باید در  .یا نوع انسان است ها نفس انسان ها و کاوش مقصد و اساس کوشش

 .استخدام و استفاده او باشد

هم مثل سایر  انسان، ؛ خداي ندیدهمرکز و مقصد خداست، اما براي انبیاء
 2.«انّالِلّه» :گزار خدا باشد بردار و خدمت ات باید تسبیح کننده و فرمانموجود

                                                
          .فصل مقدّم نیز مراجعه شود ،«راه طى شده»ممکن است به کتاب . 2
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گیرد و در  از اینجا سرچشمه مي، و مخصوصاً اسلام تمام تعلیمات و مکتب انبیاء
 .شود ياست که دنیا نیز اصلاح و آباد م سایه خداپرستي و اعتقاد و تدارک آخرت

  :این آیه بود به شهادت کردار و گفتارش مصداق پیغمبر
 (3( / 36)احقاف) «اِنْ اَتَبِعُ اِلَاّ مايُوحی اِلَی»
 (...شود مى کنم مگر آنچه را که به من وحى ...پیروى نمى)

 .نه پیروي از احتیاجات و مقتضیات، کرد شد مي مي آنچه به او وحي پیروي ازو 
، گوئي به مسائل زندگي براي جواب قرآن، طور وضوح در ذهن و نظر حضرت به

پرسند(  )از تو مي «یسَئَلُونَکَ» ي کلمه کنید ملاحظه .اعم از فردي و اجتماعي نیامده بود
 :رآن زیاد آمده استدر ق

 (723/  (7)بقره) «كَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِّرِيَسّْأَلُونَ»
 (...پرسند تو راجع به شراب و قمار مىاز )

 (223 /( 7)بقره) «يَسّْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَةِ»
 (...پرسند هاى ماه مى هلال ي دربارهاز تو )

 (777/  (7)بقره) «وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ»
 (...پرسند مى حیض زنان راجع بهتو از و )

 (775/  (7)بقره) «أَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىيَسّْ»
 (...پرسند یتیمان مى جع بهتو رااز  ...)

 (721/  (7)بقره) «يَسّْأَلُونَكَ مَاذَا يُنّفِقُونَ»
 (...کنند انفاقچیز پرسند که چه  از تو مى)

 (722/  (7)بقره) «الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ هْرِيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الشَ»
 (...پرسند کردن در ماه حرام مى تو را از جنگ)

                                                                                                              
  در  من اسلامي دانشجویانجلسه سخنراني به دعوت انج 3حاصل تدوین و تفصیل  «راه طي شده»کتاب

فعلي( است. این کتاب یکي از آثار مندرج در جلد  ر )شهید مطهريسالا در مسجد سپه 2976سال  آذر
توسط شرکت  2922، چاپ دوم آن در سال «مباحث بنیادین»نام  ر است که باي آثا اول مجموعه
 ي بازار کتاب شده است )ب.ف.ب(. روانه انتشارات قلم
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یا از خدا جواب  کردند و از پیغمبر ي است که مردم طرح ميهائ اینها سؤال
تقریباً تمام آنها سؤالات عبادي یا زندگي از جهت تکالیف دنیائي  .خواستند مي
مردم از پیش  2.نداریم «ةیَسئَلُونَکَ عَنِ الْاخِرَ»یا  «یسَئَلُونَکَ عَنِ الله»هیچ جا  .است

 .کنند را نمي مبدأ و معاد ندارند و احساس احتیاج آن هنسبت ب خود علاقه چنداني
طبع  هب براي همین قبیل مسائل و معلوماتي است که بشر و وحي خدا اتفاقاً بعثت انبیاء
 آن توجّه ندارد و خارج از منطقه دید و درک و علم او است؛ه و تشخیص خود ب

در گذشته و  که یکي بینهایت دور از جهت خلقت، یا مبدأ و معاد دا و آخرتیعني خ
تصور هر  .نهایت دور در آینده است عظمت و احاطه در حال است و دیگري بي

 :دوي آنها براي بشر از همه بابت محدود و محال است

 (1( / 36)علق) «.مَا لَمْ يَعْلَمْعَلَمَ الْإِنسَّانَ »
 (.دانست تعلیم داد آنچه را نمى به انسان)

طرفش  رسد و به که عقل خود آنها نمي، خدا و قیامت هدر راه تعلیم و توجه مردم ب
ت سؤال دهد؛ در حقیق رود و پیشاپیش جواب مي استقبال آنها ميه ب قرآن، درون نمي

 :آورد خدا را پیش ما مي، را در دهان بندگان گذاشته

  «عَانِدَعْوَةَ الدَاعِّ إِذَا دَفَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي»
 (226( / 7)بقره)

پس همانا که من نزدیک ، و هر گاه بندگان من از تو سراغ مرا بگیرند)
 ..(.دهم کننده جواب مى هستم و به صداى طلب

کند که مرا  وار توصیه مي لحن سراسر لطف و خواهش دیگر خداوند با و یا در جاي
 :بیائیدجانب من  هبخوانید و ب

                                                
 : آیات. 2

 (222 /( 2)عرافا)«مُرْسَاهَا یسَأْلَُونَکَ عَنِ السَاعَةِ أَیَانَ»
  پرسند که استقرارش چه زماني است...( مي )از تو راجع به رستاخیز

  :یا
 (2 /( 22)نباء) «.عَمَ یَتسََاءلُونَ»

 پرسند؟( )در مورد چه چیز از یکدیگر مي
  : و یا

 (21 /( 22)اسراء)« یسَأْلَُونَکَ عَنِ الرُوحِوَ»
 پرسند؟ ...( مي ي وحي )از تو درباره

 .داده بوده است نیز من باب انکار و اعجاب از خبرى است که پیغمبر
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 2«عُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْادْ»

( که نیز )جز در مورد مناسک حج و عبادیات نسبت به احکام فقهي حتي قرآن
اختصار و اجمال ه خیلي ب، دهند اندازه طول و تفصیل مي این و مقدسین مؤمنین
ما شرح و بسط داده شده  و کتب فقهي اتفاقاً آنچه هم در رسائل دیني .گذراند مي
السلام  علیهم هائي است که مردم از معصومین بیشتر استفاده از سؤال، است
به سخن در  و امام و رسول آنجا که قرآن .دادند د و آنها جواب ميان کرده مي
در مرحله اول تصدیق ، گیرند آیند و ابتکار دعوت و توصیه کلام را به دست مي مي

در مرحله  .خدا است و در مرحله دوم تقوا و مکارم اخلاق هو حمد و تسبیح و توجه ب
چه خوب  7.هاي علیه ظلم و فساد و خدمات یا قیام از طریق خیرات مال صالحآخر اع

توجه  عملیه هاي قدر نیز از سبک قرآن پیروي کنند و در رساله است که فقهاي عالي
 .شایسته به معتقدات و اخلاقیات و خدمات نیز بنمایند

 تحول و احتیاجي که آقاي وات، مکه عربيِ اریم که در جامعهما قبول د -9
اما مگر  .نیز تأمین شده است تشریح کرده وجود داشته است و بعد از اشاعه اسلام

نمودن یک طریقت  ینکردن و تدو یافتن و تحقیقیشه تأمین احتیاجات از راه تأثیرهم
تأمین احتیاجات از راه دیگر  و در حیات بشریت یا سیستم است؟ در جهان خلقت

 ؟شود مينشده و ن

اي که از  داشت؟ مکه مکه ي احتیاج مورد بحث را آیا فقط محیط تحول یافته
که تحت شرایط کاملاً  استقبال نکرد و او را طرد نمود؛ اما مدینه و از اسلام پیغمبر

 ي و همان اعرابي که هنوز در مرحله بعداً عربستان .آغوش باز پذیرفت متفاوتي بود با
و  ها بود به تجارت که قرن ایران، اند اسلام را قبول نموده، بودند صحرانشیني
 ...و سایر جاها آفریقا، مصر، شام، پرداخته بود شهرنشیني

که شرایط طبیعي و اجتماعي کاملاً متمایز و از جهاتي مخالف  طور شد ایران هچ
مند و وزراء و  علاقه پیش رفت و آن اندازه مؤمنین قرآن در مکتب، را داشت مکه با

                                                
 اخلاص[ بخوانید تا اجابتتان کنم؛ ... : ... مرا ]با 65/  (35)غافر. 2
 .«کار در اسلام»و  «مرز میان دین و سیاست»هاى  مراجعه به کتاب. 7

هاي  در دومین کنگره انجمن 72/6/2932تدوین و تکمیل سخنراني مورخ  «مرز میان دین و سیاست»
 23/2/2971تدوین و تفصیل سخنراني مورخ« کار در اسلام»و  است نارمک جامع ن در مسجداسلامي ایرا

ر ي آثا باشد که هر دو از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه مي تهران در انجمن اسلامي دانشجویان
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار 2922است که در سال 
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 قول آقاي پروفسور وات هکه ب ولي مکه، داد و غیره به اسلام علما و قضات و فقها
بود و همیشه با  نه تنها در ابتدا دشمن سرسخت پیغمبر، سازنده و پذیرنده اسلام است

بلکه هیچ نقش و خدمت دیگري هم در عالم ، چهره خصمانه داشت بیت نبوت اهل
 و   خلافت نه مقرّ   . نداشت است  خداو محل خانه   غیر از اینکه قبله مسلمین،  اسلام

 .داده است پایتخت شد و نه بزرگاني از جهت علم و عمل به اسلام

اگر کسي بخواهد ، است بسیار کوچک دیدن قضایا و کوچک کردن اسلام
 .جستجو نماید عوامل پدید آورنده اسلام را در شرایط محدود اجتماع کوچک مکه

، روئیده شده بود و براي مردم مکه اگر چنین بود و این درخت در محیط مکه
نظر از  بینیم صرف اما مي .شد جا خشک مي داد و همان جا ثمر مي بایستي همان مي

انتقال از دوران  مسئلههنوز هم که ، اتا اسپانی العاده اولیه از هند انتشار و توسعه فوق
متمدن  آمریکائيِ پوستانِ در میان سیاه، دیگر مطرح نیست به شهرنشیني صحرانشیني

 .در حال قبول و نفوذ است ااروپ شده و در میان دانشمندان

به ، پس از اتمام تاریخ زندگي پیغمبر «محمد و سنت اسلامي»در کتاب  درمنگام
ستي و مذهب بشر دو»سنن اسلامي پرداخته و در پایان آن قسمت در تحت عنوان 

 :کند ميچنین بیان ( 22صفحه در ) 2(Humanisme et religion ouverte) «جاري

بازي  همان نقش را در نهضت اسلامي اروپائي امروز افکار تازه»
افکار مذهبي است  ي بر عهده، بازي کرد 27 در قرن سفهکه فل، کند مي

 مباني موجود است و اسلام .که تشخیص و تحرک لازم را تأمین نماید
حیات روحاني انسانیت و به توسعه فرهنگ او داده  هکه خوراک لازم ب

گیري از آن  هرهکه همه محتاج به ب -هاي ابدي متضمن ارزش، است
 7«أُمَةً وَسَطًا»اسلام  امت، گفته است که قرآنطور همان .باشد مي -هستند
واسطي است که باید نقش خود را میان شرق و غرب ایفاء  یا ملت
هاي اخلاقي داراي  و مکتب اگر اسلام هم مثل سایر ادیان .نماید
داراي تمام ، باشد ( ميبرگسون اصطلاح ه)ب هاي بسته و ساکن وجهه

 «.نیز هست، باز یا جاري بنماید را یک مذهب خصائصي که آن

 براي دنیاتان طوري عمل » :نقل شده است (در حدیث از قول محمدّ)ص

                                                
« جاري»توجه به منظور مؤلف  اللفظي باز یا مفتوح است، بهتر دیدیم با ناي تخترا که مع overteکلمه . 2

 ترجمه کنیم.
 . 239/  (7)بقره. 7
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خود چنان عمل کنید  کنید که گوئي زندگي ابدي دارید و براي آخرت
 «.که گوئي فردا خواهید مرد

معتقداتي  و افکار چنان همک کوچک حاشیه ساده تحول آن که است ممکن طور هچ
و باز و هنوز نقش خود را بازي نکرده ، قول درمنگام هآورده باشد که ب وجود بهرا 

 :بگوید اخیر انگلستان نویسنده و فیلسوف( Bernard Shaw)جاري باشد و برناردشاو

زنده بودن عجیبش خاصیت  ي واسطه همن همیشه نسبت به دین محمدّ ب»
 .ام نهایت احترام را داشته

تنها مذهبي است که استعداد توافق و تسلط بر حالات  نظر من اسلام هب
چنین  .قرون مختلف را دارد گوناگون و صور متغیر زندگي و مواجهه با

 که ایمان، کنم و از هم اکنون آثار آن پدیدار شده است بیني مي پیش
در  قرون وسطي روحانیون .محمدّ مورد قبول اروپاي فردا خواهد بود

 .کردند د رسم ميمحمّ شمائل تاریکي از آئین، جهالت یا تعصب ي نتیجه
 .ه بودجلوه کرد او به چشم آنها از روي کینه و عصبیت ضد مسیح

این نتیجه ه مطالعه کردم و ب -هالعاد این مرد فوق -من در باره این مرد
 .نامیده شود بلکه باید منجي بشریت، بودهن رسیدم که نه تنها ضد مسیح

، ن او صاحب اختیار دنیاي جدید شودمن اگر مردي چو ي عقیده هب
و  که صلح، ا توفیق خواهد یافتطوري در حل مسائل و مشکلات دنی

   .«تأمین خواهد شد سعادت آرزویي بشر
2 

و آخرین  هاي مستشرقین ها و تحقیق همه تلاش بینیم با طور خلاصه مي پس به
، نماید مي شناسي عوامل جامعه از راه تأثیر غیرمستقیم فسور واتوکه آقاي پر توجیهي

قضیه خیلي  .نیست ي و رسالتوح ي مسئلهجواب ه هیچ کدام قابل قبول و قادر ب
  .بالاتر از اینهاست

 راهكج

  مسئلهمقصود و به حل  هذالک ب ه داده و معا دائماً تغییر نظر و رویه علت اینکه اروپائي
                                                

ستى خداپر»متن انگلیسى در مقاله ) Mohammad Apostol of Allah :نقل و ترجمه از مقدّمه کتاب. 2
 (. «و افکار روز

 انجمن اسلامي مهندسین 22/22/2992تدوین و تفصیل سخنراني مورخ « خداپرستى و افکار روز»مقاله 
است و اکنون از آثار مندرج در جلد دوم  جد هدایت( در مسمرتبت)ص حضرت ختمي به مناسبت مبعث

چاپ و منتشر شده است  توسط انتشارات قلم 2922در سال « 2بعثت»نام  ر است که باي آثا مجموعه
 )ب.ف.ب(.
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روند و راه کج  این است که بیراهه مي، ادامه آن باز هم نخواهند رسید اند و با نرسیده
را از همان راهي که  ي و دعوت پیغمبروح ي مسئلهخواهند  آنها مي .اند را گرفته

اعم از ضروریات حیواني یا اجتماعي و فني و  -دگي و عادي بشريمسائل عمومي زن
 .حل کنند، شود ميشناخته و حل  -و اخلاقي فلسفي

آن که  با، زنند را پس مي متعمداً )سیستماتیکمان( خصوصیت الهي بودن و وحي
رقه و مشمول تأثیر و تحول بر هاي بشري مظهر تنازع و تف بینند افکار و آئین مي

  این هستند که : مظهر وحدت و منادي اما انبیاء، حسب زمان و مکان است
 (721( / 7)بقره) «قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِلَاّ نُفَرِ»
 (...گذارم یک از فرستادگان او فرق نمى میان هیچ ...)

که مستقل از ، باید آنها را مرتبط و ناشي از مبدأ مشترک واحدي دانست و بنابراین
یا ، گردند ولي باز در دائره تسلسل و تقلید و تعلیم و تأثیر مي، قید زمان و مکان است

 .روند هاي کج مي راهه ب

از ، ناچاریم تغییر مسیر داده، و حل مشکلات وحي ديتوحی پس براي تعبیر ادیان
هاي غلط را یکي پس  ا هستیم که راهه راه دیگري وارد شویم و بسیار ممنون اروپائي

نمایند و خودشان و ما را  بست مي اینک احساس بن، از دیگري حلاّجي و رها کرده
  .اند جوي راه صحیح نمودهو ستآماده ج

 ولیالهی،راهبشریوطبيعی

نیز راه غیرطبیعي ، خواهیم از آنجا وارد شویم ارائه فرموده و اینک مي راهي که قرآن
 .و غیربشري نیست

 : فرماید عظیمي اعلام داشته مي ي در عین اینکه داعیه قرآن

وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِّ هَـذَا الْقُرْآنِ لَاّ  الِإنسُ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ»
  (22/  (22)اسراء) «.يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا

نخواهند ، را بیاورند که شبیه این قرآنجمع شوند  بگو اگر انس و جن)
 (.اگر چه به هم دیگر کمک نمایند، آورد

  :نماید سفارش مي ذالک مکرر به پیغمبر مع
 (225( / 22)کهف) «يُوحَى إِلَيَ شَرٌ مِثْلُكُمْقُلّْ إِنَمَا أَنَا بَ»
 ...(شود من مي هب وحي، بگو من بشري مثل شما هستم)
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کار ه ب و سایر انبیاء اکرم نه تنها در مورد القائات به رسول را قرآن کلمه وحي
دهد نیز  غریزه انجام ميه ب عمالي که آن حشره زنبور عسل و ا ي بارهبلکه در،  برد مي
 :برد کار ميه ب

أَنِ اتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَجَرِ  وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِّ»
 .وَمِمَا يَعْرِشُونَ

  (63و  62/  (26)نحل) «بِكِفَاسْلُكِي سُبُلَّ رَ ثُمَ كُلِي مِن كُلِّ الثَمَرَاتِ

ها و جاهاى بلند  که در کوه، نمود پروردگار تو و به زنبور عسل وحى)
  .لانه بگیر
روان هاى پروردگارت  ها بخور و از راه ها و میوه انواع گل سپس از

 (...شو
 :است نیز استعمال شده ها یا جهان خلقت همین کلمه در باره جریان و امور آسمان

 ( 27/  (32)فصلت) «أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء»
 (...کرد و در هر آسمانى امر آن را وحى ...)
، آید وقتي به زبان حال و مقال درمي، جان است هم خاکي که بي ي زمین یا ماده

 :از طریق وحیي است که به او شده است

 .يَوْمَئِذٍ تُحَدِثُ أَخْبَارَهَا»
  (1و  3/  (33)زلزال) «.بِأَنَ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا

  .کند هاى خود را حکایت مى در آن روز )زمین( گزارش)
 (.کرده است بر حسب آنچه پروردگارت به او وحى

مانند  وحي انبیاء .باشد الهي و بیان فطرت مثل اینکه همان وحي پس زبان خلقت
تربیتي است که به بیان و کلام  غرائز حیوان یک نوع تحقق مشیت الهي و فرشته

 .درآمده است

آداب ، ناطق ر )به دلالت و تربیت او( از طریق وحيِاطها ي و ائمه پیغمبراکرم
خاک تیمم کنند و خاک در  اگر آب نبود با :اند ما تعلیم داده و گفته هرا ب طهارت

ها( است و گربه هم  نجاسات )کثافات و میکرب ي کننده شرایط خاصي مطهر و زائل
زند و دفع  یا مرغ که در خاک نرم پر و بال مي، ریزد که روي مدفوع خود خاک مي

  .اند از طریق وحي غریزي این کارها را تعلیم گرفته، نماید ها را مي حشرات و میکرب
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 تأمينقبلیاحتياجاتدرعالمحيات

 آیا تأمین احتیاجات بشریت که گفتیم، فسور واتوپر توجیه رد راجع به بحث 7بند در
 دیگري وجود ندارد؟هاي  گیرد و راه فقط از طریق تأثیر و تحقیق و تدوین انجام مي

 :دهیم هاي دیگر را ارائه مي هائي از راه اینک نمونه، در آنجا سؤال کردیم

طفلي که باید به دنیا بیاید احتیاج به غذا دارد  شود. ميزني در اثر وصلت آبستن 
بلکه از ، از چند ماه به وضع حمل مانده .تواند جذب کند و غذاهاي معمولي را نمي

یعني شیر ، مناسب کاملِ مقدمات تهیه و ذخیره غذاي سالمِ، نطفههمان لحظه انعقاد 
؛ بدون آنکه مادر یا خود طفل دخالتي در تشکیل و ترکیب آن داشته شود ميشروع 
 !شود مي و شیر سرازیر شوند ها متورم مي پستان، چند روز به ورود طفل مانده .باشند

طفل قدم به جهان تازه  .ه استطبیعت یا خدا پیشاپیش احتیاج نوزاد را تأمین نمود
اما  .دیگري بلد نیست کار، در ابتدا جز مکیدن پستان و به دهان بردن هرچیز .نهد مي

دستش اشیاء  ي پنجه فعلاً باید بتواند با، زیادي انجام دهد يباید رشد نماید و کارها
  .را بگیرد و بعداً روي پا بایستد و راه برود

مرتب ، دارد زند نگاه نمي روزهاي اول وقتي چیزي را چنگ مي بینید بچه در مي
ولي  .دهد ظاهراً عمل خلاف مقصد و لغوي انجام مي .کند ها را باز و بسته مي انگشت

ها و  ها قوت نگاهداري اشیاء را بدهد و تکان این ورزشي است که باید به انگشت
 .نماید بازوي او را محکم مي، ضربات دائمي دست

چندین ماه در حالت خوابیده یا وقتي که زیر بغلش ، ور قبل از راه افتادنط همین
ها و عضلات شکل و  ها و مفصل کند تا استخوان پاها را باز و بسته مي، اند را گرفته

تا دوران بلوغ که هر عمل یا میلي  «کلِي ذَلَعَ سْقِ وَ» .نیروي لازم را احراز نمایند
 .بعداً خواهد آمد مقدمه و تدارک احتیاجي است که

بیل ، بعد بذر پاشیده، زمین را آب بیاندازیم، ایم براي کشت و زرع ما عادت کرده
تا جاذب هوا و حافظ رطوبت و ، خاک را خوب بشکافیم و خرد کنیم، یا شخم زده

کنیم اگر از این راه و به  بنابراین فکر مي .ها بشود مساعد براي نشو و نماي ریشه
 .محصولي داده نخواهد شد، ده نشود و زمین شخم نخورددست ما بذري پاشی

 .کند کرده و ميکار را مقیاس وسیعي از خیلي قدیم این اما غافل از آنکه طبیعت به
بارد و در زمین فرو  باران مي، سه چهار ماه پیش از فصل بهار و موسم سبزه و صفا

، بندد ین یخ ميآید و قشر مرطوب روي زم سر آن سرماي زمستان مي پشت .رود مي
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جامدات حجمش از حالت میعان بیشتر است و همین امر سبب  ي یخ برخلاف همه
بندان اول زمستان و  پس یخ .زمین ترک خورده و شکفته شود ي بسته شود قشر یخ مي
زده و شرایط لازم براي حرکت  طور طبیعي شخم زمین را به، بعد از آن ي دزده نفس

 .شود ین ميریشه و جذب ازت وحفظ آب تأم

 نیز مانند اسلام گوئیم چه مانعي دارد که مي هاي ایشان سلیقه و هم  به آقاي وات
 و دنیاي متحول از پستان وحي بخشي بوده باشد که پیشاپیش براي جامعه شیر جان

، دنیا ي هاي آن زمان و آینده معهتمام جا هبینیم ب که مي طور جوشیده باشد و همان
دستگاه  ي خوراک لازم را برساند؟ یعني وحي نیز از همان نیرو و ملکوت گرداننده

ب و نوا را در دل زمین رساند و حَ و ربوبیت باشد که طفل را غذا مي خلقت
 .رویاند شکافد و مي مي

  «.يَشَاء وَاللَهُ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُّ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَن»
 ( 3/  (67)جمعه)
، خواهد ( فضل و فزونى خدا است که به هر که مىرسول این )بعثت)

 (.دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است مى

 ينوتعليمدربشرهایمختلفتأمراه

طور مستقیم یا  )مخصوصاً بشر مترقي متکامل( از راه توجه و تلاش به اگر بشر
این قضیه یک ، آید در صدد تدارک مایحتاج و مایصلح برمي، غیرمستقیم و آگاهانه

ت و حیوان و در تمام قلمرو نبا .است نهایت کوچک در جهان خلقت استثناي بي
ن احتیاجات از طریق ( تدارک لازم و تأمیهاي خود انسان )قسمت اعظم از فعالیت

پس چرا براي  .گیرد صورت مي عبارت دیگر از طریق وحي هیا ب، غریزه و فطرت
 قبول وحي ناطق این قدر استعجاب و استیحاش داشته باشیم؟

تصنعي و  ي تغییر شکل داده و هر چیز را از دریچه ما را، آداب و عادات تمدن
ا کارهائي ه هاي گذشته انسان که حتي در دوران در حالي، کنیم ارادي طلب مي

وسایل متداول  دانستند و معلوماتي داشتند که مسلماً با کردند و اسراري را مي مي
 و اطلاعات عجیب و غریبي که علماي مصر مصر مانند اهرام، امروزي نبوده است
اند یا معلومات و  ها و ابعاد اهرام و در آثار دیگرشان ظاهر ساخته داشتند و در اندازه
 و مشهدِ جمشید هاي تخت ساختمان و حتي فنوني که مثلاً در  2اه کشفیات کلداني

                                                
 .26و  23صفحات  ،تألیف استاد محمدّتقى شریعتى ،«آغاز وحى» رجوع شود به کتاب. 2
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کردند و  یا معالجاتي که اطباي قدیم مي، کار برده شده است هو غیره ب مرغاب
کلي با رویه  هب، اند احساساتي که مثل حیوانات در تشخیص مواد مفید و مضر داشته

 .تحقیقي و منطقي و مصنوعي طب جدید اختلاف دارد

خیلي به سبک محققین و جستجوگران امروزي کاشفین و مخترعین قدیم هم 
هاي کلاسیک در اختیار  هاي مجهز و آمار و رویه کردند و آزمایشگاه عمل نمي
سقوط سیبي  ي را در اثر مشاهده نیوتون کشف بزرگ قانون جاذبه عمومي .نداشتند

اشفین داراي حس کشف بسیاري از علما و ک .اش اعلام نمود از درخت در باغچه
 .اند بوده( intuition) دروني

و  که طبق توضیحات نقل شده از قول کارلایل و وحي علاوه بر خود مکاشفه
، ي به تجربه و ثبوت رسیده استپزشک ر تاریخي و رواناز نظ و درمنگام تورآندرائه

ها و اثرهائي که استثنائاً در  آید و حس واقع درمي هائي که منطبق با بسیاري از خواب
یا  (Telepathie) پاتي شود و همچنین قضیه تله بعضي اشخاص و حالات آنها دیده مي
مسلم شده است و رفته رفته بر مبناي آزمایش  ارتباط و اطلاع از دور که امروزه

غیر از حواس  اي از این هستند که در وجود انسان تماماً نشانه، گیرد علمي قرار مي
هاي ارتباطي دیگري نیز با دنیاي خارج وجود دارد  ها و دریچه حس، پنجگانه و عقل

 .نماید امواج و احکامي را اخذ و ثبت مي، طور مستقیم و غیر مادي بهکه 

البته براي ما خیلي مشکل است محصولات ذهني و معلومات و نظریات خود را 
زیرا علوم را از دو منشأ ، ودات یا تأثرات و مکتسبات ندانیمنتیجه مستقیم مشه

تاریخ و علوم  -فیاخارج و مشهودات است )مثل جغرابینیم؛ یا مأخوذات از  مي
باشد )مسائل  طبیعي( و یا محصولات دروني و نتیجه تفکر و تدبیر خودمان مي

کنیم که عمل یک  اخلاقیات و اختراعات(؛ کمتر فکر مي، افکار، فلسفه، ریاضي
یت تعلیم و ترب که نوابغ آنها بدون سوابق تعلیمي )یا با، موزیسین یا شاعر و نقاش

آسائي با هم  ها را به وجه استادانه و معجزه ها و کلمات و رنگ خیلي مختصر( آهنگ
که در ، کنند کنند و یا مضامین و عواطف و مناظري را وصف و خلق مي جور مي

که  طوري علمي یا قضیه ریاضي نیست و به ي تر از یک مقاله جاي خود کمتر و آسان
 .آید از راه الهام یا ذوق و استعدادهاي خدائي به دست مي، استاصطلاحاً نیز متداول 

طُرق مختلف وصول آب به ، توانیم پیش خود بکنیم بیهي که ميیک مقایسه یا تش
  :است و به کشتزارهاي ما انسان
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؛ ولي آخري کار که سرچشمه و مبدأ هر سه یکي است، رودخانه و قنات، باران
 رود و آن سراغ آب درون خاک مي هاست که ب و مصنوعي بشر سیستماتیک و فني
هاي صنعتي و تولیدي  این از نوع تحقیقات علمي  و فعالیت .نماید را استخراج مي

را براي ما  نخواسته و ندانسته طبیعت آن .اولي یعني باران نزول آسماني است .است
مفید  ساعد بودن زمین و وجود بذرِرساند و در صورت م مه جا ميه فرستد و به مي

رودخانه و چشمه عبارت از باران یا برف فرستاده قبلي است  .دهد ثمر مطلوب مي
 .گیرند که جاري شده و مردم در کنار آن مسکن و بهره مي

از نوع باران است؛ الهامات شعري و  فکر و عقل و عمل از نوع قنات است؛ وحي
هاي موجود  تکاري از نوع رودخانه و چشمه است که از مایههنري و اختراعات اب

اراده و مختصر حرکت و فعالیت شخص و دخالت او بروز و  ولي با، تقریباً آماده
 .کند ظهور مي

  ولي طرز دریافت و درجه، است از خداوند و از خلقت، همه از یک منشأ است
کاري و آلودگي و دخالت ما یکسره  ان بدون دستآب بار .خلوص آنها فرق دارد

آب رودخانه بالاخره مسیر زمین و آلودگي  .تحت شرایط و فرمان طبیعت است
 برداشت از آن روي میزان فضولات زندگي را پیدا کرده است و خاکي و اختلاط با

 .باشد و عمل  ما ميکلي تابع اراده و احتیاج و نقشه  هقنات ب .مصرف است

را  مثل باران نازل شده از بالا است؛ سبک آن کاملاً حالت نزولي یا تنزیل قرآن
که از مشاهده جزئیات و از ابتلاي   برخلاف علوم و افکار بشري است 2دارد؛

اصول  اخلاقي و معالم علمي و به کلیات پي، زندگي شروع شده پستِ ضروریاتِ هب
 .باشد برد و سیر آن کاملاً تکاملي یا صعودي مي حیاتي مي

                                                
ابتدا  ،بحث از آسمان شروع شده،توان ذکر کرد را مى (27)سوره انفطار ،به عنوان شاهد مثال شاخص. 2

دهد. سپس به پراکنده  ردن عالم جدیدى از عالم قدیم را خبر مىشکفتن آسمان و سر از جلد بیرون آو
نماید و از به هم  نزول مى آنگاه به کره ارض ،اشاره فرموده ،شدن کُرات و کواکب که نتیجه انفطار است

 ،تر و جزئى تر نازل ي مرحله فرماید. مى صحبت ،است زمین قسمت اعظم ي دهنده که تشکیل،ریختن دریاها
 رسد:  مى خود انسان هتا آنکه نوبت مطلب بالاخره ب ،ها است یعنى آیه بعدى زیر و زبر شدن قبور و پوشش

 (1( / 27)انفطار) «.وأََخَرتَْ علَِمَتْ نَفسٌْ مَا قدََمَتْ»
 داده و آنچه باقي گذاشته است، آگاه خواهد شد.( )هرکس از آنچه انجام

است. از آن به بعد التفات به این دنیا و خصلت و خلقت  تا اینجا خبر از زمان آینده و حادثه عظیم قیامت
 .نماید شود و لجاج او را در انکار روز جزا ملامت مى مى انسان
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علاوه برآنکه مانند کلام و منطق ما نیست که صغري و کبري چیده و  قرآن
دهنده است و  کننده )نذیر و بشیر( و حکماخطار، اتکاي آنها حکمي صادر کند هب

آورد و اساس قسمت  ميگاهي مثال و دلیل هم ، سپس در توضیح و تأکید حکم
آنچه  نیامده است؛ در صورتي که بشر اعظم آن صحبت از خداي ندیده و قیامت

  .ها بنا شده است ها و آمده روي دیده، خواهد گوید و مي مي

     بهجستجویمهبطوحی
تحریک و ، رسد مي ساناز سه طریق متفاوت به ان -آب -طور که مایه حیاتي همان

گاهي تأثیر یا  .گیرد تأثیر روي انسان نیز از سه طریق یا سه منشأ مختلف صورت مي
 :گیرد و گاهي مختلط تحریک خالص است و فقط از یکي از سه منشأ سرچشمه مي

تر از خود یا از ارباب و  هائي که شخص از قوي مثل تحمیل :تحریك از بیرون -2
کند و  یا تقلیدي که از دیگران مي، نماید پذیرد و به دستور او عمل مي مياستاد 

 .دهند او ميه تعلیمي که ب

هائي که  تحریکات نفساني و فعالیت ي مانند کلیه : تحریك دروني از منشأ دروني -7
اعم ، دهد شخص براي رفع احتیاجات یا ارضاي تمایلات شخصي و حیواني انجام مي

 ...طلبي و غیره و شهوات و جاه از خورد و خوراک

هائي که محرک آن طبع و تمایلات  مانند فعالیت :تحریك دروني از منشأ بیروني -9
دیگري و براي دیگري است؛  سوي به .ولي هدفش خارجي است، است خود انسان

، تيدوس نوع، فداکاري در راه وطن، مثل محبت فرزند و خدمات خانوادگي
بلکه ، اما نه خداپرستي تحمیلي یا تقلیدي و تعلیمي .جوئي و بالاخره خداپرستي کمال

 .عارفانه و عاشقانه و خالصانه

*      *      * 

 با، لذت است و سطحي و زودگذر بوده بي، ها و تأثیرهاي از نوع اول تحریک
 .شود ميزوال عامل خارجي محو 

متعلقات  و شخص خود هدف چون اما ،دارد هم عمق ،دارد لذت و جاذبیت دومي
 .زدن استدور خود گشتن و درجاه حرکت حاصله مانند اسب عصار ب، باشد او مي
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مثل معاشقات شهواني و مشغولیات دنیائي ، خلاقیت زیاد ندارد، جلو برنده نیست
، من برده دل و جان، دلبر جانان من»بعد از هزار سال باز هم ، تکرار مکررات است
هاي نفسي  خلاقیت آن محدود به دارائي .است «دلبر جانان من، برده دل و جان من

اما چون حرکتي است که سمت و میدان  .کند سرعت و شتاب ایجاد مي، است
 .کننده هم بشود کننده و هلاکممکن است منفجر، خارجي ندارد

عمیق است؛ عاشقانه و ، شددار هم با دارد اگر ریشه (Dirige) سومي که سمت
این همان عمل حیات و شبیه به رشد  .پیشروي و خلاقیت دارد بخش است؛ لذت

ها و ترکیب و  ولي فعل و انفعال، که عوامل اصلي از خارجند، درخت یا حیوان است
اما مبدأ و مقصد آن غیر خود و  .است خودجوشي .گیرد توسعه در داخل صورت مي

 :فرماید تا آنجائي که مي، خداست، حله نهائي و عاليدر مر

 (26( / 15)ق) «.مِنْ حَبْلِّ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ»
 (.تریم ... ما از رگ گردن به او نزدیک)

 دروني به صورت وحيباید بگوئیم که نداي  ،وقتي کاملاً صاف و خالص باشد
 .شود مي آید و کاشف اسرار و گویاي احکام در مي

زیرا عدم خودپرستي و  .از نوع سوم و از مرتبه اعلاي آن بوده است وحي پیغمبر
مال و مقام اندوزي او که مسلم است و احساسات و عواطف دروني هم در کار او 

 :پیغمبر به مصداق .نداشته استدخالت 

  (3/  (62)قلم) «.وَإِنَكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ»
 (.به یقین تو داراى خلق و خوى بزرگى هستى)

 رنج بوده و نهمزاج و زود وجه نه عصبي هیچ به، هاي فراوان شهادت تاریخ و نمونه و
هاي خود  تغییري در اعمال و تصمیم، عواطف خویشاوندي و دوستي و غیره تحت
ترین  بلکه در سخت، ه استشد مي قرآن داد و یا موجب انحراف او از احکام مي

سردي و تسلط بر نفس  خون، و در روزهاي پیروزي و نعمت روزهاي شدت و جنگ
 .ماند مينوع سوم بنابراین فقط  .داده است ميرا از دست ن

طبع و  با، موقعي که خوب دریافت شده و وحي بینیم تعلیمات پیغمبر وقتي مي
نه تنها شوق و جذبه و فداکاري ، العاده داشته مطابقت و مؤانست فوق طبیعت انسان

بلکه حیات و سلامت با برکت و فضیلت و قدرت  2،یجاد نمودهنظیر در داخل ا بي
                                                

                 .دل و دماغرجوع شود به مقاله . 2
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، در مقابل چنین آثار عملي مشهود، آورده است وجود به اسلام العاده در صدر فوق
 .واقعیت و حقیقت منشأ آن سرتسلیم فرود آوریم هشویم ب ناچار مي

عملي و مادّي محسوس در عالم خارج بوده  داراي آثار و نبوت نه تنها وحي
العاده  توجه به مدت فوق و با هاي مختلف تاریخ بشر قیاس کلیه نهضت هبلکه ب، است

چنان آثار متنوع وسیع و ، با شروع تقریباً از صفر، کوتاهي که این نیرو توانسته است
بشر نظیر آن را در هیچ یک از که ، عظیم را پدید آورد و حداکثر شتابي را

باید اذعان کنیم که دربرابر ، هاي فردي و اجتماعي ندیده است تولید نماید جنبش
 .ایم نیروي محرک بینهایت قرار گرفته

یعني از شخص ، تواند از منشأ بانهایت و محدود نمي این نیروي بینهایت یا وحي
 .باشد پیغمبر

صددرصد از یک شخص شروع شد و اگر افراد  نکنیم که اسلامفراموش 
، بینیم را مي و ابوبکر و حتي عمر و سلمان یا عمار یاسر اي چون علي العاده خارق

فضائل و خدمات  لحاظ بهند و هاي او هست ها و تحریک شده تماماً دست پرورده
، پدیدار شد جهشي که مخصوصاً در ده سال بعد از هجرت .باشند مخلوق اسلام مي

در زیر ، عمر خود حکومت و وحدت ندیده بوده استه ان را که بعربست ي جزیره شبه
، جاهلیت درآورد و از عرب و آزادي ترین حکومت عدل لواي واحد مترقّي

هاي  از دروازه هاي اکمل فضیلت و قدرت بیرون داد و بعد از کمتر از یک قرن نمونه
، نظر از عوالم دیني و اعتقادي صرفدنبال خود  گسترش یافت و به تا غرب اروپا هند

و اخلاق و انسانیت و علم و هنر و آبادي و ثروت و سایر مظاهر تمدن را  عدالت
به  حقیقتاً اگر بخواهیم در ظرف زمان و مکان بینهایت تاریخ بشریت .آورد وجود به

اما نه انفجاري که  .انفجار بدانیم بلکه، را نه تنها جنبش چیزي تشبیه نمائیم باید آن
اي که  کننده بلکه انفجار زنده و زنده، بار آورد و بلافاصله خاموش شود هخرابي ب

هاي  کند و در دل خود نطفه هائي تولید مي هنوز مولودهاي آن باقي بوده و طنین
 .اي براي آینده دارد دست نخورده

یان و بدانیم و به قدرت ب «غریزه ناطق»را یک نوع  پس شاید بتوانیم وحي انبیاء
 ،  مبهم و پست آن هستندصاحب مرتبه  ولي حیوانات ،  وجود دارد نطق که در انسان

                                                                                                              
  است و اکنون از آثار مندرج   در انجمن اسلامي دانشجویان 2976این اثر تدوین و تفصیل سخنراني سال

توسط شرکت سهامي  2923در سال  «مباحث ایدئولوژیک»ام ن است که با ي آثار در جلد نهم مجموعه
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. انتشار
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 .تشبیه کنیم

احساس دارد و در برابر احساس گرسنگي و تشنگي یا خطر و  حیوان مانند انسان
هائي در اعضاء و در وسائل دفاعي  و آمادگي( Reflexe)علاوه بر اینکه آثار ، شمند

ها  نوع بعضي تظاهرات حرکتي یا صوتي هم دارد که مفهوم هم، کند مياو بروز 
در هر ، یا اعلام خطر و اعلام درد و غیرههاي خود  ؛ مرغ براي طلبیدن جوجهشود مي

احساسات و ولي انسان براي ابراز حالات و اظهار  .کند مورد صداي مخصوصي مي
زبان را با  -العاده وسیع با صراحت و دقت تمام به مقیاس فوق -همنوع تأمین ارتباط با

طق و بیان که در انسان وجود نیروي ن .آورد حروف الفبا به نطق درمي بردنِکار به
انسان وقتي مستشعر به آن چیزي  .متضمّن احساس و استشعار هر دو است، دارد
نطق  هب، نماید را مي خواهد و اراده ابراز آن یا مي، کند که دریافت مي شود مي

 .آید درمي
تر و بیان صحیح و صریح  احساس و استشعار کامل نیز ممکن است انبیاءوحي 

ه خدا باشد که بروحي از ؛ غرائز فطري انساني و ظهوري از نوامیس جهاني باشد
 :کلام درآمده است

 2، «رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا »

 7، «وَرُوحٌ مِنّْهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ»

 9 «.مُوسَى تَكْلِيمً وَكَلَمَ اللّهُ»

 :خوانیم نیز چنین مي (11)در سوره الرّحمن

 .بِسّْمِ الِله الرَحمنِ الرَحيمِ

 3«.عَلَمَهُ الْبَيَانَ .انَخَلَقَ الْإِنسَّ .عَلَمَ الْقُرْآنَ .الرَحْمَنُ»

که صنعت و  بعد به دنبال خلقت انسان .آید مي تعلیم قرآن، دنبال رحمانیت خدا به
شود؛ گوئي مابین تعلیم  ياست ذکر م تعلیم بیان که خاص انسان، قدرتي از خداست

                                                
 ... کردیم؛ را به فرمان خویش بر تو وحي گونه قرآن : و بدین  17/  (37)شورا. 2
 : ... مخلوق خداست که به مریم القاء کرد و رحمتي از جانب خدا... 222/  (3)نساء. 7
 به وضوح سخن گفت. موسي : ... ]و از میان آنان[ خدا با 263/  (3)نساء. 9
 موخت.آسخن گفتنش  و[]. فریدآرا  انسان موزش داد.آخواندن را  . خداى رحمان:  3تا  2/  (11)رحمن. 3
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در هر حال هر دو تعلیم از منشأ فطرت و  .تناسب و تشابهي باشد، قرآن و تعلیم بیان
  .هاي انسانیت است از سرمایه

  :خلاصهكنيم

تدلیس و تزویر نیست و از راه تقلید و تعلیم ، یا آیات قرآن وحي محمدّي ○
 .مده استهم به دست نیا

هوش و استدلال خود نساخته است و براي ه را به اختیار و ب قرآن پیغمبر ○
 .شده است «القاء»شخص او از خارج و از جانب خدا 

نیز  (Inconscien) هاي ضمیر ناخودآگاه هاي دروني و تراوش فعل و انفعال  ○
 نیست

بالاخره همان ، ت وجدان مکتوم یا ضمیر ناخودآگاهچون محصولا ○
نظر از  صرف هاي خود شخص است و قرآن هاي قبلي و ساخته دریافت
که ممکن است بگویند جنبه ذهني و نفساني  هاي اعتقادي و اخلاقي قسمت
متضمن حکایات و اطلاعات فراواني است که باید از خارج دریافت ، دارد
 .نداردسنخیت خصوصیات و تمنیات بشري و شخصي  وه باعلا هب، شود

وجه کافي براي توجیه  هیچ به، تأثیرهاي محیط و مقتضیات زمان و مکان نیز ○
 .آن نیست

چنان سرعتي وارد شده و با چنان قدرتي در ضمیر  وار با صاعقه ○
رگونه اصطکاک و که امکان و احتمال ه، کننده جاگیر شده است دریافت

 .نخورده است پاک و دست .کند اختلاط و انحراف را نفي مي

بشري  طبیعيِ یا .عین حال دروني و بروني  در، واقعیتي است غیر قابل انکار ○
قدري عمیق و اصیل است که ریشه در  دروني بودن آن به .و فوقاني الهي
 .دارد محمّد و در حیات انسان فطرت و خلقت

بروني بودن آن به قدري مسلم است که هم از اطلاع و اختیار گوینده خارج بوده 
 .سنخ تأثرات و توجهات عمومي بشري مغایرت دارد است و هم با

قدر طبیعي است که در غرائز حیوانات و در رشد  طبیعي بودنش قطعي است و آن
 نیز   و در خود انسان  کند ميحکومت ن یگري جز آن چیز د،  نباتات و سیر جمادات

 .عادي است

 ، بینیم پس از مرور قرون کثیر که مي جهت است فوقاني و الهي بودن آن نیز از این



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23

 

 .بر عقول و افکار و در پهناي زمان و مکان سیطره دارد

خداوند  .انکار قدرت خداوند است در حقیقت، یا عدم قبول رسالت انکار وحي
 :گوید که نظامي در وصفش مي

 !خاک ضعیف از تو توانا شده   تو پیدا شده اي همه هستي ز

 :باشد دلیل وجودش در ظهور آن مي

بَشَرٍ مِن شَيْءٍ  قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَ»
قُلّْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ 
قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيًرا وَعُلِمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَاّ 

  (32/  (6)انعام) 2«آبَاؤُكُمْ
آن وقتى که گفتند: ، حق خدا را قدر ندانستند، که شایسته استطور آن)

خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده است! بگو چه کسى آن کتابى را که 
را به  نازل کرد؟ کتابى که آن، موسى آورد و روشنایى و راهنمایى است

دارید  دهید و بیشترش را پنهان مى نشان مىه صورت کاغذ پاره درآورد
یاد ، دانستید آن( چیزهایى را که نه خودتان و نه پدرانتان هرگز نمى ا)ب

 ...(( !داده شدید؟
حیات است؛ کلام خدا  خالص است؛ هم چشمه زندگي و روح «غریزه ناطق»
  !است

 معذرتبخواهيم

خواست  آنچه مي بالاخره ؛ایینش بردمبالا و پ .آوردم  گرامي را درد خواننده  رِخیلي سَ
 !ایم خیلي فهمیده ،اگر همین قدر فهمیده باشیم که نفهمیدیم .دستگیرش نشد

وسائل و  ي قابل فهم و درک باوح ي مسئلهاگر همین قدر قبول کرده باشیم که 
 ، سدر آن ميه عقل و علم ما خیلي کم ب ،هاي عادي نیست توجیه

 ، کار خدا است وحي

 ، دست او و فقط دست او در کار است

 :اند پاداش خود رسیدهه خواننده و نگارنده ب .ایم خیلي پیش رفته

  وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ»

                                                
 .شود تعقیب مى( 252تا  31 ( /6)انعام) فصاحت و استغنا و قدرت عجیبى در آیات دنبال مطلب با .2
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  قُلِّ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي
  (21/  (22)اسراء) «.إِلَاّ قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ

 ، پرسند مى از تو در باره روح)
 ، از فرمان پروردگار من است بگو: روح

 (.اند نشى ندادهو شما را جز اندک دا
 .تلاوت نمائید، را که در اولّ کتاب است (19)یک مرتبه دیگر سوره مبارکه والنّجم

 :امید است بگوئید .اگر فرصت و میل داشتید بقیّه را هم براي دومین بار بخوانید

  وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبی الْكَريم الْعَلی العَظيم ُ صَدَقَ الله»
 «الشَاهِدينَ وَالشَاكِرين وَنَحْنُ عَلی ذلِكَ مِنَ

  

 ...راه افتیم هو در طریق خدا ب
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نبوتتاولادت
 

 

 يمِحِالرَ منِحْالرَ الِله مِسّْبِ

  «.وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ»
 (21( / 23)مریم)

صورت  میرد و روزي که به ميکه  دنیا آمد روزي که به )سلام بر او روزي
 شود.( زنده برانگیخته مي

دعاي پدر پیر فرتوتش  است که بنا به )ع(و  سلام درباره حضرت یحیي آیهاین 
است. در کودکي و صباوت درخواست کتاب و  آمدهدنیا  به، از مادري نازا، زکریا
 و، مادر بوده زار پدر وگ و رحمت از خدا کرده تزکیه و تقوا یافته خدمت حکمت
خودش  به )ع(عیسي حضرت را سلام چنین شبیه است. نبوده ستمگر زورگوي سرکش

 و نبوتش ي ولادت درباره قرآن، را آنتر از  کند و شبیه چنین جریان و غیر عادي مي
 کند: مي

 2«.وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًا وَالسَّلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ»
 و جانشین حضرت  مصطفي)ص( ء محمدالانبیا  که حضرت خاتم  در چنین روزي

                                                
 «مناسبت میلاد رسول  به یاد مهندس بازرگان زنده 75/3/2969عنوان سخنراني مورخ « ولادت تا نبوت

فته و تا باشد که بعداً توسط مؤلف فقید تدوین و تفصیل یا مي در انجمن اسلامي مهندسین )ص(اکرم
ي انتشار شده است. این اثر اخیراً در اختیار بنیاد قرار گرفته و اولین چاپ آن در  آماده 2966اواخر سال

هاي قرآني تقدیم شده  مندان تحقیقات دیني و پژوهش علاقه به توسط شرکت انتشارات قلم 2937سال 
 است )ب.ف.ب(.

میرم و روزى که زنده برانگیخته  روزى که تولد یافتم و روزى که مى ،سلام بر من:  99( / 23. مریم)2
 خواهم شد.
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 گوئیم: مي، او درود و صلوات فرستاده کرده است به قدوم خود روشن دنیا را به، یحیي
 اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا رسَُولَ الله  الله اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا محَُمدَاً نَبِيَ»

 2«وَ اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا صَفِيَ الله   اَلسَلامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ الله

   *   *  * 

نان و بـرادران و خـواهران   خدمت دوستان و همکاران حاضر و غائب و همه هموط
 نمایم. زبان و دل تبریک عرض مي به، مسلمان

  هـایي  است که بار دیگر و براي آخرین بار وعده سالگرد یکي از روزهاي بشریت
 پوشید: عمل ي جامه، است داشته اعلام قرآن آیات در خداوند که

رُسُلٌّ مِنّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَقَى  ا يَأْتِيَنَّكُمْيَا بَنِّي آدَمَ إِمَ»
  «.وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ

 ( 91( / 2)اعراف)
که  هرگاه که براي شما فرستادگاني از خودتان بیایند )اي فرزندان آدم

که پروا و پرهیزگاري  شما برخوانند)بدانید( کساني داستان آیات مرا به
کرده و شایستگي ابراز دارند نباید بیم و نگراني داشته و غصه و  پیشه

 تأسف بخورند.(

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى»
 (92( / 7)بقره)« .يَحْزَنُونَ

 که از جانب من هدایت و رهبري براي شما آید  )... پس هر آنگاه
 گونه که هیچ )بدانند( بنمایند من رهبري و هدایت از پیروي که  کساني 

 شد.( نخواهند محزون، نبوده برایشان نگراني و  ستر

ي  برکت آخـرین فرسـتاده   و قدوم با از روز ولادت اینک که بیش از چهارده قرن
اش مشـتاقانه و ملتمسـانه درخواسـت     دهنده گذرد از درگاه فرستنده و پرورش خدا مي

و هدایت خود قـرار داده موفـق بـه ایمـان و تقـوا و       نمائیم که ما را مشمول رحمت مي
نمـوده از بـیم و   ، کـه خـدمت بـه بنـدگان او اسـت     ، یا خدمت به آسـتانش  عمل صالح

 ها نجاتمان دهد. و از رنج و غصه هاي وحشتناک دنیا و آخرت نگراني

                                                
ي  پیامبر خدا. سلام بر تو اي فرستاده : سلام بر تو اي محمد)ص(از دعاي زیارت حضرت رسول)ص( .2

 ي خالص خدا. م بر تو اي بندهخدا. سلام بر تو اي دوست خدا. سلا



 
 

 

 
 

 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 *   *   * 

ورسالتجشنولادت
حیف است که در چنین زمان و مکان صحبت و سُرورمان راجع به چیزي غیر از 

تشریفاتي و برپاکردن جشن  عمل یک منظور به سَرورمان باشد. البته نه گرامي ولادت
ها متداول شده  ا در بعضي خانوادهه تقلید اروپائي تولد که سي چهل سالي است به

عید گرفته « پسر خدا» ا براي پیغمبره که مسیحي یا نوئل ت و نه مراسم کریسمساس
هاي  نشیني و نشاط شب پردازند و بیشتر به ذکر و عبادت مي به مختصري در کلیسا
 بنمائیم. قرآن و سنت از تعلیم م پیرويخواهی بلکه مي 2، نمایند دنیایي صرف مي

 امت و گذشته پیغمبران به ارتباط یا اختصاص قرآن سوم قریب یک دانید مي طورکه همان

ها یا آیات سهم قابل توجهي  هاي آنها داده شده است و در این سوره قبیله و قوم یا
است مقصد و  خوب که ، قرآن هدف است. گردیده انبیاء ولد و زادنصیب زندگاني و 
به  ها سرگذشت خواهد از طریق سرائي و سرگرمي نبوده مي داستان، برنامه ما نیز باشد
 بدهد. ها واقعیت به متکي عرفان و ایمان و صحیح مردم آشنائي

*   *   * 

پایِسياست
اقتضاي اوضاع  شوند که چرا به داشتند و بعضي شاید ناراضي مي دوستاني علاقه

صحراي  گریزي به عمل نیاورده لازم به استفاده پیغمبرمان میلاد از جشن، حاضر
زنم. زماني در کشور ما دین و سیاست از یکدیگر تفکیک  نمي و حکومت سیاست

اند که صحبت از دین و دیانت کردن عین سیاست  چنان ترکیب شده بود ولي حالا
 هرجاکه و انداخته برگردنش اي شده که رشته است. چنان سیاست سوار بر دیانت

کشاند. دین و  مي، تواند باشد افزارکار مصلحت و قدرتش مي و اوست خاطرخواه
 که از قدیم هاي زیادي اند. افراد و گروه ردهحکومت و مبارزه چهره واحد پیداک

ي  تجربه اند با مند شده معتقد و علاقه مقدس و مقید بودند و یا در دوران انقلاب

                                                
درست و  بودند و نه مسلمان شخصیتي که نه مسیحي بي ، در بین ایرانیانهاي قبل از انقلاب . و در سال2

خریداري کنند و شب میلاد  نوئل درخت اه اروپائي و ارمني هواي هموطنان به حسابي، مد شده بودکه
هایي که اکثریت مشتریانش خود آنها بودند، به  را، در خانه یا در کافه و کاباره تقوا و طهارت پیغمبر

 شکم بارگي و مستي بپردازند!
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ابراز انزجار  ،و پیغمبر و از امام گردیده از اسلام انقلاب دچار اشتباه و انصراف
شود و یا  که اعمال مي نمایند. اینها سیاست را با خشونت و خرابي و خرافاتي مي

گذشته  گرفته وضع مشهود را به گردد عین دیانت که مشاهده مي هایي دوروئي و دروغ
 بود. اش دروغ گویند معلوم شد که همه دهند. مي گذشتگان تسري و تعمیم مي و به

در کنار اند  نتوانسته  دیانت و سیاست، مدت کوتاه استثناهاي از غیر، بشریت  ختاری در
 از مسـتقل  حکومـت  و هم تعادل و رابطه صحیحي حفظ نمایند. هر زمـان کـه سیاسـت   

 و شـده  اسـتخدام  دیانـت  سـت نـه  ا الهـي  اصـیل  دیانـت  منظـور  البته -اند کرده عمل دیانت
 افتـاده  فسـاد  و ظلـم  به و گمراهي حکومت به، اند بوده خودکامه و خودسر و -یافته انطباق

 دســت بــه و هــایي نیزکــه دیانـت در کســوت  دوران در انــد. بـرده  زیــان سیاســت و ملـت 

 و مـذهبي  اسـتبداد ، است شده حکومت بر بوده و عامل یا آمر سیاست بر سوار روحانیت
ظلـم   گردیده کار به و انحطاط اختناق همراه با کار جهالت حاصل آمده وجود به اسارت

 يون وســطارا در قـر  جریـان  ایــن بـارز  هـاي  نمونــه اسـت.  و فسـاد بیشـتر کشــیده شـده   
، صـفوي  سلسـله  در یـا ، يعثمـان  و عباسـي  و امـوي  هاي خلافت در و 2بینیم مي مسیحیت
دینـي بـوده اسـت.     بنـدوباري و بـي   بـي   العمل و اولین نتیجه نیز برگشت مردم بـه  عکس
وجـود آمـده اسـت کـه      مطلـق بـه   . ابتـدا لیبرالیسـم  الهي ري از خدا و از ادیانیعني دو

 و فرهنگـي ، فکـري ، اخلاقـي  هـاي  مـرج  و هـرج  همراه با، اعتقادي است قیدي و بي بي
جـدي دنیـا آن را تجـویز     سیاسـي  ياجتمـاع  هاي فلسفه از یک هیچ آنکه ضمن، سیاسي
هـدفي و از   انـد خوشـنود از بـي    توانسته ها که نمي و متفکرین ملت مصلحین، اند ننموده
کار و بـا دلزدگـي کـه از خـدا و ادیـان پیـدا        ي کتابي باشند براي چاره حساب و بي بي

، گون مـافوق طبیعـي  هـاي گونـا   رفتنـد. در چهـره   سـازي مـي   دنبال دیـن  کرده بودند به
پرداختنـد.   کسب تکلیف و تعیین هـدف بـراي زنـدگي مـي     انساني و علمي به ، طبیعي
ترتیـب   ایـن  ي نماینـد. بـه  بین ـ دیدنـد کـه حقـایق روشـن باشـد و تـدوین جهـان        لازم مي

ا ه ـ عامـل حکومـت   و يحکومت هاي سیستم بر آمر و موجد، هاي خودساخته ایدئولوژي
 وجود آمد. یا مکتبي به ا و استبدادهاي ایسميه گردید و دیکتاتوري

ولادتبرگشتبه
گیرودار همین  در درست نشویم بالا استبداد سه از یک هیچ دچار خواهیم مي که ما

شروع کنیم. انگار  مناسبت نیست که از ولادت ها هستیم. بنابراین بي حولتلاش و ت
                                                

 )ب.ف.ب(. شد خواهد منتشر ارآث ي مجموعه وهشتم بیست جلد در شاءالله ان «گمراهان» ابکت به شود . رجوع2
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فرسودگي  شاهد همیشه که انساني شود. زائیده برایمان مذهبي و پیامبري نو از خواهیم مي
ي  تشنه، هاي قدیمي هاي دوران هاي تکراري و رنگ و رو رفته کهنه جاي و فنا بوده به

و ضمن تذکار و تکرارها  ها است. اگر در نبوت و دیانت حیاتها و تجدید  تازه
تواند امیدوار شود که  مي، هایي دید و نوسازي و نوزادهایي پدیدار گشت تازگي

 جوشد. مي الوهیت و ازل سرچشمه از و دارد فطرت در پایه چنان هم نبوت و دیانت
 حـدیث ، تعبیرهـا  و درس، هـا  بحـث  و ذکـر  همـه  وجود با سلاما در و قرآن در اتفاقاً

فـروع  ، تشریفات و تعیّنـات ، آداب و احکام، ها رساله و فقه، ها حوزه و علما، ها وکتاب
، قـدر زوایـاي تاریـک    آن، اصول و استدلالات و خیلي افعـال و احـوال  ، و اصلاحات

هـا یـا تکفیـر و     ها و به خدا و قـرآن بسـته   عوضي فهمیده، ها و نگفته نفهمیده و نخوانده
هــاي تــازه و  بینیــد نهــال وجــود دارد کــه بــا مختصــر تعمــق و جــرأت مــي، هــا تعصــب
 2 آورد. هاي آن سر در مي هاي درخشنده در بهار هر دوران از دشت و دامنه غنچه

و همچنـین بعضـي از    م یا شعراء و عرفاکلا و اهل برخلاف برخي از فلاسفه، قرآن
کـه بیشـتر روي ذهنیـات رفتـه از     ، طـورکلي متولیـان ادیـان    و بـه  و رساله نویسـان  فقها

گیرنـد و معمـولاً از    مـي  قشریات و یا دسـتورهاي خشـک مایـه   ، و همیات، احساسات
 ،کـار ندارنـد   و بـا خـداي جهـان چنـدان     خـود انسـان   گرفته بـا   طبیعت و حیات فاصله

موجـودات عینـي توجـه داشـته از تجربـه و       مادیات و محسوسات یا بـه  ها و به واقعیت به
 .دهد آورد یا حواله به آنها مي تاریخ شاهد مي

ــوط  پدیــده ــران  بــههــاي مرب صــورت  اصــرار دارد بــه کــه بشــر را نیــز نبــوت پیغمب
آن را در  قـرآن ، بدانـد  و فرشـته  العاده ببیند و فرستادگان خدا را از جـنس جـن   خارق

 و کـودکي  و انبیـاء  گویـد. ولادت  مـي  7«أنََا بَشَرٌ مِثْلُکمُْ»آورد:  سطح بشري و عادي مي
طورکه پیش آمـده اسـت    آن، کیف قضیه و کم تا کند مي حدیث هم را شدنشان پیغمبر
 خالي از ابهام و انحراف گردد.، و هست

 بـا  یـا  فکري و اجتماعیش همیشـه ، ر ساختمان روانيدر سیستم عضوي و د بشریت
خویشـتن را دیـده و شـناخته     ماننـدهاي  و هـا  مشـابه ، داشـته  سروکار خودي هاي خودي

                                                
ي ي کیهان فرهنگ در مجله شنیدم که آقاي حاج سیدغلامرضا سعیدي )ع(. حدیثي اخیراً از حضرت صادق2

 فرمایند:  اند. حضرت مي نقل کرده 2963مهرماه 
چنان کتابي است که در هر عصر و زمان خودش باید تجلیات خود را به مردم نشان  قرآن»

 «دهد.
 . من فقط بشري همچون شما هستم...: .. 225( / 22. قصص)7
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ها بت و خـدا سـاخته اسـت. عـروج ذهنـي       ها و خیال ها و از خواسته است یا از گذشته
و اندیشـه پـرواز نمـوده از    آن سوي احسـاس و ادراک   به، عالم ماوراء الطبیعه نموده به

سازد یا پریـزاد و دیـو و دد کـه غیرانسـان      ي خدا مي خدا و بنده، پیامبران و از بزرگان
 ندانسـته  بـالا  عوالم لایق را خود نوع یا خود شخص، ورد. در هر حال آ بیرون مي، باشند

نسـبت داده   ادیان و آنکه هر چه در ذهن خود ساخته و گفته و به خدایان ضمن، است
 است تماماً نشأت  گرفته از ضمیر و ذهن خودش بوده است.

 از و دانـد.  هم رسیدني مـي  و خدا را بینهایت نزدیک و به از یک طرف انسان قرآن
شناسد. دو موجـودي کـه یکـي     مي مجزي و متمایز موجودکاملاً دو را آنها دیگر طرف

مخلوق است و دیگري خالق. یکي متعدد و متحول و محتاج اسـت و دیگـري یکتـاي    
 الاطلاق است. نیاز علي یکسان استوار و بي
بـه ایشـان حالـت دو منشـائي مشـخص سـراغ        رسـد قـرآن   که مي نوبت به پیغمبران

بـوده   خودشان یا از انسـان کلامشان و پیامشان خالص و خالي از  دهد. ولي بالعکس مي
 گرفته است. شده و نشأت مي انحصاراً از خدا نازل مي

دوپايهبودنپيغمبران
ي  در دو آیـه ، طـور سـاده و صـریح    به، این دو منشائي یا دو پایگي شخصیت پیغمبران
اعـلام   هـاي آدم  ي نسـل  یا هشدار به همـه  ابتداي عرایضم به عنوان مشیت الهي و مژده

 گردیده است.
گفتـه شـده اسـت. یعنـي      2«مـِنکمُْ  یـَأْتِیَنَکمُْ رسُـُلٌ  »آمـده و  « مِنکمُْ»کلمه  در یک آیه

آمـده و  « مِنِي»ي  یگر کلمهي د و فرستادگاني براي شما و از خود شما. در آیه رسولان
یعني هدایت و رهبـري بـراي شـما ولـي از نـزد      ، گفته شده است 7«یَأْتِیَنَکمُ مِنِي هدًُى»

 و جـن  بودن و از خـود مـا بودنشـان اسـت کـه فرشـته       من. شخصیت اول پیامبران بشر
هسـتند.  ، انـد  سـوي آنـان آمـده    و قومي که به حتي از خود مردم قبیله، نبوده آدمیزادند

 اعزام و اصرار از سوي خدا. شخصیت دوم هادي بودن است ولي با
ي انجمـن مـا    الههاي هرس که مبناي برنامه جشن  (67ي جمعه) ت سورهي بعث در آیه
را داشـتیم و همچنـین در    9«رسَُولًا مـِنْهمُْ  هُوَ الذَِي بَعَثَ فِي الْأمُِیِینَ»ي کامل  بوده جمله

                                                
 سراغتان آیند... : ... رسولاني از خود شما به 91( / 2. اعراف)2

 : ... از جانب من رهنمودي براي شما آمد... 92( / 7. بقره)7

 وزش ندیده رسولي از خودشان برانگیخت...: اوست که در میان مردمي آم 7( / 67. جمعه)9
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« هـُم »یـا ضـمیر غایـب     تحویـل گیرنـده رسـالت   ، دیگر هاي سه آیه مشابه دیگر سوره
 بـودن  مـردم  خـودِ  از و بـودن  بشـر  اسـت و تصـریح بـه   « کـُمْ »ضمیر مخاطـب  وگاهي با

و جـزوه   2935طـوري کـه در سـخنراني سـال      بـه  اسـت.  شـده  خـدا  ي فرستاده آخرین
 2«خودجوشـي »ي  مسـئله تکیـه و توضـیح خـاص روي    ، منتشره مربوطه بیان شده است

رود که همه چیـز آدمیـزاد بایـد از خـود او      رود و روي این امتیاز و انتظار مي مي انسان
شـدن و پیغمبـري    دسـت او کسـب گـردد. پیغمبـر     در خود او ساخته شود و به، درآید

 و خلعتي است که به حکم آیات: و امانت کردن نیز مأموریت
 .أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»

 (93و  92( / 19)نجم).«وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَا مَا سَعَى

)و اینکه هیچ حامل)و عاملي( بـار )وکـار( دیگـري را )غیـر از خـود او(      
 رساند(. منزل نمي دارد )و به برنمي

 نصیبي نیست جز آنچه در راهش تلاش کرده باشند.( و اینکه براي انسان
. با ایـن تفـاوت کـه    دوش خود بکشد ها و خطرات به همه مرارت شخص رسول باید با

و ابـلاغ مـواد    ي طریـق رسـالت   و ارائـه  هدایت اولیه یعنـي اعـلام هـدف و مأموریـت    
گـردد. و شـاید یـک عمـل دیگـر لازم باشـد کـه         از طرف خدا انجـام مـي  ، مأموریت

 برایمان روشن خواهد کرد. بررسي ولادت
دهـد   این نکته بدیهي ولـي اساسـي را مـي    توجه به« یَأْتِیَنَکمُ» ضمناً اشارات مکرر به

نـه بـراي خـدا و    ، انـد  خـاطر مـا از جانـب خـدا آمـده      ا و بهه براي ما انسان که پیغمبران
خدمت و رحمتي است از جانب پروردگار بـراي   نبوت، ها و موجودات دیگر مخلوق

هـاي بـدبختي و    هـدفي و از بیراهـه   تکلیفـي و بـي   بـي ، ها از تاریکي ارج ساختن آدمخ
 ستمگري این دنیا و سوق دادنشان به سلامت و رشد و به سعادت جاویدان.

را از خدا بیـرون آورنـد یـا بـر      اصرار دارند نبوت سنتي متکلمین و متفکرین دینيِ
میـزاد نـادان بـوده و نـاتوان از تشـخیص خیـر و       گویند چـون آد  خدا تحمیل کنند. مي

 و خرابـي  بـه  را اجتماعشـان  باشد و طبعاً راه ظلم و فساد را اختیار کـرده  صلاح خود مي
 خداونـد قـادر متعـال دانـا صـاحب لطـف و عـدل        دیگـر  طرف از و کشانند مي بدبختي

                                                
در  اسلامي مهندسین انجمن جشن در (ء)صالانبیا خاتم حضرت مبعث شب سخنراني ،عنوان«خودجوشي. »2

اي آن  که تدوین و تفصیل یافته است 2935ماه  سال دي 23در  ن( تهرانحس جالدوله )حا مسجد صنیع
چاپ دوم  2922که در سال  باشد مي («2)بعثت»نام  ر باي آثا چهارمین اثر مندرج در جلد دوم مجموعه

 منتشر  گردید )ب.ف.ب(. آن توسط انتشارات قلم
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و جلوگیري از جـدال  باشد که پیغمبراني براي هدایت مردم  است پس بر او واجب مي
ي  شان بفرسـتد و اگـر نافرمـاني کردنـد در آن دنیـا عذابشـان بدهـد. نتیجـه         و گمراهي

توانــد باشــد  شخصــیت خــاص و مــأموري مــي، منطقــي و طبیعــي چنــین تفکــر بشــري
همـین مناسـبت بـوده اسـت      خدا. به کمابیش مشابه خدا و از قرب جوار یا کسان دربار

ن توقع داشـتند کـه   النبیی براي قبول نبوت حضرت خاتم و منکرین ینکه همیشه مشرک
هــاي  هــاي آســماني انجــام دهــد و صــاحب دارائــي قــدرت العــاده بــا کارهــاي خــارق

او شوند. براي آنهـا  یا اینکه خدا و ملائکه جلودار ، العاده از طلا و جواهرات باشد فوق
. در ایـن زمینـه آیـات ذیـل     باشد و هم پیغمبر پذیرفتني نبود که شخصي بتواند هم بشر

 خوانیم: مي (22ي اسراء) را در سوره
  .تَفْجُرَ لَنَّا مِنَ الَأرْضِ يَنّبُوعًا وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى»

 ... أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍّ
لّهِ وَالْمَلآئِكَةِ العَلَيْنَّا كِسَّفًا أَوْ تَأْتِيَ بِ أَوْ تُسّْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ

 .قَبِيلًا
قُلّْ سُبْحَانَ رَبِي هَلّْ كُنّتُ إَلَاّ بَشَرًا ... أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ

 .رَسُولًاّ
إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلَاّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ  وَمَا مَنَّعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُّواْ

 (33تا  35( / 22)اسراء)«.بَشَرًا رَسُولًاّ
اي  )و گفتند هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر آنکه از زمین چشمه

 بشکافي و جاري سازي. 
 ..یا باغي داشته باشي از درختان خرما.
کني فرود آورده و پاره پـاره سـازي یـا     یا آسمان  را چنان که دعوي مي

 جمعي( شاهد بیاوري.  را )به صف و دسته خدا و فرشتگان
اي از طلا و نقره... بگو منزه است پروردگار من آیا من جـز   یا تو را خانه
 فرستاده )از طرف خدا( هستم؟   یک فرد بشر

جـز  ، رسـد نشـد   که برایشان مـي  هدایتي آوردن مردم به ایمان مانع چیزي و
 گویند آیا )ممکن است( خداوند بشري را رسول بفرستد؟! ( آنکه مي
نیز که به معناي ارائه و اتیان یک عمل یـا شـیئي خـارج از     اعتقاد و اتکاء به معجزه
و سنتيِ اصـول دیـن جـاي     هاي کلامي لباشد و در استدلا معمول و قاعده و اندازه مي

، داننـد  و ضروري اثبات حقانیـت مـي   محکم باز کرده است و آن را برهان قاطع نبوت
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هـاي مسـتقیم    گیـرد و اسـتدلال   به احتمال قوي از همین روحیه و اندیشه سرچشمه مـي 
تـر از   فرماید بروید کتـابي راهنمـاتر و روشـن    گیرند. چه آنجا که مي را نارسا مي قرآن

دارد اگـر   که اعلام ميد تا من پیرو آنها شوم و چه آنجا( بیاوریو قرآن این دو )تورات
 بود: ي غیر خدا مي داشت حتماً از ناحیه در این کتاب اختلاف و تناقض وجود مي

 2«.كُنّتُمْ صَادِقِيَن أَهْدَى مِنّْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن اللَهِ هُوَ عِنّدِ قُلّْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ»

خْتِلَافًا مِنْ عِنّدِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُواْ فِيهِ ا أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ»
 7«.كَثِيًرا

انـد و   مجهز به آن بـوده  وجود داشته است و غالب پیغمبران شکي نیست که معجزه
وقـوع پیوسـته اسـت.     آسـا بـه   ها و کیفیات معجـزه  پدیده و رسالتشان همراه با یا ولادت

کـار   بـر اثبـات حقانیتشـان بـه     را براي احتجاج با منکرین نبـوت  ولي نه آنکه معجزات
 براي خودداري از اجابت درخواست یا توقع مشـرکین  برده باشند. توضیحي که قرآن

نماید و منظوري که در ارسال معجزات و آیات گذشتگان بوده اسـت قابـل تعمـق     مي
 اشد:ب مي

إِلَاّ أَن كَذَبَ بِهَا الَأوَلُونَ وَآتَيْنَّا ثَمُودَ  وَمَا مَنَّعَنَّا أَن نُرْسِلَّ بِالآيَاتِ»
 « .النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُّ بِالآيَاتِ إِلَاّ تَخْوِيفًا

 (13( / 22)اسراء)
 آن اینکه سابقین مگر نشد بفرستیم معجزه و آیات اینکه از ما مانع )چیزي

ي بیناکننده را دادیم  ناقه ثمود قوم به که درحالي کردند مي تکذیب را
را فقط براي  ولي نسبت به آن ناروایي کردند و ما آیات و معجزات

 فرستیم.( رساندن مياخافه و ت
و  را از خود بشر پیغمبري و پیغمبران، در آیات فوق و آیات ابتداي بحث قرآن
ي بشریت و  بدون آنکه تکلیفي بر خدا تحمیل نماید. لازمه، آورد در مي بشریت

خدا  ااي ب کند که راه و رابطه ایجاب مي زندگي دنیائي او یا اقتضاي تربیت و تکامل
دنیا بیاید در طراحي او و همراه  از آنکه بشر به پیش کیفیتاین جریان و و باشد. داشته

                                                
از جانب خدا بیاورید تا  تر از این دو کتابى هدایت بخش،گویید بگو: اگر راست مى:  33( / 72. قصص)2

 پیروى کنم.آن من هم از 

ناهمگونىِ فراوان آن در ،بود کنند؟ اگر از جانب غیر خدا مى تدبر نمى نآچرا در قر:  27( / 3. نساء)7
 .یافتند مى
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کنید که  بوده است. ملاحظه مي، بر طبق نقشه و مشیت الهي، با ساخت و بافت او
یک  درجه است. در منطق قرآن نبوت 225 و منطق قرآن تفاوت منطق متکلمین

اي است در جهان  وظیفه و تکلیف براي خدا و یک عمل تشریفاتي نیست. پدیده
بنابراین  .انسان براي است آزمایشي و آدمیزاد تحول و تولید در است پیدایشي ،خلفت

و کودکیشان  و معرفي آنها از ولادت انبیاء قرآن باک ندارد که در میان سرگذشت
 تربیت و دوران بلوغ و رشدشان بدهد. آغاز نموده اشاره و اطلاعاتي راجع به

خود و ضمن کـُنش   قوم را نیز غالباً در برخورد آنها با و تعلیمات پیغمبران رسالت
 مـا بـا   دهـد. همچنـین اسـت مواجهـه و مجـادلات پیغمبـرِ       نشان مي هاي امت و واکنش

اي از اشتغالات و رسالت  ب. علاوه بر اینکه سهم عمدهکتا گذشتگان و معاصرینِ اهل
ها و رفتار او به صورت یـک  داده است گفتار آن حضرت را همین قسمت تشکیل مي

 هاي خشک و دستورهاي بِکن و نَکن یـا تـذکرات سـاده بهشـت و جهـنم      سلسله ابلاغ
 بـا ، داشـته  يس ـشنا جامعه و يشناس روان، يبین انسان با اختلاط و ارتباط بلکه، نبوده است

توأم بوده اسـتدلال و   هاي درون و برون فردي و اجتماعي اهل کتاب توصیف و تعلیم
را  هاشان بوده و قصد تـأثیر و تغییـر آنهـا    کرده و در صدد نفوذ در عمق دل استنباط مي

، اسـت و تشـویق در کـار بـوده     تفهـیم  راه از هدایت و تربیت قصد داشته است. و چون
 تخاصـم  و تنفـر  در پـي طـرد و تعزیـر آنهـا یـا بـرانگیختن      ، برخلاف تصـور رایـج مـا   

کـرده اسـت. در همـان     بینانـه نیـز مـي    واقـع  بیني خوش و امید تلقین، رفته نمي مسلمانان
شده اسـت و   مؤثر و مفید واقع مي -البته با بازده خفیف مانند پیغمبران خودشان -زمان

هـا بعـد    هاي روزافزون است که ما قرن اش توجه و تأییدها و بازگشت ار عمدهشاید آث
 نمائیم. در میان محققین و صاحبان انصاف مشاهده مي از بعثت

آنان  و تربیت و رسالت و وصف ولادت معرفي پیغمبران چرا به اما اینکه قرآن
ي دنیا و  در زمینه پردازد. طبعاً از جهت اهمیت و نقشي است که براي انبیاء مي

 آخرت ما قائل است.
« مِنّي»نمائیم و به  را رها مي« مِنْکمُْ»روي دیگر سکه پرداخته موقتاً  اینک به

 پرسیم: پردازیم و قبلاً از خود مي مي
  ؟دین برای چیست

 ؟خواست دینو چه چیزهائي را نباید از  ،دهد چه چیزهائي را تعلیم مي دین
 و خوانندگان مقاله شاید در ضمن عنایت به عرایضم به   دوستان حاضر در مجلس
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بـودن   با آنکـه در بشـر  ، ولادت سایر مردم با این نتیجه برسند که فرق ولادت پیغمبران
و رسول شدن تنظـیم   در این است که ولادت آنها از ابتدا براي نبوت، اند مانند ما بوده

 روز بعثـت انبیـاء   نـاظر بـه   2«إمَِا یَأْتِیَنَکمُْ رسُُلٌ مِنکمُْ»عبارت دیگر خبر  گردیده است. به
 راه در قـدم  دنیـا  ایـن  بـه  زمـان ورودشـان   گـردد و از  روز ولادتشان برمـي  نیست بلکه به

 گوید: المثل عربي که مي اند. ضرب گذارده مي رسالت
 «اَلدّيکُ الفَصيحِ مِنَ البِيْضَةِ يَصيحٌ»

 دهد.( آواز مي  صدا از درون تخم )خروس خوش
به ، حضرت مسیح)ع( ي قرآن گفته  ي همین معني باشد. کما آنکه به تواند رساننده مي

 محض تولد به سخن درآمده:
 (92( / 23)مریم).«نَبِيًا  عَلَنيوَ جَ إِنِي عَبْدُ اللَهِ آتانِيَ الْكِتابَ»

کرده و مرا نبي قرار  من عطا کتاب به ، ي خدا هستم )... هماناکه من بنده
 داده است.(

مادرش آغاز  طریق از و شیرخوارگي از نیز موسي)ع( براي وحي ارسال گوید. مي
 گردد: مي

أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ  حَيْنَّا إِلَى أُمِ مُوسَى أَنْوَأَوْ»
  «.وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن

 (2( / 72)قصص)
کـردیم کـه او را شـیر بـده و هـر زمـان کـه         وحـي  )و ما به مـادر موسـي  

ترسناک شدي او را در آب رود نیل بینداز و مطمئن باش که ما او را بـه  
 تو برخواهیم گرداند و او را از فرستادگان قرار خواهیم داد.(

طبیعـي و عـادي بـوده ماننـد سـایر       بـران دنیا آمـدن و نشـو و نمـاي پیغم    حال باید به
بـه روال قـانون   ، آمـدهاي تصـادفي   کیفیـات و پـیش   همراه با، هاي جهان خلقت پدیده

بـا توجـه بـه    ، و جعـل رسـالت   رخ داده باشد و سپس انتخابشان براي نبوت، احتمالات
ي خـدا صـورت بگیـرد و یـا آنکـه از       از ناحیـه ، شـرایط ولادت و تربیـت  چگونگي و 

دست و دخالـت خـدا در   ، ابتداي ولادت و انعقاد نطفه تا دوران رشد و ترتیبات بعدي
ت و القاي دیانت بـه چـه   ي نبو مهم است که بدانیم پدیده، کار بوده باشد. در هر حال

 7نظوري بوده است.م
                                                

 : ... چون رسولاني از خودِ شما به سراغتان آیند... 91( / 2. اعراف)2

      خواهد آمد.« تهاي بعث  ناگفته»ي  . در این زمینه و از نظر دیگري بحث مجدد در مقاله7
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دانند که  هایي مي که دین را یک سلسله دستورها و راهنمایي  کساني  بسیارند
برقراري ، سلامت افراد، خاطر زندگي  به، از طرف خدا یا از طرف خود، پیغمبران
اند.  کرده ضعو، و شکوفا باشد شکوهمند استوارکه ي پاکیزه ي و ساختنِ جامعه عدالت

 و افراد جلب که براي اند دوستان مصلح و موفقي بوده در نظر آنان پیغمبران انسان
در روزگارهایي که سطح بینش و دانش مردم ، الناس روي عوام تأثیرگذاري و تشویق

یا  خرتکشیدنِ آ پیش و قدرت و با از اعتقادِ فطري به مبداء خلقت، پائین بوده است
اند. متدینیني نیز وجود دارند که قائل به اصالت و  استفاده کرده، بهشت و جهنم

را  ایمان دارند ولي مانند آن دسته رسالت انبیاء خدا و آخرت حقیقت دین هستند و به
 دانند. مطلوب براي افراد و اجتماعات مي تعدیل و تأمینِ یک زندگيِ

و ضـرورتي  ، است و بشري دانسـتن رسـالت   چنین نظریات در حقیقت انکارِ نبوت
دل و متفکـرین و    صـاحب براي دخالت و حضور خدا در آن وجـود نـدارد. مصـلحینِ   

نظـري همیشـه وجـود داشـته و دارنـد کـه بـه دردِ مـردم رسـیده و           صـاحب  دانشمندان
کنند. اگر بنا بود که خدا براي اصلاح امور و نظام اجتماعـات   اندیشي و راهنمائي چاره
، طبابت، بنائي ،آشپزي ،دوزي پیراهن براي چرا رهبر یا امیر بفرستد و آموزگار ،و اقوام
ا معلـم و مـدیر نفرسـتاده    ه ـ و سایر مشـاغل و مسـائل انسـان    تجارت، صناعت، زراعت

گذارده شده اسـت   ي خودمان عهده کارها به ي آن که همه دانیم فرستد؟ مي است و نمي
که در نزدش مجهول یا معضـل  شخصه خیلي چیزهایي را است که به توفیق یافته و بشر

 زندگي چیزي جز ابتلاء و عمل نیست: بوده است حل کند. اصلاً
هُوَ الْعَزِيزُ  أَيُكُمْ أَحْسَّنُ عَمَلًا وَ الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ»

 (7( / 62)ملک) «.الْغَفُورُ
زندگي را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک در  )خداوند مرگ و
 عمل بهترید.(

 .أَحْسَّنُ عَمَلًا هَا لِنَّبْلُوَهُمْ أَيُهُمْالْأَرْضِ زِينَّةً لَ عَلَى جَعَلْنَّا مَا إِنَا»
 (2و 2( / 22کهف))« .صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

                                                                                                              
  است  انجمن اسلامي مهندسین در جشن مبعث 73/2/2963این مقاله، تدوین و تفصیل سخنراني مورخ

ار قرار دارد ي آث وششم مجموعه قرار گرفته و اکنون در جلد بیست« ها بازیابي ارزش»که در جلد چهارم 
 )ب.ف.ب(.
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که ما آنچه بر زمین است آرایشي براي آن قرار دادیم تا  درستي )به
 بیازمائیم که کدام یک در عمل بهترند. 

در  صورت زمین خشکِ هموار ها را به که آن عوارض و آرایشو همانا
 خواهیم آورد.(

طـور کـه بـراي     همان، در عمل ي ادیان تجربه ادعاي خودشان و بنا به بنا به پیغمبران
 ي مسـلولین یـا معلمـيِ حسـاب و فلسـفه      معالجـه ، مهندسـي کارخانـه  ، تعلیمِ مدُِ لبـاس 

انـد و همچنـین بـراي     ا در امور دنیا نیز نیامدهه براي آموزش و پرورش انسان، اند نیامده
اند. کار خـدا   نیز فرستاده نشده سیاست، اقتصاد، حکومت، هاي مدیریت ي سیستم ارائه

 در انسـان  دادن قـرار  خلیفه و آوردن جانشین او کار 2پا تو کفش آدمیزاد کردن نیست.
 باشد: اعمال او مي بر نظارت و زمین

                                                
 ه :عقیده دارد ک از اساتید برجسته حوزه علمیه قم آیت الله محمد تقي مصباح یزدي؛ ناشر. 2

هنگامي شروع شد که متدینین غربي متوجه شدند آئیني که  ،جدید در غرب دموکراسي»
هاي  کارآیي و قابلیت آن را ندارد که در تمام جنبه ،در دست آنهاست به نام مسیحیت
گذاري کند. از این رو  انونبه ویژه در زندگي اجتماعي نقش داشته باشد و ق زندگي انسان

مشکل را بدین گونه حل کردند که حوزه کاربرد دین و حکمراني خدا محدود به زندگي 
را در مسائل اجتماعي و  خدا باشد. آنها حاکمیت دین فردي انسان و چگونگي رابطه او با

 که بگوید: نماز منحصر در این شد ،دین سیاسي نپذیرفتند. بنابراین قلمروي رسالت
 ،توبه و مناجات داشته باش و اما اینکه حکومت چگونه باید باشد ،بکن بخوان؛ دعا
 ،بر چه مبنایي است هاي ارزشي جامعه کدام است و یا نظام قضاوت  ،چیست سیاست

دخالت نکند! بدین  که در این مسائل مهم بشر صلاح خداست ن ندارد و بهربطي به دی
روشن ساخت و در  ،تکلیف خود را با دین مسیحیت تحریف شده ،ترتیب دنیاي غرب
 خیال خود را از خدا راحت کرد. ،و اقتصادي اجتماعي مسائل سیاسي و

و  عنایت دارد و متن قرآن هاي زندگي بشر نیست و به تمام جنبه همچون مسیحیت اسلام
است. آیا  سرشار از دستورات اجتماعي و حکومتي  و سیره ائمه اطهار )ع(  سنت پیامبر )ع(

بنده خدا باشیم و در مسائل  ،دهد فقط در مسائل فردي چنین اسلامي به ما اجازه مي
و  زکات ،روزه  ،دهد فقط در مسائل نماز بنده مردم؟! آیا اسلام به ما اجازه مي ،اجتماعي

را  قانون معیار مشروعیت ،ت و سیاستله حکومئاما در مس ،مانند اینها به سراغ خدا برویم
 ...راي این و آن بدانیم؟! 
الاجراست  معتبر و لازم  ،کردند که هر قانوني را مردم وضع آن باشد اگر مراد از دموکراسي

حق  ،دین سازگار نیست. زیرا از نظر دین مفهومي قطعا باچنین ،و باید محترم شناخته شود
فقط خداست که همه مصالح و «. الحکم الا الله ان »حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛ 

براي انسان را دارد  گیري گذاري و تصمیم را مي شناسد و حق قانون و جامعه مفاسد انسان
چون و  فقط پیرو و فرمانبردار بي ،ا باید در مقابل امر و نهي الهي و قوانین دینيه و انسان

 (26/1/22چرا باشند. )فارس 
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« .مِن بَعْدِهِم لِنَّنّظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَ جَعَلْنَّاكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِ»
 (23( / 25)یونس)

از آنها در زمین قرار دادیم تا ببینیم )سپس شما را جانشینان و خلفاي بعد 
 کنید.( چگونه عمل مي

وظائف دنیائي  و زندگي امور خواست پیغمبران از و دین از باید نمي راکه آنچه
مقوله مطالب چیزي  این از آن سراسر کنید درراکه باز . قرآن2خودمان است مربوط به

آیات  یا طبیعي علوم بر خصوصاً ،است شده خیلي آن بر تکیه و لمع از تأیید ،بینید نمي
الکترونیک  و شناسي زیست از نه و دهد مي فیزیک و ریاضیات درس نه قرآن ولي ،خدا

دیده یا محبت و خدمت در آنجا زیاد  و عدالت سفارش احسان، در آن خبري هست
، بینیم گویند در قرآن بسیار مي که اخلاق و معنویات مياطورکلي آنچه ر شود و به مي

، خدا است و براي تدارک آخرتتقوا و تقرب به ، ي نفس خاطر تزکیه اما تماماً به
نیز دارد و طبعاً  البته دین خدا تأثیرات اساسي در زندگي و در وضع فرد و جامعه

وجود آورده باعث استواري و شکوفایي و  افراد به روابط سالم و سازنده در میان
نه آنکه ، طور غیر مستقیم و تبعي و ضمني شود اما به مي برکات در اجتماع و امت

توانیم بکنیم و  که ما مي کاري ، اداره جوامع هدف اصلي و برنامه موردنظر دین باشد
در اداره زندگي ببریم رعایت آن اهداف و  اي که از اصول و تعلیمات ادیان استفاده

 باشد. یکدیگر مي ها و در روابط و رفتارمان با برنامه، ها مشي احکام در خط
عنـاوین و عبـارات    آمده و با« کتاب»طور که صریحاً و مکرر در  منظور از دین آن

یـا مبـداء و مقصـد. دو    ، رتمختلف بیان شده است دو چیز بیشـتر نیسـت: خـدا و آخ ـ   

                                                
 گوید:  مي الله مصباح یزدي ؛ آیتناشر. 2

وظیفه تعلیم و تبیین آیات و بیان ،و تلاوت آیات قرآن بلاغ وحيغیر از ا پیغمبراکرم»
تدریجاً به این  سال بعد از بعثت 79تفسیر احکام را هم بر عهده داشتند که در طول دوران 

 گیرد؛ صورت باید خاصي شرایط در احکام از بسیاري تبیین براین علاوه ...کار هم پرداختند

و بالاخره وجود خاتم  طور که در تقدیر علمي خود وجود انبیاء خداي متعال همان لذا
براي ادامه کار آن حضرت هم دوازده پیشواي معصوم را  ،را ترسیم فرموده بود الانبیاء
 ..بیني کرده بود. پیش

مربوط به مسائل اجتماعي است و مسائل اجتماعي نیاز به  اسلام بخش عمده احکام
شود. پس اولین  مجري،مدیر و رهبر دارد. این وظایف عیناً در جانشین او هم پیدا مي

 «مردم دارد... بیان احکام و اتمام حجت با وظیفه جانشین پیغمبر
 (3/6/2923سخنراني مورخ الله مصباح یزدي، از پایگاه اطلاع رساني آیت)به نقل 
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و عقل و احساس ما بـا اطلاعـات و امکانـاتي کـه در اختیارمـان       چیزي که درک بشر
ذلک ضروري براي حیات و حرکت مـا   تواند به آنها برسد. مع گذارده شده است نمي

 م و بگیریم.بوده و راهي نیست جز آنکه آنها را از خود مبداء و مقصد بپرسی
خواهـد و چـه    یـا بـدانیم کـه چـه مـي     ، کنیم توانیم بشناسیم و توصیف نه خدا را مي

توانیم تشخیص بدهیم که اگـر قـرار اسـت هـدف و      سوي او را مي گوید و نه راه به مي
 چگونه عمل نمائیم.، قصد ما باشد

ناتوانیذاتیما
 کند و محیط زندگي مي حال زمان در، سایرین و عرفا و همه ادعاي فلاسفه با بشر

، بیند مي آنچه دیگر عبارت به ،باشد مي موجود مشهودِ جهانِ و زمین به محدود او زندگي
سازد تماماً در ارتباط مستقیم  خواهد و مي مي، گوید مي، فهمد مي، شناسد مي، داند مي

آموخته ، شناخته، شنیده، چشیده، کرده حس، است که دیده و غیرمستقیم با چیزهایي
 با و دنیا این همیات و واقعیات با ارتباط در و، است نحوي عملاً یا ذهناً تجربه کرده و به
کشد یا شاعري که  شناسد. نقاشي که تصویري مي ساختمان خودش مي و وجود

است که درست یا  یا تقلید و توصیف طبیعت، کند محبوبي و موضوعي را وصف مي
هنرمندي و خلاقیت  راه از اگر یا و است آورده قطعه و پرده روي ناقص و غلط یا کامل

اي ابداع نموده باشد و حتي  و ابتکار اضافاتي وارد آن کرده و مطلوب و مخلوق تازه
 دور از حواس و قیاس حقیقتي یا اصلي را در ذهن و و صاحب نظري که به فیلسوف

هاي آنها چیزي جز مأخوذات از اجزاء  فرآورده، نماید زبان خود عنوان و  اثبات مي
تواند  و عناصر و عوامل موجود یا مؤثر در طبیعت نبوده اگر عین و تکرار نباشد مي

ي  سازنده، طور است براي هر دانشمندکاشف تحریف یا تغییري باشد. همین، ترکیب
عمل خود را رویدادها و  و فکر یا استنباط اولیه ماً موادکه تما ، ي مبتکر مخترع یا نابغه

 طور گیرند. به ها و از واقعیات و امکانات خارج و داخل وجود خودشان مي جریان
کلي درک و تصور عقل و احساس ما از موضوع و شیئي از طریق سنخیتي که با آن 

 شود. حاصل مي، کند داریم یا ارتباط و حضوري که در ما پیدا مي
هاي استدلال مطلـق   به عنوان بدیهیات اولیه و پایه که در فلسفه هایي حتي اصل موضوع

در ، شناسـند  اند و آنها را مستقل از مادیات و محسوسـات و تجربیـات مـي    معرفي شده
 باشد. نهایت امر متکي بر واقعیات مشهود و مأخوذ از محسوسات و تجربیات مي

 هم سفید باشد و  ،  مثلاً قند یا برف،  ه است که شیئي معینگاه دیده نشد ون هیچچ
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انـد و   را از محـالات عقلـي و قطعـي دانسـته    « جمع ضـدیّن »یا « جمع اضداد»، هم سیاه
 را قنـد ، سـیاهي  و سـفید  را تفهـیم کننـد همـان مثـال    « حقیقت»خواهند همین  وقتي مي

هـاي سنجشـي کـه داریـم و در عملیـات       تمسیس ـ بـا  چون یا آورند. مي خاطر به یا زبان به
 را ظرفي همیشه غیره و مصرفي مواد و ي زندگیمان براي جا دادن اثاث خانگي روزمره
قبـول  ، ي اثاث و مواد موردنظر باشد که جاگیري آن بیش از مجموعه کنیم مي انتخاب

برایمان قطعي و بدیهي شده است و خـلاف  « تر از جزء است کل بزرگ»این اصل که 
آورد و قطعیـت مطلـق    کنیم. عادت براي مـا بـداهت مـي    آن را کلام احمقانه تلفي مي

و هنـوز هـم بـا    ، اعـلام شـد   ي نسبیت اینشتین و بالعکس. مثلاً وقتي نظریه، کند پیدا مي
توانـد   توانسـت و نمـي   نمـي « عقـل سـلیم  »هـیچ  ، آنکه مقبولیت علمي پیدا کرده اسـت 

یـا عوامـل دیگـر     اي برحسـب سـرعت حرکـت انسـان     دقیقه 65ک ساعتکه ی بپذیرد
دقیقه درآید و حتي صـفر و فـوري شـود یـا انـدازه و ابعـاد اشـیاء         7دقیقه یا  35معادل 

 ي ثابت برحسب زمان و حرکت و غیره فرق کند. جامد و امکنه
خـارج از آن   خلاصه آنکه ما محصور و محبوس در عالم دنیاي موجود بوده براي

هایي داریم و نه معیـار و مبنـایي در    ي اولیه و مفروضات و داده آن نه ماده و متفاوت با
 دسترس یا دید و دلخواهمان قرار دارد.

اگر بـه آن اعتقـاد داشـته احتمـال وجـودش را بـدهیم یـا در         -یا خدا مبداء خلقت
به عقیده یا تعریف خالق اسـت و مخلـوق نیسـت     چون بنا -جستجو و شناسائیش باشیم
سـایر چیزهـا نیسـت بـراي مـا غیرقابـل تصـور و درک بـوده          و داخل دنیـا و مشـابه بـا   
باشد. ما قادر نیستیم در ذهن یـا تجربـه و احسـاسِ خـود او را      نامحسوس و نادیدني مي

ــد خ      ــاً بخواه ــا و شخص ــدا راس ــودِ خ ــه خ ــر آنک ــیم. مگ ــابیم و بشناس ــتن را و بی ویش
 ارتباطي برقرار سازد. هایش را به ما بنمایاند و با انسان خواسته

 یـا  خـدا  هر تصور و تصویرکه ما در ذهن و ضمیر یا در ظاهر و زبانمان از خـالق و 
سنخ خود ما و موجـودات   از و نوع از چیزي ناچار بسازیم و بنمائیم موجدمِان و مبدأ از

خواهد بود. از مقوله قیاس به نفس و قیاس به طبیعـت در   و خلقتدیگر جهان طبیعت 
 آید و مخدوش و غیر اصیل است. مي

بینیم که ارباب انواع یا خداهایي که اقوام قـدیم   شهادت تاریخ نیز مي در عمل و به
الي کـه بـه آنهـا    ساخته و صـفات و افع ـ  ا و مظاهري که از آنها ميه بت، اند پرستیده مي

هاي واقعي یـا وهمـي از    هاي عیني یا شباهتي و توصیف تماماً تجسم، اند داده نسبت مي
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هایي بوده است که در حول و حوش محـیط آن اقـوام و در    موجودات و آثار و پدیده
، نیازهـا  ي دهنـده  انعکـاس  نحـوي  به و است داشته شرایط زندگي آنها حضور و دخالت

، ها یا معتقدات و معلومات آن روز آنها بوده است. ماننـد رود نیـل   خواسته و اشتغالات
آلات تناسـلي  ، عقاب، ي آدم کله و تنه ماهي با، اجداد خانواده، گاو، زهره، خورشید
و  جنـگ  ،عیاشي، عقل، دریا، ان براي زیبائيهاي یون النوع همچنین است رب، و غیره

ازدواج و صفات و کارهـاي آنهـا   ، ولادت، ي زندگي امثال آن یا اساطیري که درباره
 اند. سروده
کنــد در حقیقــت خــودش و  هــر زمــان کــه خــدایي را کشــف یــا اعــلام مــي  بشــر
خـویش را  هـاي   هـا و خواسـته   نمایـد و دانسـته   سازد و معرفي مي هایش را مي وابستگي
 کند. بیان مي

خودســاختن خودپرســتیدن اســت و خودهــدفي درجــا زدن اســت و بــه دور خــود 
ها نه خروج از خـویش و از آنجـا کـه     ها و هدف و حرکت چنین شناخت چرخیدن. با

وضـع بهتـر و بـه     شـود و نـه بهبـود و ارتقـاء بـه      پذیر مـي  امکان، هستیم و از آنچه داریم
 گیرد. ميسمت بالاتر صورت 

صانع و مصـنوعیت   یا و برمبناي علت و معلولیت وتجربه عقل و حواس با البته انسان
وجـود یـا عـدم خـالق و صـانع و نـاظم در        تواند راجع به مي، ناظم و یا نظام و ضرورت
و را تواند رفته چگـونگي ا  بررسي و داوري نماید ولي جلوتر از آن نمي، جهانِ مشهود

از نظـر احتیـاج و   ، توانیم ارتباط خودمان بـا او را  و نمي، تشخیص دهد و توصیف کند
هاي وصول و نزدیکي بـه او   بشناسیم و راه، توانیم یا باید داشته باشیم اي که مي استفاده

 و احکام و اوامرش را بدانیم.
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 و چگونگي آن ضرورت عقلي نبوت
 

ي  کنیـد. هـم از جنبـه    ي اسـت کـه ملاحظـه مـي    ي نبوت و پیغمبـر  لهاین همان مسئ
احتمال و فرض اینکـه خـدایي    و با، ي نیازمندي و عملي آگاهي و نظري و هم از جنبه

وحیات دیگـري وجـود داشـته باشـد. ضـرورت دارد کـه ابـلاغ و الهـامش و اعـلام و          
صـورت  ، ي ما و بالا و بیرون از این دنیا اسـت  که سازنده، ي خودِ او ارشادش از ناحیه

خبري و از ظلمات و  تواند ما را از جهالت و بي گیرد. تنها او است که اگر بخواهد مي
 ضلالت خارج ساخته خودش را معرفي نماید و ما را به آن سو بکشاند.

طـور مسـتقیم و بـا تـک تـک       صول بـه الا ما ممکن است علي ارتباط گرفتنِ خدا با
افراد صورت گیرد یا دسته جمعي انجام شده افراد معیني را خدا واسط و وسـیله قـرار   

 داده فرستاده و رسول او باشند.
ي مـذهبي راه   بنا به آیات ابتداي مقاله و بنا به عملکـرد تـاریخي و تجربـه   ، خداوند

 اذ کرده است.را اتخ، یعني نبوت خاصه، دوم
ي شناسائي و ایمان به او و آگاه  حال که قرار شد اگر خدایي باشد یگانه وسیله

مخصوص  هاي او دریافت رسولان هاي وصول و اجراي اوامر و خواسته شدن از راه
تشخیص  چگونه رسول را اینکه یکي آید. مي پیش مسئله چند عملاً و منطقاً باشد مأمور
مطمئن شویم که از طرف خدا است. دیگر اینکه رسالتش را چگونه تشخیص دهیم و 
که صرفاً از طرف خدا بوده و دست و تأثیرهاي دیگر در آن وارد نشده است. و  دهیم

تشخیص و  مواد رسالتش چگونه باید باشد. آیا در حدود همچنین اینکه برخورد ما با
نه باید تشخیص دهیم و یا خارج از آن بوده باید کورکورانه تصدیق ما بوده و چگو

بدون حضور و شعور خودمان بپذیریم. البته سئوالات دیگري هم قابل طرح هست. از 
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اجباري و با خشونت باید باشد یا اختیاري و  قبیل اینکه آیا پذیرش مواد رسالت
 استدلالي؟

بپرسـیم و   یم بدهیم. باید از خود خدا یـا از انبیـاء  توان جواب این سئوالات را ما نمي
خـدا   ي مردم و از جمله خود ما ارتباط با از آنچه واقع شده است بگیریم. از اینکه همه

 تـاریخ  درطـي  ایم و همین که افـراد معـدودي   ایم پاسخ سئوال اول را گرفته پیدا نکرده

اگـر راسـتگو بـوده باشـند     ، انـد  خدا و ابلاغ مشییت او را کرده با ارتباط ادعاي بشریت
 پیـام  از هـم  را سـوم  سـئوال  پاسـخ  بـود.  خواهد ي خدا همین پاسخ سئوال دوم از ناحیه

 بگیریم. باید انبیاء کتاب و
رسالتي است که اعلام  و نبوت ایمان و صداقت ماند رسیدگي به آنچه مي بنابراین

 نمایند از طرف خدا دارند... يم

ورسالتپيغمبراننبوتقرآنيدلايل
ابتدا به صِرفِ اعـلام و ادعـا اکتفـا    ، آمده است طور که در قرآن آن، راستین پیغمبران

بدون آنکه طمع بـه مـال   ، اند کرده و به دعوت مردم براي پرستش خداي یکتا پرداخته
 و مقامي براي خود داشته باشند و از قبول زحمات و صـدمات ایـن دعـوت و رسـالت    

اسـتغنا از   همراه بـا ، نادیده و اِعراض از سایر معبودها خداي سوي به دعوت نمایند. فرار
لااقل قرینـه بـر صـدق    تواندگواهي یا  ِخود مي خودي به، سودجویي و اغراض شخصي

شناخته شده و خوشـنام   نزد قومادعا و رسالت خدایي آنها باشد. خصوصاً اگر قبلاً در 
کردنـد و کثیـري اسـتنکاف و انکـار ورزیـده حـق        ه باشند. قلیلي از مردم قبول ميبود

. ي نشـانه و دلایـل قـاطع غیرقابـل تردیـد نماینـد       داشتند براي خاطرجمعي خود مطالبه
و در کتب موسوم بـه آسـماني    بخواهند. در تاریخ انبیاء« بینّه»یعني در اصطلاح قرآني 

گـاه نمونـه از اجبـار و اعـلام یـا تطمیـع و تمنـا و تمهیـد دیـده نشـده اسـت بلکـه              هیچ
د ارائـه و  پیغمبـران در صـد  ، اه ـ برحسب شرایط زمان و رشد استعداد و پذیرش انسـان 

اشـکال و ابهـام    اثبات خداي یکتا و اقناع مردم بر آمده بینّه که به معنيِ دلیل آشکار بي
 .2اند آورده اي از صدق و دعوي و دعوت خود مي و یا آیه و نشانه، است

                                                
کار  به صورت انحصاري، و هدایت الهي مکرر و شاید به ي معرفي پیغمبران و درباره اصطلاح بیّنه در قرآن. 2

 و انبیاء )ع(آمده است،حضرت موسي« قدَ تَبیََنَ الرُشدُْ مِنَ الْغيَِ»ي  جمله« يالْکُرسِّ  آيَةُ»برده شده است. در 
گفته  در روز قیامت  است،« بیَِنَاتٍ مِنَ الْهدُىَ»قرآن  اند، بوده( 15(/35))غافر«جَاءتْهمُُ البَْیِنَاتُ»دیگر 
تَأْتِيَهُمُ »ي  جمله و کفار اهل کتاب دن مشرکینبراي منفک ش« أتِْیکمُْ رُسُلکُمُ بِالبَْیِنَاتِیَألَمَْ »شود:  مي

               اند. گذارده« بیَِنِه»شود و نام سوره را  ذکر مي« الْبَيِنَّةُ
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 زهو علمـاي کلاسـیک بـه معج ـ    ها کـه اهـل کـلام   « سلطان»بیشتر بیّنات و آیات یا 
 نمایند یکي از انواع ذیل است:   تعبیر مي
بینـي   پـیش  توأم با، گویيِ حوادثِ غالباً نامطلوب و هلاکت بارِ نزدیک ( پیش2

خدا و دست برداشتن از لجاجـت و   و ارائه استخلاص آنها از طریق ایمان به
 عصیان؛  

 خداوندي؛   هایي از قدرت و دخالت ( تجسم یا تذکر نمونه7
 هاي تجربي و عقلي ساده؛   ي استدلالي یا برهان ( مجادله9
قبـول زحمـت تـا سـرحدِّ      همـراه بـا  ، ( نفسِ دعوت و نخواستن مزد و منفعت3

 هلاکت؛  
 اهدِعنـوان ش ـ  اسـتناد بـه خـودِ کتـاب بـه     ، و پیغمبرِ آخرالزمان ( در زمانِ قرآن1

سـوي خـدا    هـدایت بـه   و نداشـتن  اخـتلاف  و نبودن بشري بر مسلم محسوسِ
 .  قول مولويِ رومي شده است. یا به، بودن آن

 «آفتاب آمد دلیل آفتاب.»

                                                                                                              
 از طرفِ خدا به جانب  رستاده شدنِ یک فردِ بشرطورکه گفتیم در آیات این سوره است که ف همان

ا اعلام شده و شرط موفقیت او را برخواندن ه انسان ا به عنوان یگانه راه حلِ ارشاد و ارتباط خدا باه انسان
هاي بشري( اعلام  دخالت و آلودگي هایي پاکیزه و مبري )از اغراض و از و تلاوت صفحات و لوحه

ي )حیات و حرکت و حقیقت( باشد.  ها و مقررات استوار و برپاکننده نماید،که حاوي و حامل نوشته مي
شمارد. مانند تهدید یا  این ترتیب،هرگونه تدابیر و تشبثات دیگر را نفي کرده غیر مؤثر و غیرمجاز مي به

لاَ إکِْرَاهَ فيِ »نیز با تعبیر « يُ الْکُرسِّ آيَة»به آئین و عمل به حق )که در  الزام و اجبار مردم به ایمان به خدا و
گفته شده است(،تطمیع و تمنا و هرگونه « قدَ تَبیََنَ الرُشدُْ مِنَ الْغيَِ»آمده است و پشت سر آن « الدِینِ

هاي انحرافي و غیرمستقیم اتخاذ شود و تحریک  تبلیغات ماهرانه که مِنْ غیرِ تبیین و تعقل و تذکر بوده راه
ها و  گرایش هاي هاي نژادي و ملي و سیاسي و غیره که از پایه از طریق خویشاوندي، قومیت یا علقه

ي سوم سوره تذکر  باشد. در آیه هاي اجدادي و اتخاذي مي آئین به نسبت اه امت و اقوام هاي بعدي تعصب
هاي  کاري و خودخواهي دلیل ستم  و حصول بیَِنِه )به شود که پیشینیان با وجود دریافت کتاب داده مي
اند.  هاي تفرقه و تخاصم و تجاوز را پیش گرفته راهاضافه شده است(  هاي دیگر قرآن که در سوره  بشري

اي است  اصلي فرستادگان خدا و برنامه شود که همان مأموریت در آیه چهارم تعریف دینِ قیمّ داده مي
مندانه  و علاقه باشند. یعني معرفت و عبادت خالصانه خدا که خالي از شرک ا قادر بدان نميه که انسان

)به مصداق:  هاي انسان از مال و متعلقات و وابستگي است. زکات در معناي اعم انفاق باشد و دادن زکات
: هرگز به نیکي دست نخواهید یافت مگر اینکه  37( / 9عمران) )آل« ا تُحبُِونَمِمَ الْبِرَ حَتىَ تنُفِقوُاْلَن تَنَالُواْ»

براي نیل به سعادت آخروي که  از آنچه دوست دارید انفاق کنید...( ( در راه خدا و اعراض از دنیاپرستي
 ه است.سوره تفصیل مختصر داده شد 2تا  1در آیات بعدي 
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را نام ببریم یا آیات هفتگانه و بلاهـایي   توانیم طوفان وکشتي نوح در مورد اول مي
ي آزاد  و وعـده  دعا و درخواست از حضرت موسـي)ع(  دچار آن شده و با که فرعون
 و لـوط  هایي که امثال عـاد  گشته است. و همچنین عذاب مرتفع مي، لاسرائی کردن بني
 یافته است. اند و تحقق مي کرده خود را تهدید و انذار مي قوم و شعیب

 بـا ، نماید و بـه زمـین فـرو رفـتن قـارون      اشاره مي را قرآن ناقه صالح، در مورد دوم
 هاي فوق تصوري او. ها و زینت گنج

 )ع( را داریـم کـه بـا   هاي حضرت ابـراهیم  خشان احتجاجي در در مورد سوم نمونه
 از پادشـاه ، پـردازد  ه به استدلال محسوس تجربـي مـي  هاي بتکد ي بت خود درباره قوم

رخواستي که از خدا خواهد که آفتاب را از مغرب طالع نماید و یا د مدعي خدائي مي
 کند. مي ي رستاخیز ي عیني پدیده براي مشاهده

أَجْرِيَ إِلَا عَلَى  ومََا أسَْأَلُکمُْ عَلیَْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ»ي تکراري  در مورد چهارم که آیه
ایم که  نشان داده 7«انگیزه و انگیزنده»در کتاب ، باشد ر آن ميبیانگ 2.«رَبِ الْعَالَمِینَ

سوي  در جهت سوق دادن به و علاقه و برنامه پیغمبر ي قرآن سره تمرکز و توجهِ یک
 باشد. و مي از طرفِ اخدا دلیل بارزي بر وجود خدا و رسالتِ

عمل آمده است که نشان  هاي مستقیم به خود آن زیاد به کستم در مورد قرآن
 از قبیل:، دهد بیان و نزول آن از غیر راه خدا ممکن نیست

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا  عَلَيْكُمْ وَلَاّ أَدْرَاكُم قُلّ لَوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ»
 (26( / 25)یونس).« مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کردم و نه اعلام  شما تلاوت نمي را بر آن من خواست نمي خدا اگر )بگو
عمري در میانِ شما  این دلیل قطعي که پیش از آمدن قرآن نمودم به مي
 سر بردم.(  به

طورکه در ظرف  بشوم همان ي قرآن خواست که من آورنده یعني اگر خدا نمي
 توانستم آن را بر شما بخوانم. چهل سال قادر نبودم باز هم نمي

 لَا  تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنّتَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ »

                                                
اختیار   خواهم،پاداش من،تنها بر عهده صاحب : از شما هیچ پاداشي بر رسالتم نمي 253( / 76. شعراء)2

 جهانیان است.

( مورخ مرتبت)ص ميخت حضرت مبعث شب در سخنراني تفصیل و تدوین «انگیزنده و انگیزه» . کتاب7
،چاپ «2بعثت»نام  آثار است که با است و اکنون یکي از آثار مندرج در جلد دوم مجموعه 22/2/2932

 ف.ب(.منتشر شده است )ب. توسط انتشارات قلم 2922دوم آن در سال 
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الْإِيَمانُ وَلَكِن جَعَلْنَّاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي 
 (17( / 37)شوري) «.إِلَى صِرَاطٍ مُسّْتَقِيمٍ
 حـالي )درکـردیم   از امر و اراده خودمان بر تو وحـي )و این چنین روحي 

 دانستي کتاب چیست و نه خبر از ایمان داشتي ولکن قـرآن  که( تو نه مي 
صورت نوري قرار دادیم که بدان وسیله هر یک از بندگانمان را که  را به

راه مسـتقیم و سـر    کـه تـو بـه    نمائیم و یقین بدان خواسته باشیم هدایت مي
 نمایي.( سوي خدا رهبري مي راست به

مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِّكَ إِذًا لَارْتَابَ  ا كُنّتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِوَمَ»
 .الْمُبْطِلُونَ

 «وا الْعِلْمَينَ أُوتُالَذِ صُدُورِ آيَاتٌ بَيِنَّاتٌ فِي بَلّْ هُوَ
 (33و  32( / 73)عنکبوت)

)و چنین نبود که تو قبلاً کتابي از بر خوانده باشي یا بـه دسـتت نوشـته و    
ایجاد  ان در اصالت قرآنگکه دراین صورت ردکنند کرده باشي استنساخ

 کردند.  شبهه و شک مي
اي است در سینه و در ذهن  ن آشکار کنندههاي روش بلکه این کتاب آیه

 .(..کساني که به آنها علم داده شده است

مِنْ عِنّدِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا  أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ»
 (27( / 3)نساء)« .كَثِيًرا

اند( کـه اگـر از    نمایند )و متوجه نشده تدبر و تأمل نمي )آیا پس در قرآن
هـاي زیـاد در آن    جانب کسي غیر از خدا بـود حتمـاً اخـتلاف و تنـاقض    

 یافتند.( مي
 22ي  آیـه ، قـرآن  داشـتنِ  منشـأ بشـري   بـراي ارائـه عـدم   ، و تا حدي بارزتر از همـه 

 فرماید: است که مي (22ي اسراء) سوره
ذَا الْقُرْآنِ لَاّ بِمِثْلِّ هَ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ»

 « .يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا
 (22( / 22)اسراء)

را بیاورنـد نخواهنـد    جمع شوند که شبیه این قـرآن  )بگو اگر انس و جن
 دست هم بدهند.( کار همدیگر شده دست به اگر چه کمک، توانست
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ي  کندکـه اگـر دربـاره    دعوت مي (25ونس)و ی (7بقره)، (22هاي هود) یا در سوره
شـک داریـد ده سـوره از پـیش      )ص(و رسـالت محمـدبن عبـدالله    خدایي بودن قـرآن 

 خودتان و حتي یک سوره مانند آن بیاورید:
نَزَلْنَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُّورَةٍ مِن مِثْلِهِ  وَإِن كُنّتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا»

 .وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنّْتُمْ صَادِقِيَن
فَاتَقُواْ النَّارَ الَتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ

 (73 و 79( / 7)بقره).« أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ
ایم در شـک و انکـار    ي خودمان فرو فرستاده )اگر نسبت به آنچه بر بنده
واهـان و  اي ماننـد آن بیاوریـد و گ   گوئیـد سـوره   هستید اگـر راسـت مـي   

ي خدا )و کتـب قبلـي آسـماني( باشـد      همکاران خود را که از غیر ناحیه
 دعوت نمائید. 

از ، و هرگـز هـم نخواهیـد توانسـت    ، پس اگر نکردید یا نتوانستید بکنیـد 
هـایي   اند و سـنگ  ي آن خود مردم آتشي برحذر باشید که گیرانه و زمینه
 که براي کافرها آماده شده است.(

متقـدمین مـا از   ، از آوردن و ساختن کتابي مانند قرآن ني و عجز بشري ناتوا درباره
و متــرجمین تمامـاً )یــا غالبـاً( تکیـه بــر روي فصـاحت و زیبــایي      متکلمـین و مفسـرین  

ترین کلام در زبان عربـي   اند. البته قرآن فصیح ترین و بلیغ ظاهري یا ادبي قرآن نموده
طورکـه در   است که کسي مانند آن را تا بـه حـال نسـروده و نگفتـه اسـت ولـي همـان       

مؤلف قـرآن  »( درس سوم 217تا  229)جلد اول صفحات « بازگشت به قرآن»دروس 
نوع مطالب قرآن و برخورد و بیان آنهـا و تعلیمـات و   ، نشان داده شده است 2«(کیست

، هــا قضــاوت، هــا برداشــت و کیفیتــي قــرار دارد کــه بــا توجهــات طــوري و در ســطح
هاي ما اختلاف صریح و مباینت آشکار دارد. ما چه یـک فردمـان    تصورات و خواسته

کنـیم و بشـریم امـا     بـالاخره بشـري فکـر مـي    ، و چه اجتماعمان و متفکرین و مصلحین
 است. قرآن فوق بشري و غیربشري بوده ناچار الهي

و  و احکـام  یعني عقاید، و محتواي نبوت و رسالت این مطلب یا حقیقت که نبوت
ي خدا بوده در غیـر آن صـورت غیـر     باید حتماً از ناحیه، هاي دیني ها و دلالت هدایت

                                                
 2922در سال  («2) قرآنبازگشت به »نام  که با مجموعه آثار 22شماره صفحات مطلب موردنظر در جلد  .2

 )ب.ف.ب(. باشد مي 232تا  223چاپ و منتشر شده است از  توسط شرکت سهامي انتشار
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ي کســاني اســت کــه  ضــیح عملــي آن دربـاره تعبیــر و تو، قابـل اعتمــاد و باطــل اسـت  
هـاي   تواننـد دینـي عرضـه نماینـد یـا در دیـن       معتقدند افرادِ مطلع و برجسته بشـري مـي  

و ، دسـت در آن ببرنـد  ، ي صاحب تشخیص بوده برحسب زمان و مکان و افـراد آسمان
قـدر   را آن از بشـر  ي خود یا افرادي همچنین کساني که سطح فهم و تشخیص و تجربه

را  ي احکـام و علـل و عوامـل ادیـان     داننـد کـه متوقـع یـا مـدعي هسـتند همـه        بالا مـي 
، فهمند و حق دارند سبک سنگیني کرده تجدیدنظر و تغییراتـي در آن وارد سـازند   مي

و  یغمبـران وجـود پ  بـود اصـلاً چـه احتیـاج بـه      اگر بشر داراي چنین بینش و توانایي مي
هـاي   ي انسـان  داشت؟ این یک نوع تکبر و جهالت عمومي از ناحیـه  هاي خدا مي الهام

 باشد. داراي این طرز تفکر مي

آنانوعدمدخالتغيرخدادررسالتخلوصپيغمبران
 گفتـار و رسـالت پیغمبـران    اما غرضِ دوم که اطمینان ما را بـر اصـالت و بـر صـداقت    

 مطالعه قـرآن  و تولیداتشان تأمین شده است. با تضمین نماید از طریق ولادت و تربیت
یـت خـاص   عنا، هـاي مربـوط بـه پیـدایش و پیـام پیغمبـران       و تدبر در آیات و داسـتان 

گردد. چه در عمـل و اجـرا در مـورد زنـدگي و ولادت بعضـي از       خداوند آشکار مي
ي اینکـه   بـه مـا ضـمن اصـرار و ارائـه     ، ي قضـایا  در معرفي آنهـا و ارائـه   چه و پیغمبران

همـان  و استثناء نبوده از خود مردم هسـتند و بـه زبـان آنهـا حـرف زده       پیغمبران فرشته
طور خلاصه بشري مانند سایرین بـوده   و به، لباس را پوشیده و همان اشتغالات را دارند

 و در معرض مرگ و مرض هستند؛ از جمله در این آیات:  
 2«إِلَاّ بِلِسَّانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَّا مِن رَسُولٍ»

 7«.مَايَلْبِسُّونَ عَلَيْهِم وَلَلَبَسّْنَّا رَجُلًا لَجَعَلْنَّاهُ مَلَكًا جَعَلْنَّاهُوْوَلَ»

ء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَّاهُمْ فِي كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَا وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَذِينَ»
 الْحَيَاةِ الدُنْيَا مَا هَذَا إِلَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُّ مِمَا تَأْكُلُونَ مِنّْهُ وَيَشْرَبُ مِمَا 

                                                
به روشنى بیان آنان بر  ]پیام خدا را[ هیچ رسولى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا:  3( / 23. ابراهیم)2

 ...کند

وردیم و آ صورت بشرى درمى قطعاً او را هم به،دادیم اى قرار مى را فرشته ]فرستاده[آن اگر  : 3( / 6. انعام)7
 .ساختیم مشتبه مىآنان امر را همچنان بر 
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 2«.تَشْرَبُونَ

الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ  وَيَمْشِي فِي الطَعَامَ أْكُلُّيَ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولِ»
 7«.إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ  قُلّْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ»
 9«.بِهِ فَلْيَعْمَلّْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًالِقَاء رَ ايَرْجُو

 خداوند دخالت خاص خود را در پیدایش و پرورش آنان و پیغمبر، ترتیب این به
در مورد  دهد. گویي حصاري از اوان کودکي )و قبل از ولادت شدنشان نشان مي

کشد که محفوظ و پاکیزه از تأثیر و تربیت اغیار  ( به دور آنها مي )ع(یسيحضرت ع
و  نبوت بارساند که  باشند و تأثیرپذیري نداشته باشند. در هر حال این معني را مي

ق ورود در این حریم را دارد و نه غیرِ . نه نامحرم و نااهل حشود بازی كرد نمي رسالت
حق ، ولو بسیار عالم و مدعي تقوا و ولایت،  مأمور و محفوظ و مُرسَل. کسيپیغمبرانِ

د را داند رسالت خو ء را ندارد. تنها او است که ميي رسالت انبیا یا ادامه ادعاي نبوت
 کجا قرار دهد:

لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَّ مَا أُوتِيَ رُسُلُّ اللّهِ  وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ»
 (273( / 6)انعام)« اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُّ رِسَالَتَهُ

گویند نا به خود ما نیز شبیه آنچه  مي -رسد اي مي ا آیه)و چون بر آنه
، نشود هرگز ایمان نخواهیم آورد داده است شده داده خدا هاي فرستاده به

 خود را کجا قرار دهد...( داند رسالت خداوند بهتر مي
 و در این باره به دیگران اختیار و اجازه داده نشده است:

 ( 62( / 72)قصص)«وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَا يَشَاء وَرَبُكَ يَخْلُقُ»
                                                

شمردند و در زندگى  مى را دروغ خرتآورزیدند و دیدار  سران قومش که انکار مى:  99( / 79. مؤمنون)2
خورد و  که غذا مى،شما نیستجز بشرى همچون  گفتند: این ]مرد[،داده بودیمآنان دنیا فرصت عیاشى به 

 .شامدآ مى
اى  زند؟ چرا فرشته خورد و در بازارها گام مى گفتند: این چگونه رسولى است که غذا مى : 2( / 71. فرقان)7

 بر او نازل نشده است که همراه او هشدار دهد؟

شود: معبود  مى که به من وحى این تفاوت[ ى همچون شما هستم ]بابگو: من فقط بشر:  225( / 22. کهف)9
باید به اعمال شایسته دست زند ،شما معبودى است یگانه؛ و هر که امیدِ لقاىِ صاحب اختیار خویش دارد

 و در بندگىِ صاحب اختیارش احدى را کنار او قرار ندهد.
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خلـق   -خواهـد  طورکه مي یا آن -خواهد )و پروردگار تو آنچه را که مي
نماید و آنها را نرسـد کـه اختیـار و انتخـاب داشـته       کند و گزینش مي مي
 اشند.(ب

کــه در حقیقــت انتصــاب اســت و  عــلاوه بــر جعــل رســالت -از ولادت تــا نبــوت
 کـه ظـاهراً فقـط یـک بـار در قـرآن      ، باشد و بیش از خَیـرِه و اختیـار   ي آخر مي مرحله

کـار بـرده    بـه  صـورت عـام و وفـور    تعبیري که به، آمده است و اختصاص به خدا دارد
ي صافي و تصفیه اسـت و مفهـوم    از ماده« مصُْطَفي»و « اِصْطَفا»است. « اِصْطَفا»شود  مي

 تربیت و عمل آوردن و خالص کردن را دارد: گزینش بهترین توأم با
 .عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن بْرَاهِيمَ وَآلَا وَآلَ إِإِنَ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحً»

 (93و  99( / 9عمران) آل)« ذُرِيَةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍّ
عمران را نسبت به مردم  و آل و ابراهیم و نوح درستي که خداوند آدم )به

 ید که بعضي از آنها فرزندان بعضي دیگر هستند...(دیگر جهان برگز
 است: شده برده کار به «اِصْطَفا» عمل نیز کتاب کنندگان دریافت ي درباره

ظَالِمٌ لِنَّفْسِّهِ وَمِنّْهُم مِنْ عِبَادِنَا فَمِنّْهُمْ  ثُمَ أَوْرَثْنَّا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطَفَيْنَّا»
 « .مُقْتَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُّ الْكَبِيُر

 (97( / 91)فاطر)
  کساني از بندگانمان که گزیده و پرورانده بودیم به )سپس کتاب را به

رواند  برخي میانه، هستند خود به آنها ستمکار از حال بعضي، میراث دادیم
اذن خدا  خدمات به و خیرات   گذارنده در و کسان دیگري مسابقه

 باشند که این همان برتري و فزوني بزرگ است.( مي
خودش نسبت  به خداوند را اصلح انتخاب یا گزینش و تصفیه و تربیت عمل این
دهد یا  قبلاً پروش مي، گزیند شایسته برميدهد. او است که از میان افراد مناسب و  مي

 سازد. اصلاً مي
 در و از تعبیر اِجْتِباء و صفت یا نام مجتبي نیز در قرآن، غیر از اصطفا و مصطفي

 اهِتداء و هدایت آمده است:  آن همراه و آمده عمل به فراوان ي استفاده ما دیني ادبیات
  «.وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِّيبُ ن يَشَاءاللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَ»

 (29( / 37)شوري)
برد و هرکه را  مي بالا یا گزیند مي خود سوي به بخواهد را کههر )خداوند
 نماید.( طرف خویش رهبري مي کند به توبه و انابه
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در  نیز پس از بیان حجت و براهیني که خداوند بـه ابـراهیم)ع(   (6م)ي انعا در سوره
را به او عطا کرده و تمـامي   و یعقوب اسحق، درجات او را بالا برده، برابر قومش داده

را بـه   و همچنـین موسـي و هـارون    و یوسف و سلیمان و فرزندانشان داوود آنها و نوح
ي دیگـري از   پس از ذکـر اسـامي عـده   ، شان هدایت نموده است پاداش نیکو کرداري

 فرماید: جمعي مي صورت دسته به، اند که همه از صالحین بوده، پیغمبران

وَاجْتَبَيْنَّاهُمْ وَهَدَيْنَّاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ  آبَائِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ»

 (22( / 6)انعام)« .مُسّْتَقِيمٍ
رگزیدیم و به راه راست که ب و آناني، و برادرانشان فرزندان و پدران از )و

 )یعني خدا( رهبریشان کردیم.(
شود این است که اِصطفاء و اِجتباء از طـرف خـدا چگونـه و     سئوالي که مطرح مي

 گیرد؟ هایي انجام مي از چه راه
آید شش مرحله یا شش عامـل   برمي تا آنجا که از آیات متمرکز یا متفرق در قرآن

 ند:ک و وسیله جلب توجه مي
 (9عمـران)  ي آل سـوره  93و  99طور کـه در آیـات    یا نسل و نژاد؛ همان ( وراثت2

 دیدیم:  
  .وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن إِنَ الَله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا»
 (93و  99( / 9عمران) )آل «.سَمِيعٌ عَلِيمٌ رِيَةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍّ وَالُلهذُ

ین مسـئله  ( تصریح و تکیه روي ا6ي انعام) سوره 22تا 23همچنین در ردیف آیات
نـژاد و عوامـل اکتسـابي و    ، ي خـدا  و فرسـتاده  آید که از دیدگاه قرآن نظر مي دارد. به
سازي براي اختیار خـدا و   سزا در زمینه بدون آنکه الزامي و قطعي باشد تأثیر به، انتقالي

 هـاي دیگـر فرزنـددهي    اجتباء و اصطفاء داشته باشد. قرآن در همان سوره و در سـوره 
ي مـوروثي عظیمـي در آمـده اسـت در هـر       صورت سرمایه را که به حضرت ابراهیم به

 نماید. ي او مي نحوي ارائه و اثبات وجود در ابراهیم و در نسل و ذریه مکان و زمان به
شـود و   تصفیه مـي ، نماید بندي که به درگاه لایزال مي پشیماني و توبه و پیمان ( با7

ي  سـوره  29طورکـه در آیـه    همـان ، کنـد  لیاقت و انتخاب و ارتقاع خدایي را پیدا مـي 
 شود: نیز دیده مي 277( آیه 75ي طه) ( دیدیم و در سوره37شوري)

 (277( / 75)طه) «.عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَابَ»
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اش را پذیرفت و هدایت  )پس از آن پروردگارش او را برگزیده توبه
 کرد.(

 کـه  اراده صبر و پایداري تا تقوا و تمرینِ همراه با، ها گرفتاري  به ( ابتلاء و امتحان9
گـردد. مـثلاً در مـورد حضـرت      مـي  خدا با بیشتر ارتباط و اتکاء و نفس استحکام سبب

 شود: او گفته مي و امامت ابراهیم)ع(
نَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ فَأَتَمَهُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ»

 (273( / 7)بقره)« إِمَامًا
را پروردگــار او بــه کلمــاتي گرفتــار و امتحــان  )و هنگــامي کــه ابــراهیم

اتمام رساند گفت همانـا کـه مـن تـو را در زمـین       موفقیت( به که )با نمود
 دهم.( قرار ميبراي مردم پیشوا 

گـردد.   کنـد نمـي   خود و به خلـق و خـدا مـي    اي که ظلم به وجه نصیب ذریه هیچ ولي به
 دهد. نیز همین شیوه را نمایش مي سراسر داستان یوسف

هـایي   باشـد ودر جملـه   و نیکوکرداري که آزمایش و ارتقـاء مثبـت مـي    ( احسان3
 نظیر:  

 (23( / 6)انعام)« .نَجْزِي الْمُحْسِّنِّيَن وَكَذَلِكَ»
 دهیم.( )... و این چنین ما نیکوکرداران را پاداش مي

 مکرر آمده است.
ي  دربـاره   ي صـلحاء قـرار گـرفتن. مـثلاً     شـدن یـا در زمـره    ( الگو شدن و صـالح 1

 خوانیم: را مي پس از توبه و بازگشتش این آیه ونس)ع(ی
 (15( / 62)قلم)« .مِنَ الصَالِحِيَن فَاجْتَبَاهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ»

 داد.( قرار شایستگان از و برگزید را او پروردگارش آن از )پس
ي نهایي  هدایت یافتن و هدایت کردن که مرحله، مأمور شدن، ( برانگیختن6

 شود: مي و نبوت و حکمت دریافت کتاب است و همراه با
وَمُنّذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِيَن مُبَشِرِينَ»

 (729( / 7)بقره)« لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
و ، را برانگیخت و مأمور کرد که مژده دهند )پس خداوند پیغمبران

و همراه آنها  ( باشندو عذاب آخرت ي )بلاهاي این دنیا  هشدار دهنده
 حق کتاب نازل کرد تا در میان مردم حکم نمایند.( به
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« رَسُولًاّ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِّبُواْ الطَاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَّا فِي كُلِّ أُمَةٍ»
 (96( / 26)نحل)

رسولي را برانگیختیم که )بگویند( خدا را  )و به تحقیق در هر امت
افکار و عوامل سرکش از حاکمیت ، کنید و ازطاغوت)یعني افراد بندگي

 خدا( دوري نمائید.(
گیختن رسول که علاوه بر بران حضرت خاتم النبیین و همچنین در آیات بعثت

 نماید. ي عامي مردم نیز اشاره مي به برخاستن او از میان توده، اکرم



 

 
 
 
 
 
 
 

  پیدایش و پرورش پیغمبران

 و تربیت پیغمبران چند نمونه توصیف ولادت
هـا اشـاراتي    معدودي از شـاخص  و اه اولوالعزم بلکه، ني پیغمبرا در مورد همه نه قرآن
 رفتـه  جلـوتر  و احیاناً تربیت و سـاختن آنهـا دارد. گـاهي از ایـن حـد      ي ولادت درباره

در پـیش دارد و   در پیمودن راهي کـه  گرفته را موردِ نظر دستِ پیغمبر خداوند بینیم مي
 کـه غیـر از   گویي عنایتي هست کند. علاوه بر آن دلالت مي، کاري که باید انجام دهد

ــیم  و دســت خــدا ــت و تعل ــت دیگــران در تربی ــه و  رســولان دخال وارد نشــود و غریب
 نامحرمي مشارکت و مباشرت در امر آنها نداشته باشد.

یا پیـدایش و پـرورش    از جهت ولادت و تربیت، پیغمبران ي براي همه ضمناً قرآن
کند بلکه هر کدام کیفیت و جریـان خـاص خـود را     وضع مشابهي را تکرار نمي، آنها

داشته تا شاهد تنوع و حالت تصادفي باشیم کـه در سراسـر طبیعـت و در عـالم حیـات      
 و مشاهدات علوم تجربي امروزي است. حاکمیت دارد و از کشفیات

 در ها جریان یا طبیعي بودن تصادفات و حالات ها و آزادي ولادت تنوع داشتن این
 و خودساخته پیغمبر ابراهیم» سخنراني در ،پیغمبران رسالت ابلاغ و بعثت مورد

کاملاً  است. وضع آمده 2«ها ارزش بازیابي» کتاب جلدچهارم پنجم ي مقاله در «خودآغاز
 وار فهرست ذکر به اینک دادیم. نشان را نیز ي حضرت ابراهیم)ع( استثنایي و برجسته
 پردازیم: السلام مي علیهم و عیسي موسي، یوسف، ابراهیم، نوح، پیغمبراني چون آدم

 (السلام )علیه آدم -7
است  و پدر پیغمبران اولین پیغمبراند و  نامیده که ابَوالبشر حضرت آدم)ع( ي  درباره

 باشد یا و واقعيِ فردي داشته تواند حالت عیني که مي  داریم اشارات متعدد در قرآن
 وصف حال و طراحي آدمیزاد را بیان کند.

                                                
  بازیابي»با نام  اري آث وششم مجموعه صورت جلد بیست بهشاءالله  ان« ها زشبازیابي ار»جلد چهارم کتاب . 2

 منتشر خواهد شد )ب.ف.ب(. «7ها ارزش
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و مقدماتِ اخراجِ از آنجا براي سقوط و اقامت در  اولین اشاره از دوران بهشت
 باشد: اش مي زوجه زمین است که در واقع پس از ازدواج با

ا شِئْتُمَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنّْهَا رَغَداً حَيْثُ  وَقُلْنَّا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ»
 (91( / 7)بقره)« .ذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِيَنوَلَاّتَقْرَبَا هَ

سـکونت کنیـد و از )درختـان و     تو و زنـت در بهشـت   )و گفتیم اي آدم
هاي( آن فراوان و از هر جا که بخواهید بخوریـد و )لـیکن( بـه ایـن      میوه
ها )ي بـه   خصوص( نزدیک نشوید که در این صورت از ظالم رخت )بهد

 خود( خواهید بود.(

ثُ شِئْتُمَا وَلَاّ تَقْرَبَا حَيْ  الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْوَزَوْجُكَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ»
 (23( / 2)اعراف).« الِمِيَنذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَهَ
سپس از هر جا  و گزینید سکني بهشت باغ در ات زوجه و تو آدم اي )و

  و تغذیه( کنید ولي به این درخت نزدیک نشوید))در آن باغ( خوراک 
 که در این صورت از اهل ستم و ناحق خواهید بود.(

 (279( / 75)طه)« لِبَعْضٍّ عَدُوٌ طَا مِنّْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْقَالَ اهْبِ»

سقوط کنید  ها( همگي)آدم و شوید بیرون (آن)بهشت از گفت )خدا
 بعضي )از شما( دشمن بعضي دیگر خواهید بود...(

مردم بلکه  و پیغمبران سایر مانند نه، آدم ولادت از، اینها از جلوتر یليخ ولي
شود که عجیب و جالب است و شرح مراحل  صحبت مي، صورت خاص خود او به

 شود:  جا گفته مي باشد. یک تکوین و تکامل آدمیزاد مي
 (2( / 97)سجده)« .مِن طِيٍن وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَّانِ»

 را از گل آغاز کرده.(  )و آفرینش انسان
ایـن   ه اسـت و بـه  آمـد  در قرآن و آدم بشر، ي انسان از گل بلاتفاوت درباره که خلقت

شود که مراد از آدم همان بشر و انسان اسـت و لااقـل در ایـن آیـات      ترتیب معلوم مي
 نوعیت دارد نه عینیت به یک فرد خاص:  

  2«.إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِيٍن إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ»

                                                
آفرینشِ بشري از گفت: من در کارِ  : ]به یاد آر[ زماني را که صاحب اختیارت به فرشتگان 22( / 92. ص)2

 گِل هستم.
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لآدَمَ فَسَّجَدُواْ إَلَاّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ  ا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْوَإِذْ قُلْنَّ»
  2«.لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًّا

  7«.مِن سُلَالَةٍ مِن طِيٍن وَلَقَدْ خَلَقْنَّا الْإِنسَّانَ»
 شود: یا گفته مي

  9«.مَهِيٍن مِن سُلَالَةٍ مِن مَاء»
ي آیات سرعت  پس از آن به تناسل و تولید نسل و تشکیل نطفه اشاره شده دنباله

 روي  او پُل به کرده از ولادت طي راه شده نوزادِ انسان مراحل جنینيِ
 زند: مي امتسوي قی مرگ و به

  .مِن سُلَالَةٍ مِن طِيٍن وَلَقَدْ خَلَقْنَّا الْإِنسَّانَ»
  .مَكِيٍن ثُمَ جَعَلْنَّاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَّا الْمُضْغَةَ عِظَامًا  فَخَلَقْنَّا ثُمَ خَلَقْنَّا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
  .الْخَالِقِيَناللَهُ أَحْسَّنُّ فَتَبَارَكَ مَ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَفَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُ

  .ذَلِكَ لَمَيِتُونَثُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ 
 (26تا  27( / 79)مؤمنون).« تُبْعَثُونَ ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

از چنـین مسـیر دور و    آنکـه تکامـل انسـان    )و به تحقیق و یقین )یعني بـا 
جان معدني اسـت   ي بي یعني از عصاره به گلِ تصفیه شده که ماده، دراز

ي  ي آليِ تشکیلات دار و سپس مراحلي مانند عصاره و تبدیل آن به ماده
 جنینـي  هـاي  دوران رفتـه  پـیش ، اسـت  مایع که حالت زنده و تک سلولي

، آیـد  نظر شما بسیار مشکل و غیرقابـل قبـول مـي    کند و به مي طي را انسان
 اي از گل آفریدیم.   شده ي تصفیه انسان را از عصاره، ذلک( مع

 اي کردیم در قرارگاهي استوار.  سپس او را نطفه
جـدارِ رَحـِم(    صورت علقه )موجود معلق همبسته بـه  پس از آن نطفه را به

علقــه آفــرینش مضــغه  اه بــهگــ آفریــدیم )یــا تکامــل و تحــول دادیــم( آن

                                                
ابراز فروتنى  آدم گفتیم: براى ]بزرگداشت[ زمانى را که به فرشتگان ر[آ]به یاد  و:  62( / 22. اسراء)2

اى ابراز  هفریدآل گفت: چگونه در برابر کسى که از گِ جز ابلیس؛ ]که[،همه ابراز فروتنى کردند،کنید
 فروتنى کنم!؟

 .فریدیمآ اى از خاک را از چکیده انسان : 27( / 79. مؤمنون)7
 مقدار قرار داد. ي آبي بي : ... از عصاره 2( / 97. سجده)9



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  225

 

دار( دادیـم و از مضـغه    گوشت جویـده یـا تـوت دانـه     صورت اي به )قطعه
 طـور  همـین  داده گوشـتي  پوشـش  را ها هایي آفریدیم و استخوان استخوان
آفـرین   بنابراین خـدا را برتـر و افـزون   ، وجود آوردیم دیگري به آفرینش
 خدایي را که نیکوترین آفرینندگان است! ، بدان
و حیات در دنیا( شما خواهیـد   از آن و بعد از این مراحل )و ولادت پس

 شوید.( برانگیخته مي مرد و بالاخره روز قیامت
 آمده است چند بار در قرآن، اختلاف در تفصیل و اختصار این آیات که با

 2 برد. عقب مي به آب و خاک مادي عناصر تر ساده مراحل تا را انسان ولادت
 نهایت که به مصداق: روي یا تفصیل و تکامل در این مسیر بي پیش

 « .مِنَ الدَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا هَلّْ أَتَى عَلَى الْإِنسَّانِ حِيٌن»
 (2( / 26)انسان)

 نگذشت که شیئي قابل ذکر نبود؟( )آیا زماني بر انسان
یابـد تـا    گام نظم و کمال مي گام به بوده حیوانات و نباتات مانند، گردد از عدم آغاز مي

 اسـتحقاقِ  مختار ند رسیده انسانِالهي و صفاتي از خداو روح به شایستگي یا مطابقت با

 نماید. مي احراز را فرشتگان اطاعتِ و خدمت یا سجده
از ، و در معرفـيِ ذات و حیـات آدمیــزاد   و تکــوینِ آدم در ارائـه ولادت  امـا قـرآن  

کنـد. از آن   او صـحبت مـي  « زادي پـیش »لادت یا عدم نیز فراتر رفته از دوران ماقبل و
فرشتگان  و به گشت مي طراحي خدا علم و شیتم در انسان که پیدایش و پرورش زمان

تـوانیم   شد. قرآن ایـن مرحلـه را کـه مـي     که مظاهر اراده و مجریان امر هستند ابلاغ مي
انگیزِ مـوجز   بیان سهل و ممتنعِ شگفت با، بنامیم« زایش انسان»یا « ما قبل جهان»دوران 

مجادلـه بـا   ، صورت مصاحبه با ملائک به، نماید جا تصویر مي که اراده و عینیت را یک
براي زنـدگي  ، تا اخراج و اعزام به زمین، ابلیس و سکونتِ آزمایشيِ موقت در بهشت

 ي مجموعه آیات چندي براي ما توصیف و تشریح  طدر ماجرا و انتظار هدایت انبیاءپر

                                                
صورت  شده است و به آقاي دکتر یدالله سحابي «خلقت انسان». بحث تحلیلي و تطبیقيِ علمي در کتاب 2

بیان گردیده که « قرآن بازگشت به» 9و 7در جلدهاي« آفرینش آدمیزاد»عنوان  تفسیر موضوعي تحت
 وانند مراجعه نمایند.ت خوانندگان اهل تحقیق مي

 2922در سال  «قرآن مجید،تکامل و خلقت انسان»نام  یاد دکتر یدالله سحابي با اي از سه اثر زنده مجموعه
 چاپ و منتشر شده است. توسط شرکت سهامي انتشار

 توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال  («2) بازگشت به قرآن»نام  نیز که با مجموعه آثار 22جلد 
 باشد )ب.ف.ب(. مي« آفرینش آدمیزاد»ي مباحث  چاپ و منتشر شده است،در برگیرنده
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 نماید.   مي
ضعف و صفات  و قوت نقاط تنها نه «آدمیزاد گزینش»معرف هاي مجموعه این در
گردد بلکه توجه و تعمیم  ظاهر مي، که اولین پیامبر و پدر پیامبران خواهد بود آدم
 مطابقت و بصیرت دید با چنانچه، زمان و سراسر جهان داشته در طول، فرزندان آدم به

و جنگي از حوادث و ، يسشنا ي و جامعهشناس روان از اي فشرده کنیم مطالعه را آنها
 2یابیم. در آن مي، را حالات دنیا و انسان

 اطلاعـاتي  او خلقتِ ي درباره ،ولادت بجاي آدم مورد در قرآن خلاصه طور به پس

کنـد. یعنـي هـم بـه      صحبت مي توأماً آدمیزاد و آدم خلقت از و گذارد مي ما اختیار در
. و انسـان  بشـر ، هـاي آدمیـزاد   ناي اعم در مفهوممعناي اخص و شخص آدم و هم به مع

اي کـه خداونـد    یـا طـرح و برنامـه    «گـزینش آدمیـزاد  »ضمن آنکه علاوه بر آفرینش به
نیـز اشـارات اجمـالي و    ، شـود  ي انسان داشته است و در زندگي زمیني پیاده مي درباره

 بندي آیات مربوط به آفرینش و گـزینش آدمیـزاد   آورده است. جمععمل  سَمبلیک به
هاي ظـاهراً   وجود تفاوت را با شود که خلقت عیسي و آدم ي کوتاهي دیده مي در آیه
ي خـاکي و   مـاده صورت ترکیبـي یـا محصـولي از      مشابه یکدیگر بیان کرده به، عمیق
 نماید: ي الهي معرفي مي اراده

آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَ قَالَ لَهُ كُن  اللّهِ كَمَثَلِّإِنَ مَثَلَّ عِيسَّى عِنّدَ»
 (13( / 9عمران) آل)« .فَيَكُونُ
 نزد خدا همچون مثل آدم داستان )ولادت( عیسي درستي که مثل و )به

که گفته و  است که او را از خاک آفرید و گفت بشود آنگاه )چنان
 خواسته بود تحقق و تکامل یافته( شد.(

  با گردد و ظاهراً ) مي آغاز در بهشت و سکونت و معصیتِ آدم ولادت
کلمات یا تعلیمات  است که آدم ( پس از هبوط به زمین (7ي بقره) استنباط از سوره

 نماید: هایي دریافت کرده بازگشت به خدا مي و تمرین

                                                
 73جلد دوم و جلسات  232تا  72ي  از صفحه 79تا  27جلسات  «بازگشت به قرآن»رجوع شود به کتاب . 2

 جلد سوم. 227تا  9ي  از صفحه 97تا 
 «2بازگشت به قرآن»نام  که باي آثار ( مجموعه22در جلد )« بازگشت به قرآن»کتاب  جلدهاي دوم و سوم

چاپ و منتشر شده است، قرار دارد و مطالب موردنظر در  توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال 
 باشد )ب.ف.ب(. این مجموعه مي 399تا  952و  957تا  222ترتیب در صفحات  صفحات مورد اشاره به
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 « .عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ»
 ( 92( / 7)بقره)
 و یا تعلیمات -از پروردگارش کلمات آدم -«قُلنَْا اهبِْطُوا»از ابلاغ  -)پس
، خداوند توبه او را پذیرفت و نمود ردبرخو یا کرد دریافت -هایي تمرین

 پذیر مهربان است.( همانا که او توبه
یافتـه اولـین    بعدي است هدایت و نبـوت  پیغمبران ترتیبي که متفاوت با و پس از آن به

بنـا بـه    گـردد. ولـي   کار و اولین پیامبر و رهنمـا از طـرف خـدا در روي زمـین مـي      توبه
، بـراي نبـوت   یعني پذیرش توبـه و هـدایت آدم  ، «اِجتْباء»، (75ترتیب آیات سوره طه)

 بوده است: 2«لِبَعضٍْ عدَوٌُ عًا بَعضُْکمُْاهْبِطَا منِْهَا جَمِی»قبل از دستورِ 
  .هُ فَغَوَىوَعَصَى آدَمُ رَبَ»

  .عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَابَ
 «  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًىلِبَعْضٍّ عَدُوٌ  قَالَ اهْبِطَا مِنّْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ

 (279تا  272( / 75)طه)
 آن از پس بهره شد. گمراه و بي نافرماني پروردگارش را نموده )... و آدم
 پذیرفت و هدایت کرد.  را اش توبه برگزیده را آدم پروردگار

ید بعضي دشمن برخي دیگر خواهید گفت شما دو نفر جمیعاً فرود آئ
 بود پس اگر هدایتي از جانب من براي شما آمد...(

رغـم   علـي ، اش و زوجـه  شود این اسـت کـه آدم   در هر حال توضیحي که داده مي
ي  و وعـده  درخت معلومي نزدیک شوند در اثـر اغـواي شـیطان    تأکید خدا که نباید به

ي آن درخـت   شدن و حیات جاودان داشتن امر خدا را فرامـوش کـرده از میـوه    فرشته
شـود کـه    هاي آنها بر خودشان ظاهر گردیده ثابت مي نمایند! در نتیجه زشتي تناول مي

عزم لازم و شایستگي کافي براي برخورداري از زنـدگي سـالم و فـراهم و سـعادتمند     
بـرد.   یشـان و پشـیمان گشـته رو بـه خـدا مـي      ي خـود پر  بهشتي را ندارند. آدم از کرده

منـدي موقـت از    بهـره  گردد تا فرزندانشان با زمین برمي شود ولي به اش پذیرفته مي توبه
، دشـمني  و فسـاد  از ناشـیه  هـاي  درگیـري  و آزمایش و ابتلاء اثر در و زمیني کالاي اندک

 شوند. آخرت گزیده براي حیات واقعي ابدي بهشتِ ورزیده و آزموده و
سـوي   اش در زمین و تشکیل خانواده و از دعوت بـه  و زوجه از دوران زندگي آدم
هـایي را کـه قـرآن     نیامده است. حتي خطاب چیزي در قرآن خدا و انجام رسالت آدم

                                                
 فرود آیید،در حالي که دشمن یکدیگرید؛ ... انبوه نسل خود[ همگي از بهشت : ... ]با 279( / 75طه). 2
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فقـط در دوران  « یـا آدم »اسـت. خطـاب   « مآد یـا بنـي  »نـام   کنـد بـه   از قول خدا نقل مي
 بینیم. ها نمي آمده است و ما از طریق آدم خطابي براي آدم اقامت موقت در بهشت

  *   *   * 

 الله نبي نوح -1
 و سـاله  315ز اقامـت  آیـد و ا  بـار نـامش مـي    39آنکه  با ي نوح که درباره عجیب است

ي طوفــان و  دربــاره و شـده  صــحبت تفصـیل  بــه نســبتاً، نافرمـان  و ناشــنوا قـومِ  بــا جـدالِ 
خوانیم  مي نژاد انساني است توضیحاتي در قرآن  ي که اولین بلاي تصفیه کشتي ساختنِ

 یابیم.   اطلاع نميو دریافت نبوتش کمترین  لک راجع به ولادتاذ مع
تعیـین عمرهـا و    و آدم احفاد و اولاد اسامي ذکر با را نوح تا آدم مابین فاصله تورات

ها )که معلوم نیست تا چه اندازه اصالت و دقت داشته باشد( پر کرده اسـت ولـي    مدت
و اینکـه   و مأموریـت  د ساکت است. البتـه راجـع بـه دریافـت وحـي     در این مور قرآن
از جمله ساختن کشتي و سوار کردن افراد و انواع تا پیاده شـدن  ، و کارهایش رسالت

ي  تماماً زیـر نظـر و دسـتور مسـتقیم خـدا بـوده و اجـازه       ، در خشکي و حتي دعاهایش
 ها و آیات ذیل: آید. از جمله در سوره عمل مي تصریح به، نداشته استتخطي 

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَا خَمْسِّيَن عَامًا  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»
 2«.فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَاّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ  وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَهُ لَن»
 بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 

الَذِينَ ظَلَمُواْ إِنَهُم  تُخَاطِبْنِّي فِي وَلَاّ وَاصْنَّعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِّنَّا وَوَحْيِنَّا
 7«.مُغْرَقُونَ

 گیرد که : کند مورد عتاب قرار مي و آنجا که براي پسرش طلب نجات مي

                                                
بود؛ تا بلاى آنان یم و نهصدوپنجاه سال میان رسالت بر قومش فرستاد را به نوح:  23( / 73. عنکبوت)2

 در حالى که ستمکار بودند. ،طوفان دامنگیرشان شد

تو  دیگر کسى از قوم،اند وردهآایمان  که ]تاکنون[آنان شد که جز  نوح وحى به:  92و  96( / 22. هود)7
 کردند اندوهگین مباش.  مىآنچه از پس  ،وردآایمان نخواهد 

که همه غرق  ،ما بساز و درباره ستمگران از من درخواستى مکن و کشتى را زیر نظر ما و طبق وحى
 خواهند شد.
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هِ عِلْمٌ إِنِي أَعِظُكَ أَن تَسّْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِ إِنَهُ عَمَلٌّ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا»
 (32( / 22)هود)« .تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيَن

)... همانا که عمل او ناشایست است بنابراین از من چیزي را که آگاهي 
 دهم که از نادانان نباشي.( من تو را پند مي، نداري درخواست مکن

 الله خلیل ابراهیم -1
چیزي نداریم  شود نیز در قرآن بار از او نام برده مي 63که   ولادت ابراهیم راجع به

از  2شود. اش بوده است اسم برده ميتر پرستِ بت که بت ولي مکرر از پدرش آذر
 شود: دوران کودکي یا جواني او صحبت مي

 (65( / 72)انبیا).«يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ا فَتًى يَذْكُرُهُمْقَالُوا سَمِعْنَّ»

 گویند.( مي )گفتند نام جواني را شنیدیم که به او ابراهیم
شد و معرفت و موحد صاحب ر نکرده بود ولي پیدا که هنوز معروفیتي از دوراني

ي پرست خود به نصیحت و جدال براي اعراض از بت پدر و قوم شده است و با
 شود: پرداخته است خیلي صحبت مي مي

 .وَكُنَّا بِه عَالِمِيَن مِن قَبْلُّ وَلَقَدْ آتَيْنَّا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ»
 « .لُّ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَالتَمَاثِي قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ إِذْ

 ( 17و  12( / 72)انبیاء)
قبلاً رشدش را داده و عالم و آگاه به آن  به ابراهیم)و به یقین و تحقیق 

 و صورت یا خود گفت این تصاویر آن زمان که به پدر و قوم، بودیم
شوید؟! یا چه  معتکف و دلبسته مي درگاهشان به که  چیست ها مجسمه

 معني و چه خاصیت دارد؟! ...(
ي پـنجم جلـد    )مقالـه  «یغمبر خودساخته و خودآغـاز ابراهیم پ»ي جداگانه  در مقاله

صـحبت   بـه تفصـیل راجـع بـه حضـرت ابـراهیم)ع(      «( ها بازیابي ارزش»چهارم کتاب 
 خواهیم. هد شد که پوزش ميایم. مطالبي در این مقاله تکرار خوا کرده

                                                
 قرآن در عنوان اَبوُهُ یا اَباهُ ه جا بارا که صریحاً هم اصرار دارند آذر شیعه . بسیاري از مترجمین و مفسرین2

 که مشرک این دلیل نماید، به مي خطاب عزیز( پدر یا من پدرک )اي اَبَتِ یا او به ابراهیم و شود مي ذکر
که   از پدر و جد موحدِ ناآلوده باشند )در صورتي و ولادت از حتماً باید انبیاء ت بوده است وپرس بت

زنازاده  یعني اند نداشته گاه مولدِ ناپاک هیچ اند پیغمبران که وجود دارد فرموده حدیث نبوي معتبري
کار  به از قول یوسف گویند،درحالي همین عنوان یا ابت را که قرآن مي ابراهیم عموي آذر اند( نبوده
 نمایند. برد آن را اي پدر ترجمه مي مي
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و  السلام( و دریافت وحي )علي نبینا و علیهحضرت ابراهیم و نبوت کیفیت رسالت
ارشادِ پیشاپیش خدا و بـا اسـتدلال    باشد: با هدایتش عجیب است و مخصوص به او مي

شـود تـا اهـل یقـین      ن بـر او ارائـه مـي   هـا و زمـی   خویش ملکوت آسمان حسّي و عقليِ
 گردد: 

لِيَكُونَ مِنَ  الَأرْضِ وَ وَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»
  2«.الْمُوقِنِّيَن

میل و رضـا بـه جانـب     تنها و با، و هدف و سمتِ حرکت خود را در زندگي و بندگي
 ن را سرشته است قرار دهد:ها و زمی کسي که آسمان
اوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِّيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ السَّمَ إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ»

 7«.الْمُشْرِكِيَن
« العَالَمِینَ رَبُ»شناسند و  را دشمن خود مي «العَالَمِینَ رَبُ» جز به ،معبودها و اه ي بت همه

، دهد نان و آب و شفا مي، عهده دارد همان است که او را آفریده و رهبریش را به
آرزو و امید دارد که روز جزا آمرزیده شود و در این دنیا ، انگیزد و برمي میراند مي

 ي آیندگان باشد. به او داده جزو شایستگان شود و پذیرفته کتاب یا حکم و نبوت
 . فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَا رَبَ الْعَالَمِيَن»

  .الَذِي خَلَقَنِّي فَهُوَ يَهْدِينِ
  .وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِّي وَيَسّْقِيِن

  .وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيِن
  .وَالَذِي يُمِيتُنِّي ثُمَ يُحْيِيِن

 .يَوْمَ الدِينِ وَالَذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
  .بِالصَالِحِيَن رَبِ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِّي
 9«.الْآخِرِينَ وَاجْعَلّ لِي لِسَّانَ صِدْقٍ فِي

                                                
فریدگار آ]یکتایى  نمودیم تا مى ن را به ابراهیمها و زمی سمانآبر  گونه نظام حاکم و این : 21( / 6. انعام)2

 یقین دریابد. و به جهان را درک کند[

ام؛ و  فریده است کردهآن را ها و زمی سمانآمن حقگرایانه وجود خود را متوجه کسى که :  23( / 6. انعام)7
 ورزان نیستم. در جرگه شرک

  ؛صاحب اختیار جهانیان ؟ مگرهمه دشمن منند:  23تا  22( / 76. شعراء)9
                فریده و هدایتم کرده است؛آکه مرا 
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طلبد  آمرزش مي است گمراه که پدرش براي و بهشت میراث خدا از خودش براي
 ار نگردد:خو که روز رستاخیز
  .النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِّي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ»

  .الضَالِيَن وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَهُ كَانَ مِنَ
 2«.وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

 بـر مبنـاي اسـتدلال   ، چنان هدایت و حجت خدا به احتجاج و هدایت پدر و قـوم  با

 پردازد: مي خدا به روآوردن و شرک ترک منظور به، تجربي و عقلي
عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء إِنَ  وَتِلْكَ حُجَتُنَّا آتَيْنَّاهَا إِبْرَاهِيمَ»

 7«.رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
آنکه محبوب او و محکوم منطق او هستند کمتـرین پـذیرش نشـان نـداده بـه       با قوم

 گردد: افکنند. آتش به امر خدا سرد و سالم مي آتشش مي
 9«.وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لْنَّا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًاقُ»

کنـد.   پروردگارش به زبان حال یا به زبـان قـال بـه او تکلیـف تسـلیم و تبعیـت مـي       
 دهد تسلیم ارباب کل جهانیان هستم: جواب مي

 3«.لِرَبِ الْعَالَمِيَن أَسْلَمْتُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ قَالَ»
 . در   نماید تا هدایت شود سوي خدا مي  به هجرت،  از دیار ي پدر و قوم رانده شده

                                                                                                              
  اوست؛ ]لطف[ ام از شامیدنىآو طعام و 

 بخشد؛ شفا مى ،و چون بیمار شوم

 مى بخشد؛ دوباره[]سپس زندگى  ،میراند که مرا مى آنو 

 که چشم امید از او دارم که در روز جزا لغزشم را ببخشاید. آنو 

 بینش بخش و به شایستگان ملحق ساز؛ مرا دانشِ توأم با ،اختیاراصاحب 

  .یندگان خوشنام گردانآو در میان 

  پرنعمت قرار ده؛و مرا در زمره وارثان بهشتِ:  22تا  21( / 76. شعراء)2

 ست بیامرز؛ا و پدرم را که از گمراهان

 .مرا رسوا مکن ،شوند برانگیخته مى[ ]مردمروز که آن و در 
هر که را بخواهیم به  قومش القا کردیم؛ ]مقام[ در مواجهه با این منطق ما بود که به ابراهیم:  29( / 6. انعام)7

 اى است دانا. تو فرزانه که صاحب اختیار،بخشیم درجاتى رفعت مى

 .سیب باشآ سرد و بى بر ابراهیم ،تشآفرمان دادیم: اى :  63( / 72. انبیاء)9
: در برابر صاحب به او گفت: به مقام تسلیم دراى! گفت گاه که صاحب اختیار ابراهیم: آن 292( / 7. بقره)3

 ام. تسلیم شده تمام وجود[ با]اختیار جهانیان 
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انـدازد. بنـا بـه     امـت مـي  زن و فرزنـد رحـل اق   همـراه بـا  ، کشـت و کـاري   سرزمین بـي 
قربانگـاه   را بـه  کـه کـرده فرزنـد دلبنـدش اسـماعیل      که دیده و  احساس تکلیفي خوابي

 آید: آزمایش بزرگ سرفراز و سزاوار بیرون مي این و از برد خدا مي، معبود محبوبش
  .وَنَادَيْنَّاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ»

  .نَجْزِي الْمُحْسِّنِّيَن قَدْ صَدَقْتَ الرُؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ
 2«.إِنَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِيُن

 دارد: از خدا دریافت مي و خلعت پیشوایي بشریت
هُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُ»

 7«.لَاّيَنَّالُ عَهْدِي الظَالِمِيَن ذُرِيَتِي قَالَ إِمَامًا قَالَ وَمِن
ي  که همگي شایسته یعقوب، کند و از اسحق را عطا مي او اسحق در پیري خدا به

 بوده خدمت و کنند تا عامل به خیر مي شده دریافت وحي هدایت و صاحب نبوت

 نمایند: بندگي را خدا نهات پرداخته زکات و برپاکنند نماز
ا وَأَوْحَيْنَّا إِلَيْهِمْ فِعْلَّ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ بِأَمْرِنَ  أَئِمَةً يَهْدُونَ  وَجَعَلْنَّاهُمْ»

 9«.الصَلَاةِ وَإِيتَاء الزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَّا عَابِدِينَ
 نماید: وند او را به عنوان دوست صمیمي خویش اتخاذ ميو خدا

 (271( / 3)نساء)« .وَاتَخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»
 را دوست خود گرفت( )... و خداوند ابراهیم

یـار خـدا و   ، است گذار توحید و مدعي سرسخت شرک پایه خلاصه آنکه ابراهیم
   . حنیفاست و هم امام د است. هم امتهاي موحِ و اولیاء است و پدر امّت پدر انبیاء

                                                
 ،او را ندا دادیم که: اى ابراهیم:  256تا  253( /  92. صافات)2

 دهیم. را تصدیق کردى؛ نیکوکاران را این گونه پاداش مى []خویشرؤیاى 

 .زمونى روشن ]از مقام تسلیم و رضاى تو بودآمسلماً این 
فتنه ،اه را صاحب اختیارش به امورى چند ]مثل شکستن بت که ابراهیم وقتى ر[آیاد  ]به:   273( / 7. بقره)7

زمون آدر  مکلف کرد و[ کهب و علف مآ اش در سرزمین بى و اسکان خانواده کعبه  تجدید بناى،تشآ
پیشواى مردم قرار  ]سرمشق و[ فرمود: تو را گاه خدا[آن] را به انجام رساند؛ نهاد و او همه ]مراحل[

پیمان من شامل ستمگران [ که،]اگر شایسته باشند گفت: از دودمان من ]چطور[؟ گفت: ]ابراهیم[ دهم؛ مى
 .نخواهد شد

ها  کردند و نیکوکاري به فرمان ما هدایت مى را پیشوایانى قرار دادیم که ]مردم را[آنان و :  29( / 72. انبیاء)9
 کردند. ما را بندگى مى و ]فقط[،کردیم وحىآنان را به  و پرداخت زکات و برپا داشتن نماز
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 نیست. است و  مشرک مسلمان، است
، حکـم ، هـدایت ، حجـت ، رویـت ، در تمام این جریـان صـحبت از رشـد ابـراهیم    

ابـراهیم را   طـورکلي قـرآن   ي خدا براي مردم شده اسـت و بـه   و سازندگي خانه امامت
 کند: ذکر مي ي وحي ندهگیر، مانند سایر انبیاء

 نُوحٍ وَالنَّبِيِيَن مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَّا إِنَا أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَّا إِلَى»

الَأسْبَاطِ وَعِيسَّى وَأَيُوبَ وَ وَيَعْقُوبَ وَإْسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَّ  إِبْرَاهِيمَ إِلَى
 2«.وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَّا دَاوُودَ زَبُورًا

 برد: ي او نیز نام مي از صحیفه
 . مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَّبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ»

 7«.وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفَى

 .الْأُولَى إِنَ هَذَا لَفِي الصُحُفِ»
 9«.صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

چگونه در کدام یـک از مراحـل فـوق یـا در     ، گوید چه موقع ولي به صراحت نمي
و  شـده اسـت. از نبـوت   « امـر »به او رسیده و مشمول  و مکان اختصاصاً وحيچه زمان 

او  صـراحت ذکـري نشـده اسـت. در عـوض اگـر از ولادت       نبي بودن او نیز ظاهراً بـا 
دي و بـا دخالـت   فوق عا ولادت فرزندش اسحق، یادي نشده و ظاهراً عادي بوده است

منظـور   بـه  مـأمور هـلاک قـوم لـوط     گیرد. آنجا که با فرشـتگان  صورت مي« امر خدا»
 اش زوجــه و دهنــد مـي  فرزنــد ي مـژده  او  بــه نمـوده  جلـوگیري از ایــن مصـیبت مجادلــه  

 گوید: مي کرده تعجب
 « .ذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌوَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَ هَ أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ يَا وَيْلَتَى»

 (27( / 22)هود)
                                                

و  ابراهیم ]مثل[ و پیامبران پس از او گونه که به نوح همان ،فرستادیم ما به تو وحى:  269( / 3. نساء)2
وحى  و سلیمان و هارون و یونس و ایوب دودمان]ش[ و عیسى و ]پیامبران[ و یعقوب و اسحاق اسماعیل
 .را عطا کردیم زبور دوبه داو گونه که[ و ]همان ،فرستادیم

را به  که حق ]بندگى ما[ -ابراهیم و ]تعلیمات[ سمانى موسىآیا از مفاد کتاب :  92و  96( / 19. نجم)7
 باخبر نشده است؟ -تمامى ادا کرد

  .نیز هست پیشین سمانى[آدر کتب ] این ]حقایق[:  23و  22( / 22. اعلي)9
 .کتب ابراهیم و موسى
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)... اي واي بر من! آیا من فرزند آورم در حالي که پیرزنم و این شوهرم 
 پیرمرد است حقا که چنین چیزي عجیب است!(

 دهند: جواب مي
اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَّ الْبَيْتِ إِنَهُ  تَعْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُأَ»

 (29( / 22)هود)« .حَمِيدٌ مَجِيدٌ
و برکات کني در حالي که رحمت خدا  تعجب مي« امر خدا»)... آیا از 

 ي بزرگوار است.( درستي که او ستوده او بر شما خاندان است به
در حـالي کـه ابـراهیم    ، شـود ایـن اسـت    طور مسلم و به صراحت دیده مـي  آنچه به

یـده  و محیط خود داشـته از آنهـا و در میـان آنهـا زائ     تعلق به پدر و به قوم و امام خلیل
ي عقـل و منطـق علمـي و     آنهـا نیسـت. از آنهـا در زمینـه     از، هسـت  آنها از و است شده
محبت و فداکاري و صفات و ، توحید خالص و عشق به خدا، دوري از شرک، عملي

او را از ، چیزي را نگرفته است و شباهتي بـه آنهـا نـدارد بلکـه پـدر و قـوم      ، رشد اعلي
 گوید: جوید و مي از آنان برائت مي رانند و او نیز خود مي

 (23( / 6)انعام)« .وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيَن»
 نیستم.( )... و من از مشرکین

 (3( / 65)ممتحنه)« إِنَا بُرَاء مِنّكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ»
 کنید بیزار و جدا هستیم...( مي عبادت آنچه از و شما که ما از درستي  به )...

کیست؟ از خودش است. خودش هم از خدا است! خدایي کـه بینـا و    پس ابراهیم
، هـایش را یکـي بعـد از دیگـري بـرآورده      خواسـته ، داناي بـر اوسـت او را رشـد داده   

نـامش را  ، ترین مقـام و منزلـت رسـانده    به عالي، حفاظتش کرده و از آتش نجات داده
بـه او   ي نبـوت و امامـت   ي عظیم و برومند و شایسـته  ذریه، بلند کرده در دنیا و آخرت
ي خانـه و   دعایش را دربـاره ، کند( روي قسمت اول خیلي تکیه مي عطا کرده )تورات

و  کـرده اسـت پیـروي از ملـت     وحـي  اجابت نموده و به آخرین رسـول  سرزمین کعبه
 نیست. است و مشرک مسلمان، است مکتب او بنماید. زیرا که حنیف

مُسّْتَقِيمٍ دِينًّا قِيَمًا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِّيفًا  قُلّْ إِنَنِّي هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ»
 2«.وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن

                                                
یین آهمان ،دینى پایدار ]به[ بگو: صاحب اختیارم مرا به راهى راست هدایت کرده است؛:  262( / 6. انعام)2

 .ورزان نبود حقگرا که در جرگه شرک ابراهیم
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رسـیم کـه    به این نتیجـه مـي   ده و متنوع قرآنهاي پراکن بندي تمام توصیف از جمع
 و خدانشـناس  پـدر  از است. چون کـه « منِْهمُْ« »انعکاسِ»بودن کاملاً  در بشر ابراهیم)ع(

سـت کـه   اش چنـان ا  نشر داشته و بسـتگي  و حشر آنها با بوده مشخصي سرزمین و قوم از
مند دلسوز و دعاگوي آنها اسـت. در برابـر    بینید علاقه هایي که مي رغم بد رفتاري علي

چـون کـه کـلام و پیـامي جـز از خـدا       ، است« مِنّي« »ي انعکاس دهنده»خدا هم کاملاً 
تـرین صـفت و لقـب     سوي او بـراي او نیسـت. بـزرگ    اش جز به ندارد. خواسته و گفته

 است:« خلیل»خدا دادش 
 «الِله. لامُ عَلَي اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِّاَلسَّ»

 یوسف صدیق -4
اي بـه او   آیـه  222کامـلِ   ي نیسـت ولـي یـک سـوره     از پیغمبران اولـوالعزم  یوسف)ع(

ز پرورش و گزینش و از تعلمیات و رسالتش در زیبـاترین  اختصاص داده شده است. ا
، ایـد  نامیـده اسـت و بارهـا آن را خوانـده و شـنیده      احسـن القصـص   داستان کـه قـرآن  

 چگونـه پسـرکي پیغمبـر   »نوشـتیم عنـوانش را    شود. داستاني که اگر ما مـي  صحبت مي
 م.گذاشتی مي« شود مي

ل است که ده بـرادر  اسرائی اولین نسل بني، فرزند یعقوب ملقب به اسرائیل، یوسف
تـر دارد. سـخت محبـوب پـدر اسـت و مـورد        کوچـک  یک بـرادر  و خود از تر بزرگ

 حسادت برادران.
آیـد بلکـه داسـتان پـر      به میان نمي سخني در قرآن دت یوسفاز ولا، مانند ابراهیم

ابـتلاء  ، «اِصطفا»ي او آغاز شده به مراحل «اِجتبا»ماجراي پر معني از دوران صباوت و 
 گوید: که به پدر گزارش داده مي او خوابي است رسد. پیش آگهي نبوت و ارتقاء مي

« .وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًاإِنِ»
 (3( / 27)یوسف)

)... من در خواب یازده ستاره و آفتاب و ماه را دیدم که به من سجده 
 کنند.( مي

 بیند که بـه یوسـف   مي« علیم حکیم»ي اجتباي او از طرف خداوند  ا نشانهپدر آن ر
 ها را خواهد داد. ها و اعطاي نعمت تعلیم تأویل خواب
بلکـه  ، و مقـام  نـه بـراي مالکیـت   ، که یکي دست به قتل دیگـري  مانند دو پسر آدم

به حسـادت از   کند. برادران ارشد و نیرومند یوسف دراز مي، حسادت از قبولي قرباني
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دخالـت یکـي از برادرهـا     کشـند کـه بـا    ي نـابودیش را مـي   نقشه، محبوبیت او نزد پدر
بـراي دور شـدن ابـدي از دیـد پـدر و از دیـار       ، منجر یا مصالحه به انداختن او در چـاه 

مانـد و   یـدي بـراي حیـات و نجـات بـاقي نمـي      گردد. در قعر چاه که ظاهراً ام مي، آنها
 دارد: خدا و امید بقا و موفققیت را دریافت مي است اولین وحي« اِصطفا»آغاز 

 (21( / 27)یوسف).«لَاّيَشْعُرُونَ وَهُمْ ذَاهَ تُنَّبِئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْوَأَوْحَيْنَّآ إِلَيْهِ لَ»
کار در حالي که  کردیم ک  مطمئناً آنها را از همین او وحي )... و ما به

 اشعار و توجه ندارند آگاه خواهي ساخت.(
دور افتاده از محبت و حمایت و تربیتِ چنان پدر و مادر و خانواده و در محیطي 

پیش  پرورش و گزینش یوسف، است هجور از محیط قبیلهناشناس و ناشناخته که م
او  داند با دست تصادف و تقدیر است. خدا را که مي که سپرده به حالي در، رود مي

 کنند ناظر و بالا سر خود دارد. چه مي
 2«.وَالُله عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ»

را بالا  اندازد یوسف که دلو مي کاروان شود. سقاي کارواني از آن مسیر رد مي
 فروشند. به غلامي مي چند درهمي در مصر آورد و صیدشان را به مي

الي و زیر وزبرهـاي متـو   سختي و خوشي با، بعد دوراني طولاني از غریبي از این به
یوسـف  ، اسـت  در انتظـار یوسـف  ، هاي ندیده هاي ناشناخته ودر محیط برخورد با آدم

، خود را بشناسـد و بشناسـاند  ، محروم از حمایت و تربیت پدر و تأثیرهاي زادگاه، باید
، تصـفیه گـردد  ، رشـد کنـد و بـزرگ شـود    ، تربیـت یابـد  ، تمرین ببیند، آزمایش شود

« عَلـِیم و حَکـِیم  »از خـداي  « حُکـم و عِلـم  »ها  اداش نیکو کرداريبرگزیده شود و به پ
 دریافت دارد.

 « .ا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِّنِّيَنأَشُدَهُ آتَيْنَّاهُ حُكْمً  وَلَمَا بَلَغَ»
 (77( / 27)یوسف)

)و چون به استواري و برومنـدي خـود رسـید بـه او حکـم یـا شـریعت و        
احکام و قضا و علم یا دانش دین دادیـم و ایـن چنـین نیکـو کـرداران را      

 دهیم.( پاداش مي
ام جوانمردي از بزرگ ـ ي خانه به، دري به در ایام از پس، ها فروش برده بازار از یوسف

شود کـه بـه امیـد اسـتفاده و بـه فرزنـدي گـرفتن او بـه زن خـود توصـیه            برده مي مصر
                                                

 کردند. گاه بود که چه مىآو خدا  : ... 23( / 27. یوسف)2
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حرمت و محبت منزلش دهد. به این ترتیب خداوندي کـه   کند قدرش را بداند و با مي
باشد یوسف گمگشته را در شهر آبـاد و امـن جـایگزین     مطلع و مسلط بر کار خود مي

 آموزد: ها و اخبار را به او مي یر خوابنموده علم تعب
وَلِنُّعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِّ الَأحَادِيثِ وَاللّهُ  وَكَذَلِكَ مَكَنِّا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ»

 (72( / 27)یوسف)« .كِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَاّ يَعْلَمُونَبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَغَالِ
در زمین و آبادي استقرار و امکانات دادیم  )و به این ترتیب براي یوسف

و ، ها چیزي بیاموزیم و تعبیر خواب و براي اینکه به او از تأویل احادیث
  2دانند(. که اکثر مردم نمي حاليخداوند بر امر و کار خود مسلط است در

دنبـال   ي زیبـا عـوارض و آثـاري بـه     تمدن و تمکن و میزباني بانوي زبده زندگي با
رســد.  گــردد نوبــت بــه ذوقیــات مــي وقتــي ضــروریات فــراهم مــي دارد. بــراي انســان

کند که ممکن است در جهـت رشـد و کمـال باشـد یـا تحـت        هایي بروز مي شکوفایي
کار به فساد و فنا بکشد. غالب مواقع چنین است مگر آنکـه   و شیطان تأثیر هواي نفس

شـخص را از سـقوط بـه طـرفِ     ، تر از عشـق بشـري   رشد فطري و عاملي برتر و لطیف
بینـیم آنچـه    که در نهایت نیکویي و برازندگي اسـت مـي   صعود ببرد. در مورد یوسف

 معشـوق ، شـده  آمـاده  صـورت  ترین مطلوب به هستند عشاق جهان در آرزو و تکاپویش

یعنـي  ، قـرار جـوانِ همـه چیـز تمـام      ي بي ر که شیفتهي عزیز مص گردد! ملکه مي عاشق
خواهـد بـا اسـیر کـردن او در بنـد زیبـایي و        مـي ، روي است ي فرشتهخو یوسف فرشته

دیواري خالي و خلوت خانه خویشتن را تحویل بدهد. امـا بـا    دلربایي خود و در چهار
 قـرار  جسـم  و شود که هیچ قهرمان عشق در چنان نبرد جـان  رو مي اراده و امتناعي روبه

هـاي   ایـن صـحنه   ي قرآن بیرون نیامده است! دو آیه آزمایش از سرافراز و چنین نگرفته
ي پروردگـار   دل را که بـه دیـدارِ جلـوه    آشفته داغ و درخشان بیرون و درونِ دو انسانِ

رهبـري و نگاهـداري   ، خدا اسـت  ي ناب خدا که نامزد رسالت گردد و بنده منتهي مي
 کند: مي خلاصه، شود مي

وَغَلَقَتِ الَأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ  وَرَاوَدَتْهُ الَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِّهِ»
  .لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَهُ رَبِي أَحْسَّنَ مَثْوَايَ إِنَهُ لَاّ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ

                                                
خارج  براي ارتباط زماني با پدیده و استعدادي در بشر شود در آن زمان در کشور مصر ضمناً معلوم مي .2

وجود آمده و همراه آن نیاز  هاي در حال خواب به خود و اطلاع از حوادث آینده از طریق رؤیا و دریافت
ي روشن و صریح آن را خداوند  کرده است که مرتبه یان، احساس ميو مختصر دانش براي درک و ب

 آموخته و داده بود. اي به یوسف گونه به
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بُرْهَانَ رَبِهِ كَذَلِكَ لِنَّصْرِفَ عَنّْهُ  أَن رَأَى وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَ بِهَا لَوْلاّ
 ( 73و  79( / 27)یوسف) «.السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيَن

او ارتبـاط و ابـراز علاقـه داشـت      و با بود اش خانه در که یوسف )و بانویي
یوسف )امتناع ورزیـده( گفـت پنـاه    ، خانه را بسته آغوش گشوددرهاي 

ارباب من مرا به نیکویي منزل داده است )و بـه او خیانـت   ، برم به خدا مي
( و امانـت  هـاي از عـدالت   کننـده  )عـدول  هـا  که ظالم  درستي کنم( به نمي

 گردند.   رستگار نمي
جلوه پروردگارش را ندیده و برهان خدا در نظـرش   به یقین اگر یوسف

)ولي چنان  گشتند نیامده بود طرفین حتماً متمایل و مجذوب یکدیگر مي
زیـرا کـه یقینـاً از بنـدگان     ، شد( تا ما بدکاري و زشتي را از او بگـردانیم 

 مخلص بود.(
هـي  توانـدبا عشـق ال   پایـد و عشـق حیـواني نمـي     دوران آسایش و عزت دیري نمـي 

 رفـتن بـه زنـدان   ، سوز و گداز زلیخا عدم تمکین به با همساز و همخوابه گردد. یوسف
دهـد. در   تـرجیح مـي   ي شـیطان  هـاي خانـه   را براي مدت طولاني نامعلومي بر وسوسـه 

اش کـه بایـد بـراي     یراي برگزیـده خواست در سیماي درخشان و گ حالي که خدا نمي
اي از شبهه و از ضعف اخلاص وجـود داشـته باشـد.     سایه، مردم راهنماي مطمئن باشد

گناهي براي  ي زلیخا است سر رسیده اثبات بي که از خانواده، گویي از غیب، شاهدي
دربـاري کـه جمـال     دعـوتي از زنـان   دل نیـز در مجلـس   ستهخنماید. بانوي  یوسف مي
اعتراف به بدکرداري خـود و تهدیـد بـه    ، رباید حواس و اختیار از دستشان مي یوسف

 زندان انداختن یوسف کرده بوده اتمام حجت به عمل آمده است.
اسـت   و دربـار  وابسته به اشـراف  دو جوان قبطي با در زندان اولین برخورد یوسف

انـد. یوسـف بـا     شـده « الاحادیـث  تأویـل »ي جوانمردي و دانایي او در  که آگاه وشیفته
 و اسحاق هایشان به معرفي پدران خود ابراهیم استفاده از فرصت و قبل از تعبیر خواب

پـردازد.   مـي  ي و شـرک پرسـت  و به تبلیغ استدلالي توحید براي احتراز از بـت  و یعقوب
نمایـد. اتفاقـاً مَلـِک     لک هفت هشت سالي در محاق فراموشي زندان صبوري مياذ مع
نماینـد. یـارِ    ن مـي بیندکـه خـوابگران اظهـار عجـز از تعبیـر آ      خواب عجیبـي مـي   مصر

افتـد. یوسـف در خـواب     مـي « یوسـف راسـتگو  »زنداني روزهاي اول ناگهـان بـه یـاد    
دنبـال هفـت سـال کشـت عـادي را       بـه ، گوئي هفـت سـال قحطـي شـدید     پیش، پادشاه
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 نماید که منتهي به یـک سـال فراوانـي نعمـت خواهـد شـد و بـه اعتبـار آن توصـیه          مي
فضـل پروردگـار و بـه پـاداش      ترتیـب بـه   ایـن  گیريِ لازم بنمایند. بـه  کند که ذخیره مي

راه به دسـتگاه و دربـار یافتـه    ، با منت و عزت، پایداري و نیکوکرداري مجدداً یوسف
 گردد. مقرب درگاه و امین خزائن و اموال مي

يَتَبَوَأُ مِنّْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ  وَكَذَلِكَ مَكَنِّا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ»
 (16( / 27)یوسف) «.بِرَحْمَتِنَّا مَن نَشَاء وَلَاّ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِّنِّيَن

 و امکانـات  چنان -و کشور مصر -در زمین )و به این ترتیب براي یوسف
ما از رحمت خـود  ، بخواهد منزل گزیند هرجا که آوردیم فراهم گشایش

کنیم و پاداش نیکـو کـرداران را هـدر     هر کس را بخواهیم برخوردار مي
 دهیم.( نمي

 نماید: بلافاصله اضافه مي تذکر این نعمت و دولت با قرآن
 (12( / 27)یوسف) .«آمَنُّواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ خَيْرٌ لِلَذِينَ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ»

تقوا بوده باشند  براي کساني که ایمان آورده و با )حتماً پاداش آخرت
 بهتر و برتر است.(

، حائز اهمـت اسـت   و نبوت شود که به لحاظ رسالت عترضه را متذکر ميقبلاً دو م
 استنکاف از استخلاص نموده نظر پادشـاه ، پس از دعوت و احضار یکي آنکه یوسف

 بـا کنـد و   نعمت پرسـش مـي   را راجع به ماجراي عشقي و برائت خود از خیانت به ولي
گـردد. دوم   اعتراف مجدد و اعجاج بانوان دربـاري پـاکي و بزرگـواري او محـرز مـي     

، ي نفسِ خطاکارِ بشري و هدایت و صیانت الهـي اسـت   انصاف و اقرار یوسف درباره
 «:مِنّي»و « مِنکمُ»یا ترکیب 

لَأمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَاّ مَا رَحِمَ رَبِيَ إِنَ رَبِي  وَمَا أُبَرِىءُ نَفْسِّي إِنَ النَّفْسَ»
 (19( / 27)یوسف)« .غَفُورٌ رَحِيمٌ

ي  که نفس امر کننده و وادارنده کنم همانا )من نفس خود را تبرئه نمي
که  يدرست شخص به بدي است مگر آنکه پرودرگارم لطفي کند به

 پروردگارم آمرزنده و مهربان صاحب لطف است.(
از امکانات اکتسابي خدادادي یعني از اقتدار و اختیاري کـه نصـیبش شـده     یوسف

گزاري به مردم و نجـات   استفاده در خدمت، به جاي مستي و غرور و ستمکاري، است
و  . از کشـور مصـر  یا خودي و بیگانـه  اعم از مشرک و موحد، نماید زدگان مي قحطي
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ي گندم و آذوقه به بهاي مختصـر   رو به پایتخت آورده جیره، از اکناف نزدیک و دور
از ، دارند. ضمناً مردم منطقه آشنا و مجـذوب رسـول خـدا و آئـین توحیـد      دریافت مي

 گردند. مي ،طریق محبت و نعمت
و  رسـالت یوسـف   ي برنامه از جزئي شاید و شود مي عاید که دیگري غرض یا فایده
و خـود یعقـوب    راه یافتن فرزندان یعقوب، بوده است سازي براي پیام موسي)ع( زمینه

 کـه  اسـت  آنجا در لاسرائی بني و گسترش زمین متنعم و متمدنِ مصربه سر و آئین توحید

: مراجعــه 2خــود اختصـاص داده اســت  را بــه (27یوسـف)  ي ســوره از اي عمــده قسـمت 
، آنهـا  طرز برخورد بـا ، برادران براي دریافت جیره و شناخته شدنشان از طرف یوسف

و  یعقـوب  اکـراه ، تـر  ي مجدد و بردن برادر کوچک کسب اجازه از پدر براي مراجعه
در ایـن  ، ي بشـریت  بـر پـرده   استمرار او در صبر و امید که خود پرتويِ دیگر از نبوت

سف براي نگـاه داشـتن بـرادر بـر طبـق آئـین       تدبیري که یو، ي واقعیت است نمایشنامه
شـناخته شـدن یوسـف از طـرف بـرداران کـه همـراه بـا         ، انـدازد  به کـار مـي   پادشاهي

برایشـان   شود و بزرگواري یوسـف و تقاضـاي عفـو    ي آنها مي شرمساري شدید و توبه
پایـداري پیشـه گیـرد خـدا پـاداش      اعلام این نتیجه و پند که هر کـس پـروا و   ، از خدا

 نیکوکرداران را تباه نخواهد کرد:  
  7«.لَاّ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِّنِّيَن إِنَهُ مَن يَتَقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَ اللّهَ»

 :منیت در مصرفرستادن پیراهن براي پدر و دعوت از خانواده براي اقامت و ا
ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء  وَقَالَ أَبَوَيْهِ إِلَيْهِ يُوسُفَ آوَى فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى»

 (33( / 27)یوسف)« .اللّهُ آمِنِّيَن
وارد شدند پـدر و مـادرش را بـه نـزد خـود جـا داده        ي یوسف )و چون به خانه
 شاءالله در امنیت خواهید بود.( شوید که ان گفت داخل مصر

نشـاند همگـي بـه او سـجده      تا آنجا که وقتي پدر و مادرش را بـه تخـت خـود مـي    
خـاطر  بـه  ، نمایند. خواب زمان طفولیت و علیم و حکیم بودن خدا در تمـام دوران  مي

 گوید: آمده مي یوسف

                                                
 .(27یا چهل درصد کل سوره یوسف) 252تا  12. آیات 2
راستى یوسفى؟! گفت: من یوسفم و این برادر من است. خدا بر ما گفتند: مگر تو به  : 35( / 27. یوسف)7

خدا پاداش نیکوکاران را تباه  ]نیکوکار است و[،نعمت بزرگى بخشید؛ مسلماً هر که پروا و شکیبایى ورزد
 نخواهد کرد.
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مِن قَبْلُّ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا وَقَدْ أَحْسَّنَ  ذَا تَأْوِيلُّ رُؤْيَايَيَا أَبَتِ هَ»
الشَيْطَانُ  نَزغَبَعْدِ أَن  الْبَدْوِ مِن بِكُم مِنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِّي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء

 « .بَيْنِّي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 (255( / 27)یوسف)

کـه قـبلاً دیـده بـودم! خـدا آن را       )... اي پدر من این تأویل خوابي اسـت 
بیرون آورد و شما را پـس   مرا از زندان که خدا گاه یقین آن به، تحقق داد
در ، اینجا کشاند میان من و برادرانم افکند از بیابان به که شیطان از جدایي

بخواهـد ذره   آنچـه  در خداوند که درستي به، و نیکي نمود حق من احسان
 است.( پروري و لطف دارد و او مسلماً دانا و فرزانه

قـدرت   یابـد کـه بـه یوسـف     سپاس از پروردگار علیم و حکیم پایان مـي  داستان با
در دنیـا و  ، ن اسـت هـا و زمـی   ي آسـمان  پدیـد آورنـده  ، 2آموختـه  علم و حکمت، داده

از دنیـا ببـرد و بـه     خواهد که او را مسلمان ميباشد و اینک  یاور و سرور او مي آخرت
 شایستگان ملحقش سازد:

مِن تَأْوِيلِّ الَأحَادِيثِ فَاطِرَ  رَبِ قَدْ آتَيْتَنِّي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِّي»
وَلِيِي فِي الدُنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَنِّي مُسّْلِمًا  السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنتَ

 (252( / 27)یوسف).« وَأَلْحِقْنِّي بِالصَالِحِيَن
)پروردگارا به تحقیق از قدرت پادشاهي نصیبم کردي و از تأویل رویاها 

سرور و یاور من در  تو نها و زمی ي آسمان آورندهاي پدید ،تعلیمم دادي
 از دنیا ببر و به شایستگان ملحقم ساز.( هستي مرا مسلمان دنیا و آخرت

طورکـه   همـان ، مجموعه و محصول داستان یا ترازنامه ولادت و نبـوت یوسـف)ع(  
، عبـرت و دلالـت اسـت و هـدایت و رحمـت     ، شـده بنـدي   در آخرین آیه سوره جمع

 را براي امت آخرالزمـان  داستان یوسف آورند. قرآن براي مردم و اقوامي که ایمان مي
 زنده کرده است. رسـولي بنـا بـه وحـي    ، تکرار و توضیحات لازم با، و آیندگان جهان

 بخشد: رسول سلفي را استمرار مي خدا رسالت
كِن ا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَةٌ لِأُوْلِي الَألْبَابِ مَقَصَصِهِمْ عِبْرَ كَانَ فِي لَقَدْ»

 .« يُؤْمِنُّونَ ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍشَيْ لِّّكُ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَّ يْنَتَصْدِيقَ الَذِي بَ
                                                

يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ »اندازد و در  خدا مي را در صراط مستقیم یا رفتار و کردارهایي که انسان . همان حکمت2
 ت آمده است.ي بعث آیه« وَالْحِكْمَةَ
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 (222( / 27)یوسف)
گفتار  عبرت براي صاحبان عقل و خرد بودههاي آنها پند و  )قطعاً در قصه

ساختگي نیست بلکه تصدیق و تأیید اخبار گذشته و بیان هر مطلب است 
 د هدایت و رحمت است.(آورن و براي مردماني که ایمان مي

بلکـه رهنمـودي اسـت بـراي     ، نه چگونه به دنیا آمدن است نه چگونه از دنیا رفـتن 
زیستن هم نه به قصـد زیسـتنِ تنهـا و پرسـتش دنیـا بلکـه اسـتملاک و        ، چگونه زیستن

ها  محرومیت برابر در توکل و صبر طریق از ،خدا رحمت به رسیدن براي دنیا از استفاده
هـاي طبیعـت چـون حسـن انـدام و خانـه و        تـرین داده  مندي از عـالي  هبهر، و مشکلات

گذشت در حق بداندیشان و خـوبي  بخشش و، شکر و تقوا همراه با، سرمایه و سلطنت
 و در سراسر این احوال غافل نبودن از یاد خدا و راه خدا ...، و خدمت به همنوعان

ن و پیروان راستین او کـه از روي بینـائي همـه را بـه     چنین است راه و روش پیامبرا
 سازد: نماید و شریک و شبیهي برایش نمي سوي خداي پاک دعوت مي

عَلَى بَصِيَرةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَبَعَنِّي وَسُبْحَانَ  ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِهَ قُلّْ»
 (252( / 27)یوسف).« الْمُشْرِكِيَن  وَمَا أَنَاْ مِنَالِله

، کند که خودم و هرکس که پیروي از من مي، )بگو چنین است راه من
که  نمایم در حالي از روي بصیرت و بینش به سوي خداوند دعوت مي

 نیستم.( ي ما منزه بوده و من از مشرکین خداي پروردگار همه

 الله موسي كلیم -9
آمـده   در قـرآن ، توجـه و تفصـیلي بـیش از سـایر انبیـاء      بـا ، ولادت و نبوت موسي)ع(

و  سـي)ع( ي حضـرت مو  درباره، سوره 33ي پراکنده در  آیه 261است. روي هم رفته 
 2شود. درصد قرآن مي 1/21 ل داریم که به حساب کلمات در حدوداسرائی بني

                                                
ها و  به مبارزات و آزمایش آیه مربوط 22است،  آیه راجع به ولادت حضرت موسي)ع( 22آیه، 261از  .2

)یا  آیه از قضایاي دریافت رسالت 32آیه یعني جمعاً  62شود و  مي و ازدواج تا قبل از نبوت هجرت
آیه بحث و برخوردهاي  997ه آی 262کند. از بقیه  ل بحث مياسرائی نجات بني نبوت( و مأموریت
 موعود ل و روانه کردنشان به ارضاسرائی و با خود بني و مصریان و فرعونیان فرعون با حضرت موسي)ع(
آیه  396دهد. قسمت عمده  )شامل نبوت و مأموریت( را نشان مي ت حضرت موسياست که متن رسال

بعد از رحلت اوست،و  شود ادامه اعمال و اخلاق و افکار امت موسي که تقریباً نصف مجموعه آیات مي
گذارد تا هم  ،پیش روي ما و پیش روي خود آنها ميو مسلمانان ا قرآنء و بالانبیا برخورد آنها را با خاتم

، در جهت اجراي عبرت و تنبیه براي پیروان قرآن باشد و هم توجه و تذکر براي اصلاح و ارشاد یهودیان
                               دین و کتاب خودشان.
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ا اسـت و نـه   ه ـ سرایي و سرگرمي مسلمان این توجه و تفصیل مسلماً نه براي داستان
کـه هـر دو مـوردِ آن دور از شـأن و شـیوه      ، ک علیه آنـان و تحری براي تحقیر یهودیان

باشد. یک شیوه خردمندانـه و انسـاني تفهـیم و تـأثیر و تربیـت       مي و برنامه نبوت قرآن
ي معلـم و تمـرین و تجربـه عملـي      وسـیله  که حد وسط مـابین تعلـیم نظـري مسـائل بـه     

اسـتفاده از  ، شـود  کـار بـرده مـي    آن مکـرر بـه  باشد و در قـر  ي خود شخص مي وسیله به
گیـرد. از ایـن    ها انجام مـي  وقایع است که از طریق امثاله و داستان و استشهاد به« موارد»
 گیرد. مي يها جا ها و دل شود و هم مطلب در ذهن هم منظور بهتر دریافت مي، راه

   *  *   * 

 سوره 32تا  92در آیات  بعثت 3ار در سال براي اولین ب ولادت موسي)ع(

آیه  2در ، توضیح بیشتر و تفصیل با، نیز بعد سال هفت شش گردد. مي مطرح (75طه)
 گردد: آمده است که چنین آغاز مي (72از سوره قصص)

أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ  وَأَوْحَيْنَّا إِلَى أُمِ مُوسَى أَنْ»
 « .وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن

 (2( / 72)قصص)
اش  کردیم که او را شیر بده و هرگاه درباره وحي )و به مادر موسي

آب رودخانه نیل( بینداز و ترس و اندوهي نداشته  ترسیدي به دریا )یا به
باش بدان که او را به تو باز خواهیم گرداند و از فرستادگان و رسولانش 

 خواهیم ساخت.(
شـدن   خدا اسـت کـه بـراي پیغمبـر     وحي همراه با دنیا آمدن موسي در هر دو جا به

دانـیم و   طـوري کـه مـي    باشد. به نامزد گردیده مباشرت و مراقبت خدا بالاي سرش مي
 دنیــا ایــن در قــدم زمــاني ایـم موســي در  خوانــده هــاي دیگــر قــرآن در آیـات و ســوره 

، کـرده بودنـد   هجـرت  مصـر  عـزت بـه   و دعـوت  بـا  آنکـه  بـا ، لاسـرائی  بني که گذارد مي
که شـنیده یـا در خـواب دیـده      گذراندند. فرعون بار و پر مشقتي را مي زندگي اسارت

                                                                                                              
 ل، از زمان موسي تا اسرائی ،آیات مربوط به بني، از ولادت تا رحلتیه آیات مربوط به حضرت موسيکل

توانند در  وري شده است. خوانندگان محترم مي آ جدولي، برحسب زمان نزول، جمع ء در انبیا خاتم 
 ملاحظه نمایند. «سیر تحول قرآن»متمم جلد اول کتاب  263تا  211صفحات 

در سال ر است که ي آثا اکنون بخشي از جلد سیزدهم مجموعه «سیر تحول قرآن»متمم جلد اول کتاب 
چاپ و منتشر شده است و جدول موردنظر  توسط شرکت سهامي انتشار («7سیر تحول قرآن)»نام  با 2926

 آن قرار  دارد )ب.ف.ب(. 712تا  715در صفحات 
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 هـر  بـود  دهدا دسـتور ، خواهـدکرد  سـرنگون  او را ل سـلطنت اسرائی بود که مردي از بني

افتـد و   وحشـت مـي   سـخت بـه   بلافاصله سر ببرند. مادر موسـي  را آنها ذکور مولود تازه
انـدازد. کشـتيِ    طبق وحي خدا کودک شیرخوار را در سبد یا در صندوقچه چوبي مي

ي شناور کـه ناخـدایش خـدا اسـت وقتـي از کنـار باغـات و قصـرِ لـبِ رود           یک نفره
خبـر از آنچـه    بـي ، کنـد. زن فرعـون   گذرد جلـب توجهشـان را مـي    ميي فرعون  خانه

شـود کـه کـودک آب آورده را بـه فرزنـدي       مند مـي  علاقه، هست و آنچه خواهد شد
ي سرپرسـتیش بـه سـر طفـل ناشـناس       بگیرد. فرعون نیز به این امر صحه گذارده سـایه 

جـویي صـندوقچه    بنا به نگراني مادر کـه بـه پـي    افتد. از طرف دیگر خواهر فرعون مي
ي صـیدِ کـودکِ گریـان از آب و     طـور ظـاهراً تصـادفي تماشـاگر صـحنه      آمده بود به

کند که اگـر مایـل باشـند     شود. پیشنهاد مي ها مي ها و زن امتناع او از گرفتن پستان دایه
بنـا  ، ازدِ نـامزدِ نبـوت  دار نگهداري بچه گردد. به این ترتیب نو کسي را بیابند که عهده

طـور طبیعـي و    بـه ، به وحي خدا بر مادر و بر طبق مکانیسمي کـه بـر مـا مجهـول اسـت     
افتـد   برطبق وعده الهي به آغوش مادر برگشته نـه تنهـا در چنگـال مـرگ نمـي     ، عادي

 شود! بلکه در خانه دشمنش و دشمن خدا پذیرایي و پرورانده مي
، و دوران صـباوت و بلـوغ و جــواني او   در قصــر فرعـون  از جریـان اقامـت موسـي   

گذارد. جز اشاره مختصر در آنجا که حضـرت موسـيِ    اطلاعي در اختیار ما نمي قرآن
نعمتي  ولي ي مطالبه زبان با فرعون نماید مي فرعون به را خود مأموریت ابلاغ وقتي ،نبي

 شود. هایي را که در میانشان گذرانده است مي یادآور پرورش کودکي او و سال
  «.فِينَّا مِنْ عُمُرِكَ سِنِّيَن قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَّا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ»

 (22( / 76)شعراء)
 کودکي در دامن خودمان پرورش ندادیم و سنواتي از عمرتو را در، )آیا

 خود را در میان ما نگذراندي؟(
در حالي که ، گذاري دهد این چه منتي است بر سر من مي جواب مي و موسي

 اي؟! دهي خود کر ل را بندهاسرائی بني
ذکـر   از دوران تربیـت و تـدارک موسـي    تنها داستاني را که قـرآن  پس از ولادت

درگیـري  ، باشـد  اي براي مبارزات مورد رضاي خـدا مـي   و خود درس نمونه، نماید مي
 بنـا بـه اسـتمداد یـک عبـري     ، خالفم یک قبطي آمیز جوان نیرومند برومند با  خشونت

بـه درگـاه    موافق است که منجر به کشته شدنِ قبطي و پشیماني و توبه خـواهي موسـي  
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آمـد   گردد. موسي کـه پریشـان از ایـن پـیش     مي، به سبب پشتیباني از یک مجرم، الهي
 مبـارزه  از مجـددي  حنهص ـ با مواجه بعد روز، است بوده شده شهر است و مخفیانه وارد

شـود. و چـون سـر و     گردد و مـتهم بـه جباریـت مـي     جوان وابسته به گروه خودش مي
 طـرف  آورد که آن صداي این اعمال در شهر پیچیده است مردي براي موسي خبر مي

اند و تا دیر نشده اسـت جـانش را نجـات دهـد.      مشورت نشسته به ها بالائي، او علیه شهر
گیـرد. پـس    یَن را در پیش مـي کوله باري از ترس و تعجیل راهِ مدَْنها با موسي یکه و ت

، امید پیش آمـد چیـزي از جانـب خـدا     خور شهر به هاي آب از طي طریق در کنار چاه
دار کـه   دو دختر گلـه  به، اندازد. با وجود خستگي و خوف و گرسنگي رحل اقامت مي

کمک کرده گوسفندانشـان را سـیراب   ، ندداد دیگران مهلت آب برداشتن به آنها نمي
ي عطفي در سرنوشـت موسـي و    شائبه نقطه ي ساده و خدمت بي نماید. همین واقعه مي

گردد. و بالاخره منتهي بـه یـک قـرارداد ده     مي وسیله آشنایي و پناه یابي او نزد شعیب
شـبانيِ  ، شـود  دختر ميساله شباني گوسفندان شعیب در برابر ازدواج با یکي از آن دو 

 بوده است. گویند کارآموزي و شغل غالب پیغمبران گوسفندان که مي
 اي که براي موسـي  آمده است. سوره (72دو جریان فوق نیز تنها در سوره قصص)

 را دارد. (27حالت سوره یوسف)
پایـان قـرارداد    بـا ، شـدن  براي پیغمبر رآموزي و آمادگي یوسفرسد کا نظر مي به

 رسد. مرحله نهایي مي به، خود به صحراي طور شباني و مهاجرت با اهل بیت
وظیفه کسب معاش ، سر گذارده سنین کودکي و جواني را پشت اینک که موسي

هایي شایسـتگي لازم بـراي انجـام     ابتلاها و با توبه و احسان و ازدواج را انجام داده و با
 ي: آیه کریمه، را پیدا کرده است رسالت الهي

 نَجْزِي   وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ مًاحُكْ  آتَيْنَّاهُ وَاسْتَوَى أَشُدَهُ  بَلَغَ وَلَمَا»
 (23( / 72)قصص)« .الْمُحْسِّنِّيَن

)و چون به کمال قوت و اعتدال خود رسید به او حکم و علم دادیم و 
 دهیم.( این چنین نیکوکرداران را پاداش مي

نیـز   ي یوسـف)ع(  همان اعطاي حکم و علم که دربـاره کند.  اش تحقق پیدا مي درباره
شود که تنها نخواهد بود ولـي مشـحون    وارد دنیاي جدیدي مي دیده بودیم. موسي)ع(

انتهـا اسـت. در ورود موسـي)ع( بـه      از وظایف طاقت فرسا و مخاطرات و خدمات بـي 
   مأموریت براي یا ،خودم خاطر به را تو گوید مي صریحاً خداوند ،جدید مرحله به یا دوران
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 ام: ساخته و پرداخته، و کاري که در نظر است
 (32( / 75)طه)« .وَاصْطَنَّعْتُكَ لِنَّفْسِّي»

 ام.( )و تو را براي خودم ساخته و گزیده
اسـت و   از ایـن دوران کـه ابـلاغ رسـالت     قرآن، اوت و تربیتبرخلاف دوران صَب
اي یـاد   تفصـیل بیشـتر و توضـیحات آموزنـده     بـا ، باشـد  هـا مـي   محصول و نهایت قبلـي 

 و اعـلام  با باشد آمده است. کند. داستان در چهار سوره به ترتیبي که رسم قرآن مي مي
شود و با توضـیح   تدریجاً تفصیل داده مي، شود اشاراتي اضافه مي، ددگر مي آغاز ابهام

 :2گردد و اضافاتي تکمیل مي
 کلمه(: 21آیه =  9) 22تا  21آیات ، سال دوم بعثت، (23( نازعات)2

  .هَلّْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى»
  .دَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًىإِذْ نَا

 (22تا  21( / 23)نازعات) «.اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى
 رسیده است؟  تنظر به تان موسي)آیا داس

سوي  به .آنگاه که پروردگارش او را در وادي مقدس طوي ندا داد
 برو همانا که سرکش شده است.( فرعون

 کلمه(: 15آیه =  2) 22تا  25آیات ، سال چهارم بعثت، (76( شعراء)7
  .الْقَوْمَ الظَالِمِيَن نَادَى رَبُكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ وَإِذْ»

 .قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ
  .قَالَ رَبِ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ

  .لِسَّانِي فَأَرْسِلّْ إِلَى هَارُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنّطَلِقُ
  .يَقْتُلُونِ وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن

  .مُسّْتَمِعُونَ
  .رَبِ الْعَالَمِيَن أْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُفَ

 2 و 7«.أَنْ أَرْسِلّْ مَعَنَّا بَنِّي إِسْرَائِيلَّ

                                                
 آید. مي اي نیز پیش . گاهي اوقات براي تذکر،تکرارهاي ادغام شده2

گروه آن هنگامى که صاحب اختیارت موسى را ندا داد که: به سراغ  [آر]به یاد :  22تا  25( / 76. شعراء)7
                      .ستمگر برو
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 کلمه(: 731آیه =  17) 32تا  3آیات ، سال چهارم بعثت، (75( طه)9
  .وَهَلّْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى»

مِنّْهَا  يكُمإِنِي آنَسّْتُ نَارًا لَعَلِي آتِ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
 .هُدًى  بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ

 . فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى
  .إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى إِنِي أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

  .وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى
  .أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِي إِنَنِّي أَنَا اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا

  .كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسّْعَى لِتُجْزَى إِنَ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
  .بِهَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى فَلَا يَصُدَنَكَ عَنّْهَا مَنْ لَاّ يُؤْمِنُ

  .وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِّكَ يَا مُوسَى
هَا عَلَى غَنَّمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ وَأَهُشُّ بِ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأُ عَلَيْهَا

  .أُخْرَى
  .قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى

  .فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسّْعَى
  .سِيَرتَهَا الْأُولَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُّعِيدُهَا

                                                                                                              
 کنند؟ پروا نمى باز هم[]آیا  هشدار تو[ ]و توجه کن که با ؛گروه فرعون 

 .پرداز بشمارند ترس دارم که مرا دروغآن از ،گفت: صاحب اختیارا
 ؟فرست]که دستیار من باشد[ هارون نیز ]پیام[ نیست؛ پس به رسا بیانم و ندارم تحمل]کافى[ و
 ترسم مرا به قتل برسانند. ادعاى گناهى بر گردن من دارند؛ مىآنان و 

 شنویم. مى [گفتگوى شما را] در کنار شما هستیم و همه جا[]که  ما بروید معجزات گفت: هرگز؛ با

 بروید و بگویید: ما رسولِ پروردگار جهانیان هستیم، نزد فرعون

 را در اختیار ما بگذارى. که دودمان یعقوب خواهیم[ مى]

( را مختصري بعد از 23)به شماره نزول  (76این آیات سوره شعراء) «سیر تحول قرآن»کتاب  21جدول  .2
هاي  تعیین کرده است. اتفاقاً فهرست بعثت 1دهد و سال آن را  ( نشان مي25)شماره نزول  (75سوره طه)
اند ولي بنا به روالِ عاديِ ارائه  ( تعیین کرده75( را کمي بعد از طه)76نیز سوره شعراء) و بلاشر شهرستاني

مطالب در قرآن )یا سر تحولي آیات که در متمم جلد اول بررسي شده است( و تقریبي بودنِ اصوليِ 
 ( را با76شعراء) آید لازم باشد تصحیحي به عمل آمده آیات ابتداي سوره نظر مي حسابِ احتمالات،به

 ( قرار بگیرد.75آیات بعدي یک پارچه بگیریم تا سال نزول و شماره نزول مجموعه قبل از سوره طه)
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 .بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَّاحِكَ تَخْرُجْ
  .لِنُّرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَّا الْكُبْرَى

  .إِنَهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ
 . قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

  .وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
  .دَةً مِن لِسَّانِيوَاحْلُلّْ عُقْ

 .يَفْقَهُوا قَوْلِي 
 .وَاجْعَلّ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي 

  .هَارُونَ أَخِي
 .أَزْرِي اشْدُدْ بِهِ 

  .وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
  .كَيْ نُسَّبِحَكَ كَثِيًرا

 .وَنَذْكُرَكَ كَثِيًرا 
  .إِنَكَ كُنّتَ بِنَّا بَصِيًرا

  .قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى
  .وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى

  .يُوحَى إِذْ أَوْحَيْنَّا إِلَى أُمِكَ مَا
 فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِّ يَأْخُذْهُ التَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي

  .تُ عَلَيْكَ مَحَبَةً مِنِّي وَلِتُصْنَّعَ عَلَى عَيْنِّيلِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْ عَدُوٌ
 عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَّاكَ إِلَى أُمِكَ أَدُلُكُمْ إِذْتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلّْ

تَلْتَ نَفْسًّا فَنَّجَيْنَّاكَ مِنَ الْغَمِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا كَيْ تَقَرَ عَيْنُّهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَ
  .أَهْلِّ مَدْيَنَ ثُمَ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى فَلَبِثْتَ سِنِّيَن فِي

  .وَاصْطَنَّعْتُكَ لِنَّفْسِّي
  .وَلَا تَنِّيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي
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 .اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى 
  .أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًّا لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ

  .عَلَيْنَّا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَا رَبَنَّا إِنَنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ
  .أَرَىوَ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ

مَعَنَّا بَنِّي إِسْرَائِيلَّ وَلَا تُعَذِبْهُمْ قَدْ  فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَا رَسُولَا رَبِكَ فَأَرْسِلّْ
 2و  2 «.جِئْنَّاكَ بِآيَةٍ مِن رَبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى

                                                
 به تو رسیده است؟ داستان موسى: آیا  32تا  3( / 75. طه)2

تشى آگفت: اندکى مکث کنید که   اش خانواده کرد و به دهتشى را مشاهآ در تاریکى صحرا[]که   دمآن 
  راه یابم. جاى امنى[ ]بهآن یا در پرتو  ،را براى شما بیاورمآن اى از  بسا که افروزه ،دیدم

 .ندا رسید: اى موسى ،تش نزدیک شدآچون موسى به 
 هستى. «طوى»قدسِ که در سرزمینِ م،رآبیرون  ]به احترام[ پاى پوش خود را،من صاحب اختیار توام

 شود گوش فرا دار. مى وحىآنچه به ،ام برگزیده [به مقام رسالت] تو را

 برپا دار. نماز مرا بندگى کن و براى یاد من،منم خدا که معبودى جز من نیست

تا هر کس در برابر تلاش خود جزا  دارم را پوشیده مىآن  ]ولى زمانِ[،رسیدنى است افر گمان رستاخیز بى
 بیند.

 توجه به[شده است،هرگز نباید تو را از ] و پیرو هواى نفس خویش،را باور ندارد کس که رستاخیزآن 
 افتى. []و تباهىکه به هلاکت ،دارد رستاخیز باز

 و چیست؟اى موسى: در دست راست ت

ریزم و نیازهاى  براى گوسفندانم برگ مىآن  کنم و با تکیه مىآن گفت: چوبدست من است که بر 
 دارم.آن دیگرى نیز به 

 را بیفکن.آن ،گفت: اى موسى []خدا

 خزید. ناگهان مارى شد که به سرعت مى،را به زمین انداختآن چون 

 گردانیم. لت نخستین بازمىرا به حاآن را بگیر و مترس؛ ما آن گفت: 

 .اى دیگر معجزه ]این هم[،سیب خارج شودآ بى [پهلوى خویش بر،تا سپید و روشن ]ودستت را به 
 تر خود را به تو بنماییم. بزرگ که معجزات خواهیم[ ]مى

 برو که سر به طغیان برداشته است. به سوى فرعون

 .صبر و تحملم را زیاد کن،احب اختیاراگفت: ص
 .سان سازآو کارم را 

 .و لکنت را از زبانم بگشاى
 تا گفتار مرا دریابند.

 .و براى من دستیارى از کسانم مقرر دار
 .را هارون برادرم

 .او استوار دار []کمکپشتم را به 
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 کلمه(: 22آیه =  6) 27تا  2آیات ، سال هشتم بعثت، (72( نمل)3
نَارًا سَآتِيكُم مِنّْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم  إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِي آنَسّْتُ»

  .لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَبِشِهَابٍ قَبَسٍ 
سُبْحَانَ اللَهِ  مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ فَلَمَا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ

 .رَبِ الْعَالَمِيَن 
 .الْحَكِيمُ  يَا مُوسَى إِنَهُ أَنَا اللَهُ الْعَزِيزُ

كَأَنَهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا  وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ
  .مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ

                                                                                                              
 [ م شریک گردانرسالتو او را در امر]. 

 .تا تو را فراوان تقدیس کنیم
 .و فراوان به یادت باشیم

 ما بینایى. حال[]که همواره به 

 اى در اختیار توست. خواستهآنچه  ،گفت: اى موسى []خدا

      .بار هم نعمت بزرگى به تو داده بودیم دیگر

 .لازم بود الهام کردیمآنچه گاه که به مادرت آن
او را به ساحل اندازد و دشمن من و ،افکن تا امواج []نیل وق قرار بده و به رودرا در صندکه کودک 

قرار آنان مورد محبت جانب خود بر تو القاء کردم تا ] دشمن او صندوق را برگیرد؛ و محبوبیتى از
 زیر نظر من پرورش یابى. [آناندست  و ]به [،گیرى

کسى را به شما  خواهید[ مى]آیا رفت و گفت:  مى [صندوق نگرانى در تعقیبِ باگاه که خواهرت ]آن
اش روشن  مادرت بازگرداندیم تا دیده غوش[آاش کند؟ بدین قرار تو را به ] معرفى کنم که سرپرستى
نجات  و گرفتارى[]تو را از اندوه  ،یک نفر را کشتى گاه که به غیرعمد[آن] گردد و اندوه نخورد؛ و
اینک بر اساس تقدیر  ،به سر بردى ها در میان مردم مدین تا اینکه سال ،دیمزموآدادیم و بارها تو را 

 اى. مدهآ باز ]الهى[

 خود پرورش دادم. تو را براى ]پیامبرى[

 ببرید و در یاد کردن من سستى مکنید. [آنانبراى ] مرا به همراه برادرت معجزات

 .بروید که سر به طغیان برداشته است به سوى فرعون
 بترسد. [که پند پذیرد یا ]از خداىبسا  ،نرمش با او سخن بگویید و با

 ترسیم که بر ما سخت گیرد و گردن فرازى کند. مى ،گفتند: صاحب اختیارا

 بینم. شنوم و مى مى ،شما هستم من با ،گفت: مترسید

زارشان آرا در اختیار ما بگذار و  دودمان یعقوب ،بگویید: ما دو رسولِ پروردگار توایمنزد او بیایید و 
 و درود بر ان که پیرو راه هدایت باشد. ،ایم وردهآاى از صاحب اختیارت براى تو  نشانه ،مده

 باشد. ( مي39تا  92)از  موسي کلمه مربوط به ولادت و تربیت 62آیه =  2در داخل این مجموعه . 2
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  .رَحِيمٌ غَفُورٌ فَإِنِي سُوءٍ بَعْدَ حُسّْنًّا بَدَلَ ثُمَ ظَلَمَ مَن اإِلَ
 بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسّْعِ آيَاتٍ وَأَدْخِلّْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ

 2«.إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن

 کلمه(: 272آیه =  2) 91تا  73آیات ، سال دهم و یازدهم بعثت، (72( قصص)1
هِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ وَسَارَ بِأَهْلِ الْأَجَلَّ فَلَمَا قَضَى مُوسَى»

لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِي آنَسّْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مِنّْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ 
  .لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ

الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ  فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ
  .الشَجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِيَن

ى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا كَأَنَهَا جَانٌ وَلَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ
 .مُوسَى أَقْبِلّْ وَلَا تَخَفْ إِنَكَ مِنَ الْآمِنِّيَن 
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ  اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء

انِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ جَنَّاحَكَ مِنَ الرَهْبِ فَذَ
  .كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن

  .نَفْسًّا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ رَبِ إِنِي قَتَلْتُ مِنّْهُمْ
لِسَّانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِقُنِّي إِنِي  وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي

 .أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ 
                                                

تشى ]از آاش گفت: من  به خانواده گاه که موسى ]در تاریکى صحرا[آن ر[آبه یاد : ] 27تا  2( / 72. نمل)2
 گرم شوید.تشى که آورم یا پاره آ براى شما مىآن دیدم؛ به زودى خبرى از  دور[

است؛ و آن که پیرامون  آنتش است و آکه در  آنندایى برخاست که: مبارک باد  ،تش رسیدآچون به 
 منزه است خداىِ صاحب اختیار جهانیان.

 .منم خداى فرا دست و فرزانه ،اى موسى
واپس گریخت و  خزد، را دیدکه به سان مارى سبکخیز مىآن چوبدست خود را بیفکن؛ و چون موسى 

 .ستان من ترسى ندارندآکه پیامبران در  مترس ،اى موسى خدا گفت:[گشت؛ ]برن
به شایستگى تغییر روش  ،از پى بدى []حتى او هم اگرگاه آنمگر کسى که مرتکب ظلمى شده باشد؛ 

 مرزگارى مهربانم.آ]ایمن است[ که من ،دهد

براى  اى است ه معجزهجمله نُ از این[] سیب خارج شود؛آ بى و[] دستت را در گریبانت فرو بر تا سپید
 اند. گروهى منحرف بودهآنان و قومش که  فرعون دعوت[]
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يْكُمَا وَنَجْعَلُّ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَ قَالَ سَنَّشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
 7 و 2«.بِآيَاتِنَّا أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

  خبر از همه جا یک مرتبه این بي که موسي این، ي این قسمت از داستان خلاصه
 شنود: کلام را مي

 (95( / 72)قصص)« .إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِيَن»
 ها!(  )... من هستم! من خداوند یکتاي ارباب جهان

 لحاظ بحث حاضر چنین است: که نکات برجسته آن به
گشته است  مصر برمي خانواده و چارپایان به با که موسي در شبِ سردِ تاریکي

رود تا شاید راه را  نماید. به طرف آتش مي مشاهده مي آتشي را در طرفِ کوه طور
 اي براي گرم کردن کسانش بیاورد. با نداي : بیابد و قطعه

 (27( / 75)طه)« إِنِي أَنَا رَبُكَ»
 درستي که من پروردگار تو هستم!( )به

 اطلاعیه و دستورِ: بلافاصله با شود و مواجه مي

                                                
 [همراه خود] اش را را سپرى کرد و خانواده خدمت خود[]چون موسى مدت :  91تا  73( / 72. قصص)2

اش گفت: کمى صبر کنید که  تشى دید؛ به خانوادهآ از جانب کوه طور ]در تاریکى صحرا[ ،حرکت داد
 براى شما خبرى یا اخگرى بیاورم که گرم شوید.آن بسا که از  ،دیدم از دور[]تشى آمن 

از درخت ندایى برخاست که:  ،بر جایگاهى مبارک،درهآن  در کرانه خجسته ،تش نزدیک شدآچون به 
 ن.صاحب اختیار جهانیا ،منم خدا ،اى موسى

،واپس گریخت و خزد را دید که به سان مارى سبکخیز مىآن چوبدست خود را بیفکن؛ و چون موسى 
 ى و نترس؛ ایمن هستى.آپیش ،اى موسى خدا گفت:[برنگشت؛ ]

بازوى خود را ،از این ترس براى رهایى[] سیب خارج شود وآ بى و[] دستت را در گریبانت فرو بر تا سپید
 ،اوست [و سران ]قوم اینها دو دلیل از جانب صاحب اختیارت براى فرعونبه سمت خودت جمع کن؛ و 

 اند. گروهى منحرف بودهآنان که 

 ترسم مرا به قتل برسانند. مى ،ام کشته به غیرعمد[را ]آنان من یک تن از  ،گفت: صاحب اختیارا

ترسم مرا  که مى ،او را به کمک من فرست که مرا تصدیق کند ،ورتر استآمن زبان از  هارون و برادرم
 پرداز شمرند. دروغ

دهیم که به  برادرت قویدست خواهیم کرد و شما را در موضعى مسلط قرار مى ]کمک[ گفت: تو را با
 .و پیروانتان پیروزید ما بر شما دست نیابند؛ شما معجزات ]برکت[

جویي در وقت و طولاني نشدن مقاله کلیه آیات مربوطه را نیاوردیم ولي به خوانندگان اهل  براي صرفه .7
خودشان،  شود آیات چهار سوره را به ترتیبي که ارائه شده است از روي قرآن مطالعه و ذوق توصیه مي

 طرز تحول و توسعه تدریجي آیات و مطالب توجه نمایند. ند و بهتأمل و دقت لازم بخوان با
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 (29( / 75)طه)« .وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى»
شود فرا  مي ام پس گوش به آنچه وحي )من تو را اختیار کرده و برگزیده

 ر.(دا
نمایـد. در چنـد جملـه کوتـاه خداونـد بـه او خبـر از وجـود و          مي دریافت قاطع نبوت

و پـاداش در برابـر    وحدانیت خـود و نمـازي کـه راه و یـاد اوسـت داده اعـلام قیامـت       
فـه  و یگانـه وظی  کـه دور از دسـترس بشـر    یعنـي دو علمـي  ، نمایـد  تلاش و تقـوا را مـي  

در دسـت   چوب عصایي کـه موسـي   شود: خدا راجع به است. پرده عوض مي پیغمبران
کند و پـس از آنکـه موسـي اقـرار بـه خـواص سـاده و هنـرِ نـاچیزِ آن           دارد پرسش مي

گـردد و وسـیله الهـي موسـي      گوید به زمین بیندازد. عصا در دم اژدها مـي  نماید مي مي
 شود:   مي ات نبوت و اجراي مأموریتبراي اثب

 (73( / 75و طه) 22(/23)نازعات) .«طَغَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ اذْهَبْ إِلَى»

 طغیان کرده است.(به درستي که  )برو سوي فرعون
نافرمـاني نمـوده کمـک     زده است و اظهار ناتواني و ترس و میـل بـه   وحشت موسي

و نجات و پنـاه دادنـش بـه نـزد      طلبد. خداوند خاطرجمعي داده ولادت برادرش را مي
 گوید: مي، یاد او آورده و حمایت و تقویتش را به فرعون

 (36( / 75)طه).« أَسْمَعُ وَأَرَى تَخَافَا إِنَنِّي مَعَكُمَالَا »
 بینم.( شنوم و مي شما هستم مي با من بدانیدکه، )... نترسید

 یـا نجـات آنهـا از اسـارت فرعـون      و تاس لاسرائی بني رهبري که را و سپس مأموریتش
 نماید. باید آغاز شود تفهیم او مي

کـه   آیـد ایـن اسـت    برمـي  نکته تطبیقي ظریفي که از مجموعه آیات ابلاغ رسـالت 
خود و بـه   قبلي به نبوتعلاوه بر آنکه تفکر و توجه ، برخلاف ابراهیم)ع(، موسي)ع(

میلـي هـم    تـرس و بـي  ، بینیم نداشته و تراوشي از او نمي دعوت مردم و انجام مأموریت
 و دسـتور  و مأموریـت  و آورده قدم پیش خدا است که او را قدم به، داده است نشان مي
 کـه  ذاتـي   علاقـه  و عشـق  و داشـته  دریافـت  قـبلاً  رشدي کـه  با ابراهیم اما دهد. مي وسیله

رود و  ن مـي زمـی  و هـا  آسـمان  ملکـوت  درک کشـف و  شخصاً بـه  دارد حق و حقیقت به
شـود و   مي امام، پردازد. با قرباني و قبولِ خطرات خود مي دعوت و ارشاد پدر و قوم به

 نماید. مي رخواست نبوت و رسالت و دعا براي آیندگانِ امتخود او است که د
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کـه شـامل دو قسـمت یـا دو فصـل        رسـالتي ، است هاي بعدي ایفاي رسالت دوران
 شود:   متمایز مي

 ، امت رهبري یا، موعود ارض به رساندنشان و لاسرائی بني نجات الف(
 .یا نبوت، ل در جهت توحید و تقوااسرائی ب( هدایت و ارشاد بني

ترین آیات بـوده   و مشتمل بر مشروح ترین بخش رسالت موسي قسمت اول مشکل
 سه صحنه ارائه شده است:   کاملي را دارد که در سه مرحله یا در حالت نمایشنامه

 ، فرعون ( مواجهه با2
 ،  رهسحََ ( مقابله با7
 ها و موفقیت.   ( اتمام حجت و درگیري9

کـه ارشـاد مـردم و     هـدفِ اصـليِ رسـالت   ، البته ضمن این سه مرحله یا سه صـحنه 
 گردد. یز انجام ميدعوت به سوي خدا است ن

 فرعون ( مواجهه با7
 پُر از سرباز و اش به دربارِ برادر عامي دستِ ژنده پوش با رفتن یک چوپان چوپ به

بوده  نزد فرعوني که مالک اموال و اراضي و افراد امپراتوري بزرگ مصر دربان و به
اي که او را  داند و سپس خواستن اینکه خداي نادیده خود را خداي روي زمین مي

اگر خبر آن را ، گزارش را تحویل آنها بدهد فرستاده است بنده شده اسیران خدمت
ا قلم خوانیم و داستانش را به زبان ی مي یا تورات امروزه به راحتي و سادگي در قرآن

ي خطرناک  فایده نه تنها کار بي، در آن زمان در شرایط حاکم و در عمل، آوریم مي
آمده است! انجام این کار را تنها باید مدیون  بلکه ناممکن و غیرقابل تصوري مي

 القاء کرده است.  اراده و اطمیناني بدانیم که خدا در موسي
در برابر جسـارت حضـور و ادعـا و اظهـارات عجیـب       کاخ و خود فرعون نگهبانان

کــه قـدرت تشــخیص و   مانــده بودنـد « واج و هـاج » و مبهــوت چنـان ، موسـي و هــارون 
 که فرعـون  تصمیم و تسلط بر افکار و اعمال از آنها سلب شده بوده است تنها توجیهي

 ي است:کند دیوانه شناختن موس پیدا مي
  2«.إِلَيْكُمْ لَمَجْنُّونٌ قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ الَذِي أُرْسِلَّ»

 دهد: تشخیص مي آید او را ساحر و بعد که کمي به خود مي

                                                
 دیوانه است.،گفت: رسولى که بر شما فرستاده شده []فرعون:  72( / 76)ء. شعرا2
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 2«.أَوْ مَجْنُّونٌ فَتَوَلَى بِرُكْنِّهِ وَقَالَ سَاحِرٌ»
که ، هلاکِ فرعون تا دعوت و اثبات هاي ابلاغ و و جریان فرعون برخورد با

 دهد و پیش از ولادت و تربیت را تشکیل مي قسمت مهم و مشکل رسالت موسي)ع(
 از زودتر، دارد آخرین هاي بعدي نقش اساسي در تعلیم و تنبه پیغمبر و موفقیت
هاي زیر آمده  و در سوره نزول قرآن اولیه هاي سال در بیشتر تکرار با و دیگر مطالب

بند قبلي  که در همان روالي است است. ترتیب محتوایي و توالي مضامین آیات نیز به
 ابلاغ رسالت دیدیم: مربوط به

  ،76تا  22( / 23؛ نازعات)سال دوم بعثت
 کلمه 15آیه =  23جمعاً    ، 27تا  25( / 23فجر)

 کلمه 26آیه =  9جمعاً  ، 226تا  223( / 92؛ صافات)سال سوم بعثت
 ، 62تا  22( / 76؛ شعراء)سال چهارم بعثت

 ، 35تا  92( / 12ذاریات)
  ،92تا  26( / 33دخان)
 کلمه 125آیه =  23جمعاً      ، 11تا  32( / 75طه)

  ،32تا  31( / 79؛ مؤمنون)سال پنجم بعثت
 کلمه 295آیه =  26جمعاً     ، 16تا  32( / 39زخرف)

 کلمه 923آیه =  72جمعاً           ، 23تا  13( / 75؛ طه)سال ششم بعثت
 کلمه 32آیه =  9جمعاً   ، 259تا  252( / 22؛ اسراء)سال هشتم بعثت
 کلمه 939آیه =  97جمعاً    ، 296تا  259( / 2؛ اعراف)سال دهم بعثت

 کلمه 295آیه =  22جمعاً   ، 37تا  21( / 25؛ یونس)سال یازدهم بعثت
 ، 35تا  96( / 72؛ قصص)سال دوازدهم بعثت

 کلمه 393ه = آی 92جمعاً     ، 36تا  79( / 35مؤمن)

شـود چنـین    خلاصه و جریان کلي این قسمت از نمایشنامه که در سه پرده اجرا مي
 است:

ایـن اسـت   ، از طرف خدا موسي)ع( در برابر مأموریت، العمل فرعون اولین عکس
 چه چیزي است و چه کسي  ، شما دو نفرشگفتي تمام بپرسد اصلاً خدا یا ارباب  که با

                                                
 سر  باز زد و گفت: ]موسى[ ]از پذیرش حق[،بر قدرتش تکیه با [ولى ]فرعون:  93( / 12. ذاریات)2

 جادوگر است یا دیوانه.
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 است؟
 (79( / 76)شعراء)« .وْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِيَنقَالَ فِرْعَ»

 العالمین چیست؟( رب )گفت فرعون
کـه بـراي    هـايِِ ارشـادي موسـي    لالعمل بعـد از مختصـر توضـیح و اسـتدلا     عکس
اسـت و سـپس    دیوانه خوانـدن پیغمبـر  ، به کلي نامأنوس و ناخواسته بوده است فرعون

 خواهد افتاد: تهدید به اینکه اگر حرف از خداي غیر از او بزند به زندان
 (33( / 75)طه)« .وسَىقَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُ»

 بگوئید رب شما دو نفر کیست؟(، )گفت
یعني اژدها شدن عصا و درخشندگي کـف  ، دلیل عملي استدلالِ عقلي را با موسي
بـه   نماید. فرعـون  تقویت مي، ود محسوس استیا حجت مشه« مبین سلطان»دست که 

تلقـي   را از مقوله سحر و جـادو  اعتبار هنر شایع و علم جاريِ آن زمان عمل موسي)ع(
ارزش نـدارد.   در نـزدش مفهـوم و   و سلطنتِ مصر نماید و چون چیزي جز مالکیت مي

را  العمل سومش این است کـه موسـي و هـارون    کند و عکس تنها توجیهي که پیدا مي
املاک و اقتـدار او را از چـنگش بیـرون     خواهند از راه سحر گراني بداند که مي توطئه
 آورند:

 (12( / 75)طه) «.بِسِّحْرِكَ يَا مُوسَى قَالَ أَجِئْتَنَّا لِتُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَّا»
 اي که ما را از سرزمین و دولتمان بیرون کني؟( آیا آمده موسي، )گفت

 جادوگران با ( مصاف موسي1
 موسـي ، او براي مغلوب ساختنِ مدعيِ نوظهور و خنثي کردنِ حجت و سلطان فرعون

دعوت به یـک نـوع مصـاف و دوئـل فنـي یـا منـاظره        ، درباریان پس از مشورت با، را
نماید. به این ترتیب بنا بـه مشـیت    ش مي کشور خودعلمي و عملي با استادانِ فنِ سحرِ

   :الهي و نقشه یا مکر خدا
 (73( / 76)شعراء)«.الْمَسّْجُونِيَن  مِنَلَأَجْعَلَنَّكَ قَالَ لَئِنِ اتَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي»

 کرد.( خواهم زندانیان از را تو حتماً يبگیر من از غیر خدایي اگر ،)گفت
از ابتدا تعادل و تسلط خود را از دست داده بوده  در این برخوردي که فرعون

 جاي آنکه فرعون با گردد. به و خط خدا مي ترین موفقیت نصیب موسي بزرگ، است
او را مغلوب  و شود رو روبه که دست بالا را دارد با فرستاده خدا اي زور و مال و حربه
 فرماید: و خدا که مي طبق اصطلاح خود قرآن، و معدوم سازد
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 2«.وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ»
عـلاوه  ، است که قلمروي حقیقت و عدالتآفتد ل ميخط بینه یا عقل و عم منازعه در
 بنـا بـه   شـود  خفـه  و فیصله یافته جاي آنکه مسئله در محدوده حاکمیت فرعون بر آن به

 گردد: مطرح و موجب آگاهي و ارشاد مردم مي ي ناس صحنه در فرعون خود پیشنهاد 
بَيْنَّنَّا وَبَيْنَّكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا  حْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلّْفَلَنَّأْتِيَنَّكَ بِسِّ»

 .أَنتَ مَكَانًا سُوًى
 « .يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينَّةِ وَأَن

 (13و  12( / 75)طه)
)پس هر آینه سحِري مانند آن برایت خواهیم آورد و براي این کـار بـین   
ما و خودت میعادي قرار بـده کـه در میـدان همـواري بـوده هـیچ کـدام        

 خلف عهد نکنیم.
د و مـردم از  باش ـ -یا جشـن عمـومي   -گاه شما در روز زینت گفت وعده

 صبح زود جمع شوند.(

 بــا ي دوم قســمت دوم نمایشــنامه همــین مقابلــه یــا مصــاف موســي بیــتِ پــرده شــاه
هـاي   کـاري  جهـات مختلـف و ریـزه    است. قرآن ي فرعون چین شده دست جادوگران

ي خدا است و منتهـي بـه    گرداني پشت پرده که تماماً در جهت صحنه حساس قضیه را
دهـد کـه از    به بهترین وجهـي ارائـه مـي   ، گردد پیروزي آشکار و آزاد حق بر باطل مي

و ضـمناً سرمشـقي بـراي روشـن صـحیح تبلیـغ و        7هاي اعلاي اعجاز قرآن است نمونه
 باشد. پیاده کردن راه خدا مي

ایـم   برطبق شـماره آیـاتي کـه در فهرسـت اخیـر داده      خوانندگان گرامي بهتر است
( را  (2سـپس در اعـراف)   ( و75طـه) ، (76هـاي شـعراء)   آیات مربوطه )بیشتر در سوره

پیش خود تلاوت نموده نکات اشـاره شـده و کـارآیي نقشـه الهـي را دریافـت کننـد.        
توجـه و  ، ساز و تحریک خـدا را ببیننـد   ي سرنوشت از وارد شدن در غائله ترس موسي

 ي : در آیه، ها را احساس نمایند تمرکز نظرها و خواست
 (36( / 76)شعراء)« .فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ»

 به سجده افتادند(  )پس جادوگران
                                                

و خدا از همه دسیسه ،کرد مقابله[آنان دسیسه ] [خدا هم ]با،دسیسه کردند []یهودیان:  13( / 9عمران) . آل2
 .تر است گران قوي

 اند. صورت بسیار ضعیف از کنار آن رد شده جود بههاي مو . و تورات7
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 :  25( / 75و گویا تر از آن در طه)
 «.آمَنَّا بِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا»

فتاده گفتند ما به ارباب هارون و براي سجده به رو ا )پس جادوگران
 ایمان آوردیم.( موسي
را  شکسـت قطعـي و خشـم و تهدیـد فرعـون     ، یا خـدا را بشـنوند   اعلام پیروزي موسي

بخوانند و بالاخره ایمان و ایثار و عرفان همان کسـاني را ملاحظـه نماینـد کـه حریـف      
هـا را داده بـود و بـه     بسیج کـرده و وعـده بهتـرین پـاداش     شکستن رسالت موسيبراي 

 جرم نافرماني فرمانِ بریدن دست و پا و به دار زدنشان را دارد:
 .قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبِنَّا مُنّقَلِبُونَ»

  «.كُنَّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِّيَن خَطَايَانَا أَن إِنَا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَّا رَبُنَّا
 (12و  15( / 76)شعراء)
 ردیم. گ برمي پروردگارمان سوي به ما نیست ما براي باکي )گفتند

همانا که حریص هستیم که نخستین گروندگان بـوده و پروردگارمـان از   
 خطاهاي ما در گذرد.(

 آمده است: (75تر آن در سوره طه) دارتر و جسورانه و باز زبان
نَ الْبَيِنَّاتِ وَالَذِي فَطَرَنَا فَاقْضِّ مَا مِ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا»

 .أَنتَ قَاضٍ إِنَمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُنْيَا
السِّحْرِ وَاللَهُ خَيْرٌ  نَا وَمَا أَكْرَهْتَنَّا عَلَيْهِ مِخَطَايَانَ إِنَا آمَنَّا بِرَبِنَّا لِيَغْفِرَ لَنَّا

 (29و  27( / 75)طه) «.وَأَبْقَى
)گفتند ما هرگز بر آنچه از بینات به مـا رسـیده اسـت و کسـي کـه مـا را       

 خـواهي  مـي  کـه  هر حکمي و قضاوتي، سرشته است ترجیح نخواهیم داد

 دنیا هستي.  حکمران در زندگي این  فقط تو بکن بکني ما ي درباره
بدان که ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا خطاهایمـان و آنچـه را کـه    

بیامرزد و خداوند هـم بهتـر و برتـر    ، اي ر ما را مجبور ساختهدر زمینه سحِ
 است و هم ماندگارتر.(

 قطعي از آن فرعونو شکست  موسي ي صد درصد با در این مسابقه یا مناظره غلبه
 شد.

 ( نجات بعد از ابتلاء1
  سال چهارم بعثت (75و طه)  (76هاي شعراء) که در سوره،  بعدي از این قسمت پرده 



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  233

 

در  (2اعراف) رهسو در بیشتر تفصیل و پنجم سال (39زخرف) سوره در اشاراتي نیامده
 است.  پیروزي ازبعد ي دوطرفه حجتِ اتمام و زمایشآ و فشار دورانِ کهدارد دهم سال

حـق و   تسـلیم بـه   بـه  حاضر البته که ، بینات نبرد در خورده شکست فرعونیانِ و فرعون
سـلاح همیشـگي مسـتبدین پیـرو باطـل و مـدعیان       ، شوند ل نمياسرائی تحویل دادن بني

آورنـد.   کار برده پاي زور و خشونت و کشتار را میـان مـي   دروغین حق و خدمت را به
نمـایي و   هاي آزمایشي قدرت تجدید صحنه بار مصاف میان خدا و فرعون است. با این

فـلان   کـه اگـر موسـي   ، ونبلا از طرف خدا و لجاجت و خلفِ عهـدهاي مکـرر فرع ـ  
که در حقیقـت و عمـلاً   ، ل را آزاد خواهد کرداسرائی مصیبت را از سر آنها بردارد بني

شود و ایماني است که بـه عصـیان و فسـق آلـوده      وجود خدا و قدرت او مي اعتراف به
 رود: شمار مي لک پیروزي موسي بهاذ بوده مع

  .لِتَسّْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِّيَن مَهْمَا تَأْتِنَّا بِهِ مِن آيَةٍ وَقَالُواْ»
فَادِعَّ وَالدَمَ آيَاتٍ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَّ وَالضَ فَأَرْسَلْنَّا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ

  .مُفَصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِيَن
مُوسَى ادْعُّ لَنَّا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنّدَكَ  وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِجْزُ قَالُواْ يَا

  .فْتَ عَنَّا الرِجْزَ لَنُّؤْمِنَّنَ لَكَ وَلَنُّرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِّي إِسْرَآئِيلَّلَئِن كَشَ
  «.يَنّكُثُونَ  بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ  أَجَلٍّ هُم  إِلَىالرِجْزَ فَلَمَاكَشَفْنَّا عَنّْهُمُ

 (291تا  297( / 2)اعراف)
اي را بیـاوري تـا مـا را     و آیـه و نشـانه   -)و گفتند هر زمـان آن فـال شـوم   

 تو نخواهیم بود.  آور به مسحور خود سازي ما ایمان
 بلاهاي و خون و قورباغه و کنهو ملخ و فرستادیم را طوفان آنهابر بنابراین

 مجرمي بودند. ورزیده و قوم اعتنایي بي و تکبر ذلک مع و، را مفصل
گفتند به خاطر  مي شد به موسي گرفتاري بر آنها واقع ميو چون عذاب و

عهدي که بر تو دارد عمل کند که اگر بـلا را از مـا    ما از اربابت بخواه به
 . کرد ل را همراهت خواهیماسرائی و بني تو ایمان آورده کردي حتماً به دفع
مجدد  شکني پیمان کردیم مي عذاب رفع مقرر موعد در آنها از که همین اما
 2نمودند.( مي

                                                
،بیش از و خدا،برخلاف قبلي سحره هاي فرعون هاي موجود در این مرحله از کشمکش ضمناً تورات. 2

 پردازد. توصیف و تفصیل مي به قرآن
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هاي آزمایشي و خدایي فوق و شاید قبل از آن و در اثر اثبـات   به موازات گرفتاري
ل استدلالي و اعتقادي پـیش  یک بحث و جدا، ي جادوگران و ارشاد حاصله از تجربه

 ن نقل شده است. فرعـون وفرع تحت عنوان مؤمنِ آل (35ي مؤمن) ر سورهکه دآید مي
و خـدایي از نـوع خـودش     و خدا یک شیاد مدعي سلطنت که هنوز درکش از موسي

خـداي موسـي    پیکري بسازند تا از فراز آن به جنگ کوهدهد کاخ  باشد دستور مي مي
رغـم   هاي قبلي چنان تأثیر و نفوذ در افکار پیدا کرده اسـت کـه علـي    برود. ولي صحنه

شناسـم فـردي از    که من جز خـودم خـدایي بـراي شـما نمـي      فرمان فرعون به درباریان
 گردد. مي منطق و شیوه همان با مکتب مدافع سخنگوي فرعون اطرافیان و مصر اشراف
از ، دهـد  هـا رخ مـي   ي آخرِ این قسمت که پس از چند بینات و اتمـام حجـت   پرده

اسـت و از طـرف دیگـر     ل از اسـارت فرعـون  اسـرائی  و نجات بنـي  یک طرف هجرت
بـه پـاي   ، بـه سـوي غـرق و هلاکـت    ، بزرگ تاریخ و مدعي الوهیـت  حرکت مستکبر

 خودش و اقرار و ایمان به خداي یکتاي قهار:
طَرِيقًا فِي  أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَّا إِلَى مُوسَى»

 .الْبَحْرِ يَبَسًّا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى
  «.مِنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُّودِهِ فَغَشِيَهُم

 (22و  22( / 75)طه)
کردیم شب هنگام بنـدگان مـا را کـوا داده     وحي تحقیق به موسي به )و

 براي آنها راه خشکي را در دریا طي کند.
لشکریانش به تعاقـب ایشـان شـتافته چنـان کـه بایـد        با پس از آن فرعون

 ور در دریا شد.( غوطه

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُّودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا  رَائِيلَّ الْبَحْرَوَجَاوَزْنَا بِبَنِّي إِسْ»
هَ إِلَاّ الَذِي آمَنَّتْ بِهِ بَنُّو أَنَهُ لاّ إِلِ حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنّتُ

 (35( / 25)یونس)« .مُسّْلِمِيَنإِسْرَائِيلَّ وَأَنَاْ مِنَ الْ
 و لشکریانش از روي فرعون ل را از دریا عبور دادیم واسرائی بني )و

غرق در دریا او را بلعیده  تا شدند روانه آنها دنبال به تعدي و ستمگري
اند  آورده ایمان لاسرائی بني که کس آن جز خدایي که آوردم.  ایمان بگوید

 2ا هستم.(ه هم از مسلمان من و وجود ندارد
                                                

و تفاخر  ل دارد نیز با تفصیل بیشتر از قرآناسرائی قومیت بني که ارتباط با ز مصرل ااسرائی جریان کوا بني .2
 آمده، و به عنوان قدرت و نعمت بزرگ تلقي شده است. و تذکر در تورات
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 پیـروزي  لحـاظ رسـالت موسـي    به ولي است شده دیر او لحاظ که به ایمان و تسلیمي

، جهـان  تـرین مسـتکبر   بـزرگ  بـا  جنگِ و داستان این سراسر در شود. مي محسوب نهایي
توصـیه بـه   ، بـه موسـي و هـارون    طورکه خداوند در اولین کلام ارجاع مأموریت همان

 نماید: ملایمت مي
 (33( / 75)طه) «.أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًّا لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ»

گفتار نرم و ملایم با او صحبت کنید شاید سبب تذکر او و ترسـش   )و با
 از خدا شود.(

خـودداري  ، از ناحیه فرستاده خـدا  خلافِ تقوا و حیله یا خشونت و خون از توسل به
هـاي منطقـي عمـل گردیـده اسـت و       اسـتدلال  آزادگي بـا  و آزادي رسم است. بهشده 

بوده است. امر مسلم ایـن اسـت کـه اصـلاً      ي مصائب خود فرعون مسئول و عامل همه
وجود نداشته است بلکـه بـه    برنامه اعدام و از بین بردن مستکبر در رسالت الهي موسي
 مصداق آیه شریفه:  
  2«.النَّاسَ أَنفُسَّهُمْ يَظْلِمُونَ كِنَا وَلَيَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًالَله لَاّ إِنَ»

 شوند. شخصاً عامل و باعث ظلم به خود مي

*   *   * 

 لائیاسر ( هدایت بني4
 کـه تـوأم بـا   ، او یـا وظیفـه نبـوت    قسمت دیگر رسـالت موسـي   پس از خروج از مصر

آغـاز  ، باشـد  هـاي نـاگوار مـي    هـاي فـراوان و ناکـامي    رهبري نیز بود و همراه با سختي
اسماً موحد و صاحب کتاب و صاحب استعداد سرشـار   ل البته قوماسرائی گردد. بني مي

رفتـه احتیـاج شـدید بـه      هاي فطري فساد و شـرک  ا به راهه ي امت بودند ولي مثل همه
تـه  تعلیم و تجدید عهدي که بـه موسـي خاتمـه نیاف   ، تعلیم و تجدید عهد با خدا داشتند

 گذارد. نمي گاه محروم از هدایت و امامت خداوند بندگانش را هیچ
کنـد. آیـات نازلـه     در این قسمت نیز از آنچه باید گفته شـود فروگـذار نمـي    قرآن

و ارشـاد   هـاي نبـوت   و گروندگان به او در زمینه همه براي تعلیم و تربیت رسول اکرم
در اعاده دادنِ آنهـا بـه ایمـان بـه خـدا و      ، لاسرائی است و هم براي تذکر و هدایت بني

 گذشته   که در واقع ادامه رسالت راستین انبیاء،باشد کتاب خودشان مي اجراي صادقانه
                                                

 کنند. بلکه مردم خود در حق خویش ستم مى ،کند هیچ ستمى به مردم نمىخدا :  33( / 25. یونس)2
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 2است.
، (75هــاي طــه) ن دوران آورده اســت بیشــتر در ســورهدر معرفــي ایــ آنچــه قــرآن

دیــده ، هــاي هفـتم تــا دهـم بعثــت   مــابین سـال ، (2و اعـراف)  (22اســراء)، (22کهـف) 
هـا   به گزارش (7و بقره) (1ي مائده)ها نیز در سوره هاي بعد از هجرت شود. در سال مي

 باشد: شرح ذیل قابل فهرست مي خوریم که به هاي چندي برمي و یادآوري
اعلام ایتاء کتاب به موسـي و  ، 277تا  222( / 92سوره صافات)، سال سوم بعثت ●

 و هدایت آنان از طرف خدا. هارون
اشارات کوتاه راجع بـه نجـات   ، 99تا  95( / 33سوره دخان)، سال چهارم بعثت ●

 .ل و انتخاب و ایتاء کتاباسرائی بني
و مَنّ  صحراي سینا -لاسرائی بني نجات، 33تا 25(/75سوره طه)، بعثت هفتم سال ●

 ي.تپرس گوساله -و سَلوي
 .خضر ملاقات موسي با ،27تا  65 ( /22کهف)، سال هفتم بعثت ●
 ل در زمین.اسرائی اسکان بني، 253(/22اسراء) سوره، بعثت هشتم سال ●
 -عبـور از دریـا میقـات موسـي    ، 211تا  292( / 2ه اعراف)سور، سال دهم بعثت ●

 .نفر از مشایخ 25میقات  -يتپرس گوساله -دریافت کتاب
ل و اسـرائی  اسکان و تغذیه پاکیزه بني، 39( / 25سوره یونس)، تسال یازدهم بعث ●

 کاري آنها. اختلاف
ل اسـرائی  نـي نجات و آزمایش ب ،2تا  6( / 23سوره ابراهیم)، سال دوازدهم بعثت ●

 .از طرف خدا و کفران نعمت آنها
   ل از دخول به زمیناسرائی بني  سرپیچي ، 76تا  72( / 1مائده)،  سال دوم هجري ●

                                                
که غالباً  رغم انکار و اعراض یهودیان و مسیحیان و علي برخلاف تعصب بشري و تصور عمومي مسلمانان .2

منظور توبیخ و تحقیر آنان  و پیغمبرانشان آمده است به ل کتابراجع به اه کنند آنچه در قرآن خیال مي
گیري  را متنبه و متوجه خصال و نیات سوء آنها کرده به شوراندن و انتقام اند مسلمانان بوده و خواسته

ئف خاصي براي رسول وادارشان نمایند،واقعیت امر چنین نیست،خداوند بر طبق آیات مکرر قرآن وظا
یک سوم  در قبال اهل کتاب تعیین فرموده است. منظور از آیات و تذکرات فراواني که در حدود اکرم

هاي  و امت و سوابق انبیاء قرآن را به خود اختصاص داده است تنها استشهاد و استفاده از تجربه نبوت
:  72( / 93سباء)«)كَافَةً لِلنَّاسِ»ن، هم النبیی وجود داشته و حضرت خاتم ه نیست بلکه استمرار رسالتگذشت
باشد. بسیاري از آیات  مي« مهَُیْمِنًا عَليَ الکِتابَ کُلّه»...( است و هم ایم م فرستادهبراى تمامى مرد... 

هاي آنان از کتاب  ها و مخصوصاً به تذکر و دفع انصراف ها،اختلاف تصریحاً یا تلویحاً به اصلاح انحراف
 پردازد. هاي مربوطه مي و سنت
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 آنها. هل سال بیابان گرديمقدس و چ
بـه هـدایت    وسـي تفکیک قـوم م ، 266تا  213( / 2اعراف)، سال چهارم هجري ●

 -اســکان در زمــین و ســرپیچي -مَــنّ و سَــلوي -ســبط 27 -شــدگان و نشــدگان
 .بوزینه شدن نافرمانان -ها آزمایش ماهي

، یادآوري وقـایع دوران نجـات از مصـر   ، 62تا  32( / 7بقره)، سال پنجم هجري ●
، و تنبیـه آنـان   توقـع دیـدار خـدا   ، خود با ي و جنگتپرس گوساله، هدایت موسي

 ها.   ها و نافرماني ناشکري
 ي.تپرس و و گوسالهگا داستان مُفصََلِ ذبح  عصیان و محکم پیمان، 39و  37آیات 

 ها. پیمان محکم و عصیان، 211تا  219( / 3نساء)، سال ششم هجري ●
 ا.ه حرمت بعضي خوراکي، 236( / 6انعام)، سال دهم هجري ●

پیغمبرشــان  و برخـوردي کــه بـا   ل پـس از خــروج از مصـر  اســرائی سرگذشـت بنـي  
آوري وقـایع   ن جمـع آمده است. تورات چـو  طبعاً با تفصیل بیشتر در تورات، اند داشته
 دست اشخاص در طي سنوات بعد از رحلت موسـي  و احکام شریعت است که به امت

ي قـومي و   تدوین گشـته و در معـرض تغییـر و تجدیـدهایي قـرار گرفتـه اسـت جنبـه        
 نکـه قـرآ   در حالي، دهد نویسي داشته قضایا را به ترتیب زمان وقوع گزارش مي تاریخ

هاي  ترتیب و تناسب رعایت است نبوت و توحید توصیف و تعلیم چون هدف اصلیش
کنـد کـه    مطالبي اشـاره مـي   نگاري به سبک بشري را ننموده است. ضمن آنکه به وقایع

هاي ایـن دوران   رویدادها و جریان، با استفاده از دو منبع فوق 2در تورات وجود ندارد
 توان خلاصه کرد: بدین شرح مي، و رسالت موسي رابطه با مسئله نبوت در، را

جشـن و   بـا  رهبري موسي)ع( ل بهاسرائی بني، و بزرگان او بعد از غرق شدن فرعون
ونـیم راه   پـس از یـک مـاه   « ایلـیم »عا و شادي راه صـحرا در پـیش گرفتـه از    سرود و د

رسند و از همان ابتدا در اثـر   است مي« صحراي سینا»راه  که نیمه «سِینْ»پیمایي به بیابان 
سـي بلنـد شـده ابـراز     خستگي و گرسنگي و تشـنگي شـکایت و شماتتشـان بـه سـر مو     

و « مـَنّ »کـرده   را اجابـت  نمایند. خدا دعاي موسي مي پشیماني نسبت به خروج از مصر
را در معـرض اولـین   ان برایشـان از آسـمان فرسـتاده آنـان     گوشت و ن ـ جاي به« يسَلوَ»

و عـدم  « مـَنّ »هـاي   آوري دانـه  دهـد کـه اولـین نافرمـاني را در جمـع      آزمایش قرار مي

                                                
توجه به  دهد،بلکه با ها نداشته نام و نشان از آنها نمي طورکلي نظر به اشخاص و ازمنه و مسکن به آن. قر2

 پردازد. هاي مطلوب و به تفهیم و تذکرات ارشادي مي گیري تذکر وقایع و اعمال و حالات به نتیجه



 
 

 

 
 

 233 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 موسـي)ع( بـه   شـوند. در منـزل بعـدي )رفیـدیم(     رعایت تعطیل روز شنبه مرتکب مـي 
آورد  بیـرون مـي   چشمه آب براي دوازده سبط دوازده، کوه  دستور خدا با زدن عصا به 

 که بهانه براي اختلاف و نزاع نباشد.
مُوسَى إِذِ اسْتَسّْقَاهُ  أُمَمًا وَأَوْحَيْنَّا إِلَى وَقَطَعْنَّاهُمُ اثْنَّتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا»

ب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَّتْ مِنّْهُ اثْنَّتَا عَشْرَةَ عَيْنًّا قَدْ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِ
عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَّا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَّا عَلَيْهِمُ الْمَنَ 

كَانُواْ أَنفُسَّهُمْ كِن قْنَّاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَوَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَ
 (265( / 2)اعراف)« .يَظْلِمُونَ

 موسي کردیم و وقتي قومگانه جدا  دوازدههاي  صورت امت )و آنها را به
عصاي خـود بـه سـنگ بزنـد      نمودیم با او وحي کردند به از او طلب آب

دسته مردم آبشخور خـود را    چشمه از آن روان شده و دستهه دوازدپس 
 فـرو  برایشـان  «سـَلوي » و «مـَنّ » و شناختند و بر آنهـا از ابـر سـایه انـداختیم    

ایم بخوریـد در حـالي کـه     هایي که شما را روزي داده پاکیزه از فرستادیم
 کردند.( ظلم ميستم بر آنها ننمودیم بلکه خود بر خویشتن 

آیـد کـه    ل پـیش مـي  اسـرائی  بنـي  و اولین جنـگ « عَمالیق» برخورد با« حوریب»در 
یده به شـکرانه  به پیروزي منتهي گرد با نظارت و دعاي مستمر موسي ي تورات گفته به

 شود. آن اولین مذبح بنا مي
بـود.  « صـحراي سـینا  »پیمایي در آنجا اردو زدنـد   منزلگاه سوم که پس از سه ما راه

اولین نداي خدا را از فراز آن براي هـدایت   که موسي، «جبل الله»کوه آن موسوم به  با
ل نیز کلام خدا را شنیدند و جـلال خـدا را   اسرائی بني ل شنید. به گفته توراتاسرائی بني
شـد بـا وحشـت و     صورت دود غلیظ و رعد و برق شدید از پشت ابـر ظـاهر مـي    که به

 لرزه دیدند.
، خـدا  تکلـم بـا  ، بـه کـوه طـور    الا رفـتن موسـي  ب ـ 2آیـد  برمي طورکه از تورات آن

خود در این زمـان صـورت گرفتـه     و ابلاغ آنها به قوم دریافت شفاهي احکام شریعت
نفـر از مشـایخ را    25شـود   احضار مـي است. در نوبت دیگري که موسي به بالاي کوه 

   که بهرا ت و ده فرمانهاي سنگي یا تورا برد. در روز هفتم لوح تا پاي کوه همراه مي

                                                
 . 73تا  23هاي  باب . سفر خروج2
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 2کشد. روز طول مي 35دارد و اقامتش  دست خدا نوشته شده است دریافت مي
 گویند:  مي ل به هاروناسرائی بني، در اثر تأخیر مراجعت موسي

 « 7بساز که پیش روي ما بخرامند برخیز و براي ما خدایان»
سـازد و مـذبحي بـراي     آوري شده گوسـاله طلایـي مـي    زیور آلات جمع با هارون

 93تـا   2آیـات  ، 97آراید شرح ماجرا در بـاب )  مي دن قومقرباني و جشن و شادي کر
 چنین آمده است:  
... فاسد گفت روانه شده به زیر برو زیرا که این قوم و خداوند به موسي»

ام  اند... این قوم را دیده ریخته شده براي خود ساخته  ي اند... گوساله شده
باشند. و اکنون مرا بگذار تا خشم من برایشان  دنکش ميو اینک قوم گر

 « مشتعل شده ایشان را هلاک کنم و تو را قوم عظیم خواهم ساخت.
خداي خود تضرع کرده گفت اي خداوند چرا خشم  نزد یَهوه موسي»

بیرون  ور از زمین مصرقوت عظیم و دست زورآ خود که با تو بر قوم
گاه موسي برگشته از کوه به زیر آمد و  اي مشتعل شده است... آن آورده

ها صنعت خدا بود و نوشته  دست وي بود... و لوح دو لوح سعادت به
ي خدا بود... و واقع شد که چون نزدیک اردو رسید و گوساله و  نوشته

ها را از دست خود  تعل شد و لوحرقص کنندگان را دید خشم موسي مش
افکنده آنها را زیر کوه شکست. و گوساله را که ساخته بودند گرفته به 
آتش سوزانید و آن را خورد کرده نرم ساخت و بر روي آن آب پاشیده 

 « ل را نوشانید.اسرائی بني
به تو چه کرده بودند که گناه عظیمي  مگفت این قو به هارون و موسي»

برایشان آوردي. هارون گفت خشم آقایم افروخته نشود تو این قوم را 

                                                
 : 22تا  2آیات  73باب . 2

گفتند هر آنچه خداوند گفته است خواهیم  خداوند پس سمع قوم را گرفته به و کتاب عهد»
و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ  هارون با کرد و گوش خواهیم گرفت... و موسي

کبود  هایش مثل صنعتي از یاقوت را دیدند و زیر پاي بالا رفت. و خداي اسرائیل اسرائیل
گفت نزد من به کوه بالا نیا و  موسي شفاف و مانند ذات آسمان در صفا... و خداوند به

تو  ام تا ایشان را تعلیم نمایي به نوشتهو احکامي راکه  هاي سنگي و تورات آنجا باش تا لوح
بدهم... و چون موسي به فراز کوه بر آمد ابر کوه را فرو گرفت. و جلال خداوند بر کوه 

قرارگرفت و شش روز آن را پوشانید و روز هفتم موسي را از میان ابر ندا در داد و  سینا
میان  ل بر قله کوه بود. و موسي بهاسرائی بنيمنظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر 

 ابر داخل شده به فراز کوه برآمد و موسي چهل روز و چهل شب در کوه ماند.

 . 97، باب . سفر خروج7
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باشند... بدیشان گفتم هر که را طلا باشد  شناسي که مایل به بدي مي مي
آن را بیرون کند پس به من دادند و آن را در آتش انداختم و این 

 « گوساله بیرون آمد.
چنین  به دروازه اردو ایستاده گفت... یهوه خداي اسرائیل گاه موسي آن»

گوید هرکس شمشیر خود را بر ران خویش بگذارد و از دروازده تا  مي
دروازه اردو آمد و رفت کند و هرکس برادر خود و دوست خویش و 

 « قریب به سه هزار نفر افتادند. همسایه خود را بکشد... و در آن روز
اید  گفت شما گناهي عظیم کرده به قوم و بامدادان واقع شد که موسي»

روم شاید گناه شما را کفاره کنم. خداوند به  اکنون نزد خداوند بالا مي
موسي گفت هر که گناه کرده است او را از دفتر خود محو سازم. و 

 «ام راهنمایي کن... و این قوم را بدان جایي که به تو گفتهاکنون برو 
 چنین آمده است:  99دنباله داستان در باب 
و حتِّیان و  و امَُوریان فرستم و کنعانیان پیش روي تو مي و فرشته»... 

به زمیني که شیر و ، اهم کردفرَِزیان و حِویّان و یبَُوسیان را بیرون خو
گویي  به خداوند گفت اینک تو به من مي شهد جاري است... و موسي

ام طریق خود را به من  الحقیقه منظور نظر تو شده را ببر... اگر في این قوم
بیاموز تا تو را بشناسم... گفت روي من خواهد آمد و تو را آرامي 

. عرض کرد مستدعي آنکه جلال خود را به من بنمایي خواهم بخشید..
گذارم و نام یهوه را  خود را پیش روي تو مي گفت من تمامي احسان
کنم بر هر که رؤُف هستم و  کنم و رأفت مي پیش روي تو ندا مي

تواني  رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت روي مرا نمي
 « 2تواند مرا ببیند و زنده بماند. نمي دید زیرا انسان

 دهد:  خدا دستور مي
هاي  دو لوح سنگي مثل اولین براي خود بتراش و سخناني را که بر لوح»

 « 7ها خواهم نوشت اول بود و شکستي بر این لوح
 گوید: موسي مي گذشته به هاي مجدد و تأکید بر فرامین وعده خداوند با

تو و با  خنان را تو بنویس زیرا که تحت این سخنان عهد بااین س»
ها نوشت... و  ام... و او سخنان عهد یعني ده کلام را بر لوح اسرائیل بسته

                                                
 .72تا  27و  9و  7آیات  99. باب 2
 . 2آیه  73. باب 7
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گفت این است ل را جمع کرده بدیشان اسرائی تمام جماعت بني موسي
 2«موده است.سخناني که خداوند امر فر

 تفصـیل  بـا  سفر خـروج  79تا 75هاي ل که در باباسرائی و بني احکام خدا بر موسي

و اعـداد و تثنیـه    لاویـان  سـفرهاي  در و دیگـر  هـاي  بـاب  در و است شده ذکر توضیح و
 عمدتاً از این قبیل است:  شود  هایي تکرار مي مناسبت به

 ، شکرگزاري نجات از مصر ●
 )کـه همـان لاالـه الا الله    دیگران و غیـر از خـداي اسـرائیل    نپرستیدن خدایان ●

 ، است(
 ، رعایت سَبْت ●
 ،  ترام به والدیناح ●
و طمــع بــه  و شــهادت بــه دروغ و رشــوه و ربــا و دزدي و زنــا حرمــت قتــل ●

 ،  همسایه
 ، زنان  بیوهرعایت غریبان و یتیمان و  ●
 و عبادت در مذبح و معبد   پرداخت زکات قرباني ●
 هاي دیگر. و خلاف و سحر و زنا سرقت احکام و حدود سلسله یک آنها از و پس

شرح معماري معبـد خـدا    است تماماً به جخرو سفرِ که پایان 35تا باب 91دنباله باب
پـردازد. سـفر    تزئینات مجلل مفصل و تشریفات خاص قرباني و عبادت و کهانت مي با

اسـت کـه بایـد کهنانیـت معبـد را داشـته باشـند. در         ولاد هارونبیشتر راجع به ا لاویان
لاي آنهـا و در سـفر تثنیـه     شـود و لابـه   عداد از انساب و تشـکیلات صـحبت مـي   سفر ا
 همچنـین  و بینـیم  و احکام مي تورات ي دریافت هایي درباره ها و تکرار و تفصیل اشاره

 ه ارضو رسـیدن ب ـ  و فـوت هـارون   هـاي بـین راه تـا رحلـت موسـي      منازل و جنگ از
 شود. صحبت مي موعود
هاي اصلي و مراحل  با اکتفا به جریان، تشریح و تفصیل خیلي کمتر با قرآن

هاي  کند. گزارش وقایعِ مشابهي را مطرح مي، اي اختلافات اصولي حساس و با پاره
 است. بلافاصله پس از خلاصي از مصر و هدایت امت قرآن بیشتر از دیدگاه نبوت

شان نموده به  پرستي ت و هوسِ بتپرس ل با یک قوم بتاسرائی اشاره به برخورد بني
 گویند: مي موسي

                                                
 . 2آیه  91. باب 2
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 (292( / 2)اعراف)« آلِهَةٌ هًا كَمَا لَهُمْاجْعَلّ لَنَّا إِلَ»
اي  کـه آنهـا الهـه    طور کن( همان  یا درست براي ما خدایي قرار بده ) )...

 ...( دارند
وجـه   هـیچ  خـدا را نیـز بـه    و پیغمبـر  نیامده است. هارون برادر موسي که در تورات

و  دهـد. داسـتان ملاقـات بـا خضـر      مـي  نسبت سامري به گوساله طلایي ندانسته ي سازنده
 آمده است.  هاي موسي نیز فقط در قرآن تعلیم و تنبه

دري و  تصریحي به اینکه چهـل سـال دربـه   ، وجبعد از خر در مطالعه اجمالي اسفار
قـوم   و درگیري بـا  مقدس ل در اثر امتناع از داخل شدن در ارضاسرائی بیابانگردي بني

 براي کشف قاتل. بوده است ندیدیم و همچنین داستان ذبح بقره جبارین
السـلام( ایـن شـد کـه      )علي نبینـا و علیـه   موسي نتیجه کلي بررسي ولادت تا نبوت

در زیـر نظـر و نقشـه او    ، ي خدا موسي نه تنها از کودکي تا نیرومندي ساخته و پرورده
نیز هر سخن و هـر حرکـت او بـه تلقـین و بـه تعلـیم خـدا         بلکه در دوران رسالت، بود

و خدا بـه  »ي  جمله غالباً با آیات تورات، انجام گرفته از خود ابتکار و اختیاري نداشت
هـایي   بـه جملـه   گردد و در قرآن آغاز مي« خود بگو موسي خطاب کرده گفت به قوم

 از قبیل:
 2«قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ»

 یا 
 7«فَقُلْنَّا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ»

یماً به خدا نسبت خوریم که حالت نقل قول و نقل حکم دارد یا فاعلیت را مستق برمي
 دهد. مانند: مي

 9«وَجَاوَزْنَا بِبَنِّي إِسْرَآئِيلَّ الْبَحْرَ»
 یا 

 3«وَأَتْمَمْنَّاهَا بِعَشْرٍ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِيَن لَيْلَةً»
 گوید: مي غلوي و عشق با آورد جا به را مادر سپاس خواهد مي کهآنجا ایراني شاعر

                                                
 ...گاوى استهمانا فرماید:  گفت: او مى : ... 62( / 7. بقره)2

 : یه او گفتیم: چوبدست خود را بر آن سنگ بزن...  65( / 7. بقره)7

 ...را از دریا گذراندیم دودمان یعقوب:  292( / 2. اعراف)9

 ...تکمیل کردیم را با ده شب ]دیگر[آن موسى سى شب وعده گذاشتیم و  با: و  237( / 2. اعراف)3
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 تـا شیــوه راه رفتــن آمـوخت  پا بـرد   دستـم بـگـرفـت و پا به
 الفـاظ نهـاد و گـفتن آمـوخت  دو حرف بـر زبانم و حرف یک

 هست دارمش دوست و تا هستم  پس هستي مـن زهستي اوست
 و رسـالت  راه بردنِ خدا و الفاظ نهـادنِ در زبـان او تـا پایـان عمـر      موسي در مورد

و احکام نیـز نگردیـده و کتـاب را هـم خـدا       ادامه داشته اکتفا به تکلم و تعلیم تورات
 نماید. ک ميشعله یا به نحو دیگر به روي الواح ح دست خود با به

دیـدیم کـه    2«اخته و خودآغـاز ابـراهیم پیغمبـر خودس ـ  »در مقالـه   در مورد ابـراهیم 
وضع کاملاً متفاوت بوده خداوند به او قبلاً رشد داده و ارائـه ملکـوت خـود را کـرده     

تحقیق و تراوش و تصمیم خود به ملامت و نصیحت پدر و بـه   است و سپس ابراهیم با
مـدعي   نمـرود ، نمایـد  را طراحي و اجرا مـي  آزمایش بتخانه، پردازد مي احتجاج با قوم

از خدا توقـع رویـت نـدارد ولـي بـراي      ، سازد خدایي را با استدلال شخصي مجاب مي
 کنـد. طلـب رحمـت و رسـالت     ي رؤیت نمونه و کیفیـت مـي   مطالبه یامتاطمینانِ به ق

اش از درگـاه خـدا کـرده بـراي آینـدگانِ دور       براي خود و نعمت و محبت براي ذریه
 نماید. را مي و هدایت گمراهان رسول دعاي بعثت

و بـه مـا    آمده باشـد کـه خـدا بـه موسـي      به این منظور در قرآن اید داستانِ خضرش
غالـب گردیـده    نشان بدهد که شخصیت توانایي که موفق شده است بـر فرعـونِ کبیـر   

و عـزت برسـاند و کتـاب سراسـر نـور و       بـه اسـتقلال  ل را از اسارت و ذلـت  اسرائی بني
 شود.   این چنین ناتوان و نادان مي، گردد وقتي واگذار به خود مي، هدایت بیاورد

 بینیم که خداوند بـه آنهـا علـم و فضـل و حکمـت      نیز مي و سلیمان در مورد داوود
 گذارد: امکانات در اختیارشان ميدهد و  مي

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي فَضَلَنَّا عَلَى  وَلَقَدْ آتَيْنَّا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا»
 .كَثِيٍر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِّيَن

 7«ءٍوَأُوتِينَّا مِن كُلِّ شَيْ
 نمایند. ولي بعداً همه جا خودشان هستند که انشاء بیان و حکم و عمل مي

                                                
 واهد شد )ب.ف.ب(.ر منتشر خي آثا مجموعه 76، جلد«ها بازیابي ارزش»کتاب   . این مقاله در جلد چهارم2

و گفتند: ستایش و سپاس خاص خداست ،دانشى ]وسیع[ دادیم و سلیمان دوبه داو:  26و  21( / 72. نمل)7
 ایمان خویش برترى بخشید. که ما را بر بسیارى از بندگان با

 ...ایم شدهمند  از هر نعمتى بهره... 
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کـه   و بـه عیسـي)ع(  ، است و نه مانند موسي)ع( خودمان نه مانند ابراهیم)ع( پیغمبر
 کند. جریان وضع دیگري پیدا مي رسیم مي

 عیسي روح الله -3
از  انـد و در نبـوت   شـده  کامـل مـي   بوده و بشر« مِنْکمُ» در ولادت اگر پیغمبران گذشته

، انـد  بشـر و نصـف از خـدا بـوده    تعبیـري نصـف    گرفتـه بـه   نشأت مي« خدا»و از « مِنّي»
است. زیرا کـه در ولادت  « مِنّي»السلام( سه چهارمش  )علي نبینا و علیه حضرت عیسي

 خدا است: رود که روح اي به نزد مادرش مي جاي پدر بشر آراسته به
 (22( / 23)مریم)«سَوِيًا  لَها بَشَراً فَتَمَثَلَّ فَأَرْسَلْنّا إِلَيْها رُوحَنّا»

 سوي او فرستادیم که در نظرش چون بشر خودمان را به )... پس روح
 آراسته اندامي جلوه نمود.(

کلام خـدا   یاً یا از روح القدس( مستقمة)علیهم السلام و الصلو و محمد اگر موسي
 خود کلام خدا است و روحي است از خدا: دارند عیسي مسیح را دریافت مي

اهَا إِلَى مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَ إِنَمَا الْمَسِّيحُ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَ»
 (222( / 3)نساء)« وَرُوحٌ مِنّْهُ

رسول خدا و کلمـه او   پسر مریم که عیسي مسیح )... محققاً جز این نیست
 و روحي از او...(، القا گردید بود که بر مریم

از دریافت یا گذراندنِ دوران تعلیم و تمـرین و   پس و ولادت از پس انبیاء سایر اگر
و  نائـل بـه مقـام نبـوت    ، هـا  و امتحـان  به پاداش احسان، تربیت یا رشد و رسیدگيِ لازم

 گوید: به محض ولادت مي این پیغمبر، اند شده اخذ کتاب و رسالت
 (92( / 23)مریم).«نَبِيًا  جَعَلَنيوَ الِله آتانِيَ الْكِتابَ دُإِنِي عَبْ»

نموده  درستي که من بنده خدا هستم به من کتاب داده و مرا پیغمبر )... به
 .(است

 و: 
  «سْرَائِيلَّوَرَسُولًاّ إِلَى بَنِّي إِ»

یعنــي برطبــق نــاموس و « خــدا اذن بــه» ولــي خــدا هماننــد اســت کارهــایي و معجــزاتش
مـرده  ، سـازد  کور مادرزاد را بینا مي، دهد ي گِلي را جان مي ؛ پرندهمندي خلقت قانون
 ها خبردار است و... : کند و از درون خانه ده ميرا زن
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أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ  رَسُولًاّ إِلَى بَنِّي إِسْرَائِيلَّ وَ»
 نُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُلَكُم مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُو

اللّهِ وَأُنَبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  ي الْمَوْتَى بِإِذْنِالأكْمَهَ والَأبْرَصَ وَأُحْيِ
 2 «.تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن

 مـادرزاد  یـک پیغمبـرِ   تنهـا  گردیده است.  توأم نبوت ولادت و در وجود عیسي)ع(
و همچنـین   او تربیت و تغذیه دارد. او مشارکت تدارکِ نبوت با در نیست بلکه مادرش

 حضـرت مـریم   از، اسـت  حفاظت و اصطفا و طهارتش که نتیجه نذر و نیاز زن عمران
 گردد: آغاز مي

وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَّنًّا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا كُلَمَا دَخَلَّ  فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَّنٍ»
ذَا الَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَزْقاً قَعَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنّدَهَا رِ

 7«.قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنّدِ اللّهِ إنَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَّابٍ

« .ارٍ وَمَعِيٍنآيَةً وَآوَيْنَّاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَ وَجَعَلْنَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ»
  (15( / 79)مؤمنون)
منزل دادیم که  مرتفعي مکان در و دادیم قرار آیه را مادرش و مریم )پسر

 داراي آرامش و استقرار بود و آب جاري داشت.(
و « اَب»ترکیـبِ   کـه  تثلیـث  بـه  اعتقـاد  و مریم حضرت از مسیحیان العاده فوق تقدیس

اگـر در حقیقـتِ الهـي    ، جهـت نیسـت   دلیـل و بـي   است. چنـدان هـم بـي    و روح« ابِن»
و هیئت بشري واقعیت داشـته بنـا    شود ولي در خلقت انحراف و گمراهي محسوب مي

ي روح خـدا و   همکـاريِ همبسـته   عیسي و نبوت ما در ولادت، به ارشاد و آیات قرآن
بینیم. خیلي رشد و معرفـت و توحیـد    همه جا مي عیساي فرزند مریم ي خدا را با کلمه

                                                
که براى شما  این دعوى[ با ،]انتخاب کند رسولى براى دودمان یعقوب ]او را[ و:  33( / 9عمران) . آل2

دمم  مىآن سازم و در  اى مى از گِل براى شما مجسمه پرنده،ام وردهآاى از جانب صاحب اختیارتان  نشانه
هاى پوستى را بهبود  خواهد شد؛ و نابیناى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه اى ]جاندار[ پرنده ذن خداو به ا
 ،کنید ذخیره مى و خورید هاى خود مى در خانهآنچه کنم؛ و از  بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى مى
 اگر باور داشته باشید.،است براى شمااى  نشانه راستى در این ]امور[ دهم؛ به شما خبر مى به

تربیتى  به را به نیکویى پذیرفت و ]نهال وجودش را[ گاه صاحب اختیارش مریمآن:  92( / 9عمران) . آل7
وارد  بر مریم ت[را به سرپرستى او گماشت؛ هرگاه زکریا در محراب ]عباد شایسته پرورش داد و زکریا

از کجا براى تو  این ]روزى[ ،پرسید: مریم تعجب[ دید؛ ]با در کنار او مى ور[آغذایى ]شگفت  ،شد مى
 بخشد. دریغ روزى مى بى ،گفت: از جانب خدا؛ البته خدا هر که را بخواهد رسیده است؟ ]مریم[
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از خـاک بدانـد کـه     را ماننـد آدم  عیسـي ، لازم است تا شخص بـه تفکیـک پـي بُـرده    
و  و تـورات  لـک خـدا اسـت کـه بـه او حکمـت      اذ ي پروردگار باشد. مع مخلوق اراده

ه کند کـه ب ـ  مي وحي ل حفظ نموده به حواریوناسرائی دهد و از شرّ بني تعلیم مي انجیل
 خدا و به رسولش ایمان بیاورند.

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ  إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ»

ذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ أَيَدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالِإنِجيلَّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ بِإِذْنِي 

فَتَنّفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ 

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِّي إِسْرَائِيلَّ عَنّكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِنَّاتِ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي 

  .ذَا إِلَاّ سِحْرٌ مُبِيٌنينَ كَفَرُواْ مِنّْهُمْ إِنْ هَفَقَالَ الَذِ

بِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ أَنْ آمِنُّواْ بِي وَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِيَن

 2«.بِأَنَنَّا مُسّْلِمُونَ
، نیــز حالــت فــوق عــادي دارد و اختصاصــي اوســت. در برابــر       فــوت عیســي 

دادنـد و مـدّعي    )س( مـي شده و نسبت ناروا به حضـرت مـریم   ها که کافر اسرائیلي بني
، انـد  ي را به دلیل الحاد و ادعاهاي باطل به قتل رسـانده مصـلوبش کـرده   بودند که عیس

 گوید: مي قرآن
 كِن شُبِهَ لَهُمْوَلَ قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا»

 (212و  212( / 3)نساء) «.اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بَلّ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ

 نکشیدند و لکن بر آنها اشتباه دست داد...  )و او را نکشته و به صلیب
                                                

نعمت مرا بر خود و ،مریم فرزند عیسى گفت: اى خدا که گاه راآن [آر یاد ]به: 222و  225( / 1. مائده)2
و در  مردم در گهواره ]به اعجاز[ نیرومند کردم؛ با زمان که تو را توسط جبرئیلآن ،مادرت یاد کن
موختم؛ آ و انجیل گاه که تو را کتاب و دانشِ توأم با بینش و توراتآنخن گفتى؛ و س [میانسالى ]به وحى

 [اى ]جاندار دمیدى که به اذن من پرنده مىآن ساختى و در  اى از گِل مى و زمانى که مجسمه پرنده
 که گاهآن و بخشیدى؛ مى بهبود من ذنا به را هاى پوستى و نابیناى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه،شد مى

آنان هاى روشن براى  گاه که نشانهآنرا  زار دودمان یعقوبآکردى؛ و  مى خارج گور[ از ]زنده را مردگان
 .شکار نیستآورزیدند گفتند: این جز جادویى  که انکار مىآنان و گروهى از  ،وردى از تو بازداشتمآ
وردیم و آورید؛ گفتند: ایمان آکردم: به من و رسولم ایمان  الهام گاه را که به حواریوننآ ر[آیاد  ]به و

 .تو[ هستیمگواه باش که تسلیم ]
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و خداونـد توانمنـد و فرزانـه    ، بلکه خداوند او را به سوي خـود بـالا بـرد   
 است.(

هـاي   و از پایـه  شعار مسیحیت هاي مصلوب شدن عیسي)ع( و رنج در حالي صلیب
 پس از ذکـر ولادت ، نیز (23)در سوره مریم، آنها شده است عقیدتي و تربیتي و سنت
سـلامي کـه عیسـي در سـه مرحلـه       داستان را با قرآن، یعتو شر و چند کلمه از نبوت

 دهد: خاتمه مي، فرستد به نفس خود مي فوت و رستاخیز، ولادت
 2«.عَثُ حَيًايَوْمَ أُبْوَيَوْمَ أَمُوتُ وَ لامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُالسَّوَ»

کــه ، بخــش نجــات عنــوان پیغمبـر  بــه، مـژده پیــدایش یــا ظهورحضـرت عیســي)ع(  
 کـه  سـلامي  و نبـوتش و  دهد کـه ولادت  آنها مي کسي به ل انتظار او را داشتنداسرائی بني

را به عهده داشـته   کفالت مریم که زکریا است. عیسي همانند ياندک کند مي او بر قرآن
هـاي الهـي او بـوده و خواهـان      هاي مریم در محـراب و دریافـت روزي   شاهد اعتکاف

استخوان اسـت زنِ   سر و سست در پایان پیري که سوخته، شود وارثي از درگاه خدا مي
گذارده اسـت   آورد که نامش را خدا یحیي اي مي پسر پاکیزهنازايِ او به رحمت خدا 

و مانند عیسي در کودکي کتاب و حکم دریافت نموده اهل تقـوا و نیکـي بـه والـدین     
 جبار نافرمان نیست.است و 
 چنداني مطالب قرآن، عیسي رفعت یا رحلت از قبل و نبوت اعلام و ولادت بعداز

اي اشاراتِ مختصرِ متفرق  پاره فقط دهد. نمي او تعلیمات و رسالت و عمر ي درباره
  است داده را انجیل کتاب، و بینات اعطا کرده او حکمت داریم. از قبیل آنکه خدا به

 هاي کاري اختلاف بعضي، باشد مي نور و هدایت حاوي و تورات ي هکنند تصدیق که

تقوا و اطاعت نموده مژده رسولي بعد از خود را  تأکید به و کند مي دفع را لاسرائی بني
 7که نامش احمد است. دهد مي

کـه   را داده اسـت  قـرآن  نالنبیـی  حضرت خاتم خداوند به باشد. چنین که طبیعي است
کننـده و   باشـد نـه نسـخ    و ادیـان پیشـین   و انجیل ي تورات کننده و نگاهدارنده تصدیق
اصـلاح   جا لازم باشد بهکه هرآنها بپردازد. بل نفي و ابطال تا لازم باشد به، کننده محکوم

 آیـات  مـریم  فرزنـد  عیسـي  رحلت و نبوت، پردازد. اگر در زمینه ولادت انحرافات مي

                                                
میرم و روزى که زنده برانگیخته  روزى که تولد یافتم و روزى که مى،سلام بر من:  99( / 23. مریم)2

 خواهم شد.

 . 23و  6( / 62و صف) 72( / 12،حدید)69( / 39،زخرف)36( / 1مائده). 7
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ي  براي نشـان دادن چهـره  ، تصریحات روشني داده است و توضیح قرآن و آمده متعدد
خــدا  ي فرمــانبردار و پیغمبــر اســت کــه بنـده  اللهـي ولــي بشــري حضـرت مســیح   روح
 الهـي  خـالص  توحیـد  تبـدیل  و ابـراهیم  پـاک  آئین تا بدین ترتیب از آلودگي، باشد مي

دسـت از اعتقـاد بـه     عمل آمده پیروان مسـیح  جلوگیري به خرافات شیطاني و شرک به
خـویش   اربابـان  و خدا را رهبران دیني و پیغمبرشان را پسر خدا ندانند، بردارند تثلیث

 گیرند. در عالم اعتقاد و عبادت نیز اجابت دعوت نمایند:  ن
بَيْنَّنَّا وَبَيْنَّكُمْ أَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ اللّهَ وَلَاّ نُشْرِكَ بِهِ  تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء»

 (63( / 9عمران) )آل «شَيْئًا وَلَاّ يَتَخِذَ بَعْضُنَّا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ
اسـت )همکـار    اي که میان مـا و شـما یکسـان و مشـترک     )... بیائید کلمه

او شریک نکـرده   باشیم( اینکه جز خدا کسي را نپرستیم و هیچ چیز را با
 جاي خدا ارباب نگیریم...( حواریان را به

تشـکیل دهنـد. در عـالم     دامـت واح ـ  و موحـدین  و مجـوس  و یهودیـان  مسـلمانان  و با
و تـرک دنیـا را    گزاري را حفظ نموده رهبانیـت  اخلاق و زندگي نیز محبت و خدمت

 که خواسته خدا نبوده است کنار بگذارند:
اهُ الْإِنِجيلَّ وَجَعَلْنَّا فِي قُلُوبِ الَذِينَ وَآتَيْنَّ وَقَفَيْنَّا بِعِيسَّى ابْنِ مَرْيَمَ»

اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَّاهَا عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِغَاء 
 (72( / 12)حدید) «رِضْوَانِ اللَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا

او دادیــم و در  را بــه را از پــي آنهــا آورده انجیــل عیسـي بــن مــریم  )... و
کردنــد مهــر و خــدمت قــرار دادیــم و   کــه او را پیــروي هــاي کســاني دل

رهبانیتي که از پیش خود ساختند ما بر آنها جز طلب رضـاي خـدا مقـرر    
 نکرده بودیم و حق آن را به جا نیاوردند...(

نمایـد   توصـیف مـي   کار عیسي یا شاگردان مخلص و کمک از حواریون اگر قرآن
سرمشـق دهـد تـا یـاران واقعـي و       به احتمال قوي براي این است که هم به ما مسلمانان

قدر احتـرام بـراي حواریـون     شما که این بگوید انحصاري خدا باشیم و هم به عیسویان
بودند نـه انصـار    خدا کنید خود حوارین انصار روي از آنها را مي دارید و ادعاي دنباله

 عیسي:
اللَهِ كَمَا قَالَ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُّوا كُونوا أَنصَارَ»

 اللَهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَهِ فَآَمَنَّت  أَنصَارِي إِلَى لِلْحَوَارِيِيَن مَنْ
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 (23( / 62)صف)« طَائِفَةٌ
 پسـر  سـي که عی طور اید یاران خدا باشید همان که ایمان آورده کساني  )اي

یاران و شاگردان من در راه خدا هستند  کساني چه گفت حواریون به مریم
ل ایمـان  اسـرائی  پس گروهي از بنـي ، گفتند ما یاران خدا هستیم حواریون

 ...( شدند آوردند و گروهي کافر
 جاي خدا بگیرید. یا یکدیگر را به، ه اینکه او راتا چه رسد ب

 اه در انجیل ولادت و نبوت عیسي)ع(
، هاي آنها از طرف کلیساهاي کاتولیک رسمیت شناخته شده که به هاي امروزي انجیل

 قضایاي بر علاوه ،است یوحنا و لوقا ،مرقس ،متي :انجیل چهار پروتستان و ارتدوکس

و تعلیمات سرگذشت  هاي زیاد راجع به طبعاً تفصیل او رحلت و و نبوت عیسي ولادت
 البته باشد. مفید و آموزنده تواند مي ما دهند که براي بحث حضرت عیسي ارائه مي

خدا نیستند  ي حضرت عیسي با هاي ثبت شده محفوظ و گفته مستقیمِ هايِ آورده چون
اند  النعل بالنعل گویند طابق که مشترکاً مي گویند و نه آنچه را نه متفقا یک چیز را مي

ي  دست رفته کدام آنها دست بهکه هر دانیم باشند. مي ا تضاد ميالي از اختلاف یو خ
اند که  هاي مختلف از کانال، ي چندین نسل و فرهنگ گشته زبان و زبان به چندین قرن

و تازه انتقال دهندگان اولیه نیز برحسب خصوصیات ، اند قهراً تحول و تغییر پیدا کرده
شفاهي  انتقال و دریافت در چون لکاذ مع اند. کرده مي مطلب اداي و دریافت ،شخصي

کار  ارادت و اخلاص وجود داشته دقت و مراقبت به، هاي بعدي یا کتبي و در استفاده
 و مجموع از و باشد تواند نمي ارزش و اصالت از خالي است رفته آنچه به ما رسیده مي

 دستمان خواهد آمد.  لماً بهمقایسه با مطالعات لازم حقایق و اسراري مس
کـه در   -اه ـ ي را از زبـان انجیـل  حضرت عیس ـ  قبل از آنکه داستان ولادت تا نبوت

اي را مطـرح   نقـل نمـائیم نکتـه    -باشـند  مـي   تر و صاحب سـابقه  این مورد صاحب خانه
 بـا ، قابل مطالعـه اسـت: چـه سـري وجـود دارد      تواند آموزنده باشد و سازیم که مي مي

را داده و  2«.وَإنِـَا لـَهُ لحَـَافِظُونَ    إنَِا نحَْنُ نَزَلْنـَا الـذِکْرَ  »ي  خدا وعده آنکه در مورد قرآن
 «کتـاب »،  آن از قسـمتي  کـه  نیـز  تـورات  قرآن محفوظ و کامل نگاه داشته شده اسـت؛ 

 وَأْمُـرْ   بِقُـوَةٍ   فَخُذْهَا»اکیـد   دستورِ و گردیده حک دست خدا به سنگي الواح روي، است

                                                
 را ما نازل کردیم و خود ما هم محافظش خواهیم بود. نآقر:  3( / 21. حجر)2
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با تجلیل و توجـه تمـام آن را    ي آن داده شده و لاویان درباره 2«يَأْخُذُواْ بِأَحْسَّنِّهَا  قَوْمَكَ
از  ولـي گفتـار و کتـاب حضـرت عیسـي     ، انـد  کرده حفظ مي در صندوق مقدس معبد

ابتدا حالت دیگري داشته و به کتابت و حفاظت سپرده نشده است؟ شاید یک جـواب  
ي  لحاظِ شریعت کتابِ حک شده و محفـوظ مانـده   به این باشد که حضرت عیسي)ع(

 بابـت  امـا  اسـت  کـرده  را قبول داشته و تأییـد و تثبیـت   یعني تورات حضرت موسي)ع(

ــات ــي تعلیمـ ــحیحات و اخلاقـ ــادي تصـ ــرور و    در، اعتقـ ــقاوت و غـ ــا شـ ــارزه بـ مبـ
وجـود او  ، دینـي حـاکم   و تغییـر دادن روح ، هاي ریاکارانـه علمـاي یهـود    گري قشري

نمـوده احتیـاج    کلمه خدا و روحي از خدا بوده با حضور و عملش تأمین منظور را مـي 
 اي نداشته است. به تحریر و تثبیت پیام و نوشته

*   *   * 

و رسیدن  ولادت عیسيراجع به ، به چهار گونه یا از چهار زاویه، در چهار انجیل
 هم و با قرآن بندي آنها با او به پیغمبري )یا پسر خدایي( صحبت شده است که جمع

 تواند آموزنده باشد. مي

 ( در انجیل مرَقُس7
آغاز  ح از یحیيدهد و در باب اول بدین شر انجیل مَرقسُ اطلاعات چنداني نمي

 کند: مطلب مي
 .پسر خدا عیسي مسیح، انجیلابتداي  -2
مکتوب است اینک رسول خدا را پیش روي تو  که در اشعیاء نبي چنان -7

 فرستم تا راه ترا پیش تو مهیا سازد. مي
ي در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را  ي ندا کنندهصدا -9

 راست نمائید.
در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به  یحیيِ تعمیددهنده -3

 نمود. تعمید توبه موعظه مي
نزد وي بیرون شدند و  و جمیع سکنه اورشلیم تمامي و مرز و بوم یهودیه -1

 یافتند. از او تعمید مي گردیده در رود اردن گناهان خود معترف به
                                                

 خود نیز توصیه کن تا نیکوترین احکام را جدى بگیر و به قومآن  گاه ]گفتیم:[آن : ... 231( / 2. اعراف)2
 ... کار بندند[ را فرا گیرند ]و بهآن 
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بود و خوراک  را لباس از پشم شتر و کمربند چرمي بر کمر مي و یحیي -6
 وي از ملخ و عسل بري.

آید  ا تر از من ميگفت که بعد از من کسي توان کرد و مي و موعظه مي -2
 که لایق آن نیستم که خم شده دوال نعلین او را باز کنم.

س تعمید خواهد القد من شما را به آب تعمید دادم لکن او شما را به روح -2
 داد.

 از یحیي مده در اردنآ جلیل از ناصره و واقع شد در آن ایام که عیسي -3
 تعمید یافت.

را که  و چون از آب برآمد در ساعت آسمان را شکافته دید و روح -25
 شود. وي نازل مي مانند کبوتري با

و آوازي از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستي که از تو  -22
 خوشنودم.

 برد. وي را به بیابان مي رنگ روحد پس بي -27
 کرد و با او را تجربه مي و مدت چهل روز در صحرا بود و شیطان -29

 نمودند. او را پرستاري مي برد وفرشتگان وحوش به سر مي
آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه  به جلیل و بعد از گرفتاري یحیي -23

 کرده.
گفت وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیکست پس توبه کنید و به  مي -21

 ایمان بیاورید. انجیل
 و برادرش اندریاس گشت شمعون مي ي دریاي جلیل کناره  و چون به -26

 اندازند زیرا که صیاد بودند. دامي در دریا مي را دید که
 ایشان را گفت از عقب من آئید که شما را صیاد مردم گردانم. عیسي -22

 ( در انجیل لوقا1
برد و  يم آغاز کرده نام از یحیي اش الیصابات و زوجه انجیل لوقا داستان را از زکریا
مي نماید. گلچیني از آیات باب اول را  و ولادت عیسي صحبت از حامله شدن مریم

 آوریم: ذیلاً مي
بود که زن  ابیاّ از فرقه کاهني زکریا نام پادشاه یهودیه در ایام هیرودیس -1

 نام داشت. بود و الیصابات او از دختران هارون
عیب  جمیع احکام و فرایض خداوند بي و به و هردو درحضور خدا صالح -6

 سالک بودند.
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بود و هر دو دیرینه سال  نازادو ایشان را فرزندي نبود زیرا که الیصابات  -2
 بودند.

خور ایستاده بر وي ظاهر  طرف راست مذبح به ي خداوند به ناگاه فرشته -22
 گشت.

 او را دید در حیرت افتاده ترس بر او مستولي شد. چون زکریا -27
که دعاي تو مستجاب  مباش زیرا ترسان زکریا گفت اي بدو فرشته -29

براي تو پسري خواهد زائید و او را  ات الیصابات گردیده است و زوجه
 خواهي نامید. یحیي

او مسرور  و تو را خوشي و شادي رخ خواهد نمود و بسیاري از ولادت -23
 خواهند شد.

ور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکري که در حضزیرا -21
 القدس خواهد بود. نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح

سوي خداوند خداي ایشان خواهد  ل را بهاسرائی و بسیاري از بني -26
 برگردانید.

هاي پدران  دل تا خرامید خواهد وي روي پیش الیاس قوت و روح به او و -22
عادلان بگرداند تا قومي  طرف پسران و نافرمانان را به حکمت را به

 مستعد براي خدا مهیا سازد.
گفت این را چگونه بدانم و حال آنکه من پیر هستم و  به فرشته زکریا -22

 ام دیرینه سال است. زوجه
هستم که در حضور خدا  در جواب وي گفت من جبرائیل تهفرش -23

ایستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گویم و از این امور تو را مژده  مي
 دهم.

و الحال تا این امور واقع نگردد گنگ شده یاراي حرف زدن نخواهي  -75
ع خواهد پیوست باور وقو هاي مرا که در وقت خود به داشت زیرا سخن

 نکردي.
 و چون ایام خدمت او به اتمام رسید به خانه خود رفت. -79
له شده مدت پنج ماه خود را محا و بعد از آن روزها زن او الیصابات -73

 پنهان نمود و گفت.
به این طور خداوند به من عمل نمود در روزهایي که مرا منظور داشت  -71

 ا از نظر مردم بردارد.تا ننگ مر
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 که ناصره از جانب خدا به بلدي از جلیل و در ماه ششم جبرائیل فرشته -76
 نام داشت فرستاده شد.

و نام آن باکره  از خاندان داوود نزد باکره نامزد مردي مسمي به یوسف -72
 بود. مریم

نزد او داخل شده گفت سلام بر تو اي نعمت رسیده خداوند  پس فرشته -72
 مبارک هستي. تو است و تو در میان زنان با
چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع  -73

 تحیت است.
 اي. ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته بدو گفت اي مریم فرشته -95
 نامید. خواهي عیسي را او و زائید خواهي پسري شده حامله اینک و -92
حضرت اعلي مسمي شود و خداوند خدا  پسر و به خواهد بود بزرگ او -97

 خواهد فرمود.را بدو عطا  تخت پدرش داوود
او را  تا به ابد پادشاهي خواهد کرد و سلطنت و او بر خاندان یعقوب -99

 نهایت نخواهد بود.
ام  شود و حال آنکه مردي را نشناخته گفت این چگونه مي  فرشته به مریم -93

وت س بر تو خواهد آمد و قلقدا در جواب وي گفت روح فرشته
فکند از آن جهت آن مولود مقدس حضرت اعلي بر تو سایه خواهد ا

 پسر خدا خوانده خواهد شد.
از خویشان تو نیز در پیري به پسري حامله شده و این  و اینک الیصابات -96

 خواندند. ماه ششم است مرا و را که نازاد مي
 زیرا نزد خدا هیچ امري محال نیست. -92
گفت اینک کنیز خداوندم مرا بر حسب سخن تو واقع بود پس  مریم -92

 از نزد او رفت. فرشته
شتاب  به کوهستان یهودیه بلدي از به و برخاست روزها مریم در آن -93

 رفت.
 سلام کرد. درآمده به الیصابات ي زکریا و به خانه -35
را شنید بچه در رحم او به حرکت آمد و  سلام مریم و چون الیصابات -32

 س پر شد.القد الیصابات به روح
مبارک هستي و مبارکست  به آواز بلند صدا زده گفت تو در میان زنان -37

 ثمره رحم تو.
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 کند. گفت جان من خداوند را تمجید مي پس مریم -32
 است. زیرا آن قادر به من کارهاي عظیم کرده و نام او قدوس -33
به بازوي خود قدرت را ظاهر فرموده و متکبران را به خیال دل ایشان  -12

 ت.پراکنده ساخ
 ها به زیر افکنده و فروتنان را سرافراز گردانید. جباران را از تخت -19
گرسنگان را به چیزهاي نیکو سیر فرموده و دولتمندان را تهي دست رد  -13

 نمود.
 کرد. ي خود مراجعت نزد وي مانده پس به خانه هقریب به سه ما و مریم -16
 را وقت وضع حمل رسید پسري بزاد. اما چون الیصابات -12
 پس به پدرش اشاره کردند که او را چه نام خواهي نهاد. -67
 است و همه متعجب شدند. اي خواسته بنوشت که نام او یحیي او تخته -69
 در ساعت دهان و زبان او بازگشته به حمد خدا متکلم شد. -63
 نموده گفت. س پر شده نبوتالقد از روح و پدرش زکریا -62
خود تفقد نموده براي  متبارک باد زیرا از قوم خداوند خداي اسرائیل -62

 ایشان فدایي قرار داد.
 و عهد مقدس خود را تذکر فرماید. تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد -27
که ما را فیض عطا فرماید تا از دست دشمنان خود رهایي یافته او را  -23

 خوف عبادت کنیم. بي
و تو اي طفل نبي حضرت اعلي خوانده خواهي شد زیرا پیش روي  -26

 خداوند خواهي خرامید تا طرق او را مهیا سازي.
د براي گشت و تا روز ظهور خو قوي مي پس طفل نمو کرده در روح -25

 برد. اسرائیل در بیابان به سر مي

 دهد: چنین ادامه مي باب دوم انجیل لوقا
صادر گشت که تمام ربع  و در آن ایام حکمي از اوفسُْطُس قیصر -2

 مسکون را اسم نویسي کنند.
 رفتند. نویسي مي ي مردم هر یک به شهر خود براي اسم پس همه -9
 که بیت لحم به شهر داوود به یهودیه نیز از جلیل از بلده ناصره و یوسف -3

 نام داشت رفت زیرا که او از خا ندان و آل داوود بود.
 گردد. زائیدن بود ثبت  که نامزد او بود و نزدیک به مریم تا نام او با -1
 آخور خوابانید زیرا چیده در او را در قنداقه پی و زائید را خود نخستین پسر -2
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 که براي ایشان در منزل جاي نبود.
هاي  بردند و در پاسباني گله سر مي  و در آن نواحي شبانان در صحرا به -2

 گردند. خویش مي
گرد ایشان   و کبریایي خداوند بر شد ظاهر ایشان خداوند بر ي فرشته ناگاه -3

 تأیید و به غایت ترسان گشتند.
ایشان را گفت مترسید زیرا اینک بشارت خوشي عظیم به شما  فرشته -25

 خواهد بود. دهم که براي جمیع قوم مي
خداوند  ي که مسیح ا دهنده نجات که امروزه براي شما در شهر داوود -22

 باشد متولد شد.
اي پیچیده و در آخور  که طفلي در قنداقه  و علامت براي شما این است -27

 خوابیده خواهید یافت...
و آن طفل را در آخور خوابیده  و یوسف پس به شتاب رفته مریم -26

 یافتند.
ي طفل بدیشان گفته شده  این را دیدند آن سخني را که دربارهچون  -22

 بود شهرت دادند...
نام نهادند چنان  ي طفل رسید او را عیسي و چون روز هشتم وقت ختنه -72

 قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود... که فرشته
و متقي و  بود که مرد صالح نام در اورشلیم و اینک شخصي شمعون -71

 س بر وي بود.القد منتظر تسلي اسرائیل بود و روح
خداوند را نبیني  رسیده بود که تا مسیح س بدو وحيالقد و از روح -76

 ي دید.موت را نخواه
 به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعني پس به راهنمایي روح -72

 آورند. عمل به او جهت به را شریعت رسوم تا آوردند را عیسي
 او را در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خوانده گفت. -72
سلامتي برحسب دهي به  ي خود را رخصت مي الحال اي خداوند بنده -73

 کلام خود.
 زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است. -95
 ا مهیا ساختي.ه که آن را پیش روي جمیع امت -92
تو اسرائیل را جلال  ا کند و قومه نوري که کشف حجاب براي امت -97

 بود.



 
 

 

 
 

 262 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ي او گفته شد تعجب نمودند. چه دربارهو مادرش از آن و یوسف -99
گفت اینک این طفل  مادرش مریم ایشان را برکت داده به پس شمعون -93

و براي  قرار داده شده براي افتادن و برخاستن بسیاري از آل اسرائیل
 آیتي که خلاف آن خواهند گفت.

افکار قلوب بسیاري  تا رفت خواهد فرو شمشیري و در قلب تو نیز -91
 مکشوف شود. 

بسیار سالخورده که از  از سبط اَشیِر و زني نبیه بود حنا نام دختر فنَوئیل -96
 شوهر به سر برده بود. زمان بکارت هفت سال با

 شد سال بود که او بیوه گشته از هیکل جدا نمي هشتادوچهارقریب به و  -92
 بود. مي مشغول عبادت در مناجات و روزه به روز شبانه بلکه

ي  ي او به همه او در همان ساعت در آمده خدا را شکر نمود و درباره -92
 تکلم نمود. منتظرین نجات در اورشلیم

پایان برده بودند به شهر خود  و چون تمامي رسوم شریعت خداوند را به -93
 ل مراجعت کردند.ي جلی ناصره

پر شده فیض خدا  حکمت از و گشت مي روح قوي کرده به و طفل نمو -35
 بود. بر وي مي

 .رفتند مي به اورشلیم جهت عید فصح و والدین او هر ساله به -32
 آمدند.  و چون دوازده ساله شد موافق رسم عید به اورشلیم -37
 آن طفل یعني عیسي، نمودند و چون روزها را تمام کرده مراجعت مي -39

 دانستند. و مادرش نمي توقف نمود و یوسف در اورشلیم
کردند و  د که او در قافله است سفر یک روزهبردن بلکه چون گمان مي -31

 جستند. او را در میان خویشان و آشنایان خود مي
 برگشتند. و چون او را نیافتند در طلب او به اورشلیم -36
و بعد از سه روز او را در هیکل یافتند که در میان معلمان نشسته سخنان  -32

 کرد. از ایشان سئوال همي شنود ایشان را مي
 گشت. هاي او متحیر مي شنید از فهم و جواب و هر که سخن او را مي -32
چون ایشان او را دیدند مضطرب شدند پس مادرش به وي گفت اي  -32

ما چنین کردي اینک پدرت و من غمناک گشته تو را  فرزند چرا با
 کردیم. جستجو مي

 اید که باید  کردید مگر ندانسته بهر چه مرا طلب مي او به ایشان گفت از -33
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 من در امور پدر خود باشم.
 ولي آن سخني را که بدیشان گفتي نفهمیدند. -15
بود و مادر او  آمد و مطیع ایشان مي ایشان روانه شده به ناصره پس با -12

 داشت. تمامي این امور را در خاطر خود نگاه مي
 کرد. رضامندي نزد خدا و مردم ترقي مي و و قامت حکمت در و عیسي -17

 ( در انجیل یوحنا1
 خوانیم: مي چنین آن اول باب در داشته مرموزتري و تر عارفانه بیان یوحنا انجیل

 خدا بود و کلمه خدا بود...در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد  -2
 بود. در او حیات بود و حیات نور انسان -3
 درخشید و تاریکي آن را در نیافت. و نور در تاریکي مي -1
 بود. شخصي از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیي -6
و ایمان ي ا وسیله او براي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به -2

 آورند.
 او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. -2
گرداند و در جهان آمدني  را منور مي آن نورِ حقیقي بود که هر انسان -3

 بود.
 نشناخت. را او جهان و شد آفریده او ي واسطه به جهان و بود جهان در او -25
 را نپذیرفتند. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او -22
و اما به آن کساني که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا  -27

 گردند یعني به هر که به اسم او ایمان آورد.
که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا  -29

 تولد یافتند.
تي و جلال و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راس -23

 او را دیدیم جلالي شایسته پسر یگانه پدر.
ي  گفت این است آنکه درباره بر او شهادت داد و نذر کرده مي و یحیي -21

ید پیش از من شده است زیرا که بر من  آ او گفتم آنکه بعد از من مي
 مقدم بود.

 .و از پرُي او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض -26
ي عیسي  وسیله به راستي و فیض اما شد عطا موسي ي وسیله به شریعت زیرا -22

 رسید. مسیح
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که در آغوش پدر است همان  کسي ندیده است پسر یگانهخدا را هرگز -22
 او را ظاهر کرد.

و  کاهنان اورشلیم از که یهودیان در وقتي شهادت یحیي و این است -23
 را فرستادند تا از او سئوال کنند که تو کیستي. لاویان

 نیستم. که معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسیح -75
گفت نیستم آیا  هستي کردند پس چه؟ آیا تو الیاس آنگاه از او سئوال -72

 .تو آن نبي هستي جواب داد که ني
آنگاه بدو گفتند پس کیستي تا به آن کساني که ما را فرستادند جواب  -77

 گویي. ي خود چه مي بریم درباره
گفت من صداي نداکننده در بیابانم که راه خداوند را راست کنید  -79

 گفت. چنان که اشعیاء نبي
 بودند. و فرستادگان از فریسیان -73
و آن نبي نیستي  و الیاس پس از او سئوال کرده گفتند اگر تو مسیح -71

 دهي. پس براي چه تعمید مي
دهم ودر میان شما  در جواب ایشان گفت من به آب تعمید مي یحیي -76

 شناسید. تاده است که شما او را نميکسي ایس
آید اما بیش از من شده است که من  و او آن است که بعد از من مي -72

 لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم.
تعمید  است در جایي که یحیي که آن طرف اردن و این در بیت عبَرََه -72

 واقع گشت. داد مي
آید پس  را دید که به جانب او مي عیسي و در فرداي آن روز یحیي -73

 دارد. گفت اینک برّه خدا که گناه جهان را برمي
آید که  ي او گفتم که مردي بعد از من مي این است آنکه من درباره -95

 بیش از من شده است زیرا که بر من مقدم بود.
و من او را نشناختم لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد براي همین من  -92

 دادم. آمده به آب تعمید مي
را دیدم که مثل کبوتري از آسمان  شهادت داده گفت روح پس یحیي -97

 نازل شده بر او قرار گرفت.
تعمید دهم همان  و من او را نشناختم لیکن او که مرا فرستاد تا به آب -99

 گرفت همان است  نازل شده بر او قرار روح که بیني هرکس بر گفت من به
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 دهد. تعمید مي القدس روح که به او
 دهم که این است پسر خدا. و من دیده شهادت مي -93

 ( در انجیل متي4
 نامـه از ابـراهیم   را بـا نسـبت   تفصیلي بـیش از سـایرین ولادت عیسـي)ع(    با انجیل متي
را  گوید متّان یعقـوب  کند و مي نماید. پس از آنکه اجداد را تا متّان ذکر مي شروع مي
 گوید: آورد مي

از او  را آورد که عیسي مسمّي به مسیح ریمیوسف شوهر م و یعقوب -26
 متولد شد.

داوود تا  از و است طبقه چهارده داوود تا ابراهیم از طبقات تمام پس -22
 چهارده طبقه . مسیحچهارده طبقه و از جلاي بابل تا  جلاي بابل

نامزد  به یوسف که چون مادرش مریمبود چنین مسیح عیسي ولادت اما -22
 القدس حامله یافتند. هم آیند او را از روح شده بود قبل از انکه با

بود و نخواست او را عبرت  چون که مرد صالح و شوهرش یوسف -23
 نماید پس اراده نمود او را به پنهاني رها کند.

ي خداوند در  کرد ناگاه فرشته اما چون او در این چیزها تفکر مي -75
از گرفتن زن  خواب بر وي ظاهر شده گفت اي یوسف پسر داوود

 مترس زیرا که آنچه در وي قرار گرفته است از روح خویش مریم
 القدس است.

 خواهي نهاد زیرا که او امت و او پسري خواهد زائید و نام او را عیسي -72
 خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.

که خداوند به زبان نبي گفته بود  و این همه براي آن واقع شد تا کلامي -77
 تمام گردد.

 عمانوئیل را او نام و زائید خواهد پسري شده آبستن باکره اینک که -79
 ما. خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با

خداوند به او امر  از خواب بیدار شد چنان که فرشته پس چون یوسف -73
 کرده بود به عمل آورد و زن خویش را گرفت.

 نام نهاد. و تا پسر نخستین خود را بزائید او را بشناخت و او را عیسي -71

ا ه و در سایر انجیل قرآنکند که در  ا را نقل ميه داستان معروف مغ، باب دوم
 نیست: آنذکري از 
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تولد یافت  در بیت لحم یهودیه در ایام هیرودیس پادشاه و چون عیسي -2
 آمده گفتند. چند از مشرق به اورشلیم ناگاه مجوسي

است زیرا که ستاره او را در مشرق  کجاست آن مولود که پادشاه یهود -7
 ایم. ایم و براي پرستش او آمده دیده

 وي. با اورشلیم تمام و شد مضطرب شنید را این چون پادشاه هیرودیس اما -9
کرده از ایشان پرسید که  را جمع قوم ه و کاتبانکهن ي رؤساي پس همه -3

 کجا باید متولد شود. مسیح
 زیرا که از نبي چنین مکتوب است. بدو گفتند در بیت لحم یهودیه -1
تر  سرداران یهودا هرگز کوچک سایر از زمین یهودا در و تو اي بیت لحم -6

من اسرائیل را  نیستي زیرا که از تو پیشوایي به ظهور خواهد آمد که قوم
 رعایت خواهد نمود.

را در خلوت خوانده وقت ظهور ستاره را از  مجوسیان آنگاه هیرودیس -2
 ایشان تحقیق کرد.

روانه نموده گفت بروید و از احوال آن طفل به  ا به بیت لحمپس ایشان ر -2
تدقیق تفحص کنید و چون یافتند مرا خبر دهید تا من نیز آمده او را 

 پرستش نمایم.
را شنیدند روانه شدند که ناگاه آن ستاره که در  چون سخن پادشاه -3

رفت تا فوق آنجایي که طفل بود  مي مشرق دیده بودند پیشِ روي ایشان
 رسیده بایستاد.

 نهایت شاد و خوشحال گشتند. و چون ستاره را دیدند بي -25
یافتند و بر وي در افتاده او را  مادرش مریم و به خانه درآمده طفل را با -22

ي پرستش کردند وذخائر خود را گشوده هدایاي طلا و کندر و مرّبو
 نزد هیرودیس ایشان در رسید که به به گذارنیدند و چون در خواب وحي

 خویش مراجعت کردند. بازگشت نکنند پس از راه دیگر به وطن
یوسف ظاهر  به وابخ در خداوند ي فرشته ناگاه شدند روانه ایشان چون و -29

 فرار کن و در را برداشته به مصرشده گفت برخیز و طفل و مادرش 
جو خواهد و طفل را جست که هیرودیسآنجا باش تا به تو خبر دهم زیرا

 کرد تا او را هلاک نماید.
 روانه شد. مصر سوي به او را برداشته طفل و مادر پس شبانگاه برخاسته -23
که خداوند به زبان نبي  در آنجا بماند تا کلامي و تا وفات هیرودیس -21

 پسر خود را خواندم. گفته بود تمام گردد که از مصر
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اند بسیار غضبناک  او را سخریه نموده که مجوسیاندید چون هیرودیس -26
و تمام نواحي آن بودند  در بیت لحمشده فرستاد و جمیع اطفالي را که 

تحقیق نموده بود به قتل  از دو ساله و کمتر موافق وقتي که از مجوسیان
 رسانید.

گفته شده بود تمام شد آوازي در  زبان ارمیاي نبي که به آنگاه کلامي -22
تم عظیم که راحیل براي فرزندان خود رامه شنیده شد گریه و زاري و ما

 پذیرد زیرا که نیستند. کند و تسلي نمي گریه مي
به  ي خداوند در مصر وفات یافت ناگاه فرشته اما چون هیرودیس -22

 در خواب ظاهر شده گفت. یوسف
یل روانه شو زیرا آناني برخیز و طفل و مادرش را برداشته به زمین اسرائ -23

 که قصد جان طفل داشتند فوت شدند.
 پس برخاسته طفل و مادر او را برداشت و به زمین اسرائیل آمد. -75
 بر یهودیه پدر خود هیرودیس جاي به کلاوس که از اما چون شنید -72

یافته به  ترسید و در خواب وحيکند از رفتن بدان سمت  پادشاهي مي
 برگشت. نواحي جلیل

گفته  زبان انبیاء ساکن شد تا آنچه به اي مسمي به ناصره و آمده در بلده -79
 شده بود تمام شود که به ناصره خوانده خواهد شد.

*   *   * 

اسـت و   ي قـرآن  شود که در مجموع تأییدکننده مطالبي استنباط مي از چهار انجیل
 باشد. ي آنها مي کننده کننده و تکمیل ایجاز و اختصار تصحیح قرآن با



 

 
 
 
 
 
 
 

نبوتآخرينپيامبرولادتتا
 

 محمد مصطفي بزرگوار خودمان حضرت خاتم الانبیاء رسیم به پیغمبر حال مي
و  )صلي الله علیه و آله و سلم( که جشن امروزمان به نام اوست و خوشبختانه ولادت
 نبوتش تاریخ روشن مضبوط دارد. کتابش نه تنها مدرک مستند زندگي و رسالت

ي نقاط اختلاف و  و بیان کننده اوست بلکه معیار مورد اعتماد براي انبیاء سلف
 هاي آنها است. ابهام

 و رشد و رسالت تنگاري و بازگو کردن مراحل ولاد در اینجا ما قصد تاریخ

، آمده «زندگاني محمد» متعدد ها کتاب در و ها سیره در نداریم. را اکرم)ص( رسول
توانند مراجعه نمایند. آنچه  یا مي، دانند شنوندگان عزیز )و خوانندگان محترم( مي

است و تشخیص و  شود ولادت و زندگي و رسالت از دیدگاه نبوت تصدیع داده مي
ي  مابین همه ي مشترک که صفت مشخصه« مِنّي»و  «مِنْکمُْ»تفکیک دو جریان 

 هاي خداست. فرستاده

هایولادتويژگی
 یـا  باشـد  اعم از آنکه استثنایي و تصادف بوده، و طفولیت محمد)ص( قضایاي ولادت

آنچـه واقعیـت داشـته و    ، بدانیم آنها عامل بایستي مي را الهي تعمد و نقشه و خاص توجه
دهنـد ایـن اسـت کـه در مـورد قهرمـان عزیـز         هايِ از صافي در رفته شهادت مي تاریخ

 نکات ذیل غیرقابل انکار است: بزرگوار ما محمد بن عبدالله)ص(
ق روي تـرین منـاط   افتـاده  ها و از عقـب  زادگاه و مکانش از نامساعدترین محیط -2

و  زمین بوده فرهنگ و تمدن قابل ذکري در آنجا وجود نداشته اسـت. اعـراب بـدوي   
اي نزدیـک بـه    زندگي بیاباني و قبیله، ي ثروت و نخوت و ادعاي شرافت همه با قریش

ــد. حــ بــرده کامــل بســر مــي« جاهلیــت»تــوحش داشــته در   فضائلشــان غیــرتِ داکثران
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داري  کردن دختران و از خود راندن آنان بوده اسـت یـا سـفره    گور به زنده ي سنگدلانه
ي متناسب زندگي در صحراهاي سوزانِ خـالي   نوازيِ سخاوتمندانه طلبانه و مهمان جاه

نهایت فوران ذوق و آثار لطیف هنریشان اشـعاري بـود در   ، از آبادي و ارزاق و امنیت
هـاي   نشینان یـا تعلیقـاتي کـه وقتـي سـوره      ران و غارتگري و معاشقات خیمهوصف شت

، جمع کردن آنهـا زدنـد. از چیـزي کـه خبـر نبـود       دست به، درآمد از شرمندگي قرآن
 سواد و درس یا مکتب و دانشگاه بود.

و مرکـز   شود و زیارتگاه اعراب نامیده مي« ريامُّ الق»که  ه در شهر مکهي کعب خانه
 مــیلادي یــا ســال ولادت محمــد 125بایســتي در ســال  مــي، بــود اشــرافیت و تجــارت

خـراب و تـاراج شـود کـه بـه خواسـت خـدا و         دست ابرهـه پادشـاه نیرومنـد حبشـه     به
و شـهر و   اشاره شده است انجام نگردیده خانـه کعبـه   (251طوري که در سوره فیل) به

 ي آن باقي ماندند.   سکنه
و انحطـاط   رکـود  دوران بـا  مصـادف  نبـوت  نامزد این نماي و نشو و ولادت زمان -7

ن بلکـه در  جزیـره عربسـتا   تمدن و افکار و علوم در جهان آن روز بوده نه تنهـا در شـبه  
شـد و   دیـده نمـي   نیز نوآوري و پیامي براي تکان و تکامل بشریت و ایران روم و یونان

در تـدارک  ، وري رومت ـي قبائل وحشي و تجزیـه و تقسـیم امپرا   نیز پس از حمله وپاار
 ي تاریک هزار ساله بود.قرون وسطا

به بلوغ و  ولادت از انتقال در را نوزاد باید که سرپرستاني و خانوادگي لحاظ به -9
یکي پس از ، بینیم به صورت استثنایي مي، محافظت و تغذیه و تربیت نمایندزندگي 

 شوند: از بالاسر او برداشته مي، دیگري پیشاپیش
کنـد در حـالي کـه جـوان عزیـز و       چهار ماه بـه ولادتـش مانـده پـدر فـوت مـي       ●

 اند. گذارده بوده نذر و نیاز به دنیا آمده و نامش را عبدالله با، برومندي بوده
، توانایي نگاهداري او را ندارد به دایه سپرده شـد  یتیم شیرخوار که مادرش آمنه ●

طفــل ، بضــاعت مــالي انــدکِ مــادر گــردد. بــا و بیابــان مــي از شــهر روانــه بادیــه
که ضـعیف و کـم شـیر اسـت      شود موسوم به حلیمه اي مي شیرخوار تحویل دایه
آیـد و مرکـب    اند که پستان خشک او به فوران در مـي  نوشته ولي در کتب سیره

گـردد. محمـد محـروم از پـدر و بـرادر و خـواهر و        لنگش پیشاهنگ کاروان مي
د سـع  هـاي کـودکي را در بیابـان در میـان قبیلـه بنـي       سال، دور از خانواده و مادر

 گذراند. مي
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 شود. در پنج سالگي موقتاً به آغوش مادر مسترد مي ●
 شـود.  ي رقیقش از سر او برداشـته مـي   در شش سالگي مادر نیز فوت کرده سایه ●

 شود. مي برده عبدالمطلب جدش ي خانه به مادر و پدر بي فرزند
عمـوي   هـم دار فـاني را بـدرود گفتـه ابوطالـب      هشت سـالگي عبـدالمطلب  در  ●

قـدر   گیرد. همین عهده مي سرپرستي نوجوان را به، قهرمان ولي فقیرحال و ناتوان
شــود و خــوراک و پوشــاکي بــه او  اي جــا داده مــي کــه محمــد در خانــه هســت 
بـراي   نماید و تا بعد از بعثت ا نگاهداري مير مهرباني محمد رسد. ابوطالب با مي

 .ماند او باقي مي
کسـي را   ایـن ایـام بـي   ، هـاي مختلـف   مناسبت  هاي متعدد و به بعدها در سوره قرآن

 و امیدواري بـه  ي رسالت براي او در ادامه دلگرمي و درس تا آورد یاد رسول خدا مي به
او باشـد. در سـوره    ي اصـالت و نبـوت   آینده گردد و دانش و دلالتي براي ما در زمینه

 چنین آمده است: در سال دوم بعثت (39ضحي)
 .أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى»

 .دَىوَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَ
 (2تا  6( / 39ي)ح)ض« .وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَّى

 و )آیا نبود که تو را یتیم یافت و منزل و مأوي داد و گمراهت یافت
 نیازت کرد؟( افت و بيمند ی را نادار و عائله تو و نمود هدایت

مأموریت خطیر به  به موسي کردن روانه براي خداوند سینا صحراي در طورکه همان
 گوید:  او مي

  2«.وَاصْطَنَّعْتُكَ لِنَّفْسِّي»
 و فرمان:  و به فرستاده آخرینش پس از یک سال که از قبول مأموریت

  .يَا أَيُهَا الْمُدَثِرُ»
  7«.قُمْ فَأَنذِرْ

هـاي   پیش آمده است یـادآوري سرپرسـتي   گذرد و فترت موقتي در دریافت وحي مي
 دهد که : گذشته خود را کرده به او اطمینان مي

                                                
 خود پرورش دادم. تو را براى ]پیامبرى[:  32( / 75. طه)2

  .اى جامه خواب بر خود بسته:  7و  2( / 23. مدثر)7
 .هشدار بده ]مردم را[ برخیز و
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  .مَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى»
  .وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
 (1تا  9( / 39)ضحي).« وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى

)پروردگــارت تــو را وانگذاشــته و خشــم نکــرده اســت و یقینــاً آینــده و  
ــرت ــه     آخ ــاً ب ــت و مطمئن ــته اس ــاز و گذش ــر از آغ ــو بهت ــراي ت زدوي  ب

 تو عطاها خواهد کرد تا راضي و خشنود شوي.( پروردگارت به
هاي دوران طفولیت و جواني نیز خالي از قصد تربیت و  ختيها و س دستي تنگ

شده است  را چشیده و عملاً یتیم شناس چون طعم یتیمي تدارک نبوده محمد)ص(
 ي:  حالا فرمان خدایي و توصیه

 (3( / 39)ضحي) «.فَأَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ»
 )بنابراین یتیم را در نظر داشته به او قهر و تلخي مکن(

نماید. و چون محرومیت و ناداري به او عملاً  گوش و جان دریافت و اجرا مي را به
شنا شده هاي به کف آ ي سائل بیچارگي و روحیه معناي نیاز و نیازمندي را فهمانده به

 تکلف و اشکال دستور: بي، است
 (25( / 39)ضحي)« .وَأَمَا السَّائِلَّ فَلَا تَنّْهَرْ»

 )و اما درخواست کننده و سائل را زجر و زحمت نده.(

محرومیتِ خود و وضع  ي گذشته جه بهتو با چون کند. و بالاخره را اجرا و اعلام مي
گردد اعلام  مجاز و بلکه موظف مي، فعليِ نعمت که قرین عافیت و هدایت است

 گوید ازکي و از کجا است: نمایدکه آنچه دارد و آنچه مي
 (22( / 39)ضحي)« .وَأَمَا بِنِّعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثْ»

 هاي پروردگارت را بیان کن.( )اما نعمت و انعام
صـبحگاهي کـه بـه دنبـال     ، گـردد  سوگند به صبحگاه آغاز مي با (39سوره ضحي)

ي روشنایي و حرکـت اسـت. پـس از آن بـا یـادآوريِ       تاریکي و آرامش شب آورنده
اونـد در طفولیـت و جـواني بـه او ارزانـي داشـته       سرپرستي و هدایت و نعمتي کـه خد 

دهـد. بلافاصـله بعـد یـا قبـل از       اش مـي  است دلگرمي و امیدواري براي حـال و آینـده  
هـاي   هـا و رحمـت   را داریم که خداوند کمک (33سوره انشراح) (39ي ضحي) سوره

دهـد و   را مـي  2.«فإَِنَ مَعَ الْعُسْرِ یسُْـرًا »ي  هاش را متذکر شده وعد بعدي در حق فرستاده
                                                

 .سانى استآ،پس مسلماً از پى دشوارى:  1( / 33. انشراح)2
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 باشـد  مـي  رسـالت  ابتـداي  هاي سال هاي نگراني و مشکلات با که درگیر از رسول اکرم

ا با صبر و تمرکز بیشـتر  ها ر خواهد که در طریق اخلاص و تمایل به سوي خدا رنج مي
 تحمل نماید:

 بِسّْمِ الِله الرَحمنِ الرَحيمِ»
  .أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
 .وَوَضَعْنَّا عَنّكَ وِزْرَكَ
  .الَذِي أَنقَضَّ ظَهْرَكَ
 .وَرَفَعْنَّا لَكَ ذِكْرَكَ 

 . فَإِنَ مَعَ الْعُسّْرِ يُسّْرًا
 .إِنَ مَعَ الْعُسّْرِ يُسّْرًا 

 .فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ 
 (2تا  2( / 33)انشراح)« .وَإِلَى رَبِكَ فَارْغَبْ
 ات را نگشودیم؟ )آیا براي تو سینه
 ات را فرو ننهادیم؟ و از تو سنگیني

 همان که پشت تو را کوفته بود.
 د نکردیم؟و یاد نامت را براي توبلن

 هر سختي آساني است. پس به راستي با
 هر سختي آساني است. و راستي با

 پس همین که فراغت یافتي باز خود را به پا دار.
 آور.(   سوي پروردگارت روي سره به و یک

 (ود طالقانيالله سیدمحم آیت« پرتوي از قرآن»)ترجمه از تفسیر 
ي  هـاي طفولیـت تـا آسـتانه     بیشتر یادآوري عنایات الهي در سال (39سوره ضحي)

اسـت. بـه    ناظر بر ایام دشوار و کمرشکن ابتداي رسالت (33بود. سوره انشراح) نبوت
شود که دلتنگي و کم ظرفیتي اشخاص یا عجـز و تـرس و تردیـد     صدر اشاره مي سعه
 2 کند. سازي مي ها را چاره مسائل و مشکلات و مخالفت در برخوردِ با، آنان

سنگین و سـهمگینِ   در انجام مأموریت، از این جهت بیش از کسان دیگر پیغمبران
کـه از شـنیدنِ    نماینـد. حضـرت موسـي)ع(    ت جوامع بشري احساس نگراني مـي هدای

                                                
 .72( / 26و نحل) 7( / 2، اعراف)27( / 22، هود)32( / 62. از جمله در قلم)2
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، بـه وحشـت آمـده    7« .إنِـَهُ طَغـَى   اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ»و ابلاغ دستور  2«إنَِنِي أنََا اللهُ»نداي 
 نماید: دید چنین درخواست مي مأموریت را بیش از توان و کلام خود مي

  .قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»
  .وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

 (72تا  71( / 75)طه)« .وَاحْلُلّْ عُقْدَةً مِن لِسَّانِي
 ام را فراخ و پرتوان ساز.  )پروردگارا سینه

 و کارم را آسان گردان. 
 و گره از زبانم بگشا.(

 پیام : که با ولي پیغمبر خاتم
 (2( / 36)علق)« .خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الَذِي»

 )بخوان به نام پروردگارت که آفریده است.(
کرده و عذر و اشکالي و امدادي پیش نکشیده است پس از چنـد مـاه یـا     قبول رسالت

فرسـا   رهـاي طاقـت  با، شود که اگر وسعت نظر و قدرت عمل یافتـه  او ابلاغ مي سالي به
در حقیقـت  ، اش بـالا گرفتـه اسـت    پشتش خم نشده و آوازه، برایش قابل تحمل گشته

نه اسـتعداد و امکانـات   ، دهنده و نگاهدارنده و بردارنده بوده است دست خدا گشایش
او یا حمایت و هدایت دیگران. بعد از این نیز سروري و ربوبیـت خداونـدي حـافظ و    

عنایـت   ي قـرآن  سوي خدا باید پیش برود. گویي کـه گوینـده   هادي او بوده و فقط به
دعــوت  و در مرحلــه دوم بــه -کــه محمــد اســت -اش دارد در مرحلــه اول بــه فرســتاده

هـا   سول چیـزي از سـرمایه  بگوید که شخص ر -است که جهان بشریت -شدگان آئین
مـردم همـراه نیـاورده صـرفاً پـرورده و      هاي محیط و  هاي خود و از دریافتي و فرآورده

و  نیـز کــه رســول اکــرم  آور خــدا اســت. شـاید چنــد مــاه فتـرت و تعطیــل وحــي   پیـام 
گوینـد بـراي شکسـته شـدن      را سخت پریشان کرده بوده است و مي اش خدیجه زوجه

سِـرّي و  ، گردیـده اسـت   نـازل  (39سوره ضحي)حالت اضطراب و انتظارِ آن حضرت 
و ایـن حقیقـت بـر     فوق مطلب است کار بوده خداوند عزیز حکیم خواسته منظوري در

 بـا ، ي الهـي در کـار نباشـد شـخص پیغمبـر     مهمگان مسجل شود که اگر وحـي و الهـا  
باشـد   به ساختن و آوردنِ حتي یک آیه نميقادر ، شعور و تلاش و تفکر و تمایل خود
                                                

 ...منم خدا که معبودى جز من نیست : ... 23( / 75. طه)2

 .برو که سر به طغیان برداشته است به سوى فرعون:  73( / 75. طه)7
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و قرآن منشأیي جز خدا از طریق وحي ندارد. کما آنکـه در جاهـاي دیگـر بـه جـن و      
 گوید اگر تمامتان هم جمع شوید نخواهید توانست مانند قرآن بیاورید: مي انس

ذَا الْقُرْآنِ لَاّ بِمِثْلِّ هَ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ»
 2«.يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا

 رسـول  براي هاي بعد نیز صحبت از ضیق صدر و شرح صدر در آیات دیگر و سال

 و روحـي  تقویـت  پایـداري و  منظـور  بـه ، رسـالت  مصائب و مشکلات با مواجهه در اکرم
دهـد کـه حبیـب خـود را از کیـد       مي اطمینان خداوند آید. مي میان به مکرر او امیدواري

دشمنان حفظ نماید. نه تنها محافظت در برابر آزارهاي شخصـي و قصـد جـانِ محمـد     
ب کتـا  و اهـل  مراقبت و مصونیت در برابر اغواهاي مشـرکین بلکه بیشتر و مهمتر از آن 

در ابـلاغ کامـل و خـالص کـلام     ، از عصمت و از خط اصـیل وحـي   و انحراف پیغمبر
ور از هرگونـه تعـارف و تأویـل    بـه د  به سال هشتم بعثت (22خداوند. در سوره اسراء)

 شود: گفته مي
الَذِي أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَّا غَيْرَهُ وَإِذًا  وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُّونَكَ عَنِ»

  .لَاّتَخَذُوكَ خَلِيلًا
  .تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَوْلَاّ أَن ثَبَتْنَّاكَ لَقَدْ كِدتَ
  .وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ لَاّ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَّا نَصِيًرا إِذاً لَأَذَقْنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ

الَأرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنّْهَا وَإِذًا لَاّ يَلْبَثُونَ  سّْتَفِزُونَكَ مِنَوَإِن كَادُواْ لَيَ
 (26تا  29( / 22)اسراء)« .خِلافَكَ إِلَاّ قَلِيلًا

یم در معرض ا کرده که نزدیک بود تو را از آنچه بر تو وحي درستي )و به
فتنه قرار داده منحرف نمایند تا غیر از آن بر ما افترا بزني و در این 

  .صورت تو را دوست صمیمي بگیرند
که تو را ثابت و استوار ساختیم هر آینه نزدیک بود مختصري و اگر نبود

  .سوي آنها میل نمایي به
تو  بهچندان در مرگ  در زندگي و دو چندان هر آینه دو ما صورت ایندر
  .یافتي نمي یاوري و یار ما برابر در خودت براي آن از پس و چشاندیم مي

 و دیارت( بلغزانند تا  و به درستي که نزدیک بود هر آینه تو را از زمین )

                                                
هرگز موفق ،را ارائه کنند نآهمداستان شوند تا شبیه این قر بگو: اگر انس و جن:  22( / 22ء). اسرا2

 .نخواهند شد و هر چند که پشتیبان یکدیگر باشند
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از آنجا بیرونت کنند. و در این صورت پس از تو جز مدت کوتاهي 
 ماندند.( باقي نمي

زند که  مي احتمال و اتهام کننده ساز و طرح فرضیهسینه هر  رد به دست قرآن
، طور خودآگاه یا ناخودآگاه از طریق تفکر خواسته باشد انشاء و تدوین قرآن را به

 گوید: دهد. قاطعانه مي نسبت دیگر فرد یا پیغمبر شخص به، یا تقلید تعلیم
هُ الُله إِلَا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَّ يُكَلِمَ  كَانَ لِبَشَرٍ أَن  مَا وَ»

  .رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ
نَا مَا كُنّتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا رُوحًا مِنْ أَمْرِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ

الْإِيَمانُ وَلَكِن جَعَلْنَّاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي 
  .سّْتَقِيمٍإِلَى صِرَاطٍ مُ

وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَهِ  صِرَاطِ اللَهِ الَذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 (19تا  12( / 37)شوري)« .تَصِيُر الأمُورُ

یا از پس پرده  )و هیچ بشري را نرسد )یا نتواند( که خدا جز از راه وحي
که  اذن او آنچه را ن گوید. یا آنکه رسولي را اعزام دارد تا بهاو سخ با

 که او والا مقام و خردمند فرزانه است.  خواهان است وحي نماید همانا
تو ، کردیم و این چنین بر تو روحي از امر و اراده خودمان وحي

ان را کتاب را بداني چیست و نه ایم نبودي)یا توان آن را نداشتي( که نه
ولکن آن را نوري گردانیدیم که بدان وسیله هر که را از بندگانمان 

درستي که تو مسلماً به راه مستقیم  نمائیم و به خواهیم هدایت مي مي
 کني.  )خدا( هدایت مي

و متوجه  است او آن از است نزمی و ها آسمان در آنچه که خدایي راه
 گردند.( شوند و مي ها در جهت او انجام مي ریانباشیدکه کارها و ج

کنـد.   است جلب توجه مي پیغمبر خطاب شده و نکته در این مجموعه آیات که بهد
کـه   نوري ما هستیم که به هر کس بخواهیم با، دهي یکي اینکه هدایت را تو انجام نمي

تـو بـه عنـوان     و و مأموریـت نمائیم. دوم اینکـه کـا ر ت ـ   ایم هدایتش مي دست تو داده به
کـه بازگشـت و    همانجـا اسـت   سوي ما و بـه  هدایت سر راست و صحیح مردم به پیغمبر

 نه براي تنظیم و تمشیت کارهاي دنیایي مردم.، آن سمت است چیز به شدنِ همه
 معاصـرین پیغمبـر  ها خلاف واقع و قابل تردید باشد  اگر بنا بود این تذکر و تصریح

 کردنـد  مي تکذیب نشان و نام آن را با، کافر و چه چه مؤمن، قرآن و حاضرین در نزول
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 از ایمـان  و اعتقـاد  سـلب  اصـلاً  شـد.  ثبـت مـي   قرآن خود در و تاریخ در اثرش مسلماً و
ي احتمالات و اتهامات و  آمد. قرآن با توجه به همه مي عمل به پیغمبر خود از و مؤمنین

محصول فکر پیغمبر بـودن قـرآن   ، ادعاي اینکه قرآن ساخته و بافته یا دیکته شده باشد
کتابــت  قرائــت و تــو گویــد مــي صــریحاً ردکــرده و منشــأ بشــري داشــتن آن را علنــاً و

، بخواني یا املاء کسي را یادداشت کرده باشـي  دانستي تا آیات قرآن را در کتابي نمي
 صورت علم دروني در وجود تو وارد شده است. بلکه اینها آیاتِ بیّناتي است که به

سـابقه بـدون    کتـاب بـي   نماید که خود این امر یا پدیـده کـه چنـین    سپس اضافه مي
وانـده شـود و محتـوي    ات بر آنهـا خ  گذشته گواهي چهل سال عمر تعلیم و تلقین و به 
اي است بـر خـدایي بـودن و غیربشـري      است و آیه و نشانه معجزه، رحمت و پند باشد

 بودن آن. به قول شاعر:  
 «.آفتاب آمد دلیل آفتاب»

 :2خوانیم چنین مي (73در سوره عنکبوت)
 .لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ذًاتَخُطُهُ بِيَمِينِّكَ إِوَلَا كِتَابٍ  مِنقَبْلِهِ وَمَا كُنّتَ تَتْلُو مِن»

 الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَّا إِلَا صُدُورِ بَلّْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَّاتٌ فِي
  .مُونَالظَالِ

مِن رَبِهِ قُلّْ إِنَمَا الْآيَاتُ عِنّدَ اللَهِ وَإِنَمَا أَنَا  وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
  .نَذِيرٌ مُبِيٌن

لَرَحْمَةً  الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَّا عَلَيْكَ
 (12تا 32( / 73)عنکبوت) «.يُؤْمِنُّونَ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ

)و چنین نبود که قبلاً کتابي خوانده یا به دستت نوشته باشي کـه در ایـن   
 نمودند.   کنندگان شک و تردید مي صورت ابطال

کـه   هاي کسـاني  سینه در است آشکاري و روشن هاي آیه این)کتاب( بلکه
و مخالفین حق( کسي  )و منکرین ها آنها علم داده شده است و جز ظالم به

 نماید.   انکار آیات را نمي
 نشده   نازل از ناحیه پروردگارش  و معجزاتي  آیات  چرا بر او  و گفتند 

                                                
و جاهاي  26( / 25یونس) ،259( / 26، نحل)6و  1( / 71هاي: فرقان) . در همین زمینه اشاراتي در سوره2

 آمده است. دیگر قرآن
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 تنها در نزد خدا بوده )و از ناحیه خدا صـادر  است بگو آیات و معجزات

 باشم.  ي آشکار مي من فقط هشداردهنده و بیم دهنده و شود( مي
ایـم   کتاب را نـازل کـرده   بینند ما بر تو آیا براي آنها کافي نیست اینکه مي

ه در این امر به یقین رحمت و پند درستي ک  شود به که بر آنها خوانده مي
 آورند وجود دارد.(  براي قومي که ایمان مي

از یک طرف اِلقاء و الهامِ انحصاريِ کتاب را از ناحیه خدا و خارج از  قرآن
شود اغوا و  نماید که اجازه داده نمي دخالت غیرخدا و خود رسول دانسته اخطار مي

ایم  فرماید که ما قرآن را فرستاده خنه نماید و صریحاً ميانحراف و اختلاطي در آن ر
 کنیم. و خودمان آن را حفاظت مي

 (3( / 21)حجر).« وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَّا الذِكْرَ»
ایم و به یقین خود ما حافظ آن  زل کردهدرستي که خود ما ذکر را نا )به

 هستیم.(
شود  دلداري و خاطرجمعي داده مي پیغمبر رهگذرهاي عدیده به در دیگر طرف از
 :مثلاً در و حفظ خدا است. امان در بدخواهان و جان و جسم او نیز از شر مشرکینکه 

 ( 62( / 1)مائده)« وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»
 نماید...( )... و خداوند تو را از دست مردم محافظت مي

 « للّهِ وَكِيلًابِا  وَكَفَىاللّهِ يُبَيِتُونَ فَأَعْرِضْ عَنّْهُمْ وَتَوَكَلّْ عَلَى»
 (22( / 3)نساء)

نظر کرده توکل بر خدا بنما و کافي است که  )... از آنها اعراض و صرف
 خدا مراقب و محافظ تو باشد.(

 (32( / 99)احزاب)« .هِ وَكِيلًاوَكَفَى بِاللَ وَدَعّْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلّْ عَلَى اللَهِ»
کافي است  اعتنا بوده بر خدا توکل بنما و )...آزار آنها را واگذار و بي

 که خدا مراقب و نگهبان تو باشد(

 (31( / 21)حجر)« .إِنَا كَفَيْنَّاكَ الْمُسّْتَهْزِئِيَن»
 نمائیم.( مي کفایتو حفاظت کنندگاناستهزا دست از را تو )ما

اشعار ذیل  (33در ذیل سوره انشراح) «پرتوي از قرآن»در تفسیر  مرحوم طالقاني
م و اکر آورده است که بیشتر ناظر به بعد از رحلت نبي از مثنوي مولوي، ظاهراً، را
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ي  تحققِ وعده و تواند تعبیر دست خدا بوده مي و حفاظت مکتب او به استمرار رسالت
 آیه شریفه تلقي شود: تعالي در این قاطع حق

وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ  هُوَ الَذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بِالْهُدَى»
 (99( / 3وبه))ت« .وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

هدایت و دین حق اعزام داشت تا  )او است کسي که رسول خود را با
را  هاي جهان( داشته باشد. اگر چه مشرکین بر کل دین )و آئین اشراف

 ناخوشایند آید.(
 

ــم   ــالم رافع ــدر دو ع ــو را ان ــن ت  م
ــي   ــزون م ــت را روز اف ــنم رونق  ک

 منبــر و محــراب ســازم بَهــر تــو    
ــاق را   ــنم آفـ ــر کـ ــاره بـ ــن منـ  مـ
ــد و جــاه  ــت شــهرها گیرن  چاکران

ــت  ــا قیامـ ــم   تـ ــاقیش داریـ ــابـ  مـ
 همچون عصـا  را تو  مر قرآن هست

 اي تــو اگــر در زیــر خــاکي خفتــه
  

ــم   ــدیثت دافعــ ــان را از حــ  طاغیــ
 نـــام تـــو بـــر زرّ و بـــر نقـــره زنـــم
ــو   ــت قهــر مــن شــد قهــر ت  در محب
 کــور گــردانم دو چشــم عــاق را   
 دین تـو گیـرد ز مـا هـي تـا بـه مـاه       
 تو مپرس از نسخ دین اي مصـطفي 

ــد چـــون ــا کفرهـــا را درکَنـَ  اژدهـ
 اي گفته چون عصایش دان تو آنچه

  

  *   *   * 

 ها و تصریحاتي که در این بند آوردیم بیشتر مأخوذ از کتاب و کلام خـدا بـا   اعلام
بود که البتـه سـند و گـواهي دسـت اول و اصـلي اسـت ولـي         و مؤمنین اقوال مفسرین

 و ي نیـز استشـهاد  س ـشنا هـاي خـارجيِ جامعـه    اریخي و واقعیـت براي آنکه از جهـت ت ـ 
گـردیم تـا    برمـي « ولادت تـا نبـوت   »دنبالـه بحـث تـاریخي     باشد به شده مطلب استنباط

زمـاني و مکـاني مربوطـه مطالعـه      را در ظرف ي سازنده بعثت رسول اکرم عواملِ زنده
 کرده باشیم.

اززادگاهشفراگرفتهاستآنچهرسولاكرم
عنایت به زادگاه و ، به عنوان بازگوکننده ظرف زماني و مکاني بعثت پیغمبر قرآن

سوگند به آن شهر  (35ه در سوره بلد)است نیز داشت محیط نشو و نماي او که مکه
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هم ، اشاره به مشهودات و با استفاده از خاطرات او و گروندگان اولیه خورد. با مي
کند و هم خالي  ا را بیان ميه اي از فطرت و سرگذشت انسان اي یا خلاصه گوشه

ساخته  آشکار را رسول از عوامل تعلیم و تربیت لازم بودن مکان ولادت و نبوت
 آن روز مکه که مالداري و زندگي مصرفي تجملي در جامعه اي نیروي جاذبه به

 نماید. بخش اول سوره چنین است: داشته است اشاره مي
  بِسّْمِ الِله الرَحمنِ الرَحيمِ»

 .ذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِّمُ بِهَ
 . وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

 . وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ
 . لَقَدْ خَلَقْنَّا الْإِنسَّانَ فِي كَبَدٍ

  .أَيَحْسَّبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
  .يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

 (2تا  2( / 35)بلد)« .أَيَحْسَّبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ
 )نه چنین است و سوگند به این شهر. 

 در این شهر داري. ، یا حلول، در حالي که تو اقامت و ریشه
 و سوگند به هر زاینده و به آنچه بزاید. 

 به راستي آدمي را در میان رنج آفریدیم. 
 هیچ کس بر او توانایي ندارد؟  کنید که آیا گمان مي

 ام.  اي به باد داده گوید مال انباشته مي
 بیند؟( کنید که او را هرگز کسي نمي آیا گمان مي

 و معمولًا استشـهاد و اسـتناد بـه آثـار طبیعـت و مشـهودات زنـدگي        هاي قرآن قسم
شود کـه در نـزد    رده ميآو نمونه صورت به هایي پدیده یا موجودات غالباً، است اجتماع

ي تمثیـل   یا بتواند وسـیله ، معلوم و مسلم بوده غیرقابل انکار باشد شنونده و خود پیغمبر
زادگاه پیغمبر و مرکـز فعالیـت و پـرورش او تـا      و باعثِ تنبّه بشود. در اینجا خداوند به

اي کـه از   اطـلاع و تجربـه   گیرد تـا بـا   قسم خورده خود رسول را شاهد مي زمان بعثت
ــه  ــدها و تشــکیل جامع ــر زاد و ول ــاظر ب ــاري دارد و ن ــاي گرفت ــان و   ه ــاگون همگ گون

ــختي ــردم  س ــاي م ــي، ه ــي   عل ــروت و ب ــع ث ــم تجم ــدوباري رغ ــاي در مصــرف و   بن ه
اسـتفاده تربیـت و   ، آگـاه اسـت   باشد و از غرور و غفلـت آن قـوم   ها مي گذراني خوش
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 انسـاني  روابـط  و زنـدگي  صـعوبت  پـر  راه هاي گردنه به توجه با، هدایت برایشان بنماید

 و ایمـاني  امت خط در را کرده آنان گوشزد تعهدات خانوادگي و اجتماعي را، ابتدایي
که مستحق آتـش  اندیش را کج روان چپ و خوشبخت روندگان راست بیندازد. برادري
 هستند معرفي نماید. خدوز

هایآموزشوآزمايشسال
ي عظـیم خـود زیـر     خبـر از آینـده   کـس و بـي   از هشت سـالگي کـه ایـن نوجـوان بـي     

سـایر   نان و نواي فراوان )در مقایسه با محترم مهربان ولي بي سرپرستي ابوطالب عموي
کـه بـراي    تـا سـن چهـل سـالگي    ، گیرد ( قرار ميمال اندوزبرادران و مخصوصاً عباس 

، دوران خودسـاختن محمـد و خـود شناسـاندن او اسـت      شـود  مـي  برانگیختـه  پیغمبـري 
و  در کلـده  براهیمو نه ا، و مدین در مصر پیامبري موسي دوراني نه چون روزگار پیش

 . عَلَي نَبِیِنا وَ عَلیَْهمُِ السَلامَُ.و حجاز فلسطین
 از هـاي خـدادادي و   نعمـت  از محـروم  ولـي  اسـت  مـادر  و یتـیم از پـدر  ، اگر محمد

هوشـیاري و پـاکي    و نجابـت  بـه  پـي  ابوطالـب  هـرکس  زا قبـل  نبـوده  حمایت و محبت
 دارد. برد و او را بیش از فرزندان خود دوست مي طینتش مي

مـي   رهسـپار شـام   شـده  خارج خود زادگاه از عمو همراه محمد، سالگي دوازده در
آشـنایي پیـدا کـرده     تجـارت  کاروان و مسافرت و با بازار و با، گردد. در این حرکت

بینــد. بــر  و مــردم گونــاگوني را مــي، هــاي ام القــري تــر از شــهر و بیابــان دنیــاي وســیع
آنها  راجع به توصیف و تذکرهایي  که بعداً، ي و دیار ثمودالقر وادي، نهاي مدی خرابه

جلـوه  ، م و پـر نعمـت شـامات   هـاي خـر   کنـد. باغسـتان   گذر مي ، و مردمش باید بشنود
رش را از نظ ـ فطائ هاي و باغ مکه اطراف آتشفشانيِ ي احجار هاي سیه چرده کوهستان

هـاي پیغمبـري را در    اند نشانه کند که نوشته برخورد کوتاهي مي ابرد. با راهب بحُِیر مي
نـام و   برحذرش دارنـد. احتمـالاً در شـام    او دیده توصیه کرده است از یهودیان سوریه

 را از پیشـوایان یهـودي و مسـیحي    بـا عیسـویان   و مبارزه زرتشتیان نشان کتب آسماني
رسـاند ولـي عـلاوه بـر دنیـاگردي ایـن        نمـي  سودي به ابوطالـب  شنیده است. سفر شام
دهد که لازمه تـلاش و تجـارت ممکـن اسـت زحمـت و       ش ميا درس را به برادرزاده

 زیان هم باشد.
اي از  که آمیـزه  و بازار عکاظ خانه کعبه و چند سال آشنایي با در مراجعت به مکه

ــادت ــت  تجــارت، عب ــوده فعالی ــاي صــلح و فصــاحت ب ــ ه ــاعي جویان ــدني و اجتم ه م
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محمد پانزده بیست سـاله نـاظر و حاضـر در    ، شده است هموطنانش در آنها خلاصه مي
م واقع شـده اسـت نـامش را    هاي حرا شود که چون در ماه مي داخلي قبائل یک جنگ
 اند. گزارده جنگ فجار

بـوده اسـت    منـد قیـادت کـاروان نعمـان بـن منـذر       که علاقـه  صي از قبیله کنانشخ
خـود در ایـن معاملـه را کـه توفیـق       م را بجا نیاورد. رقیب هـوازني هاي حرا حرمت ماه

رساند. جنگـي میـان قـریش و     قتل مي به، کرده است ا پیداکاروان ر عقد قرارداد قیادت
 کنـد و آخرالامـر قـریش    گیرد که پنج سال در فصل حج ادامـه پیـدا مـي    درمي هوازن
نقـل   پردازد. بعـدها از قـول رسـول اکـرم     غرامت مي بهاي بیست نفر را به هوازن خون
 اند که فرموده است:   کرده

عموهایم حاضر بودم و چند تیر انداختم و از این  با من در آن جنگ»
 2«کار پشیمان نیستم.

بـه جریـان مقابـل آن و مشـارکت     ، فجـار  به دنبال جنگ، در شرح حال این دوران
جمعـي و   خـوریم. پیمـاني دسـته    برمـي « خلـف الفضـول  »در ، رسـالت جوان کـارآموز  

، بعـد مغـرب زمـین    دوازده قـرن  جمعیت حقوق بشرِ ایصلیب سرخ  شبیه به، دولتي غیر
بـراي   ي قـریش  انـدیش و مسـالمت پیشـه    زرگـان فهمیـده و مصـلحت    که چند تن از ب

بعـدها از حضـور خـویش در آن پیمـان      پشتیباني از مظلومان بسته بودند و رسول اکرم
 7 کرد. خوشنودي مي

 هـایي چـون   تفعالی ـ در و خـود  هموطنـان  اجتمـاع  و احـوال  در اگر، جوانمرد محمد

بـوده   خـانواده اشـراف   بـه  متعلـق  و داشته مشارکت و حضور فضول پیمان و فجار جنگ
آداب عبـادي  نـه در  ، ن و تأییـد بسـیاري از خاورشناسـان   نویسـا  گفته سیره است ولي به

هاي عیاشي آنان رغبت و مشـارکت نداشـته اسـت. در حـالي      و نه در سرگرمي قریش
هاي شراب و قمار از اشتغالات متداول و مجـاز محسـوب    که گذران وقت و سرگرمي

 گردیده است. مي
 ل از نبـوت هاي قب گرامي در سال اشتغال یا سرگرمي متداول و معقول براي پیغمبر

ــباني  ــریف ش ــغل ش ــه    ش ــردم مک ــود و م ــان خ ــفندان کس ــراي گوس ــم   ب ــه ه ــود ک ب
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 شـد و هـم مشـابهتي بـا     مـي  ي نان و زندگي به جبـران تنگدسـتي ابوطالـب    کننده تأمین
هـم  ، با چوپانيِ چارپایان گشت. انسان محسوب مي و داوود پیشینیان خود یعني موسي
هـم ارتبـاط و آشـنایي بـا زمـین و      ، نمایـد  هاي خـدادادي مـي   کسب حلال از فرآورده

 نماید. کند و هم تبادل خدمت به مردم را تمرین مي آسمان و حیوانات پیدا مي
کـه   نماید. در محیطي وجو مي بیش از اینها براي برادرزاده دلبند جست اما ابوطالب

، آوري در برابر غارتگري و جنـگ ، ي دو منبع شرافتمند زندگيدار و سرمایه دامداري
نظر ابوطالـب بـراي کسـي کـه سـرمایه و       سودآورترین کار به، شده است محسوب مي

  و چون شنیده بود که خدیجـه ، آمد مي خدمت در کار تجارت، شخصي ندارددرآمد 
اي را اجیـر   هاي خود مـردان کارکشـته   براي کار و کاروان، ي تجارت پیشه بانوي بیوه

مراجعـه بـه زن شـرافتمند    ، سـاله  71کسب نظر و رضایت بـرادرزاده   با، کرده است مي
گـردد.   نماید و پیشنهادش بـا اسـتقبال و امیـدواري مواجـه مـي      امن چهل ساله ميپاکد

درسـتي و  ، اندام است با اثبـات کـارداني   محمد که اینک جوان برومند خوشنام خوش
رسـد و هـم صـاحب همسـري      هم به فراخي معیشت و رفاه در زندگي مـي ، شایستگي

 گردد که سراپا صمیمت و حرمت و خدمت است. مي
، تـا بعثـت رسـول اکــرم   ، سـال دوران تشـکیل خـانواده و فعالیـت در جامعــه     21از 

در آن شـود کـه    و خدمت و شناخت در شـهري مـي   قسمت اول آن مصروف تجارت
ي  نیـز ثمـره   2.«وَالـِدٍ ومَـَا وَلـَدَ    وَ»لحاظ تحقیق و تجربه سوگند  کند. به پیدا مي« حلول»

عبـدالله و  ، هـاي قاسـم   نـام  سه پسر است و چهار دختـر. سـه پسـر بـه    ، خدیجه ازدواجِ با
بلوغ فوت کرده مصیبت فراق و داغدار شدن خـانواده ابـتلاء    قبل از رسیدن به، ابراهیم
آینـده کـه    یشي است که خود در تجربه و تربیت ابوین و در سـازندگي پیغمبـر  و آزما

، هـاي زینـب   ي صبر و تسلیم باشد نقش مؤثر دارد. چهار دختر پیغمبر بـه نـام   باید اسوه
کـه   )س(اطمـه نماینـد ولـي فقـط حضـرت ف     ه همگي ازدواج ميکلثوم و فاطم ام، رقیه
آیـد یگانـه فرزنـد مانـدگار و وارث      درمـي  الـب امیرالمـؤمنین)ع(  ط ابـي   بن عقد علي به

 گردد. مي رسول اکرم
 بعثـت  از این قسمتِ از دورانِ قبـل لحاظ نقش یا خدماتِ اجتماعيِ ثبت شده در  به

باشـد.   مي تجدید ساختمان کعبه در حضرت آن و حکمیت دخالت ذکري قابل ي واقعه
داي بـراي پرسـتش خ ـ   و اسـمعیل  داستان از این قرار است که بناي یادگـاري ابـراهیم  

                                                
 .وردآو فرزندى که به وجود  و سوگند به پدرى ]بزرگ[:  9( / 35. بلد)2
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شده بـوده اسـت در اثـر جریـان سـیل       عرب و زیارتگاه قبائل مشترک یگانه که بتخانه
گـذارد. در میـان رؤسـاي قبائـل بـر سـر تعمیـر خانـه رقابـت و سـتیزه            رو به ویراني مي

یـک دیـوار را    لـه حاضـر در مکـه   گذارنـد هـر یـک از چهـار قبی     گیرد. قرار مي درمي
 اسـت  نبوده پاره چهار  به تقسیم قابل که حجرالاسود نوسازي بنمایند. براي جاگذاري

مـرد سـالخورده و شـریف نظـر      شود. ابوامُیّه مخرومي جنجال از سر گرفته مي و جدال
 یـا  . دست تصادف2از درِ صفا درآید به حکمیت قبول کنند دهد اولین کسي را که مي

نمایـد.   گشـاي معرکـه مـي    مشـکل  اسـت  «امین محمد» که را رسالت نامزد مشیت دست
گذارد و از رؤساي چهـار   اي مي حضرت پس از استماع قضیه سنگ را در میان پارچه

ن را گرفته نزدیک بنا بیاورند و او آن را در سـر  خواهد هر کدام یک طرف آ قبیله مي
 ي از در موسوم به صفا کارساز صـلح  داخل شونده، این ترتیب دهد. به جایش قرار مي

 گردید. و صفا در میان قوم عرب
. بـود  گیريِ حضـرت از مـردم و محـیط مکـه     قسمت دوم و کوتاه این دوران کناره

 و بزرگـان  از عادت معمـول بعضـي   بنا به، ن و شناخته شده محبوبامی محمد معروف به
 غـار حـرا   هاي آخـر ایـن دوران بـه    سال رمضانِ هاي ماه در خصوص به و گاه گاه ، نیکان

 دور بـه  و ت زندگيرفت تا فارغ از زن و فرزند و اشتغالا کیلومتري شهر مي 6واقع در 

 اوقـات  گاهي گیريِ گوشه این در نماید. خلوت خود پرداخته با اعتکاف و مردم به قوم از

 خواسـته  مـي  چـه  و کـرده  مـي  چه، اندیشیده مي چه به ناخودآگاه پیامبري نامزد، طولاني

چیــز روشـني در دســت نـداریم. آنچــه    آیــات قـرآن و از  هــاي پیغمبـر  ازگفتـه ، اسـت 
آید از مقوله حدس و حساب بوده قیـاس و   نظر مي اند به اند و نوشته نظران گفته صاحب
 کرده باشند. و تدارک بعثت داوري براي توجیه نبوت پیش

تاروپودرسالت
 و بـدبینان سـابق و مسـاعد نگـرانِ قـرون اخیـر       از اعم، خارجي محققین و اسانشنرخاو

رویـدادهاي چهـل سـال     ي دربـاره ، مسـلمان  متفکرین و نویسندگان از بعضي همچنین
، تجـارت ، مسافرت ،خصوص سي سالي که شامل اقامت و به قبل از بعثت رسول اکرم

هـاي   اظهارات و اسـتدلال ، باشد هاي اجتماعي و غارنشیني نهایي مي فعالیت، مزاوجت
زعـم آنهـا    و رسـالتي را کـه بـه    هـاي نبـوت   اند سـرنخ  اند. بدبینان خواسته کرده مختلف
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در ، اخته و پرداختـه اسـت  خـود بسـته و آیـات و احکـامي راکـه س ـ      به حضرت محمد
 مکتسـبات  در طـورکلي  بـه  و مکاشـفات ، تفکـرات ، مشـاهدات ، مـراودات ، هـا  ملاقـات 

گـر کـه    بینان خارجي و معتقدین توجیه ها یا نبوع او بیایند. خوش زندگي و در زرنگي
ــتند    ــدد هس ــا متج ــد ی ــاً مقل ــا  2احیان ــایع و در برخورده ــایع و، در آن وق  در در آن وق

بیننـد و   را مـي  حضـرت  بعثـت  مقدماتِ و محرکات، ها بیداري، ها تبرداش، برخوردها
ي متفکـرین و کاشـفین و    مانند همـه ، دهند و نبوت را سراغ مي مقدمات و مباني وحي

معلـول و   کننـد کـه گـویي رسـالت رسـول اکـرم       مخترعین جهان طوري وانمـود مـي  
انـذار و   شـرایط زمـان و مکـان بعثـت و تمایـل و تولیـدات شخصـي او بـوده         محصول
هایي نیز از آستان ربوبیت دریافت کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب و منطقـاً مکتـب         الهام

ــوغ   ــلاي اصــالت و نب ــي صــحت و محمــدي در حــد اع ــد م ــائل جوابگــوي توان  و مس
آنجاهـا   هایي باشدکه به و ملت ه اعرابیا مشاب همزمان پیغمبر مردم و محیط موضوعات

 کوتاه داشته است. رفت و آمدهاي
طـور   در اینکه مرد پاک سرشت سرشار از استعداد و احساسات چون محمد که بـه 

دات و مشـاه ، باشـد  مي در تاریخ بشریت ترین رسالت و بزرگ ناخودآگاه نامزد نبوت
و جویـاي حـق    هاي زمان خود خواهان هایي داشته و مانند حنیف برخوردها و برداشت

                                                
« روزگار چوپاني»در  ایم مثلاً ،که از کتاب او استفاده کرده. و از آن جمله دکتر محمد حسنین هیکل2

 : نویسد مي حضرت
کرد اشتغال وي به گوسفند چراني  چیزي که بیشتر از همه او را به تفکر و تأمل وادار مي»

بـود... چوپــان هوشــیار هنگــام روز در فضـاي وســیع و آزاد و هنگــام شــب در ســتارگان   
رود و  آورد. در این جوامع مرموز فرو مي دست مي اي براي تفکر و تأمل به درخشان زمینه

گیتي را پیدا کنـد و   را ببیند و در مظاهر مختلف طبیعت راز خلقت خواهد ماوراي آن مي
 «بیند... جهان متصل مي اگر هوشیار و خردمند باشد خویش را با

 نویسد:  نیز مي ي ریاضت و عبادت در غار حرا درباره
وصول به معرفت که  براي راهي و بود... تهیاف تفکر به اشتغال وسیله بهترین را کار این محمد»

کرد... دور از هیاهوي مردم و غوغاي زندگي  شد جستجو مي دائماً اشتیاقش بدان بیشتر مي
جست... زیرا آنچه در اطراف خود و در زندگاني مردم دیده بـود حقیقـت    حقیقت را مي

ن هـاي مسـیحیا   ن و کتابهاي یهودیا نبود... در جستجوي حقیقت بود اما آن را در داستان
جست بلکه در این جهان وسیع، در آسمان صاف، در ستارگان درخشان... در دریـا و   نمي

وجود ارتباط داشت و در دایره وسیع وحدت و  امواج مرموز آن، در اینها چیزهایي که با
کـرد و بـراي ادراک آن در اوقـات     وجو مي قت عالي را جستگرفت، حقی خود جاي مي
 «آشنا شود... داد تا حجاب ظلمت را بدَِرَد و با راز خلقت خویش را اوج مي خلوت،روح
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 و عمیقانـه  بررسـي  از خـود راه داد ولـي   بوده اسـت شـکي نبایـد بـه     حقیقت و و عدالت
آیـد. مسـلماً آن حرکـات و     هـا چیـز دیگـري برمـي     طرفانه وقایع و دریافـت  بي استنتاج

بسـیار   خـاتم الانبیـاء   ي ولادت تا نبوت سي و دو ساله تا چهل سالهحالات و مبادلات 
 اســت. بـوده  شـده  حسـاب  و متنـوع  انگیـزي  شـگفت  طـور  بـه  آموزنـده و در نـوع خـود   

و شـئون انسـاني سـرزده و سـر در     تقریباً به هر دري از شقوق زنـدگي   عبدالله محمدبن
شـباني و  ، دري و دربـه  اي چون یتیمي هاي گسترده در زمینه، آفاق و انفس کرده است

شهرنشـیني و  ، و صـلح  جنـگ ، ازدواج و پـدري ، بازرگاني و دنیـاگردي ، گردي بیابان
شده است ولي وقتي تـک تـک آنهـا و     وارده -منهاي مدرسه و شاگردي -داري مردم

هـاي   تواننـد ماننـد دوره دیـدن    بینیم کـه حـداکثر مـي    نگریم مي مدت برخوردها را مي
یـا داوطلبـان    هاي بیش از تخصص باشد که دانشجویان پزشـکي  عمومي و کارآموزي

ي  ي رشـته  کنند. دانشـجوي ناخواسـته   طي ميهاي تعلیماتي جدید  در سیستم مهندسي
بـر مبنـاي مشـاهده و     طور ناخودگاه پیروي از ملت ابراهیم اش به نبوت ما نیز که برنامه

تجربه و استدلال خواهد بود و قرار است از میانِ عامیانِ چون خود برانگیخته گردیـده  
شناخت روحیـات و کیفیـات    با، مردم برخواند ه را بههاي گذشت آیات خدا و آثار امت

و  هـاي حکمـت   کتاب خدا و مبدأ و مقصد دنیا را تعلیم دهـد و روش  ، شان کند تزکیه
نگاري باشد که به مکتب نرفته مسـئله آمـوز   »طور خلاصه  راه راست را نشان دهد و به

بایستي به صـفت بشـري و    اي مي ي شایسته و بایسته دد. چنین برگزیدهگر« صد مدرس
را لازم و کـافي پیمـوده آمـاده     هاي مقدماتي آزمایشي چهار برنامه بعثت دوره« مِنکمُ»

زد. ایـن  ا بپـردا ه ـ گردیده باشد تا به تلاوت و تزکیـه و تعلـیم انسـان   « مِنّي»براي مرحله 
سـیرتحول لفظـي و   »کـه   طـوري  بـه ، روش تدریج و تمرین و تکامل حتي بعد از بعثت

هــا و  ادامــه داشــته اســت. از ســرمایه ، دهــد نشــان مــي 2«موضــوعي و محتــوایي قــرآن
بـیش از زمینـه و آمـادگي پـذیرش      عمل آمده ولي چیزي هاي بشري استفاده به تمرین
همچون گراموفون یک دستگاه ثبـت کننـده و    به قول درمنگام محمدبن عبدالله، نبوده

ي صد درصد صـادق و بـا وفـا بـوده اسـت و در قـرآن کمتـرین کـلام و          بازگو کننده
 حرف و نظر از خود نیافریده و نیاورده است.

                                                
« سیر تحول لفظي قرآن»عناوین  که با  ي مؤلف فقید به سه بخش اصلي تحقیقات قرآني است . اشاره2

اند.  انجام رسانیده به 2962 سال در «قرآن محتوایي سیرتحول» و 2933سال در «قرآن موضوعي سیرتحول»و
توسط  2926در سال  7و 2سیرتحول قرآن » انعنو با و رآثا ي مجموعه 29و27این آثار در جلدهاي
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شرکت سهامي انتشار
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تار و پودهـایي بـوده   ، تهاي ولادت تا بعث ها و اندیشه کرده، ها شنیده، ها دیده تمام
را متناسـب و مهیـا   ، صلي الله علیه و آلـه ، است که کیفیت و شخصیت محمد مصطفي

، را یا شمایلي که بایـد خـدا و آخـرت    کرده است. تار و پود قالي مي براي نقش نبوت
 رسـالت  «مـِنْکم » ي بشري یـا  خالي از کمترین خطا و خیال ترسیم و اراده نماید و جنبه

ت اسـت.  هاي فطري ولادت تا بعث چهل سال پرورش و آزمایش و آموزش، باشد الهي
 اي برجســته نقــوش و صــاف خطــوط )یا عتــرتِ( محمــديقــرآن و ســنت کــه حــالي در

 تصویر و تجسم یافته است. کلام:  ، روي آن تار و پود، ي وحي دست یگانه که به است
 (3( / 19)نجم)« .إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى»

 شود.( مي )آن نیست جز وحیي که وحي

 ي خدا را : تنزل و تنیزیل یافته برگزیده« مِني»از آستان ربوبیت 
 (1( / 19)نجم)« .عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى»
 است.( داده آموزش سهمگین توان پرُ نیروهایي با (شتهرا)فر )او

 تا مرز :
 (3( / 19)نجم)« .فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»

 .(اش تا خدا( به اندازه دو کمان یا کمتر بود )پس )فاصله

 و مردم از حدّ: لک نخواسته است که براي امت مؤمنیناذ مع، بالا بُرده
 .شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَّاكَ»

 (36و 31(/ 99)احزاب).«مُنِّيًرا اسِرَاجًوَ الِله بِإِذْنِهِ إِلَى وَدَاعِيًا
بشارت ، بدان که ما تو را فرستادیم تا شاهد و نمونه بوده )اي پیغمبر

 دهنده و بیم دهنده باشي. 
یابي  افکن)براي راه  او و چراغ پرتواذن  سوي خدا به کننده به و دعوت
 مردم(.(

خـدایي آنـان بشـود.     کند و مانع خلافـت  ا سلب اختیار و آزاديه جلوتر رفته از انسان
داشـت مسـلماً بـراي     از ناحیه غیرخـدا مـي   بود یا مأموریت محمد اگر خودانگیخته مي

، بـودن و نزدیـک نگـري    دلیل بشر نمود و به  پر مشقتش در این حد توقف نميالتِرس
دلسـوزي و   بـراي  یـا  گرفـت  مـي  و خواست به نحو مقتضي از مردم یا اجر و پاداش مي

 سوي    به آنها   منظور تحرک  اش را تسلط بر نفوس و به برنامه،  کامل  گزاريِ خدمت
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 داد.   و تبعیت از او در جهت اصلاح و سعادت خودشان قرار ميآل  ایده

ونهباابراهيم،نوابغنهقياسبا
 با، هاي سوزانِ ایام شیرخوارگي و کودکي و جواني آنها که گفتند محمد در بیابان

 است یافته مي را سبحانیت خالقو  عظمت خلقت، گري آسمان درخشان صاف نظاره

کنند. به این  اشتباه مي، داده پرورش مي را تقوا و صفا او روح در نشیني بادیه زندگي و
اند.  شده گوسفند و چارپا چنین نمي که چرا سایر ساکنین صحرا و چراگران دلیل ساده
و آلودگي و  قریشمشاهده عادات ، کسي و بینوایي هاي بي گویند رنج یا وقتي مي

در او عواطف ، يهاي مسیح همراه با ملاقات راهب، پرستان ي خرافات بت مطالعه
پوچي و تباهي  آگاهي به، وجود آورده به بیزاري از فساد اشراف، کرده انسانیت را زند

ا را وارد در ه هدش کشانده و سرگذشت انبیاء و امتبه توحید و تع، داده شرک
ي  آنها نیز جز تصورات استحساني و تمایلات پیش ساخته، کرده است  اش حافظه

روندکه آن نوع  خطا مي هاي مستقیم ندارند. از این نظر به خود مدارک مستند و قرینه
في و شاید بیشتر براي بسیار یا بعضي از هموطنان ها به اندازه کا آموزش و آزمایش

هاي صاحب فرهنگ و تمدن آن دوران نیز  در میان ملت، فراهم بوده است پیغمبر
ا ظهور کرده ه و نوافلاطوني و سلمان فارسي اي از قبیل برزویه طبیب افراد برجسته

نام  اند. تاریخ عرب لک هیچ کدام چنین راه و رسالتي را در پیش نگرفتهاذ است مع
ل و سه نفر یارانش را ثبت کرده است نوف جویاني چون ورقه بن بیدار دلان و حقیقت
شدند یا در سرگرداني مردند. لوئي توحیدي آن زمان پناهنده  که به دامن مذاهب

شناس معروف معاصر و استاد مورد احترام و ارادت و عشق مرحوم  اسلام 2ماسینیون
و  اخذ عقاید و نصاري نویسد اگر بنا بود محمد نزد علماي یهود مي، دکتر شریعتي

شد که مجتهد منظم و مقدس در کیش آنها از  اطلاعات کرده باشد حداکثر این مي
 ابراهیمي در سنت چهاگر ،جامعي مستقل آئین و مکتب ي نه آنکه آورنده، آب درآید

 باشد.

 نوابغ ( در قیاس با7
هایي که او را قابـل مقایسـه    ن)ص( البته نشانهالنبیی یش حضرت خاتمدر پرورش و پیدا

علمـي و دینـي بنمایـد وجـود     ، اخلاقـي ، نوابغ جهان در قلمروهاي مختلـف فکـري   با
                                                

2  . Louis Massignon 
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او  توانـد توجیـه کننـده مسـئله نبـوت      داشته است ولي هیچ یک از وجوه شباهت نمـي 
 2 باشد.

اکتشاف یا اداره و رهبري اولاً کمتـر اتفـاق افتـاده اسـت     ، اصلاح، بزرگان اندیشه
که چون گیاه خودرو و زاینده انحصـاري نبـوغ و اسـتعدادهاي شخصـي باشـند. غالبـاً       

محیط پرورشي و وجود معلم و امکانات آموزشي بـوده  ، مولود شرایط مساعد موجود
اند. پرورش و پیـدایش نوابـغ دنیـا و فضـائل و      محسوس شدهساز نیازهاي  مولد یا چاره

هـاي   سـرمایه  معلومات و خدمات آنها حالت اکتسابي آشکار داشته کـه در ارتبـاط بـا   
یا متفکر بزرگ در خارج از محـیط مسـاعد و    فطري آنان بوده است. نه یک فیلسوف

مرشد معنـوي یـا رهبـر اجتمـاعي در     ، قيمحتاج ظهور کرده است نه یک مصلح اخلا
نیـاز از دگرگـوني و نجـات بـروز نمـوده       ها و کشورهاي معتدل مـنظم و بـي   میان ملت

است و نه اکتشافِ اسرار و اعلامِ حقایق جهـان بـدون طـي مراحـل مقـدماتي و تعلـیم       
ثانیـاً نوابــغ تـاریخي حالــت تخصصـي داشـته نائــل و قائـل گوشــه و      ، روي داده اسـت 

ي سیسـتم یـا کـالا و مکتـب      اند. نه آنکه عرضه کننـده  هاي عالي شده ز ارزشقسمتي ا
علمي و دنیایي یـا دینـي   ، اجتماعي، انساني، جامعي گشته باشند که همه جهات فکري

را در بر بگیرد. دانشمندِ تیزنگرِ کاشفِ مبتکر معمـولاً رهبـر اجتمـاع و مـرد ارتبـاط و      
کمـا آنکـه دانشـمندي و مرشـد و مـدیر      ، سو بـالعک ، شـود  نفوذ در طبقات مردم نمـي 

طرفانه و دانشـمندانه نگـاه    وقتي بي بودن ملازمه با هم ندارند. در مورد بنیانگذار اسلام
 بینیم. کنیم هیچ یک از این شرایط و حالات را منطبق نمي مي

 دهـد کـه   گزاران بـزرگ نشـان مـي    مطالعه در زندگي و آثار خدمت، علاوه بر این
، اند. اشتغالات ذهنـي  هاي آنها چیزهایي بوده است که به دنبالش بوده ها یا رسیده یافته

شده اسـت ارتبـاط و انعکـاس در     عاطفي یا علمي که قبل از وصول و حصول ثبت مي
 ي آیـه  پـنج  در آنکـه  اند داشـته اسـت. حـال    کرده دست آورده یا تقدیم جامعه آنچه به

اسـت و بـه زعـم مـدعیان      که افتتـاح یـا اکتسـاب نبـوت     (36ي علق) سوره آغاز وحي
آنچه بروز و ظهور آشـکار و روشـن   ، تواند باشد هاي نفس محمد مي ساخته و خواسته

 دو موضـوعي کـه بـا   ، و انسان درس گیرنـده   خداي آفریننده، دارد خدا است و انسان
کمتـرین طـرح و حضـور در    ، گـران  هـاي تعلیـل   تجزیه و تحلیل پژوهشگران و توجیه

                                                
 ( و عنواني که روي کتاب خود گذارده است: Régis Blachère) . به قول رژي بلاشر2

Le Probleme de Mahomet یا معماي محمد. 
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هـاي   و سـایر فعالیـت   تجـارت ، شهرنشـیني ، شـباني ، سـرگرداني ، مراحل متوالي یتیمي
یـا  ، اجتماعي و فعل و انفعالات تا سن چهل سـالگي شـاهد شـاخصِ مـا نداشـته اسـت      

 م مطرح و مورد بیان و نظر بوده است.بسیار ک
، هـاي معیشـت   بینـوایي و سـختي  ، هاي طبیعـت  زیبایي، به گفته آنها سادگي صحرا

طـورکلي   هـا و ضـلالت و بـه    تاریکي، فساد و محرومیت همراه با هاي اعراب ستمگري
 رفتـه اسـت.   مـي  او رژه در برابر دیـده و دل ، هاي دنیا هاي زندگي و دلبستگي آلودگي

ي  کننـده  بایسـتي یـک هنرمنـد تسـخیر     القاعـده مـي   علي، ها تبادل و تأثیر چنین با محمد
مصلح مبارز یـا انقلابـي   ، پروري بشود شاعر افسرده دل روح، احساسات از آب درآید

 و ارسـطویي  ا از ذات او افلاطونکند یباز و نیهیلیسم مکتب شکاکیت، گر گردد انتقام
پـرچم وجـودش پیرامـون ایـن قبیـل مصـائب و مسـائل بـه         ، سردرآورند... در هر حال
اي و  هـاي افسـانه   و نصـرانیتِ آن زمـان نیـز در خـلال داسـتان      اهتزاز درآید. دین یهود
چه چیـزي  ، ارتباطشان با عوام و با بیگانگان بود که تنها وسیله، دعاهاي موهوم یا مبهم

جوان سرگردان سرشار تحویل دهند؟ مگر در کتب و منطق متعـارف و   توانستند به مي
 آمد؟ میان مي عالم به خداي خالقِ خالص و انسان آن ادیان و مبلغین منحرف مؤمنین

عبـارتي بیگـانگي    کاملاً تازگي و بـه  که براي پیغمبر (36از پنج آیه سوره علق)بعد
ها و آیاتي که در سـال   ملاحظه کنید سوره، داشته تردید و ترس در او برانگیخته است

تـرین   شود از چه مقولـه اسـت و آیـا کوچـک     خوانده مي بر نوآموز رسالت اول بعثت
 بشري دارد؟ گران نبوت هاي تعلیل تجزیه و توجیه ارتباط و استنتاج با

 بــا، در تکبیــر پروردگــار امــر بــه قیــام و انــذار، 2تــا  2( آیــات 23ســوره مــدثر) ●
 به خاطر خدا.، نظري و پایداري و با بي پاکدامني و تقوا

 در دنیا. زیانکار بودن انسان، 7و  2( آیات 259سوره عصر) ●
وَإِنَ الـدیِنَ  » و پـاداش آخـرت   اعـلام قیامـت  ، 6تـا   2( آیـات  12سوره ذاریات) ●

 2.«لَوَاقِعٌ
 طلبانه. اندوزي فزون سرزنش مال، 7و  2( آیات 257سوره تکاثر) ●
إِنَ عـَذَابَ ربَـِکَ   » و عـذاب آخـرت   اعلام قیامت ،2تا  2( آیات 17سوره طور) ●

 7 .«لَوَاقِعٌ

                                                
 پیوندد. جزا قطعاً به وقوع مى ]روز[ و:  6( / 12. ذاریات)2

 .صاحب اختیارت واقع شدنى است که عذاب:  2( / 17. طور)7
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 .ترین بیان توحید خالص، ( تمام آیات سوره227سوره اخلاص) ●
 .توصیف جهنم و بهشت، 26تا  2( آیات 22سوره غاشیه) ●
 .و مهلت کافران و قرآن وحي، 22تا  22( آیات 26سوره طارق) ●
مـژده بـه پرهیزکـاران و هشـدار      ي باشناس مردم، 25تا  2( آیات 32سوره شمس) ●

 به گردنکشان.
 .رسالت و عبادت در پیغمبر تقویت، سوره آیات تمام (252کوثر) سوره ●
و هدایت و آمـاده سـاختن    ا در خلقتتسبیح خد، 3تا  2(  آیات 22سوره اعلي) ●

 .براي قرائت و رسالت پیغمبر
 گروندگان و مقابله گردنکشان.اولین داستانِ زجرِ، 2تا2( آیات21سوره بروح) ●
و  وحـي ، و بشـارت  هشـدار ، قیامت حدوث، سوره آیات تمام (22تکویر) سوره ●

 سلامت.
اسـت کـه    خـدا و انسـان   یعني، وحي آغاز آیه پنج زمینه اولاً در دستورها و ها اعلام

بـراي دعـوت مـردم و     ثانیاً تثبیت و تقویت رسـالت ، تکمیل و تفصیل پیدا کرده است
باشـد. بـاز    است که غیر معمـول و تـازه و غیـر بشـري مـي      ثالثاً خبر از قیامت و آخرت

شـود. اولـین    کمترین عنایت به مصائب و مسائل اجتماعي یا مدیریت دنیایي دیده نمي
بـه عمـل    غمبـران گذشـته  به مدعیان پیروان قـدیم و پی  اشاره که در سال سرآغاز نبوت

بینـیم کـه بـاز     به بعد مـي  هاي سوم بعثت توسعه و تفصیل در سال اش را با آید دنباله مي
 باشد. هم در حول و حوشِ هدفِ اصليِ اعزامِ پیغمبران و اجراي رسالت آنان مي

و  بنـدي آیـات نـازل شـده در سـال اول بعثـت       ردیـف  از، زیبایي و رسـائي  آنچه با
نماید وجود یک نظمِ حساب شده و از پیش تعیین گشـته در   جلوه مي، هاي آینده سال
از بالاسر رسـول   گویي آیات قرآن 2 یا دعوت است. و مواد رسالت ریزي نبوت برنامه

است. پـیش   کرده او را رهبري و همراهي مي، و پیشاپیش رویدادها و نیازها اکرم)ص(
داشـته   ساخته و در اعتدال نگـاهش مـي   استوار مي، داده دلگرمي و آگاهي مي، میرانده
 است.

 کاشف اسرار  براي پیغمبر، تجربیات و مطالعات، بنابراین احتمال اینکه مشاهدات
                                                

مراجعه شود.  «سیر تحول قرآن». براي توضیح بیشتر موضوع و توجه بهتر به برنامه داشتن دعوت، به کتاب 2
 «.سیر تحول محتوایي آیات»و  هاي تنزیل منحنيِ قله با« سیر تحول موضوعي قرآن»مخصوصاً 

 2926در سال  («7سیر تحول قرآن)»عنوان  ر، باي آثا مجموعه 29در جلد « سیر تحول موضوعي قرآن»
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار
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تقلید و تعلیم یـا تفکـر و مکاشـفات بـه ایـن مراحـل و        گویاي احکام بوده باشد و با و
از قـول خـدا    کـاملاً منتفـي اسـت. اگـر قـرآن     ، مقام رسیده و از نوع نوابغ بـوده باشـد  

ت گویـد و ایـن یـک واقعی ـ    نمـي  نمایـد دروغ  هاي ذیل تکرار مي تصریحاتي در زمینه
است که خداوند رسول خود را در هر قدم و در هر قول و عمل به مفهومِ کاملِ کلمـه  

 طور نمونه به آیات ذیل توجه نمائید: است. به« کرده اداره مي»
قَوْمُكَ مِن  تَ وَلَاّنُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنّتَ تَعْلَمُهَا أَن تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ»

 (33( / 22)هود)« ذَاقَبْلِّ هَ
کنیم نه تو و نه قومت قبلاً  مي )این از خبرهاي غیب است که به تو وحي

 دانستید...( آن را نمي

ذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ هَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَّنَ الْقَصَصِّ»
 (9( / 27)یوسف).« قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَن كُنّتَ مِن وَإِن

ها را  کردیم نیکوترین داستان تو وحي و آنچه به )ما در میان مطالب قرآن
 خبران بوده باشي.( لاً از بياگر چه قب ، کنیم بر تو حکایت مي

وَلَوْ كُنّتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاّنفَضُواْ مِنْ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنّتَ لَهُمْ»
 (213( / 9عمران) آل)« حَوْلِكَ
دل  سخت تندخوي اگر و کردي نرمي آنها با تو داخ از رحمتي اثر در )پس
 شدند...( بودي حتماً از اطرافت پراکنده مي مي

 (279( / 9عمران) آل)« أَذِلَةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الُله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ»
یاري کرد در حالي که ذلیل و  بدر و به تحقیق خدا شما را در جنگ)

 ناتوان بودید...(

لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلآئِكَةِ  إِذْ تَسّْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ»
 (3( / 2)انفال)« .رْدِفِيَنمُ

کردید پس شما را  )آن زمان که استغاثه به درگاه پروردگارتان مي
ردیف شده یا پیاپي شما را امداد  هزار فرشته اجابت نموده وعده داد با

 خواهیم نمود.(
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« كِنَ اللّهَ رَمَىمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَقَتَلَهُمْ وَ كِنَ اللّهَفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَ»
 (22( / 2)انفال)
 )تیر( که  آنگاه و کشت را آنان خدا بلکه نکشتید را آنها شما )پس
 اخت.(اند خدا بلکه انداختي )تیر( که نبودي تو، انداختي مي

ي  مـا و همـه   بودن و ماننـد سـایرین بـودن پیغمبـر     در عین آنکه اصرار به بشر قرآن
و رسـول  ، فرسـتیم  خود و به زبان قوم مـي  گوید آنها را به لباس قوم داشته مي پیغمبران
معرض اغوا و اشتباه و انحراف و محتاج به هدایت و محافظـت و عصـمت   را در  اکرم

 الوهیـتِ  خـدایي  ي شـائبه  کمترین خواهد ها مي این یادآوري داند و با از ناحیه خود مي

 ،تکرار شـود  نگذارد داستان عیسي پسر خدا، گروندگان برداشته ي ناحیه از را او نسبي
تکیه ، تفصیلاً بیان شد طورکه همان، پیغمبر خدائي ارتباط و روي اصالت انشائي قرآن

ي رسـول یـا    تـدوین یـا تأویـل و همکـاري را کـه از ناحیـه      ، نماید. هرگونه تـألیف  مي
 معاصـر و آینـده و   کند. حتـي بـراي مـؤمنین    عمل آمده باشد شدیداً نفي مي دیگران به

تحریـف  ، تـرین گنـاه را افتـراي بـر خـدا      بـزرگ ، براي متولیان و مدعیان رهبري دیني
دانــد.  فــروش آیــات و ایــن قبیــل کارهــا مــي، جــایي یــا تقلیــد کلمــات جابــه، کتــاب
شـمار   بـه  طورکه ادعا و قبول خدایي براي خود و دیگران تنهـا گنـاه نابخشـودني    همان
مـَا انَْـزلََ   »یا حکم بر غیر  شریعت و رسالتدر  دخالت و دین در بدعتِ، تقلید، رود مي
 شمارد. ا ميه بر روي انسان را از اعمال دست اول شیطان« الله

حضرتابراهيم)ع((درقياسبا2
 شناسـیم اتفاقـاً حـرف    مـي  ابراهیمي کـه از طریـق قـرآن   ، اما در مورد حضرت ابراهیم

عمـل   شـخص رسـول بـه    تفکـر  و تجربـه  و مشـاهده  برمبناي که هایي توجیه و گران تعلیل
ابـراهیم را در همـین    تواند قابل توجه باشد. قرآن نیز تشکل افکار و عقاید مي، آید مي

 دو تفاوت اساسي: دهد. ولي با يجهت توضیح م
ابراهیم  حضرت جریان یا پروسوس خلاف ،آخرالزمانپیغمبر درمورد دیدیدکه اولاً

عهد  با )ص(دارد. ثانیاً شرایط و امکانات تحلیل گرایانه زمان رسول اکرم را اعلام مي
که در دو  طوري و به، هاي قرآن کاملاً متفاوت است. با توصیف و تحلیل ابراهیم)ع(

 2است شده تشریح «امت و امام ابراهیم»و «خودآغاز و پیغمبرخودساخته یمابراه»ي مقاله

                                                
قرار دارد و اکنون « ها بازیابي ارزش»کتاب  در جلدچهارم« ابراهیم، پیغمبر خودساخته و خودآغاز»ي  . مقاله2

 در دست انتشار قرار دارد )ب.ف.ب(.« 7ها بازیابي ارزش»نام  ر قرار دارد که باي آثا مجموعه 76در جلد 
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ن را ها و زمی ملکوت آسمان، تجربه و تفکر، مقایسه، اگر چه ابراهیم از طریق مشاهده
 دیده و به این اعلام رسیده است که:

السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِّيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ  إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ»
  (23( / 6)انعام).« الْمُشْرِكِيَن

سوي  درستي که من صورت و سمت خود را از روي میل و رغبت به )به
ن را سرشته است و ها و زمی کسي سوق داده و متوجه ساختم که آسمان

 سازان براي خدا نیستم )یا براي خدا شریکي قائل نیستیم(.( من از شریک
 نه مردم ساخته یا محیط ساخته.، یا صد درصد خودساخته خودساز بود اما پیغمبري

 بزرگـان ي او و چـه   و قبیلـه  چه قـوم ، اش چه پدر و خانواده، مردم و محیط ابراهیم

روي او بگذارنـد غیـر از    تعلیمي و تأثیر و بدهند چیزي بود مي قرار اگر زمانه دین و علم
 اش بودنـد و آداب و فرهنـگ قبیلگـي یـا حکومـت      بت و ستاره که سازنده و پرستنده

اي  یافتـه  شتوانست باشد؟ اگر کمترین زمینه و پی چه چیزي مي، شبه خدایي استبدادي
شـد.   نمـي ، ایـم  خوانـده  و تورات طورکه در قرآن آن، ها العمل داشت عکس وجود مي

 ي دانـه  و آب بـي  سوزان صحراي به، گرفته را اش بچه و زن شد دست ابراهیم مجبور نمي
او بشـود. عـلاوه بـر اکتشـاف و      همگام بـا  اش لوط بنماید و تنها برادرزاده هجرت مکه

بـا پـدر و مـردم و     ابـراهیم  توحیـد  بـه  برخـورد و دعـوت   طـرز  یکتـا  خـداي  اعتقادش بـه 
چنان استدلالي منطقـي و تجربـي و محسـوس بـود و آزادمنشـانه و مهربانانـه        پادشاهان
هاي قرون معاصـر نیـز غیرقابـل     ایدئولوژي ها و گرفت که در مقایسه با روش انجام مي

وحشـيِ آن   هـاي خشـن و نیمـه    باشد. نه با معمول و معقولِ فرهنـگ  تصور و تبعیت مي
شـباهت و سـنخیت دارد و نـه بـا     ، شـناختند  زمان که جز اجبار و کشتار چیزي را نمـي 

و  انحصـاري  حـزب ، هـاي مترقـي و انقلابـي ایـن زمـان کـه دیکتـاتوري اقلیـت         تمدن
نمایند. هم عقیده و بیـنش او یـک    را تحمیل یا تجویز مي  ارشاديحداکثر دموکراسيِ

 جهش فوق انقلابي بود و هم کیفیت دعوت و برخورد او.
اسـتعداد و   هـوش بـا   هر قدر هـم تیـز  ، دي و انسانيروزي در حالت عا  آنیک بشرِ

ترین مربیان دوران پرورش و  ترین و پیشرفته بود و در جوار زبده احساسات و اراده مي

                                                                                                              
 است که چاپ « ها بازیابي رازش»نیز دومین اثر مندرج در جلد سوم کتاب  «ابراهیم، امام و امت» ي مقاله

ار قرار ي آث وپنجم مجموعه توسط مؤلف فقید منتشر شده و اکنون در جلد بیست 2963سوم آن در سال 
 دارد )ب.ف.ب(.
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منظر و مسیري جز پرسش محسوساتي که مطلوب طبایع و مصـنوع  ، یافت آموزش مي
اي  ور اندیشـه و رویـه  نداشت. تعلیل و تـوجیهي بـراي بـروز و ظه ـ    ، دست یا وهم باشد
جز آنکه دست خدا را از طریـق رشـدي کـه قـبلاً     ، توان پیدا کرد نمي همچون ابراهیم

رسـي بـدانیم    و اعجاز را در رشد اسـتثنایي و تکامـل پـیش     به او داده است ببینیم. آیت
وجـود   که چنان فـردي را بـا چنـان اسـتعداد و امکانـات از آن پـدر و از آن محـیط بـه        

 و پدر پیغمبرانش ساخته است. و امام پیغمبر، آورده
فضل و امـر خـدا    به، ي برنامه ابراهیم کننده اجرا و دعا اجابت، خلف ما فرزند پیغمبر
 بوده است.

وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ  هُوَ الَذِي أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بِالْهُدَى»
 (72( / 32)فتح)« .وَكَفَى بِاللَهِ شَهِيدًا

هدایت و آئین  حق فرستاد  )او است آن کسي که رسول خدا را همراه با
و تسلط یابد و کافي است که  دین اشرافو مأمور ساخت تا بر تمام 
 خدا شاهد و گواه باشد.(

 



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  755

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 سیر تحول و ترفندهای نبوت
 

 با لنگي و تکرار و با، ي ولادت تا نبوت سخنراني و بحث تفصیلي ما درباره
خوانندگان پذیرش  و دریافت مورد حقیقت این اگر رسید. پایان به، تشکر و تصدیق

اي است تاریخي و واقعي در رابطه اختصاصي  که نبوت پدیدهمحترم قرارگرفته باشد 
توفیق عظیمي نصیب نویسنده و خواننده شده است. به اینجا رسیده ، و خدا انسان

ا و صرفاً از جانب ه همپاي تحول و نیاز انسان، ااي است پوی باشیم که پیغمبري پدیده
 خدا.

اي  شایسته افراد طفايصا و اجتنا یا انتخاب خدا و انسان اختصاصي رابطه از منظور
خدا  به جهت ایماندر خود براي ارشاد بندگان را نانآ حکیم که آفریدگار عزیز است
 نماید. رهبري مي و سرپرستي ،رسالت و در سراسر دوران نبوت تا ولادت از ،آخرت و

حمایت و دخالت ، شامل نظارت این سرپرستي و رهبري در مراحل قبل از بعثت
هاي  دخالت و حمایت و نظارت بر علاوه ،رسالت دوران در و بود متعارف و نامحسوس
، دلالت، شود و هم عملیات تعلیم یا القاي کلام و پیام مي هم شامل وحي، طبیعي

 گیرد. مدیریت و حفاظت از هرگونه اشتراک و دخالت غیر خدا را در بر مي
فنون  در مقایسه با، درک و تصور مابراي ، از طرف خدا گرفتن انبیاء در اختیار
که توسط  دوري است  کنترل یا هدایت و مدیریت از راه قابل تشبیه به، امروزي دنیا

گردد.  مي اعمال یا فضاپیماها با خلبان هاي مجهز روي هواپیماهاي ایستگاه و ها دستگاه
ها و خصال و  بودن و داشتن سرمایهممتازِ معصوم  مختارِ بشرِ وجود با، شخص رسول

گردد  اي مي ساخته هاي پیش ي برنامه یابنده وگوینده و اجراکنندهرشد، بشري مدیریت
وسیله او انجام  طور مستقیم یا غیرمستقیم روي او یا به به، که خداوند عزیز حکیم

 دهد. مي
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هـا   ا و دورانه امت و کیفیت سرپرستي و رهبري فوق برحسب برگزیدگان رسالت
نهایـت در اشـکال و    وجود تنوعِ بـي  ي حیات که با تغییر کرده است ولي همانند پدیده

در ، و محدود و ثابـت دارد  هاي معین مشترک تکیه بر اهداف و ارگان، حالات و آثار
نیز آنچه ثابت و مشترک مانده اسـت یکـي هـدف     و رسالت هاي مختلف نبوت چهره

واحـد را تشـکیل    م است که تمرکز در عبادت و امـت آد بر بني ابلاغ توحید و آخرت
دهد و دیگر خلوص مطلق نبوت یا ناشي شدنِ انحصـاري کـلام و پیـام و اقـدام از      مي

عنایـت  ، ضـمن اصـرار بـر دومـي     قـرآن «. ذوُ الجَْلَالِ وَالإِکْـرَامِ »و آستانه ربوبیت ناحیه 
 آشکاري نیز به اولي دارد.

موضوع دیگري برخورد شد که خـود بـه خـود     ها و بندهاي فوق به در خلال بحث
 شود. مي آن تنوع بر منطبق و دمزی که است تنبو ي پدیده تحول آن و گردید مي مطرح

 :2شریفه آیه مصداق به محتوایي ي جنبه از و آن «مِنّي» یا ربوبي و الهي منشأ از نبوت
 (39( / 32)فصلت)« لِلرُسُلِّ مِن قَبْلِكَ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَّ»

است گفته  شده گفته تو از پیش رسولان به آنچه جز چیزي تو )براي
 شود...( نمي

مسئله و متنوع و متحول و « مِنکمُ»تواند لایتغیّر و تکراري نباشد اما از جهت  نمي
ا از هاي مختلف و متمایز داشته باشد. نه تنه باید جلوه تواند و مي مي متکامل بودن بشر

ا و ه از جهت امت، شود بلکه و بیشتر جهت فردي و آنچه ناظر بر شخص رسول مي
عمل آمده است و همین متنوع و  ریزي به هایي که به خاطر هدایت آنها برنامه انسان

ي اصالت و  نشانه، تهاي تکامل بشری برحسب دوران متحول و متناسب بودنِ نبوت
کرد و  ء را یکسان و یکنواخت نقل ميهاي انبیا داستان باشد. اگر قرآن صحت آن مي

تحجر و تعصب خاص دیانت و شریعت و  که با، نمود عمل مي مانند متولیان ادیان
هاي خشکِ  در قالب، هاي الهي ي احترام به مباني و حفظ سنت هانهبه ب، عبادت را

ت ي نبو بشري بودن آن و موهوم بودن پدیده، نمایند قرارداديِ گذشتگان تثبیت مي
افزار کار و ، بینیم با وجود ثابت بودن اهداف و اصول گردید. ولي مي مسلم مي

 :به مصداق ، ها ها و شریعت شیوه
 (32( / 1)مائده)« وَمِنّْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَّا مِنّكُمْ شِرْعَةً»

                                                
:  37( / 32فصلت).«)دَیْهِ ولََا مِنْ خَلْفِهِ تَنزیِلٌ مِنْ حکَیِمٍ حَمِیدٍیَ لَا یأَْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ». آیه ما قبل این است: 2

 (فرزانه و شایسته ستایش. اى است از جانب ]خداى[ سلطه نیابد؛ نازل شدهآن که باطل در هیچ زمانى بر 
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ا شریعت و راه مشخصِ روشني قرار ه )... براي هر کدام از شما امت
 دادیم...(
ي  و فرد همـه  که هر فرقه مانند آنها نیست نهمچنی پویایي دارد. متفاوت درآمده حالت

، نماینـد  ها و مردم را محدود و مجبور به تبعیت از مکتب و طریقت خودشـان مـي   ملت
ک یکدسـت و ی ـ  کنـد کـه خـدا عمـداً شـما را امـت       واقع بینانه و آزادمنشانه اعلام مي

که نصیبتان ساخته است  آئین و مذهبيکدامتان را در هر است خواسته نداده قالب قرار
جاي اخـتلاف و امتیـازطلبي و اصـرار بـر     ه بنابراین ب، مورد آزمایش و ارتقاء قرار دهد

 ها و خدمات بگذارید: کشاندن سایرین به زیر بلیط خودتان مسابقه در خوبي
كِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم ةً وَاحِدَةً وَلَأُمَ عَلَكُمْوَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»

 2«فَاسْتَبِقُوا الَخيْرَاتِ
وار  کنـیم فهرسـت   آن شـروع مـي   زیارتِ امامانمـان را بـا  ، هایي که ما شیعیان سلام
را بـا نـام    اولوالعزم باشد. هر یک از انبیاء مي ي روشن از تنوع و سیر تحول نبوت آئینه

 که متناسب با دوران و امتشان و با رشـد و نیـاز انسـان   ، خودشان و نشان خاص رسالت
 کنیم: یاد مي، باشد مي

 صِفْوَةِ الِله. مَآدَاَلسَّلَامُ عَلي »
 اَلسَّلَامُ عَلي نُوحَ نَبِي الِله.

 اَلسَّلَامُ عَلي اِبْراهيمَ خَليلِّ الِله.
 اَلسَّلَامُ عَلي مُوسي کَليمِ الِله.
 .اَلسَّلَامُ عَلي عيسّي رُوحِ الِله

 7«.اَلسَّلَامُ عَلي مُحَمَد حَبيبِ الِله
رسـاند دارا   يرا م ـ است و پایه و اولین گام نبوت ي حضرت آدم آنچه متمایزکننده

پیامبر است و  که نخستین  «آدم» ،است صفات خداوندي رسیدن به شدن و یا دارا بودن
 شود. مي« صِفْوَةِ الِله»هنوز امتي ندارد 

 اند. تهرف عوضي ولي اند یافته رشد پرستش به نیاز حد تا که است طرف قومي با نوح

                                                
خواهد در  ولى مى ،داد قرار مى ]و موحد[ شما را امتى واحد خواست و اگر خدا مى : ... 32( / 1. مائده)2

 ]بر یکدیگر[ ها از این رو در نیکویى،زمایش کندآشما را  ،مورد موهبت اختیار که به شما داده است
 ...سبقت گیرید

 .، معروف به زیارت وارثنو عید قربا در عید فطر . قسمتي از زیارت امام حسین)ع(7
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شــود و مسـیر و مــأموریتش خبــر آوردن از خــدا و آگــاه   بایــد ســازنده امــت نـوح 
 است.« نبي الله»باشد و  مي افتتاح کننده نبوت، ا استه ساختن انسان
را که ارتبـاط دل و دوسـتي اسـت ارائـه و در خـودش       انسان ارتباط خدا با ابراهیم
« خلیـل الله » بیگانـه بـا خـدا    دهد. صفت عمده و اساس رسالتش براي بشریتِ تحقق مي
 بودن است.

از حالـت مـبهم    آید. نبـوت  اش به سخن مي بنده رسد خدا با مي نوبت که به موسي
بـودن سـلام   « کلـیم الله »صورت مسموع و مشخص جلـوه کـرده موسـي را بـه      به وحي
 کنیم. مي

مسـتقیماً مولـود و مظهـر اراده خـدا و      اوج بیشتر گرفته عیسـي  نبوت پس از موسي
 «.اَلسَلامَُ عَلي عیسي روُحِ اللهِ»شود:  و ميا کلمه روح

گیرنده و  و که اگر چه مهبط وحي کنیم پیغمبر خودمان مي بالاخره سلام و درود به
تر  کلام خدا و رسول مصدق مصطفي است ولي از آن صفات پر ارج  ي عین رساننده

 اش و پیامش رحمت است و محبت! که پایه بودن او است و آوردن آئیني« حَبیبِ الله»

    *    * * 

بـراي خـود مسـئله     تطور و تکامل بشـریت  و تطبیق آن با البته موضوع تحول نبوت
 از، قـرآن  تعنایـت خداونـدي و هـدای    باشـد کـه محتـاج بـه     بس عمیق و کار دقیق مي

 ي مطالعـه  احتمـال قـوي   دیني اسـت و بـه   منابع در تتبع و تاریخي تحقیقات و طرف یک
ي س ـشنا اعتقـادي و علمـي دیانـت و جامعـه     مسـائل  بخـش  روشنایي و سود پُر ي آموزنده

باشـد. فقـط    ي مقاله حاضر مي مهولي خارج از فرصت این سخنراني و برنا، خواهد بود
 هـاي انبیـاء   عمـل آمـده و از آنچـه در نمونـه سرگذشـت      براي آنکه استنباط طریقي بـه 

نکات استخراجي چنـدي در   ذکر به ذیلاً بشود اي استفاده خاتم دیدیم شاخص و پیغمبر
 .2ازیمپرد مي زمینه سیر تحول نبوت

مصـداق   به، و تحول دورني آن بدیهي است که ما از مکانیسم قضیه و جریان نبوت
 آیه شریفه:

                                                
 عمل آمده بوده است. به« راه طي شده». مقدمات و اشاراتي از این بابت در فصل مقدم کتاب 2

ر است. چاپ دوم این مجموعه در سال ي آثا اولین اثر مندرج در جلد اول مجموعه« راه طي شده»کتاب 
 منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط انتشارات قلم 2922
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 (21( / 22)اسراء)« .إِلَاّ قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ»
( به شما جز اندکي علم و آگاهي  و کیفیت وحي راجع به روح )و )
 ایم(. نداده

هاي خارجي و آثار تـاریخي و اجتمـاعي آن    فقط جلوه، توانیم داشته باشیم خبري نمي
 و بررسي  باشد. بیان برایمان قابل تواند مي، استمداد از قرآن با

  آدم -7
ي  و افتتاح کننـده  شیطان با ي انسان اولین مقابله، در روي زمین ر حیات بشریتآغازگ
فإَمِـَا یـَأْتِیَنَکمُ مِنـِي    »ي الهـي   وعـده ، است از طریق غفلت و توبه و رحمت آدم، نبوت
 نمایند. اش تجربه مي و آثار بعدي آن را خود و زوجه 2«هدًُى

 نوح -1
سـوي   را بـه  ي بشـریت  راه افتـاده  حرکت کاروان تازه بـه  در قرآن داستان رسالت نوح

 ي آن و بـازده نبـوت   بوده سرعت اولیه تصاعدي روال با و نهایت که ضرورت بي ، خدا
ي پایـداري و اسـتواري    دهد. دعوت نـوح ارائـه دهنـده    تقریباً صفر باید باشد نشان مي

هـاي   در برابـر اسـتدلال   طولاني او بوده عدم آمادگي و عدم استعداد یـا پـذیرش قـوم   
 با اعلام الهي: ، سال دعوت 315دهد که بعد از  ا نشان ميمحسوس و منطقي توحید ر

 (96( / 22)هود)« إِلَاّ مَن قَدْ آمَنَ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ»
انـد هرگـز کـس     تـو ایمـان آورده   که به که جز )اندک( کساني درستي )به

 ي ایمان نخواهد آورد.(دیگر
هـاي منحـرف    جیبراي نتـا  رسیم که در نهالستان بشریت یابد. به این نتیجه مي خاتمه مي
اي جز غرق عمومي و قطع نسـل وجـود    چاره، هاي لازم پس از اتمام حجت، و مردود
 ندارد:

 (31( / 6)انعام)« فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَذِينَ ظَلَمُواْ»
الهي و حق داشتند قطع  که روش خلاف سنت  )پس دنباله و نسل قومي

 گردید...(
سوارِ کشتي  که خود یک نوع انتخاب طبیعي اصلح رایج در جهان حیات بوده با

 « روز از نو روزي از نو»در شرایط ،  و گروندگانِ از ذریّه او نوح کردن و منزل دادنِ
                                                

 ...مدآو هرگاه از جانب من رهنمودى براى شما : ...  92( / 7. بقره)2
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 گردد. انجام مي

 ابراهیم -1
 سـازيِ اساسـي و انتخـاب اصـلحِ     بایـد زمینـه  ، از طوفان ي بعد گلچین شده در میان نسل

دارد که خود محتـاج   وريضر نقش و اهمیت قدر آن نبوت گیرد. صورت بعدي مراتب
 باشـد.  مـي  تمـرین  و از طریق تـوارث ، تولید و تدارک افراد زبده و نسل تخصص یافته

 خودجوشِ خودساز و خالصِ سراپا عشق و اخلاص یا فـردِ  ي سازنده است لازم پدري

ریـزي درازمـدت نمایـد. ایـن      ریزي اساسـي و برنامـه   نبوت پایه براي که انسانیت اکملِ
آورد بلکـه   خداوند او را از خا رج زمین و از موجودات غیرآدمـي نمـي  ، است ابراهیم

است ولي رشد و تکاملي که باید در طي هـزاران سـال و صـدها تناسـل و      از نژاد نوح
 به حکم:، تحول و تصادف
« بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَّبَتْ وَخَلَقَ اللَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

 (77( / 31)جاثیه)
حق)و نه بیهوده و باطل یا براي ظلم(  ن را بهها و زمی )و خداوند آسمان
 آورد پاداش داده شود...( دست مي آنچه خود به آفرید تا هر کس با

هـا و   هـا و جریـان   با تسریع پدیـده  که در مورد انبیاء، و اعجازِ الهي« امر» فراهم شود. با
 وجود آورد.   به در فردي چون ابراهیم، گردد ها تأمین مي درنوردیدن زمان و وسیله

هـایش دورنمـاي    خواسـته  و مسلک و منطق و است معجزه و نمونه جهت هر از ابراهیم
روي نـوع و  ، چنـین سـرمایه و سـلطان    لک بااذ باشد. مع چند هزار سال بعد از خود مي

جـز آنکـه آثـار و افکـار و بـذرهایي از      ، دهـد  نژاد معاصر خودکار مهمـي انجـام نمـي   
ت در عهد تمدن آن زمان بپاشد. ولـي در عـوض بـا موهبـت و دخالـت      معرفت و تربی

 ي: الهي مشمول آیه شریفه
وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَّاهُ  النُّبُوَةَ ذُرِيَتِهِ فِي وَجَعَلْنَّا وَيَعْقُوبَ إِسْحَقَ لَهُ وَوَهَبْنَّا»

 « .ي الدُنْيَا وَإِنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِيَنأَجْرَهُ فِ
 (72( / 73)عنکبوت)

ي او پیغمبري  کردیم و در نسل و ذریه را موهبت و یعقوب او اسحق )و به
ه در درستي ک و کتاب قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و به

 از شایستگان است.( آخرت
  تولیدکنندهنماید که  ي خداپرست مي گردیده ایجاد دو رشته باریک از نسل و ذریه
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هاي آنها باشند. یک رشته  شده هدایت و صالح، شعیب، یوسف امثال ي کننده تربیت و
، ل از اواسرائی دوازده فرزند که بني با، است و اسرائیل یا یعقوب یا یک شاخه اسحق

آید. این نسل را خداوند از طریق نعمت و  به وجود مي، موحد عنوان اولین قوم به
شیر و شهد در  گفته تورات رزمیني که بهي اسکان در س و فضیلت و وعده مالکیت

 قوم توحید پرچمداري خاطر به، بداندیشي و عصیان ي و با همه، آن روان است

اتفاق  که به -از نسل او  و ذریه -است شاخه دیگر اسمعیل .سازد خود مي ي برگزیده
از دیار و ، سازند و این فرزند برخلاف اولي مي خانه خدا را براي مردم ابراهیم
فَاجْعَلّْ »دعاي  مشمول و نموده هجرت زراعت و کشت بي خشک ي دره در سکونت

 گردد: مي «إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ الثَمَرَاتِ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍّ عِنّدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَمِ  رَبَنَّا إِنِي أَسْكَنّتُ مِن ذُرِيَتِي»

هُم مِنَ رَبَنَّا لِيُقِيمُواْ الصَلَاةَ فَاجْعَلّْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْ
 ( 35( / 23)ابراهیم) «.الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ

)پروردگار ما همانا که من بخشي از ذریه و فرزندان خود را به دامن 
، کوه بدون کشت در کنار مردم محترم و محفوظ تو اسکان دادم

سوي  هایي از مردم را به د و بنابراین دلرا به پا دارن پروردگارا تا نماز
امید ، آنان متمایل بگردان و از ثمرات و محصولات روزي به آنها برسان

 بردار و شکرگزار شوند.( است که بهره
روید در حالي کـه شـاخه     قويِ گسترده ميو ملوکِ کثیر و قومِ از شاخه اول انبیاء
 رود. ي فراموشي مي ر بوتهدوم براي مدتي د

 موسي -4
که پدر و مادر و بـرادرانش  ، يساز موس و زمینه بعد از یعقوب اولین پیغمبر، از یوسف
کشـورِ آن زمـان اسـکان     تـرین  ل را در متمـدن اسـرائی  کوا داده بني مصر به را از کنعان

صـورت و   با، کنیم. یوسف صحبت زیاد نمي، خدا به زاد و ولد پردازند دهد تا قوم مي
کـه    و با دانـش و خـدمتِ عظیمـي    حسن و احسان حدِّ اعلاي در، همتا بي و زیبا سیرت

نـام و آئـین خـدا و پیغمبـري را در آن سـرزمین      ، حطـي عـالمگیر نمـود   در نجات از ق
 بـود  کـاملي  مـوزون  که ترکیب وسیله یوسف به ي اجرا شده نیکي وارد ساخت. برنامه به

همراه با دانش و تقوا و بالاخره خـدمت  ، و جمال و کمال انساني، از ابلاغ عقلي ایمان
ش قابل تصـور و مـؤثري بـود کـه بتوانـد در جوامـع       بهترین رو، به خلق یا عمل صالح
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خداشناسـي و توحیـد نمایـد.     بـراي  بذرپاشـي  روزگـار  آن تکامل توسعه و انساني رو به
 محسوب بداریم. ضمناً باید آن را گام بلندي در مسیر نبوت

در ، هـاي فـوق   ازيس ـ مقـدمات و زمینـه   بـا ، 2پس از گذشت چهارصد سـال  موسي
ي خدا از عـزت گذشـته بـه ذلـت افتـاده و بـه        تکثیر یافته کند که قوم زماني ظهور مي
موسـي بـه تناسـب موقعیـت      برنامه نبـوت ، مدعي خدایي درآمده است اسارت فرعون

 شود: شامل دو قسمت مي
هـاي دنیـایي و    ایفـاي وعـده   با، غیر خدا و استضعافخدا از بندگي  ( نجات قوم2

آمـده   و قرآن داده شده و در تورات و یعقوب که به ابراهیم، برنامه پیشوایي در جهان
 است.
ل و فراموش شـده  اسرائی ي خدا در میان بني کردن نام و آئین خاموش شده ( زنده7

 .بشریت و جامعه وضع مقررات مکتوب یا شریعت مورد احتیاج امت با، در مصر
هــاي جهــان  ایــم نــاظر بــر انســان گــذارده قســمت اول کــه عنــوان آن را مأموریــت

و شـاید بـراي    -بـوده خداونـد آن را عمـلاً    هـاي مسـتکبر   انسان در مبارزه با مستضعف
آمـده اسـت نشـان داده     (72به کیفیتي که در سـوره قصـص)   -تعلیم و سرمشق همگان

 اره نمود.  ل را رهبري و اداسرائی و بني موسي
در جهـت سـوق دادن   ، نامیدیم که هـدایت و اسـاس نبـوت    قسمت دوم را رسالت

 7باشد. مي، به خدا و آخرت انسان
                                                

 . ظاهرا2ً

در قلم روي  سیاسي و اجتماعي آن،از مقوله نبوت رغم ظاهر دنیایي یا حکومت . البته قسمت اول نیز علي7
وجوه  عهده گرفته است. از این جهت و با دم بهآ  وظیفه هدایت و حمایتي است که خداوند در برابر بني

اي را که  ( وجود دارد برنامهم السلام و صلات)علیه و محمد مصطفي مشترکي که مابین موسي
انجام داده و علاوه بر تعلیم و تشریع،یا رهبري خالص  و بعد از هجرت ء در دوران پیغمبريالانبیا خاتم

پرداخته و حتي فرماندهي نظامي به عهده گرفته  ي و مدیریت و حکومت امتالنب دیني،به تشکیل مدینه
باشد که در قالب شاهد و الگو بودن جلوه  مي در جهت خدا و آخرت ي نبوت و امامت است،باز از مقوله

ها  شد ایمان تازه دمیده،در برابر حمله تازه گرویده اگر از طرف خدا هدایت و حمایت نمي تِنماید. اُمَ مي
ي که هدفشان از پا انداختن رسول و خاموش ساختن دین خدا و یهودیان و منافقین هاي مشرکین و نقشه

که در  شد. ضمناً ضرورت داشت که شریعت و حکمت به ميها پن ي رشته رفت و همه بود،از بین مي
آمده است علاوه بر صورت نظري و زماني،عملاً نیز تعلیم داده شود.  بعدهاي سوم و چهارم برنامه بعثت

را باید به حساب نبوت آن حضرت در  در ده سال بعد از هجرت بنابراین مدیریت و مباشرت رسول اکرم
با « وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمرِْ»که به حکم  بگذاریم،نه به حساب حکومت و مدیریت دنیایي جهت خدا و آخرت

گرامي نقش  گردیده است. از این جهت نیز پیغمبر جام ميمشورت و مسئولیت و دخالت خود مردم ان
 بوده است.  و حاکمیت ملي یا نظام مردمي و اسُوِه بودن را داشته افتتاح کننده دموکراسي امامت



 
 

 

 
 

 753 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ي حال و  بینانه واقع و حکیمانه ولي عامیانه المثل ضرب به بنا، مردم عقل که آنجا از
 شود بشر و موعظه یا با تحمیل و تبلیغ نمي فلسفه چشم آنها است و بابه ، گذشته

در آن شرایط تاریخي لازم بوده است ، نمود عادي را مؤمن واقعي به خدا و آخرت
 که:

تجلي او  را به گوش بشنود و بابیند لااقل صداي او  اگرچه خدا را نمي اولاً موسي
با جلال خدا( مدهوش شود و در این کار خطیر نیز یار و  )یا به عبارت تورات
 کمکي خدا به او بدهد.

رسـول و فـرامین او را    ل صـحبت خـدا بـا   اسـرائی  خدا یعنـي بنـي   گرویده به ثانیاً قوم
هـاي   قسـمتي از وعـده  ، او را بکننـد  ببیننـد تـا قبـول نبـوت     و معجزاتي از موسيشنیده 

اند تحقق پیدا کند تا حقیقت و قـدرت خـدا و    داده نجات  و شوکت آنها که پیغمبران
ا در بیهـوش شـدن و   جـویي خـدا ر   قهاریـت و انتقـام  ، را باور نمایند هاي آخرت وعده

هم برآمدن کوه بـه دنبـال تجلـي     مردن خودشان در اثر طوفان دهشتناک و صاعقه و به
و بازیچه نگرفتـه   با گوشت و پوست احساس نمایند تا خدا و آئین او را دروغ، خدا را

 با اعتقاد و بیم حاضر به تعهد اطاعت و خدمت و بستن میثاق با خدا گردند.
داند و رعایـاي زیرفرمـانش او را    کسي که روي جهل و غرور خود را خدا مي ثالثاً
 و درباریـان  و او برده ناداني و ناچیزي خویش آزادانه و هوشیارانه پي به، نامند چنین مي
 وحـدانیت  و قـدرت ، حکمت، مکرر شاهد و ناظر مراتب رحمت رعایایش لشکریان و

بشوند تا جاي تردید و تمرد باقي نمانده عامـل و مسـئول    معاششان و مال و انج در خدا
 هلاک خود باشند.

و خداي او باقي  که خاطره مبهمي برایشان از یوسف رابعاً خواص و عوام مصر
 کنند. پیدا نبوت ر براي ایمان به خدا وتر و آمادگي بهت مانده بود آشنایي مجدد روشن

هاي  ها و صحنه جریان، بینیم از یک طرف رویدادها مي و قرآن ملاحظه تورات با
وار تماماً متناسب و مقتضي اجراي چهار ماده فوق بوده است و از طرف  نمایشنامه

توانیم  لت و مدیریت افکار و اعمال او را ميو دلا دیگر پرورش و آموزش موسي
 است.  بوده ضروري رسالت و مأموریت آن اجراي براي که بدانیم نبوت امر در تحولي

تـري   حـل کـاراتر و مناسـب    آیـد کـه راه   نظر مـي  کنیم چنین به درست که دقت مي
بوده است وجـود   تقوا و عدالت دست آمده و توأم با هایي که به براي حصول موفقیت
 ریزي خوب طراحي و اجرا گردیده است. نداشته و یک برنامه
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ها  رغم سرکشي علي خداوند، فرعون اسارت از و مصر از لاسرائی بني خروج از پس
خـود و از وعـده    عدول از مشیت و سنت، هاي آنها یچي و سنگدليو سرسختي و سرپ

ــوت ــي ، ننمــوده نب ــه بن ــرائی ب ــت اس ــم نعمــت و دول ــران، داده و حکمــت ل ه و  پیغمب
در اثـر اعمـال و افکـار آنهـا گرفتـار       است و هم کرده نصیبشان نظیر بي و کثیر پادشاهان

خـدا را   هـاي خـود قـوم    تنـوع و تحـول   با پدیده نبوت، ذلت و مسکنتشان ساخته است
ماننـد  ، و پیغمبـران  پادشـاهان ، هـر یـک از جانشـینان   ، قدم به قدم تعقیب نمـوده اسـت  

هـایي   اند وضع و ویژگي که آمده و یحیي زکریا، ارمیاء، ایوب، سلیمان، داوود ،یوشع
تناسـب شـرایط و نیازهـاي     بـه ، هاي اعلي براي هـدایت و تربیـت و عبـرت    داشته نمونه

دگرگـوني  ، اند. پس از آنکه احوال و اوضاع اسرائیل و دنیـا  بوده زمان و مکان و امت
 خـاص  ولادت شکل با آن کشد حضرت یحیي بست مي یافته ایمان و تقواي آنها به بن

ل )یا اسرائی بازگرداندن به خدا و توبه دادن بني در سعي شده پیدا خدا مستقیم دخالت و
 گردد. مي آور نجات و ظهور مسیح ( کرده مژدهتعمید دادن ا غسله قول انجیل به

 عیسي مسیح -9
 که اختصاص فرد یا قوم 2«رسُُلٌ مِنکمُْ یَا بَنِي آدمََ إمَِا یَأْتِیَنَکمُْ»ي ازليِ  در تحقق وعده
 رسیم. در آستانه ظهور مسیح ل مياسرائی از قوم بني به آخرین پیغمبر، خاص نیست

دست و دخالت خدا ، رخ داده نبوت تحول تازه و نقطه عطفي در پدیده یا مکانیسم
گردد. ضمناً عنصر مؤنث یعني زن وارد صحنه نبوت گردیده نقش  آشکارتر مي

شود. آیا این از آن جهت است که قوم خدا بعد  جدیدي از طرف خدا به او داده مي
در اثر ، ها ها و اتمام حجت ها و پیمان دلالت وجود و با و آن همه انبیاء از موسي

تشریفات و تحجر در  هاي دنیا و به ها و انحرافي که به خواسته سرسختي و سرکشي
داده،  دست از است دین قوام و پایه که را الهي -انساني فطرت کرده دین پیدا

 کلي ضایع شده بوده است؟ هاي آنها به مردانشان فاسد گشته و نطفه
 بـا  ل متفاوتاسرائی بني پیغمبر آخرین یحیي نبوت تا ولادت که دیدیم قبلي بخش در

در تولـد  آن کیفیت خـاص از مـا   به عیسي)ع( حضرت و بوده او از بعد انبیاء و موسي)ع(
 نماید. این نکته قابل تذکر است که در تکوین مـریم  مي یافته در گهواره آغاز رسالت

 با نذر و دعایي که کرده است:، ني عمرا نیز مادر یعني زوجه

                                                
 ، چون رسولاني از خود شما به سراغتان آیند...: اي فرزندان آدم 91( / 2. اعراف)2
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إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِّي مُحَرَرًا فَتَقَبَلّْ  إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِ»
  .مِنِّي إِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ  فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ
وَلَيْسَ الذَكَرُ كَالُأنثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِيَتَهَا مِنَ 

 .الشَيْطَانِ الرَجِيمِ 
فَلَهَا زَكَرِيَا كُلَمَا دَخَلَّ حَسَّنًّا وَكَ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَّنٍ

ذَا الَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَعَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنّدَهَا رِزْقاً قَ
 .« قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنّدِ اللّهِ إنَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَّابٍ

 (92تا  91( / 9عمران) )آل
گفت پروردگارا من آنچه را که در  )به یاد آور آنگاه که زن عمران

آزادگي و آزادوار نذر تو کردم پس تو که شنوا و دانا  رحم دارم با
 هستي از من قبول کن. 

و چون وضع حمل کرد گفت پروردگارا من محموله خود را که میل 
دانست  که خدا بهتر مي درحالي، ام زن زائیده -مرد باشدکر و داشتم مذ

 و مرد چون زن نیست و او را مریم، چه موجودي وضع حمل کرده است
به  درستي که او را و فرزندش را از دست و شر شیطان رجیم نامیدیم و به

 سپاریم.  تو مي
پذیرفت و آن را چون نهال  کویينی دعاي او را به نذر و خداوند پس

را به سرپرستي او  نیات نیکویي رویش و پرورش داد و زکریا بارور با
شد غذائي  وارد مي گماشت؛ هرگاه زکریا در محراب )عبادت( بر مریم

این )روزي( ، دید؛ ]با تعجب[ پرسید: مریم آور( در کنار او مي )شگفت
ز کجا براي تو رسیده است؟ گفت از جانب خدا؛ البته خدا هر که را ا

 بخشد.( دریغ روزي مي بخواهد بي
شود ولـي مقبـول    کنند که باعث اعجاب و تأسف او مي نقش ابتدایي مهمي را ایفا مي

 2 د.گـرد  مـي  یحیـي  درگاه خدا و موجب برانگیختن حسرت و دعاي ذکریـا و ولادت 
                                                

بوده بیش از قرآن  مرتبط و متصل به حضرت مسیح)ع( آنکه بیش از قرآن ا باه . عجیب است که انجیل2
زنند و نه  و از تولد و تغذیه او حرف مي ز نام و نذر و دعاي مادر مریمباید معرف او باشند ظاهراً نه ا
خدا را که منتهي به باردار شدن و راهنمایي فوري  ه روحي تمثل دهند ملاقات و مکالمه مریم با فرشته

 ي  دهند. با آنکه مژده گردد به تفصیل و توصیف قرآن گزارش مي مي عیسي مریم و تکلم و اعلام نبوت
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به جریـان   موسي با به طرح و کیفیتي که بعد از طوفان نوح شود تجربه نبوت معلوم مي
بسـت رسـیده اسـت.     اي درآمده بوده بـه بـن   خدا به صورت مأیوس کننده افتاده و قوم

شود. دست خدا از آستین مشیت بیـرون آمـده اراده    حرکت باید به نوعي از سرگرفته
 طورکه یک بار روح القاء نماید. همان کن فیکوني او مستقیماً کلمه نبوت را در انسان

دمیـده   ي آدم بعد از طي مراحل تکاملي خـاکي در کالبـد حیـواني تسـویه یافتـه     ، خدا
 وجود آورد: هشده انسان و سپس نبي ب

كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَ قَالَ لَهُ كُن  إِنَ مَثَلَّ عِيسَّى عِنّدَ اللّهِ»
 (13( / 9عمران) آل).« فَيَكُونُ

نزد خدا )و از نظر خدا(  در )همانا که مثل یا کیفیت تکوین عیسي
است )که( او را از خاک آفرید و سپس گفت )یا  همچون داستان آدم

 شود و استمرار دارد(.( اراده نمود( بشود و شد )یا مي
باکره بدمد تـا   اي در رَحمِِ مریم نفخه، نیکو هیئت صورت فرشته به، این بار هم اراده او

پدیـدار  ، آسـا و آیـه صـفت    با سـرعت معجـزه  ، و کلام خدا روح با، ولي بشري از بشر
 گردد.  

شـمار   به تنبو ي پدیده در خاص تحول یا دگرگوني یک عیسي پیغمبريِ و پیدایش
را  چنـین انقـلاب   رایط خاص زمـان و مکـان و انسـان   رود که یقیناً ضروري بوده ش مي

صـورت   بـه  ماننـد حضـرت موسـي)ع(    کرده است. اگر حضرت عیسي)ع( ایجاب مي
طـاغي و   شـد معلـوم نبـود موفقیـت چنـدان در برگردانـدن قـوم        تمام بشري عرضه مي

سـره از   دین خدا  داشته باشـد. قـومي کـه یـک     توانست به ل مياسرائی ي بني هضایع شد
اند. چه بسـا   کشانده شده و دنیاپرستي منظور و معني به تشریفات و شخصیات و شرک

بـه قتـل    -کننـد  که در مورد خودش ادعا مي طوري و همان -او را مانند پیغمبران پیشین
                                                                                                              

 ها  ا یا شبابه داستان مغُ به بعد و با کنند عیسي را بیشتر از ولادت را بیان مي و اعلام ظهور عیسي یحیي
ا را ه نمایند. کار زیادي به تکوین و تولید عیسي ندارند. شاید علت این باشد که چون انجیل مطرح مي

اند داستان را از زمان دیدار و برخورد با او آغاز کرده  آوري کرده  مردم گرویده به عیسي نوشته و جمع
ي  ي فرستنده و سازنده چون از ناحیه اند. اما قرآن و رسالتش شده اتبلافاصله وارد تعلیمات و معجز

نماید،تا ما و پیروان  و به ما رسیده است داستان را از جلوتر و با عنایت خاص آغاز مي عیسي به پیغمبر
آن شود که او را خدا یا پسرخدا بنامیم. بلکه عیسي را از کیفیت تکوین او اجمالاً آگاه ساخته مانع از 

دلیل  او به اي و رسولي چون سایر رسولانش بدانیم که دخالت و صناعت خدا در ولادت تا نبوت بنده
ها  شرایط خاص صورت و سرعت دیگري داشته و درهرحال مخلوق و مأموري از طرف خدا براي انسان

 بوده است.
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دلـي و غـروري کـه     ل در لجاجب و ایرادگیري و سنگاسرائی رساندند استعداد بني مي
کردنـد چنـان    و احساسات مردم اعمال مي متولیان دین داشته و نفوذي که روي عقاید

ي بینـات و   تـازه یـا ارائـه    منطقـي یـک پیغمبـر   هاي عادي و  بود که تذکرات و دلالت
نمـود.   مسـلماً تـأثیري روي خـواص و عـوام قـوم خـدا نمـي       ، انذارهاي از نوع گذشـته 

یعنـي  ، کـه متوسـل بـه جـادوگران     بود و بزرگان مصـر  طرف موسي در آن بار فرعون
مـات   ي بینات و سلطنت شهود و تجربـه  زمان شدند تا موسي را در صحنه روشنفکران

گشـته اعتـراف یـا توبـه      و مغلوب سازند و دیـدیم کـه خودشـان مـات و خلـع سـلاح      
مؤثر و مفید واقـع شـده    جوان تا حدودي نمودند. همان بینات و ارائه آیات براي امت

و ، هـا  سرکشـي ، خدا پیمان اطاعت و اتحاد بستند. هنوز خیلي مرتکب نقض عهـدها  با
هایشـان   تا آن حد نشده بودند که اقرار به بسته بـودن دل  به خدا  و دشمني با انبیاء کفر

و  کـه نـاموسِ خلقـت    تـا آنجـا  ، ننـد تحریـف کـلام خـدا بز    نمایند و آگاهانه دسـت بـه  
منديِ الهي مُهرِ انسداد بر افکار و آمالشان زده از منطـق و معیارهـاي بشـري کـار      قانون

 زیادي ساخته نشود:
قَتْلِهِمُ الَأنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقً بَآيَاتِ اللّهِ وَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم»

 « .وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَّا غُلْفٌ بَلّْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُّونَ إِلَاّ قَلِيلًا
 (211( / 3)نساء)
  ناحق به و آیات خدا کفر ورزیدنشان به شکني آنها و جهت پیمان )پس به

هاي ما غلاف )یعني پوشیده و  که دل گفتارشان و همچنین انبیاء تنکش
تاریک( شده است در حالي که خداوند در اثر کفرشان )و پوشش از 

 آورند.(   اندک ایمان نمي خدا( مهر بر آن زده بود بنابراین جز به میزان
گفتارشان که تهمت  همچنین و کفرشان دلیل به که است آمده بعد آیه )در

 زده بودند.( بزرگي بر مریم
ولـي   سلطنت زمیني و خدایي مدعیان با موسي)ع(، بود طرف مشرکین با ابراهیم)ع(
ــن  عیســي)ع( ــان دی ــا مــدعیان و متولی ــر و  طــرف شــده کــارش بســي ســخت  کــه ب ت
تر بود زیرا که رقابت و شـقاوت را بـه نـام دیـن و خـدا انجـام داده امـداد از         خطرناک
 دارند. شیطان

 خودمـان  بعثـت پیغمبـر   را بـا  همچنین اگر خواسته باشیم ظهور حضرت عیسي)ع(

المقدس که چهارراه شـرق   بیت در عیسي)ع( که است این دقت قابل نکته، نمائیم مقایسه
همزمـان  ، یونان و روم گسترش علم و فلسفه و فرهنگ و تمدن مهد و غرب است و در
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آورد خـواه   گفت و هرچـه مـي   دنیا آمد. او در آن شرایط هرچه مي به، با اوج ساسانیان
ي مستقیم یا غیرمسـتقیم   که تعلیم یافته شد یا ابهام و اتهام مي احتمال ناخواه مشمول این

و  اساتید معروف و مکاتـب موجـود اسـت. آئـین او بـه سـهولت الهـام یافتـه از فلسـفه         
خداونـدي   مشیت و قدرت به، اما وقتي گردید. مي تلقي رایج هاي شفرهنگ زمان و تلا

از گهوراه برنخاسته اعلام بندگي خـدا و  ، و با مشاهده و شهادت مردمِ بیگانه و خودي
طور روشن و قطعي اثبات اصالت و رفع شـبهه و   به، نماید آوردن کتاب و پیغمبري مي

ن در آن جزیره عربسـتا  بعد در شبه که هفت قرن شود. در مورد پیغمبر خاتم تهمت مي
پا به عرصـه وجـود   ، بهره از فرهنگ و فنون محیط ناسازگارِ دور افتاده از انسانیت و بي

در ، و بلـوغ  را پـس از ولادت  و نبـوت  گذاشت اشکالي نداشت کـه علـم و حکمـت   
 سنین پختگي دریافت کرده باشد.

کـه آمـدنش و گفتـارش غافلگیرانـه و غیرعـادي اسـت از یـک سـو بـه           عیسي)ع(
و در عـین آنکـه   ، پـردازد  شریعت موجود و به محو حرمت مدعیان دین مي معارضه با

هـاي   را پـس و پـیش کـنم معتقـدات و سـنت      ام یک کلمـه از تـورات   گوید نیامده مي
هـا   پـرده  از بالا سر متولیان معبد و مکتب، سازد و از سوي دیگر حاکم را زیر و زبر مي

در ، بـا مـردم یهـودي و غیـر یهـودي     ، سدهاي بین خدا و خلق را شکسـته ، را پس زده
شود. پیام خـدا از انحصـار و اختصـاص و از خشـکي و      طرف مي، و دریاشهر و بیابان 

شـوند کـه    سوي خدایي دعـوت مـي   خشونت بیرون آمده با سادگي و مِهر و برادري به
دیـن و   تعلـیم  بیـانش  بـا ، کنـد  مـي  همه فرزندان او هستند. با کلامش موعظـه و دلالـت  

نـاداران و  ، بخشـد  ا شـفا مـي  با نگاهش و نوازشش بیماران ر، دهد انسانیت یا محبت مي
 و دهـد  مـي  زنـدگي  جـان روح  هـاي بـي   سـازد. در هیکـل   ناامیدان را دارا و امیدوار مي

کند و خدا را با پندار و گفتـار و   خدا مي که کند مي کارهایي خیزاند... برمي را مردگان
بـه حسـرت و    آورد. همه را به حیرت و تسـلیم و  کردار خود در میان مؤمن و منکر مي

یـا  ، سـازد کـه او را پسـر خـدا     محبت کشانده چنان خود و خدا را به مردم نزدیک مي
ها است و نیازِ خلائقِ ناتوانِ نـادان   گیرند. اما پیامش چنان دور از ذهن مي، یک پا خدا

ي  هـایش زیـاد اسـت کـه وقتـي از ناحیـه       و نادارِ ناامید چنان به مکتب و آئـین و مـژده  
نفـر رسـول بـراي یـاري خـود در       27بینـد   ل انکار و اعراض و خصومت مـي اسرائی بني

 فرسـتد تـا بـه وحـي     تربیت نموده به بلاد دور و نزدیک عالم مي، رساندن مردم به خدا
ــان   ــتداران انس ــدا دوس ــذت دنیــا       خ ــت و ل ــتگان از راح ــت شس ــوده دس ــدا ب ، و خ



 
 

 

 
 

 721 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ل و بـه اقطـار دنیـا    اسـرائی  ي دعـوت او بـه بنـي    و رسـاننده  رسالت عیسيدهندگان  ادامه
 :2باشند

الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ  فَلَمَا أَحَسَ عِيسَّى مِنّْهُمُ»
 « .أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسّْلِمُونَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ

 (17( / 9عمران) آل)
کاران من  نمود گفت یاران و کمک از آنها احساس کفر )و چون عیسي

دا هستیم و ایمان به خدا گفتند ما یاران خ سوي خدا کیانند حواریون به
 شاهد باش که همانا ما مسلمانیم یا تسلیم شدگانیم.(، ایم آورده

أَنْ آمِنُّواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ  وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِيَن»
 (222( / 1)مائده)« .بِأَنَنَّا مُسّْلِمُونَ

ام ایمان  کردیم که به من و به فرستاده وحي )و آن زمان که به حواریین
 آورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده و مسلمانیم.(

 بعـد از او تـا عیسـي)ع(    پیغمبـران  و در حالي کـه موسـي)ع(  ، طور هم شد و همین
قدرت و کمیت اعلي انجـام   کارهاي دنیایي و در توان بشري را به کیفیت و ممتاز و با

دهنـد و   شوند. عبادت را تعلیم مي داده سرمشق و الگوي بندگي خدا و زندگي دنیا مي
 آیـد و یحیـي   عمـل مـي   را از هر جهت اتمام حجت بـه  و حکمت و قضاوت حکومت

 گردد. مي تي نبو آینده در پدیده گوي انقلاب آهنگ و پیش  پیش
ــادآور  از ابتــداي ولادت در رســالت عیســي خصوصــیت دیگــري کــه قــرآن  او ی

نیسـت و   شباهت بـه توصـیف ابـراهیم    اي است که جنبه منفي داشت و بي شود نکته مي
 است: (23ي مریم) السلام در سوره آن جبار و بدکردار نبودن عیسي علیه

 (97( / 23)مریم).«جَبَاراً شَقِيًا  يَجْعَلْني وَلَمْ  وَ بَرًا بِوالِدَتي»
                                                

 باشند: خدا ،انصارکند مانند حواریون نیز سفارش مي از جانب خدا به گروندگان خاتم الانبیاء قرآن. 2

اللَهِ کَمَا قَالَ عِیسىَ ابْنُ مَرْیمََ لِلْحوََارِییِنَ مَنْ أَنصاَريِ إلِىَ  یَا أیَُهَا الذَِینَ آمََنوُا کُونوا أَنصاَرَ»

 (23( / 62صف))« اللَهِ قَالَ الْحَوَاریُِونَ نَحْنُ أَنصاَرُ اللَهِ
 به حواریون ند مریمگونه که عیسى فرز همان،خدا باشید یاوران ]دین[،وردگانآاى ایمان )

 ...(اند؟ حواریون گفتند: ما یاوران ]دین[خداییم گفت: یاوران من در راه خدا چه کسانى

تانه و نشر ابلاغ دوس و دعوت صرفاً حواریون نیست، ضمناً عمل و رسالت وحي از صحبت ولي
 اند. ها و شهادت را کرده آمیز بوده مظلومانه تحمل شدائد و شکنجه مسالمت
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حالي که مرا ستمگر خودکامه و بدبخت  )و نیکوکاري به مادرم در
 بدکردار قرار نداده است.(

 هاي سابق اشاره کرده بودیم چنین است: آیات قبل که در بحث
 .نَبِيًا  الْكِتابَ وَ جَعَلَني اللَهِ آتانِيَ قالَ إِنِي عَبْدُ»
 2«.الزَكاةِ ما دُمْتُ حَيًابِالصَلاةِ وَ  وَأَوْصاني مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنّْتُ  جَعَلَنيوَ
آور  و برکت و نبوت خود را به بنده خدا بودن و دریافت کتاب حضرت عیسي

و  که نماز، العمري خدا بودن معرفي نموده پس از تذکر دو سفارش اصلي مادام
اعلام یک خصلت یا سفارش مثبت و یک خصلت یا سفارش منفي ، است زکات

نماید که مکمل یکدیگرند نیکي و خدمت از یک طرف و خودداري از  يم
 از طرف دیگر. ، زورگویي و شقاوت

است باز به نیکي  ور عیسي)ع( آ که معاصر و مژده درباره حضرت یحیي)ع(
 دانستن در حق والدین و جبار سرکش نبودن تصریح شده است:

  7«.جَبَاراً عَصِيًا لِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْوَ بَرًا بِوا»
عـادت  ، شود که در آن دوران و سامان از این تأکید و تکرارها ضرورتي معلوم مي

 زورگویي و بدخواهي بـوده بشـریت  ، یا رسم و معمول زمان، بزرگان و انتظار مردمان
فاصله گرفته بوده براي حیـات دنیـا و    محبت )حتي درباره مادر و پدر( و از عدالتاز 

 تقرب به خدا احتیاج مبرم به چنین اعتقاد و اعراض داشته است.  
مصـنوعات  ، هاي پیشرفته بود ي عمل عادي و جاري انسانپرست بت در عهد ابراهیم

بـراي  ، نبـودن  انـد. بنـابراین مشـرک    گرفتـه  را خـدا مـي   ومات بشري یا خود بشرو موه
مکرر از زبان ابراهیم اعـلامِ   ي اول اهمیت و اولیت را داشته است. قرآن درجه بشریت
ي  دنبـال صـفت حالیـه    نماید که همه جـا بـه   را بازگو مي 9.«ومََا أنََاْ مِنَ الْمشُْرِکِینَ»منفيِ 

   آید. مي 3«حَنِیفاً»

                                                
تردید به من کتاب و مقام  گفت: من بنده خدا هستم؛ بى ]نوزاد زبان گشود و[:  92و  95( / 23. مریم)2

 .پیامبرى خواهد داد
تا زنده هستم توصیه کرده  و زکات داده و مرا به نمازموجب برکت و رحمتم قرار  ،و هر جا که باشم

 است.

 رفتار بود و خودکامه و نافرمان نبود. پدر و مادرش نیک و با:  23( / 23. مریم)7

 .یستمورزان ن و در جرگه شرک: ...  23( / 6. انعام)9
 . 279و  275( / 26، نحل)262، 23( / 6، انعام)31و  62( / 9عمران) ، آل291( / 7. بقره)3
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رواج گرفتـه اسـت )و    خصیصـه دیگـري در بشـریت    )ع(عیسـي  ظهور و رسالت با
 عبـارت  بـه  یـا  -را ت( که هلاکت و بیچارگيِ عمـوميِ دنیـا و آخـرت   اوج خواهدگرف

2جباریـت  یعنـي ، آورد مـي  همراه -خدا از دوري دیگر
گنـاهي در ردیـف یـا در ذیـل      

بیزاريِ خـدا  ، 7با تبري جستن از جباریت، که فرستاده خدا و مظهر صفات خدا شرک
بینـیم همـین    دهـد. مـي   ا را اعلام داشته نمونه ميه ناز آن و خواست خدا نسبت به انسا

داشـته همـه جـا سـفارش      انعکـاس سراسـري در انجیـل    اشاره اجمالي و موکـدِ قـرآن  
یـک   که اگـر بـه   رود نماید و تا آنجا مي دوست و دشمن مي گذشت و محبت نسبت به

ند طرف دیگر را پـیش ببـر! قـرآن انجـام شـدن ایـن       طرف صورتت طپانچه)سیلي( زد
 گوید: سفارش را در یک آیه خلاصه کرده مي

 (72( / 12)حدید).« اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَجَعَلْنَّا فِي قُلُوبِ الَذِينَ»
او پیروي کردند رأفت و مهرباني قرار دادیم هاي کساني که از  )و در دل

 اري.(زگ و رحمت و خدمت
اي که معمول  خیریه خدمات وسیع دامنه در انعکاس عملي تاریخي قضیه را نیز

ي و دوست ا به انسانه ا شده است و در توجه خاص افکار اروپایيه و مسیحي کلیساها
 باشد. ایم که غیرقابل انکار مي دیده، اومانیسم
اند که انکار جبار بـودن از طـرف حضـرت     شود و تصورکرده کمتر توجه مي آنچه
ي  جنبـه ، منظور تعدیل و تلطیف روابط انساني اسـت  یک تعلیم اخلاقي ساده به عیسي

هـاي   جهاني بودن قضیه است. جباریت که از جهت اجتماعي و نظام اجتماعيِ مسئله و
و  وري رومتــامپرا ي رایـج و اســاس دولــت  باشـد نــه تنهــا ســکه  تــر مــي خـدایي پــایین 

بلکـه امـت   ، ندروایـي داشـت   بوده است که بر دنیاي آن روز فرمان شاهنشاهي ساسانیان
آیـد گرفتـار تکبـر و تفـرعن      ا برمـي ه ـ کـه از انجیـل   طـوري  ل نیز بهاسرائی توحیدي بني

و  انـد. در هـیچ کجـا قـدرت اسـتبدادي      خودشـان بـوده   بیرحمانه و خشـک روحانیـت  
مورد اعجـاب   آمیزِ امثال نرون ي جنون حتي تا مرحله و اربابان پادشاهان مالک الرقابي

ترهـا بـر    و صـاحب اختیـاري زورمنـدان و بـزرگ     و اعتراض نبـوده حاکمیـت مطلقـه   

                                                
ي اراده خود  کار رود معنایش ظالم و تحمیل کننده به اگر در انسان« جبار»گوید کلمه  مي . قاموس قرآن2

به ناحق بر دیگري است. ولي جبار در خدا به معني مصلحي است که بر اصلاح توانا است و یا به معني 
 مقتدري است که مشیت او در عالم جاري است.

سفاک و خودکامه یونان و  ( را که عنوان سلاطین( )تیرانTyranهاي عربي و فارسي کلمه ) . در کتاب7
 اند. کرده بوده است جبار ترجمه مي روم
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 دانیم که در نظام خیلي دموکراتیـک آتـن   کردند. مي ي ميزیردستان را امر طبیعي تلق

 حاکمیـت  و فضیلت (ها عوام )یا یلین اکثریت بر (ها )یا پاتریسین اشراف اقلیت طبقه نیز

اجتمـاعي   اخلاقـي فـردي بلکـه یـک فلسـفه      مسـئله  تنهـا  نـه  جباریـت  اند. داشته رانهجاب
، و مـدیریت  آن روز حکومـت  . در نظـر بشـر  2بوده است تمدن بشري ملازم با سیاسي

یعنـي  ، زور اِعمـال  و قـدرت  بـدون  ي مزرعـه  و و چـه در خانـه   چه در دولـت و جامعـه  
چـه در  ، ي زنـدگي  آمـده لازمـه   نظـر نمـي   قابل دوام و معقـول بـه  ، خشونت و جباریت

و اسـارت و   بـرده  و بنـده  وجـودِ ، قبیلـه  و شـهر  مقیاس فردي و خانواده و چه در مقیاس
 سرکوبي آنها بوده است.

هـا بعـد از او و    هـا و قـرن   بلکه قـرن  فیت و جریان نه تنها در عصر عیسي)ع(این کی
و  و ساسـانیان  وري رومت ـامپرا بـا ، رغم آن همـه تعلیمـات و تبلیغـات    علي، حواریونش
ا و حتـي  ه ـ حکومت، اه امِارت، اه خلافت، اه همه سلطنت پایان نیافته بلکه در یهودیان

و مجریـان   که خود را جانشینان عیسي)ع(، ا و تارک دنیاهاه ا و کشیشه در میان پاپ
 شاهدِ اسـتبداد  هزار سال قرون وسطي، ادامه و احاطه داشته است، دانستند مي دین خدا
ترین صورت و سیرت دیني بـوده   ترین و جبارانه در بیرحم و مجامع انکیزیسیون کلیسا
ي  بینـیم کـه بـا همـه     ( را مـي )غیر از علي)ع( در عالم اسلا م نیز خلفاي راشدین، است

و جاهـاي   و مصـر  و ایـران  ي بـه شـام  کش را با قشون« اسلام حنیف»، طلبي تقوا و سنت
خـوارترین جبـاران جهـان     هشتم هجري یکـي از خـون   نمایند. در قرن دیگر صادر مي

اسـت و مفسـر و مفتـي و فقیـه بسـیار       بینیم که حافظ قـرآن  را مي گورکاني امیر تیمور
در زندگینامـه خـود کـه    ، دهـد  انجـام مـي  « به حکم اسلام»گشایي را  ه جهانورزیده ک

 ظاهراً در هفتاد سالگي به رشته تحریـر درآورده اسـت در وقـایعِ بعـد از فـتح نیشـابور      
 نویسد:   مي

                                                
 افلاطون علوم شده است که فیلسوف یونانيم نوشته ک. رپوپر «جامعه و دشمنانش». پس از انتشار کتاب 2

ادیان،استاد  امروز براي بسیاري از متفکران جهان،حتي معتقدین به تا به از مسیح قبل که از پنج قرن بزرگ
 کلیددار باشي»رفته است،برخلاف سقراط  شمار مي و انسانیت به لم و سیاستو ع چون چراي فلسفه بي

جمهوریت « ي راه عقل،که اگر خدا نیست ... خداگونه است مغرور خزائن حقیقت است و سالکِ ورزیده
را در اختیار دارد و مستبد مزاج است و « خزائن حقیقت»است که  «فیلسوف -شاه»افلاطون جمهوري 
ا حتي در ه کنند و تمام انسان قدرت و حقوق او معتقد باشند و از او اطاعت گزیند که به کساني را برمي

تر  عقل قوي»ه گذار فلسف ، پیامبر پایهترین مسائل باید تحت رهبري باشند خلاصه آنکه افلاطون کوچک
ي آقاي دکتر غلامعباس  )نقل از مقاله«. الَحَْقُ لِمَنْ غلََبَ»یعني « تر اقوي است بالاتر عقل است و دلیل قوي

 «.(جامعه باز و منطق علمي»تحت عنوان  2963بهمن ماه  در کیهان فرهنگي توسلي
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چه براي علم و صنعت دانم وگر هنر مرد را جنگیدن مي ترین من بزرگ»
تم ولي عقیده دارم که خداوند مرد را براي و ادب قائل به ارزش هس

جنگیدن آفریده و مردي که نتواند بجنگد و از مرگ بیم داشته باشد از 
گذاشته و استعداد بندگان خدا نیست براي اینکه ودیعه خداوند را مهمل 

 2«است. نکرده تقویت خود در دارد وجود مرد هر در کهرا جنگیدن فطري

                                                
 وريالله منص ،ترجمه و اقتباس آقاي ذبیحتألیف مارسل بریون فرانسوي «منم تیمور جهانگشا». نقل از کتاب 2

 ( 12، صفحه 2969 ،آذر)چاپ ششم،تهران
بد نیست قسمتي از  بردن به مفهوم کلام عیسي)ع( و پي براي درک طرز تفکر و توجیهات امیر تیمور

دنبال اعلام موضع فوق آمده است باز نقل  را که به ده ولي جوانمرد نیشابورحاکم مغلوب ش مکالمه او با
 کنیم: 

موسوم به  آن موقع حاکم نیشابور خاتمه یافت و در نیشابور که بامداد دمید جنگ وقتي»
تو فاتح شدي و اینک  را دست بسته نزد من آوردند و او گفت اي امیر تیمور حسینامیر

نظر نما. گفتم  از آن تو است ولي بر بندگان خدا رحم کن و از قتل آنها صرف نیشابور
گناه سکنه این شهر این  بندگان خدا وقتي مرتکب گناه شوند در خور مجازات هستند و

ها را بستند و مرا وادار نمودند که این شهر را  است که وقتي من به اینجا رسیدم دروازه
و  محاصره کنم و براي تسخیر اینجا برج بسازم و از راه حصار وارد شهر شوم )یادِ لافونتن

امیر جهانگشا سکنه این شهر گناه  اي گفت ( حاکم نیشابوراش بخیر گرگ و بره داستان
ها را به بندند مقابل تو مقاومت  دادم که دروازه ندارند و اگر من به آنها دستور نمي

کارم و  توانستي بدون معطلي و زحمت دارد شهر شوي. لذا من گناه نمودند و تو مي نمي
ها و اطفالشان را به اسارت  ي این شهر ببخش و زن جان سکنهمرا به قتل برسان ولي بر 

خواهم ولي بر جان  گفت اي امیر جهانگشا من براي خود از تو ترحم نمي مبر... امیرحسین
مردم این شهر ببخش و هر چه از آنها تاکنون کشته شده کافي است و بگذار که دیگران 

شد آیا بر جان  جاي اینکه من فاتح شوم تو فاتح مي گر بهزنده بمانند،گفتم امیرحسین ا
اند که در جنگ باید خشونت و  بخشیدي؟ امیرحسین گفت پدران ما گفته سربازان من مي

توانم از اصول  رحمي داشت و بعد از پیروزي باید فتوت به خرج داد... گفتم من نمي بي
کنند باید قتل عام  ت ميجنگ منحرف شوم و طبق اصول جنگي سکنه شهري که مقاوم

استناد نماید در اینجا اقتدا و استناد به  و فقه بشوند )امیر تیمور که عادت داشت به قرآن
کند که براي او اصل است و بالاتر از قرآن است(. اگر من این روش را  اصول جنگ مي

جهانیان باید بدانند که هر کس مقابل  جنگ نمایم. توانم مبادرت به دیگر نمي تغییر بدهم
 شهرهاي دیگر خراسان من پایداري کند کشته خواهد شد و بعد از قتل عام نیشابور

تکلیف خود را خواهند دانست... بعد از این گفته جلادي را احضار کردم و به او گفتم 
عام سکنه شهر تا ظهر ادامه داشت و بعد از آن  جدا کند... قتل سر از پیکر امیرحسین

اي که من خود به آنها دادم شروع به چپاول کردند... در  سربازان من برحسب اجازه
هاي جوان  طبق معمول از قتل علماء و شعراء و صنعتگران خودداري کردم ولي زن نیشابور

هاي بلاد مفتوح ... بر  یم شدند زیرا خداوند گفته است زنشهر بین سربازان من تقس
 «جنگجویان حلال هستند.
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، روبسـپیر ، لوِمْ ـکِرا چون جباراني دنیا و است داشته هادام خونخواري و خودکامگي
را  داد اولین بمب اتمـي  )که دستور ترومن و هیتلر، محمدخان آقا، سعبا شاه، پطرکبیر

بیندازند( را دیده است. در مقابل و در این اواخر نویسـندگان منشـور    شهر هیروشیما به
آنکـه   آید بـا  مي بعد از مسیح قرن 75اند. گاندي که  هم پیدا شده و گاندي حقوق بشر
ي مکتـب ضـد    و پرورش دهنـده ، است پیرو و ملتش اسیرِ جباریت انگلستان کشورش

را نه از طریق خشـونت و   جباریت و خشونت شود مي موفق و است زور و ضد خشونت
خـدا و   جباریت بلکه با مسالمت و مقاومت مغلوب و رام نماید. مسیح هـم کـه پیغمبـر   

داریـم جباریـت و خشـونت     گفت من و شما مأموریت خدا و کلام خدا بود نمي روح
 شـقاوت  اهـل  و کرد که مـن جبـار   را با جباریت و خشونت از بین ببریم بلکه اعلام مي

هاي تاریخي پي  تحلیل روي تجربه و بشریت از زبدگاني که است اخیر قرون در نیستم.
هــا نیســت و  ســاماني هــا و بــي ســاز بیــدادگري چــاره برنــد کــه خشــونت و جنــگ مــي
 نویسند. هایي به نام خشونت مي کتاب

طور  خشونت و به، خونخواري، هاي خودکامگي چنین نیست که در دنیا پدیده
دا شده باشد یا خدا قبل از آن )و بعد پی کلي جباریت و شقاوت مقارن ولادت عیسي

از آن( در این زمینه ساکت بوده به اقتضاي تحول زمان تغییر رویه داده باشد. مسئله 
باشد که در روز  مي خونریزي و فسادانگیزي چنان سرشته در طبع و تکوین بشریت

 گویند: خدا مي درآمده به استعجاب یا استفهام ها به تهفرش، گفته قرآن به، طراحي انسان
 (95( / 7)بقره) «الدِمَاء ا وَيَسّْفِكُفِيهَ  يُفْسِّدُ أَتَجْعَلُّ فِيهَا مَن»

سـازي(   مـي  دهي )یا مسـتقر و خلیفـه   )آیا در آن )زمین( کسي را قرار مي
 کند؟( نماید و خونریزي مي که در آنجا فساد و فتنه برپا مي

دانیـد و   دانـم کـه شـما نمـي     گوید من چیزي مي خدا در آن زمان و مقام به آنها مي
 ي : به فرزندان او وعده از بهشت بعدها پس از اخراج آدم

 «رُسُلٌّ مِنّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي إِمَا يَأْتِيَنَّكُمْيَا بَنِّي آدَمَ »
 (91( / 2)اعراف)

آن زمان که رسولاني از خود شما بیایند که آیات مرا  )اي فرزندان آدم
 بر شما بخوانند...(

که براي ما بشـرها بـه   ، دهد تا آنان را از فساد و خونریزي برطبق مشیت و ترتیبي را مي
 منعشان نمایند.، سختي قابل پذیرش است
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شود خونریزي و جباریت به درجـه زمـان    مبعوث مي زماني که حضرت موسي)ع(
از مقابلـه خشــونت و   لـک امــر خـدا خــودداري  اذ نرسـیده بــوده اسـت. مــع   عیسـي)ع( 
 در برخـورد بـا فرعـون    موسي و هـارون  خشونت و جباریت بوده صریحاً به جباریت با
نـدي و داغـي   دهد. وقتي هـم کـه موسـي)ع( در نیروم    را مي 2«فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِنًا»دستور 

 آورد قـرآن  آفتـد و او را از پـا درمـي    درمـي  ضـارب یـک عبـري    جواني با مرد قبطـي 
و جباریـت را   ، از طـرف خـدا اسـت     اي امضا شده گونه که به، اعتراض عبري دیگر را
 کند: داند براي ما چنین بیان مي منافي با اصلاح مي
الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ   جَبَارًا فِيإِلَا أَن تَكُونَ تُرِيدُ  إِن»

 (23( / 72)قصص)« .الْمُصْلِحِيَن
ي تو این است که در زمین )و شهر ما( جبار باشي و  )تنها خواسته

 اشي.(خواهي از اصلاح کنندگان ب نمي
 نماید:  مي توبه خدا درگاه به خود عمل این از موسي دانیم مي طورکه همان

  7«نَفْسِّي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ»
ده فرمـان  کـاران )مجـرمین( پشـتیباني ننمایـد. در      دهدکه دیگـر از خشـونت   و قول مي
مـردم آمـده    رویـي بـا   والدین و نیکوکـاري و خـوش   تأکید اطاعت و خدمت به موسي

یـا مقابلـه بـه     قصـاص  را از اینکه در قتل و جرح از حدود است و خداوند امت موسي
 ي دو پسـر آدم  پـس از ذکـر غائلـه    کنـد. قـرآن   ن مـي مثل تجاوز نمایند شـدیداً منعشـا  

و غیـر از فسـادگران در   ، ل مقرر داشتم که غیر از قاتل و کشندهاسرائی گوید بر بني مي
 است: قتل ناس مَاذْون نیستند کسي را بکشند و قتل نفس، جامعه

بَنِّي إِسْرَائِيلَّ أَنَهُ مَن قَتَلَّ نَفْسًّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  مِنْ أَجْلِّ ذَلِكَ كَتَبْنَّا عَلَى»
 (97( / 1)مائده)« فَسَّادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَمَا قَتَلَّ النَّاسَ جَمِيعًا

بر ، نظر مابین افراد بشر دلیل این اختلاف یا به، خاطر این قضیه )به
که هر کس شخصي را  (یا چنین نوشتیم)ل چنین مقرر داشتیم اسرائی بني

بکشد که مرتکب قتل یا باعث فساد در زمین و شهر نشده باشد چنان 
 است که همه مردم را کشته باشد.(

                                                
 ...نرمش با او سخن بگویید و با:  33( / 75. طه)2

دا او را و خ ،مرا ببخش ،ام من بر خود ستم کرده ،گفت: صاحب اختیارا گاه[آن: ] 26( / 72. قصص)7
 ... بخشید
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سفارشـي   باید به حداقل برسد و با تواند و مي ن ترتیب کشتار و آزار در دنیا ميای به
شوندگان آمـده اسـت    و بخششِ قصاص کنندگان و عفو سود توبه که از یک طرف به

انگیـزان در   آوران علیه خـدا و رسـول و فتنـه    نگو از طرف دیگر امر شده است که ج
و دیار اعدام یا قطع دست و پا و یا نفي بلد شوند )نـه دفـاع کننـدگانِ از خـود و      زمین

خواهـد   توزان( بشریت طلبان و کینه و جاه، جنگجویان علیه تیمور یا علیه جهانگشایان
 توانست ریشه ظلم و فساد را از دامن جهان برکند.

 پایان پیامبری -3
 ن اعـلام النبیـی  او را خـاتم  السـلام( کـه قـرآن    وآلـه  )علیه  ما پیغمبر، یر تحول نبوتدر س

لا الـه  » شرک شعار ضدِّ با و ابراهیم دعاي به بنا، ابراهیم ملت به بازگشت ضمن، نماید مي
پـذیرش   صـد در حـالي کـه در   ،دهـد  طرفه انجام مي گانه یا سه سه رسالت یک، «الا الله

و رسـالت   ،يیس ـلحاظ کمیت و کیفیت و سرعت گسـترش بـیش از رسـالت ع    ت بهما
 محق است: موسي رسالت ي بیش ازیسع

بهـره از دیـن و از علـم و     شود که تا آن زمان بي خود و عامیاني طرف مي قوم ( با2
داران گذشـته فاسـد و ضـایع     انـد ولـي فطـري و بکـر مانـده همچـون دیـن        تمدن بـوده 

ه سـایرین یـا بـه    اند و در مجموع آمادگي براي دریافت آنها و حمل و تحویل ب ـ نگشته
 دنیا را دارند.

ب که خـود را از رحمـت و هـدایت خـدا دور     کتا هاي توحیدي یعني اهل امت ( 7
 را سر جاي خود بگرداند.« کتاب»اند دریابد و  کرده
( دیگرانِ همزمان و آیندگانِ نزدیک و دور را که به هـیچ یـک از آن دو گـروه    9

 دا وارد سازد.اند در کشور خ ملحق نشده
 ( 9( / 67)جمعه) «.بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَآخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا»

اند و خداوند  )و آیندگان و دیگراني از آنها که هنوز به آنها ملحق نشده
 باشد.( و فرزانه حکیم مي مقتدر مسلط است

*   *   * 

و  ي نزدیک رسول اکرم بیشتر مربوط به خاندان شخصي یا عشیره (7 مأموریتِ
بودند. بعداز  گیرد که از اولاد اسمعیل را در بر مي شود. اعراب حجاز مي قبیله قریش
اسکان داد  مکه« غیر ذي زرع»را در سرزمین  خود ي ذریه از شاخه یک آنکه ابراهیم

نائل شد و نه پیغمبري برایشان آمد. اینک موقع آن  نه کسي از آنها به مقام نبوت
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فَاجْعَلّْ »برخوردار از  شوند و 2«رسَُولاً مِنْهمُْ  ثْ فِیهمِْوَابْعَ»که مشمول دعاي رسیده بود
 گردند. 7«إِلَيْهِمْأَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي

و  تا عیسـي  از موسي، لاسرائی وریت عمومي پیغمبران بنيمأم شباهت به (1 مأموریتِ
آمدنـد تـا    داشـته اسـت ایـن پیغمبـران مـي      و صـالح  شعیب، هود، پیغمبراني مانند لوط

رخ داده و  را کـه  در میـان امـت    ي از توحید به شـرک هاي انحراف ها و گرایش خرابي
فسادهاي اعتقادي و اخلاقي کـه بـروز کـرده اسـت تـرمیم و تصـحیح نماینـد.کلام و        

کننـد. پـرچم    را گوشـزد  3«ألَاَ تَعْبـُدوُاْ إِلاَ اللهَ »ا ی ـ 9«اعْبدُوُاْ اللهَ مَا لَکمُ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ»شعار 
کردنـد و   برافراشته و برخوانـده اسـت مجـدداً برپـا مـي      کتابي را که پیغمبر اولوالعزم و

 سعي داشتند که امت را زنده نمایند.  
 ما را تغییر دهم. پیغمبر ام یک کلمه از تورات گفته بود من نیامده حضرت عیسي

که   آنچه را باشد. قرآن کتاب مي مدافع و نگهبان و است «کُلِهِ الکِتابِ عَلَي مهَُیْمِناً»هم 
 سازد. مي روشن برایشان اند کرده اختلاف یا مخفي تورات در یهود علماي

بلکه « اُتْرُکُوا دیِنَکمُ»یا « لاَ تَتَبِعُوا کِتَابَکمُْ»که  شود گفته نمي وجه هیچ به کتاب اهل به
و  . یعني در دینتان غلو نکنید و راه شرک1«لاَ تَغْلُواْ فِي دیِنِکمُْ»شود  گفته مي
ه تقریباً طورک از این جهت و همان جویي را پیش نگیرید. پس ي و برتريپرست شخص

  وریتمأم اکرم هاي آنان دارد رسول و امت انبیاء سلف یک سوم قرآن اختصاص به
 اصیل پیغمبرانشان شریعت و به یکتا پرستش خداي را به است اقوام موحد داشته

 ها را تبدیل به وحدت یا به تشکیل امت انحصار و امتیازجویي و اختلاف برگردانده
ي از تعلیمات و تجربیات گذشته بازگو کردنِ بعض توحیدي واحد بنماید. ضمناً با

 آمده است. عمل مي ( به9( و 2هاي  کمک ارزنده به مأموریت
 از تر بوده هم معاصرین خارج لحاظ مکان و زمان وسیع اش به دامنه (1 مأموریتِ

در ، پراکنده بودند روز آن دنیاي نقاط سایر در که ،را بکتا اهل غیر و حجاز
 دعوتنامه خود در حیات پیغمبر خاتم، گیرد و هم ناظر به آینده و آیندگان است برمي

                                                
 ... رسولى از خودشان برانگیزآنان در میان  : ... 273( / 7. بقره)2

 ... ساز و از همه ثمرات روزیشان بدهآنان هایى از مردم را متوجه  دل: ...  92( / 23. ابراهیم)7

 ...هیچ معبودى جز او ندارید ،خداى را بندگى کنید : ... 13( / 2. اعراف)9

 ...که جز خداى را بندگى نکنید ]پیامش این است[:  7( / 22. هود)3

 : ... در دین خویش گزافه نگوئید... 222( / 3. نساء)1
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 و ملاقات نزدیک و دور اعزامي اقوام هاي هیئت با و فرستاد مي بزرگان و پادشاه براي
است.  2«كَافَةً لِلنَّاسِ»کاملاً جهاني داشته و  ي وجهه پیغمبر الترس کرد. مي مذاکره
شخصي  از حدود هاي قرآن دانیم و در بخش قبلي اشاره شد خطاب طورکه مي همان
یَا أَهْلَ »، 9«یَا أیَُهَا الذَیِنَ کَفَروُا»، 7«یَا أیَُهَا الَذیِنَ آمَنُواْ»ز کرده غالباً تجاو و قوم و قبیله
 2«یَا أَیُهَا الإنِسَان»و  6«یَا أیَُهَا النَاسُ»، 1«مَیَا بَنِي آدَ»است و بالاتر از آنها  3«الْکِتَابِ
 باشد.  مي

نفر  27اعزام  و غیر اختصاصي بوده و با تر از تورات البته خیلي عام رسالت انجیل
گسترش جغرافیایي و انساني قابل توجه پیدا کرده است ولي به مقیاس ، حواریون

 .تر از قرآن خیلي کوچک

*   *   * 

                                                
 : ... براي تمامي مردم... 72( / 93. سباء)2

، 257، 255( / 9عمران) ، آل727، 722، 762، 763 ،713، 752، 229، 222، 227، 219، 253( / 7بقره) .7
 و ... : اي ایمان آورندگان ... 222

 ... ا انکارورزانشم:  2( / 66. تحریم)9

 ...و ... : اي اهل کتاب 222( / 3، نساء)33، 32، 22، 25، 61، 63( / 9عمران) . آل3

 ... آدماى فرزندان :  65( / 96و یس) 91، 92، 72، 76 / (2اعراف). 1

 اي مردم ...... :  و 223، 225، 2( / 3نساء)، 262، 72( / 7بقره). 6

 ... : اي انسان 6( / 23انشقاق)، 6( / 27انفطار). 2



 

 
 
 
 
 
 
 

 نبوت خاتمیت
 

اي  سـئوال عمـده  ، تحـول نبـوت  سیر  ي مجدد با در رابطه، از نظر درک بهتر مطلب
است و اینکـه اگـر تحـول و تطبیقـي در پدیـده       آید مسئله خاتمیت نبوت که پیش مي

 اکـرم)ص(  رسـول  وجـود دارد چـرا بایـد بـا رحلـت      به اقتضاي تکامل بشریت، نبوت

دیگـري نیـز کـه قابـل طـرح اسـت و شـاید         سـئوال  شود. بسته الابد الي نبوت ي پرونده
هـاي پیشـینیان و پـس از ظهـور      مقدم بر سئوال اول باشد این است که با وجـود کتـاب  

 نیـازي بـراي بعثـت    چه ضرورت و،  با آن تعلیمات و معجزاتالله حضرت عیسي روح
مِـنَ التَـوْرَاةِ    مُصَدِقًا لِمَا بَـيْنَ يَدَيْـهِ  » دیگر در کار بوده است؟ وقتي قرآن یک پیغمبر

 7«قَبْلـِکَ  لِلرسُـُلِ مـِن    قـَدْ قِیـلَ   إِلَا مَا یُقَالُ لَکَ مَا»گوید  خدا مي است و 2«الِإنِجيلَّ وَآتَيْنَّاهُ
 اي براي گفتن و رساندن دارند؟ آن کتاب و این رسول چه حرف و سخن تازه

هـاي   گویي به دو پرسش فوق شاید بهتر باشد به عوض تفحص و تعلیـل  براي پاسخ
 خـدا  خـود  از و ضـرورت را اولاً  دلایـل خاتمیـت  ، ي خـدا نویسـي بـرا   ذهني یـا برنامـه  

رویدادها نگاه کرده از طبیعـت و   و ها واقعیت به ثانیاً و جوکنیمو جست قرآن در پرسیده
 تاریخ استمداد نمائیم.
 و ابـراهیم  و نـوح  در زمان خود لازم بوده اسـت زیـرا کـه از آدم    آمدن موسي)ع(

هـم وجـود نداشـته     جز نام و خاطراتي در بعضي از اذهان باقي نمانده کتاب و شریعتي
کشـیدند کـه خداونـد بـه      هـایي را مـي   ل انتظـار وعـده  اسـرائی  است. از طرف دیگر بني

                                                
را به او دادیم که حاوى هدایت و نور  کتاب پیش از خود را تصدیق مى کرد و انجیل : ... 36( / 1. مائده)2

 ... کتاب پیشین بود ،در حالى که تصدیق کننده تورات ،بود

به تو گفته ،پیشین گفته شده است به رسولان ]از جانب انکارورزان[آنچه جز :  39( / 32ت). فصل7
 ...شود نمى
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بعـد از موسـي نیـز هرکـدام نقشـي در       داده بود. پیغمبـران  و یعقوب اجدادشان ابراهیم
یـا عبـادت و توحیـد داشـتند. بـراي       حکمـت ، قضاوت، هاي گوناگون حکومت زمینه
کردن آئـین خـدا    منظور فهمیدن و پیاده شوایان نمونه بههاي اعلي و پی ل نمونهاسرائی بني

 شدند. محسوب مي
ل و اسـرائی  هاي بني ها و آلودگي نیز گفتیم که انحراف ي حضرت عیسي)ع( درباره

اي را  ظهـورِ یـک مصـلح و احیـا کننـده      دور شدنشان از محتوي و مقصد آئین موسي
بینـي و   را داده بـود. پـیش   و پادشـاه  مـژده ظهـور یـک نـاجي     نمود. تورات ایجاب مي

گیري جباریت یا حاکمیت زور و غرور و خشونت نیز براي حال و آینـده جهـان    پیش
آیـد   نظر مي . به این ترتیب بهاز ابتدا اعلام و اجرا نمود که عیسي)ع(، ضرورت داشت

بـراي   یکتا و الگـودادن اخـلاق و اخـلاص و احسـان     يخدا که چیزي از بابت معرفيِ
 بعد از عیسي)ع( نمانده بود. پیغمبر

خاتميتمحمدبنعبدالله)ص(
ي  در حالي که درباره، نماید صریحاً اعلام مي را قرآن )ص(محمدبن عبدالله خاتمیت
 هایشان چنین اظهاري نشده بوده است: دیگر در کتاب انبیاء

 « خَاتَمَ النَّبِيِيَن الِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَهِ وَرِجَ مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن»
 (35( / 99)احزاب)

ي خدا و پایان  )محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه فرستاده
 است...( ي پیغمبران دهنده

هـاي حضـرت    و برنامـه  ي و بعثـت نیز کـه علـت وجـود    در دعاي حضرت ابراهیم
 گفتـه  2«مـِنْهمُْ  وَابْعـَثْ فـِیهمِْ رسَـُلاً   ربََنـَا  »ي مفرد رسول به کار برده شـده   باشد کلمه مي

 امـه فقـط یـک پیغمبـر    صـفات و برن  چنان با باشد. داشته استمرار و تکرار که است نشده
بایسـتي بـه تنهـایي کفایـت      بـوده مـي   مورد درخواست ابراهیم و احتیاج و انتظـار بشـر  

ضـمن آنکـه    را بنماید. از طـرف دیگـر قـرآن    7«آخَریِنَ منِْهمُْ»معاصرین و آیندگان یا 
الصـلات و السـلام( خبـر داده بـوده      )علـیهم  و محمـد  از آمدن عیسي گوید تورات مي

 گویي پیغمبري را که نامش احمد خواهد بود کرده است در مورد   پیش است و انجیل
                                                

ى از خودشان نرسولاآنان در میان ،صاحب اختیارا»معناي:  ،و به(7سوره بقره) 273. این عبارت مشابه آیه2
 باشد مي« انگیزبر

 : دیگراني از آنها... 9( / 67. جمعه)7
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 پیغمبري که قرار باشد بعداً و مجدداً بیاید کاملاً ساکت است.
 دلیـل  بـدون آنکـه  ، بـود  ي پرسش خاتمیت درباره و بیان قرآن تا اینجا جواب خدا

بــاز ، نیازهــاي بشــریت و هــا واقعیــت جهــت از امــا باشــد. شــده ذکــر آن بــراي خاصــي
 م.توانیم بنمائی ي ميشناس هاي روشني از خود قرآن و از تاریخ و جامعه استنباط
بــه عنــوان ، خــود و وجــود خــدا بــراي اثبــات نبــوت بینــیم پیغمبــران گذشــته مــي
هـا و معجزاتـي شـده آیـات و      گـویي  و تعلیمـات متوسـل بـه پـیش     هاي رسالت پشتوانه

رت دادند که دلالت محسوس مسلم بر دخالت و حضور یـک قـد   امکاناتي را ارائه مي
یـا آیــات دیگـري کــه    و یــد بیضـا  ماننـد عصــاي موسـي  ، خـلاق فـوق بشــري داشـت   

آوردند یا عملاً ناتوان و نـابود   را مات و مغلوب کرده ایمان مي و فرعونیان جادوگران
صـاعقه و بلاهـاي   ، حي صـال  ناقـه ، حشدند. از همین مقوله بود طوفان و کشـتي نـو   مي

. و سـلیمان  و حشمت و دولـت  داوود یا قدرت و قضاوت و هود بنیان افکن امثال لوط
 .بخشيِ حضرت عیسي.. شفابخشي جان، نيدا بالاخره نهان
کار  به ابراهیم)ع( حضرت طورکه آن -استدلال و منطق و زبان زمان آن بشر براي

 ه بود.فاید بي -2خود داشت قوم با برد و جدالي که نوح مي
 توانست گذشته اگر چه تأثیرهاي کوبنده و قانع کننده مي پیغمبر آیات و معجزات

کارسـازي خـود را پـس از چنـد      ولي باشد داشته شنوندگان و بینندگان یا حاضرین روي
 زودي تـدریج و بلکـه بـه    داد. بـه  قول یا چند پشت نسل به نسل از دسـت مـي   دست نقل

هاي انحرافات روي روایات و اطلاعات را پوشانده از اصـل   غبار فراموشي و آلودگي
تردیـد و انکـار جـاي     7نمایـد  آثار  دقیق و مطمئني بـاقي نمـي   رسول مکتب و از سنت

فـت.  یا و فسـاد شـدت مـي    گرفت و یا تعصب و تحجّـرِ در شـرک   یقین و اعتقاد را مي
داد که آیات و معجـزاتِ   سوادي و نبودن وسایل کتابت و حفاظت اجازه نمي ضمناً بي

تشکیل دهنده مدارک دین زنده و محفوظ مانده قابل تکرار و اثبات باشند. البتـه اگـر   
 معـرف  و سرمشـق  حالـت  و صادق مانده افکار و اعمالشان پیروان و علماي دین صالح

توانسـت   کرد دین مورد اعتقاد و اطاعت آنها مـي  مي پیدا دیگران ايبر را آئین صحیح
                                                

 . 72تا  6ي نوح آیات  . سوره2
هاي زیاد وجود دارد و  اختلافات عدیده و عدم انطباق . امروز در اثر آنکه مابین چهار انجیل رسمي7

طور قطع بداند که حضرت  تواند به اند،هیچ کس نمي ي زیادي را محو و ممنوع کردههاي قدیم انجیل
گویند  شک کرده مي چه گفته و چه کرده است. حتي دانشمنداني هستند که در وجود خود مسیح عیسي
 او بنماید در دست نداریم. لت بر ظهور و رسالتگونه مدرک تاریخي که از نظر علمي دلا هیچ
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 و متولیـان  آمـده  پـیش  جریـان  ایـن  خلاف همیشه استمرار و اشاعه پیدا کند. ولي چون
 پنـدار  ي مجموعـه  گرفتنـد  مـي  پـیش  را اخـتلاف  و انحـراف  انحطـاط و  هاي راه، پیروان

ضـرورت پیـدا    این تجدید نبـوت شد. بنابر هاي بدي مي وکردارهاي آنان نمونه وگفتار
 نگذشـته محمدمصـطفي   حضرت عیسـي)ع(  ظهور از ششصدوچندسالي کرد. هنوز مي

گـردد. حـال اگـر     ي پیـام خـدا مـي    آورنـده  )صلي الله علیه و آله( در صـحراي حجـاز  
« سـرخود  معجـزه »اصطلاح عامیانـه   اجازه دهد که نبوت تازه به تکامل یا رشد بشریت

باشـد در ایـن صـورت اشـکال     « معجـزه باقیـه  »گـذارد   آورد و مي که مي بوده و کتابي 
 پیدا کند. توانست خاتمیت گذشته و تجدید پدیده منتفي گردیده نبوت مي

ا مــا شــاهد چنــین تصــادف و تحــول هــ ي انســانســشنا در جامعــه و اتفاقــاً در قــرآن
دارد و  پیغمبـران گذشـته   ایم. قرآن در عین آنکه تأکیـد و تکـرار روي معجـزات    شده

 مورد خـود و بـراي اثبـات یـا ارائـه نبـوت      کند در  تفصیل از آنها صحبت مي  گاهي به
کـه   وسیله دیگر و راه دیگري را در پیش گرفته است. در برابـر مشـرکین   رسول اکرم

 کردنـد بـاکي نـدارد کـه     مـي  از پیغمبـر  العـاده و آوردن معجـزه   مطالبه کارهاي خارق
رسول نیسـتم آیـات و معجـزات     استنکاف ورزیده بگوید به آنها بگو من جز یک بشر

هایتان به طعنه یـا   در نزد خدا است و عذابي و هلاکتي را که در برابر لجاج و سرکشي
 کنید در اختیار من نبوده و موقع آن نرسیده است.  مجادله از من مطالبه مي

تفصـیل یـا بـه اشـاره      بـا  هاي مختلف قرآن ه در سورهصورت پراکند این مطالب به
 کنیم: آمده است که از آن جمله چند مورد زیر را ذکر مي

سِ إِلَاّ ذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاهَ دْ صَرَفْنَّا لِلنَّاسِ فِيوَلَقَ»
  .كُفُورًا

 .تَفْجُرَ لَنَّا مِنَ الَأرْضِ يَنّبُوعًا  وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى
  .نْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيًرا وَعِنَّبٍ فَتُفَجِرَ الَأنَخِيلٍّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن

عَلَيْنَّا كِسَّفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ  أَوْ تُسّْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ
  .قَبِيلًا

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ  أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ
حَتَى تُنَّزِلَ عَلَيْنَّا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلّْ سُبْحَانَ رَبِي هَلّْ كُنّتُ إَلَاّ بَشَرًا 

 .رَسُولًاّ
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قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا   أَن مُ الْهُدَى إِلَاّجَاءهُ يُؤْمِنُّواْ إِذْ النَّاسَ أَن وَمَا مَنَّعَ
 2«.رَسُولًاّ

ا مِن رَبِهِ قُلّْ إِنَمَا الْآيَاتُ عِنّدَ اللَهِ وَإِنَمَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ»
  .أَنَا نَذِيرٌ مُبِيٌن

الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً  أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَّا عَلَيْكَ
 .وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُّونَ

شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  كُمْقُلّْ كَفَى بِاللَهِ بَيْنِّي وَبَيْنَّ
  .وَالَذِينَ آمَنُّوا بِالْبَاطِلِّ وَكَفَرُوا بِاللَهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

مُسَّمًى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم  أَجَلٌّ وَيَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا
 .بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

 7«.لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَ جَهَنَّمَ

                                                
،ولى ایم هاى مختلف بیان کرده مثلى براى مردم به شکل از هر ]گونه[ نآدر این قر:  33تا  23( / 22. اسراء)2

 .جز سر انکار نداشتند و[بیشتر مردم سرباز زدند ]
 .اى جارى سازى مگر اینکه براى ما از زمین چشمه ،و گفتند: هرگز تو را باور نخواهیم کرد

 .نهرهایى به جریان اندازىآن که در میان  یا باغى از درختان خرما و انگور در اختیار تو باشد
را در برابر ما حاضر  یا خدا و فرشتگان ،رىآسمان را پاره پاره بر سر ما فرود آ،اى یا چنانکه تصور کرده

 .نمایى
مگر ،کنیم باور نمى ]نیز[ سمان بالا روى؛ و بالارفتنت راآیا بر ،داشته باشى ]در اختیار[ یا کاخى از طلا

من جز آیا ،کنم را بخوانیم؛ بگو: صاحب اختیارم را تقدیس مىآن رى که آاى بر ما فرود  اینکه نوشته
 ؟رسان هستم بشرى پیام
، عامل[ هدایت بر مردم عرضه شد، چیزي آنان را از ایمان باز نداشت، جز اینکه گفتند: ]قرآن آنگاه که

 برانگیخته است؟ چگونه خدا بشري را به رسالت

رش بر او نازل نشده است؛ ]انکارورزان[گفتند: چرا معجزاتى از صاحب اختیا:  13تا  15( / 73. عنکبوت)7
 شکارم.آاى  و من فقط هشداردهنده ،همه در اختیار خداست بگو: معجزات

بر تو نازل ،شود خوانده مىآنان کتاب را که بر  که این کافى نیستآنان بزرگ[ براى  ]همین معجزهآیا 
 ى است براى باورداران.رحمت و تذکار گمان در این ]کتاب[ ایم؟ و بى کرده

گاه است؛ و آن است ها و زمی سمانآبگو: خدا به عنوان گواه بین من و شما کافى است؛ او به هر چه در 
  .زیانکارند ،اند و خدا را انکار کردند کسانى که به باطل گرویده
عذاب نازل شده بود؛ و مسلماً در حال ان آنبر ،خواهند؛ و اگر موعدى مقرر نبود از تو عذاب زودرس مى

 خواهد رسید.آنان غفلتشان ناگهان بر 

 .بر انکارورزان احاطه دارد خواهند؛ در حالى که دوزخ از تو عذاب زودرس مى
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عِنّدِي مَاتَسّْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ  ي وَكَذَبْتُم بِهِ مَارَبِ  بَيِنَّةٍ مِن  عَلَى  قُلّْ إِنِي»
 2«الْحُكْمُ إِلَاّ لِلّهِ

العاده و رسیدن بلاهـاي   رهاي خارقو کا جاي معجزات دستور خدا به به این پیغمبر
عنـوان   را به خود قرآن، دلایل عقلي و برهان و بینات آورده، آسماني براي هلاک قوم

کمـک   نمایـد کـه بـدون اطـلاع و تعلـیم قبلـي بـا        و دلیل صـداقت معرفـي مـي    معجزه
حاوي ذکر و رحمـت بـراي ایمـان آورنـدگان اسـت.      شود و  سایرین بر او خوانده مي
هـاي غیـر    اختلاف و تضـاد نداشـتن و کلیـه مزایـا و نشـانه     ، هادي و راهنما بودن قرآن

ي آن ذکـر   عنوان خـدایي بـودن قـرآن و از طـرف خـدا بـودن آورنـده        بشري بودن به
ه شود. از جملـه ایـاتي کـه دلالـت یـا اشـاره ب ـ       گردیده معجزه باقیه قرآن محسوب مي

 هاي ذیل را ذکر کنیم: توانیم نمونه نکات فوق دارد مي
 (33( / 72)قصص)«أَهْدَى مِنّْهُمَا أَتَبِعْهُعِنّدِ اللَهِ هُوَ تَابٍ مِنْقُلّْ فَأْتُوا بِكِ»

( که از جانب خدا باشد و قرآن )بگو کتابي راهنماتر از آن دو )تورات
 بیاورید تا از آن پیروي نمایم...(

عِنّدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا  مِنْ كَانَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْأَفَلَا يَ»
 (27( / 3)نساء)« .كَثِيًرا

نمائید و اگر از نزد غیرخدا بود حتماً در آن  تدبر نمي )مگر در قرآن
 یافتید.( اختلاف زیاد مي
آن را از دست خوردن  مصونیت و همیشه را براي ضمن اینکه خداوند حفظ قرآن

 نماید. و ضایع شدن تضمین مي
 (3( / 21)حجر).« وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ الذِكْرَ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَّا»

ایم و خود ما به یقین حافظ آن  را نازل کرده (یا قرآن))همانا که ما ذکر 
 هستیم.(

 اسـت کـه قـرآن   هـاي گذشـته دلیـل دیگـري      منطبق بودن و مصـدق بـودن کتـاب   
گیرد که حق بودن و هـادي بـودن آن را    را نیز گواه مي آورد و دانش و دانشمندان مي

 به راه مستقیم خواهند شناخت.
                                                

اید؛  شمرده روغرا دآن بگو: من نشانه روشنى از صاحب اختیار خویش دارم که شما :  12( / 6. انعام)2
 ...در اختیار من نیست؛ حکم تنها به دست خداست،خواهید شتاب مى ]تمسخر و[ عذابى که با
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رَبِكَ هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي  الَذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»
 (6( / 93)سباء).« إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

اند خواهند دید که آنچه از پروردگارت  )و کساني که داراي دانش شده
بر تو نازل شده است همان حق است و به راه خداوند عزیز حمید رهبري 

 نماید.( مي
تضـمین حفاظـت کـه تمامـاً      بـا ، ها و دلایل نبوت گري گونه گواه ید اینآ نظر مي به

هاي گذشته وجـود نداشـته    ها و در رسالت دارد در کتاب تناسب با استمرار و خاتمیت
دسـت خـود    را بـه  در حقیقت تشخیص اصالت خویش و قضاوت و نیامده باشد. قرآن

 دهد وفرصت قضاوت براي همه اقوام و همه ادوار است. مردم مي
کـلام   را بیشتر در فصـاحت بیـان و زیبـایي    و علماي گذشته اعجاز قرآن اهل کلام

توضـیح داده   «بازگشت به قـرآن »طورکه در جلد اول  نمایند. اما همان دیده و تبلیغ مي
، شده است ضمن آنکه فصاحت و بلاغت قرآن و ناتواني دیگـران از گفـتن ماننـد آن   

باشد ولي خدایي بودن قرآن و غیر بشري بودن آن بیشـتر   امر آشکار غیرقابل انکار مي
از این جهت است که نه تنها عبارات و کلمـات یـا ظـواهر قـرآن حالـت غیرعـادي و       

دارد بلکه محتواي قرآن و مقاصد و مطالبي که عرضه شـده اسـت مباینـت    فوق بشري 
هـم جمـع شـوند چـون      هاي بشري دارد. اگر همه افـراد بشـر   درک و دریافت کامل با
کننـد   هاي آنها چیز دیگري بوده و بشري یا انساني و دنیایي فکـر مـي   ها و یافته خواسته

 اند. ند ساخت و ساختهچیزي غیر از قرآن خواه
ذَا الْقُرْآنِ لَاّ بِمِثْلِّ هَ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ قُلّ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ»

 (22( / 22)اسراء)« .يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍّ ظَهِيًرا
را بیاورند مانند آن را  و انس جمع شوند که مانند این قرآن )و اگر جن

 کار بعضي دیگر باشند.( توانند بیاورند اگر چه بعضي کمک نمي
ــه آن توســل و قــرآن استشــهاد و اســتناد یعنــي، مســئله ایــن ــه و اســتدلال ب و  عقــل ب

تمسـک بـه    از خـودداري  بـا  همـراه  طبیعـت  مشـهود  آیـات  ئـه ارا و علـم  بـه  طورکلي به
بزرگ اسـت و حکایـت از    یک تحول و بلکه یک انقلاب، و خارق عادات معجزات

 نماید. مي با تکامل بشریت هماهنگي سیر تحول نبوت
تـذکر و توجـه دادن    خود را نازل شده براي اهل دانـش و دانایـان دانسـته بـا     قرآن

 خواهد از راه تفکر و تعقل و در منطق علمـي بـا آن برخـورد شـود. کـافر و مـؤمن       مي
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خودشان در زمین و زمان سیر و مشاهده نمایند و خـدا را  ، براي فهم بیشتر و عمل بهتر
ها از نظر خدا ندیـدن و نشـنیدن کسـاني     ر آفاق و انفس بیابند. زیرا که بدترین جنبدهد

اندازند. چند نمونه از آیاتي که اشاره به نکـات فـوق    کار نمي است که عقل خود را به
 کنیم: دارد و قبلاً بعضي از آنها را یادآور شده بودیم ذیلاً بازگو مي

  2«.قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ»

 7«.لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَا أَنزَلْنَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا»

ئِكَ بَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولعِلْمٌ إِنَ السَّمْعَ وَالْ وَلَاّ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ»
 9«.كَانَ عَنّْهُ مَسّْؤُولًاّ

 3«يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلّْ هَلّْ يَسّْتَوِي الَذِينَ»

 1«.الصُمُ الْبُكْمُ الَذِينَ لَاّ يَعْقِلُونَ إِنَ شَرَ الدَوَابِ عِنّدَ اللّهِ»

 6«أَنفُسِّهِمْ حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ سَنُّرِيهِمْ آيَاتِنَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي»
استدلال یا استمداد از « بکتا اهل»و در ادبیات  و انجیل در توراتگوئیم  البته نمي

نشـده اسـت یـا از     عقل و علم وجود ندارد و توجه به زمین و آسمان و به آثار خلقـت 
 در تجلیل از دانـش و تفکـر یـا تحویـل حکمـت      و سلیمان زبان پیغمبراني چون داوود
و ، باشـد  سابقه مـي  چنین وسعت و اختصاص و استحکام بي خبري نرسیده است بلکه با

 مشاهده و تحقیق    و به روش دعوت و هدایت این چنین اتکا و انحصار به عقل و علم 
                                                

نى به زبان تازى براى آبه صورت قر ،ش به وضوح بیان شده استآیاتکتابى است که :  9( / 32. فصلت)2
 .اهل دانش

 بسا که خردورزى کنید.،نازل کردیم نى به زبان تازى ]فصیح[آرا قرآن ما :  7( / 27. یوسف)7

هر یک در مورد  ،که چشم و گوش و دل،گاهى ندارى مباشآبدان علم و آنچه پیرو :   96( / 22. اسراء)9
 .مسئول استآن 

 ...جاهلان یکسانند؟  اهل دانش باآیا بگو: : ...  3( / 93. زمر)3

کر و گنگ و  بدترین موجودات زنده در نظر خدا کسانى هستند که ]در مقابل حق[:  77( / 2. انفال)1
 خردند. بى

خودشان به  ]وجود[ و در فاق ]جهان[آد را در خو هاى ]توان و تدبیر[ زودى نشانه به:  19( / 32. فصلت)6
 ...حق است نآروشن شود که قرآنان نشان خواهیم داد تا بر آنان 
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 و تجربه واگذار نشده بوده است.
حالت ابتدایي و محدود را  بودیم آن زمان که عقل و علم بشریت قبلاً نیز گفته

براي خداشناسي  اند بر سبیل مکاشفه و مکتب ابراهیم توانسته داشته است که نمي
 اي جز توسل به معجزات چاره، ها بنمایند استدلال عقلي و استنباط از طبیعت و دانایي

ء رشد بشریت در خط الانبیا و آیات از آن قبیل نبوده است ولي مقارن ظهور خاتم
رود حقایق و احکام را  که اجازه دهد هر قدر جلو مي  جدیدي افتاده بوده است

 از، عمل آمده باشد هدایت و ارشادي که روي او به تر و با تر و سریع طریق سهل به
 طورکه همان اتفاقاً و بپذیرد. دهد تشخیص عقلي هاي استدلال طریق اکتشاف علمي و

کمترین شبهه در اصالت و خدایي بودن    در مباحث قبلي بیان داشتیم و براي آنکه
 شده است  اي از ربع مسکون و متمدن زمین انتخاب اي و منطقه راه نیابد نقطه رسالت

وجود آمده ولي فاقد مدارج علمي و فکري  آنجا به مردم در رشپذی که استعداد 
 باشند.

شناسـند سـه    مـي  اروپا 23 ي در قرنسشنا که او را واضع علم جامعه آگوست کنت
فکرهاي تسلط یافته قائل شـده اسـت:   دوران متوالي براي تحول جوامع بشري و طرز ت

هـا   گفته است. برداشـت  دوران اول را دوران تئوریک یا رباني نامیده و دوران خدایان
رفته اسـت کـه توجیـه     ي مردم آن زمان در جهتي ميبین ي و انسانبین هاي جهان و تعلیل

وَهم خود براي هر پدیده و هر چیز خـدایي و بتـي    یان برگردانده باهمه امور را به خدا
دوران  تصور نمایند و بسازند. پیشرفت تمدن و افکار و رشد قواي ذهني و عقلـي بشـر  

و  آیـد. روشـنفکران   پـیش مـي   متافیزیک یا اعتقـاد بـه مابعدالطبیعـه و اسـتعمال فلسـفه     
هاي ذهنـي و نسـبت دادن امـور     نمایند که با عقل و استدلال برجستگان زمان تصور مي

تواننـد   عوامل قوي و موجودات مخفي ماورايِ عالم طبعیت و مشهودات مـي  و اشیاء به
که بشـر موفـق شـده     ها ببرند. پس از آن و در قرون جدید پي به اسرار و علل و اسباب

، بعـد از رنسـانس   و دانشمندان و دکارت هاي کانت ده است با علوم تجربي و فلسفهبو
ها را روشـن نمـوده بـراي حـل مشـکلات       بسیاري از حقایق و عوامل را بشناسد و ابهام

یـا   ت کنت دوران پوزیتیویسـم به زعم آگوس، زندگي از فنون و  صنایع استفاده نماید
و متفکـران پیـرو او    کنـت  بر جهان متمدن سایه انداخته اسـت. اگوسـت  ، گرایي اثبات

و فلسـفه   از مذهب لکه بشر قادر است بدون توسل و پرستش خدایان و مستقمعتقداند
 را کشف کند و مشکلات فردي و اجتماعي زندگي را حل   کلیه اسرار جهان و انسان
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 کفایت کننده و کارساز مسائل خویش بوده روي پاي خود بایستد. نموده بشریت
درستيِ نظریـات و تقسـیمات آگوسـت     و دوم و اول هاي دوران از نظر اینک صرف

یر مدار شدن دانـش و فـن و هنـر در دنیـاي رو بـه      آنچه مسلم و مشهود است دا، کنت
ت است و همچنین گسترش دائـم التزایـد آنهـا در افکـار و در معیشـت و      تکاملِ بشری
ي  خواهـد پرونـده   آسا بـوده اسـت نبـوّتي کـه مـي      . بنابراین بسیار بجا و معجزهسیاست
 آوردن آخرین کلام و رسـاندن آخـرین پیـام ببنـدد و چـراغ راه بشـریت       را با رسالت
ي رسـالت روي دانـش و خـرد و بـر جهـان و طبیعـت        توجه و توسل او و تکیه، گردد
 باشد.

طـور   انـد و بـه   نامیـده  دوره ماقبل خود را دوره جاهلیـت  پیغمبر و سنت اینکه قرآن
رسـاند کـه آئـین     ي قابل دقتي بوده مـي  اند نکته ضمني طلوع دوره علم را اعلام نموده

آمـده  ، هاي جدیـد  هاي قدیم به دانایي و یافته از ناداني و بافته جدید براي ارتقاء انسان
 دست آید: فه بهمصداق این آیه شری به، یقین و علم روي باید حق و است

 (96( / 25)یونس) 2«شَيْئًا إَنَ الظَنَ لَاّ يُغْنِّي مِنَ الْحَقِ»
حق  بهدرستي که گمان و شک چیزي از حق )یا براي رسیدن  )... به
 نماید.( از یقین نمي نیاز يب را انسان و کند کفایت نميرا(

ابتلاها یا درک و  و مسائل چه بشریت سیرتحول این در خاتمیت براي دید باید حال
گفته نشده است  هاي گذشته وجود خواهد آمد که در نبوت ها وجود دارد و به دانش

ها خواهند  و پیشرفتآمدها  که آن پیش تناسب ضرورت و نقشي و اگر آمده است به
 تأکید و تفصیل کافي نیافته است.، داشت

به اینکه یک موجود یا عامل برتـر از او و   مسئله پرستش و احتیاج و احساس انسان
توانـد منشـأ شـر و خیـر      که حاکمیتي در طبیعت دارد و مي، مؤثر در حیات و آینده او

هـا حضـور داشـته و اعتقـاد بـه       هـن و زبـان  ترین روزگاران در ذ از کهن، برایش گردد
ــت ــ ب ــدایانه ــه ا و خ ــابراین از آدم)ع(  را ب ــت. بن ــود آورده اس ــوح)ع(  وج ــا ن و از ، ت

، اي یکتـا بـوده اسـت   سوي خـد  ها دعوت به سر فصلِ رسالت، تا عیسي)ع( ابراهیم)ع(
را  نمونه تحمل و تقوا شـده درس فضـیلت و خـدمت ناشـي از خداپرسـتي      یوسف)ع(

نمـوده و حرکـت    که پیـدایش وگسـترش ذمـائم اخلاقـي آن را ایجـاب مـي      ، دهد مي

                                                
کنند(  و بیشترشان جز از گمان پیروي نمي:  96( / 25یونس)« )وَمَا یَتَبِعُ أکَْثرَُهمُْ إِلاَ ظَنًا»جمله اول آیه  .2

 .است آمده،کند هدایت به حق مي آنچهلزوم پیروي از  آیاتاست که به دنبال 
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به نجـات   ست. موسي)ع(ها نیاز داشته ا سالم و ارزش سازي جامعه زمینه سوي خدا به به
پــردازد. امتــي کــه از نســل  مــي ل و بــه تشــکل و تحــرک امــتاســرائی و اســکان بنــي
 گوید: مي او است. عیسي)ع( و یگانه محصول رسالت ابراهیم)ع(

 .ما دُمْتُ حَيًا لاةِ وَ الزَكاةِبِالصَ  أَوْصاني»
  2«.جَبَاراً شَقِيًا  وَ لَمْ يَجْعَلْني  وَ بَرًا بِوالِدَتي

تمـرین محبـت در حـق    ، اتزکیـه از حـب دنی ـ  ، خـدا  تا از طریـق ارتبـاط اسـتمراري بـا    
ــرک    ــف ش ــه در ردی ــت ک ــري از جباری ــت  نزدیکــان و تب ــدا اس ــدن از خ ، و دور ش

 گوي ضروریات بزرگ آینده باشد. جواب
نع ولي مدعي و ما، جدید نیز مبدأ و محور و مقصد باز خدا است براي پیغمبر

 هاي چوبي و سنگي چون زمان ابراهیم متر بتکاو  پرستش خدا در قلمروي رسالت
 و واله ل رااسرائی که بني شوند هایي آرایش و نیایش مي و بقایاي آنها است یا در بتکده

آینده را تهدید یا متوقف و  هایي که بشریت کرده است. بت مشابهش مي خواستار
ها  هاي همه نوع هستند که در ضمیرها و ذهن اخت بیشتر طاغوتمنحرف خواهد س

را از روشنایي و تکلیف بیني  خدا خیمه و خرگاه زده بشر در برابر حاکمیت مطلقه
 و اولیاء کشانند. یا بزرگان دانش و دین و حتي خود انبیاء تاریکي و سرگرداني مي به

 7«مِن دوُنِ اللهِ وَلاَ یَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعضْاً أَربَْابًا»دعوت عموميِ  خواهند بود که باید با
ي را از قاموسِ پرستندگان خدا بزداید. تصریح و تأکید و توضیحي لازم پرست شخص

طور شدید  به طور دقیق آمده و بعد از حواریون هاي ماقبل به ست که در آئینا
 شده است. گیر امت عیسي گریبان
آیند که از نظر  مي بشرساخته هاي ایدئولوژي و اه فلسفه یا آمال و افکار اینها از پس

 لحاظ به بایستي شوند و بنابراین مي مي خداپرستيجانشین ، هدف و رهنمود زندگي

يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ »ا در ه انسان اندیشي مصلحت در و نگري آینده در، يبین جهان
 در برابر آنها عرضه گردد. یک ایدئولوژي الهيگنجانده شده و  9«وَالْحِكْمَةَ

                                                
 تا زنده هستم توصیه کرده است. و مرا به نماز و زکات:  97و  92( / 23. مریم)2

 بخت قرار نداده است. اى نگون و خودکامه،رم نیک رفتار گردانیدهو مرا نسبت به ماد

]از آنان نگیریم؛ اگر  افرادى از خودمان را صاحب اختیار ]خود[،و در برابر خدا : ... 63( / 9عمران) . آل7
 ... روى برتابند پذیرش این پیشنهاد[

 ...موزدآ بینش مى کتاب و دانشِ توأم باآنان به : ...  273( / 7. بقره)9
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یـا بـا نفـسِ در     شـیطان  هایي است که بـا  سوي خدا درگیري به موانع بعديِ راه بشر
حال رشد و تسویه خود دارد یا با همنوعان تشکیل دهنـده جوامـع در پـیش رو داشـته     

هـاي او در   و موفقیـت  هـاي لازم بـه او برسـد. مشـکلات بشـریت      تي راهنمـایي بایس مي
اي را پـیش خواهـد آورد کـه از آن جملـه اسـت احســاس       زنـدگي دنیـا مراحـل تـازه    
دهـد و وقتـي در اثـر     ي سـوق مـي  پرست سوي مال که او را به ضرورت یا اثبات مالکیت

مدیریت و استفاده از علم و فن )یا تکنولوژي( موفق به بهبود و تمتع از زنـدگي  حسن 
شـود زیبـایي و لـذت دنیـا و اداره صـحیح اجتمـاع بـرایش         ها مـي  دنیا و تأمین خواسته

طورکه امروزه قسمت اعظم  انگارد. همان نیاز از خدا مي هدف گردیده خویشتن را بي
 زنـدگي  لـوازم و شـرایط   ترتیب و تدارک راه در ها ا و تمدنه هاي انسان تفکر و تلاش

شـده اسـت.    هـا دنیاپرسـتي   ایـدئولوژي  و هـا  نظام مشترک وجهه بوده اجتماعات و افراد
طلبنـد. بنـابراین    آل را مـي  خواهنـد و دنیـاي ایـده    نحوي زندگي را مـي  منتها هرکدام به

دنیـاداري در   سزا به اقتصـاد و بـه   از همان ابتدا سهم به و قرآن پیغمبر رسالت در بینیم مي
 بایـد  کـه  آیـد  مـي  عمـل  به توجه آخرت شود و به مسئله رابطه با پرستش خدا داده مي

 دارد که:   اً اعلام ميدنیا بدانند. صریح و دنباله مرتبط با زندگي اساس را آن
 (63( / 73)عنکبوت) 2«.الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ»

 ( محسوباست که زندگي )کامل و اصلي انسان )... به یقین آخرت

 بدانند.( و بکنند درک را آن توانستند مي اگر شود. مي

 و در حدیث نبوي آمده است که: 
 7«الدنيا مزرعة الآخرة»
 در جهش ناگهاني اکرم رسول بعثت زمان در که تکامل بشري گوئیم باز هم نمي

 و اه امت در آن جویي چاره و جریان این داشته دنیاپرستي و اندوزي ثروت لحاظ به
 و جریان تشدید توسعه و روي ما بحث بلکه، است بوده سابقه بي گذشته ها نبوت

 مورد دو قرآن باشد. مي هاي لازم گیري پیش و نهایي و قاطع هاي تعلیم و توجه ضرورت

چندان به آنها عنایت نشده است  عهدین کتب در که تفصیلي و شرح با را برجسته

                                                
ى دنیا جز این زندگ:  63( / 73)عنکبوت)« وَلَعِبٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَا لَهْوٌ». شروع آیه چنین است: 2

 ...(سرگرمى و بازیچه نیست

 است. . حدیث نبوي: دنیا کشتزار آخرت7
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ي  پیشه و مربوط به مردم شهرنشین و تجارت نماید. یکي قبل از موسي)ع( بازگو مي
ت راه ظلم به یکدیگر و گذاري در معاملا فروشي و کلاه است که با کم مدین

 ن است که از قومهاي قارو و دیگر داستان گنج 2معصیت خدا را در پیش گرفتند
  7ن بزرگ جهان شدند.دارا داران اقتصاد و سرمایه قومي که بعدها خزانه، موسي بود

داشــته اســت.  مسـائل اقتصــادي  نیـز برخــورد اساســي بــا  البتـه رســالت یوســف)ع( 
نقـش مهمـي در زمینـه تولیـد و ذخیـره و توزیـع محصـولات غـذایي ایفـا           یوسف)ع(

نماید که مسلماً تـا آن زمـان بـا چنـین وسـعت و مـدیریت سـابقه نداشـته اسـت. از           مي
اي بـوده   عنوان عبادت خدا درس و نمونه خلق به م و الگوي خدمت بهجهت ارشاد مرد

لحاظ وسعت و شدت بـا آنچـه    ي جوامع بشري بهي اقتصاد لک این چهرهاذ مع 9 است.
 باشد. و معاصر پیش آمده است قابل مقایسه نمي در قرون جدید

اقتصاد و با تمتع و توجـه بـه    با مسئله برخورد انسان اسي و ابتدایي بهعنایت اس قرآن
شود کـه در مـذمت    مملو از آیاتي مي هاي اول وحي هاي سال بینیم سوره دنیا داشته مي

و  طمع به مال غیر آمده اسـت  و عکـس آنهـا کـه زکـات     ، طلبي فزون، اندوزي ثروت
گـردد. از آن   براي تقرب به خدا توصیه مـي  عنوان تزکیه انسان است به و احسان انفاق

 جمله است آیات ذیل:
 3«.أَلْهَاكُمُ التَكَاثُرُ»

 1«.وَيْلٌّ لِلْمُطَفِفِيَن»

  .إِنَ الْإِنسَّانَ لِرَبِهِ لَكَنُّودٌ»

                                                
 . 229( / 79، شعراء)26و  21( / 22، هود)21( / 2. اعراف)2
 ي: که منتهي به آیه 29تا  26( / 72. قصص)7

 .«الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيَن لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَّادًا وَ تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَذِينَ»
جویى در زمین و  ایم که به دنبال برترى نى مقرر داشتهرا براى کسا خرتآسراى آن )

 .(تبهکارى نیستند؛ و سرانجامِ نیک خاص پرواپیشگان است
 دهد. جویي را نشان مي شود که در واقع مرز میان دنیاداري و آخرت مي

موضوعِ شناساندنِ خود و  که مختلط با 22تا  11و  15تا  39مخصوصاً آیات  (27ي یوسف) . سراسر سوره9
 باشد. مي ل به مصراسرائی و بني کوا دادنِ یعقوب

 .سرگرمتان ساخت طلبى ]و فخرفروشى[ افزون:  2( / 257. تکاثر)3
 .[واى بر کاهش دهندگانِ ]حقوق مردم:  2( / 29. مطففین)1
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  .وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
 2«.وَإِنَهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

 7«.إِنَ الْإِنسَّانَ لَفِي خُسّْرٍ»

 .بَلّْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا»
 9«.وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

وَلَهْوٌ وَزِينَّةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَّكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي  مُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا لَعِبٌاعْلَ»
 3«الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

 1«.ثُمَ لَتُسّْأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»

 6«.الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى»

 .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»
 2«.لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ

... 
 ،هشدارها و تـذکرات فـوق   مدینهدوران و در طول  مکه دوران هاي بعديِ در سال

ارائـه   تحت عنوان زکات، اسلام اقتصادي -تربیتي برنامه صورت به و تفصیل یافته بسط 

                                                
 نسبت به صاحب اختیارش ناسپاس است. که انسان:  2تا  6( / 255. عادیات)2

 .باشد گواه مى ناسپاسى[]بر این  [نیز] و خود
 زیاده رو است.،و در دوست داشتن ثروت

 .زیانند ]حال[ ا دره که انسان:  7( / 259. عصر)7
  .دهید ولى شما زندگى دنیا را ترجیح مى:  22و  26( / 22. اعلي)9

 .تر است بهتر و پاینده خرتآدر حالى که 
گاه باشید که زندگى دنیا بازیچه و سرگرمى و زیور آ غافل بمانید،[ خرتآ]اگر از :  75( / 12. حدید)3

 ...طلبى در اموال و فرزندان است و فخرفروشى در برابر یکدیگر و افزون

 خواهید شد.بازخواست  ها]ى دنیا[ روز در مورد نعمتآن گاه در آن:  2( / 257. تکاثر)1

 .بخشد همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مى:  22( / 37. لیل)6
 .که در اموالشان حقى معین براى سائل و محروم استآنان و :  71و  73( / 25. معارج)2
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ي مـالي و   در چهـره  طـورکلي احسـان   و به و خیرات صدقات، د که شامل انفاقشو مي
و زکــات دو شــاخه  گــردد. اهمیــت مســئله تــا آنجــا اســت کــه صــلات  خــدماتي مــي

و حـدیث   پاي یکدیگر در قرآن بهاپ، جدانشدني فریضه دیني و شناسنامه یک مسلمان
 ب در ارتباطشـان بـا  کتـا  که قرآن بـه اهـل    گردد و آخرین توصیه و تأکیدي تکرار مي
اسـت و   2«بـِهِ شـَیْئًا   نَعْبـُدَ إِلاَ اللهَ وَلاَ نشُْـرِکَ  أَلاَ»نمایـد یکـي    و با یکدیگر مـي  مسلمانان
 مالکیـت  از، قـرآن  آنکه ضمن است. 7«جَمِیعًا مَرْجِعُکمُْ فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ إِلَى الله»دیگر 

سـوي آفریـدگار    ا و تحرک و تقرب آنها بهه اقتصادي براي تزکیه انسان هاي فعالیت و
گـر و   سازِ دردِ بزرگ جهانِ متمدنِ انساني کـه مصـرف   چاره، نماید استفاده اساسي مي

 گردد. با آوردن شعار قاطع: زنجیر شده سرمایه و ثروت است مي

 (37( / 9عمران) )آل« مِمَا تُحِبُونَ ى تُنّفِقُواْتَنَّالُواْ الْبِرَ حَتَ لَن»
هاي والا و نیکي نخواهید شد مگر آنکه از آنچه  )هرگز نائل به ارزش
 .(...نمائید دوست دارید انفاق

داده از یـک طـرف فعالیـت    هـا و معنویـات را نشـان     و احـراز ارزش  راه ارتقاء انسـان 
را کـه   کند و از طرف دیگر انفاق هاي دنیایي را تأیید مي کسب دارایي و خواسته براي
نمایـد   سـود دیگـران و خـرج کـردن در راه خـدا اسـت تأکیـد مـي         گـذاري بـه   سرمایه

ترتیـب هـم اسـتعدادهاي خـداداديِ تولیـد و تـلاش بـه فعلیـت و فزاینـدگي در           ایـن  به
تقـوا اسـت در افـراد زنـده و      آید و هم نیروي اراده و تسلط بر نفس که همدوش با مي

ا حیـات و قـوام و تعـادل یافتـه تبـدیل و      ه ـ انسـان  ضـمن آنکـه جامعـه   ، شود ساخته مي
 .9گردد تکمیل مي

                                                
 ...او شریک تلقى نکنیم با و هیچ کس را ]در قدرت و تدبیر[ ..: . 63( / 9عمران) . آل2

که بازگشت همه شما به پیشگاه ،سبقت گیرید بر یکدیگر[] ها از این رو در نیکویى: ...  32( / 1. مائده)7
 ...خداست

ترین و  ن نشان داده شده است که مهمبیني قرآ ، مبحث انسانمجلد چهار« بازگشت به قرآن». در کتاب 9
هاي  واقعیت کردن مطرح باشد و چگونه با و اقتصادي مي« دنیاپردازي»يِ قرآن بعد بین ترین بعد انسان مفصل

ي  کننده ي زندگي و تأمین کننده طور ضمني تعدیل سوي خدا را که به برنامه حرکت به عیني و رواني بشر
و  ، متمم جلد اول نیز مسئله انفاق«سیر تحول قرآن»نماید. در کتاب  سلامت و سعادت است تعقیب مي

باشد،  ي ميپرست و مال از دنیاپرستي و تزکیه انسان که غرض اصلي آن انجام ماده دوم برنامه بعثت زکات
ه قرار گرفته است. خوانندگان محترم هاي نزول، مورد مطالع با ردیف کردن آیات مربوط برحسب سال

 توانند براي دریافت بهتر مطالب مورد بحث به آن دو کتاب مراجعه نمایند. مي
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اعتقادبهآخرت
هاي این  گیري و احتساب آن در زندگي و هدف یا رستاخیز قیامت اعتقاد به آخرت

دهد. ذیلاً  را تشکیل مي هاي بارز رسالت خاتم الانبیاء یکي دیگر از برجستگي، دنیا
و در رابطه با  لحاظ سیر تحول نبوت به، جلوتر ادیان خواهیم دید که در مقایسه با
دنبال ربوبیت و  به آخرت که به توجه خاص اسلام، تکامل یا تطور جوامع بشري

 باشد. مي پیامبري پایان و نوآوري چنین ضرورت گوي جواب است آمده خدا دانیتوح
ببینیم چگونه در دنیاي جدیـد و معاصـر   شودکه  این ضرورت موقعي محسوس مي

مقام اول و کلي را پیدا کـرده  ، یا تأمینِ زندگيِ مجهز و مطلوب دنیاداري و دنیاپرستي
نه به معناي پست و پلیـد بلکـه پـاکیزه و پسـندیده بـراي      ، است. دنیاداري و دنیاپرستي
نسـاني و معنـوي سـر فصـل همـه      ا، هـاي مـادي   در زمینه، افراد و مخصوصاً اجتماعات

 جوامـع  علمـي  و فنـي  ،فکـري  پایـان  بي هاي تلاش همه و ها فرهنگ و ها ایدئولوژي
هـا و   دنیا و تولید دسـت  و صلح جنگ، ها شب و روز آدم، و پیشرفته شده است متمدن

 نیـت  حسـن  با هاي الیتفع رغم علي دیگر طرف از باشد. مي آن مغزها در طلب و تکاپوي

را پیـدا   سـرابي  حالـت  هـا  توانـایي  و ها یا دارایي دانش جهان پهناور و نیت بدون حسن یا
هـاي تنـدتر از صـوت و بـا فضـا       کرده است که هر چه پویندگان آب حیات با مرکب

جـایي   دهنـد بـه   هـا مـي   پرند و مـژده  دوند و مي مي، ي شمسي پیماهاي شکافنده منظومه
 دوا درجـایي  دردي آوردشان تشنگي و فرسودگي و هلاکت اسـت.اگر  رسند و ره مين

 آورد.   درمي سر دیگر جاهاي از درد ده شود مي
و هر دهه و هر سال بیش از گذشته نگران و نالان مصائب و معضـلات   دنیا هر قرن

یـن نتیجـه   گـردد. عقـلاً و عمـلاً بـه ا     گشته در مجموع حسـرت و حیـرتش افـزون مـي    
توان چـاره کـرد بلکـه طلـب و تـأمین آن خـود خـلاق         دنیا نمي اند که دنیا را با رسیده

ــوده بیچــارگي   ــکالات ب ــات و اش ــي  اختلاف ــا م ــریتِ  ه ــراي بش ــا و  آورد. ب ــا آرزوه  ب
 و رنـج  و اسـت  تنـگ  و بسـیار کوچـک   دنیاي موجـود  و کهـن  ، نهایت استعدادهاي بي

شــوند. دنیــاي  آفـرین مــي  ناخوشـي هــر دو دردزا و مــرگ  و خوشــي آورد. مــي جنـگ 
نهایت بوده ابعـاد آن   متکاملِ متفکر و مولد عرضه شودکه هم بي دیگري باید بر انسان

 :فراتر از پهناي زمین و آسمان باشد گفته قرآن به

 الْأَرْضِ  مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَرَبِكُ  مَغْفِرَةٍ مِن سَابِقُوا إِلَى »
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 (72( / 12)حدید)2«أُعِدَتْ لِلَذِينَ آمَنُّوا بِالِله وَرُسُلِهِ

ه پهناي آن و باغي ک )براي رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشت
 و خدا به و آماده براي ایمان آورندگان ستهمچون آسمان و زمین ا

 بگذارند...( مسابقه، است شده آن پیامبران
زنـدگيِ نـاچیز معنـي و هـدف اعلـي داده سـبب        سـوي آن بـه   ا بهه و هم حرکت انسان

ا گـردد. توحیـد در معبـود و    ه ها و تشریک در تلاش تفاهم و دوستي، ها تعدیل رقابت
برداري حداکثر طبیعت اسـراف   ها و تولید و بهره ها و برنامه مقصد سبب تنظیم خواسته

آن یگانـه   بهشـت و جهـنم   بـا ، و بـه حیـات جاویـدان    گردد. اعتقاد به آخرت شده مي
، ي انسـان  تـرین خصـلت خـدا خواسـته     گوي فطـري  تواند جواب حلي است که مي راه

 طلبي و فرار از زیان و سختي باشد. یعني سودجویي و لذت
 از  بشریت لحاظ احتیاج  بهبود و نجات دنیاي جامعه تا اینجا یک جهت مسئله به

                                                
گوید چیزي جز کالاي فریب نیست و سه آیه جلوتر از آن  . آیه ماقبل اشاره به زندگي دنیا داشته مي2

 گوید: مي توصیف تشبیهي جامعي از دنیا و پژمردگي و نابودي نهایي آن داده

 وَلَهْوٌ وَزِينَّةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَّكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِّ الدُنْيَا لَعِبٌ اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ»
هِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَ يَ

 ( 75( / 12حدید))«.اللَهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَا مَتَاعُّ الْغُرُورِ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ
 است زیور که زندگى دنیا بازیچه و سرگرمى و گاه باشیدآ ،[غافل بمانید خرتآ]اگر از ) 

 مثل در دنیا فرزندان؛ ]زندگى و اموال در طلبى افزون و یکدیگر برابر در فخرفروشى و

و ،سپس پژمرده شود،وردآشگفت  کشاورزان را به اش که رستنى بارانى است همچون
عذاب  گروهى[ رت ]نصیبخآگردد؛ و در  گاه خاشاک مىآن،بینى که زرد شده است مى

زندگى دنیا  حال[مرزش و خشنودى خدا؛ ]درهرآ شدید است و ]گروهى دیگر نصیبشان[

 (جز برخوردارىِ فریبا نیست.
که دو سال جلوتر نازل شده است مشابه آن رهنمودها به پاداش  272تا  279( آیات 9عمران) در سوره آل

 به مردم،آمده است:  در خوشي و ناخوشي،خودداري از تندخویي و گذشت و احسان فاقتقوا،ان

 .تْ لِلْمُتَقِيَنوَالَأرْضُ أُعِدَ مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُرَبِكُ مَغْفِرَةٍ مِن وَسَارِعُواْ إِلَى»

 «.الْمُحْسِّنِّيَن النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ الَذِينَ يُنّفِقُونَ فِي السَّرَاء وَالضَرَاء
 ( 293تا  299( / 9عمران) )آل
 همه]همچون پهنه[ آنمرزش صاحب اختیار خویش و بهشتى که پهنه آو براى نیل به )

 .بشتابید ،است شده مادهآ پرواپیشگان براى و[]است نزمی و ها سمانآ
 خطاى[ند و از ]اننش را فرومى کنند و خشم]خویش[ مى گزند انفاق  سایش وآکه در  همانان

 .(دارد مىو خدا نیکوکاران را دوست  [چنین مردمى نیکوکارند] گذرند؛ مردم درمى
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ه اسـت. از  ابعاد وحشـتناک پیـدا کـرد    و معاصر بلاهاي اقتصاد بود که در قرون جدید
باشـد.   قابل طرح مي آخرت پذیرش براي اه انسان استعداد و ظرفیت جهت دیگر مسئله

تشـریح شـده اسـت( بُعـد زمـاني یـا        2«انسان و زمان»دانیم )و در کتاب  که مي طوري به
هاي دور )کـه در حیوانـات    ا در برابر وقایع آینده و گذشتهه انسان ظرفیت و حساسیت

شـود(   صفر بوده فقط از طریق غریزه و بعد چهارم حیـات موجـودات وارد عمـل مـي    
پیشرفت سـن   باشد. در کودکان نزدیک به صفر بوده با یک تابع صعودي تدریجي مي

گـردد. ظرفیـت    دورانـدیشِ دیگـران و خویشـتن مـي    ، شخص که طوري رود به بالا مي
از ، بـا پیشـرفت تمـدن   ، زماني و حساسیت اقوام و جوامع نیز نسبت به گذشته و آینـده 

ترقـي محسـوس بـه مـوازات      و کشور و ملت روستا به شهر و از آنجا به تشکیل دولت
 علوم و آداب دارد.  

العـاده دشـوار و    کار فـوق  آخرت و قیامت قبولاندن تنها نه در دوران پیغمبران سابق
ایجـاد   شنیدن و پذیرفتن قیامت دور از عقل و ادراک مردم متعارف بوده است بلکه با

 یـا  اسـت  را داشـته  نسـیه  ملـه شده حالت میعاد دور و معا هیجان و عنایت چندان نیز نمي
زودي محـو و فرامـوش    محـل پرتـاب سـنگ روي آب بـه     از شـده  دور امـواج  همچون

 توحیـدي  ادیـان  در ایـن دلیـل   داده است. به شده اثر و خاصیت خود را از دست مي مي

خواهـد   رخ مکان و زمان چه )که معلوم نبود درخبر قیامت و آخرت ءالانبیا خاتم از قبل
داد( محل و موفقیت قابل توجهي نداشته است. آنچه هم که گفته شـده بـوده غالبـاً از    

احساسـات   و عواطف قدیم هاي دوران در این بر علاوه است. افتاده مي ها کلام ها و کتاب
روایـي   فرمـان ، و عـادات  صـورت اخلاقیـات یـا آداب    بـه ، و همچنین اوهام و خرافات

هـاي   هاي افـراد و فرهنـگ جوامـع داشـته احتیـاج چنـدان بـه محـرک         نسبي بر فعالیت
 و نفـوذ پراگماتیسـم   و علـم  شـده اسـت. عقـل    خارجي در عوامل مادي احسـاس نمـي  

احساسـات و اخلاقیـات حـاکم بـر نفـوس و عقـول        برابر در را حسابگري و سودجویي
زنـد. بنـابراین از ایـن جهـات نیـز دیـن        مـي  روز آنها را پس ه است و روز بهگرداند مي

آخــرت  جــز کــه چیـزي  تــري عرضــه نمایـد  آخرالزمـان بایــد هـدف و محــرک قـوي   
 تـا  اول هـاي  کـه در همـان سـال    بینیم پیغمبر مي به و وحي قرآن نزول در تواند باشد. نمي

                                                
)واقع در  حاصل تفصیل و تدوین سه جلسه سخنراني در مسجد دبیرستان کمال «انسان و زمان»کتاب  .2

است. این کتاب اکنون بخشي از  2919در سال  (،در جمع اعضاي انجمن اسلامي مهندسیننارمک تهران
 شرکت سهامي انتشارتوسط « مباحث اعتقادي و اجتماعي»نام  ر است که باي آثا جلد یازدهم مجموعه

 منتشر شده است )ب.ف.ب(. 2921چاپ و در سال 
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 و آخـرت  آیات متوالي متراکم کوبنده با بمباراني راجع به رستاخیز قیامـت  بعثت سوم
کـه کمـي بیشـتر     ، را یک ربع قرآن فرود آمده آیات آخرت در سراسر دوران رسالت

دهـد و در همـین دوران    تشـکیل مـي  ، ته اسـت گذش ـ هاي و امت انبیاء از آیات راجع به
کـه   شود درحـالي  نازل مي همراه با آیات توحید و نبوت که آیات ضد دنیاپرستي است

باشـد مجموعـه آیـات و اشـارات      امروز در دسـت مـا مـي    یي کهها و انجیل در تورات
 رسد. یک درصد هم نمي و ملکوت به عذاب و ثواب مربوط به

دجهانیِواحوتشكيلحكومتامتواحد
که یکي از  ن برشمردتوا باز هم نکات و نیازهاي دیگري براي طلوع آخرین دین مي

از یک طرف و  ي اشتراکي جامعه  آنها انتخاب مابین تضاد و طبقات براي رسیدن به
جهاني  و تشکیل حکومت ا براي رسیدن به امت واحده انسان تساهل و وحدت

 از طرف دیگر است.، واحد
2تمدن عمومي سیر که دانیم مي

مابین کشـورها و   خصومت و جنگ جهت در تنها نه 
هـا نیـز شـدت و توسـعه یافتـه       ها بوده است بلکه اختلاف و تنازع در داخل ملت دولت

هـا گردیـده اسـت. در ابتـدا      ها و انقلاب هایي که باعث شورش است. اختلاف و تنازع
  و اشـراف  علیـه  بیشـتر  معاصـر  و جدیـد  بوده و در قرون و پادشاهان ش علیه حکامشور

 طلبـانِ  اسـتقلال  و خشب آزادي هاي قیام، است صورت گرفته کارفرمایان و ندارا سرمایه

شود که مابین دو کشـور یـا دو    هاي مهم محسوب مي وقایع و جریان از نیز استعمار زیر
در روزگـاران گذشـته   ، توان آنها را از نوع اول تلقـي نمـود   است و از جهتي مي ملت

و بـه دخالـت    جـویي خـدایان   به انتقام، و قسمتکه مردم اعتقاد یا عادت به سرنوشت 
 را جمعـي  یا هاي ادواريِ فردي داشتند بلاهاي طبیعي وگرفتاري ا و دیوهاه مرموز جن

پیشرفت علـوم و   نحوي با دانستند و به مي خودشان بدکرداري یا بداقبالي نتیجه و آنها از
 کـه  هاي طبیعي و اجتمـاعي و همچنـین نقشـي    با کشف علل و با شناخت پدیده، کاراف

سـوي بزرگـان    شکایات و اعتراضات به، رفته رفته پیدا کرد مسئولیت و مدیریت و کار

                                                
تحت عنوان واقعیت مارکسیسم و  922تا  912صفحات  «علمي بودن مارکسیسم»که در کتاب  طوري . به2

 عناوین فرعي بعدي تشریح شده است.
مباحث تطبیقي »نام  ر است که باي آثا اکنون بخشي از جلد دهم مجموعه« مارکسیسمعلمي بودن »کتاب 

 است و عناوین اصلي و شده چاپ و منتشر توسط شرکت سهامي انتشار 2921در سال  «و نقدهاي علمي

 بعد این مجموعه قرار دارد )ب.ف.ب(. به 326موردنظر مؤلف فقید در صفحات  فرعي



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  733

 

خارج شـده   هاي حکومتي از حالت شخصي و استبداد گردیده نظام متوجه و پادشاهان
 راه یافــت. تغییــر، بودنــد جامعــه متوســطین بیشــتر کــه ملــت از مــردم و طبقــاتي ســود بـه 

کوشـش و کـارداني اصــنافي از اجتمـاع بـاز گردیــده توزیـعِ مشـاغل و منــافع و        بـراي 
گسـترش   و رشـد  بـا  سـاخت.  مندتر بهره و برتر دیگر طبقات به نسبت را امکانات طبقاتي

نـاراحتي و   آمـده  وجـود  بـه  جوامـع  در تـازه  هـاي  لتيعـدا  بـي  هـا  حساسـیت  و ها آگاهي
 ابـراز گردیـد.   هایي از طبقات محروم یا به دفاع از آنها از طرف روشـنفکران  نارضایي

هـا را   عـدالتي  ها یا بـي  بدبختي و ها سختي تقصیر جویان چاره و کنندگان  شِکوه بار این
دانسـتند   اختند و نه از پادشاهان و اشـراف مـي  اند نه به گردن مقدرات و فلک غدار مي

شناختند و خواهان تغییـر   گردانندگان و نظام تشکیلاتي را مسئول مي بلکه افراد مؤثر و
شد و طغیاني علیه خودشان بود. در چنـین   از بشر ناراضي مي شدند. بشر و طرد آنها مي

ي هـاي سیاس ـ  و مقام در دنیا پیدا کرده بود فلسفه شرایط و با توجه به نقشي که مالکیت
ا نسـبت  ه ـ وجود آمد کـه روي اخـتلاف و اعتـراض انسـان     هایي به جدید و ایدئولوژي

هـا نیـز    یکدیگر یا تضاد و تخاصم مابین طبقات بنا شـده بـود. هـدف آن ایـدئولوژي     به
 و طبقـه  ي بي طبقات یا افراد و امکاناتشان براي رسیدن به جامعه تصفیه جوامع از چنین

 هاي غیر دولتي بود. مالکیت و قدرت از خالي
ي س ـشنا طورکه تحقیقـات جامعـه   آن، ویژه  به طورکلي و ادیان توحیدي به اما ادیان

 ا بـا ه ـ دهد هـدف و نقـش اساسـي در تشـکل جوامـع و در پیونـد انسـان        شان ميدیني ن
 س معـروف و برجسـته فرانسـوي   شـنا  جامعـه  یکدیگر داشته و دارند. به عقیده دورکَیم

تقاد به خداي اعلي و خداي بزرگ معـرف آگـاهي مبهمـي    اع»نت شاگرد اِگُوست کُ
انـد بـه همـدیگر وابسـتگي پیـدا       خواسـته  دهد افراد از این طریق مـي  است که نشان مي

و در روابـط  ، نقش و وظیفه دیـن نـه تنهـا در همبسـتگي اجتمـاعي     ». همچنین 2«نمایند
ایجـاد  در ، اجتماعي غیرقابل انکـار اسـت بلکـه در حـل و فصـل مشـکلات اجتمـاعي       

العـاده مهـم اسـت و موجـب      آید فوق وجود مي به یگانگي و در معنویتي که در جامعه
دیــن یــک نقــش و وظیفــه »و بــالاخره « شــود اســتمرار و پایــداري جامعــه مــي، ثبــات
ایفــا  7«اي از لحــاظ روابــط اجتمــاعي و از نظــر پیوســتگي و اســتمرار جوامــع  ســازنده

ي شناس ـ هـاي جامعـه   امروزِ دنیا که از نظـر ریشـه   یان توحیديِنماید. از مشترکات اد مي

                                                
 . 26صفحه  سخنراني آقاي دکتر غلامعباس توسلي« شناسي تحلیل دین از دیدگاه جامه». نقل از رساله 2
 . 22و  22. همان مأخذ صفحات 7
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و بـرادر   متمـدن بـه آدم و حـوا    ا و بشـریت ه ـ ي انسـان  باشد انتساب همه قابل توجه مي
دانـیم کـه بـرخلاف چنـین      ستن از آنها. امـا مـي  دانستن آنها است. و رفتار برادري خوا

ل بـا  اسـرائی  هم نسـبت بـه غیـر بنـي    ، خصوص یهودیان پیروان ادیان و به، تعلیم و تأکید
اند و هم میان خودشان نه رعایت اشـتراک   کرده نظر بیگانه و تحقیر و دشمني نگاه مي

شـده   کردنـد و نـه همکیشـي سـبب التیـام و اتحادشـان مـي        مي در پدر و مادر اصلي را
بردنـد. حضـرت    سر مي منقسم گشته غالباً در ستیزه به سبط 27به  است: از زمان موسي

بنـدي   جلـوي فرقـه  ، بـا آنکـه معلـم و مبلـغ رأفـت و رحمـت بـود       ، که آمـد  عیسي)ع(
موحـد نیـز شـدیدترین     ي کـه گرفتـه نشـد میـان دو قـوم     هـاي مـذهب   و جنگ مسیحیان

، پیروان عیسـاي سراسـر آشـتي و گذشـت و محبـت     ، وجود آمد ها به عداوت و تهمت
 نقـرآ  و تفرقه میان خود و تسلط خواهي بر دیگران شدند. افرزوانِ بزرگِ جنگ آتش

 گوید: در این باره مي
 « الَأرْضِ فَسَّادًا فَأَهَا الُله وَيَسّْعَوْنَ فِيأَطْ كُلَمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ»

 (63( / 1)مائده)
افروختند خدا آن را خاموش  مي جنگ براي که آتشي )... هر زمان

 نمایند ...( ساخت و در دنیا براي فساد تلاش مي مي
ا و قرار خدا بر جلوگیري ه توجه به مراتب فوق بدیهي است که اگر نیاز انسان با

تا حد یگانگي و وحدت ، از تفرقه و تسلط و خونریزي باشد و دین ایجاد پیوستگي
ارسال یک رسول دیگر با ، 2مورد نظر باشد و عدالت واهد و برقراري قسطبخ

                                                
 تا نماید اعلام مي ضوابط و میزان تعلیم را فرستادن پیغمبران از هدف ، خداوند71 (آیه12حدید) سوره . در2

 باشند: داشته استقرار و قیام راه این از و نمایند عمل عدالت و قسط با بتوانند اه انسان
 «وَأَنزلَْنَا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ الناَسُ بِالْقسِطِْ لَقدَْ أَرْسَلْنَا رُسلَُنَا بِالبَْیِنَاتِ»

به یقین و تحقیق ما فرستادگانمان را مجهز به بینات، اعزام داشتیم و همراه آنها کتاب و )و 
 قیام نمایند.( نازل کردیم تا مردم به قسط میزان

ا ه صورت وکیل مدافع انسان کنیم خدا را به بندي مي اصولاً وقتي آیات مربوط به روابط و رفتارها را جمع
هایي که ممکن است از دست همنوعانشان یا خودشان مورد تعدي و تجاوز قرار گیرند و  بینیم. انسان مي

، صدقات، ، عفو، ارث، طلاق، حدود، جنگمظلوم و محروم باشند. آیات و احکامي از قبیل قصاص
بینیم و مفهوم و منظور آنها برایمان  کنیم انسجام کامل مي و غیره را وقتي از این دریچه نگاه مي احسان
نماید و در غالب اوقات  شود. همه جا خداوند سفارشِ طرفِ مغلوب، محروم یا مظلوم را مي تر مي روشن

در آیات   گري است )مخصوصاً زار به دیگران یا تجاوز و تلافيتقواي از خدا خودداري از فشار و آ
           ( و عبادت خدا احسان و ایثار به بندگان او است. جنگ و طلاق



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  736

 

بینیم در برنامه  تعلیمات و تجهیزات بیشتر یا مؤثرتر ضرورت خواهد داشت. مي
 عنایت و پافشاري زیاد:  و در قرآن رسول اکرم

و جمع کردن آنها بر محور « اهل کتاب»و  اختلافات میان اولاً براي رفع نزاع 
شود که نباید اصرار بر تبعیت دیگران از  وجود دارد. مکرر گوشزد مي امت واحد

مکتب خود و حل اختلافات مسلکي از طریق جدل و اجبار داشته باشند و بهتر است 
 بگذارند.  نموده در این دنیا مسابقه در خیرات تروز قیامه موکول به خدا و ب

لاَ إِکْرَاهَ »منظور تبلیغ و تحمیل دین را قدغن کرده  به ثانیاً هرگونه جدال و جنگ
و قیام به  اخراج مسلمانان گوید. حتي نسبت به مشرکیني که اقدام به مي 2«فِي الدیِنِ

 نماید.  مي اند توصیه دوستي و نیکوکاران و عدالت جنگ و آزار آنها نکرده
 مِن رِجُوكُملَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْ لَا يَنّْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ»

  7«.الَله يُحِبُ الْمُقْسِّطِيَن إِنَ إِلَيْهِمْ تُقْسِّطُوا وَ تَبَرُوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ
صورت مقابله  که در دفاع از نفوس و آب وخاک بوده بهدهد تنها جنگي را اجازه مي

وز کمترین تعدي و تجا بدون آنکه ،جنگ باشد به مقدمین و کنندگان حمله علیه مثل به
و از  جویي بکنند. از پیشنهاد صلح عمل آید و انتقام اند به از آنچه آنها مرتکب شده

 کرد و همیاري و همکاري در گناه و دشمني نشود:  همکاري در بِرّ و تقوا باید استقبال
  9«وَالْعُدْوَانِ الِإثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلَاّ ىوَالتَقْوَ الْبِرّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ»

، نظر از اعتقادات و اعمال اشـخاص  صرف، ثالثاً نسبت به کرامت و حقوق آدمیزاد
هـاي فـراوان    قائل است تأکید و تصـریح  ي انسان و نعمت و محبت و مقامي که درباره

 3 خواسته شده است به خدا تأسي بنمایند. عمل آمده و از مؤمنین به

                                                                                                              
 به اندازه گوید خدا  مي رسد قرآن هلاک و عذابي مي ها در دنیا یا آخرت آنجا هم که به منکرها و مجرم

کنند و مردم هستند که به  کند بلکه اثر اعمال و مکتسبات خود را دریافت مي خردلي به کسي ظلم نمي
 نمایند: خویشتن ستم مي
 (25( / 3)توبه).« کَانُواْ أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ فَمَا کَانَ اللهُ لِیظَْلِمَهمُْ ولَکَِن»
 (خود در حق خویش ستم مى کردند.آنان بلکه ،ستم کندآنان نبود که بر آن خدا بر )

 ...نیست دین اکراه ]و اجبارى[ ]پذیرش[ در:  716( / 7. بقره)2

اند  کسانى که در امر دین با شما نجنگیده کو و عادلانه باخدا شما را از داشتن روابط نی:  2( / 65. ممتحنه)7
 .دارد کند؛ و خدا عادلان را دوست مى نهى نمى،اند هاى خود بیرون نرانده و شما را از خانه

 ...یدو از خدا پروا کن،نه در گناه و تجاوز،در نیکى و تقوا همکارى کنید: ...  7( / 1. مائده)9

مردم خاندان من هستند هر کس براي آنها مفیدتر باشد نزد »گوید  . این حدیث معروف است که خدا مي3
 «تر است. من محبوب
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 نداشـته  نهاي پیشی کم از امت دست کرد که در عمل امت خاتم النبیین مخفي نباید
 است: فرموده که قرآن صریح نص رغم علي اه مسلمان، است

 .كُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيَنوَلَا تَ»
 .« شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ مِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَّهُمْ وَكَانُوا

 (97و  92( / 95)روم)
 نباشید.  )... و از مشرکین

ها درآمدند  شیعه و شیعه صورت به کردهجدا جدا را خود دین آنهاکه از
 کند.( حالي هر دسته به آنچه نزد خود دارد دلخوش است و افتخار ميدر
 در د. حتـي هاي دینـي و بـه امتیـازجویي و انحصـارگري پرداختن ـ     به تفرق و به تعصب

 و دیـن  اشاعه نکردند. براي فروگذار چیزي پیغمبرشان بلافصل خاندان به نسبت شقاوت
و اجبـار   هـاي اکـراه   هجوم و شـیوه  و لشکرکشي هاي راه احکام اجراي و اسلام صدور

نـه در جمـع   و اتحـاد   پیش گرفتند. ضمن آنکه گـامي هـم در طریـق اصـلاح و صـلح     
کمتـر   یـا ، برنداشـتند  جهاني و المللي و نه در مقیاس بین« کتاب اهل»و روابط  مسلمانان

ورزي و  جـویي و کینـه   برداشتند. در عالم مقایسـه و در مجمـوع البتـه مسـلمانان سـتیزه     
هـاي درخشـاني از    و تفوق نمونه هاي تسلط خونریزي کمتر از سایرین داشته در دوران
انــد )کــه از آن جملــه اســت ســوابق و آثــار  تسـاهل و تفــاهم و بزرگــواري نشــان داده 

هـا و در   فرهنـگ  ارتبـاط  در کـه  ارجـي  پـر  خـدمات  آن بر علاوه و (لسُانَدُ در مسلمین
آنچـه در بحـث حاضـر مهـم     ، ن انجـام دادنـد  تبادل و ترکیب یا در توسعه علم و تمـد 

 و لازم هـاي  گـذاري  خـود پایـه   ن در رسـالت النبیی باشد این است که حضرت خاتم مي
انجـام داده   ا و وحـدت بشـریت  ه ـ انسـان  پیونـد  و صلح براي گذشته هاي دین از تر قوي
( )و نـه تنهـا شـیعیان    مسـلمانان ، که آثار آن در آینـده آشـکارتر خواهـد گشـت     است

 یَمـ  الاَرضَ قسِـْطاً وَ عـَدْلاً   »اش  اي از آل محمد را دارند کـه برنامـه   انتظار قیام کننده
  است. 2«وراًکَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جُ

                                                
شود  طورکه مملو از ظلم و جور مي : زمین را )یعني جهان مسکون و متمدن را( همان. روایت از معصوم)ع(2

 خواهد کرد.  و عدل پر از قسط
 دیني شده است پر از ایمان و اسلام در این حدیثِ متواترِ معروف گفته نشده است زمیني را که مملو از بي

گستري و  عدالت هاي مختلف آنها( و مأموریت خواهد کرد. انگشت روي ناحق و بیدادگري )در چهره
  گروهي،  هاي یا پاکسازي و اعدام ظلم و جور که بدون توسل به  دهد قسط و مساوات را وعده مي بهرسیدن 

نیستند،  و شیعي ها است، انجام خواهد داد. قلمروي عمل نیز کشورهاي اسلامي انقلاب افتخار و سنت که
 هاي زمین است. هاست و قار ارض
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رود و نیاز و عطش  تفرق و توحش مي تمدن عصر جدید همان اندازه که رو به
کند تلاش و تدبیر براي برقراري عدالت و وحدت نیز  را زیاد مي تفاهم و عدالت

، ها قرار دهد نموده دریغ نداشته است که انسانیت را سر فصل و عنوان ایدئولوژي
و  ها براي صلح صادر نماید و سازمان م و استقرار حقوق بشرمنشورها براي اعلا

 که مارکسیسم مسلک و مرام با نه که برپا بدارد. بدیهي است جهاني واحد حکومت
 انسان عملیات و نبیّات چنین با نه و است تحمیل تخریب و و تضاد بر آن بناي و پایه

اند و  نیت باشد( به جایي نرسیده خواهانه )که به فرض با حسن سازش و دوستانه
ا بزنند که انسانیت و ه همه انسان نخواهند رسید. مگر آنکه چنگ به ریسمان مشترک

مافوق  و آفریننده و اه انسان دوست که بروند خطي در و چميپر زیر و انصاف است
رسان آن بود و دعوت  پیام، یعني خداي یکتا. چیزي که واپسین پیامبر، همه آنها است

 و دورانش ادامه دارد.
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ـتامـام
 

 جریان بعد از خاتمیـت اي که باید مطرح کنیم و پاسخ آن را بجوئیم  آخرین مسئله
 است:

نیاید و تجدید آئین و پیمان بین خدا و خلـق لازم   اگر قرار بوده است دیگر پیغمبر
 نباشد؛  

ي دیـن خـدا خواهنـد بـود و      دار ارائـه و اشـاعه   اولاً چه کسي یا چه کسـاني عهـده  
 ادامه داشته باشد؟   نباید رسالت انبیاء

آخري کـافي و بـاقي مانـده بـه      ثانیاً چه نشانه و چه ضمانتي وجود دارد که رسالت
 همه کس و همه جا در همه وقت خواهد رسید؟  

ثالثاً علاوه بر آنکه تحریف و تبدیل یا منحط و منقرض نخواهد گشت آیـا خـوب   
هـاي جهـان تطبیـق خواهـد کـرد؟ آیـا        ولات و طوفانتح با، هم فهمیده و تعقیب شده

 ا باشد؟ه ا و امته گشاي ابدي همه انسان خواهد توانست رهنما و مشکل

هایگذشتهیرسالتدنباله
 نمائیم: مي هاي بعد از پیامبران در این رابطه مرور کوتاهي به جریان

خـود را تحویـل    چیني کرده فاسـدها و مفسـدهاي قـوم    خدا زبده به وحي )ع(نوح
 سیل عالمگیر داد و محو شدند.  

ي  گردیـده ثمـره   سـاز یکتاپرسـتي   که خودآغـاز و خودسـاز بـود نسـل     ابراهیم)ع(
دهنــده آن بــه  را تحویــل ذریــه داد تــا نگهــدار و انتقــال  تمکاشــفه و مکتــب و رســال

ل تشکیل گردیـد و  اسرائی بني هایي آمدند و رفتند و قوم فرزندان و قومشان شوند. امت
 باقي ماند.  
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و اداره  رسـالت  ي ادامـه  بـراي  را عیوش ـ غلامـش  و هارون وزیرش و برادر موسي)ع(
تعیین نموده بود. پـس از   سبط 27براي  نقیب 27به جانشیني خود گذاشت و قبلاً  امت

هـم   ،موسي)ع( و جانشینانش پیامبراني پي در پي آمدند که در میانشـان هـم نبـي بـود    
تا در عمل همه جوانـب و شـئون راهنمـایي و    ، هم حکیم و هم حاکم و پادشاه، قاضي

انـد سـه سـال     که گفتـه ، رسید. در حیاتش رهبري خدا را بشناسانند. نوبت به عیسي)ع(
د ولـي معلـوم بـود کـه     ها گشـو  س خیلي کارها کرد و راهالقد به تأیید روح، یش نبودب

، اه ـ ي انجیـل  گفته به، ي گسترش مطلوب و پذیرش لازم نیست. از همان ابتدااکافي بر
و جانشینان خود نمـود.   ل را رسولاناسرائی هاي بني ها و پاکباخته از دلباخته حواري 27

ا ه ـ و میسـیون  کلیسـاها ، تـارک دنیاهـا  ، اه ـ راهبـه ، اه ـ رهبـان ، اه قدِیّس، اه پاپ، پدرها
راه افتادند تا دین خدا )و بـه قـول خودشـان پسـر      و روحانیون و رسولان دنبال مسیح به

خدا( را نگهبان و معرف و مجري باشند. دیدیم که هر قدر پیش آمدند و آنچـه پـیش   
آوردند از عیسي و خدا دور شدند... حال از کجا معلوم دین خاتم که مانند آنهـا دیـن   

؟ اگر قرار بوده است کـه چنـان   و نشده باشد، ها نشود خدا است دچار همان سرنوشت
 اي اندیشیده شده است؟ شود چه چاره

و  و مکتبي که مستقل از معجزات شتر گفتیم. مذهببییک مقدار از مطلب را 
تواند هم  مدارک موقت و شخصي بوده متکي به خود و مبتني بر عقل و علم باشد مي

مرور زمان و پیشرفت عقول و علم برومندتر و بارورتر گردد.  محفوظ بماند و هم با
 و حکومت که رشد بشریت مدت و تا زماني کوتاه مخصوصاً در، کافي نیست ولي این

دا خ و وحي اندازه مطلوب نرسیده است. مقام و مرتبت پیغمبر عقل و علم و دل به
آسان و روشن بیان شده و خالي  که قرآن قدر هم هر، قدر بالا است و تعلیمات او آن

قدر با بشریتِ نادانِ ناتوانِ نادرست فاصله دارد که تجربه  آن، از ابهام و اعوجاج باشد
داران و صدیقین و  نشان داد چگونه در حیات و حضور خودِ رسول بسیاري از سابقه

 چشم نبیند گرمي به بیراهه رفتند. نشان دادند که از خورشید جز از صحابه پروردگانِ

هاي  ها و عقده جاهلیت و احیاي عادت به انقلابِ شاهدِ اسلام نیز رحلتش بعداز نابینا.
دیانت را زیر ، چیره شد و سیاست آخرت گردید. رفته رفته دنیا بر و طاغوت شرک

و زاهدان نیز قیاس به نفس و غرور یا تحجر و جهل  به دانشمندان، چتر خود گرفت
ها و  ده، از خداي واحد و از رسول و کتاب واحد يگردیده در امتِ محمد غالب

 بگوید:  صدها خدا و رسول و کتاب سر درآورد. تا آنجا که حافظ شیرازي



 
 

 

 
 

 712 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولادت تا نبوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 همه را عذر بِنه  هفتاد و دو ملت جنگ
 چون ندیدند حقیقت رهِ افسانه زدند    

تــر و  مطلــع، تــر وضــع چنــین شــده اســت کــه بعضــي از آنــان کــه خــود را مقــرب 
 نمایند. مي عمل تر عوضي و فهمند مي تر عوضي دانند مي تر حیتصلا صاحب

آخرالزمانبهامتقرآندستورهای
، شـود  کاویم بر حسـرت و حیرتمـان افـزوده مـي     رویم و مي اینک که هر قدر جلو مي

 بخواهیم:  ها واقعیت از و قرآن از یعني خدا خود از را اصلي سئوال پاسخ باز است بهتر
معین کرد و حضرت  نقیب حضرت موسي)ع(، اگر براي دعوت و تعقیب رسالت

اش تضـمین حفاظـت و    کـه نـازل کننـده    قـرآن  ،را مأمور ساخت حواریون عیسي)ع(
 امـت  خودِ کار را از سه طریق ذیل به این، طور هم شده است ه و همینبقاي آن را کرد

 و آیندگان امت واگذار کرده است.  
و  نـه تلخـي  ، قـرار داده اسـت   اولاً راه و رسم تبلیغ و توسعه یا دعوت را نـه جنـگ  

بال یـا همـراه   دن خیر نمودن و به دعوت به کردن و خدمت بلکه ادعا تهدید و نه حرف و
هـا شـدن و رواج دادن آنچـه در فطـرت بشـري معـروف و مطبـوع         آن خواستار خوبي

هـا و ناپسـندها. یعنـي از درِ خـدمت و      نخواسـتن و نهـي کـردن زشـتي     تـوأم بـا  ، است
 ها: ها و زشتي ها وارد شدن و پس زدن بدي خوبي

هَوْنَ عَنِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْ وَلْتَكُن مِنّكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ»
 (253( / 9عمران) )آل 2 «.ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُنّكَرِ وَأُوْلَ

)و سزاوار است که از میان شما امتي باشند که دعوت بـه خیـر نماینـد و    
 کنند و اینها همان رستگارنند.( و نهي از منکر ر به معروفام

 « مُنّكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنّْهَوْنَ عَنِ الْأُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنّتُمْ خَيْرَ»
 (225( / 9عمران) آل)

                                                
 دارد چنین است: . آیه بعدي که عنایت به مسئله اختلافات درون امت2

 «.عذََابٌ عظَِیمٌ ئکَِ لَهمُْجَاءهمُُ البَْیِنَاتُ وَأُولَْواَخْتلََفُواْ مِن بَعدِْ مَا  وَلاَ تکَُونوُاْ کَالذَِینَ تَفَرقَُواْ»
 (251( / 9عمران) آل)
پراکنده شدند و  ،شکار شدآنان آهاى روشن بر  نشانه نکهآ همچون کسانى نباشید که با)

 (.عذابى بزرگ خواهند داشتآنان اختلاف ورزیدند؛ 
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بودید( که خروج بر مردم نموده امر  )شما بهترین امتي هستید)یا مي
 نمائید )یا بنمائید( ...( ر ميمعروف و نهي از منک به

ا و کشاندن آنها از ه تثانیاً نقش واسط و پیونددهنده داشتن در میان مردم و ام
 افراط و تفریط به اعتدال:

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ  عَلَى لِتَكُونُواْ شُهَدَاء وَكَذَلِكَ جَعَلْنَّاكُمْ أُمَةً وَسَطًا»
 (239( / 7)بقره)« عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

میانه و واسط قرار دادیم تا بر مردم گواه و  )و این چنین شما را امت
 نمونه باشید و رسول بر شما گواه و نمونه باشد...(

 با، یا شاهد و نمونه شدن براي سایرین از طریق کردار و رفتار شدنثالثاً خود الگو
 ني رسول خدا:تأسي به اسوه و الگوي اصلي یع

 أُسْوَةٌ حَسَّنَّةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ رَسُولِ الِله لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي»
 (72( / 99)احزاب)« الْآخِرَ

در ، زا هستندکه آرزومند خدا و روز ج )و مسلماً براي شما و کساني
 رسول خدا الگو و اسوه نیکو وجود دارد.(

 ما عملتان دعات با بلکه زبان با نه شما اند فرموده صادق)ع( حضرت طورکه همان
 رسوایي و بدنامي. نه باشد زینت ما مکتب براي باید کردارتان و رفتار و باشید

کُلُکمُْ رَاعٌ وَ »مصداق  و به 2«ودََاعِیًا إِلَى اللَهِ»راهنما و اند و  به این طریق همه رسول
نیز  اند. مسلمان همگي چوپان و نگهبان و رهبر دیگران، 7«عَنْ رَعِیَتِهِ کُلُکمُْ مَسْئُولٌ

دارد و سزاوار است از خدا بخواهد صاحب و سازنده همسران و فرزنداني باشد حق 
 گردند: حتي براي اهل تقواي امت که روشني دیدگان شوند و پیشوا و امام

 « .أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَّا لِلْمُتَقِيَن إِمَامًا اتِنَّا قُرَةَا وَذُرِيَأَزْوَاجِنَّ هَبْ لَنَّا مِنْ رَبَنَّا»
 (23( / 71)فرقان)
دیدگان است عطا  روشني آنچه ما به فرزندان و همسران از پروردگارا )...

 فرما و ما را براي متقین پیشوا قرار بده.(

                                                
 ...ننده به سوى خداک و نیز دعوت:  36( / 99. احزاب)2

 باشد. . حدیث نبوي: همه شما چوپان یکدیگر )یا صاحب رعیت( هستید و هرکس مسئول رعیت خود مي7
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وصيترسولاكرم
 دین بـود و خودکفـایي و مـدیریت    آخرین پیروان رفتار کردار و جهت از یشترب تا اینجا

 نیـازي  خودشان واگذار بوده ي عهده به 2«بَینَْهمُْ شُورَى وأَمَْرُهمُْ» حکم به که مربوطه امور

. امـا از جهـت درک   حـاکم و والـيِ بیگانـه و تحمیلـي نداشـته باشـند       بـه  آقابالاسر و به
هـا کـه    هـا و سـرگرداني   مصون ماندن از گمراهـي ، صحیح یا دریافت حقایق و احکام

ي مسـائل   ها و فتواهـا دربـاره   بوده است و همچنین پرسش ني ادیا مصیبت بزرگ همه
، نیز آغاز شده بوده اسـت  آید و از زمان نزول وحي عقیدتي و عملي که قهراً پیش مي

 بایستي کرده باشند و چه باید بکنند؟   چه مي
که فرستنده آن  رفت باید قرآن خود سراغ به اول ي مرحله در که است بدیهي

 گوید: مي
 (22( / 13)قمر).«فَهَلّْ مِن مُدَكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ»

، آسان نمودیم دادن توجه و آوردن یاد براي را قرآن یقین و تحقیق به )و
 شود؟(  اي پیدا مي پس آیا یادآورنده و توجه کننده

 بند چهار بار در این سوره تکرار شده است.( )این ترجیع
بیني  پیش است با گذارده یادگار به که معتبري حدیث در اش رساننده و کننده دریافت و

رو بیاورند و از قرآن  نماید که به قرآن ها توصیه مي ها یا فتنه امکانات و اختلاف
 گشایي بخواهند: گره

 7« اللَيْلِّ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن كَقِطَعِفِتَنُ إِذَا الْتَبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْ»
اسُوه و شاهد  است که انطباق با رسول الله پاي قرآن سنت و بلکه پا به بعد از قرآن

اند  هر دو روایت کرده تبري که عامه و امامیهبودن او دارد. بنا به حدیثِ متواترِ مع
و آیندگان  عنوان وصیت براي امت در آستانه رحلت خود و به رسول اکرم)ص(

گذارم: قرآن و سنت خودم )و در  فرمود من در میان شما دو میراث گرانقدر باقي مي
 ت خودم(:عتر، بعضي روایات

 9«الِله وَ سُنَّتِي )يا عِتْرَتِي(. کِتَابَ اِنِي تَارِکٌ فِيکُمُ الثَقْلِيَن»
 قرآنساختن  مجلد و آوري جمع  به خدا اولاً رحلت اسفبار فرستاده از پس مسلمانان

                                                
 ...شود امورشان در میانشان به مشورت نهاده مىو  : ... 92( / 37. شوري)2

بیاورید،به  کرد و پوشاند،رو به قرآنها چون شب تاریکي شما را احاطه  . حدیث نبوي: هنگامي که فتنه7
 قرآن بازگشت کنید. 

و روشم را  گذارم؛ کتاب خدا و سنت درستي که من میان شما دو وزنه را به یادگار مي . حدیث نبوي: به9
 ام را(. )یا کتاب خدا و خانواده
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زنـده و آمـاده مانـده اسـت ثانیـاً تـا        مـا  بـراي  پرداختندکـه  آن تحریـر ترتیب خط و  و به
زنده بودند محضرشـان را گرامـي داشـته بـراي اخـذ خـاطرات و        ها که اصحاب مدت

تـدریج کـه    گشـتند. بـه   اسـت متوسـل بـه آنهـا مـي      رسـول الله  کلمات که همان سـنت 
 کردنـد کـه اصـحاب    مـي « تـابعین »شدند ارجاع و اکتفا به  ا شهید یا فوت ميه صحابي

روایـت   احسـاس احتیـاج بـه کتابـت و بـه      دست دوم و غیرمستقیم بودند. در ایـن قـرن  
ولـي   2در کـار باشـد   پیغمبرقول و فعل از  نقل خواستند که حدیث با نمودند یا نمي نمي

داد  ها اعتبار خود را از دسـت مـي   از قرن دوم به بعد که تابعین نیز فوت کرده و حافظه
اکرد. پیـد  موضـوعیت  قـرآن  تفسـیر  و شـدند  پیدا کاتبان و ننویسا سیره و راویان حدیث

علما و فقهایي ظهـور  ، و براي آداب و اخلاق و عقاید، براي فرائض و احکام و قوانین
و گـاهي عـالم    کردند که طرف مراجعه مـردم قـرار گرفتـه آنهـا را محـدث یـا مفتـي       

خوانـده   نظـر و مکتـب یـا اعتبـار بیشـتر بودنـد امـام        خواندند و کساني که صـاحب  مي
دیگري نیـز همزمـان و    و غیره. امامان و امام محمد غزالي شدند. مانند امام ابوحنیفه مي

شـدند کـه هـم     نفر وجود داشـتند یـا نـام بـرده مـي      27بلکه پیش از آنها جمعاً به تعداد 
هـاي   رتباط را با شـخص پیغمبـر داشـته ذریـه و پـرورش یافتـه      ترین انتساب و ا نزدیک

 امـام  و بودنـد  تـر  امـام  جهـت  هـر  از و امـام  هـر  از هـم  و مستقیم و غیرمسـتقیم او بودنـد  

مفتاح و مرشد کـه عجـز و جهـل در امـور و مسـائل نشـان       ، مدل، معلم، پیشوا معناي به
ي انصاف خطایي  به دیدهشود و  خلافي در گفتار و پندارشان گزارش نمي، دادند نمي

شد. تا آنجا نیـز کـه قابـل رؤیـت و آگـاهي و مقایسـه        در رفتار و کردارشان دیده نمي
 باشد صاحب علم و توان و عصمت هر سه بودند.  

طورکـه شـخص انتظـار دارد و اقتضـاي صـراحت و       آن درست است که در قـرآن 
و خودشـان   اند و از طرفِ رسول اکرم به نام تعیین و تصریح نشده، دلالت کتاب است

مردم براي ریاسـت   ها تکلیفي به نیز طبق روایت قابل اعتماد و متون معتبر ادعیه و خطبه
و حضـرت   شود. درحالي که قرآن در مورد پیغمبـران گذشـته   و حکومتشان دیده نمي

کـه   باشـد  بـوده  دلیـل  ایـن  به کرده است. شاید نام و نشان ء تصریح و تکرار باالانبیا خاتم
عهده گرفته و  معرفي و ارشادِ پیغمبران را خدا به، اعزام، پرورش، گزینش کلیه مراحل

                                                
احترام و علاقه تمام  نزد خود جمع کرده با از حضرت رسول)ص( حدیث 155اول  اند که خلیفه . نوشته2

شود که مبادا مرتکب خلاف شده باشد.  مردد و سخت نگران مي نمود ولي در اواخر عمر نگاهداري مي
 گیرد. نابود کردن آنها مي تواند بخوابد و بالاخره تصمیم به چندین شب نمي
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جال اختیـار و انتخـاب   کمترین م بدون آنکه براي بشر، م وعده داده استآد قبلاً به بني
طـور کـه از حضـرت     همـان  یا دخالت بعدي وجود داشته باشد. ولـي در مـورد امامـان   

مَثَلِ درخت اسـت کـه سـر جـاي خـود       )سلام الله علیها( نقل شده است مَثَلِ امامفاطمه
انـد   شـوند. خـود مـردم    مند مـي  اش بهره وهروند و از سایه و می سوي آن مي بوده مردم به

بـه تحقیـق و طلـب و تمنـا برآنیـد و تعلـیم       ، خـاطر احتیـاج و ارشـاد    که اقتضـا دارد بـه  
 یـا  طریـق  ارائـه  و اشـاره  حـدود  از بـیش  بگیرند. اگر خدا و رسـول دخالـت یـا دلالتـي    

د از روي آگـاهي و ایمـان و بـا میـل و     که بای ـ، مسئولیت انسان و اختیار نمایند نامزدي
، نقـض خواهـد گشـت. در هـر حـال     ، کننده و اجراکننده امور خود باشد رضا انتخاب

معنـاي پیشـواي عقیـدتي و ارشـادي و      وجود و نیاز به آنچه بـه  اصطلاح امام و اشعار به
امـر شـناخته شـده و    ، اشـدین و ابتداي خلفاي ر از صدر اسلام، و رهبري چه حکومت

 انکار باشد. آنها ساخته یا قابل نه آنکه شیعیان، متداولي بوده است

درعينيتتاريخامامت
و  نظر از دلایل نقلي و عقلي که بـه اتکـاي روایـات پیغمبـر     بیني و صرف در عالم واقع

، کننـد  براي خدا مي، نویسي شیوه برنامه که به کلامي هاي آورند یا استدلال مي ئمهخود ا
تـا آنجـا کـه تـاریخ و اسـناد قابـل       ، اي از گفتار و رفتار و کردار ائمـه را  وقتي ما نمونه

المثـل   بینـیم بنـا بـه ضـرب     مـي ، گـذاریم  پـیش روي خـود مـي   ، کنـد  قبول حکایت مي
اگـر بنـا بـر    ، «تفـاوت از زمـین تـا آسـمان اسـت!      -ن تا ماه گردونمیان ماه م»معروف 
در کـار باشـد اصـالت و حقانیـت و حقیقـت جـز در ایـن جهـت          و ارشاد امت امامت
 تواند باشد. نمي

نوشـته و خواسـته کـه از    ، خطبـه ، هرگفتـه  را بگیریـد و بـا   ه علي)ع(البلاغ شما نهج
 مـا  بـه  مراد و زعامت و هر مرشد، فقاهت، حکمت، امامت، مدعیان یا مأموران خلافت

 دارد؟   وجود قیاس وجه اصلاً آیا، کنید مقایسه است رسیده
زمان کودکي که اولین مرد ایمان آورنده بـود و پـرورش   رفتار علي را بسنجید؛ از 

و کفـن و دفـن رسـول     و مدینـه  مکـه  سال دوران رسـالت  79یافت تا  در دامان پیغمبر
هـا و بـالاخره    ها و همکـاري   بُردباري ي بانشین سال خانه 71تر از هر چیز  و مشکل، خدا

 جاي خود دنیائي از همه چیز است.  که به تا شهادت پنج سال خلافت
 بـراي بشـریت  بلکه  نه تنها براي مسلمانان، آیا هر حرکت و حرف و عمل علي)ع(

 سرمشق و نمونه نیست؟  
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تحـت عنـوان    جـرج جـرداق   که نویسنده محقـق مسـیحي   بیست و چند جلد کتابي
و حکـیم و   آن در شأن هیچ زعـیم نوشته است آیا مشابه « عَلى صَوْتُ العِدالَة الْاِنْسَّانِيَةِ»

 پیشوا تا به حال نوشته شده است؟  
بـر عبـادت یـا بنـدگي خـدا اسـت و دعـوت و         و همه ادیان توحیـدي  اساس اسلام

ل و دعاهــاي دیگــر منســوب بــه حضــرت کمیــ حــال شــما دعــاي، درگــاه او دعــاي بــه
وجـود  « بکتـا  اهـل »هر دعایي که در اسلام و در نـزد   را با و امام حسین)ع( جاد)ع(س

لحاظ عبارت و محتوي و مخصوصاً توجه و تقـرب   دارد مقایسه کنید. آیا این دعاها به
در ، راهنمایي کـرده اسـت   طورکه قرآن آن، به خدا و درجه تسبیح و حمد و تعظیم او

 العاده بالاتر قرار ندارد و تعلیم دهندگان این دعاها پیشوا و امام نیستند؟ سطح فوق
اي اشارت رفت فرزندانش حسـن و حسـین    که از دریاي آثارش قطره ، از علي)ع(
 فرموده بوده است:   اند که پیغمبر بودند. نوشته علیهم السلام

 2.«هُما اِمامانِ قامُوا اَوْ قَعَدُوا»
ســرور آزادگــان و ســالار شــهیدان را همــه شــنیده و تــا   نــام حســین بــن علــي)ع(

انـد. چـه    شناخته و شیفته شخصیت و شهادتش شـده  -ع(شاید پیش از علي) -حدودي
در  تـر از تـابلوي عاشـورا    دهنـده  قتـر و سرمش ـ  تر و ارزنده آموزنده، دارتر تابلویي جان

اي از دو نـوع   توانید بیابید؟ تابلویي که مجموعه کامل و برجسـته  سراسر تاریخ دنیا مي
 و طـرف حـد اعـلاي شـجاعت     ب مخالف باشد؟ در یـک صفات و خصائل در دو قط

، بزرگـواري ، پایـداري ، آزادگـي  کنید کـه همـراه بـا    را ملاحظه مي حقانیت و کرامت
در نهایـت ظلـم و   ، وفاداري و تقوا است و در طرف دیگر رذالـت اسـت  ، ایمان، ایثار

و انسـانیت اسـت. حـال     همراه با نفاق و نیرنگ که از هر جهت خلاف اسلام، شقاوت
تـوان   عنوان سرمشق و رهبر آزادگي و کرامت و حقانیت یا صبر و فداکاري مـي  آیا به

 و یارانش پیدا کرد؟ و اگر سیدالشـهداء  بن علي)ع( تر از حسین پیشوا و معلمي شایسته
 ا نباشد چه کسي امام و پیشوا است؟ه و انسان نو پیشواي مسلمانا امام

وخاتميتامامت
جهتِ ضـرورتِ   از اما بود. امامت برازندگي و عیني تحقق ي زمینه در فوق مثال شواهد

ي جدیـدي از قضـیه    جلـوه  بـا ، و برآورده شدن نیـاز امـت  ، امامت از دیدگاه خاتمیت

                                                
 اند چه قیام کنند و چه قعود. . حدیث نبوي: هر دوي آنها امام2
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دو ارزش گرانقـدر    دیـدیم بـه   شویم. در وصیت قبل از رحلتِ رسول اکرم رو مي روبه
رخلاف ب ـ، گذارند دومي آنها یعنـي سـنت   یادگار مي اند که براي امت به اشاره فرموده

 مانند معجزات، چون برخوردار از تضمین حفاظت خدایي نیست، است که قرآن اولي
قهراً در معرض فراموشـي و مخصوصـاً تحریـف و تبـدیل     ، و با گذشت زمان پیغمبران

ي  کننده و زنده کننـده  احتیاج به حفظ و امت اسلام قرار خواهد گرفت. بنابراین اسلام
 غیـر  در برسد. هایي تطبیق و توضیح و تفصیل مستمراً است لازم ،داشته رسول هاي سنت

ها  حسادت، ها طلبي جاه، ها و همچنین رقابت هاي جاهلیت این صورت عادات یا سنت
و ، سر خواهـد زد  و موجهین امت ي جانشیان پیغمبر هکه از ناحی و شئون دیگر بشریت

رفتـه  ، خواهد شـد « روش قضایي»پیدا کرده چیزي شبیه به ، حالت قداست و مرجعیت
، هـا خواهـد گشـت    گزین سنت رفته در ارکان دین رخنه نموده به نام رسول خدا جاي

مگر کـار آسـان اسـت؟ آیـا     ، در آن روزگارانخصوصاً ، علاوه بر آن خود فهم قرآن
ي جهل و ابهام قرار بگیرد و هزاران تعبیـر و   ممکن نیست آیات و بینات قرآن در پرده

هاي ساخته و پرداخته اوهام و اغراض مردمان صورت سر راسـت و اصـیل آنهـا     تأویل
و توضـیح و   ي قرآن در خط الهيِ وحي را واژگون نسازد؟ یعني احتیاج به قرار دهنده

 اي نباشد؟ تفسیر کننده
اند. در حالي که هـم کـردار    داده این وظیفه مهم و حساس را انجام مي شیعه امامان

و متصـلِ بـه    قـرآن  تر از هر کس دیگر منطبق بـا  تر و خالص و رفتار و گفتارشان کامل
دادنـد بـه سلسـله     کردنـد و تعلـیم مـي    ده قرآن بود و هم آنچه را کـه روایـت مـي   آورن

دادند و معیارِ درستيِ روایات منتسب به خودشـان را   مراتب استناد و اتصال به اصل مي
زنـده و   انـد. عتـرت در واقـع امـر همـان سـنت       مراجعه و مطابقت با قرآن اعلام داشـته 

 نقل شده است که:   که در حدیثي از رسول اکرم)ص(استمرار آن بود. کما آن
هم خواهند بود و  و ملاقات من در کوثر با تا روز قیامت عترت و قرآن»

 «شوند. از یکدیگر جدا نمي
 رسول اکـرم گیریم که بعد از رحلت  عنوان مثال چند موضوع ذیل را در نظر مي به

جامع روشني بر آنها سوار نشده بوده اسـت و یـا    اي داشته سنت تازگي و حالت حادثه
هـاي بیگانـه پیـدا     هـا یـا برداشـت    سـنت  درست درک نگردیده و اختلاط و ترکیب بـا 

 کرده بود است: 
 ، و سیاست حکومت -2
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 ، و جنگ جهاد -7
 علوم و افکار. -9

  سنت در برخورد با و سیاست حکومت -7
 عملــي بــود کــه پیغمبــر و امــر امــت یــا مــدیریت دانــیم حکومــت طورکــه مــي همــان

الهـي انجـام داد و    عنـوان رسـالت   در حیات خود بـه  وظیفه نبوت بزرگوارمان همراه با
کـار بـرد. از ایـن     را بـه  2«وشََاوِرْهمُْ فـِي الأمَْـرِ  »اصطلاح دموکراتیک  روش شورایيِ به

هاي بعدي دسـتورالعمل باشـد    بایستي براي همه دولت بابت سنتي افتتاح گردید که مي
اي کـه بایـد اضـافه کنـیم ایـن اسـت کـه         ولي خیلي کمتر به آن توجـه شـد. امـا نکتـه    

ي و ارادت و اعتقـاد  خدای ي وحي  کسي که برخوردار از پشتوانهحکومت و مدیریتِ
ي کـه  و سـلاطین  و امامـان  یا خلفا مطلقه مردمي است قابل تکرار و قابل قیاس با حکام

 مدینـه  تواند باشد. وضع خـاص نبـوي و شـرایطِ آن روزِ جامعـه     بعداً خواهند آمد نمي
هـاي بعـدي    ها و نسـل  هاي مورد نیاز یا مورد ابتلاء دوران یا سنت داده سنت اجازه نمي

 به یادگار گذارده شود.  

 ه تا شهادت علي)ع(ساعد سقیفه بنياز  (7

اي گردیـده در سـقیفه    اسلامي مواجـه بـا مسـئله تـازه     امت رحلت رسول اکرم)ص( با
ترین اختلاف و افتراق پاشیده شـد. در آن ده سـال    ه بذر اولین و شاید بزرگساعد بني

ور روشن مردم فهـم بـوده   ط پیش آمد تا به نه موردي براي شورش علیه عثمان رسالت
توانست صـورت بگیـرد و نـه     اي مي نه انتخاب خلیفه، و عملاً تعیین تکلیفي شده باشد

 را در جامعـه  پیدا شده بودنـد کـه یکـي سـلطنت مـوروثي      و ابومسلم خراساني معاویه
سود خاندان بر حق یا سلسـله دیگـري    اي به نماید و دیگري علیه سلسله سنت مسلمانان

از دودمـان بلافصـل    که نیـاز و نقـش امامـان     راه انداخته باشد. اینجا است قیام مسلحانه
 گردد: رسالت ظاهر مي

گیـري   از مشـورت در چنـین تصـمیم   ، که برخلاف هـر حسـاب و منطـق   ، علي)ع(
اي را  هاي قبیلـه  عظیم برکنارگردیده است. و براي اولین بار مناقشات جاهلي و تعصب

 از امضـاي آن عمـل  ، شود نبوي نتسو  رود تا وارد در شریعت اسلامي بیند که مي مي
اقدام به انتخابـاتِ انحصـاري   ، ورزد. براي او عدول از توصیه رسول خدا استنکاف مي
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در حکم بدعت بوده قابـل قبـول   ، در جمع خصوصي و اخذِ بیعتِ کم و بیش تحمیلي
الجملـه ایجـاد وحـدت     تواند باشد. ولي چون بالاخره موفق به جلـب بیعـت و فـي    نمي
و از  و آزادي خواهنـد از عـدالت   قید و تعهد به تقوا دارند و نمي اند و اولین خلفا شده
عضـویت در شـوراي    نمایـد. بـا   همکاري و راهنمایي مي، ي خارج شوندهاي نبو سنت

وصـیت شـده بـود عمـلاً انتخـابِ از       مزدي خلافتبراي نا که از طرف عمر شش نفره
پرسـد   ف که ميعو کند ولي در جواب عبدالرحمن بن طریق شورا و بیعت را امضا مي

عمـل نمایـد دو شـرط     آیا حاضر است به کتاب خدا و سنت پیامبر و به روش شـیخین 
ي نشـین  کنـد. بـه خانـه    شرط سوم را موکول به رأي و روش خـود مـي   اول را پذیرفته و

 گردد.   برمي
بـاب تبعـیض و تـرجیح خویشـاوندان     ، رغم تعهـد هـر سـه شـرط     که علي عثمان با
ي نوپـاي اسـلامي و ایجـاد     کـاري در جامعـه   اي را باز کرده سبب ظلـم و خـلاف   قبیله
مکـرر از درِ خیـر خـواهي و دلالـت و     ، یتي و اعتراضات شدید مـردم شـده بـود   نارضا

کند او را به راه حق بیاورد و مردم را بـه رضـایت و مسـالمت     ملامت بر آمده سعي مي
کـار  ، و دیگـران  و معاویه هاي مروان انگیزي و فتنه بکشاند. در اثر سست پیماني عثمان

 انجامد.   به شورش و طغیان و به مصیبت عظمي مي امت
 گذشته به در خانـه  تجربیات و ها انحراف از پس سوریه و حجاز و عراق و مدینه مردم

یـا آراء  ، ر برابـر حضـور و هجـوم   ورزد ولـي د  اسـتنکاف مـي   آورند. علـي  مي رو علي
 گردد. براي اولین بار پس از رحلـت نبـي اکـرم)ص(    تسلیم مي، مستقیم اکثریت مردم

گشـته   ي اسـتوار اکثریـت مردم ـ  نبـوي و  بـر دو پایـه وصـایت    اسـلامي  جامعه حکومت
و  را بـر محـور عـدالت    افتد. تا اولاً آسیاي خلافـت  علي مي دوش بر حکومت کسوت
است بازگرداند و ثانیاً در این پـنج سـال    رسول و سنت طورکه حکم خدا آن، رحمت
 سـالِ  پـنج  و بیسـت  در و گـردد  مـي  عبـادت  محراب در او که منتهي به شهادتِ خلافت

هـا و   احـوال و اعمـال خـود و یـا گفتـه      بـا ، بتوانـد  ينشـین  خانـه  و خلافتِ دیگـران  قبلي
 روابـط  زمینه در، آینده و معاصر اسلامي ي جامعه به جامعي درس بلیغش و هاي نغز نوشته

هـاي   تعلیمـات و توصـیه   از پیـروي  بـه  و، بدهـد  امامـت  و امت یا حکومت و ملت قابلهمت
ء سنتي بسازد. درس و سنتي کـه بـه شـهادت تـاریخ از دسـت و زبـان یـا از        الانبیا خاتم

در چنـان  ، و زعما و فقهـاي معاصـر و مـا بعـد او     و امراء خلفا از یک عمل و کلام هیچ
صادر نشده است. هـر حرکـت و   ، و سنت و در انطباق با قرآن، وسعت و قوت زرائت

او و هـر رفتـار کـه بـا مخـالف و       هـر جنـگ و صـلح   ، هر صبر و سکوت او، حرف او
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 هـاي  نامـه  و هـا  خطبـه  غیـراز  رود. مـي  بشـمار  نتيس و دفتري و درسي، موافق داشته است

اگـر شـما   ، ها و کلماتش که فقط جزئي از کل باقي مانـده اسـت   حکمت و هالبلاغ نهج
و جانبـه   را در نظـر بگیریـد آن را یـک دسـتورالعمل همـه      ریک قلم فرمانِ مالک اشـت 
یافـت.   خواهیـد  «اسـلامي  حکومت» کتاب یک و عصبیت و ابتکاري مستقل از جاهلیت

 تدوین شده است.  « امام»اي که با تعهد و تبحر از طرف یک  حکومت نامه
 متفکـرین و مصـلحین  ، در قرون اخیر که پس از تسلط سیاسي و فرهنگي اروپائیان

و بررسـي   جستجوي نظام حکومتي اسـلامي  خود آمده به به و دلسوختگان دنیاي اسلام
هـا و   چـه بیراهـه  ، معلـوم گردیـد کـه از صـدر تـا ذیـل      ، و انتقادات گذشـته پرداختنـد  

، سـلاطین ، وسـیله خلفـا   ها که بـه  ها و بدعت انحراف است و چه شده پیموده ها بدبختي
 آنهـا  غالب که هایي بدعت و ها انحراف است! گذارده شده ، و صاحبان رأي و فتوا امراء

 سـنت  و قـرآن  و خدا، ادهد رخ منفعت و رويِ اَغراضِ نفسانيِ مقام، ظالماً عالماً عامداً و

، اند و یـا ناخودآگاهانـه بنـا بـه طبیعـت بشـري و خصـال قـومي         را بازیچه گرفته رسول
هـاي خـود    هـا و سـاخته   اسلام را عوضي دیده صد و هشتاد درجـه در جهـت خواسـته   

و  سـنت رسـول   عه بـه مراج یا بنمایند خدا قرآن در تدبر و تعمق آنکه بدون، اند چرخانده
خواهنـد   یـا سـني نیـز نمـي     . حتي پژوهندگان و نویسـندگان امـروزي شـیعه   2کنند امام

 استخراج نمایند. فرمان مالک اشتر از را خود مسائل جواب
حسـن   )آیا بـا « انَُبایِعُ حسََن»پرسند  از او مي در بستر بیماري وقتي اصحاب علي)ع(

کـنم و نـه امـر و بسـته بـه نظـر        بیعت کنیم( با گفتن اینکه شما را در این کار نه منع مي
 نمایـد کـه حاکمیـت جامعـه     در حقیقت اصل مهمـي را اعـلام مـي   ، 7باشد خودتان مي

 باشد. مربوط و متعلق به خود مردم است و در مسئولیت و اختیار و انتخاب آنان مي

                                                
هاي بیشتر در این زمینه  و در فصل الحاقي توضیح و تفصیل «هاي بعثت ناگفته»عنوان  . در مقاله هشتم تحت2

 داده شده است.

مروج الذهب »ي چهارم هجري است. او در جزء دوم از کتاب  مورخ سده ؛ این روایت از مسعوديناشر. 7
 چنین نوشته است: 329هر(، در صفحه گو هاي زر و معادن )گذرگاه« الجوهر و معادن

لاننقدک  فقدناک و یا أمیرالمؤمنین أرایت ان افقالو ،یسألونه من دخل الناس علي)ع(»
 .« انتم أبصر لاأنهاکم و لاآمرکم و قال: انبایع الحسن؟
وارد  ایشانبر  ،آن حضرت(پس ازضربت خوردن  و علي)ع(امام خلافت  زمانمردم )در 

خدا کند  و ،را از دست دادیمو ده که اگر ت خبر امیرمؤمنان به ما اي شدند و پرسیدند:
  کنیم؟ حسن بیعت فرزندت آیا با،ازدستت ندهیم

نهي  کار این ما را ازنه ش کنید و کنم که بیعت من نه به شما امر مي فرمود: علي)ع(
             د.شما به کار خود بیناتری نمایم. مي
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 و شهادت امام حسن)ع( ( خلافت1
 حسن)ع( انتخاب امامبا  و مؤمنان واقعيِ  و امیرِ نمتقیا شهادتِ مولاي که با بدیهي است

ي نوپا  و یتیم  و امِارت در جامعه مسئله حکومت، براي خلافت از طرف اصحاب
  فصل جدیدي، در صحنه ي نهایي نرسید. با وارد شدن معاویه مرحله ي اسلامي به شده

گرِ  دنبال آوردکه لازم بود در برابر داوطلبانِ حیله و فصول دیگري را بهگشوده گشته 
و  اي برمبناي قرآن پیشاپیش رهنمودهاي تازه، ب و جابرهاي غاص خلافت و سلطنت

 داده شود. سنت
سـاز   خود قربانيِ شکیباي ایـن مـاجرا و زمینـه    در خلافت شش ماهه امام حسن)ع(
در اثـر  ، هـاي مکـرر نیروهـا    هاي پیگیر او و بسیج گردد. وقتي تلاش حرکات بعدي مي

حاصلي جز خون و خرابـي بـه بـار    ، هاي خودي ها و تجاوزات دشمن و خیانت دسیسه
اصـرار بـر   ، اسـت  ي معاویـه  اري شـده خریـد ، هايِ اصـحاب  ها و دست آورد و دل نمي

حـق   بـه  که نماید مي کسي به واگذار را حکومت با معاویه صلح ادامه خلافت نورزیده با
 عاویـه آراء اکثریت و تمایـل گرداننـدگان را در اختیـار دارد. بـا قیـد اینکـه م      ، ناحق یا

بگـذارد و ضـمناً نسـبت     امـت  اختیـار  بـه  بعـدي را  ننموده انتخـاب خلیفـه   تعیین ولیعهد
حقوق و حیثیت مردم آزادمـنش بـوده مخـالفین را مـورد آزار و محـروم از جیـره و        به

 سـنت  و و حلم و مظلومیت او تأییـد  این ترتیب صلح امام حسن)ع( خوار بار ننماید. به
بود. خـون و مـال و   ، دموکراسي امروزي اصطلاح به نظامِ و مردم حاکمیت بر مجددي

 محکــوم پیشــاپیش را اســتبدادي یــا ســلامت مــردم را محتــرم شــمرده و نظــام ســلطنتي 

 ي: کریمه  آیه حسن)ع( امام سازد. مي
 بِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَّ ظَهَرَ الْفَسَّادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ»
 (32( / 95)روم) .«الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 

                                                                                                              
 «و  در بغداد میلادي 236/ قمري هجري 729متولد) آخرین اثر مسعودي،«الجوهر الذَهَب و معادن مُروج

العه عمیق وي در حوزه جهانگردي و مط ( که حاصل یک عمرمیلادي 312/  هجري 936 متوفي به سال
و  هجري قمري توسط مولف تالیف گردیده 997در سال است. این کتاب ها و رفتار اقوام مختلف  اندیشه
هجري قمري است(.  2399)اکنون سال  است هقرار گرفتتجدید نظر  قمري موردهجري  996در سال 
در بخش مولف . استو بعد از اسلام  دو بخش قبل از اسلام شاملو  شدهباب تنظیم  297در  کتاب

از  نیزها پرداخته و  ها و دریاها و رودها و کوه جهان و توصیف زمین و ذکر سرزمین نخست به خلقت
مطالبي عرضه  (و عرب و رومي یوناني ،ایراني ،هندي ،مسیحي ،اعم از یهودي)ها  تاریخ انبیا و اخبار ملت

و خلفاي  تاریخ بعثت و هجرت ،مطالبي از ولادت پیامبر اکرم کتاب نیز در بخش دوم است؛ داشته
 است. شده قمري مطرح  جريه 996تا سال  و عباسي اموي ،راشدین

 کساني نیز چنین باوري ندارند.دانند. ولي  را از آیین خود مي ، مسعوديعلماي امامیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B4%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B5%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B3%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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دست  اعمال خود به )فساد در خشکي و دریا در اثر آنچه مردم با
آورند ظاهر و حاکم گردید تا ثمرات بعضي از کارهاي خود را  مي

 بچشند و شاید برگردند.(
ذارد گ وامي خودشان حال به را جدش ي شده ضایع امت ،دیده خود سیاست مصداق را
حق و صلاح  خدا و به بازگشتي به، طلبي و دنیاپرستي دیدن و چشیدن نتایج راحت تا با

 بنمایند. 
زمینه براي بیداري و برگشت مـردم   مهلت و میدان دادنِ به معاویه با امام حسن)ع(

 هایي را که منجر بـه سـقوط و هـلاک امویـان     ها و خروج سوي برادرش و قیام به کوفه
سـوي خـداي دانـا و توانـا      فراهم آورد و این خود سنتي و سیاستي در سـیر بـه  ، گردید
 گردید.

 بر سر حجت ( شهادت امام حسین)ع(1

در  تاز میدان خلافت دکردن امام حسن)ع( یکهکه پس از مسموم و شهی معاویه
غرور و غفلت از هشدارِ  گردیده بود با امپراتوري عظیم موروثي خلفاي راشدین

 فرماید: الهيِ که مي
 (13( / 9عمران) )آل.« الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَالُله وَالُله خَيْرُ»

که خداوند بهترین  حاليکرد و نقشه کشید در)و مکرکند و خدا هم مکر
 مکردانان و طراحان است.(

 تحمیلي درا نامز پسر فاسدِ فاسقِ نالایقِ خود یزید، اعتنایي به پیمانِ تعهدي بي و با

لام( و دو نفر دیگر از بقایاي الس  )علیه علي بن حسین سازد. مي خویش ولیعهد و خلافت
ورزند. در آن جمعِ  امتناع مي ر( از بیعت با یزیدزبی ر و عبدالله بنعم بزرگان)عبدالله بن

که نقش قاطع ایفا  است سوم شیعیان امام، قلیل و در برابر این مسئله و مصیبتِ جدید
و با اسارت خواهر ، کرده با حرکت و شهادتِ خود و هفتاد دو تن از بستگان و یاران

اي  درخشنده سنت و آموزنده درس ،ینالحس بن علي فرزندش و شهداء خاندان و بزرگوار
دانید و محتوا و  که تفصیل و توسعه آن را مي دهد. درسي دنیا مي و به به امت محمدي

، «ها ارزش ازیابيب» کتاب چهارم جلد را در مقاله ششم اجتماعي آن -منظورهاي سیاسي
ایم. درسي بود براي  اجمالاً تشریح کرده« اهاي عاشور ها و ریشه میوه» عنوان تحت

بر سر قدرت بلکه  نه به صورت جنگ، هاي غاصب و منافق مبارزه مکتبي با حکومت
 و حاکمیت  و تأییدي بود براي قیام ،  منافق از دولت بر سر حجت و سلب مشروعیت
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 شود. استنباط مي رسول و سنت طورکه از قرآن آن، مردم بر امور خود

 سازی برای امت اسلامي ( و سنتن)عالعابدی ( امام زین4
 از خاندان رسالت کربلا ي معجزآساي یافته  ع( تنها مرد نجاتالعابدین) چهارم زین امام

هاي طغیان  به غنچه نشسته و میوه ي عاشورا ي طیبه که شجره درحالي و عصمت بود.
ي اموي هر دم  شجره خبیثه، شد یکي بعد از دیگري شکفته مي علیه خاندان ابوسفیان

و  کرد. خاندان نبوت لفین فرو ميرا تیزتر بر گلو و پیکر مخا و اختناق سلاح استبداد
باري را   زندگي اندوه، صد عسرت و وحشت در مرز حیات و ممات با شیعیان علي

کمر نابودي آن  بود که امویان اسلام آئین حنیف، بارتر از آن بردند. مصیبت سر مي به
جاهلیتِ خونین و تاریک را بسته بودند. در چنین شرایط که کمترین   بهو انقلابِ
 ن یا امام چهارم شیعیانالنبیی وارث خاتم، ي نداشتالنب ي مدینه تجربه  سابقه در

و الگوي مقاومت اقلیتِ حق در برابر حاکمیت مسلط و زورمندِ ناحق   ي اسوهبایست مي
داشتن یا  بنمایدو اولین درس او زنده نگاه سازي براي امت اسلامي گردیده سنت

صبر و توسل و  تلقین و یکتاپرستي نجات مکتب و مکتبیان از راه تعلیم و تمرین
نام صحیفه سجادیه درآمده با  صورت دعاهایي به درگاه ذوالجلال بود که به هتوکل ب

گردیده و قسمتي از آن براي ما به یادگار مانده  اختفا و احتیاط تمام حفاظت مي
طور محسوسي شرایط وحشتناک و بسیار سخت آن دوران و  ه بهسجادی است. صحیفه

 سازد. منعکس ميآمده است  عمل مي داران به ین و دینتلاشي را که براي حفظ د
در معـرض  ، و سلطنت وابستگان به یک دولت پیروان یک مکتب با معمولاً وقتي  

گیرنـد و در هـر حـال عرصـه زنـدگي و       هاي شدید و خطـر نـابودي قـرار مـي     دشمني
هــاي متعــددي را بــراي بقــا در پــیش  راه، دشــو اعتــدال اجتمــاعيِ بــر آنهــا تنــگ مــي 

تر تسلیم و همرنگـي بـا جریـان حـاکم اسـت       تر و پر داوطلب گیرند. از همه راحت مي
عمـل آیـد.    کلي یا جزئي از اصول اعتقادي و ادعاهاي قـانوني بـه   که همراه با استعفاي
 خاذ کردند.  بعد از رحلت پیغمبرشان این راه را ات، اکثریت مسلمانان

بـه امیـد زنـده    ، فکن راه دیگر اختفا و انزوا است و انتظار فروکش کردن سیل بنیان
مـا   بـراي  قـرآن  کـه  به غار چیزي شبیه به پناه بردن اصحاب کهف، شدن  ماندن یا زنده

هـا بـوده    تخاص داشته آیتـي از آیـات خـدا و سـنتي بـراي اقلی ـ      حالت و آورده نمونه
توان شـاهد   را مي ا و دیارِ صدرِ مسیحیتدنی است. مشابه اجتماعي آن دیرنشینان تارک
 یـا  وظـایف  و خلایـق  از گیـر  کنـاره  عبـاد  و آورد. پیدایش نسبتاً فـراوان زهـّادِ معتکـف   
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هاي دوم و سوم هجري بـه   آیند که از سده خاطر مي ي نیز بهخانقاه پوش خرقه صوفیان
ن را تشـکیل  هـاي مسـلما   ظـاهر گردیـده جزئـي از فرهنـگ ملـت      بعد در بـلاد اسـلام  

هاي بعـدي و معاصـر پدیـدار     العمل کم و بیش انتحاري که در دوران دادند. عکس مي
پناه بردن به مواد مخـدر   تواند با باشد که مي تفاوتي مي احساس و اعلام بي گشته است

 هـرج ، يپـوچ  هاي یا به افکار و اشتغالات مخدر تقویت شود. همچنین پذیرفتن فلسفه

« دوجـو »اصول در دنیا و تردید کـردنِ در   و نظم انکار به برسد تا، رواني و فکري مرج و
هـاي بینـابین و متـداول     العمـل  و هستي یا اعراض و استعفاي از مکتب و آئـین. عکـس  

دیگر معتقد ماندن است که همراه با بدبیني و اعتراض و دشنام به خدا و دین باشـد. یـا   
بلکـه  ، نه براي توبه و نزدیکي بـه خـدا  ، نذر و نیازهاي ملتمسانه و دعاخواني استمراري

 .ها یا از زندان راي نجات خود از گرفتارياستدعا و استخدام خدا ب
معاصرین خود و آینـدگان   براي که سنتي و اتخاذ نموده که حضرت سجاد)ع( راهي

مانـده از   فقـره دعاهـاي بـاقي    13هیچ یک از اینها نبـود. فهرسـت   ، نزدیک ایجاد نمود
، تاي آنها دعاي خالص نیـایش بـه درگـاه الهـي     73کنید  ه را که نگاهي سجادی صحیفه
و بالاخره توبه و طلـب   و پیغمبران فرشتگان یا محمد محمد و آل درود بر ،خدا ستایش
 دعـوت  و دعا نوع این 2دارد خدا به بازگشت و ورزي عشق و عبادي حالت که است عفو

ي بشـري اسـت    براي نزدیکي و بندگي خدا بوده مخالف با رویـه  قرآن کاملاً منطبق با
 کاري از خدا را دارد.   شود و حالت طلب که متوجه و منصرف در خود مي

از یـک  ، جویي بلاها و شدائد ي زمان و چاره در مرتبه دوم دعاهاي منعکس کننده
در ایـن سـري    7شـود.  فقـره مـي   23کنـیم کـه در مجمـوع     ار را ملاحظه مـي گرفت ملت

                                                
پناه بردن به خداوند از  -22التجاء به خداوند تبارک و تعالي  -25دعاي حمدِ پروردگار  -2. از این قبیل: 2

دعاي  -37شب  نماز -97خوف از پروردگار  -72طلب عافیت و شکرگزاري خداوند  -79 شر شیطان
دعاي تعقیب نماز عید  -36دعاي دخول رمضان المبارک  -33دعاي رویت هلال  -39مجید  ختم قرآن

در ترس از عقوبت پروردگار  -15و جمعه  دعاي عید اضحي -32 دعاي روز عرفه -32 فطر و روز جمعه
 درود بر فرشتگان -9درود بر محمد و آل محمد  -7در التجاء به خداوند  -17زاري  در تضرع و -12

در  -93 دعاي توبه -92از گناهان  طلب عفو -26طلب مغفرت  -3 درود بر پیروان انبیاء -3حامل عرش 
 طلب عفو و رحمت.

دعاي جهت برآمدن مهمات و دفع  -2دعا براي خود و خواص خود  -1دسته عبارتند از: . دعاهاي این 7
رفع بیماري و  -21شکوه از ظالمان  -23دعاي طلبِ حاجات  -29براي عاقبت به خیر شدن  -22بلیات 

دعا در موقع محزون شدن از  -72طلب باران  -23دفع مکر و نیل به مطلوب  -22بروز بلیات 
دعاي  -99دعاي قضاء دین  -95دعاي رفع ضیق معیشت  -73در مواقع شدت  -77اگوار آمدهاي ن پیش

موقع غرش رعد و  -96در رضا از مقدرات خود  -91کاران  دعاي هنگام ابتلا و رویت گنه -93استخاره 
 در دفع هموم. -13دفع کید اعداء  -33دعاي شنیدن خبر مرگ و یاد کردن آن  -35برق 
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برخلاف اعتقادات عادي و انتظار عمومي که ورد یا ذکـر و طلسـمي دریافـت    ، دعاها
شود تا مثلًا پولي از آسمان بریزد یـا گرفتـاري و بـلا فـوراً رفـع شـده دشـمن بـدخواه         

، د به خدا و انتظار فرج آینـده اسـت  ي اعتما بیشتر از مقوله، مرض لاعلاج مبتلا شود به
درخواسـت نیـروي تحمـل    ، پذیرش ابتلا به عنوان وسیله بـراي تربیـت و تقـرب اسـت    

هـا و نصـرت    شـود. یـادآوري نعمـت    دلداري براي صبر و شـکیبایي داده مـي  ، شود مي
 شود.   و هدایت مي آید و حتي براي طرف طلب عفو عمل مي الهي به

ــته ــوم دع دس ــجاد)ع(  ي س ــرت س ــاي حض ــدود  اه ــه در ح ــي  3 ک ــره م ــود  فق ش
 و باشـد  تربیتي مي و اخلاقي هاي زمینه در نفس به تلقین که است خدا از هایي درخواست

 هـاي اجتمـاعي   خواسـته  سلسـله  یـک  تعلـیم  و خلـق  به گزاري خدمت و خیرخواهي یا

 اسـلامي  ثغـور  و حـدود  ران و رزمنـدگان مـدافع  حـق مـرزدا   جمله دعا در آن از .2است

 متجاوز(. جویانِ انتقام و مهاجمین نه )و است
پایداري و امیدواري و بقا نگـاه   حالت در تنها نه کشتار و زیر فشار ترتیب امت این به

 شود. خدمت و محبت نیز سوق داده مي، تربیت، سوي حرکت شود بلکه به داشته مي

 هتقیّ پنجم و ششم و سنت امان( ام9

و  آمده بود قتل و زنـدان  ا که نوبرهاي آن به بازار امت اسلامهاي عاشور وجود میوه با
حتـي بعـد از سـرنگوني    ، هـایي  مخالفین با شـدت و ضـعف   ها و آزار انواع محدودیت

آنهـا را مـدعیان    که خلفـا  و شیعیان ادامه داشت. علویان، و در خلافت عباسیان امویان
نظیـري قـرار داشـتند.     نتقام و انهدام بـي دانستند در معرض ا خود مي قدرت و حکومت

توصیه گردیـد کـه    از طرف امامان جدیدي به نام تقیه بار سنت در چنین شرایط مرگ
نمود. تأکیدي بـود بـر یکپـارچگي و وحـدت امـت و       منظورهاي مختلفي را تأمین مي

ختفــا و اســتتاري بــود بــراي امنیــت و بقــاي ا، جلــوگیري از تفرقــه و ابــراز اختلافــات
حفــظ مکتــب و مبــارزه  بــراي بـود  اي وســیله و بــالاخره کننــدگان مخـالفین و مقاومــت 
 زیرزمیني و دعوت.

                                                
ریزي  که یک برنامه دعاي صبح و شام -6دعا براي خود و خواص خود  -1ین قبیل است: . این دعاها از ا2

در راه مردم و اجتماع بوده از خدا توفیق براي خیر  حمدوسپاس خدا و استخدام خود براي شخصي روزانه
ر، یاري حق، معروف و نهي از منک شود و همچنین امر به ها خواسته مي رساندن و احتراز از آزار و بدعت

دعاي طلب  -23، کمک به ضعیفان و دادرسي مظلومان ، خدمت به اسلامباطل، ارشاد گمراهان مبارزه با
دعا  -76 دعا براي اولاد -71دعا براي پدر و مادر  -73طلب مکارم اخلاق و اعمال پسندیده  -75باران 
 آن. وقایع و عیوب سر دعاي -32 اسلامي ثغور و حدود حافظین براي دعا -72 دوستان و همسایگان براي
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از  اسـتفاده  بـا ، علـیهم السـلام   و جعفر صـادق  پنجم و ششم یعني محمد باقر امامان
بـه  ، سعبـا  ه و آغـاز بنـي  امی ـ هـاي آخـر بنـي    و از فترت و ضعف سال براي شیعیان تقیه

نسـبت بـه آن    هـاي دانـش و پـژوهش پرداختنـد کـه مسـلمانان       شکافتن بذرها و زمینـه 
هاي علوم و افکار را به مصداق حدیث معـروف   . دروازهداشتند اشتیاق فراوان ابراز مي

شـاگردان مبـرز و   ، به روي خواص و عوام گشوده 2«بَابُها اَنَا مَدِينَّةُ العِلْمِ وَ عَلِيٌ»نبوي 
داعیـان  معمولي زیادي را تربیت کردند. سپس تربیت یافتگانِ با اخلاصي را به عنـوان  

هـاي   کـه هـر دو از سـنت   ، داشـتند  گسیل مي امر به اقصي نقاط کشور مخصوصاً ایران
ي مکتـب محسـوب    رود و وسایل مؤثري بـراي احقـاق حـق و اشـاعه     شمار مي ي بهنبو
و جوان شـرکت کـرده    د هزاران نفر طلاب پیرمحم شدند. در پاي درس صادق آل مي

فروع دین و احکام ابتدایي و تشریفاتي پیـدا کـرده    )که امروزه اختصاص به غیر از فقه
 ایـن ترتیـب فقـه جعفـري     گرفتنـد. بـه   است( علوم ادبي و اجتماعي و سیاسي تعلیم مي

 وجود آمد. به
عبـادت و فعالیـت و بـا تربیـت و      را کـه تـوأم بـا    استتار و تقیه بعدي سیاست امامان

و پـیش از   علي بن موسي الرضـا  هدایت بود ادامه دادند. در زمان حضرت ثَامِنُ الاَئِمَه
ي جدیــدي پــیش آمــده بــود کــه  مســئله، الســلام علــیهم آن در عهــد حضــرت صــادق

قـرار   را تحت الشعاع علوم و فلسفه و افکار یونـان  توانست فضیلت و حیثیت اسلام مي
 هـاي  مقابلـه بـا ذهنیـات و بـدعت     بـه ، داده محو منقرضش سازد. امامـان بعـد از بـاقرین   

را در خـط واقعیـات و مشـاهده و     مغرورانه و سفسطه انگیـز یونـان پرداختـه مسـلمانان    
هـاي علمـي دنیـاي مترقـي بعـد از       و در روش ابـراهیم  و ملت یعني در سنت، تجربیات
 قرار دادند.، رنسانس

ه بـه  امی ـ از بنـي  کـه داعیـه انتزاعـي خلافـت     ابومسلم خراساني با امام ششمبرخورد 
ــدان رســالت ــین      خان ــته اســت و همچن ــا صــلاحیت دیگــري را داش ــدان ب ــه خان ــا ب ی

کـه  ، دعهـدي مـأمون الرشـی    ي ولایـت  در برابر دعوتِ مصـرّانه  گیري امام هشتم موضع
 موضـوعات ، است بوده به اهل بیت قرار گرفته تحت تأثیر حقانیت و توجه افکار امت

که بحـث و الگـوگیري از آنهـا خـارج از فرصـت و رخصـت        آورد مي پیش را خاصي
اي باشـد. نظـر مـا     دار براي بررسي آموزنده تواند خوراک مایه له حاضر است و ميمقا

 هایي است  ها و رویه و سنت،  و ارائه رویدادهاي سیاسي بعد از رحلت در اینجا اشاره 
                                                

 ي آن است. . حدیث نبوي: من شهر علم هستم و علي دروازه2
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 اند. گوي آنها بوده درگیر و جواب که امامان تشیع

 ( دوران انتظار و غیبت3
 در کسـوت ، مبارزه حق و باطل یا قیام بـراي حفاظـت دیـن آخـرین     بعد از امام هشتم

تعطیـل گردیـد یـا تغییـر      صـورتي  بـه ، زمانـه  قاهرِ حاکمِ شرایط در و سیاسي و حکومتي
پـاک و   جدیدي افتتاح شد که خبر آن را پیغمبـر  صورت و جهت داد. دوران و سنت

 .پیشوایان پرهیزکار ما پیشاپیش داده بودند. یعني دوران انتظار و غیبت
ریشه در فطرت  و توحیدي ادیان در سابقه، نهایي پیروزي به اعتقاد و ناجي انتظار

که  غیبت و ظهور امام منتظر همراه با، طعيصورت مشخص ق انساني دارد. ولي به
در ، باشد2«کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جُوراً یَم  الاَرضَ قسِْطاً وَ عدَْلاً»ي  اجرا کننده برنامه
رسیده و تکیه بر  و ائمه معتبر متواتر که از پیغمبر و در احادیث معتقدات شیعه
هاي  رود. مطلب در بحث شمار مي به هاي اسلام از ویژگي، داشته باشد اشارات قرآن

 نظر از تفصیلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و باز هم باید قرار بگیرد. صرف
ي و تحول تمدن و افکار شناس ي جامعه این مسئله از جنبه، دلایل نقلي و عقلي دیني

هم تأییدي بر اصالت امر باشد و هم مکمل ، تواند جهاني نیز جالب توجه بوده مي
 و تحقق مقصد نهایي تلقي گردد. رسالت نبوي

 و جنگ جهاد -1
احـوال و   دو عامل باعث شد که پس از رحلـت رسـول اکـرم    و جنگ در مورد جهاد
هـایي را   سر بزنـد و احکـام و روش   و از زمامداران کشورهاي اسلامي اعمالي از خلفا

تفـاوت زیـاد و بلکـه     نبوي و سنت نصوص قرآن و علما ابراز یا امضا نمایند که با فقها
 مخالفت آشکار دارد:  

به داشـته غالبـاً دفـاع در برابـر     شـکل تقریبـاً مشـا    دوران مدینـه  ده ساله اولاً غزوات
 فـوري  و انقـراض  و دشمناني بوده است که قصدشان از بین بردن آئین اسلام مشرکین

او را از خانــه و  گرونــدگانِ بــه و خــدا فرســتاده اســت. بــوده مســلمانان نوپــاي ي جامعــه
شدند. یا تدارک حملـه و نـابودي    جا معترضشان مي و همهانداختند  دیارشان بیرون مي

 هـاي  دولـت  بعـدي  و تصـرفات  ها و تهاجمات که درگیري حالي در، اند دیده آنها را مي

 دیگري داشته است.   برنامه و چهره اسلامي
                                                

شود،  و جور مي ظلم از وممل طورکه مسکون و متمدن را( همان جهان )یعني را : زمین. روایت از معصوم)ع(2
 خواهد کرد. و عدل پر از قسط
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خشونت و خصـومت   ي روحیه و طرف یک از اعرابي تجاوز و غارتگري رسوم ثانیاً
کـه   دار و قوي بوده است چنان ریشه دیگر طرف از، قدرت پیروزي و بشري در عشق به

بـر  ، طـور خودآگـاه یـا ناخودآگـاه     بـه ، همگـان  هاي دیده و ها سهولت خود را در دل به
گـزین آن   جـاي ، کـرده  معتقدات اسـلامي و بـر اخـلاق و تربیـت قرآنـي تحمیـل مـي       

د و قلـم  شده است. حتي معلوم نیست این طرز تفکـر و تحسـینِ فطـري کـه در نهـا      مي
براي تجـاوز و تسـلط وجـود داشـته اسـت تـا چـه        ، و نیم سیره نویسان بعد از یک قرن

تـأثیر گـذارده و از    رسـول اکـرم)ص(   اندازه در شرح تاریخي وقایع و تعلیل غـزوات 
 کرده باشد.و حقایق منحرفشان ن قرآن انطباق با

بینیم که لشکرکشي و حملـه بـه کشـورهاي     طور وضوح و وفور مي به، در هر حال
، اسلامي سـاختن آنـان   کردن و مطیع دولت مناطق دور دست براي مسلمان همسایه و به

ــر حرکــت افتخــارانگیز یــک ــواب پ ــامش را جهــاد  تلقــي ث ــده ن ــي ســبیل الله گردی  ف
، یا به اصطلاح  امـروزه کفرسـتیزي  ، و استکبار الحاد و محو کفر گذارند. مبارزه با مي

شـود.   ي دینـي محسـوب مـي    جزو فـرایض اولیـه  ، همانند رسوم قرون وسطاي مسیحي
آمـده اسـت چـه     که در قرآن 2«اهَ فِي الدیِنِلاَ إِکْرَ»ي  بدون آنکه از خود بپرسند مسئله

بزرگوار کـرده   هاي مصرح و مؤکدي را که خدا در قرآن به پیغمبر شود؟ و توصیه مي
اي جـز انـذار و    نماید که تو مسئول و محافظ و مأمور کسـي نبـوده وظیفـه    و تکرار مي

 توان تفسیر و توجیه نمود! چگونه مي، ارت دادن یا ارشاد و ابلاغ کردن نداريبش
کـه   7تألیف دکتر مجید خـدوّري  ،«در قانون اساسي جنگ و صلح»مثلاً در کتاب 

و قـانون   جهـاد  -قـانون جنـگ  ، ئـوري دولـت  ت»اي در زمینـه   مطالعات تحقیقي ارزنده
عمـل آورده اسـت بـه اظهـارات و      به« مقاصد اساسي قانون اسلام»طورکلي  و به« صلح

 رسیم: نظریاتي از این قبیل مي
 ــ » ــار اینک ــده و اظه ــاس عقی ــلام ، هبراس ــایي اس ــدف نه ــه، ه ــاني دارد جنب ، ي جه

ــا، دارالاســلام از لحــاظ تئــوري  بــود. مســلمین در حــال جنــگ دارالحــرب همیشــه ب
امـراي وي کـه    و ولي خلیفه، ي موعظه و ارشاد تبلیغ کنند وسیله بایست اسلام را به  مي

اسلام را به یکي از دو وسیله که عبـارت از جنـگ یـا گـرفتن     ، در میدان جنگ بودند
اسـلامي قانونـاً موظـف و متعهـد بـود کـه مجـري         و دولت، دادند انتشار مي، بود جزیه

                                                
 ...نیست دین اکراه ]و اجبارى[ ]پذیرش[ در:  716( / 7. بقره)2

 .و شرکاء، شرکت نسبي اقبال 2991، ، تهران. ترجمه آقاي سیدغلامرضا سعیدي7
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ار شـم  و هیچ مقـامي غیـر از مقـام خـودش را کـه قـدرت فائقـه بـه        ، قوانین اسلام باشد
هاي غیراسلامي به میل و رغبت و بـدون جنـگ بـه     رفت حتي در مواردي که فرقه مي

یـا  ، به رسمیت نشناسد و اگر افراد غیرمسلمان از پذیرفتن اسـلام ، اسلام گرویده بودند
یـا  ، واجـب بـود کـه علیـه افـراد      بـر دولـت مسـلمان   ، کردنـد  پرداخت جزیه امتناع مي

شـود(.   تعبیـر مـي   دهد. )و جهاد معمولاً به جنگ مقـدس  علان جهادا، هاي ممتنع فرقه
و ایـن  ، بدین طریق جهاد عبارت از روابط جنگي معمـوليِ موجـود بـین مسـلمین بـود     

 «.دَارُالاسِْلامَْ»به « رْبْدَارُالحَ»اي بود براي تبدیل  موضوع ابزار و وسیله
ي  این عمل محصول فعالیت مردمان سلحشوري بـود کـه در راه نهضـت پـر دامنـه     

 کمر همت بسته بودند. توسعه و بسط اسلام
گر در یکـدی  را که تحت تأثیر آن دائماً بـا  نتوانست خوي جنگجویي اعراب اسلام
بلکه در حقیقت مبناي روابط جنگي میان دسـتجات  ، 2زایل سازد، و ستیز بودند جنگ

و آن ، دوباره تابیـد کـرد  « است جنگ جزئي از نظم قانوني مسلمین»را بر اساس اینکه 
گردیـد و  « جنـگ مقـدس  »به این بیان کـه جنـگ مبـدل بـه     ، را مورد استفاده قرار داد

 شد. شدن احتراز داشتند اعلان مي لاینقطع علیه کساني که از مسلمان
در ایـن جهـان   ، شرک و اسلام، مسلمین گذاري قانون عمومي ي در تئوري یا نظریه

، ي هـر مـؤمني   و همچنـین وظیفـه   مي امـا  یکدیگر همزیستي کنند. وظیفه توانند با نمي
جـایي   بلکه باید کـار بـه  ، ي حق باید بکوشند کند که نه فقط در اعلاي کلمه حکم مي

هـاي او   یـا نسـبت بـه نعمـت    ، برسد که هیچ کافري نتوانـد وجـود خـدا را انکـار کنـد     
 شود و اما غیرمؤمنین:  ذخیره  ناسپاس باشد. این جهان باید بالاخره براي مؤمنین

  7«مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيُر»
ي افراد غیر   کلیه و، است علیه شرک اي اجازه و است عبارت دیگر امري به، جهاد

 که از اداي جزیه  هایي و همچنین ذمي، سر باز زنند مسلماني که از پذیرفتن اسلام
 گفت:  کنند. بنابراین باید از جهاد را تحمل  باید مشقات و صدمات حاصله، کنند امتناع

                                                
 گوید:  ( مي2337به سال  ، کتاب )چاپ شیکاگو«ي جنگ تحقیقي درباره»در کتاب  . کونسي رایت2

کند  یست ميآید و در آن ز وجود مي اي وسیع به که در صحرا و جلگه اي اولین قبیله»
 ناگزیر است محیط پر مشقتي را تسخیر کند...

ي حمله و یورش دیگران است  سرزمین وي که فاقد وسایل دفاع طبیعي است و آماده
 «باشد. کند که همیشه چه براي تعرض و چه براي دفاع،در حال جنگ وادارش مي

 است؛ و بد سرانجامي است. : ... و جایگاهشان دوزخ 3 ( /66یا تحریم) 29( / 3. توبه)7
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و نیز یک نوع تنبیـه  ، اي است بین اسلام و شرک عبارت از منازعه و مشاجره جهاد
خیانت یا تمـرد  ، که نسبت به دین و براي کساني، زاتي است براي دشمنان اسلامو مجا
معمـول   طورکـه در مسـیحیت غـرب    عیناً همـان  ورزند. بدین طریق جهاد در اسلام مي

 شود. است حق مشروع و معقولي شناخته مي
در نظـر   بـراي تنبیـه و مجـازات مشـرکین     مسئله جهـاد  ماینکه در اسلا با، هرحال به

کمتر از منظـور   آن وجودي علت و دولت مصلحت اهمیت لکاذ مع ،است گرفته شده
ي حق در جهان که مسـتلزم برتـري قـدرت و حاکمیـت      زیرا اعلاي کلمه، اول نیست
 عبـارت از تأسـیس حکومـت   ، ي دولت است و اجراي امر جهـاد  دهبر عه، الهي است

 ي موجودیت آنست. جهاد لازمه و است مسلمین
این  را با« قانون جنگ )جهاد(» کتاب خود تحت عنوان بخش دوم دکتر خدوّري

 و اعراب نمایدکه خود بیانگر تداوم فرهنگ اصلي آغاز مي جاهلیت شعر حماسي
 .2باشد مي مسلمانان عادات و عقاید در غارتگري ي روحیه نفوذ

 وَمُلِئَتْ مِنّْهُ الرِبا  وَغَي وغَي وغَي وغَي »
 «حَبَذَا الَمخْلُوقُ بِالضُحي يا  حَرّ الَحرارِ وَ التَخطي 

 ها را فرا گرفته است که تپه و کوه  جنگ جنگ جنگ  جنگ
   زبانه کشید و نائره آن برافروخت 

 تراشند  آفرین بر کساني که در صبح سرها را مي
 ()نشانه حرکت براي جنگ

را نیز در میان  و سنت آنهاي خود پاي قر ها و تأیید لشکرکشي البته در تحریک
منافقین  یا و محارب مشرکینِ به اختصاص و ارتباط که آیاتي گروه داخلِ از آوردند. مي

صورت قتال را  به چند آیه تند و تیز را بیرون آورده جهاد،  متحد آنها داردشکنِ پیمان
 7«تَعْتَدوُاْلاَ وَ یُقَاتِلُونَکمُْ الذَِینَ اللّهِ سَبِیلِ فِي وَقَاتِلُواْ» ي آیه به توجه بدون و دلخواهشان به

 دادند؛ مانند:  تعمیم به همه جا و به همه کس مي
  9«ثِقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَخُذُوهُمْ»

                                                
 نماید. را تداعي مي . و شعارهاي امروزي بعد از پیروزي انقلاب2

 ...تجاوز نکنید و]لى[  ]از حد[،ر راه خدا بجنگیدد،دارند که با شما سر جنگآنان  با:  235( / 7. بقره)7

 ... را هر جا که یافتید دستگیر و به قتل برسانیدآنان  : ... 32( / 3. نساء)9
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 2«وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِلّه وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَاّ تَكُونَ فِتْنَّةٌ»

 7«وَلَاّ بِالْيَوْمِ الآخِرِ لّهِقَاتِلُواْ الَذِينَ لَاّ يُؤْمِنُّونَ بِال»
را تنهـا از   3«لِیُظْهِرَهُ عَلَى الـدیِنِ کُلـِهِ  »ي  و وعده بودن رسول اکرم 9«كَافَةً لِلنَّاسِ»یا 

 و تجاوزهـا  چه راه دانیم که از این نمودند. و مي و اجبار تصور و تبلیغ مي طریق جنگ
خشونت و وحشت در دنیا معرفي کردنـد   آئین عنوان به را اسلام آمده عمل به ها تهاجم

بـه بهانـه    اسـلامي  هـا کـه در داخلـه کشـورهاي     هـا و کشـتار و ظلـم    ریـزي  و چه خون
ي  اسلام تجربـه  امت، عمل آمده هاي سیاسي و دیني به بودن و الحاد یا اختلاف رافضي
 تکرار کردند.، نماید جنگ افروزي آنان را ملامت مي را که قرآن مسیحیان
و  امیرالمـؤمنین علـي)ع(   سنت اسلام نادرست درک یا قرآن تحریف چنین برابر در
 تهـاجمي نزدنـد و در برخـورد بـا     هـیچ جنـگ   بینیم کـه دسـت بـه    را مي حسن)ع( ماما

گــاه از اردوي آنــان آغــاز  لــین حملــه هــیچمــدعیان و یاغیــان داخلــي اولــین تیــر و او
رفتارشان با مغلـوب شـدگان   ، دوران زمامداري تمام در و پیروزي از گردید و پس نمي

و محبـت بـوده کمتـرین     و برادري و برابري و بلکه احسان بر معیار آزادي، و مخالفین
 داشتند. تبعیض و تخاصم را روا نمي

دانـد   واجـب مـي   را يدفـاع  هـاي  جنگ فقط سني برادران برخلاف شیعه رسمي فقه
اصطلاح ابتدایي( را که براي تصرف کشورهاي غیرمسلمان یـا   ي )بههاي تهاجم جنگ
داننـد   مي حضور و دستور امام معصوم باشد مشروط و موکول به کردنِ کافران مسلمان

کـه در آن  ، چنـین حرکـات   رسـیدند مبـادرت بـه    که دیدیم دو امامي کـه بـه خلافـت   
، شـد  شرایط اشکال چندان نداشـت بلکـه باعـث انصـراف مشـکلات داخلـي هـم مـي        

 نکردند.

 علوم و افکار -1
علم و تطور افکار یا فرهنـگ جوامـع در دنیـا خیلـي بیشـتر از نظـام حکـومتي و مقـام         

باشـد. شـرایط زمـان و مکـان      و خصومت در حال تحول یا توسعه و تکامل مـي  جنگ
                                                

 ...خدا باشد براى زادانه[آبجنگید تا فتنه برچیده شود و دین یکسره ]و آنان  با:  93( / 2. انفال)2

 ...رندآ کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین باور نمى کنید با : جنگ 73( / 3. توبه)7

 : ... براي تمامي مردم... 72( / 93. سباء)9

 ... پیروز گرداند را بر همه ادیانن آتا  : ... 99( / 3. توبه)3
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ــر رســالت ــود کــه امــت  حضــرت پیغمب ــز طــوري ب ــاي اســلام  )ص( نی  شــکوفا و نوپ
تمـاس و تجربـه    ي حجـاز  افتـاده  توانست در آن مدت کوتاه و در سـرزمین عقـب   نمي

به یادگار مانـده باشـد. پیغمبـر     فرهنگي قابل توجه و تعمیم داشته سنتي از رسول اکرم
باشـد پـس از رحلـت رسـول      بـود ولـي بـاب آن کـه اولـین امـام      « مَدِينَّةُ العِلْـمْ » اسلام

 بـاز  وارد تـازه  مسـلمانان  بـا  ارتباط با همزمان، و مختصر رشد فکري اصحاب اکرم)ص(

کُــلُ »بــا تعلــیم اینکــه  )ع(خودشــان تــدوین و تصــریح نشــده علــي زمــان قواعــد شــد.
دهـد و در   خوانـان مـي   اولین درس نحو را به قـرآن « ولٍ مَنصُْوبٌمَفْعُ کُلُ مَرْفُوعٌ وَ فَاعِلٍ

و  با حکمـت  و دعاهاي او است که صدر اسلام ها و در قضاوت و خطبه کلمات قصار
 گردد.   آشنا مي و رموز عرفان با علوم و طبیعت و با اصول قضا ، حکومت

که در اواخر  2گردد مي هاي ادیان ن شکافنده دانشالعابدی فرزند زین امام پنجم
  هاي و چهره و اندلس و با افریقیّه ه و رومیّهسوریّ در اثر بسط روابط با امویان دولت

 هایي را مطرح کرده بودند.  ابهام و ها شده اشکال وارد سرزمین اسلامگوناگون 
رسـد چـون ضـرورتي بـراي وضـع و وحـدت احکـام و         س که مـي عبا نوبت به بني

 اداري و حکـومتي پیـدا گشـته و امـت اسـلام فقیـه      ، اخلاقـي ، اعم از عبادي، مقررات
 و جعفـري  مکتـب  گـزار  پایـه ، گـوي ایـن نیـاز دیرینـه     جواب امام ششم، ر شده بودپرو

گـردد.   مـي ، اعـم از سـني و شـیعه   ، مسـلمان  پـژوه  دانـش  و آموز دانش هزاران آموزگار
 سـنت  از پیروي به و قرآن موکد يها ضمن آنکه توجه و تحصیل علم که در اثر توصیه

 7«کُلِّ مُسّْلِمٍ وَ مُسّْـلُمَةٍ  طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى»دستورهایي چون  و پیغمبر سوادآموزي
 به تعلـیم و بـه تبـادل نظـر بـا      رواج وسیع یافته و مسلمانان 9«الصِینِاُطْلِبُوا الْعِلمُْ وَلَوْ بِ»یا 

دروس امـام  ، بودنـد و بـه ترجمـه آثـار آنـان پرداختـه       یونان و هند و ایـران  دانشمندان
معنـاي امـروزي نداشـته شـاگردان ممتـازي در       بـه  فقـه   انحصار به علوم ادبي و به ششم
کرده اسـت. غیـر    شیمي و شاید ریاضي و پزشکي تربیت مي، طبیعي، هاي علمي زمینه

نیـز در   و فرهنـگ و عرفانیـات هندوسـتان    پاي فلسـفه یونـان  ، و آداب و علوم از ادیان
ن و اسـاس هسـتي و   ي ادیـا  میان مسلمانان بـاز شـده نـه تنهـا اسـلام و خـدا بلکـه همـه        

بردند. در برابر آنها و پیشاپیش آنهـا امـام    حقیقت را گستاخانه و آزادانه زیر سئوال مي

                                                
 . . باقر علوم النبییّن2
 و هر زن مسلمان واجب است. . حدیث نبوي : جستجوي دانش بر هر مرد مسلمان7

 . حدیث نبوي : بجوئید علم را اگر چه در چین باشد.9
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 بینـیم کـه ماننـد سـایر امامـان      را مـي  ظرات امام هشتم علي بن موسي الرضـا ششم و منا
 اند. داشته مشعل قرآن و پرچم محمدي را فروزان و استوار نگاه مي

تـب و کـلاس بـراي تعلـیم     و باز کـردن مک  جانشیني دانشمندان غرض و نقشه ائمه
 آیندگان نبوده است بلکه سـنت  گویي به ي علوم و فنون و رموز آن زمان و جواب همه

پیـروان و پیونـدزنان و   ، انـد تـا مسـلمانان    گشـوده  انـد و راه و روش مـي   داده و الگو مي
 و دنیاي خود و جهان گردند. آموزگاران و پیشگامانِ علوم و افکار براي آخرت

*   *   * 
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بعثتومعجزات
 

 

 يمِحِالرَ منِحْالرَ الِله مِسّْبِ
 رَسُولًا مِنّْهُمْ يَتْلُو  هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيَن»

 هِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَلَيْهِمْ آيَاتِ
 2«.وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُّ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن

و به میهمانـان   دوستان عضو انجمن اسلامي مهندسین بزرگوارمان را به بعثت پیغمبر
و توفیـق و   گذاریم که به ما عمـر  داي رحمان را شکر ميعزیز تبریک عرض کرده خ

پـرچم   و نام زیر در دیگر بار یک ،فرموده عنایت سالیانه جشن چنین انعقاد براي افتخار
فرستیم و براي محمـدیان   او و خاندان جلیلش مي درود به، محمدي دور هم جمع شده

 نمائیم. دعاي هدایت و رحمت و توفیق خدمت مي جهانو مسلمانان  و ملت ایران

 موضوع صحبت
ي عرایض امروز بنده بنا به معمول  برنامه، و شاید انتظار دارید، دانید طور که مي همان
باشد  ي فوق مي کریمه ي حول محور آیهبررسي بر  و بحث یا استفاده و داداستم سنواتي

 مختصر اختلاف سه بار دیگر  آمده و مضمون آن با (67ي جمعه) هکه در ابتداي سور
                                                

 یاد مهندس مهدي  زنده 22/2/2961راني مورخ  ي سخن یافته نویس توسعه یشاي است از پ نوشته دست
که توسط خود ایشان تهیه شده ولي تدوین نهایي  انجمن اسلامي مهندسین در جشن عید مبعث بازرگان

، براي اولین بار جهت انتشار در اختیار مجله شت مبعث رسول مکرمگ نیافته است. این اثر، به مناسبت سال
 این ماهنامه چاپ و منتشر شد )ب.ف.ب(. 2932تیر 95مورخ  79ي  قرار گرفت و در شماره مهرنامه

ش را بر آیاترسولى از خودشان برانگیخت که  ،ندیده موزشآاوست که در میان مردمى :  7( / 67. جمعه)2
بینش  کتاب و دانشِ توأم باآنان سازد و به  پاکشان مى []از پلیدى جهل و شرک خواند و مىآنان 
 .شکارى بودندآواقعاً در گمراهى آن در حالى که قبل از ،موزدآ مى
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 در کتاب خدا تکرار شده است.
 26جلسه یا  26، تا به حال جمعاً در انجمن یا در جاهاي دیگر 2996از سال 

براي هدایت مردم و دعوت  یا برانگیختگي رسول اکرم ي بعثت سخنراني در زمینه
رسیده است تجزیه و تحلیل  عقل ناقص و علم نارسایم مي داشته آنچه به، سوي خدا به

به عمل آمده است. سال  ها و حتي کلمات و حروف آیه یا آیات بعثت در جمله
 هاي بعثت کردم. صحبت از ناگفته، ام خالي شده بود گذشته که چنته

ک استفاده یا استنباط باقي مانده بود که چون احساس عجز و جهل بیشتر فقط ی
حمد و طلب  طفره رفته و هر سال به بعد موکول کردم. بنابراین امسال با، کردم مي

و تشکر و عذر از شما قصد دارم تصفیه حساب و اداي دیني ، از خدا رحمت و عفو
و او باید ، است« عَلَى الحَْيِ الذَِي لَا یَمُوتُ»فقط اوست که  بنمایم. براي سنوات بعد

تکمیل یا تغییر ، دوستان دیگر توفیق تعقیب و به []اسلامي مهندسین همکاران انجمن به
 این برنامه را بدهد. 

ي  است که در جمله« آیات»تأخیر شده معني و مفهوم سوم موضوع باقي مانده و 
 آمده است. ي بعثت به عنوان بند اول برنامه« یَتْلُو عَلیَْهِمْ آیَاتِهِ»

 انواع آیات در قرآن
مفهوم یا در سه جلوه و  قبلاً اشاره و توضیح داده شده بود که آیه یا آیات در سه

ي جمع یا مفرد  بار به این کلمه به صیغه 922آمده است و جمعاً  چهره زیر در قرآن
بار به  26آیاتي و غیره که جمع است و ، آیاته، صورت آیات بار به 731خوریم.  برمي

 لفظ آیه که مفرد است.
عدد است.  6666 تا 6753ده مجموع آنها گذاري ش که شماره هاي قرآن ( جمله2
، (25هاي یونس) که سوره« الْمُبِینِالْکِتَابِ»یا « تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الحَْکِیمِ»مانند 
 (92و لقمان)، (72قصص)، (72نمل)، (76شعراء)، (21حجر)، (29رعد)، (27یوسف)

  :گفته شده است شود. یا در خطاب به پیغمبر آن آغاز مي با
ابِ مِنّْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُ الْكِتَ لَيْكَ الْكِتَابَهُوَ الَذِيَ أَنزَلَ عَ»

 2«وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
                                                

ى است صریح و روشن آیات،آن بخش ]اعظم[ ،که این کتاب را بر تو نازل کرد: اوست  2( / 9عمران) . آل2
آن متشابه است ]که احتمالات مختلفى در معنى و مفهوم آیات  ،دیگر که اصل کتاب است و ]بخش[

    اىمتشابه را برآیات  تنها[ ،]اصل کتاب را رها کرده،هاشان انحراف است که در دلآنها رود[؛ اما  مى
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 2«.مُرْسَلِيَنعَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْ تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا»
منتشر  و آمده عمل به «قرآن سیرتحول»وکتاب سخنراني معني این در و زمینه این در

 بندي شده است. مطالعه و جدول موضوعي و محتوایي، شدکه از سه نظر تحولِ لفظي
ي سخنراني  هاي طبیعت که خوراک دهنده و پدیده معناي آثار مشهود ( آیات به7
گردید و در جلد دوم کتاب « هاي ایمان بعثت و راه»انجمن تحت عنوان  2965سال 
 چاپ شده است.« ها بازیابي ارزش»

 در این قبیل آیات:
وَاخْتِلَافِ اللَيْلِّ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَتِي  خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِإِنَ فِي »

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنّفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَاء 
دَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِيَاحِ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْ

 7«.وَالسَّحَابِ الْمُسَّخِرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
، باران، نخل و زیتون و زرع 63و ،62 ،61، 29 ،22 آیات: (26نحل) ي سوره سراسر

که  ها عسل و خوراکي، 9«حسََنًا وَرِزْقًا  تَتَخذِوُنَ مِنْهُ سَکَرًاالنخَِیلِ وَالأَعْنَابِ رَاتِومَِن ثَمَ»
 و غیره آمده است.« یَتَفَکَروُنَ» ،«یسَْمَعُونَ»، 3.«لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً»دنبالش  به

، از خاک انسان آفرینش ي در زمینه 72و 73، 79، 77، 72آیات (95روم) در سوره
، خواب شب و تکاپوي روز، ها ها و رنگ اختلاف زبان، ازدواج یا مودت و رحمت

السَمَاوَاتِ خَلقُْ»، 1«ومَِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکمُ»بند  ترجیع رعد و برق آسمان و غیره با
 و غیره.، 3«أَن تَقُومَ السَمَاء»، 2«یُریِکمُُ الْبَرقَْ»، 2«مَنَامُکُم بِاللَیْلِ»، 6«وَالْأَرْضِ

                                                                                                              
 کنند دنبال مى ]به دلخواه خود،[آن جویى و طلب تأویل  فتنه... 

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانى خداست که به حق بر تو مىآیات این :  717( / 7. بقره)2
سود  که به هایى کشتي  گردش پیاپى شب و روز و ن وها و زمی سمانآفرینش آراستى در  به:  263( / 7. بقره)7

اش بدان حیات  سمان فرستاد و زمین را پس از خزان و خشکىآکه خدا از  مردم در دریا روانست و بارانى
ماده به خدمت آپراکند و نیز در گردش بادها و ابرهاى آن اى که در  موجود زنده بخشید و از هر ]گونه[

 است براى عاقلان. هایى ]از توان و تدبیر او[ نشانه،سمان و زمین ]که سراسر نظم و حکمت است[آمیان 

 .هاي مستي بخش.. : و از میوه درختان خرما و انگور باده 62( / 26. نحل)9
 اي ]از توان و تدبیر خدا[ است. کنند،نشانه يکه خردورزي م گروهي : ... در این ]امر[ براي 62( / 26. نحل)3

 هاي ]قدرت[ اوست که شما را آفرید... : از نشانه 75( / 95. روم)1

 ها و زمین... هاي ]قدرت[ او،آفرینش آسمان : از جمله نشانه 77( / 95. روم)6

 : ... خواب شماست در شب... 79( / 95. روم)2

 نماید... : ... برق را به شما مي 73( / 95. روم)2

 : ... برپاست آسمان... 71( / 95. روم)3
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، اند ه دچارش شدههاي گذشت که امت هایي ( آیه و آیات به معناي هلاکت9
خدا هایي که اختصاصاً  ها و امداد و نجات اند یا یاري نشان داده معجزاتي که پیغمبران
 که موضوع بحث این سخنراني خواهد بود و عنوانش را معجزات ،فراهم آورده است

 ام. گذاشته

 علت طفره رفتن از مسئله
یا حداقل بیان  و اشکال بنده از این جهت بوده است که عقب اثبات معجزاتاستمهال 

گیري که از  تم. حالا  هم چیز دندانیاف گشتم و نمي امکان و چگونگي وقوع آنها مي
ام و در هر حال چون راجع به خارج عادات و  این جهت ما را اقناع کند پیدا نکرده

بحث و دقیق و ظریفي خواهد بود که احتیاج  به تمرکز ، رموز و مشکلات است
ممکن است ایجاد خستگي نماید و در هر حال بحث ، حواس و دقت عمده شده

و مسائل اجتماعي که جلب کننده  سیاست ملاحظاتِاقاً جاي خشکي است که اتف
تواند  ي و عملي در زندگي نیز نداشته انتظارمان ميشناس هاي انسان باشد ندارد و جنبه

شد. مان با شاءالله تقویت ایمان و معرفت ي و انشناس صرفاً و به یاري خدا قرآن
 شویم. بنابراین به امید خدا وارد گود مي

 واقعیت معجزات
ها مثل  طورکه بعضي حقیقت داشته است و آن و معجزات اولاً ببینیم که آیا معجزه

ز امور عادي نیست؟ اند ا هاي طبیعي فراواني ذکر کرده تعبیر و توجیه شهید احمدیان
 کارها و کیفیاتي است که پیغمبران، دانیم در منطق کلاسیک و اهل کلام معجزه مي

طوري که دیگران از آوردن  یا  دهند. به براي اثبات پیغمبري خود انجام یا ارائه مي
شود. که البته  خدا و حقانیتشان ثابت مي انجام آن عاجزند. به این ترتیب ارتباطشان با

العاده و کشف و کرامت و  صحبت یا ادعاي کارهایي خارق ي انبیاء غیر از معجزه
 نیز شده است. و اولیاء و عرفا ي ائمه گویي درباره غیب

توانیم  چه توجیه علمي و نظیر و مشابهي ميرا قبول کنیم  ثانیاً اگر واقعیت معجزه
 پیدا کنیم. 

 است و در مورد انبیاء دیگر در قرآن نشانه و مدرک نبوت ثالثاً اگر معجزه
 ن از انجام آن استنکاف ورزیده و درهرحاللنبییا صراحت دارد چرا حضرت خاتم

 تخفیف یافته یا تغییر صورت داده است؟
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 شوند یا نه؟ کنند و تجدید مي باز وقوع پیدا مي رابعاً آیا معجزات

 های انتخابي راه
 وارد بحث و بررسي شویم:، توانیم براي جواب به این سئوالات از چند طریق مي

نویسي براي خدا  و عقل و علم خودمان و برنامهروي ذهن  ،و كلامي فلسفي -2
 را اثبات و بیان کنیم. ضرورت و کیفیت معجزات

 را بررسي و اثبات نمائیم. از نظر علمي امکان کیفیت معجزه ،علمي -7
 به تاریخ و به طبیعت و واقعیت مراجعه نموده آنچه را، مراجعه به تاریخ و طبیعت -9

 دهد بپذیریم. که طبق مدارک و قرائن موجود و مسلم رخ داده است یا رخ مي
ي مطلب  به خود قرآن مراجعه کنیم و ببینیم قرآن چگونه ارائه، مراجعه به قرآن -3

 نماید. مي
ي سشنا جامعه، يناسش انسان، فلسفي هاي تعلیل با لذا و  گیریم مي را چهارم راه این ما

 نمائیم تا بر معرفت و یقینمان افزوده شود. و علمي مقابله مي

 و آیات منظور خدا از معجزات
خوریم. از آیه و آیات صحبت  برمي ي معجزه کلمه کنیم اولاً به نگاه مي وقتي به قرآن

بار. ثانیاً نه به آن معني و مفهومِ  922یک بار و ده بار بلکه  نه، هم شود و از آن مي
براي  هاي دیني که چیزي در اختیار یا به خاطر انبیاء و کتاب هاي کلامي استدلال

ها و وسایلي است در اختیار  انهبلکه نش، عاجز کردن مردم و مدرک نبوتشان باشد
خدا و فرستاده شده از طرف خدا براي اثبات خدایي خودش و معتقد شدن و متقاعد 

 .و قیامت به وحدانیت و به قدرت او و وقوع آخرت، وجود ا بهه شدن انسان
العاده  العاده و خارق ي کارهاي فوق و ارائه هگفت اصلاً معجز مي مرحوم فروغي
را مات و مبهوت کند و اعتراف به عجز خود نمائیم. ولي  کافي است انسان

شود. مثلاً اگر کسي جلوي من کوه  وجه دلیل بر حقانیت و اثبات ادعا نمي هیچ به
العاده قائل  پاره پاره کند براي او قدرت و نیروي فوق را به لرزه در آورد و البرز
 شود قبول نخواهیم کرد. شویم ولي اگر گفت دو دو تا پنج تا مي مي

خواهد و چرا از طریق  آید که خدا از این کار چه مي حال این سئوال پیش مي
 نماید؟  تر عمل نمي تر و سر راست ساده

دهد اگر خواسته باشیم باید به روز اول  مي عني به انسانبه ما ی جوابي را که قرآن
 آفرینشمان یا منزل دادنمان در زمین برویم.
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را بخوانیم که در  و اخراج آدم از بهشت داستان آفرینش و گزینش آدمیزاد
پیش از  (7ي بقره) تفرق آمده است. از آن جمله در سورهطور م هاي متعددي به سوره

 فرماید:  که مي اعلام فرشتگان
قَالُواْ أَتَجْعَلُّ فِيهَا مَن يُفْسِّدُ فِيهَا  إِنِي جَاعِلٌّ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً»

 2«لدِمَاءوَيَسّْفِكُ ا
، دستور سجده به فرشتگان، انسان تعلیم دادن اسماء به شویم؛ مياز مراحل ذیل رد 

 و هبوط به زمین اش براي اخراج آنها از بهشت و زوجه فریب دادن آدم، تمرد شیطان
یکدیگر و استقرار و تمتع موقت و بالاخره به این اعلام و  براي دشمني کردن با

 رسیم: ي الهي مي وعده
فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا  قُلْنَّا اهْبِطُواْ مِنّْهَا جَمِيعاً»

 7«.هُمْ يَحْزَنُونَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ 
از آن ، تفصیل و توضیح بیشتري تکرار شده مطلب با (2ي اعراف) و در سوره

 خوریم: جمله به این آیات برمي
مُسّْتَقَرٌ وَمَتَاعٌّ إِلَى  عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍّ»

 .حِيٍن
 9 «.وَمِنّْهَا تُخْرَجُونَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ

كُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَقَى رُسُلٌّ مِنّ يَا بَنِّي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ»
 .وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ

                                                
دهم ]که مسئول و داراى  ار[ قرار مىاختی غیرمسئول و بى من در زمین جانشینى ]براى بشر : ... 95( / 7. بقره)2

سوءاستفاده از اختیار[ در آن  گماري که ]با ؛ گفتند: آیا کسي را در آنجا مي اختیار محدود خواهد بود[
 ها ریزد؟ ... کاري کند و خون تبه

گاه از جانب من رهنمودى یید و هرآفرود  بهشت همگى از انبوه نسل خود[ با] گفتیم::  92( / 7. بقره)7
 .ترس و اندوهى نخواهند داشت،کسانى که از هدایت من پیروى کنند،مدآبراى شما 

دشمن  نسلتان[انبوه  در حالى که ]با، ییدآفرود  []از بهشت گفت: ]خدا[ : 71و  73( / 2. اعراف)9
  یکدیگرید؛ و تا زمانى محدود در زمین استقرار و برخوردارى خواهید داشت.

بیرون آن از  []به هنگام رستاخیز خواهید مرد و جا[کنید و در همان ] گفت: در زمین زندگى مى ]و[
 شوید. ورده مىآ
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َـئِكَ أَصْحَابُ النَّ وَالَذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَّا وَاسْتَكْبَرُواْ ارِ هُمْ فِيهَا عَنّْهَا أُوْلَ
 2«.خَالِدُونَ

هاي فراوان و  ها و گرفتاري دشمني به زندگي زمیني با صحبت از سقوط آدمیزاد
ي خدایي  و این وعده هاي موقت آن ولي تنها و سرگردان نماندن انسان برخورداري

کنند اگر  آیاتم را برایتان حکایت مي، آمدکه رسولاني از طرف من نزد شما خواهد 
خواهید امنیت و نشاط داشته باشید از من پروا و در زندگي اصلاح نمائید. اما اگر  مي

نیاز از من دانستید تا ابد دچار آتش  آیاتم را تکذیب کنید و خود را بزرگ و بي
 خواهید شد. 
مزبان فرستادگانش ها و رهنمودهایي است که خداوند همراه و ه نشانه، آیات
همیشگيِ دلخواهِ  ا از ترس و رنج ایمن گردند و به بهشته دهد تا انسان ارائه مي

 سراسر نعمت و لذت برگردند.
شناساندن خودش به  خواهد با مي موجب آیات فوق و آیات دیگر قرآن به، خدا
ما را از اندوه و رنج نجات ، خدا مؤمن و عاشق و متقي و مقرب ساختن انسان به انسان
با فرستادن ، خوشبخت و سعادتمند سازد. و این کار را ضمن آزاد گزاردن ما، داده

 دهد. پیامبران و نشان دادن آیات انجام مي
براي آگاه شدن و عاشق شدن و ، ها وسیلهواسطه و ، ها نشانه با، و آیات پیغمبران
 سوي خدا است. حرکت ما به

 نماید؟ چرا خدا رو در رو و مستقیماً عمل نمي
هایش  شناساند و حرف شد و خودش را مي رو مي فرد فرد ما روبه اگر خدا مستقیماً با

کردیم.  اطاعت ميپذیرفتیم و  تر و با اطمینان بیشتر او را مي مسلماً راحت، زد را مي
 ها؟  چه احتیاج به پیغمبرها و چه احتیاج به نشانه

معمولاً این کلام را در « مردم عقلشان به چشمشان است»گوید  المثلي مي ضرب
است  فطري بشر، شدهبرند. در حالي که عیب و اشتباه  کار مي مقام تحقیر و ملامت به
 دنبال ذهنیات و خیالات و فلسفه  یعني به هاي خلاف آن و بشریت از انتخاب راه

                                                
مرا براى آیات یند که آرسولانى از خود شما به سراغتان  چون، آدمفرزندان  اى:  96و  91( / 2. اعراف)2

 [روا داشته باشند و به اصلاح ]خودکسانى که پ را خیرخواه خود تلقى کنید و[آنان ]، شما بیان کنند
  .هیچ گونه ترس و اندوهى نخواهند داشت، پردازند

 اند. جاودانه دوزخى، گردن افراشتندآن و در برابر ، شمردند ما را دروغآیات و کسانى که 
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ها گمراه گردیده و صدمه خورده است. طبیعي است که  ها و پیش خود ساختن رفتن
بیند بپذیرد و آنچه را با پوست و گوشتش لمس و  چشم خود مي آنچه را که با انسان

خواهد خدا را هم  خودش ببیند و حرف آن  ین ميکند باور بدارد. بنابرا تجربه مي
م دیدم ا هر وقت خدا را در زیر چاقوي جراحي»که گفته بود  جراح مادي آلماني
 خیلي پرت و غیرانساني نیست.، «ایمان خواهم آورد
رَبِ أَرنِِي »، وجود شنیدن صداي خدا با هم و قتي در طور سینا حضرت موسي

همین خواسته و ادعا را دارد. مسلماً خدا هم از نشان دادن ، گوید مي 2«أنَظُرْ إِلَیْکَ
خودش و هدایت و سعادت بندگانش خست و امساک ندارد. اشکال در این است 

توانایي دیدن و درک او را نداریم. ، خاکيِ محدود و ناتوانِ نادانمخلوقِ  که ما بشر
گوید. ضمن اینکه به  مي« لَن تَرَانِي»اش جواب نفيِ ابدي داده  بنابراین به برگزیده

جواب خشک و سرد اکتفا نکرده عدم امکان و عدم ظرفیت و توان موسي را به جاي 
، ي شخصي برایش روشن ساخته و ذهني با یک توضیح و تجربه استدلال فلسفي

 فرماید:  مي
  7«فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَّوْفَ تَرَانِي كِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِّوَلَ»

نماید  به درگاه سبحان توبه مي، ریافت داشتههوش شدن خود د بي مطلب را با موسي
 شود:  ي ایمان براي پیروانش و آیت برگزیده و پیامبر صاحب کتاب مي و آغازکننده

 9«جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَ موسَى صَعِقًا فَلَمَا تَجَلَى رَبُهُ لِلْجَبَلِّ»

  3«.تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُؤْمِنِّيَن قَالَ سُبْحَانَكَ فَلَمَا أَفَاقَ»

                                                
 ، تمام آیه چنین است: 239( / 2. اعراف)2

کِنِ انظُرْ إلِىَ لَیکَْ قَالَ لَن تَراَنيِ ولََنيِ أَنظُرْ إِقَالَ ربَِ أَرِ ولََمَا جَاء موُسىَ لِمیِقَاتِنَا وکََلَمهَُ رَبهُُ»
جَعلََهُ دکًَا وَخَرَ موسىَ صَعِقًا فَلَمَا  الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مکََانَهُ فسََوْفَ تَرَانيِ فلََمَا تَجَلىَ رَبُهُ لِلجَْبَلِ

 .« تبُْتُ إلِیَْکَ وأََنَاْ أَولَُ الْمُؤْمنِِینَ قَالَ سُبْحَانَکَأفََاقَ 
اظهار داشت: ، او سخن گفت مد و صاحب اختیارش باآو چون موسى به میعادگاه ما )

، : هرگز مرا نخواهى دیدگفت به من بنماى تا تو را ببینم؛ ]خدا[ ]خود را[، صاحب اختیارا
مرا خواهى دید؛ همین که ، اگر در جاى خود برقرار باقى ماند، ولى به این کوه بنگر
را متلاشى و خرد کرد و موسى مدهوش ]به آن ، کوه تجلى کردآن صاحب اختیارش بر 

به درگاهت ، کنم تو را تقدیس مى خدایا[ گفت: ]بار، مدآافتاد؛ چون به خود باز زمین[
 (ام. ام و نخستین باوردارنده شتهبازگ

 . 239( / 2. اعراف)3     . 239( / 2. اعراف)9    . 239( / 2. اعراف)7
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عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاّتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا  قَالَ يَا مُوسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ»
 2«.يْتُكَ وَكُن مِنَ الشَاكِرِينَآتَ

، نازل شوند هم خواسته بودند که خدا را ببینند و فرشتگان بعضي از مشرکین
 اند و با بیني کرده شود که خیلي خود گنده جواب داده مي 7جملتاً واحده باشد. قرآن

نه ایمان به خدا حاصل ، زحمت و تعقل و تلاش خودشانعجله و بدون صبر و 
و  و عمل و صبر در کار باشد باید پیغمبر، . باید بازگشتآخرت شود و نه ثواب مي
 مشیت خدا چنین است. ، ها ساخته شوند آدم

توانیم او را مستقیماً  ده و نميي خود نبو آفریننده بنابراین چون ما همسطح با
و ، ها و کارهایش ها و ساخته درک کنیم و بپذیریم خدا خود را از طریق نشانه

 نماید. سوي خویش مي نماید و از ما دعوت به ما معرفي مي هایش به ي فرستاده وسیله به
 . شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَّاكَ»

 9 «.وَسِرَاجًا مُنِّيًرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
است و تمام  ها این و پیامبري ي رسالت ي اشکال مسئله اینها است و انگیزه همه

هاي گذشته نیز حول این محور و براي  راجع به انبیاء و امتت هاي قرآن آیات و سوره
خواهد  زند. یک طرف خدا را داریم که به موجب قرآن مي حل این مشکل دور مي

بندگانش او را بشناسند و بپرستند )البته در جهت سود خودشان( و از این بابت اصرار 
 است که با نماید. از طرف دیگر انسان را براي همین منظور مأمور مي یغمبرانداشته پ

بینیم فرار و انکار و تکذیب دارد ولي در فطرت و عمق و درونش )به  آنکه مي
یا بُعد  ي و حس دینيشناس جامعه، يشناس انسان، يشناس روان، شهداء، شهادت عرفا
ترین  طلبد و پرستنده است. از قدیمي خواهد و مي انساني( خدا را مي چهارم روح

وي کشف و دانشمنداني که ر، سرودها، ها رقص، معابد، ادوار ماقبل تاریخ تا امروز

                                                
، ام ا[م از میان مردم برگزیده هواسط ها و گفتار ]بى پیام تو را با، گفت: اى موسى ]خدا[ : 233( / 2. اعراف)2

 ام فراگیر و سپاس دار. کرده، به تو القاآنچه پس 

وَرَتلَْنَاهُ نُزلَِ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُملَْةً واَحدَِةً کذَلَِکَ لِنثَُبِتَ بِهِ فُؤاَدَکَ  وقََالَ الذَِینَ کَفَرُوا لَولَْا: » 97( / 71فرقان). 7
 .«تَرْتِیلاً

گونه ]تدریجاً بر تو  یکباره برا او نازل نشده است؟ آن )انکارورزان گویند: چرا قران
 فرستادیم[، تا دلت را بدان استواري ]و آرامش[ د هیم و به آرامي تمام خواندیم. (

  .دهنده و هشداردهنده فرستادیم تو را نمونه و بشارت، امبراى پی:  36و  31( / 99. احزاب)9
 بر طبق روشى که او معین کرده است و چراغى روشن.، و نیز دعوت کننده به سوى خدا
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جویند  که راز هستي را مي و فلاسفه، و وصف طبیعت هستند حقیقت و رموز خلقت
سازد خود  بت مي، کند خواهند قیاس به نفس نمي جز خدا را نمي  و عرفا ... به

 پرستد.  مي طاغوت، پرستد مي
 گفتند: مي پیغمبران

 2«إِلَهٍ غَيْرُهُ عْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُم مِنْا»

 7«لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ»
تواند ندیده  و  نمي خواهد خالق را ببیند. بشر چرا چنین است؟ چون مخلوق مي

نهایت  بي بشر است. ساخته چنین را او خدا کند. روي دنباله نساخته یا نشناخته و ندانسته
اي  اي و لقمه ندارند. ذره شباهت و سنخیت هم بزرگ؛ با نهایت بي و او کوچک است

]مندرج در مجموعه  «انسان و خدا»طورکه در  همان کار پیغمبران، آزاد در این هست
هاي  گام و با گام نهایت است. این کار باید گام به ایم پل زدن مابین دو بي گفته[ 7آثار

برسد؛ سیر تحول و تکامل لازم است.  به خداي  خودِ انسان طي شود تا انسانِ 
 ن باید رشد کند.ها برسد. انسا باید آیات و بینات و هدایت، پاي تکاملِ بشر پابه

توانیم ببینیم. خصوصاً که از خودمان  را مي توانیم خدا را  ببینیم پیغمبران اگر نمي
از  زبان و لباس و خصوصیات خودمان باشند. حتّي به این دلیل است که ابراهیم و با

نماید که چنان  ردم خود را ميپیغمبري براي م خدا درخواست برانگیختگي به
 بگوید: ، مأموریتي را انجام دهد. و خدا حق دارد بر سَرِ ما منت گزارده

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًاّ مِنْ أَنفُسِّهِمْ يَتْلُو  لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِّيَن»
هِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُّ عَلَيْهِمْ آيَاتِ

 9«.لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍن
 به بحث و بررسي نوع سوم  گردیم  برمي ، معلوم شد آیات براي چیست  حال که

                                                
من،  : ... اي قوم 97یا  79( / 79و مؤمنون) 23یا  62یا  15( / 22، هود) 21یا  29یا  61یا  13( / 2. اعراف)2

 خداي را بندگي کنید، هیچ معبودي جز او ندارید؛ ...

 : ... جز خداي را بندگي نکنید، ... 76( / 22. هود)7

رسولى از خودشان برانگیخت آنان د که در میان خدا بر اهل ایمان نعمت بزرگى دا:  263( / 9عمران) . آل9
کتاب و دانشِ توأم آنان سازد و به  پاکشان مى [خواند و ]از پلیدى جهل و شرک مىآنان ش را بر آیاتکه 
 شکارى بودند.آواقعاً در گمراهى آن موزد؛ در حالى که قبل از آ بینش مى با
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 معروف شده است. آیات که به عنوان معجزه

 آسا آیات معجزه
خوریم و یک گروه  شود به سه گروه برمي وع آیات که جمعاً ... فقره ميدر این ن

 نمائیم. چهارم به آن اضافه مي
حیات و وجود خود آن را  در معرض آن قرار گرفته با ( آیاتي که انسانالف

ي  موزه»لمس کرده به هلاکت رسیده است و بعد همین هلاکت و خاطرات آن در 
ي خود آیه شده  نوبه ي وجود و قدرت و کیفر خدا گردیده به زمین نشانه« اشناسيخد

ا در سیر نظري خدا و ه ي انسان ي آن نیز یک نوع گزینش و تصفیه است. نتیجه
وزي که هفت شب و هشت ر باد صرصر، دست خدا بوده است. مانند طوفان نوح به

 زلزله، را بر جا هلاک ساخت ي که قوم ثمودي آسمان را خشکانید و صیحه قوم عاد
ریخته  باران سنگ و گلي که بر سَرِ قوم لوط، را زیر و زبر کرد که قوم شعیب مدین
 ... و غیر آنها. ، هایش بلعید را با خانه و خزانه شکاف خود آن زمین که قارون، شد

 اعلام اینکه:  این بلاهاي الهي را با (76ي شعراء) سوره

 (3( / 76)ء)شعرا« مِن السَّمَاء آيَةً ِن نَشَأْ نُنَّزِلْ عَلَيْهِمإ»
فرستیم  اي فرو مي ها از آسمان آیه خواستیم( بر آن )اگر بخواهیم )یا مي

 فرستادیم(...( )یا مي
 بند:  ترجیع وار و با فهرست

 یا ...( 62یا  2( / 76)ء)شعرا« أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِّيَن إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ»

که اکثر آنها  حالي اي است در که در این پدیده و رویداد آیه درستي )به
 ایمان مدار نبودند.(

یا  بعضاً نیز غیره و (73عنکبوت) و (36احقاف) و (22هود) هاي سوره در کند. مي بیان
  به آنها از مفصلي اولیه اعلام (63الحاقه) ي سوره در آید. مي تعبیرهایي و تفصیل با کلاً
 شود: مي گفته طورکلي به 272 ي آیه (75طه) ي سوره در و است. آمده قیامت انذار عنوان

قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَّاكِنِّهِمْ إِنَ  أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَّا»
 2«.فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي النُّهَى

                                                
هلاک کردیم و اکنون ایشان در مساکن آنان ها که قبل از  همه نسلآن  ]سرگذشت[ چرا:  272( / 75. طه)2

 هایى است. براى خردمندان نشانه موجب هدایتشان نشده است؟ مسلماً در این ]داستان[، زنند گام مىآنان 
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چشم و  ا باه ي عمل خدا و قدرت او بوده انسان ده( آیات و بیناتي که نشان دهنب
انکار است. در حقیقت دست خدا و دخالت  کنند و غیرقابل حواس خویش درک مي

 که در معرض هلاکت قرار گیرند. بینند بدون این او را مي
 گوید: خود مي ح که به قومي صال از این قبیل است ناقه

م بَيِنَّةٌ مِن رَبِكُمْ هٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمِنْ إِلَ واْ اللّهَ مَا لَكُميَا قَوْمِ اعْبُدُ»
وهَا بِسُّوَءٍ ذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلّْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَاّ تَمَسُّهَ

 2«.فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
کشند و به  بازي و تکذیب کرده شتر را مي لج، داران خودپسند مستکبر ولي سردم

 گویند: اگر از فرستادگان خدا هستي عذاب موعود را نشان بده. مي صالح
 (22( / 2)اعراف)« .دَارِهِمْ جَاثِمِيَن فِي فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ»

 هایشان مردند.( در خانه، مهیبي در گرفت ز)پس آنها را غرّش و آوا
در  و به امر و قدرت خدا تر و رساتر معجزاتي است که به دست موسي مفصل
ي  او سر زده منتهي به ایمان آوردن و تسلیم داوطلبانه و عارفانه و قوم برابر فرعون

 گردد. به پاي خودشان مي زمان و غرق شدن فرعون و لشگریان یا روشنفکران سحره
داشته  اه امت و انبیاء سایر از بیش تفصیل و تکرار ساحرها و فرعون با موسي داستان
، (79ؤمنون)م، (76شعراء)، (75طه)، (36)از قبیل: احقاف)  هاي متعدد قرآن در سوره
 (7بقره)، (9عمران) آل، (72قصص)، (22اسراء)، (73عنکبوت)، (22هود)، (2اعراف)

 نمائیم: ا ذیلاً اشاره ميطور نمونه چند آیه ر آمده است. به
  .بِآيَاتِنَّا وَسُلْطَانٍ مُبِيٍن ثُمَ أَرْسَلْنَّا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ»

  .انُوا قَوْمًا عَالِيَنوَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا

  .وَقَوْمُهُمَا لَنَّا عَابِدُونَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَّا

  .فَكَذَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيَن

                                                
هیچ معبودى جز او ندارید؛ براى شما نشانه ، ى را بندگى کنیدخدا، من اى قوم: ...  29( / 2. اعراف)2

به ، اى براى شما عنوان نشانه روشنى از جانب صاحب اختیارتان فرا رسیده است؛ این ماده شترِ خداست به
زارى به او نرسانید که عذابى دردناک شما را فرا آحال خود رهایش کنید تا در زمین خدا چرا کند و 

 خواهد گرفت.
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 2«.لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَّا مُوسَى الْكِتَابَ

 7«.بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَّاحِكَ تَخْرُجْ»

 9«.وَلَا تَنِّيَا فِي ذِكْرِي نتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِياذْهَبْ أَ»

 3«.إِنَهُ كانَ صِدِيقاً نَبِيًا وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهيمَ»

 1«آيَاتٍ بَيِنَّاتٍ وَلَقَدْ آتَيْنَّا مُوسَى تِسّْعَ»

 6«لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنَّجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ»
نیز هاي آنان را  هاي خدا به مؤمنین و موفقیت ها و یاري نصرت در این زمینه میزان
 ذکر نمود. از جمله: 
تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَّ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ  وَعَدَكُمُ اللَهُ مَغَانِمَ كَثِيَرةً»

 2«.النَّاسِ عَنّكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِّيَن وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسّْتَقِيمًا

 الشَوْكَةِ  غَيْرَ ذَاتِ لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَ أَنَهَا الطَائِفَتِيْنِ إِحْدَى اللّهُ يَعِدُكُمُ وَإِذْ»

                                                
 .خود و دلیلى روشن فرستادیم معجزات را با موسى و برادرش هارون، آناز  پس: 33تا  31( / 79. مؤمنون)2
 خواه بودند. ىگردنکشى کردند و گروهى برترآنان ولى ، [شقوم]و سران  به سوى فرعون  

 باور کنیم ؟، همانند خودمان را که قومشان بندگان ما هستند گفتند: چگونه دو بشر

 شدگان قرار گرفتند. پرداز شمردند و در زمره هلاک را دروغآنان 

 هدایت شوند. [قومشبسا که ]، به موسى کتاب دادیم

 ]این هم[، سیب خارج شودآ بى تا سپید و روشن ]و[، پهلوى خویش بر دستت را به:  77( / 75. طه)7
 .اى دیگر معجزه

 ببرید و در یاد کردن من سستى مکنید. [آنانمرا ]براى  به همراه برادرت معجزات:  37( / 75. طه)9

 یاد کن که پیامبرى راست گفتار بود. ز ابراهیمدر این کتاب ا:  32( / 23. مریم)3

 ...روشن عطا کردیم به موسى نُه معجزه:  252( / 22. اسراء)1

تا  افکنیم[ از ساحل مىدهیم ]و بر فر نجات مى ]از کام امواج[ جان[ت را ]بى امروز پیکر:  37( / 25. یونس)6
 ...یندگان باشىآعبرتى براى 

را براى  یابید؛ پس این ]پیروزى[ دست مىآنها خدا به شما وعده غنایم فراوانى داد که به :  75( / 32. فتح)2
و  د[نامه امضا شو تا ]صلح، از شما بازداشت ]در حدیبیه[ دشمن را شما پیش انداخت و دست ]تجاوز[

 .باشد و به راهى راست هدایتتان کند اى ]از لطف خدا[ نشانه براى مؤمنان
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  .حِقَ الَحقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَيُ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن
  .الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِيَن بِأَلْفٍ مِنَ مُمِدُكُم  أَنِيلَكُمْ تَسّْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَإِذْ

مِنّْهُ وَيُنَّزِلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاء مَاء لِيُطَهِرَكُم بِهِ  اسَ أَمَنَّةًإِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَ
 2«وَيُذْهِبَ عَنّكُمْ رِجْزَ الشَيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِتَ بِهِ الَأقْدَامَ

مردم آن را خودِ ، ي مستقیم عمل خدا بوده ه دهنده( آیات و معجزاتي که ارائج
 و حالات و اعمال او.  گیرند. تعیین حضرت عیسي)ع( خدا یا جزئي از خدا مي

کیفیتِ درجه و یا سطح آیه خیلي بالاتر رفته خود و  در مورد حضرت عیسي)ع(
ي کلام خدا در  گیرنده و گوینده و شنواننده )ع(شوند و اگر موسي مادرش آیه مي

ي خدا و روحي از خدا است که به جهانیان عرضه  ل است عیسي)ع( کلمهاسرائی بني
 شود: مي

فِيهَا مِن رُوحِنَّا وَجَعَلْنَّاهَا وَابْنَّهَا آيَةً  وَالَتِي أَحْصَنَّتْ فَرْجَهَا فَنَّفَخْنَّا»
 7«.لِلْعَالَمِيَن

عَلَيَ هَيِنٌ وَ لِنَّجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا  قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُكِ هُوَ»
 9«.وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًا

                                                
 هنگامى را که دستیابى به یکى از دو گروهِ ]کاروان تجارى قریش رید[آ]به یاد :  22و  3و  2( / 2. انفال)2

غیرمسلح نصیب شما  داشتید که ]کاروانِ[ داد و شما دوست مى به شما وعده مىرا خدا  یا لشکر ابوسفیان[
حق را پابرجا کند و انکارورزان را ریشه کن نماید ]لذا ، تمهیدات خویش خدا اراده داشت با [لىو]، شود

 .شما را با لشکر قریش درگیر ساخت و یارى داد[
خواستید  فریاد از صاحب اختیارتان یارى مى با ى حساس میدان بدر[]که در لحظه ها رید[زمانى راآیاد  ]به

 کنم.  یارى مى هاى دیگرى است که به دنبالشان گروه که: شما را به هزار فرشته و او پذیرفت ]و گفت[

سبک که ارامشى  ن خوابآشما را در پرده  [ر شبِ پراضطرابِ درگیرى بدر، خداد]ر وقتى که آبه یاد   
تا شما را بدان پاک کند  ها جمع شد[ سمان فرستاد ]که در گودالآپوشاندْ و بارانى از  از جانب او بود مى

هاى شما را  از شما بزداید و دل بى موجب شکست خواهد شد[آ را ]که بى و اضطراب وسوسه شیطان
 هایتان را از اثرش استوار سازد. گرم و گام

خود در وجودش دمیدیم و او و فرزندش  زنى را که پاکدامن بود و از روح ر[آ]به یاد  و:  32( / 72انبیاء). 7
 یتى براى جهانیان ساختیم.آرا 

 رسانیم[ ]به انجام مى ،سان استآصاحب اختیارت گفت: این کار براى من ، گفت: بله:  72( / 23. مریم)9
، یتى و رحمتى از جانب خویش قرار دهیمآفرزند را براى مردم آن و  شکار کنیم[آتا ]قدرت خویش را 

 و کارى است انجام یافته.
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رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ  سِّيحُ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَإِنَمَا الْمَ»
 2«وَرُوحٌ مِنّْهُ
ل اسرائی کنندگان و بني در برابر روآورندگان و پرسش کارهایي که عیسي)ع(

اصرار  دهد آیات و معجزاتي است که کار مستقیم خاص خدا است. قرآن نجام ميا
بخشي  جان، او و نبوت گیرد. از قبیل ولادت صورت مي« اذن خدا به»دارد مطرح کند 

ها دادن  خبر از پنهان، درمانان شفاي نابینایان و بي، جان دادن به مردگان، به جمادات
 منعکس شده است: (1و مائده) (9عمران) هاي آل که بیشتر در سوره
قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ  وَرَسُولًاّ إِلَى بَنِّي إِسْرَائِيلَّ أَنِي»
 كُم مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُلَ

ي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا الأكْمَهَ والَأبْرَصَ وَأُحْيِ
 7«.كُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَنتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَ

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ  إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ»
ذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ أَيَدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالِإنِجيلَّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِيِن كَهَيْئَةِ الطَيْرِ بِإِذْنِي 
فَتَنّفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ 

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِّي إِسْرَائِيلَّ عَنّكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِنَّاتِ  تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي
 9«.ذَا إِلَاّ سِحْرٌ مُبِيٌنينَ كَفَرُواْ مِنّْهُمْ إِنْ هَفَقَالَ الَذِ

                                                
مریم القاکرد و رحمتى   هخداست که ب فقط رسول و مخلوق، فرزند مریم عیسى مسیح: ...  222( / 3. نساء)2

 ... است از جانب خدا

که براى شما  این دعوى[ با، ]انتخاب کند رسولى براى دودمان یعقوب ]او را[ و:  33( / 9عمران) . آل7
دمم  ن مىآسازم و در  اى مى هاز گِل براى شما مجسمه پرند، ام وردهآاى از جانب صاحب اختیارتان  نشانه

هاى پوستى را بهبود  خواهد شد؛ و نابیناى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه اى ]جاندار[ پرنده و به اذن خدا
، کنید ذخیره مى و خورید هاى خود مى در خانهآنچه کنم؛ و از  بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى مى

 اگر باور داشته باشید.، اى است براى شما نشانه ؛ به راستى در این ]امور[دهم به شما خبر مى

نعمت مرا بر خود و مادرت ، گاه را که خدا گفت: اى عیسى فرزند مریمآن ر[آ]به یاد :  225( / 1. مائده)9
و در میانسالى ]به  مردم در گهواره ]به اعجاز[ نیرومند کردم؛ با زمان که تو را توسط جبرئیلآن ، یاد کن
؛ و زمانى که موختمآ و انجیل گاه که تو را کتاب و دانشِ توأم با بینش و توراتآنسخن گفتى؛ و  [وحى

و نابیناى ، شد مى جاندار[اى ] دمیدى که به اذن من پرنده ن مىآساختى و در  مجسمه پرندهاى از گِل مى
              نگاه که مردگان را آبخشیدى؛ و  هاى پوستى را به اذن من بهبود مى مادرزاد و بیمار مبتلا به لکه
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و  ا و وحيه شدن انسان و پیغمبر انبیاء ( گروه چهارم از آیات نوع سوم بعثتد
 کتاب خدا که بعداً بحث خواهیم کرد.

 را برشمردیم و دیدیم که تماماً مقارن با اینک که انواع آیات اعجازي قرآن
 رویم. مي چگونگي وقوع آنهابه سراغ ، شود آنها مي و مربوط به رسالت انبیاء بعثت

 العادگي و استثنایي بودن یا نبودن آیات  خارق
بندي آیات و توضیحات فوق و غور در بعضي آیات دیگر چنین استنباط  جمع با
هاي طبیعي برطبق مشیت کلي  را پدیده خواهد آیات و معجزات مي شود که قرآن مي

بداند که برطبق برنامه و حساب مشخص یا اصل مقدر و معین « اذن خدا»به  الهي یا
آید و تنوع و سیر تحولي براي خودش داشته در مجموع محصول  براي خود پیش مي

ها برحسب  ها و مکان ي زمان و تابعي از اراده و امر واحد خدا است که در همه
 شرایط مربوط جریان دارد.

خواهد حقایق وجود و اسرار  دارد که مي از این جهت نظري برخلاف بشر قرآن
 ها را در استثناها و در عجایب و خلاف عادات ببیند. و عظمت
بودم که  کرده نقل پوانکاره هنري قول از« شده طي راه» کتاب در که هست یادمان

گوید مردم چنین افکار دارند که خدا و وجود و حضور خودشان را از طریق  مي
ها  عادت خلاف روي دنیا اگر که درحالي کنند ثابت استثنایي عادات خارق و معجزات

گشت از کجا معلوم همه چیز روي تصادف و  و خلاف نظامات و روي استثناها مي
 2 که وجود نظم در جهان دلیل بر وجود خداست. باشد درحاليخارج از قاعده نبوده 

                                                                                                              
 وردى آنان آبراى  هاى روشن نگاه که نشانهآرا  زار دودمان یعقوبآکردى؛ و  ]زنده از گور[ خارج مى

 .شکار نیستآ: این جز جادویى ورزیدند گفتند نان که انکار مىآو گروهى از ، از تو بازداشتم
 شته است: نو «ارزش علمي»در کتاب خود موسوم به  بیستم فرانسه ن قرندا . پوآنکاره ریاضي2

»Les hommes demandent à leur dieux de prouver leur existence par 

des miracles, mais la merveille étérnelle c´est qu’il n’y ait pas sans 
cesse des miracles. 

Et c´est pour cela que le monde est divin. Puisque c´est pour cela qu’il 
est harmonieux. S’il était régi par le Caprice qui est ce qui nous 

prouverait qu´il ne l’est pas par hazard.« 
اً اتفاق .ثابت نمایند معجزات وسیله بهوجود خود را  خواهند ميخویش  مردم از خدایان»

همین دلیل است که دنیا   هو ب .در کار نباشد ماً معجزهیدر این است که دا ياعجاز ازل
هوا و هوس  ياگر دنیا رو .باشد ينظام است و موزون م يمصنوع خداست؛ زیرا که دارا

 «.اتفاق و تصادف نیست يست ثابت کند که روتوان مي يک، گشت مي
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، تصریح و تکرار شده است که در مورد معجزات عیسي« اذن خدا»ي  اولاً کلمه
ي  و هم مخصوصاً درباره، و معجزات دیگر آمده است ي بعضي از انبیاء هم درباره

 و امور عادي دنیا؛ چند نمونه:ها  پدیده
 2«.بِآيَةٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍّ كِتَابٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ»

أَمْرُ اللَهِ قُضِيَ  ا بِإِذْنِ اللَهِ فَإِذَا جَاءَ بِآيَةٍ إِلَوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ»
 7«بِالْحَقِ

 9«بِسُّلْطَانٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا كَانَ لَنَّا أَن نَأْتِيَكُم»

 3«إِلَاّ لِيُطَاعَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا أَرْسَلْنَّا مِن رَسُولٍ»

 1«أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ»
 دادند( انجام مي ي هاروت و ماروت در عهد سلیمان )کارهاي عجیبي که دو فرشته

 6«وتَوَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ»
ل که از طرف پیغمبرشان خبر داده اسرائی بر دشمنان بني پادشاه )پیروز شدن طالوت

 شده بود.(

 2«الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى»

 2«.فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ تَنَّزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ»

                                                
اي بیاورد، مگر به فرمان خدا؛ براي هر دوراني حکمي  هیچ رسولي قادر نبود معجزه : ... 92( / 29. رعد)2

 مقرر شده است.

گاه که آنمگر به فرمان خدا؛ و ، اى ارائه کند و هیچ رسولى قادر نبود معجزه : ... 22( / 35. غافر)مؤمن()7
 ...شود به حق داورى مى، فرا رسد و کیفر[ فرمان خدا ]براى پاداش

 ...اى جز به فرمان خدا بیاوریم و ما هرگز قادر نیستیم معجزه: ...  22( / 23. ابراهیم)9

 ...گیردقرار دم[فرمان خدا مورد اطاعت]مر که بهاین منظور مگر به نفرستادیم را هیچ رسولى:  63( / 3. نساء)3

 ... رساندند به کسى زیان نمى جز به اذن خدا ]جادو[آن به وسیله آنان و  : ... 257( / 7. بقره)1

]افسر جوان و شجاع  دوو داو، دشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند گاه سپاهآن:  712( / 7. بقره)6
 ...را به قتل رساند جالوت، [سپاه طالوت

 ... بنا به قانونمندى خدا بود، به شما رسید ]در احد[ چه روز درگیرى دو سپاهآن:  266( / 9عمران) . آل2

اختیارشان براي  به خواست صاحب در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل : در آن شب، فرشتگان 3( / 32. قدر)2
 .آیندن ]تقدیر[ بر امري فرود مي
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 2«إِلَاّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُؤَجَلًا وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَنْ تَمُوتَ»
 )امر طبیعي عمومي مرگ(

 7«يَخْرُجُ إِلَاّ نَكِدًانِ رَبِهِ وَالَذِي خَبُثَ لَاّبِإِذْ وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ»
 اري گیاهان()روئیدن طبیعي و ج

 9«رَبِهَا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِإِذْنِ»
 )میوه دادن درخت پاک نهاد(

 3«إِلَاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَن تُؤْمِنَ»
 مر عقلي و عاطفي و ارادي اشخاص(آوردن یک ا»)ایمان 

 1«عَلَى الْأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ وَيُمْسِّكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ»
)نگاه داري آسمان در بالاي زمین و سقوط قطعات اضافي برطبق قوانین جاذبه و 

 غیره(

 6«مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ جَ النَّاسَكِتَابٌ أَنزَلْنَّاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِ»
 روي اشخاص( )هدایت و تأثیر قرآن

اي وجود دارد که موضوع باید مانند سایر  اما اینکه اصل یا اندازه و کتاب و برنامه
آیات زیادي داریم که وقتي ، وضعیت تدارک و ترتیب داده شود، امور خلقت

ي فوري عذاب و  بودند از آنها مطالبه که منکر خدا و آخرت معاصرین پیغمبران
شده  فته ميگ، کردند و آیات را مي فرشتگان ي و اطلاع از آینده یا مشاهده، کیفر
 خواهد رسید و از  موقع خود   سررسیدي داشته به حساب و   واقعه،  عجله نکنید است 

                                                
قید  با نیز[آن هیچ کس جز به قانونمندى خدا دستخوش مرگ نخواهد شد که ]:  231( / 9عمران) . آل2

 ...وقت مقرر شده است؛

و زمین ، روید گیاهش به قانونمندى صاحب اختیارش مى، پاک سرزمین ]مناسب و[:  12( / 2. اعراف)7
 ...سر نزند [هجز اندک ]و هرز زار ]گیاهش[ شوره

 ...اى طبق قانونمندى صاحب اختیارش به بار نشیند دورهدر هر :  71( / 23. ابراهیم)9

 ...وردآقانونمندى خدا ایمان  چنین نیست که کسى جز بر ]اساس[:  255( / 25. یونس)3

 ...اذن خودشمگر به ، دارد تا به زمین برخورد نکند سمان را نگاه مىآ ]اجرام[ و: ...  61( / 77. حج)1

کتابى است که بر تو نازل کردیم تا مردم را طبق قانونمندى صاحب اختیارشان  ]این[ : ... 2( / 23. ابراهیم)6
 رهسپار گرداني... ها به روشنایى از تاریکي
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 ي من خارج است. چند نمونه: عهده
تَعِدُنَا إِن كُنّتَ مِنَ جِدَالَنَّا فَأْتَنِّا بِمَا  قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَّا فَأَكْثَرْتَ»

  .الصَادِقِيَن
 2«.إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قَالَ إِنَمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ

 7«أَجَلٌّ مُسَّمًى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَيَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا»

 9«.يَسّْتَأْخِرُونَ مَا تَسّْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا»
 و همچنین:

 3«.يَسّْتَأْخِرُونَ مَا تَسّْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا»

 1«.أَجَلُهَا وَاللَهُ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَن يُؤَخِرَ اللَهُ نَفْسًّا إِذَا جَاء»

لِكُلِّ أُمَةٍ أَجَلٌّ إِذَا لَاّ مَا شَاء اللّهُ ضَرًا وَلَاّ نَفْعًا إِ قُلّ لَاّ أَمْلِكُ لِنَّفْسِّي»
 6«.جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسّْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاّ يَسّْتَقْدِمُونَ

لَكِن يُؤَخِرُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم»
 2«.يَسّْتَقْدِمُونَى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَاّيَسّْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاّمُسَّمً إلَى أَجَلٍّ

                                                
ما به مجادله برخاستى و جدال را از حد گذراندى؛ اگر راست  با، گفتند: اى نوح:  99و  97( / 22. هود)2

 .آردهى پیش  گویى عذابى را که به ما وعده مى مى
 ورد.آبه تنگ نخواهید  و ]او را[، وردآ را پیش مى عذاب[]آن ، گفت: فقط خدا اگر اراده کند

عذاب نازل شده آنان بر ، خواهند؛ و اگر موعدى مقرر نبود درس مىاز تو عذاب زو:  19( / 73. عنکبوت)7
 ...بود

 مد مقرر خود نه پیشى گیرد و نه به تأخیر افتد.آهیچ امتى از سر:  1( / 21. حجر)9

 تأخیر افتد. مد مقرر خود نه پیشى گیرد و نه بهآهیچ امتى از سر:  39( / 79. مؤمنون)3

گاه آدهد؛ و از رفتار شما  هرگز کسى را مهلت نمى، و خدا به هنگام فرارسیدن اجل:  22( / 69. منافقون)1
 است.

ر ه: بگو من اختیار هیچ نفع و ضرري را براي خودم ]هم[ ندارم، جز آنچه خدا بخواهد؛  33( / 25. یونس)6
 اى به تأخیر افتند و نه به پیش. نه لحظه، مدشان فرا رسدآگاه که سرآنگروهى دورانى دارد؛ 

، گذاشت روى زمین احدى باقى نمى، کرد اگر خدا مردم را به سبب ظلمشان مؤاخذه مى:  62( / 26. نحل)2
 پیش. تأخیر افتند و نه به اى به نه لحظه، ا رسدمدشان فرآکه سر گاهآندهد؛ و  ولى تا مدتى معین مهلتشان مى
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وَلَكِن كَسَّبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَّاسَ بِمَا»
 2«.كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيًرا  اللَهَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ أَجَلٍّ مُسَّمًى فَإِذَا جَاء يُؤَخِرُهُمْ إِلَى

 7«.بِالَحقِ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُنّظَرِينَ مَا نُنَّزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلَاّ»

 9«.لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌّ مُسَّمًى مَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَوَلَوْلَا كَلِ»

 3«يَجْرِي إِلَى أَجَلٍّ مُسَّمًى وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ»
 و همچنین: 

النَّهَارَ فِي اللَيْلِّ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ  يْلَّ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُيُولِجُ اللَ»
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍّ مُسَّمًى ذَلِكُمُ اللَهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن 

 1«.لِكُونَ مِن قِطْمِيٍردُونِهِ مَا يَمْ

يُكَوِرُ اللَيْلَّ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِرُ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ»
مًى أَلَا النَّهَارَ عَلَى اللَيْلِّ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍّ مُسَّ

 6«.هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ
                                                

روى زمین احدى باقى ، کرد اگر خدا مردم را به سبب دستاوردشان مؤاخذه مى:  31( / 91. فاطر)2
خدا ]براى محاسبه و ، گاه که سرامدشان فرا رسدآندهد؛ و  ولى تا مدتى معین مهلتشان مى، گذاشت نمى
 حال بندگانش بیناست.به  کیفر[

کنیم و در آن صورت وهم انکارورزان مهلتي نخواهند  را جز به حق نازل نمي : فرشتگان 2( / 21. حجر)7
 داشت.

و مدتى معین  اگر فرمانى از صاحب اختیارت ]در مورد مهلت[ از قبل مقرر نشده بود:  273( / 75. طه)9
 شد. عذاب محقق مى  درنگ[ ]بى، نداشت

 ...مد معینى روان استآکه هریک تا سر گماشته و خورشید و ماه را در خدمت ]شما[: ...  73( / 92. لقمان)3

و خورشید و ماه ، کشاند و روز را در شب ز مىشب را در رو [،تغییر تدریجى فصول ]با:  29( / 91. فاطر)1
صاحب اختیار شما ، مد معینى روان است؛ این است خداآکه هر یک تا سر گماشت را در خدمت ]شما[

اختیارى ]در  کمترین، خوانید مى را به نیایش[آنان که فرمانروایى خاص اوست؛ و کسانى که به جاى او ]
 .ندارند برابر خدا[

و ، پیچد و روز را بر شب فرید؛ شب را بر روز مىآ هدف[ ن را به حق ]و باها و زمی سمانآ:  1( / 93. زمر)6
گاه باشید که آمد معینى روان است؛ آکه هر یک تا سر، گماشت خورشید و ماه را در خدمت ]شما[

 مرزگار.آاوست فرا دست و 
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وَمَا بَيْنَّهُمَا إِلَا بِالْحَقِ وَأَجَلٍّ مُسَّمًى  مَا خَلَقْنَّا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»
 2«.وَالَذِينَ كَفَرُوا عَمَا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

ثُمَ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌّ مُسّمًى عِنّدَهُ ثُمَ أَنتُمْ  لَقَكُم مِن طِيٍنهُوَ الَذِي خَ»
 7«.تَمْتَرُونَ

 9«.لَكُمْ تَعْقِلُونَوَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَّمًى وَلَعَ وَمِنّكُم مَن يُتَوَفَى مِن قَبْلُّ»
کنید نزد من نیست و من  گویند آنچه عجله و مطالبه مي مي در جاهاي دیگر انبیاء

اگر بیایند دیگر مهلت و مدتي  بیایند دارید اصرار که شما هم فرشتگان دانم. غیب نمي
 ت و عذاب شما فوراً جاري خواهدگشت:خدا و هلاک حکم و قضاوت، درکار نبوده

آيَةٌ مِن رَبِهِ فَقُلّْ إِنَمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ  وَيَقُولُونَ لَوْلَاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ»
 3«.إِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُنّتَظِرِينَ

  .يُظْلَمُونَلَاّ وَهُمْ سّْطِبِالْقِ بَيْنَّهُم قُضِيَ رَسُولُهُمْ جَاء إِذَافَ رَسُولٌ أُمَةٍ وَلِكُلِّ»
  .إِن كُنّتُمْ صَادِقِيَن ذَا الْوَعْدُوَيَقُولُونَ مَتَى هَ

ضَرًا وَلَاّ نَفْعًا إِلَاّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَةٍ أَجَلٌّ إِذَا  قُلّ لَاّ أَمْلِكُ لِنَّفْسِّي
  .جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسّْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاّ يَسّْتَقْدِمُونَ

 1«.مِنّْهُ الْمُجْرِمُونَ نَهَارًا مَاذَا يَسّْتَعْجِلُّ بَيَاتًا أَوْ قُلّْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ

                                                
، ایم فریدهآو براى مدتى معین  هدف[ را به حق ]و باآنها ن و مابین ها و زمی سمانآ:  9( / 36). احقاف2

 رویگردانند.، هشدار داده شدندآنچه انکارورزان از  و]لى[

گاهى آمدى مقرر داشت؛ و ]آسر گاه ]براى زیستن شما[آن، فریدآگِل  اوست که شما را از:  7( / 6. انعام)7
 ورزید! تردید مى ]در الوهیتش[ این همه باز مد معین در اختیار اوست؛ باآسر بر این[

 ما امکان داد[بعضى از شما دچار مرگِ زودرس خواهند شد و ]به گروهى دیگر از ش...  : 62( / 35. غافر)9
 تا به اجل مقرر برسید؛ بسا که خردورزى کنید.

اى از صاحب اختیارش بر او نازل نشده  ]مانند پیامبران پیشین[ معجزه گویند: چرا مى:  75( / 25. یونس)3
شما در انتظار خواهم  من هم با، پس شما منتظر باشید، است بگو: امور غیبى فقط اختصاص به خدا دارد

 ماند.

موضع متفاوتى آنان مردم در برابر ، ]مدآهر امتى رسولى دارد؛ و چون رسولشان :   15تا  32( / 25. یونس)1
 رار نخواهند گرفت.داورى شود و مورد ظلم ق به عدالتآنان میان  [گاه در روز رستاخیزآن، داشتند

                                           رسد؟! کىِ فرا مى [این وعده]ى رستاخیز، گویید گویند: اگر راست مى مى
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وَلَوْ أَنزَلْنَّا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَ لَاّ  وَقَالُواْ لَوْلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ»
 2«.يُنّظَرُونَ

عَلَى أَن يُنَّزِلٍ آيَةً  مِن رَبِهِ قُلّْ إِنَ اللّهَ قَادِرٌ وْلَاّ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌوَقَالُواْ لَ»
 7«.كِنَ أَكْثَرَهُمْ لَاّ يَعْلَمُونَوَلَ

عْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الَأمْرُ بَيْنِّي وَبَيْنَّكُمْ وَاللّهُ تَسّْتَ قُلّ لَوْ أَنَ عِنّدِي مَا»
 9«.أَعْلَمُ بِالظَالِمِيَن

نَفْعًا وَلَاّ ضَرًا إِلَاّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنّتُ أَعْلَمُ  قُلّ لَاّ أَمْلِكُ لِنَّفْسِّي»
 خَيْرِ وَمَا مَسَّنِّيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلَاّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر الْغَيْبَ لَاّسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْ

 3«.لِقَوْمٍ يُؤْمِنُّونَ

  سیر تحول آیات
آید حالت  برمي هاي قرآن طورکه از گزارش وقوع و حدوث آیات نوع سوم نیز آن

ریزي خاصي ارتباط نزدیک با تحول و تکامل  برنامه نداشته با« کَیْفَ اَتَفقِ»تصادفي و 
 دارد. و سیر کلي جوامع و جهان در ارتباط با یکتاپرستي انسان

                                                                                                              
 جز انچه خدا بخواهد؛ هر گروهى دورانى ، ندارم [راى خودم ]همبگو: من اختیار هیچ نفع و ضررى را ب

 اى به تأخیر افتند و نه به پیش. نه لحظه، شان فرا رسدمدآگاه که سرآندارد؛ 

کاران  بزه ]چه راه گریزى دارید؟[، شب هنگام یا به روز فرا رسد ]به ناگاه[ بگو: به نظر شما اگر عذاب او
 ؟طلبند عذاب را به شتاب مىآن چه چیز از 

کار به پایان ، کردیم اى نازل مى و نازل نشده است؟ اگر فرشتهاى بر ا اند: چرا فرشته گفته:  2( / 6. انعام)2
 .یافتند رسید و هیچ مهلتى نمى مى

اى از صاحب اختیارش بر او نازل نشده  ]مانند پیامبران پیشین[ معجزه گفتند: چرا مىآنان :  92( / 6. انعام)7
، اى نازل کند معجزه بگو: خدا قادر است که ]هر[، ى است جاودانه[ا معجزه نآ]در حالى که قر است؟

 دانند. ولى بیشترشان نمى

کار میان من و شما ، خواهید در اختیار من بود شتاب مى ]تمسخر و[ بگو: اگر عذابى که با:  12( / 6. انعام)9
 تر است. گاهآ ستمگران شد؛ و خدا به ]احوال[ یکسره مى

خدا بخواهد؛ و اگر از آنچه جز ، بگو: من توان هیچ نفع و ضررى را براى خودم ندارم:  222( / 2. اعراف)3
رسید؛ من فقط براى  و هیچ گاه گزندى به من نمى، کردم منافع فراوان خود را فراهم مى، ینده مطلع بودمآ

 ام. رت دهندهاهل ایمان هشداردهنده و بشا
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باشد که از دو دیدگاه  مي جزئي و فصلي از سیر تحول نبوت سیر تحول آیات
علمي و دیني قابل مطالعه است. علم روي واقعیات و رویدادهاي تاریخي در انطباق 

ا داشته ه هاي دیني در زندگاني انسان ي و آثاري که معتقدات و سنتسشنا جامعه با
د و کاري به منشأ و حقیقت نبوت ندارد. همین جریان و پدیده نمای است مطالعه مي

ا به ه ي الهي که سوق دادن انسان با اعتقاد به مشیت و برنامه، تواند از نظر دیني مي
تعهد شده  2«.وَالْأوُلَى ةَآخِرَوَإِنَ لَنَا لَلْ .إِنَ عَلَیْنَا لَلْهدَُى»سوي خدا است و در آیات 

است مورد بررسي قرار گیرد و سپس از تلاقي دو دیدگاه نتایجي استنباط گردد. 
 بدیهي است که در سیرتحول آیات مبناي مطالعه ما آیات و معجزاتي است که قرآن

 بوده است. عوت پیغمبرانگاه د صورت داده و تکیه
ا و تکامل و نیازهاي ه تاریخ امت آنچه باید رسیدگي ارتباط و انطباق آیات با

 با شد.  مي بشریت
بندي صفحات  گروه در که است بوده همان الهي آیات بندي ترتیب زماني یا دوران

 ذکر گردید. یات معجزاتقبل تحت عنوان آ
و وحدت در جهان و طرح وجود  براي درک خلقت آن زمان که رشد بشریت

 ي نوح در دین و زندگي خودشان بسیار ضعیف بود و در دوره خالق و آخرت
امیدي به ، شد و دعوت او نمي ها تکار به دلال خوانیم که اصلاً گوششان بده مي

رفت. اگر در نظر بگیریم که در مشیت و منطق  ي اکثریت آنها نمي اصلاح و آینده
ها ضایع  رسیدن به خدا و حیات جاوداني بهشتي است قهراً باید بوته الهي هدف انسان

 فته بود: نوح که گ ي برطبق دعاي اجابت شده، حاصل یا بدحاصل هاي بي ونهال
  .الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا تَذَرْ عَلَى»

 .ارًاعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَا فَاجِرًا كَفَ إِنَكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا
دَخَلَّ بَيْتِيَ مُؤْمِنًّا وَلِلْمُؤْمِنِّيَن وَالْمُؤْمِنَّاتِ  رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن

 7«.وَلَا تَزِدِ الظَالِمِيَن إِلَا تَبَارًا

                                                
 در اختیار ماست. خرتآو دنیا و  .البته هدایت بر عهده ماست:  29و  27( / 37. لیل)2

 هیچ یک از انکارورزان را روى زمین باقى مگذار.، نوح گفت: صاحب اختیارا:  72تا  76( / 22. نوح)7

  .ورندآ نمى وجود هب ناسپاس و بزهکار نسلى جز و کردخواهند گمراه را تو بندگان ،گذارى باقى را انآن اگر
باایمان  ایمان به خانه من وارد شود و همه مردان و زنان من و پدر و مادرم را و هر که با، صاحب اختیارا

 .را بیامرز؛ و بر ستمگران جز نابودى میفزاى



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  732

 

دهنـد و جُـز    نمـي خدایا نسل کافرهایي را که جز گمراهـي سـایرین عملـي انجـام     
ي  ایمان آورندگان زاده شـده در خانـه  ، زایند از زمین برانداخته بدکاره و ناسپاس نمي

 اجابت گردیده در یک طوفان سراسري از بین بروند.  ، او را رحمت کند
حاصل از جریان زندگي و  استعدادِ بي  ضایعِ بيبه موازات هلاک وسیعِ مردمِ کافرِ

آورده وجود دارد. این هلاکت و طوفان  هاي ایمان یافته نجات آزمایش ،تولید مثل
دعوت  ممکن است اختصاص و ارتباط با، عظیم عمومي زمین که آیتي از خدا بوده

هاي طبیعي و جهاني بوده باشد که آثار آن از نظر  نداشته یکي از پدیده نوح
باقي است و نوح نبي خبر آن و دستور ساختن کشتي را قبلاً از خدا  يشناس زمین

اند در صورت اعتماد و استماع او  توانسته نوح نیز مي دریافت کرده بوده است. امت
ها و  نخاله  هاي آن زمان به این ترتیب غربال شده گرفتار آن نشوند. در حقیقت انسان

 .2اند هاي مفید براي تولید و تکامل نگاهداري شده انهها دور انداخته شده و د عقیم
و ثمود و  هاي باستاني عاد تکویني و مشیت تصفیه را در امت همچنین سیاست

نمائیم. در  يدر مقیاس محدودتر مشاهده م و اصحاب ایکه و قوم لوط اصحاب حجر
هاي امثال  مورد اقوامي که مراحل مقدماتي تمدن را طي کرده علاوه بر پرستش بت

و تبلیغ براي آنها رو به آرایش و اشتغالات زندگي  و نسر و یَعوق و یغوث و شواع ودّ
 (76هاي شعراء) طوري که در سوره به اند. قوم هود شده يواله و وارد دنیاپرست، آورده
ساخته صاحب  هاي دیگر آمده است عمارات و آثار هنري مي و سوره (22و هود)

کردند و از جباران  گري مي ستم، و قدرت دولتي و جمعیت شده زراعت و دامداري
، زارهاي زیبا زندگي کرده نیز در باغات و چشمه نمودند. قوم صالح عنید پیروي مي

هاي  در خانه، ها کوه  هاي شکوفا بوده در دل مند از محصولات زراعي و نخلستان بهره
نمودند.  دانگیزي ميفسا، زندگي مصرفيِ مرفه راحت و زیبا مسکن گزیده بودند و با

                                                
مکذب و  گیري و تصور نکنید یا نکنیم که چون خدا اقوام کافر . ولي در اینجا اشتباه نشود و چنین نتیجه2

اسلامي این است که به جنگ  و هر دولت ي هر مسلمان عصیانگر را که هلاک و نابود کرده است وظیفه
را نه تنها به  ي روزگار براندازد. خدا چنین مأموریت و فساد را از صحنه و مخالفین برخاسته، کفر با کفار
و  و عیسي یا یوسف و موسي و ابراهیم و مردم نداده است، بلکه به دست پیغمبرانش چون نوح مؤمنین

)صلوات الله علیهم اجمعین( نیز اجرا نکرده و به بعضي سفارش مخصوص نموده است  محمدبن عبدالله
ي پیام خدا باشند. حتي  که جانب مدارا و ملایمت را پیش گرفته فقط انذار و بشارت دهنده و ابلاغ کننده

 فرماید:  ذاب و هلاکت منکران و دشمنانش نشده مکرر ميخدا هم دست به ع
 (35( / 73)عنکبوت).« کَانُوا أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ وَمَا کَانَ اللَهُ لِیظَْلِمَهمُْ ولَکَِن»

 رسانند نه اینکه خدا به کسي ظلم نماید.( )... خود آنها به نفس خویش ستم مي
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دعوت ، ا و رو آوردن به خداي منانه علاوه بر دعوت آنها به اعراض از بت صالح
رسیم به شیوع  که مي نماید. به قوم لوط به تقوا یعني خودداري از اسراف و فساد مي

 و اصحاب ایکه ریم و در مدینخو فساد جنسي و انحراف از راه خدایي طبیعي برمي
آنان را  شویم که شعیب فروشي در معاملات و فساد از راه اقتصاد مي مصادف به کم

ها و  دهد که مبادا دچار عذاب از این کارها منع و دعوت به اصلاح نموده هشدار مي
 آمده است.  ود و صالح و لوطهلاکي گردند که به سرِ قومِ نوح و ه

ضمن اینکه محصول تجسم  آور این اقوام برخلاف طوفان نوح آیات هلاکت
که از طرف خدا  آن ي اعمال و مکتسبات خود آنها است با یافته و معلول تحقق یافته

ا انذار یا اخطار نبوده و حالت اختصاصي و عذاب و تنبیه ایجاد و ارسال شده همراه ب
، آن و خانواده و مردان اندک آن شده را داشته است و البته همراه با نجات پیغمبر

 عمل تصفیه با غربال و الک انجام گرفته است.
از آن نوع  عموي او است آیات و معجزاتو  لوط که معاصر با حضرت ابراهیم

آورد و صرفاً از طریق استدلال و احتجاج و استناد به آیات طبیعي که از نوع دوم  نمي
دعوت او حالت آزادمنشانه پیشرو و خالي از عذاب و هلاک را ، است عمل نموده

ید و دچار خشم و آتش آنها نما گیري مي کناره دارد. خود او است که از قوم
 دهد. همیشگي نجاتش مي گردد که خداوند بنا به سنت مي

 یک قوم رسیم که مستقیم و مواجه با مي به موسي)ع( بعد از حضرت ابراهیم
وت و فرهنگ بوده بیش از قوم ابراهیم و ثر بزرگِ متمدنِ متشکلِ صاحب دولت

بیشتر را دارند.  استعداد و آمادگي براي بحث و پذیرش بینات و استحقاق آزادي
گذارد براي هلاکت و عذاب قوم نیست بلکه  آیاتي نیز که خداوند در اختیار او مي

امر به مدارا و ، و در نهایت، عملي است و باید به جدال احسنِ« سلطان»بَینِِه و 
که  دارد که موفقیت آشکار و درخشاني نیز پیدا کرده ساحران فرعون ملایمت 
ي  زمان یا مدعیان اصلي مکتب او هستند در یک نمایشنامه و روشنفکران دانشمندان
آورند. و بعد هم مطالب و براهین او گسترش  ایمان مي، ظیم تسلیم شدهعمومي ع

ها و  پیدا کرده تردید و تزلزل در دل و مردم امپراتوري مصر وسیع در میان درباریان
شوند که در مقایسه با  يپیدا م« نفرعو مؤمن آل»ورد  و امثال آ وجود مي افکار به

در  2باشد. گیر مي ي قبلي چشم و اقوام هلاکت یافته ي نوح کارآیي و بازیابي تجربه

                                                
       ي هلاکت اقوام نوح و عاد و و ارشاد آنها استناد به خاطره قوم ن در احتجاج خود بافرعو . مؤمن آل2
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دست خدا و با عذاب  آید به ي فیزیکي نیز به عمل مي این مورد اگر هلاکت و تصفیه
هاي مکرر به پاي ها و تعهد و لشکریانش پس از اتمام حجت او نیست بلکه فرعون

ي ایمان نیز از حالت فردي و  شتابند. جامعه خود به گرداب غرق و هلاکت مي
وجود  خانگي و خانوادگي ترقي کرده به مقیاس فوق رسیده و یک قوم موحد به

 آمده است.
 که سرآمد آیات نوع سوم است و در اختیار حضرت عیسي گروه سوم معجزات

نبوده  شود حالت استدلال عیني و ارائه را داشته اولاً ناظر به یک قوم ذارده ميگ
 پذیر بوده با آور که نیست هلاکت  ي اقوام و مردم دارد و ثانیاً هلاکت توجه به همه

باشد. رشد عقلي و استعداد اجتماعي و لجاج  سلاح مظلومیت و مصلوبیت توأم مي
ل و سطح افکار و علوم بشري به جایي رسیده است که آیات و درک از ئیاسرا بني

بتواند به تشخیص خود هدایت  که بشراند  عقل و علم چنان نفوذ و عمومیت نیافته
ها و  اي خودش وارد میدان شود و چشم شود ضمن اینکه هنوز خدا باید به گونه

شود با  غایب مي ا وقتي چند روزي موسيه ید. تازه خود یهوديها را تسخیر نما دل
گر  ت و عصیانپرس به سهولت گوساله، اند که آن همه آثار و آیات را از خدا دیده آن

 و دلشان نشده است. شوند؛ ایمان وارد مغز مي در اعمال و اخلاق و قاتل پیغمبران
خِذُوهُ لَاّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَّ الْغَيِ يَتَ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَّ الرُشْدِ»

 2«سَبِيلًا

 دیهای عا های طبیعي و جریان پدیده با و معجزات آیاتاختلاف 
کند که بر طبق سنن  صورت عادي معرفي مي آیات نوع سوم را به در عین آنکه قرآن

آثار مربوطه و مخصوصاً ، لحاظ مقارنات قضیه لک بهاذ طبیعي جریان یافته است مع
نمائیم که از نظر تحلیل  اختلافاتي مشاهده مي، سرعت وقوع حادثه یا نقش زمان

 تأمل است. علمي قدري قابل توجه و
کند و  آنها معرفي مي و مربوط به رسالت بعثت انبیاء آیات را همزمان با قرآن اولاً

ن و به منظور نشا و آیات و امدادهایي خارج از ارتباط یا اختیار پیغمبران ما معجزات

                                                                                                              
 ( که معلوم 97و  92( / 35کند. )مؤمن) نیز یاد مي یوسفنماید و از رسالت  ها نیز مي ثمود و بعدي

 شود آیات و سوابق گذشته محو نگردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. مي

نگیرند و هرگاه راه تباهي را  : ... و اگر راه درست را ملاحظه کنند، آن را در پیش 236( / 2. اعراف)2
 ببینند آن را انتخاب کنند؛ ...
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بینیم(. پس از رحلت  بینیم )یا کمتر مي نمي دادن وجود خدا و تأیید رسالت انبیاء
شود. قرآن صحبت از آیات  ي آیات بسته مي ي رسالت پرونده و خاتمه رسول مکرم

گر و منظورهاي نماید و آنها را در اختیار کسان دی و معجزاتي غیر از این قبیل نمي
 گذارد. دیگر نمي

وقوع آیات نوع سومي صحبت از یک سلسله حوادث و مقارنات  زمان با هم ثانیاً
قدر یا تقدیر که اشاراتي ، قضاوت، کتاب، اجل و انتظار، شود. از قبیل اذن دیگر مي

(/ 9عمران) آل، 33و  92 (/29بودیم )رعد)  از آنها را در آیات بندهاي گذشته آورده
و غیره( و مخصوصاً  12(/ 6انعام)، 32(/ 25یونس)، 12(/ 2اعراف)، 266و  231
، نماید تکرار مي در مورد هلاکت اقوام گذشته (22ي هود) که در سوره طوري به

و « اراده»با « امر»دانیم که  و مي 2است« امر»وقوع آیات به امر خدا و همرا ه با نزول 
هم چنین در حدوث آیات عذاب  7 مترادف یا نزدیک است. و روح القدس با روح
خوریم که  برمي به نزول یا حضور فرشتگان، کتاب به فرزند وحي معجزات اعطاي

 ي مخصوص وحي و القاي کلام است. مثلاً در آیات ذیل: روح القدس فرشته
 9«.يهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍفِ تَنَّزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ»

 3«.بِالَحقِ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُنّظَرِينَ مَا نُنَّزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلَاّ»

                                                
و  252، 33، 27(، به ابراهیم )بشارت تولد اسحاق 26، 29، 66، 12، 33، 39 ، 35(، آیات 22ي هود) . سوره2

279  : 
وَإلِیَْهِ یرُْجَعُ الأمَْرُ کُلُهُ فاَعْبدُهُْ وتََوکََلْ عَلَیْهِ وَماَ رَبُکَ بِغَافلٍِ  ولَِلّهِ غَیْبُ السَمَاوَاتِ وَالأرَْضِ»

 .«عَمَا تَعْملَُونَ
، ردانده مى شوددر اختیار خداست و همه امور به پیشگاه او بازگ ها و زمین سمانآ اسرار )

کنید غافل  نچه مىآاو را بندگى کن و بر او توکل نما؛ که صاحب اختیار تو از  پس ]تنها[
 (نیست.

 مراجعه شود. 32تا  97، صفحات «انتها ي بي ذره». به کتاب 7
چاپ دوم آن در « مباحث بنیادین»نام  است که با (2اکنون در بخش انتهایي مجموعه آثار) این کتاب هم 

آن  327تا  322منتشر شده است و مبحث موردنظر در صفحات  توسط شرکت انتشارات قلم 2922سال 
 قرار دارد )ب.ف.ب(.

به خواست صاحب اختیارشان براي  در معیت ]فرمانده خود[ جبرئیل شب فرشتگان: در آن  3( / 32. قدر)9
 .آیند ]تقدیر[ هر امري فرود مي

د ن صورت هم انکارورزان مهلتى نخواهنآکنیم و در  را جز به حق نازل نمى فرشتگان:  2( / 21. حجر)3
 داشت.
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 2«.دَابِرَ هَؤُلاّء مَقْطُوعٌّ مُصْبِحِيَن أَنَ وَقَضَيْنَّا إِلَيْهِ ذَلِكَ الَأمْرَ»

 7«.يُنّظَرُونَالأمْرُ ثُمَ لَاّ كًا لَقُضِيَأَنزَلْنَّا مَلَ وَلَوْ وَقَالُواْ لَوْلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ»

 9«الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِكَ هَلّْ يَنّظُرُونَ إِلَاّ أَن تَأْتِيَهُمُ»

 3«.مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا»

 1«.وَخَسِّرَ هُنَّالِكَ الْمُبْطِلُونَ بِالْحَقِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَهِ قُضِيَ»

 6«فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَّاكِنُّهُمْ تُدَمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِهَا»
 زا است( کردند باران هود و رسیدن ابري که تصور مي )هلاک قوم

 2«.الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ نَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَىوَفَجَرْ»

 2«.لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ»

 3«.كُنَّا مُرْسِلِيَن ا إِنَاأَمْرًا مِنْ عِنّدِنَ»

                                                
 ]نابکار[ برکنده خواهد شد. گاهان ریشه این قوم : او از این امر آگاه کردیم که صبح 66( / 21. حجر)2

یان کار به پا، کردیم اى نازل مى اى بر او نازل نشده است؟ اگر فرشته اند: چرا فرشته گفته:  2( / 6. انعام)7
 .یافتند رسید و هیچ مهلتى نمى مى

]مرگ[ به سراغشان آیند ]و مهلتي  برند که فرشتگان گران[ جز این انتظار مي : آیا ]ستم 99( / 26. نحل)9
 اختیارت فرا رسد؛ ... نداشته باشند[، یا فرمان ]عذاب[ صاحب

 .و فرمان خدا سنجیده و دقیق است: ...  92( / 99. احزاب)3
به حق ، فرا رسد گاه که فرمان خدا ]براى پاداش و کیفر[آنمگر به فرمان خدا؛ و  : ... 22( / 35. مؤمن)1

 شود و هرزه درایان زیانکار خواهند شد. داورى مى

شدند  گاه چنان ]هلاک[آن، کوبد هر چیزى را به فرمان صاحب اختیارش در هم مى : 71( / 36. احقاف)6
 ...خورد ثارى به چشم نمىآها]ى ویران[شان  که جز خانه

به هم ، براى طوفانى که مقدر شده بود ب]ها[آها جارى ساختیم و  و از زمین هم چشمه:  27( / 13. قمر)2
 .پیوست

 شود. و مى، بگوید: باشآن کافى است به ، و چون امرى را مقرر دارد : ... 222/  (7. بقره)2

 .ایم بوده [آنگمان ما فرستنده ] اى از جانب خویش ]فرستادیم[؛ بى وحى با را[ نآ]قر:  1( / 33. دخان)3
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 در شب قدر( )نزول قرآن

 2«اتِإِلَيْهِمْ فِعْلَّ الْخَيْرَ وَأَوْحَيْنَّا وَجَعَلْنَّاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»

 7«رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَّا إِلَيْكَ»

 9«لِّ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِيقُ وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ»
 است( مبربه پیغ قرآن )منظور وحي

حَسّْبُهُ إِنَ اللَهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَّ اللَهُ لِكُلِّ  وَمَن يَتَوَكَلّْ عَلَى اللَهِ فَهُوَ»
 3«.شَيْءٍ قَدْرًا

نیز آمده است هاي طبیعي و عادي  ي جریان طورکه اذن و اجل درباره البته همان
هاي  هاي آسماني و جریان پدیده، نداشته امر اختصاص به آیات و وقایع معجزات

 نیز امر خدا است: گیرند و قیامت طبیعي نیز از آنجا نشأت مي
 1«أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء»

 6«رُ اللّهِ فَلَا تَسّْتَعْجِلُوهُأَتَى أَمْ»

 2«مِنْ أَمْرِهِ يُنَّزِلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُوحِ»

 2«الْبَصَرِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَاّ كَلَمْحِ»

                                                
ها  کردند و نیکوکاري به فرمان ما هدایت مى را پیشوایانى قرار دادیم که ]مردم را[آنان و :  29( / 72بیاء). ان2

 ...، کردیم وحىآنان را به 
 ...کردیم؛  وحى را به فرمان خویش بر تو قرآنگونه  و بدین:  17( / 37. شوري)7
 ...امرى مربوط به صاحب اختیار من است ، پرسند؛ بگو: وحى مى از تو درباره وحى:  21( / 22. اسراء)9
ود را به موقعِ اجرا خدا برایش کافى است؛ خدا فرمان خ، و هر که بر خدا توکل کند : ... 9( / 61. طلاق)3

 مقرر داشته است. اندازه ]و نظمى[، گذارد؛ و مسلماً براى هر چیز مى

 ... کرد اش را وحى سمانى برنامهآو به هر  : ... 27 / (32. فصلت)1

 ...را به شتاب مخواهید؛ آن  ن[]استهزاءکنا، رسد قطعاً فرا مى فرمان الهى:  2( / 26. نحل)6
 .کند .. به فرمان خود نازل مي را به همراه وحي فرشتگان:  7( / 26. نحل)2
 ... بیش نیست چشم برهم زدنى ]در نظر خدا[ رستاخیز و کار ]برپایى[ : ... 22( / 26. نحل)2
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 2«.اللّهُ رَبُ الْعَالَمِيَن أَلَاّ لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ تَبَارَكَ»

 7«الَأمْرَ ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِرُ»

 9«لِلّهِ الَأمْرُ جَمِيعًابَلّ »

 3«أَمْرُ اللَهِ وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَى جَاء»

 1«الْأَمْرُ قُضِيَإِذْ  وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسّْرَةِ»
هاي  و مفهوم معاني با، فوق تکوینيِ طبیعيِ و اعجازي مورد دو بر علاوه امر ي کلمه

آمده است. یکي از آنها فرمان و دستور یا خواسته و امر است  دیگري هم در قرآن
است که مفرد  باشد. و دیگر شغل و کار و مدیریت که در زبان فارسي نیز متداول مي

شود. در اصول کافي حدیثي از  کار برده مي و جمع آن )امور( هر دو در فارسي به
 باشد.  )ع( نقل شده است که از این جهات جالب و جامع ميامام جعفر صادق

 دي وسایل ما طبیعي و با مجاري از عادي طور به اگرچه وقوع آیات ومعجزات ثالثاً
حالت تصمیم گرفته و ، سرعت و شدت غیر عادي بوده ولي همراه با 6گیرد انجام مي
داده  و خبري که به پیغمبران ي قبلي را دارد تا صدور امر و نزول فرشتگان انجام یافته

دیگر مهلت و مدت ، دنیا شود. کار از کار گذشته است و برخلاف امور و عمر مي
 شود(: وجود ندارد )یا کم مهلت داده مي

 اللّهُ فِي ظُلَلٍّ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ  هَلّْ يَنّظُرُونَ إِلَاّ أَن يَأْتِيَهُمُ»

                                                
ویژه اوست؛ منشأ برکات است خدایى که  ]جهان[ فرینش و تدبیرآگاه باشید که آ : ... 13( / 2. اعراف)2

 صاحب اختیار جهانیان است.

 کند؛ ... گاه بر عرش ]تدبیر[ استیلا یافت، کار آفرینش را تدبیر مي : ... آن 9( / 25. یونس)7

 ... بلکه همه امور به دست خداست : ... 92( / 29. رعد)9

 ...خدا فرا رسید تا فرمان ]مرگ از جانب[: ... و آرزوها فریبتان داد  23( / 12. حدید)3

 ...گاه که کار به پایان رسیده استآن -نى هشدار بدهرا از روز حسرت و پشیماآنان :  93( / 23. مریم)1

هاي شدید طولاني، شکافته شدن و جوشیدن آب از زمین و ایجاد امواج  در اثر بارندگي . مثلاً طوفان نوح6
هاي آسماني حالت انفجاري دارد. باران سنگ و گل از ابري  گیرد، صیحه و صاعقه کوه پیکر صورت مي

 ریزد. مي اند بر سَرِ قوم هود رکت و هجوم آن را مشاهده کردهکه ح
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 2«.الَأمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

 7«.وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًاّ لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ»

 9«.وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًاّ»

 3«.الأمْرُ ثُمَ لَاّ يُنّظَرُونَ نَّا مَلَكًا لَقُضِيَوَلَوْ أَنزَلْ»

 1«.تَسّْتَفْتِيَانِ قُضِيَ الَأمْرُ الَذِي فِيهِ»
 (هاي یوسف )تعبیرِ خوابِ هم زنداني

 6«.أَنَ دَابِرَ هَؤُلاّء مَقْطُوعٌّ مُصْبِحِيَن لِكَ الَأمْرَوَقَضَيْنَّا إِلَيْهِ ذَ»

 2«.مَوْعِدَهُمُ الصُبْحُ أَلَيْسَ الصُبْحُ بِقَرِيبٍ إِنَهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَ»

عَنْ أَمْرِ رَبِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَّاهَا حِسَّابًا شَدِيدًا  كَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْوَ»
 2«.وَعَذَبْنَّاهَا عَذَابًا نُكْرًا

 3«.وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا مَقْدُورًا»

                                                
ناگهان به سراغشان  برند که ]رستاخیز جز این انتظار مىآیا  اند[ که دچار لغزش شدهآنان ]:  725( / 7. بقره)2

 فرا رسد و کار پایان گیرد؟آنان هایى از ابر بر  در سایبان، خدا به همراه فرشتگان ید و فرمان عذاب[آ
 .شود همه کارها به خدا بازگردانده مى گاه باشید که[آ]
 و فرمان خدا انجام یافتنى است.، یا همچون افراد ]داستان شنبه نفرینشان کنیم : ... 32( / 3. نساء)7

کارها به خدا بازگردانده  ي و همه؛ سرانجام دهد، تا خدا امرى را که انجام یافتنى بود : ... 33( / 2. انفال)9
 شود. مى

 .یافتند رسید و هیچ مهلتى نمى کار به پایان مى، کردیم اى نازل مى اگر فرشته : ... 2( / 6. انعام)3
 چنین مقدر شده است.، خواستید نظر مى ]از من[آن امرى که درباره  : ... 32( / 27. یوسف)1

 .برکنده خواهد شد  ]نابکار[داستان را به اطلاعش رساندیم که صبحگاهان ریشه این قومِ:  66( / 21. حجر)6
صبحگاهان موعد ]هلاکت  گمان آنچه به ایشان رسد به او ]نیز[ خواهد رسید؛ بي : ... 22( / 22. هود)2

 .ست؛ مگر صبح نزدیک نیستآنها قطعى[
او سر باز زدند و از  شهرها که از فرمان صاحب اختیارشان و رسولان ]مردم[ چه بسیار:  2( / 61. طلاق)2

 .و به عذابى ناهنجار گرفتارشان کردیم، کشیدیمبه سختى حساب آنان 
 .و فرمان خدا سنجیده و دقیق است : ... 92( / 99. احزاب)3
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 2«.نَعُدُ لَهُمْ عَدًا فَلا تَعْجَلّْ عَلَيْهِمْ إِنَما »
 (تا روز قیامت )مهلت دادن به کافران

لَعَجَلَّ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلّ لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا  لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَّبُوا»
 7«.مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

 9«الشَرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ يُعَجِلُّ اللّهُ لِلنَّاسِ»

 3«أَجَلٌّ مُسَّمًى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَوْلَا وَيَسّْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ»
وار انذار و عذاب اقوام باستان  پس از ذکر فهرست (76ي شعراء) در اواخر سوره
است. چگونگي وقوع ناگهاني آیات  1.«لَتَنزیِلُ رَبِ الْعَالَمِینَ» و اعلام اینکه قرآن

 شود: ور چنین توضیح داده مي آ عذاب
  .الْمُجْرِمِيَن كَذَلِكَ سَلَكْنَّاهُ فِي قُلُوبِ»

  .الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لَا يُؤْمِنُّونَ بِهِ حَتَى يَرَوُا
  .يَشْعُرُونَ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا

  .فَيَقُولُوا هَلّْ نَحْنُ مُنّظَرُونَ
  .أَفَبِعَذَابِنَّا يَسّْتَعْجِلُونَ

  .أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَعْنَّاهُمْ سِنِّيَن
  .ثُمَ جَاءهُم مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

  .عُونَمَا أَغْنَّى عَنّْهُم مَا كَانُوا يُمَتَ
  .وَمَا أَهْلَكْنَّا مِن قَرْيَةٍ إِلَا لَهَا مُنّذِرُونَ

                                                
 .داریم که حسابشان را دقیقاً نگاه مى، شتاب مکنآنان  در موردِ ]مجازاتِ[:  23( / 23. مریم)2
در عذابشان ، وردشان بازخواست کندآ دست را به ]سزاى[آنان خواست  اگر مى : ... 12( / 22. کهف)7

 .یابند ن پناهى نمىآولى موعدى دارند که هرگز در برابر ، کرد شتاب مى
شر آنان براى  بت اعمالشان[خدا ]به عقو، همان شتاب که مردم در طلب خیرند اگر با:  22( / 25. یونس)9

 ؛ ...مدت ]حیات[شان سپرى شده بود، کرد مقدر مى

عذاب نازل شده آنان بر ، خواهند؛ و اگر موعدى مقرر نبود از تو عذاب زودرس مى:  19( / 73. عنکبوت)3
 ؛ ...بود

 ي صاحب اختیار جهانیان است. : ... نازل شده 237( / 76. شعراء)1
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 2«.ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِيَن
است که به امر خدا  ها در حقیقت جلو انداختن عذاب آخرت این آفات و عذاب

و  باشد که بنا به اصرار منکرین و استثنائاً در این دنیا رخ داده است و تعجیلي مي
تکذیب کنندگان یا به اقتضاي شرایط و عمل آنها صورت گرفته است و خداوند به 

 کرده است صبر نموده و درخواست تعجیل ننماید: اکرم توصیه مي پیغمبر
 7«الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِّ وَلَا تَسّْتَعْجِلّ لَهُمْ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا»

آنان در  و بعثت پیغمبران و ارسال اي نبوت نباید فراموش کرد که اصلاً مسئله
ي جاري جهان بوده است.  یک امر استثنایي خارج از برنامه آفرینش جهان و انسان

طبق ا بر ه اندازد کار انسان دهد و بیرون مي جاي مي را در بهشت خداوند وقتي آدم
باشد  9«یُفْسدُِ فِیهَا وَیسَْفِکُ الدمَِاء»باید  و اغواي شیطان بیني و پرسش فرشتگان پیش

و این عباد مخلص  3.«إِلاَ عِبَادَکَ مِنْهمُُ الْمخُْلصَِینَ»گوید  مي، فقط شیطان استثنا کرده
شوند که  خدا درست مي رسیدن احتمالي رسولان ي اضافيِ خدا و با بنا به وعده

« منکم»ي  است. پیغمبران محصول ترکیب یافته و نتیجه« مِنّي»همان دخالت خاص 
یک سَرِه و برخلاف  و ایفاي رسالت ولادت تا نبوتالهي بوده از « مِنّيِ»بشري و 

هدایت و نظارت و حفاظت خدا هستند. ، هاي دیگر زیر دخالت جریان عادي انسان
 غیر  حوادث  و مقارن با آنها   ي رسالت انبیاء نباید تعجب کرد که چرا در زمینه  پس

                                                
، پذیرش یا انکارش کاران عرضه کردیم ]تا با هاى بزه را بر دل نآاین گونه قر:  753تا  755( / 76. شعراء)2

 زمایش قرار گیرند[.آمورد 

 .را ببینند که عذاب دردناکآنورند تا آ ایمان نمىآن به  ]ولى[  
 .فرارسدآنان که در حال غفلتشان ناگهان بر   
 مهلتى خواهیم یافت؟آیا گویند:  حال[آن ]در   

 چرا عذابِ ما را به شتاب خواستارند؟  

 .برخوردار کنیم را ]از زندگى[آنان  ها]ى دیگرى هم[ اى که اگر سال توجه کردهآیا 
 .رشان شودعذاب موعود دامنگی باز هم ]به دلیل رفتارشان[

 سودى به حالشان نخواهد داشت. ]از دنیا[آنان برخوردارى 

 .هشداردهندگانى اشکار داشتند، ورىآیاد مگر اینکه ]براى[، هیچ شهرى را هلاک نکردیم ]مردمِ[
 .بود[ و ما ستمگر نبودیمآنان ستمى نسبت به ، ]اگر جز این بود

پایدار باش و در مورد ]درخواست ، و هم همچون رسولانى که ثابت قدم بودندپس ت:  91( / 36. احقاف)7
 ...شتاب مکنآنان  عذابِ[

 ها ریزد؟ ... کاري کند و خون سوءاستفاده از اختیار[ در آن تبه : ... که ]با 95( / 7. بقره)9

 آنان.ات را از بین  بندگانِ اخلاص یافتهمگر :  35( / 21. حجر)3
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 دهد. ظاهراً طبیعي رخ نميتدریجي و 

 آیات  مسئله سرعت و زمان و عنصر سوم خلفت در رابطه با
لحاظ سرعت وقوع و دخالت  را به رسالت انبیاء پس آنچه آیات مرتبط و متقارن با

دیگري امر  ساخته است یکي زمان بود و متمایز و استثنایي ، خدا یا عوامل خارجي
اي در  . وقتي موجودي یا پدیده«قضُِيَ الْأمَْرُ»خدا. امر مقدر و مفعول و انجام یافته 
خواهد در جهان سه بعدي جغرافیایي  ا ميه جهان چهار بعدي و سه عنصري ما انسان

 تا ریخ و یا آینده و آخرت زمان برایمان یا گذشته است و متعلق به، زندگي کند
باشد. آنچه را هم که در دور و بر خود  است که مجهول و مردود یا قابل تردید مي

ها تشکیل گریده مشمول قوانین فیزیک و شیمي یا  بینیم از دو عنصر مواد و انرژي مي
داریم که  شود. نه ظرفیت زمانيِ لازم و احساسِ بُعدِ چهارم را مکانیک کلاسیک مي

تواند در نظرمان  ها مي ها و تحول مدت برایمان مطرح نبوده سرعت حدوث و حرکت
نهایت هم برسد. نه آثار مستقیم و آني اراده یا امر را که  العاده کُند بوده و به بي فوق

ي لایزال خداي منان است را  ي جهان و نشأت یافته از اراده عنصر سوم تشکیل دهنده
 کنیم و بپذیریم.توانیم درک  مي

 «انتها بي ي ذره»( و 2912ي خرداد )نشریه «انسان و زمان»مانندِ  هاي رساله در کتاب
به حق تا حدودي شرح داده و روشن شده  ي ( دو نکتهشرکت انتشار 2933)چاپ 

ایم که توان و تکامل انسان تابع حساسیت و ظرفیت او  نشان دادهاست. در اولي 
ي علوم توجه و تأثر انسان در برابر  پیشرفت تمدن و توسعه نسبت به زمان بوده با

مؤثر در ذهن و  ها شود و خاطرات مرتبط به آن هاي گذشته و آینده بیشتر مي زمان
نماید. رشُدِ علوم و افکار  گذارد و عمل مي يکند و روي ما اثر م وجدان ما جا باز مي

بیش از هر مکتب و  الهي باشد. ادیان و تمدن نموداري از توجه انسان به زمان مي
که در ادیان  معرفتي به زمان گذشته و آینده توجه داشته ابتکار و اعتقاد به آخرت

 باشد. خلقت نهایت مي ي رشد بي آمده است نشانه اسلام الهي و مخصوصاً در
طورکه  خداوندي و قدرت و دید الهي در جهان چهار بُعدي بوده در نظر خدا همان

گذشته ، داند مي 2«اللَهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»نیز خدا را  اند قرآن در مورد نور گفته
الْبَصَرِ أَوْ هُوَ  وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَاّ كَلَمْحِ»و حال و آینده در حکم واحد حاضر را داشته 

                                                
 ها و زمین است؛ ... : خدا روشني ]بخشِ[ آسمان 91( / 73نور) .2
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 ي نسبیت اینشتین ن و نظریهاست. قرآن و اسرار دین را نیز با نسبي گرفتن زما 2«أَقْرَبُ
 توان فهمید. بهتر مي

 فرشته، و ادیان ي آن در منطق قرآن دهنده اما امر یا اراده که تحقق دهنده و انتقال
دگي شود موجد و موجب دو عنصر محسوس و نیمه محسوس زن و مَلَک نامیده مي
ا ه شود رسولي از میان انسان ها هستند. بنابراین وقتي قرار مي یعني مواد و انرژي

 ي : ي پیامبري ظهور نماید یعني به وعده پدیده، مبعوث و مأمور گردیده
مِنّكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَقَى  رُسُلٌّ يَا بَنِّي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ»

  7«.وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ
خدایي از آسمان ربوبیت  اي تازه از امر الهي و روح پرتویي اضافي و نفخه، وفا گردد

حالت و کیفیت جدیدي افزوده  ه جهان خلقتکند. ب ساطع و نازل مي از بین بشریت
سرعت و صورتي متفاوت  گردد که آثار و آیات و کلمات آن متدرجاً یا توأماً با مي

نعمت و منتي است از  کند. رحمتي از ولي با آنچه معمول و معلوم بوده است ظاهر مي
اي علاوه بر آنچه بوده است به فعلیت و فعالیت  پدیده، اه جانب پروردگار براي انسان

( بگذاریم.      « )يي پیامبر پدیده»توانیم  آید. که نامش را مي در مي
 خاطر آن ي افلاک و ... به است و گویي همهدر آن هدف خلقت و نهایت انسانیت 

 9 اند. آفریده شده

                                                
 ..تر؛ . ]در نظر خدا[ چشم بر هم زدني بیش نیست، بلکه ساده : ... و کارِ ]برپایي[ رستاخیز 22( / 26. نحل)2

یات مرا براى شما آیند که آچون رسولانى از خود شما به سراغتان ، دمآاى فرزندان :  91( / 2. اعراف)7
، پردازند کسانى که پروا داشته باشند و به اصلاح ]خود[ نان را خیرخواه خود تلقى کنید و[آ]، بیان کنند

 .هى نخواهند داشتگونه ترس و اندو هیچ
رسد در حالي که جاي خالي براي پاسخ به  در اینجا به پایان مي یاد مهندس بازرگان ي زنده نوشته . دست9

 عناوین زیر و تکمیل نهایي مقاله گذاشته شده است:
 ي اوست؛ همعجز نبوده، و قرآن چرا پیغمبر خاتم چون سایر انبیاء ○
 ي انبیاء است؛ همه ي رسالت جامع کتاب و زنده کننده قرآن ○
 از دیدگاه خود قرآن؛ ي بودن قرآن دلایل آیه بودن و معجزه ○
 خاتمیت. با ي معجزات ارتباط و استنکاف پیغمبر از ارائه ○
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 بسمه تعالى
 نتوحكومتديا

 و حکومت های مربوط به امامت یادداشت

 تشیع برای سخنراني در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت

 در انجمن اسلامي مهندسین

 ( :1بقره) ی سوره 191تا  143تفاده از آیات اس
مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَّبِيٍ لَهُمُ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَّ»

ثْ لَنَّا مَلِكًا نُقَاتِلّْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ قَالَ هَلّْ عَسَّيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ابْعَ
الْقِتَالُ أَلَاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَّا أَلَاّ نُقَاتِلَّ فِي سَبِيلِّ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَّا 

لْقِتَالُ تَوَلَوْاْ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ وَاللّهُ مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَّآئِنَّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ا
 2«.عَلِيمٌ بِالظَالِمِيَن

                                                
 توسط مؤلف فقید تهیه شده تا به عنوان  2967ماه سال  اي است که در دي نوشته ها دست تاین یادداش

مورد توجه ایشان قرار  روحانیت محورهاي بحث و بررسي در سخنراني سمینار سرگذشت و سرنوشت
ي اصلي  نوشته ها، علاوه بر دست استفاده نمایند. از آنجا که این یادداشت گیرد و یا در تدوین نهایي از آن

ي مؤلف واقع  ي سخنراني و جلسات هفتگي بعد مورد استفاده در اولین جلسه 25/2/2969است که در 
اصلاح « دیانت و حکومت» که بعداً به« و حکومت امامت)»شده، و واجد نکات و دقایقي از موضوع 

 نمائیم. مندان، مبادرت به انتشار آن مي ي بهتر و بیشتر علاقه باشد، براي استفاده شد( مي
ي  مبین، ترجمه ي آیات را از قرآن ي آیات است. ما ترجمه هاي مؤلف، فاقد زیرنویس و ترجمه یادداشت

مندان در زیرنویس  ي، و توضیحات لازم را براي آگاهي بیشتر علاقهقزوین اهرياکبر ط آقاي مهندس علي
 ایم )ب.ف.ب(. صفحات مربوط آورده

 ه پس از موسى از پیامبرتوجه نکردى ک گروهى از سران دودمان یعقوب داستان[یا به ]: آ 736( / 7. بقره)2
کنیم؛  در راه خدا جنگ [براى ما انتخاب کن تا ]به فرماندهى او پادشاهى خود تقاضا کردند: [وقت]

 چگونه  گفتند: ن سر  باز زنید؟آکه اگر جنگ بر شما مقرر شود، از  یا چنین نیستآگفت:  ]پیامبرشان[
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قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَى يَكُونُ لَهُ  وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ»
ا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَ الْمُلْكُ عَلَيْنَّ

اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسّْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسّْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 
 .مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

أَن يَأْتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَّةٌ مِن رَبِكُمْ  آيَةَ مُلْكِهِ وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُهُمْ إِنَ
وَبَقِيَةٌ مِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَ فِي ذَلِكَ 

 .ؤْمِنِّيَنلآيَةً لَكُمْ إِن كُنّتُم مُ
قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَّهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنّْهُ  فَلَمَا فَصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُنُّودِ

رِبُواْ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنِّي إِلَاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَ
مِنّْهُ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ فَلَمَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُّواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاّ طَاقَةَ لَنَّا 
الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنّودِهِ قَالَ الَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَاقُو اللّهِ كَم مِن فِئَةٍ 

 2«.بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً
 وَثَبِتْ أَقْدَامَنَّا  صَبْرًا عَلَيْنَّا أَفْرِغْ قَالُواْ رَبَنَّا وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُّودِهِ»

                                                                                                              
 در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]از کنار همسر و[ ممکن است از جنگ 

نان، همه از جنگ روى آها مقرر شد، جز معدودى از  نآ ایم؟ و چون جنگ بر فرزندانمان رانده شده
 ؛ و خدا به حال ستمگران داناست.]و به خود ستم کردند[ برتافتند

شما انتخاب کرده است؛ گفتند:  را به پادشاهى گفت: خدا طالوت نانآ پیامبرشان به:  733تا  732( / 7. بقره)2
چگونه او که اموالى در اختیارش نیست بر ما فرمانروایى داشته باشد، در حالى که ما خود به فرمانروایى 

اش را وسعت بخشیده است؛ و  شما برگزیده و دانش و نیروى جسمىسزاوارتریم؟ گفت: خدا او را بر 
 که خدا فراخى بخش و داناست.دارد، که بخواهد، ارزانى مى هر  البته خدا فرمانروایى خویش را به

رسد  براى شما مى معهود[رمانروایى او این است که صندوق ]ف صلاحیت[]نان گفت: نشانه آپیامبرشان به   
در  اى از میراث خاندان موسى و هارون اختیارتان و بازمانده مش خاطر از جانب صاحبراآ موجبات[که ]
اى است  نشانه [رویدادکنند؛ مسلماً در این ] ن را حمل مىآ که فرشتگان [رسدمى ن است، و در حالى ]آ

 براى شما، اگر باور داشته باشید.

شما را به وسیله یک نهر  پایدارى[ ]میزان گفت: خدا ]به سربازان خود[ لشگر کشید، طالوتهنگامى که 
ن نچشد، آمن نیست؛ و هر که از  ]یاران وفادار[ ن بنوشد، ازآب آزمایش خواهد کرد؛ هر که از آب آ

همگى جز عده قلیلى  [اما] برگیرد؛ ن[آت خود مشتى ]از دس نکه باآید، مگر آ از]  یاران [من به شمار مى
ن نهر گذشتند، ]افراد سست عنصرى آهمراهش از  نوشیدند؛ هنگامى که طالوت و مؤمنان جویبار[]ن آاز 

 ؛ ]ولى[و سپاهیانش را نخواهیم داشت جالوت گفتند: امروز ما تاب ]هماوردى با[ که سیراب شده بودند[
که به  [د، گفتند: چه بسیار گروهى اندک ]و مصممکسانى که یقین داشتند به لقاى خدا نایل خواهند ش

 است. و پایداران[]قانونمندى خدا، بر گروهى عظیم پیروز شدند؛ و خدا با شکیبایان 
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 .وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
وَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  هَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِفَ

عْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَ
 .عَلَى الْعَالَمِيَن كِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍّوَلَ

 2«.عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا
را هم قبول دارد و به  و پادشاهي براي شناساندن اینکه خداوند حتي سلطنت

درآمده است. ضمن اینکه دلالت بر تفکیک حکومت  شکل در حکومت عنوان یک
است، اجباري  ي ملاء خواسته نماید. پادشاه مي و به طریق اولي از روحانیت در نبوت

. و دارایي نشناختنِ خون و وراثتدفاعي، ولي به رسمیت  و تحمیلي نیست، جنگ
را اعلام  هم اصل حکومت الهي 7«یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاء»توجه به علم و جسم، 

 عضَْهُمْاللّهِ النَاسَ بَ وَلَوْلاَ دَفْعُ»نماید و هم واگذاري به مردم، و از طریق مردم.  مي
و نکات دیگر که خدا اداره و آبادي دنیا را از طریق خود مردم  3«بإِذِْنِ اللّهِ»، 9«عضٍْبِبَ
 داند.  دهد و حکومت را از آنِ مردم مي جام ميان

بشري را به عنوان امر حتميِ طبیعي  ، اصل حاکمیت1«کَیْفَ تَکُونُونَ یُوَلّي عَلَیْکمُ»
 و امیالي و قراردادي. ، واقعي و طبیعي است، نه تصنعينماید. دموکراسي بیان مي
ملي است و همه باید  باز حاکمیت 6«عَنْ رَعِیتَهٍ کُلُکمُْ رَاعٍ وَ کُلُکمُْ مسَْؤوُلٌ»

 شریک شوند.
 مراجعه شود. به فصل حکومت آقاي یحیي نوري و حاکمیت به کتاب اسلام

 مراجعه شود. آقاي قلمداران «در اسلام حکومت»به کتاب 
                                                

و سپاهیانش موضع گرفتند، گفتند: صاحب اختیارا،  نها در برابر جالوتآو چون :  717تا  715( / 7. بقره)2
 هاى ما را ثبات بخش و ما را بر انکارورزان پیروز گردان. بر ما شکیبایى و پایدارى ببار و گام

[، ]افسر جوان و شجاع سپاه طالوت دشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند، و داود نگاه سپاهآ
خواست به او  نچه مىآبینش بخشید و از  را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با جالوت

گرفت،  کرد، زمین را تباهى فرا مى اى دیگر دفع نمى اى از مردم را به وسیله پاره موخت؛ و اگر خدا پارهآ
 افزون بخشى دارد. اما خدا نسبت به جهانیان

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانى یات خداست که به حق بر تو مىآ این
 دارد ... : ... فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7. بقره)7

 کرد ... اي دیگر دفع نمي به وسیله پاره اي از مردم را : ... و اگر خدا پاره 712( / 7. بقره)9

 مندي خدا ... : ... که به قانون 733( / 7. بقره)3

 .شود که شما باشید، به همان نحو بر شما حکومت ميهرطور. حدیث نبوي : 1
 هستید. خود یاىرعا مسئول همگى و یکدیگر امور( متصدیان و مسئولین شبانان)و شما ي همه . حدیث نبوي:6
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 و نظام حکومتي قبول دارند که نباید سیستم حکومت الهي و ادیان آنکه قرآن با
ي خودِ مردم و بسته به خواست و رشد آنها است، و  را دیکته کرد، بلکه به عهده

و  ذالک وقتي ولایت خیلي رشد و تمرین لازم دارد. مع و آزادي بنابراین دموکراسي
عمل  افتد، آزادمنشانه و به صورت دموکراتیک مي  دست پیغمبر و علي به خلافت

گیرند و به  مي و تبعیّت از رأي اکثریت( و بیعت 2«وشََاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ)»نمایند.  مي
م به درجه آد آورند. خود خدا هم با آنکه بني ها فشار و آزار وارد نمي بیعت نکرده
ها، آزادي را به آنان اعطا کرده، مجرم را در  ترین دوران اند، و از ابتدایي رشد نرسیده
 کند. دهد و ملکوک نمي عذاب نميدنیا و فوراً 

 7«مًاإِثْ إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ»

هَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَّاسَ بِمَا كَسَّبُوا»
 9«.كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيًرا  اللَهَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ مُسَّمًى فَإِذَا جَاء يُؤَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍّ

تکلیفمان  ما بنابراین اند نشده انتخاب و آزادي مردم این گویند نمي چرا علي و پیغمبر
اجبار، وادارشان به تقوي و صلاح و قبول  ین بکنیم و پدرانه و ارشادانه ولي بهرا تعی

 .3 (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِنًا) فرعون با مدیریت ما بنمایند. از همه بالاتر رفتار موسي و هارون
مراجعه شود.  2«اومانیسم»، 6«آزادي خواسته ابدي»، 1«دین و آزادي»به مقالات 
 . «تکافل اجتماعي»همچنین به 

                                                
 ... نان مشورت کنآ و در کار با : ... 213( / 9عمران) آل . 2

 دهیم تا بر بار گناهان خود بیفزایند؛ ... : ... به آنان مهلت ]و میدان[ مي 222( / 9عمران) . آل7

کرد، روى زمین احدى باقى  وردشان مؤاخذه مىآ اگر خدا مردم را به سبب دست:  31( / 91. فاطر)9
مدشان فرا رسد، خدا ]براى محاسبه و آنگاه که سرآ دهد؛ و گذاشت، ولى تا مدتى معین مهلتشان مى نمى
 به حال بندگانش بیناست. کیفر[

 نرمش با او سخن بگوئید... : و با 33( / 75. طه)3

 در سازمان جوانان نهضت آزادي ایران 22/1/2965مورخ  . این اثر تدوین و تفصیل سخنراني عیدفطر1
منتشر شده و بارها  2965د ر مهرماه « ها بازیابي ارزش»است که اولین چاپ آن در قالب جلد اول کتاب 

ار است که ي آث م مجموعهوپنج کي از آثار مندرج در جلد بیستو اکنون یتجدید چاپ گردیده است 
 )ب.ف.ب(. دارددر دست انتشار قرار « 2هاي  بازیابي ارزش»نام  با

و به  ، امام حسین)ع(در شب میلاد سیدالشهداء 71/7/2967. این اثر تدوین و تفصیل سخنراني مورخ 6
و  است. ادي ایراندر ساختمان دفتر نهضت آز ودومین سالگرد تأسیس نهضت آزادي ایران مناسبت بیست

در دست « 2هاي  بازیابي ارزش»نام  ار است که باي آث م مجموعهوپنج کي از آثار مندرج در جلد بیستی
 انتشار قرار دارد )ب.ف.ب(.

            و تصحیح  2967تا آذرماه  و دکتر شهریار روحاني همکاري آقایان دکتر رضا صدر مقاله با این. 2
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اند  که  را به عهده داشته بودند که توأماً هدایت و ولایت معدودي از پیغمبران
و روش مقایر و متمایز  روال دو بینیم مي و ن استالنبیی خاتم ها پیغمبر ترین آن شاخص

و ابداً نظرخواهي از کسي  دارند. در تعلیم توحید و تشریح احکام و عبادات اصلاً
 فرماید: دهنده و دستوردهنده است. اما در مورد ولایت مي کنند. خدا یگانه الهام نمي

 2«وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ»

 7«.مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍّوَ وَمَا جَعَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا»

 9«.وَمَا أَرْسَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»
کند ولي اگر انتخاب شد، به  گزینش را قبول مي حتي شوراي شش نفري علي)ع(

 .خطبه و بیعتمردم مراجعه کرد، و ابلاغ 
آمده و  ، مطلبي که در توراتیا سیاست براي تفکیک دیانت از حکومت

 .و سلطنت در نقش یهودا اند، نبوت در نقش هارون مفسرین نیز نقل کرده
 براي حکومت و اسلام اصل قضیه رسیدن به این مطلب است که خداوند و قرآن

اند که برحسب  ي مردم گذراده سیستم و شکل مشخصي وضع نکرده، آن را به عهده
در مقالات دیگر هم گفته شده  -شرایط مکان و زمان و رشد خودشان عمل نمایند

فَاحْکمُ بَیْنَ النَاسِ »، 3«فَاحْکمُ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)»اند:  ولي احکامي مقرر داشته -تاس
 خدمت ...( -رضایت -عدالت -یا بالعدل 1«بِالْحقَِ

ي  هاي حکومتي در دنیا و تحولّ آنها از سلطه و نظام و سلطنت تاریخ حکومت
و  . درهرحال، دولتمردم و حاکمیت و ملت شخص، فامیل،  طبقه، تا دفاع از وطن

 و ... مقدس است. سلطنت
شود،  مي تشکیل سلطنت اگر است. دیگر  چیز هدف است بالعکس اسلام و قرآن در

 شود . خودشان باید  حاکم مي (  و بعد جامعه (7ي بقره) براي دفاع است )آیات سوره
                                                                                                              

  بازیابي »نام  ار است که باي آث ودوم مجموعه و یکي از آثار مندرج در جلد بیست است.شده تکمیل
 )ب.ف.ب(. دست انتشار قرار دارددر « 2هاي  ارزش

 ... نان مشورت کنآ و در کار با : ... 213( / 9عمران) آل . 2

 نان نیستى.آایم؛ و کارگزار  نان تعیین نکردهآتو را نگاهبان و : ...  252( / 6. انعام)7

 : ... و ما تو را کارساز آنان نفرستادیم. 13( / 22. اسراء)9

 میانشان داوري کن... : ... به عدالت 37( / 1. مائده)3

 : ... پس میان مردم به حق داوري کن ... 76( / 92. ص)1
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 .2(عضٍْ لَفَسدََتِ الأَرْضُبِبَ دَفْعُ اللّهِ النَاسَ بَعْضَهمُْوَلَوْلاَ دفاع کنند )
اند  را تعیین نکرده نه تنها سیستم و شکل حکومت الهي شود که ادیان نشان داده 
م حکومت را هم در ردیف وظایف و احکام عبادي و تقرب به خدا بلکه اجرا و انجا

 اند.  نیاورده
طورکه خیاطي و کاسبي و طبابت را در مسئولیت و مالکیت خود مردم قرار  همان

اند که نباید از آنها تخطي کرد  اند. محیط و شرایط و حدودي را معین کرده داده
 استعلا(. یا تسلط و تشتت و تفرقه عدم خلق، به خدمت مردم، بیعت یا رضایت ،)عدالت

أَلمَْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ ( )7ي بقره) سوره 717تا  736اي که از آیات  هاي عدیده استنباط
تِلْکَ آیَاتُ اللّهِ ... تا ...  مِن بَعدِْ مُوسَى إذِْ قَالُواْ لِنَبِيٍ لَهمُُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ

عنوان یک نظام  هب آید سلطنت عمل مي .( بهعَلَیْکَ بِالْحقَِ وَإنَِکَ لَمِنَ الْمُرسَْلِینَ نَتْلُوهَا
 و جنگ براي دفاع از خانه و خانواده. سلطنت براي جنگ -امضاي خدا -حکومتي

 واگذار به بشر 7(یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاءاز آنِ خداست ولي خدا ) ملک و حکومت
 است. کند و امانت مي

کند، جسم و زورِ پهلواني داشتن  امضا نمي موروثي بودن و متمول بودن را قرآن
 دانسته است. و دانایي و دانشِ کار داشتن را از لوازم آن مي

خاندان  در را نبوت لاسرائی بني طورکه همان ،نبوت از حکومت و سلطنت تفکیک
 کند. اختصاص را رد مي این خدا و اند، دانسته مي یهودا خاندان را در و سلطنت هارون
جا امضا شده است که روي  و مُلْک موروثي در این تر از همه اینکه سلطنت مهم

 از آنِ مردم است.  یا مردم شده باشد. یعني باز هم حکومت تقاضاي ملاء
 .ارزش و نقش ایمان و اطمینان و صبر و دعا و بالاخره به اذن خدا

وَآتَاهُ اللّهُ »و اثبات لیاقت و صلاحیت کرد تا :  9«قَتَلَ دَاودُُ جَالُوتَ»بعد از آنکه 
 گیرد. مي سرچشمه سلیمان و داوود سلطنت و آید مي 3«يَشَاء مِمَا وَعَلَمَهُ وَالْحِكْمَةَ الْمُلْكَ

  فونکسیون نبوت دو شود مي معلوم اند، خواسته از او مَلِک رفته، که پیش نبي همین
                                                

کرد، زمین را تباهي فرا  اي دیگر دفع نمي اي از مردم را به وسیله پاره : ... و اگر خدا پاره 712( / 7بقره) .2
 گرفت... مي

 دارد، ... به هر که بخواهد، ارزاني مي: ... و البته خدا فرمانروایي خویش را  732( / 7. بقره)7

 را به قتل رساند ... [، جالوتطالوت ]افسر جوان و شجاع سپاه داوودو  : ... 712( / 7. بقره)9

خواست به او  نچه مىآبینش بخشید و از  را فرمانروایى و دانشِ توأم باو خدا او  : ... 712( / 7. بقره)3
 ... موخت؛آ
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گرفت. و بعد هم  عهده مي را به جنگ فرمان توأم نیستند و الا پیغمبر خودش و ولایت
 شود. بينکه خود او  نماید، بدون آن ها تعیین مي خدا مَلِکي جداي از رسول براي آن

هاي اول و دوم  و استعباد در کتاب بیني و منبع گرایش به استبداد پیش در تورات
 ل.شموئی

 از مآخذ و منابع مفید:استفاده 
 ظاهراً در تفسیر آیات: مردم راجع به حاکمیت المیزان 2و  2جلدهاي 

الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
 2«.عِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًراأَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِ

 و بعدي آن : 
اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ أَطِيعُواْ»

ءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ إِن كُنّتُمْ تُؤْمِنُّونَ بِاللّهِ فَإِن تَنَّازَعْتُمْ فِي شَيْ
 7«.وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَّنُ تَأْوِيلًا

 و دومي را راجع به که آیه اول را راجع به حقوق مردم مجَْمَع البَیَانِ طبرسي
 دانسته است. یا حکومت حقوق دولت

 را تأیید کرده است. مردم که صریحاً دموکراسي و حاکمیت سخنراني مطهري
در  و کشیشان عمال کلیساراجع به تأثیر شورا، ا هاي جاي دیگر مطهري حرف

 و اعراضشان از خدا. دین کردن مسیحیان بي
خاصي را تعیین و تشریح نکرده است و  علاوه بر اینکه شکل حکومت قرآن

قرار نداده است، به  و دین یا روحانیت را در ردیف وظایف پیغمبران اداره جامعه
ي مترقي قائل هاي سیاس و اجتماع نیز آن اهمیت و یقیني را که به فلسفه جامعه و ملت
اند فرد باید فداي اجتماع خود و اگر سازمان اجتماعي و جامعه خوب  شده و گفته

 قوق و نیازهاي افراد تأمین و درست خواهد شد.شود، ح

                                                
ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)2

 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست. به شما مى داورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى

ز خودتان هستند، اطاعت کنید و وردگان، از خدا و رسول و متصدیان امور که اآاى ایمان  : 13( / 3. نساء)7
خدا و  ن را به ]کتاب[آگاه در امرى دچار اختلاف شدید، اگر به خدا و روز واپسین باور دارید، هر

 تر است. رسول ارجاع دهید، که این بهتر و خوش فرجام ]روش[
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 را مخلوق و تربیتش رفته، جامعه فرد و سرنوشت روي اصلي اهمیت الهي ادیان در
، متمم جلد اول سیر تحول هاي بازگشت به قرآن اند )از گفته و متفرع بر افراد دانسته

 ایم ... انفاق استفاده شود که در آنجا گفته 7ها جلد  ، یا بازیابي ارزش، گمراهانقرآن
ا ه انسان نه به خاطر اصلاح و بهبود جامعه، بلکه به خاطر تربیت و تزکیه و تحریم ربا
 اند(. دستور داده

 (41ی شورا) استفاده از آیات سوره
ي مؤمنین بسیار جالب و قابل استناد است  در وصف جامعه (37ي شوري) آیات سوره
ومَِمَا »ي اجتماعي و حکومتي ندارد. بلکه  جنبه 2«وأَمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»منتها، آیه 

هُمْ  وَالذَیِنَ إذَِا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ»، 9.«وَإذَِا مَا غضَِبُوا همُْ یَغْفِروُنَ»، 7.«رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونَ
آمده، مورد نظر  1«الزَكَاةَ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ»هم که در ردیف  3.«یَنتصَِروُنَ
 بوده است.
رشدیافته  مسلمان ي را در یک جامعه امت ال ایده ي اداره و حکومت نوع مجموعاً
یُقِیمُونَ »بوده،  و ملک و دولت نیاز و خالي از سلطان دهدکه بي شده نشان مي و تربیت
را انجام  و وزارت دارایي کار مالیات خوراک ایدئولوژیک شده است. انفاق« ةَالصَلَا
را به عهده دارد و  و دادگستري کار پلیس.« وَإذَِا مَا غَضِبُوا همُْ یَغْفِروُنَ»دهد.  مي

 نماید. را تأمین مي یا نیروهاي انتظامي کار وزارت دفاع.« روُنَهمُْ یَنتصَِ»بالاخره 
هاي مثلاً  ، دستورها و نامهي تفکیک دو فونکسیون رسالت و حکومت یک نشانه
سره امور عمراني، جنگي  دهد یک ر فرمان مياشت مالک  که آنچه به است حضرت امیر

دارد،  احتیاج به امیر یا امام گوید: هر قوم مي و اجتماعي است و در نامه به معاویه
را  را هم قبول دارد و عدالت ، فاجرو خواه فاجر. یعني براي حکومت خواه صالح
 بیند.  شرط نمي

است که علاوه بر تحقق اراده و تجسم  تر زندگي بهشت و آخرت آل از این ایده
سره برادري، و  وفور نعمت و رفاه و لذت، عدم غصه و کینه، یک ها، با خواسته

 ، حاکم و آمري ندارند و فقط خدا است که حکومتها بوده خارج شدن عقده
                                                

 ... شود و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى : ... 92( / 37. شورا)2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآو از  : ... 92( / 37. شورا)7
 .کنند یند، گذشت مىآ نگاه که به خشم درمىآو  : ... 92/ ( 37. شورا)9
 .خیزند گاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمىو کسانى که هر:  93( / 37. شورا)3
 ...پردازند مى دارند و زکات برپا مى که نمازهمانا :  3(/92و لقمان) 9(/72، نمل)22(/3، توبه)11(/1. مائده)1
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 مَالِکِ»و  2«الْمُلْکُ یَوْمَئذٍِ لِلَهِ».  اند . یعني خودشان که داراي صفات الهي شده کند مي
 دارند.  و حاکمیت سلطنت -اعم از خوب و بد -ه بشرهادر برابر دنیا ک 7.«یَومِْ الدیِنِ

هاي سمینار، سرگذشت و سرنوشت  در ابتدا گفته شود که برنامه و محور بحث
اشد که در مطالعه و ب بایستي روحانیت و حکومت بوده است. مال ما هم مي روحانیت

آید و هم سرنوشت. ولي چون روحانیت اگر به  ارائه آن، هم از سرگذشت مي
تمایل و اعراضي نشان دهد، به اعتبار مأموریت و رسالتي است  قدرت و حکومت

اند. پس ترجیح دارد که  که براي خودشان در ارائه، اثبات و اجراي احکام دیني قائل
ت ي حکوم ا در نظر بگیریم که اولاً چه نظري و سیاستي نسبت به مسئلهخود دیانت ر

واگذار شده است. چگونه  ي روحانیت دارد، و ثانیاً این وظیفه تا چه اندازه به عهده
 باید انجام گردد و قدرت، چه تأثیر روي سرنوشت دارد.

در خیابان  حدیث یا روایتي که به دیوار مقابل مجلس 9«لِاسََاسُ اَلْمُلْکُ الْعدَْ»
 جداي از دین است رساند که مُلک یا حکومت اند، مي شمالي به خط درشت نوشته

آمده است( و  3«وَ لایََبْقى مَعَ الظُلمِْ یَبْقى مَعَ الْکُفْرِ اَلْمُلْکُ»طورکه در حدیث  )همان
 اند: اسََاسُ اَلْمُلْکُ الاِسْلام، الایمان، حتي التقوي. نگفته

عدم  هم که اشاره به راجع به مبعث 1«گمراهي آشکار»هاي مربوط به  در یادداشت
وَأنَزَلْنَا  لَقَدْ أَرسَْلْنَا رسُُلَنَا بِالْبَیِنَاتِ»شده است و آیه  6«یَملاَءُ اْلاَرضَ قسِْطاً وَعدَْلاً»برنامه 
لْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَزَلْنَا الْحدَیِدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدیِدٌ ومََنَافِعُ مَعَهُمُ ا

ام، کاملاً  را آورده 2.«لِلنَاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَهُ مَن ینَصُرُهُ وَرسُُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِیزٌ

                                                
 : در آن روز فرمانروایي خاص خداست؛ ... 16( / 77. حج)2

 رواي[ روز جزا.: مالک ]و فرمان 3( / 2. فاتحه)7

 . روایت )یا حدیث( : ؟9

 کفر ممکن است قرار گیرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت. حکومت با. حدیث نبوي : 3

 انجمن اسلامي مهندسین مؤلف فقید در جشن مبعث 3/7/2969عنوان سخنراني مورخ « گمراهي آشکار. »1
بازیابي »عنوان  ار، باآث ي وششم مجموعه شاءالله در جلد بیست است که تدوین و تفصیل یافته و ان

 شود )ب.ف.ب(. مندان تقدیم مي به علاقه« 7ها  ارزش

 .کند مي و عدل از قسط را پر زمین. روایت: 6
 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)2

ن آوردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آرخیزند؛ و ب مردم به عدالت نازل کردیم تا حق از باطل[
و خدا کسانى را که او و رسولانش  ]مورد استفاده قرار دهید[ سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا

 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. تظاهر یارى مى را بى
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 نبوده،  ، جزو برنامه انبیاء، و قیام به قسطو عدل مین از قسطرساند که پُر کردنِ ز مي
 اند. آورده ي مردم و مربوط به خود آنها است. آنها فقط میزان ه عهدهب

، اداره و خدمت به اجتماع و مسئله که اصلاً برنامه و رسالت انبیاء ي این در زمینه
إِنَ الْمسُْلِمِینَ : »(99ي احزاب) نبوده است، اشاره به آیه مفصل سوره حکومت

 الصَادِقَاتِ وَ الصَادِقِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ وَ الْمُؤمِْنَاتِ وَالْمسُْلِمَاتِ وَالْمُؤمِْنِینَ وَ
الصَابِریِنَ وَالصَابِرَاتِ وَالخَْاشِعِینَ وَالخَْاشِعَاتِ وَالْمُتصَدَِقِینَ وَالْمُتصََدِقَاتِ وَالصَائِمِینَ 

وَالحَْافِظَاتِ وَالذَاکِریِنَ اللَهَ کَثِیرًا وَالذَاکِرَاتِ أَعدََ اللَهُ  وَالصَائِمَاتِ وَالحَْافِظِینَ فُروُجَهمُْ
شود  ها خواسته مي جا چیزي که از مردها و زن شود. در این 2.«لَهمُ مَغْفِرَةً وأََجْرًا عَظِیمًا

توجیه او شود، تماماً مربوط به شخص و روابط و  داده مي ي بهشت و در مقابل وعده
ي  آیه بعديِ سوره 7.«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِْنُونَ»به طرف خدا است. همچنین در آیاتي مانند 

اجتماع و  کند، ارتباط با را معین مي نیز که وظایف حضرت رسول)ص( (99احزاب)
 ندارد. کومت و دولتح

 (:، مرتضي راوندي، جلد اول تاریخ اجتماعي ایران622)صفحه  روحانیان زرتشتي
، آثار 365صفحه  7)به نقل از ایرانشهر ج  همکاري دین و دولت»

 نویسد:  ( در پیرامون این همکاري ميسیاسي )معاصر ساسانیان
 کند و با ( را تمجید و تجلیل ميحالا دیگر همه کس ایشان )یعني مغان

نگرند. همه امور مملکتي به مشورت  ایشان مي  احترامي زائدالوصف به
شده است؛ عَلَي الخصوص کفایت مهمات  بیني ایشان ترتیب داده پیش

دست ایشان است و هر چه  اي دارند، به همه کساني که معامله و محاکمه
شود در تحت نظارت ایشان و به موجب رأي و قراري است که آنها  مي
وجهه شرعي ندارد مگر اینکه یک  دهند، هیچ امري به رغم ایرانیان مي

. کند. آري مغان اقتدار روحاني داشتند و تصویبمنبع آن را تصدیق 
اجراي عقد  کرده بود. و عرِضِ مردم و مال جان بر ، ایشان را حاکمدولت

صدق تملک و سایر حقوق،  و خانوادگي ، عنوانازدواج و صحت طلاق
 «کامل ایشان شده بود. نفوذ باعث حقوق نای بود. همه قدرت ایشان ید در

                                                
، راستگوى، ]خدا[ و باایمان، فرمانبردار مسلمان مردان و زنان خدا براى ]تمامى[ : 91( / 99. احزاب)2

کنند، امرزش و پاداشى بزرگ  نان که بسیار یاد خدا مىآدار، پاکدامن و  شکیبا، فروتن، انفاقگر، روزه
 ماده کرده است.آ

 .شوند رستگار مى به راستى مؤمنان:  2( / 79. مؤمنون)7



 
 

 

 
 

 972 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي مربوط به امامت و حکومت ــــــ یادداشت

 

 در گمراهي و استثمار از آنچه گذشت به خوبي پیدا است که سران دین و دولت
نیز به این حقیقت اشاره  آهنگي کامل داشتند. فردوسي طوسي اکثریت توافق و هم

 کند: مي
 که در زیر یک چادرند گویي تو  به یکدیگراند چنان دین و دولت

 دین بـود شهـریاري به پاي نه بي  جاي تختِ شاهي بود دین به نه بي
 جوامع و حکومت نسبت به هدف ادیان خلاف نظر ما راجع به در المیزان طباطبایي
 : 35( / 26کند. ذیل آیه نحل) يرا مطرح م

الْقُرْبَى وَيَنّْهَى عَنِ الْفَحْشَاء  وَإِيتَاء ذِي إِنَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَّانِ»
 2«.تَذَكَرُونوَالْمُنّكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ 

 از جمله چنین آورده است:
ترین هدفي که در تعالیمش دنبال شده، صلاح مجتمع  مهم از نظر اسلام» 

ا فرد فردند، و هر فردي براي ه و اصلاح عموم است، چون توجیه انسان
ي  کلي از نظر طبیعتي که همه خود شخصیتي و خیر و شري دارد، و به

ا دارند، یعني طبیعت مدنیت، به سعادت هر شخصي مبتني بر ه انسان
کند... به  صلاح و اصلاح طرف اجتماعي است، که در آن زندگي مي

همین جهت اسلام در اصلاح اجتماع اهتمامي ورزیده که هیچ نظامي 
 رسد، منتها درجه جد و جهد را در جعل غیر اسلامي به پاي آن نمي

و حج و اصول مبذول  دستورات و تعالیم دیني، حتي در عبادات از نماز
 «سازد. صالح اجتماع و هم درظرف ذات خود ا را هم دره داشته، تا انسان

 اند شخص را هدف تربیت و توجه خود قرار داده ،و ادیان قرآن
خواهند که  ،  شخص را هدف تربیت و توجیه خود قرار داده و از او ميو ادیان قرآن
و  ، انفاقو انتصار را اصلاح و اداره کند )مثلاً امر به معروف و حکومت جامعه
]نشان[ کرده،  visée، جامعه را ي و مصلحینهاي سیاس که فلسفه (. درحالياناحس
نمایند تا  و نظام را به رغم خودشان، تنظیم و تطبیق، و فرد را فداي اجتماع مي دولت

 او را هدایت و اصلاح کند.جامعه و حکومت به فرد خدمت و 
 هم  ، و نفوذ در نفوس باطورطبیعي پس از ظهور اسلام به و دیانت اصولاً حکومت

                                                
شرمى و کار  دهد و از بى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى خدا به عدالت:  35( / 26. نحل)2

 .ه پند پذیریددهد، بسا ک دارد؛ شما را اندرز مى خواهى بازمى ناپسند و حسد و برترى
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دین در این جوامع وجود  ي سکّه جز رایجي ي سکّه و شدند اختلاط پیداکرده و عجین
و قدرت، چون  آن باید معامله شود. چه داعیان حکومت رکسي بانداشت. بنابراین ه

پاشیدگي  هم و جلوگیري از به عنوان جانشین رسول  ، خود را بهخلفاي اولیه و بعدي
گذاشتند و حتي   روي خود ميالله فةيخلکردند و عنوان  مردم تحمیل مي  دین خدا، به

گفت و    ميالله ارکعي یا خیل خواند و عمربن سعد المؤمنین مي خود را خال معاویه
یا  دین جدم و حفظ اسلام فرماید براي احیاي مي هم در برابرش حضرت سیدالشهداء
خواري و  شراب ام و ایراد مردم به یزید قیام کرده امر به معروف و نهي از منکر

ي که هاي ایرانیان علیه اعراب امُو بازي و عشق و خموریش بوده است. شورش میمون
 سي بوده و بعد نهضت شعوبیهابن عبا ابن عبدالله از نخستین زمامدارانش محمدبن علي

س از آن استفاده کردند و عبا وجود آمد که بني به مخصوصاً ایران در برابر بلاد اسلام
 بود. آیات : ، قرآنبه اتکاء منطق شعوبیه
 2«وَأُنثَى لَقْنَّاكُم مِن ذَكَرٍإِنَا خَ»

 7«نَمَا الْمُؤْمِنُّونَ إِخْوَةٌإِ»

 9«ةٍ سَوَاء بَيْنَّنَّا وَبَيْنَّكُمْكَلَمَ  الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى  يَا أَهْلَّ»
 3«دُونِ الِله يَتَخِذَ بَعْضُنَّا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن لَاّ وَ»

 و یا این حدیث نبوي بود : 
 1«.اِلَاّ بِالتَقْوى لَيْسَ لِعَرَبّىٍ عَلى عَجَمِىٍ فَضْلٌّ»

. در ، تألیف مرتضي راوندي«تاریخ اجتماعي ایران»جلد دوم کتاب  273صفحه 
 نویسد:  هاي قومي مي س، ذیل عنوان سازمانعبا فصل مقدمات، روي کار آمدن بني

شدند  ي دین متوسل مي ه براي اجراي نقشه خود به حربهامی بني مخالفین»
 خود را نزد امامهجري نمایندگان  252و به گفته دینوري: در سال 

م فرستادند و او هاش طلب بنيبن عبدالم بن عباس بن عبدالله محمدبن علي
                                                

 ... فریدیمآمرد و زنى  [میزشآ] ما شما را از : ... 29( / 33. حجرات)2

 ...ندیکدیگر[] برادر البته مؤمنان:  25( / 33. حجرات)7

 ... [بایستیمبیایید بر سر کلامى که بین ما و شما مشترک است ] ب،کتا : ... اي اهل 63( / 9عمران) . آل9

 ...نگیریم [رادى از خودمان را صاحب اختیار ]خودو در برابر خدا، اف : ... 63( / 9عمران) . آل3

 .مگر بر اساس تقوا عرب را بر عجم فضلى نیست. حدیث نبوي: 1
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کرده، دست وفاداري دادند  او بیعت را امام و پیشواي خود خواندند و با
سم یاد کردند که در پیشرفت مقاصد وي سعي و کوشش کنند تا و ق
 ریشه کن شود... ي او بنیان ظلم امویان وسیله به

آمده بودند، از عدم رضایت مردم از  دعات و مبلغیني که به خراسان
اختفاء و آرامش بسیار، مردم را از  ي فراوان کردند و با ه استفادهامی بني

خود ( با خبر کردند.  ) امام و روش عادلانه محمدبن علي حقیقت اسلام
 «عده زیادي از مردم دعوت آنها را پذیرفتند...

است. قضاء  قضاوتشود،  شمرده مي یکي از اموري که امروز از عناصر حکومت
يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّاكَ )»و حکومت صرفاً داوري در اجتماعات بوده است  در اسلام

 و سلیمان داوودهایي که براي  و همچنین مثال 2«فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ خَلِيفَةً
ر کردند و بعد عُمَ ، خودشان شخصاً این کار را ميشود(. زمان خلفاي راشدین زده مي

(. بعداً 263ه ، صفح7، جلد قضّاتي براي کشورها مأمور کرد )تاریخ اجتماعي ایران
قسمت دیگري از کارهاي خود را به قضات سپرد. سرپرستي مهجورین، ایتام  خلیفه

سرپرست.  ها، ازدواج دختران یتیم و بي و اجراي وصیت و مساکین، نظارت بر اوقاف
نماید چون  استنکاف مي قبول قاضي شدنِ بغداد از ، ابوحنیفه همائيدر زمان منصور

 خواهد حکم به دستور و سود خلیفه بدهد.  نمي
، مانند جلوگیري از و شهرباني براي امور حسبي هم که از نوع وظایف شهرداري

بود. محتسباني که  ریزي، سد معبر، اجحاف بر چارپایان و غیره ها، زباله شرارت
ترین اشخاص بودند و محتسب در مجامع شهر  شدند از بین خوشنام انتخاب مي

 فرستاد. مجالست و نمایندگان خود را براي گردش و رسیدگي به اطراف مي
دینيِ غیر  نیز رنگ دیني داشت ولي اس در ایرانعب هاي علیه بني اتفاقاً قیام

که موفق  هجري براي خونخواهي ابومسلم 292در سال  اسلامي؛ قیام سُنباد زرتشتي
ي زیادي را دور خود  مختلف عده و مذاهب گردید از بین طبقات و پیروان ادیان

 تر از آنها جنبش مقفع هجري(. مهم 212یا  215) د سیسنهضت استا« جمع کند...
ترویج و استفاده از این مرام،   هجري( و با 262تا  213بود ) است که مزدکي
دین که  و بابک خرم ندینا طور خرم کرد. همین جویاني جمع مي طرفداران و جنگ

 در همان  ) ( و بلعمي راوندي 221صفحه  ) م در کتاب الفهرستالندی د. ابنمزدکي بو

                                                
کردیم، پس میان مردم به  [این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ ]حکومتِ اى داود، تو را در:  76( / 92. ص)2

 ...حق داورى کن
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 « بر مردمان جوان و دهقانان ... » ... نویسد:  صفحه( مي
 بود. ن، نهضتي ملي و ضد اجنبيدینا هضت خرمن

 که فرمود:  این فرمایش حضرت امیر
 2«مُوتُ غَدًااَبَداً وَكُن لِاَخَرَتِكَ كَأَنَكَ تَ كُن لِدُنْيَاكَ كَاَنَكَ تَعِيشُّ»

و از دو مقوله بودن امور دنیا و  ي تفکیک دین از سیاست تواند نشانه از جهتي مي
 باشد. آخرت
، صفحات  9جلد  ،)مرتضي راوندي طورکه از کتاب تاریخ اجتماعي ایران آن
 آید چنین عنوان در تاریخ گذشته ایران برمي« طبقه روحانیان»( در بحث 393تا  395

 که جامع کلیه صنوف روحاني باشد، وجود نداشته و تازه است. بلکه پیش از اسلام
فرایض و استعانات وظایف عبادي و دیني که مردم رو به  ، به اقتضايآوردن ایرانیان

آنها آورده بودند اسامي و اشتغالات و مشاغل و وظایفي پدید آمده بود، و افرادي 
، عالم، متقي، فیلسوف، متمایز شده بودند از قبیل زهاد، ...، عابد، محدّث،  فقیه

 اند. و آمریت نداشته متمتکلم، واعظ،  ... ، که هیچ کدام داعیه حکو
أَطِیعُواْ اللّهَ »و از  (37ي شوري) در سوره 7«وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»آنچه ظاهراً از 

و  آید، نفي حکومت برمي (3ي نساء) در سوره 9«ي الأمَْرِ مِنکمُْلَ وَأوُْلِالرسَُو وَأَطِیعُواْ
دولت و  ي است و صِرف ایمان و اطاعت خدا را در رأس و ریشه و دولت سلطنت

چه در انتخاب طور شده است.  داند. و عملاً هم تا حدودي همین حکومت کافي مي
 .و بعدِ دوران استبدادي ایران و چه در تشیع و انتصاب خلفا

 شود خلاصه مي «أمَْرُهمُْ شوُرَى بَیْنَهمُْ»كوتاه  ی درجمله و حکومت ی دولت همه

آید، و  و فرو دادن غضب و غیره مي فاقن، اکه بعد از اقامه نماز« أمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»
ي کوتاه  در جمله و حکومت در برابر نفي است، همه دولت پشت سرش انتصار

شود. یعني اداره کارشان را به جاي اینکه به یک  ه ميخلاص« أمَْرُهمُْ شُورَى بَینَْهمُْ»
کنند. مؤید این  و امیر بسپارند، خودشان، بین همدیگر تأمین و تعمیم مي یا شاه سلطان

، خصال اطاعت از خدا و رسول است. و «أوُْلِي الأمَْرِ» ي جمع بودن مطلب صیغه

                                                
چنان باش آخرتت  يو برا يکن يم يخود چنان باش که انگار تا ابد زندگ يدنیا يبرا:  . از امام علي)ع(2

 .يمیر يکه انگار فردا م
 ... شود و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى : ... 92( / 37. شورا)7

 ...ز خودتان هستند، اطاعت کنیداز خدا و رسول و متصدیان امور که ا: ...  13( / 3. نساء)9



 
 

 

 
 

 971 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي مربوط به امامت و حکومت ــــــ یادداشت

 

« ولاء امر»یعني تعددُ « امَْرِکمُْي لِّوَ وَ لَأَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرسَُو»رموده است نف
 برحسب تقسیم وظایف و مناصب.
ه تشکیل شد، اگر دستور قریض اجتماع سقیفه بني وقتي بعد از رحلت رسول اکرم
گرفت،  رسیده بود، آن همه بحث در نمي و حکومت صریحي از پیغمبر براي خلافت

بینیم دلایل  کردند. ولي مي به آن استناد مي گرفت مدعیان یا مخالفین و اگر مي
خورند به استناد و  شود. ولي وقتي به اشکال برمي ه ميمجمل و مصلحتي آورد

گویند پیغمبر فرموده است  پردازند. مثلاً مي استفاده از سفارش و نظریات پیغمبر مي
. بحث روي جلوگیري از هستند و وزیراني از انصار یا مهاجرین امیراني از قریش
گوید:  رسد دلایل انتخاب خود را مي که به قدرت مي رود. ابوبکر ه مياختلاف و فتن

 کنند. سن، انتساب به پیغمبر و ... که پیروانش آنها را رد نمي
ر ي غدی زند. اشاره به واقعه حرف مي ... هم که به نفع حضرت امیر در آن مجلس

اَللّهُمَ وَالِي فِي »و  2«عَلىٌ مُولاهُ فَهذَا مَنْ کُنْتُ مُولاهُ»که  آید نظر نمي کند و حتي به نمي
برابر عداوت در  خدا( انسان نسبت داده شده و هم به )که هم به7«ولایت د وَعَلي منالبِْلا 

پیغمبر  خود ولایت باشدکه قرار اگر است. خلافت براي نامزدي غدیر حداکثر، و است
 هم روي مشورت و تبعیت باشد، جانشین معین کردن و منصوب کردن معني ندارد.

 از هم جداست كاملاً ت و ولایتی نبو دو مسئله
از آیات و نظریات دیگر اینکه اجراي دین و جلوگیري از گناه مردم را خداوند به 

ي  نبوت و ولایت کاملاً  یا دستگاه و فردي نگذارده است و دو مسئله ي دولت عهده
 .از هم جدا است
 ، آیات: (22ي اسراء) در سوره

 9«.خَبِيرًَا بَصِيًرا وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ»
  که با

 3«مِن بَعْدِ نُوحٍ نَ الْقُرُونِوَكَمْ أَهْلَكْنَّا مِ»
 : (71ي فرقان) و مجموع آیات ذیل در سوره شود شروع مي

                                                
 مولاى او بودم پس این على مولاى او است.ر کس که من . حدیث نبوي: ه2

 . حدیث نبوي : ؟7

 : ... و صاحب اختیارت در مورد گناهان بندگانش به عنوان آگاه و بینا کافي است. 22( / 22. اسراء)9

 ]به همین شیوه[ هلاک کردیم؛ ... ها را که پس از نوح : چه بسیار نسل 22( / 22. اسراء)3
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مَا لَا يَنّفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى  وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ»
 .رَبِهِ ظَهِيًرا

 .رًاوَنَذِي وَمَا أَرْسَلْنَّاكَ إِلَا مُبَشِرًا
 .إِلَا مَن شَاء أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا قُلّْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

كَفَى بِهِ بِذُنُوبِ  وَ يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ لَا الَذِي  وَتَوَكَلّْ عَلَى الْحَيِ
 2«.عِبَادِهِ خَبِيًرا

اند. سر و کارشان و  داشته و ضد قرآني از ابتدا مَشرَبِ ضد آزادي و فقها فقه
است، و با واجبات،  محرمّات یعني نهي و نکن بوده یش از هرچیز بامردم ب کلامشان به

اندرون  جاسوسي و باش مراقب امر چون را خود حالت و وظیفه بکن. و امر و اجبار یعني
در  ترین غفلت و معصیت را و کوچک و ارتداد ترین شبهه کفر اند که کم دیده مي

نطفه خفه کنند و خلقي بسازند سراسر وحشت از تضارب و اطاعت، با دیني خالي از 
 باز کنند. اي بر عالم شک و شرک هر گونه تردید و تفکر و تعقل که مبادا روزنه

آزاد  و بر خود پیغمبر غیر از این است و و رسالت که کلام خدا در قرآن درحالي
دهد. در برابر اعمال مردم مأموریت پیغمبر منذر و مبشر  ترین منطق را نشان مي منشانه

وجه نداده، هشدار و خبر از عواقب کارها در  هیچ بودن است. دستور بکن و نکن، به
را اختیار نماید یا  گذارد که راه جهنم دهد و طرف را مختار مي ي بس دور مي آینده
شود. یکجا هم  را برگزیند. امر و اجبار در قرآن به ندرت به کار برده مي اه بهشتر

 گوید: که مي
 الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»

 7«أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ
 بالافاصله توضیح :
 9«.بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم»

                                                
کنند که نه سودي به آنان  این وجود[ چیزهایي را به جاي خدا بندگي مي : ]با 12تا  11( / 71ان)ق. فر2

 [ است.اختیارش پشتیبان ]شیطان بر ضد صاحب رساند و نه زیاني؛ و کافر مي

ها را به صاحبانش باز پس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت : خدا به شما فرمان مي 12( / 3. نساء)7
 داوري کنید؛ ...  داوري کنید، عادلانه

 ي بیناست.دهد؛ البته خدا شنوای : ... خدا اندرز نیکویي به شما مي 12( / 3. نساء)9
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کند. مضافاً به اینکه تازه در این باره  را آورده، لحن حاکمانه و آمرانه را پاک مي
و روابط  نماید، بلکه دفاع از حقوق مردم عبادت شخص خودش را نميخدا سفارش 
إِنَ اللّهَ لاَ یحُِبُ »خواهد نهي و منع کند،  نماید. وقتي هم که مي مي انسان با انسان

 دهد. گوید و اخم و شلاق نشان نمي مي 7.«إنَِهُ لاَ یحُِبُ الْمُسْرِفِینَ»و  2«.الْمُعْتدَیِنَ
 مسلماني  ي لازمه گویند مي دانسته حتمي مسلمّ امر یک را مسلماني و دینداري علما

ي تحقق آن شرایط و شما اعتقاد به فلان اصول و انجام فلان کارها است. آنگاه برا
از ذکر و تلاوت آیات شروع  آورند. ولي قرآن ایجاد ایمان، دلایل و توضیحاتي مي

نماید و جدّي بودن جهان و زندگي را به رخ ما کشیده، وارث بودن ما از اعمال و  مي
نماید، و  گو ميرا باز دهد و شک و شبهات مخالفین مکتسبات خودمان را توضیح مي

ارائه آیات و علم و استدلال ما را متقاعد و معتقد بسازد. کیفر و ایمان  خواهد با نمي
شمارد و در آنها از مغفرت و محبت خدا و  خود شخص مي را دو مقوله مربوط به

نماید. ما را مختار و خدا را دوستدار و طرفدار  قبول بازگشت و توبه ما صحبت مي
 .گوید اصرار و اجبار نورزد نماید. و به پیغمبر مکرر مي ي ميمعرف

باشد و  انسان و حاکمیت و موافق با آزادي قرآن تواند منطبق با ي دین نمي حرفه
 دهد. مي 9«لِیُنذِروُاْ قَوْمَهمُْ»ي  قرآن فقط اجازه

اَلْمُلْکُ یَبْقي »و سئوال شود  3.«الْوَطَنِ مِنَ الاِیمَانِ  حُبُ»راجع به اصالت حدیث : 
الزَكوةِ  وَ ةِلصَلوا الْاِْسلامُ عَلی خَمْسٍ بُنِّی»یث و حد 1«مَعَ الظُلمِْ مَعَ الْکُفْرِ وَ لایَبْقي

 . 6«وَالْحَجِ وَالْجَهادِ وَاَلْوِلاّية
 :و میزان مسئله قسط

وَلَا  بِالْحَقِبَيْنَ النَّاسِ  فَاحْكُمفِي الْأَرْضِ  يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّاكَ خَلِيفَةً»
تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ 

 2«.عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُّوا يَوْمَ الْحِسَّابِ لَهُمْ
                                                

 : ... که خدا متجاوزان را دوست ندارد. 22( / 1. مائده)2

 کاران را دوست ندارد.  : ... که خدا اسراف 92( / 2یا اعراف) 232( / 6. انعام)7

 خود را هشدار دهند ... : ... قوم 277( / 3. توبه)9

 ز ایمان شخص است.ا دوست داشتن وطن. حدیث نبوي: 3

 کفر ممکن است قرار گیرد ولي با ستم قرار نخواهد گرفت. حکومت با. حدیث نبوي: 1

 یا حکومت. و ولایت ، جهادحج، ، زکات: نماز بر پنج چیز بنا شده است اسلام حدیث نبوي :. 6

     میان مردم کردیم، پساین سرزمین جانشین ]پیشینیان[ []حکومتِرا در تو د،وداو: اي  76( / 92. ص)2
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 لِيَقُومَ النَّاسُ وَالْمِيزَانَالْكِتَابَ  وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن  بِالْقِسّْطِ وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ

 2«يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

أَقِيمُوا الْوَزْنَ وَ .أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ .وَضَعَ الْمِيزَانَوَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَ»
 7«.تُخْسِّرُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَا

سُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَاّ تُفْسِّدُواْ فِي تَبْخَ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ وَلَاّ»
 9«.الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن

 3«ا إِلَاّ وُسْعَهَالَاّ نُكَلِفُ نَفْسًّ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ»

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
افُ غَيْرُهُ وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَ

 .عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ  وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

 1«.وَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِينَ

                                                                                                              
  نان که راه خدا آکشد؛ مسلماً  ات مى داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به بیراههحق به

 دارند. در انتظار[]اند، مجازاتى سخت  نکه روز حساب را از یاد بردهآرا گم کنند، به سزاى 

تشخیص  ]شان کتاب و میزانِهاى روشن فرستادیم و همراه نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)2
    وردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آبرخیزند؛ و  نازل کردیم تا مردم به عدالت حق از باطل[

نى را که او و رسولانش و خدا کسا ]مورد استفاده قرار دهید[ ن سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تاآ
 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. تظاهر یارى مى را بى

. که در سنجش تعدى نکنید. را مقرر داشت []عدالت سمان را برافراشت و میزانآو :  3تا  2( / 11. رحمن)7
 ورد کنید و در سنجش زیان مرسانید.آرا به عدالت بر [رانو سنجش ]حقوق دیگ

ورد نکنید و در زمین آرا کم بر پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم سنجش[]: ...  21( / 2. اعراف)9
 .پس از اصلاحش تبهکارى نکنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست

پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ هیچ کس را جز به اندازه توانش  سنجشِ[] : ... 217( / 6انعام) .3
 ... کنیم تکلیف نمى

   من، خداى را  ؛ گفت: اى قوم[فرستادیم] را برادرشان شعیب مدین اهل[] و بر:  21و  23( / 22. هود)1
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 2«لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لْمَوَازِينَ الْقِسّْطَوَنَضَعُ ا»
اند و توأم با اندازه و کمیت و معادله و  هم آمده ، همه جا باو مکیال ، میزانقسط
اند  ( خود مردمخطاب به حضرت ابراهیم باشند. ضمناً همه جا )جز در آیه برابري مي

کنند و  ي آن را مي مابین باشند. انبیاء فقط توصیه که باید مجري آن در روابط في
دهند، میزان و معیار را از اصولي که بر آسمان و بر طبیعت حاکم است باید  معیار مي

و جانشین خدا شده  دار حکومت عهده است که داوود گرفت. تنها در مورد حضرت
شود حکم به قسط بین مردم بکند. یعني باز پاي روابط مردم و حقوق  و به او گفته مي

باشد و راه  هاي ناس در میان آمده است. حکومت باید روي حقوق و خواسته مردم
 خدا رعایت حقوق مردم است.

 ن ماده است قسطاس به معناي ترازو :از همی
 7«وَزِنُواْ بِالقِسّْطَاسِ الْمُسّْتَقِيمِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَّ إِذا كِلْتُمْ»

 .مِنَ الْمُخْسِّرِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَّ وَلَا تَكُونُوا»
 9«.الْمُسّْتَقِيمِ زِنُوا بِالْقِسّْطَاسِوَ

 در همین زمینه است:
ى أَنفُسِّكُمْ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ قَوَامِيَن بِالْقِسّْطِ»

 3«أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْرَبِيَن

شُهَدَاء بِالْقِسّْطِ وَلَاّ يَجْرِمَنَّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ قَوَامِيَن لِلّهِ»
 دِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ شَنَّآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْ

                                                                                                              
 بینم،  بندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مى
 ترسم. از عذاب روزى فراگیر بر شما مى لى[و]

ورد نکنید و در زمین تبهکارانه آرا کم بر من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم اى قوم
 سرکشى نکنید.

 ...مستقر خواهیم کرد را در روز رستاخیز هاى عدالت میزان:  32( / 72. انبیاء)2

 ...درست بسنجید میزان کنید، پیمانه را کامل کنید و با وقتى که پیمانه مى:  91( / 22. اسراء)7

  .پیمانه را تمام بدهید و کسر نگذارید:  227و  222( / 76. شعراء)9
 .درست بسنجید میزان و با

ایستاده باشید و براى خدا گواهى دهید، هرچند  وردگان، همواره براى عدالتآاى ایمان  : 291( / 3. نساء)3
 ...باشد تان[ودتان یا پدر و مادر و نزدیکان]که به زیان خ
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 2«.خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

اسِ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
 7«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

 توانند حاکم باشند. شود مردم هم مي پس معلوم مي
حَاتِ بِالْقِسّْطِ وَالَذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ الصَالِ لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُّواْ وَعَمِلُواْ»

 9«شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ

 3«.مِن فَضْلِهِ إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم»

 1«.أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ مْوَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُ»

 6«.وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَا مَا سَعَى»

 2«بَيْنَّهُمْ بِالْقِسّْطِ فَاحْكُموَإِنْ حَكَمْتَ »

 موازین و معیارهای حکومت
 ،  ، قیام به قسط : حکم به عدل معین شده است موازین و معیارهایي که براي حکومت

                                                
 گواهى دهید و دشمنى با وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالتآاى ایمان :  2( / 1. مائده)2

تر است و از خدا پروا  عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ورزید، که به تقوا نزدیک گروهى ]از مردم، به بى
 .گاه استآکنید  نچه مىآکنید، که او به 

صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  ها را به دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)7
 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست. داورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى به شما مى

عادلانه نیکوکار را  کند تا مؤمنان کند، سپس تکرار مى غاز مىآاوست که افرینش را : ...  3( / 25. یونس)9
 در انتظار[]ب داغ و عذابى دردناک آاى از  شامیدنىآپاداش دهد؛ و انکارورزان به خاطر انکارشان 

 ...دارند

پاداششان را به تمامى بدهد و از افزون بخشىِ خود در حقشان بیفزاید؛ که او  []خدا تا:  95( / 91. فاطر)3
 مرزگارى است حقگزار.آ

و خدا اعمالشان  [اعمالشان دارند؛ تا ]حقى تضییع نگردد متناسب با هر گروه درجاتى:  23( / 36ف). احقا1
 نکه مورد ظلم قرار گیرند.آ را به تمامى سزا دهد، بى

 .خود را نخواهد داشت نیت[ وجز ثمره تلاش ] و اینکه انسان:  93( / 19. نجم)6
 ...میانشان داورى کن اگر داورى کردى، به عدالت و]لى[: ...  37( / 1. مائده)2



 
 

 

 
 

 992 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي مربوط به امامت و حکومت ــــــ یادداشت

 

حکم کردن، قیام « بِمَا أنَزلََ اللّهُ»، ، حکم به حق، عدم طغیان در میزانو عمل به قسط
ي مردم است و خدا فقط اندازه و میزان و حدودي را که نباید  کردن و غیره به عهده

 دهد. تجاوز کرد به دست ما مي
  معینِ مقبول.مردم برمبناي قرار و میزانِ = رفتار مساوي باقسط
و  حکومت ،رساند که منظور کاملاً مي روایات راجع به ولایت «اصول کافي»در 
 و امامتِ بلکه ولایت و حُبّ نسبت به اهلِ بیتِ عصمت ؛نیست و حاکمیت خلافت

 باشد. ه ميگان دینيِ ائمه دوازده
  97باب دعائم الاسلام، صفحه  ،«الایمان و الکفر»کتاب  9جلد 
 خمس على الاسلام بنى قال ع(.جعفر) ابى  نع ،ىمحمدالاشعر بن الحسین حدثین -2
 و الصوم و الحج و الولایه، و لم نیار، بشیى کما بحدى بالولایه  ةالزکو، و ةالصلو على

و  ةالزکوو  ةالصلو یحیى الصادق)ع( اثا فى الاسلام ثلاثه -محمدبن یحیى -3
گفته شده است که  ي)در شرح از مجلسبصاحبها الا منهنالولایه لاتضح واحده 
 ... اند محبت و متابعت است که از مشکلات ایمان ،مقصود از ولایت و نور

)ع( ... قلت لابى عبدالله عیسى عن محمد بن : على بن ابراهیم 3بند  -93صفحه 
وَ اَنْ محَُمداً رسول  اِلاَالله. حدثین ممّا بنیت علیه دعائم الاسلام ... فقال سبحان ان لاالله

لَه التى امر ال الولاّيةو  ةلزکاالاموال فى ا ما جاءَ به مِنْ عِندالله و حق فىه وَ الْاِ قرار هِاللَ
ماتَ عَلَیْهِ  اِمامَةَیَعْرِفُ  آلُ محَُمَد و اَنِ رسَُول الله قالَ مِن ماتَ و لمَْ وِلاّيَةَعَزِ و جَلِ بِهَا 

قال الله عَزّ وَ جَلِ اَطیعُواللهَ وَ اَطیعُوالرسَُول وَ اوُلِى الْاَمْرِ مِنْکُمْ فَقالَ عَلى)ع( ثُمَ  .جاهِلیّه
 نْ ثُمَ مِن بَعْدِه الْحسَُین.صارَ فى بَعدِْه الحسََ

*    *     * 

 چند ادعا یا اصل كه باید گفت
یا تبعیت سیاست و حکومت از دیانت یا  تفکیک دین از سیاست ي مسئله ،مسئله

 باشد. است که مورد بحث ما مى روحانیت

 :خواهم گفت د ادعا یا اصل را چن

 .برنامه و هدف دیگرى است ،اصلاً دین نیامده است براى اداره و آبادى دنیا -2
خود مردم و جزئى از  ي ه عهدهب ،تربیت ي وسیلهعنوان یک ابتلاء و  هدنیا ب ي اداره

 و آزادى اصل مخالف ،زندگىسیستم  و تشریع و تعیین تکلیف مشیت خدا است.
 اختیار است.
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وسیله  هستند و هر جا که تواماً بنیملازم یکدیگر  و ولایت نبوتدو فونکسیون  -7
  .پیغمبرى انجام شده است به دو گونه بوده است

غیر از حکومت و  ،و همچنین امامت ،حدیث آمده و ولایتى که در قرآن -9
 اکمیت است.ح

 اند. و خدا یک رژیم خاص حکومتى را تشریع و وضع نکرده دین و قرآن -3

هائى  و ضوابط و نکن یک سلسله اصول و حدود ،اگر چیزى معین شده است -1
 اند. است که تعیین کرده

 اصالت الهى دارد. است و دموکراسى همان حاکمیت مردم خداحاکمیت  -6

و  و هدف آن برپاداشتن جامعه ؟یک ایدئولوژى سیاسى است توحیدي آیا ادیان
 ؟گیرد فرد را مى ،از طریق جمع دولت

 را به رسمیت شناخته است. م حکومتىنظاو  ،دولت ،وطن ؛قرآن

اند قائل  قائل هاى سیاسى به هیچ وجه مقامى را که فلسفه و دولت هبراى جامع
 نشده است.

دو اندیشه  «حکومت و نتدیا» ي در زمینه آنها با ما و تماس شرق با غرب  برخورد
 :یا دو اصل و ایده را وارد کرد

العمل  و عکس سکه خود محصول رنسان Laiciteو  تفکیک دین از سیاست -2
که در اینجا تعارض  شد در صورتيبود. در شرق وارد  اقتدار و حاکمیت کلیسا

 .ندبود  هم ساخته وجود نداشت و با

عنوان ه که ب ها و مکاتب سیاسى و فلسفى ایدئولوژىو مبارزات سیاسى،  -7
و  و سوسیالیسم یا دین را هم در ردیف ناسیونالیسم ، ایهام و اسلامالعمل عکس

نگاه کردیم که  انقلاب و به چشم یک ایدئولوژى مذهب به قرار دادیم و مارکسیسم
 ستند.نیها از یک مقوله  این ، واین هم اشتباه بود

 : دو اختلاف اساسى

 هم نیست. هدف دنیانیست و جامعه -2

 ، فرد است.و طبقه نیست و جامعه هدف دولت -7

 یم.وبگ (37)شورى ي سوره و (7)بقره ي مطالب را ضمن آیات سوره

 ها جواب داد مسائلي كه باید به آن
 : ا بررسى شودیبه این مسائل باید جواب داد 
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  ؟اجتماع است ي اداره و براى اصلاح و آبادى و بهبود ادیان آیا
 ؟بوده استچه  و هدف بعثت انبیاء

و یک  ؟خاصى را تعیین نموده است نظام حکومتىِ ،و اسلام آیا قرآن ،اگر نیست
 ارد؟نوع رژیم اسلامى وجود د

 اند و دارند؟ را داشته حکومت و دولت رسالتِ ،شینان آنهاو جان آیا انبیاء

صد در  ؟ یاشدهنوضع  يضوابط و قوانین ،آیا اصلاً راجع به اجتماع و حکومت
 مردم گذارده شده است؟خودِ صد به اختیار 

 مردم؟ ن خدا باشد یا خودِدست خدا یا مأموری هحکومت باید ب

حکومتى  ي سیاسى و سابقه ي به تعبیرى ریشه ،و شاید خود تشیّع روحانیت تشیع
ما در حقیقت آلوده و آغشته به  یا ضد حکومتى داشته است و سرگذشت روحانیت

 باشد. ئل سیاسى قابل درک نمىمسا بدون توجه بهو درستى  به ،حکومت بوده ي مسئله

ما در انواع مختلف آن چگونه حضور در امور  روحانیت ،باید ببینیم در گذشته
 نموده است.  را اعمال مى مدیریت و حاکمیت داشته و چگونه آن

: ي کلمهبه صاص اخت ،در سابق و قبل از وضع ها و عناوین مختلف روحانیت فرقه
ظاهراً  اسم حاکم شرع هب . فقطث، متکلم، قاضى، فقیه، ذاکرحدِّمُمفتي، زاهد، واعظ، 
اداره  و سهم امام ي آورى کننده هم که جمع و مرجع تقلید زعیم .ایم چیزى نداشته

پیدا ... ... زمان سلسله  ایم و از قرن نداشته ،باشد یتکننده و رئیس حوزه و روحان
خودشان هم مدیریت و حاکمیت اعمال  ي حتى در طبقه یعنى آخوندها .شده است

 اند.  کرده نمى
و  بویه هاى حکومتى و سلاطین آل که علما در دستگاه باید رفتار و نقشى را

ت در قرون حکومت و روحانی ي مطالعه نمائیم. رابطه ،اند داشته و قاجارى صفوى
 گذشته.



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  993

 

 
 

 
 7131ماه  های مؤلف فقید، دی ی یادداشت نوشته ی اول دست تصویر صفحه

در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت «و حکومت امامت»سخنراني برای 



 

 
 
 
 
 
 

 

ديانتوحكومت

 بسمه تعالى

وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
النَّاسُ بِالْقِسّْطِ وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ 

 2«.اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
 7«.تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ

الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  نَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْإِ»
 9«.ا بَصِيًراأَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعً

                                                
 انجمن  در روحانیت سرنوشت و سمینار سرگذشت  ي طرح اولیه و محورهاي سخنراني براي نوشته دست

و جلسات بعد مورد استفاده سخنران فقید قرار گرفته  25/2/2969ي مورخ  که در جلسه اسلامي مهندسین
 مندان تقدیم شده است.  ویرایشي مختصر به علاقه است، با
، اماً برگرفته از قرآن مبینها آمده، تم ي آیاتي که در زیرنویس ها از بنیاد است و ترجمه زیرنویس
 ي است )ب.ف.ب(.قزوین اکبر طاهري ي آقاي علي ترجمه

 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12حدید). 2
ن آوردیم که در آ[را پدید  و سایر فلزات هن ]آبرخیزند؛ و  تا مردم به عدالت نازل کردیم حق از باطل[

و خدا کسانى را که او و رسولانش  ]مورد استفاده قرار دهید[ سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا
 گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. کنند، مشخص تظاهر یارى مى را بى

پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به این سرزمین جانشین ] ]حکومتِ[ ، تو را دردواى داو:  76( / 92. ص)7
 ... مى کشد؛ ات بیراههحق داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به 

ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)9
 ؛ البته خدا شنوایى بیناست.دهد مىداورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى به شما 
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الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ يَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَوَ»
 2«.وَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِينَ

الَأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍّ  وَهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ»
 7«.الْعِقَابِ وَإِنَهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ آتَاكُمْ إِنَ رَبَكَ سَرِيعُ مَا دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي

 9«.مِن بَعْدِهِم لِنَّنّظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَ جَعَلْنَّاكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِ»

 دیانت و حکومت ی آن با موضوع اصلي سمینار و رابطه
 و کارهااست چون یکى از و سرنوشت روحانیتسرگذشت  ،موضوع اصلى سمینار

حکومت  دنهست آن مدعى یا مامور که اى وظیفه طبقبر و عمل در نیتروحا انفعالات
حکومت و  روحانیت با .نمایند نام دیانت اعمال یا اعلام ميه را ب و حکومتاست 

بل از حاکمیت و قدرت قا سرگذشت روحانیت . نهحاکمیت سرشته شده است
جاى آنکه عنوان سخنرانى را سرگذشت  هب . منه سرنوشت آننباشد و  تفکیک مي

و عدم  منظور تقیه به ،سرنوشت روحانیت در رابطه با قدرت و حاکمیت بگذارمو
دیانت  ي رابطه ،کرده حکومت نگاه ي م روحانیت را از دریچهخواست فقط ،تعبیر سوء

چه سرگذشت روحانیت و  .گذشته و حال و آینده بررسى نمایم را در و حکومت
ارتباط مستقیم با حکومت و حاکمیت و قدرت دارد.  ،آینده آنو چه سرنوشت 

دین و  به اعتبار مجرى احکام ،دخالت کرده اگر روحانیت در امر حکومت ،علاوه هب
 ها بوده است. بودن آن جانشینى پیغمبر

ن زاویه سرگذشت ایاز  ،طرح مسئله حکومت و قدرت بنابراین من فکر کردم با
از جمله و را مورد بررسى قرار دهیم خصوصاً که در این ایام ) و سرنوشت روحانیت

صورت  هگذرد ب مى هر قدر از انقلاب ،(تهراندر دانشگاه  «هفقی سمینار ولایت»
در کشورمان  «ولایت فقیه»تحت عنوان  حادترى مسئله حاکمیت و اقتدار روحانیت

                                                
را کم براورد نکنید و در  مانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردممن، پی اى قوم:  21( / 22. هود)2

 زمین تبهکارانه سرکشى نکنید.

کرد و شما را نسبت به یکدیگر به درجاتى  پیشینیان[]اوست که شما را در زمین جانشین :  261( / 6. انعام)7
گمان صاحب اختیار تو سریع  زمایش کند؛ بىآنچه به شما داده است، شما را آرد برترى داد تا در مو

 مرزگارى است مهربان.آ ]در عین حال[ کیفر و

 .کنید کردیم تا بنگریم شما چگونه عمل مى نان، شما را در زمین جانشینآنگاه پس از آ:  23( / 25. یونس)9
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ت و سرگذشت روحانی ي تاریخچه از همین منظر، مطرح است و تحولّ این مطلب
و به یقین همین مسئله و تجربه است که سرنوشت آن را  ،نماید آن را ترسیم مي
مسئله و موضوع غامض  ،نماید. در هر حال ( تعیین ميو در عالم تشیع )لااقل در ایران

 جرا شود. مهمى است. هم از جهت آنچه اجرا شده و هم از جهت اینکه چگونه باید ا
 این ي برنامه و هدف .نیست سیاست و حکومت مطالعه طورکلى هب ،غرض البته
است. یعنى چون  یا دیانت از دیدگاه دین روحانیت بررسى حاکمیتِ ،سخنرانى

و حاکمیت  فقهاو علماء  ولایتِ بودنِ اعتبار الهى بودن و دستور شرع هادعاى آقایان ب
و دین خدا  ارزش دارد که ببینیم خود شرع ،باشد آنان بر عوام و بر مردم و حکام مى

 ،به اعتبار دیگر .حکومت و ولایت دارند ي نظر در مسئله گویند و چه چه مى و قرآن
ت یا تبعیّت سیاست و حکومت از دیانت یا روحانی تفکیک دین از سیاست ي لهمسئ
  .است

شده، و  سمینار موضوع خود که در  بندى تقسیم  موضوع صحبت بنده بنا به
 .کند قسمت یا دو دامنه پیدا مى ، دواند ا از هم تفکیک کردهر سرگذشت و سرنوشت

نظریابى است که از ناحیه علماى دینى و اجتماعى ما  ي گذشته و مطالعه هیکى ناظر ب
خود  ابراز و احیاناً در اجرا و در عمل پیاده شده است و قهراً مقایسه و مقابله آن با

تحلیلى که وضع حاضر و ه زیتج و ه استتی. دوم نظر به آباشد مي و دین اسلام قرآن
  .چه سرنوشتى در پیش دارد ایران کشد و روحانیت کجا ميبه ما کارش 

ها و  چه براى ما غیر روحانى ،تواند بسیار ارزنده و آموزنده باشد چنین بررسى مى
 ي صنفى و هم از جنبه ي از جنبه هم و چه براى خودشان ،آقایان یا تابعینِ مقلدین

فرصتى نکردم که  ،نظر از ضعف صلاحیت خودم ولى متأسفانه صرف .فقهى و عامى
خبر و مأخذ در  ،ها ها و کتابخانه م و از کتابنیشمنظم و متعهدانه بنو طور جدى  هب

عنوان یک کار تحقیقاتى مستند و مطلوب  گفت به که خواهم نچه رابنابراین آ .بیاورم
ضمن آن نکاتى اشاره و  ي بنگرید کهصورت خاطرات و کلیات هنگاه نکنید بلکه ب

 استخراج شده باشد.

بنده را در طى  ي از برنامه -قسمت مهمى -قسمتى نگار اما خوشبختانه آقاى بسته
 انجام داد که هم مستند بود و هم منظم. چهار پنج جلسه بحث

حکومت یا  ي از ابتدا مسئله و متکلمین شیعه د که فقهایدر بیانات ایشان دید
ران توام گرفته و برخلاف براد وصایت و و خلافت امامت ي مسئله را با ولایت
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که نام آن  اند انسان اند. گفته ن روى آن تکیه و براى خدا تعیین تکلیف کردهتسن اهل
و اجتماعى بوده و اجتماع باید اداره شود و چون  عالطب آید اصولاً مدنى از انس مى
شناسند و  ى هستند و مصلحت و خسران خود را نمىصل و عاغاف جاهل و ابناء بشر
بر خدا واجب است و  ،عادل دارند صالحِ پیشوا و حاکمِ به راهنمایيِ و  محتاج

ت مَاُ ي ادارهو معصومى را براى امامت  اقتضاى لطف چنین است که شخص صالحِ
 در شخصى چنین .کنند اطاعت او از است واجب مردم نماید و بر تعیین و مأمور

و امامى  هر حاکم و سلطان ،زمان اند و بعداز غیبت امام معصومین ائمه اول ي مرحله
 ظهور انتظار ،شده توقفمجا  همین و علماء به بسیارى از فقها .و ناحق استغاصب 

امامت و  ،کنند موجب روایاتى که نقل مى کشند. برخى دیگر به را مي زمان امام
را  دانند و ولایت فقیه مى عالمِ و حکومت را حق فقهاى عادلِ رهبرى و ولایت

 2«وأَوُْلِي الأمَْرِ مِنکمُْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَسُولَ» و مصداق: الت انبیاءرس ي ادامه
براى ولى  ،را به خودشان تسرى داده 7«أنَفسُِهمِْ النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ» دانسته آیه:

 اند.   قائلحق تصرف در اموال و نفوس  فقیه
منظمى  ي زحمت بنده را کم کرده در یک مجموعه نگار به این ترتیب آقاى بسته
زمان  تا، و را در قرون گذشته و در دوران مشروطیت آراء و عقاید روحانیت شیعه

طیف وسیعى را تشکیل  ها حاضر فهرست کرده نشان داد که نظریات و فتاوى آن
و برابرى و حق رأى و قانون دولتى و  دهد که یک طرفش نفى هرگونه آزادى مي

 ،باشند فقیه وَليِ صد مقلد و مطیعِباید صد در ،بوده ملت ي از ناحیهاکثریت حاکمیت 
 باشد. و رأى اکثریت مى صورت دموکراسى هب و طرف دیگرش حق حاکمیت ملى

شده یا فقط نکنندگان قبلى در بحث ظاهراً متعرض آن  د و شرکتنما آنچه مي
و  از ناحیه اسلام و سیاست تعیین تکلیف براى حکومت ،اند و اظهارهایى کردهاشاره 

 براى خدا و پیغمبران را ت و اجتماعمباشد. آیا اولاً خود اسلام حکومت اُ دیانت مى
ها سلب این حق یا مسئولیت را نموده  د و ملتخدا مقرّر داشته از افرا و اولیاء خاصِ

 براى حکومت و سیاست و امور دیگرِ يثانیاً آیا سیستم و نظام مشخص و است؟
 شده است؟ عریشو غیره ت یاتاجتماعى مانند اقتصاد و رفاه

 مطالب و نظریاتى را دیگران و خود بنده  سابق هاى گفتهو ها نوشته در زمینه این رد
                                                

 : ... از خدا و رسول و متصدیان امور که از خودتان هستند اطاعت کنید ... 13( / 3. نساء)2

 ... تر است از خودشان نزدیک پیامبر به مؤمنان:  6( / 99. احزاب)7
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ه و جوو البته ت ،کنیم تر بیان مى حالو جورتر و   صورت جمع هو اینک ب 2ایم تهگف
 خواهد بود.  به اسلامبیشتر معطوف  نظرمان

 پیغمبران هدف و وظیفه دین و رسالت

 اند تا عدالت آمده دین عقیده دارند که پیغمبران بعضى از معتقدین و مدافعین متجددِ
مردم را به کمال و سعادت  ،و سلامت در جوامع ایجاد نموده و روابط انسانى و صلح

 برسانند.

و شاید در عمل  -آید نظر مى این حرف را که خیلى هم زیبا و معقول و مطلوب به
منابع اصیل  وقتى با -یا یکى از نتایج آن همین باشد ینحاکمیت د ،نهایى ي و نتیجه
گویند  نمى را این اکرم رسول و خدا خود .آید نمى در درست کنیم مى رو هروب قرآن مثلاً

بگویم که دین نیامده د اگر یشاید همه تعجب کن ،بودهندر این زمنیه  و رسالت پیغمبر
 است که دنیاى ما را آباد کند و دستورالعملى براى اداره اجتماع و اقتصاد و سیاست

البته نیامده است که دنیایمان را خراب کند یا نفى و انکار  بدهد. و حکومت و غیره
ا بهبود و دنیاى ما چه فردى و چه اجتماعى نظر دارد و آن ر هبلکه باالعکس ب ؛نماید

در .  (SOUS - PRODUIT) عنوان محصول فرعى هبخشد ولى ب سلامت و سعادت مى
و قرآن  و از جمله اسلام شده است که ادیان توحیدىپیدا سنوات اخیر خیلى تمایل 

ادیان را با  بگذارند و اصول و احکام فلسفى -هاى سیاسى را در ردیف مکتب
 هاى سیاسى مقایسه نمایند. ایدئولوژى

از هر چیز جلوه بیش  عنوان مأموریت پیغمبران هب آن هدف و غرضى که در قرآن
وق سو پرستش غیرخدا است و  ها از شرک نشود برگرداندن انسا دارد و تکرار مى

 است: فرموده (12)ذاریات ي سوره در که  خلقت از اصلى غرض به و خدا سوى هب دادنشان

 .ونِإِلَا لِيَعْبُدُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ»
  .وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنّْهُم مِن رِزْقٍ

                                                
 در جلد اول بازیابى «دین و آزادى»مقاله  ،«ارکسیسمعلمى بودن م» ،«لوژىئوبعثت و اید» ه دراز جمل. 2

 «ها رسالت انبیاء و انقلاب ملت»و در مقاله  -ها در جلد دوم بازیابى ارزش «ایران و اسلام»مقاله  -ها ارزش
 .بوده است شخصیت به عوض جمع و دولت در بحث توجه به فرد و تزکیه

در جلد دهم  «علمي بودن مارکسیسم»ر است، ي آثا مجموعهدر جلد اول  «بعثت و ایدئولوژي»
« ها رسالت انبیاء و انقلاب ملت»و  «ایران و اسلام»، «دین و آزادي»ي  ر قرار دارد و سه مقالهي آثا مجموعه

 باشد )ب.ف.ب(. ار ميي آث وپنجم مجموعه از آثار مندرج در جلد بیست
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 2  «.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

بند  ترجیع این هجا از زبان انبیاء ب همه ،(72)انبیاء ،(22)هود ،(2)اعراف هاى سوره در
 ( : 2ي اعراف) . در سورهخوریم اصلى برميبند  ترجیع یا تنها

الَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ فَقَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»
 7«.غَيْرُهُ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ـهٍ غَيْرُهُ قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا»
 9 «.أَفَلَا تَتَقُونَ

هٍ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا»
ةً فَذَرُوهَا تَأْكُلّْ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَ هَذِهِم بَيِنَّةٌ مِن رَبِكُمْ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُ

 3«.فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَاّ تَمَسُّوهَا بِسُّوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن  وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ»
 1«.يَنالْعَالَمِ

 کند.  صحبت پرستش خدا نیست، از فساد و انحراف اجتماعي صحبت مي
 هٍ غَيْرُهُ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»

                                                
ام، مگر براى اینکه مرا بندگى کنند ]و از بندگى غیر  را نیافریده و جن و انس:  12تا  16( / 12. ذاریات)2

 من سر  باز زنند[. 
  خواهم و نه اینکه مرا خوراک دهند. اى مى نان روزىآنه از 

 نیرومند و برقرار. رسانِ روزىزیرا خداست 

من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  را بر قومش فرستادیم؛ گفت: اى قوم نوح:  13( / 2. اعراف)7
 ترسم. او ندارید؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، ]فرستادیم[؛  را برادرشان هود و بر قوم عاد:  61( / 2. اعراف)9
 کنید؟ هیچ معبودى جز او ندارید؛ چرا پروا نمى

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  ]فرستادیم.[ را برادرشان صالح و بر قوم ثمود : 29( / 2. اعراف)3
اختیارتان فرا رسیده است؛ این ماده  راى شما نشانه روشنى از جانب صاحبهیچ معبودى جز او ندارید؛ ب

زارى به آاى براى شما، به حال خود رهایش کنید تا در زمین خدا چرا کند و  عنوان نشانه شترِ خداست به
 او نرسانید که عذابى دردناک شما را فرا خواهد گرفت.

اى دست  شرمانه خود گفت: چرا به عمل بى نگاه که به قومآ ر[آ]به یاد  را وطو ل : 25( / 2. اعراف)1
 زنید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما مرتکب نشده است؟ مى
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الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ  مْ فَأَوْفُواْقَدْ جَاءتْكُم بَيِنَّةٌ مِن رَبِكُ
أَشْيَاءهُمْ وَلَاّ تُفْسِّدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن 

 .كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن
 2«وَتَصُدُونَ عَن سَبِيلِّ اللّهِ اْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَوَلَاّ تَقْعُدُو

تواند اخلاقى  مطلب اخلاقى اجتماعى اقتصادى اضافه شده است که مىیک 
 صرف باشد.

بِآيَاتِنَّا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ  ثُمَ بَعَثْنَّا مِن بَعْدِهِم مُوسَى»
 .الْمُفْسِّدِينَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

 .سُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِيَنإِنِي رَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ
عَلَى اللّهِ إِلَاّ الْحَقَ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِنَّةٍ مِن رَبِكُمْ  أَقُولَ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَاّ

 7 «.فَأَرْسِلّْ مَعِيَ بَنِّي إِسْرَائِيلَّ

ورِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى مِن ظُهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِّي آدَمَ»
أَنفُسِّهِمْ أَلَسّْتَ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَّا 

 .عَنْ هَذَا غَافِلِيَن
 9«نَا مِن قَبْلُّآبَاؤُ ا أَشْرَكَأَوْ تَقُولُواْ إِنَمَ

                                                
من، خداى را  ؛ گفت: اى قوم[فرستادیم] را ، برادرشان شعیبمدین [اهل] و بر:  26و  21( / 2. اعراف)2

اختیارتان فرا رسیده  بندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب
ورد نکنید و در زمین پس از آرا کم بر پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم است؛ ]سنجش[

  .تبهکارى نکنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست اصلاحش
 ...باایمان را از راه خدا بازدارید تهدید، افراد منشینید که با [کمینبه ]بر سر هر راهى 

[ش و سران ]قوم یات خویش بر فرعونآ را با ، موسىپس از پیامبران گذشته:  251تا  259( / 2. اعراف)7
کردند؛ ببین سرانجام تبهکاران  یات ما ستم ]و ناسپاسى[آنان ]با تکذیب خود نسبت به آبرانگیختیم، اما 
 چگونه بود!

 .صاحب اختیار جهانیانم ، من رسولى از سوىگفت: اى فرعون موسى
سزاوار است که در مورد خدا جز به راستى و حق سخن نگویم؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب 

 در اختیار من بگذار. زاد کن و[آ] را ام، پس دودمان یعقوب وردهآاختیارتان 

ورد و آم نسلشان را پدید دآ اختیار تو از پشت بنى نگاه که صاحبآ ر[آبه یاد : ] 229و  227( / 2. اعراف)9
گواهى  گفتند: چرا، اختیار شما نیستم؟ گواه ساخت که: مگر من صاحب نان را بر خودشانآ زبان فطرت[ ]به

 .خبر بودیم بى توحید[]نگویید از این  تا روز رستاخیز [ن گواهى را به زبان فطرت گرفتیم،دادیم؛ ]ای
 ...بودند یا نگویید که پدران ما از قبل مشرک
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 بندي: و در آخر سوره و جمع
وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ  وَاذْكُر رَبَكَ فِي نَفْسِّكَ تَضَرُعاً»

 .وَالآصَالِ وَلَاّ تَكُن مِنَ الْغَافِلِيَن
 2«.يَسّْجُدُونَ وَلَهُ وَيُسَّبِحُونَهُ عِبَادَتِهِ  عَنْ يَسّْتَكْبِرُونَ  لَاّ رَبِكَ عِنّدَ الَذِينَ إِنَ

 :  (22ي هود) در سوره
 .ثُمَ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ»

 7«.لَكُم مِنّْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ إِنَنِّي

 .إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»
 9«.إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ أَن لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ»
 3«.إِنْ أَنتُمْ إِلَاّ مُفْتَرُونَ

هٍ غَيْرُهُ إِلَ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا»
أَكُم مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَ هُوَ أَنشَ

 1«.رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

                                                
ترس ]از عقوبتش[، بدون  اختیارت را در درون خویش به زارى و با صاحب:  756و  751( / 2. اعراف)2

 د کن و از یاد او غافل مباش.واى بلند، بامداد و شبانگاه یاآ

 [فقطکنند و او را تقدیس نموده و ] اش گردنکشى نمى اختیار تو هستند، از بندگى نان که مقرب صاحبآ
 .برند بر او سجده مى

یافته، گاه استحکام آاى  یاتش از جانب فرزانهآکتابى است که  این[] الف، لام، راء؛:  7و  2( / 22. هود)7
 .نگاه به وضوح بیان شده استآ
 که جز خداى را بندگى نکنید؛ من از جانب او براى شما هشداردهنده و بشارت [پیامش این است]
 .ام دهنده 
 .شکارمآاى  هشداردهندهبر قومش فرستادیم که من براى شما  این پیام[ با] را نوح:  76و  71( / 22. هود)9

 و اینکه جز خداى را بندگى نکنید، که از عذاب روزى دردناک بر شما بیمناکم.

]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  را برادرشان هود و بر قوم عاد:  15( / 22. هود)3
 پردازانى بیش نیستید. دروغ [اه بتپرستش  ارید؛ شما ]باهیچ معبودى جز او ند

]فرستادیم[، گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  را برادرشان صالح و بر قوم ثمود:  62( / 22. هود)1
ن را به شما واگذاشت، پس آبادانى آورد و آندارید؛ اوست که شما را از زمین پدید هیچ معبودى جز او 

 است. دهنده پاسخنزدیک و  اختیار من ]به همه[ مرزش بخواهید و به درگاهش بازایید، که صاحبآاز او 
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لَـهٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
غَيْرُهُ وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَافُ 

 2«.عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

 :  (23ي ابراهیم) در سوره
ذَا الْبَلَدَ آمِنًّا وَاجْنُّبْنِّي وَبَنِّيَ أَن نَعْبُدَ اجْعَلّْ هَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ وَإِذْ قَالَ»

 7«.الَأصْنَّامَ

 :  (23ي مریم) در سوره
 .إِنَهُ كانَ صِدِيقاً نَبِيًا وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهيمَ»

 9«.عَنّْكَ شَيْئاً  يُغْني ما لاّيَسّْمَعُ وَلاّيُبْصِرُ وَلاّتَعْبُدُ هِ يا أَبَتِ لِمَإِذْ قالَ لِأَبي

 3«.إِنَ الشَيْطانَ كانَ لِلرَحْمنِ عَصِيًا يا أَبَتِ لاّ تَعْبُدِ الشَيْطانَ»

 :  (72ي انبیاء) در سوره
 .مِن قَبْلُّ وَكُنَّا بِه عَالِمِيَن وَلَقَدْ آتَيْنَّا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ»

 1«.تَمَاثِيلُّ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَمَا هَذِهِ ال إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

وَالْأَرْضِ الَذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم  قَالَ بَلّ رَبُكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ»
 6«.مِنَ الشَاهِدِينَ

                                                
من، خداى را بندگى  ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم را برادرشان شعیب مدین ]اهل[ و بر:  23( / 22. هود)2

از  بینم، و]لى[ کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مى
 .ترسم مىعذاب روزى فراگیر بر شما 

امن قرار [ اختیارا، این سرزمین را ]محلى گفت: صاحب نگامى که ابراهیمه ر[آ]به یاد :  91( / 23. ابراهیم)7
 .دار بتان برکنار و[ ها طاغوتده و من و فرزندانم را از بندگى ]

 گفتار بود.یاد کن که پیامبرى راست  در این کتاب از ابراهیم:  37و  32( / 23. مریم)9

شنود و نه  کنى که نه مى ]خداى را رها کرده چیزى را بندگى مى  پدرش گفت: پدرم، چرا نگاه که باآ
 بیند و هیچ اثرى براى تو ندارد؟! مى

 افرمان بود.را بندگى مکن، که او در مقابل خداى رحمان ن پدرم، شیطان:  33( / 23. مریم)3

 کمالى که سزاوارش بود عطا کردیم و نسبت به او شناخت داشتیم. و قبلاً به ابراهیم:  17و  12( / 72. انبیاء)1

 ؟اید ایستادهچیست که شما به خدمتش  [جان ها ]ى بى نگاه که به پدر و قومش گفت: این مجسمهآ
ن است، همان کسى که ها و زمی سمانآاختیار  صاحب همان[] اختیار شما، گفت: صاحب:  16( / 72. انبیاء)6

 گواهم. فریده است و من بر این ]واقعیت[آنها را آ
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ها و از تعلیمات و برخوردهاى  اند و از مأموریت بودهچنین ن انبیاء ي هالبته هم
در  .بوده است ن مسئله دفع شرکهمیشود ولى اساس و عمده  دیگر هم صحبت مى

 :شود در خطاب کلى گفته مى (79)مومنون ي سوره

 2«.عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِي صَالِحًا وَاعْمَلُوا تِالطَيِبَا مِنَ كُلُوا  الرُسُلُّ أَيُهَا يَا»

 فرماید: مي ت سرششو پ

 7«.وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَقُونِ وَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً»

 :شود داده مى چنین خبر از ارسال پیغمبران، آدمیزاد داستان آفرینش و گزینش رد

 9«رُسُلٌّ مِنّكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْيَا بَنِّي آدَمَ إِمَا »

 ی اجتماع و اداره راجع به حکومت آیات قرآن

اجتماع ما صراحت  ي وجود دارد که راجع به حکومت و اداره فقط دو آیه در قرآن
وشََاوِرْهُمْ»یکى  ؛کند یا ارائه تکلیف مى دهد مي دستور و تذکرى ،یعنى امر() دارد

 نکته بر دو مطلب دلالتو این  .1«وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»است و دیگرى  3«فِي الأمَْرِ
 و ثانیاً مربوط و متعلق بودنِ ،و راى سرّى یا آراء مردم کند. اولاً دموکراسى مى

در این کار. بنابراین  و پیغمبرو عدم دخالت دین یعنى خدا  ،حکومت به خود مردم
 یا حکومت اسلامى خواهند از قرآن سیستم حکومتى ها که مي اصرار و فشار بعضى

 یا دموکراسى مگر اینکه همان حکومت مردم بر مردم ،بیرون بیاورند بیهوده است
 باشد. 

 سوغات غرب به شرق در قلمروی سیاسي و فرهنگ اجتماعي

یعنى تماس و برخورد  ،خودمان بزرگ تاریخى قرن ي مبداء و مسیر صحبتم را پدیده
هاى آن از قرن هجدهم به بعد قرار  با تمدن و فرهنگ و تفوق ، وشرق غرب با

 رک عمده و تسلط و تغییرات اساسى و کلى گردیده است.م که عامل تحده مي

                                                
هاى پاکیزه استفاده کنید و به شایستگى عمل کنید، که از  مت، از نعاى رسولان:  12( / 79. مؤمنون)2

 گاهم.آرفتارتان 

اختیار شما هستم، پس از  شماست، امتى واحد، و من صاحب امت [این ]نوعِ بشر : 17( / 79. مؤمنون)7
 من پروا کنید. ]نافرمانى[

 ...یندآ، چون رسولانى از خود شما به سراغتان دمآاى فرزندان  : 91( / 2. اعراف)9

 آنان مشورت کن؛ ... : ... و در کار با 213( / 9عمران) . آل3

 شود... شورت نهاده مي: ... و امورشان در میانشان به م 92( / 37. شورا)1
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ات آوردند )یا ما دو غآنها دو سو ،در قلمروى سیاسى و در فرهنگ اجتماعى
 :سوغات اخذ کردیم(

 ،یا لائیسیته تفکیک دین از سیاست( 2

 ي.هاي سیاس ها و فلسفه ، و ایدئولوژيو دموکراسى آزادى، ( ناسیونالیسم7

العمل در  خودشان و عکس اصولاً زاییده رنسانس ،این دو ارمغان یا اندیشه و ایده
شرایط و سوابق ما  بود و با در اروپا و حاکمیت دین کلیسابرابر هزار سال اقتدار 

 ،هایى به آن طرف رفتند خواند. ما ضمن اینکه تحت تأثیرش قرار گرفتیم و گروه نمي
 روحانیت طرد برابر در العمل عکس .شد ایجاد مخالف اردوى در هم هایى العمل عکس

به سیاست و امور اجتماعى  ورود روحانیت شیعه ، موجباز سیاست دین و تفکیک
 .آن ولایت فقیه ، وانقلاب اسلامى ،شد که سابقه نداشت: انقلاب مشروطیت

و  و دیني،احیاى فکر اسلامى  ،هاى سیاسى ایدئولوژىالعمل در برابر  عکس
تا آنجا که هم  هاى اجتماعى و انسانى و دنیایى به اسلام انتساب اهداف و برنامه
 اند که روابط مردم را در خط صحیح و سالم و ین آمدهابراى  گفتند اسلام و ادیان

 فلسفى -سیاسى هاى ایدئولوژى کهطور همان عیناً .کنند مفید بیندازند و جوامع را اداره
 نمایند. در صورتى که هیچ یک از این دو انتساب و استنباط صحیح نبود. مي

 مسائل و موضوعاتي كه باید مطرح و جواب داده شود
و  ین میدان وسیع سیاستها در ا العمل ها و عکس و تأثرها یا عمل از مجموع آن تأثیر

و تلاش  فحصّتلاطم، تحیّر و ت را میدان ایران ،وجود آمده هبلبشوى عجیبى ب ،افکار
سعى کنیم و آنچه را که حقیقت و حق است  خوب است که بررسى و .کرده است

حتى نسبت به خیلى باورها و  .ح نماییمرا مطر بیرون بیاوریم. مسئله دیانت و حکومت
ها شک و تجدید نظر نماییم.این مسائل و موضوعات را جا دارد مطرح کنیم  پذیرفته

 و جواب بدهیم:

اجتماعى است و براى  یک ایدئولوژى مکتب و بخصوص اسلام آیا ادیان الهى
 ؟ است اجتماع آمده ي هبهبود و اصلاح و ادار

 چه نظام حکومتى اسلام ،دنیا سازى بوده است؟ اگر چنین است هدف انبیاءآیا 
گ ، فرهنهمچنین اقتصاد اسلامى را تعیین کرده است، و حکومت اسلامى چیست؟

 و غیره؟  اسلامى
 گونه   آیا هیچ ، شده استناقتصادى و غیره تعیین  هاي سیستمو  اگر نظام حکومتى
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 وجود ندارد؟هم  حکاميضابطه و اصول و ا

م و مقدس حترى آنچه متهاى حکوم فى و در نظامفلس -سیاسى هاي ي در ایدئولوژ
باشد و معمولاً فرد فداى جمع  یا طبقه مى ، مملکت، جامعهدولت ،استو اصل 

هم همین  ا قرآنآی .گیرد که مفید به جامعه باشد قرار مىجمع شود و در خدمت  مى
 روش و برنامه را دارد؟

د پس هدفشان نبراى اداره اجتماع و تامین و تربیت دنیا نیامده باش یان الهىاگر اد
 اند؟  اى آمده چه بوده است و براى چه برنامه

است و هم  کردهو تعلیم و اجراى دیانت  را مأمور نبوت آیا خداوند پیغمبران
  ؟و ولایت مأمور حکومت
 با حاکمیت و مدیریت جوامع و حکومت اللَه ،وسنت رسول و ائمه بر طبق قرآن

 چه کسى و چه مقامى باید باشد؟ 
 و حدیث آمده است چیست؟ مقصود از ولایت که در قرآن

 نت و حکومت کجا است؟مرز میان دیا

و دیانت  اجرایى در امور دینى مردم را به کسى داده است؟ آیا خدا مأموریت
اتکایى به حکومت دارد؟ یا اینکه حکومت صرفاً براى امور دنیایى مردم  واحتیاج 
  ؟است

 و سرنوشتش در رابطه با ؟اى دارد و وظیفه وسط چه نقشدر این  روحانیت
 شود؟ مى بیني چگونه پیش حکومت و سیاست

 آید دست مي ها به و نکاتي كه از آن 191تا  143( / 1گروه آیات بقره)
 ما به جاى اینکه تک تک این سوالات را تیتر کرده جدا جدا جواب بدهیم از آیات

لاى  نماییم از لابه مي سعى و را مطالعهاز آیات گروه کرده، دو   استفاده قرآن گروهى 
 دست آوریم و بعد با ههایى براى مسائل فوق ب آنها تا آنجا که ممکن است جواب

مسائل  جوانب طرح ها و به رفع ابهام ،دیگر و احکام از آیات و احادیث داداستم
  بپردازیم.

  به سلطنت  که مبتنى است  (7)بقره ي سوره  717تا  736آیات اولین گروه ، گروه 
 ي که جامعه است (37)شورى ي سوره 37 تا 93گروه آیات ي،شود و دیگر مى دوداو

 نماید. توصیف مي نمونه مومنین را
 :  717تا  736( / 7ي بقره) گروه آیات سوره
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 اَعُوذُ بِالِله مِنَ الشَيْطَانِ الرَجِيمِ

ى إِذْ قَالُواْ لِنَّبِيٍ لَهُمُ مِن بَعْدِ مُوسَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَّ»
ابْعَثْ لَنَّا مَلِكًا نُقَاتِلّْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ قَالَ هَلّْ عَسَّيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
الْقِتَالُ أَلَاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَّا أَلَاّ نُقَاتِلَّ فِي سَبِيلِّ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَّا 

بْنَّآئِنَّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَوْاْ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ وَاللّهُ مِن دِيَارِنَا وَأَ
 .عَلِيمٌ بِالظَالِمِيَن

أَنَى يَكُونُ لَهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ  وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ
الْمُلْكُ عَلَيْنَّا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَ 
اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسّْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسّْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 

 .يمٌمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِ
أَن يَأْتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَّةٌ مِن رَبِكُمْ  وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُهُمْ إِنَ آيَةَ مُلْكِهِ

ي ذَلِكَ وَبَقِيَةٌ مِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَ فِ
 2 «.لآيَةً لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن

قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَّهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنّْهُ  فَلَمَا فَصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُنُّودِ»
لَاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنِّي إِ

                                                
از  توجه نکردى که پس از موسى گروهى از سران دودمان یعقوب یا به ]داستان[: آ 732تا  736( / 7. بقره)2

 در راه خدا جنگ به فرماندهى او[]براى ما انتخاب کن تا  پادشاهى خود تقاضا کردند: ]وقت[ پیامبر
ن سر  باز زنید؟ گفتند: آیا چنین نیست که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آگفت:  پیامبرشان[کنیم؛ ]

چگونه ممکن است از جنگ در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]از کنار همسر 
نان، همه از جنگ روى آنها مقرر شد، جز معدودى از آ ون جنگ برایم؟ و چ فرزندانمان رانده شده و[

 ؛ و خدا به حال ستمگران داناست.و به خود ستم کردند[] برتافتند

شما انتخاب کرده است؛ گفتند: چگونه او که اموالى  را به پادشاهى نان گفت: خدا طالوتآپیامبرشان به 
ت بر ما فرمانروایى داشته باشد، در حالى که ما خود به فرمانروایى سزاوارتریم؟ گفت: در اختیارش نیس

اش را وسعت بخشیده است؛ و البته خدا فرمانروایى  خدا او را بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى
  دارد، که خدا فراخى بخش و داناست. خویش را به هر که بخواهد، ارزانى مى

رسد  براى شما مى فرمانروایى او این است که صندوق ]معهود[ ن گفت: نشانه ]صلاحیت[ناآپیامبرشان به 
در  اى از میراث خاندان موسى و هارون اختیارتان و بازمانده رامش خاطر از جانب صاحبآ که ]موجبات[

اى است  نشانه [مسلماً در این ]رویداد کنند؛ حمل مى ن راآ که فرشتگان [رسد مىن است، و در حالى ]آ
 براى شما، اگر باور داشته باشید.
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مِنّْهُ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ فَلَمَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُّواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاّ طَاقَةَ لَنَّا 
فِئَةٍ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنّودِهِ قَالَ الَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَاقُو اللّهِ كَم مِن 

 .قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ
 قَالُواْ رَبَنَّا أَفْرِغْ عَلَيْنَّا صَبْرًا وَثَبِتْ أَقْدَامَنَّا  وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُّودِهِ

 .نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَوَانصُرْ
وَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ

 بِبَعْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْوَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء 
 .كِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَنوَلَ

 2«.عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا

 :توانیم در بیاوریم آیات مىنکاتى كه از این 

براي: و توام شدن استثنایى آن ) از نبوت تفکیک اصولى حکومت و سلطنت -2
 .(نه نوحو  نه عیسى ،ولى نه ابراهیم پیغمبر آخر الزمان، و موسى ،سلیمان ،دوداو

و در  ،شرایط و ترتیبات و ضوابط ولى با امضاى خدا در زیر نظام سلطنتى -7
جاى صحبت و بحث تفکیک  .رضایت و درخواست و انتخاب خود مردم ،هرحال

 است. دین از سیاست

                                                
 پایدارى[ ]میزان گفت: خدا [به سربازان خود] لشگر کشید، هنگامى که طالوت:  717تا  733( / 7. بقره)2

من نیست؛  [یاران وفادار] ن بنوشد، ازآب آزمایش خواهد کرد؛ هر که از آب آ شما را به وسیله یک نهر
 ]اما[ ؛برگیرد ن[آدست خود مشتى ]از  نکه باآید، مگر آ من به شمار مى ]یاران[ ن نچشد، ازآو هر که از 

ن نهر گذشتند، آهمراهش از  نوشیدند؛ هنگامى که طالوت و مؤمنان [جویبارن]آهمگى جز عده قلیلى از 
و سپاهیانش را  جالوت گفتند: امروز ما تاب ]هماوردى با[ [عنصرى که سیراب شده بودندافراد سست ]

لقاى خدا نایل خواهند شد،گفتند: چه بسیارگروهى اندک  که یقین داشتند به نخواهیم داشت؛]ولى[کسانى
 است. ر گروهى عظیم پیروز شدند؛ و خدا با شکیبایان ]و پایداران[که به قانونمندى خدا، ب ]و مصمم[

و سپاهیانش موضع گرفتند، گفتند: صاحب اختیارا، بر ما شکیبایى و پایدارى  نها در برابر جالوتآو چون 
 هاى ما را ثبات بخش و ما را بر انکارورزان پیروز گردان. ببار و گام

[، ]افسر جوان و شجاع سپاه طالوت دودشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند، و داو نگاه سپاهآ
خواست به او  نچه مىآبینش بخشید و از  را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با جالوت

گرفت،  کرد، زمین را تباهى فرا مى اى دیگر دفع نمى از مردم را به وسیله پارهاى  موخت؛ و اگر خدا پارهآ
  بخشى دارد. اما خدا نسبت به جهانیان افزون

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانى یات خداست که به حق بر تو مىآ این



 
 

 

 
 

 933 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حکومت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دفاع مردم  .)خانه و خانواده( از وطن و جنگ براى دفاع ،اى جنگسلطنت بر -9
 الله است. دفاع خدایى و سبیل ،این دفاع وعهده خودشان است  ههم ب

ى یا و وضع قوانین جنگ انتظار خدا از تقاضاى مردم براى حکومت و سلطنت -3
 ملي.گیرى و مسئولیت  امضاى حق تصمیم .حکومتى

  وَاللّهُ یُؤْتِي کند ) واگذار مى خدا است ولى خدا به بشر لک و حکومت از آنِمُ -1
 است. و امانت 2(مُلْکَهُ مَن یشََاء

جسم و زور پهلوانى  .کند امضا نمى ل بودن را قرآنبودن و متمو  موروثى -6
 داند. کار داشتن را از لوازم آن مي دانشِو داشتن و دانایى 

 هاى كلى: مطالب وابسته و حاشیه و استنباط
 جدا است.کسیون وندو ف ولایت و نبوت -2

ع بینى و من پیش در تورات .عد نبوتاست و ب اول مأموریت ،در مورد موسى
 شده است. گرایش به استبداد

اکثریت  ىِأره ب ،شود گفته مى «فِي الأمَْرِوشََاوِرْهُمْ»خودمان  در مورد پیغمبر
 .اند حاکم مردمفرماید  مي نهج البلاغه . درطور هم همین )ع(على .کند عمل مي

 .دیگر چیزهاى براى نه است جنگ براى است بحث مورد که سلطنتى و حکومت -7
 عیسى خود و ذکریا ،ایوب ،یوسف ،اسحق ،یعقوب ،نوح ،ابراهیم جمله )ازءانبیا ي همه

 خود مردم است. ي عهده هو کمک جنگ دفاعى است و دفاع هم ب اند(. چنین بوده

خاصى را  ىدر عین اینکه در این آیات و در جاهاى دیگر هیچ نظام حکومت -9
 ،کند نمي تعیین را تئوکراسي و کمونیستى یا کراسىودم چه و ،مشروطه چه ،سلطنت چه

ست و دستورها و اصول و نیطرف  و اجتماع بي تما ي نسبت به حکومت و اداره
 :نماید ضوابطى را تعیین مي

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
 7«فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِتَتَبِعِ الْهَوَى 

 الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
                                                

 دارد، ... به هر که بخواهد، ارزاني مي: ... و البته خدا فرمانروایي خویش را  732( / 7بقره) .2

این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به  ]حکومتِ[ ، تو را دردواى داو:  76( / 92. ص)7
 ...کشد؛  ات مى حق داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به بیراهه
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 2«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
 عْلَمَ لِيَ مَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَ أَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ النَّاسُ بِالْقِسّْطِ وَ

 7«.اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

لِيُفْسِّدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسّْلَّ وَاللّهُ  وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الَأرْضِ»
 9«.لَاّ يُحِبُ الفَسَّادَ

 .ذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِالَ»
 3«.فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَّادَ

 1«.لْأَرْضِ مُفْسِّدِينَوَلَا تَعْثَوْا فِي ا وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»

کند  کس بخواهد واگذار مى هر ملک و حکومت از آن خدا است ولى خدا به -3
باید  ،داردرا خدا  يو این ملک و حکومتى که امضا 6(وَاللّهُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاء)

 رو باشد.حکمت و علم و نی با توأم

نه  ،است یعنى تعهد و وظیفه نسبت به ناس جا صحبت و عنایت روى ناس همه -1
. که حکومت براى مردم و حق مردم است ،ىبو مالک الرقا ئيفعال مایشا استبدادىِ

حکومت حقّى است و امانتى است از جانب مردم که باید به آنها رد کرد. در امور 

                                                
ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت خدا به شما فرمان مى:  12( / 3. نساء)2

 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست. داورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیکویى به شما مى

 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه ویش را باخ رسولان:  71( / 12. حدید)7
وردیم که در ان آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آبرخیزند؛ و  مردم به عدالت تا نازل کردیم حق از باطل[
و خدا کسانى را که او و رسولانش  هید[مورد استفاده قرار د] ید و منافعى براى مردم هست، تاسختى شد

 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست. تظاهر یارى مى را بى

کند تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود  و چون به حاکمیت برسد، تلاش مى:  751( / 7. بقره)9
 .نداردکند؛ در حالى که خدا تبهکارى را دوست 

 . ها سر به طغیان برداشتند نان که در سرزمینآهم :  27و  22( / 23. فجر)3
 .و بسیار تبهکارى کردند

 .ورد نکنید و در زمین تبهکارانه سرکشى نکنیدآرا کم بر حقوق مردم:  229( / 76. شعراء)1
 دارد ، ... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7ره). بق6
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اینجا در  ، ومور از جانب خدامأاند و  در برابر خدا مسئول پیغمبران ،رسالت و نبوت
 .نماید مي قسط که قیام به است باز ناس ،هم (12)حتى در آیه سوره حدید .برابر مردم

باید  ،خدا ضىِرم نوع حکومتِ. پس جمعى و حرکت دسته یعنى حکومت دمکراسى
ي وَلِّفَ تَکُونُونَ یُکَیْ)» دموکراسى یعنى ،مردم باشد با کاريهم ناس و مرضىِ

 .(7«ینِ مُلوکِهمِي دِاَلنَاسُ عَلَ»و 
 ،موازین و ضوابط و اصولى که تعیین شده است. عدم تبعیّت از هواى نفس -6

که  ، قیام به قسطدارى، حکم به عدل راه خدا را در پیش گرفتن، امانت ،حکم به حق
باعث هلاک  یت نبایدولا ، ودر آیه سوم آمده است. فساد را خدا دوست ندارد

 حرث و نسل شود.

موازین و ضوابط در کنار کتاب  زیلنتصریح به ت (12)در آیه سوره حدید -2
رفع آن اشتباه که این دستور  ؛ولى کى اجرا کننده است؟ خود مردمشده است. 

است. وسیله را هم خدا  و دیکتاتورها و مبارزه و سرنگون کردن سلاطین انقلاب
و دفاع و جلوگیرى از  و هم براى جنگ ،فرستد، هم براى معیشت و معاش مى

جویانه ببریم و ضمناً هم در راه  صلح ي تجاوز. ما هستیم که باید از آیین هم استفاده
 آن استفاده کنیم. خدا کمک بکنیم و هم از ناسِ

 ،مردم در میانکردن براى حکومت  در آیات قرار دادن مردم این مخاطب - 2
ط قس نمودن، قیام به ل و قسطکی ن، وفاى بهکرد ن، رد اماناتکرد ، احسانفساد نکردن

ن رانه زمام دا ،باشند رساند که خود مردم هستند که عامل امور و حاکم مى مي ،کردن
 ندارد. فقها و اولیاء و انبیاء خاص طبقه به اختصاص و است مردم آنِ از حکومت خاص.

 .دهند مى او حکم رگویند  را ميفقط معیار  ضمناً انبیاء

 ي استفاده . از آنکه در اینجا آمده است خیلى مبهم و تاریک است اما قسط -3
 اند اجتماعى گفته اند یا عدالت اختلاف کردهو بدون طبقه  اشتراکى مساوات و جامعه

  .اند رفتهپیش هم  طبقه و توحیدى تا جامعه بى و

 مترادف هم نیستند و عدل قسط
 ،که در قسط اند. درحالي گرفته را مترادف قسط و عدل هم، ین و مفسرینمترجم

طور  هو موازین و قوانین و حقوق را ب ،آید جاى کیفیت مى هاندیشه کمیّت و اندازه ب
                                                

 شود. مي . حدیث نبوي : هرطورکه شما باشید، به همان نحو بر شما حکومت2

 .هستند  در دینشان پیرو حاکمانشان مردم . حدیث نبوي :7
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 مردم برمبناى قرار و میزان دن است. رفتار بالسّویه و یکنواخت باکر دقیق رعایت
  .مقبول معینِ

از نظر  را آمده است که همراه آن و چیزهایى ،آمده است قسطکلمه که  جاهایى
 م:بگذرانی

 2«وَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ»

 فِي  لَاّ تُفْسِّدُواْ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَ لَاّ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ وَ»
 7«الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
رٍ وَإِنِيَ أَخَافُ غَيْرُهُ وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْ

 .عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَ

 9«.نَوَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِي

 3«لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسّْطَ»

 1«.بِالْقِسّْطِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِّطِيَن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَّهُمْ»

 .هَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَوَالسَّمَاء رَفَعَ»

                                                
 ... پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ ]سنجشِ[: ... و  217( / 6. انعام)2

ورد نکنید و در زمین آرا کم بر پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم ]سنجش[ : ... 21( / 2. اعراف)7
 ... ى نکنید؛پس از اصلاحش تبهکار

من، خداى را  ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم را برادرشان شعیب مدین ]اهل[ و بر : 21و  23/ ( 22)هود. 9
بینم،  مىبندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت 

 ترسم. از عذاب روزى فراگیر بر شما مى و]لى[

نکنید و در زمین تبهکارانه  وردآبررا کم  من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم اى قوم
 سرکشى نکنید.

 ...مستقر خواهیم کرد رستاخیز را در روز هاى عدالت میزان : 32/ ( 72)انبیاء. 3

 میانشان داورى کن، که خدا عادلان را دوست دارد. اگر داورى کردى، به عدالت ]لى[ و:  37( / 1. مائده)1
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 .أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
 2«.يزَانَتُخْسِّرُوا الْمِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسّْطِ وَلَا

قَوَامِيَن بِالْقِسّْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ»
 7«وَالَأقْرَبِيَن أَوِ الْوَالِدَيْنِ

قَوَامِيَن لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسّْطِ وَلَاّ يَجْرِمَنَّكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ»
شَنَّآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ 

 9«.خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

 .مِنَ الْمُخْسِّرِينَ لَّ وَلَا تَكُونُواأَوْفُوا الْكَيْ»
 3«.وَزِنُوا بِالْقِسّْطَاسِ الْمُسّْتَقِيمِ

رش درست سنجیدن و تعادل و ترازو آمده است و ترازو کا میزان همه جا با قسط
  برخلاف و و کم فروشى ،و تعهد با تحویل و تعهد دریافت است، کردن عادلو مت

 کردن است.ت موازین و مقررات و معیارها را رعای. کردن استنقوانین معامله عمل 

 ، طرفِ خطاب خودِ مردمند44تا  13( / 41در گروه آیات شورا)
 :  33تا  96(، آیات 37ي شورا) سوره

الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَا عِنّدَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّ»
 .لِلَذِينَ آمَنُّوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ

                                                
 .را مقرر داشت [عدالت] ان را برافراشت و میزانسمآو :  3تا  2( / 11. الرحمن)2

 .که در سنجش تعدى نکنید
 ورد کنید و در سنجش زیان مرسانید.آبر را به عدالت [و سنجش ]حقوق دیگران

ایستاده باشید و براى خدا گواهى دهید، هرچند  وردگان، همواره براى عدالتآاى ایمان :  291( / 3. نساء)7
 ... و نزدیکان]تان[ باشد؛ که به زیان خودتان یا پدر و مادر

 گواهى دهید و دشمنى با وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالتآاى ایمان :  2( / 1. مائده)9
تر است و از خدا پروا  عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ورزید، که به تقوا نزدیک گروهى ]از مردم، به بى

 .گاه استآکنید  نچه مىآکنید، که او به 
  .پیمانه را تمام بدهید و کسر نگذارید:  227و  222( / 76. شعراء)3

 .درست بسنجید میزان و با
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 .الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ائِرَوَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَ
ا وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ

 .رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ
 .هُمْ يَنّتَصِرُونَ وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ

اللَهِ إِنَهُ لَا يُحِبُ  فَأَجْرُهُ عَلَىعَفَا وَأَصْلَحَ  وَجَزَاء سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ
 .الظَالِمِيَن

 .مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍّ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ
النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  إِنَمَا السَّبِيلُّ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ

 .أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
 .لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَ ذَلِكَ

 الظَالِمِيَن لَمَا رَأَوُا الْعَذَابَ  بَعْدِهِ وَتَرَى مِن وَلِيٍ لَهُ مِن فَمَااللَهُ  يُضْلِلِّ وَمَن
 2«.يَقُولُونَ هَلّْ إِلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍّ

 ند، و خطابدر این آیات، و در تمام آنها، همه جا طرف خطاب خود مردم
سر یا بالا است نه خود جامعه. بدون آنکه از یک فرد صورت فرد فرد جامعه هببیشتر 

                                                
نچه نزد آزندگى دنیاست؛ و  گذراى[]نچه به شما داده شده است، برخوردارىِ : آ 33تا  96( / 37. شورا)2

 .تر است کنند، بهتر و پاینده خداست، براى مؤمنانى که بر صاحب اختیارشان توکل مى
یند، آ نگاه که به خشم درمىآگیرند و  ها کناره مى شرمى رگ و بىنان که از گناهان بزآ نیز براى[] و

 .کنند گذشت مى
دارند و امورشان در میانشان به  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[] نان که آو 

 .نندک مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  مشورت نهاده مى
 گاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمى خیزند.و کسانى که هر

خداست؛  ورد، پاداشش باآبه صلاح   جزاى هر بدى مقابله به مثل است؛ و هر که گذشت کند و ]کار را[
 به راستى او ستمگران را دوست ندارد.

 نان نیست.آملامت[ى بر راه ]اند، انتقام گیرند، هیچ  نان که پس از ستمى که دیدهآالبته 

نان عذابى دردناک آکنند؛  خواهى مى بر ستمگرانى گشوده است که به ناحق در زمین برترى راه ]ملامت[
 دارند. ]در انتظار[

  است. او[ى و گذشت کند، نشان قدرت اراده ]اما هر که شکیبای
نگاه که عذاب آبینى  گران را مى، بعد از خدا کارسازى نخواهد داشت؛ و ستمهر که را خدا گمراه کند

 یا راه بازگشتى هست؟آگویند:  را مشاهده کنند، مى
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نام  ه، چه بو شاه و سلطان نام مَلِک هچه ب .نماینده، رابط یا حاکم صحبت شده باشد
  .سسه عمومىیا مو نام یک مجلس هو چه ب ،فرد منتخب مردم

نظر  هگذرد و ب مي چشمهاول سر را به فرد که عبادى است و کلىها سفارش و احکام
یا حکومت را داشته  اجتماعى و ادارى جامعه ي فقط یکى از آنها جنبهکه آید  مى

وأَمَْرُهُمْ شُورَى » :ته استقرار گرف ادنخیلى هم مورد است ،ما باشد که بعداز مشروطیت
و  .ها دارد که ظاهراً موضع ناچیزى در ضمن سایر احکام و سفارش در حالي .2«بَینَْهمُْ
بینیم سایر دستورات  سوره داده است. اگر دقّت کنیم مى لِکُ هلک نام خود را باذ مع
  .از تأثیرات اجتماعى و ادارى یا حکومتى نیستخالى  ،عبادى بودندر همین نیز 

 برابر دنیاپرستى در، است ایدئولوژى و هدف جامعه 96آیه ،(37)سوره شورىدر 
 . که هدف تمدن امروزى غربى و شرقى است

  .دوائر انتظامى استو دادگسترى  قلمروي 92آیه 
اقتصاد آزاد  ،ایدئولوژى و عبادى است و آخرش اقتصادى است اولش 92آیه 
 مصرفى و مالیات و عوارض و خدمات سروکار دارد.  سیاست با ، وغیردولتى
  .است ملى و وزارت دفاع مبارزات اجتماعى و سیاسىِ 93آیه 
است  جتماعى یا تربیت و تفاهم ملىروابط عمومى و ضوابط و فرهنگ ا 35آیه 

  .و باز وزارت دادگسترى
داخلى و خارجى  حدودى سیاستکه دفاع اجتماعى و تا37و 32هاى همچنین آیه

 شود.  مى ملل متحدسازمان  الارض( و جانشین شوراى امنیت دلیل فى هالمللى )ب و بین
  .است و روابط فرهنگ عمومى ،فردى و اجتماعى باز ارشاد اخلاقىِ 39آیه 
ریزد که اگر راه خلاف  ها مى دست انسان هبندد و آب پاک ب پرونده را مى 33  آیه

ست و حکومت سرپرو ولى  ،باشدنو خارج خدا را بگیرند و خدا هدف و رهبرشان 
  .است لت آنها به آخرتحواد داشت و نمطلوب نخواه

افراد دیکته و تحمیل  خود را بر اوامر و قوانین جامعه ،اسلامى حکومت در
به جامعه خدمت  ،تبعیت از خدابه د و جامعه حاکمیت برفرد ندارد بلکه افراد کن مىن

 :کنند اش مى یکدیگر اداره رایزني بامشورت و  د و باکنن مى

 7«.رَعِيَتِه عَنْ ولٌئُسّْوَ كُلُكُمْ مَ كُلُكُمْ رَاعٍّ »

                                                
 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37. شورا)2

 هستید. خود رعایاي مسئول همگي و یکدیگر امور( متصدیان و مسئولین شبانان)و شما ي همه نبوي: . حدیث7
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 یا :
 2«.سَ بِمُسّْلِمٍالْمُسّْلِمِيَن فَلَيْ مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يهْتَمَ بِاُمُورِ»

و اخلاق رعایت شود  اى این اهداف و اصول و احکام اگر در یک جمع و جامعه
 اى باقى نخواهد ماند و کارها یا امرشان با در اداره و حیات آن جامعه مشکل عمده

و حکومت نخواهند  شاه و دولت احتیاج به .شود مى همکارى و مشورت یکدیگر حل
کس منفرداً  هر ،و نیکى و گذشت کردن انفاق کردن، براى نماز خواندن .داشت

چون ارتباط و  «أمَْرُهمُْ»جامعه و در  ي کند ولى در اداره گیرد و عمل مى تصمیم مى
ئله مس ،نافع و اطلاعات و نظریات و خدمات دیگران و به مجموعه دارداتکاء به م

صورت یک عمل جزیى  به« أمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ» ،حالآید. درهر مشورت در میان مى
 است ، عمليطو انضبا کرده است که در صورت ایمان و اخلاق و احسان ه ساده جلو

و رهبر و  نه هیچ وظیفه و نقشى به زعیم -نکته مهم -و آسان انجام خواهد شد. ضمناً
دین به عنوان  و نه اجراى ،جامعه داده شده ي رئیس و روحانى و فقیه براى اداره

  .آید دولت و حکومت در میان مى ي وظیفه
مسائل  ي همه ،قى اجتماعىعبادى و اخلا -خلاصه آنکه در یک قالب ایمانى

 یا قضایى و سیاسى است. ،ادارى ،اجتماعى ،اقتصادى ،ارتباطى

از ابواب دیانت و وظایف  بابيو را جزئي به معناى اداره و مدیریت  سیاست
بلکه  ؛ر بر آنمِآ دیانتیا  و کم بر دیانت باشدابدون آنکه ح استقرار داده  مؤمنین

 بین آنها را حاکم قرار داده است. ورِخود مردم و شُ

 عدم تفکیك دین از سیاست یامسئله تفکیك 
 -گیلانى ترجمه حسین شمس ،الدین مهدى شمسمحمد )کتابحکومت منهاى دین

 :  1 ، نقل از صفحه(2967بهار 
اگر یکى بود همه  .صحیح نیست ،یکى است گویند دین و سیاست که مى این
 .ندردک حکومت مينبوتشان  توأم با پیغمبرها

 مملکت اسلامى باید در دست فقها ي و اداره گویند حکومت و سیاست اینکه مي
  .نیز غلط است ،باشد و حکومت قلمروى خاص آنهاست فقیه و ولى

 را اى  هبچنین مطال )ع( ما چه حضرت امیر ي به دلیل اینکه ائمهو به همان دلیل بالا 

                                                
 نیست. ا نکرده باشد، مسلمانه روزي را بگذراند و کوشش در امور مسلمان . حدیث نبوي: هر کس شبانه2
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  .کند نیاز از سایر شرایط نمى روحانى و فقیه بودن ما را بى رفِصِ ،علاوه هنکردند و ب
یک فقیهى و عالم دینى را براى شغل مدیریت یا ریاست و وزارت البته اگر مردم 

دانند و چه بسا در  کنند و آزادانه رضایت دارند اشکالى ندارد، خودشان مي انتخاب 
هاى اعلا و کافى وجود داشته است که استحقاق این کار را  هسرمایوجود و سابقه او 
 پیدا کرده است. 

 ،باشد محرزو حکومت  بر سیاست ت دینبه طریق اولى و به فرض که حاکمی
نیامده است  هیچ مجوزى ندارد و در هیچ آیه و حدیث و سنت حاکمیت روحانیت

ان داده تجربه نش .بدهید -روحانى بودن رفِصِ به -که زمام امورتان را به روحانیون
علاوه بر عدم علم و آشنایى و تجربه و تربیت براى امر مدیریت و  است که روحانیت

او را از فضایل روحانیت و  ،لاق احراز قدرت و ثروتطالا طور على هب ،سیاست
راض مردم از و قدرت و حاکمیتش بالمال سبب اع هاحترام در نزد مردم محروم کرد

 شود.  دین و شرعیات و خدا مىآنها و از  خودِ
چگونه  و سنت از نظر قرآن آئیم سر اینکه توام شدن دین و سیاست حال مى

 است.

نماید و یا  هر زمان که متدین خواسته است دیانتش را وارد و حاکم بر سیاست
اند دین را وسیله پیشرفت و نفوذ و  اسى خواستهدولتیان و سیاستمداران و مبارزین سی

هر دو جهت زیان از در هر دو مورد نتایج خراب از آب در آمده و  ،قدرت بسازند
  .ذیل عنوان افراط و تفریط( 75صفحه  72/6/2932 2دین و سیاستمرز میان اند ) برده

است و چگونه  ذیل عنوان این مرز کجا و 31صفحه )در این کتاب گفته بودیم: 
  (:است؟

کار دارند...  مه به هر دو ،نیست ىطرف بي و ىیجدا میان دین و سیاست»
نظر داشتن و فعالیت و دخالت در  ،مسلمان فردنى هر لع يِدین ي وظیفه

که ین دخالت را تا حدودى اسیاست است و لازم است علم و لوازم 
 «عمومى دارد فراگیرد. ي جنبه

 داردشئون زندگى و با جهان مرز مشترک  ي کلیهبلکه با سیاست دین نه تنها با -2
                                                

هاي  در دومین کنگره انجمن 72/6/2932تدوین و تکمیل سخنراني مورخ  «مرز میان دین و سیاست» .2
ر هاي آثا است و اکنون یکي از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه ن در مسجد جامع نارمکي ایرااسلام
چاپ و  توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال  «مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»نام  باشد که با مي

 منتشر شده است )ب.ف.ب(.
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دخالت  طرفه. دین در زندگى و در اخلاق و عواطف و سیاست ولى مرزى است یک
در دین نمایند و راه و رسم دین  دهد اما آنها نباید دخالت کند هدف و جهت مي مى

 آید. مىپیش  در این صورت ناخالصى و شرک ،را تعیین کنند

تر وارد  کند ولى آن طرف و هدف حکومت را تعیین مى ین اصول سیاستد -7
 . ..شود جزییات نمى

نت در آن کار، امرى نیست که دیا ي اداره طرزهمین طور انتخاب متصدیان و  -9
استناد ه ها ب ها و دستورالعمل بتواند در انتصاب ر مستقیم داشته باشد و روحانیتنظ

 خود دخالت نماید.دینيِ مقام 

 الذکر چون و مرزهاى فوق حدودو برطبق  ،کلمه اعم معناى به سیاست در رودو -3
دارک و توجه به مقدمات و شرایط و لوازم آن نیز ت ،واجب است ظاهراًضرورى و 
 همه باید ناظر و ناصح زمامداران و مامورین دولتى باشند. شود... واجب مى

  اصالت رعایت ،جا دو هر در ..شوند. شتبهم و مخلوط هم با نباید سیاست و دین -1
 لازم است.  و آزادى و استقلال

*     *     * 

مقام  -که باید شورایى باشد -و حکومت 2حل شده است مسلمانان معهیک جا... 
ماند که مورد پیدا کند جز در کارهاى  اى نمى یعنى مسئله .و نقش بزرگى ندارد

گفتند عدلیه ومحاکم قضائى ندارد  مىکه  یسئسوکشور  مثالساده )عمرانى و ادارى 
یا داستان سوال  .آید ش نمىو شکایت مردم و دخالت عدلیه سالى دو سه بار بیشتر پی

که چون افراد ما تا گرسنه نشوند چیزى  ت خارجى و جواب پیغمبرآن طبی
رند و ت ندااحتیاج به طبی ،خورند و قبل از سیر شدن دست از غذا برمیدارند نمى

 :انگلیسي المثل همچنین ضرب

An apple a day keeps doctor away 

 رود.  از میان مى ایمان و اخلاق و عمل افراد حکومت و حاکمیت و دولت با
 اند و خودِ صحبت هم مردم. طرف پس هدف از اول تا آخر خدا است و آخرت

ات و اخلاق انجام یدست افراد و از طریق عباد هافراد. اداره اجتماع و رفاه و سلامت ب
                                                

حل  مسلمانان یک جامعه»چند سطر سفید گذاشته شده و مبتداي عبارت  1نوشته، بعد از بند  در دست .2
ي بعد نوشته نشده و مشخص نیست. ترجیح دادیم از روي حدس و گمان آن را  ، در صفحه«شده است

 طلبیم )ب.ف.ب(. تکمیل نکنیم. به خاطر این نقص پوزش مي
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فرد است  ،در مقایسه فرد و اجتماع ،شود. پس در مرتبه اول و حساسیت و اهمیّت مى
 که اصالت و اولویت دارد. 

  ات مکاتب امروزى دنیاى متمدن و اسلاممقایسه میان نظر
 یا مردم و حکومت  فرد و جامعه ی درباره
و امرا که در برابر تمام  سا و پادشاهانکلی ي هاى مطلقه بعداز سقوط حکومت در اروپا

 پیش آمدن رنسانس یت بود، باکوملآنها مردم و فرد محکوم به اطاعت و خدمت و م
 ،و غیره ، کمونیسم، سوسیالیسم، دموکراسىلیبرالیسم ،و رواج افکار ناسیونالیستى

ا و مردم در برابر صاحبان زور و ه ق و ارزش انسانآنها دفاع از حقو ي همه ي داعیه
به موازات آن  ، وتزویر و زر بوده است و عنایت به مقام انسانیت ولى در عین حال

 شود. مى مشاهده حکومت و مرکزى قدرت و دولت طرف به صعودى عمومى سیر یک
و  استعمارگران و زورگویان برابر در جامعه و ناس توده از دفاع ادعایشان و غرضشان

  است. سوءاستفاده لها کنندگانمارحاست

 ، ومردم و به اند به ملت ها( خواسته غربى از )بیش اروپا شرقى و غربى مکاتب
کار آن را متشکل و مجتمع و قوى  براى این .همیّت و اصالت بدهندا رنجبر ي توده به
 مدافع خواهند مي است اجتماع ي که نماینده و اجتماع و دولت نمایند و از جامعه مي

 را فرد ناخواه خواه باشد. ترتیبات دیگر و رفاه و احتیاجات ي کننده تأمین و افراد و خود
 ،هوشمند و صاحب تمکن و برترى بوده ،ثروتمند ،زورمند است ممکن ینکها جرم به
فرد  .نمایند ميمحکوم و مستخدم ، محدود ،و تسلط برود، محتاج ددنبال جاه و سو هب

 و رالیبل هاى نظام در حتى بندد. مى را او بال و شود و زور و تزویر دست فداى جمع مى
و حیثیت و حقوق  و آزادى)فرد( « individu»به  گزارى ارزش مدعى که دموکراتیک
روز بیشتر متعهد، متشکل و مسلط  دولت و حکومت است که روز به ،او هستند

ى داخلى و دشمنان اه دلیل تقویت و مرکزیت در برابر فئودال هگردد. ابتدا ب مي
 و مزدور ارِزگ خدمت ،فرد .ندارا سرمایه و رجال و خارجى و سپس در برابر اعیان

و هدف  ،و جامعه حافظ و حامى و معلم و مراقب فرد ،شود مي جامعه ي شده حمایت
ا از طریق ه گردد. سعادت انسان ها مي ها و تفکرها و سیستم تلاش ي و موضوع همه

ا و جامعه ارزش و امنیت و قدرت و ه گردد. جمع انسان ها تأمین مي ها و جامعه دولت
مندمج و باید  ،خود را از دست داده کند و فرد حیثیت و استقلال اصالت پیدا مى

گردد. اساس  تبدیل به اسباب و به حیوان مي نسانمطیع و مستخدم جامعه گردد. ا
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استدلال هم در این است که چون انسان اصولاً سود طلب و خودپرست است و 
نماید و کلاه سردیگران و دولت و جامعه  استفاده ميد گذارده شود سوءهمین که آزا

و دستگاهى که ضرورت دارد که محدود و مزدور شود و مسلماً دولت  ،گذارد مى
ادارى و انتظامى و دفاعى را در خود  ،نیروها اعم از انسانى، اقتصادى، فکرى ي همه

ریزى و رهبرى  قدرت و صلاحیت بیشترى براى اداره و برنامه ،جمع کرده است
یکسره به  ات و مکالمات و مکاتب فلسفى و سیاسى و اقتصادىفحصدارد. بنابراین ت

رود.  ین نظام و سیستم حکومت و مدیریت و سازمان اجتماعى ميبهترجوى و جست
 رفاه و سعادت دنیا است، چون غیر از دنیا و جهان موجودِ ،جا   هدف هم همه

 اتها، باوجود اختلاف این نظامي   شناسند. همه چیز دیگرى را نمى ،مسلم محسوسِ
، دنیادارى و دنیاسازى است. دنیاسازى نه به معناى پست هاى دنیاپرستى مربوطه، نظام

کامل و معقول سلامت و رضایت و سیع و محتواى و بلکه با ،و حیوانى و مادى کلمه
  .و علم و ترّقى و معنویات زندگى عدالت

د ولى از یک طرف ان دست آورده هگى هم ببزرهاى  یتقفمو ،البته در این طریق
هدف  د و از طرف دیگر چوننانداز و ارزش مى و آزادى را از استقلال فرد انسان

و از حیث توقع و تمنا  ،رفیت تنگ است و محدودظ دنیا است و دنیا هم از حیث
ها باعث  رقابت ،واحد وجود ندارد واحد و امتِ جهانىِ و حکومتِ ،باشد بینهایت مى

ها و نیروها در جهت تزاحم و تخاصم و  و جدال دائم و صرف شدن سرمایه جنگ
 گردد.  حذف یکدیگر مي

 گویند؟ چه مي و قرآن خصوص اسلام و به ادیان
 ( قضایا صورت معکوس دارد:و قرآن روشن در اسلامطور اخص و  )و بهدر ادیان

خدا  ،تأمین معقول و مطلوب دنیا نیست ،ها فعالیت ي هدف زندگى و برنامه -2
جامع   بنابراین( و وسیله است دنیا ابتلاء و) اماآخرت از طریق دنیا ؛است و آخرت
 .است هر دو ،آخرت و دنیا

نیست )جامعه  جامعه ،انسان سعادت و عنوان عامل تأمین زندگى توجه اصلى به -7
کند و نه  ه فرد را عنداللزوم فداى خود مىن ،و غیره( و جامعه ، مکتب، حزبدولتا ی

 ي سوى خدا و برنامه ها حرکت بتوجه روى انسان است و افراد، ام ؛تعهدى دارد
باشد و  فرد در برابر جمع مسؤل و متعهد مي ،عبادت از طریق خدمت به خلق بوده

 ل فرد و جمع هر شام، بنابراین  تابع سرگذشت نفوس یا افراد قوم است سرنوشت قوم



 
 

 

 
 

 962 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حکومت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .شود دو مى
هر فرد  ،است قرآن ي و از جهتى خلاصه که رکن نماز (2)حمد ي در سوره

روز جزا برقرار  خداى ارباب این دنیا و مالک سلطان رضایت و سپاس با ي رابطه
طور  هسازد ولى تعهد عبادت و استعانت و درخواست برنامه و هدایت را ب مى
شعار به ارتباط و بستگى فرد با جمع هم اِ .بندد کند و پیمان مى جمعى ادا مى دسته
  .جمع و هم اشعار به تعهد در برابر ،است

تعلیمات و  نیز در مقایسه با «رمعروف و نهى از منک امر به»مهم و اساسى  ي فریضه
و در اختیار و انحصار آنها  هاى امروزى به عهده اجرائیات و تبلیغات که در دولت

جریان معکوس دارد. افراد هستند که به یکدیگر توصیه به حق و  ،گذارده شده است
و نهى از منکر  و مأمورین امر به معروف و به سایرین و به امراء ،نمایند به صبر مى

وَ  کُلُکمُْ رَاعٍ». حدیث گردند لت مىیعنى فساد و خرابى دو ،مانع سلطه اشرار ،کرده
رساند. هر فرد در حکم دولت است و  نیز همین معنى را مى «.رعَِیَتِه عَنْ ولٌئُسْکُلُکمُْ مَ

شود. ضامن  مى محسوبخود رعیت سایرین  ، نوبه هباشند و ب سایرین رعیت او مى
دولت  يهم در این حالات و جریانات اوامر و نیروهاى انتظامى و جاسوساجرا 

 مردم است. ست، اختیار و ایمان خودِنی

 : MARCEL BOISARDقول  هب
ااهل و هاى ن و حکومت وجود خلفا با و اسلام علت اینکه مسلمانان»

 ،حیات و حرکت خود را از دست نداده ،باقى مانده ،استبدادى و فاسد
ها و  به این دلیل است که دولت ،شکوفایى و هیجان و سازندگى دارند

 اند نداشته ایدئولوژى روى و افراد روى چندان اثر نبوده اى کارهها حکومت
  .«باشد حاکم بر امت اسلام مى «ایمان»بلکه 

حکومت  و اقتصاد و اجتماع و جامعه ،قرآن در چگونه ببینیم اینکه براى نمونه چند
 گردد. اینها وسایل تربیت و تکامل فرد مي ي همه ،و عافیت دنیا هدف اول نبوده

  و اقتصاد انفاق و ربا -7
یک  فاقاتنو ا و صدقه اتتشریح زک، یرهاى متداولعببرخلاف تصور و تفسیر و ت

را  تممنظور اجتماعى که توزیع صحیح ثروت و تأمین رفاه ا هعمل اقتصادى و ب
و تثبیت و  غرض تزکیهنجام مهرباني بوده و در راه خدا، ا بلکهنبوده است  ،نمایدب

 تعالى خود افراد است.
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 2«.الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى»

 7«وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِّهِمْ»

گناه و و ندارد  باثو ،این صورتغیر پاداش است که در  و ریاعدم  ،شرط قبولى
کرد که  فرقى نمي ،بود که اگر منظور جامعه در حالي .شود هم حساب مى شرک

  .ى باشدکاراجبارى یا ریا
  :دهآم و انفاق در برابر صدقه ابر

  9«يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَدَقَاتِ»
شود و  به خدا حساب مى اعلان جنگ ،را روى شخص داشته و اثر معکوس صدقه

 کیه است.ضدتز ؛نماید را ساقط و منحط مي شخصتماس شیطانى است و خود 

 ... امرو حکومت  -1

اند که جوامع را اداره کنند و مردم بتوانند در  آمده و ادیان )این حرف که انبیاء
 (ود.سلامت و امنیت و سعادت زندگى کنند مطرح و رد ش

 حکومتو  که براى جامعه و انبیاء شود که پس ادیان حالا این سوال مطرح مى
 حدیث نبويِ : ؟پس براى چه هستند نیستند،

  3«مَعَ الظُلم ىقى مَعَ الْكُفْر وَ لاّيَبْقاَلْمُلْك يَبْ»
 به معاویه )ع(کلام علىاحتیاج به دین ندارد و  ،خوب دلیل بر این است که حکومتِ

  .یا فاجر است صالح که هرامتى ناگزیر از امام

خواهد  ما مي هاى غربى و مکتب باید دید آیا اجتماع که در منطق دنیاپرستى
( فرد را حفظ و خوشبخت ایادى خود )از آن جمله دولت عوامل وو  نظام ي وسیله هب

حال چنین توفیقى  ها بتو تربیت نماید و دنیا را اصولاً اصلاح و آباد و مطلوب سازند، 
 یافته است یا خواهد یافت؟ و 

را به  جامعه را و دولت ،یعنى افراد ،شود بدون اصلاح مواد اولیه جامعه اصلاً مى
 ست؟ هپذیر  امکان «ها مسئله دنیا و نظام» یا «دولت مسئله»  حل آورد؟ در وضع مطلوب

                                                
 بخشد. : همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مي 22( / 37. لیل)2

 : ... و تثبیت شخصیت خویش... 761( / 7. بقره)7

 بخشد؛ ... ا را فزوني ميه را نابود و ]نتیجه[ انفاق : خدا ]کارایي[ ربا 726( / 7. بقره)9

 ماند. ماند ولي با ظلم و ستم پایدار نمي پایدار مي کفر روایي با و فرمان . حدیث نبوي: حکومت3
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 ع فرد باشد؟ صانتواند هدف و حاکم و  اصولاً مى جامعهآیا 
کننده باشد و  کننده و اصلاحگیرنده و اختیار یمبدون آنکه خودش تصم فرد انسان

تواند به کمال و سیادت و به مراحلى بالاتر از  اصلاً مي ،تبعیت از غیر خود کند
 نیت برسد؟ حیرا

دست آورده است آیا  هدر طریق کمال و ترقى و تکامل ب حال بشر هآنچه تا ب
ها و فسادها و اجبارها نبوده  و محرومیتها  مختارانه و آزادانه براى خروج از اسارت

 است؟

 و اولویت و فرعیتّ هر یك ،مسئله فرد و جمع یا اجتماع و جامعه
 ي سازندهو ود و کدام اصل است شباید فداى کدام کدام مسئله این است که 

  .و توجه اولیه روى کدام برود ،دیگرى
، و اجتماع شان روى جامعه توجه عمده خواهان دنیاپرستان و تمدن سازان و ترقي

افراد و  ي رود و روى آنچه در برگیرنده و حکومت مي مملکت و میهن و دولت و
واحدهاى اجتماعى  ،جلو رفته قدر هر تمدن است. آنان ي دهنده دهنده و ارتباط تشکل

تقسیم وظایف و پیدایش  با .اهمیّت و نقش بیشتر پیدا کرده استعمومي و مؤسسات 
ها،  ها، فرهنگ و مدرسه، حکومت و دولت و ارتش ها، مکتب مشاغل و تخصص

ى است که عمومبا همکارى و هماهنگى  ،اخلاق و انسانیت و غیره ،صناعت ،بازار
روى  این همه مساعىگیرد. بنابر قوّت مى ابتکارهاشود و اقتصاد و  امنیت فراهم مى

 ي همه .رود مي مل و تسلط جامعه و مؤسسات متعلقهتشکیل و تقویت و توسعه و تکا
افراد باید در ساختن بناى جامعه و نیرومندى و فزایندگى و سلامت و سعادت آن 

 .کمک نمایند 
م نیما شاید  و روحانیت دانیم در دیندارى ما و در تعلیمات و فقه طور که مى همان

به امور اجتماعى رفته است،  ميات و وظایف فردى یتوجه روى عباد ي قبل همه قرن
و  شد، اسلام داده نمي همیتا و حکومت و اداره اجتماع اه و ارتباطات بین انسان
ش را از آب در دباید گلیم خوفردى داشتند و هر کس  ي دیانت و عبادات جنبه

آورد. به همین روال به اخلاق و حسن رفتار و روابط اجتماعى و اتحاد میان فرق 
مَنْ »و  2«الاَخْلاقِ بُعِثْتُ لِاُتِممَِ مَکارمَِ»احادیث:  که شد در حالى ميناهمیت داده 

                                                
 . حدیث نبوي: من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را کامل نمایم.2
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، ، نماز جمعهداشتیم. نماز جماعت، را 2«.سَ بِمسُْلِمٍالْمسُْلِمِینَ فَلَیْ تمََ بِامُُورِاَصْبَحَ وَلمَْ یهْ
هاى  )حرف و نهى از منکر امر به معروف ،دفاع ي و مسئله ،و غیره ادتی، عصله رحم

 را داشتیم.هاى فقهى(  درباره دید اجتماعى در استنباط صدر الله تآی
خود  ههاى غربى و ب پیش به این طرف در اثر برخورد فرهنگ و نظام از نیم قرن

 ،دهد و دین اجتماعى اهمیت مي ي به جنبه اسلاماثبات اینکه  ددرصد ها، ن آمد
و امور  جمع و جامعه به گفتند قرآن برآمدیم. ،اجتماعى و طرفدار تمدن و تجّدد است

فرد را مقدم بر  جمع یش از مکاتب اروپایىبو  ،دهد اجتماعى بیش از فرد اهمیّت مي
آورد همان است که آقاى دکتر  مى اى که علامه طباطبایى د. دلیل و قرینهسناش مي

هاى قرآن که کمى از آنها فردى است و  خطاب ند:استناد کرد به آن هم توسلى
یا ایَُهِا الذّینَ » ،«ا النّاسیا ایَُهِ» :رف خطابح است یا با «کمُ»ضمیر جمع  غالباً به
 «.یا اَیُهِا اَلَذین کَفَروُا» ،«آمنُوا

)و اصولاً دین اجتماعى جهانى بودن(  البته توجه و خطاب به جمع در قرآن
است ولى دلیل بر اجتماعى بودن و اجتماعى کردن قرآن و دستور اجتماعى و فراوان 

خطاب یا  ،ها زمان ي ست. در دو مورد و در همهنی اه اشتراکى زندگى کردن مسلمان
 کند:  فعل حالت عملى پیدا مى

مختلف  يیک واحد اجتماعى مرتبط تشکیل داده است و مثل اعضا ،طرف (2
و هیئت  مثل هیئت دولت)یکدیگر همکارى و تقسیم وظایف دارند  ر بایک پیک
 .(یک کشتى جاشوانیک شرکت، یک موسسه با تقسیم وظایف مربوطه،  ي مدیره
مشترک در یک  ولى یکدیگر از مستقل افراداند کثیرى یک عده طرف خطاب (7

مشتریان  ،بندى شده کالاى جیره یکهاى  )مانند صف مشترىوصلتنیاز یا یک عمل 
تماشاچیان یک  ،اتوبوس یا شاگردان یک کلاس یک یک رستوران یا مسافرین

  (.گله حیوان مسابقه و بالاخره یک ي گیرندگان نتیجه جواب ،سینما یا مسابقه فوتبال
  و فردا مراجعه بروند  یا  خواهند مثلاً آنها آرام باشند.، هم وقتى مي دوم  در مورد 

کار  هفعل مخاطب جمع ب ،را در بیاورند ها کنند، آماده حرکت یا توقف باشند، بلیط
هاى خود را آماده نمایید، سهمیّه امروز تمام شده  کارت ،شود: ساکت باشید برده مى

 دیگر حاضر باشید.  ي ده دقیقه ،توانید به تنفس بروید فردا بیایید، مى

                                                
 نیست. ا نکرده باشد، مسلمانه روزي را بگذراند و کوشش در امور مسلمان . حدیث نبوي: هر کس شبانه2
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در حقیقت کلام و رابطه  کنند، ميافراد و  محصلینهایى که معلمین به   یا نصیحت
شود گفت کلام یا دستور یا امر به  این را نمى .فردى است ولى فردى مجتمع یا مقارن

  است. اجتماع و تجمع و تشکّل
به آید و  به تجمع و اجتماع و تشکل توجه به عمل مى ،به نوع دیگرى در قرآن

 «عد اجتماعى انسانبُ»دیدیم که  2«قرآنبه ازگشت ب»در  :داده شده است رسمیت آن
و بیش از هر مکتب  شناسى مقام و موقعیت مهم دارد و قرآن بیش از هر کتاب جامعه

رده و عنایت به وجوه مختلف آن داشته ب اجتماعى نام از واحدهاى ،فلسفى سیاسى
 ، شعب، فرقه، طایفهبیله، ق( قومت به گفته دکتر شریعتىت )ولى نه فقط امُّاست: امُّ

ئه، ذریّه، بنى و فِ، آل، بیت، ، فوج، ملت، بلد، شیعه، مدینهاست( قریه )که همان ملت
که  ض و بالاخره قرن، اَرمر، حزب، عصبیه، بر ذمه، زُمآد ابناء، قربى، انسان، بنى

و فقط مقارنه و نزدیکى افراد است متشکل  و همجوارى و واحد اجتماعى غیر مرتبط
 هاى حیوانات.  مثل گله ،دهد را نشان مى

 دمعارفه، مرابطه، مشاوره و معامله و وحدت فراوان است: امّت واح ضمناً عنایت به
 نماید. فراموش را اعتقادى و زندگى و قومى اختلافات دانسته الزامي را آن آنکه بدون

و مسئولیت و مراتب کرده و دامنه ارتباط  بندى ها را جمع از جهات دیگر نیز انسان
ا یَ ،دوُا وَالنصارىها  اسرائیل، اِنّ الذَین اهل الکتاب، بنى دهد: توسعه ميرا در زمان 

 جغرافیایى،  هاى جنبه از جمعى واحدهاى و اجتماعات) وارُفَکَ ینَذِالَ اِنَ ،اونُآمَ ینَالذَِ اهَایُ
  (.نژادى، اعتقادى، حکومتى، صفتى، دینى

یا  ،هم تأثیر جمع روى فرد ملحوظ و مذکور است و هم معکوس آن در قرآن
 ، حزب، امت، جامعهمسؤلیت فرد و افراد در برابر واحدهاى جمعى: خانواده، قوم

 ،(7«أَهْلُهَا هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَالِمِ»)

                                                
بُعد مورد  23در بیان قرآن را در  ، ابعاد مختلف انسان«بازگشت به قرآن»، در هندس بازرگانیاد م . زنده2

. اند ، پانزدهمین بعد را نساء نام نهاده«زن»ي  توجه به دیدگاه قرآن درباره اند و با بررسي و تحلیل قرار داده
بازگشت به »در فصل نهم بحث و تفسیر شده است. این بحث در جلد پنجم کتاب  بعد اجتماعي انسان

به بازار نشر روانه شده است. این کتاب  2923چاپ و در سال  ارائه شده و توسط انتشارات قلم« قرآن
توسط  «7بازگشت به قرآن»با نام  2923ر است که در سال ي آثا نوزدهم مجموعهاکنون بخشي از جلد 
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شرکت سهامي انتشار

 که مردمش ستمگرند...: ... از این شهر  21( / 3. نساء)7
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 :امر به معروف و نهى از منکر

 2«مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِبُهُمْقَوْمًا اللّهُ  تَعِظُونَوَإِذَ قَالَتْ أُمَةٌ مِنّْهُمْ لِمَ »

 7«حُسّْنًّا إِنسَّانَ بِوَالِدَيْهِوَوَصَيْنَّا الْ»

 9«تَفَرَقُواْوَلَاّ  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِّ اللّهِ جَمِيعًا»

 3«.مِنَ الْمُشْرِكَيَن وَلَاّ تَكُونََ»

 1«عًاشِيَ اْ دِينَّهُمْ وَكَانُواْإِنَ الَذِينَ فَرَقُو»

 6«.كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»

فرد باید به شناسد.  ل ميئوسیر یک طرفه است و فرد را در برابر جمع مسمولى 
نماید بدون آنکه ب صارتو ان و انفاق خدمت و احسان و امت و قوم ین و به ایللدوا

در اینجا معشوق  یعنى جامعه .ورزدن اطاعت و ابراز احتیاج نماید و مخصوصاً شرک
 .باشد ميو حاکم و معبود 

فرد فرد  رود و دائماً دستورات به ها و تقصیرها روى فرد مي تر آنکه خطاب مهم
 شود. مىنعذرهاى جمعى پذیرفته  ،بوده

 2«.وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَنَّا إِنَا أَطَعْنَّا سَادَتَنَّا»

فرد داده به مقام و اثر اول  2«حَتَى یُغَیِروُاْ مَا بِأنَْفُسِهمِْ إِنَ اللّهَ لاَ یُغَیِرُ مَا بِقَوْمٍ»در آیه 
شود و تحت  شود و فرد است که تربیت مى وظائف از افراد خواسته مى .شود مى

                                                
خدا  سرانجام[]گفتند: چرا گروهى را که  به دیگران[]نگاه که جمعى از ایشان آو :  263( / 2. اعراف)2

 ...دهید؟ اندرز مى بیهوده[عذابى سخت گرفتار خواهد ساخت، ] هلاکشان خواهد کرد یا به

 ... را به نیکویى در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم؛ انسان:  2( / 73. عنکبوت)7

 ...خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید []ارتباط بارشته  [،نآقرهمگى به ]:  259( / 9عمران) . آل9

 ورزان مباش. در جرگه شرک و ]به من هشدار داده شده که:[ : ... 23( / 6. انعام)3

 ...خوش تفرقه کردند و گروه گروه شدند کسانى که دین خویش را دست مسلماً تو با:  213( / 6. انعام)1

 خوش است. ل]و[ هر گروهي به آنچه خود دارد د: ...  97( / 95. روم)6

و مى گویند: صاحب اختیارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت کردیم که ما را از راه :  62( / 99. احزاب)2
 به در بردند.

د دارند نچه را در ضمیر خوآنگاه که آخدا وضع هیچ گروهى را تغییر نخواهد داد تا : ...  22( / 29. رعد)2
 ... تغییر دهند؛
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 ها رساند که دولت کاملاً مي« کیف ملومون قولي علیکم»حدیث گیرد.  تعلیم قرار مى
 به لحاظ کیفیت تابع عوام هستند نه بالعکس. 

برخلاف  شود. از هر نفر خواسته مى ،طور محسوس هب ،اه و خدمات و انفاق احکام
 ،راد استا براى تغییر و تقرب افه و انفاق اتزککه شود  مىو تبلیع آنچه تصور 

و  معهجا هاي هزینه مینأاگر هدف و قصد ت .نفوس را دارد تزکیه ي جنبه اتزک
براى  (،خود خواهد شد هکه به عنوان فرع و خود ب) اجتماعى بود تعدیل و عدالت

ارزش و  بى ،و به قصد جزا رریا و آزا ابانفاق و  شد شرایط آورده نمي قبولى انفاق
گردید و توسط  اجبارى تلقى مي خمس و اتشد. پرداخت زک گناه محسوب نمي
)مثل  گشت به پرداخت و احتساب آن مى موظف ه آنکه فردنشد  جامعه اجبارى مي
باشد.  ا و شخص مىاینها عبادت است و در ارتباط خد در اسلام .مالیات و عوارض(

باشد و روى احتیاج  وظیفه اجتماعى اجبارى مي ،تب دنیاپرستى و اجتماعىادر مک
 :است شخصدر حالى که اینجا روى اعتقاد و احتیاج  ،شود جامعه وضع مى

 2«ونَ فِي السَّرَاء وَالضَرَاءالَذِينَ يُنّفِقُ»
 .شود ارزش تلقى مى باشد بىنخود شخص  ي  همیل و عشق و نیت و اراد اگر باو 
  .قیم دو انبار خرماى خود کرد داستان آن عربى که حضرت رامثل 

 7 .«لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»
عشق بورزید و از آن بردارید و بدهید سود ببرید و ید و ... بیاور گوید اینجا مي
 « .ومٌوَالذَیِنَ فِي أَمْوَالِهمِْ حَقٌ مَعْلُ»در صورت  .گوید اصلاً سود نبرید در آنجا مي

شود  خواسته مىو رغبت که نیت و میل  همچنین است مشارکت در دفاع و جهاد
 :شود مىنو اکراه و کفر وارد 

عُودِ تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقُ وَلَنلَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا »
 9«أَوَلَ مَرَةٍ

 خوب کردي که معافشان کردي.
  نماید را معرفى مي متشکلى ایمانى یا جمعیّت تامّ یک ،اگروه شور آیات مجموعه

                                                
 کنند... مي : همانا که در آسایش و گزند انفاق 293( / 9عمران) . آل2

 : و آنان که در اموالشان حقي معین است براي سائل و محروم. 71و  73( / 25. معارج)7

هیچ  [ همراه من ]از شهر[ خارج نخواهید شد و در کنار من با: ... شما هرگز ]براي جنگ 29( / 3. توبه)9
 دشمني جنگ نخواهید کرد؛ زیرا این شما بودید که از آغاز تن به ]کنار[ نشستن دادید....
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مسائل و مشکلات و مدیریت خود را حل  ،اند و در روابط فیمابین که خودکفالت
صم و جایى براى حاکمیت شخص یا جایى براى اختلاف و تفرقه و تخا ،نموده

تدَْلوا اِلى  انفاقات با .گذارند جداى از جمع و مردم نمي اشخاص ثالث و یک دولت
 ...برند و وا الى الطاغوت را از بین مىکمتخا با گذشت و عفو ،کند را دفع مي احکام

 ومت و حاکمیت است.نفى حک این خود یک نوع

 و مدیریتنه نفى حکومت ، دیگران و زورمندان حاکمیتِ البته نفى حکومتِ
د باش است نمي ها که مورد نظر آنارشیست طور در واقع نفى حکومت آن .الاطلاق على

ش بیشتر و پیچیدگى و وستعتدقت  ،به قرن که قرنرا و به طریق اولى نفى مدیریت 
 نماید. ، نميشود مى

بِالْبَاطِلِّ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ  وَلَاّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَّكُم»
 2«.فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

وظایف  ،افراد ي و تک تک مومنین درباره و جامعه جمع و امت ،نهمچنی
 بدهند.ه فقرا آورى شده باید ب وجوهات جمع و المال تکاملى دارند و از بیت

 بیکار و کارگر فعال خرجي بدهند. سازي بکنند،  براي کارگر سالم

 گویند  به فرد مي  است که ادیان و اسلام این  متمدنین  هاي ژىایدئولو اختلاف با
اجازه  گاه یچولى به جمع هبنما  و انفاق مسؤل جمع هستى و تا سرحد ایثار احسان

 دهند به فرد بگوید تو فداى من بشو. نمي

 راجع به مجریان شرع پاسخ به سئوال آقای مهندس صباغیان
که باید مجرى  ادعاى روحانیت راجع به صباغیانمهندس  وال و ایراد آقاىئامّا س
براى اشاعه  باشیم پس باید قدرت داشته باشیم و مثال از حکومت انبیاء و پیغمبر شرع
 آورند. مى اسلام

این استدلال و طرز فکر کلید  .کاملاً سوال بجا و مطلب در متن موضوع ما است
  .باشد هردو مى ،روحانیت نوشتسرگذشت و سر

در گروه مورد بحث که در وسط  7«وأَمَْرُهُمْ شُورَى بَینَْهمُْ»اى  آیه میان ي در جمله
خوریم که  برمى «همُ»ضمیر دوبار به  ،آمده است هاى متقابله یا انفاق اتو زک تصلا

                                                
 مدهید تا ]با []ظالمرا بین خود به ناحق مخورید و ان را به رشوت به حکام اموال یکدیگر :  222( / 7. بقره)2

 گاهانه به ناروا بخورید.آ[بخشى از اموال مردم را اِعمال نفوذ

 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37. شورا)7
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توانیم  ن مىخوریم. استنباطى که از آ بار به آن برمى دو ،گروه در دیگر آیات و کلِ
خود آنها  هجمع مربوط و متعلق ب ي بکنیم این است که امر یا حکومت و اداره

ور و است که بین خودشان باید به شُ مردم حکومت از آنِ ،به عبارت آخرى .باشد مى
  .و نه آیین نه پیغمبر و نه خدا ،مشورت انجام دهند

و اصلاح و  استجابت دعوت یا عفو ،اضلال و عذاب خدا، و صبر تدرباره صلا
کار برده  هب «همُ»ضمیر مالکیت  ،اجرى که برعهده خدا است و در آیات دیگر آمده

گاه  هیچدر آن موارد، خدا و مال خدا است و  هکه آنها مربوط ب نشده است چون
ه از خدا دستور گرفته و سر یک ،از مردم نفرموده نظر رسول خدا به مشورت و جلب

 ،متقابله از مایرزق نمودن اما غضب کردن و بخشیدن، انفاق .نمود به مردم ابلاغ مى
 راساً و دتوان نمي ،خود مردم بوده امور داخلى و دفاعىِ ،و دریافت ظلم ارصانت

 هاى مشورت عمل نمایند. خب و حوزهوسیله آمرین منت هجمعى یا ب دسته

تحمیل  یا اجرا و الزام و حکومت دستور پیغمبر به اى آیه هیچ در بودیم گفته هم قبلاً
دین و اشاعه دین از طریق تسلّط و سیطره داده نشده که احتیاج به مشورت داشته 

 .است ارزشت و سلطه از راه علم و بیّنا آید مترادف با مى و هر جا تعبیر سلطانباشد 
و  ى حاکمیت دسته جمعىمعنانیز همین  «.رَعِیتَِه عَنْ ولٌئُسْوَ کُلُکُمْ مَ کُلُکمُْ رَاعٍ»

تَوَاصَوْا »یا  2.«وَاصَوْا بِالْحقَِ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِتَ»کما آنکه  .رساند ميا مدیریت متقابله ر
  .باشد مشابه آن مىکه  7.«بِالصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

و و اخذ حیا ، تمسخر و توهین، اکراه يل زور و مراقبت، جاسوساعماگونه هر
و و به طریق اولى بر پیروان  حتى غصه خوردن در کار مخالفین و منکرین بر پیغمبر

 صریحاً و اکیداً منع شده است. در ادیان و بخصوص در اسلامها،  تر از پاپ کاتولیک
آمیز  هاى مسالمت البته دعوت .ول اشاعه و تبلیغ نداریمسئمأمور اجرا و حتى م و قرآن

امر  ي گرامى کرده است و فریضه رپیغمب به انذار و بشارت از بیگانگان و بزرگانشان با
مومنین واجب شده است ولى ضمن اینکه آیات و  ي ر بر همهمعروف و نهى از منک به

آیات زیر و  چون ي مکررتواند نقض محکمات وجه نمى هیچ به ،دستورات مربوطه
 بنماید:آیات مشابه دیگر را 

 9«لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ»

                                                
 : ... که یکدیگر را به رعایت حق و شکیبایي توصیه کردند. 9( / 259. عصر)2

 کنند. توصیه مى [کدیگر را به شکیبایى و مهربانى ]به خلقی:  ...  22( / 35. بلد)7

 نیست.]و اجباري[  : ... در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7. بقره)9
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 2«جَعَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًاوَمَا »

 7«.وَمَا أَرْسَلْنَّاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا»

 9«ى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُمَا عَلَ»

  .شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَّاكَ»
 3«.اوَسِرَاجًا مُنِّيًر وَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بِإِذْنِهِ

 1«.يَكُونُواْ مُؤْمِنِّيَن أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى»

 6«كِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمأُمَةً وَاحِدَةً وَلَ عَلَكُمْوَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَ»
 و تاثیر روى سایرین و تعلیم و تزکیه ،براى خروج مردم ه در قرآندستورهایى ک
خدمت و دوستى و  ي باشد و جنبه معدود و محدود و ممتاز مى ،آنها آمده است

 بیاید، یکي: نه عنف و اجبار که پاى قدرت و دولت ؛را دارد الگودهي

الرَسُولُ وَيَكُونَ   النَّاسِ عَلَى شُهَدَاء لِتَكُونُواْ مْ أُمَةً وَسَطًاوَكَذَلِكَ جَعَلْنَّاكُ»
 2«عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

 دیگر:
يْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ فَاسْتَبِقُواْ الْخَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا»

 2«اللّهُ جَمِيعًا

                                                
 ایم؛ ... : ... و تو را نگاهبان آنان تعیین نکرده 252( / 6. انعام)2

 : ... و ما تو را کارساز آنان نفرستادیم. 13( / 22. اسراء)7

 اي جز ابلاغ ندارد... : رسول وظیفه 33( / 1. مائده)9

 .دهنده و هشداردهنده فرستادیماى پیامبر، تو را نمونه و بشارت :  36و  31( / 99ب). احزا3
 و نیز دعوت کننده به سوى خدا، بر طبق روشى که او معین کرده است و چراغى روشن.

 کني که ایمان آورند؟خواهي مردم را وادار  : ... آیا تو مي 33( / 25. یونس)1

 ...زمایش کند آولى مى خواهد در مورد موهبت اختیار که به شما داده است، شما را : ...  32( / 1. مائده)6
و رسول نیز گردانیدیم تا اسوه و الگو براى مردم باشید  [روگونه شما را امتى میانه ] بدین:  239( / 7. بقره)2

 ...ن جهت معین کرده بودیمآایستادى، تنها از  ن مىآاى که رو به  اسوه و الگو براى شما؛ و قبله

در  ن[آبرد؛ ]به جاى گفتگوى بیهوده درباره  اى دارد که بدان روى مى هر گروهى قبله:  232( / 7. بقره)2
 .وردآ خدا همگى شما را مى [رستاخیز]در  جا که باشید سبقت گیرید؛ هر بر یکدیگر[] ها نیکویي
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 هَوْنَ عَنِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْ وَلْتَكُن مِنّكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ»
 2«.ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُنّكَرِ وَأُوْلَ

اى در شرف  ث شده و رسالهحجاى دیگر ب راجع به امر به معروف و نهى از منکر
داخلى و اجتماعى  ي جنبه ،تدوین است. در هر حال امر به معروف و نهى از منکر

عمل  همردان ب و دولت روى دولت ملت ي  ى است که از ناحیهاقدام انتقاد و ، ودارد
 آید نه آنکه از وظایف دولت و موارد استعمال زور و قدرت باشد. مى

و دین خدا نبوده بلکه  گاه براى اشاعه اسلام هم هیچ حکومت انبیاء و پیغمبر
و داورى  بیشتر قضاوت و سلیمان دوداو ،داده خود را از اسارت نجات مي موسى قوم

هم  پیغمبر اسلام ، وکردند و دفاع از مردم و مملکت مي و تمشیت امور جامعه
از  ،فرمود نميمخلوط  مت و شهر مدینها ي ره ادا را با سالتو وظیفه ر نبوت مسئولیت

ورى و آمدل دینى و تجربه  ي جنبه ،علاوه هب .گرفته است و بیعت مى مردم مأموریت
خود  هفرد یا گروه و صنفى حق ندارد ب وجه هیچ خاصیت تربیتى را داشته است. پس به

را بدهد و خود را مسؤل و مأمور  دین و جانشینى پیغمبران ي مأموریت اجرا و اشاعه
 قدرت باشد. هحکومت بر خلق بداند و محتاج و مجبور ب

 : راجع به انفاق آقاى مهندس كتیرایى هایال و نظرئوسپاسخ به 
یک وجهه و یک نقش  انفاق این بود که ال و نظرهاى آقاى مهندس کتیرایىئوس

امنیّت و اداره اجتماع و بودجه عمومى( که باید گرفت و وظیفه ي  )فایده دارد روحي
 تقاد به نفى حکومت بااع .قابل حذف نیست زن ا و از جمله نفقهه است. انفاق دولت
 واند. خ ل نمىتکام

 آمده است؟  و سنت کجا در قرآن انفاق دوم نقش
در نامه والى دیگرى هم و نویسد  مى لک اشتردر نامه و فرمان ما حضرت امیر

  .فقط اطلاع بده و آزادشان بگذار آورى صدقات کند که براى جمع تاکید مي
دفاعى از تمام  ى جنگبرا احتیاج و اجازه مَلِک ،اسرائیل ء بنىلامَدر گروه آیات 

  .خاک بود نه چیز دیگر
مخارجى است که مردم در قبال یکدیگر و  ،اجبار یا به پیمان باشد هاگر اخذ ب

و اختیارات تعیین و تحمیل  تبیعاند یا دولت شورایى خودشان طبق  کردهتعهد دولت

                                                
باید از میان شما گروهى باشند که به نیکویى فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان :  253( / 9عمران) . آل2

 دهند و از ناپسند بازدارند؛ و اینان رستگارند.
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ینى است که برگردن اشخاص افتاده دِو ن یک حق ز ي نموده است و مانند نفقه
آنجا که  .مشکلى بر آنها نیست ،حق حق دارد مطالبه و مواخذه نماید است و صاحبِ

وارد شده است و ایرادى ندارد.  ارصشود انت ظلم بر مردم و فساد در شهر و دیار مى
  .ردحالت قرارداد اجتماعى را دا 2.«ومَِمَا رَزَقْنَاهمُْ یُنفِقُونَ وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»

و دفاعیات جزو کارهاى داوطلبى و ممدوح  انتصار و مالیات و انفاقات ،درهرحال
ت گذارده شده است و مانند امّ ي ل دهندهتشکی مؤمنینِ خودِ ي است که به عهده
د در یک سیستم یا نظام توان مى ،متعلق و ناشى از خودشان بوده ،مدیریت و امر

 دار آن باشند. مردمى ادغام شود و خودشان باید عهده دولتىِ

حیوانات ولى تکامل را خدا در  دنخوا نمى تکامل اب حکومت نفى که است درست
 ودیعت نهاده است ولى در انسان غریزه را بهو در آنها  ،خودگرفته ي عهده و نباتات به

خود و خود را و بنابراین  که تاریخِ است يحیوان انسان .است گذاردهخود ما ي عهده به
 حکومت را هم خودش باید بسازد.و  جامعه ،پس شهر .سازد منازل تکاملش را مي

 ؟بالاخره براى چه آمدند و دین براى چیست ،پیغمبران
و  وضع ادیان :دنگوی ى داشته ميبعضوال، و تصور و توجیهى را که ئجواب این س
یکدیگر تجاوز  به حقوق و حدود اه براى این بوده است که انسان برانپیدایش پیغم

در دنیا برقرار باشد تا افراد و جوامع  روابط پاکیزه و سلامت و عدالت ،نکرده
 و گزینش آدمیزاد در پایان داستان آفرینش انسان جوابش را خوشبخت شوند، قرآن
 :آنها هدایت شما است گوید برنامه رسالت مي ،داده و اخراج آدم از بهشت

فَلَا  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ قُلْنَّا اهْبِطُواْ مِنّْهَا جَمِيعاً»
 7«.خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ يَحْزَنُونَ

 اگر روزى ده بار   (2)در سوره حمد هدایت هم بنا به نفس آیات کثیره و از جمله 
وأََنَ » حکم هب نیز مستقیم صراط ،بوده مستقیم صراط ای راست راه به هدایت ،خواهیم مي
 رود.  مى بهشت جاویدان حیات هو ب او سوى هب که هدایتى است 9«مسُْتَقِیمًا يصِرَاطِ هذََا

                                                
 شان کردیم، انفاق شود و از آنچه روزي ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي:  92/ ( 37)شورى. 2

 کنند. مي

نمودى براى یید و هرگاه از جانب من رهآفرود  همگى از بهشت انبوه نسل خود[ ]با گفتیم: : 92/ (7)بقره. 7
 .مد، کسانى که از هدایت من پیروى کنند، ترس و اندوهى نخواهند داشتآشما 

 : و اینکه ]آگاه باشید[ این راه راست من است... 219( / 6. انعام)9
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 :که تحقق تعلیمات و هدف انبیاء ،خلاصه

  . وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ»
  .وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنّْهُم مِن رِزْقٍ

 2«.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

 :خدا به مصداقه بندگى خدا است و به عبارت دیگر تقرّب و تمثل و تشبه ب ،باشد مي

 .إِنَ عَلَيْنَّا لَلْهُدَى»
 7«.وَإِنَ لَنَّا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

  .و اولى است آخرت ،عهده گرفته است به بیاءهدایتى که خدا از طریق ان
باشد  مى بهشت یا جهنم همان سرمنزل ابدىِ خود او است و آخرت ،اولى و مبداء

 شود.  براى عالمیان گشوده مى اش در رستاخیز قیامت که دروازه
 ي به عهده ،کارى نداشته ،یعنى فاصله مبداء و مقصد ،بقیه مطالب بادا اصولاً خ

 :ها به حکم خود ما گذاشته است که انسان

 9«.وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَا مَا سَعَى»
 یا :

 3«كَسَّبَتْ لُّ نَفْسٍ بِمَاوَلِتُجْزَى كُ»
 و

 1«وَلِلنِّسَّاء نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَّبْنَ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا اكْتَسَّبُواْ»

اش را به  هزوجهم که او و  طراحى آدم در روز .دست آورند هتلاش و تدبیر خود ب با
 فرمود: ،زمین فرستاد

                                                
و از بندگى غیر مگر براى اینکه مرا بندگى کنند ]ام،  هو انس را نیافرید و جن:  12تا  16( / 12. ذاریات)2

   .من سر  باز زنند[ 
 خواهم و نه اینکه مرا خوراک دهند. نان روزى اى مىآنه از 

 زیرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 ي ماست.  : البته هدایت بر عهده 29و  27( / 37. لیل)7
 در اختیار ماست. خرتو دنیا و آ

 .خود را نخواهد داشت [جز ثمره تلاش ]و نیت و اینکه انسان  : 93( / 19. نجم)9
 شود... آوردهاي هر کس داده مي : ... و جزاي دست 77( / 31. جاثیه)3

وردهاى آ اى از دست نیز بهره وردهاى خویش دارند و زنانآ اى از دست مردان بهره: ...  97( / 3. نساء)1
 ...خویش
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 مَتَاعٌّ إِلَى  لَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسّْتَقَرٌ وَ عَدُوٌ وَ قُلْنَّا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍّ»
 2«.حِيٍن

 د:فرمای و در جاى دیگر به صراحت مى

 7«الَأرْضُ بِبَعْضٍّ لَفَسَّدَتِ وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ»
 و

 صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍّ لَهُدِمَتْ»
 9«نّصُرَنَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُوَمَسَّاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَهِ كَثِيًرا وَلَيَ

خود او واگذار  هها را ب ها و ظالم متجاوزاز خویشتن در برابر  یعنى خدا دفاع بشر
هاى خدا و یارى  بلکه حتى خانه ،شودخ نه تنها از جان و مال و خانه کرده است.
 را. خدا  کردن خودِ
از علم قرائت و یا از سواد و قلم و و تدبر لیل فراوان از تفکر و تعقل جت در قرآن

باشد  از علوم مى تفادهاشاره و اس بینیم و خیلى از آیات و تعلیمات قرآن با لیل مىحو ت
گوید سیر در زمین و ملل و نحل  مي .آموزد هیچ علمى را نمىگاه به ما  ولى هیچ

خودتان دانش بیاموزید.  و بگیرید عبرت ،زمین و آسمان تفکر نمایید در خلقت، کنید
 فرماید: همچنین در عین آنکه مي

 لِبَاسُ ا وَرِيشً سَوْءَاتِكُمْ وَ لِبَاسًا يُوَارِي يَا بَنِّي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَّا عَلَيْكُمْ»
 3«التَقْوَىَ

 ،کند هاى الهى صحبت مي غیره به عنوان نعمت... و از جنّات مفروشات یا نحل و 
  .دهد ما یاد نمي هعسل یا ماهى بدوزى و آشپزى و پرورش زنبور لباسهیچ جا 

  .نماید که دیدیم براى ما تعیین نمىطور هم همان حکومتى یا نظام سیستم اقتصادى
                                                

دشمن یکدیگرید؛ و تا  انبوه نسلتان[ یید، در حالى که ]باآفرود  [گفتیم: ]از بهشت: ...  96( / 7. بقره)2
 .مانى محدود در زمین استقرار و برخوردارى خواهید داشتز
کرد، زمین را تباهي فرا  اي دیگر دفع نمي وسیله پاره اي از مردم را به : ... و اگر خدا پاره 712( / 7. بقره)7

 گرفت... مي

و معابد  کرد، دیرها اى دیگر دفع نمى را به وسیله پاره اى از مردم و اگر خدا پاره: ...  35( / 77. حج)9
گردید؛ و خدا  شود، ویران مى نها یاد مىآکه نام خدا فراوان در  [مسلمانان] و مساجد نصارى و یهود

 ...کنند، یارى خواهد کرداو را یارى  یین[آکسانى را که ]بندگان و 

که اعضاى جنسى شما را پوشیده  وردیمآ، براى شما لباسى پدید دمآاى فرزندان :  76( / 2. اعراف)3
 ... است ]و اصلى تر[ [ ست؛ اما پوشش تقوا برترراستگى ]شماآدارد و مایه  مى
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 کند. کسبباید خودش و است بشر براى تربیت و تمرین راه و وظیفه و کاراینها ي همه

بوده  «الْحِكْمَةَ مْيُعَلِمُهُ» چهارم بعثت رسول اکرمي  مادهآموزد و  البته حکمت مى
در امور اخلاقى و خانوادگى و اجتماعى و  و پیغمبر است. اما عنایت و دخالت قرآن

 ،و اعاشه و ارتباطات انسانى ارتزاقاز جهت ارتباطى است که کیفیت  ،احیاناً سیاسى
ابْتِغَاء »عبادت،  ي کند. لازمه پیدا مي تدارک آخرتیا عبادت خدا و و معرفت  اب

باشد و تمرین رحمت  که تقویت اراده مى است اسوى او تقو هو ارتقاء ب ،2«رِضْوَانِ اللَهِ
 و در مقابل آنها برحذر داشتن انسان .تا برسد به خلاقیت و ،تا ایثار و احسان و انفاق
  .و اغواهاى او از شیطان

 نادان ناتوانِ هاى آنها باید این جهات را به آدم و آیین طبیعى است که پیغمبران
تمرین رحمانیت و تدارک عبادت و  یگانه مهملخوار یاد بدهند و چون  فریب
فردى  هاى زندگىِ صحنه ها و باشد و در پیخ و خم مى 7«ةِرَخِالآ ةُعَرَزْا مَيَنْالدُ» آخرت

تواند خود را براى خدا بسازد و باید  مى و خانوادگى و ملى و جهانى است که انسان
 ،بشناسد هاى این دریاى پرتلاطم عظیم را ها و لنگرگاه ها و صخره رها و پرتگاهگدا
برویم و  هاکجا ازاند  گفته، و  به ما دادهها  شاخصها و «référé»اند یک سلسله  آمده

رکان ا بر علاوه بنابراین .کدام است راه خدا کجا است و دام شیطان ،از کجاها نرویم
را چه در زمان حیات و  اتو زک مصارف انفاق ،جهادو و حدود  و مناسک حج نماز

و مردها را مشخص  ها محارم زن .اند ات تعیین نمودهمماز  چه در وضعیت بعد
و سایر روابط و رفتارهاى خانوادگى که بسیار  نفقه و براى عقد و طلاق ،اند ساخته

اند، حلال و حرام مکاسب  کرده فراوان هاى سفارش است پذیر آسیب و دقیق ظریف و
 ده است تا مردمسل کرهمراه رُ میزان و اند یا کتاب را گفته ابو فرق انفاق و بیع و ر

  .نمایند به قسط قیام
 

                                                
 ... طلب خشنودى خدا بود : ... 72( / 12. حدید)2

  است. زار آخرت . حدیث نبوي : دنیا کشت7
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 «دیانت و حکومت»ی مؤلف فقید از  نوشته ی اول دست تصویر صفحه

 راني(، افتتاح سخن 70/8/7131) در سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت



 

 
 
 
 
 
 

 

ديانتوحكومت

 )جلسه اول(

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»

 قِسّْطِ وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْ
 2«وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ.

طورکلي، و موضوع این سمینار، که شاید پانزدهمین  موضوع سخنراني بنده به
است. در جلساتي که قبلاً تشکیل « سرنوشت روحانیتسرگذشت و »جلسه آن باشد 

کردیم که  ها اعتراض مي یا خودمان و یا بعضي شد اغلب آقاي مهندس کتیرایي مي
اط ندارد ارتب سمینار این با است ولي جا و مفید و آموزنده عزیز به سخنرانان فرمایشات

شد. این ایراد به عرایض امروز بنده وارد نخواهد بود به دلیل  و درواقع منحرف مي
 ام. قرار داده اینکه از اول خودم را درست در خط سرگذشت و سرنوشت روحانیت

                                                
 سمینار سرگذشت  گفتارهاي مربوط به ، از سلسلهدر انجمن اسلامي مهندسین 25/2/2969راني مورخ  سخن

که از نوار برداشت و ویرایش شده است. عناوین مطالب این سخنراني توسط بنیاد  و سرنوشت روحانیت
 از متن گرفته شده است.

 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)2
برخیزند؛ و آهن ]و سایر فلزات[ را پدید آوردیم که در آن  از باطل[ نازل کردیم تا مردم به عدالت حق

سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا ]مورد استفاده قرار دهید[ و خدا کسانى را که او و رسولانش 
 ت فرا دست.کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى اس تظاهر یارى مى را بى
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 شد؟ «دیانت و حکومت»عنوان این سخنراني چرا 

ممکن بود  چون منتها بود حکومت و روحانیت صحبت، این یا سخنراني این اول عنوان
آن را عوض  نظر آقاي مهندس کتیرایي سوءتفاهم و سوءتعبیراتي را برانگیزد، با

حکومت  به نسبت اگر هم روحانیت بالاخره چون «.حکومت و دیانت» نوشتیم و کردیم
نظر مثبت و یا نظر منفي داشته باشد یا هر عملي بکند، درهرحال به اعتبار و به ادعاي 

بگوییم  چه بنابراین کند. مي عمل داده، را دستور این دین و هستم دین مجري من اینکه
آید   از نظر آنها یکي درمي« دیانت و حکومت»چه بگوییم  و« روحانیت و حکومت»

ي اینها وجوه مختلف  ، همهیا سیاست یا قدرت یا سلطنت و بعد هم مسئله حکومت
شود گفت در ریشه و  يها هم در گذشته و حتي م ي این است. و همه در حکومت

، دخالت ، و مخصوصاً بیشتر از هر روحانیتي، روحانیت تشیعتشیع پیدایش روحانیت
اند، درواقع هم سیر  ت اتخاذ کردهي حکوم داشته و نظریاتي که آنها راجع به مسئله

و مخصوصاً  روحانیت سرنوشت آینده در هم و یات و فعالیت خودشان بوده،تحوليِ ح
روحانیت تشیع ما را معین خواهد کرد. اگر نگوییم صد درصد ولي با یک درصد 

و اقتداري است  تر، از پنجاه، همین تجربه و استیلاي فعلي و استیلاي حکومت بیش
شان را چه حیاتي و چه مماتي، معین  اي که وضع آینده اند. مسئله به عهده گرفتهکه 

ي حکومتي است که الان داریم، این شد که بنده این عنوان  خواهد کرد همین تجربه
ي ولایت  مسئله -تقریباً سال دوم بعد از پیروزي انقلاب -را انتخاب کردم. اخیراً هم

ه مطرح شده و سال به سال هم، اهمیت و قدرت و دخالت و نقش بیشتري به آن فقی
تحت عنوان  شود. و هفته قبل و همین هفته هم سمیناري در دانشگاه تهران داده مي

ت است ي حکوم همان مسئله« ولایت فقیه»برقرار شده بود که « سمینار ولایت فقیه»
جوري  به آن -که پیاده شده طوري آن ایران اسلامي انقلاب و خواهیم بگوییم که ما مي

ي قبضه کردن و در اختیار گرفتن  روي دایره -که تصویب شده کاري ندارم 
کنم موضوع  است. بنابراین فکر مي« ولایت فقیه»نوان حکومت و قدرت، تحت ع

 ي تفکیک دین و سیاست ي سمینار است و مسئله انتخابي بنده درست در متن برنامه
عنوان پیدا  اي که از اول بوده و باز همین است، مسئله سیاست ازیا عدم تفکیک دین 

 طورکه در آن اطاق هم خدمت آقایان سروران محترم و انصاري راد کرده. و همان
آلي و نظر اصلاحي تأیید و تکمیل  گفتم، از این بابت روي این بررسي، نظر ایده

طور  ت و بهي دین و حکوم کنم که این موضوع رابطه داشته باشند، بدهند. فکر مي
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را مشخص  و دیانت مذهب تشیع کلي هر دیانتي با حکومت و بخصوص اسلام
موضوعي است که براي خودش خیلي آموزنده است و  کند. دیانت و حکومت مي

ا نسبت به این مسئله علاقه نشان ه هيباید بیش از کلا خودِ روحانیون و روحانیت
دانند، و نیز  بدهند، چرا که موضوع و تخصصشان و آنچه را که برخودشان وظیفه مي

به لحاظ سنخ و منافع و آینده خودشان، ارزش دارد که در این قضیه دقت کرده و 
ضوع دارد، و آرزویي ي اهمیتي که این مو کنند. منتها با وجود همه موضوع را تعقیب

که بنده داشتم اینکه بتوانم یک چیز مستندِ صحیح و منظم و جامع تهیه بکنم، ولي 
حالا عدم بضاعتِ سرمایه یا روي نداشتن فرصت و سعادت، نتوانستم که وقتي دو 

رسد من ناراحت شدم براي اینکه چیزي  هفته پیش تکلیف کردند که نوبتتان مي
خواهم در این جلسه یا شاید یک جلسه بیشتر اگر  ن ميحاضر نکرده بودم و اکنو

 صحبتم وقت بگیرد پیشاپیش عذر ضعف و کمبود و نقصش را بخواهم. 

 نداشته است در گذشته توجه و اقدامي برای گرفتن حکومت شیعه روحانیت
و در سرگذشت،  ي دیانت و روحانیت یان، رابطهاول نظر بنده این بود که در همین ب

، جلو را پا به پاي علماي خودمان، مخصوصاً علماي شیعه ي دیانت و حکومت رابطه
این بود که دست اند.  چه نظري داشته حکومت  یم، اینکه اینها درگذشته نسبت بهیبیا

د دو کتاب داده بودند که هنوز را به دامن اشخاص هم شدم، از جمله آقاي انصاري
شاءالله خیانت نخواهد شد. خدمتشان رسیدم و این  بنده هست و ان هم در امانت

خوشبختانه برد، لازم بود رویش عمل بشود.  ها را گرفتم. خودش خیلي کار مي کتاب
اي که سخنراني کرد به  ر از این بابت زحمت مرا کم کرد و در جلسهنگا آقاي بسته

آمد و دیگران هم تأیید کردند. به طور خیلي خلاصه ایشان طرز  نظر این طور مي
تفکر و آراء و عقاید علما را راجع به حکومت بیان کرد. اگر فراموش نکرده باشم و 

عملاً  شیعه و درکم دست باشد، ایشان این جور شروع کرد که در روحانیتحافظه 
ي در دست گرفتن حکومت نبوده و حکومت را نگرفتند؛  توجه و اقدامي در زمینه

داشتند و چه  اعتراض چه آنهایي که نسبت به هر حکومتي غیر از حکومت امام زمان
ها عملاً همکاري کردند، هیچ  حکومت موافقت داشتند. این آنهایي که به نحوي با

وقت هم شاید به ذهنشان نرسید که مدعي بشوند و به حاکمي بگویند تو برو کنار. 
ته در حکومت قطع شده ولي خودشان مدعي نبودند. الب گفتند از زمان امام زمان مي

بوده، روحانیت از نظر اداري و اجتماعي و سیاسي  در ایران تمام نظرات قبل که تشیع
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وده است ولي برکنار نبوده و بالاخره به طور مستقیم و غیرمستقیم در حکومت مؤثر ب
این جوري  ست نگرفتند و متکلمین، علماي کلام و فقهارأساً حکومت را در د

ر در آن جلسه هیچ جا نگا آید آقاي بسته و تا آنجا که یادم مي -کردند استدلال مي
ي خودشان  و یک سره به عقیده -گوید چنین مي نقل قول نکردند که فلان آیه قرآن

اجتماع زندگي بکند پس الطبع است و باید در  مدني کردند که انسان استدلال مي
جاهل است و غافل و عاصي هم  باید نظاماتي داشته باشد. و از طرف دیگر بشر

را اداره بکند. از  داند که چگونه خودش را و جامعه هست، مصلحت خودش را نمي
ي لطف، بر خدا واجب است که  طرف دیگر خدا هم چون لطف دارد، برطبق قاعده

ا را سرگردان و حیران و بیچاره نگذارد. بر خدا حتماً ه شر را مخصوصاً مسلمانب
تکلیف است که اداره امورشان اصلاح بشود، پس حتماً بایست کساني را مأمور 

ها  ي جامعه بکند و کسي باید این کار بکند که معصوم باشد. با این استدلال اداره
اي باشند که هم معصوم باشند و  د حتماً بعد از پیغمبر باید ائمهرفتند تا ثابت کنن مي

هم از طرف خدا منصوب، و جامعه را آنها باید اداره بکنند. پس آنها حق دارند و 
 ها کسي حق حکومت ندارد. غیر از آن

البته ایشان در این باره یک مقدار بحث و بیان کرد که خودش جاي صحبت 
کند.  اند که براي خدا تکلیف معین مي را به کجا رسانده شراست. این آقایان اولاً ب

اگر ما بخواهیم تکلیف معین کنیم، بر خدا خیلي ایراد داریم. اصلاً بعضي ایراد داریم 
استدلال که بگوییم خدا  چرا خدا بشر را خلق کرد؟ ما حق نداریم براي خدا ولو با

طف دارد. اگر بنا بود که عقل ما برسد که به خدا رحمت دارد، رحیم است و ل
 خواستیم نه قرآن خواستیم. نه پیغمبري مي دستور بدهیم اصلاً دیگر پیغمبري نمي

اش خراب است که  خواستیم. اصلاً این استدلال از اینجا پایه خواستیم، هیچي نمي مي
خدا واجب است که چنین کند بشر بخواهد براي خدا تکلیف معین کند و بگوید بر 

و چنان نکند! مگر اینکه خدا خودش گفته باشد، آن وقت بگویند، بله خدا طبق این 
سوره یا آیه یا حدیث گفته که من این کار را بکنم، آن درست است. اما این دارد 

دهد که در فاصله بین  کند ولي جواب این را نمي اینجا براي خدا تکلیف معین مي
ل اسرائی بني دوران مثل فاصله این شد؟ چي ءالانبیا خاتم حضرت و عیسي حضرت زمان

نبود که نوید پشت نوید بیاید، یعني در آن موقع خدا لطف نداشت؟ بشرهاي آن 
استدلالي که از قول بعضي از علماي ما ا احتیاج به این نداشتند؟ ه موقع، مسیحي
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 کردند و مي گفتند بعد از حضرت عیسي ا ميه کردند، عیناً همین استدلال را مسیحي
 ي روحانیت دار جامعه شود و جانشین همپل، و بعداً عهده دار مي هر کس که عهده

و یا  ند و معصوم خواهد بود. بنابراین آنچه پاپک شود، خدا او را حفظ مي مي
بگوید حتماً حق است. به این ترتیب، آنها سرفصل را پر کردند ولي  شوراي کلیسا

ها  که بعضي -ي این استدلال آید. چون در دنباله خوب با این استدلال جور در نمي
رسیدند که بر خدا واجب است که خدا  جا مي به این -به آن هیچ کاري نداشتند

 ما انجام داد، بعد امام دوازدهم چنین کند و خدا این کار را در مورد یازده نفر از ائمه
شدند و  بودند، به همین جا متوقف مي که غیبت شد، بعد از غیبت هم نواب خاص

 و سلاطین و حکام ي مراجع کردند که بگویند بعد از امام همه مي به همین اکتفا
 غاصبند. 

 دارند راجع به حکومت برخي از نظریاتي كه فقها
را گرفتند. طبیعي است  اش همین ولایت فقیه در دنباله ها بعد از انقلاب ولي بعضي

بگویند حالا که امام نیست، طبق  که اینها در آن منطق متوقف نشوند و در غیبت امام
جورکردن و تأمین و تسري دادن و تأیید و تعبیرات،  فلان روایت و حدیث، و با

د، امام هم جانشین پیغمبر، و پیغمبر هم جانشین جانشین امام هستن بگویند بله پس فقها
النَبِيُ »خدا. پس اینها در واقع جانشین خدا هستند یا اگر جانشین خدا نباشند، آیه: 

ها باشد و  این باید از آنِ ي اینها صادق است، پس حکومت درباره 2«أوَْلَى بِالْمُؤمِْنِینَ
ها داشته، و مِلکِ طِلقِ فقها باشد. به این ترتیب و به اصطلاح، این  اختصاص به این

بندي که ایشان کرد،  هایي بود که ایشان کردند و نظریات مختلف و تقسیم استدلال
 الله نوري آخرش، در مجموع سه دسته شدند. یک دسته علمایي بودند مثل شیخ فضل

طور  و از مردم غصب کردند. همین و از انسان که اینها اصلاً حق حکومت را از بشر
و با رأي و با قانون و با همه اینها مخالف است و  الله با مجلس دانید شیخ فضل که مي

، گوید حکومت مال خدا است کند. مي تلقي مي و معصیت و شرک همه اینها را کفر
 و ائمه اطهار حداقل از آن خداست، و خداوند این حکومت را تفویض کرده به انبیاء

، ز جمله مرحوم نائینيي مقابل اینها ا . این یک وجه یا دسته، دستهیا مثلاً ولي فقیه
، هیچ اشکالي ندارد بلکه لازم برعکس آنها به اینجا رسیدند که در غیبت امام زمان
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شان، حاکمیت  شان با اکثریت هم هست که این خود مردم هستند که آنها با آراي
ها را  م واسط بین این دو طرز فکر است، هم آنرا قبول کردند. یک دسته ه ملي

توانند  است که از این طریق مثلاً مي قبول دارند و هم اینها را که همان ولایت فقیه
 اعمال حکومت کنند.

البته این مسایل بیشتر به صورت زنده و حاد و حال، همین اواخر، یعني بعد از 
که پیش آمد پدیدار شد، و الاّ سابق مطرح  ، و در این مبارازتي2975 قضایاي شهریور

تَنّبِيهُ »در همان کتاب  اش توسط مرحوم علامه نائیني شد. طرح کامل و صحیح نمي
نهضت »در دوران  که ترجمه و توضیحش را مرحوم طالقاني «الُاّمَة وَ تَنّْزِيهُ الْمِلَة

انجام داده بود، ایشان انجام دادند. نظریات نائیني، و این که چگونه این  «مقاومت ملي
دهد،  ایي ميه کند و چه جواب طرز فکر را پیدا کرده و بعداً هم چه اقتضایي پیدا مي

نوه حاج شیخ  اینها به طور خیلي شافي و کافي توسط آقاي عبدالهادي حائري
بنا کرده که ایشان هم کتاب  «علماي تشیع و مشروطیت»در کتاب  عبدالکریم حائري

یده و کار کرده، و در هرحال، کتاب خیلي جالب است. بعضي از گفتارهاي آن را د
و علماي بزرگ  خواندم متذکر شده بود که علماي نجف را که هفته گذشته مي

نبود  و مشروطیت يو دموکراس علم و اطلاع از عمقِ مسئولیت و حکومت ، باتشیع
و  ایران از ظلم و جور قاجاریه را دادند. مردم مسلمان که جواب مردم ایران

گشتند،  حل مي جات و راهها در پي خلاصي و ن تنگ آمده بودند، و سال ه بهالدول عین
این بود که به علماءشان متوسل شدند. علما براي احقاق حق و امداد و کمک به 

و  خراساني اي که مثل آخوند مردم ضعیف و مظلوم، به میدان آمدند و آن عده
تشخیص دادند که مشروطیت همان است که  الله شیرازي و آیت آخوند مازندراني
آورد، با سنگِ تمام  بیرون مي را از اسارت و ظلم و ستمِ قاجاریه مردم مسلمان ایران

ند. یعني جواب به میدان آمدند و با نهایت استقامت این کار را براي خاطر مردم کرد
گزاران  پایه و پیشگامان ي شاخه یعني دیگر، ي دسته که درحالي دادند. مي را مردم تظلمُ

، اینها در جهت دیگر جلو آمده بودند، آنها اصلاً معتقد و ت و روشنفکرانمشروطی
 دموکراسي به معتقد و داشتند غربي تفکر طرز از تقلید اینها البته اما بودند، شده طرفدار

ها متوجه قضیه نبودند این بود که  ها آمدند و ماندند. آن شده بودند. این و مشروطیت
ان شدند و بعد هم علما، برگشتند و پشیم الله نوري هاشان مثلاً مثل شیخ فضل بعضي

این راه را ادامه ندادند. مردم وقتي متوجه ظلم اینها شدند به میدان آمدند و خوب 
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شود،  چه مي دانستند آخر این مشروطیت آمدند و دست ظلم را کوتاه کردند، اما نمي
ند. ولي دانست آید، خودشان هم درست نمي و اینکه از توي مشروطیت چه چیز در مي

 کردند که مثلاً چنین چیزي از آب درآید و نتیجه چگونه بشود.  نیت فکر نمي با حسن

 ، سوغات غرب به شرقتفکیك دین از سیاست
دلالت بر تعمق و تحلیل است و من براي اینکه عرایض  گویم، اي که مي این نکته

گذارم روي  محور و مطلب بحث را مي خودم را شروع بکنم و وارد مطلب بشوم،
ما که در عالم فحش دادن و بد گفتن خیلي به آن بها  پدیده بزرگ تاریخي قرن

اند. در صورتي که اگر مبداء  اند ولي از نظر علمي و تاریخي به آن توجه نکرده داده
را بخواهیم و  ق زمینو در مشر هرگونه تحول در ظرف این سیصد سال در ایران

طورکلي، و  ي عزیمت بحث و هر مطالباتي این باشد که برخورد مشرق زمین به نقطه
اي  ، و با تفوق و تسلط غربي، پایه و مقدمهتمدن غربي خصوص ایران با و به مسلمانان

ه مشرق زمین و از جمله به همه چیز ما بدهد و از خواب شد براي اینکه تکاني ب
هایمان از آنجا سرچشمه گرفته است و اگر حرکتي، ترقي،  بیدارمان کند. هم بدبختي

شد، از همین جا بوده است. به طوري که خودهاشان لي شده بااصلاحي و تکام
در  خود را مدیون برخورد با مسلمانان ن تمدن جدید و رنسانسزمی نویسند، مغرب مي

ا کرد. ه ها را متوجه تفوق مسلمان ي اینهاي صلیب دانند. جنگ ي ميهاي صلیب جنگ
ه خودشان ندارند و آنها را متوجه این کرد که دیدند مسلمانان چه چیزهایي دارند ک

دانند.  میلادي مي 2319را سال  دانید اصلاً مبداء تاریخ قرون جدید طورکه مي همان
 یک قسطنطنیه -است دست سلطان محمد فاتح به این سال، سال فتح قسطنطنیه

ا یا به قول آنها ه یعني از آن روزي که عثماني -و یک طرفش اروپاست طرفش آسیا
گذاشتند و قسطنطنیه را گرفتند، احیاء شدند و این  ا پا در اروپاه ا و عربه مسلمان

شد. یعني تجدید حیات و زندگي از طرف کساني شد که  سال مبداء رنسانس اروپا
نبودند. یعني  دین بودند چون مسیحي ي آنها بربر یعني وحشي، و مثلاً بي به عقیده

 باعث این حرکت شد.  فتح قسطنطنیه
حالا اسمش را فاجعه بگذاریم  -، این حادثه و برخوردبراي ما مردم مشرق زمین

، مبداء خیلي چیزها بود. خیلي و تمدن غربي تمدن اروپایي با -یا واقعه یا حادثه
 حالا -مسائل آورد. در قلمرو سیاسي و فرهنگي، دو تا سوغات یا دو تا ارمغان آورد

که این دو تا سوغات، مبداء  -یا خودش آورد یا کساني که رفته بودند آن را آوردند
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ها، یعني همین  همین بحث امروز ما است و عرایض بنده روي یکي از سوغات
ا یا ه که انگلیسي گویم نمياست. این را  ( یا تفکیک دین از سیاستLaisité) لائیسیته
طورکه  جا رفته بودند این را آوردند. و همان آن که به هایي ا آوردند یا ایرانيه پرتقالي

که بعداً مورد اختلاف و دوگانگي با علماء شد  هاي مشروطیت دانید یکي از پایه مي
جا به جوش آمد، اصلاً تفکیک و جداکردن  از آن الله نوري لو حتي خون شیخ فض

 بود، و این ارمغاني بود که از اروپا و حکومت کردنِ دست دین از سیاست و کوتاه
 آمد و خوراک خیلي از افکار و چیزهاي دیگر شد. 

 ، ارمغان دوم غرب به شرقآزادی
 صدر اسلام حالا به -و الاّ قبل از آن در ایران بود يآزاد ي مسئله همان دوم ارمغان

ي مطرح ي آزاد ، نه مسئله، و نه در ایران صفویهنه در ایران قاجاریه -کاري نداریم
ها در کار نبود.  ن. هیچ یک از این حرفي وط ت و نه مسئلهي ملی بود و نه مسئله

ن آمد؛ و از زمی ن به مشرقزمی آزادي دومین سوغات و ارمغاني بود که از مغرب
ما بود:  ، و چه آنها که شعار انقلاب مشروطیت، دموکراسي، آزاديجمله ناسیونالیسم

 . «ي و برادريآزادي و برابر»، یا «حریّت، مساوات، اخوّت»
بودند.  که این دو ارمغان و این دو اندیشه، خود اینها محصول رنسانس خلاصه این

بود  و روحانیت مسیحي هم محصول هزار سال تسلط و اقتدار مدعي کلیسا رنسانس
و  ها در امر حکومت العمل در برابر تسلط آنها و دخالتي بود که این که عکس
العمل، به این عقیده رسیدند  کردند. به عنوان عکس و در تمام شئون مردم مي سیاست

شد که  ها را کوتاه کنند، منتها رویشان نمي که نجاتشان در این است که دست این
ا مطرح است. براي اینکه پاي شخص که به میان ه و بحث کشیش بگویند بحث پاپ

خواهیم  شود. این است که نگفتند ما مي تر مي تر و مهم آید، قضیه از این محکم مي
خواهیم دست دین را کوتاه کنیم. یعني دین براي  بحث شما را بکنیم، گفتند ما مي

هم، یک قلمرو  ودش یک قلمرو و عالمي دارد، سیاست و مملکت و اداره جامعهخ
و  و دموکراسي و علیه مدعیان دینيِ خودشان بود. آزادي دیگر دارد. این براي اروپا

ي  و امثال آن، تمام خداهایي بودند که در نتیجه و کمونیسم و سوسیالیسم ناسیونالیسم
داشتند، خدا را کنار انداختند و  و از کلیسا همان سرخوردگي که از مسیحیت

بود، بعد  خودشان عقبِ خداي تازه رفتند. اول خدایي که ساختند همین ناسیونالیسم
را ساختند. این مفاهیم آمد اینجا، به وطن ما. خوب، هر  را ساختند، اومانیسم وطن
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محیط داشته باشد، بدون آن که خودِ ما متوجه باشیم یا نباشیم،  اي که تناسب با مسئله
 ساخت، چون نه با محیط اسلام حیط ما نميها با م کدام از این کند. اما هیچ جا باز مي

 ما محیط با سیاست از دین تفکیک آن نه نداشت. سازگاري ،ایران و نه با محیط
  ،و دموکراسي ونیسمو کم و سوسیالیسم ي ناسیونالیسم ساخت، و نه این مسئله مي
العمل  اش باشیم عکس ساخت. بلافاصله بدون اینکه متوجه ها به این صورت نمي این

( که هر موجود زنده در مقابل réaction) العملي که همچون رآکسیوني شد، عکس
کند، مطابق احتیاجات و درون  تي آن را هضم ميگیرد وق چیزي که از محیط مي

دهد. اتفاقاً در برابر لائیکي  العمل نشان مي دهد و عکس خودش، این را تحول مي
بودن که آن موقع متوجه آن نبودند، درست عکسش بود. چون در ایران و در 

در سیاست دخالت ندیده بودند که مثلاً بگویند  و از روحانیت ن، از آخوندزمی مشرق
داد،  ر هم شرح مينگا طورکه آقاي بسته این دخالت خوب بود یا بد بود. چون همان

دادند، بعد هم از آن نوع  ي دخالت نمي هایي اصلاً اجازه ه در دورانروحانیتِ شیع
کرد، اینها دخالتي نکرده بودند. و آن اندازه  مي که مسیحیت دخالت قرون وسطي

ي مردم بود و چیز نامطلوبي نبود.  که دخالت داشتند، دخالتي بود که خواسته
تفکیک »خواستند. اتفاقاً این سوغات  گویم این حق بود یا ناحق، خودشان مي نمي

باعث شد که روحانیت اصلاً کاري به کار سیاست و حکومت  «دین از سیاست
را قرُق بکند تا در  قدح قدح شراب بخورد و بازار قیطریه نداشته باشند و شاه عباس

هر غلطي دلش  ها و رقاصدها باشند و فلان، و یا ناصرالدین شاه اش زن جا همه آن
 خواهد بکند و هیچ کاري به کارهاي او نداشته باشند.  مي

 «تفکیك دین از سیاست»در برابر  و متدینین العمل روحانیت عکس
ما درست در جهت خلاف این ارمغاني بود که از  و متدینین العمل روحانیت عکس
کنیم.  روي مي کنیم که داریم دنباله آمده بود و هنوز هم بعضي از ماها خیال مي اروپا

 طورکه آقاي حائري شدند و همان ي سیاست استقبال مردم وارد مرحله ها با نه، این
دهد، مردم گفتند بیایید و دخالت بکنید، روحانیت هم آمد و  هم در کتابش تذکر مي

، در اینجا اجرا شد. و «تفکیک دین از سیاست»دخالت کرد. و درست بر خلاف 
گذار و مؤسس اصلي بودند، ولي روحانیون  گویم صد درصد پایه اینها آمدند و نمي
شدند. و بعد هم همین ارمغانِ  نِ بسیار مؤثر و مهمِ انقلاب مشروطیتمحرک و بانیا

 هم دیگران  . بعدها  وارد سیاست کرد را  ، دین و روحانیت «تفکیک دین از سیاست»
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 عه دادند.سو غیر آن، آن را تو الدین اسدآبادي دِ سیدجماله و خوزاد مثل خالصي
و  ، اومانیسم، کمونیست، سوسیالیسمراجع به قسمت دوم یعني ورود ناسیونالیسم

ها شناخته  که قبل از آن، این ایدئولوژي ن ایدئولوژيي اینها یا هما ي مجموعه همه
ها  شناخت. ایدئولوژي از آنجا آمد، ایراني ها را نمي این معنا کسي آن شده نبودند و به

العملي که ما  عکس هاي آنها که در مبارزه بودند، مثل روشنفکرها و مخصوصاً مترقي
دیدیم که  دیم، این بود که نگفتیم ایدئولوژي غلط است. چون ميدر برابرش کر

هم خودش  ا ایدئولوژي دارند، دموکراسيه ها ایدئولوژي دارند، سوسیالیست اي توده
برد  رف ميها را به آن ط یک ایدئولوژي است و این خیلي گیرایي و اثر دارد و جوان

، به این فکر افتادیم و عامل مؤثري است. آن وقت ماها، چه علما و چه متدیّنینِ مبارز
به وجود آمد که هنوز هم  چه چیزش کم است؟ و این طرز فکر در ایران که اسلام

عنوان ایدئولوژي  اسلام به ر و مبارز و انقلابي که بهي روشنفک هست. البته در این طبقه
و  و سوسیالیسم و ناسیونالیسم نگاه کنند، اسلام هم یک چیزي در ردیف لیبرالیسم

دارد. یعني به چشم ایدئولوژي و بدون  آنها یک ذره فرق است، منتها با کمونیسم
و خودآگاه بفهمیم، نه به طور ناخودآگاه. وقتي گفتیم این هم « actif»اینکه به طور 

ها دارند، در این  یک ایدئولوژي، همین صفات و خصوصیاتي را که آن ایدئولوژي
اهمیت  به جامعه ها ي آن ایدئولوژي طورکلي، همه ایم. چون به هم ما جاري کرده

دهد ولي باز  که به فرد هم اهمیت مي دهند. مثلاً لیبرالیسم دموکراتیک درجه یک مي
که خیلي  دار و حالا سوسیالیست خیلي اهمیت و ارزش و جامعه« société»برایش 

هم بیشتر. بنابراین چون ما گفتیم آنچه خوبان همه دارند تو تنها  شتر، و کمونیستبی
ي آنها را دارد، پس اسلام هم باید به جامعه اهمیت بیشتري  داري، اسلام هم همه

بدهد و اصلاً از این دریچه وارد شدیم و خواستیم اسلام را این جوري بفهمیم و 
که  -همان طرفداران -شان این بوده و هست ها عقیده ید خیليدان طورکه مي همان

را فرستاد براي اینکه مردم با همدیگر خوب باشند، به  گویند خدا پیغمبران اصلاً مي
برایشان بدیهي  .برقرار باشد هم تعدي نکنند، تجاوز نشود، مرفه باشند، عدالت

دیگر باشند و این برایشان از مسائل بدیهي باشد که تمام آید که در جوار هم مي
 ي اجتماع و براي حاکمیت الخصوص اسلام، براي سعادت و بهبود و اداره ، عليادیان

ها حتي در خود  و عدالت و رفاه و اینهاست، پس باید روي این نظر رفت. و خیلي
خواندند علاقه هم  مي قبل از این اصولاً توجه به دین کردند، نماز نهضت آزادي
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هم بودند ولي به  ةالصلا ها از سه سال پیش به این طرف که شاید کاهل داشتند. خیلي
ي سیاسي پیدا کرده بودند و به  دلیل اینکه حس کرده بودند و شوق و ذوق به مبارزه

مند بودند و تشخیص داده بودند که بهترین راه سیاست و مبارزه این  علاقه سیاست
است که متکي بر معتقدات دیني باشند. اینها به اسلام رو آوردند و از این جهت از 

هست، در اسلام شهادت است، در اسلام مثلاً  اسلام خوششان آمد که در اسلام جهاد
 فرماید:  حین است که ميکشتن هست. در فرمایشات امیر صال

 2«عَوْنًا. كُونُوا لِلظَالِمِ خَصْمًا وَ لِلْمَظْلُومِ»
 ظلم و   گرفتد  و در مخیله و مغزشان این بود . مبارزه با این  فرمایشات را اصل مي

و  دیدند در ادبیات اسلام اصلي بود و ميظالم و دفاع از مظلوم برایشان هدف 
شان به این  شان و علاقه خیلي جوش و خروش و بروز دارد. عشق مخصوصاً در تشیع

وجود  ها به ایدئولوژي این و غربي که تمدن و فرهنگ طرف زیاد شد. همین تأثیرهایي
شدیدترش کرد و  ا پیدا شد و این انقلابآورد و این تلاطمي که در افکار دیني م

 وجود آورد.  یک محیط خیلي درهم آمیخته و داغ و ضمناً پر ابهام و آلوده به
جویي بررسي بشود. این موضوع را  دقت و با حقیقت این مسائل ارزش دارد که با

طرفدار  رد و هم حکومتگذاشتم براي اینکه ببینیم در این، هم دیانت طرفدار دا
یک نظر واحد راجع به حکومت، و بین طرفداران حکومت  دارد. ولي بین متدینین
باب اینکه دین چگونه باید دخالت بکند و چه نظري دارد و  هم یک نظر واحد، من

د بخواهد دهد نیست و این محتاج به بررسي است و حالا اگر خداون چه دستوري مي
 برسیم. جایي یک به بتوانیم شاءالله ان دوستان همکاريِ و همت و خدا فضل و هدایت با

 ها پاسخ داد باید به آن «دیانت و حکومت»مسائلي كه در 

ها را بررسي کنیم. یعني این مسائل را باید  یک سلسله مسائل هست که باید این
 ش را بدهیم. یکي همین که: جلویمان بگذاریم و جواب

 مکتب اجتماعي است؟  و اسلام و به خصوص قرآن آیا ادیان الهي
اجتماع و بهبود  ي ، ادارهیا هدف خدا یا هدف از بعثت انبیاء  آیا ایدئولوژي

  اجتماع است؟

  . را آورد مکتبش مارکس طورکه ، همان مکتبش را آورد گاندي طورکه آیا همان

                                                
 باشید و براى مظلوم، یک یارى دهنده.  : براى ظالم، چونان دشمنى از امام علي)ع(. 2
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 -بدهاشان را کار ندارم -شان رهبران اجتماعي خوبان یا علما دیگران، طورکه همان
شان یک قوانیني را نوشتند، آیا  شان و بشریت شان، مملکت آمدند و براي نجات ملت

 ود همین است؟ هم مقص در اسلام
که از غرب آمد،  العمل که در برابر آن سوغاتِ ایدئولوژي آیا این اولین عکس

 درست است یا نه؟ 
چه نظامي و چه حکومتي را تعیین  طور نیست، پس باید ببینیم اسلام حالا اگر این
 کرده است؟
هایي هم مخصوصاً در این  کتابي که رویش خیلي بحث و صحبت شده و  مسئله

اند که  دنبال این بوده ها مثل مرحوم نائیني سنوات اخیر نوشته شده است. بعضي
هم قبول دارد.  چیزي است که اسلام و آزادي و این دموکراسي بگوید این مشروطه

، در آن کتابي که نوشته بود یک جدولي الله نوري الله شیخ فضل مثلاً آیتها  بعضي
هاي حکومتي را گذاشته بود و نظر اسلام را راجع به  داشت که ایشان انواع سیستم

رصد نمره تعیین کرده بود، این یکي صد درصد موافق، این صد د ي اینها با همه
د. ولي در این اواخر، این به صمخالف، اینجاش پنجاه درصد و اینجاش شصت در

گوید و چه نظام  فکر آمد و مورد سئوال بود که خودِ اسلام چه نوع حکومتي را مي
 کند؟ را تعیین مي حکومتي

قبل چه  ،ند تقریباً اغلب خبرنگاران از ایشانبود در پاریس خمیني موقعي که امام
گویید  کردند که اینکه شما مي و چه اینجا از ما سئوال مي از سفرشان به ایران

و ، چیست و چگونه است و چه اصولي دارد؟ یا جمهوري اسلامي اسلامي حکومت
 دهد؟  جواب مي چه

، ام، خود امام هایم هم گفته خواهم این حرف را بزنم، توي نوشته بنده حالا نمي
است، در برابر آن  اصلاً و ابداً یک جواب مثبت نداده بودند. امامي که رهبر انقلاب

 گفتیم اسلام يحرف یک جواب مثبت نداد. فقط مثلاً اگر محتاج بود به خبرنگاران م
یا  عثماني شما بالاتر است، خیال نکنید این اسلام مثل حکومت از دموکراسي

است. نه، آن جوري نیست، خوب است. حداکثر اینکه مطابق  حکومت معاویه
بن  علي یا پنج سال خلافت مولاي متقین در مدینه حکومت سیزده سال پیغمبر

شان، هم راجع به  شان و نگراني است. و یا مثلاً چون آنها سئوال ب در کوفهابیطال
ها پایمال  بود، جوابشان این بود که هیچ حقوقي از زن ا و هم راجع به زنانه اقلیت
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ا درست است ولي این حقوق چگونه است؟ رویش هیچ ه شود و وضعیت اقلیت نمي
 فکر نشده بود. 

تاده بودیم و آقاي ، از خیلي جلوترها دنبال این فکر راه افالبته ما در ایران
بودیم، این  نوشته بود. آن وقتي هم که در زندان اسلامي یک حکومت قلمداران
ه صحبت ، که طبق معمول سنواتي، بنا بود بندر بود که در جشن مبعثنگا آقاي بسته

 در ، کهخواهید؟ ایشان گفتند ایدئولوژي اسلامي کنم پرسیده بودند چه صحبتي مي
مان بحث  صحبت شد و بعد با زندانیان نهضتي 2«بعثت و ایدئولوژي»عنوان  آنجا با

وب همین را سبک و سنگین کرده و منظمش کنیم که این اصلاً جزو مرام شد که خ
منتقل کردند و از  بشود. آن موقع تنظیم نشد. بعد ما را به برازجان نهضت آزادي
کتاب  دور شدیم، آنجا هم تمام نشد ولي بعداً بنده آن را به صورت آقاي طالقاني

خواهیم بگوییم که  ام ما مي طورکه در اولش گفته نوشتم و همان «بعثت و ایدئولوژي»
گویي به مسائل حکومتي  شود به عنوان ایدئولوژي براي جواب هم مي از اسلام

ود و اگر کساني طورکه باید و شاید در این زمینه کار نشده ب استفاده کرد. آن
اظهارنظرهایي کردند، همان انطباق آنها را گرفته بودند. گفته بودند آنها طرفدار 

هایي که بعدها خیلي رایج شد،  اند، اسلام هم این را قبول دارد یا حرف دموکراسي
همین است یا آنجا که از  قه بود، گفتند اسلام همطب ي بي یا جامعه طبقه واحد
که از خودِ اسلام  صحبت شد، گفتند اسلام هم سوسیالیسم است. ولي این سوسیالیسم

کند، و همچنین  مطلبي را در بیاوریم که اصلاً چه حکومت و چه نظامي را معرفي مي
 در مورد اقتصاد و فرهنگ چه نظري دارد، مطلبي ارائه نکردیم. 

 و وضع دنیا و بشر براي این هستند که نسبت به وضع جامعه اگر ادیان الهي واقعاً،
طور نیست و ادیان براي  حکم بکنند، پس راجع به اینها چه جوابي دارند؟ اما اگر این

اصلاً وارد این مسئله  شود؟ اما اگر اسلام اند، پس تکلیف ما چه مي این کار نیامده
اجتماعي  چگونه باشد، نظام اقتصادي چگونه باشد، نظام عدالت نشده که حکومت

چه باشد؟ پس ما چه کار بکنیم؟ آیا ما حق داریم خودمان حکومت تعیین کنیم یا 

                                                
در زندان  2939در جشن بعثت سال  یاد مهندس مهدي بازرگان ان سخنراني زندهعنو «بعثت و ایدئولوژي. »2

به صورت کتاب منتشر شده  2931است. متن این سخنراني بعداً تدوین و تفصیل یافته و در سال  قصر
 «2بعثت »عنوان  با 2922ر قرار دارد که در سال ي آثا است. این اثر هم اکنون در جلد دوم مجموعه

 چاپ و به بازار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. توسط انتشارات قلم
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سلام آمده و حاکم معین کرده و و ا طورکه در عقاید رایج هست، خدا یا قرآن همان
از طرف خدا مأمور بودند و منصوب هم  که به عقیده شیعه همان انبیاء یا همان ائمه

طور است که انبیاء این دو  بودند اینها مدیر و اداره کننده و حاکم هستند؟ و آیا این
یا یکي را  بگذاریم و یکي را ولایت توانیم اسم یکي را نبوت فونکسیون را که مي

هم توأم بوده و  ؛ آیا این دو فونکسیون الزاماً باو یکي دیگر را سیاست عقیده و ایمان
کنند  عا ميطور اد باید با هم باشند؛ و خدا این وظیفه را به آنها داده است. بعد هم این

 باید این کار را بکنند.  که نواب آنها و سپس جانشینان نواب امام

 چیست؟ هدف ادیان الهي
 اند؟ پیامبران برای چه آمده
هدفشان و غرضشان اداره و بهبود اجتماع نیست پس هدف  حالا اگر ادیان الهي
اند؟ آن وقت اگر برعکس به اینجا رسیدیم که  آمده ه پیغمبرانچیست؟ پس براي چ

شود؟ الله که اینجا نیست،  الله است، خوب حاکمیت الله چگونه اجرا مي با حاکمیت
 کند، پس از طرف خدا کیست؟ کند، دخالت مستقیم هم نمي نمي به ما هم که وحي

چگونه  حاکمیت این نیست. انکار قابل الله حاکمیت داریم. قبول را الله حاکمیت هم ما
 حکومت با را فقیه ولایت و زنندن مي اینها که ولایت حرفِ این خوب شود؟ مي انجام

 و حدیث آمده، همین معنا را دارد؟  که در قرآن کنند، آیا ولایت توأم مي و با سیاست
 فرماید این است:  ولایتي که پیغمبر در عید غدیر مي

 2«مَنْ كُنّْتُ مُولاّه فَهذَا عَلىٌ مُولاّه»
 فرماید: یا در آن حدیث خیلي معتبر و معروف که مي

  7«الصَلوةِ وَ الزَكوةِ وَالْحَجِ وَالْجَهادِ وَاَلْوِلاّية الْاِْسلامُ عَلی خَمْسٍ بُنِّی»
 شود. آیا ولایت همین است؟  هم خیلي بیشتر اهمیت داده مي که به ولایت
هاي  بود که فوت کرد. ایشان در سال استاد دانشکده معقول و منقول ةکوآقاي مش

آشنا شدم. ایشان هم در  ایشان در شوراي دانشگاه بود. اول دفعه با اخیر در انگلستان
وششم  پنجاه هاي سال از پس و ،شاه زمان در قبل سال خیلي بود. هنمایند دانشگاه شوراي

اش را  ها موضوع رساله کرد که یکي از بچه ، ایشان صحبت مياستقلال دانشگاه

                                                
 مولاى او است. . حدیث نبوي : هر کس که من مولاى او هستم پس این على2

 ت یا حکومتبر پنج چیز بنا شده است : نماز، زکات، حج، جهاد و ولای : اسلام. حدیث نبوي 7
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هست در بعضي احادیث  تعیین کند. نظرش در اسلام ي حکومت خواهد درباره مي
اي  به من ندا داده نشده. البته به نظر ایشان توصیه اندازه ولایت چیز به  هیچ که نسبت به

که به آن دانشجوي حقوق کرده بود این بود که این ولایت که در اینجا گفته شده، 
و  حتي بیش از نماز همان حکومت در اسلام است. و اسلام به حکومت و سیاست

دهد. البته بیان ایشان آن موقع براي بنده هم خیلي جالب و دلچسب  اهمیت مي روزه
و تازه بود. اما خوب باید دید آیا ولایت همین است؟ ولایت یعني حکومت؟ حالا به 

م تداخل دارند، با این تداخل آیا بین با ه فرض که آمدیم و گفتیم دیانت و حکومت
اینها مرزي هست یا مرزي نیست؟ آن وقت، آیا دیانت اصلاً به حکومت احتیاج دارد 
یا نه؟ براي پا برجا شدن همان نماز و روزه و اخلاق و همه چیز دیگر، آیا این طبق 

کومت باشد؟ و و دستور خداست که باید ضامن اجرایي دیانت و نگهبانش ح قرآن
ي خودش و اسباب کارش، احتیاج به  گاه خودش و وسیله آیا حکومت به عنوان تکیه

در این وسط  دیانت دارد یا نه؟ آیا این دو تا به هم احتیاج دارند، و بعد هم روحانیت
 شود؟ بیني مي اي دارد و چگونه پیش چه نقشي و چه وظیفه

تک تک اینها را سرفصل قرار بدهم و روي هر کدام حالا بنده به جاي اینکه 
هایي  و قسمت نظر آمد که همه اینها را یک جا ببریم در قرآن طور به بحث بکنیم، این
ي اینها و یا با بعضي از اینها سر و کار دارد، آن را بخوانیم و هر  همه از قرآن که با

مطلب در بیاوریم و همچنین آیات دیگري که در این اندازه که توانستیم از آنجا 
 ، مثل یک  ، اینها با هم هستند . واقعاً این مسائل از هم قابل تفکیک نیستند زمینه است
 مانند که جدا کردنش مشکل است. سیستم مي

 «دیانت و حکومت»دو گروه آیات مناسب بحث و بررسي 
براي این بحث و بررسي مناسب آمد. یکي  ر قرآنبه نظر من، دو گروه از آیات د

شروع  2«أَلمَْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ» که با 717تا  736( از 7آیات سوره بقره)
شود و یکي  منتهي مي داوود و حکومت د و همان آیاتي است که به سلطنتشو مي

جزیي  7«وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»است. که البته نه تنها آیه  (37ي شوري) هم در سوره
ي  سوره 33تا  96اي است با هفت و هشت آیه از  ست، بلکه یک مجموعهاز آن ا
 که این آیات با هم هستند.  (37شوري)

                                                
 اي... : آیا به ]داستان[ گروهي از سران دودمان یعقوب توجه نکرده 736( / 7. بقره)2

 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37. شورا)7
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، این آیات به دنبال 717تا  736( / 7آیات مورد بررسي در گروه اول، یعني بقره)
 ست:ا تشویق جنگ

 أَنَ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ وَاعْلَمُواْ»
افًا كَثِيَرةً وَاللّهُ حَسَّنًّا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَ مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا
 2«يَقْبِضُّ وَيَبْسُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

طورکه توجه فرمودید و اگر قبلاً هم توجه فرموده  . همین(7سوره بقره) 717تا آیه 
باشید، کلي مطلب در همین سري آیات است. مسائلي که مطرح کرده بودم مقدار 

اگر نگوییم در اینجا جواب داده شده، ولي طرح یا اشاره شده است.  اش، قابل توجه
 فرماید:  در همین آیه آخري مي

 7«عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن. تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا»
اي از  شاخه و ت،حکوم ي در مسئله ،قرآن و انبیاء خدا یا پیغمبران شودکه معلوم مي
ي  مسئله و تحکوم ي مسئله یعني اند. شده وارد است، دفاعي جنگ همان که حکومت

 ست، بیگانه و خارج از دیانت نیست.فرماندهي یا مُلک، که مُلک همان حکومت ا
و  مطلب دیگر تفکیکِ کاملاً بَیِّن و آشکار مابین این دو فونکسیون نبوت

شوند که  آیند و به پیغمبرشان متوسل مي ل مياسرائی است، به دلیل اینکه بني حکومت
براي ما برانگیزد. خوب، قاعدتاً اگر بنا بود  یک مَلِک یا پادشاهي از خدا بخواه که

توأم باشد، آن پیغمبر باید جواب بدهد نه، من خودم هستم.  ت و ولایتي نبو مسئله
گوید  ها مي حرفخواهد. بعد از آن  کند و از خدا مي ولي اصلاً و ابداً این کار را نمي

معناي   امامت به -ي نوبت و هدایت یا امامت مَلِکي خواهد آمد. پس الزاماً مسئله
 9«أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ» که اول همین از نیستند. توأم هم با -حکومت همان

کنند،  آیند و تقاضا مي ل مياسرائی و رجال و وجوه بني آیند، اعیان اینکه مردم مي
ت و فرماندهي یک چیزي است که متعلق به مردم ي حکوم شود که مسئله معلوم مي

 است که خدا در قرآن است، غیر از مثلاً حج است، غیر از زکات است، غیر از نماز

                                                
 : در راه خدا بجنگید و بدانید که خدا شنوا و داناست. 731و  733( / 7. بقره)2

ات چندین برابرش سازد؟ خداست که خود[ به خدا وامي نیکو دهد تا براي او به دفع انفاق کیست که ]با
 شوید. آورد و به پیشگاه او باز گردانده مي سختي و گشایش پیش مي

 ي پیامبراني. خوانیم و تو در زمره : این آیات خداست که به حق بر تو مي 717( / 7. بقره)7

 اي... گروهي از سران دودمان یعقوب توجه نکرده: آیا به ]داستان[  736( / 7. بقره)9
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  ل نپرسیدهاسرائی کند، و هیچ از بني تعیین کرده یا در آنها خودِ خدا تکلیف معین مي
و براي من شریک قرار ندهید. اما در گوید به آنها بگ مي بودند. ولي خدا به موسي
شان را بگویند. پس معلوم  درخواست و بیایند اینها خود تا کند این قضیه، خدا صبر مي

شان جزو وظایف خود  ي جامعه شود که دفاع از خود و نظم و نظام براي اداره مي
و براي ما درخواست گویند تو از خدا بخواه  ي ميآیند به نَبِ مردم است که مردم مي

کن. خدا قبلاً و پیشاپیش، تکلیف معین نکرده، مثل غذا خوردن، مثل لباس پوشیدن. 
اي  طورکه براي لباس، براي غذا، و براي خانه ساختن، هیچ پیغمبري و هیچ آیه همان

اند جواب داده است. خیلي از آیات قرآن  از آیات خدا نیامده؛ اگر سئوال کرده
 کنند:  دهد، سئوالاتي است که مردم مي ا براي ذکر ميآیاتي است که خد
 7«وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى» ،2«يَسّْأَلُونَكَ عَنِ الَأنفَالِ»
 3«يَسّْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ»، 9«وَيَسّْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ»

ي دیگري است که  دهد. ولي این مسئله آن وقت خداوند یا پیغمبر جواب مي
شود و آن  قدم مي یکي دو بار خدمتتان عرض کرده بودم، یکجا هست که خدا پیش

سد که خودشان بیایند و درخواست کنند، آن ر وقتي است که مردم به عقلشان نمي
 گوید: است که خدا مي است بعد از آیات صیام )روزه( (7ي بقره) هم در همین سوره
 1«فَإِنِي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي»

ا آمدند و به سرشان زد، به عقلشان رسید و دلشان عاشق شد و سراغ مرا اگر اینه
خواهد، این آن چیزي  ها نزدیکم. این را خدا خودش مي از تو گرفتند، بگو من به آن

گوید صبر کنید تا من بگویم.  بگویند، اما بقیه را مي خواهد انبیاء است که خدا مي
و از طرف مردم مطرح شده. آن  است که از طرف بشر تومي حک اینجا کاملاً مسئله

 وقت شرایط براي اینکه آن مَلِک چگونه باشد یا چگونه نباشد، آن را قرآن
 ت شدیم. ي حکوم گوید. پس وارد مسئله مي

 كنند؟ را تأیید یا رد مي چه نوعِ حکومت و قرآن ادیان الهي
 تأیید  اند، نکرده رد را هيپادشا و حکومت ي  مسئله تنها نه ما خود قرآنِ جمله از و ادیان

                                                
 کنند؛ ... ي انفال سئوال مي : از تو درباره 2( / 2. انفال)2

 کنند؛ ... : ... از تو در مورد یتیمان سئوال مي 775( / 7. بقره)7

 پرسند؛ ... [ ميماهانه ]زنان  در مورد ]آمیزش به هنگام[ دوره : و از تو 777( / 7. بقره)9

 پرسند چه چیزهایي بر آنان حلال شده است؟ ... : از تو مي 3( / 1. مائده)3

 من ]به همه[ نزدیک هستم...: هرگاه بندگان من از تو درباره من سئوال کنند، ]بگو:[  226( / 7. بقره)1



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  933

 

آید،  آیه اول در مي مهم است و از همین خیلي هم آن کهدیگر نکته یک اند. کرده هم
مخالف نیست. یعني پاي سلطنت امضاء کرده  سلطنت و خدا با این است که قرآن

یغمبري با تفسیر بیشتر. در زمان پ است. ولي البته برایش شرایطي آورده، و در تورات
حالا یادم نیست به داوود  -جدا بوده، گویا به داوود ، چون پیغمبري از پادشاهداوود
کار را به  گوید که خیلي مراقب باشید پادشاهي مي -است یا به مردم مانیسلبه یا 

مایشایي عمل بکني. یعني برایش  کشاند، مبادا مثلاً با استبداد و فاعل مي استبداد
هم آن را تأکید کرده است. البته  مرحوم نائیني آورد. مشروطه سلطنتي  شرایطي مي

خدا  2«ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا»یند: گو باید این جوري باشد. ولي وقتي اینها مي نگفته حکومت
 کنیم.  بحث ميدر این باره شاءالله  گوید که حرفي ندارد بعد ان مي

 كند قرآن سیستم حکومتي معین نمي
طورکه  کند، وارد سیستم حکومتي نشده، همان اصلاً قرآن سیستم حکومتي معین نمي

در مسجد  هاي مبعث ن مطلبي است که در یکي از جشنبراي ما لباس معین نشده، آ
که  7«مسلمان اجتماعي و جهاني باشیم»گفته شده بود. سخنراني بود با عنوان  هدایت

ند، یا براي ما لباس گفته شد بابا شأن پیغمبر بالاتر از این است که براي ما مُد تعیین ک
معین کند، بلند باشد یا کوتاه باشد. یا شأن پیغمبر یا دین بالاتر از این است که 

باشد و براي ما سیستم آرشیتکت معین کند که مسجدتان  دانشکده هنرهاي زیبا
ما  لاً مساجدها و چیزهایي است که بعدها گذاشتند. اص کاشي داشته باشد. این حرف

قدر  ندارد. این دارد، هیچ آثار اسلام ي تویش هست، آثار روميگر آثار زرتشتي
اصرار نداشته باشید که مسجد حتماً گنبد و کاشي کاري داشته باشد. آقاي مهندس 

ا خدا سلامت و عزت و همه چیز بهش بدهد. ایشان خیلي ناراحت شده بود و ر سالور
هیاهو راه  مخالف بود که مسجد بدون گنبد و بدون گلدسته باشد. خوب این در قم

خواهند اصلاً حوزه را  انداخت و افرادشان آمدند و آنجا تکفیر شده بود که اینها مي
 معلوم گبري لباس این خواهد، نمي خواب لباس حانیترو گویند مي وقتي به هم بزنند.

                                                
 براي ما انتخاب کن... : ... پادشاهي 736( / 7. بقره)2

در جشن  1/22/2992حاصل تدوین و تنظیم دو جلسه سخنراني مورخ  «مسلمان اجتماعي و جهاني». عنوان 7
 انجمن اسلامي دانشجویان ي آن در جشن مبعث و ادامه در مسجد هدایت انجمن اسلامي مهندسین مبعث

اکنون یکي از آثار مندرج در  است. این اثر هم 6/22/2992، مورخ ، خوابگاه دانشجویاندر کوي امیرآباد
چاپ و منتشر  توسط انتشارات قلم 2922باشد که در سال  مي «2بعثت »نام  ر باي آثا جلد دوم مجموعه

 )ب.ف.ب(.  شده است
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طورکه پیغمبر معلم خیاطي نیست، معلم معماري هم نیست،  نیست چه هست. همین
ي انضباط است که  هم نیست، در آن مسئله هم نیست، معلم حکومت معلم سیاست
فقط  «فِي سَبِیلِ الله»، و جنگ جنگ  شاره شده. بعد هم مسئله اینکه اصلاًدر اینجا ا

و خانه و زندگي در معرض خطر باشد.  است، آنجایي است که وطن جنگ دفاعي
ن نیستید که در راه خدا جنگ بکنید، گوید نه، شما اهل ای براي اینکه وقتي پیغمبر مي

گویند چگونه ممکن است ما جنگ نکنیم در حالي که ما را از خانه و  آنها مي
کند که  کنیم. پیغمبر قبول مي اند، پس ما جنگ مي زندگي و دیارمان بیرون کرده

خواهند جنگ بکنند و آماده هستند،  چون اینها به دلیل اخراج از خانه و زندگي مي
آید، آن هم کارش همین است. کارش این است که  ت برایشان مَلِک ميآن وق

 جنگ بکند براي اینکه اینها به سَرِ کار و خانه و زندگیشان برسند.

 و پیامبری تفکیك اصولي حکومت
مطلب دیگري که یادداشت کرده بودم که بشود در آورد، تفکیک اصوليِ 

 پیغمبري بود. امضاء خدا در زیر نظام سلطنتي ، و توأم شدن استثنایي آن باحکومت
هست ولي با شرایط. درهرحال، شرط لازم رضایت و درخواست و انتخاب خودِ 
مردم است. چون این مردم هستند که آمدند و گفتند براي ما مَلِک بفرست. بعد از 

، ، و جنگ براي دفاع از وطنمَلِک تعیین شد. سلطنت براي جنگ درخواست آنها،
، وضع قوانین حکومتي، امضاء انتظار خدا از تقاضاي مردم براي حکومت و سلطنت
 گوید: حق فلان، مُلک و حکومت از آن خداست چون مي

 2«هُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءوَاللّ»
از  جواب یکي از سئوالات را که عرض کردم اینجا هست که مُلک و حکومت

دهد. خدا حالا اینجا نیست و به  آن خداست ولي خداوند به هر کس که بخواهد مي
و  دارند براي سلطنت ولي کساني هستند که از طرف خدا خلافتکند.  نمي ما وحي

طور اشاره  ها را به کند. این امضاء نمي حکومت. موروثي بودن و متعلق بودن را قرآن
فاده از است ها را یکي یکي مورد بحث قرار خواهیم داد، با شاءالله این عرض کردم. ان

 که مؤید یا مصحح استنباط ما باشد.  این آیات و آیات دیگري
 صدق الله العلي العظیم
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توحكومتديان
 )جلسه دوم(

 بسمه تعالي
 

 مِن بَعْدِ مُوسَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَّ»
 إِذْ قَالُواْ لِنَّبِيٍ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَّا مَلِكًا نُقَاتِلّْ فِي سَبِيلِّ اللّهِ

 اللّهِقَالَ هَلّْ عَسَّيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَّا أَلَاّ نُقَاتِلَّ فِي سَبِيلِّ 
 فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ دِيَارِنَا وَأَبْنَّآئِنَّا وَقَدْ أُخْرِجْنَّا مِن

 2«.تَوَلَوْاْ إِلَاّ قَلِيلًا مِنّْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِيَن

است. در جلسه اول ارتباط  به شکر خدا جلسه دوم در موضوع دیانت و حکومت
موضوع اصلي سمینار که سرگذشت و سرنوشت  این عنوان و این مطالب را با

 و قدرت در میان روحانیت بود عرض کردم و نقشي که مسئله حکومت روحانیت
اند و تأثیري که در برخورد  اي که داشته ، و نقش متقابلهو تشیع و از جمله اسلام ادیان

                                                
 که از  در انجمن اسلامي مهندسین 73/2/2969، سخنراني مورخ سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت

 خنراني توسط بنیاد از متن گرفته شده است.نوار برداشت و ویرایش شده است. عناوین مطالب این س

 از پیامبر توجه نکردى که پس از موسى گروهى از سران دودمان یعقوب داستان[یا به ]آ:  736( / 7بقره). 2
کنیم؛  در راه خدا جنگ به فرماندهى او[ن تا ]براى ما انتخاب ک پادشاهى خود تقاضا کردند: ]وقت[

باز زنید؟ گفتند: چگونه   ن سرآیا چنین نیست که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آگفت:  ]پیامبرشان[
 [از کنار همسر وممکن است از جنگ در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]

نان، همه از جنگ روى آنها مقرر شد، جز معدودى از آ ؟ و چون جنگ برایم فرزندانمان رانده شده
 ]و به خود ستم کردند[ ؛ و خدا به حال ستمگران داناست. برتافتند
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مؤثر بوده  اند و آنچه در سرنوشت روحانیت و قدرت در گذشته داشته با حکومت
 است، و نیز تأثیري که مسلماً در آینده به لحاظ سرنوشت روحانیت دارد. 

ر راجع به نظر علماي نگا ه سخنراني بود که آقاي بستهقبلاً پایه این بحث سه جلس
نیاز شدم که خودم کار بکنم و به شما  بیان کرده بود. بنده بي نسبت به حکومت تشیع

ها اساس و مقدمه است و بنده به مرحله  دوم وارد شدم و  ارائه بدهم. ولي آن صحبت
، راجع به حکومت ، و از جمله مأخذ اصلي ما قرآناي است که اسلام مرحله آن

براي چه  نظري دارد یا ندارد. اگر نظري ندارد پس اسلام براي چي آمده؟ پیغمبران
م پس ببینیم این حکومتي که اسلا ؛برعکس نظر دارد ،اند؟ اگر نه اي آمده وظیفه

چگونه باید  فقر و با جامعه کند چگونه است؟ آن وقت روابط اجتماعي با معین مي
کنیم که  باشد؟ براي جواب دادن به این سئوالات، این طریقه و این شیوه را اِتخاذ مي

گیریم  دو گروه از آیات قرآن را که نسبت به این مسئله نظر خاص دارند در نظر مي
آوریم و بعد از این آیه و آیات  توانیم استنباط کنیم در مي اش مي آنچه از آخر آیه و

 دیگر و روایات، هر استنباطي که کردیم، با سنت حضرت پیغمبر و حضرت علي
 آید.  کنیم آن وقت ببینیم نتیجه چه درمي مقابله مي

متفرق است و به صورت کلاسیک نیست که البته بحث یک قدري مشدّد و 
موضوعات اولاً به صورت منطقي دنبال هم بیاید و بعد هم در ذیل هر موضوعي 

هم نیستند که عرض بنده را  مطلب گفته بشود تا به نتیجه برسد. آقاي دکتر صدر
و طبیعي و قانون علمي  سفيهاي حقوقي و فل مثل کتاب تأیید یا تکذیب کنند. قرآن
ها  اش براي یک موضوع خاص باشد گو اینکه بعضي سوره نیست که مثلاً هر سوره

هاي دیگر هم راجع  کند ولي در خیلي از سوره ظاهراً از حج بحث مي (77مثل حج)
وجود عنوان نساء که دارد صرفاً  با (3ي نساء) به حج صحبت شده است. یا در سوره

ها نیست و چنین هم نیست که در سایر سُوَر بحثي و مطلبي راجع  مسایل مربوط به زن
سیر تحول »نیامده باشد. در قرآن هم روي روال و حساب دیگري که در  به نساء
یاوریم که این مطالب به یک ترتیبي گفته شده آمده، سعي شده مطالبي را در ب« قرآن

، از آیات و زکات و روزه هم کارشان همین است. مثلاً راجع به نماز است. فقها
کنند و  آورند. البته متأسفانه، آنها زیاد هم به قرآن اتکاء نمي متفرق، مطالبي را درمي

آورند، منتها احادیث را علماي قبلي به اصطلاح  یث مختلف مطلب در مياز احاد
، باب فلان و ، باب طهارت، باب مکاتباند. باب صلات مُببّ، یعني باب باب کرده
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خواهم  ذر ميع من قبلاً شنید. خواهید میش اینجا اگر یک قدري قاراش بنابراین فلان.
 بندي بکنم.  کنم از موضوع، آخرِ سَر یک جمع و سعي مي

( را یک دور 7ي بقره) سوره 717تا  736دفعه گذشته در گروه اول، آیات 
ها یک چیزهایي عرض کردم و نکاتي را در آوردم.  خواندیم و اجمالاً از میان آن

کنیم، تا ببینیم  ها خلاصه مي گردیم و مطالب را از درون آن ميحالا دو مرتبه بر
 آید، چیست؟  مطالبي که از این مجموعه آیات درمي

 هم باشد و جامعه لازم نیست كه هر پیغمبری حتماً وليِّ امور امت
و  و مثلاً روحانیت و امام یغمبریا حاکمیت پ مطلب اول اینکه ولایت یا حکومت

و از این  کاملاً مجزاست آن اندازه که از قرآن 2اینها دو فونکسیون غیره، و نبوت
د. یعني گویند؟ این دو تا توأم نیستن آوریم تا ببینیم چه مي آیات و آیات دیگر در مي

هم باشد، یعني حاکم  و جامعه لازمه این نیست که هر پیغمبري حتماً ولي امور امت
شد به  باشد، و یا زمامدار باشد. و هر کس هم که پادشاه باشد، خلیفه باشد، سلطان

هم باشد، نه چنین نیست. یک موردش که دیدیم همین  طور مشروع حتماً نبي
است و بعد هم پیغمبري که البته قرآن اسم آن پیغمبر را نبرده است. دو شغل  طالوت

کاملاً مختلف، در دو شخصیت مختلف، و براي هر کدام هم مزایایي بوده است ولي 
 شود: مي رسد مشترک مي و سلیمان وقتي به داوود

وَقَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ»
فَسَّدَتِ الَأرْضُ عْضٍّ لَوَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَ

 7«.كِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَنوَلَ
این  دادکه حکمت هم و -است سلطنت همان مُلک -داد مُلک هم داوود به خداوند

. آیات دیگري او یاد داد خواست به یک چیز مجزایي از مُلک است و آنچه را که مي
که این  -که البته در این ردیف آیات نیست  -هم هست در مورد داوود و بعد سلیمان

 دو فونکسیون در شخص واحدي جمع و متمرکز شده است. در پیغمبر آخرالزمان
                                                

 ( به معني : کار، شغل، عمل، وظیفه، تکلیف، مأموریت و ... است.fonctionفونکسیون ). 2

]افسر جوان و شجاع  دومندى خدا در هم شکستند، و داو دشمن را به قانون نگاه سپاهآ:  712( / 7بقره) .7
نچه آبینش بخشید و از  را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با [، جالوتسپاه طالوت

کرد، زمین را  اى دیگر دفع نمى اى از مردم را به وسیله پاره موخت؛ و اگر خدا پارهآاو  خواست به مى
 .بخشى داردگرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون  تباهى فرا مى
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ء بود و به اصطلاح امروزي الانبیا طور است. پیغمبر ما، هم پیغمبر و خاتم هم همین
در دنیا و در آخرالزمان  و امت رهبر ایدئولوژیک و رهبر عقیدتي و اعتقادي جامعه

 مؤمنین که مربوط به داشت و هم تا آنجایي و مأموریت پیغمبري بود. هم شغل رسالت
ي آن روز را از  ، جامعهبه شهر مدینه است، مخصوصاً بعد از هجرت خلق اسلام

و مطالب دیگر،  و شهرباني جهات جنگي و جهات حکومتي و حتي شهرداري
دو تا حاکم نداشت، پیغمبر هر دو  کرد. یعني شهر مدینه اداره مي حضرت نبي اکرم

بازگشت »داد. اما این  دو فونکسیون قبلاً هم ضمن تفسیرهاي  فونکسیون را انجام مي
 ام.  نیز آورده 2«ها بازیابي ارزش»کتاب  عرض شده بود، و در بحث کليِ «به قرآن

 ی مختلف دارد دو ریشه و دو شیوه و حکومت رسالت
ي مختلف دارد. نسبت به فونکسیون  کاملاً دو ریشه و دو شیوه و حکومت رسالت
، ود پیغمبر هم دخالت ندارد. به قول پرمنگامهیچ کسي دخالت ندارد حتي خ نبوت

شود  مي خودِ پیغمبر هم یک ثَبّاتِ گرامافونِ خیلي وفادار است. هر چه به او وحي
همان را باید بگوید. روي این آیات یک کلمه از خودش ندارد و یک کلمه هم از 

گویند من از جانب خودم  ه پیغمبر ميداشته. در آیات هم زیاد است ک آیات برنمي
نیستم. وقتي خود پیغمبر کمترین دخالت نداشته باشند، دیگران هم هیچ دخالت 

گفتند  دادند مي کردند، پیغمبر جواب نمي آمدند، سئوال مي دیگران مياند.   نداشته
 گفتند  و اصلاً هم در این امور از رسید مي خیلي خوب باشد تا بعد بگویم. وحي مي

کردند که مثلاً بگویند: بگو ببینم نظرت راجع به این سئوال چیست؟  کسي سئوال نمي
این بهتر است یا نه. خیر، فونکسیوني بود کاملاً مستقل. هیچ وقت پیغمبر راجع به 

را به چه کسي  اینکه در سفر نمازتان مثلاً قصر باشد یا جمع باشد یا حالا زکات
ها یا به جنگجویان؟ اصلاً از کسي  به کورها بدهیم یا به بیوه زنبدهیم بهتر است؟ 

و مملکت  دهد که پیغمبر در امر اداره جامعه کردند. تاریخ نشان مي پرسش نمي
« وَشَاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»داریم:  کرده است. در نصّ صریح قرآن پرسش و مشورت مي

احتمال دارد بعد از آن خوش اخلاقي و خوش رفتاري « وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»که این 
بوده، بعد  ادبي و گستاخي و به اصطلاح نفهميِ بیانِ بعضي از اصحاب پیغمبر،  و بي

 گوید: که او مي از آن
                                                

( 71که در سه جلد توسط مؤلف فقید منتشر شده است، اکنون در جلد )« ها ارزش  بازیابي»هاي  کتاب. 2
 مندان تقدیم شده است )ب.ف.ب(. به علاقه «2ها  بازیابي ارزش»عنوان  ر باي آثا مجموعه
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وَلَوْ كُنّتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاّنفَضُواْ مِنْ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنّتَ لَهُمْ»
 عَزَمْتَ فَتَوَكَلّْ  الَأمْرِ فَإِذَا وَشَاوِرْهُمْ فِي لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنّْهُمْ

 (213( / 9عمران) )آل« .لِيَنعَلَى اللّهِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِ
 اند و تحملشان خیلي مشکل است، تو با تربیت ادب و بي ترین افراد، بي یعني پست
شان، از  ها در گذر، از بدي رفتاري کردي و خوش اخلاقي کردي، از آن آنها خوش

ها از من طلب  شان؛ حتي براي آن يادب شان و از بي شان از جهالت خطاشان، از نفهمي
، یعني در کارها مشورت کن، از این بیشتر «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ»و بعد،  بخشش کن.
شود که مردم باید آراءشان اجرا شود. آیات دیگر هم وجود دارد و  نمي دموکراسي

گوید  شود و مي نامي پیدا مي دهد. فرض کنید،  یک سلمان شان ميتاریخ هم عملاً ن
گوید  کَندْیم، پیغمبر مي مي ، براي دفاع از شهرهایمان خندقما در مملکتمان ایران

خوب کاري است، شماها هم بیل و کلنگ بیاورید و خندق بکنید. یا مثلاً براي 
کند.  خواهد، و برخلاف نظر خودش عمل مي کند و نظر مي مشورت مي جنگ اُحُد

یعني دو فونکسیون که بر یک فرد جمع شده ولي با دو مِتُد و دو روش کاملاً 
جا خداست که حاکم است، جاي دیگر مردم حاکم  کند. یک مختلف عمل مي

. بار اول ناس است و حتي ارازل اینجا حکومت ناس است، هستند؛ آنجا حکومت الله
بینیم که  طور است. آنجا مي هم همین ناس هم نظر دارند. در زمان حضرت موسي

موسي از پیغمبراني هست که دو فونکسیون را انجام داده ولي به طور منفک. 
. فونکسوین نجات ون اداره امتگرایي، فونکسی فونکسیون قومي، فونکسیون ملي

، و حتي در است. به حکم آیات قرآن ، قبل از فونکسیون نبوتامت و نجات ذریّه
 رسد که: ندا مي هم حاکي بر این است که وقتي در کوه طور تورات

 2«.إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى بُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَإِنِي أَنَا رَ»
گوید این عصاي من   توي دستت چیست؟ مي شود که موسي بلافاصله گفته مي
آن  از درخت  دهد که کارش این است که با دهد و نشان مي است، بعد شرح مي

گوید همین را  آن وقت خدا مي برگ بریزم یا اینکه گوسفندان را هيِ هيِ کنم.
 گوید:  شود. بعد مي ندازد و اژدها ميا بینداز زمین، مي

                                                
پوش خود را ]به احترام[ بیرون آر، که در سرزمینِ مقدسِ  اختیار توأم، پاي : من صاحب 27( / 75طه). 2

 هستي.« طوي»
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  2«.إِنَهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ»
گوید به او بگو :  بگو که به خدا ایمان بیاور . نه ، مي عونگوید که به فر هیچ  نمي

حکومتي  و اجتماعي اصطلاح به فونکسیون این ببینید، بده. پس من به را لاسرائی بني
است، فونکسیوني است که از حیث زمان هم منفک است. بعد این عمل که انجام 

کند، آن  رد مي ل را از نیلاسرائی رسد و بني که به انجام ميشود، این مأموریت  مي
 شود.  نازل مي به حضرت موسي رود و ده فرمان مي وقت است که به کوه طور

نگاه  کردم ولي سایر انبیاء را وقتي در قرآنرا که عرض  و سلیمان داوود
ت بوده. یکي از کنیم، آنها یک فونکسیون بیشتر نداشتند، همان فونکسیونِ نبوّ مي
و در  است. در قرآن توحیدي گزار تمام ادیان ها حضرت ابراهیم است که پایه آن

براي مسائل  آن پادشاه مثلاً با دهد که حضرت ابراهیم هیچ نشان نمي تورات
، در افتاده باشد یا دستوري داده باشد که مثلاً تي ام حکومتي و نجات مردم و اداره

بروید یا به دفاع بروید، نه. حضرت ابراهیم فقط یک فونکسیون  وري به جنگاین ج
داشته، و اینکه چگونه بوده، آن را کار نداریم. فونکسیون او همان توحید و نبوت 

 کند: طورکه قرآن به ما معرفي مي طور، آن هم همین بوده، نوح
فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ  قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى»

 7«.غَيْرُهُ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
گویند یعني اصلش براي دعوت پرستش خدا و توحید است.  شان این را مي همه
گویند شما دست از  مي گویند. مثلاً به قوم لوط ز آنها چیزهاي دیگر هم ميبعضي ا

فروشي نکنید، یعني وارد  گوید کم است که مي این کار خلاف بردارید. یا صالح
شود ولي خوب دو شغل در هر حال مختلف است. حضرت  موضوعات اجتماعي مي

است، یعني  کراتیکودارد حکومتي کاملاً دم بینیم. حکومتي که علي را هم مي امیر
از رأي اکثریت و  ، حضرت امیردانید در جنگ صفین طور که مي مردم هستند. همین

است. اصلاً به خاطر دانست که این غلط  که خودش مي مردم تبعیت کرد، درحالي
اصرار دارد که این  که شیعه طوري الوجوه آن وجه من هیچ کرد، به آنها قبول حکومت

بوده، و باید او آن را انجام بدهد، و کار او  بوده، نصب رسول نصب خدا خلافت
                                                

 برو که سر به طغیان برداشته است. : به سوي فرعون 73( / 75طه). 2

من، خداي را بندگي کنید، هیچ معبودي جز  را بر قومش فرستادیم؛ گفت اي قوم : نوح 13( / 2اعراف). 7
 ترسم. زات روز بزرگ بر شما مياو ندارید؛ من از مجا
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چیست؟ آن یک مطلبي  و ولایت علي ه این نیست. حالا غدیرخموج بوده، به هیچ
آیند و به  پذیرد که مردم مي است براي خودش. ولي خلافت را به این دلیل مي

بود،  آورند. خوب، قاعدتاً اگر خلافت جزو وظایف امامت روي مي حضرت علي
گر جزو وظایفي بوده که خدا معین کرده است و توأم بودن این دو فونکسیون؛ ا

ها  گفت این فضولي ؛ خوب علي ميفونکسیون ارشاد و امامت و فونکسیون حکومت
دهم. من به شما کاري  به شما نیامده، خدا این دستور را به من داده و من هم انجام مي

کنند،  مي او بیعت کنید؟ و بعد هم وقتي با ا چرا از من خواهش ميندارم، اصلاً شم
ي  کرد؟ ولي سَرِ این مسئله  ، علي باکسي بیعتهروز یا سَرِ نماز وقت آیا هیچ چه؟ یعني
گیرد که آنها راضي باشند. کما  ا ميي مردم، اینجا موافقت آنها ر ت و ادارهحکوم

ل درست است که اینجا اسرائی راجع به بني (7بینید در همین آیه سوره بقره) اینکه مي
را امضاء کرده ولي این امضاء اولاً مربوط است  در واقع یک حکومت سلطنتي قرآن

ي  شده همه جلو بودند، آن موقع نمي ه درخواست خود مردم، حالا مردم نبودند ملاءب
 مردم جلو بیایند، همان ملاء درخواست کردند، خواست آنها بوده و بعد فساني

بیند که خدا در واقع آنها را راضي  آید و اینها را مي کند و او هم مي برایش معلوم مي
ل. آن وقت اسرائی کند. یعني رضایت مردم شرط آن بوده، حتي در زمان بني مي
لاَ إِکْرَاهَ فِي »، 2«لاَ إِکْرَاهَ فِي الدیِنِ»کند. در آیه   بینیم علي هم این کار را مي مي

ه نبود، با رضایت و نظر مردم بود، آنها اهم هست. حکومت علي هم با اِکر «ةِومَکُحُالْ
 باید راضي باشند چه در اول و چه در آخر.

 درآورده بود: 7ه را عبدالعليالبلاغ هایي از نهج یک تکه
وفَةِ يَا طَالِبٍ ص يَقُولُ لِلنَّاسِ بِالْكُ انَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِّيَن عَلِيُ بْنُ أَبِيکَ»

بَلَى وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ  -تَرَوْنِي لَا أَعْلَمُ مَا يُصْلِحُكُمْأَهْلَّ الْكُوفَةِ أَ
 9«  أُصْلِحَكُمْ بِفَسَّادِ نَفْسِّي

 گوید:  گرفته شده که مي شیخ مفید «امالي»این از 
خواهم شما را روي  دانم آنچه مصلحت شماست ولي من نمي )من مي

 نظر خودم اصلاح بکنم.(
                                                

 ]و اجباري[ نیست؛ ... : در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 2

 فرزند سخنران فقید است )ب.ف.ب(. منظور مهندس عبدالعلي بازرگان. 7

 .دشیخ مفی« امالي»از . 9
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 2« لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُون وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ»
 خواهم شما  دارید و من نمي بقاء ) زنده ماندن ( را دوست مي ) همانا شما

 پسندید وا دارم.( را به چیزي که نمي
سئوال  از امام آن وقت خطاب به بعضي از اصحابش که در جریان جنگ صفین

 کرد: 
ما را از حکمیّت ابتدا نهي کردي پس از آن امر فرمودي، نفهمیدیم »

 « تر بود. کدام یک به هدایت نزدیک
 فرمود: امام

بِهِ حَمَلْتُكُمْ  وَ اللَهِ لَوْ أَنِي حِيَن أَمَرْتُكُمْ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ أَمَا»
 7«هُ فِيهِ خَيْراًيَجْعَلُّ اللَ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَذِي

شکني کند، هر آینه به خدا سوگند، من  )این کیفر کسي است که پیمان
ناخوشایند فرمان  هنگامي که شما را به آن  فرمان دادم شما را به امري
 دادم که خداي در آن کار خیر و خوبي قرار داده بود.(

فرماید که با آنها برخورد منطقي کن، با مدارا رفتار  مي خوارج نهروان در رفتار با
اش را  )ترجمه جنگیم. نامه به معاویه پیدا کنیم با آنها نمي کن، اگر راهي براي صلح

 نوشته:  عبدالعلي
ام  ات رأي و اندیشه نامه گوش دادن به و تو پي در پي پاسخ دادن به )من با

 گردانم...( را سست مي
براي خودش  معاویه طور مکاتبه کردن با داند همین یعني در عین اینکه علي مي

 کند. ذالک این کار را مي کند، مع اسباب دردسر و اعصابش را خراب مي
اي که  ماني، ضربات کوبندهخواستم باقي ب )سوگند به خدا اگر نمي

 رسید.( استخوانت را بشکند و گوشتت را آب کند از جانب من به تو مي
کنم.  توانستم تو را از بین ببرم که مخالف من هستي ولي چنین نمي یعني من مي

را هم بشکند و گوشتش را  تواند استخوانِ مثلِ معاویه یعني علي کسي است که مي
 مخالفین دهد. درست عین افراد خودمان که با ولي این عمل را انجام نميآب بکند 

 کنند.  چگونه با مدارا رفتار مي
 که کند مي بیان خلفا را با خود بیعت دلیل علي حضرته البلاغ نهج 92خطبه در

  . یعني با آنکه خودش موافق نبوده چگونه سفارش رسول خدا را اطاعت نموده است
                                                

 ه.البلاغ نهج 272. خطبه 7     .البلاغه نهج 752خطبه . 2
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 ولي رسول خدا سفارش کرده است. 
 گوید: مي راجع به خوارج
إِمَارَتِي وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى  إِنَ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى سَخْطَةِ»

 2« جَمَاعَتِكُم
اند  خلافت من گرد آمده، متشکل شده دلیل راضي نبودن به )این گروه به

 کنم( و من مادامي که بر جمعیت شما نترسیده باشم، صبر مي
را به استناد همان آیه  کند پس این یکي این اندازه تحمل مخالف را مي علي)ع(

)ص(  رسول و آیات دیگر و سنت 7«مِن بَعدِْ مُوسَى أَلمَْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إسِْرَائِیلَ»
هم  الوجوه ملازم با وجه من هیچ فونکسیون بهتوانیم بگویي که این دو  مي و علي)ع(

یا  ، ولایت یا حکومتي جامعه نیستند، کاملاً مستقل هستند و بعد هم عمل اداره
اسمش را هر چه بگذارید، آن یک چیزي است که باید با نظر مردم باشد. یعني، رأيِ 

 باید صورت بگیرد،  انتخاب خودِ مردم باید باشد.  یعت مردماکثریت و رضایت و ب
آید و آیات دیگر  مطلب دیگري که دفعه پیش عرض کردم که از این آیه برمي

ي   در تفسیر سوره -که حالا موقع بحث آن نیست -کند کاملاً آن را تأیید مي
آنجا نشان  .خواسته بود و داماد ایشان آقاي مهندس پویان ، جناب آقاي مانیان(3توبه)

داده شد جنگي که خدا اینجا قبول کرده و براي او یک فرمانده معین کرده، طبق 
، هست، جنگي است صرفاً دفاعي آن هم نه دفاع از اسلام درخواستي که در قرآن

لکه دفاع از خانه و خانواده و زندگي، و دفاع از مملکت است، و در اینجا آیه ب
هم  ي ، روي اذن و اجازهدر فراراندنِ جالوت ، این عمل داوود«فَهَزمَُوهمُ بِإذِْنِ اللّهِ»

 کانات خدایي بود، همان قانونمندي خدا.تشریعي و تکمیلي، و هم وسایل و ام

دُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وفَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَّ دَاوُ»
وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ 

 9«.فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَنوَلَـكِنَ اللّهَ ذُو 

                                                
من، با یکدیگر یار و همداستان  ( در کینه و دشمني با: همانا که اینان )طلحه و زبیر 263البلاغه خطبه  نهج. 2

 کنم. اند و مادام که از گسیختن جماعت شما بیمي نداشته باشم بردباري مي شده

 . 736( / 7بقره). 7
]افسر جوان و شجاع  دوو داو دشمن را به قانونمندى خدا در هم شکستند، نگاه سپاهآ:  712( / 7بقره). 9

              بینش بخشید و از را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با [، جالوتسپاه طالوت
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خود مردم  ي یعني دفاع به عهده را کشت، جالوت ، داوود«دُ جَالُوتَووَقَتَلَ دَاوُ»
است، مردم خودشان هستند که باید دفاع کنند و اگر این کار را نکنند زمین و مُلک 

شود. براي اینکه فساد نشود، باید مردم دفاع بکنند،  ا فاسد ميه جهانِ انسانو کشور و 
گوید  شود. و اینجا هم دفاع، دنبال مطلبي است که مي دیني مي ي و دفاع،  وظیفه

مان بیرون  ها ما را از خانه و زندگي که این نکنیم درحالي شود ما جنگ طور مي چه
  «.کِنَ اللّهَ ذوُ فضَْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَوَلَ»اند  کرده

 كنند ی حکومتي را تعیین نمي هیچ شیوه و قرآن ادیان الهي
خداست. در خود مردم گذاشته، فضل  ي همین عمل که خداوند دفاع را به عهده

خاصي را، چه  عین حال، در این آیات و در جاهاي دیگر، هیچ نظام حکومتي
کند. اما نسبت به  را تعیین نمي یا کمونیستي ، و چه دموکراسي، چه مشروطهسلطنتي
یا  طرف نیست. حالا، در جواب آن سئوال که آیا قرآن بي جامعه ي اداره و حکومت
ت نظر دارند یا نه؟ بله نظر دارند ولي سیستم حکوم ي نسبت به مسئله ادیان الهي

بینیم. اینجا  ه، هیچ آیه قرآني نميکنند به دلیل اینکه در این بار حکومتي را معین نمي
را خود خدا دخالت داشته و امضاء کرده است. یک جاهایي بدون سلطنت  سلطنت

ي سلطنتي نبود، جور دیگري بود. قرآن سیستم را معین  اش، اداره بوده، و پیغمبر اداره
ي باشد خوب طور کند که این کند اما یک سلسله اصول و ضوابطي را بیان مي نمي

گیرند  کند. کما اینکه در همین آیات وقتي آنها ایرادي مي است، یعني راهنمایي مي
 فرماید:  چگونه ممکن است براي او حکومت باشد، مي

ا قَالُوَاْ أَنَى يَكُونُ لَهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكً وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ»
الْمُلْكُ عَلَيْنَّا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَ 
اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسّْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسّْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 

 2«.وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَن يَشَاء وَاللّهُ

                                                                                                              
 کرد، زمین  اى از مردم را به وسیله پارهاى دیگر دفع نمى ؛ و اگر خدا پارهموختآخواست به او  نچه مىآ

 گرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون بخشى دارد. را تباهى فرا مى

کرده است؛ گفتند: چگونه  پادشاهى شما انتخاب را به نان گفت: خدا طالوتآ پیامبرشان به:  732( / 7بقره). 2
سزاوارتریم؟   فرمانروایى به خود ما که حالىدر باشد، اشتهد فرمانروایى ما بر نیست اختیارش در اموالى کهاو

اش را وسعت بخشیده است؛ و البته خدا  گفت: خدا او را بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى
 دارد، که خدا فراخى بخش و داناست. فرمانروایى خویش را به هر که بخواهد، ارزانى مى
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بود  هاي هارون از بچه نویسد آن کسي که معین شده بود طالوت مي در تورات
باید پیغمبر بشود.  ل قرار این بوده که اولاد هاروناسرائی در صورتي که در بین بني

نویسد ایراد گرفتند  بشود این از آن دسته بود و بعد تورات مي باید پادشاه شعاولاد یو
حالا که از خدا « قَالَ إِنَ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکمُْ»دهد  که او پول ندارد آن وقت جواب مي

وَزَادَهُ »براي شما معین بشود، خدا او را براي شما انتخاب کرد  هيخواستید پادشا
که او داراي علم و تخصص است، داراي دانش و دانایي « بسَْطَةً فِي الْعِلمِْ وَالجِْسمِْ
ولو فرمانده نظامي باشد، بدون علم و دانایي  متو اداره ا است. یعني حکومت

شود. یک بابایي که در عمرش مثلاً نخود و لوبیا فروش بوده یا دلال آهن بوده،  نمي
بشود، چرا که علم این کار را ندارد.  این صحیح نیست که بیاید و فرمانده کل سپاه

ت چه نتایجي دارد. فرماندهي قوا به طریق اولي باید علم وقتي چنین شد، معلوم اس
علمي باید باشد، این علم باید  چه معلوم است هم علم کار را داشته باشد. این مربوط به

، نه مثلاً راجع به شرایع و شکیّات و فرعیّات. و راجع به این کار باشد، راجع به جنگ
اي باشد که هم به لحاظ علم و فکر و دانش  ماندهجسم، جسم هم یعني نیرو، یعني فر

و دانایي و تخصص بر آنها برتري داشته باشد، و هم به لحاظ زور و پهلواني و قدرت 
 ها جنگ، جنگ زور و بازو بود: که بتواند خوب بجنگد. چون آن وقت

 2«.وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء»
یُؤْتِي »دهد. این  خودش را به هر کس که بخواهد مي و سلطنت و خداوند مُلک

 آیه : وقتي با« مُلْکَهُ مَن یشََاء
 7«.كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَكَ عَلَىَ ءتَشَا وَتُعِزُ مَن تَشَاء وَتُذِلُ مَن»

 و آیه :
رِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ فِي اللَيْلِّ وَتُخْ تُولِجُ اللَيْلَّ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ»

 9«.وَتُخْرِجُ الَمَيَتَ مِنَ الْحَيِ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَّابٍ
                                                

 . 732( / 7بقره). 2
هر که را بخواهى، فرمانروایى بخشى و از هر که بخواهى، بازستانى، و هر که را  : ... 76( / 9عمران) آل. 7

ها همه به دست توست، که به راستى بر  کنى؛ خوبي بخواهى، اقتدار بخشى و هر که را بخواهى، ذلیل مى
 هر کار توانایى.

زنده  ]موجود[ کشانى و روز را در شب و شب را در روز مى [تغییر تدریجى فصول با] : 72( / 9عمران) آل. 9
]که تبادل دایمى مرگ و حیات  زنده، [] موجود جان را ازبى  ورى و ]ماده[آ جان پدید مى بى ماده[] را از

 بخشى. و به هر که خواهى، بى دریغ روزى مى به دست توست[
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 خوب توان گفت آن آیه خیلي عمومیت دارد، اختصاص به آدمِ مقایسه شود مي
ن مُلک حق و عادل هم ندارد. در واقع، خداست که ای ندارد، اختصاص به مُلُوکِ به

 ، خداوند هیچ باک ندارد که بگوید:را به آن مُلُوک ناحق داده. خیلي جاها در قرآن
  2«يَشَاء يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن»

 و مثلاً 
  7«يَشَاء وَيَقَدِرُ اللّهُ يَبْسُّطُ الرِزْقَ لِمَنْ»

و مشیّتِ  دهد یعني در آن حسابِ کليِ خلقت خداوند بعضي جاها فراخي مي
هاشان، آن را هم  ا، ولو ناحقه و سلطنت ، همه چیز از خداست و این حکومتبشریت

طورکه در  ست. منتها، عمل خدا روي اقتضاي خود مردم است و همانخدا داده ا
 فرماید: مي (29سوره رعد)

 9«حَتَى يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِّهِمْ إِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ»
کند، یا  اینها بد عمل مي یر دادند، خداوند هم باوقتي اینها خودشان را بد تغی

گوید ما او را که از  مي ل هست که به نظرم قرآناسرائی ي یکي از سلاطین بني درباره
ر النص کردیم. باز خدا حکومت بخت بر اینها نصب بوده، قلدري و تعدّي و مظاهر ظلم

 دهد.  خودش نسبت مي  را به

 هایي را تعیین كرده است یك سلسله شاخص ، قرآندر امر حکومت
تواند باشد، منتها  پس مُلک یک چیزي است که صورت خاصي ندارد همه جور مي

اش را  یک نشانه کند، گذارد و به ما توصیه مي آن مُلکي که خدا زیرش را امضا مي
قرار داده است.  3«وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ»ي دیگرش را  اینجا داده است. و نشانه

د، و آنجا که کن صحبت مي داوود ، آنجا که خدا بابعد هم در آیات کثیري از قرآن
دهد، که هر کس بنا شد  ارتباط دارد، قرآن یک سلسله دستورات مي به کل ابناءِ بشر
و قدرت و مدیریت برسد، چه چیزهایي را باید رعایت کند و مخصوصاً  به حکومت

                                                
: .. هر که را بخواهد گمراه کند و هر که را بخواهد ]و شایسته ببیند[  2( / 91یا فاطر) 36( / 26نحل). 2

 هدایت کند؛ ...

 گرداند؛ ... : خداست که روزي را بر هر که بخواهد، فراخي بخشد و یا محدود 76( / 29رعد). 7

: ... خدا وضع هیچ گروهي را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه در ضمیر خود دارند  22( / 29رعد). 9
 تغییر دهند؛ ...

 بینش بخشید... : ... و خدا او را فرمانروایي و دانش توأم با 712( / 7بقره). 3
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یک ها  ماند که فرض کنید براي مسیر کشتي چه کارهایي را نکند. یعني مثل این مي
رسند، در  اي مي به اطراف یک جزیره ها هایي معین شده که وقتي کشتي شاخص

بینید یک علاماتي، یک فارهایي با چراغ روشن  جایي که عمق دریا کم است، مي
ها از آنجا نباید بروند. هیچ وقت صاحب بندر و صاحب آن  است، جاهایي که کشتي

جاها را نرو،  و یا  گویند این ، ميگوید هر کشتي آمد کجا باید برود نه مملکت نمي
امر  در  بروي. اینجا تواني از اگر مثلاً به بندر آمدي گدار اینجاست، اگر خواستي مي

ها و یا همین جاهاي خطرناک و مهلک را  حکومت هم قرآن یک سلسله شاخص
 فرماید: مي 76آیه  (92کند. مثلاً در سوره ص) معین مي

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا إِنَا جَعَلْنَّ يَا دَاوُودُ»
تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ 

 2«.بِمَا نَسُّوا يَوْمَ الْحِسَّابِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
آقا و مثلاً آن خانم نباشد،  این  بین هم گذاشته است. فرقي را خداوند خلیفه داوود

کند، خانمي که معاصر  تقریباً حکومتش را امضاء مي که قرآن  و خانمي هم هست
این سفارش را  خدا خواسته که مُلک داشته باشد، اما خدا به داوود هم بوده و سلیمان
 کند که:  مي

 «كُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِفَاحْ»
کن، باید به این شاخص توجه کني، باید این اصل را  بین مردم به حق حکومت

ر معین شده است جمهو ت کني، عملِ ناحق نکن. حالا از طریق انتخابات رئیسرعای
اند و تو را معرفي  آمده اند یا اهلِ حل و عقد آمده و اعیان یا فرض کنید اشراف

گوید وقتي  شود ولي مي در آن وارد نمي ند، قرآنا ا ند یا عامه تو را معین کرده کرده
. «کمُ بَیْنَ النَاسِ بِالْحقَِفَاحْ»شدي، آن وقت  ر یا وزیر یا شاهوزی که تو مثلاً نخست

از میل و « وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى»ه ناحق باشد. حکومت باید حکومت به حق باشد، نباید ب
اگر این کار را کردي، از « فَیضُِلَکَ عَن سَبِیلِ اللَهِ»هاي خودت تبعیّت مکن.  خواسته

باشد، از آن سَبیل خارج  خلافت سَبیلِ او که ممکن است راه خدا باشد یا همان سَبیلِ
 هم   آن عام اي داریم که  هم آیه (3) ي نساء . در سوره روي راهه مي و به بي  شوي مي

                                                
[ این سرزمین جانشین ]پشتیبان[ کردیم، پس میان مردم به تو را در ]حکومت : اي داوود 76( / 92ص). 2

 آنان که راه خدا کشد؛ مسلمانً ا ت مي حق داوري کن و پیرو هواي نفس مباش، که از راه خدا به بیراهه
 اند، مجازاتي سخت ]در انتظار[ دارند. که روز حساب را از یاد برده ، به سزاي آنرا گم کنند
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 فرماید: هست، مي
اتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ الَأمَانَ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»

 2«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا
دار باشید، امانتي را که  خواهد این است که امانت آنچه را که خدا از شما مي

هم  مردم تعلق دارد، به آنان برگردانید. که این دستور از ائمه اند، به مردم به شما داده
 رسیده است. 

 از آنِ مردم است حاكمیت
ت تفسیر شده و آن وقت ما و حاکمیّ و ولایت بیشتر به حکومت در اینجا امانت

کار برده شد که  ، آنجا هم به7نیم بگوییم که در آن نطق قبل از دستورتوا مي
، چیزي است که و حکومت مردم بر مردم حاکمیت از آن مردم است. حاکمیت ملي

ختلف، به کار برده است. ولي به طرق م -صراحت ولي نه با این تعبیر و لحن با قرآن
رسیم که حکومت را از آنِ مردم دانسته و خداوند این را بیان  حالا باز هم به آن مي

کرده که این امانت متعلق به مردم است و این امانت را باید به خودشان رد کرد. 
اي هست این قدرتي  که در دست یک سلطاني، در دست یک خلیفه یعني این قدرتي

خداوند مُلک و فرمانروایي خویش را از طریق  9«لّهُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاءوَال»است که 
 مردم به این شخص داده یا خدا خودش مستقیم داده، این را باید به آنها برگرداند و: 

  «أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ»
 رساند که تقریباً شبیه به همان عبارت خطاب به حضرت داوود ي آیه هم مي دنباله

 گوید:  است. اینجا خطابش کلي است، مي
  «اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ»
 جامعه ي کند که امانات هم همان امانات، و یکي از مصادیش اداره قویّاً حکم مي

 کند، بلکه : چماق و تبر وادار نمي اینها را خدا با ي است، و تازه همه و حکومت
  «إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم»

  (7ي بقره) کند. در سوره این موعظه بسیار پسندیده و نیکوست که خدا به شما مي
                                                

ها را به صاحبانش باز پس دهید؛ و چون در میان مردم  دهد که امانت : خدا به شما فرمان مي 12( / 3نساء). 2
 دهد؛ البته خدا شنوایي بیناست. داوري کنید، عادلانه داوري کنید؛ خدا اندرز نیکوئي به شما مي

 شوراي اسلامي است )ب.ف.ب(. در مجلس   ي ناطق فقید به نطق قبل از دستور مورخ  اشاره. 7

 دارد... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 9
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 فرماید: نیز مي
 لِيُفْسِّدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسّْلَّ وَاللّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الَأرْضِ»

 2«.لَاّ يُحِبُ الفَسَّادَ
است، و براي حضرت  معاویه کاملش که مصداق اند را تطبیق داده این سري آیات

 اند: هم این آیه را مفسرین تطبیق داده علي)ع(
 7«.اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ مَرْضَاتِ يَشْرِي نَفْسَّهُ ابْتِغَاء وَمِنَ النَّاسِ مَن»

کند،  مي رد را یکي آن و  «وَالنسَْلَ الحَْرْثَ یُهْلِکَوَ» و کند، مي امضاء را این واقع در
این قبیل اشخاص که همان .«. وَاللّهُ لاَ یحُِبُ الفسََادَ»آید  به دلیل اینکه آخرش مي

شان در این است  رسیدند، تمام کوشش و ولایت هستند، وقتي به حکومت منافقین
و نسَل را به هستند، محصول را تباه « یُهْلِکَ الحَْرْثَ وَالنسَْلَوَ»که فساد برانگیزند و 

براي حکومت  هایي که قرآن کنند. پس یکي از همان شرط طرق مختلف هلاک مي
گذارد این است که حکومت نباید ایجاد فساد و از بین بردن تولید و نسل بکند  مي
ببینید، لحن این حال  ایجادکشتار برخلاف نظر قرآن است، با.«. وَاللّهُ لاَ یحُِبُ الفسََادَ»
ندارد. و در  گوید فساد را دوست که خدا مي  قدر دوستانه و آزادمنشانه است  هچ

 گوید: مي (23ي فجر) سوره
 .الَذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ»

 9«.فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَّادَ
کردند و  است( که طغیان مي باز صحبت راجع به آنهایي است که )قبلش فرعون

شد،  کردند. یعني ایراد این نیست که چرا فرعون پادشاه در بلاد آنجا فساد برقرار مي
 ي دادند. در سوره کردند و فساد را توسعه مي ایراد این است که چرا فساد ایجاد مي

 که: )هر دو آیه هم عین یکدیگرند( است (22هود) ي سوره در همچنینو  (76شعراء)
 3«.وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِّدِينَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»

                                                
کند تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود  برسد، تلاش مي : و چون به حاکمیت 751( / 7بقره). 2

 کاران را دوست ندارد. که خدا تبه کند؛ درحالي

گذرند؛ و خدا به  : بعضي از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنودي خدا مي 752( / 7بقره). 7
 ]چنین[ بندگان رئوف است.

 ها سر به طغیان برداشتند. : هم آنان که در سرزمین 27و  22( / 23فجر). 9
 کاري کردند. و بسیار تبه

 نکنید. سرکشي کارانه تبه زمین در و نکنید برآورد راکم مردم حقوق و ... : 21(/22هود) یا 229(/76شعراء). 3
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فروشي نکنید، در زمین در حال فساد و  اشیاه و اموال مردم را ضایع نکنید، کم
اي که در صدر این مطالب از  فسادانگیزي راه نیفتید، پراکنده نشوید. آن وقت آیه

 خوانم: خواندم، مجدداً حالا مي (12حدید) ي سوره
لِيَقُومَ النَّاسُ  الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»

 2«بِالْقِسّْطِ
 کردم. این بخش از آیه، بیشتر جواب مطلبي است که تا حالا عرض مي

وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ  وَأَنزَلْنَّا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»
 7«.وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ

رسولانمان، پیغمبرانمان را فرستادیم همراه بیّنات، دلایل، نه همراه اسلحه و کتک 
عقل و دل سر و کار دارد  . یعني آن چیز که باو فحش؛ بیّنات همراهشان کردیم

 که بعد روي میزان «وَالْمِیزَانَ»همراه آنها کتاب نازل کردیم « وأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ»
 ي ترازو و مقیاس و اندازه که خیلي معمول بود. کنم. میزان یعن صحبت مي

 قیام كنند گویند، همه باید به قسط و انبیاء مي در حکومتي كه قرآن
و مسلماني و مبارزه که این دو را تعبیر  ها به اسلام در دوران احیاء دین و توجه جوان

قیام  را فرستادیم تا مردم به قسط یعني ما قرآن «اسُ بِالْقِسْطِلِیَقُومَ النَ»کردند به  مي
کرد،  نوشت روي قسط خیلي تکیه مي هایي مي هم که کتاب کنند. آقاي اشَوري

کرد که اصلاً علت ارسال  تکیه مي و روي آن داشت هم همین نظر را دکتر شریعتي
قیام بکنید رسُُل و انِزالِ کتب این است که مبارزه کنید تا قسط را در دنیا برقرار کنید. 

ایم،  را از بین ببرید. به شما هم وسیله داده ها و مستکبرین کلفت براي اینکه گردن
لِیَقُومَ »وجه این طور نیست.  هیچ صورتي که به در«. ژ.ث»حدید، شمشیر و نیزه و 

بگویم  ، مردم به قسط قیام بکنند نه اینکه من مثلاً به آقاي مهندس تاج«النَاسُ بِالْقِسْطِ
عدالتي بکنید، نه خیر. خدا معیار  تان یا در فلان جا بي تان در اداره آقا شما در خانه

 داده براي اینکه من یکي از ناس یّنات فرستاده. خداوند میزانداده، کتاب فرستاده، ب

                                                
]تشخیص  هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12حدید). 2

 ...برخیزند؛  عدالتنازل کردیم تا مردم به  حق از باطل[
ن سختى شدید و منافعى براى مردم آوردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آو  ...:  71( / 12حدید). 7

، کنند مىو خدا کسانى را که او و رسولانش را بى تظاهر یارى [ مورد استفاده قرار دهید] هست، تا
 ه خدا نیرومندى است فرا دست.مشخص گرداند؛ ک
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شان یا هر جا هستند،  شان یا اداره بکنم، ایشان هم توي خانه هستم تا من قیام به قسط
 ام بکند. آن کاسباش به قسط قی به قسط قیام کنند. آن آقا هم در دربارش، در اداره

 ي ما باید به قسط قیام بکنیم.  اش، همه هم پشت ترازویش، تاجر هم در تجارتخانه
گویند،  همه براي این است  و انبیاء مي و اجتماعي که قرآن در آن نوع حکومت
قسط چه کار  معیار داده که بدانیم با قیام بکنند. خداوند به ما که خودشان به قسط

ي قسط هم خیلي بحث هست که از این هم به نظر بنده  باید بکنیم. روي کلمه
روند یعني قسط مساوي با مساوات،  اند و بیشتر روي مساوات مي سوءاستفاده کرده

رسیم که  ي. حالا در مراحل بعد به آیاتش ميي توحید ت، جامعهي بدون طبقا جامعه
نسبت به شرایط  یا ادیان ها چه معنا دارد؟ اینها در واقع نظري است که اسلام این

، آن اند را معین نکرده ، سیستم حکومتحکومت دارند نه خود حکومت. ادیان
 بستگي به زمان و مکان دارد.

کردم و اساسي هم هست، اینکه مُلک و   که همین الان عرض  اما آن مطلبي
 دلیل اینکه: کند به که بخواهد واگذار مي هرکس از آن خداست ولي خدا به حکومت

 2«.وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء»
 اصلاً این مطلب درست است که:

  7«جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً وَإذِْ قَالَ رَبُکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إنِِي»
 است و هیچ برو برگرد هم ندارد، ولي خداوند آدم ، حکومتِ اللهاصلِ حکومت

جانشین خودش و امین خودش قرار داده، یعني حکومت  «فِي الأَرْضِ»را  را و انسان
 -و در جاهاي دیگر هم هست -هم هست (25ي یونس) خودش است. در آخر سوره

 فرماید: که مي
 9«.مِن بَعْدِهِم لِنَّنّظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِثُمَ جَعَلْنَّ»

ها بد عمل کردند چه کار کردند؟ ظلم کردند،  است که آن صحبت اقوام گذشته
و جانشینان  که ما حالا شما را خلیفهشود  ها خطاب مي فساد کردند، آن وقت به این

                                                
دارد، که خدا فراخي  : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 2

 بخش و داناست.

گفت: من در زمین جانشیني ]براي  : ]به یاد آر[ زماني را که صاحب اختیارت به فرشتگان 95( / 7بقره). 7
 دهم ]که مسئول و داراي اختیار محدود خواهد بود[ ؛ ... اختیار[ قرار مي غیرمسئول و بي بشر

نان، شما را در زمین جانشین کردیم تا بنگریم شما چگونه عمل آنگاه پس از آ:  23( / 25یونس). 9
 .دکنی مى
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 کنید. یعني خدا اختیار را به دست ما ایم تا ببینیم چگونه عمل مي آنها قرار داده
 ، اینهارا خلیفه خودش قرار داده است تا :دهد، به دست انسان مي

كِنَ اللّهَ ذُو عْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَلَبِبَ وَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ»
 2«.فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَن

 الله یا حتي پیغمبر نیست اند، آیت خودِ مردم در امرِ حکومت طرفِ خطاب قرآن
اع بکنند و طرفِ خطابِ تمام این آیات، چه خود مردم هستندکه باید از حقوقشان دف

 (37ي شوري) ، و چه گروه بعد که در سوره(7ي بقره) این گروه آیات از سوره
الله یا حتي پیغمبر نیست که مثلاً تو به  اند. طرفِ خطابِ هیچ کدام، آیت است، مردم

ن جور عمل بکن؛ خطابش به زمامدار یا حتي اینها بگو این جوري بکنند یا خودت ای
اش خطاب به خودِ مردم است. درواقع همان اختیار کلي که  نیست، همه به جامعه

رسد، هر کس دنیا را  داده، و در این دنیا حساب و کتاب را نمي خداوند به بشر
است خداوند در جهتِ هدایت  دهد و هر کس خواهان آخرت خواست به او مي

دهد، اختیار خودشان را دست خودشان داده است. اگر شما وضع خودتان  قرارش مي
اش هم انتخاب زمامدار است. زمامدار را اگر  را تغییر دادید که تغییر وضع دادن یکي
ایم. هر جور که شما تغییر بدهید، خدا تغییر  عوض بکنیم وضع خودمان را تغییر داده

ي ما. و  دهد، بلکه  حاکم اصلي خداست، گرداننده و عامل خداست، اما به وسیله يم
حقي و امانتي است از جانب مردم که باید به آنها رد کرد. در امور،  بعد، حکومت

لش در مقابل خدا مسئولند و مأمور از جانب خدا، و اینجا در برابر مردم، دلی پیغمبران
 است. 7«وشََاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»هم 

 مترادف هم نیستند،  اختلاف آشکاری دارند «عدل»و  «قسط»

و معنيِ کلمات این است که  است؛ بهترین راهِ فهمِ قرآن اما نکته دیگر، معنيِ قسط
، خودِ قرآن این کلمه «بَعضَْهمُ بِبَعضٍْیُفصَِلُ »گویند  طورکه مي بینیم خودِ قرآن همانب

شود که این راه، بهتر است  کار برده مي را کجاها به کار برده و در آنجاها چگونه به
ید و آن هم این را آ تا اینکه به ریشه لغت برویم که این لغت از فلان معني مي

 گوید و امثال آن، این راه خیلي بهتر است.  مي
                                                

کرد، زمین را تباهى فرا  اى دیگر دفع نمى اى از مردم را به وسیله پاره و اگر خدا پاره ...:  712( / 7بقره) .2
 .بخشى داردگرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون  مى

 آنان مشورت کن؛ ... : ... و در کار با 213( / 9عمران) آل. 7
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گیرند. خیلي از جاهایي که  را معمولاً مترادف هم مي« عدل»و « قسط»مترجمین، 
کنند. درصورتي  ترجمه مي «عدالت امر به» را است، آن «قسط بکن امر به»صحبت از 

در برابر ظلم است و عدالت،  ف آشکاري است. عدالتکه بین این دو، یک اختلا 
مندي به طبیعت از طرف خدا معین شده تا آن را  اعتدال چیزي است که طبق قانون

چیزي و آنچه باید در آن  هر« وُضِعَ شَيْءٍ فِي ما بُدَ اِلیَه» انجام بدهند یا به قول فلاسفه
 قرار بدهند عدل است، عمل عدل و انطباق. 

است و اصلاً نوعشان یک جور نیست.  ي کمّي دارد، غیر از عدالت جنبه اما قسط
طرف قسط مردم هستند در صورتي که طرف عدالت مردم نیستند. کسي که مثلاً 

کند، عمل به عدالت است و  کند و در آن زراعت مي زمین دارد و از آن استفاده مي
است درحالي  ظلم است توحید عدل گویند ظلم کرده است. یا شرک اگر نکند مي

که پاي کسي هم در حضر نیست و خودش هست. اما آنجاهایي که اعلام قسط 
 ماید: فر مي (6ي انعام) کند، مثلاً در سوره مي

 2«وَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ»
بدهید. و در  فروشي نکنید، به قسط مکیل موزون و تمام و کمال باشد، کم

 گوید: مي (2ي اعراف) سوره
تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَاّ تُفْسِّدُواْ فِي  وَالْمِيزَانَ وَلَاّ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَّ»

 7«.الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنّتُم مُؤْمِنِّيَن
یعني به مردم کم  «لاَ تَبخْسَُواْ النَاسَ أشَْیَاءهمُْوَ»را تمام و کمال بدهید  کیل و میزان
 گوید:   ، مي( است22ي هود) اینجا در سوره طورکه گفته بود شرح قسط ندهید، همان

هٍ غَيْرُهُ واْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَقَوْمِ اعْبُدُقَالَ يَا  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا»
وَلَاّ تَنّقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ 

 9«.عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

                                                
 : ... ]سنجش[ پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ ... 217( / 6انعام). 2

را کم برآورد نکنید و در زمین  : .. ]سنجش[ پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم 21( / 2اعراف). 7
 کاري نکنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست. ز اصلاحش تبهپس ا

من، خداى را بندگى  ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم را برادرشان شعیب مدین ]اهل[ و بر:  23( / 22هود). 9
از  بینم، و]لى[ زو را مکاهید، شما را در رفاه و نعمت مىکنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترا

 .ترسم مىعذاب روزى فراگیر بر شما 
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 گوید: به اینها این را مي آن وقت شعیب
الْمِيزَانَ بِالْقِسّْطِ وَلَاّ تَبْخَسُّواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ الْمِكْيَالَ وَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ»

 2«.وَلَاّ تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِّدِينَ
لیتر  کنند. مثلاً دو لیتر یا پنج کیل و ترازو، یعني جنس را درست مبادله مي عمل به

گویند  کردن و آن را تمام و کمال به انجام رساندن، این را مي یا وزن را درست عمل
 گوید:  مي (72ي انبیاء) . و در سورهقسط

  7«لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسّْطَ»
فرماید در آنجا، موازین، ترازوها یا معیارها را از  است. مي اجع به روز قیامتکه ر

ي  گذارم  یعني درست، و از روي حساب و کتاب و اندازه. در سوره مي روي قسط
 فرماید: مي (1مائده)

 9«.بِالْقِسّْطِ إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِّطِيَن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَّهُمْ»
ي  باشد. در سوره کني این حکم از روي قسط چون بین آنها حکم صادر مي

 است که : (11رحمان)
 3«.وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»
کلي خداوند است که آسمان را خیلي رفیع و گسترده و بزرگ  که این خلقت

حساب نیست و هر چیز اندازه و  برقرار کرد. یعني کارها بي ساخت و در جهان میزان
 میزاني دارد.

 .أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ»
 1«.تُخْسِّرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسّْطِ وَلَا

 هو مقرراتي ک آن میزان هم مترادف است یعني اگر نسبت به اش با ببینید، اینها همه
خدا یا در مملکت در روابط اجتماعي معین شده، اگر از آن سرکشي  در خلقت

                                                
ورد نکنید و در آرا کم بر من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم اى قوم : 21( / 22هود). 2

 کشى نکنید.زمین تبهکارانه سر

 مستقر خواهیم کرد... را در روز رستاخیز هاي عدالت : و میزان 32( / 72انبیاء). 7

 ت دارد.کن، که خدا عادلان را دوس عدالت میانشان داوري کردي، به : ... و]لي[ اگر داوري 37( / 1مائده). 9

 [ را مقرر داشت.]عدالت : و آسمان را برافراخت و میزان 2( / 11رحمان). 3

 : که در سنجش تعدي نکنید. 3و  2( / 11رحمان). 1
 د و در سنجش زیان مرسانید.برآورد کنی و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت
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در سنجش خسران و زیان .« وَلَا تُخْسِروُا الْمِیزَانَ»شود عملِ خلاف.  کردند آن مي
ت اندازه و آید. کمیت و رعای وجود مي مرسانید، این است که درست کمیت به

الوجوه معني مساوات و تساوي را ندارد که به  وجه من هیچ اصولي که معین شده، به
همه به یک اندازه پول بدهد و به همه یک رتبه بدهد، به همه یک جور خانه بدهد. 

ي المال را مساو بیت ، رعایت، آن میزاني است که خدا گذاشته است. علي)ع(قسط
داد، آنجا میزان خدا تساوي است. اما یکجا هست که میزان تساوي نیست. خدا به  مي

، کارگري که بیشتر برتري داده. در مزد کارگر« فضََلَ اللهِ عَالمِ»کسي که عالمِ است، 
 هشت ساعت کار کرده، کار کرده و تولید بیشتر داشته و بیشتر زحمت کشیده و مثلاً

به او باید مزد بیشتر بدهند. آن یکي دو ساعت کار کرده باید کمتر بگیرد. اتفاقاً عمل 
به قسط یعني به کسي که هشت ساعت کار کرده است باید چهار برابر آن که دو 

 است که :  (3ي نساء) ساعت کار کرده مزد بدهند. در سوره
قَوَامِيَن بِالْقِسّْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِّكُمْ  لَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْيَا أَيُهَا ا»

 2«وَالَأقْرَبِيَن أَوِ الْوَالِدَيْنِ
یعني دخالت ندادن منافع و نظریات شخصي یا خانوادگي، و فقط نمونه و الگوي 

. عین همین شود قیام به قسط دا بودن، خدا را الگو قرار دادن، این ميدستور خ
 هم هست: (1مائده) ي عبارت در سوره

 7«الْقِسّْطِيَن لِلّهِ شُهَدَاء بِقَوَامِ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُّواْ كُونُواْ»
هم یکي شده و  این دو تا با« شُهدََاء بِالْقِسْطِ»آمده و آن وقت « للهِ»، «طِقسِ»عوض 
 در ادامه: 

عْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى عَلَى أَلَاّ تَ وَلَاّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّآنُ قَوْمٍ»
 9«.وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ

و تقوا  ط و شهادت به خدا و عدالتاتفاقاً چهار موضوع خیلي مهم یا پنج تا قسِ
و کساني  دشمنان و مشرکین اینها همه در اینجا جمع شده و این آیه ناظر به همان
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 چند که به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان]تان[ باشد؛ ...

 ... گواهى دهید وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالتآاى ایمان  : 2( / 1مائده). 7

ورزید، که به تقوا  عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ، به بى[گروهى ]از مردم و دشمنى با...  : 2( / 1مائده). 9
 .گاه استآکنید  نچه مىآدا پروا کنید، که او به تر است و از خ نزدیک
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گوید به قسط عمل بکنید، راه خدا   بودند. در آنجا مي در جنگ مسلمانان است که با
خواهید. با این دشمني و با آن  را بگیرید نه راه نفع خودتان را که خودتان چه چیز مي

، شما را از عدالت و رفتار به حق ازي باعث نشود دشمنيِ قومب بدي کردن و لج و لج
ي  تر است. باز در سوره منحرف بکند، عدالت بکنید براي اینکه به تقوا نزدیک

 داریم:  (22اسراء)
زِنُواْ بِالقِسّْطَاسِ الْمُسّْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَّنُ وَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَّ إِذا كِلْتُمْ»

 2«.تَأْوِيلًا
آید. موضوع یکي شده، یعني آنجا که دو تا وزنه دو تا  مي قسطاس از همان قسط

رو هستند باید اینها را مقابله کرد. خلاف قوانین معامله نکردن. این  هم روبه شيء با
ه عرض کردم مخاطب قرار دادن مردم در آیات براي فساد نکردن، براي به نکته ک
رساند که خود  مي نمودن، وفاي به کیل و قیام به قسط کردن، احسان حکومت عدل

ومت از آنِ باشند نه زمامداران. چون حک مردم هستند که عامل امور و حاکم مي
و امرا ندارد،  و فقهاء ي واحدِ خاصِ انبیاء و اولیاء مردم است و اختصاص به طبقه

 گویند.  دهند و مي فقط معیار و حکم را مي انبیاء
هم هست،  ع تقلیدهم هست، مرج فقیه این آقایان داریم،  این حرفي که ما با

 دانشمند هم هست، متخصص هم هست، فقط تا آنجا باید جلو برود که حکم خدا
حُکم این است ولي بیش بگویند ، است یا جنگ ي مالیات کنید در مسئله است. فرض

اگر  ، ود و بگویند تو بیا این کار را بکنها را بچسبن از این حق ندارند که یقه آدم
إِنَ »گوید  ميآوریم، حالا یا خودشان بکنند یا دیگري.  نکردي مثلاً پدرت را درمي

، است دهد که امر به عدالت ترین اندرز را به شما مي خدا عالي 7«اللّهَ نِعِمَا یَعِظُکمُ
آورم باید  زنم، چشمت کور، پدرت را درمي گوید توي سرت مي ذالک خدا نمي مع

کنیم. پس به طریق اولي، به شرط  گوید ما به شما موعظه مي عدالت کني. نه، مي
گفتند که  طورکه سابق هم مي همان اینکه، و به فرض که عالمِ این حق را داشته باشد،

کند، مصداق را هیچ  شود، موضوع را بیان مي د وارد مصادیق نميو مجتهد یا مُقَلَ فقیه
اش  گوید مثلاً اگر شیيء نجسي را ملاقات کرد حکم شرعي گوید. او مي وقت نمي

                                                
درست بسنجید، که ]براى  میزان کنید، پیمانه را کامل کنید و با وقتى که پیمانه مى:  91( / 22اسراء). 2

 است. تر فرجامبهتر و خوش  خودتان[
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این است و حالا این کاسه را تو چه کار بکن یا رفتي زیر دوش چه بکن و یا حتي 
براي اینکه بدن تطهیر بشود گوید  زیردوش برو یا نرو، برو خزینه یا نرو. نه، او مي

این است که یک دفعه آب جاري از رویت رد بشود یا آب، کُر  ي طهارت لازمه
بسازید یا دوش را آن طوري بسازید،  باشد ولي دیگر اینکه حتماً حمام را این جوري

وارد این کارها  مربوط نیست به دلیل اینکه تازه خودِ خدا هم این اصلاً به فقیه
شود. این استنباط از یک گروه آیات بود و استنباط گروه دوم آیات که از  نمي
 شاءالله بعد.  است که آن هم خیلي آموزنده است، ان (37ي شوري) سوره

 صدق الله العلي العظیم
 
 

پاسخبهسئوالات

 بسم الله الرحمن الرحیم

 كرده ولي شکل را تعیین نکرده است شرایط و اصول را معین ، قرآنبرای حکومت
تیر را رها کردند و  اي که آقاي دکتر صدر ها رفت روي همان مسئله بیشتر بحث

کمان را مخفي کردند و خودشان در رفتند. مثل اینکه یک مقدار روي الفاظ 
خواهد  ن است. بعد هم مثالي زدم، مثال کشتي که مياختلاف داریم و الا قضیه روش

گوید تو کجا برو ولي یک  به بندري نزدیک بشود. هیچ وقت آن مملکت نمي
دهد که مثلاً به اینجا نزدیک نشو،  هاي بادکنکي نشان مي آن علامت جاهایي را با

ار را رعایت اینجا صخره است. بعد اگر دلش خواست توي این بندر برود، آن گد
جا را هم خار  قرار بگیرد، آن« ژ.ث» خواهد به اصطلاح در امَانِ  کند. آنجا هم که مي

، معین کرده است: عدالت کند. یعني در بحث ما یک سلسله شرایط را قرآن معین مي
لش چه جور باشد، عمل کردن، ولي اینکه شک به هواي نفس عمل نکردن، به قسط

ر. قرآن شکل ف خوب توضیح دادند و هم آقاي مهندس معین هم آقاي دکتر توسلي
گویند دو تا شکل بیشتر  مي طورکه آقاي مهندس کتیرایي را معین نکرده است، آن
طرفدار  شود اسلام ، و بعد معلوم ميیکي هم دموکراسي نیست یکي اُتوکراسي

                                                
 پاسخ عنوان دیانت و حکومت با 73/2/2969، سخنراني مورخ سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت ،

 به سئوالات که از نوار برداشت و ویرایش شده است..
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 . خوب، فاشیسمتوکراسي انواع مختلف دارد و هم دموکراسيدموکراسي است. هم اُ
اما حکومت  توکراسي بودهصد درصد اُ شود گفت موسولیني هم هست و نمي

ا، ه فرق داشته است. یا مثلاً حکومت کمونیست با حکومت ناصرالدین شاه موسولیني
گویند ما دموکراسي هستیم ولي آن دموکراسي با  مي هاي اروپاي شرقي کمونیست
گویند فقط باید  خیلي فرق دارد. آنها مي و آلمان و آمریکا اسيِ سوئیسدموکر
ا ه طور باشد. حکومت هم بکند و حکومت باید این حاکم باشد و دیکتاتوري کارگر

ها مختلف است، هر فرمي هم تمام جزئیات را  فرمیک جور نیست، یک فرم نیست، 
یا فرض کنید  یا کاپیتالیستي آمریکا کند. حکومت مارکس و کمونیستي معین مي

از آنان تقلید کردیم. یک  ا داشتند و  ما در انقلاب مشروطیته کدي که بلژیکي
 مطلب و دو مطلب نیست، یک سلسله چیزهاست. آقایاني که اکنون بر ما حاکمیت

اند،  ها مدعي هستند که نه آقا در حوزه و در دروس همه چیز را به ما گفته دارند، آن
چگونه  دانیم پست و تلگراف چگونه باید اداره بشود و هم دادگستري ما هم  مي

است و هم آموزش و پرورش چگونه باید باشد. تازه همان فرم هم یک جور و دو 
جور و یک چیز و دو چیز نیست، خیلي انواع دارد. اگر بنا بود اسلام یک نوع 

کرد باید وارد این بشود که حمل و نقل باید چگونه باشد، آموزش  حکومت معین مي
تان چه جور باشد. قرآن  تان چگونه باشد، اسلحه اشد، جنگو پرورش باید چگونه ب
 اصول کلي را گفته:
 2«وَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِّمِن قُ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم»

چگونه  با ابرقدرت و امثال آنهمسایگان چه جوري باشد،  اما اینکه مثلاً روابطتان با
 وارد اینها نشده است.  باشد، اسلام
ها  ي ساده نیست یک سلسله شرایط و اصول دارد این اصل یک مسئله حکومت

ي اصول،  باید رعایت بشود. این را نباید انجام دهید، آن را انجام دهید. از جمله
آید یا به صورت دعوت، یا به  درمي صورت بیعترضایت مردم است که این به 

 آید. سئوالاتي کردند و استناد به مجلسي صورت قول و قرار و وضع انتخابات در مي
 -گفتند طورکه آقاي مهندس تاج همان -شد. اگر ما بخواهیم به حرف مجلسي برویم

 آید. بعد از فوت عمر اصلاً جور در نمي قرآن ذیریم که باخیلي چیزها را باید بپ
طورکه  شان آن عقیده دهند، اگر حضرت امیر را تشکیل مي شوراي شش نفري
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مال من است و لاغیر، اصلاً در  ه خلافتگویند این بود که اِلاّ و لِلّ  مي ها«مجلسي»
یعني امضاء این سیستم، سیستمي  اکردند. شرکت در آن شور شرکت نمي اآن شور

گوید من این شرایط را دارم،  مي آورده شده و آنجا هم حضرت امیر که توسط عمر
ام من  از طرف خدا معین شده ز غدیرخمگوید که چون من در رو اصلاً هیچ نمي

گوید. حضرت  کنم، این را نمي عمل مي رسول الله کنم، به سنت طبق آن عمل مي
کند، منتها خیالش راحت است چون  امیر آن چیزي را که قبول شده رعایت مي

لااقل به  و هم عمر آید. هم ابوبکر ان ميداند که آخرِ سَر، پاي بیعت در می مي
گرفت.  بیعت دانید بعد از عثمان صورت ظاهر، از مردم بیعت گرفتند. علي هم که مي

گفت این یک پرس و جویي است، یک بابي است که از این راه  چون پیغمبر مي
بشود. بعد هم  باید خلیفه گویند علي نفر اکثریتشان ميشوند. این شش  داخل مي
کنم. پس هیچ اشکالي ندارد و آن  وقت  گوید من با مردم بیعت مي مي علي)ع(

کند. کسي که ظاهراً مردم با او بیعت  همکاري مي دانیم که خود علي با عثمان مي
ي  مسئله پذیرد ولي سیدالشهداء دند و او را قبول کرده بودند. علي)ع( ميکرده بو

 نیست، چرا وراثت هست:  که فرمودند وراثت پذیرد. اما این ت را نميوراث
  2«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ»

 هاي حکومتي مندرج در قرآن ظاهراً همین تضاد یا اختلافي که ما بین روایت
گذارد. آنجا  ي کلي نمي دهد که قرآن روي هیچ کدام از اینها صَحه هست نشان مي

آیه خیلي قشنگ آن را نشان  ،خواستند ها مي هم که صحّه گذاشته، چون خود این
و گفتند این کار را بکن، آن و قت نبي گفت شما  یک نبيدهد. آنها آمدند پیش  مي

گوید. خود بنده هم  اهلش نیستید، تا به اینجا رسید که قبول کرد،  پس شکل را نمي
بعثت ». در کتاب این تقصیر را داشتم، دنبال این بودیم که بگوییم حکومت اسلامي

کند، در آنجا خواستم یک مقدار نوع  را معین مي که ایدئولوژي 7«و ایدئولوژي
ا، در ه درآورد نشان بدهم. چون در برابر کمونیست شود از اسلام حکومتي را که مي
ا که آنها یک ایدئولوژي دارند و یک سیستم و ه تا و سوسیالیسه برابر مارکسیست

                                                
 برد... ارث از داوود : و سلیمان 26( / 72ل)من. 2

 در زندان قصر 2939در سال  صل تفصیل و تدوین سخنراني جشن مبعثحا« بعثت و ایدئولوژي»کتاب . 7
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 و بعد هم ایدئولوژي ما است. این گوییم مي هم اه مسلمان ما کنند. مي را معین رژیمي

نه  اسلامي جمهوري حکومت دارد، خودش براي شدیدتر ي نمونه که انقلاب این در
چیزي اضافه و نه چیزي کم. مثل اینکه مثلاً جمهوري اسلامي مشخص است، اسلام 

 گفت، گفتیم و خود ایشان هم مي حتي اعلام جمهوري نکرده و آن موقع که ما مي

حشو  کراتیکودم این .اسلامي کراتیکودم جمهوري  گفت، مي هم بهشتي مرحوم
کند، البته  هم مي قبول سلطنت بینید، اسلام آیات مي در که طور همین چون قبیحي نبود

. این حکومت را اولاً خودِ مردم باید درخواست خودم عرض کردم، سلطنت مشروط
باشد، جمهوري  تواند جمهوري اسلامي ن ميکنند و رضایت باشد و علم باشد. بنابرای

باشد، بنابراین آن حشو زائد نبود به دلیل اینکه نه خود  یا جمهوري طبقاتي آخوندي
بودند در برابر  اسلام فُرمِ مشخصي معین کرده و نه خود ایشان؛ وقتي هم در پاریس

 دادند که این حکومت چگونه خواهد بود.  سئوالات جواب درستي نمي
خوب ببینید، هزار مسئله است، مسئله قضا هست، ارتشش چگونه باید اداره شود، 

ها که  جنگش چگونه اداره شود، آموزش و پرورش چگونه باشد، تمام این بازسازي
خواستند و  که اینها مي طوري است. آیا آن شود این خودش یکي از مواد حکومت مي

انسجام نداشت؟ البته بعدها فهمیدم منظورش  موقت حکومت دولت  گفت مي رجایي
خواست بگوید که بین وزراء  کردم، ایشان مي چي هست. در همان موقع خیال مي

بین  هیچ دولتي مثل دولت موقت کنم در ایران الله گمان نميتفاهم نبود، گفتم و
وزرایش صمیمیت و تفاهم بوده باشد. ایشان حرفي نزد ولي من بعدها فهمیدم که 

پارچه باشند، همه به قول  دست و یک منظورش از انسجام این بوده که همه یک
بینید معلم حتماً باید طرفدار ولایت  ه باشند. حالا ميایشان ولایت فقیه را قبول داشت

نویسي بکند که بعدها معلم بشود یا  باشد، حتي شاگرد آمده براي دانشسرا اسم فقیه
ها، از معیارهاي حکومتي شده  استخدام شود، پر کردن یکي از فرم ي توي وزارتخانه
گویم  ه ممکن است ما آن را تعمیم بدهیم. این است که ميهیچ نگفته ک است. قرآن

گویند فُرم، شکل؛  نوع حکومت مشخص نشده، حالا کلمه نوع گفتیم آقایان مي
هم  درست است ولي یک سلسله شرایطي گذاشته شده است. آقاي مهندس کتیرایي

این خودش پاداشي است که  «لیَْهِ مِنْ أَجْرٍومََا أسَْأَلُکمُْ عَ»کردند که  این صحبت را مي
ها در دنیا به  جواب دادند و جوابشان هم درست است. خیلي آقاي مهندنس هندي

 دانند، اما همیشه  ترین پاداش همان حکومت را مي ترین غنیمت و بزرگ عنوان بزرگ
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 گفتند: طور نیست اگر ائمه این
 2«.أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِيَن وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ»

اینکه  در عین، خواهم نمي حکومت بوده که شود گفت حتماً منظورشان این نمي
شود  کردند ولي به این آیه نمي صحبت ایشان تأیید عرایضي است که آقایان مي

امر مرا  7.«وَأَطِیعُوا أمَْرِي»خیلي هست  استناد کرد چون عکس آن آیه هم در قران
 اطاعت کنید. 

 و معیار است ترازو و میزان جا همراه با همه قسط و ظلم، مقابل یکدیگرند ولي عدل
گفتند خوب عدل همان پاداش و  آقاي مهندس تاج و عدل آن وقت راجع به قسط

مقابل جزا است، ولي آن هم به معني کلي است. یعني عدل و ظلم، این دو تا 
یکدیگرند. تعریف کامل عدل یعني رفتار به حق، آن چیزي که حق است، یعني 
عدل. کما اینکه ظلم یعني رفتار به ناحق، رفتاري که حق نیست، غلط است. حالا 

اند، یا  اند، یا مالش را نداده یک وقت هست که مال کسي را از جیبش درآورده
لم است. اما یک جایي است که آزاري ها زور گفتن و آزار و ظ اند، این کتکش زده
ظلم است. ولي  ي رسد یا اگر باشد، آزار به نفس است آن هم مسئله به کسي نمي

و معیار است. به نظر بنده قسط یعني عمل برطبق  ترازو و میزان قسط همه جا همراه با
م گفتند. حتي سابق عملي که آن قاضي یا ه طورکه آقاي کتیرایي موازین، همین

کرده این در آن زمان و   استاندار و یا فرماندار روي مقررات موضوعه آن مملکت مي
 گوید: طورکه خدا مي مکان، قسط بوده همان
 9«.يزَانَتُخْسِّرُوا الْمِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسّْطِ وَلَا»
 گوید:  بعد از آنکه مي

 3«.وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»
 ا گفتند که:نی و اینها که آقاي مهندس شکیب

                                                
ي پروردگار  خواهم؛ پاداش من تنها بر عهده : و از شما هیچ پاداشي بر رسالتم نمي 253( / 76شعراء). 2

 جهانیان است.

 ت کنید.: ... و از من اطاع 35( / 75طه). 7

 برآورد کنید و در سنجش زیان مرسانید. : و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت 3( / 11الرحمن). 9

 [ را مقرر داشت.]عدالت : آسمان را برافراشت و میزان 2( / 11الرحمن). 3
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 2«إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنّدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ»

 7«.لَاّ يَنَّالُ عَهْدِي الظَالِمِيَن»

 9«لَأمْرِوَشَاوِرْهُمْ فِي ا»

 3«لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ»
  .فرم نیست ،اش اصول است همه اینها

 د ولي به معنای ایدئولوژیك امام بودندی انبیاء به معنای سیاسي امام نبودن همه
إِنَ »همه جا باید رعایت بشود در خانه هم  این اصولي که به فرموده امام خمیني

نیست و  حکومت« عِندَْاللهِ»باید رعایت شود. مثل اینکه در « مْ عِندَ اللَهِ أَتْقَاکمُْأَکْرمََکُ
خود  .لف داردمعاني مخت ولي این کلمه امامت در قرآن امامت غیر از حکومت است

امامي داشته باشد  یدگوید هر قومي با وقتي مي معاویه هم در نامه به حضرت علي)ع(
آنجا معلوم است که امام یعني همان فونکسیوني که من الان دارم یا فونکسیوني که 

شود، ولي خیلي جاها  مي حاکمیتهمین معني خواهي از من بگیري آنجا  تو مي
 پیشوا و رهبر است: آن  معنيِ

  1«وَجَعَلْنَّاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»
در  (ي ابراهیم)ع اي که درباره ها از همین مسئله همه پیامبرهاست. بعضي ي که درباره

 گوید: آمده و مي قرآن
هُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُ»

 6«.يَنَّالُ عَهْدِي الظَالِمِيَنإِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لَاّ 
                                                

 ترین شماست... : ... بزرگوارترین شما نزد خدا پروا پیشه 29( / 33حجرات). 2

 : ... پیمان من شامل ستمگران نخواهد شد. 273( / 7بقره). 7

 ... آنان مشورت کن؛ : و در کار با 213( / 9عمران) آل. 9

 ]و اجباري[ نیست؛ ... :  در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 3

 کردند... : و آنان را پیشوایاني قرار دادیم که ]مردم را[ به فرمان ما هدایت مي 29( / 72انبیاء). 1

تش، آ، فتنه مثل شکستن بتها] چند امورى به اختیارش صاحب را ابراهیم که وقتي آر[ یاد : ]به 273( / 7بقره). 6
زمون نهاد و آدر  مکلف کرد و[ ب و علف مکهآ اش در سرزمین بى تجدید بناى کعبه و اسکان خانواده

 ]ابراهیم[ دهم؛ مى قرار مردم پیشواى و[ ]سرمشق را تو د:فرمو [خدا نگاهآ] رساند؛ انجام به را ]مراحل[ همه او
 .پیمان من شامل ستمگران نخواهد شد که[ شایسته باشند، ]اگر گفت: از دودمان من ]چطور[؟ گفت:
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دهند که امامت بالاتر از  گویند این نشان مي مي یُع و امامتغُلوکنندگان درباره تشََ
کرد و بعد که او را از امتحانات و از  است براي اینکه اول خدا ابراهیم را نبي نبوت

مافوق نبي است. در صورتي  م،امایعني کرد؛  ها گذراند، امام ا و گردنهه این غربال
 گوید: کند، بعد مي  است ردیف انبیاء را ذکر مي (72ي انبیاء) که آن آیه که در سوره

 2«.وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ إِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً»
 که این آیه بعد از آیه:
  «وَجَعَلْنَّاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»

«. یَهدْوُنَ بِأمَْرنَِا»ند، شغلشان چه بوده؟ ه بوداَئمّ ي این پیغمبران آمده است، یعني همه
گوید، همان هدایت است، هادي و راهنماي در دین  در آنجا مي پس امامتي که قرآن

ي انبیاء، به  . همین دلیلي که بنده عرض کردم که همهاست نه راهنماي حکومت
 دند. د ولي همه به معناي ایدئولوژیک امام بوامام نبودن معناي سیاسي

فرمایند از اینکه این مدت  ه اظهار ناراحتي ميي شقشقی در خطبه حضرت امیر
نشدم پس  اینکه چون من خلیفه استخوان در گلویم بود، خار در چشمم بود، نه از

از آن  امام ؛کردند اعمالشان بد بود، غلط بود  ناراحت بودم نه، اعمالي که آنها مي
و  ( در مسجد علیه ابوبکري حضرت فاطمه)ع شکایت داشتند. بعد صحبت در خطبه

یگر این بود که لباسي که اینها به ه یا خطبه دصحبت در این خطبشد.  جاهاي دیگر
از آن بابت ایراد  ،تنشان سزاوار نبود به تن کردند، یعني اینها صلاحیت آن را نداشتند

عاقل بودند  ،اگر مردم آن زمان مدینه ،گفتند مهندس تاج آقايطورکه  هست. همان
و  ،و فهم و شعوري داشتند ،و ریگي توي کفششان نبود ،اهل تقوا بودند ابو اعر

بازي و یک  یک مقداري حقّه ابولي  .آوردند باید علي را مي ،طرفدار حق بودند
 و با ایشان بیعت رفتندابوبکر  به طرف ،مقداري روي ساخت و پاخت و میل و امثالهم

 ند، حضرت امیر هم نه فقط آن موقع،  و بعد هم بیعت کرد. کرد
را بیاورند او اصلح و اکمل، و  از این بابت ایراد است، وظیفه مردم بوده که علي

نشد ظلمي بود که اینها به خودشان  که ایشان خلیفه ترین فرد او بوده، و آن شایسته
بود که بگوید اِلاّ و بالله من باید بروم و آنجا بنشینم، من ي علي ن کردند. اما وظیفه

قطعي  و نماز طورکه راجع به روزه باید خلیفه شوم. اگر بنا بود که علي حتماً همان
                                                

شما هستم، پس مرا بندگى  اختیار صاحبشماست، امتى واحد و من  امت [این ]نوعِ بشر:  37( / 72انبیاء). 2
 کنید.
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حضرت  است و برو برگرد ندارد، و مردم حق دخالت ندارند، اگر راجع به خلافت
را به معناي خلافت  ، ولایت2«مَنْ کُنْتُ مُولاَه فَهذََا عَلِيٌ مُولاَه»را و  یعني امامت امیر

شود علي خودش امتناع بکند، حتي بگوید من براي شما وزیر  طور مي بگیریم، چه
 کند. امام حسن بهتر است تا اینکه امیر باشم. خود علي از این استنکاف ميباشم 
آمد  کند، حق نداشته است. آیا امام حسن مي آید و خلافت را واگذار مي طور مي چه

 واگذار کند؟  امامتش را به معاویه
عمل  کردم، عرض يآزاد نهضت در و ینمهندس اسلامي انجمن در بنده طورکه همان
 آیه بحثي در آقایان البته است، معبتر احادیث و است معین و ء خیلي شاخصسیدّالشهدا

تشخیص اینکه  کنم مي فکر بنده داشتند. يسئوالات و کردند مي 7«یشََاء مَنمُلْکَهُ یُؤْتِي»
خدا  و است خدا به متعلق که مُلکي است. مشکل قدري یک است، مُلک کدام مُلک این
 دهد، این یک قدري محتاج به بحث بیشتر است. حق و به اشخاص صاحب حق مي به

الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ»
 9«.أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا

مصادیق آن گفت که این درست یکي از  اغلب ایشان مي به قول مرحوم طالقاني
 ي این آیه: طور درباره است. همان

 3«.اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ يَشْرِي نَفْسَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن»
قبول نداشـت   لقانياست. این را طا گویند این آیه خاص حضرت امیر ها مي بعضي

کلي است. کساني هستند که وجودشان و نفعشان در جهت رضـایت   گفت این آیه مي
هـم همـین کـار را کـرده آن وقـت یکـي از        خداست. مثلاً فـرض کنیـد سیدالشـهداء   

الا اینجـا یکـي از   ح ـاسـت.   )ع(ترین  مصـداقش علـي   مصادیقش شاید بهترین و عالي
داد،  همین است که پیشـوایي و رهبـري را نبایـد بـه یزیـدها      و عدل مصادیق رد امانت
وَإذَِا حَکَمـْتمُ  »طورکـه هسـت    ین داد. اما آیه همـان حس بن ء یا به عليباید به سیدّالشهدا

 ندارد. و ولایت شود اختصاص به مسئله امام معلوم مي« أَن تحَْکُمُواْ بِالْعدَلِْ بَیْنَ النَاسِ
 تشکر با

                                                
 حدیث نبوي: هر کس که من مولاي او هستم پس این علي مولاي او است.. 2

 دارد... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 7

ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم  دهد که امانت ه شما فرمان مي: خدا ب 12( / 3نساء). 9
 دهد؛ البته خدا شنوایي بیناست. داوري کنید، عادلانه داوري کنید، خدا اندرز نیکویي به شما مي

گذرند؛ و خدا به  دي خدا مي:  بعضي از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنو 752( / 7بقره). 3
 ]چنین[  بندگان رئوف است.



 

 
 
 
 
 

 
 

ديانتوحكومت
 وم(س)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الْحَيَاةِ الدُنْيَا  مَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّفَ»
 2«.وَمَا عِنّدَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمَنُّوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ

این «.  روحانیت و حکومت»جاي  است به «دیانت و حکومت»موضوع بحث ما 
عنوان را نوشته بودیم و منظور این بود که چون روحانیت همیشه، و حالا خیلي بیش 

یا جزیي از آن  یا تمام حاکمیت و حکومت از گذشته، مدعيِ حکومت و حاکمیت
سرگذشت روحانیت ارتباط دارد و هم با  بحث روي این مسئله، هم با بوده، بنابراین

 کند.  سرنوشت آن، و شاید همین باشد که سرنوشت را معین مي

 و دین است؟ یا نه جزئي از رسالت انبیاء آیا حکومت
ر انجام داده بود، نگا بستهکه آقاي  هایي است ابتداي موضوع و بحث، همان حرف

و حتي  ، و ضمناً نظریات علماي تسنّننظریاتي که علما، و مخصوصاً علماي شیعه
چه نظري  ه حکومتنسبت ب است که علماي تشیع و سایر علما نسبت به بعثت نصارا

در این باره خیلي پرمعنا « تشیع و مسیحیت»عنوان  با داشتند. کتاب عبدالهادي حائري
 و خوب است. منتها عیبش اینکه فقط راجع به همان برهه، و زمان انقلاب مشروطیت

                                                
  که از  در انجمن اسلامي مهندسین 77/3/2969، سخنراني مورخ سرگذشت و سرنوشت روحانیتسمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

: آنچه به شما داده شده است، برخورداري ]گذراي[ زندگي دنیاست؛ و آنچه نزد  96( / 37شوري). 2
 تر است. کنند، بهتر و پاینده خداست، براي مؤمناني که بر صاحب اختیارشان توکل مي
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هاي آنها، مخصوصاً آقاي  ها و در نامه است و به گذشته کاري ندارد ولي در اعلامیه
بوده  هفت هشت ماه مرجع تقلید الله شیرازي که بعد از مرحوم آیت شریعت اصفهاني

ي ده  مرجع تقلید شد. ایشان یک اعلامیه مه نائینيو بعداً مرحوم شد، و بعد از او علا
هایي است که حالا  اي داده که پاسخي خیلي شدید و پر معنا به همین حرف ماده
دهد. قبلاً عرض کردم که  را نشان مي حاکمیت و نقش روحانیت ي زنند، و مسئله مي

ها جواب بدهیم  م روي این مسئله بحث کنیم باید به یک سلسله سئوالاگر ما بخواهی
حتماً با  ي ما بوده، حاکمیت و آمریّتو فقها طورکه استدلال اهل کلام که اصلاً آن

و دین است؟ آیا  دین یا براي دین آمده یا نه؟ و آیا حکومت جزیي از رسالت انبیاء
معین نکرده،  این درست است یا نه؟ اگر خدا این تکلیف را معین نکرده، یعني اسلام

اند؟ و هدفشان چي بوده؟ اما اگر  براي چي آمده و پیغمبران و ادیان پس اسلام
ي اند، چه نظامِ حکومت پیغمبران براي حکومت تکلیف معین کردهبالعکس ادیان و 

 اند؟ چه نظري نسبت به حکومت و اقتصاد و ... دارند؟ معین کرده
ي دیانت  این دو مسئله ارتباط دارد، مسئله دو گروه از آیات هست که با  در قرآن

ي  سوره 732و736آیات اول ي دسته کنیم. مي صحبت و گیریم مي را آنها .حکومت و
رود،  داوود و سلیمان هم مي اش تا سلطنت است که دامنه 713و 719تا آیات  (7بقره)
بگذاریم  جلویمان را آیات این اگر است. (37شوري) ي سوره آیات هم دیگر ي دسته
 سنت با یا دیگر آیات ي وسیله به را آن کنیم مي درک ها آن از که اي نکته هر وقت آن و

 دهیم.  جواب مسائل آن به بتوانیم حدوديتا شاید کنیم، بررسي و تحقیق احادیث و پیغمبر

 یا كشور و مردم بود،  تی ام ارهپیغمبر آنجا كه پای اد
 بود «شاَورِْهُمْ فيِ الأمَْرِ»مأمور به 

مثل اینکه در دو جلسه صحبت شد و نکاتي از آن  (7ي بقره) روي آیات سوره
 با -کند فرق نمي یا امامت -ونکسیون نبوتي اول اینکه مابین دو ف درآوردیم. نکته

توانند جدا باشند و استثنائاً بعضي  الزاماً ادغام نیست، این دو تا مي فونکسیون حکومت
و  ء پیغمبر خودمان است، و یکي هم حضرت موسيالانبیا یکي خاتم -از پیغمبران
هر دو فونکسیون را در آنِ واحد با هم داشتند. این خودش  -و سلیمان هچنین داوود

طورکه انجام دادند، آیا این دو را از هم جدا کردند یا  یک مسئله، اما در عمل همان
ت که بلي این دو را از هم جدا کردند. این هم توضیح داده شد نه؟ جوابش این اس

کس  که پیغمبر اکرم آنجا که پاي دین و معتقدات و همچنین احکام بود، آنجا با هیچ
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وجه در  هیچ  گرفت، حتي خودش هم به کس دستور نمي کرد و از هیچ مشورت نمي
ت یا ام ي . اما آنجا که پاي ادارهکرد تبعیت مي آن دخالت نداشت و صرفاً از وحي

 بود.  2«شَاوِرْهمُْ فِي الأمَْرِ»یا کشور و مردم بود،  آنجا برعکس مأمور به  شهر مدینه

 كرده است «دیِنِلاَ إِكْرَاهَ فيِ ال»در دیانت دخالت كند، نفي  اگر دولت

فرستد  مي به مصر و ولایت را براي حکومت مالک اشتر بینیم وقتي حضرت امیر مي
در آن نیست،  تمام دهد که به طور نمونه حتي یک دستور دیني  به او دستوراتي مي

ها قرار دارد.  ي دولت ي آن چیزي است که در برنامه دستورات حکومتي و اداره
یعني آنجایي هم که این دو فونکسیون به دوش یک نفر گذاشته شده، این عمل در 

 هم مساوي نیستند و این ادعا که روحانیت دو نوع مختلف انجام شده، هر دو نوع با
این وظیفه را براي خودش قائل شده  ما داشته و حالا هم بیشتر دارد و اصلاً روحاني

را ترجمه و تفسیر  که من روحاني هستم و نباید تنها به این اکتفا کنم که آیات قرآن
ي عمل خودم  را هم در حوزه مرا بیان بکنم، بلکه باید شرع اسلا بکنم و احکام شرع

پیاده بکنم و باید من صاحب قدرت بشوم براي اینکه اسلام را اجرا بکنم. این عمل 
است و نه دستور قرآن است و البته روش هیچ یک از  الوجوه نه سنت وجه من هیچ به

شان  کنند وظیفه تصور آنها که خیال مي ما هم نبوده است. این ادعا و انبیاء و ائمه
و با امکانات  روحاني شدن و بر منبر پیغمبر نشستن است و باید حتماً با زور دولت

دولت دین را پیش ببرند، کاملاً اشتباه است. چنین چیزي نبوده و نیست و اینکه خود 
نبود پس دولت در آنجا  وقتي که در دین اکراه 7«لاَ إِکْرَاهَ فِي الدیِنِ»گوید  قرآن مي

دخالتي ندارد، یعني نباید عامل و بازوي عمل، بازوي اجرایي و قواي انتظامي به کار 
 فرماید: برود. براي اینکه مکرر به پیغمبر مي

  9«.سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا إِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ»
در دیانت دخالت بکند. اگر  کند که دولت ي این تفکر را نفي مي این آیه همه

 ي  همه و 3.«بِمصَُیْطِرٍ عَلیَْهمِ لسَْتَ» نفي و «الدیِنِ لاَ إِکْرَاهَ فِي» نفي بکند، دخالت بخواهد

                                                
 .  213( / 9عمران) آل. 2

 ]و اجباري[ نیست؛ ... : در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 7

عنوان کارساز  اي نخواهي داشت؛ و صاحب اختیار تو به : بر بندگان ]خاصّ[ من سلطه 61( / 22اسراء). 9
 کافي است.

 : سیطره بر آنان نداري. 77( / 22غاشیه). 3
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 آوردیم.  شود. این یک مطلب بود که از آن درمي این نوع آیات مي

 ي، باید رضایت مردم باشدو نظامِ حکومت ی حکومت در شیوه
هم هیچ اشکالي ندارد، اصولاً و عَلَي الاِطلاقَ دین  مطلب دیگر این است که سلطنت

 صرفاً سلطنت . آیا قرآنباشد یا خلافت تواند سلطنت مي مخالف آن نیست. حکومت

داشته و  نوع سلطنت مشروطه یک نه؛ بِلقِیس گوییم مي کند؟ یا نه، مي  را تجویز
 گوید: خودش مي

فِي أَمْرِي مَا كُنّتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى  قَالَتْ يَا أَيُهَا الَملَأُ أَفْتُونِي»
 2«.تَشْهَدُونِ

خودشان باید داشته  ي درواقع انتصابي؛ شورایي کهاین یعني یک مجلس شورا
کند، قبول دارد،  او را امضا مي سلطنت بینید، قرآن آنها مشورت بکند. مي باشند تا با
کند  طرف باشد. اَعمالي را حاکم مي کلي بي ذالک چنین نیست که قرآن به اما مع

کند ولي یک  و سیستم را معین نمي تي، نظام حکومي حکومت ولي قرآن شیوه
 گذرد: مي سلسله حدود

 7«كُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
کند  بدون اینکه نه وارد به جزئیات و نه  نها را معین ميباید رضایت مردم باشد. ای

وارد به اصولِ سیستم بشود. یعني هر نوع حکومتي که بتواند عدَمَ ظلم و رضایت 
قابل قبول است؛ و خودِ  شد، آن حکومتمردم را تأمین بکند و مبنا بر علم و خدا با

تاحدودي اجرا شده  د. یعني حکومت مردم بر مردمگوید مردم خواسته بودن خدا مي
 است.

خدا مُلک خود  ولي آنِ خداست از و مالکیت حکومت و بعد از این آیات، مُلک
ند، حکومت یک امانتي ک به هر که بخواهد واگذار مي 9«یُؤْتِي مُلْکَهُ مَن یشََاء»را 

 حکومت مردم منافات ندارد. حکومتِ موروثي را قرآن با است، و حکومت الله
 خواهد.  کند، حکومت دانایي و دانش مي وجه امضاء نمي هیچ به

                                                
ام نظر بدهید که بدون حضور شما هیچ  : ]آنگاه[ گفت: اي سران ]کشور[، در مورد مسئله 97( / 72ل)من. 2

 ام. کار ]مهمي[ را فیصله نداده

[ کردیم، پس میان مردم به [ این سرزمین جاانشین ]پشتیبان، تو را در ]حکومت: اي داوود 76( / 92ص). 7
 حق داوري کن ...

 دارد... : ... و البته خدا فرمانروایي خویش را به هر که بخواهد، ارزاني مي 732( / 7بقره). 9
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  44تا  13( / 41در آیات شورا) بحث حکومت
 ها در بین آن «أمَْرُهمُْ شوُرَى بَیْنَهمُْ»و جایگاه 

که هر وقت موقعش بود  ت هستي تفکیک دین از سیاس ي مسئله یک بحثي در زمینه
ام اگر بخواهیم وارد این مطلب  شویم. در این آیاتي که من یک مقدار نوشته وارد مي
ي  گروه دوم، آیات سوره  تان فعلاً روي اجازه رسیم بنابراین با آن نمي بشویم به
و نوع حکومت  کنم. در این آیات بیشتر از نظر حکومت مي  صحبت (37شوري)
بود، و هم  ما در انقلاب مشروطیت شود که هم شعار مجلس شوراي ملي بحث مي

اند. مرحوم  را در راهرو گذاشته 2«وأَمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»در این مجلس که تابلوي 
بینیم در تمام این  کند ولي مي خیلي روي آن تکیه مي ،هم با اقتباس از کواکبي نائیني

آیه، فقط یک جزیي از یک آیه راجع  25آیات: یک و دو و سه و ... ، و به اعتباري 
ت، آن هم در وسط این آیات  آمده، و این مجموعه آیات، یک ي حکوم به مسئله
را  ي مسلمان دهد و با آن، جامعه ورد امضاء قرار ميرا م ي مورد قبول قرآن جامعه

یک « وَأَمْرُهمُْ شُورَى بَینَْهمُْ»ذالک با آنکه  کند که چگونه است. ولي مع توصیف مي
همچنین مقام کوچکي را در این آیات اشغال کرده، ولي سوره را به نام همین 

با  ي انسان سوره عبادي، یعني رابطهاند. بیشتر آیات این  آورده« شوري»ي  کلمه
 دهد: را نشان مي خداوند است و وصف مؤمنین

الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَا عِنّدَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّ»
 7«.آمَنُّوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ لِلَذِينَ

شود و بعد متاع یعني آنچه ما داریم حالا زن و بچه  این از متاع دنیا شروع مي
شود. ولي بعد گفته  است، پول و باغ و مقام است، و یا از هر چه هست صحبت مي

ها باقي تر  نها بد هستند نه، از ای شود آنچه نزد خداست بهتر است، نه اینکه این مي
هم هست، آنها بقا دارند ولي بقاءشان بیشتر است؛ براي کي؟ براي کساني که ایمان 

آمَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ »آورده باشند و به خدا توکل بکنند و بقیه توصیف همین، و در 
 ي اینها شرط باشد، شرط چه؟ شرط کساني که: جمع هستند. یعني همه «.یَتَوَکَلُونَ

 9«.الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ»

                                                
 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37شوري). 2

نچه نزد آزندگى دنیاست؛ و  گذراى[]نچه به شما داده شده است، برخوردارىِ آ:  96 ( /37شوري). 7
 .تر است کنند، بهتر و پاینده اختیارشان توکل مى خداست، براى مؤمنانى که بر صاحب

  نگاه که به آگیرند و  ها کناره مى شرمى نان که از گناهان بزرگ و بىآ ]نیز براى[ و:  92( / 37شوري). 9
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صباني کنند و اگر ع کبیره و فحشا و چیزهاي دیگر پرهیز مي  که از گناهان کساني
 گذشت هستند. ایستند، در راه بخشند و در عصبانیت و خشم نمي شدند همدیگر را مي
وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَا  وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»

 2«.رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ
شان از راه  خوانند، کارشان، اداره مي ها که جواب دعوت خدا را دادند، نمازآن

کنند و کساني که در  مي اند انفاق هم است و از آنچه روزي داده شده مشورت با
کنند و  مي معرض بغي و ظلم قرار بگیرند، یعني به آنها بد برسد، همدیگر را انتصار

 کنند، یادتان نرود: آورند. و آن وقت چگونه انتصار مي تلافي سَرِ دشمن درمي
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَهِ إِنَهُ لَا  وَجَزَاء سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ»

 7«.ظَالِمِيَنيُحِبُ ال
خود  مطابق هر بدي، بدي کنید نه اینکه او را از صفحه روزگار بردارید. با

نگوئید، کسي که یک بدي کرده پس جنسش خراب است و ممکن است به دیگران 
هم بدي بکند، پس من باید او را از بین ببرم نه؛ در برابر بدي، فقط مثل آن بدي بدي 

برقرار کنید و اصلاح بکنید این اجرش با خدا  بکنید و صلح عفو ذالک اگر کنید، مع
است، خدا ظالمین را دوست ندارد. حالا آنکه یک بدي کرده، و چه آنکه در برابر 

 یک بدي دو بدي کرده، خدا هیچ یک  را دوست ندارد.
 9«.مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍّ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ»

بکنند؛ به آنها ایرادي  کساني نیست که وقتي مورد ظلم واقع شدند، انتصار ایراد به
 نیست.

ا حمله کرده شدند. یعني بدون اینکه به م اما اگر مورد ظلم واقع نشدند و انتصار
بندي کنیم هورا راه بیندازیم که ایَُهَا  باشند و ما آزار نشده باشیم، آن موقع برویم دسته

 النّاس به کمک من بیایید، نه؛ اینها به آنها تحمیل است، ایراد است.

                                                                                                              
 کنند یند، گذشت مىآ خشم درمى. 
دارند و  برپا مى شوند و نماز صاحب اختیار خویش را پذیرا مى نان که ]دعوت[آو  : 92( / 37شوري). 2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
ورد، آجزاى هر بدى مقابله به مثل است؛ و هر که گذشت کند و ]کار را[ به صلاح  : 35( / 37شوري). 7

 خداست؛ به راستى او ستمگران را دوست ندارد. پاداشش با

 نیست. نانآى بر [اند، انتقام گیرند، هیچ راه ]ملامت نان که پس از ستمى که دیدهآالبته  : 32( / 37شوري). 9
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النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  إِنَمَا السَّبِيلُّ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ»
  2«.الْحَقِ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ
جویند،  کنند. در زمین به ناحق برتري مي ایراد فقط به کساني است که ظلم مي

 ذالک: براي آنان عذاب مفرط و دردناک است. و مع
 7«.لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَ ذَلِكَ»

که صبر بکنند، مقاومت بکنند و ببخشند، که این دیگر خیلي کار مشکلي  کساني 
 آید. اش برنمي است و هر کسي از عهده

وَلِيٍ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِيَن لَمَا رَأَوُا  وَمَن يُضْلِلِّ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن»
 9«.الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلّْ إِلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍّ

که خلاف اینها کرد و خدا او را راهنمایي نکرد، و غیر خدا را گرفت،  حالا کسي
خواهد  هر مقامي مياو دیگر ولي و سرپرست ندارد. بعد از خدا او به هر چیزي و به 
ها زماني که عذاب  متشبث شود، دیگر فایده ندارد و آن وقت خواهید دید که ظالم

 پرسند آیا راهي هست که از اینجا نجات یابیم یا نه؟  مرتباً مي بینند، روز قیامت را مي
عني در عین حال تمام اینها عبادي است، تمام اخلاقي است، تمام فقهي به م

است ولي جانشین هر کدام یک وزارتخانه است، و در عین حال اینها  احکام شرع
 است.  اش حکومت همه

 3«.يَغْفِرُونَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ وَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ»
است  و کمیته امر به معروف و نهي از منکر و وزارت ارشاد همین وزارت جنگ

هم دعوا نکنند. وقتي دعوا کردند، معمولاً در دستگاه  که در قدیم محتسب بود تا با
 کند؟ خودشان.  چه کسي به دعوا رسیدگي مي دولتي

 مِمَا  أَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَ وَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ »

                                                
کنند؛  بر ستمگرانى گشوده است که به ناحق در زمین برترى خواهى مى ملامت[]راه  : 37( / 37شوري). 2

 دارند. نان عذابى دردناک ]در انتظار[آ

 است. [اواما هر که شکیبایى و گذشت کند، نشان قدرت اراده ] : 39( / 37شوري). 7

بینى  هر که را خدا گمراه کند، بعد از خدا کارسازى نخواهد داشت؛ و ستمگران را مى:  33( / 37شوري). 9
 ؟ستراه بازگشتى ه یاآگویند:  نگاه که عذاب را مشاهده کنند، مىآ
نگاه که به آگیرند و  ها کناره مى شرمى نان که از گناهان بزرگ و بىآ [براى : و ]نیز هر 92( / 37شوري). 3

 .کنند یند، گذشت مىآ خشم درمى
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 2«.رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ
 دارند و کارهاشان را با برپا مي ، نمازکنند ها که استجابت خدا را مي بعد هم آن

و  ، یعني مالیاتوزارت دارایي.« ومَِمَا رَزَقْنَاهمُْ یُنفِقُونَ»هند و د مشورت انجام مي
بتواند خرج  ها را بدهند که دولت مردم باید این پول گیرد و هایي که از مردم مي پول

احتیاجي  بود به وزارت دارایي.« ومَِمَا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»اي  کند. اگر در یک جامعه
 باشد و : « أمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»نیست خصوصاً وقتي که 

 7«.هُمْ يَنّتَصِرُونَ مُ الْبَغْيُوَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُ»
شود، وقتي به آنها بغي  جانشین مي شود و هم وزارت دفاع مي جانشین هم پلیس

آید  به میان مي و پاي وزارت ارشاد آیند. اینجا پاي دادگستري هم مي رسید به نزاغ با 
ها نباید بدي ایجاد بکنند، نباید تلافي بشود، پلیس جلوگیري بکند،  که در برابر بدي

هایي که  ها و دستگاه در زمین غیرحق نکنند، ظلم نکنند. باز تاحدودي این وزارتخانه
ربوط است. باز هم وزارت ارشاد و با تجاوز و امثال آن سرکار دارند، به آنها م

اي باشد که مردم آن با خدا راه و ارتباط داشته  اخلاق است. ببینید اگر یک جامعه
ها  درد هم برسند، دعوا راه نیندازند، مثل گشتي باشند، درد همدیگر را داشته باشند، به

زشت هم که با همه سرجنگ و دعوا دارند اینها با هم دعوا نداشته باشند، کارهاي 
 خواهند. دولت برایشان چه کار بکند؟  نمي نکنند، گناه هم نکنند، اینها اصلاً دولت

 و محاکم دارد اما چون مردمش با که دادگستري گفتند در سوئیس بلاتشبیه مي
وز رئیس محکمه یا رئیس اي یک ر کنند، محاکم تعطیل است. هفته هم دعوا نمي
گردد. مملکتي که توي آن دزدي نکنند،  زند و برمي آنجا مي آید سَري به فلان جا مي

درد هم برسند و با هم  خواهد. وقتي خودشان به فحشا نباشد اصلاً یک قلم، عدلیه نمي
خواهد. آن وقت به  یگر را هم نميهاي د بکنند، قسمت امر به معروف و نهي از منکر
اي امور اداري و امور حکومتي، کم و مختصر و آسان  این ترتیب، در چنین جامعه

هایي هم که از  کافي است. آن پول«أمَْرُهمُْ شُورَى»که برایشان همان  شود؛ چون مي
طوري خرج  ها را چه پول  ماند که این شود، مي جمع مي و صدقات و انفاق زکات

قدرش دارالایتام بسازند،  چگونه دارالایتامي باشد؟ کجاي شهر باشد؟  کنند؟ با چه

                                                
دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب نان که ]دعوت[آو  : 92( / 37شوري). 2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
 خیزند. : و کساني که هرگاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمي 93( / 37شوري). 7
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گوید:  قدرش را خرج تدارک اسلحه و مهمات بکنند؟ مي مدرسه بسازند؟ چه
گیرید. چون اینها ها تصمیم ب خودتان دور هم جمع شوید و با هم راجع به آن

توانند با هم  کنند، پس مي مي ي صلات سوءنیت ندارند، با خدا ارتباط دارند، اقامه
بسازند و با هم نظر داشته باشند و راجع به انفاق و صدقات و کارهاي دیگر با هم به 
تفاهم برسند که مثلاً محیط شهر چگونه پاکیزه بشود و معلمین چگونه استخدام 

 توانند انجام دهند.  مابین مي شوند. این را با یک مشورت في

 آید  هم پایین مي در حداقل مشورت با ی اسلامي، حکومت در جامعه
 و هدف از اول تا آخر خداست

ي حکومت است یعن نقش حکومت (37ي شوري) حیث المجموع این آیات سوره من
آید. اما حالا این  هم، پایین مي حداقلِ مشورتِ با در حکومت نیست، لازم دیگر

و رجال در یک میداني  بوده  که اعیان طورکه در آتن مشورت چگونه باشد؟ آیا آن
کردند و هم  اداره مي کارها را شده و هم مي شدند و در آنجا هم قضاوت جمع مي
گرفتند، آن جوري باشد؟! مثلاً یک دسته خاص افاضل  جنگ تصمیم مي  راجع به

 باشند، یا همه بیایند؟ باز اگر همه آمدند همه حرف بزنند یا یک عده را معین بکنند؟ 
ورت مش گوید خودتان باید با شود فقط مي دیگر وارد این مسئله نمي قرآن

خودتان مسائل و مشکلاتتان را حل و فصل کنید. حالا اگر مشورتتان به اینجا رسید 
اش قاضي عدلیه باشد یکي  کنیم این ده نفر یکي که مثلاً ما ده نفر نماینده معین مي

حقوقدان باشد یکي اقتصاددان باشد یا فلان باشد، هیچ اشکالي ندارد، به این ترتیب 
ي  طورکه مثلاً درباره شود. یعني حقیقتش را بخواهید همان این مسئله اصلاً حل مي
کنند و اصلاً گرگ و   گویند که با یک صلوات معامله مي اخبار آخرالزمان هم مي
شوند، حالا البته این استعاره است مسلماً آخرالزمان گرگ و  میش با هم همخوابه مي

آن کسي را که سابقاً شود  خوابند. منظور اینکه زمانه طوري مي میش با هم نمي
دانستند دیگر به میش طمعي ندارد؛ و میشي که سابقاً این قدر مظلوم و  گرگ مي

تواند از  حاکم است میش زور دارد و مي سلاح بود، حالا چون عدالت دفاع و بي بي
 پسَِ گرگ برآید. 

است.  و هدف جامعه ولوژيهمان ایدئ 96و  93، آیات (37ي شوري) در سوره
هم ایدئولوژي و هم عبادي است و  92است، آیه  قلمرو دادگستري 96و  91آیات 

 و روابط فرهنگي  روابط عمومي و اجتماعي  35و   92. آیات  آخرش اقتصادي است
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 یابد. طور تا آخر ادامه مي است همین
رود، چرا؟  از بین مي اي اصلاً دیگر حاکم و حکومت یک چنین جامعه حالا در

کنند،  هایي که حکومت را ایجاب مي براي اینکه ضد حکومت است. آن ضرورت
گوید اگر روزي یک  افتادم که مي المثل انگلیسي آنها بایستي بروند. یاد یک ضرب

، اگر خدا آمد، دکتر احتیاج نداري. در جامعه اسلاميسیب بخوري اصلاً دیگر به 
خدا حاکم بود و مردم به این اصول عمل کردند، گفتارشان، رفتارشان، بخشش و 

شان بود، اینجا دیگر  گذشتشان، همکاریشان، دفاعِ متقابلشان، و تکامل اجتماعي
ارزد که  خداست. اینجا مي رود. یعني هدف از اول تا آخر حکومت از بین مي

 گوید، چیست؟ این حکومت با مي گوید، و اسلام مي بگوییم این سیستمي که قرآن
ش و چه ا ، چه اروپا، چه غربحالا چه آمریکا -گوید حکومتي که دنیاي متمدن مي

توانیم سیستم حکومتي  با هم چه اختلافي دارند و چگونه ما مي -شرقش روسیه
طور شد که در اروپا این  خودمان را در برابر سیستم حکومتي آنها عرضه بکنیم و چه

، یا ناسیونالیست یا سوسیالیست یا کمونیست هاي امروزي، حالا یا کاپیتالیسم سیستم
 نویسند، پدید آمد. طورکه  خودشان مي ها آن این ي همه

 بود و پاپ مطلقه داشت، كلیسا كه حاكمیت آن در قرون وسطي
که  ي پادشاهان قرون وسطي هاي مطلقه سقوط حکومتو بعد از  بعد از قرون وسطي

ي  قدرت و  در قبضه و اشراف ا و امراءه از یک طرف امور دنیاشان را فئودال
گرفت و  بخشید و تاج را از این مي مي ز بالاي سَرِ آنها تاجکه ا داشتند و آن حاکمیت

گفت براي  هم مي بود. پاپ داشت، کلیسا و پاپ داد و حاکمیت مطلقه آن یکي مي به
هم اوامر اجرا بشود. مردم خوا حاکم باشد براي اینکه مي خواهم عیسي اینکه مي
را اداره  خواهیم، خودمان جامعه ها را بیرون کردند. گفتند ما خدا نمي آمدند این

حاکم  پیدا شد و براي رفع هرج و مرجي که در ایتالیا کنیم. آن وقت ماکیاولي مي
البته بعد از حاکمیت  -نها نجات پیدا بکنندشده بود به نظرش رسید براي اینکه ای

و از آن هرج و مرج  بیرون بیایند و امنیت داشته باشند، باید هر کسي به دنبال  -پاپ
داشته باشیم و  مرکزي و دولت آل آنست که باید حکومت کار خودش برود، ایده

ا باید دولت تمام اقتدارات را در اختیار خودش بگیرد. و ه و فئودال به جاي کلیسا
قدر مقدس و  ارزد  که دولت تمام اینها را بزند و بیرون بریزد. قدرت دولت آن مي

ا بکشیم یا ر ا و اشرافه هدف اعلا و درست است که در قبال این کار اگر فئودال
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اش مجاز است.  ها همه دروغ و خدعه اینها را از بین ببریم، این بگوییم، و با دروغ
العمل بعد از این نوع طرز فکر این شد که گفتند چه کار بکنیم؟ براي ما  اولین عکس

از اینجا  و ناسیونالیست ، ناسیونکي مقدس است؟ چي اساس است؟ مملکت و ملت
 وجود آمد.  به

 ، بعد از قرون وسطي
 ؟وجود آمد و ... به و دموكراسي و لیبرالیسم و ناسیونالیسم چه شد كه ناسیون
بود.  ، آن هم دولت کلیسایک دولت ، درواقع در تمام اروپاسطيدر زمان قرون و

 گشت. آلمان هم اختلاف زیادي نداشتند. دولت کاملاً دست به دست مي اینها با
شد به یک  در یک روز دیگر داده مي ، و هلندشد به یک هلندي یک روز داده مي

، و حکومت بود. وقتي که حکومت واحد ي کلیسا ي اینها زیر سایه ، و همهایتالیایي
خودمان را  خواهیم وطن کدام گفتند ما مي از بین رفت، هر جهاني یا اروپایيِ پاپ

، و وطن هم نیاز به دولت قوي دارد. دولت قوي شد، اما حفظ بکنیم. وطن یعني ملت
وجود آمد و  به دیدند دولتِ قوي، شد اول دردسر. در برابر این دولت قوي، لیبرالیسم

وجود آمد که مردم باید آزاد باشند، کسي حق ندارد  به اسيبعد از لیبرالیسم، دموکر
زور بگوید، کسي نباید فشار بیاورد، کسي حق ندارد اموال دیگران را مصادره بکند، 

تشان را شان یا دول رشان و پادشاه مشروطهجمهو خود این مردم هستند که باید رئیس
گزین کلیسا شد. بعد از مدتي دیدند این هم  معین کنند. این وضع یک مدتي جاي

است، بشر از امکاناتش سوءاستفاده  دهند طرف بشر مي اشکالاتي دارد. وقتي آزادي
اش بالاتر از اوست، آن  کند این پول بیشتر دارد، آن مقام بیشتر دارد، آن خانه مي

ي زورگویي است ما نباید پول در اختیار  وقت آمدند و گفتند نه، حالا که پول وسیله
بیفتد، آنجا  یا دولت کاپیتالیست تاینها بگذاریم، نباید پول دست دولتِ سوسیالیس

له بالا آمدند و از یک خدا پریدند به یک خداي طور پله پ هم اشکالاتي دارد. همین
دارند و بین  دیگر. ولي یک اصل برایشان مسَلمَ بود، هنوز هم آن را دارند و نگه مي

است و  است، هم اروپاي شرقي است. این اصل هم آمریکایي شا ن هم مشترک همه
ي اینها همّ و غمشان، چه  است و آن اصل این است که همه بيهم اروپاي غر

ي  ، همهو نویسندگان ، و چه مصلحینمتصدیان دولت، چه حکما، چه فلاسفه سیاسي
خواهند نه به آن  مي شان و مطلوب و معشوقشان دنیاست. دنیا را البته اینها گمشده

گوییم، مثلاً خورد و خوراک و شهوت. نه، همین دنیا که باید  معناي بدي که ما مي
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بچه خوب به دنیا بیاید، سلامت باشد، اگر مریض شد مثلاً جلوگیري و مدارا کنند،  
مرض نباشد، آب خوب برسد و امثال آن. یعني هدف این است که یک دنیاي 

ب، دنیاي از همه جهت صحیح براي ما فراهم بشود. از این پاکیزه، یک دنیاي مطلو
ش ش، چه آمریکائیا، چه اروپائیه ا و کاپیتالیسته بابت هیچ فرقي بین کمونیست

 وجود ندارد. 

 است تمدنِ دنیایِ متمدن، اساسش دنیاپرستي
خواهند دنیا را خوب اداره  است. یعني مي تمدنِ دنیايِ متمدن، اساسش دنیاپرستي

افتد. یک  اش اختلاف مي بکنند، دنیا داري. آن وقت وقتي دنیاداري بود، در اداره
 مشترک توانند داشته باشند، براي اینکه هدف واحد هم نتوانستند و نمي دولت

هم خودخواهي دارد و اختلافات رقابت  علاوه، بشر نیستند. به ندارند، امت واحد
شوند. تازه در داخل یک  کردند موفق نمي آورد. بنابراین در همان کاري که مي مي

ند. بنابراین تا به حال اروپاي گذار بینید کلاه سَرِ هم مي هم مي مملکت و یک ملت
تاکنون  -اگر داشته باشد -نیت ي حسن همه فکر و فهم و تلاش و با همه با متمدن
فراهم کند و  ،دنخواه  طورکه خودشان مي سعادت و امنیت و سلامت را، آن نتوانسته

ادشان درآمده و حتي به اینجا بینید د و حالا مي .هیچ وقت هم فراهم نخواهد کرد
نادید گرفته است، و ي سوسیته درواقع فرد را  یعني جامعه رسند که سوسیالیست مي
باید فدا شود، فرد باید تابع جمع باشد، تمام هنر و ارزش یک فرد این است که  فرد

امل لازم براي جمع، انضباط و و از عوجمع باشد.  خدمت در و جامعه خدمت باید در
 چه جلو رفتند بر قدرت دولت افزودند، حالا چه دولت کاپیتالیستي قانون است. و هر

. و چه دولت کمونیست ، چه دولت سوسیالیستباشد، چه دولت لیبرال دموکرات
ي اینها دائماً در این جهت هستند که دولت را گنده و بزرگ، و فرد را کوچک  همه

کردند از ترس اینکه چون این فرد معصوم نیست و برعکس پول طلب، مقام طلب، 
طلب و خودخواه است. پس این فرد عامل فساد است، بنابراین فرد را دولت باید  جاه

ربیت بکند. باید تبلیغات دست دولت باشد که فرد را اداره کند، باید در مدرسه ت
خواهد بپروراند، و به او روزي و غذا و زندگي  طوري که این مجموعه دلش مي آن

 بدهد تا اینکه در اینجا خدمت بکند. 
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 در دنیای متمدن، 
 استكم شده فرد و حقوق  حاكم است و روز به روز از آزادی جامعه

ي  وسیله ي دنیا به پس هدف و مطلوب، دنیاست. دنیا احتیاج به اداره دارد، و اداره
. پس جامعه حاکم است، جامعه باید باید باشد، یعني جامعه ي مردم و ملت مجموعه

طورکه در دنیاي اقتصادي فرد از خودش  تمام وسایل را در اختیار داشته باشد. همان
یا فلان زورمند  هیچ نداشت و صد درصد امکانات و جانش در اختیار مثلاً پادشاه

رویم فرد فاقد همه  تر جلو مي هاي مترقي این رژیم بود، حالا هم در واقع هر قدر با
فرق  است و یا خروشچف چیز است و باید آن جامعه، حالا در رأسش استالین

ي، در عین هاي کاپیتالیستي و لیبرال دمکراس کند یا دیگري است و یا دولت نمي
گویند فرد و  اند و مي را درست کرده دهند و حقوق بشر اینکه آنجا به فرد اهمیت مي

روند که  اشد، ولي بالاخره آنها دائماً در جهتي مياقلیت باید حقوقشان محفوظ ب
ا حق جمهور آمریک افزاید. مثلاً رئیس بر قدرتش و بر امکاناتش مي جامعه و دولت

دارد بگوید وارد کردنِ این جنس غلط و صادر کردنش خوب است. آن یکي را 
تواند قوانین را معطل بکند. آن  فروخت. و اصلاً مي نباید فروخت و این یکي را باید

اش را  اختیار بدهد و اختیار قانوني C.I.Aدرست بکند و به  C.I.Aتواند  دولت مي
قبول دارد. مثلاً اختیار بدهد اگر مصالح اجتماع اقتضا کرد توي خانه مردم هم برود و 

 د. خواهد بکن مردم را بکشد و هر کار دلش مي
 مان روي حقوق فرد و  گویند ما نظاممان و فلسفه ببینید، آنجا هم در عین اینکه مي

و از  است، آنجا هم بالمآل تحولاتي پیدا کرده که دائماً از آزادي روي حقوق انسان
 امکانات و درواقع از حقوق فرد در قبال جمع کاسته شده است.

 است ها دنیا نیست، آخرت زندگي و فعالیت ، هدفِو اسلام ر ادیاندر نظام موردنظ
مورد نظر است، کاملاً عکس  که در اسلام و ادیان  ، نظاميآییم روي اسلام حالا مي

ینِ معقول و مطلوب دنیایي ها، تأم اینهاست. اولاً هدفِ زندگي و برنامه و فعالیت
 نیست، آخرتي است:
  2«اَلْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الَاّخِرَةِ»

 فرماید:  هم مي در قرآن

                                                
 است. زار آخرت حدیث نبوي: دنیا کشت. 2
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  2«.ا إِلَيْهِ رَاجِعونَإِنَا لِلّهِ وَإِنَ»
و زندگي  ي  انسان گردیم. اصلاً آینده یعني ما از خداییم و به جانب او باز مي

 واقعي جاي دیگري است.
  7«حَيَوَانُوَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْ»

واقعي آن است و همه باید درست است که اینجا زندگي هست ولي زندگي 
 هاي این دنیا.  را تأمین بکنند؛ درست عکس نظام آخرت

ا مَزْرَعَةُ يَاَلْدُنْ»گوید از طریق دنیا  ، دو تا مسئله اینجاست. مياما در این آخرت
 شود. من با نیا و از این دنیا است که آخرت خریداري ميي د یعني به وسیله« ةِالَاّخِرَ

 کنم که انفاق رکن دوم است: مي مال دنیا انفاق
 9«صَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَيُقِيمُونَ ال»

کردن و با خیر رساندن، که من باید امکانات خیر  دادن و با انفاق زکات یعني با
را داشته باشم. یعني دنیا را باید داشت ولي نه به قصد دنیا. دنیا را باید داشت براي 
اینکه من زنده بمانم و ارتزاق بکنم، امکانات لازم را داشته باشم، بتوانم ازدواج کنم، 

اي داشته باشم  ام را بدهم و بتوانم از این حیاتم دفاع بکنم، خانه و بچه زن بتوانم نفقه
 گوید: مي که از سرما و گرما از بین نروم، اما هدفم چي باشد؟ همین را قرآن

 3«فِتْنَّةٌ أَنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاّدُكُمْ»
همین چیزي که باید دوستش داشته باشي، همین کسي که باید خرجش را بدهي، 

اي  ي آزمایش توست. این وسیله همین که تو مسئول او هستي، فتنه است. این وسیله
 خودت را تأمین کني. این را آئین ما، یعني نظامي که است که از این راه تو آخرتِ

گویند. این آئین، هم جامع دنیاست و هم  اند، مي براي ما تعیین کرده یا ادیان آنقر
کند. هدف آخرت است ولي  را قرآن منع مي و رهبانیت . تَرکِ دنیایيجامع اخرت

 باید امنیت و سلامت و قدرت باشد: باید دنیا را داشته باشي، در دنیا
قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِّ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ  وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن»

 مَا تُنّفِقُواْ  يَعْلَمُهُمْ وَ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاّ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ وَ
                                                

 گردیم. : ... متعلق به خداییم و به پیشگاه او باز مي 216( / 7بقره). 2

 زندگي ]واقعي[ است... : ... و سراي آخرت 63( / 73عنکبوت). 7

 کنند... مي دارند و انفاق برپا مي : ... نماز 11( / 1مائده). 9

 : ... اموال و فرزندانتان فقط ]وسیله[ آزمایشند... 72( / 2انفال). 3
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 2«.مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِّ اللّهِ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاّ تُظْلَمُونَ

  ؛مورد توجه است و دولت ي، جامعههای دنیای در نظام
 توجه دارد به فرد و انسان اما قرآن
است و به انسان توجه  ي توجه اصلي براي زندگي و سعادت انسانهاي دنیای در نظام

ها  وجود آمد، در تمام این نظام به که بعد از دوره رنسانس دارند. همین مرام اومانیته
 اومانیست ي اینها است. یعني هم کمونیسم سرفصل همه به اصطلاح، اومانیسم هست.

خواهیم حق اینها را حفظ  گویند مي گویند. مي مي . ولي دروغدارد و هم سوسیالیسم
خواهند سعادت انسان را فراهم  شان مي ، همهو هم منتسکیو بکنیم؛ هم لیبرالیسم

 است، حزب ، حالا جامعه دولتگویند جامعه طورکه عرض کردم مي بکنند. همان
کنند در این  ميفرد تجهیز  کند اما جامعه را عندالزوم با است، مکتب است، فرق نمي

اش  توجه ها، به عنوان اولین چیز، جامعه و دولت مورد توجه است. اما قرآن نظام
کند، چرا که  خواهد فرد را درست کند و آدم روي فرد است، روي انسان است، مي
 این فرد است که باید جامعه را بسازد:

 7«يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِّهِمْحَتَى  وْمٍإِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بِقَ»
گویند اگر سازمان  تابع تغییرات نفوس، یعني تابع افراد است. آنها مي تغییرات قوم

این  داشته باشیم، با درست خوبي داشته باشیم، نظام خوب داشته باشیم، ایدئولوژي
 بکنیم،  خوشبخت را افراد توانیم مي مثلاً دارد، جامعه که قدرتي با و درست ایدئولوژي

 و از بدبختي به خوشبختي بیاوریم. 
همچنین اگر فرض کنید استعمارگران بخواهند یک جایي را بگیرند و ملتش را 

چنین آدمي یا چنان دولتي بالاي سرشان بگذاریم  گویند اگر یک بدبخت بکنند، مي
را تقویت کردیم یا  ي ما باشد یا اگر ما ناصرالدین شاه دست نشانده که آن دولت

سایل مطابق ي م در اختیار ما بود، بقیه شان را که دولت یا رضاشاه محمدعلي میرزا

                                                
ن آتا به  ماده کنید،آمد آو مرکب کار []ى رزمىنچه توان دارید، نیروآنان آدر برابر :  65( / 2انفال). 2

خدا  [شناسید، و]لى وسیله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانید و نیز دشمنان دیگرى را که نمى
به تمامى به شما داده  ن[آپاداش کنید، ] دفاعى[؛ و هر چه در راه خدا هزینه ]شناسد نان را خوب مىآ
 و مورد ستم قرار نخواهید گرفت. شود مى

: ... خدا وضع هیچ گروهي را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه را در ضمیر خود دارند،   22( / 29رعد). 7
 تغییر دهند؛ ...
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گوید دستورات  درست عکس آن است. به فرد مي شود. اما منطق ادیان میل ما مي
تمام قوا  گوید، و با اش از فرد مي این است،  این کار را بکن، آن کار را نکن. همه

دف سوي خدا و ه گوید باید از حق فرد دفاع بشود. اما این حرکت، حرکت به مي
 و ادیان به سوي فرد است.  خداست، و توجه قرآن

 ، هدفِ فرد خدا، در اسلام
 است و سعادت او از طریق دنیا، خدمت به اجتماع و جامعه

این کار را دادند که جامعه  دستور نمي که آمدند هیچ وقت به جامعه ي ادیان همه
هستي این کار را بکن و بعد مردم را به انجام این کار وادار  بکند یا تو که مثلاً فرعون

خود مردم سر و کار دارد. منتها این هدف، که حرکت به سوي خداست،  بکن. نه، با
 گوید: ي عبادت از طریق خدمت به خلق است. خدا مي برنامه

 2«.إِلَى اللَهِ وَاللَهُ هُوَ الْغَنِّيُ الْحَمِيدُ ا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءيَا أَيُهَ»
 تسبیح و سجاده و دلق نیست به   جز خدمت خلق نیست عبادت به
 هم تا حدودي الله س از حقالنّا . حقگناه است، البته بعد از شرک ترین ظلم بزرگ

گذرد. بنابراین براي  گذرد، اما از حق مردم نمي بالاتر است. خدا از حق خودش مي
و مؤمن به خدا و سالک در راه خدا، به هدف و سعادتش برسد آن  اینکه فرد مسلمان

خدمت کند، یعني جامعه به  وسط  ه به جامعهاش این است ک هم از طریق دنیا؛ وسیله
طور نیست که دین فردي باشد و تمام احکام انفرادي باشد. نظر اول به  آید. این مي

 گذارد: فرد است ولي فرد را در خدمت اجتماع و جامعه مي
 7«بِمُسّْلِم سَيْلَفَ يَنمِلِسّْمُالْ ورِمُاُبِ مَتَهْيَ مْلَ وَ حَبَصْنْ اَمَ»

ي  نیست. لازمه یعني کسي که صبح تا غروبش تلاش براي مردم نباشد، مسلمان
 مسلماني این است که براي سایرین تلاش، و به آنها خدمت بکند.

ه و بیش از همه نفوذ و دخالت ترین سور کنید که مهم که نگاه (2ي حمد) به سوره
 شود:  حمد و سپاس خدا شروع مي است. این سوره با دارد و رکن نماز
 (7( / 2)فاتحه) «.الْحَمْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِيَن»

 اش بیرون  ص از این خودبیني. یعني شخ سپاس خداي را که پروردگار عالم است
                                                

 ي ستایش است. نیاز و شایسته : اي مردم، شما همه نیازمند خدایید؛ و ]تنها[ خداست که بي 21( / 91فاطر). 2

 روزي را بگذراند و کوشش در امور و اداره کار مسلمین نکند، مسلمان که شبانهحدیث نبوي: آن کسي . 7
 نیست.
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 گیرد. آید و در یک سطح جهاني قرار مي مي
 (9( / 2)فاتحه) «.الرَحْمنِ الرَحِيمِ»

کند. تا اینجا صد درصد فرد است ولي  به رحمانیت و رحم خدا توجه ميیعني 
 بندد:  جمعي مي بعد یک پیمان است. پیمان را دسته

 (1( / 2)فاتحه) «.إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسّْتَعِيُن»
سایرین کار بکند، یعني اجتماعي است. چرا اگر با سایرین  در این پیمان او باید با
ي خودش،  دتي که شخص در دیر و تنها و توي خانهنباشد فایده ندارد؟ آن عبا

ي خودش بخواند، به موجب این سوره که همه باید بخوانند و  ي صندوقخانه گوشه
کنیم مَنِ تنها نباید عبادت خدا  همه باید به آن عمل کنند. در برابر خدا ما تعهد مي

ادت خدا را بکنم، همه باید عبادت بکنیم و من باید سعي بکنم که دیگران هم عب
کنم، آنها  بکنند و وقتي جمع عبادت خدا را کردند، من هم از طرف آنها تعهد مي

کنند. پس این یک پیمان متقابله است، یعني دو جانبه است.  هم از طرف من تعهد مي
روي  اش روبه من هم این پیمان را با خدا بستم و هم همه با هم دیگر؛ آنکه در خانه

سجد است، و  آنکه ده فرسنگ آن طرف است، همه با هم قبله است، آنکه توي م
را بستیم و آن وقت همه با  گوییم. پس همه با هم عقد اجتماع و جامعه یک چیز مي

 کنیم که باز یک درخواست تکمیلي است: هم درخواست مي
 (6( / 2)فاتحه) «.ا الصِرَاطَ الُمسّتَقِيمَاهدِنَ»
هم راه  راه راست برود، آقاي مهندس پویان که آقاي دکتر یزدي من باید بخواهم

راست برود، همه راه راست بروند، آنها هم باید بخواهند که من هم راه راست بروم. 
سازد؟  جمعي دارد. ولي جمع را کي مي ي لاً جنبهدر ادامه، درخواست هر کسي کام

اش بحث افراد است. افراد هستند  طورکه در این آیات دیدیم همه سازد. همان فرد مي
 مشورت همدیگر ستاد جنگ اند، افراد هستند که با را تعیین کرده که وظایف پلیس
شود و توصیه امر به معروف و نهي از  از اینها حاصل مي عهدهند، جام را تشکیل مي

 هاي حاکم بر دنیاست.  از اینجاست که این درست معکوس نظام منکر

 ی فردی است نه دولتي ، امر به معروف و نهي از منکر وظیفهدر اسلام
ما هنوز  که در جمهوري اسلامي ظیفه امر به معروف و نهي از منکردر همه جا الان و

کنند، وظیفه ارشاد و  کنند و غرب و شرق دارند همین کار را مي دارند این کار را مي
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افتاده  ، وظیفه تعلیم و تبلیغ، اینها همگي دست دولترامر به معروف و نهي از منک
هاي گروهي و حتي بنیادها. دیگران  سره دست دولت است، رسانه است. تبلیغات یک

سري، یک تبلیغ ضعیف که در  حق ندارند مثلاً در مسجد صحبت کنند. حالا صدقه
 لیغي بشود.اند که تب نظر آنها ارزش چنداني هم ندارد، اجازه داده

 گوید تو باید امر به معروف و نهي از منکر درست عکس این است. مي در قرآن
گوید من تعهدي نسبت به  مي علي)ع( بکني، تو فرد باید تعلیم بدهي. حضرت امیر

ت به من؛ وظیفه شما و دیِني که به گردن دارید این رعیت دارم و رعیت هم نسب
شود.  است که مرا نصیحت کنید. این درست عکس این چیزي است که انجام مي

کردم،  گوید شما موظفید که هر چه من به شما امر به معروف و نهي از منکر نمي
نه، آنجا که امر به اجرایي است باید اطاعت  تعلیم و تبلیغ کردم، شما اطاعت کنید.

کنید اما شما باید تبلیغ هم بکنید. یعني فرمایش خود پیغمبر است که سه صفت براي 
است. یعني این افراد هستند که باید به « اَلنصَِیحَتُ لْامَُرا»شود که سومي  مرد قایل مي

، هر چه بگوییم، ، حکومت، دولت، حزببراین اجتماع، جامعهامُرا نصیحت بکنند بنا
«ordonance » نظم، ترتیب و قانون( بین افراد، آن وقت جامعه در این دستگاه چه(

ر جهتي است شود؟ در این دستگاه جامعه در دست قدرت و دولت است، تمام د مي
 گفته. که ماکیاولي

 است  ي دولتهای دنیای در نظام جامعه
 ایمانِ خودِ فرد است جامعه، و اسلام ولي در ادیان
در  بدهیم. جامعه ي امکانات را به دست دولت بکنیم و همه را گنده ما نباید دولت
( جامعه ي( دولت است و در اینجا )یعني در ادیان و اسلامهاي دنیای آنجا )در نظام

انجام دولت نیست. جامعه در اینجا ایمان خود فرد است که ایمانش و اعتقادش و 
کند. و این سیستم را در آن  دادن این تکالیف، این نظام را و این سیستم را حفظ مي

کند.  است، و باید به سمت خدا برود، درست مي.« إنَِا لِلّهِ وَإنَِا إِلیَْهِ رَاجِعونَ»جهت که 
و نهي از منکر بکنید تا خدا اشرار را بر شما  معروف اند امر به طورکه  فرموده همان

و خوبي  ،هاست ضامن خوبي دولت یعني امر به معروف و نهي از منکر .مسلط نکند
 وقتي که شما امر به معروف و نهي از منکر بکنید.  ،شود ميبرقرار ها چگونه  دولت
 «بازگشت به قرآن»که یک دفعه هم در جلسات  -است کتاب مارسل بوازاردر 

این مسئله را  -ي این کتاب در نیامده است، بگردید هست عرض کردم، هنوز ترجمه
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سال و با  2955گذشت  با طور شده اسلام دهد که چه کند و نشان مي آنجا مطرح مي
اش  و اداره که حکومت در صدر اسلام وجود اینکه جز در زمان خلفاي راشدین

ي اشخاصي که  وسیله درست و مطابق قرآن و مطابق اسلام بود، پس از آن به
ذالک، اسلام از بین  است. مع صلاحیت نداشتند و فاسد و فاسق بودند، اداره شده

گوید نه تنها هستند بلکه هیچ نظامي و مکتبي مثل آن  نرفته و مسلمین هستند. او مي
غل و جوش و خروش دارند و زنده  بینیم مسلمین غل ظهور نکرده است و تازه مي

اسلامي  ي دهد که بر جامعه خودش جواب مي هستند علتش چیست؟ مارسل بوازار
عملي  جز حول و حوشِ کوچکِ خودشان، شاه گوید خلفا حاکم است. مي« ایمان»

نداشتند، اصلاً هیچ کاره بودند،  آنکه بر جوامع اسلامي حکومت داشته و اینها را 
نگه داشته، و نگذاشته متلاشي بشوند و به کلي از بین بروند، همان ایمانشان بوده 

 است. « ایمان»ي که اینجا هست، ین نظامِ حکومتاست. پس ضامنِ ا

 كنند مي نفي حکومت و ادیان آید، اما اسلام بعید مي به نظر
شاید به نظر بعید بیاید که بنده بگویم دو چیز در بیان و به نظر ممکن است غیر قابل 

 د؛ و از این بابت مارکسکنن مي اینکه اسلام و ادیان نفي حکومت قبول بیاید، یکي
حالا امکان  -ه را مطرح ساخته استي بدون طبق هم حالا یک حرفي زده و جامعه

، همه آزاداند، دلش خواست صبح ر آن جامعهد -دارد یا ندارد، کار نداریم
گیري بکند، بعد برود بخوابد، ظهر هم فرض کنید توي کارگاه نجاري چوب  ماهي

را رنده بکند، بعدازظهر هم کار دیگري بکند، آنجا حکومت ندارد، یعني مثلاً 
ا هم ه است. آنارشیست است، آن هم یک مکتبي است، مکتب فلسفي آنارشیسم
این حرف را  دانند. ولي چگونه باشد که دولت نباشد؟ مارکس را لازم نمي دولت
ها از طبقات  کاري گوید به دلیل اینکه همه فسادها و همه کثافت زند. او مي نمي
بود  گوید وقتي طبقه واحد ؛ ميغیرِ رنجبر و غیرِ کارگرآید، از طبقات  وجود مي به

زنند، پس حکومت نیست و  هم دعوا ندارند، فساد نیست، توي سَرِ هم نمي دیگر با
اند  دهها بدي دی گویند چون از دولت ا هم از آن طرف ميه همه آزاداند. آنارشیست

 افتیم.  گویند اصلاً ما در این تنور دولت نمي کنند، مي  ها کار خودشان را مي و دولت

 داند نه رفاه جامعه ی نفس مي را تزكیه و زكات دادن و انفاق هدف از صدقه قرآن
 که اصلاً نظر اسلام کنم، این عرض مي آید و بنده موضوع دیگري که به نظر بعید مي

نیست. این حرف و عرض بنده، اختلاف آشکار و تضاد دارد  و دولت جامعه و قرآن
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و یا سایرین.  کردم، و یا مرحوم طالقاني ها و تعلیماتي که خود بنده مي تمام توصیه با
 معین کرده، صدقه معین کرده، انفاق در اقتصاد اسلامي و در قرآن، اسلام زکات

معین کرده یا سیستم حکومتي  ها را حکومت معین کرده یا این معین کرده، نذورات
ي ما بتواند  اقتصادي خوبي داشته باشیم تا جامعه گيزند اینکه براي است. کرده معین

آورند،   تشریف مي «بازگشت به قرآن»جلسات درس  که به خوب بگردد. حالا آقایاني
، طور نیست، قرآن اصلاً و ابداً صدقه دادن ام که هیچ این در آنجا من کاملاً شرح داده

را به قصد اینکه جامعه از نظر اقتصادي مرفه باشد، وضع نکرده است  و زکات انفاق
 گوید: و چنین قصدي نیست، صریح مي

 2«.الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى»
سیر »و پاک شوي. اگر به متمم جلد اول  ت که تزکیهبراي این اس و انفاق زکات
منحني و جدول، این مسئله شرح داده شده  مراجعه کنید آنجا هم با «تحول قرآن

 ي ت بود که تزکیه، مادهاین صحب است. یک روز هم در انجمن اسلامي مهندسین
است، و تزکیه چرا از راه مادي؟ در قرآن نظیر این آیه زیاد  ریزي بعثت دوم برنامه

وَتَثْبِیتًا »گوید  کند مي صحبت مي (7ي  بقره) است یا مثلاً آنجا که از انفاق در سوره
گوید  کند براي اینکه نفسش محکم بشود استوار بشود. نمي انفاق مي 7«مِنْ أنَفسُِهمِْ

تزکیه بشود. آن وقت در  گوید براي اینکه جامعه ، خودشان. هیچ جا نمي«انَْفسُِما»
شوید که هفت  دهد اگر شما صدقه دادید مثل این سنبل مي وعده مي برابر این صدقه

 دهد.  شه ميخو
خواهیم طرح بدهیم چنان نباشد  یک حرف هم به دور از اغیار بگویم. وقتي مي

شما،  گوید زکات اش توي اغنیا بگردد، براي همه بگردد. آن وقت آنجا مي که همه
باشد باطل است، اگر این پرداخت به قصد این باشد که دیگران ببینند و از  اگر ریا

ندارد، بلکه گناه هم دارد.  شما نه تنها ثواب ما تشکر بکنند، باطل است. این انفاقش
 است.  براي اینکه شرک

چه  کند که تو با ، برایش فرق نميبه اصطلاح دنیاپرستي در یک سیستم اقتصادي
نود  است، زیاد سال در تو درآمد بدهي، باید را مالیات گوید مي دهي. مي مالیات نیتي

خواهد  خوشت بیاید مي خواهد کور مي حالا چشمت بدهي، دولت به باید را درصدش
                                                

 بخشد. : همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مي 22( / 37لیل). 2

 : ... و تثبیت شخصیت خویش... 761( / 7بقره). 7
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خواهي تبلیغات هم بکن، براي  خوشت نیاید. روي این پولي که پرداخت کردي مي
بشوي یا آدم  شخص تو براي من مطرح نیست که شخصاً آدممن مهم نیست. چون 
ي مالي دولت مهم است. باید این پول به خزانه بیاید. اما  ، بنیهنشوي. براي منِ دولت

گوید اینها بد هستند براي اینکه با  مي ي منافقین گوید نه و بعد هم درباره اینجا مي
باشد  و یا اکراه را که از روي ریا دهند. خداوند این صدقه و انفاق مي صدقه اکراه

نیست، هدف  گوید نده. پس مسئله و هدف چیست؟ هدف جامعه قبول ندارد. مي
دستگاه  یک در را منافق که فرمودید ملاحظه (3توبه) ي سوره تفسیر در است. شخص

زنند و  برند یا توي سرش مي کشند و از بین مي که دولت و جامعه اساس باشد یا مي
گویند نه خیر، تو باید بیایي و در نظام وظیفه شرکت کني، بعد هم موقعي که  مثلاً مي

گوید اصلاً تو به  گوید نه،  مي مي و به جبهه بروي. قرآن است باید بیایي اعلام جنگ
خواهیم تو به جبهه  آوري و ترس خدایي نداري، ما نمي جبهه نیا، چون تو ایمان نمي
اي که ما خیال  وجه به آن جنبه هیچ کند. ببینید، قرآن به بیایي، خدا خودش یاري مي

 کنند: ها مي قدر بحث ، روي این آیه چهکنیم توجه ندارد. یا راجع به ربا مي
إِلَاّ كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَخَبَطُهُ الشَيْطَانُ  الَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبَا لَاّ يَقُومُونَ»

الْبَيْعُ مِثْلُّ الرِبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ  مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ إِنَمَا
ى اللّهِ الرِبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَ

 2«.ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَوَمَنْ عَادَ فَأُوْلَ
هم در  اند و مرحوم طالقاني نوشته حمد مجتهد شبستريدر آن کتابي که آقاي م

است این رباخوار هم  تفسیرشان این را دارند که از این طریق آدمي که رباخوار
« طُهُ الشَیْطَانُیَتخََبَ»شود که آن جامعه  طوري مي شود و هم جامعه اخلاقش خراب مي

 بیشتر از آن بابت رباخواري این جامعه را دستمالي کرده،  شود مثل اینکه شیطان مي
 شود، براي اینکه استثمار بد است براي اینکه وضع اقتصادي مملکت خراب مي

بازگشت به »طورکه در درس  اینها همه هست و درست است اما اتفاقاً همانکند.  مي

                                                
بر اثر تماس بى  به سان تلاش کسى است که شیطان [در زندگى] تلاش رباخواران:  721( / 7ه)بقر. 2

 [گفتند: خرید و فروش ]هممنطق زدند و[  منطقش کرده است؛ زیرا ]همچون شیطان، دست به توجیه بى
را حرام کرده است. هر که اندرزى از جانب  و فروش را حلال و ربامثل رباست، در حالى که خدا خرید 
 نچه گذشته است مال خودش؛ و کارش باآبازایستاد،  [از رباخوارىصاحب اختیارش به او رسید و ]

 .اند بازگردند، جاودانه دوزخى [به این عملنان که ]آخداست؛ اما 
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ام، آیات  هم کاملاً شرح داده «سیرتحول قرآن»ملاحظه فرمودید، و در متمم  «قرآن
 گوید: قرار دارند و بعد هم مي و انفاق درست در وسط آیات زکات ربا

 2«. وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَدَقَاتِ»
باشد، خداوند آن را مضائف به شما  گوید اگر خرج کردن شما براي صدقه مي
آیات  -ضد مال نیست، تو بده ده برابرش را بگیر و صدقات گرداند. یعني انفاق برمي

خدا « یَمحَْقُ اللّهُ»بکني،  ریا راه از را کار خواستي این اگر اما -است راجع به آخرت
. آن وقت این دو تا را مقابل هم قرار دبر آن را در محاق، در خاموشي، و در فنا مي

ي  سوره 37 به مصداق آیه -شان از این بابت است درخواست دهنده دهد، مقابله مي
 کند:  چه کار مي -(9عمران) آل

مِمَا تُحِبُونَ وَمَا تُنّفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ اللّهَ  فِقُواْلَن تَنَّالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنّ»
 7«.بِهِ عَلِيمٌ

، محال است به برّ و نیکي و آن ، تو مسلمانگوید تو آدم باز اینجا شرح داده، مي
کني. پس  است برسي مگر اینکه از آنچه دوست  داري انفاقکه پیش خداوند  چیزي

متعالي و مرفه بشود، این براي تو  نیکي برسي، نه اینکه جامعه انفاق این است که تو به
 است. 

البته این را یادم نرود آن نتیجه به عنوان گذشت، توضیح دارد، آن مسلمّ در دل 
شود. اما وقتي  خوابیده است، در این حرفي نیست که حتماً حاصل مي این انفاق
خوب  دهد ناظر بر فرد است، فرد وقتي خوب شد و انفاق کرد، جامعه دستور مي

مت کسي که زح-کند؟ ه چه کار ميکنند ه یا انفاقدهند شود آن وقت زکات مي
تلاش خودش این مال را  کشیده، تلاش کرده و در بخش خصوصي تولید کرده، و با

دهد که  است، چیزي را مي 9«الله  اَلْکاسِبُ حَبیبِ»کسب کرده است، کسي که 
است، « عَلَي حبُِهمِْ»دوست دارد. از این چیزي که دوست دارد و مال خودش است و 

دهد. یک نوایي را با زحمت و  با وجودي که به آن علاقه دارد، این را به دیگران مي
اي که این کار خیلي مشکل  کاربردنِ چنین اراده دست آورده و با به تلاش خودش به

                                                
بخشد؛ و خدا هر ناسپاس  ا را فزونى مىه انفاق ]نتیجه[ را نابود و ربا ]کارایى[ خدا:  726( / 7بقره). 2

 دارد. کارى را دوست نمى گناه

کنید؛  ارید انفاقد نچه دوست مىآهرگز به نیکى دست نخواهید یافت، مگر اینکه از :  37( / 9عمران) آل. 7
 است. گاهآو هر چه انفاق کنید، خدا البته بدان 

 ( دوست خداست. و زارع و صنعتگر )اعم از کارگر حدیث نبوي: کاسب. 9
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ه نیروي اراده و خلاقیت و تسلط بر نفس کنند است و مستلزم این است که در انفاق
دهد، براي اینکه زندگیش تأمین شود.  العاده بالا رفته باشد، این را به دیگري مي فوق

 کشد که دیگري عیال خودش باشد.  براي خاطر دیگري زحمت مي

 ، انفاق، بیعربا
ست، پول ندارد، من به ات درمانده اهَالجَ یعِمِجَ است، آقا مِنْ انفاقدرست عکس  ربا

تلاشش اصل پول  کشم، او باید تلاش بکند و با دهم، خودم زحمتي نمي او پول مي
است، آن آدم به  فطرتي آدم من و درآمدش را به من بدهد این دیگر نهایت پسَت

بعد طرف خدا رفته. براي تقرب به خدا، خلاقیت، تقوا، تسلط بر نفس، همه چیز و 
رفته، شیطاني که  وجود آوردن. اما این برعکس به طرف شیطان هم تولید را به

خواهد که صفات خدایي در ما نباشد و  خواهد همه را از خدا دور بکند، و مي مي
ي  کند هیچ، آن بیچاره که نمي کارش این است، خدمت رباخوار این ضد خدا باشیم،

کند.  خوري مي آورد و بدون زحمت و تلاش مفت را در استخدام خودش مينوا  بي
ترین کار در دنیاست، نه اراده  آسان یعني مولد نیست. این عمل رباخواري

خواهد. این براي این  خواهد، هیچ چیز نمي خواهد، نه هنر مي خواهد،  نه تقوا مي مي
. آدمي که این هنر را داشته و توانسته تولید است که شیطان او را مسخ کرده است

خواهد. حالا از  بکند و پول در بیاورد و مالش باشد، این مال بالا رفته این را خدا مي
آن بالا عوض اینکه مثل خورشید نور پخش بکند و به خلایق و به مردم منفعت 

یند و آ برساند، یک دفعه به زمین افتاده و پخش شده و آن وقت هي اینها مي
 خورندش و هیچ ارزشي ندارد.  مي

است که خداوند  ، بیعو ربا آن وقت وسط این دو تا، حد فاصل بین انفاق
« یحُِب الربِوا»کنند  گوید اینها اشتباهشان و خطاشان این است که خیال مي مي

گوید بیع چیز خوبي است ولي آن  خدا نمي 2«مَ الربَِاالْبَیْعَ وَحَرَأَحَلَ اللّهُ»که  درحالي
را حلال کرده، چرا حلال کرده است؟ درست وسط این  دو تاست. در معامله آقایي 

دهد  يمثلاً آهن دارم ایشان پول م دست آورده من هم رفتم به تجارت که پولي به
کند و نه من به او خدمتي  گیرد. نه ایشان به من خدمتي مي معادلش از من آهن مي

هم  ه یا عمل رباخوارکنند ام، یک معامله است. و بعد، عمل او مثل عمل انفاق کرده

                                                
 ...را حرام کرده است را حلال و ربا ید و فروشدر حالى که خدا خر: ...  721/ ( 7بقره). 2
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گوید  استفاده کند. خدا ميو سوء نیست، چون نیامده تلاش و زحمت من را استثمار
. که ربا حرام است و عیب ندارد. البته بیع باید عادلانه باشد درحالي  بیع حلال است

 و امر، وقتي نگاه بکنید نباید بگوییم اسلام و حکومت طور در مورد دولت همین
دارد، باید بگوییم ندارد. یعني از این بابت شبیه به آنها  اقتصاد دارد، نظام حکومتي

 ست کرده پس مال ما هم سوسیالیستيرد نیست که بگوییم بله حکومت سوسیالیستي
شود  ده. این یک چیزي است که از بنیان عوض ميکر  سترد است یا کمونیسم

کند، هم حقوق  را تضمین مي ي آنها هست. چون هم آزادي ضمن اینکه جامع همه
و دولت را  برد، و هم ضامن اجرا دارد، و هم جامعه فرد را و مقام فرد را بالا مي
 کند. مرتبط و متشکل و متحد مي

 علي العظیمصدق الله ال
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ديانتوحكومت

 م(چهار)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»
 2«.فِقُونَوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَا رَزَقْنَّاهُمْ يُنّ

 و سنت اتکاء به قرآن است و مطلب را با امروز جلسه چهارم دیانت و حکومت
ام. یکي  ي بحث را دو گروه از آیات قرآن کریم قرار داده کنیم. بنده زمینه بحث مي

 حکومت و سلطنت داوود ل بود که منتهي بهرائیاس راجع به بني (7ي بقره) آیات سوره
که با دفعه قبل، این دومین دفعه است که  (37شوري) ي شد. دوم گروه آیات سوره

 کنیم. ها بحث مي روي آن

 دارند ی شورا، این مردمند كه حاكمیت در گروه آیات سوره
روي این آیات بحث کلي شد و استنباط اولیه به عمل آمد. روي این سريِ آیات 
آقایان یک سلسله سئوال داشتند که سئوالات اساسي و مفصل بود و جوابش به 

ها درواقع خودش  جواب آن سئوال است، اساسي سئوالات چون امروز موکول شد. و
خوانده شد،  (37ي شوري) بل آیات سورهجزو متن سخنراني امروز است. دفعه ق

                                                
  که از  در انجمن اسلامي مهندسین 6/25/2969، سخنراني مورخ سرگذشت و سرنوشت روحانیتسمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[]نان که آو :  92( / 37شوري). 2
 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
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آیه  3آیه است، یک چهارم آن، یعني  96ملاحظه فرمودید که آیات این سوره که 
ي خیلي بارزي است، از آن سري بحث شد و هنوز هم مورد بحث  که یک نمونه

ي  عني اختلاف این دو مکتب، مسئلهاست. ی است، و عدم تفکیک دین از سیاست
خواهیم اسمش را بگذاریم.  مي که هرچه یا و ،حکومت یا مدیریت و سیاست و دیانت

، بانيو شهر طور مثال وظایف وزارت دادگستري هم قاطي شده بود. به اینها کاملاً با
 ، دولتي و مجلس شوراهاي دین و همچنین مؤسسات حوزه و دارایي وزارت ارشاد
. یعني از این ي اینها آمده بود ضمن اینکه ظاهر عبادي داشت ، و همهو دادگستري
ي دیانت و سیاست و  ي کامله آیه یا این گروه آیات را نمونه 3شود این  جهت مي

اي که آن را بنده متعرض شدم و  ي برجسته حکومت گرفت. اما از طرف دیگر نکته
سیاست  را که بیشتر راجع به که سهم خالص مدیریت یا حکومت کردم، این است بیان
و تا حدودي شعار جمهوري  ست و همین هم شعار مجلس شوراي ملي سابقا

ت در ضمن ي حکوم هم هست، یک سهم خیلي کوچکي است. یعني مسئله اسلامي
ضعیف پیدا کرده است.  آیه، از منظر و مظهر خارجي، یک جاي خیلي خیلي 3این 

اند و یک وحدتي پیدا شده، یعني بین حکومت و  ضمناً اگر این دو با هم قاطي شده
ذالک این اختلاف هست که حکومت حاکم  تفکیک ندارد، ولي مع دیانت و عبادت

نت بر آن غالب شده است حاکم بر دیانت نشده، بلکه دیا بر سیاست و جمهوریت
و حکومت از دست  دهند یعني حاکمیت ضمن اینکه خود مردم هستند که انجام مي

گرفته شده است. یعني روحانیتي که خود را معرّف  دیانت و البته از دست روحانیت
وأَمَْرُهمُْ شُورَى »داند، حکومت از دست او گرفته شده و با آیه  و سخنگوي دیانت مي

 به مردم داده شده است و این مردمند که حاکمیت دارند.« بَینَْهمُْ

 شان بر فرد است نه جمع های بشری توجه اصلي برخلاف تمدن ادیان الهي
سئوالات  با  در رابطهنکته دیگري که سعي کردم این دفعه در بیاورم یک مقدار 

حداقل به اینجا منجر شده که حکومت  آقایان بود، علاوه بر اینکه مسئله حکومت
و  و جمع در برابر فرد است. آن هم عرض کردم اختلافي که مابین اسلام جامعه
 که درواقع دنیاپرستي ي مکاتب غیردیني با کلیه ديو به طورکلي ادیان توحی قرآن

به قرن و  ي که قرنهاي سیاس است در ظاهر وجود دارد این است که تمدن و فلسفه
ماع و جامعه و نهادهاي جمعي توجه دوره به دوره، به جمع و به طور کلي به اجت

داشتند و من تذکر دادم که هر  اند. از جمله سئوالاتي که آقاي دکتر توسلي داشته
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قدر مابین حکومت و جامعه از نظر لغوي و علمي درست است ولي بنده وقتي اینها 
در هادهایي است که ها و آن ن ي آن سیستم کردم منظورم کلیه را با هم یک کاسه مي

یک سلسله سئوالاتي داشتند  ي حکومتي و اداري دارد. آقاي صباغیان جنبهبرابر فرد 
دهم. بعد آقاي  خوانم و بعد به طور مفصل پاسخ مي ام. اول مي که من یادداشت کرده

ام  ه حبت کردبنده مختصر ص« وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»صباغیان گفتند درباره آیه 
کردم. ضمناً   که توسعه جامعه خیلي بیش از این حدودي است که عرض درحالي

هستند و باید قدرت  چون مدعي هستند که اینها مجري شرع گفتند که روحانیت
 مثل زدند.  و پیغمبر را براي اشاعه اسلام داشته باشند، و حکومت انبیاء

اینکه فرد و اجتماع لازم و ملزوم هستند و متأثر  هاي آقاي دکتر توسلي از صحبت
 هم گفتند که اگر حکومت را با باشند. راجع به حکومت از هم، و مؤثر بر هم مي

اگر ما مسئله مدیریت  ،«حکومت نه، مدیریت»که  اظهارنظر کتاب مهندس آشتیاني
و سیر و تحولي که  را مدیریت روي تکامل بشر را در نظر بگیریم مدیریت جامعه

ل و دائماً در حال توسعه است، چیزي نیست که ما حق داشته باشیم به اسم تحمی
تحدید به آن نگاه کنیم. مصلحت هم هست و ظاهر هم هست که مدیریت عام 

تکیه کرد و نظر « وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهمُْ»شود فقط بر این جمله  ضرورت دارد و نمي
یکي اینکه فرمودند حکومت و جامعه الزاماً یکي نیست،  دیگر آقاي دکتر توسلي

به جامعه و به جمع خیلي اهمیت  یا قرآن د هم جامعه است، و اسلامآلترناتیو فر
ي کلمات قرآن به صورت جمعي است و با ضمیر  دهد به دلیل اینکه قسمت عمده مي
شود که طرف  است. پس معلوم مي« یا ایَُها الذین آمَنوا»و « یا ایَُها النّاس»و « کمُْ»

ي جمع است نه روي فرد. برخلاف نظري که بنده عرض کردم که توجه قرآن رو
هایي که هدف دنیایي  هاي بشري و تمدن درست در مقابل تمدن توحیدي ادیان

هاي بشري رفته رفته توجهشان به جمع رفت ولي امیالشان به  دارند، قرار دارند. تمدن
شان به فرد است و  ، از جمله اسلام و قرآن، توجه اصليهيدین نیست. ولي ادیان ال

گیرند. بنا به فرمایش ایشان، در قرآن فرد در مقابل جمع خیلي  فرد را در نظر مي
 محدودیت دارد. 

به  یادداشت کردم این بود که حکومت چیزي که از آقاي مصطفي طباطبایي
 کند.  موجودیت پیدا مي طبع، براي سلامت و سعادت جامعه

 یک نقش دومي دارد، نقش دوم انفاق،  گفتند که انفاق هم آقاي مهندس کتیرایي
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ه میل خودشان بیایند و بدهند. چیزي نیست که اشخاص ب است و انفاق ي جامعه اداره
دولت است که  و اگر ندادند، ندادند. این قسمت مربوط به ؛اگر آمدند و دادند، دادند

عواض را، ولو اجباراً وصول  را، شهرداري مالیات برود و وصول کند. وزارت دارایي
هم یک نقش دومي دارد غیر از نقش اول که تحصیل کرده است.  کند ولي انفاق مي

ا، ه از این جهت باید یک قدري الزام و زور، و احیاناً فشار وارد شود. خیلي از انفاق
مثلاً اختیاري  ن راي ز شود نفقه که این قابل هضم نیست. نمي زن ي و از جمله نفقه

کنیم که اگر دلش خواست بدهد و اگر دلش نخواست، ندهد و بعد این نکته را در 
چه که از عرایض بنده  )یعني روي آن آخر تذکر دادند که اعتقاد به نفي حکومت

 خواهم حکومت را نفي بکنم، ایشان گفته بودند که با استنباط کرده بودند( که مي
 خواند. تکامل نمي

 دیگر،  طرف فرد یك طرف،  جمع و جامعه
 ی اول و اهم گرفته شود؟ كدام باید در درجه

ي این سئوالات و مطالب در نفي موضوع است و امروز ما راجع به فرد و  تقریباً همه
و نهادهایي که در  جمع و اجتماع، یعني فرد یک طرف، و جمع و اجتماع و جامعه

کنیم. مسئله  باشند، صحبت مي واقع معرف جمع و اجتماع هستند، و یا مدافع آن مي
ي  کدام است؟ یعني کدام در درجه اینکه کدام باید فداي کدام شود، و اولویت با

 شود.  شود و کدام فرد، مسئول گرفته مي اول و اهم، اصل گرفته مي
که طرفدار بخور و بخواب  گویم دنیاپرستان منظور این نیست ، وقتي ميدنیاپرستان

خواهند،  مي را دنیا آنها گوید. مي قرآن طورکه همان دنیاست، هدفشان آنهاکه نه، باشند
خواهان  ترقي همان آنها برند، مي موجود دنیاي روي را حساب و هدف که آنهایي یعني

به قرن که  طور، رفته رفته و قرن دن فعلي جهان هستند. اینها همینو سازندگان تم
و نهادهاي وابسته به  و جنگ تمدن جلو رفته است بیشتر متوجه نقش اساسي جامعه

ته بشود، باید پذیرف اند. بنابراین گفتند چه کار بکنیم؟ اول دفعه گفتند دولت آن شده
توجه کردند  شند، بعد به وطنو امثال آنها با و ماکیاولي دشاهدولتي که در رأسش پا

که اگر وطن و میهن نباشد و از آن دفاع نشود، و اگر میهن حفظ و حراست نشود و 
چیز  هیچ نه و هست ادتسع نه و هست سلامتي نه هست، تربیت نه نباشد، منظور میهن

پرستي از اینجا به وجود آمد و از آن ایده، به  دیگر. بنابراین میهن شاخص شد و میهن
 انگلیسي فرد یک وقت آن و پیداکرد، اهیمت ملت و رسیدند جامعه خود و کراسيودم
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یا فرض کنید ملت  باید فداي ملتش بشود؛ فداي ملت آلمان یا آلماني یا فرانسوي
 حاکم داران بشود، و ملت باید حاکم باشد. و اگر ملت حاکم شد یعني پول ایران

 شود. بنابراین ناسیونالیسم حاکم نبودند، اینها سعادتشان تأمین مي ها یا خارجي نبودند
کافي است   رو است، وجود آمد. بعد کسان دیگري گفتند نه ملت دنباله از اینجا به

که در دستگاه دولت یا در دستگاه ملت  ت یا نمایندگي مَدلیل همان سِ یک افرادي به
 ا استثمارکنند و دیگران ر سوءاستفاده مي با پول بیشتر، یا خودشان برتري دارند اینها با

هاي  برتري دلیل به ولو فرد این که بدهیم اجازه نباید فردي هیچ به ما اصلاً پس کنند. مي
سپارد، او بتواند  علمي، فکري، مزاجي، خوني، یا مقاماتي که دولت به دیگران مي

حاکم  تهجمع و جامعه و سوسیا  غلط است، باید ناسیونالیسم بنابراین نفوذ بکند. اعمال
باشد، و سوسیاته تحت عنوان دولت باید اختیار اقتصادي و غیراقتصادي و تبلیغاتي و 

وجود  هاي به اصطلاح جدید از اینجا به فکري بگیرد. و به این ترتیب، ایدئولوژي
طور رفته رفته ولو در  ، و همینو بعد هم کمونیست و کاپیتالیست آمد؛ سوسیالیست

 و لیبرالیسم کراسيوي هست و یا دمدار آنجاهایي هم که کاپیتالیست هست و سرمایه
خواهیم  گویند ما طرفدار حق هستیم و مي بینیم با آنکه مي هست، آنجاها عملاً مي

را از بین ببرد،  د را حفظ کنیم و نباید هیچ وقت جامعه حقوق فرد و بشرحقوق فر
دهند، و با وظایفي که  بینیم عملاً با نظارت و اختیاراتي که به دولت مي ولي اینجا مي
خواهند، این حق را نقض کردند. آنها آمدند این اصل را قبول کردند  از دولت مي

 ي ي معنوي، از جنبه جهت از جنبه انسان، از هر و خدمت بهخلق  که ما براي خدمت به
کاري بکنیم که جامعه و این جمع اصلاح بشود، نظام نظام درستي  رفاهي و مادي
درست بشود، سازمان سازمان خوبي بشود، انتخابات طوري باشد  باشد، ایدئولوژي

ر خوبي در بیاید، از اینها اگر دولت یا وزی ر یا نخستجمهو که از این انتخابات رئیس
کار  گوش و دست و وسایل جامعه هم هست اگر خوب و  که درواقع چشم هایي بخش

 شود. اش درست مي بکند، و سازمان سازمان خوبي باشد، نظام نظام خوبي باشد، بقیه
، همیشه مابین خودمان یک بحثي داشتیم. 2975ریورقبل از اینها و بعد از قضیه شه

طرف بود. کاویاني  کاویاني را، از این جهت با کند رحیم عطایي   خدا رحمت
جمعیتي درست کرده بود و طرفدار این بود که باید سازمان مملکت درست بشود. 

گفت اگر دولت خوب  شد. مي محسوب مي مملکت هم در نظر او دولت سازمان
شود، تعلیم و تربیت  شود، مواد مخدر کم مي شود، قاچاق کم مي باشد دزدي کم مي
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شود. توجه او روي  خوب ميي اینها  همه ،شود، و اگر دولت خوب باشد خوب مي
بود یا به دلیل  رکل وزارت دارایيدولت رفته بود و به دلیل اینکه خودش مدتي مدی

است، پس باید  دیگري، او عقیده داشت که اساس و قلب دولت وزارت دارایي
وزارت دارایي درست بشود. در وزارت دارایي هم اساس کارگزیني است. بنابراین 

. آن زمان مخصوصاً وزارت دارایي با ما باید کارگزیني را اصلاح و درست بکنیم
هاي دیگر فرق داشت. دولت هم به وزارت دارایي نیاز داشت. آن  ي وزارتخانه همه
طور شده بود.  هم درواقع همین و در زمان خود شاه ها بعد از دوران میلیسپو زمان

هم  و وزارت دادگستري زارت فرهنگدرواقع این وزارتخانه همه کاره بود. حتي و
هاي دیگر  اي نبودند چون پول دست دارایي بود و او هم ناظري به وزارتخانه کاره
فرستاد و رئیس حسابداري هم در واقع صاحب اختیار واقعي بود. وزیر وزارتخانه  مي

ن ناظر مالي و مأمور وزارت دارایي اجازه بدهد ي بیکاره بود. بایستي آ هم، بیکاره
که حتي این راه ساخته بشود یا آن راه ساخته نشود، این مدرسه درست بشود یا نه 

کاره بود. ایشان هم عقیده داشت که ما باید سیستم استخدامي  درست نشود، او همه
هاي گوناگون  کتاب سقراط و را درست بکنیم. آن وقت عقایدش راجع به فلسفه

 ما مدیر خیلي خوبي بود. [ ]عطایيدیگر بماند. خدا رحمتش کند رحیم 
و استاد  ه که مدتي هم دبیرکل دانشگاه تهرانبوی در دانشگاه هم آقاي دکتر آل

پیدا کرد، اول  آن وقتي که دانشگاه استقلال خوبي در دانشکده علوم بود و ضمناً
بویه بود. او هم تقریباً مکتبي راه انداخته بود  رئیس دبیرخانه هم همین آقاي دکتر آل

گفت باید سازمان مملکت درست بشود. بقیه مثل  به عنوان سازمان تا ابد سازمان. مي
هاي بعدي است که زیاد تأثیر ندارد. ببینید،  حرفتعلیم و تربیت، اخلاق، دیانت، این 

گویند در آن بالاها، حالا یا  اش در جمع، تکرار این حرف است که مي اینها همه
 2975یا سازمان یا نظام باید درست بشود. بعدها، یعني بعد از قضایاي شهریور  دولت

 درست بشود. حال آنکه کمونیست ها و گفتند باید ایدئولوژي رفتند روي ایدئولوژي
گویند خیر، ایدئولوژي آن  باشد، دیگران مي گوید ایدئولوژي باید کمونیستي مي

س قضایاست، و ما نباشد، این باشد. ما هم فکر کرده بودیم حالا که ایدئولوژي اسا
ي ژبگذاریم، یعني اگر ایدئولو هستیم، ما هم ایدئولوژي اسلامي هم معتقد به اسلام

شود. از این  ي مطالب درست مي کافي است و بقیه  اسلامي حاکم باشد این
تصاد و فلان نوع تعلیم و تربیت و فلان نوع اق ایدئولوژي اسلامي فلان نوع حکومت
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آید. بیرون از مسائل آن، این درست طرز فکر غربي است. یعني کساني هستند  درمي
خواهند اینجا خوب اداره  ندارند، مي که دنبال اداره دنیا هستند و کاري به آخرت

خوب  د، بهداشتخوب بود، صنعت خوب بو شود. وقتي خوب اداره شد و تجارت
شود. یعني وقتي هدف دنیا بود قاعدتاً باید به این نظام  تدریج آباد مي بود، دنیا هم به

و آن دستگاهي که آن دستگاه مأمور مردم هست، باید به او توجه شود. آن وقت 
هدفي جز این  هم ها هنوز هم معتقدند که اصلاً پیغمبران روي همین اصل خیلي

مندِ خوبي بودند.  هاي مصلح و دلسوز و علاقه ا ند، آدم نداشتند. پیغمبران هم که آمده
هم براي همین است که مردم به یکدیگر ظلم نکنند، به هم تجاوز نکنند،  ادیان

آوردند اما  گزار هم باشند. این را به زبان نمي حقوق رعایت بشود، و یار و خدمت
ي دنیا و براي رفاه  انشان در عین حال این است که پیغمبران و ادیان هم براي ادارهبی

اند. اگر اینها معتقد به خدا و پیغمبر هستند،  و بهبود و سلامت مردم دنیا مبعوث شده
ترتیب این دسته به جمع، اجتماع، دولت و یا هر چه  گونه است. به این مأموریتشان این

قد هستند؛ اینکه اول دولت خوب بشود. دولت، وزارت اسمش را بگذاریم معت
هاي معنوي و هنري و هر چه  کند، برنامه صحیح و مدارسِ درست برقرار مي فرهنگ

باید  شوند. یا دولت مي خوب هم افراد ها این برنامه کند. با مي را بگوییم، خوب تنظیم
اختلاف مادي یا طبقاتي برقرار باشد. وقتي آن اختلافات  طوري باشد که نگذارد مثلاً

طورکه  از بین رفت، و اقتصاد که مثل خون در بدن است درست گردش کرد، همان
اش را خوب  دهد و هر عضو دیگري وظیفه اش را خوب انجام مي در بدن قلب وظیفه

 شود.  افراد تشکیل مي بهترین از هم جامعه بود، خواهد کارساز دهد و سالم و انجام مي
شود و  و در دیانت ما حاکم مي ي مخالف ابتدا در روحانیت در برابر این، توده

هم در  الله صدر طورکه خود ما گفتیم و قبل از ما دیگران گفتند و مرحوم آیت همان
خواهد که ایشان شهادت بدهد که  ميهایش گفته است و خیلي واقعاً شهامت  کتاب

طورکلي کنار گذاشته و فراموش کرده است. ایشان وقتي  اجتماع یک اصل را به
ي تردید  خواهد جواب بدهد فقط از دریچه روي مسایل مستهلکه و غیرمستعرضه مي

پاکي و مسائل  و شود مثل مسئله نجس اي که مطرح مي دهد و هر مسئله جواب مي
ببرد، چگونه ارث بدهد، چه  که مثلاً چگونه ارث فرد مسلمان دیگر از نظر یک

کسي بخورد و چه کسي نخورد. در صورتي که اگر ما این مسئله را در چارچوب و 
افتیم.  ها عقب مي در کادر اجتماع بخواهیم طرح و حل بکنیم، از خیلي از این جواب
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به عنوان مسائل اجتماعي و عمومي مطرح نبوده  این مسئله در طي قرون متمادي
که در روحانیت ما و در دین ما این مسائل مطرح بوده است. چنان که  است. درحالي

 فرماید:  در این حدیث نبوي مي
 2«بِمُسّْلِم سَيْلَفَ يَنمِلِسّْمُالْ ورِمُاُبِ مَتَهْيَ مْلَ وَ حَبَصْنْ اَمَ»

بلي این مسائل مطرح بوده است. مثلاً باید به همدیگر خدمت کرد و مشکلات را 
اي  گونه و اقتصاد را به که مسائل اجتماعي، از جمله حکومت برطرف کرد ولي این

و اجتماع و به مسائل اجتماعي  اصلاً به فرد و جامعه کردند مثل اینکه اسلام مطرح مي
 آنکه پیغمبر فرموده است: هیچ کار ندارد و با
 7«الَاّخْلاقِ بُعِثْتُ لِاُتِمِمَ مَكارِمَ یاِنّ»

یل ي اخلاق که ارتباط بین اشخاص است، درواقع تار و پود اجتماع را تشک مسئله
آمده و مسایل تسلیحات و  هاي عملیّه نمي دهد. روابط عمومي، اصلاً در رساله مي

ها بعد از ضربه تمدن  شده است. این گونه توجه اجتماعي نمي تحیّات یا موعظه، به این
آمد و همه چیزمان را تکان داد و همه چیزمان را در معرض تهدید و زوال و  غرب
گفتند که دفاع بکنند. یکي از اتهامامت  ا ميه از اینها قرار داد. خیلي از مسلمانتقلید 

ها است و این دین به  و براي داخل صندوقخانه این بود که دین شما براي پیره زنان
گویي برآمدند. از  وابخورد. در صدد ج ي دنیا نمي و به درد اداره ي جامعه درد اداره
خودشان این مطلب را کاملاً  هم در تفسیر المیزان الله علامه طباطبایي جمله آیت

دین اجتماعي است، به اجتماع اهمیت  و اسلام قرآن ،اصرار دارد که بگوید نه خیر
هد، اجتماع و جامعه مورد توجه اسلام است. ضمن اینکه عرض کردم ما اصلاً د مي

قدر  ها نشان داد که چه فرنگي دهیم و این برخورد ما با به مسائل اجتماعي اهمیت نمي
 از این حیث باید شرمنده باشیم. 

اند یا نه، مربوط به دوران  آقایان دیده را دانم این کتاب ماجرزیال دستجردي نمي
را فرا  تمام ایران قحطي و با ناخوشي. این بلا است که توأم شده بود با جنگ گذشته

گرفته بود. جنگ بود که البته ما در جنگ شرکت نداشتیم ولي آثارش بود، هم 
ا. آن وقت قحطي ه روسقشون ا و هم ه انگلیسقشون ا اینجا بودند، هم ه قشون ترک

                                                
 د و کوشش در امور و اداره کار مسلمین نکند، مسلمانروزي را بگذران حدیث نبوي: آن کسي که شبانه. 2
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 من را اش فارسي ي ترجمه که ماجرزیال کتاب این آمد. هم وبا مرض و شد پیدا
ها در جنوب بود، براي اینکه یواش بیاید و برود و  انگلیسي ي داشتم، این آقا فرمانده

بود. حالا با  مقابله بکند. مقر اردوگاهش موقتاً در همدان ا و با شورويه با کمونیست
ندارم. ولي این مدت که بوده کاري  آن مطالبي که برخوردش با میرزاکوچک خان

کند و اینکه  ي ميمقر ستادش در همدان بوده، صحبت از مجاعه و گرسنگي و قحط
اند. خود بنده خوب یادم هست  که این مردم هموطنشان هستند و گرسنهانگار نه انگار

ابان طور در کنار خی مدرسه برسم همین که به رفتم صبح که از خانه بیرون مي در تهران
گوید   دید که مثلاً پنج روز است که توي کثافت مانده است. یکي مي آدمي را مي

مردند، عبرت و  اي زیر گذر مي کنید عده  گوید نمرده است. فرض مرده، یکي مي
گوید انگار نه انگارکه اینها  مي و آورده کتاب    را توي همین او بود، وضع عجیبي
از مرکز خودشان  و شود مي قدم پیش وضعیت این در و اند. هستند و گرسنه هموطنشان
آید،  مي  که براي سربازخانه گندمي و آرد از و کند خواهد و تنور درست مي اجازه مي

قدر مردم  کند اَیُها الناس بیایید بهتون نان بدهیم. چه نان پخته و تقسیم کند و اعلام مي
ر به هر نفر فقط یک قرص نان همین خاط شد. به آوردند، و چه دعواها مي  هجوم مي

، نه مردمش، نه ، نه شهرداريدهد که نه دولت دادند. این را در کتابش نشان مي مي
 اي را نجات بدهند.  ، اصلاً در فکر این نبودند که گرسنهتاجر و کاسب

تر بود. در تهـران اتحادیـه تجـار یـک مؤسسـاتي      از این لحاظ به مثلاً نان در تهران
اي  پخت بود، شعبي گرفتـه بودنـد یـا مـثلاً عـده      درست کرده بودند از جمله توزیع دم

، پدربزرگ میرخاني که معمم و در عـین حـال مـلا    بودند مثل حاج مصطفي میرخاني
دسـت   اي به زد،کفگیر گنده عقب مي نشست و قبایش را ها مي بود. او خودش دم پاتیل

قـدر گرسـنگي بـود کـه مـردم       این داد. پخت مي گرفت و نفر به نفر، به هر کس دم مي
خوردنـد.   کردند و داغ داغ مـي  گرفتند و چپو مي ها از هم مي ها و بچه پخت سر این دم
کرده بودند. منظور اینکه در این موقـع   ه درستخان و یتیم کارها دارالعجزه از جمله این

آمدند  مي بیرون خانه از که صبح مردم، نبود. جمعي و اجتماعي ازکارهاي صحبت اصلاً
 دادنـد ولـي اینکـه ایـن کـار را بالاجتمـاع بکننـد و بـا         دینار به گدا مي 25فرض کنید 

بیفتند، این اصلاً نبود. یـک  جمعي در  صورت دسته گرسنگي، با مرض و با ناخوشي به
آن کار واقعاً یک افتتاح ارزنده، یک هنـر   بیمارستان درست کردند به نام فیروزآبادي

، یـک  و یک نفر به صـفت مسـلمان   و قدم خیلي بزرگي بود که اول دفعه یک آخوند
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از این کـار، بیمارسـتان دولتـي بـود کـه آن هـم بـه تقلیـد         بیمارستان درست کرد. قبل 
نماینـدگي   حقوق فیروزآبادي آقا حاج اینجا، اما بود. اه روس و اه انگلیس و اه آمریکایي
را درست کـرد. اصـلاً کارهـاي     دياش را وقف کرد و این بیمارستان فیروزآبا مجلس

هاي اخیر بودکه به ایـن فکـر افتادنـد آن هـم در برابـر       شد، این در دوره اجتماعي نمي
طـور بـود. اسـتدلال آقـاي      هـم ایـن   کشیدیم. کـم و بـیش دولـت    خفتي که از آنها مي

البته ادعاست. کـه طـرح خـواهم کـرد. ادعـایش درسـت اسـت ولـي          علامه طباطبایي
بـه صـیغه    هـاي قـرآن   کردم استدلالش درست نیست. چون کتابت طورکه عرض همان

وَ »آید. ایـن کـار را بکـن، آن کـار را بکنیـد       مي« کمُ»دوم خط جمع است و با ضمیر 
نـد در یـک صـفي    ا اي آمـده  عـده  شود. فـرض کنیـد یـک    دلیل نمي، این  «خَلَقْنا لَکمُْ
دار  شـود، آن دکـان   اند براي اینکه جیره گوشتشان را بگیرند، گوشت تمام مـي  ایستاده

هـا،   گویـد: آقایـان، خـانم    اي در صف براي مـدتي معطـل شـدند مـي     بعد از آنکه عده
صـورت   زند اما خطاب به طور جمع حرف مي تشریف ببرید و فردا تشریف بیاورید، به

ي اجتمـاعي وجـود دارد. یـک دفعـه      بر این نیست که در برابر، یک واقعـه  جمع دلیل
مجریه یـک شـرکت یـا بـا کـادر تعلیمـاتي یـک مدرسـه صـحبت           است شما با هیئت

انـد. اینجـا بـه     گوئید: آقایـان امسـال خـوب کـار کـرده      کنید و به صورت جمع مي مي
ستید و اینجا صیغه خط سوم صورت جمع است و شما با یک واحد اجتماعي طرف ه

دهیـد،   برید. ولي وقتي که مسافران اتوبوس را طرف خطاب قـرار مـي   جمع به کار مي
دارنـد تـوي اتوبـوس جمـع      اینها واحد اجتماعي نیستند، به دلیل اینکه مسـیر مشـترک  

د تـا روشـن   گوید آقایان پیاده بشوند و ماشین را حول بدهن ـ اند. آن راننده مثلاً مي شده
گیـرد   کند این اسـت و ایـن را دلیـل مـي      شود. آنکه مرحوم طباطبایي به آن استناد مي

هم به آن اشاره کردند، ایـن   ي جمعي دارد. آقاي دکتر توسلي جنبه که قرآن و اسلام
هـاي دیگـري   شود که قرآن اجتماعي است و اسلام اجتماعي است ولي چیز دلیل نمي
 :است احادیث ، ایناین مسئله هست. علاوه بر آن که آنجا کاملاً توجه به هست

 2«بِمُسّْلِم سَيْلَفَ يَنمِلِسّْمُالْ ورِمُاُبِ مَتَهْيَ مْلَ وَ حَبَصْنْ اَمَ»

 7«الَاّخْلاقِ بُعِثْتُ لِاُتِمِمَ مَكارِمَ یاِنّ»

                                                
 روزي را بگذراند و کوشش در امور و اداره کار مسلمین نکند، مسلمان حدیث نبوي: آن کسي که شبانه. 2

 نیست.

 من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را کامل نمایم. حدیث نبوي:. 7
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  طوري بر آن به که یک عمل اجتماعي است. علاوه راز منک و نهي معروف به یا امر
ن که گمان بیني قرآ ، تفسیر موضوعي و انسان«بازگشت به قرآن»که در جلسات 

که قرآن  ام توضیح داده ،شد داده ان اختصاصانس به بُعدِ اجتماعي جلسه سه در کنم  مي
، پانزده وجه دارد، بُعد زماني انسان نقرآ بیني کند. انسان نگاه مي از پانزده بُعد را انسان

، و از آن ، بعد گزینش انسان، بعد آفرینش انسان، بعد عقلي انسانبُعد عاطفي انسان
کنند که انسان  طورکه علمایمان اظهار مي ن. بُعد جمعي هماجمله بُعد اجتماعي انسان

الطبع است پس  و مدني شده ترکیب مؤانست و آید یا اِنس که از انسِ مي همین دلیل به
گفت چون باید حکومت   ر هم مينگا داشته باشد. و آدرس آقاي بسته باید حکومت

خص صالحي باید براي اداره حکومت داشته باشد، پس بر خدا واجب است که ش
باشد. خود قرآن هم از این جنبه است و اسامي و الفاظي که براي بیان همین بُعد 

ي شناس کتاب جامعه برد خیلي خیلي بیشتر از این مسئله است. هفت کار مي به اجتماعي
 کار برده است، بیشتر از هر مکتبي باشد.  بهاست و شاید کلماتي که در این باره 

ت تکیه کرده که امت را هم از همان رهبري و ي امُّ روي مسئله البته دکتر شریعتي
گوید   گذارد و مي مي و ناسیون گیرد و امت را در برابر ناسیونالیسم هدف مي

 که اسلام ي تولدش و ولادتش بردند درحالي ا اجتماع انساني را روي کلمهه غربي
 برده است، ولي این نیست. اتفاقاً قرآن این را روي هدف و مکتب و ایدئولوژي

این بُعد  دادن به راي بیان یا توجهاطلاعات و اسامي قرآن ب ،کار برده  همان ناسیون را به
سعد همان است.  و سعد قبیله، ، قوماست که امت شده کار برده ان بهاجتماعيِ انس
است، یعني واحدهاي اجتماعي. حتي خود  و مدینه ، قریه، فرقه، طایفهجاي ملت
م یعني دآ . کلمه بني، بني، صحِّه، ذریّهن، بیتفرعو ، آل، عاد، فوج، تیرهملت، بَلدَ

بودن، خود انسان،  بودن، فرزند یک ارض ها را تحت این اشتراک فرزند آدم آدم
ي حزب اصلاً در کلمات اجتماعي خودمان هم  این کلمه -، حزب، زمَُر، زلزلهعدُّه

لب یعني همان آید اغ که در قرآن مي ارض. ارض هم -ر برده شدهکا مضر به
. این ارض به معناي یک واحد ابتدایي زندگي است 2«یُفسْدِوُنَ فِي الأَرْضِ»مملکت، 

طورکه در تفسیر قرآن تعریف هم  این 7.«وَقُرُونًا بَیْنَ ذَلِکَ کَثِیرًا»نْ که و بالاخره قَر
 گردش زماني است که افراد بشر واحد اجتماعي است که قابل مقایسه با کنند قرن مي

                                                
 کنند... کاري مي : ... در زمین تبه 72( / 7بقره). 2

 هاي بسیار دیگري را که بین آنها بودند. : ... و نسل 92( / 71فرقان). 7
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طورکه گله گوسفند یا سارها  فقط مقارن هم دیگرند و قرین یکدیگر هستند. همان
سارها قرین هم هستند ولي هر کدام کار خودش را انجام  کنند وقتي حرکت مي

جا قرن هم اجتماعاتي  دهد. پروازشان، خوراکشان، و دفاعشان با هم است. در این مي
باشد.  است که در یک جا اشتراک زندگي دارند بدون اینکه وظایفشان مشترک

دهد وجود ندارد. به این مسئله   ي اجتماع را تشکیل مي یعني آن ارتباطاتي که مسئله
شود که با هم وحدت داشته باشید و با هم  عنایت دارد و حتي به این هم توصیه مي

العاده جالب است.  ها فوق همکاري کنید و به هم خدمت بکنید؛ یعني از این جنبه
 کردند نیست.  وجه مشمول این خدمت و اهانت که به ما مي هیچ اسلام و قرآن به

هاي فردي  جنبه کردیم و به ي اجتماع ایراد جنبه ا نفهمیدیم و از اینکه بهه انما مسلم
ذالک  دارد. و مع اصرار قدر هچ واحد تروي امُ اسلام وقت کردیم ما مقصریم، آن نگاه

هایي  دانست بین شما امُت گر خدا ميي هست که اشناس بیني جامعه همانجا یک واقع
اجتماعي اختلافاتي هست که هر کدام خصوصیاتي دارید، عوض اینکه اصرار بشود 

هم مسابقه  تان را ثابت بکنید، بیاید در خیرات و خدمت با که نسبت به هم برتري
آقاي  که -بودن مؤثر و متأثر و جمعي ارتباط ي مسئله به اندازه این وقت آن و بگذارید.
ملامت  هاي زمان پیغمبر  یهودي به بینیم در قرآن دهد که مي اهمیت مي -گفتند  منفرد
هاي  یعني در واقع یهودي .که اجدادشان در آن زمان کردند شود گفته مي هایي خبط

گوید که  کند و به اینها مي ميهاي این زمان را یک واحد تلقي  آن زمان و یهودي
چنین  ،هاي این زمان که یهودي کردید درصورتي شماها روز شنبه فلان کار را مي

هم همین تعبیر  را کشتید. تصادفاً حضرت عیسي شماها پیغمبرانکاري نکرده بودند. 
داند بلکه مسئول و  خودش را تنها وارث نمي برد. یعني یهودیان معاصر کار مي را به

شود شما تعهد کردید و پیمان بستید،  داند و اینکه گفته مي مقصر اعمال آنها مي
کاملاً   شود. یعني ها بازخواست مي منظور پیماني است که آنها بستند ولي از حالایي

 که اثر دارد توجه شده است.   هایي این ارتباط و این تأثیرهاي متقابل و این مسئولیت به

 گوید فرد باید اصلاح بشود تا جمع درست بشود مي قرآن
کند تا پدر و مادر، منتها  داریم، از خانواده شروع مي ي این موارد را در قرآن همه

داند آیا مثل  یک روابطي برقرار است و اساس مسئله اینجاست کدام را قرآن مي
ا هم غربي ه ها هستند، آن ا هم جزو آنه گویم، روس هایي که من مي غربي -اه يغرب

مند  گوید فرد نباید حق داشته باشد جز خدمت به جمع و از جمع بهره مي -هستند
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بشود یا اینکه خیر براي فرد اصالت قایل است و براي فرد حق قایل است. آقاي 
گوید اگر جمع را اصلاح بکنیم، جمع خود به خود فرد را اصلاح خواهد  مي اوکران

گوید نه، فرد باید اصلاح بشود تا جمع درست بشود. این دومي  کرد یا اینکه مي
 گوید: عرض بنده است و اینجاست که قرآن مي

 2«حَتَى يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِّهِمْ إِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بِقَوْمٍ»
شود. نظیر این آیه  درست نمي نشوند، عوض نشوند. قوم تا وقتي که نفوس آدم

آیند  پیش خدا مي مستضعفین زیاد است. فرض کنید آنجا که در روز قیامت در قرآن
 گویند: و مي

 7«.وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَنَّا إِنَا أَطَعْنَّا سَادَتَنَّا»
بگویید که گوید نه خیر، شما حق ندارید  پذیرد. مي و خدا نمي این عذر را قرآن

چون بزرگان ما و محترمین ما این کار را کردند ما اطاعت کردیم نه، تو خودت 
 فرمایند: است که مثلاً مي مسئولي. یا در فرمایشات پیغمبر)ص(

  9«كَيْفَ تَكُونُونَ يُوَلّی عَلَيْكُم»
 باشي، و چه ایدئولوژي هاست. چه سازماني داشته کر غربياین درست عکس تف

جمهوري  ریاست چه و باشي داشته وزیري نخست چه باشي، داشته حاکمي چه باشي، داشته
کَیْفَ تَکُونُونَ »طور خواهید بود. این  باشي، شما این باشي و چه دولتي داشته داشته

شما  ین است. یعني شما هرطور افرادي بودید حکومتدرست عکس ا «یُوَلّي عَلَیْکمُ
دي »است. « دي دموکراتیک»همان طور خواهد بود و این یک عملي مافوق 

 است، منتها تحت شرایطي، باید نظام طوري حکومت مردم بر مردم« دموکراتیک
برپا کنند و قانون بگذارنند تا اینکه مردم  باشد که مردم بیایند و رأي بدهند و مجلس

این  است ولي با کراتیکوو بر مردم حکومت بکنند. این حکومت دم بر جامعه
بفرماید افراد و مردم  خواهد مي هم نباشد، کراتیکودم نظام اگر پیغمبر، حتي فرمایش
در  حتي واقعي کراتیکودم و تکویني کراتیکودم یعني هستند، حاکم آنها درهرحال

                                                
گاه که آنچه را در ضمیر خود دارند  وضع هیچ گروهي را تغییر نخواهد داد تا آن : ... خدا 22( / 29رعد). 2

 تغییر دهند؛ ...

گویند: صاحب اختیارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت کردیم که ما را از راه  : و مي 62( / 99احزاب). 7
 به در بردند.

 .شود به همان نحو بر شما حکومت مي که شما باشید،هرطورحدیث نبوي: . 9
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دیدیم که  طورکه ما در زمان رضاشاه ي هم برقرار است. همانهاي استبداد حکومت
راه  ي عزاداري سربازخانه دسته روز اول یک قزاقي بود که دنبال شامِ غریبانِ رضاشاه

یک جور افرادي داشت، و خود  کرد ولي همین رضاخان افتاد و عزاداري مي مي
ها و  آقا جمال ا و حاجه ، با تیمورتاشها ها، با راهنمایي کردن گفتن مردم با تملق

ي این فعل  اما در نتیجه -خواهم بگویم او اثر بد داشت نمي -دیگران، یا حتي مدرس
 جور کردند.  را آناي را که رضاخان در برابر خودش دید، او  ها، جامعه و انفعال

 کردند یا شاید هم  نقل مي آقا جواد خویي یک مطلبي را از قول حاج پدرم مرحوم
 آقا جواد خویي بود. یک موقعي همین حاج این مطلب در آن زمان از خود رضاشاه

 آن موقع هنوز رضاشاه نشده بود ولي سردار سپاه -و یکي دیگر از آقایان به رضاخان
باشند. حاج آقا جواد خویي به شمشیري که  گله کرده بودند که چرا ساکت مي -بود

ي خودش اشاره کرده و گفته بود: این دو تا هستند که  رضاخان بسته بود و به عمامه
زه عمامه یا عباي ما احتیاج به شمشیر تو دارد باید مملکت را اداره بکنند. همان اندا

هم باشند. حاج آقا جواد  ي ما دارد. این دو تا باید با که شمشیر تو احتیاج به عمامه
طورکه باید و شاید تو احترام  گله کرده بود که چرا آن سردارسپه  خویي به

بود که بله من این احترام را داشتم ولي این کني؟ او گفته  گذاري و تکریم نمي نمي
مدت احترام ندیدم، دریغ از اینکه یک ملاّ پیش من بیاید و او وقتي از من 

اش، براي پسر خودش، و یا درخواست محضر  کند مثلاً براي پسرخاله درخواست مي
 اصلاًها صحبتي نیست.  خواهد، غیر از این کند و یا تولیّت جایي را مي یا حقوق مي

زد و این را به حاج آقا جواد  رضاشاه تربیت نشده بود، خیلي لُري و قزاقي حرف مي
خویي گفته بود که شماها مگر اینکه مخل مملکت هستید. این را حاج آقا جواد 

 پدر جمال امامي، و آن خویي براي مرحوم پدرم بیان کرده بود. حاج آقا خویي
آمده بودند. در مجلس اول یکي  روزها جزو علماء طراز اولي بود که به مجلس

هم که طرفدار  آقا جواد خویي. حتي رضاخان   بود و یکي هم حاج مدرس
بیند که درواقع  کند مي خوب کندوکاو مي بود. وقتي آدم نبود، اعتدالي دموکراسي

و  ها که ارزش نداشتند و براي فرد و براي انسان رضاخانه را همین متملقین، همین
 ارزش قایل نبودند، آنها او را توي این خط انداختند.  براي آزادي

شد. این شخص  شد، و بعدها وزیر راه کسي است که خلع لباس سروان انصاري
آقاخان آمده بود و  با ا بود. او زمان رضاشاهه ن و یکي از آقاخانخا پسرِ احمدعلي
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گفت  کرد و مي از قول پدرش تعریف مي ود. سروان انصاريخوبي ب خیلي آدم
اول که آمده بود یک تکلیفي از  موقعي که ما در نظام وظیفه بودیم، رضاخان

و خویشش  هم قوم کرد. خدایارخان بود و براي مردم کار مي خواست، قزاق مدرس
 گفت پدر من به آنجا که زمان رضاخان بود، خدایارخان بعد از آنکه شهردار شد مي

 ي ده گفت خدایارخانه آنجا دید که یک قباله رفت. مي بود مي فرماندار نظامي
رفتند که اینجا را  بود. توي جلد رضاخان ي رودهن آوردند، گویا آن ده در منطقه

ي  کار را نکن، بعد افتاد و چکمه بخرد، بعد که آنها رفتند خدایارخان گفت قربان این
مال شماست،  ي ایران رضاخان را بوسید و بعد گفت شما نباید به این فکر باشي، همه

از این کار منصرف شد. من درست یادم نیست، ده خریدن یعني چه؟ رضاخان 
هاي پدر انصاري اصلاً آن قباله را پاره کرد. ولي بعد که آنها  گفت روي حرف مي

که تمام مسئولیت را تصاحب   الله، و اینرفتند رضاخان یکسره افتاد توي حکومتِ
 گوید: عري ميبکند. در افکار عمومي و ملي و مردم این روحیه هست وقتي شا

 زند تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان   نه کرسي فلک دهد اندیشه زیرپاي
کند و باورش  گیرد، خیال مي هر چه باشد بالاخره تحت تأثیر قرار مي قزل ارسلان

زد که  2به حجازيهم این حرف را  شود. این چیزي است که خودِ آقاي خمیني مي
دارید. منتها آقاي خمیني  خیلي خوبي هستید ولي من را به عذر وا مي ي شما گوینده

ها  گفت ولي آخر گفت. این حرف مي باید این حرف را در اول سخنان حجازي
 مؤثر است. 

 است سانو ... برای تصفیه ان و زكات انفاق
و اینها گفته شد، روشنفکران  و خمس راجع به انفاق «بازگشت به قرآن»در درس 
را بگیرند،  ي متدینین خواهند جنبه که مي و این احیاءکنندگان اسلام مذهبي
گویند این اقتصاد اسلام است، انفاق براي همین است که اختلاف طبقاتي نباشد،  مي

هم در  آورند. راجع به ربا ها و دلایلي است که مي ها حرف توزیع خوب باشد، این
ي ربا نوشته بود،  کتابي درباره قبل از انقلاب آن جلسه عرض کردم، آقاي کلانتري

خواهد  زند. او وقتي مي را مي هاي مرحوم طالقاني او هم یک مقدار همین حرف
                                                

به  بود که از طرف مردم تهران نگاران و ناطقان اول انقلاب ، از روزنامهآقاي فخرالدین حجازي. 2
نطقي متملقانه  مجلس در حضور رهبر انقلاب انتخاب شد و از طرف نمایندگان نمایندگي مجلس شورا

 ایراد کرد که ایشان پس از نطق آقاي حجازي به او تذکر دادند )ب.ف.ب(.
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و جرمي که قرآن براي رباخوار قایل است  ي رباخوار العاده راجع به ملامتِ فوق
کند، و اختلاف  را خراب مي گوید که چگونه رباخوار جامعه بیشتر توضیح دهد، مي

، در آن آورد. ولي در درس بازگشت به قرآن بار مي اندازد و این جور مفاسد را به مي
، آنجا کاملاً تجدید نظر شده است ي مربوط به بُعد دنیاپردازي انسان پنج شش جلسه
جا  طور نیست. در آن وجه این هیچ کنیم به قرآن و این احکام نگاه مي و وقتي به خود

به چند دلیل نشان آورده بودم یکي اینکه اگر هدف، هدف اقتصادي و طبقاتي باشد 
کند که  فرقي نمي و دولت یا مثلاً انجام احتیاجات جامعه، براي وزارت دارایي

میل و رغبت و از دَرِ اعتقاد بدهند  دهند با ، این پولي را که ميمالیات بندگان مشمول
شود یا احتیاجي در  یا به زور بدهند. یا اینکه فرض کنید در مملکت مرضي پیدا مي

، مردم بیایید کمک کنید بنده یک چک یک «ایَُها النّاس»گویند  است و مي جنگ
کمک داده بود و خیلي  شاه زمانِ طورکه دریانيِ ام، همان لیون توماني کمک کردهمی

هم سر و صدا کرد، بعد معلوم شد که منظورش از این کمک، چیز دیگري بوده 
ها  و ده و را که مورد توجه شهردارين است. آن چک را داده بود که اراضي دریان

مقابل یک میلیون تومان ارزش داشت تصاحب کند. ولي براي دولت آن زمان و 
گوید  کرد که این پول با چه نیتي داده شده است. چون مي براي دیگران فرق نمي

نیت هر چه هست باشد براي من این یک میلیون تومان مهم است. این یک میلیون 
ا سل مبارزه بکنم یا با سرطان مبارزه بکنم و یا فرض تومان را تو بده تا من بتوانم ب

و از جمله قرآن و  بینم که ادیان زدگان فلان کار را بکنم. اما مي کنید براي جنگ
باشد اصلاً قبول نیست،  دهي اگر ریا گویند نه، این پول و کمکي که تو مي اسلام مي

 شود.  هیچ جا هم حساب نميخواهم و  من آن ارفاق را نمي
را  دهند یک کسي حضرت رسول اکرم)ص( یا داستاني که به پیغمبر نسبت مي

دست پیغمبر بین فقرا توزیع شود و  وصي خودش کرد تا انبار خرمایي را که داشت به
. پیغمبر شد. این بهترین توزیع است. آخرِ سر، ته انبار دو تا خرماي لاغر مانده بود

و حیات خودش این  این دو خرما را نشان دادند و فرمودند این شخص اگر در عمر
دو تا خرما را داده بود ثوابش بیشتر از تمام این انبار خرما بود. این حرف از نظر 

، و دو تا خرماي خرما کجا انبار است؛ غلط ،جامعه و حکومت اقتصادي و اجتماعي و
شود که آن چیزي که پیغمبر دستور داده و حالا  ي لاغر کجا. پس معلوم مي پوسیده

 خرما برسند، مسئله این است که  که فقرا به  دهد، این نیست ما تعلیم مي در این راستا به
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 براي تصفیه است:  این شخص تصفیه بشود. اصلاً زکات
  2«.زَكَىيُؤْتِي مَالَهُ يَتَ»

دیگر، از اقتصاد، از  و ادیان ي اقتصادي نیست. اسلام در این بخشش هیچ جنبه
 گویند:  طورکه مي کنند، همان استفاده مي مال و از دارایي

  7«ةاَلدُنْيَا مَزْرَعَةُ الاّخِرَ»
دهند  جا دنیا را وسیله و بهانه و عامل قرار مي برخلاف تمام مکاتب غربي، در این

 ما   خواهند فرد کار دارند ، براي اینکه مي درست بشود . بنابراین با براي اینکه آخرت
 خواهد همه به بهشت بروند.  برویم، مي فرد فرد به بهشت

 دارد سه موضوع است و سه اثر متفاوت روی انسان و ربا و بیع انفاق
 ، آن دفعه یا در جلسات دیگر مفصل راجع به ایراداهایي که قرآنراجع به ربا

و یکي ربا. آیاتش هم  ، یکي بیعموضوع است؛ یکي انفاق گیرد گفته بودم. سه مي
ام،  را شرح داده ، آیات زکاتپهلوي هم است. در متمم جلد اول سیر تحول قرآن

، ز نظر تأثیر روي انسانلاي آنهاست. و این سه عمل، ا درست در وسط آنها و در لابه
کشند  کند؛ افراد زحمت مي فرق نمي یا صدقه یا انفاق سه اثر متفاوت دارد. زکات

ام، یعني خودم عُرضه و  انجام این زحمت مولد شده آورند، یا من با دست مي مالي به
آورم، و چون این مال در  کنم و مالي به دست مي د پیدا ميشهامت و قدرت تولی

 ي دوم: ي اول. در مرحله مالکیت من است، به آن علاقه دارم؛ این مرحله
ءٍ فَإِنَ اللّهَ مِمَا تُحِبُونَ وَمَا تُنّفِقُواْ مِن شَيْ لَن تَنَّالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنّفِقُواْ»

 9«.بِهِ عَلِيمٌ
ورزم، یک چیز قوي  از اینکه من به مال خودم خیلي علاقه دارم و به آن عشق مي

است، آن ایمان است، آن عشق  از مال در من هست، و آن خداست، آن آخرت
آیم از  ت مياین اراد آورد که با وجود مي است، آن ارادتي است قوي که در من به

دهم؛  آن چه مورد احتیاج خودم هست، مازادش را از دَرِ محبت به دوستان خودم مي
 .شود انفاق این مي

                                                
 بخشد. : ... مالش را به منظور پیراسته شدن خویش مي 22( / 37لیل). 2

 است. زار آخرت حدیث نبوي: دنیا کشت. 7

کنید؛  دارید انفاق : هرگز به نیکي دست نخواهید یافت، مگر اینکه از آنچه دوست مي 37( / 9عمران) آل. 9
 و هر چه انفاق کنید، خد البته به آن آگاه است.
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کشم و از مالي که محبوب خودم  درست عکس این است بنده زحمت نمي ربا
دارد، من به او  پول اي که احتیاج به دهم، ولي به آن بیچاره است دیناري به کسي نمي

 من نفعِ زحمت خودش به دهم، تا او زحمت بکشد و با دهم، وام مي پول و سرمایه مي
فطرتي من است. اما  است و عمل من نهایت پست پول بدهد. این درست عکس انفاق

 م: ده در حالت قبل که دیگري محتاج و محروم و بیچاره است و من به او انفاق مي
 2«.لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»

دهم که او از این محرومیت بیرون بیاید، در  یعني از مال خودم به سائل و محروم مي
دهم، کار خدا هم  دهم، یعني کار خدا را انجام مي حالت یک فردي را نجات مياین 

جا درست ضد خداست، او زحمت  ، آنسخاوت و رحمت است. در حالت ربا
پس نیروهاي مولد احتیاج به  .گیرم رنج او را مي کشد و من بدون زحمت دست  مي

ي، روابط انساني شناس مثل جامعهتفکر، تشخیص، فعالیت، حرکت و هزار چیز دیگر 
دهد، هرقدر  کشد و نتیجه را به من که احتیاج ندارم مي او زحمت ميتدبیر دارد. و 

 گوید: ممدوح است این ربا خیلي مذموم است، و اینجا خدا مي آن انفاق
 7«.وَاللّهُ لَاّ يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَدَقَاتِ»

که این  آورد یعني به شما نخواهد رسید درحالي خدا رباي شما را در محاق مي
إنَِمَا الْبَیْعُ مِثْلُ » گویند به کساني که مي براي شما برکت است. آن وقت قرآن انفاق
  :گوید نه گیرد و مي  اشکالي ندارد، مثل خرید و فروش است، ایراد مي ربا 9«الربَِا

  3«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا»
( است. بیع، بده بستان است. یعني فرض و ربا درست وسط این دو تا )انفاق بیع

دهد که  فروشد، ماست را به کسي مي زند و ماست مي کنید آن بقالي که ماست مي
در  کند چون احتیاح به خوردن ماست و رفع گرسنگي دارد اما به او خدمت نمي

کند و نه او به این؛ نه این به خاطر  دهد. نه این به او خدمت مي عوض، به او پول مي
اي است. بنابراین  ي تربیتي چیز خنثي کشد و نه او به خاطر این؛ از جنبه او زحمت مي

                                                
 الشان حقي معین است؛ براي سائل و محروم.: و آنان که در امو 71و  73( / 25معارج). 2

بخشد؛ و خدا هر ناسپاس  ا را افزوني ميه را نابود و ]نتیجه[ انفاق : خدا ]کارایي[ ربا 726( / 7بقره). 7
 کاري را دوست ندارد. گناه

 .. خرید و فروش ]هم[ مثل رباست، ...: . 721( / 7بقره). 9

 را حرام کرده است... که خدا خرید و فروش را حلال و ربا : ... درحالي 721( / 7بقره). 3
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ها را  ترین نیکي و بزرگ شود است که مثل زده مي و ایثار و زکات بیع نه مثل انفاق
او را مسخ کرده است. آن  آورد، نه مثل این یکي که شیطان براي انفاق مي قرآن

رود ولي این یکي  کند، بنابراین دارد به طرف خدایي شدن مي دارد کار خدا را مي
ني یک آدمي که کار شیطان است که ضد خدا است. این از بالا به پایین افتاده یع

تواند پول  تواند مولد باشد، مي داراي چنین امکانات و اقتدارات و هنر است و مي
دربیاورد، سرمایه تولید بکند و این قدر بالا رفته است، ولي یک دفعه به پایین پرت 

این عملش که پول و سرمایه را عوض اینکه در راه مردم بدهد، به این  شود و با مي
گیرد. نظیر این موارد یا همین آیه که نزول آن در اوایل  ت معکوس قرار ميصور
ها را  هم هست، توفیق مؤمنیني که ایمان آوردند و خدا در همان آیات آن رسالت

 است: کند، بُعد دنیاپردازي انسان وصف مي
 2«.لِلسَّائِلِّ وَالْمَحْرُومِ .قٌ مَعْلُومٌوَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَ»
 ي این آیه روي فرد است. یعني توجه اصلي به فرد است. این آدم دیدگاه و ایده

معلوم براي سائل و محروم است. اما اگر  خوب آدمي است که در مالِ خودش حقّي
گویند،  مي سوسیالیستي یا کمونیستي احزاب طورکه همان بود، جمعي ي روي آن ایده

 شد: جوري مي این آن وقت این آیه خطاب به ضعفا و مستضعفین
 «وَ فِی اَمْوالِ مُتِمَوِليَن حَقٌ لَکُم ا الْمَحْرُوميناَيُهَا الْمُسّْتَضْعَفِين اَيُهَ»
، براي شما در اموال ثروتمندان حقّي است، بروید و ، اي محرومیناي مستضعفین

اند.  ودشان نیست، آنها از مال شما دزدیدهبگیرید؛ اموال آنها مال شماست، مال خ
 شود. آیه قرآن برحسب اینکه این نظر باشد و یا آن نظر، دو نوع مختلف بیان مي

 گوید:  مي
  «.لْمَحْرُومِلِلسَّائِلِّ وَا .وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ»

براي  شود، مي نگاه آن به وسیله عنوان به است. وسیله اقتصاد و مال که شود مي معلوم
 فرماید: مي که دلیل همان به ذمِّي طور به البته اقتصادکه راه از و دنیا راه از مردم به خدمت

كَلِمَةً طَيِبَةً كَشَجَرةٍ طَيِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  لًاأَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَ»
 7«.وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء
                                                

 . 71و  73( / 25معارج). 2
توجه نکردى که خدا چگونه سخن نیکو را به درخت زیبایى تشبیه کرده که یا آ:  73( / 23ابراهیم). 7

 .است [سر کشیدههایش در فضا ] استوار و شاخه در زمین[اش ] ریشه



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)جموعه آثارم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  325

 

« لاَ الِلهَ اِلاَ الله»ي  اش کمله ي طَیَبه است که البته منشاء همه چون این تعلیمات کلمه
 رد. اصلاً از این:گی است و از توحید سرچشمه مي

رَبِهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الَأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ  تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِإِذْنِ»
 2«.يَتَذَكَرُونَ

این است  بکنید، هدف رباخواري گویند شما نباید دهد. اصلاً وقتي مي را مي آن نتایج
ي  ي طَیبَه است. این کلمه سعادت برسي، این کلمه که تو خراب نشوي و به بهشت

کند. همچنین در  آن منظورها را فراهم مي ، رفاه، و تمامو عدالت محبت آن طَیبَه
( 3ي توبه) ن، آنجا هم وقتي در تفسیر سورهافقیي من د، مسئلهي جنگ و جها مسئله

ما  شود شما همراه با گفته مي کردیم، توضیح داده شد که مثلاً به منافقین صحبت مي
 براي جنگ کردن نیایید چرا؟ براي اینکه:

مِنّْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلّ لَن  فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ»
تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَلَ 

 7«.مَرَةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِيَن
را  دست گرفتنِ شما و شرکت شما در جنگ هستید، ما اسلحه به چون شما کافر

، ، نظام دولتيهم هستند. اما در یک نظام غربي خواهیم، خدا هست و مؤمنین نمي
و  یا دموکراتیک ، چه کمونیستسوسیالیستباشد، چه  حالا چه نظام کاپیتالیستي

این نظام موافق نیستي  گویند چشمت کور اگر با کند؛ آنها مي فرق نمي لیبرالیسم
باید در جبهه آوریم.  داني پدرت را هم در مي خواهي در بِروَي در رو، مي نباش، مي

لحاظ  خواهند. به ي دنیا را مي خواهند؟ اداره جلو بروي و جنگ هم بکني. آنها چه مي
دست بگیرند، و بروند و جنگ کنند، و کشته  ي دنیا باید همه سلاح بردارند، به اداره

ي دنیا نیست، هدف اصلي تربیت خود  جا، هدف اصلي اداره هم بشوند. اما در این
خواهد پیرو پیغمبر باشد و  معتقد باشد، او مي خواهد که این به جهاد اینهاست. او مي

 این مطلب را خیلي خوب شرح داده:  (76ي شعراء) خدا را اطاعت بکند. سوره
                                                

نشیند؛ و خدا براى مردم  مياختیارش به بار  مندى صاحب اى طبق قانون در هر دوره : 71( / 23ابراهیم). 2
 ، بسا که پند پذیرند.زند مىها  لثَمَ

بازگردانید و  [به سوى گروهى از ایشان ]به مدینه تبوک، پیروز[ ]از جنگ اگر خدا تو را:  29( / 3توبه). 7
 ر[همراه من ]از شه خواستند، بگو: شما هرگز ]براى جنگ[ از تو اجازه خروج ]براى جنگ دیگرى[

غاز، آهیچ دشمنى جنگ نخواهید کرد؛ زیرا این شما بودید که از  خارج نخواهید شد، و در کنار من با
 .بنشینید نشینان ]به جاى خود[ خانه [سایرنشستن دادید، پس با ] [تن به ]کنار
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 2«.سَلِيمٍ إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بِقَلْبٍ»
ها درست باشد باید  ها درست باشد. آن وقت براي اینکه قلب خواهد قلب مي
 هم نباشد. هم بکند، منافق بکند، جنگ انفاق

ها یک مقدار بحث شد و  بالاخره دیدیم دو هدف مختلف است که روي آن
 داشتند، یک مقدار هم آقاي صباغیان جواب آن مطالبي است که آقاي دکتر توسلي

ي هر دو اجتماع  ترتیب رابطه این ر عنوان فرمودند. بهف طور آقاي مهندس معین و همین
 مسئله مطرح شد.  با و ادیان از دید قرآن

 بشود، هدف خودِ فرد است گویند فرد باید آدم مي ادیان الهي
و هم به  و به آقاي دکتر توسلي تاحدودي که لازم بود بنده به آقاي مهندس تاج

 ي این صحبت، مسئله جواب بدهم، توضیح دادم که در آقاي دکتر فریدون سحابي
، ي توجه باید برود روي جامعه گویند همه ا ميه طورکه غربي اولویت مهم است. آن

، و گوید ایدئولوژي گوید سازمان، یکي مي و جامعه را درست بکنیم، حالا یکي مي
که  درست شد، نوع حکومت گویند جامعه که گوید کارگزیني؛ مي یکي هم مي

آن را که درست  -به پایه اقتصاد کاري نداریم -درست شد، اقتصاد که درست شد
این را در جهت عکس مطرح  و ادیان ي مسائل حل است. اما اسلام کردیم بقیه

شممان را روي جامعه ببندیم و کنند، نه اینکه جامعه را در نظر نگیرند و ما اصلاً چ مي
بگوییم جامعه وجود ندارد، یا شما وظایفي نسبت به جامعه ندارید نه، خیلي هم 

 هایم بود که آقاي مهندس تاج رفت بگویم، توي یادداشت موظیفه داریم. من یاد
 جماعت بخوانید. را با کمک کردند نماز
  7«رَعيتِه كُمْ راعٍّ وَ كُلُكُمْ مَسّْئُولٌ عَنْكُلُ»

 گوید من احتیاجي به شما ندارم.  اصلاً عبادت به جز خدمت خلق نیست. خدا مي
  9«.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ»

طور  اید. این و مردم بکنید، به من خدمت کرده اگر شما خدمت به جمع و جامعه
نیست که جامعه و اجتماع اصلاً نادیده گرفته شده باشد و به آن اهمیت ندهد نه خیر، 

                                                
 ک و سلیم به پیشگاه خدا آورد.: ]همه گرفتارند[ مگر آن کسي که دلي پا 23( / 76شعراء). 2

 باشید. ي شما شبانان )یا نگهبانان و رهبران مردم( هستید و تماماً مسئول رعیت خود مي حدیث نبوي: همه. 7

 : زیرا خداست روزي رسانِ نیرومند و برقرار. 12( / 12ذاریات). 9
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تواند  نميبسیار هم اهمیت داده شده است. اما این دو حالت است و سه حالت هم 
اند. حالا جامعه  شان را روي جامعه آورده رفته، هر چه بیشتر، توجه ا رفتهه باشد. غربي

خواهم بدهم  ي هم نميشناس کند، بنده بحث جامعه فرق نمي به صورت نظام یا دولت
گویند جامعه را  توجه دارند و ميکه دولت کجا و جامعه کجا نه، آنها به جامعه 

باشد، نظام  حالا نظام، نظام کمونیستي -درست بکنید، وقتي جامعه درست شد
شود.  همه مسائل و مشکلات شما حل مي -باشد باشد، نظام سوسیالیستي دموکراسي
ي اولیه، به مصالح  بشود. به ماده گویند فرد باید آدم گویند، مي این را نمي اما ادیان
ي خدا  ند و همه مورد علاقها آدم کنند، هدف خودِ فرد است و اینها بني نگاه مي

خواهد مورد  ي اینها را خدا مي هستند. بین سیاه و سفیدش هم فرقي نیست، همه
طورکه در ازل قرار بود باید  ي اینها همان و عطوفت خودش قرار دهد. همهرحمت 

ي دستورات باید درست باشد، و وقتي  بروند. آن وقت همه بهشتي باشند و به بهشت
هاي درست شدن فرد خدمت به جمع است، در جمع  فرد درست شد، یکي از راه

طور  ، آنکُنجِ انزوا رفتن نیست. حکومت 2«ي الاِسْلاملَا رهُُبَانِیَتَ فِ»قرار گرفتن است، 
خواهم بگویم و  شود؟ از فرد، بنده این را مي شود. اول از کدام شروع مي درست مي

خدمات و خیرات در جمهوري »الاّ، اتفاقاً عین مثلث مورد نظر شما توي کتاب 
تا دایره روابطي  9ام منتها بین این  هست. من این را گفته 9«بعثت و دولت»و  7«ياسلام

خواهد  زدند، نظایرش زیاد است. خدا مي است ولي این مثالي که آقاي مهندس تاج
جهت او باشند و در جهت او بروند. لذا باید جامعه خوب باشد، سالم تمام افراد در 
 آیند.  ي ناسالم افراد خراب درمي باشد. در جامعه
مخالفي؟ در آن کتاب شرح داده بودم. یک سئوال این بود آیا  استبداد چرا تو با

شود؟ آنجا نوشته بودم نه، در حکومت  ، بندگيِ خدا ميدر نظام حکومت استبدادي
جاي  به آنها نیست. حاکم خدا یعني است شرک آنجا شود، نمي خدا بندگيِ ،استبدادي

                                                
 هاي )حلال([ نیست. پوشي از لذت ني ]و ترک دنیا و چشمنشی ،  گوشهروایت: در اسلام. 2

در  7/9/2913ي سخنراني مورخ  حاصل تفصیل یافته« خدمات و خیرات در جمهوري اسلامي»کتاب . 7
 2922باشد که در سال  ر ميي آثا است و اکنون از آثار  مندرج در جلد شانزدهم مجموعه حسینیه ارشاد

 چاپ و منتشر شده است)ب.ف.ب(. توسط شرکت سهامي انتشار «مقالات اعتقادي و اجتماعي»نام  با

در حسینیه  انجمن اسلامي مهندسین در جشن مبعث 72/9/2913عنوان سخنراني مورخ « بعثت و دولت». 9
در سال  «7بعثت »نام  ر است که باي آثا است و اکنون از آثار مندرج در جلد هفدهم مجموعه ارشاد
 چاپ و به بازار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(. تشارتوسط شرکت سهامي ان 2922
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خواهد این  اش روي فرد است. مي افتد و توجه خود درست، ولي از این طریق راه مي
، براي این گویند جامعه اش روي دنیا نیست. آنها که مي هفرد درست باشد و توج

کند. یک مظهر دنیا خودِ جامعه است. وقتي  است که دنیا را جامعه درست مي
ي  این جوري، جامعه این جوري است، آمریکا گوییم سوئیس گوییم دنیا، مثلاً مي مي

ها خدا  ي اینها هست چون دنیا مطرح است. اما این ، همهي، دولت سوئیسيآمریکای
 خواهند و آخرت در قلب تک تک افراد است. را مي خواهند، آخرت را مي

 معیني را تعیین نکرده است نظام حکومتي قرآن
ي سلطنت که از  ؛ بحث من روي کلمهئوال دیگر که فرمودید راجع به سلطنتآن س

هست مَلِک است.  ي لغوي دارد نبود، آنچه در قرآن آید، چنین ریشه  اي مي چه ماده
را مَلِک  گوید ما سلیمان قرار دادیم یا مي گوید ما او را مَلِک مي ي داوود خدا درباره

است. بنابراین  خواهیم بگوییم پادشاه قرار دادیم. مَلِک هم، به معنایي که ما مي
الاصول رد نکرده است. قرآن یک نظام معیني را تعیین نکرده  را قرآن علي پادشاهي

هم اگر در شرایطي باشد که آن منظورهاي  است که مثلاً بگوید سلطنت. سلطنت
را برقرار کرده باشد، چه اشکالي دارد؟ مردم صاحب اختیارند.  اصليِ عدالت

شان. احتیاج به  ل جمع شدند و آمدند براي دفاع از خانه و زندگي و هستياسرائی بني
شوند، نبي  مي روند و دست به دامن نبي شته باشند. مياین پیدا کردند که پادشاهي دا

گوید بسیار خوب  خواهد. خدا هم مي زند و از خدا مي ها را مي هم اول آن حرف
و  ي سلطان خواستم بگویم که کلمه کنم. این را مي برایتان یک مَلِکي تعیین مي

رود خدا به او سلطان  مي وقتي پیش فرعون د نیست، موسيهمه جا به معني ب سلطنت
شما  ي و بَینِّه کند. سلطان یعني آن تسلّط و حاکمیت ها مي گوید و خیلي بحث مي

 -دهکه حالا مرحوم ش -باید باشد. من آن دفعه مثالي زدم که آقاي حاج سیدمهدي
یک آقایي که معتبر هم بود مخالف مشروطه و طرفدار  گفت در زمان مشروطه مي

 2.«لَا تَنفُذوُنَ إِلَا بسُِلْطَانٍ»آورد  بود در ابتدا همین آیه را مي استبداد
... 7 

                                                
سلطه و قدرتي ]ناشي از ایمان و  : ... قادر به گذر ]از مجازات[ نخواهید بود، مگر با 99( / 11رحمان). 2

 [. عمل صالح

آنچه در نوار بعدي ضبط  ي سخن ضبط نشده است و با به پایان رسیده و ادامه جا نوار ضبط صوت در این. 7
 خواهیم )ب.ف.ب(.  کلام عذر مي شده است فاصله دارد. براي این گسستگيِ
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 اری بکنید باید از راه ارشاد باشداگر بخواهید دین را ج
گویند باید  شود آنجا مي تجاوز مي یک جایي که به نظام عمومي راجع به قتل نفس

بخورد یا شراب بخورد بدون  اش روزه حد زده بشود ولي اگر یک کسي توي خانه
گیري شده، باید چهار نفر  قدر سخت چه ین زناي هم آن شاهدها، و یا مثلاً درباره

 شاهد شهادت بدهند تا رأي فلان داده شود، یعني عملاً حتي زنا هم از این حدود
قدر تجاحر کرده و علني کرده باشد که چهار تا  که زنا این خارج شده است. مگر آن

ازه حد ندارد. اینها آمدند براي قدرت عادل بیایند و آن را ببینند، و الا آن هم ت
اند و الا به شما چه  خودشان، براي تسلط خودشان، این اختیارات را به خودشان داده

مربوط است؟ حالا این مسئله احتیاج به مطالعه دارد و عرض بنده اجمالي و ممکن 
تلاف داشته باشد. تواند اخ نمي طور نیست؟ مسلم است قرآن است اشتباه باشد. این

بَیَنَ الرشُْدُ قَد تَ»آن  ي پشتوانه و 2«لاَ إِکْرَاهَ فِي الدیِنِ» گوید مي محکمي این جا به یک
نه  -اید از راه ارشاد باشدباشد. یعني اگر بخواهید دین را جاري بکنید، ب 7«مِنَ الْغَيِ

از راه ارشاد باید دین را جاري بکنید. این هم بیان خیلي صریح  -ارشاد وزارت ارشاد
شود هم فروع است و هم اصول، هر  که اینجا گفته مي ، اینمرحوم علامه طباطبایي

هزار جاي دیگر که در قرآن آمده است. در دو در آن هست، آن هم از راه ارشاد و 
شود این را مثلاً  این را گفته است آن وقت نمي ، عبدالعلي9«در قرآن آزادي»کتاب 

بگوییم پس وصیت خدا دو جور است. دو زبان که ندارد باید آن یکي را تعبیر کرد 
منافات  و حکومت ک جایي آن را گفتند براي چي گفتند. رعایت عدالتکه اگر ی

ندارد. حکومتي باید داشته باشیم تا عدالت برقرار گردد ولي آنجایي که عدالت را 
ت، در جهت سوق دادن اس و انفاق دهد بیشتر در جهت زکات مي خداوند به داوود

یک  اش این است که وقتي در جامعه به سوي خداست، منتها به طور ضمني، و نتیجه
 خدا بودند، برکت هم دارند.  افرادي راه خدا را داشتند و خدا را یاري کردند و با

 خداست ی فرد با ي رابطهی عبادی، یعن یك مسئله و صدقات انفاق
ي  داشتند که دنباله و زکات ر صحبت مفصلي راجع به صدقاتف آقاي مهندس معین

ین وصول شود. ا است که زکات باید به وسیله دولت صحبت آقاي مهندس کتیرایي

                                                
 ]و اجباري[ نیست؛ ... : ... در ]پذیرش[ دین اکراه 716( / 7بقره). 2

 : ... ]فقط راه[ کمال از ]راه[ تباهي مشخص شده است؛ ... 716( / 7بقره). 7

 .، شرکت انتشارات قلم2922، چاپ سوم، ، اثر مهندس عبدالعلي بازرگان«آزادي در قرآن»کتاب . 9
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و صدقات  بیني کرده بودم و جوابش را دادم. یک جا هست که انفاق را من قبلاً پیش
جا خدا گفته  به عنوان یک مسئله عبادي است، یعني رابطه بین فرد و خداست، در این

 است:
 .ا لِيَعْبُدُونِ وَالْإِنسَ إِلَوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ»

 .وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنّْهُم مِن رِزْقٍ
 2«.الْمَتِيُن إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

عام بشود، این را گفته که به مردم بدهید. یک جا منظور خدا که نمي خواهد اط
قدر دستورِ  این هم تأمین بشود. چون این تأمین بشود، چه بسا با این است که جامعه

اند که اینها تأمین بشوند. یک جا هم  حق همسایه، حق ضعیف، حق محروم داده
 وأَمَْرُهُمْ شُورَى»معه وضع کرده است. هست که مخارجي است که خودِ همین جا

اند که  اند، و به عنوان مشورت به اینجا رسیده اند. آنها دور هم نشسته  داشته 7«بَینَْهمُْ
 :ها را کرد. این مؤمنون را خراب بکند، باید این خرج براي اینکه سیل نیاید و تهران

  9«.رَاعُونَ وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ»
اي را براي شوراي شهر انتخاب کردند، و عهد و  قدر که یک عده این مردم همین

را حفظ پیمان کردند که اگر آنها براي جلوگیري از تخریب شهر و براي اینکه شهر 
دهند. اما  خواهند، باید مردم بدهند، قاعدتاً هم پول را مي قدر پول مي بکنند گفتند این

هاي متعددي دارد که این پول وصول شود، یکي اینکه این  اگر نیامدند، آن وقت راه
هم  شخص را از بعضي امکانات و خدمات شهري محروم بکنند. در دولت موقت

بود، مثلاً به او برق ندهند، آب ندهند، بگویند حالا که تو از لحاظ  این صحبت
دهي، پس ما هم در برابرش وظایفمان را انجام  ات را انجام نمي اجتماعي وظیفه

ها هم هست ولي یک  دهیم. لازم نیست همه جا زور آن طوري باشد، این راه نمي
 باشد، اگر جریمه را بگیرند، ، جریمه هم جزو عهد و پیمانشان شدجایي هم اگر لازم 

                                                
و از بندگى غیر مگر براى اینکه مرا بندگى کنند ]ام،  و انس را نیافریده و جن : 12تا  16( / 12ذاریات). 2

 باز زنند[. من سر

 خواهم و نه اینکه مرا خوراک دهند. نان روزى اى مىآنه از 

 زیرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 شود... : ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده مي 92( / 37شوري). 7

 کنند. ها و پیمان خویش را رعایت مي : و نیز کساني که امانت 2( / 79مؤمنون). 9
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 را خدا داده تا: درست است. کتاب و میزان
  2«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسّْطِ»
شد، چه بشود؟ ولي در آیات «لِیَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ»گوید که اگر  در این آیه نمي

یعني روابطشان طوري باشد که حق حاکم باشد و به طرف  قسط گوید. این دیگر مي
 دستور داده است که: خدا به داوود خدا بروند. آن جایي هم که در قرآن

لْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا اكَ خَلِيفَةً فِي ايَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَّ»
 7«سَبِيلِّ اللَهِ تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِّ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن

وَلَا تَتَبِعِ »گوید  دنبالش مي ، اما خود قرآنگوییم دستور حکومت حالا ما مي
عمل  تو به عدالت «فَیضُِلَکَ عَن سَبِیلِ اللَهِ»اگر حق نبود هواي نفس است  «هَوَىالْ

شوي، هدف این  بکن براي اینکه اگر به عدالت عمل نکني از راه خدا منحرف مي
طور که در جلسات اول عرض کردم این به طور  نیست و هماناست و هدف جز این 

بود، مسلماً تأمین  تبعي حاصل و مسلم است. وقتي راه راه خدا بود و تدارک آخرت
شود ولي مسئله آن نیست و این  و تنظیم است و همه چیز در این دنیا فراهم مي

خواند  تکامل نمي گفتند که نقش حکومت با اي هم که آقاي مهندس کتیرایي نکته
خودِ  درست است، ولي کفیل تکامل در مورد نباتات خدا است، در مورد انسان

انسان کفیل تکامل خویش است. ما باید خودمان را کامل کنیم و این تکامل همان 
 دست خود ماست.  تقرب است. پس تکامل سَرِ جاي خودش است ولي به

 ی تربیت و تقرب او به خداست و وسیله مربوط و متعلق به بشر حکومت
که در راهِ آن تلاش و  هم به دست خود ما و به تشخیص خود ما است و این حکومت

 تقلا بکنیم. در این باره آیات فراوان است:
كِنَ اللّهَ ذُو عْضٍّ لَفَسَّدَتِ الَأرْضُ وَلَبِبَ النَّاسَ بَعْضَهُمْوَلَوْلَاّ دَفْعُ اللّهِ »

 9«.فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِيَن

                                                
 برخیزند؛ ... : ... تا مردم به عدالت 71( / 12حدید). 2

[ این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به ، تو را در ]حکومتِ: اي داوود 76( / 92ص). 7
 حق داوري کن و پیرو هواي نفس مباش...

کرد، زمین را تباهي فرا  دیگر دفع نمي اي ي از مردم را به وسیله پاره : ... و اگر خدا پاره 712( / 7بقره). 9
 بخشي دارد. گرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون مي
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گوید که خودتان باید از خودتان دفاع بکنید، من  خدا اصلاً درست و واضح مي
گوید نه تنها از  رود که مي جلو مي قرآنکنم. حتي این قدر  از شما دفاع نمي

شماست و آن  هم با خودتان، از حق من هم باید دفاع بکنید، مثلاً دفاع از مساجد
 وقت این آیه هم هست که:

لِيَقُومَ  وَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
 2«النَّاسُ بِالْقِسّْطِ

 7«.بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ وَرُسُلَهُ»
کند. یعني حتي   راي این است که دین خدا را چه کسي یاري ميکه همه اینها ب

 گوید یاري من هم با داند که مي مي نَعُوذُ بالله، خدا خودش را این قدر محتاج بشر
گوید در آن جایي که من  شما است، تو من را یاري کن تا تو را یاري کنم. حتي مي

گذارید، از آن هم باید خودتان دفاع کنید،  سجده ميکنید و سر به  را عبادت مي
ي  یا مدیریت، همه اش اینکه حکومت خودتان آن جا را حفظ کنید. پس خلاصه
ي تمرین و تربیت و تعالي و تقرب بشر  اینها متعلق و مربوط به بشر است و وسیله

آمده،  ن کرده و در قرآناست و خودِ بشر باید این کارها را بکند. و آنچه خدا معی
داند و فشار هواي  یک سلسله دستوراتي است که چون خدا ما را نادان و ضعیف مي

هم هست، یک جاهایي روي نقشه، هشدارهایي براي ما گذاشته  نفس و شیطان
توانید انفاق بکنید اما چگونه  هم هست، تا مي هم هست، ربا هست، بیع است. انفاق
، و تصدیق عمل صالح با خود تشخیص عمل صالح 9«وَعَمِلُوا الصَالحَِاتِ»انفاق کنید؟ 

هایي که او معین کرده است، آن وقت انفاق و  من است؛ منتها طبق موازین و میزان
نهایت دارد، ربا بد است ولي بیع را  يبیع است و ربا. انفاق بسیار عالي است و نتایج ب

حلال کرده آن وقت در این بیع یک چیزهایي آمده مثلاً غصب نباشد. ما در ارتباط 
آنجا  -یک ثلث آیات قرآن اختصاص به انبیاء گذشته دارد -هم با انبیاء گذشته

 و  (25ي یونس) ، سوره(22ي هود) که همه انبیاء زدند طبق آیات سوره بینیم حرفي مي

                                                
 ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12حدید). 2

 ... برخیزند؛  زل کردیم تا مردم به عدالتنا حق از باطل[

کنند، مشخص گرداند؛ که  تظاهر یارى مى و خدا کسانى را که او و رسولانش را بى : ... 71( / 12حدید). 7
 خدا نیرومندى است فرا دست.

 شایسته کردند...و ... : ... و کارهاي  9( / 259عصر). 9
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 و ... چنین است: (35ي مؤمن) و سوره (2ي اعراف) سوره
واْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَـهٍ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ»

 2«.غَيْرُهُ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 اند. قرآن اند و چیزهاي دیگري گفته ها آمده حرف اول این است آن وقت بعضي

 گوید: مي
 7«.وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِّدِينَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»

گوید: فلان کار را نکنید و اگر  مي  (2ي اعراف) فروشي نکنید. یا در سوره کم
اید، از آن راهي بروید که خدا براي  را در پیش گرفته این کار را بکنید راه شیطان

روند.  گوید ولي آنها راه دیگري مي به آنها مي ج معین کرده است. خود لوطازدوا
گوید اگر شما آن کار  کند، چون آن راه خدا نیست. هیچ نمي ها را منع مي لوط این

شود. البته این معني در دل آن هست،  شود، نسل خراب مي خراب مي را بکنید جامعه
 حبیبِ شیطان است.  کار حبیبِ غیرخداست، عمل قومِ لوط ست که آناما هدف آن ا

 «.وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِّدِينَ وَلَا تَبْخَسُّوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»
ن ما باید بر آن موازین و اصول ایاین موازین گفته شده براي اینکه ما بدانیم بنابر

کارهایي بکنیم، و خودمان هم باید بکنیم، آقا بالاسر نداریم، کسي حق ندارد بگوید 
کنیم براي اینکه  را لعن مي و عثمان و ابوبکر طورکه ما عمر هستم. همان من خلیفه

طورکه  پیغمبر را هم کردند. همان کردند، ادعاي ولایت را مي ادعاي خلایف پیغمبر
کادر بیاید  آنها حق نداشتند، دیگران هم حق ندارند؛ خود مردم حالا علم دارند با

هیچ اشکالي ندارد، با علمش با درایتش با فهمش با تشخیصش بیاید. اما همین که 
طورکه آقاي  همان -م هستم و احتیاج به قدرت دارمیکي بگوید من براي این مقا

خودمان « بَیْنَهمُْ وأَمَْرُهمُْ شُورَى»نه خیر این کار غلطي است.  -گفتند مهندس صباغیان
بلد هستي تو هم بیا تا باید اداره بکنیم، تو هم یکي از ما هستي، بفرمایید هر اندازه که 

 با هم کارهایمان را اداره کنیم. 
سرگذشت و »من از این فرصت زیاد سوءاستفاده کردم. اصل مطلبِ چگونگي 

همین  مستتر است. با« دیانت و حکومت»ي  در همین مسئله«سرنوشت روحانیت

                                                
من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز  نوح را بر قومش فرستادیم؛ گفت: اى قوم:  13( / 2اعراف). 2

 ترسم. او ندارید؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

 کارانه سرکشي نکنید. را کم برآورد نکنید و در زمین تبه : حقوق مردم 229( / 76شعراء). 7
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اشاراتي که ذکر کردم، العاقل به یک اشاره است. خود آقایان مثل اینکه همه چیز را 
آیند یا  شوم مگر اینکه آقایان دیگري که مي اند. بنده دیگر مزاحم نمي تشخیص داده

همین را تأیید بکنند یا آن را رد بکنند. سرنوشت هم که از همین جا است، همان 
گفتم، همان سرنوشتي که آنها گرفتارش شدند در  «گمراهان»چیزي است که در 

یا  یا موسي ناحق بخواهد یا ادعاي جانشیني عیسيانتظار هر کسي است که اقتدار به 
 را بکند سرنوشتش همان است که بدان گزینش شده است. یا علي پیغمبر

 لله العلي العظیمصدق ا
 
 

 پاسخ به سئوالات

عنوان کردند بعد  بیشتر سئوالات و نوع اولش همان است که آقاي دکتر توسلي
است.  2«مرز میان دین و سیاست»ي  ، و آن مسئلههم آقاي دکتر کاظم یزدي

 ر خیلي بر بنده کمک شد که قابل تقدیر و تشکر است. ف هاي آقاي معین بتصح

 پذیریم را بر سیاست نمي روحانیت باید حاكم باشد اما حاكمیت دیانت بر سیاست
و دیانت را  سیاست آن چیزي که در این عرایض اشکال شده بود اینکه ما دین را از

اند و این دیانت است که باید بر سیاست  کنیم، این دو تا توأم از سیاست تفکیک نمي
پذیریم اختلاط و  کنیم و نمي چیزي را که رد مي  داشته باشد. اما آن حاکمیت

اینها این است  دعواي ما با بر سیاست است؛ دعواي ما آن است. حاکمیت روحانیت
گوییم نه. و الاّ سیاست به معناي  اند، ما مي که اینها براي خودشان حاکمیت قائل

، ، پیش یک نفر معتقد به خدا، متدین و مسلماني جامعه و به معناي اداره حکومت
اش  يکومتي نه تنها امضا، بلکه باید به عنوان دستور دینقهراً بایستي تمام موازین ح

ي دیني وارد در  ي اسلامي و فریضه باشد. کما اینکه ما به عنوان فریضهپذیرفته شده 
ایم. اما در آن کتابي که ذکر کردند، آنجا این مرز خیلي روشن  امور اجتماعي شده

کجاست؟ حتي به صراحت گفتیم  «مرز میان دین و سیاست»نشان داده شده است که 
دلیل اینکه   کند و بعد هم به که دین اصول کلي و خط مشي حکومت را بیان مي

                                                
ن در مسجد هاي اسلامي ایرا در دومین کنگره انجمن 72/6/2932این اثر تدوین و تکمیل سخنراني مورخ. 2

مباحث »باشد که با نام  ر ميي آثا درج در جلد هشتم مجموعهاست و اکنون یکي از آثار من جامع نارمک
 است)ب.ف.ب(. چاپ و منتشر شده توسط شرکت سهامي انتشار 2922در سال« علمي، اجتماعي، اسلامي
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دیني دارد، این عدم تفکیک،  کسي لباس مخصوص دین را در تن دارد یا عنوان
 براین قضیهاین معنا نیست که او حق دخالت در امور و عزل و نصب داشته باشد. بنا به

است، اصول ما برادري   حکومت، اصول ما عدالتروشن است، به عنوان ایدئولوژيِ
 است، اصول ما عدم فضیلت و برتري فلان شخص بر دیگران است، چون: 

  2«إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنّدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ»
است از این بابت هیچ تردیدي  این اصول شالوده و ایدئولوژي حکومت اسلامي

داند او باید بیاید  کسي که اسماً خودش را متولي دین مي که بگوییم آن نیست. اما این
و حکومت و جمهوري  و اداره کند خیر، و بالعکس هم اگر بگوییم که سیاست

براي این است که مجري دین باشیم، این هم غلط است. مجري دین انبیاء  اسلامي
 بودند که البته آنها مجري نبودند، ابلاغ کننده بودند، دین را آوردند و بعد هم رفتند.

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَّكُمْ»
 7«الِإسْلَامَ دِينًّا

آمد و پرونده انبیاء بسته شد. این خودِ مردم هستند تمام شد، خاتم انبیاء رسالت
کن؛ اما حق  کني، ارشاد را ارشاد مي عالي بنده حالا جناب کنند. دینشان عمل که باید به

که حتماً این جوري نمازت را بخواني یا  که بگویي من بالاتر از تو هستم این را نداري
هم براي دین درست نشده است. در جلسات  بگیري نه، و حکومت این طوري روزه

هم هست. و یکي از  «آنبازگشت به قر»دیگر هم عرض کرده بودم، و در کتاب 
ر ي حضرت امیر به مالک اشت ا همین نامهه سندهاي واقعاً معتبر و پر ارزش ما مسلمان

 فرماید: شود که حکومت براي چي است؟ مي است. آنجا کاملاً نشان داده مي
 فِي  الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ بْنَ أَمِيُرالْمُؤْمِنِّيَن مَالِكَ ذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَهِ عَلِيٌهَ»

 9«عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِيَن وَلَاهُ مِصْرَ
او  ، در عهدي که بابه مالک اشتر پسر حارث این فرماني است از علي امیر مؤمنان

و  گمارد. که چي بکند؟ حدود مي گذارد، هنگامي که وي را به حکومت مصر مي
آوري کند و به  ثغور را حفظ کند، عمران بلاد بکند، بعد هم وجوهات را جمع

                                                
 ترین شماست... : ... بزرگوارترین شما نزد خدا پروا پیشه 29( / 33. حجرات)2

: ... امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و تسلیم ]در  9( / 1. مائده)7
 قبال خدا[ را به عنوان دین براي شما انتخاب کردم...

 .( به مالک اشتر نخعيي امام علي)ع ه، از نامهالبلاغ . نهج9
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خواند  ش برساند. اصلاً و ابَداً نه در سرفصل نامه و نه در تمام آن نامه که ميمستحقان
گوید که مثلاً آنجا که رفتي مراقب باش اینها شراب  یک کلمه از این فراتر نمي

جمعه یادشان نرود، و آنجا که رفتي  نماز  نخورند. آنجا که رفتي مراقب باش حتماً
بدهند،  و زکات آنها خمس گوید نمي حتي بکنند. سرشان چادرها  که زن مراقب باش

و  ي حکومت اسلامي گوید. آن یک نمونه الوجوه چنین چیزهایي نمي وجه من هیچ به
گوید  خواهد. مي علوي است. اصلاً از حاکمش که والي است هیچ مسائل دیني نمي

چگونه رفتار  ه جور رفتار کن و با سپاهي چگونه رفتار کن، با کاسبها چ با حاجي
 ي دیني در این نامه نیست.  کن، تمام مسائل اداري است، حتي یک مورد مسئله

 است به دولت به همه مربوط است و در جهت امت امر به معروف و نهي از منکر
مرز است، مرزشان اینجاست. دیانت تا  گوییم میان دین و سیاست پس اینکه ما مي

کند. دین شما در غذا  دخالت مي آنجا که مربوط به شخص است، در تمام حکومت
همه چیز خوردنتان، در خوابیدنتان، در ازدواجتان، در طلاقتان، درس خواندنتان، در 

ر یا وزیر جمهو شما حاکم است. اما اینکه بگوییم حالا که من حاکم شدم یا رئیس
 شدم، باید به مردم ابلاغ دین بکنم؟ نه خیر؛ ابلاغ دین با و یا وزیر ارشاد دارایي

به همه مربوط است و اتفاقاً امر به معروف و نهي از  رسول است. ابلاغ امر به معروف
بود که اظهاراتي  شاید آقاي دکتر صدر -که در این جلسات هم بحث بود منکر

هاست.  اینکه درست خلاف عمل  -اش ]چاپ شود و[ در بیاید شاءالله نتیجه کرد، ان
است و در واقع اصولي است  به دولت امر به معروف و نهي از منکر در جهت امت

جا عکسش را  که مردم باید دولت را امر به معروف و نهي از منکر کنند. این
اند. امر به معروف و نهي از منکر یعني دولت بیاید مردم را وادار کند که مثلاً  گرفته

خترها این جوري بیرون نیایند آن جوري بیرون بیایند و اگر اتفاقاً جورابش نازک د
اي بکنند که توي آن سوسک باشد و مرض رواني بگیرد.  بود پایش را توي کیسه

گویند بوق را  کنند و این است که مي ها درست در جهت عکس عمل مي این
طورکه در  روف و نهي از منکر آنخواهند از سَرِ گشادش بنوازند. اصلاً امر به مع مي

اي است که مردم، براي  آید وظیفه مي و سیدالشهداء و حضرت امیر فرمایشات پیغمبر
 جلوگیري از ظلم و تعدي و تجاوز، در برابر دولت دارند. 

باشد؟  ، باید حرکتي در جهت گرفتن حکومتآیا امر به معروف و نهي از منکر
منتها، اگر حکومت را بگیریم به کي بدهیم؟ به شورا بدهیم؟ به علما بدهیم؟ یا به 
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واهد. حالا مثلاً خ مي« بَیْنَهمُْ وَأمَْرُهُمْ شُورَى»طور است که  مردم بدهیم؟ حرکت همان
است یا مرتبط دیني آمده، و دارد بر  سلطنت یا دیگري که مرتبط با محمدرضاشاه

مسلمین است  ي آل اسلامي هستیم، بر عامه ایده کند. اگر ما امت سایرین حکومت مي
ن حکومت را تصرف کنیم. البته قیام ما در که حکومت را از او بگیریم و خودمان ای

هم ملي  همین بود و درست بود، و اولش در همین جهت بود، حاکمیت اول انقلاب
دهد، حاکمیت ملي  هم در کتابش شرح مي که علامه نائیني ، همانبود. حاکمیت ملي

است. احزاب  ، حکومت مردم بر مردم«بَینَْهمُْ وأَمَْرُهُمْ شُورَى»که به حکم  نهما
طوري که من مسلط بشوم و دیگران را پس  و اخذ قدرت درست، اما آن اسلامي

جبار من این حق را ندارم. قدرت هم، چه قدرتي باشد؟ به ا  بزنم درست نیست،
بخواهم مردم را وادار به امري بکنم؟ نه. اما اگر قدرت در داخلِ خودم براي اینکه 

بیاییم و قدرت  انضباطي باشد. بخواهیم کار را خودمان انجام بدهیم، بله. اگر با حزب
را تصرف بکنیم، مگر این حزب، حزب همه باشد و هدف، گرفتن و بیرون آوردنِ 

صبینش باشد، آن حکومت درست است. و الاّ حزب درست قدرت از دست غا
کنم براي اینکه  درست  پاسداران بشود، من هم بگویم باید قدرت داشته باشم، سپاه

 يبازوان نظامي من باشد. واقعاً این فکر در آنها بود و بازوي نظام به قول دکتر چمران
درست کرده بودند که به این ترتیب به قدرت برسند و خودشان را در آن قدرت 

است، قدرت از آن خدا است و قدرت در  حفظ بکنند. این البته خلاف اسلام
ي دوم از آن مردم است. یک حزب حق ندارد براي خودش قدرت داشته  مرحله

 ران تحمیل بکند. باشد و خود را بر دیگ

 هاست اساس مشکل ما همین شیفتگيو  اساس استبداد
کنند بلکه  فرمودند جوامع بشري بر مبناي تعقل عمل نمي آقاي مهندس حریري

حالا آیا این  -هاست ها باعث تشکیل گروه خودشیفتگي حاکم است و خودشیفتگي
رشد لازم را پیدا نکرده آیا  تا جامعه -رمایش ایشان استحرف درست است یا نه ف

ها که ممکن است ایماني باشد و خالي از تعقل،  از این ابزار یعني از آن خودشیفتگي
آزاد  و بیشتر متکي بر تعصب، باید استفاده کرد یا نه؟و آیا اجازه داریم که با

تقاد، این ابزار قوي را که خودشیفتگي است و به گذاشتن مطبوعات و افکار و ان
صورت ایمان مجسم شده است این را سست بکنیم؟ این فرمایش ایشان است که 

گویند  ي اینها هم مي کرد و همه مي کنم به استدلالي که محمدرضاشاه گمان مي
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ي  في نبود که همهحر« اند رشد پیدا نکرده»خیلي شباهت دارد. مگر این حرف که 
 گویند؟  این مستبدان مي

هستم، من  ام، من طرفدار آزادي گفت من طرفدار دموکراسي مي محمدرضا شاه
هستم، اما در یک جاهایي مثلاً خواسته بود که خودش کشور  طرفدار قانون اساسي

گفت. در  گرفت و مي ا را ميه بکند. استدلال کمونیست را مدرنیزه و توتالیته هم
ها از جهالت و جهل  طوري باشد که مالکین و ارباب اي که انتخاباتش مثلاً این جامعه
اي  جامعه یا بنشانند کرسي به مجلس در را خودشان افکار و بکنند سوءاستفاده ها رعیت

 اجتماعي ندارد و مردم مساوي نیستند. وقتي به این جامعه عدالتکه هنوز برابري و 
کند و یا  سوءاستفاده مي کند یا فئودال آزادي بدهي یا ارباب سوء استفاده مي

 گویند. خود فرعون هایي که مخالف آزادي هستند همین را مي ي این دار. همه سرمایه
 گوید: هست که مي هم در قرآن

مُوسَى وَلْيَدْعُّ رَبَهُ إِنِي أَخَافُ أَن يُبَدِلَ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلّْ»
 2«.دِينَّكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَّادَ

کسي که آمده این دیني را که شما دارید دگرگون کند، همین  ترسم این من مي
  دانید؟! درحالي اش هستید. یعني شما عاشق من هستید، مگر نمي دین که خودشیفته
 زبان بسته است و دین شما دین نمونه است.  که او یک آدم

م نباشد، اگر بنا باشد کار روي خودشیفتگي برود و به فرمایش خودتان عقل حاک
وجه معلوم نیست دین کجاست؟ همین احساسات  هیچ بلکه احساسات حاکم باشد، به

 ي را آورده است. پرست و پرستش اشخاص و شخص است که استبداد
. آقاي جمعي رفته بودیم خدمت ایشان در قم ، دستهموقت در همان اوایل دولت

طورکه نشسته بودند رفتند بالاي منبر، و مثل  یک نگاهي کردند و همین مهندس تاج
 کند مثل اینکه خودشان را جزو انجمن اسلامي مهندسین واعظي که صحبت مي

فرمودند گدایان آمدند  عبور مي شهر انباروقتي که از  دانند، گفتند: حضرت امیر نمي
خورد خیلي سخت  کار نکردند. حالا ایشان دارد خودش را مي هکار کردند و چ هو چ

یک چیز را بهتر از گوینده بداند و مجبور باشد بشنود. چون قبل از اینکه  است آدم

                                                
ناگزیر است  [را به قتل برسانم و ]چون کسى را ندارد، ذارید موسىگفت: بگ فرعون:  76( / 35. غافر)2

ترسم دین شما را دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهى به بار  بخواند؛ مى [حب اختیارش را به ]یارىصا
 .ردآو
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از همین   اي آمده بودند که بعضي باشند، یک عده اءوزر اطاق خالي بشود و هیئت
 بوسیدند. آقاي مهندس تاج هاي ما و از مستحفظین بودند و دست ایشان را مي راننده

و این کارها، کار  «دست بوسیدن»کارها را نداد. این  اجازه این گفتند حضرت امیر
صحیحي نیست، کاري خلاف است. آن وقت ایشان استدلالشان این بود که گفتند 

کرد ولي علي موقعي گفت  کار را نمي دانم علي این دانم، مي ي اینها را مي بله من همه
که بَرِ من نیایید و تعظیم نکنید و جلوي من صف نکشید که به قدرت رسیده بود و بر 

در مقابلش نبودند، ولي حالا ما آن  و ضد انقلاب بود، مستکبریني قدرت  اریکه
 نداریم، ما عدلیه نداریم، ما ارتش قدرت را نداریم، ما ژاندارمي نداریم، ما که سپاه

اش  بقیه ، بنابراین... .هاست شیفتگي همین است، مردم علائق همین قدرتمان ما نداریم،
را نگفتند. العاقل به یک اشاره، ما هم فهمیدیم که ما باید این ارادت و این اخلاص 
را تقویت بکنیم تا این ارادت و اخلاص منتهي بشود به اطاعت. این موضوع را باید 

در طول عمرش این  و اساس مشکل ما همین است، بشر تشریح بکنیم. اساس استبداد
، چه انساني، چه شخصي و چه فکري و چه... ، چه بت چوبيا را، چه بت سنگيه بت

 ها دچار شده، روي همین خصوصیات است.  اگر پرستیده و به این مصیبت
دهد  اش را ببینید خیلي قشنگ نشان مي ي اجتماعشناس و روان اگر کتاب رچکم

و تمام این ارتدادها یک منشاء رواني و روانيِ اجتماعي دارد  و نازیسم که فاشیسم
کنند که این احتیاج است که   که مربوط به عشق و ذوق است. اشخاص احساس مي

ک کسي باشم. یعني آن ضعف و ي ی من باید عاشق یک کسي باشم، دلبسته
ادغام کردن خودشان و منحط کردن خودشان در یک موجودي  هاشان را با کسري

را  کنند. تمام فیشرها سازند، با این ترتیب رفع مي دانند و برتر مي که او را برتر مي
اند یک وقت به عنوان بحث سیاسي و  از همین راه ساخته شده همین ساخته و ذخارها

 شود رویش خیلي حرف است.  مطرح مي شناسي و دولت بحث جامع
هست و عامل قدرتشان هم هست، همان  که در آمریکا هایي از جمله خودشیفتگي

دهد  ، در آنجا شرح مي«ها روح ملت»هایي هست از جمله کتاب  است. کتاب آزادي
اجتماعي  اکیپ به اه فرانسوي ما برخلاف که هستند قدرتي دو دنیا، بزرگ قدرت دو که

است ولي در آمریکا بیشتر از همین راه  از راه حزب دهند. براي شوروي اهمیت مي
ي مردم هستند که کار  کند همه ک فرد نیست که کاري ميآزادي است. یعني آنجا ی

است علمشان همان است، دولتشان هم همان  طور کنند و واقعاً اقتصادشان هم این مي
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شان به اجتماع  کند، همه است. چون یک نفر و دو نفر و سه نفر نیست که کار مي
تواند اجتماعي باشد و در  نمي تواند کار بکند و یک ملت کنند. و اجتماع نمي کار مي

 آن مشارکت باشد مگر اینکه هر فردي حس بکند که من شریکم. آن بداند که من با
با هم در یک حد هستیم و هر فني ایشان دارد و شما  یا مهندس تاج مهندس حریري

 توانم به آقاي مهندس تاج ایراد بگیرم.  مي دارید، بنده هم دارم. آن وقت من
گویند  گویند و دیگران هم مي که خودشان مي یکي از عوامل قدرت آمریکا

اند که تو هر  دارند و این اجازه را داده ي است. در آنجا آزاديي آزاد همین مسئله
کند که من توي این مملکت ارزش  ، بنابراین حس ميخواهد بکن کاري دلت مي

کند، بنابراین به این مملکت،  گذارد، مرا پایمال نمي دارم کسي روي حق من پا نمي
شود. اما اگر یک جایي بگویند، نه تو  مند مي و به این سیستم علاقه به این دولت

نداري، گور پدر این مملکت، فضولي نکن، تو حق نداري، تو شعور نداري، تو رشد 
؛ بنابراین این طور نیست که آزادي یکي از گور پدر این دولت، گور پدر این ملت

همان عوامل خود شیفتگي نباشد. این حالا یک بحث سیاسي است، اما بحث قرآني 
ي  ورهها است و در جاهاي متعددي از جمله در س هم مطابق همین چیست؟ قرآن

 کند: از این صحبت مي (2انفال)
 .وَتَوَكَلّْ عَلَى اللّهِ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن جَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَّحْ لَهَا»

فَإِنَ حَسّْبَكَ اللّهُ هُوَ الَذِيَ أَيَدَكَ بِنَّصْرِهِ  وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ
 2«.وَبِالْمُؤْمِنِّيَن

گوید که هیچ وسایل مادي و ظاهري ترا نگران نکند تو همین قدر که  اینجا مي
وأََلَفَ »تو هستند و خداوند  کني و این مردمي که با روي و توکل مي راه خدا را مي
 ها براي تو کافي هست. یعني یک مسلمان است، الفت گذاشته، همین 7«بَیْنَ قُلُوبِهمِْ
سئوال فرمودید که اینها براي  ي این را بخورد. به علاوه، راجع به آزادي نباید غصه

تشان سست شود تا فوري یک کسي حرف بزند و یک کلامي اینکه مبادا مباني قدر

                                                
ن متمایل شو و بر خدا توکل آتمایل نشان دادند، تو هم به  براى صلح دشمنان[] اگر:  67و  62( / 2. انفال)2

 اناست. کن، که او شنوا و د
خدا براى تو کافیست؛ اوست که با یارى  تو را فریب دهند، قطعاً ]یارى[ [پیشنهاد صلح با] و اگر بخواهند
 .تو را نیرومند کرده است مؤمنان [خود و ]یارى

 ...الفت و مهربانى بخشید []چنان را مؤمنانهاى  دل []خدا و:  69( / 2. انفال)7
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ي ما را سست بکني. در صورتي  خواهي اساس و شالوده گویند آقا تو مي بگوید، مي
گفت انتقاد  اش مي همه ، هم در جلسات ماهیانه و هم بعد از آن،که مرحوم مطهري

. یک مکتب بر حقِ مسلطِ شود کردن و آزادي بیان و ایراد گرفتن باعث ضعف نمي
 شود. مطمئن، از این انتقاد و ایراد و آزادي سست نمي

هست، یعني  ، اینها در قرآنو ملوک یا مَلِک یا پادشاه گویند سلطان  ا ميه عرب
شرایطي گذاشته شده که موروثي نباشد، مورد عَلَي الاُصول نفي نشده، ولي  پادشاهي

انتخاب مردم باشد که قابل بحث است. همین امروز بحثم این بود  رضایت باشد، با
یک جور عجیبي مسایل حکومتي را در بر دارد.  (37ي شوري) که این آیات سوره

کنید وزارت  هست، امنیت هم هست، فرض هم لما توزیع ،حکومت گوییم مي ما حالا
دیانت  و عبادي مسایل و حکومتي مسایل سوره این در هم هست. هم هست، ارتش راه

 را با هم قاطي مطرح کرده، یعني از این نظر درست اختلاف بین دین و سیاست
کنیم  و نظام است نگاه مي تر صحبت از ایدئولوژياست. اما وقتي به آن جنبه که بیش

بینیم که آن  است مي و یکیش هم نظام غیردموکراتیک که یکیش نظام دموکراتیک
یک موضع و جایگاه خیلي کوچکي در مقابل سایر مطالب دارد، مثلاً مطلب مربوط 

توزیع ثروت، روابط انتظامي و روابط مردم، اینها ضمن چیزهاي دیگر آورده شده به 
که علماي  پذیر نیستند. آن اند، اینها تفکیک خواستم بگویم اینها قاطي است. من مي

گویند آقا دین و سیاست از هم تفکیک پذیر نیستند و دین بر  ما مي روحانیت
داریم  دارد، و چون ما متخصص در دین هستیم و ولایت سیاست و حکومت اشراف

 گوید.  پس باید حکومت هم زیر نظر ما باشد، این را قرآن نمي
. دداشتنا ه پاپ هم همین دعوا را با در قرون وسطي در سابق برعکس، سلاطین

زد. آنها برعکس  هم همین حرف را مي زد، ناپلئون هم همین حرف را مي رضاشاه
شان،  هم تسلط داشته باشد و تسلط آنها بر روحانیت باید بر کلیسا گفتند حکومت مي

ه معرفي طِّو همه را به تمام خِ شان بوده شان و مدرس شان، مفتي شان، قانون بر محفل
وجه این دو تا،  هیچ ، بهس و حتي بعد از عثمانيعبا ه و بنيامی در زمان بنيکردند.  مي

و آمریت  ، از هم تفکیک نبوده، با هم مخلوط بوده ولي حاکمیتدیانت و حکومت
 و حکومت بوده است. با کي بوده؟، با سیاست
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ديانتوحكومت

 (پنجم)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 مْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»
 2«.وَمِمَا رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ

هفته گذشته صحبت ما یعني عرایض بنده بیشترِ وقت، گیرِ توجیه و جواب به 
جا بود و همین  سئوالات و ایراداتي شد که گرفته شده بود. سئوالات و ایرادات به

ود. و چون باعث شد که جواب آن سئوالات، خودش متن سخنراني و صحبت بش
 سئوالات موضوعات مهمي بود. در یک جلسه تمام نشد.

 گرفته و به خودِ مردم برگردانده است مظال یا مدیریت را از حکام ، حکومتقرآن
ري هم کرده بودند، و یک مقدا جلسه گذشته راجع به سئوالي که آقاي دکتر توسلي

 ر ایراد کرده و تصور کرده بودند که بنده خواستم بگویم قرآنف آقاي مهندس معین
و  اهمیت نداده یا توجه نکرده است و اصلاً مسئله حکومت  جمع و جامعه  به یا اسلام

ن لازم شد توضیحاتي داده شود. توضیحاتي که پسندند بنابر ای مدیریت را عامه نمي
ر خیلي مفید و لازم و روشن کننده بود. حالا امروز ف ي آقاي مهندس معین به گفته

                                                
  که از  در انجمن اسلامي مهندسین 29/25/2969، سخنراني مورخ سرگذشت و سرنوشت روحانیتسمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[]نان که آو :  92( / 37شوري). 2
 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى
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بپردازم، و همچنین سئوال یا تکلیفي که  خواهم به سئوال آقاي مهندس کتیرایي مي
تعیین کردند. منتها قبل از آن، براي تکمیل عرایض گذشته و  آقاي مهندس صباغیان

یک مقدار هم تصحیح، تسامح یا غفلت یا خطا و اشتباهي که کرده باشم باید عرض 
طور نیست که قرآن یا اسلام به حکومت اهمیت نداده باشد یا  کنم که نه، این

باید عرض بکنم و  بلکه آنچه عرض کردم و ميرا اصلاً نفي کرده باشد،  حکومت
ت یا ي حکوم آید، این بود که مسئله امروز هم در این زمینه توضیح بیشتر مي

ظالم گرفته و به  مدیریت و امر را قرآن طبق همین آیات و آیات دیگر، از حکام
 انده است. در آیات داریم که:برگرد خود مردم و به خود امت

بِالْبَاطِلِّ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ  وَلَاّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَّكُم»
 2«.فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

گفت وقتي که به اموال یکدیگر تجاوز کردند یا اصل به  هم مي م طالقانيمرحو
اش این است که  گفت براي رفع امور لازمه باطل رایج شد، در تفسیر این آیه مي

کنند. یعني این اصل به باطل  روانه  همین طور کارهایشان و اموالشان را به حکام
کردند، عشق  . ولي اگر آمدند و انفاقشود براي حاکمیت طاغوت ميوسیله و مقدمه 

تُدْلُواْ بِهَا »گوید  ي این مسئله مي به مال و پرستش مال بر ایشان حاکم نبود، در لازمه
تان و اختیاراتتان و مالیاتتان را به حکام ندهید. به این یعني دلو دلو مال« إِلَى الحُْکَامِ

رود و همچنین اگر بین هم،  به آن معناي متداول از بین مي ترتیب حکام و حکومت
لزوم نداشت،یعني دعوایي نبود و  بردند، قضاوت عواملِ دشمني و دعوا را از بین مي

. اگر 9«وَقَدْ أمُِروُاْ أَن یَکْفُروُاْ بِهِ»آید  هم دیگر پیش نمي 7«طَاغُوتِیَتحََاکَمُواْ إِلَى ال»
شما عبادت خدا را نکردید، بنابراین عبادت دیگران یا عبادت هواي نفس را 

 شوند که آنها قاضي شما هستند.  ایي پیدا ميه اید، ناچار طاغوت کرده

 خدا بود،  جامعه وقتي هدفِ
 و حاجت به زرومندان ندارندكنند  غیر را نفي مي مردم حکومت

 در آن قسمت که سیطره دارد، و  که دولت استنباط بنده از این آیات و عرضم این بود

                                                
]ظالم[ مدهید تا  بین خود به ناحق مخورید و آن را به رشوت به حکام : اموال یکدیگر را 222( / 7. بقره)2

 اعمال نفوذ[ بخشي از اموال مردم را آگاهانه به ناروا بخورید. ]با

 هم بپذیرند... ]و امراي خودکامه[ را طاغوت : ... حاکمیت 65( / 3. نساء)7

 اند؛ ...  فرمان یافته : ... در حالي که به انکار طاغوت 65( / 3. نساء)9
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آیند و  ها جلو مي رها یا دیگران و هر جا اینها هستند، بیشتر از همین راهبیشترِ دیکتاتو
ایم براي اینکه نظم ایجاد بکنیم، رفاه ایجاد بکنیم، و نگذاریم در  گویند ما آمده مي

م، داشته باشیم، قدرت داشته باشی نظمي باشد. بنابراین ما باید پلیس ناامني و بي جامعه
دیکتاتور باشیم، و گاهي اوقات برخلاف قانون باید عمل بکنیم. اینها از چه چیز 

 . شود؟ از ناس  ناشي مي
ضریب »عنوان  اي نوشته بودم با من یک مقاله خیلي سابق، در روزنامه کیهان

ها  بود. آن وقت 2975. شاید هم بعد از قضایاي شهریور 2«تبادل مادیات و معنویات
شد از این جور مقالات نوشت براي اینکه جامعه آن روزمان، مخصوصاً  اصلاً نمي

، اصلاً معنویات را خیالي و باطل و و درس خوانده رِ دانشگاهيي روشنفک طبقه
دانستند. مادیات و چیزهاي محسوس برایشان مهم بود. این مقاله  ترّهات و اباطیل مي

را به این معنا نوشتم که اگر ما بنا به فرض مادیات را اساس بگیریم، مابین معنویات و 
طورکه مابین کار و حرارت یک ضریب  مادیات یک ضریب تبادلي هست، همان
ي  قدر از بودجه اش این بود که فرض کنید چه تبادلي هست. در یک جامعه هم نشانه

قدر  شود و چه ها مي و این قسمت و ژاندارمري و دادگستري ما صرف شهرباني
اده بودم. حالا اگر طبق نظر آمار هم دشود  مي بودجه ما صرف وزارت بهداري

را هم جلو  حالا خاطر آقاي دکتر کاظم یزدي -ها مردم مشروب نخورند فرنگي
قدر در  اگر سیگار نکشند، اگر آن عمل خلاف را انجام ندهند، چه -آوردم مي

ي  دهها که علت عم شود و این همه بیمارستان جویي مي بودجه وزارت بهداري صرفه
امراضش یا امراض مقاربتي یا امراض پرخوري یا امراض رواني یا امراض دیگر 
است، منشاء اغلب اینها فسادها و عدول از راه خدا یعني عدم اجراي معنویات است. 

آید، یک  شود و به صورت یک مبلغي درمي بینیم معنویات معادل مي پس وقتي مي
نویات را کوچک نکنیم. حالا در این آیات قدر هم مع تبادلي مابین اینها هست. این

هم همین است، وقتي که هدف جامعه خدا بود و بین هم بخشش و عطوفت و محبت 
است، از بین  رواج داشت، مقدار زیادي از آنچه وظیفه دولت و احسان و انفاق

                                                
است که  در حزب ایران 2979عنوان سخنراني مؤلف فقید در سال  «ضریب تبادل مادیات و معنویات. »2

ش در فروشي سرو ي کتاب و به وسیله پس از تدوین براي اولین بار توسط آقاي سید هادي خسروشاهي
 عي در دست ندریم.ن اطلاي کیها انتشار یافته است. از چاپ این اثر در روزنامه تبریز

 2923در سال  «مباحث علمي، اسلامي»نام  ر قرار دارد که باي آثا این اثر اکنون در جلد هفتم مجموعه
 (.چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب توسط شرکت سهامي انتشار
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کند خودشان هستند که بر  ا حکومترود و بعد هم، عوض اینکه دیگري بر آنه مي
کنند و حاجت به دیگران و  کنند، و حکومت غیر را نفيِ مي خودشان حکومت مي

که  ، البته یک مرامي هست به نام آنارشیستزورمندان ندارند. در نفي حکومت
گویند اصلاً نباید حکومت باشد. در  یلي که خودشان دارند، ميا به دلاه آنارشیست

ده هم از این آیات این نبود که باید آنارشیست باشد، اصلاً ناینجا، عرض و استنباط ب
طریق اولي مدیریت نباشد؛ برعکس  حکومتي نباشد، قدرتي نباشد، نظامي نباشد، و به

عمل خودشان باید باشد، دیگري و غیر «. نَهمُْشُورَى بَیْأمَْرُهمُْ »باید مدیریت باشد، اما 
 باشد، کمونیسم خواهد فئودال نباید بر آنها حکومت کند. حکومت غیر، حالا مي

وجود نداشته باشد، خودشان بین هم  باشد، آن باشد یا ولایت فقیه باشد، فاشیست
این کار را بکنند. آن وقت خودشان، البته برحسب پیشرفت امور و توسعه و تفصیل، 

 تر هم بشود. شان وسیع شان و دستگاه مدیریت باید آن دستگاه شورایي

 تت را بدهكن و خودت زكا گوید خودت انفاق مي و قرآن اسلام
یک وجه و یک نقش است یک  حرفشان این بود که انفاق آقاي مهندس کتیرایي

اجتماع  ي امنیت و اداره ي وجه و یک نقش دومي هم دارد که قاعدتاً منظوشان مسئله
کسي  تواند نقش دومش آزاد باشد، آزادانه باشد که هر عمومي است. آن دیگر نمي

است بیاید و  کند قدرتي که از طرف جامعه آنجا ایجاب مي 2.«مِمَا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»
رود.  است. پس دولت از بین نمي و عوارض را وصول کند. این وظیفه دولت مالیات

قابل حذف  اش قابل حذف نیست، از جمله نفقه زن همه کنم که انفاق ميبنده عرض 
 را هم باید داد.  نیست، نفقه را باید داد. زکات

 -کنند فرق نمي -اهاي غربي و شرقيِ اروپ برخلاف سیستم و قرآن اما اسلام
و دستگاه به زور از او  گوید خود شخص برود و آن را بدهد نه اینکه جامعه مي

مخصوصاً تأکید  در نامه به مالک اشتر دانیم مثلاً حضرت امیر بگیرد. کما اینکه مي
روي، چادر و اردو را داخل شهر نزن،  مي فلان قریهکند وقتي که به فلان شهر یا  مي

اینجا  من از طرف امیرالمؤمنین« ایَّهَا الْمُؤمِنین»بیرون شهر بزن، و بعد آنجا ندا بده 
هاتي الهي هست که بدهید؟ خودشان بیاورند بدهند و مبادا  ام آیا پیش شما وجو آمده

و آغلشان طوري برود که حتي گوسفندان بترسند یا به رَوِي  کسي توي طویله

                                                
 کنند. مي ایم، انفاق : ... از آنچه روزیشان کرده 92( / 37. شوري)2



 
 

 

 
 

 332 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حکومت، جلسه پنجم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گوسفندان را چاق و لاغر بکني، هر چه خودشان دادند قبول کن. اگر گفتند سال 
قدر فرق  هي آنان اکتفا کن. ببینید، چ آفت بوده و ما چیزي نداریم تو به همین گفته

براین یک اصل در است بین دستور حکومتي علي و آنچه جاري و ساري هست. بنا
« أمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهمُْ»این است که چنین نباشد. اهل اجبار نباشد ولي چون گفته شده 

شان و  سازي شوند براي اداره امورشان، براي راه ممکن است وقتي دور هم جمع مي
شان و جلوگیري از سیل و موضوعاتي که بیشتر مدیریتي است و آقاي  سازي خانه

ر هم گفتند، ایجاب بکند که عوارض نوسازي بگیرند، حق نواقل ف مهندس معین
بگیرند. وقتي خود جامعه خواست، و خودشان آمدند و تصمیم گرفتند، خوب بله، 
باید بپردازند. آن از مقوله شخصي است که باید بدهد و همه در راه خدا است، این 

است، « یک قرارداد اجتماعي»این  ژاک روسو در راه اجتماع است و به قول ژان
 اجتماع است و تعهد هم شده است، باید بدهند، اینها جزء وظایف آمده است. 

 گیرد  نشأت مي و جبرئیل از خدا و وحي نبوت
 یك سره از خودِ مردم است ،یا حکومت و ولایت
که  این است حساسي ي نکته البته و گفتند کتیرایي مهندس آقاي دیگرکه نکته یک

خواند. حالا توضیح این را من ضمن توضیح و  تکامل نمي با اعتماد به نفس حکومت
این است که  که ایشان گفتند ادعاي روحانیت آقاي مهندس صباغیانجواب سئوال 

باید قدرت داشته باشد. این منطق آنهاست،  باشیم، پس شرع انور ما باید مجري شرع
آوردند. بنابراین، به این دلیل  مي نبیاء و پیغمبر، مثال از حکومت او براي اشاعه اسلام

سئوال،  این هستیم. حق مجري ما چون باشیم داشته قدرت باید گویند مي آنها که  است
همین جا است. این  کاملاً بجاست و اصلاً اساس سرگذشت و سرنوشت روحانیت

و علماي  ر هم از نظر فقهانگا تدلال و این طرز تفکر که امروز هم دارند. آقاي بستهاس
تألیف آقاي دکتر  «ایران تشیع و مشروطیت»و از کتاب  سابق راجع به مسئله حکومت

است، در اینجا  ي مرحوم حاج آقا شیخ عبدالکریم حائري که نوه عبدالهادي حائري
صحبت کرد که کتابي عالي است، یعني این کتاب، این طرز تفکر را که امروز هم 

کند. البته مثل اینکه در آن  ميحاکم است، واقعاً خیلي خیلي خوب تجزیه و تحلیل 
 نبرده است ولي همین سئوال که آقاي مهندس صباغیان کتاب اسمي از ولایت فقیه

 الله نوري که رهبرشان شیخ فضل ي علماي صدر مشروطیت کردند و این را درباره
بیند.  الله نوري را خیلي قشنگ مي هاي شیخ فضل است، این طرز فکر و استدلال



 
 

 

 
 

 پیامبري ي ، پدیده(72)جموعه آثارم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  337

 

اش هم نباید گفت سوءنیت بوده، واقعاً یک طرز فکر و طرز برداشت خاص  همه
است این  گذار و پایه و مشروطیت هم که طرفدار آزادي است و حتي خود نائیني

کند، و اصلاً این کتاب به خاطر   طرز فکر را خیلي قشنگ تجزیه و تحلیل مي
 شناساندن و تجزیه و تحلیل کردن این طرز فکر توسط نائیني نوشته شده است. 

از قول ایشان  هم همین عقیده را دارد، همین که آقاي مهندس صباغیان نائیني
گوید این طرز فکر هست که ما اصلاً کاري به او نداریم. کار ما حرفي است که  مي

گفتند ما  ها مي گویند. آن زدند، اینها هم همان را مي مي و عثمان و عمر ابوبکر
رها را انجام الله هستیم باید این کا رسول  ي الله هستیم و چون خلیفه ي رسول خلیفه

ي خلافت را  منفور شده، کلمه در تشیع ي خلافت ها، چون کلمه بدهیم. اما این
 گویند و در واقع اگر فرصت باشد و آقاي مهندس کتیرایي  را مي آورند، فقاهت نمي

روي همین  دهم. اصلاً پیدایش روحانیت يي بعد توضیح م اجازه بدهند در جلسه
 ي راه انبیاء دارم و مأمور ادامه گویند من وظیفه دارم، موظفم یا رسالت است که مي

 ل در صدر اسلامي این مشاغ از اینجا ناشي شده است. همه هستم. تداوم راه انبیاء
ا تحت عنوان خلافت این را درست کردند ه رفته درست شده است. سني نبوده و رفته

، و به استناد بعضي روایات و آیات تحت بعد از ائمه ي ا و در دنیاي شیعهه و شیعه
همین طرز فکر، یعني این استدلال  توأم است با عناوین دیگر. سرگذشت روحانیت

هم، باز روي همین  و لیبرالیسم و دمکراسي حاکم است. حتي نائینيِ طرفدار مشروطه
 دست فقها نباید به آید. نائیني منکر این نیست که مثلاً اداره مملکت طرز فکر مي

ا به ه دهند که کلاهي باشد آن هم عمقش همین است، و فقها این اجازه را مي
هم که  نمایندگي از طرف مردم انتخاب شوند و آنها این کارها را بکنند. خود نائیني

شود ولي این نظر را  و علما حق وتو قایل مي راي فقهابوده، ب طرفدار قانون اساسي
دارند. این خودش جاي بحث است، جالب اینکه ما نشان بدهیم که چگونه این طرز 

ي منافع و انحصارات و ادعاها و مقام و موقعیتش  فکرها اصلاً روحانیت را با همه
ید و این منظورش را که حالا وجود آوردند. بعد از اینکه روحانیت به قدرت رس به
کند و سرنوشت  بینید عملي کرد و به کرسي نشاند، همین سرنوشتش را معین مي مي

از اینکه الان به قدرت رسیدند و به عقیده خودشان دارند مأموریتشان را  روحانیت
 ند. ک دهند، این است که سرنوشت آنها را معین مي به تمامه انجام مي

 صحیح  یا است صحیح استدلال این آیا شودکه رسیدگي مسئله این که بجاست حالا
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اند و  اي از انبیاء آمده طور استثنایي و عارضي عده طورکه عرض کردم به نیست. همان
است، فونکسیون  که همان حکومت اند، ولایت این دو فونکسیون را انجام داده

 دو اند و بین اجراي این و فونکسیون امامت یا نبوت، این دو را انجام داده ولایت
 جبرئیل و وحي از و خدا از نشأت یکسره یکي است. اختلاف کاملاً فونکسیون

مردم نشأت هیچ در آن نیست، و دیگري برعکس از خود  گیرد و پاي بشر مي
باشد. تازه در آن سه مورد استثناء هم باید دید  آنها مي گیرد و از طریق مشورت با مي

اي را خود پیغمبر به دیگري واگذار کرده که کسي دیگر انجام  که آیا چنین وظیفه
گردم که آن دفعه مطرح شد.  بدهد و یا نه؟ این است که یک قدري به آیاتي برمي

 شویم در آیه: اي هست. از آن وارد مي نظر صرفي نحوي یک نکته ببینید از
وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَّهُمْ وَمِمَا  وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ»

 2«.رَزَقْنَّاهُمْ يُنّفِقُونَ

آید و جمعاً در این  مي« همُْ»دو دفعه ضمیر  «رَى بَیْنَهمُْأمَْرُهُمْ شُو»در عبارت 
، آنجا که به «همِْ»یا « همُْ»هست. « همُْ»مجموعه آیات ده بار یا دوازده بار ضمیر 

شده، و نگاه که « همُْ»شده و آنجا که فاعل است « همِْ»علیه است  صورت مضافٌ
و بخشش است که طرفش خدا  یا صبر یا عفو بکنیم آنجاهایي که مثلاً خواندن نماز

 اما آنجا که روابط بشري است: «.وَأَقَامُوا الصَلَاةَ»ندارد « همُْ»است آنجا 
 7«.وَاحِشَّ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَالْإِثْمِ وَالْفَ وَالَذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَبَائِرَ»

 9«.هُمْ يَنّتَصِرُونَ وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ»

 است مدهنیا اجرا و الزام و حکومت دستور و اجازه پیغمبر به قرآن از ای آیه هیچ در
 آید. یعني مي« همُْ»گردد، آنجا هِي ضمیر  ي انساني برمي آنجا که موضوع به جامعه

، «.مِمَا رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونَ»خدا است.  آن یکي با اما هاست، انسان خود به مربوط این
هاست. مثلاً شما از مال خودتان  که مربوط به روابط بین انسانیک عملي است  انفاق

                                                
دارند و  برپا مى شوند و نماز اختیار خویش را پذیرا مى صاحب دعوت[]نان که آو :  92( / 37شوري). 2

 .کنند مى ایم، انفاق شان کرده نچه روزىآشود و از  رت نهاده مىامورشان در میانشان به مشو
که به  گاه نآگیرند و  ها کناره مى شرمى نان که از گناهان بزرگ و بىآ ]نیز براى[ و:  92( / 37. شوري)7

 .کنند یند، گذشت مىآ خشم درمى
 [.خیزند به دفاع برمىجویند ]و  یاري ميگیرند،  ميگاه مورد ستم قرار کسانى که هرو :  93( / 37. شوري)9
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کنیم.  که مي و گذشتي شود، یعني عفو که بین هم انجام مي  دهید یا بخششي بنده مي به
و مدیریت  دهد که این امر جمع حکومت آمده و نشان مي« همُْ»در این نکته دو دفعه 

ست، امر مربوط به آنهاست، مربوط به غیر ال خودشان امو صدارت است. این 
شورا باز « شُورَى»اینجا آمده بعد « أمَْرُهمُْ»نیست، مربوط به خدا نیست. یک دفعه 

هم که کاملاً معلوم « بَیْنَهمُْ»هاست، باز روابط في مابین است.  مشورت مابین انسان
اي است متعلق به  کومت مسئلهآید که ح است. از این آیات و آیات دیگر چنین برمي

نیست که خدا در اینجا دخالت بکند یا امَر براي  يمردم، و از آنِ مردم است، و چیز
خود آنهاست. بنابراین خود آنها باید تصویب کنند که چه   خدا باشد، مربوط به

خواهند بین  اي را مي خواهند، چه مسئله خواهند، چه نوع دولتي مي حکومتي مي
دانید براي این موضوع خیلي بحث شده و در  طورکه مي بکنند. و همان خودشان حل

، به خود پیغمبر اجازه و دستور حکومت و الزام و اجرا اي از آیات قرآن هیچ آیه
نیامده است. اگر بنا بود حکومت جزو دین باشد و رأس دین هم پیغمبر باشد، باید 

ترین هدف همان رسالت  بینیم بزرگ مي اما د.ش مي گفته هم چیزي حکومت ي درباره
ها نیستي، تو  کند که تو وکیل آن  بینیم، خدا دائماً پیغمبر را منع مي است. مي پیغمبر

قرار  خواست اینها را امت واحد مصیطر نیستي، تو مسئول اینها نیستي، اگر خدا مي
و اجبار  ها هم نخور، چه برسد که اکراه ي این نیست، حتي غصهداد، به تو مربوط  مي

از راه  -دانید و خیلي هم بحث شده طورکه مي همان -باشد. و آنچه که تو باید بکني
 مسالمت و از راه انزار است و بشارت دادن و ابلاغ اینکه: 

  2«مَا عَلَى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ»
 باز به این آیه استناد کرد: در جلسه گذشته آقاي بختیارنژاد

لِيَقُومَ  انَوَأَنزَلْنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَ لَقَدْ أَرْسَلْنَّا رُسُلَنَّا بِالْبَيِنَّاتِ»
 7«النَّاسُ بِالْقِسّْطِ

را بر مردم  آمدند براي اینکه قسط طور است که رسولان که درواقع بیانشان این
کردند، در صورتي که واضح است   جوري تعبیر مي تحمیل بکنند. چون ایشان این
د، نه اینکه من بیایم آقایان و سایرین را وادار بکنم بکنن خود مردم باید قیام به قسط

                                                
 ... جز ابلاغ ندارد اى وظیفهرسول :  33( / 1. مائده)2

 ]تشخیص تاب و میزانِروشن فرستادیم و همراهشان کهاى  نشانه خویش را با رسولان:  71( / 12. حدید)7
 ... برخیزند؛ نازل کردیم تا مردم به عدالت [حق از باطل
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خواست استنباط بکند پس  که شما باید به قسط عمل بکنید. چون ایشان از اینجا مي
و اجبار وجود دارد تا مردم به قسط عمل بکنند. اگر بنا بود جنگ الزامي باشد  جنگ

تو « مَا عَلَى الرسَُولِ إِلاَ البَْلاَغُ»گفت:  کرد. خدا به او نمي خود پیغمبر این کار را مي
 فقط ابلاغ بکن. 

 آمیز است های مسالمت از راه امر به معروف
جامعه  آید، آنجا که در یک مي که موضوع تجاوز به جامعه  جایي هم و آن وقت آن

اش، نه تجاوز  نباید تجاوز به دیگران باشد، یعني تجاوز به معني نحوي و لغوي
ي، در آنجا امر به شناس معناي روان معناي سیاسي، یعني تجاوز از حد خودشان به  به

 است: معروف
هَوْنَ عَنِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْ وَلْتَكُن مِنّكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ»

 2«.ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُنّكَرِ وَأُوْلَ
اسم  آمیز است، و این عجیب که در قرآن هاي مسالمت معروف از تمام راه امربه

 جا، چه در مورد موسي زور و قدرت است. ولي همه که همه تسلطِ با آید مي« انسُلْطَ»
، چه در جاهاي دیگر، سلطان به معناي بیّنه است. یعني تو به لحاظ در برابر فرعون

 فکري و استدلالي و تجربي باید بر او تسلط داشته باشي. یعني انبیاء و همچنین آمرین
گیري   بیایند و حرفشان را پیش ببرند و نتیجه باید راه این از منکر از معروف و ناهیان به

چنین مأموریتي نداشتند که مجريِ الزامي یک امري  بکنند. بنابراین وقتي پیغمبران
 هم همین است: که در خود آیه بعثت دهنده باشند کننده و تعلیم باشند، بلکه باید ابلاغ
رَسُولًا مِنّْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ  هُوَ الَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيَن»

 7«مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَوَيُعَلِ
وَيُعَلِمُهُمُ » دادن و انفاق به اینکه از راه زکاتزور نیست و با توجه  که این هم با
ها و بعضي مدارس چوب و فلک بود و  خانه است. البته توي مکتب« الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

نیست. بعضي حکمت را هم به معناي رسوم و  بیش الاً اصولاً تعلیم کتاب و حکمت
                                                

باید از میان شما گروهى باشند که به نیکویى فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان :  253( / 9عمران) . آل2
 د و از ناپسند بازدارند؛ و اینان رستگارند.دهن

یاتش را بر آه، رسولى از خودشان برانگیخت که موزش ندیدآاوست که در میان مردمى :  7( / 67. جمعه)7
بینش  نان کتاب و دانشِ توأم باآسازد و به  پاکشان مى []از پلیدى جهل و شرک خواند و نان مىآ
 .ن واقعاً در گمراهى اشکارى بودندآموزد، در حالى که قبل از آ مى
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دهد. بنابراین وقتي  اند که باز هم رسول تعلیم مي روش اداره و مدیریت دیني گرفته
اي که من باید مجري باشم و براي اجرا احتیاج به قدرت دارم  تعلیم داد آن مسئله

و نباید اجبار بکني است، ت حرف غلطي است. این حرف کاملاً برخلاف اصول قرآن
قرآن است، سلطان قرآن  که احتیاج به قدرت داشته باشي، قدرت تو همان سلطان

دهد، بفرما،  نشان مي کند و جلوي فرعون تجربه مي هم همه جا بیّنات است. موسي
دهد. بنابراین جانشین  شود، یا خبر از چیزهاي دیگر مي این عصاي من ببین چي مي

 پیغمبر هم به این قدرت احتیاج ندارد.

 برای چه چیز آمدند؟ پیغمبران
حالا مطلب دیگري که در اوایل این جلسات عرض کرده بودم و در سئوالات آقایان 

براي چه  براي چه چیز آمدند؟ بالاخره هم تا حدودي این است که ببینیم پیغمبران
گوید آمدند براي اینکه مردم را به  مي طورکه آقاي بختیارنژاد کاري آمدند؟ آیا آن

را از راه زور از بین ببرند. نه، از  گویند شیطان ها مي طورکه این وا دارند یا آن جنگ
، چه خیلي از مؤمنینِ معتقد به راه ابلاغ یا آن طوري که آن دفعه هم عرض کردم

ندارند  و جهنم حسن نیت، و چه کساني که اعتقاد زیاد به دین و بهشت دین، و با
ي بشریت   اهل خیر و خدمت به جامعهاي از مصلحینِ ولي پیغمبران را یک عده

غمبران از جمله این است که مردم روابطشان ي پی گویند خواسته دانند، و مي مي
برقرار باشد، تجاوز و تعدي به همدیگر نکنند، وظایف  روابط عادلانه باشد، عدالت

خودشان را بشناسند، بینشان محبت و صمیمیت باشد تا امنیت برقرار باشد، سلامت 
یک تزي در برابر این  برقرار باشد، تا راه و آسایش برکت و ترقي باشد. خوب، این

دهد. قرآن جوابش خیلي روشن است و  چه جواب مي سئوال است. حالا ببینیم قرآن
طور  به «بازگشت به قرآن»دهد. در جلسات  مي جواب را در همان روز طراحي انسان

اش را براي زندگي  و زوجه آدمام. در آنجا وقتي  مفصل خدمتتان تصدیع داده
 ها لیاقت بهشت را ندارند چون:  شود که این کنند، ثابت مي ي بهشت مي روانه

  2«.وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا»
 آدم کنند. به قول تورات ها نیست و آن کار خلاف را مي چون عزم کافي در آن

اش. آنجا  دهد نه به زوجه به آدم نسبت مي ایستد، ولي قرآن روُ در روي حوا مي
 گوید بروید گم شوید، اینجا جایتان نیست، سقوط کنید:  مي

                                                
 مردي در او نیافتیم. : ... و پاي 221( / 75. طه)2
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  2«نَّا اهْبِطُواْ مِنّْهَا جَمِيعاًقُلْ»
 واهید از اینجا پایین بروید، بعدش چي؟ خ قدر مي هر چه

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاّ هُمْ  فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى»
 7«.يَحْزَنُونَ

یعني  -نمایي براي شما آمد اگر از جانب من راه« فَإمَِا یَأْتِیَنَکمُ مِنِي هُدًى»که 
پیروي کنید. آیات دیگري هم در این زمینه هست، ما پیغمبراني  -همان پیغمبران

فرستیم که شما را هدایت بکنند. آن وقت کسي که تبعیت بکند، هیچ غم و  مي
 اي هم ندارد، گرفتاري و حُزن هم ندارد. غصه

یعني  توجه به توضیحاتي که دادم، هدایت در قرآن اما هدایت چي است؟ با
گوئیم.  مي (2ي حمد) که در سوره 9«.اهدنَِا الصِرَاطَ المسُتَقِیمَ»هدایت به سوي خدا. 

 این به دلایلي است که در آن بحث بنده آورده بودم. 
  3«.مُسّْتَقِيمٍن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍيَهْدِي مَ»

دهد هدایت یعني رفتن به سوي خدا، و آخرش  و آیات زیاد است که نشان مي
 فرماید: مي (37. در سوره لیل)شود آخرت هم مي

 1«.وَالْأُولَىوَإِنَ لَنَّا لَلْآخِرَةَ .دَىإِنَ عَلَيْنَّا لَلْهُ»
فَإمَِا »گوید:  م ميآد ي ما است همان که به بني گوید هدایت به عهده خداوند مي

، «.إِنَ عَلَیْنَا لَلْهُدَى»گوید  م ميآد جا و در این سوره، به بني در این«.یَأْتِیَنَکمُ مِنِي هدًُى
ه آنک.« وَإِنَ لَنَّا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى»ي ماست. و ما متعهد به هدایت هستیم  هدایت به عهده

 2.«وَإِلَيَ الْمصَِیرُ»، 6.«إلَِیْنا یُرْجَعُونَ»آید:  مي مال ما است یکي آخر است که آخرت
نهایت همین است، پیش ما است. مبداء هم ما هستیم، این وسط خودتان هستید، یعني 

                                                
 فرود آیید... انبوه نسل خود[ همگي از بهشت : گفتیم: ]با 92( / 7. بقره)2

نمودي براي شما آمد، کساني که از هدایت من پیروي کنند،  : و هرگاه از جانب من ره 92( / 7. بقره)7
 ترس و اندوهي نخواهند داشت.

 : ما را به راه راست هدایت کن. 6( / 2. فاتحه)9

 کند. که را بخواهد ] و شایسته ببیند[ به ر اه راست هدایت مي : ... هر 237( / 7. بقره)3

 در اختیار ماست. ي ماست. و دنیا و آخرت : البته هدایت بر عهده 29و  27( / 37. لیل)1

 شوند. : ... به پیشگاه ما بازگردانده مي 35( / 23. مریم)6

 : ... و سرانجام در پیشگاه من است. 32( / 77. حج)2
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و   دنیا یک مزرعه 2«ةا مَزْرَعَةُ الاّخِرَيَاَلدُنْ»گوید:  غمبر ميطورکه پی اینجا همان
 کشتزاري براي آخرت است که در این مزرعه و در این صحنه:

 7«.وَإِلَيْنَّا تُرْجَعُونَ وَنَبْلُوكُم بِالشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَّةً»
 است: (22یا در اول سوره کهف)

 9«.صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا»
گیاه  ، خشک و بي.«صَعِیدًا جُرُزًا»که آنچه بر زمین گذاشتیم آرایشي بیش نیست، 

ازدواجتان، با دعواهاتان، معاملاتتان،  ي این دنیا و این زمین، با شود. یعني همه مي
 طورکه دیدیم:  کسبتان، تمام اینها رفتني است. و همان

  3«إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَّةٌ»
ي اینها وسایلي هستند براي اینکه شما به  و آنچه نزد ما است بهتر است. یعني همه
 است.  ي انبیاء بروید. این برنامه طرف ما بیایید، و خوب هم بیایید و به بهشت

راهي به اند که ما را متوجه خدا و متحرک به سوي خدا و  انبیاء براي این آمده
ماست. بنابراین برخلاف  و به آن سعادت جاویدانِ عقبي بکنند. این وسط با بهشت

عمداً عاجز،  دهد، انسان ها مي ي لوازم را به آن حیوانات یا نباتات که خدا همه
مدعي  ضعیف، نادان و گرفتار خلق شده و آن وقت خدا آمده یک مانعي را، یک

؛ که او بیاید اغوا بکند، که چي را، و یک دردسري هم برایش فراهم کرده، شیطان
اش  بشود؟ اما در این گیرودار، و در این وضع، مختارش هم کرده که این وسط اراده

 این اندازه ي خود ما است. ببینید، قرآن کار بیندازد. پس همه چیز به عهده را به
 گوید: کند و آنجا مي توصیف و تجلیل از علم مي

 1«الْعُلَمَاء هَ مِنْ عِبَادِهِإِنَمَا يَخْشَى اللَ»
 گوید: ترسد علما. و باز مي کي از من مي
 6«وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هَلّْ يَسّْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ»

                                                
 است. زار آخرت . حدیث نبوي: دنیا کشت2

کنیم، و آنگاه به پیشگاه ما باز  : ... و شما را براي آزمایش به ]حوادثِ[ نیک و بد مبتلا مي 91( / 72. انبیاء)7
 شوید. ده ميگردان

 آوریم. گیاه در مي : ]سرانجام[ هر چه روي زمین است به صورت خاکي خشک و بي 2( / 22. کهف)9

 ي[ آزمایشند؛ ... : اموال و فرزندانتان فقط ]وسیله 21( / 63. تغابن)3

 بندگان خدا، تنها دانشوران از ]محاسبه[ خدا نگرانند؛ ... : از میان 72( / 91. فاطر)1

 جاهلان یکسانند؟ ... : ... آیا اهل دانش با 3( / 93. زمر)6
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 و
 2«.قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»

ي استناد و استفاده از  اش صحبت از علم و دانش است. ولي آیا ما آماده همه
 مختلف داریم هستیم؟  هاي که در زمینه اغلب آیات و قرآن
  7«عَدَدَ السِّنِّيَن وَالْحِسَّابَ لِتَعْلَمُواْ»

از ریاضیات است، صحبت از جغرافیا است. در همین  در این جا صحبت قرآن
علوم طبیعي هست،  9«یَخشَْى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء»فرماید:  که مي 72( / 91آیه فاطر)
آیات  از بسیاري در هست. آن در علوم این ي همه و هست ایدئولوژي هست، بیولوژي

ي هست، شناس هست، جامعه هست، هواشناسي ي هیئت قرآن که به فراواني درباره
هم در آن  ي هست، از علوم مختلف هر چه بخواهي هست، علم سیستمشناس روان

کمات سیستمي است که متشایهات دارد، محقرآن یک  .3«کُلٌ مِنْ عِندِ ربَِنَا»هست، 
هم اختلاف دارند ولي یک کلیت و یک سیستم است که آن سیستم  دارد، ظاهراً با
فهمند. آیا در قرآن یک  هستند، تازه آنها هستند که مي« راکِعُونَ في الْعِلمْ»را آنها که 

ي یاد بدهد، شناس بخواهد ریاضیات یاد بدهد، یک کلمه آمده زیستکلمه آمده که 
ي یاد بدهد؛ هیچ جا یاد نداده، اینها را ما باید خودمان شناس یک کلمه آمده زمین

 گوید: برویم و یاد بگیریم. قرآن مي
 1«.انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِيَن قُلّْ سِيُرواْ فِي الَأرْضِ ثُمَ»

 شود علم تاریخ. وقتي قرآن گوید، در زمین سیر کنید و عبرت بگیرید. این مي مي
کند؟ نه، یک  آیا ریاضیات تدریس مي« عَددََ السِنِینَ وَالحْسَِابَ لِتَعْلَمُواْ»گوید:  مي

دهد. مثل کشتي که در یک دریایي هست، از این بندر راه  هایي به دست مي شاخص
افتاده باید به یک بندر دیگري برسد. اما قبلاً روي نقشه به ناخدا یک جاهایي را یاد 

نقشه هست،  هایي روي خواهي از بندر خارج شوي، شاخص دهند که اگر مي مي
یک سلسله احکام  و در ادیان خودت است. اگر در اسلام اش با گدار اینجاست، بقیه

 سبیل  ابن به که انفاق مصارفِ ،طلاق ،ارث مثل آمده دنیا زندگي به راجع هایي شاخص و

                                                
 : ... به صورت قرآني بر زبان تازي براي اهل دانش. 9( / 32. فصلت)2

 : ... تا ]با تغییر وضع ماه[ شمار سنوات و حساب ]ایام[ را بدانید؛ ... 1( / 25. یونس)7

 : ... از میان بندگان خدا، تنها دانشوران از ]محاسبه[ خدا نگرانند؛ ... 72( / 91. فاطر)9

 ي کتاب از جانب صاحب اختیار ماست؛ ... : همه 2( / 9عمران) . آل3

 : بگو: جهانگردي کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود... 22( / 6ام). انع1
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 ها براي هدایت است. یا: م یا خویشاوندان بدهید اینبدهید به یتیم بدهید، به رَحِ
 2«هُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَاأَحَلَّ اللّ»

ها در حکم  نخورید حرام است، ولي خرید و فروش حلال است. این گوید ربا مي
هاست. چون هدف این است  هاي طوفان و گرداب حلها و م همان گدار و آن صخره

هم  کنم تا به سوي خدا بروم. شیطان که بنده آزاد و مختارم و خدا را بندگي مي
خواهد مرا هدایت بکند و بعد هم تربیت من و  هست، من هم نادان هستم، خدا مي

 تعالي من و حرکت من به سوي اوست.
 7«.وَإِلَيْنَّا تُرْجَعُونَ وَالْخَيْرِ فِتْنَّةً وَنَبْلُوكُم بِالشَرِ»

و ازدواج و دفاع از خود  کار کسب و هاي مدرسه و درس و درگیري همین با باید
هایي  و دفاع از حریم مسجد و... باید انجام بشود. این دنیا همان مزرعه و آزمایش

بشوم، یعني به طرف خدا   حیران، و منِ بشر مختار باید در آن آدماست که منِ بشرِ
هایي است که به ما گفته اما بقیه را نگفته است. مثلاً  ها یک سلسله شاخص بروم. این

 عداوت کند.خواهد بین شما  مي به ما گفته شراب نخورید، براي اینکه شیطان
 



                                                
 را حرام کرده است... که خدا خرید و فروش را حلال و ربا : درحالي 721( / 7. بقره)2

گاه به پیش ما باز  کنیم؛ و آن و شما را براي آزمایش ]به حوادثِ[ نیک و بد مبتلا مي:  91( / 72. انبیاء)7
 شوید. گردانده مي



 
 
 
 
 
 
 
 آياتنمايه 
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 662  3(/26جمعه) ،آخَرِينَ مِنْهُمْ

 234  32(/26شوری) ،آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ

 357  65(/75حدید) ،ابّتِغَاء رِضْوَانِ اللَهِ

 392  622(/6بقره) ،ابّْعَثْ لَنَا مَلِكًا

 663  33( / 6بقره) ،فِيهَا يُفْسِدُ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن

 449  53(/44هود) ،أَتَعْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ

 333  4(/42نحل) ،أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا

 473  431(/5اعراف) ،اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا

  657(/6بقره) ،حَرَمَ الرِبّاأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَ

229 ،733 

 23  23/(23)غافر ،ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 433  31(/63طه) ،إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِكَ

 611، 492  9(/1انفال) ،إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ

 433  23(/63طه) ،ولُتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُ إِذْ

 436  43(/63طه) ،رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِإِذْ 

  443(/7مائده) ،ابّنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى

475 ،619 

 431  54(/31ص) ،إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

 323 ،442 76(/64انبیاء)،إِذْ قَالَ لِأَبّيهِ وَقَوْمِهِ

 323  26(/49مریم) ،إِذْ قالَ لِأَبّيهِ يا أَبّتِ

 442  434(/6بقره) ،ذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْإِ

 437  5(/65نمل) ،إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ

 644  37(/3عمران) آل ،أَةُإِذْ قَالَتِ امْرَ

 434  42(/59ات)نازع ،ذْ نَادَاهُ رَبّهُ بّالْوَادِإِ

 49  42(/73)، نجمالسِدْرَةَ مَا يَغْشَى يَغْشَى إِذْ

 611  44(/1انفال) ،إِذْ يُغَشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً

 72  4/ (16انفطار) ،إِذَا السَمَاء انفَطَرَتْ

 72  4(/443نصر) ،إِذَا جَاء نَصْرُ اللَهِ وَالْفَتْحُ

 459  52(/45اسراء) ،أَذَقْنَاكَ ضِعْفَإِذاً لَ

  و45(/59نازعات)،فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى

 236، 451 ،431 ،433، 434  62(/63طه)

 615، 433  26(/63طه)،اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ

 432  23(/63طه) ،إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى اذْهَبَا

 77  4(/435ماعون) ،يْتَ الَذِي يُكَذِبُأَرَأَ

 432  36(/61قصص) ،اسْلُكْ يَدَكَ فِي

 433  34(/63طه) ،اشْدُدْ بّهِ أَزْرِي

  79(/2نساء) ، الرَسُولَ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ

362 ،367 ،331 

  27یا  79( / 5اعراف) ،اعْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُم مِنْ
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و  12یا  24یا  73(/ 44، هود) 17یا  53یا 
 612 ،663 36یا  63( / 63مؤمنون)

  63(/75حدید) ،يَا لَعِبٌاعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدُنْ

631 ،624 

 353  99(/43یونس) ،أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَاسَ

 332  632(/62شعراء) ،أَفَبِعَذَابّنَا يَسْتَعْجِلُونَ

 49  46(/73)نجم ،أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى

 332  637(/62شعراء) ،مْتَعْنَاهُأَفَرَأَيْتَ إِن مَ

  16(/2نساء) ،أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ

17 ،99 ،633 

 617  461(/63طه) ،كَمْ أَهْلَكْنَا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

 451، 77  4(/92علق) ،اقْرَأْ بّاسْمِ رَبّكَ الَذِي

 77  3(/92علق) ،رَبّكَ الْأَكْرَمُاقْرَأْ وَ

 13  31(/73نجم) ،أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

، 361  1(/77رحمن) ،أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

373 ،242 

 326، 663  6(/44هود) ،أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ الَله

 335  23(/47حجر) ،إِلَاّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ

 332  72(/5اعراف) ،أَلَاّ لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ

 254 19(/62شعراء) ،إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بّقَلْبٍ

 432 44(/65نمل) ،إِلَا مَن ظَلَمَ ثُمَ بّدَلَ حُسْنًا

 639  22(/3عمران) آل ،الَله وَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ أَلَاّ

 226  6(/4فاتحه) ،مْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِيَنالْحَ

 455  3(/92انشراح) ،الَذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

 11  6(/25ملک) ،ي خَلَقَ الْمَوْتَالَذِ

 447  51(/62شعراء) ،نِي فَهُوَالَذِي خَلَقَ

 77  2(/92علق) ،بّالْقَلَمِ الَذِي عَلَمَ

، 631  41(/96لیل) ،الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى

326 ،222 

 244، 373  46(/19فجر) ،الْبِلَادِ طَغَوْا فِي لَذِينَا

 225  657(/6بقره) ،الَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبّا

  ،77(/7مائده) ،نَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَالَذِينَ يُقِيمُو

  2(/34و لقمان) 3(/65، نمل)54(/9توبه)

341 

  432(/3عمران) آل،ذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَرَاءالَ

 624 ،325 

 326  4(/44هود) ،تُهُالَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَا

 223  3(/4فاتحه) ،الرَحْمنِ الرَحِيمِ

 56  4(/77)رحمن ،الرَحْمَنُ

 72  6و4(/434قارعه) ،الْقَارِعَةُ. مَا الْقَارِعَةُ

 331  37(/62نور)،اللَهُ نُورُالسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

 231  62/(43رعد) ،اللّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ

 433  43(/26شوری) ،اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن

، 344  622(/6بقره) ،أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإ مِن

342 ،325 ،394 ،396 ،395 ،237 

 229 62(/42ابراهیم)، اللّهُ لَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَأَ

 455  4(/92انشراح)،لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ

 92  73(/23غافر) ،بّالْبَيِنَاتِ رُسُلُكُم أَلَمْ يَأْتِيكُمْ

 457  2(/93ضحي)،أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

 349  72(/66حج) ،الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَهِ

  2(/33احزاب) ،يَنالنَبِيُ أَوْلَى بّالْمُؤْمِنِ

331، 314 
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 635، 72، 77  4(/436تکاثر) ،التَكَاثُرُ أَلْهَاكُمُ

 612  22(/63مؤمنون) ،إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

 295  23(/49مریم) ،إِلَيْنا يُرْجَعُونَ

 213  3(/7مائده) ،الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

 441  32(/73نجم) ،صُحُفِ أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بّمَا فِي

 15  37(/5اعراف) ،إِمَا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ

 24  423/(6)بقره ،أُمَةً وَسَطًا

 336  7/(22دخان) ،أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَا

 ، 362   31(/26شوری) ،أَمْرُهُمْ شُورَى

372 ،234، 232، 293 

 71  9(/22احقاف) ،اِنْ اَتَبِعُ اِلَاّ مايُوحی

 434  45(/62شعراء) ،أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بّنِي

 433  39( / 63طه)،التَابّوتِأَنِ اقْذِفِيهِ فِي

   43(/29حجرات) ،أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَهِ إِنَ

262 ،213 

 635  2(/433عادیات) ،الْإِنسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودٌ إِنَ

 631  6(/433عصر) ،إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

 19  75(/2انعام) ،الحكم الاّ الله ان 

 326  632(/5اعراف) ،عِندَ رَبّكَإِنَ الَذِينَ 

 322  479(/2انعام) ،إِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ

 436  47(/63طه) ،إِنَ السَاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ

 632  32(/43یونس) ،إَنَ الظَّنَ لَاّ يُغْنِي

  33/(3عمران) آل ،إِنَ الَله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا

433 ،432 

 365  15(/7مائده) ،اللّهَ لَاّيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ إِنَ

، 322  44(/43رعد) ،إِنَ اللّهَ لَاّ يُغَيِرُ مَا بّقَوْمٍ

231 ،224 ،223 

 422  22(/43یونس) ،يَظّْلِمُ النَاسَ الَله لَاّإِنَ 

 ،362  71(/2نساء) ،مَا يَعِظُّكُمإِنَ اللّهَ نِعِ

 243 ،241 

  71(/74ذاریات) ،إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ

323 ،353 ،254 ،257 

 364  93(/42نحل) ،اللّهَ يَأْمُرُ بّالْعَدْلِ إِنَ

، 345  71(/2نساء) ،إِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ

362 ،333 ،337 ،329 ،243 ،262 

  37(/33احزاب) ،الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِإِنَ 

363 

 664  49(/61قصص) ،تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ إِن

 655  67(/33روم) ،أَن تَقُومَ السَمَاء

 636  66(/1انفال) ،ابِ عِندَ اللّهِإِنَ شَرَ الدَوَ

 269  27(/45اسراء) ،إِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

 492  5(/76طور) ،إِنَ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ

 295 ،353 ،695  46(/96لیل)،عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَ

 655  422(/6بقره) ،ي خَلْقِ السَمَاوَاتِإِنَ فِ

 655  25(/42نحل) ،إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَةً

  یا 1( / 62شعرا) ،إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

 617  یا ... 25

 326  32(/44هود) ،أَن لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ

  79(/3عمران) آل ،إِنَ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ

444 ،646 

 455  2(/92انشراح) ،إِنَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

 617  2(/62شعرا) ،إِن نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم

 441  41(/15اعلي) ،إِنَ هَذَا لَفِي الصُحُفِ

 445  432(/35صافات) ،لَهُوَ الْبَلَاء إِنَ هَذَا
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 267  96(/64انبیاء) ،نَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةًإِ

 494، 49  2(/73)نجم،إِنْ هُوَإِلَا وَحْيٌ يُوحَى

 423  53(/63طه) ،إِنَا آمَنَا بّرَبّنَا لِيَغْفِرَ

 636  6(/46یوسف) ،إِنَا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبّيًا

 441  423(/2نساء) ،نَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَاإِ

 449  2(/23ممتحنه) ،إِنَا بّرَاء مِنكُمْ وَمِمَا

 14  443(/41قصص) ،أَنَا بّشَرٌ مِثْلُكُمْ

 366  43(/29ات)حجر ،إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن

 416  97(/47حجر) ،كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيَنإِنَا

  472( / 6بقره) ،إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

223 ،222 

 ، 423  9(/47حجر) ،إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِكْرَ

416 ،633 

 423  74(/62شعراء) ،عُ أَن يَغْفِرَإِنَا نَطْمَ

 11  5(/41کهف)،الْأَرْضِ عَلَى جَعَلْنَا مَاإِنَا

 695  65(/54نوح) ،إِنَكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا

 433  37(/63طه) ،إِنَكَ كُنتَ بّنَا بّصِيًرا

 221  657(/6بقره) ،إِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبّا

  26(/26شوری) ،إِنَمَا السَبِيلُ عَلَى الَذِينَ

372 ،233 

 366  43(/29حجرات) ،إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

  454(/2نساء) ،إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّنُ مَرْيَمَ

477 ،619 

 223  61(/1انفال) ،كُمْأَنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاّدُ

47(/22تغابن)،أَنَ اللّهَ...ووَأَوْلَادُكُمْ اأَمْوَالُكُمْإِنَمَ

  291 

 342  451(/3عمران) آل ،إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ

 291  61(/37فاطر) ،إِنَمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ

 451، 436 42(/63طه) ،إِنَنِي أَنَا اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا

 442  21(/44هود) ،إِنَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا

  یا 424( / 2انعام) ،إِنَهُ لَاّ يُحِبُ الْمُسْرِفِيَن

 365  34( / 5اعراف)

 637  32(/44هود) ،قَوْمِكَ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن

 337  14(/44هود) ،إِنَهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابّهُمْ إِنَ

 467  93(/46یوسف) ،إِنَهُ مَن يَتَقِ وَيِصْبِرْ

 435  33(/61قصص) ،إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ

، 436  46(/63طه)،أَنَا رَبّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنِي

435 ،234 

 613  33(/6بقره) ،إِنِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ

 463  2(/46یوسف) ،إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

 477، 15  34(/49مریم)،نِيَإِنِي عَبْدُ اللَهِ آتا

  59/(2)انعام ،ذِي فَطَرَإِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَ

27 ،447 ،491 

 446  463(/63طه) ،اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَّعْضُكُمْ

   2(/4فاتحه) ،اهدِنَا الصِرَاطَ الُمستَقِيمَ

223 ،295 

 661، 12  96(/45اسراء) ،أَوْ تُسْقِطَ السَمَاء

 324  453(/5اعراف) ،مَا أَشْرَكَأَوْ تَقُولُواْ إِنَ

 661، 12  94(/45اسراء) ،أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ

 661، 12  93(/45اسراء) ،أَوْ يَكُونَ لَكَ بّيْتٌ

 637  34(/49مریم) ،بّالصَلاةِ  أَوْصاني

  414(/62شعراء) ،أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا

369 ،373 

 66  66/(71)ادلهمج ،أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي



 

 
 

 

 

 737ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روایات نمایه آیات، احادیث و

  74(/69عنکبوت) ،أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا

414 ،669 

 362  79(/2نساء) ،أُوْلِي الَأمْرِ

 223  7(/4فاتحه) ،إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِيُن

 412  5(/93بلد) ،أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

 412  7(/93بلد) ،لَن يَقْدِرَ أَيَحْسَبُ أَن

 ب

 343  629(/6بقره) ،بّإِذْنِ اللّهِ

 22  7(/99)زلزال ،بّأَنَ رَبّكَ أَوْحَى لَهَا

 631  42(/15اعلي) ،بّلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ

 475  471(/2نساء) ،بّل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ

 332  34(/43رعد) ،رُ جَمِيعًابّل لِلّهِ الَأمْ

 29(/69عنکبوت) ،بّلْ هُوَ آيَاتٌ بّيِنَاتٌ فِي

 99، 414 

  22(/7، مائده)94و93(/6بقره) ،بّمَا أَنزَلَ اللّهُ

 334  27و 

 92  417(/6بقره) ،بّيِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى

 ت

  67(/42یم)ابراه ،تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَ حِيٍن بّإِذْنِ

696 ،253 

 92  4(/91بینه) ،تَأْتِيَهُمُ الْبَيِنَةُ

 211  411(/6بقره) ،تُدْلُواْ بّهَا إِلَى الْحُكَامِ

 336  67(/22احقاف) ،تُدَمِرُ كُلَ شَيْءٍ بّأَمْرِ

 479  22(/3عمران) آل ،مَةٍتَعَالَوْاْ إِلَى كَلَ

 66  2/(53)معارج ،تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ

 611  5(/1انفال) ،تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن

 635  13(/61قصص) ،تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ

  و 4(/43یونس) ،الْحَكِيمِ  الْكِتَابِ  آيَاتُ  تِلْكَ

 652  6(/34قمان)ل

  ،4(/46، یوسف)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن

 652 6(/61، قصص)6(/62شعراء)

، 655  676(/6بقره) ،تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا

343 ،342 ،321 ،396 

 492، 26  29/(44)هود ،أَنبَاء الْغَيْبِ تِلْكَ مِنْ

 ، 66  2/(95)قدر ،كَةُ وَالرُوحُتَنَزَلُ الْمَلَائِ

694 ،334 

3(/433عصر)،بّالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بّالصَبْرِ  تَوَاصَوْا

  329 

  ،تَوَاصَوْا بّالصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بّالْمَرْحَمَةِ

 329  45(/93بلد)

 235  65(/3مران)ع آل،الْنَهَارِ ولِجُ اللَيْلَ فِيتُ

 ث

 446، 432 466(/63طه) ،ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبّهُ فَتَابَ

 612  27(/63مؤمنون) ،أَرْسَلْنَا مُوسَى ثُمَ

 332  3(/43یونس) ،ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

 439  47(/63مؤمنون) ،ثُمَ إِنَكُمْ بَّعْدَ ذَلِكَ

 439  42(/63مؤمنون) ،ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 433  36(/37فاطر) ،ثُمَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ

 324  433(/5اعراف) ،ثُمَ بَّعَثْنَا مِن بَّعْدِهِم

 332  632(/62شعراء) ،ثُمَ جَاءهُم مَا كَانُوا

  ،93  42(/43یونس) ،ثُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي
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332 ،243 

 439  43(/63مؤمنون) ،ثُمَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي

 439  42(/63مؤمنون) ،ثُمَ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً

 49  1(/73)نجم ،ثُمَ دَنَا فَتَدَلَى

 64  9/(36)سجده ،ثُمَ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ

 22  29(/42)نحل ،ثُمَ كُلِي مِن كُلِ

 631  1(/436تکاثر) ،نَ يَوْمَئِذٍثُمَ لَتُسْأَلُ

 ج

 92  643(/6بقره) ،جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ

 62  97(/9توبه) ،جَزَاء بّمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

 ح

 324  437(/5اعراف) ،حَقِيقٌ عَلَى أَن لَاّ

 642 25(/3عمران) آل ،437(/6، بقره)حَنِيفاً

 خ

 56  3(/77)رحمن ،نَخَلَقَ الْإِنسَا

 655  66(/33روم)،خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

  7(/39زمر) ،خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بّالْحَقِ

692 

 ذ

 432  32(/3عمران) آل ،بَّعْضٍ ذُرِيَةً بَّعْضُهَا مِن

 335  639(/62عراء)ش،ذِكْرَى وَمَاكُنَا ظَالِمِيَن

 22  2/(26)جمعه ،ذَلِكَ فَضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ

 49  2(/73)نجم ،ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى

 ر

 616  423(/5اعراف) ،رَبِ أَرِنِي أَنظُّرْ

 695  61(/54نوح) ،رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ

 462  434(/46یوسف) ،رَبِ قَدْ آتَيْتَنِي

 447  13(/62شعراء) ،رَبِ هَبْ لِي حُكْمًا

 635  23(/42ابراهیم) ،رَبّنَا إِنِي أَسْكَنتُ

 676  52(/67فرقان) ،هَبْ لَنَا مِنْ رَبّنَا

 64  47/(23)غافر ،رَفِيعُ الدَرَجَاتِ

 س

 623  64(/75حدید) ،مَغْفِرَةٍسَابّقُوا إِلَى

 636  73(/24فصلت) ،سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي

 ش

، 261  479(/3عمران) آل ،شَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ

269 

 245  1(/7مائده) ،شُهَدَاء بِّالْقِسْطِ

 ص

 441  49(/15اعلي) ،صُحُفِ إِبّرَاهِيمَ وَمُوسَى

 413  73(/26شوری) ،لَهُ مَا صِرَاطِ اللَهِ الَذِي

 291  1(/41کهف) ،صَعِيدًا جُرُزًا

 ظ

 624  24(/33روم) ،ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ

 ع

 79  7(/92علق) ،عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ



 

 
 

 

 

 735ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روایات نمایه آیات، احادیث و

 56  2(/77)رحمن ،عَلَمَ الْقُرْآنَ

 21  7(/16انفطار) ،عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ

 56  6(/77)رحمن ،عَلَمَهُ الْبَيَانَ

 494، 49  7(/73)نجم ،عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

 652  71(/67فرقان) ،عَلَى الْحَيِ الَذِي

 66  492(/62)شعراء ،عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

 79  4/(51)نباء ،عَمَ يَتَسَاءلُونَ

 49  42(/73)نجم ،عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

 49  47(/73)نجم ،عِندَهَا جَنَةُ الْمَأْوَى

 ف

 427  51(/63طه) ،فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

 434  42(/62شعراء) ،فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا

 432  22(/63طه) ،يَاهُ فَقُولَا إِنَا رَسُولَافَأْتِ

 437  73(/21قلم) ،فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ

 663  35(/42ابراهیم)،اسِالنَ دَةً مِنَفَاجْعَلْ أَفْئِ

 239، 347  26(/7مائده) ،فَاحْكُم بّيْنَ النَاسِ

 347  26(/7مائده) ،فَاحْكُم بّيْنَهُمْ بّالْقِسْطِ

 612  51(/5اعراف) ،فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ

 336  51(/23مؤمن) ،ذَا جَاء أَمْرُ اللَهِ قُضِيَفَإِ

 64  45/(49)مریم ،فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

 455  5(/92انشراح) ،فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ

 477، 64  45/(49)مریم ،فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا

 422  433(/5اعراف)،انَفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَ

 639  21(/7مائده) ،فَاسْتَبِقُوا الَخيْرَاتِ إِلَى

 335  37(/22احقاف) ،فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ

 244، 373  46(/19فجر) ،فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

 436  63(/63طه) ،فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ

 426  22(/62شعراء)،حَرَةُ سَاجِدِينَفَأُلْقِيَ السَ

 423  53(/63طه) ،فَأُلْقِيَ السَحَرَةُ سُجَدًا

 615  96(/43یونس) ،فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ

 452  9(/93ضحي) ،فَأَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

، 51  31(/6بقره) ،فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى

637 ،295 

 253  13(/9توبه) ،هُ إِلَىفَإِن رَجَعَكَ اللّ

 433  62(/6بقره) ،فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ

، 452  7(/92انشراح) ،فَإِنَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

455 

 447  55(/62شعراء) ،فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَا

 49  43(/73)نجم ،عَبْدِهِفَأَوْحَى إِلَى

 ،361  17(/5اعراف) نَ،فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَا

376، 247 

 437  643(/6بقره) ،فَبَعَثَ اللّهُ النَبِيِيَن

  479(/3عمران) آل ،فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ

492 ،234 

 643  477(/2نساء) ،فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ

  35(/3عمران) آل ،فَتَقَبَلَهَا رَبّهَا بّقَبُولٍ حَسَنٍ

472 ،644 

 446  35(/6بقره) ،فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبّهِ

 423  39(/74ذاریات) ،فَتَوَلَى بِّرُكْنِهِ وَقَالَ

 424  427(/5اعراف) ،وَأْمُرْ بّقُوَةٍ فَخُذْهَا

 653  94(/2نساء) ،فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

 77  6(/435ماعون) ،لِكَ الَذِي يَدُعُّفَذَ

 72  3(/443نصر) ،فَسَبِحْ بّحَمْدِ رَبّكَ
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 612  25(/63مؤمنون) ،فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ

 637  27(/2انعام) ،فَقُطِعَ دَابّرُ الْقَوْمِ الَذِينَ

 473  23(/6بقره) ،فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ

 ،432 22(/63طه) ،فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًا

 422، 664 ،342 

 494 ،49 9(/73نجم) ،فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ

 612  21(/63مؤمنون) ،فَكَذَبّوهُمَا فَكَانُوا

 332  12(/49مریم) ،فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

 436  42(/63طه) ،فَلَا يَصُدَنَكَ عَنْهَا

 495  45(/1انفال) ،فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ

  33(/61قصص) ،فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ

432 

 436  44(/63طه)،فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى

 647  76(/3عمران) آل ،فَلَمَا أَحَسَ عِيسَى

 616  423(/5اعراف) ،قَالَ فَلَمَا أَفَاقَ

 616  423(/5اعراف) ،فَلَمَا تَجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلِ

 437  1(/65نمل) ،جَاءهَا نُودِيَفَلَمَا 

 467  99(/46یوسف) ،فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى

 325، 346  629(/6بقره) ،فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ

 432  69(/61قصص) ،فَلَمَا قَضَى مُوسَى

 422  437(/5اعراف) ،لَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُفَ

 644  32(/3عمران) آل،فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ

 426  71(/63طه) ،فَلَنَأْتِيَنَكَ بّسِحْرٍ مِثْلِهِ

   32(/26شوری) ،فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُّ

373 ،265 ،234 

 622  53/(9توبه) ،فَمَا كَانَ الُله لِيَظّْلِمَهُمْ

 64  94/(64)انبیاء ،فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا

 ،694  674(/6بقره) ،فَهَزَمُوهُم بّإِذْنِ اللّهِ

 343 ،321 ،399 ،237 

 332  636(/62شعراء) ،فَيَأْتِيَهُم بَّغْتَةً وَهُمْ

، 239  62( / 31ص) ،فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَهِ

252 

 332  633(/62شعراء) ،فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ

 ق

 654  69(/9توبه) ،قَاتِلُواْ الَذِينَ لَاّ يُؤْمِنُونَ

 424  75(/63طه) ،قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا

 436  49(/63طه) ،قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى

 469  41(/62شعراء) ،نَاكَ فِيقَالَ أَلَمْ نُرَبّ

 235  625(/6بقره) ،قَالَ إِنَ اللّهَ اصْطَفَاهُ

 439  65(/62شعرا) ،قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ

 693  33(/44هود) ،قَالَ إِنَمَا يَأْتِيكُم بّهِ اللّهُ

 473  21(/6ه)بقر ،قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بّقَرَةٌ

 642  33(/49مریم) ،قالَ إِنِي عَبْدُ اللَهِ

  463(/63طه) ،قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَّعْضُكُمْ

431 ،446 

 613  62(/5اعراف) ،قَالَ اهْبِطُواْ بَّعْضُكُمْ

 323  72(/64انبیاء) ،قَالَ بّل رَبُّكُمْ رَبُ

 436  64(/63طه) ،قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

  67(/63طه) ،قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

433 ،451 

 434  46(/62شعراء) ،قَالَ رَبِ إِنِي أَخَافُ
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 664  42(/61قصص) ،قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ

 432  33(/61قصص) ،قَالَ رَبِ إِنِي قَتَلْتُ

 435  37(/61قصص) ،قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ

 424  63(/62شعراء) ،قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ

 424  29(/63طه) ،قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى

 613  67(/5اعراف) ،قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

 433  32(/63طه) ،قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

 611  64(/49مریم) ،قالَ كَذلِكِ قالَ

 424  69(/62شعراء) ،قَالَ لَئِنِ اتَخَذْتَ إِلَهًا

 432  22(/63طه) ،قَالَ لَا تَخَافَا إِنَنِي

 426  79(/63طه) ،قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ

   41(/63طه) ،قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأُ عَلَيْهَا

436 

 613  422(/5اعراف) ،قَالَ يَا مُوسَى إِنِي

 432  27(/63طه) ،الَا رَبّنَا إِنَنَا نَخَافُقَ

 233  36(/65نحل) ،قَالَتْ يَا أَيُهَا الَملَأُ

 442  23(/64انبیا) ،َالُوا سَمِعْنَا فَتًىق

 423  73(/62شعراء) ،ىا إِلَقَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَ

 423  56(/63طه) ،قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى

 693  33(/44هود) ،قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ

 342  674(/6بقره) ،قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

 363  4(/63مؤمنون) ،قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 ، 92  672(/6بقره) ،الرُشْدُ مِنَ الْغَيِ قَد تَبَيَنَ

95 ،252 

 445  437(/35صافات) ،قَدْ صَدَقْتَ الرُؤْيَا

 299  3(/24فصلت) ،قُرْآنًا عَرَبّيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

 337  24(/46یوسف) ،قُضِيَ الَأمْرُ الَذِي فِيهِ

 697  73(/43یونس) ،قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ

 57  17/(45)اسراء ،قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي

   443(/41کهف) ،قُلْ إِنَمَا أَنَا بّشَرٌ مِثْلُكُمْ

23 ،436 

 449  424(/2انعام) ،قُلْ إِنَنِي هَدَانِي رَبّي

 633  75(/2انعام) ،رَبّي بّيِنَةٍ مِن  عَلَى  إِنِي قُلْ 

 299  44(/2انعام) ،قُلْ سِيُرواْ فِي الَأرْضِ ثُمَ

 633، 17  29(/61قصص) ،قُلْ فَأْتُوا بِّكِتَابٍ

 669  76(/69عنکبوت) ،كَفَى بّاللَهِ بّيْنِي قُلْ

 634، 459، 99، 23  ،قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ

، 693  29(/43یونس) ،قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي

697 

  ،قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاّ ضَرًا

 692    411(/5اعراف)

 692  71(/2انعام) ،وْ أَنَ عِندِيقُل لَ

 91  42(/43یونس) ،قُل لَوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ

 362  75(/67فرمان) ،قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

 66  436/(42)نحل ،قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ

 465  435(/46یوسف) ،قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي

 636  9(/39زمر) ،لْ يَسْتَوِي الَذِينَقُلْ هَ

 352  32(/6بقره) ،قُلْنَا اهْبِطُواْ بَّعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

، 613  31(/6بقره) ،قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً

356 ،295 

 442  29(/64نبیاء)ا ،قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بّرْدًا

 457، 72  6(/52مدثر) ،قُمْ فَأَنذِرْ

 434  44(/62شعراء) ،قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ
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 ک

 654، 662، 425  61(/32سباء) ،كَافَةً لِلنَاسِ

 696  4(/42ابراهیم) ،كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

 636  3(/24فصلت) ،كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ

 332  633(/62شعراء) ،كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ

 322  36(/33روم) ،كُلُ حِزْبٍ بّمَا لَدَيْهِمْ

 299  5(/3عمران) آل ،عِندِ رَبّنَاكُلٌ مِنْ 

 627  22(/7مائده) ،لِلْحَرْبِ كُلَمَا أَوْقَدُواْ نَارًا

 64  454/(2)نساء ،كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

 674  443(/3عمران) آل ،مَةٍأُكُنتُمْ خَيْرَ

 433  33(/63طه) ،كَيْ نُسَبِحَكَ كَثِيًرا

 ل

 412  4(/93بلد) ،ا الْبَلَدِأُقْسِمُ بّهَذَ لَا

، 622، 95  672(/6بقره) ،لَاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

621 ،329 ،233 ،262 ،269 ،252 

 431  22(/63طه) ،لَا تَخَافَا إِنَنِي مَعَكُمَا

 612  62(/44هود) ،لَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ اللّهَ

 663  454(/2نساء) ،وا فِي دِينَکُملَاّ تَفْل

 253  33(/77رحمان)،لَا تَنفُذُونَ إِلَا بّسُلْطَانٍ

 23  617(/6بقره) ،لَاّ نُفَرِقُ بّيْنَ أَحَدٍ

 332  634(/62شعراء) ،لَا يُؤْمِنُونَ بّهِ حَتَى

 636  26(/24فصلت) ،لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ

 262  462(/6بقره) ،لَاّ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن

 622  1(/23ممتحنه) ،لَا يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ

 299  7(/43یونس) ،لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِنِيَن

 332  496(/62شعراء) ،لَتَنِزيلُ رَبِ الْعَالَمِيَن

 269  66(/11غاشیه) ،لَسْتَ عَلَيْهِم بّمُصَيْطِرٍ

 337  25(/2نساء) ،لَعَنَا أَصْحَابَ السَبْتِ

  67(/75حدید) ،لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بّالْبَيِنَاتِ

627 ،349 ،361 ،337 ،373 ،355 ،246 ،

255 ،292 

  79(/5اعراف) ،لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

323 ،236 ،251 

 412  2(/93بلد) ،كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي

 49  41(/73)نجم ،آيَاتِ مِنْ لَقَدْ رَأَى

 462  444(/46یوسف) ،قَصَصِهِمْنَ فِي كَالَقَدْ 

 676  64(/33احزاب)،رَسُولِلَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي

 612  422(/3عمران) آل ،لّهُ عَلَىلَقَدْ مَنَ ال

 636  21(/7مائده) ،لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً

 353  36(/2نساء) ،لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَا

، 631  67(/53معارج) ،لِلسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

325 ،221 ،229 

 325  13(/9توبه) ،لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبّدًا

 616  423(/5اعراف) ،لَن تَرَانِي

  96(/3عمران) آل ،لَن تَنَالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنفِقُواْ

95 ،639 ،221 ،225 

 433  63(/63طه) ،لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

 332  71(/41کهف)،لَوْ يُؤَاخِذُهُم بّمَا كَسَبُوا

 333  2(/43یونس) ،لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُواْ

 654  33(/9وبه)ت ،لِيُظّْهِرَهُ عَلَى الدِينِ

 337  22(/1انفال) ،اللّهُ أَمْراًلِيَقْضِيَ 

 ، 246  67(/75حدید) ،لِيَقُومَ النَاسُ بّالْقِسْطِ

252 
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 365  466(/9توبه) ،لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ

 333  33(/37فاطر) ،مْ أُجُورَهُمْلِيُوَفِيَهُ

 م

  75(/74ذاریات) ،مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقٍ

339 ،353 ،257 

 332  635(/62شعراء) ،مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا

  یا 7(/47حجر) ،تَسْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَامَا 

 693   23(/63مؤمنون)

 697  3(/22احقاف) ،مَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ

 49  45(/73)نجم ،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

 49  6(/73)نجم ،صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى مَا ضَلَ

  99(/7مائده) ،مَا عَلَى الرَسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ

353 ،292 ،297 

 662  23(/33احزاب) ،مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبّا أَحَدٍ

 49  44(/73)نجم ،مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

 334، 692  1(/47حجر) ،مَا نُنَزِلُ الْمَلائِكَةَ

 452  3(/93ضحي) ،مَا وَدَعَكَ رَبّكَ

  23/(24فصلت) ،مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَ

636 ،667 

 349  2(/4فاتحه) ،مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ

  یا 53( / 9توبه) ،مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبّئْسَ الْمَصِيُر

 629  9( / 22تحریم)

 667  22(/7مائده) ،مُصَدِقًا لِمَا بّيْنَ يَدَيْهِ

  ،95( / 6بقره) ،مُصَدِقاً لِمَا بّيْنَ يَدَيْهِ

 22  و...34(/37)فاطر، 3(/3عمران) آل

 ، 293  31(/26شوری) ،مِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

293 

 664  36(/7مائده) ،ذَلِكَ كَتَبْنَا مِنْ أَجْلِ

 625  36(/33روم) ،الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ مِنَ

 396  627(/6بقره) ،مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ

 439  1(/36سجده) ،مِن سُلَالَةٍ مِن مَاء

 655  63(/33روم) ،مَنَامُكُم بّاللَيْلِ

 436  43(/63طه) ،مِنْهَا بّقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ

 ن

 492  3(/46یوسف) ،نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

 66  493(/62)شعراء ،نَزَلَ بّهِ الرُوحُ الْأَمِيُن

  ه

 433  33(/63طه) ،هَارُونَ أَخِي

 327  57(/2نساء) ،هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

 434  47(/59نازعات) ،أتَاكَ حَدِيثُ هَلْ

 443  4(/52انسان) ،هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ

 291  9(/39زمر) ،هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ

  33(/42نحل) ،هَلْ يَنظُّرُونَ إِلَاّ أَن تَأْتِيَهُمُ

336 

 332  643(/6قره)ب،يَأْتِيَهُمُ هَلْ يَنظُّرُونَ إِلَاّ أَن

 341  39(/26شوری) ،رُونَهُمْ يَنتَصِ

  ،وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ...هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

 413  33(/9توبه)

  ،وَكَفَى بّاللَهِ شَهِيدًا ... هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

 499  61(/21فتح)

 652  5(/3عمران) آل،هُوَ الَذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ
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، 16  6(/26جمعه) ،هُوَ الَذِي بَّعَثَ فِي الْأُمِيِيَن

657 ،297 

 697  6(/2انعام)،هُوَ الَذِي خَلَقَكُم مِن طِيٍن

 و

  674(/6بقره) ،كَ وَالْحِكْمَةَوَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْ

342 ،231 

 441  35(/73نجم) ،وَإِبّرَاهِيمَ الَذِي وَفَى

 663  469(/6بقره) ،رَسُولًاّ وَابّْعَثْ فِيهِمْ

 445  467(/2نساء) ،وَاتَخَذَ اللّهُ إِبّرَاهِيمَ

 447  12(/62شعراء) ،وَاجْعَل لِي لِسَانَ

 433  69(/63طه) ،وَاجْعَل لِي وَزِيرًا

 442  17(/62شعراء) ،ي مِن وَرَثَةِوَاجْعَلْنِ

 221  657( / 6بقره) ،وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ

، 433  65(/63طه) ،وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي

451 

 666  3(/26جمعه) ،وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا

 432  32(/61قصص) ،وَأَخِي هَارُونُ هُوَ

 432  46(/65نمل) ،وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي

، 437  462(/6بقره) ،وَإِذِ ابّتَلَى إِبّرَاهِيمَ رَبّهُ

445 ،262 

 324  456(/5اعراف) ،وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ

  444(/7ئده)ما ،وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِيَن

475 ،647 

 323  37(/42ابراهیم) ،وَإِذْ قَالَ إِبّرَاهِيمُ رَبِ

 243  33(/6بقره) ،وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

 322  422(/5اعراف) ،وَإِذَ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ

 439  24(/45اسراء) ،قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِوَإِذْ 

 434  43(/62شعراء) ،وَإِذْ نَادَى رَبّكَ مُوسَى

 615  5(/1انفال) ،وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى

  637(/6بقره) ،وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الَأرْضِ

373 ،244 

 436  462(/2انعام) ،تْهُمْ آيَةٌ قَالُواْوَإِذَا جَاء

، 243  71(/2نساء) ،وَإِذَا حَكَمْتُم بّيْنَ النَاسِ

262 

 393، 79  412(/6بقره) ،وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

 336  445(/6بقره) ،وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا

 341   35(/26شورا) ،وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

 447  13(/62شعراء) ،وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

 326  637(/5اعراف) ،وَاذْكُر رَبّكَ فِي

  24(/49مریم) ،وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبّراهيمَ

615 ،323 

 433  36(/63طه) ،وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

 ، 434  24(/63طه) ،سِيوَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْ

433 ،457 

 443  35(/44هود) ،وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بّأَعْيُنِنَا

 615، 433  66(/63طه) ،وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى

 263  93(/63طه) ،وَأَطِيعُوا أَمْرِي

 322  433(/3عمران) لآ ،اللّهِ وَاعْتَصِمُواْ بّحَبْلِ

، 263  23(/1انفال) ،وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم

223 

 442  12(/62شعراء) ،وَاغْفِرْ لِأَبّي إِنَهُ كَانَ

 293  31(/26شوری) ،وَأَقَامُوا الصَلَاةَ

   9(/77رحمن) ،وَزْنَ بّالْقِسْطِ وَلَاوَأَقِيمُوا الْ
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361 ،373 ،242 ،263 

 631  45(/15اعلي) ،وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبّقَى

 696  71(/5اعراف) ،وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرُجُ

 611  94(/64انبیاء) ،وَالَتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

 447  16(/62شعراء) ،الَذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَوَ

 447  59(/62شعراء) ،وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِي

 447  14(/62شعراء) ،وَالَذِي يُمِيتُنِي ثُمَ

  39(/26شورا) ،وَالَذِينَ إِذَا أَصَابّهُمُ الْبَغْيُ

341 ،372 ،232 ،293 

   31(/26شوری) ،بّوا لِرَبّهِمْوَالَذِينَ اسْتَجَا

372 ،236 ،233 ،274 ،215 ،293 

  62(/53معارج) ،ذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌوَالَ

631 ،325 ،221 ،229 

 614  32(/5اعراف) ،ذِينَ كَذَبّواْ بّآيَاتِنَاوَالَ

 257  1(/63مؤمنون) ،وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ

   35(/26شوری) ،وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ

372 ،234 ،233 ،293 

 72  7(/52مدثر) ،وَالرُجْزَ فَاهْجُرْ

   33(/49مریم) ،وَالسَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ

55 ،471 

  5(/77رحمن) ،ا وَوَضَعَ الْمِيزَانَوَالسَمَاء رَفَعَهَ

361 ،376 ،242 ،263 

 217  23(/1انفال) ،وَأَلَفَ بّيْنَ قُلُوبّهِمْ

 437  43(/65نمل) ،وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا

 464  49(/46یوسف) ،وَالُله عَلِيمٌ بّمَا يَعْمَلُونَ

 244  637(/6بقره) ،حِبُ الفَسَادََاللّهُ لَاّ يُو

   625(/6بقره) ،وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء

329 ،373 ،397 ،235 ،243 ،243 

 416  25(/7مائده)،النَاسِ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

 246 67(/75، حدید)وَالْمِيزَانَ

 49  4(/73)، نجمذَا هَوَىوَالنَجْمِ إِ

 295  21(/66حج) ،وَإِلَيَ الْمَصِيُر

  ،قَدْ جَاءتْكُم ... وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

 323  53(/5اعراف)

  ،هُوَ أَنشَأَكُم ... وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

 326   24(/44هود)

 455  1(/92انشراح) ،وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ

  ،أَفَلَا تَتَقُونَ ...وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً 

 323  27(/5اعراف)

  ،إِنْ أَنتُمْ إِلَاّ مُفْتَرُونَ... وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

 326  73(/44هود)

  ،وَلَاّ تَنقُصُواْ ... وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

 247، 376، 323، 361    12(/44هود)

  ،قَدْ جَاءتْكُم ... ى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاوَإِلَ

 323    17(/5اعراف)

 452  43(/93ضحي) ،وَأَمَا السَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

 452  44(/93ضحي) ،وَأَمَا بّنِعْمَةِ رَبّكَ

   31(/26شوری) ،وَأَمْرُهُمْ شُورَى بّيْنَهُمْ

673 ،341 ،362 ،322 ،377 ،321 ،356 ،
394 ،234 ،276 ،257 ،251 ،216 

  22(/69عنکبوت) ،وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ

632 ،223 

 432  34(/61قصص) ،وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

 217  24(/1انفال) ،وَإِن جَنَحُواْ لِلسَلْمِ
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  26(/7مائده) ،بّيْنَهُمْ موَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُ

333 ،376 ،242 

  52(/45اسراء) ،وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ

459 

 459  53(/45اسراء) ،وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ

 433  63(/6بقره) ،وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا

، 695  43(/96لیل) ،لْأُولَىوَإِنَ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَا

353 ،295 

  39(/73نجم) ،وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى

13 ،333 ،353 

 356  473(/2انعام)،وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

 322  76(/63مؤمنون) ،مَةًوَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُ

 333  422(/5اعراف)،الرُشْدِ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ

 217  26(/1انفال) ،وَإِن يُرِيدُواْ أَن

   43(/63طه) ،ا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَاوَأَنَ

436 ،431 

   1(/41کهف) ،وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

11 ،291 

 412  6(/93بلد) ،وَأَنتَ حِلٌ بّهَذَا الْبَلَدِ

 246  67(/75حدید) ،فِيهِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ

 246  67(/75حدید) ،وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

 332  39(/49مریم) ،وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

 53  2/(21)قلم، وَإِنَكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ

 631  5(/433عادیات) ،وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ

 66  496/(62)شعراء ،وَإِنَهُ لَتَنِزيلُ رَبِ

 631  1(/433عادیات) ،وَإِنَهُ لِحُبِ الْخَيْرِ

 472  42(/65نمل) ،وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيْءٍ

 443  32(/44هود) ،وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَهُ

 22  21/(42)نحل ،بّكَ إِلَىوَأَوْحَى رَ

   46(/24)فصلت ،وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاء

22 ،333 

  5(/61قصص) ،وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِ مُوسَى أَنْ

15 ،461 

 464  47(/46یوسف) ،إِلَيْهِ لَتُنَبِئَنَهُم وَأَوْحَيْنَآ

  37(/45اسراء) ،وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ

 369 ،241 

  476(/2انعام) ،وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بّالْقِسْطِ

361 ،376 ،247 

 64  15/  (6)بقره ،وَأَيَدْنَاهُ بّرُوحِ الْقُدُسِ

 66  673/  (6)بقره ، وَأَيَدْنَاهُ بّرُوحِ الْقُدُسِ

 637 ،647 36(/49مریم) ،وَلَمْ  وَ بّرًا بّوالِدَتي

 642  42(/49مریم) ،لَمْ يَكُنْوَ بّرًا بّوالِدَيْهِ وَ

 431  5(/36سجده) ،وَبّدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ

 413  74(/26شوری) ،كَانَ لِبَشَرٍ أَن وَ مَا 

 415  3(/93بلد) ،وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

 222، 326  627(/6بقره)،أَنفُسِهِمْ يتًا مِنْوَتَثْبِ

 75  63(/19فجر) ،وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا

 622  6(/7مائده) ،الْبِرّوَتَعَاوَنُواْ عَلَى 

 235  62(/3عمران) آل،ءتَشَاء وَتُذِلُ وَتُعِزُ مَن

 442  13(/2انعام) ،وَتِلْكَ حُجَتُنَا

 362  71(/67فرمان) ،وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِ

 72  2(/52مدثر) ،وَثِيَابّكَ فَطَهِرْ

  ،فَأَتْبَعَهُمْ وَجَاوَزْنَا بّبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

 427  93(/43یونس)
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  431(/5اعراف) ،إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَجَاوَزْنَا بّبَنِي

473 

 236، 372  23(/26شوری)،سَيِئَةٌ وَجَزَاء سَيِئَةٍ

 472  73(/63مؤمنون) ،وَجَعَلْنَا ابّنَ مَرْيَمَ

 645  65(/75حدید)،ينَقُلُوبِ الَذِ وَجَعَلْنَا فِي

  53(/64انبیاء) ،بّأَمْرِنَا أَئِمَةً يَهْدُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ 

445 ،333 ،262 ،267 

 642  34(/49مریم) ،مُبارَكاً أَيْنَ  وَجَعَلَني

 632  66(/27جاثیه) ،وَخَلَقَ اللَهُ السَمَاوَاتِ

  22(/33احزاب) ،ذْنِهِوَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بّإِ

494، 676، 613 ،353 

 416  21(/33احزاب) ،وَدَعّْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ

 466  63(/46یوسف) ،وَرَاوَدَتْهُ الَتِي هُوَ

 72  6(/443نصر) ،رَأَيْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَوَ

 72  3(/52مدثر) ،وَرَبّكَ فَكَبِرْ

 436  21(/61قصص)،وَرَبّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء

 29(/3عمران) آل ،إِسْرَائِيلَ وَ رَسُولًاّ إِلَى بّنِي

 477، 472 ،619 

 455  2(/92انشراح) ،وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

 235  625(/6بقره) ،وَزَادَهُ بّسْطَةً فِي الْعِلْمِ

  416(/62شعراء) ،الْمُسْتَقِيمِ وَزِنُوا بّالْقِسْطَاسِ

369 ،373 

 624  433(/3عمران) آل ،مَغْفِرَةٍوَسَارِعُواْ إِلَى

 692  69(/34لقمان) ،وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ

 55  47(/49مریم) ،وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

  479(/3عمران) آل ،وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ

 631 ،671 ،342 ،347 ،322 ،329 ،233 ، 

234 ،242 ،262 

 615  63(/21فتح) ،كَثِيَرةً وَعَدَكُمُ اللَهُ مَغَانِمَ

 446  464(/63طه) ،وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَغَوَى

 332  42(/75حدید) ،وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِيُ

 336  46(/72قمر) ،وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

 653  493(/6بقره) ،وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ

  622(/6بقره) ،وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ

396 

 654  39(/1انفال) ،وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى

 613  36(/67فرقان) ،وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا

 434  33(/63مؤمنون) ،وْمِهِوَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَ

 213  62(/23غافر) ،وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي

، 346  625(/6بقره) ،وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللّهَ

325 ،232 

  621(/6بقره) ،وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُهُمْ إِنَ آيَةَ مُلْكِهِ

346 ،325 

 324  432(/5اعراف)،وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ

 695  62(/54نوح) ،وَقَالَ نُوحٌ رَبِ

  25(/33احزاب) ،وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا

322 ،223 

، 12  93(/45اسراء) ،وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى

661 

  73(/69عنکبوت) ،وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

414 ،669 

، 692  1(/2انعام) ،وَقَالُواْ لَوْلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

336 

 692  35(/2انعام) ،ةٌوَقَالُواْ لَوْلَاّ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَ
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 436  5(/67فرقان) ،وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولِ

 422  436(/5اعراف) ،قَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَاوَ

 232  674(/6بقره) ،دُ جَالُوتَووَقَتَلَ دَاوُ

 211  23(/2نساء) ،فُرُواْوَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْ

 224  31(/67فرقان) ،وَقُرُونًا بّيْنَ ذَلِكَ

 337، 336  22(/47حجر) ،وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ

 429  423(/5اعراف) ،اهُمُ اثْنَتَيْوَقَطَعْنَ

 479  65(/75حدید) ،مَرْيَمَ ابّنِ وَقَفَيْنَا بِّعِيسَى

 431  37(/6بقره) ،وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ

 31(/33احزاب) ،مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا

 336 ،337 

 337  1(/27طلاق) ،وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ

، 64  76/(26)شورى ،يْنَا إِلَيْكَوَكَذَلِكَ أَوْحَ

56 ،91 ،413 ،333 

  423(/6بقره) ،وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطًا

676 ،353 

  ،وَلِنُعَلِمَهُ وَكَذَلِكَ مَكَنِا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ

 466  64(/46یوسف)

  ،يَتَبَوَأُ مَكَنِا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ وَكَذَلِكَ

 462  72(/46یوسف)

 437  12(/2انعام)،الْمُحْسِنِيَن وَكَذَلِكَ نَجْزِي

 447  57(/2انعام) ،وَكَذَلِكَ نُرِي إِبّرَاهِيمَ

 367  45(/45اسراء) ،بّذُنُوبِوَكَفَى بّرَبّكَ 

 56  422/(2)نساء ،وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمً

 56  454/(2)نساء ،مَرْيَمَ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى

 367  45(/45اسراء)،الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ

 63  12(/45اسراء) ،شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بّالَذِيوَلَئِن 

، 321 411(/6بقره) ،وَلَاّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بّيْنَكُم

211 

  413(/62شعراء) ،وَلَا تَبْخَسُوا النَاسَ أَشْيَاءهُمْ

 251، 244، 373  17/(44یا هود)

 252، 239  62(/31ص) ،وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى

 442  15(/62شعراء)،وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

 245  9(/77رحمان) ،وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

 324  12(/5اعراف) ،وَلَاّ تَقْعُدُواْ بِّكُلِ

 636  32(/45اسراء) ،قْفُ مَا لَيْسَوَلَاّ تَ

 322  42(/2انعام) ،وَلَاّ تَكُونََ مِنَ الْمُشْرِكَيَن

 674  437(/3عمران) آل ،تَكُونُواْ كَالَذِينَوَلَاّ

 625  34(/33روم)،الْمُشْرِكِيَن وَلَا تَكُونُوا مِنَ

 72  2(/52مدثر) ،وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

  22(/3عمران) آل ،وَلَاّيَتَخِذَ بَّعْضُنَا بَّعْضاً أَرْبّابّا

637 ،366 

 245  1(/7مائده) ،وَلَاّ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ

 77  3(/435ماعون) ،وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ

 462  75(/46یوسف) ،وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ

 32  16/(7ه)مائد ،وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبّهُمْ مَوَدَةً

 353  66(/27جاثیه) ،وَلِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ

  432(/3عمران) آل ،وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ

674 ،354 ،297 

 72  5(/52مدثر) ،صْبِرْوَلِرَبّكَ فَا

 452  7(/93ضحي) ،وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

 323، 442  74(/64انبیاء)،وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبّرَاهِيمَ

 472  47(/65نمل) ،وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ

 615 29(/63مؤمنون)،الْكِتَابَ مُوسَى وَلَقَدْآتَيْنَا
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 615  434(/45اسراء) ،وسَى تِسْعَوَلَقَدْ آتَيْنَا مُ

  ،فَلَبِثَ فِيهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
 443  42(/69عنکبوت)

  ،إِنِي لَكُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
 326   67( / 44هود)

 427  55(/63طه) ،وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

 432  32(/42نحل) ،كُلِ أُمَةٍ بَّعَثْنَا فِي وَلَقَدْ

 439  46(/63مؤمنون)،وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ

 49  43(/73)نجم ،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

 661  19(/45اسراء) ،وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَاسِ

 433  35(/63طه) ،وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ

 492  463(/3عمران) آل ،وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الُله

 463  62(/46)یوسف ،مَتْ بّهِ وَهَمَوَلَقَدْ هَ

 673  45(/72قمر) ،وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ

 697  25(/43یونس) ،وَلِكُلِ أُمَةٍ رَسُولٌ

 333  49(/22احقاف) ،لٍ دَرَجَاتٌ مِمَاوَلِكُ

 353  421(/6بقره) ،وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ

 232  674(/6بقره) ،وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍ

 616  423(/5اعراف) ،وَلَكِنِ انظُّرْ إِلَى

 452  2(/93ضحي) ،وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ

 334  463(/44هود) ،وَلِلّهِ غَيْبُ السَمَاوَاتِ

 292  447(/63طه) ،وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

 673(/6بقره)، ا بّرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِوَلَمَ
 346 ،321 

 464  66(/46یوسف) ،أَشُدَهُ آتَيْنَاهُ وَلَمَا بّلَغَ

 433  42(/61قصص)،أَشُدَهُ وَاسْتَوَى  وَلَمَا بّلَغَ

 616  423(/5اعراف) ،مَا جَاء مُوسَىوَلَ

 422  432(/5اعراف) ،وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ

 236، 372  24(/26شورا) ،لَمَنِ انتَصَرَ بَّعْدَوَ

 233، 372  23(/26شورا)،وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ

 693  44(/23منافقون) ،وَلَن يُؤَخِرَ اللَهُ

 434  42(/62شعراء) ،وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ

 337  1(/2انعام) ،وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ

 353، 633  21(/7مائده) ،وَلَوْ شَاء اللّهُ

  24(/42نحل) ،وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَاسَ بِّظُّلْمِهِم
693 

  27(/37فاطر) ،كَسَبُوالنَاسَ بّمَاوَلَوْ يُؤَاخِذُاللَهُ ا
692، 342 

 332  44(/43یونس)،وَلَوْ يُعَجِلُ اللّهُ لِلنَاسِ

 434  9(/2انعام) ،وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ

 323  13(/5اعراف) ،وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

 459  52(/45اسراء) ،وَلَوْلَاّ أَن ثَبَتْنَاكَ

  674(/6بقره) ،اللّهِ النَاسَ... لَفَسَدَتِ وَلَوْلَاّ دَفْعُ
343 ،342 ،352 ،321 ،242 ،252 

23(/66حج) ،وَلَوْلَا دَفْعُ اللَهِ النَاسَ ... لَهُدِمَتْ
  352 

 692  469(/63طه) ،وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

 255  67(/75حدید) ،يَنصُرُهُ نوَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَ

 462  73(/46یوسف) ،وَمَا أُبّرِىءُ نَفْسِي

  ،بّلِسَانِ  إِلَاّ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
 434  2(/42ابراهیم)

  22(/2نساء) ،إِلَاّ لِيُطَاعَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ
  694 

 362  72(/67فرقان) ،وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا مُبَشِرًا

  72(/45اسراء) ،يْهِمْ وَكِيلًاوَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَ
347 ،353 
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   439(/62شعراء) ،وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
91، 266، 263 

 694  422(/3عمران) آل ،وَمَا أَصَابَّكُمْ يَوْمَ

  55(/42نحل) ،لَاّ كَلَمْحِوَمَا أَمْرُ السَاعَةِ إِ
333 ،331 

 642، 449  59(/2انعام)،الْمُشْرِكِيَن وَمَا أَنَاْ مِنَ

 332  631(/62شعراء) ،قَرْيَةٍ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن

 637، 57  17/(45)اسراء،الْعِلْمِ وَمَا أُوتِيتُم مِن

 436  45(/63طه) ،وَمَا تِلْكَ بّيَمِينِكَ

  435(/2انعام) ،لَيْهِمْ حَفِيظًّاوَمَا جَعَلْنَاكَ عَ
347 ،353 

  72(/74ذاریات) ،وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ
339 ،353 ،257 

 475  475(/2نساء) ،وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

 52  94/(2)انعام ،وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَ

 691 23(/69عنکبوت) ،هُمْلِيَظّْلِمَ وَمَا كَانَ اللَهُ

  ،لِكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ ...وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ 
 694  31(/43رعد)

  أَمْرُ اللَهِ قُضِيَ فَإِذَا جَاءَ ...وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ 
 694  51(/23غافر)مؤمن() ،بّالْحَقِ

 694  44/(42، ابراهیم)أَن نَأْتِيَكُم وَمَا كَانَ لَنَا

  433(/43یونس) ،وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ
696 

  427(/3عمران) آل ،وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
696 

   21/(69)عنکبوت ،وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ
39 ،99 ،414 

 23  12/(61)قصص ،وَمَا كُنتَ تَرْجُو

 ، 63 92(/45اسراء) ،وَمَا مَنَعَ النَاسَ أَن يُؤْمِنُواْ

12 ،669 
 17  79(/45اسراء) ،وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ

 632  22(/69عنکبوت) ،ا هَذِهِ الْحَيَاةُوَمَ

 694  436(/6بقره) ،بّضَآرِينَوَمَا هُم 

 632  32(/43یونس) ،ا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْوَمَ

 49  3(/73)نجم ،وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

  72(/3عمران) آل ،وَالُله وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ
426 ،626 

، 341  31(/26شورا) ،ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَوَمِمَ
232 

 432  15(/2انعام) ،نْ آبّائِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْوَمِ

 635(/6بقره) ،نَفْسَهُ يَشْرِيوَمِنَ النَاسِ مَن
 244، 262 

 655  63(/33روم) ،وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم

 655  25(/42نحل) ،النَخِيلِوَمِن ثَمَرَاتِ

 333  3(/27طلاق) ،وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى

  22( / 26شوری) ،وَمَن يُضْلِلِ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن
372 ،233 

 697  25(/23غافر) ،وَمِنكُم مَن يُتَوَفَى

  432(/35صافات) ،وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبّرَاهِيمُ
445 

  37(/64انبیاء) ،وَنَبْلُوكُم بّالشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
291 ،733 

 53  42(/73ق) ،وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

 433  32(/63طه) ،وَنَذْكُرَكَ كَثِيًرا

 ، 369  25(/64انبیاء) ،ضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَوَنَ
376 ،242 

 436  9(/63طه) ،وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

 332  427(/2انعام) ،وَهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ
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 49  5(/73)نجم ،وَهُوَ بّالْأُفُقِ الْأَعْلَى

 473  426(/5اعراف) ،وسَىوَوَاعَدْنَا مُ

 412  3(/93بلد) ،وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

 457  5(/93ضحي) ،وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى

 457  1(/93ضحي) ،وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

 264  42(/65نحل) ،وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

 322  1(/69عنکبوت) ،الْإِنسَانَ وَوَصَيْنَا

 455  6(/92انشراح)كَ،وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَ

 632  65(/69عنکبوت) ،بْنَا لَهُ إِسْحَقَوَوَهَ

 431  49(/5اعراف) ،وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ

  17(/44هود)،مِيزَانَوَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْ
361 ،332 ،376 ،242 

 ،32  2/(32)سبأ ،وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 35 ،634 

، 63  17(/45اسراء) ،وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ
79 ،52 ،333 

   666/(6)بقره ،وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
71 ،393 

 393  663(/6بقره) ،وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى

  73(/69عنکبوت) ،يَسْتَعْجِلُونَكَ بّالْعَذَابِوَ
669 ،693 ،332 

 451، 433  62(/63طه) ،وَيَسِرْ لِي أَمْرِي

 434  43(/62شعراء) ،وَيَضِيقُ صَدْرِي

 362  77(/67فرقان) ،اللَهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ

  6(/26جمعه) ،الْحِكْمَةَوَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
297 

 697  63(/43یونس) ،وَيَقُولُونَ لَوْلَاّ أُنزِلَ

 697  21(/43یونس) ،وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

 635  4(/13مطففین) ،وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِيَن

 696  27(/66حج) ،قَعَوَيُمْسِكُ السَمَاء أَن تَ

 244  637(/6بقره) ،وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ

 ي

 225  41(/96لیل) ،يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَى

، 343  625(/6بقره) ،يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء
342 ،235 ،262 ،233 

 323  22(/49مریم) ،يا أَبّتِ لاّ تَعْبُدِ الشَيْطانَ

 462  433(/46یوسف) ،يَا أَبّتِ هَذَا تَأْوِيلُ

  ،53، 27، 22( / 3عمران) آل ،يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 662  و... 454(/2، نساء)99، 91، 54

 366  22(/3عمران) آل،الْكِتَابِ تَعَالَوْاٍْ يَا أَهْلَ

  ،2(/16انفطار) ،يَا أَيُهَا الِإنسَان
 662  2(/12انشقاق)

  ،473، 432( / 6بقره) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ
456 ،451 ،413 ،631 ،672، 622 ،625 ،

 ،436، 433( / 3عمران) ، آل616، 651
 322، 662  و ... 441  

 345  79(/2نساء) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ

  42(/24صف)،كُونوا أَنصَارَآَمَنُوا يَا أَيُهَا الَذِينَ
479 ،647 
  ،يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَامِيَن بّالْقِسْطِ

 245، 373، 369  437(/2نساء)

  ،هِيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَامِيَن لِلّ
 245، 373، 369  1(/7مائده)

 322، 662 5(/22تحریم) ،يَا أَيُهَا الَذِينَ كَفَرُوا

 322  74( / 63مؤمنون) ،كُلُوا يَا أَيُهَا الرُسُلُ 

 457، 72  4(/52مدثر) ،يَا أَيُهَا الْمُدَثِرُ
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(/ 2نساء)، 421، 64/(6بقره) ،ا أَيُهَا النَاسُيَ
 322، 662  ... و 452، 453، 4

 226  47(/37فاطر) ،يَا أَيُهَا النَاسُ أَنتُمُ

  27/(33احزاب) ،يَا أَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ
494 ،613 ،353 

  و 37، 34، 65، 62 / (5اعراف) ،يَا بّنِي آدَمَ
 662  23( / 32یس)

، 51  37(/5اعراف) ،يَا بّنِي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَكُمْ
643 ،663 ،613 ،339، 322 

 352  62(/5اعراف) ،ايَا بّنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَ

  62(/31ص) ،يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
363 ،365 ،337 ،329 ،239 ،233 ،252 

 612  53(/5اعراف) ،يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ

 437  9(/65نمل) ،مُوسَى إِنَهُ أَنَا اللَهُيَا 

 441  56(/44هود) ،يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ

 16  37(/5اعراف) ،مِنكُمْ يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلٌ

 16  31(/6بقره) ،يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى

 416  14(/2نساء) ،عَنْهُمْبَيِتُونَ فَأَعْرِضْ يُ

 211  23(/2نساء) ،يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَاغُوتِ

 225  657(/6بقره) ،يَتَخَبَطُهُ الشَيْطَانُ

 652  6(/26جمعه) ،يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

 299  61(/37فاطر) ،دِهِيَخْشَى اللَهَ مِنْ عِبَا

 655  62(/33روم) ،يُرِيكُمُ الْبَرْقَ

 393  4(/1انفال) ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَأنفَالِ

 71  419/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَةِ

 
 
 

 71  649/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

 79 415/(5)اعراف، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ

 71  645/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَهْرِ

 71  663/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى

 393  2(/7مائده) ،يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ

 71  647/(6)بقره ،يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ

 669  72(/69عنکبوت) ،يَسْتَعْجِلُونَكَ بّالْعَذَابِ

  یا 92( / 42نحل) ،يُضِلُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن
 231  1( / 37فاطر)

، 462  6(/26جمعه) ،يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
637 ،357 

 335  33(/6بقره) ،وَيَسْفِكُسِدُ فِيهَا يُفْ

 224  65(/6بقره) ،يُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ

 433  61(/63طه) ،يَفْقَهُوا قَوْلِي

 412  2/(93بلد) ،يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

 223  77(/7مائده) ،قِيمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَيُ

 ،326 652(/6بقره) ،لْرِبّا وَيُرْبّييَمْحَقُ اللّهُ ا
221 ،221 

 333، 64  6/(42)نحل،يُنَزِلُ الْمَلآئِكَةَ بّالْرُوحِ

 267  53(/64انبیاء) ،يَهْدُونَ بّأَمْرِنَا

 295  426(/6بقره) ،هْدِي مَن يَشَاء إِلَىيَ

 692  43(/37فاطر) ،يُولِجُ اللَيْلَ فِي النَهَارِ

 72  9(/12طارق) ،يَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرُ

 22  2/(99)زلزال ،يَوْمَئِذٍ تُحَدِثُ أَخْبَارَهَا

 



 

 
 

 

 

 764ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روایات نمایه آیات، احادیث و

 
 
 
 
 
 

 نمايه احاديث و روايات

 

  البلاغه، از ، نهجمُ مَا يُصْلِحُكُمْأَتَرَوْنِي لَا أَعْلَ

 233 شیخ مفید« امالي»
 673  حدیث نبوی ،إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ

 349  روایت ،اَسَاسُ اَلْمُلْکُ الْعَدْلِ

 656  حدیث نبوی ،اُطْلِبُوا الْعِلْمُ وَلَوْ بّالصِيِن

 641  المثل عربي ضرب ،اَلْحَقُ لِمَنْ غَلَبَ

، 632  حدیث نبوی ،لدُنْيَا مَزْرَعَةُ الاّخِرَةاَ

357 ،239 ،223 ،225 ،291 

 15  المثل عربي ضرب ،اَلدّيکُ الفَصيحِ مِنَ

 ،463 زیارتنامه ،الِله اَلسَلَامُ عَلي اِبّراهيمَ خَليلِ

633 

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي آدَمَ صِفْوَةِ الِله

 633  زیارتنامه ،الِله اَلسَلَامُ عَلي عيسي رُوحِ

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي مُحَمَد حَبيبِ الِله

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي مُوسي کَليمِ الِله

 633  زیارتنامه ،اَلسَلَامُ عَلي نُوحَ نَبِي الِله

 51  دعا ،اَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا حَبِيبَ الله

 51  دعا ،لَ اللهاَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا رَسُو

 51  دعا ،الله اَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا مُحَمَداً نَبِيَ

  ،الصَلوةِ وَ الزَكوةِ وَالْحَجِ وَالْجَهادِ وَاَلْوِلاّية

 393، 365  حدیث نبوی

 65  ،اَلْفَضْلُ ما شَهدت بّهِ الَاّعداء

 221  حدیث نبوی ،الله اَلْكاسِبُ حَبيبِ 

 367  حدیث نبوی ،الْبِلاد اَللّهُمَ وَالِی فِی

، 349  حدیث نبوی ،اَلْمُلْكُ يَبْقى مَعَ الْكُفْرِ

365 ،326 

 374  حدیث نبوی ،اَلنَاسُ عَلَی دِينِ مُلوكِهِم

 222  از علي)ع( ،حَتُ لْاُمَراياَلنَصِ

 237  البلاغه نهج ،إِنَ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا

 622  حدیث نبوی ،اَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَ عَلِيٌ

 673  حدیث نبوی ،اِنِي تَارِکٌ فِيکُمُ الثَقْلِيَن

 ،323 حدیث نبوی ،اِنّی بُّعِثْتُ لِاُتِمِمَ مَكارِمَ

271 ،223 

  ، حدیث نبویعَلی خَمْسٍ الْاِْسلامُ بّنِی

364 ،365 ،393 

 365  حدیث نبوی ،انِالْوَطَنِ مِنَ الِاّيَم حُبُ 

 57  دعا ،صَدَقَ اللهُ  الْعَلی العَظّيم

 57  دعا ،صَدَقَ رَسُولُهُ النَبی الْكَريم
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 656  حدیث نبوی ،طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى

 245  علي)ع(از  ،الِله عَالِمفَضَلَ 

  حدیث نبوی ،وَ كُلُكُمْ مَسْؤُولٌ كُلُكُمْ رَاعٌّ

676 ،343 ،377 ،324 ،329 ،254 

  از علي)ع( ،مَفْعُولٍ  کُلُ مَرْفُوعٌّ وَ  کُلُ فَاعِلٍ

656 

 362  از علي)ع( ،كُن لِدُنْيَاكَ كَاَنَكَ

 315  از علي)ع( ،خَصْمًا كُونُوا لِلظَّالِمِ

 692  اصطلاح عربي ،کَيْفَ اَتَفِق

  حدیث نبوی ،كَيْفَ تَكُونُونَ يُوَلّی عَلَيْكُم

343، 374، 223 

 325  حدیث ،کميف ملومون قولی عليک

 256  روایت ،تَ فِی الِاّسْلاميَلَا رُهُبَانِ

 366  حدیث نبوی ،لَيْسَ لِعَرَبّىٍ عَلى عَجَمِىٍ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  حدیث نبوی ،اَصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَ بّاُمُورِ مَنْ

372 ،322 ،226 ،271 ،223 

  ،367  حدیث نبوی ،مَنْ كُنْتُ مُولاّهُ فَهذَا

393 ،262 

   هالبلاغ نهج 464خطبه  ،هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ
232 

 213  هغالبلا نهج ،هَذَا مَا أَمَرَ بّهِ عَبْدُ اللَهِ

 672 حدیث نبوی ،هُما اِمامانِ قامُوا اَوْ قَعَدُوا

 51  دعا ،وَ اَلسَلامُ عَلَيْکَ يَا صَفِيَ الله

 247  از فلاسفه ،هيوُضِعَ شَیْءٍ فِی ما بّدَ اِلَ

  البلاغه نهج 631خطبه  ،وَ قَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ

232 

 57  دعا ،الشَاهِدينَ مِنَ نُ عَلی ذلِكَوَنَحْ

 ، 625  روایت ،يَملأ الَاّرضَ قِسْطاً وَ عَدْلًاّ

625 ،349 



 
 
 
 
 
 
 

 نمايه فارسي
 

 آ

 625  آئین اسلام
 467  آئین پادشاهي

 467 آئین توحید
 26  محمدّ آئین

 76، 74  آئین مسیحیت
 662 آئین موسي

 69  )کشیش( آبه دوبروگلي
 237 ،641 آتن

 ،93، 11، 51، 26، 71، 67، 63  آخرت
 436 ،437 ،449 ،462 ،462 ،452 ،494، 

492، 632 ،639 ،645 ،632 ،635 ،631 ،
623 ،624 ،626، 623، 622 ،673 ،653 ،
659 ،613 ،695 ،335 ،331 ،362 ،377 ،
371 ،323 ،353 ،357 ،242 ،239 ،223 ،

221 ،275 ،225 ،253 ،252 ،295 ،291 
 449  آخرین رسول

 279، 317، 316 ،333 ،آخوندهاآخوند
 316  آخوند مازندراني ،آخوند خراساني

 ،93، 16، 51، 27، 33  آدم
 433 ،435 ،431 ،439 ،443 ،444 ،446 ،

443 ،463 ،475 ،633 ،637 ،643 ،646 ،
663 ،664 ،662 ،667 ،613 ،614 ،335 ،

322 ،327 ،353 ،352 ،357 ،231 ،243 ،
224 ،225 ،221 ،229 ،224 ،223 ،222 ،

227 ،229 ،254 ،256 ،213 ،292 ،733 
 632 ،633 ،435 آدم)ع(

 627  آدم و حوا
 442  ، پدر حضرت ابراهیم)ع(آذر

 331  آراء و عقاید روحانیت شیعه
 ،54، 26  آزادی

 435 ،422 ،494 ،679، 654 ،699، 342 ،
365، 334 ،331 ،339 ،327 ،371 ،379 ،
323، 312 ،311 ،235 ،239 ،273 ،222 ،

252 ،213 ،212 ،217 ،296 
 342  ، مقاله«آزادی خواسته ابدی»
 252  ، کتاب«آزادی در قرآن»
 312  «آزادی و برابری و برادری»

 ،447  ها و زمین آسمان
 462 ،413 ،491 ،632 ،669 ،624 ،655 ،

692 ،697 ،334 ،323 
 313 ،32  آسیا

 273  الدین جلال آشتیاني، مهندس
 22  ، کتاب«آغاز وحى»

 656، 23، 76، 32 اآفریق
 443  آفرینش آدمیزاد

 356، 655  آفرینش انسان



 

 
 

 

 

 پیامبری ی ، پدیده(65)مجموعه آثارـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 762

 613، 444  آفرینش و گزینش آدمیزاد
 663 آقا محمدخان

 222  )محلاتي( ها آقاخان
 622، 632، 633  آگوست کنت

 425  رائیلآل اس
 67  احمد، جلالآل
 272  بویه، دکتر آل
 221، 619، 612، 432  (3عمران) آل
 22  3( / 3عمران) آل
 299، 652  5( / 3عمران) آل
 235  62( / 3عمران) آل
 235  65( / 3عمران) آل
 432، 433  32و  33( / 3عمران) آل
 644  35تا  37( / 3عمران) آل
 472  35( / 3عمران) آل
 619، 472  ،29( / 3مران)ع آل
 647  76( / 3عمران) آل
 626، 426 72( / 3عمران) آل
 646، 444  79( / 3عمران) آل
 366، 639، 637، 479  22( / 3عمران) آل
  99، 91، 54، 53، 27، 22( / 3عمران) آل

662 
 642  97و  25( / 3عمران) آل
 225، 221، 639، 95  96( / 3عمران) آل
 662، 441، 436  433( / 3عمران) آل
 322  433( / 3عمران) آل
 297، 354، 674  432( / 3عمران) آل
 674  437( / 3عمران) آل
 674  443( / 3عمران) آل
 492  463( / 3عمران) آل
 624  465تا  463( آیات 3عمران) آل
 624  433( / 3عمران) آل
 325 ،624 432( / 3عمران) آل

 334 ،696  427( / 3عمران) آل
 ،671، 492  479( / 3عمران) آل

 342 ،347 ،322 ،234 ،242 ،262 ،269 
 612  422( / 3عمران) آل
 334، 694  422( / 3عمران) آل
 342  451( / 3عمران) آل
 224  فرعون آل

 277، 235، 263  آلماني آلمان،
 217، 212، 253، 232، 263 ،61 آمریکا
 223، 231 ،235، 23، 32  يیآمریکا

 452  هآمن
 74 آمیختگي عناصر انجیلي

 293، 227 ،321 آنارشیسم ،آنارشیست
 221 آیات انفاق
 652، 432  آیات بعثت

 623 آیات توحید و نبوت
 627 آیات جنگ و طلاق

 221  آیات ربا
 225، 221  آیات زکات

 393  آیات صیام )روزه(
 24  آیات قیامت

 95، 92  الْکُرسيِّ  آيَةُ
 297، 462، 16  بعثت  آیه

 ا

 ،677، 19، 22 )ع(اطهار ائمه
 625 ،653 ،651، 331، 322 ،314 ،393 ،

243 ،263 ،267 ،269 ،296 
 ،91 ،27 ،32  )ع(ابراهیم

 433، 432، 437 ،435 ،442 ،447 ،442 ،
445 ،441 ،449 ،463 ،463، 431، 472، 
477، 479 ،453 ،417 ،415 ،496، 495، 
491 ،499 ،632 ،632 ،635 ،631، 643، 
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647 ،642 ،666 ،667 ،662، 665 ،632، 
637، 629، 612 ،615 ،691 ،699 ،334، 

369، 323 ،321 ،329 ،236 ،262 
 491، 495  ، مقاله«ابراهیم امام و امت»

  ،«ابراهیم پیغمبر خودساخته و خودآغاز
 495، 472، 442، 435 مقاله
 323  (42ابراهیم)
 696  4( / 42ابراهیم)
 434  2( / 42ابراهیم)
 425  1تا  2( / 42ابراهیم)
 694  44( / 42ابراهیم)
 229  62( / 42ابراهیم)
 253 ،696 67( / 42ابراهیم)
 323  37( / 42ابراهیم)
 663 35( / 42ابراهیم)
 635  23( / 42ابراهیم)

 452  ابرهه پادشاه نیرومند حبشه
 363  )مؤلف الفهرست( الندیم ابن

 411  ان مکه()از سالمند ابواُمیهّ مخرومي
 296، 251، 267، 264، 367، 54، 26 ابوبکر

 363  ابوحنیفه همائي
 415، 417، 457  )عموی پیامبر( ابوطالب

 363، 622، 671 ابومسلم خراساني
 72 اتریشي

 263، 249  اتُوکراسي
 33 مسیحیّتاثبات ارجحیتّ اسلام نسبت به

 367  قریضه اجتماع سقیفه بني
 24  اجتماع کوچک مکه

 417  احجار آتشفشانيِ اطراف مکه
 216  احزاب اسلامي

 229  احزاب سوسیالیستي یا کمونیستي
 363 (33احزاب)
 314، 331  2( / 33احزاب)

 676  64( / 33احزاب)
 363  37( / 33احزاب)
 337، 336  31( / 33احزاب)
 662  23( / 33احزاب)
 353، 613 ،494 27( / 33احزاب)
  353، 613 ،676، 494 22( / 33احزاب)
 416  21( / 33احزاب)
 223، 322  25( / 33احزاب)

، 635، 477، 474، 462، 437، 93، 62احسان
662 ،635 ،639 ،624 ،627 ،654 ،364، 

374، 372 ،322 ،321 ،357 ،241 ،219 
 612، 617  (22احقاف)
 697  3( / 22احقاف)
 71  9( / 22احقاف)
 333  49( / 22احقاف)
 336  67( / 22احقاف)
 335  37( / 22احقاف)

 ،24، 39، 62، 63  احکام
 26 ،25 ،21 ،53 ،93، 433، 424 ،332 ،

339 ،322 ،377 ،372 ،325 
  ، احکام مسیحي، احکاماحکام اسلام

 74  یهودی
 233، 269  احکام شرع

 23  احکام فقهي
 222  ها( )یکي از آقاخان خان احمدعلي

 651  احمدیان، شهید
 623، 13  اختناق

 356، 613، 663  اخراج آدم از بهشت
 497  ( تمام آیات سوره446اخلاص)

 29  ای اخوت و عصبیت قبیله
 ،331  ی امت اداره

 329 ،354 ،236 ،261 ،269 
 436 ، ادعای نبوتی رسالت انبیاء ادامه
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 22  ادبیات مذهبي قبل از اسلام
 315  ادبیات اسلام

 ،13، 23 ،24 ادیان
 16 ،19 ،93 ،434، 471، 492 ،623 ،622 ،

673 ،654 ،656 ،331 ،339، 342 ،342 ،
364 ،363، 333 ،327 ،323 ،326، 321، 
356 ،312 ،393، 395، 236 ،243 ،261 ،
239 ،223 ،226 ،222 ،227 ،273 ،275 ،

222 ،225 ،254 ،256 ،299 
 ،331، 13 ادیان الهى

 342 ،342 ،341، 327 ،322، 315 ،319 ،
393 ،393 ،232 ،276 ،273 ،254 
 ،622، 626، 23، 27  ادیان توحیدی

 672 ،625 ،336 ،339 ،236 ،276 ،273 
 222 ،329 ،321 ادیان و اسلام

 342، 694، 693، 619، 472  اذن خدا
 423  ارباب هارون و موسي

 645، 479  اربابان
 423  ارتدوکس

 212، 212، 323 ،72 ،73  ارتش
 299، 275، 264، 627  ارث
 429، 426، 424  اردن

 693  ، کتاب«ارزش علمي»
 492  ارسطویي

 ،21، 77  ، ارض موعودارض
 465، 439، 476 ،473 ،625 ،327 ،224 

 643 ،456 ارمیای نبي ،)از پیامبران( ارمیاء
 ،633، 452، 23، 36  اروپا
 327 ،379 ،313 ،312 ،317، 232، 235 

 231، 24، 32، 67  اروپائي
 623، 645، 59، 23، 26، 23، 69  هاوپائيار

 235، 263  اروپای شرقي

 235 ،72 اروپای غربي
 61  وسطي و جدیداروپای قرون

 231  اروپای متمدن
 72  اروپای مرکزی
 427، 431  اسارت فرعون

 24، 23  اسپانیا
 239  استالین
 ،345، 623، 622، 641، 13  استبداد

 329 ،392 ،256 ،253 ،216 ،213 ،212 
 641  استبداد کلیسا

 13  استبدادهای ایسمي، استبداد مذهبي
 624، 645، 491 استبدادی

 277، 273، 225، 364، 65  استثمار
 623  استعمار
 323، 379، 371، 472، 73  استقلال

 623  طلبان ستقلالا
 393 استقلال دانشگاه
 425  استمرار رسالت

 ،445، 432 (اسحق) اسحاق
 441 ،463، 632 ،635، 334 ،329 

 312  الدین اسدآبادی، سیدجمال
 ،99، 12  (45اسراء)

 425 ،459 ،612 ،367 ،241 
 367  45( / 45اسراء)
 241، 369  37( / 45اسراء)
 636  32( / 45اسراء)
 353، 347  72( / 45اسراء)
 17  79( / 45اسراء)
 439  24( / 45اسراء)
 269  27( / 45اسراء)
 459  52تا  53( / 45اسراء)
 333، 637، 57، 79، 63  17( / 45اسراء)
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 63  12( / 45اسراء)
 634، 459، 99، 23  11( / 45اسراء)
 669  19( / 45اسراء)
 669، 12  92تا  93( / 45اسراء)
 63  92( / 45اسراء)
 615، 423  434( / 45اسراء)
 423  433 و 436( / 45اسراء)
 425  432( / 45اسراء)

 635 ،463 اسرائیل یا یعقوب
 473  اسفار

 69  اسقف رومي
 425  اسرائیل اسکان بني

، 39 ،35 ،37، 36، 33، 69، 61، 62  اسلام
23 ،26 ،23 ،27، 29، 74 ،76 ،72 ،71 ،
23 ،24 ،26 ،22 ،54 ،13 ،14 ،19 ،93 ،
493 ،631 ،623 ،625 ،673 ،677 ،672 ،
675 ،623 ،624 ،623 ،627 ،622 ،625 ،
621 ،629 ،653 ،654 ،656 ،331 ،343 ،
347 ،364 ،366 ،363 ،362 ،365 ،336 ،
333 ،335 ،331 ،339 ،327 ،379 ،323 ،
324 ،323 ،322 ،325 ،321 ،354 ،359 ،
317 ،312 ،315 ،311 ،319 ،393 ،392 ،
395 ،391 ،233 ،237 ،246 ،243 ،249 ،
263 ،264 ،261 ،269 ،232 ،239 ،226 ،
223 ،222 ،227 ،273 ،276 ،273 ،272 ،
271 ،223 ،224 ،226 ،227 ،225 ،254 ،

256 ،216 ،215 ،293 ،294 ،299 
 641  اسلام حنیف

 23  ، کتاب«اسلام»
 26  شناسان اسلام

 ،445  ( )ع(اسمعیل) اسماعیل
 441 ،415 ،635 ،666 

 ،412 ،413، 427، 463 ،77 اشراف
 496، 499 ،641 ،623 ،239 ،232 ،212 

 429، 424  اشعیاء نبي
 246  شوریاَ

 233، 656، 624، 623، 672  اصحاب
 699، 691  هاصحاب ایک

 691  اصحاب حجر
 623 ،22 ،24 اصحاب کهف

 334  ، کتاب«اصول کافي»
 ،452 ،453 ،77، 27، 69  اعراب

 419 ،492، 666 ،629، 653، 366، 267 
 366  امویاعراب 
 ،422، 426  (5اعراف)

 425 ،613 ،612 ،323 ،247 ،251 
 455  6( / 5اف)اعر

 431  49( / 5اعراف)
 613  67و  62( / 5اعراف)
 352، 662  62( / 5اعراف)
 662  65( / 5اعراف)
 365 ،662 34( / 5اعراف)
 ،15، 16، 51  37( / 5اعراف)

 643 ،663، 662 ،614، 339 ،322 
 614  32( / 5اعراف)
 332  72( / 5اعراف)
 334 ،696  71( / 5اعراف)
 251، 236، 323، 612، 663  79( / 5اعراف)
 323  27( / 5اعراف)
 323، 612  53( / 5اعراف)
 612  51( / 5اعراف)
 323  13( / 5اعراف)
 247، 376 ،324 ،361، 635  17(/5اعراف)
 324  12( / 5اعراف)
 324  437تا  433( / 5اعراف)
 423  432تا  433( / 5اعراف)
 422  437تا  436( / 5اعراف)
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 473  431( / 5اعراف)
 425  477تا  431( / 5اعراف)
 473  426( / 5اعراف)
 616  423( / 5اعراف)
 613  422( / 5اعراف)
 424  427( / 5اعراف)
 333  422( / 5اعراف)
 421  422تا  479( / 5اعراف)
 429  423( / 5اعراف)
 322  422( / 5اعراف)
 324  453و  456( / 5اعراف)
 79  415( / 5اعراف)
 692 411/ ( 5اعراف)
 326  632و  637( / 5اعراف)

 646  اعلام ظهور عیسي
 644  اعلام نبوت عیسي

 497  9تا  4 /( 15اعلي)
 631  45و  42( / 15اعلي)
 441 49و  41( / 15اعلي)
 237، 239، 396  اعیان

 379  افکار ناسیونالیستى
 641، 492  افلاطون

 327  اقتصاد اسلامى
 24  اقوام بدوی

 243  اقوام گذشته
 663  اقوام موحد

 699  اقوام نوح و عاد و ثمود
 641  ها( اکثریت عوام )یا یلین

 ،625، 467 اکراه
 329 ،233 ،262 ،269 ،225 ،252 ،292 

 334  ، کتاب«الایمان و الکفر»
 56  (77الرّحمن)
 263 ،373 5( / 77الرحمن)

 373  1( / 77الرحمن)
 263 ،373 9( / 77الرحمن)
 363  ب، کتاالفهرست

 271، 364 ،345 ، تفسیرالمیزان
 24  الهیوّن
 429، 423  الیاس

 427، 422، 423، 426  الیصابات
 417، 452  ام القری

 233  )کتابي از شیخ مفید( امالي
 ،499، 431، 449، 445، 13، 23  امام
 676 ،672 ،677 ،672 ،623 ،626 ،629، 

654، 656 ،341 ،366 ،363 ،333 ،326 ،
314 ،311 ،393 ،399 ،232 ،267 ،262 

 672  امام ابوحنیفه
 656 ،622 ، محمدباقر)ع(امام پنجم

 ،626 العابدین)ع( زین ،چهارمامام 
 623 ،656 ،262 

 262، 654، 626، 624 ،672 امام حسن)ع(
 366، 342 ،626 ،672 ،633 امام حسین)ع(

 227، 262، 311  امام خمیني
 314 ،359، 331 امام زمان، امام دوازدهم

 ،14 ، جعفرصادق)ع(امام ششم
 676 ،622 ،656 ،332 ،334 

 672 امام محمد غزالي
 625  امام منتظر
 625، 622 ،653 ، امام رضا)ع(امام هشتم

 ،672   امامان
 677 ،675 ،671 ،627 ،622 ،653 

 625 ،675 امامان شیعه، امامان تشیع
 ،631، 422، 441، 437، 67  امامت

 629 ،677 ،672 ،679 ،344 ،334 ،336 ،
332 ،335 ،396 ،233 ،267 ،262 ،261 

 262  امامت غیر از حکومت است
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 332، 344  امامت و حکومت
 672  امامت و خاتمیت

 222 امامي، جمال
 641 ،645 ،452  امپراتوری روم

 699 ،439 امپراتوری مصر
 73  امپراتوری نیرومند انگلستان

 ،93، 12، 59، 24، 36  امت
 432 ،445 ،431 ،421 ،476 ،453 ،417، 

494، 636 ،633 ،632 ،631 ،643 ،643 ،
663 ،637 ،673 ،674 ،676 ،673 ،677 ،
672 ،671 ،679 ،624 ،626 ،627 ،622 ،
654 ،656 ،691 ،341 ،331 ،322 ،329 ،
323 ،324 ،327 ،322 ،325 ،321 ،356 ،

399 ،233 ،234 ،236 ،235 ،267،261 ،
224 ،226 ،214 ،216 ،211 

 462  امت آخرالزمان
 627 ،623 ،675  امت اسلامي ،امت اسلام
 656  پرور فقیه امت اسلامِ

 645  اسرائیل امت توحیدی بني
 625  النبیین امت خاتم

 637  امت عیسي
 626، 673  امت محمدی

 664، 465  امت موسي
 ،623، 479  امت واحد

 622 ،327 ،231 ،292 
 ،422، 422، 95 ها امت
 636 ،633 ،632 ،629 ،676 ،612 ،695 
 651 ،625 ،623 ،493، 425 گذشته های امت
 429 گانه46های  امت

 ،627، 676، 674 منکراز معروف و نهى امر به
364، 366 ،324، 322 ،322، 329، 354، 

233، 232 ،223 ،222، 224، 214 ،297 
 232، 324، 623، 679 امراء

 474  اَموُریان
 ،13 ، اُموَیویانمَاُ

 624، 626 ،623 ،627 ،656 
 649، 641  امیر تیمور گورکاني
 293 ،654 ،415  امیرالمؤمنین علي)ع(

 649  )حاکم نیشابور( امیرحسین
 32، 33  امیل درمنگام

 21 اناجیل
 ،23، 75، 33 ،62 ،62، 63  انبیاء
 22 ،59 ،12 ،93 ،92 ،443 ،442 ،441 ،

465، 425، 477 ،456 ،634 ،632 ،632، 
635 ،643 ،643 ،662 ،637 ،623 ،622 ،
651 ،659 ،612 ،693 ،694 ،697 ،335، 
339 ،363، 333 ،322 ،327 ،329 ،374 ،

326 ،353 ،314 ،393 ،241 ،291 
 633 انبیاء اولوالعزم

 27، 31  اسرائیل انبیاء بني
  22 عهدینانبیاء 

 255 ،663، 453 ،24  انبیاء گذشته
 267، 242، 323، 323 (64انبیاء)
 733، 291  37( / 64انبیاء)
 242، 376 ،369 25( / 64انبیاء)
 323، 442  76و  74( / 64انبیاء)
 323 72( / 64انبیاء)
 442 23(/64انبیاء)
 442  29( / 64انبیاء)
 262، 333، 445  53( / 64انبیاء)
 611، 64  94( / 64انبیاء)
 267  96( / 64انبیاء)

 277، 239  جمهور تخابات رئیسان
 ،13، 55، 26، 71  انتشارات قلم

 91 ،632 ،327 ،319 ،392 ،264 ،252 
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 67  انتصاب امام
 236، 356، 329، 322، 362، 364  انتصار

 ،71  انجمن اسلامي دانشجویان
 23 ،54 ،392 

 ،37، 49 انجمن اسلامي مهندسین
 26، 55 ،13 ،11 ،626 ،657 ،652 ،344 ،

349، 337 ،355 ،392 ،395 ،262 ،265 ،
222 ،274 ،256 ،213 ،215 

 ،21، 22، 27، 22  انجیل
 74 ،475 ،471 ،479 ،423 ،424 ،426 ،

456 ،645 ،667 ،662 ،636 ،619 
 427 انجیل لوقا
 453، 423 انجیل متي

 424 ،423 انجیل مَرقُس
 421  انجیل یوحنا

 ،453، 423  ها انجیل
 643 ،644 ،646 ،645، 665، 623 ،673 

 426 اندریاس
 656، 625  اندلس
 494  های ولادت تا بعثت اندیشه

 73 ،29 اندیویدوالیسم )فردپرستي(
 ،32، 65، 62  انسان
 75 ،79 ،22 ،25 ،21 ،29 ،53 ،54 ،56 ،

53 ،14 ،16 ،13 ،12 ،19 ،96 ،93 ،95 ،
431 ،439 ،443 ،444 ،466 ،462 ،474 ،
421 ،415 ،493 ،492 ،497 ،634 ،633 ،
632 ،637 ،631 ،646 ،642 ،645 ،663 ،
662 ،633 ،632 ،632 ،635 ،631 ،639 ،
623 ،624 ،622 ،621 ،677 ،659 ،614 ،
616 ،613 ،617 ،692 ،695 ،335 ،365 ،
333 ،331 ،339 ،377 ،379 ،323 ،323 ،
327 ،322 ،356 ،353 ،357 ،313 ،314 ،
243 ،242 ،234 ،239 ،223 ،224 ،222 ، 

227 ،225 ،252 ،292 ،291 
 612  ، مقاله«انسان و خدا»
 331، 626  ، کتاب«انسان و زمان»

 443 4( / 52انسان)
 639، 633، 12  بیني انسان
 224، 639  بیني قرآن انسان
 645  دوستي انسان
 613، 659، 651  شناسي انسان
 ،13، 22  ها انسان

 11 ،19 ،92 ،95 ،412 ،493 ،494 ،495 ،
634 ،632 ،645 ،641 ،661 ،637 ،632 ،
631 ،639 ،624 ،626 ،623 ،622 ،627 ،
625 ،621 ،629 ،672 ،659 ،614 ،617 ،
612 ،693 ،695 ،335 ،331 ،339 ،341 ،

364 ،379 ،323 ،356 ،232 
 416، 455، 452  (92انشراح)
 455  1تا  4( / 92انشراح)
 452  7( / 92انشراح)
 662  2( / 12انشقاق)

 367، 647، 479 انصار
 227، 222  انصاری، سروان

 359، 351  راد انصاری
 247، 432  (2انعام)
 697  6( / 2انعام)
 337، 336، 692  1( / 2انعام)
 434  9( / 2انعام)
 299  44( / 2انعام)
 322  42( / 2انعام)
 692  35( / 2انعام)
 637  27( / 2انعام)
 633  75( / 2انعام)
 334 ،692  71( / 2انعام)
 447  57( / 2انعام)
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 642، 491، 449، 447، 27  59( / 2انعام)
 442  13( / 2انعام)
 437  12( / 2انعام)
 432 15تا  12( / 2انعام)
 432  15( / 2انعام)
 52  94( / 2انعام)
 52  431تا  97( / 2انعام)
 353، 347  435( / 2انعام)
 436  462( / 2انعام)
 365  424( / 2انعام)
 421  422( / 2انعام)
 247، 376، 361  476( / 2انعام)
 356  473( / 2انعام)
 322  479( / 2انعام)
 449  424( / 2انعام)
 332  427( / 2انعام)
 ،635، 95، 71  انفاق

 639 ،624 ،341 ،364 ،362 ،372، 372 ،
324، 326 ،322 ،325 ،321 ،329 ،354 ،
356 ،357 ،396 ،236 ،232 ،223 ،227 ،
222 ،225 ،221 ،229 ،274 ،273 ،272 ،
227 ،225 ،221 ،229 ،254 ،252 ،257 ،

255 ،215 ،211 ،219 ،293 ،293 ،297 
 217  (1انفال)
 393  4( / 1انفال)
 611  5( / 1انفال)
 611، 492  9( / 1انفال)
 611 44( / 1انفال)
 495  45( / 1انفال)
 636  66( / 1انفال)
 223 61( / 1انفال)
 654  39( / 1)انفال

 337  22( / 1انفال)

 224، 263  23( / 1انفال)
 217  23و  26و  24( / 1انفال)

 21  (16انفطار)
 72  4/   (16انفطار)
 21  7( / 16انفطار)
 662  2( / 16انفطار)
، 673، 634، 647، 646، 73، 33  انقلاب

623 ،653 ،336 ،332 ،374 ،351 ،314 ،
315 ،311 ،266 ،227 ،216 

 327  نقلاب اسلامىا
 351  انقلاب اسلامي ایران

 ،327 انقلاب مشروطیت
312، 317 ،263 ،265 ،234 

 11  انکارِ نبوت
 393، 663، 26 ،73 انگلستان
 223 ،312 ها انگلیسي ،ها انگلیس
 272، 232، 371  انگلیسي

 91  ، مقاله، کتاب«انگیزه و انگیزنده»
 22 اهرام مصر

 334 ،24 نوبت بیت ، اهلاهلِ بیتِ عصمت
 24، 33  اهل جذبه

 239  اهلِ حل و عقد
 261، 651، 634، 95 ،14 اهل کلام

 ،22، 22، 26 «کتاباهل»
 12، 425، 459 ،666 ،663، 662، 636 ،

639، 622، 625، 672 ،366 
 454، 429، 425، 422، 424  اورشلیم

 427  اوفسُْطُس قیصر
 223  پرداز(  )نظریه اوکران

 435  ها اولوالعزم
 435  اولین پیغمبر

 69  زبان لاتینه اولین ترجمه قرآن ب
 429  اسرائیل اولین جنگ بني
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 679  اولین خلفا
 464 اولین وحي

 224  اومانیست
 224، 312، 312، 342، 645 اومانیسم

 342  ، مقاله«اومانیسم»
 425  ایتاء کتاب به موسي و هارون

 235، 232  ایتالیایي ،ایتالیا
 ،311، 312  ایدئولوژی

 264 ،237 ،224 ،277 ،272 ،224 ،223 ،
254 ،213 ،212 ،299 

 272، 319  ایدئولوژی اسلامي
 637  ایدئولوژی الهي

 213  ایدئولوژی حکومت اسلامي
 322 ،327 فلسفى -های سیاسى ی ایدئولوژ

 ،23، 32، 36  ایران
 452 ،641 ،622، 656، 366 ،363 ،362، 

335 ،327، 359 ،316 ،313 ،312 ،317 ،
312 ،311 ،319 ،234 ،266 ،271 ،227 

 312  ایران قاجاریه، ایران صفویه
 624  ایراني

 362 ،366 ،363 ،59 ایرانیان
 339  ، مقاله«ایران و اسلام»

 322   ایل
 421  )محلي در صحرای سینا( ایلیم

 324 باشد حاکم بر امت اسلام مى« ایمان»
 329، 643، 441  ایوب

 ب

 391 باب مکاتب، باب طهارت ،باب صلات
 363  دین که مزدکي بودبابک خرم
 617  باد صرصر

 452  بادیه
 464 ها فروش بازار برده

 417  بازار عکاظ
 317  بازار قیطریه

 ،55   ، مهندس مهدیبازرگان
 657 ،339 ،327 ،319 

 252، 232 ،233 بازرگان، مهندس عبدالعلي
 ،433  «بازگشت به قرآن»

 443 ،639 ،341 ،327، 233 ،222، 222، 
221، 222، 224 ،227، 292 

 444، 443، 433 41م.آ. ،«4قرآن به بازگشت»
 327  49، م.آ.«6بازگشت به قرآن»

 634  ، جلد اول«بازگشت به قرآن
 639  ، جلد چهارم«بازگشت به قرآن»
 213، 444  جلد دوم ،«بازگشت به قرآن»

 443  3و 6، جلدهای«قرآنبازگشت به
 626   ، جلد چهارم«ها زیابي ارزشبا
 ،491 67، م.آ.«4ها  بازیابي ارزش»

 655 ،342 ،347، 341 ،339، 233 
 ،11 62م.آ.، «6ها  بازیابي ارزش»

 435 ،442 ،472 ،495، 626، 349 
 417 های خرم شامات باغستان

 417  های طائف باغ
 656  باقر علوم النبییّن

  فر صادق()امام محمدباقر و امام جع باقرین
622 

 212  بت چوبي
 212 ،72 سنگي )های(بت
 442  تراش پرستِ بت بت، پرست بت
 642، 463، 442  پرستي بت

 411، 472  بتخانه
 ،447 ،91 ،96  ها بت

 445 ،632 ،699 ،326 ،262 ،212 
 417 ،22 ،27  ی راهببُحیرا

 292، 292 بختیارنژاد
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 331 ،654 تسننبرادران اهل

 319  برازجان
 496 رزویه طبیبب

 24  برگسون
 26  برناردشاو

 497  5تا4/ ( 17بروح)
 ،359، 331، 335 ، محمدنگار بسته
 313 ،317 ،319 ،391 ،265 ،224 ،294 
 ،65، 63، 66  بشر

 34 ،32 ،31 ،75 ،79 ،26 ،22 ،21 ،29 ،
54 ،14 ،16 ،12 ،17 ،15 ،11 ،19 ،94 ،

93 ،95 ،433 ،434 ،431 ،444 ،463 ،
466 ،431 ،477 ،494 ،495 ،491 ،634 ،
636 ،639 ،646 ،642 ،641 ،664 ،662 ،
665 ،661 ،634 ،633 ،637 ،632 ،639 ،
622 ،621 ،677 ،613 ،614 ،616 ،612 ،
615 ،693 ،333 ،342 ،331 ،322 ،329 ،
323 ،352 ،357 ،313 ،314 ،319 ،393 ،
231 ،243 ،242 ،267 ،235 ،231 ،273 ،

277 ،224 ،252 ،255 ،212 ،293 ،733 
 24  ، مقاله«بشر دوستي و مذهب جاری»

 11  بشری دانستن رسالت
 ،27، 32، 33  بشریت

 73 ،23 ،26 ،27 ،54 ،51 ،13 ،14 ،17 ،
92 ،445 ،467 ،451 ،419 ،632 ،637 ،
631 ،642 ،645 ،663 ،666 ،665 ،661 ،
633 ،632 ،637 ،632 ،623 ،624 ،627 ،

625 ،673 ،677 ،675 ،695 ،339 
 ،93، 13، 22  بعثت

 435 ،461 ،434 ،436 ،437 ،432 ،423 ،
423 ،425 ،472 ،457 ،459، 411 ،493 ،
492، 497 ،631 ،667 ،662، 639، 623 ،

652 ،693 ،335 ،265 ،222 

 ،26 6م.آ.، «4بعثت »
 13 ،91 ،319 ،392 ،264 

 256  45، م.آ.«6بعثت »
 315، 333، 333، 15، 79  بعثت انبیاء

 657، 643، 413  عثت پیغمبرب
 ،22 رسول اکرم بعثت حضرت

 472 ،413 ،415، 419 ،632 ،357 
 264، 319، 339  ،کتاب«بعثت و ایدئولوژی»
 256  سخنراني، «بعثت و دولت»
 655  ، سخنراني«های ایمان بعثت و راه»
 657  ، مقاله«بعثت و معجزات»

 224، 327  بعد اجتماعي انسان
 493، 457، 93، 12 ،24  بعد از بعثت

 629  بعد از خاتمیت، بعد از پیامبران
 367، 675  بعد از رحلت رسول اکرم

 233، 631، 425، 54  بعد از هجرت
 224  بعُد زماني انسان، عد آفرینش انسانبُ

 229، 222  بعُد دنیاپردازی انسان
 224  عد عقلي انسانبُ، بعُد عاطفي انسان

 224  عد گزینش انسانبُ
 363، 624  بغداد
 ،444، 433  (6بقره)

 425 ،613 ،612 ،347 ،336 ،322 ،393 ،
233 ،243 ،242 ،261 ،222 ،274 

 662، 421  64( / 6بقره)
 433  62و  63( / 6بقره)
 224  61( / 6بقره)
 243، 335، 613، 663  33( / 6بقره)
 431  37( / 6بقره)
 352  32( / 6بقره)
 446  35( / 6بقره)
 295 ،356 ،613، 637، 16، 51  31/(6بقره)
 421  25تا  25( / 6بقره)
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 473  23( / 6بقره)
 473  21( / 6بقره)
 64  15( / 6بقره)
 421  93و  96( / 6بقره)
 22  95( / 6بقره)
 694  436( / 6بقره)
  ،413، 451، 456، 473 ،432( / 6بقره)

631 ،672،  662 
 336 445( / 6بقره)
 262، 445، 437  462( / 6بقره)
 637 ،662 ،663  469( / 6بقره)
 442  434( / 6بقره)
 642  437( / 6بقره)
 295  426( / 6بقره)
 353، 676، 24  423( / 6بقره)
 353  421( / 6بقره)
 223  472( / 6بقره)
 655  422( / 6بقره)
 393، 79  412( / 6بقره)
 211، 321  411( / 6بقره)
 71  649و  645و  647و  419( / 6بقره)
 653  493( / 6بقره)
 244، 373  637( / 6بقره)
 262، 244  635( / 6بقره)
 337  643( / 6بقره)
 437  643( / 6بقره)
 393، 71  663( / 6بقره)
 393، 71  666( / 6بقره)
 396  627و  622( / 6بقره)
 ،322، 342 ،344  622( / 6بقره)
 325، 394 ،396 ،392 ،395، 399، 237 
 ،346  625( / 6بقره)

 343 ،342، 322 ،325، 329 ،373 ،397 ، 

232 ،235 ،243 ،243 ،262 ،233 
 325، 322 ،346  621( / 6بقره)
 321، 322 ،343  629( / 6بقره)
 321، 322، 343  673( / 6بقره)
 ،322 ،342، 343، 694  674( / 6بقره)
 321، 352 ،399 ،237 ،231 ،242 ،252 
 396 ،321، 322، 343 ،655  676( / 6بقره)
 66  673( / 6بقره)
 ،622  672( / 6بقره)

 621 ،329 ،233 ،262 ،269 ،252 
 222، 326  627( / 6بقره)
 733، 221، 229، 225  657( / 6بقره)
 221، 221، 326  652( / 6بقره)
 23  617( / 6بقره)

 366، 622  بلاد اسلام
 493، 436، 22، 37، 32، 33  ، رژیبلاشر

 413  (93بلد)
 412  5تا  4( / 93بلد)
 415  3( / 93بلد)
 329  45( / 93بلد)

 263  ها بلژیکي
 363  بلعمي

 ،631، 636، 443  آدم  نيب
 677 ،342 ،324 ،327 ،224 ،256 ،295 
 ،91  اسرائیل بني
 463 ،467 ،465 ،461 ،469 ،439 ،422 ،

427 ،422، 425، 421 ،429 ،473 ،476 ،
473 ،472 ،475 ،471 ،423 ،423 ،635 ،
631 ،639 ،643 ،646 ،643 ،642 ،647 ،
664، 663، 667 ،662 ،637 ،635 ،629 ،
673 ،611 ،619 ،694 ،333 ،342 ،396 ،

393 ،236 ،233 ،235 ،274 ،253 
 212، 363 ،366، 622 امیه بني
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 212، 366 ،656، 622 عباس بني
 366  هاشم بني

 275، 63 بهداشت
 ،77، 73، 67، 49  بهشت

 431 ،443 ،444 ،446 ،443 ،442 ،624 ،
613 ،614 ،335 ،363 ،356 ،352 ،225 ،

253 ،256 ،292 ،295 ،291 
 77، 73  بهشت کمونیسم

 353، 624 ،497 ،11، 12  بهشت و جهنم
 266  بهشتي
 421  «سیِنْ»بیابان 

 497  بیان توحید
 429  بیت عبََرَه
 456، 454، 427  بیت لحم

 626  بیعت با یزید
 26  سواد بودن پیغمبر بي
 255، 221، 225 ،273 ،229 ،357  بیع

 ،363، 342، 347، 342، 623  بیعت
 354 ،233 ،232، 237 ،263 ،264 ،267 

 223، 279  بیمارستان فیروزآبادی

 پ

 232 ،312 ،314  پاپ
 69  پاپ اینوسان سوم

 212، 673، 641  ها پاپ
 641  ها تریسینپا

 ،454، 462، 463، 91  پادشاه
 663 ،662 ،673 ،694 ،343 ،392 ،399 ،

236 ،235 ،244 ،239 ،272 ،253 ،212 
 235  پادشاه مشروطه

 454 ،426 پادشاه یهود

 379، 622، 623، 645، 643، 491  پادشاهان
 232  پادشاهان قرون وسطي

 ،343، 346، 344 پادشاهي
 325، 396، 395، 392 ،235 ،253 ،212 

 266، 311، 33 پاریس
 623، 666 پایان پیامبری

 412  پاینده، ابوالقاسم
 316  گزاران مشروطیت پایه

 445، 435  پدر پیغمبران، پدر انبیاء
 62  پدیده )فنومن( بعثت

 667 ،647، 646 ،643، 636، 15پدیده نبوت
 23  ی )فنومن( وحي پدیده
 339، 634  ی پیامبری پدیده

 626  پراگماتیسم
 312  ها پرتقالي

 416 ،455 ، تفسیر«پرتوی از قرآن»
 27، 26 ،24، 76 فسور واتوپر

 233  پرمنگام
 423  پروتستان
 495  پروسوس
 ،479، 59 پسر خدا

 424، 422 ،453، 495 ،642 ،673 
 423، 472  پسر مریم
 663، 77، 73  پطرکبیر

 219، 223، 232، 341  پلیس
 ،677 پنج سال خلافت مولای متقین

 679 ،311 
 34  پرستي پهلوان، پهلوانان

 693  (، هنریدان ریاضي)پوآنکاره 
 223، 237  پویان، مهندس
 467  پیام موسي)ع(
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 397، 613، 623، 666 پیامبری
 324  هگذشتپیامبران 

 22  پیروان نظریه تقلید یا تعلیم مستقیم
 ،67، 62، 63، 64  )ص(پیغمبر
 69 ،33 ،34 ،32 ،37 ،31 ،23 ،24 ،26 ،

23 ،22 ،27، 22، 25 ،21 ،74 ،76 ،72 ،
77 ،71 ،79 ،23 ،24 ،23 ،53 ،54 ،53 ،

59 ،13 ،14 ،13 ،12 ،12 ،93 ،91 ،436 ،
435 ،463 ،461 ،433 ،423 ،424 ،473 ،
477 ،472 ،471 ،479 ،453 ،451 ،459 ،
413 ،412 ،412 ،415 ،411 ،419 ،494 ،
496 ،492 ،497 ،495 ،499 ،632 ،635 ،
631 ،643 ،646 ،643 ،663 ،666 ،663 ،
667 ،662 ،665 ،661 ،633 ،632 ،637 ،
629 ،673 ،672 ،677 ،672 ،675 ،671 ،
625 ،621 ،656 ،652 ،613 ،693 ،699 ،
333 ،335، 342، 332 ،322 ،329 ،371 ،

329 ،357 ،223، 259 ،214 
 399، 321 ،495 ،95 پیغمبر آخر الزمان

 354، 656، 25، 22، 61  پیغمبر اسلام
 93، 22، 24  اکرم پیغمبر

 663 ،463 پیغمبر اولوالعزم
 663، 642، 451  پیغمبر خاتم
 39  پیغمبر عرب

 ،17، 13، 16، 22، 24، 32  پیغمبران
 12 ،15 ،11 ،19 ،93 ،92 ،434 ،436 ،

432 ،437 ،435، 431، 446 ،442 ،433 ،
431 ،455 ،495 ،639 ،643، 646، 647، 
663، 662 ،627 ،675 ،622 ،651 ،614، 
613، 612 ،696 ،695 ،333 ،332 ،335، 
347 ،345، 331 ،339 ،322 ،322 ،374 ،
356 ،357 ،312 ،393 ،396 ،391 ،242 ، 

267 ،261 ،275 ،226 ،297 ،292 ،295 
 ،477  پیغمبران گذشته

 497، 646، 665 ،661 ،672 ،324 
 646  پیغمبریِ عیسي
 392  پیغمبری داوود

 296، 351  پیدایش روحانیت
 69  یر پاسکال پي
 69  یرلو ونرابل پي

 ت

 329  تئوکراسي
 335، 672  تابعین

 ،263، 246  عباس تاج، مهندس
 263 ،267 ،254 ،256 ،213 ،212 ،217 

 673، 641، 25 تارك دنیاها
 92  تاریخ انبیاء

 24، 39  تاریخ زندگي پیغمبر
 496  تاریخ عرب

 74  تاریخ ملل قدیم
 362، 363، 366، 363  تاریخ اجتماعي ایران

 624  تاریخ بعثت و هجرت
 347  تاریخ حکومت و سلطنت

 342  تأسیس نهضت آزادی ایران
 219  تبریز

  دیانت یاتبعیت سیاست و حکومت از 
 335، 334  روحانیت

 479  تثلیث
 ،452، 11، 23، 72، 29، 22  تجارت

 417 ،415 ،411 ،492 ،635 ،229 ،275 
 415  تجدید ساختمان کعبه

 646، 425 تجربه نبوت
 662  5( / 22تحریم)
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 629  9( / 22تحریم)

 629  ، کتاب«ی جنگ تحقیقي درباره»
  ساله، ر«شناسي تحلیل دین از دیدگاه جامه»

622 
 632 ،636 تحول نبوت

 22  جمشید تخت
 462 ترازنامه ولادت و نبوت یوسف)ع(

 33  ، کتاب«تراژدی محمدّ»
 33  ترجمه انگلیسي قرآن

 663  جمهور آمریکا ، رئیسترومن
 ،635 ،25  تزکیه
 639، 341، 339 ،324 ،325 ،353 ،222 

 33  تزوس
 ،362، 344  تشیع

 351 ،359 ،315 ،395 ،267، 296 
 265  ، کتاب«تشیع و مسیحیت»
 294  ، کتاب«تشیع و مشروطیت ایران»

 291  47( / 22تغابن)
، 334 ،362 ،347 تفکیک دین از سیاست

336 ،335 ،327، 351، 313 ،312 ،317 
 342  تفکیک سلطنت و حکومت از نبوت

 332، 622، 627  تقیه
 635، 77  4( / 436تکاثر)
 492  6و  4 /( 436تکاثر)

 631  1( / 436کاثر)ت
 342  ، مقاله«تکافل اجتماعي»

 632، 634، 667، 632، 452  تکامل بشریت
 429  تکلم با خدا

 497  (14تکویر)
 646  تکوین عیسي

 27، 22  تلمود
 25  پاتي تله

 313  ، تمدن غربيتمدن اروپایي

 641  تمدن بشری
 316  ، کتاب«تَنبِيهُ الُاّمَة وَ تَنْزِيهُ الْمِلَة»

 374، 497، 21، 31، 65، 63  تنزیل
 62  تنکابني، میرزا طاهر

 ،13، 23  تهران
 412 ،649 ،621 ،279، 227، 257 

 225، 237  (9توبه)
 654  69( / 9توبه)
 654، 413  33( / 9توبه)
 622  53( / 9توبه)
 341  54( / 9توبه)
 629  53( / 9توبه)
 253، 325  13( / 9توبه)
 62 97( / 9توبه)

 365  466( / 9به)تو
 312  ها ای توده

 ،17، 74، 21، 22، 27، 22  تورات
 443 ،449 ،439 ،427 ،421 ،429 ،473 ،

476 ،473 ،472 ،475 ،471 ،423 ،424 ،
491 ،635 ،631 ،639 ،642 ،663 ،662 ،
667 ،662 ،633 ،636 ،623 ،619 ،347 ،

345 ،329 ،392 ،234 ،236 ،235 ،292 
 25، 25، 24، 33 ،36 تورآندرائه

، 322، 622، 641  توسلي، دکتر غلامعباس
249 ،276 ،273 ،223 ،254 ،259 ،215 

 222، 62  ها تیمورتاش، تیمورتاش

 ث

 222، 326، 613، 621، 623، 36، 63  ثواب
 326، 323، 699، 619، 417  ثمود

 ج

 353، 632 66( / 27جاثیه)
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 ،426، 424  جادوگران
 423 ،427 ،643 ،665 

 ،346، 694  جالوت
 343 ،342 ،321 ،399 ،237 ،232 

 ،74، 73، 29، 21، 65  جامعه
 76 ،23 ،26 ،22 ،19 ،93 ،412 ،415 ،

493 ،631 ،641 ،664 ،637 ،639 ،624 ،
622 ،671 ،679 ،623 ،347 ،345 ،341 ،
364 ،336 ،322 ،374 ،372 ،377 ،372 ،
371 ،379 ،323 ،324 ،326 ،323 ،322 ،
327 ،322 ،325 ،321 ،354 ،356 ،313 ،
312 ،312 ،319 ،391 ،399 ،233 ،237 ،
232 ،243 ،242 ،237 ،232 ،231 ،239 ،
224 ،226 ،223 ،222 ،227 ،222 ،225 ،
221 ،273 ،276 ،273 ،272 ،275 ،271 ،
223 ،222 ،254 ،253 ،252 ،257 ،251 ،

259 ،216 ،213 ،211 ،219 ،293 ،297 
 232  جامعه اسلامي

 374  اشتراکىجامعه 
 641 جامعه باز و منطق علمي

 374  طبقه و توحیدى جامعه بى
 671  جامعه مسلمانان ،جامعه مدینه
 23، 72، 76  جامعه مکه

 641  ، کتاب«جامعه و دشمنانش»
، 632، 413، 444، 12، 26، 21 شناسي جامعه

665 ،661 ،633 ،622 ،625 ،659، 613، 
695، 327، 224 ،226 ،221 ،256 ،299 

 623  ی اشتراکي جامعه 
 253  ی آمریکایي جامعه
 227 ،243، 319 ی بدون طبقه جامعه
 243  ی توحیدی جامعه
 74  ی عربي مکه جامعه

 641  جانشینان عیسي)ع(

 354  جانشینى پیغمبران
 366 جانشین رسول

 653، 623، 675، 453 ،54 جاهلیت
 ،475، 36، 33، 66، 64  جبرئیل

 423 ،422، 619 ،694 ،334 ،294 ،293 
 429  جبل الله

 23  الطارق جبل
 699  جدال احسن

 26  جدال با مشرکین
 616  جراح مادی آلماني

 672  جرج جرداق
 33  جرج سیل

 629، 621 جزیه
 657  جشن عید مبعث

 ،11، 49  جشن مبعث
 657، 349 ،319 ،392 ،264 ،256 

 59  پیغمبر)ص( جشن میلاد
 433  جعل رسالت

 339، 632، 71 ی آثار مجموعه جلد اول
 ،26  ی آثار جلد دوم مجموعه

 13 ،91، 319 ،392 ،264 
 219  ی آثار جلد هفتم مجموعه
 259 ،375 ،23  ی آثار جلد هشتم مجموعه

 54  ی آثار جلد نهم مجموعه
 339، 623 ی آثار جلد دهم مجموعه

 626  ی آثار مجموعه 44جلد 
 493 ی آثار مجموعه 46جلد 
 497 ،493 ،461 ی آثار مجموعه 43جلد 
 256  ی آثار مجموعه 42جلد 
 256  ی آثار مجموعه 45جلد 
 444، 443، 433 ی آثار مجموعه 41جلد 
 327  ی آثار مجموعه 49جلد 
 347  ی آثار مجموعه 66جلد 
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 ،491 ی آثار مجموعه 67جلد 

 342، 339، 233 
 ،11 ی آثار مجموعه 62جلد 

 435، 472 ،495  ،349 
 13  ی آثار مجموعه 61جلد 
 456 ،427 ،422، 426  (از بلده ناصره)جلیل

 657، 16   (26جمعه)
 297، 657، 16  6( / 26جمعه)
 662، 666  3( / 26جمعه)
 22  2( / 26جمعه)

 412  جمعیت حقوق بشر
 641  «فیلسوف -شاه»جمهوری 

 266  جمهوری آخوندی
 ،311  جمهوری اسلامي

 266 ،223، 276، 213 
 266  جمهوری دمکراتیک اسلامي

 266  جمهوری طبقاتي
 276  جمهوریت

 ،16، 14، 23، 33  جن
 459 ،634، 623 ،323، 353 ،257 
 323، 459 ،99 جن و انس

 363  جنبش مقفع
 ،53، 71، 72، 73، 39، 61  جنگ
 93 ،427 ،422 ،421 ،429 ،412 ،493 ،

492 ،649 ،663 ،623 ،623 ،627 ،622 ،
674 ،671 ،626 ،625 ،621 ،629 ،653 ،
654 ،344 ،346 ،343 ،342 ،345 ،325 ،
329 ،374 ،323 ،326 ،325 ،354 ،396 ،
397 ،395 ،236 ،232 ،235 ،241، 223، 

225 ،272 ،222 ،253 ،254 ،297 ،292 
 234  جنگ اُحدُ

 691  جنگ با کفار
 492  جنگ بدر

 397، 396 ،329، 654 جنگ دفاعي
 232، 236  جنگ صفین
 412 جنگ فجار

 649  جنگ نیشابور
 679، 623، 493  جنگ و صلح

  ، کتاب«جنگ و صلح در قانون اساسي»
621 

 654  های تهاجمي جنگ
 627  های مذهبي جنگ
 313، 61 های صلیبي جنگ

 412  جنگي میان قریش و هوازن
 ،625، 671  جهاد
 621 ،629 ،653 ،365 ،325 ،315 ،253 

 625  جهاد و جنگ
 637، 633، 13  ینيب جهان
 292، 73، 69، 67  جهنم

 ،74 ،25 جوانان  جوان، جواني،
 73 ،442 ،466 ،463، 469 ،433 ،452 ،

457 ،452 ،412 ،415 ،496 ،492 ،643 ،
649 ،694 ،664 ،622 ،343 ،342 ،362 ،

312 ،399 ،237 ،246  

 چ

 216  مصطفي چمران، دکتر
 665 ،424 (رسمي)چهار انجیل 

 ح

 294  اج شیخ عبدالکریمحائری، ح
 ،316 حائری، دکتر عبدالهادی

 317، 265 ،294 
 316  حائری، نوه حاج شیخ عبدالکریم

 253  حاج سیدمهدی
 222  ها آقا جمال حاج
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 673  حافظ شیرازی
 617  (29حاقه)

 333  حاکم شرع
 649  حاکم نیشابور

، 334، 365، 349، 345، 347، 343 حاکمیت
312 ،393 ،243 ،244 ،263 ،262 ،232 ،

274 ،276 ،253 ،259 ،216 ،212 ،211 
 232  حاکمیت پاپ

 399  حاکمیت پیغمبر
 336  حاکمیت خدا

 329  حاکمیت دسته جمعى
 375، 327، 339، 19  حاکمیت دین

 375، 335، 332 حاکمیت روحانیت
 211  حاکمیت طاغوت

 336  حاکمیت کلیسا
 336، 345، 347  حاکمیت مردم

 232، 637، 645 حاکمیت مطلقه
 216، 243، 316، 331، 631 حاکمیت ملى

 265  حاکمیت و حکومت
 261 ،332 حاکمیت و نقش روحانیت

 452 حبشه
 396، 365  حج

 391  (66حج)
 352  23( / 66حج)
 295  21( / 66حج)
 349  72( / 66حج)
 696  27( / 66حج)

 656، 679 ،663، 666 ،417  حجاز
 227  حجازی، فخرالدین

 37  الوداعحجة
 693  7( / 47حجر)
 334، 692  1( / 47حجر)
 633، 416، 423  9( / 47حجر)

 64  69( / 47حجر)
 335  23( / 47حجر)
 337، 336  22( / 47حجر)
 416 97( / 47حجر)

 366  43( / 29حجرات)
 213، 262، 366  43( / 29حجرات)

 334  بن محمدالاشعرىحدثین الحسین
 497 حدوث قیامت

، 476، 425، 465، 97، 73، 39، 64  حدود
664 ،662 ،627 ،677 ،627 ،336 ،371 ،

356 ،233 ،252 ،213 
 476  حدود سرقت

 357  حدود و جهاد
 246، 374  (75حدید)
 332  42( / 75حدید)
 624، 631  63( / 75حدید)
 624  64( / 75حدید)
، 337، 361، 349 ،627 67( / 75حدید)

373 ،355 ،246 ،252 ،255، 292 
 357، 645، 479، 471  65( / 75حدید)

 312  ، شعار«حریتّ، مساوات، اخوّت»
 217، 216  حسین حریری، مهندس

 ،323، 491  حزب
 327 ،224 ،222 ،224 ،216 ،212 

 219 حزب ایران
 419، 411، 412  حسنین هیکل، دکتر محمد

 256  حسینیه ارشاد
 665  حشمت و دولت سلیمان

 432  حضرت ابراهیم 
 ،362، 341  )ع(حضرت امیر

 367، 372، 354، 236 ،263 ،264 ،267 ،
262 ،269 ،222 ،214 ،213 ،212 ،293 

 91 ،26 ،25، 37 مرتبت)ص( حضرت ختمي
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 363، 672، 51  حضرت رسول)ص(

 627، 622، 672  حضرت سجاد)ع(
 267، 677، 415  )س(حضرت فاطمه

 233  )ص(حضرت نبي اکرم
 226  النّاس حق، اللهحق

 239 ،663 ،412  حقوق بشر
 ،345، 635  حقوق مردم

 365 ،361 ،369 ،332 ،324 ،373 ،376 ،
244 ،247 ،242 ،251 

 211، 215، 314، 671، 623  حکام
 22  حکایات مذهبي اسلام

 ،55 ،21 حکمت
 437 ،462 ،472 ،475 ،471 ،423 ،425 ،

421 ،493 ،631 ،639 ،643 ،642 ،647 ،
662 ،636 ،677 ،656 ،399 ،297 

، 647، 631، 491، 19، 13، 59  حکومت
641 ،662 ،623 ،621 ،673 ،677 ،675 ،
671 ،679 ،624 ،627 ،653 ،656 ،344 ،
343 ،347 ،342 ،345 ،341 ،349 ،363 ،
364 ،366 ،363 ،362 ،367 ،369 ،333 ،
334 ،337 ،332، 331، 322، 322، 374 ،
326 ،352 ،351 ،359 ،314 ،316 ،312 ،
315 ،311 ،319 ،393 ،394 ،396 ،393 ،
392 ،397 ،395 ،391 ،233 ،236 ،232 ،
235 ،231 ،239 ،243 ،244 ،243 ،242 ،
241 ،249 ،263 ،266 ،263 ،262 ،267 ،
265 ،269 ،233 ،234 ،233 ،237 ،232 ،
222 ،227 ،222 ،273 ،274 ،276 ،273 ،
272 ،271 ،224 ،223 ،227 ،222 ،254 ،
256 ،252، 252 ،255 ،259 ،213 ،214 ،

212 ،215 ،211 ،293 ،294 ،293 ،292 
 329، 374  حکومت از آنِ مردم

 256 ،222 حکومت استبدادی

 ،322 حکومت اسلامي
 377 ،311 ،319 ،264 ،214 

 327 حکومت اسلامى چیست؟
 623 ، کتاب،«حکومت اسلامي»

 227، 233، 243، 234، 322 حکومت الله
 343  حکومت الهي

 359  کومت امام زمانح
 ،321  انبیاء و پیغمبر  حکومت

 354، 273، 294 
 231  النصرحکومت بخت

 679  حکومت جامعه اسلامي
 266  حکومت جمهوری اسلامي

 621، 623  حکومت جهاني واحد
 235  حکومت جهاني یا اروپایيِ پاپ

 394، 343  حکومت در اسلام
 343  ، کتاب«حکومت در اسلام»

 374  راسىحکومت دمک
 266  حکومت دولت موقت

 233  حکومت سلطنتي
 273  حکومت سوسیالیستي

 311 حکومت سیزده سال پیغمبر
 311  حکومت عثماني

 263 ها حکومت کمونیست
 263  حکومت مارکس و کمونیستي

 314  حکومت مال خدا است
 ،322 حکومت مردم بر مردم
 243 ،233 ،223 ،216 

 213  حکومت مصر
 311  ویهحکومت معا

 372  حکومت منهاى دین
 263  حکومت موسولیني

 234  حکومت ناس
 263  حکومت ناصرالدین شاه
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 273  ، کتاب«حکومت نه، مدیریت»
 265  حکومت و حاکمیت

 316  حکومت و دموکراسي
 276 ،364 حکومت و دیانت

 333 حکومت و روحانیت
 397  حکومت و سلطنت

 274  حکومت و سلطنت داوود 
 675 و سیاستحکومت 

 671 ،631 حکومت و مدیریت
 235  حکومت واحد

 335  حکومت یا ولایت
 452  حلیمه
 295، 226، 356، 324 (4حمد)
 26  ی ابرهه حمله

 425  حنا نام دختر فنَوئیل
 623، 449، 445  حنیف

 ،479، 475  حواریون
 423 ،647 ،662 ،637 ،674 

 429  حوریب
 19  حوزه علمیه قم

 276  نيهای دی حوزه

 خ

 ،13 ،55 ،35 الانبیاء خاتم
 93، 465، 453، 631، 647، 633 ،626، 

672، 679، 313، 233 ،261 ،213 
 ،425، 432، 12 النبیین خاتم
 471، 496، 666، 625، 623، 651، 347 

 ،667  خاتمیت
 662 ،665 ،661 ،634 ،632 ،672 

 312  زاده خالصي
 623  خاندان ابوسفیان

 622، 623  خاندان نبوت، خاندان رسالت

 325، 346  خاندان موسى
 325، 342 ،346 خاندان هارون

 422  خاندان یعقوب
 417، 452  خانه کعبه

 679، 677  نشیني خانه
 411، 412  خاورشناسان

 ،11، 79  خدا و آخرت
 93 ،634 ،631 ،639 ،696 

 637، 632  خداپرستي
 26  ، مقاله«خداپرستى و افکار روز»

 427، 476، 473  ائیلخدای اسر
 37  خدایا آیا مأموریتم را درست انجام دادم

 ،473، 16  خدایان
 476 ،633 ،632 ،623 ،693 

 227  )از خویشان رضاخان( خدایارخان
  ،«خدمات و خیرات در جمهوری اسلامي»

 256  کتاب
 653، 621  خدوّری، دکتر مجید

 415، 451  )س(خدیجه
 363، 649 خراسان

 362، 363  دینانخرم
 421، 422  خروج از مصر

 239  خروشچف
 219 خسروشاهي، سید هادی

 232  البلاغه نهج 35 خطبه
 232  البلاغه نهج 464خطبه 
 232  البلاغه نهج 631خطبه 
 267  ی حضرت فاطمه)ع( خطبه
 267  ی شقشقیه خطبه

، 624، 679 ،677، 641 ،494، 24  خلافت
626 ،622 ،654 ،342 ،367 ،334 ،335 ،

397 ،236 ،239 ،264 ،262 ،233 ،296 
 623  خلافت امام علي)ع(
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 624  امام حسن)ع( خلافت شش ماهه

 627  خلافت عباسیان
 13  های اموی و عباسي و عثماني خلافت

 643  خلع سلاح
 222  خلع لباس

 412  خلف الفضول
 ،623، 679، 671  خلفا

 627 ،625 ،362 ،324 ،232 ،227 
 366  بعدیخلفای اولیه و 

 ،641 خلفای راشدین
 677 ،624، 626 ،363 ،227 

 ،22، 22، 23، 79، 62، 64  خلقت
 21 ،53 ،15 ،11 ،96 ،431 ،444 ،477 ،

472 ،419 ،496 ،497 ،643 ،636 ،624 ،
612 ،696 ،695 ،331 ،339 ،352 ،242 

 56، 21، 64 خلقت انسان
 443  ، کتاب«خلقت انسان»

 64  خلقت عیسى
 444  ي و آدمخلقت عیس

 366  الله خليفة
 ،621، 624، 672، 663، 19  خلیفه
 363 ،399 ،239 ،243 ،264 ،267 ،251 

 672  خلیفه اول
 632 خلیل الله

 214، 227، 325  خمس
 234  خندق

 392  خوابگاه دانشجویان
 237 ،232 نهروان خوارج

 13 ،53 خودجوشي
 222 ، پدر جمال اماميجواد آقا خویي، حاج

 622، 639، 23  اتخیر

 د

 219 ،276 ،237 ،232 ،263 ،341 دادگستری

 629  داَراُلاِسلْاَمْ
 629، 621  دارالحرب
 279  دارالعجزه

 444  داستان )ولادت( عیسي
 322  داستان آفرینش و گزینش آدمیزاد

 472 داستانِ خضر
 473 داستان ذبح بقره

 637  داستان رسالت نوح
 495  داستان عیسي پسر خدا

 646  ها داستان مُغ
 421  گاو داستان مُفَصَلِ ذبح 

 612، 432 ،434 داستان موسى
 26 داستان نوح

 462، 437  داستان یوسف
 649  اش گرگ و بره داستان
 636  های انبیاء داستان
 419  های یهودیان داستان

 69  دانته
 493 دانشجویان پزشکي

 392  دانشکده هنرهای زیبا
 32، 33  دانشگاه ادیمبورگ

 36  دانشگاه اوپسالا
 272، 351، 332  دانشگاه تهران

 33  دانشگاه سوربون
 ،11، 24، 75، 39  دانشمندان
 633 ،633 ،673 ،656 ،653 ،699 

 24  دانشمندان اروپا
 656  دانشمندان یونان و هند و ایران

 36  پورتداون
 ،441، 432  داوود

 472 ،422 ،427 ،422 ،453 ،415 ،643 ،
665 ،636 ،694 ،342 ،363 ،369 ،337 ،
322 ،321 ،329 ،354 ،394 ،392 ،399 ،
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236 ،237 ،232 ،231 ،239 ،243 ،264 ،
261 ،233 ،253 ،252 ،252 

 23  )مؤلف کتاب( داوید سیدرسکي
 272  دبیرکل دانشگاه تهران

 69  دجّال
 495  دخالت در شریعت و رسالت

 336  7( / 22دخان)
 423  34 تا 42( / 22دخان)
 425  33تا  33( / 22دخان)
 439، 463، 12، 73  دربار

 77  دربارهای اروپا
 699، 639، 427، 424  درباریان

 59  درخت نوئل
 ،23، 39، 31  درمنگام

24 ،23 ،27 ،25 ،24 ،26 ،25 ،493 
، 435، 436، 13، 26، 23، 63، 49  دروغ

492 ،639 ،633 ،614 ،326 ،235 ،224 
 429  احکام شریعتدریافت شفاهي 

 642، 425، 437، 95  دریافت کتاب
 457، 445، 447، 443  دریافت وحي
 426  دریای جلیل

 222  دریانيِ زمانِ شاه، نودریان
 476  دزدی

 212  «دست بوسیدن»
 622  ، در صحیفه سجادیه«دعای توبه»
 622  دعای عید اضحي، «دعای روز عرفه»

 421  دعای موسي
 672  کمیل دعای

 633  دکارت
 53  «دل و دماغ»

 ،342 دمکراتیک
 379، 312، 236، 266، 223 ،253 

 223  دمکراتیک واقعي، دمکراتیک تکویني

 ،491، 19 دموکراسى
 631 ،624، 343 ،342، 345، 336 ،331 ،

322 ،327، 329، 374 ،379 ،316 ،312 ،
317 ،312 ،311 ،234 ،232 ،249 ،263 ،

235، 272 ،277، 222 ،296 
 491  دموکراسيِ ارشادی

 639  دنیاپردازی
 272  دنیاپرستان
، 626، 623، 639، 632 ،646 ،95  دنیاپرستي
691 ،377 ،323 ،326 ،231 ،222 ،276 
 236 ،664 ،429 ده فرمان موسي، ده فرمان

 463  دو جوان قبطي
 429  دوازده چشمه آب برای دوازده سبط

 673  دوازده حواری
 673، 627 ،429 ،421  دوازده سبط
 673  دوازده نقیب

 33  دوبولنویلیه
 ،437  دودمان یعقوب

 475 ،693 ،344 ،324 ،325 ،395 
 316  «نهضت مقاومت ملي»دوران 

 625  دوران انتظار و غیبت
 59  دوران انقلاب

 313  اسرائیل دوران بني
 633  دوران پوزیتیویسم

 626  دوران پیغمبران سابق
 631  دوران پیغمبری

 271 وران جنگ گذشتهد
 677، 623، 634، 473  دوران رسالت
 73  ، دوران کارگریداری دوران سرمایه

 72  دوران صحراگردی
 415  دورانِ قبل از بعثت

 625، 631  دوران مدینه
 331  دوران مشروطیت
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 631  دوران مکه

 272  دوران میلیسپو
 421  دوران نجات از مصر

 636  های تکامل بشریت دوران
 622  ورکیَمد

 632  دوره جاهلیت
 224 دوره رنسانس

 629، 669، 417  دوزخ
 ،626، 665، 645، 643، 462  دولت

 626 ،623 ،621 ،653 ،656 ،691 ،699 ،
347 ،345 ،341 ،363 ،364 ،362 ،367 ،
336 ،333 ،339 ،322 ،372 ،371 ،379 ،
323 ،324 ،326 ،323 ،322 ،321 ،353 ،
354 ،266 ،269 ،232، 232 ،235 ،231 ،
239 ،224 ،222 ،227 ،225 ،273 ،276 ،

272 ،277 ،272 ،279،223 ،222 ،256 ،
252 ،214 ،212 ،217 ،211 ،219 ،293 

 231، 235  دولت سوسیالیست
 235  دولت کاپیتالیست
 239، 231  دولت کاپیتالیستي

 235  دولت کلیسا
 231  دولت کمونیست

 239، 231 دولت لیبرال دموکرات
 213، 257، 266  ولت موقتد

 335  دیانت از دیدگاه دین
 ،336 ،344  دیانت و حکومت

 332، 327، 355 ،351 ،359 ،315 ،394 ،
395 ،249، 265، 261 ،274 ،212 

 359  دیانت و روحانیت
 276  دیانت و سیاست

 33 دیدرو
 623  دنیا دیرنشینان تارك

 352  دیرها

 263 ،374 ،13 ،دیکتاتورها، دیکتاتوری
 491  دیکتاتوری اقلیت

 65  گیرددین از وحي آسماني سرچشمه مي
 76 ،37 دین مسیح

 19  دین مسیحیت تحریف شده
 339، 342  ، مقاله«دین و آزادی»

 351 دین و حکومت
 372  دین و سیاست

 37  دین یهود
 434  های آسماني دین

 623  دیوها
 223  دی دموکراتیک

 366  دینوری

 ذ

 339  (74ذاریات)
 492  2تا  4 /( 74ذاریات)
 492  2( / 74ذاریات)
 423  23تا  31( / 74ذاریات)
 257، 353، 323  71تا  72( / 74ذاریات)
 254  71( / 74ذاریات)
 212  ذخارها

 331، 334 ، کتاب«انتهای بي ذره»
 224، 234  ذریهّ

 329  ذکریا
 24  ذوالقرنین

 ر

 454  کهنه رؤسای
 214 ،239 ،235  جمهور رئیس
 239  جمهور آمریکا رئیس

 317  رآکسیوني
 296  راه انبیاء
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 362 راه جهنم، راه بهشت
 663 راه شرك
 251  راه شیطان

  693، 632، 71، 75 ، کتاب«راه طى شده»
 417  راهب بُحیِرا

 27  راهب نصراني
 496  های مسیحي راهب
 673 ها راهبه

 362 ،363 ،366، 363  راوندی، مرتضي
 672  یثراویان حد

، 221، 225 ،357 ،326، 324، 341، 476  ربا
229، 273، 227 ،225 ،221 ،255 ،733 
 222، 229، 225  رباخواران ،رباخوار

 253، 229، 225، 63  رباخواری
 266  ، محمدعليرجایي
 212  شناسي اجتماعي( )مؤلف روان رچکم

 ،667  ص()رحلت رسول اکرم
 675 ،671 ،625 ،334 

 476، 421 رحلت موسي
 679، 416  اکرم رحلت نبي

 242  (77رحمان)
 56 2تا  4( / 77رحمن)
 242، 361 5( / 77رحمان)
 242 ،361 9و  1( / 77رحمان)
 253 33( / 77رحمان)

 23  رسائل دیني
 ،61، 65، 63 ،63 رسالت

 34 ،32 ،24 ،22 ،26 ،52 ،59 ،13 ،12 ،
15 ،19 ،92 ،91، 433، 434 ،436 ،443 ،

447 ،466 ،462 ،462 ،465 ،434 ،432 ،
437 ،431 ،439 ،472 ،477 ،471 ،453 ،
457 ،455 ،451 ،459 ،413 ،412 ،411 ،
419 ،494 ،497 ،636 ،633 ،631 ،639 ،

643 ،647 ،645 ،666 ،665 ،669 ،633 ،
632 ،637 ،625 ،629 ،673 ،674 ،671 ،
656 ،613 ،693 ،333 ،335 ،339 ،362 ،

333 ،339 ،356 ،233 ،229 ،213 ،296 
 446  رسالت آدم

 422 ،433 رسالت الهي
 ،629 ،422 ،11  رسالت انبیاء

 334 ،331 ،363، 331، 265 ،261 
 339  ، مقاله«هارسالت انبیاء و انقلاب ملت»

 662  رسالت انجیل
 292، 339، 632، 662، 62  رسالت پیغمبر

 435، 434، 92  رسالت پیغمبران
 623  رسالت خاتم الانبیاء
 419  )ص(رسالت رسول اکرم

 666، 647 )ع(رسالت عیسي
 433  رسالت محمدبن عبدالله)ص(

 ،439 ،465 )ع(رسالت موسي
 423، 423 ،422 ،421 ،666 

 625  رسالت نبوی
 341  رسالت و حکومت

 374  رسالت و نبوت
 333 ،635 ،467  )ع(رسالت یوسف

 14  رساله نویسان
 23  های عملیه رساله

 ،91 ،79 زرستاخی
 442 ،432 ،471 ،613 ،697 ،333 ،337، 

339، 369 ،324 ،376 ،353 ،242 
 353، 623، 623  رستاخیز قیامت

 ،31، 36 )ص(رسول اکرم
 22 ،76، 23، 22، 55 ،432 ،422 ،425 ،

453 ،455 ،451 ،459 ،413 ،412 ،415، 
419، 497 ،495 ،631 ،666، 663، 661 ،
622 ،673 ،672، 675 ،621، 654 ،656،  
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657، 652، 339، 222 

 32  الله رسول
 ،97، 16 رسولان

 435 ،667 ،673 ،337 ،335 ،349 ،361 ،
337 ،322 ،373 ،355 ،246 ،255 ،292 
 227، 222  رضاخان
 212، 222، 224  رضاشاه

 231، 652  (43رعد)
 223، 224، 231، 322  44( / 43رعد)
 231  62( / 43رعد)
 332  34( / 43رعد)
 334، 694  31( / 43رعد)
 334  29(/ 43رعد)

 74   رم
 37، 69  )نویسنده(، ارنست رنان

 77  رنجبران
 ،622، 633  رنسانس

 336 ،327 ،379 ،313 ،312 
 ،25 رهبانیتها،  ، رهبانرهبانان

 479، 673، 223 
 673  ها رهباني

 227 رهبر انقلاب
 439  رهبری امت
 431  اسرائیل رهبری بني

 421  رهبری موسي)ع(
 331  رهبرى و ولایت

 365  روابط انسان با انسان
 25، 33  پزشکيروان
 ،12 ،33  شناسي روان

 444، 613 ،212 ،297 ،299 
 663 روبسپیر

 ،64، 63  روح
 66 ،65 ،27 ،74 ،52 ،57 ،443 ،477 ، 

472 ،424 ،426 ،423 ،427 ،422 ،429 ،
453 ،419 ،496 ،632 ،637 ،644 ،646 ،

642 ،663 ،613 ،611 ،334 ،339 
 212  ، کتاب«ها روح ملت»

 66  الامینروح
 ،426 ،477 القدس روح

 422 ،427 ،422 ،453 ،673 ،334 
 342  روحاني، دکتر شهریار

 363  روحانیان زرتشتي
 ،645، 13  روحانیت

 343 ،345 ،349 ،333 ،332 ،335 ،322 ،
375 ،371 ،323 ،321، 351 ،359 ،314 ،
317 ،394 ،392، 395 ،399 ،269 ،276 ،

273 ،275 ،259 ،212 ،294 ،296 
 351، 333  روحانیت تشیع

 13  روحانیت سوار بر سیاست
 317، 359، 327  روحانیت شیعه

 312  روحانیت مسیحي
 265، 351، 349  روحانیت و حکومت

 375، 673، 26  روحانیون
 26  روحانیون قرون وسطي

 227  رودهن
 223، 233، 242، 443 روز قیامت

 417  پیامبری موسي روزگار پیش
 419  محمد)ص( حضرت« روزگار چوپاني»

 219  روزنامه کیهان
 ،425، 19، 25  روزه
 363 ،394 ،391 ،233 ،267 ،252 ،213 

 226، 223 ،232 ،77  هاروس
 72 ،73 روسیه

 679 روش شیخین
 675  روش قضایي

 219  روشنفکرِ دانشگاهي
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 34  روشنفکر غربي
 ،643  ، روشنفکرهاکرانروشنف

 633 ،622 ،612 ،699 ،316 ،312 
 69  )نویسنده(، رومن رولان

 61  روم شرقي
 655  (33روم)
 655  67تا  66و  63( / 33روم)
 625  34( / 33روم)
 322 ،625 36( / 33روم)
 624  24( / 33روم)
 392، 656 ،624، 645، 69رومي ،روم ،رومیهّ

 69  )نویسنده( ریمون لول
 222، 221، 225، 222، 326   ریا

 ز

 36  زبان آلماني
 37  زبان رومانى

 22  زبان عربي
 441  زبور

 422  (23زخرف)
 423  72تا  21( / 23زخرف)
 471  23( / 23زخرف)
 392، 417  گری ، زرتشتيزرتشتیان

 372، 333، 672  زعیم
 ،95، 19 زکات

 445، 476، 642 ،635 ،631 ،639، 341 ،
365 ،324 ،325 ،321 ،357، 396 ،391 ،
233 ،232 ،223 ،227 ،222، 221، 227 ،

225 ،229 ،252 ،214 ،293 ،297 
 ،472 ،55  زکریا
 471 ،426 ،423 ،422 ،427 ،643 ،644 

 22  7و  2( / 99زلزال)
 224، 617  زلزله مدین، زلزله

 463  زلیخا
 412، 31  زمان بعثت

 227 ،222 زمان رضاشاه، زمان رضاخان
 393  زمان شاه

 253  زمان مشروطه
 461  انبیاء زمان موسي تا خاتم 

 224  زُمرَ
 692  7( / 39زمر)
 291، 636  9( / 39زمر)

 473  زمین مصر
 425 زمین مقدس

 299 ،691 شناسي زمین
 644 ،643 ،472  زن عمران
 469  زن فرعون

 252، 476   زنا
 ،476، 463، 71، 29  زنان
 422 ،695 ،363 ،353 ،311 ،393 ،271 

 319، 627، 622، 424، 462، 463  زندان
 264، 319 زندان قصر

 319  زندانیان نهضتي
 411، 412  ،کتاب«زندگاني حضرت محمد»
 453، 32، 33 ،33 ، کتاب«زندگاني محمدّ»

 341  زندگي بهشت و آخرت
 29  زندگي صحراگردی

 73  ای زندگي قبیله
 633  زیارت وارث، زیارت امام حسین)ع(

 29  رتگاه بودن مکهّزیا
 411 زیارتگاه قبائل مشترك عرب

 )دختران پیامبر(فاطمه و کلثوم ام رقیه، زینب،
415 

 299  شناسي زیست

 ژ

 294 ژان ژاك روسو
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 219  ژاندارمری

 69  )نویسنده( بر دونوژان ژی

 س

 612، 439  ، ساحرهاساحر
 699  ساحران فرعون

 342  ساختمان دفتر نهضت آزادی ایران
 342  زمان جوانان نهضت آزادی ایرانسا

 377  سازمان ملل متحد
 363، 641 ،645 ،642  ساسانیان

 492  سال اول بعثت
 313  سال فتح قسطنطنیه

 313  سال مبداء رنسانس اروپا
 452  )ص(سال ولادت محمد

 392  سالور، مهندس
 473  سامری

 34، 33  )مترجم قرآن( ساواری
 634، 35، 32 2( / 32سباء)
 654، 662، 425  61( / 32سباء)

 425  سبط اَشیِر
 ،343، 694  سپاه

 342 ،321 ،399 ،237 ،216 ،212 
 216  سپاه پاسداران

 343  سپاه طالوت
 431  5( / 36سجده)
 439  1( / 36سجده)
 64  9( / 36سجده)

 443 سحابي، دکتر یدالله
 254  سحابي، دکتر فریدون

 476، 423، 424  حرسِ
 612، 422، 439، 22 سحره

 222  سردارسپه ،سردار سپاه
 666  مکه« غیر ذی زرع»سرزمین 

 449  سرزمین کعبه
 432  «طوى»سرزمینِ مقدسِ 
 496 ،12 سرگذشت انبیاء

 296، 332، 333  سرگذشت روحانیت
 ،349 ،344 سرگذشت و سرنوشت روحانیت

332، 335، 321 ،355 ،395 ،251 ،294 
 73  ، کتاب«سرمایه»

 379، 623، 635  داران سرمایه
 277، 415، 73  داری سرمایه

 296، 391، 351  سرنوشت روحانیت
 21  سرهامیلتون گیب

 69  لانوسرودهای معروف ر
 621، 14، 36  سعیدی، حاج سید غلامرضا

 476، 473، 429  سفر خروج
 417  سفر شام

 641  سقراط
 614  سقوط آدمیزاد

 232 ،379  های مطلقه سقوط حکومت
 671  ساعده یفه بنيسق

 212، 314، 374، 623، 671، 645  سلاطین
 333  بویه سلاطین آل
 231  اسرائیل سلاطین بني

 645  سلاطین یونان و روم
 13  سلسله صفوی

 ،424، 95  سلطان
 632 ،699 ،341 ،362 ،331 ،377 ،324 ،

329 ،399 ،253 ،212 ،297 ،292 
 313  سلطان محمد فاتح

 ،465، 62  سلطنت
 469 ،427 ،422، 643 ،641 ،671 ،624، 

623 ،343 ،347 ،342 ،349 ،321 ،329 ،
351 ،394 ،392 ،397 ،399 ،232 ،235، 

231، 266 ،261 ،233 ،253 ،216 
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 261، 322 ،342 سلطنت داوود
 261، 342  سلطنت سلیمان

 342 ،347 سلطنت در خاندان یهودا
 233، 266  مشروطه سلطنت ،مشروط سلطنت

 424  رسلطنتِ مص
 232، 397  سلطنتي

 234، 496 ،54 سلمان فارسي
 ،472، 441، 432  سلیمان

 643، 665، 636 ،694 ،363، 321 ،354، 
392، 399 ،236 ،239 ،264 ،261 ،253 

  سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت
344 ،332 ،337 ،352 ،355 ،395 ،249 ،

265 ،274 ،215 
 351 ،332 سمینار ولایت فقیه

، 637، 496، 494، 471، 59، 74، 33  سنت
643 ،665 ،632 ،625 ،673 ،672 ،675 ،
671 ،679 ،624 ،626 ،623 ،627 ،622 ،
625 ،653 ،654 ،656 ،653 ،699 ،375 ،

354 ،237 ،264 ،261 ،269 ،274 
 496  سنت ابراهیمي
 261، 391، 19  سنت پیامبر)ع(

 627  سنت تقیّه
 ،665 سنت رسول الله

 673 ،672، 679 ،623، 623، 237، 264 
 656  سنت سوادآموزی پیغمبر

 237، 391 سنت علي)ع(
 74  سنت مسیحیت

 625 ،622، 679 ،671  سنت نبوی
 622  سنت و ملت ابراهیم

 296، 656  ها سني، سني
 253، 232، 263 ،371 سوئیس

 69  سواران شارلماني
 22  های مکیه سوره

 656، 679  سوریه
 277  یاتهسوس

 ،312  سوسیالیست
 264، 232 ،231 ،277 ،253 

 273  سوسیالیستي
 ،336 سوسیالیسم
 379، 312 ،317 ،312 ،319 ،224 

 ،23، 73، 35  سیاست
 59 ،13 ،19 ،641 ،632 ،673 ،671 ،626 ،

622 ،651 ،691، 347، 335 ،331 ،339 ،
327 ،322 ،321 ،377 ،372 ،375 ،371 ،
351 ،312 ،317 ،315 ،393 ،394 ،397 ،

259 ،213 ،214 ،212 
 59  سیاست سوار بر دیانت

 13  سیاست و دیانت
 24  پوستانِ آمریکائيسیاه

 ،672  )ع(سیدالشهداء
 342 ،366 ،264، 262، 214 

 27  پرداز( )نظریه سیدرسکي
 695، 692  سیر تحول آیات
 391  سیر تحول قرآن

 497 ،461  43، م.آ.(«6سیر تحول قرآن)»
 ،461 ، کتاب«سیر تحول قرآن»

 436 ،497 ،655 
، 461  ، متمم جلد اول«سیر تحول قرآن»

639 ،341، 222 ،221 ،225 
 493  سیر تحول لفظي قرآن

 497، 493  سیرتحول محتوایي قرآن
 497، 493 سیر تحول موضوعي قرآن

 ،632  سیر تحول نبوت
 666 ،667 ،634 ،695 

 493  43و  46.، م.آ6و 4« سیرتحول قرآن»
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 19   سیره ائمه اطهار )ع( 

 672، 412  نویسان سیره
 222 ،352 سیستم اقتصادی
 243 ،322 ،342 ،13 سیستم حکومت

 293  های غربي و شرقيِ اروپا سیستم

 ش

 641، 417، 23 ،27 ،23  ، شاماتشام
 222  شامِ غریبان

 272، 239، 377، 362، 641، 426  شاه
 317 ،663 شاه عباس

 645  هنشاهي ساسانیانشا
 225  شبستری، محمد مجتهد

 642، 452 ،54 ،27  جزیره عربستان شبه
 213، 637، 663  پرستي شخص

 294، 273، 321، 335  شرع
 ،445، 442، 95  شرك

 449 ،463 ،422 ،479 ،496 ،646 ،645 ،
666 ،663 ،665 ،637 ،673 ،629، 653، 
657 ،612، 362، 339 ،322،  371 ،326 ،

322، 314 ،247 ،226 ،222 ،256 ،297 
 334  شرکت انتشارات قلم
 ،54، 23  شرکت سهامي انتشار

 433 ،443 ،444 ،461 ،493 ،497 ،626 ،
623، 331، 375 ،327 ،256 ،259 ،219 

 621  شرکت نسبي اقبال و شرکاء
 671  شریعت اسلامي

 22  شریعتى، استاد محمدّتقى
 224، 246، 327، 496 علي شریعتى، دکتر

 261  شریعت اصفهاني
 666  «لا اله الا الله»شعار ضدِّ شرك 

 ،423، 426، 436، 434  (62شعراء)
 652 ،617 ،612 ،691 ،332 ،244 ،253 

 617  2( / 62)ءشعرا
 617  1( / 62)ءشعرا

 434  45تا  43( / 62شعراء)
 423  25تا  45( / 62شعراء)
 469  41( / 62شعراء)
 424  63 ( /62شعراء)

 439  65( / 62)ءشعرا
 424  69( / 62شعراء)
 426  22( / 62شعراء)
 423  74و  73( / 62شعراء)
 617 25( / 62شعراء)
 447  12تا  55( / 62شعراء)
 442  15تا  17( / 62شعراء)
 254  19( / 62شعراء)
 263، 91  439( / 62شعراء)
 373، 369  416و  414( / 62شعراء)
 251، 244، 373 ،635 413( / 62شعراء)
 332  496( / 62شعراء)
 66  492تا  496 ( /62شعراء)
 335  639تا  633( / 62شعراء)
 ،699، 663، 635، 433، 91  شعیب

 361 ،324 ،323 ،376 ،247 ،242 
 263  قاسم نیا، مهندس شکیب
 497  43تا  4 /( 94شمس)
 372  الدین، محمدمهدى شمس
 372  گیلانى، حسین شمس

 425، 422، 426  ونشمع
  ،...«شناسائي شخصیت محمد از تعالیمش»

 36  کتاب
 624  شهادت امام حسن)ع(

 626  شهادت امام حسین)ع(
 671  شهادت علي)ع(

 613، 626  شهداء
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 213  شهر انبار
 269، 354 شهر مدینه
 452  شهر مکه
 219، 276، 233، 363  شهرباني

 222، 279، 272، 233، 363  شهرداری
  )مؤلف فهرست ترتیب زماني ستانيشهر

 436  های قرآن( سوره
 24، 23، 72، 73، 29  شهرنشیني

 272 ،277 4363شهریور 
 691  )نام بت( شواع

 377  شوراى امنیت
 393  شورای دانشگاه

 263، 347 ،679 «شورای شش نفری»
 314  شورای کلیسا

 671  شورش علیه عثمان
 366  ویهای ایرانیان علیه اعراب اُم شورش
 212، 279  شوروی
 ،341  (26شوری)

 362، 336 ،322 ،377، 394 ،242 ،249 ،
261 ،234 ،237 ،274 ،212 

 432، 433  43( / 26شوری)
 234، 265  32( / 26شوری)
 234، 394، 372، 373 22تا32(/26شوری)
 293، 233، 234 ،341 35( / 26شوری)
 ،341 ،673 31( / 26شوری)

 362 ،322 ،377 ،321، 356، 394، 234 ،
236 ،232 ،274 ،257 ،215 ،293 ،293 
 293، 232 ،341 39( / 26شوری)
 236  24و  23( / 26شوری)
 233  22تا  26( / 26شوری)
 413  73تا  74( / 26شوری)
 333، 99 ،56 ،64 76( / 26شوری)
 ،463، 466، 446، 69  شیطان

 462 ،426 ،495 ،637، 644، 643 ،632 ،
622 ،613 ،611، 335، 362 ،323 ،357 ،

225 ،229 ،229 ،255 ،292 ،291 ،733 
 ،625 ،442 شیعه

 623 ،625، 656، 327 ،393 ،236 
 296 ،625 شیعي، ها شیعه

 ،625، 633  شیعیان
 677 ،626، 623، 627 ،622 

 629  شیکاگو
 233  شیخ مفید

 261، 316  الله شیرازی، آیت

 ص

 239  (31ص)
 ،363، 347  62( / 31ص)

 365 ،337 ،329 ،239 ،233 ،252 
 431  54( / 31ص)

 623  صاحبان رأی و فتوا
 445  432تا  432( /  35صافات)
 423  442تا  442( / 35صافات)
 425  466تا  445( / 35صافات)

 ،663، 635  )ع(صالح
 665 ،612 ،699 ،323 ،326 ،326 ،236 

 ،321 هاشم صباغیان، مهندس
 273 ،254، 251 ،211 ،294 ،296 

 672 ،673، 23  ها صحابي، صحابه
 24، 23، 29  صحرانشیني

 661  صحرای حجاز
 457، 429، 421، 425  صحرای سینا
 433  صحرای طور

 622، 623 سجادیه  صصحیفه
 39 «صداقت و عظمت محمدّ»

 296، 227، 312، 656  صدر اسلام
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 623  صدرِ مسیحیت

 275، 322  سیدمحمدباقر الله صدر، آیت
 214، 249، 391، 342 رضا ، دکترصدر

 ،639، 25  صدقات
 627 ،354 ،232 ،221 ،252 

 225، 221، 225، 222، 326، 324  صدقه
 356، 413، 462  صراط مستقیم

 471  2( / 24صف)
 647، 423 ،471 42( / 24صف)
 333  صفوى
 237، 329، 321، 639، 631  صلات

 ،625، 622، 411، 26، 77، 33  صلح
 621 ،624 ،621 ،339 ،232 ،236 ،217 

 624  صلح امام حسن)ع(
 624 صلح با معاویه

 471، 475  صلیب

 ض

 451، 455، 452، 457  (93ضحي)
 452  43( / 93ضحي)
 452  44( / 93ضحي)
 452  7تا  3( / 93ضحي)
 457  1تا  2( / 93ضحي)
 452  9( / 93ضحي)

 362 ضد آزادی
 212  ضد انقلاب

 623  ضد دنیاپرستي
 362  قرآنيضد 

 26 ضد مسیح
 271  ضربه تمدن غرب

 219  مقاله،«ضریب تبادل مادیات و معنویات

 ط

 417 طائف

 72  43و  9( / 12طارق)
 497  45تا  44 /( 12طارق)

 211، 612، 673  طاغوت
 ،416، 455 الله سیدمحمود طالقاني، آیت

 316 ،319 ،262 ،222 ،225 ،227 ،211 
 ،346، 694  طالوت

 342 ،325 ،321 ،399 ،237، 232 ،235 
 337، 344  اکبر قزویني، مهندس علي طاهری

 224، 327 طایفه
 364، 65، 62 طباطبائي

  حاجي سیدّ الله علامه طباطبایي، آیت
 252، 223 ،271 ،322 محمدّحسین

 273  طباطبایي، مصطفي
 641  ها( )یا پاتریسین طبقه اقلیت اشراف

 362  طبقه روحانیان
 73  رطبقه کارگ
 227، 319  طبقه( )جامعه بي طبقه واحد

 219، 312  ی روشنفکر طبقه
 327  طرد روحانیت

 74  طریقت انجیلي
 299، 357، 363، 627  طلاق

 333  3( / 27طلاق)
 337  1( / 27طلاق)

 237  طلحه و زبیر
 ،446  (63طه)

 436، 426، 423 ،425 ،617 ،612 
 432  25تا  9( / 63طه)
 234، 435  46( / 63طه)
 431  43( / 63طه)
 451  42( / 63طه)
 615  66( / 63طه)
 236، 451، 431  62( / 63طه)
 451  65تا  67( / 63طه)
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 457، 434  24( / 63طه)
 615  26( / 63طه)
 342، 664، 422  22( / 63طه)
 431  22( / 63طه)
 423  77تا  25( / 63طه)
 424  29( / 63طه)
 423 59تا  72( / 63طه)
 424  75( / 63طه)
 426  79و  71( / 63طه)
 423  53( / 63طه)
 423  53و  56( / 63طه)
 427  51و  55( / 63طه)
 425  99تا 13/ (63طه)
 263  93( / 63طه)
 292  447( / 63طه)
 446  463تا  464( / 63طه)
 432  466( / 63طه)
 446، 431  463( / 63طه)
 617  461( / 63طه)
 692  469( / 63طه)

 249، 59، 22، 62، 63  طهارت
 616  طور سینا

 492  5( / 76طور)
 492  1تا  4 /( 76طور)

 332، 699، 617 ،665 ،646  طوفان نوح

 ظ
 363  ظلم امویان

 316  ظلم و جور قاجاریه
 364، 29  ظهور اسلام

 665 ،646، 643 مسیح ظهور و رسالت

 ع
 224 ،699 ،691، 91  عاد

 631  1تا  2( / 433عادیات)
 623، 672  عاشورا

 335 عالم تشیع
 673  )سني و شیعه( عامه و امامیه

 624 ،13 عباسي
 679 عوف عبدالرحمن بن

 626  عمرعبدالله بن، زبیرعبدالله بن
 37  )سردبیر مجله اسلامي...( عبدالمجید

 457  )جد محمدبن عبدالله( عبدالمطلب
 664، 469  عبری
 296، 251، 264، 679  عثمان

 212، 313 ،13 ها عثماني ثماني،ع
 ،11، 54، 67، 63 عدالت

 93 ،463 ،426 ،493 ،639 ،642 ،627 ،
622 ،625 ،621 ،679 ،697 ،347 ،342 ،
341 ،349 ،364 ،361 ،369 ،333 ،337 ،
339 ،373 ،374 ،376 ،373 ،323 ،325 ،
356 ،355 ،312 ،319 ،246 ،247 ،242 ،
245 ،241 ،249 ،263 ،237 ،253، 253 ،

252 ،252 ،255 ،213 ،213 ،292،292 
، 349، 625، 625، 13، 54، 62، 67  عدل

363 ،374 ،242 ،247 ،241 ،263 ،262 
 276 ،351 عدم تفکیک دین از سیاست

  ،«عذر تقصیر به پیشگاه محمدّ و قرآن»
 36  کتاب

 679  عراق
 366، 624، 54، 32 عرب

 366 عرب را بر عجم فضلى نیست
 23 ،25 ،37، 34، 69  عربستان

 212، 313، 69  هاعرب
 613، 651، 94، 14 ،24 عرفا

 656  هندوستان عرفانیاتِان، فرع
 665  عصای موسي
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 641  عصر عیسي)ع(

 492  4 /( 433عصر)
 631 ،492 6( / 433عصر)
 255، 329  3( / 433عصر)

 272، 277  عطایي، رحیم
 ،622، 627، 666، 467  عفو
 627 ،652 ،321 ،329 ،236 ،293 ،292 

 ،25، 35، 37  عقاید
 74 ،433 ،496 ،495 ،643 ،672 ،653 
 492، 493  (92علق)
 451 ،77 4( / 92علق)
 77  2و  3( / 92علق)
 79  7( / 92علق)

 624  علمای امامیه
 265  علمای تسنّن
 265، 391 ،316، 359 علمای تشیع

 316  ، کتاب«علمای تشیع و مشروطیت»
 294  طیتعلمای صدر مشرو

 22  علمای مصر
 316  علمای نجف

 496  علمای نصاری
 663، 496، 424  علمای یهود

 339، 623  ، کتاب«علمي بودن مارکسیسم
 627 علویان

 334  )روایتگر( على بن ابراهیم
 622  )ع(علي بن موسي الرضا

، 623 ،671 ،672 ،677 ،641 ،54 ،23علي)ع(
656، 342، 347 ،362، 329 ،326، 315، 
393، 236، 233 ،232، 237 ،244 ،245 ،

264، 262، 267، 262 ،222، 259 ،213 
 311 ،415 )ع(بن ابیطالب علي
 262، 626  )ع(الحسینبنعلي

 672  کتاب ،«عَلى صَوْتُ العِدالَة الْاِنْسَانِيَةِ»

 54 عمار یاسر
 429  عَمالیق

 453  عمانوئیل
 296، 251، 264، 263، 363، 679 ،54  عمر

 ،644، 643، 472 مران)س(ع
 366  عمربن سعد ارکعي

 612، 617، 414  (69عنکبوت)
 322  1( / 69عنکبوت)
 443  42( / 69عنکبوت)
 632  65( / 69عنکبوت)
 691  23( / 69عنکبوت)
 99، 39 21( / 69عنکبوت)
 414  74تا 21( / 69عنکبوت)
 99  29( / 69عنکبوت)
 669  72تا  73( / 69عنکبوت)
 332، 693  73( / 69عنکبوت)
 223، 632  22( / 69عنکبوت)
 425  عید فصح

 342، 633  عید فطر
 633 عید قربان
 417، 479 ،25 عیسویان

 ،55، 27، 22 )ع(عیسي
 436 ،435، 441، 477 ،472 ،475 ،471 ،

479 ،423، 424 ،426 ،422 ،422 ،425 ،
421 ،429 ،453 ،454 ،632، 643 ،646 ،
643 ،642، 647، 642، 645، 664، 663، 
667، 662 ،665، 661 ،632 ،637 ،627 ،
673 ،674 ،611 ،619، 694، 691 ،333 ،

321 ،329 ،313 ،314 ،232 ،226 ،259 
 632، 477  عیسي روح الله

 ،477 عیسى فرزند مریم
 475، 471، 479، 647 ،619 

 495، 424  عیسي مسیح پسر خدا
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 316  الدوله عین

 غ
 419، 411  غار حرا

 497  42تا  4 /( 11شیه)غا
 269  66( / 11غاشیه)

 64  47( / 23غافر)
 213  62( / 23غافر)
 23  23( / 23غافر)
 697 25( / 23غافر)

 694  51( / 23غافر)مؤمن()
 264، 233  غدیرخم

 54  غرب اروپا
 35، 37، 61، 65، 67  غرب زدگي

 ،65 ها غربي
 61 ،37 ،35، 224 ،226 ،254 ،256 

 612 ،421 غرق شدن فرعون و لشگریان
 52، 54  «غریزه ناطق»

 621، 625  غزوات
 643  غسل تعمید دادن

 314، 331  زمان غیبت امام
 663، 22  کتابغیر اهل
 627  اسرائیل غیر بني

 ف

 293 ،232 ،213، 379  ها فئودال ،فئودال
 223  3( / 4فاتحه)
 349  2( / 4فاتحه)
 223  7( / 4فاتحه)
 295، 223  2( / 4فاتحه)

 293، 212، 263  فاشیسم ،فاشیست
 231  1( / 37فاطر)
 692  43( / 37فاطر)
 226  47( / 37فاطر)

 299، 291  61( / 37فاطر)
 333  33( / 37فاطر)
 22  34( / 37فاطر)
 433  36( / 37فاطر)
 342، 692  27( / 37فاطر)

 26 هافتح رومي
 313  فتح قسطنطنیه

 641  فتح نیشابور
 615  63( / 21فتح)
 499  61( / 21فتح)

 451  فترت و تعطیل وحي
 244، 652  (19فجر)
 244، 373  46و  44( / 19فجر)
 75  63( / 19فجر)

 693، 21، 39 ،69 فرانسه
 212 ،277 ،622 ،72 ،74، 33  )ها(فرانسوی

 364  فردوسي طوسي
 339 فرزندان آدم

 467  فرزندان یعقوب
، 443، 439، 431، 12، 66، 64  فرشتگان
441 ،426، 669 ،622 ،613 ،613 ،694 ،
696 ،692 ،697 ،334 ،336 ،333 ،332 ،

337 ،335 ،346 ،325 ،243 
، 446، 434، 16، 14، 22، 66، 64، 63 فرشته

474 ،423 ،422 ،422 ،453 ،494 ،492 ،
646 ،611 ،339 

 23، 62 ،66 ،63 فرشته وحى
 ،465، 91، 22  فرعون

 461 ،469 ،434 ،436 ،432 ،437 ،432 ،
435 ،431 ،439 ،423 ،424 ،426 ،423 ،
422 ،427 ،422، 472، 451 ،631 ،643 ،
643 ،664 ،612 ،615 ،333 ،342 ،324 ،

236 ،244 ،226 ،253 ،213 ،297 ،292 
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 665، 422، 465  فرعونیان

 367  (67فرقان)
 414  2و  7( / 67فرقان)
 436  5( / 67فرقان)
 613  36( / 67فرقان)
 224  31( / 67فرقان)
 676  52( / 67فرقان)

 426  فرقه ابیّا
 354، 623 فرمان مالک اشتر

 362  71تا  77( / 67ان)قفر
 227  فرماندار نظامي

 235  فرمانده کل سپاه
 279  ها ی انگلیسي فرمانده

 72 فرهنگ اروپای غربي
 327  رهنگ اسلامىف

 659، 67  خان فروغي، میرزاابوالحسن
 429  انفریسی

 233  فساني
 299، 636  3( / 24صلت)ف

 333، 22  46( / 24فصلت)
 636  26( / 24فصلت)
 667، 636  23( / 24فصلت)
 636  73( / 24فصلت)
 296، 677  فقاهت

 323، 362، 656، 622، 649، 14   فقه
 622  فقه جعفری

 654  فقه رسمي شیعه
 ،14، 24  فقها
 625 ،362 ،335 ،331 ،374 ،372 ،313 ،

314 ،391، 241، 261 ،294 ،296 
 249، 241، 351، 362  فقیه

 656 فقیه پرور
 235، 247، 612، 94، 14  فلاسفه

 417  فلسطین
 ،94، 19، 25، 24، 73، 74  فلسفه
 639 ،643 ،642 ،641 ،633 ،614 ،272 

 36  فلسفه اشراقي
 643  فلسفه روم

 73  فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک
 656 ،622، 643 فلسفه یونان

 32  افيبفلسفه
 637 ها فلسفه
 13  های اجتماعي فلسفه
 622  های پوچي فلسفه
 ،622 های سیاسي فلسفه

 345 ،364، 336، 327 ،276 
 74  ی مادی مارکس فلسفه

 391 ،616 ،659 ،23 ،67 فلسفي
 476  فوت هارون

 74  فوستل دوکولانژ
 23  فون گرونبوم

 293  فونکسیون امامت یا نبوت
 261، 233  فونکسیون حکومت

 261، 236، 396  فونکسیون نبوت
 293 فونکسیون ولایت

 452  (437فیل)
 493، 94، 26، 69  فیلسوف

 641  فیلسوف یوناني
 223  آقافیروزآبادی، حاج

 212  فیشرها

 ق

 53  42( / 73ق)
 333  قاجارى
 72  6و  4( / 434قارعه)
 617، 91 قارون
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 415  )پسران پیامبر( قاسم، عبدالله و ابراهیم
 645  اموس قرآنق

 296، 213  قانون اساسي
 25  قانون جاذبه عمومي
 653 ،621 قانون جنگ )جهاد(

 621  قانون صلح
 664، 469، 463 قبطي

 227، 59  قبل از انقلاب
 634 ،411 ،22، 24 رسول اکرم قبل از بعثت
 412  قبل از نبوت
 24  قبله مسلمین

 ، 75، 76، 73، 29  قبیله
16 ،464، 411، 641 ،662 ،327 ،224 
 452  سعد قبیله بني

 666  قبیله قریش
 412  قبیله کنان

 649  قتل عام نیشابور
 252، 664  قتل نفس

 334، 694، 66  2( / 95قدر)

 24  قدیسین کاتولیک 
  صفحه از کتاب 653در بیش از  ،قرآن

  ، کتاب«تکامل و خلقت انسان قرآن مجید،»
443 

 23  «قرآن معجز بدیهي محمدّ است»
 494  قرآن و سنت)یا عترتِ( محمدی

 23  «قرآن یگانه معجز محمدّ است»
 ،54، 24، 74، 35، 32، 36، 69، 61  قرن

 51 ،423 ،412 ،642 ،641 ،663 ،633 ،
623 ،672 ،621 ،693 ،333 ،322 ،323 ،

322 ،327 ،321 ،313 ،276 ،272 ،224 
 623، 626، 635، 633  قرون جدید

 29  مقرون قبل از اسلا
 621 ،452، 13 قرون وسطای مسیحي

 212، 235، 232، 317، 69  قرون وسطي
 367، 611، 496، 412، 453، 72  قریش

 293، 224، 327  قریه
 367  قریش

 227  قزاق
 227  قزل ارسلان

 ،625، 627  قسط
 625 ،349 ،363 ،365 ،369 ،334 ،374 ،

376 ،373 ،246 ،243 ،242 ،247 ،242 ،
245 ،241 ،249 ،263 ،252 ،292 

 313  قسطنطنیه
 271  ها قشون انگلیس

 271  ها قشون روس، ها قشون ترك
 641  کشي قشون

 627، 666، 664  قصاص
 21 ،22 قصص

 22، 22، 26  قصص قرآن
 23  کتاب،«قصص قرآن و زندگي پیغمبران»

 22  قصص کتب مذهبي قبل
 14  443( / 41قصص)
 612 ،652 ،631 ،432 ،433 ،461(61قصص)
 461، 15  5( / 61قصص)
 433  42( / 61قصص)
 664  42( / 61قصص)
 664  49( / 61قصص)
 435  37تا  69( / 61قصص)
 435  33( / 61قصص)
 423  23تا  32( / 61قصص)
 633، 17  29( / 61قصص)
 436  21( / 61قصص)
 635  13تا  52( / 61قصص)
 23  12( / 61قصص)

 22  ی یوسف قرآن قصه
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 ،61، 65  قضاوت

 69، 33 ،32 ،19 ،647 ،662 ،665 ،634 ،
656 ،697 ،334 ،363 ،354 ،237 ،211 

 219، 272، 316  4363قضایای شهریور 
 26 الفیل قضیه عام

 33  ، کتاب«قضیه محمدّ»
 53  2( / 21قلم)
 455  21( / 21قلم)
 437  73( / 21قلم)

، 343  «حکومت در اسلام»مؤلف ، قلمداران
319 

 213، 392   قم
 336  46( / 72قمر)
 673  45( / 72قمر)
 ،25، 27، 26، 69  قوم

 21 ،76 ،59 ،12 ،92 ،91 ،443 ،442 ،
442 ،449 ،463 ،435 ،431 ،422 ،422 ،
429 ،473 ،474 ،473 ،472 ،424 ،427 ،
422 ،454 ،412 ،411 ،495 ،491 ،637 ،
635 ،631 ،643 ،646 ،666 ،662 ،665 ،
633 ،635 ،627 ،629 ،612 ،612 ،615 ،

699 ،333 ،336 ،337 ،341 ،365،361 ،
369 ،332 ،323 ،324 ،323 ،376 ،323 ،
327 ،322 ،354 ،236 ،247 ،242 ،241 ،

224 ،224 ،223 ،227 ،251 
 476  پرست قوم بت
 643  اسرائیل قوم بني

 326، 323، 617  قوم ثمود
 473  قوم جبارین
 617  قوم شعیب
 ،699، 691  قوم صالح

 326، 323، 617  وم عادق
 411، 25، 26  قوم عرب

 251، 236، 699، 691، 617، 441  قوم لوط
 421 قوم موسي

 699 قومِ نوح
 332 ،699 ،691  قوم هود

 76  قوم یوناني و رومي
 671  قیام مسلحانه
 492  قیام و انذار

 ،79 ،72، 73، 67، 62، 66  قیامت
 21 ،29 ،92 ،439 ،431 ،472 ،413 ،492، 

626 ،622 ،675 ،659 ،617 ،333 ،332 
 626، 497  قیامت و آخرت

 623  بخش های آزادی قیام
 ،363  قیام به قسط

 333، 374، 357 ،243 ،245 ،241 ،292 
 363  قیام سنُباد زرتشتي

 363  عباس های علیه بني قیام

 ک

 641  ك. رپوپر
 277 ،231 ،235 ها کاپیتالیستکاپیتالیست،
 231، 232 ،263  اپیتالیسمک ،کاپیتالیستي

 672، 454  کاتبان
 423  کاتولیک
 329  ها تر از پاپ کاتولیک

 23  ، کتاب«کار در اسلام»
 221، 227، 263، 245، 321  کارگر 

 77، 72، 73  کارل مارکس
 25، 39، 36، 34  کارلایل

 39  کازانوا
 214، 279، 221، 243  کاسب

 ،423، 475  کافر
 413، 634، 691 ،362 ،253 

 332، 654، 497  کافران
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 633  کانت
 429، 32  کاهنان، پرست کاهن بت

 277  کاویاني
 75  کپرنیک

 441  کتاب آسمانى موسى
 632، 473 ،27 ، کتب عهدینکتاب عهد

 412  کتاب فروشي علمي
 279، 271  کتاب ماجرزیال دستجردی

 219  فروشي سروش کتاب
 419  های مسیحیان کتاب
 345  و دوم شموئیل های اول کتاب

 441  کتب پیشین ،کتب ابراهیم و موسى
 417 ،441 کتب آسماني

 22 ،22 کتب سلف، کتب دیني قدیم
 452  کتب سیره
 23  کتب فقهي

 27  ی یافتهکتب مقدس تحریف
 ،354 مصطفي کتیرایي، مهندس

 355 ،351 ،249 ،266، 263، 273 ،252 ،
252 ،211 ،293 ،294 ،296 

 663 کِراموِْل
 623  کربلا

 59  کریسمس
 665، 91  کشتي نوح

 654، 625، 625  کشورهای اسلامي
 23  کشیش لامن

 312، 345، 641  کشیشان ،ها کشیش
 92  کفار اهل کتاب

 26  کفار قریش
 314، 326، 362، 691، 621، 647، 643 کفر

 621  کفرستیزی
 649  کلام عیسي)ع(

 34  )ص(کلام محمدّ

 659، 454، 453، 12 کلامي
 227  کلانتری

 296، 359  ها کلاهي
 456  کلاوس
 417 ،22 ،32  کلده، هاکلداني

 ،345، 59 کلیسا
 327 ،379، 312 ،232 ،235 ،212 

 673، 645، 423 کلیساها
 632  کلیم الله

 253، 272، 277، 232، 312  کمونیست
 272، 232، 329 کمونیستي
 213، 279، 231، 264  ها کمونیست
 ،312، 379 کمونیسم

 317 ،312 ،224 ،273 ،293 
 233  «امر به معروف و نهي از منکر»کمیته 
 635 ،474 کنعانیان، کنعان

 ،23  های اسلامي ایران کنگره انجمن
 375 ،259 

 291، 425  (41کهف)
 11  5( / 41کهف)
 291 ، 11 1( / 41کهف)
 332  71( / 41کهف)
 425  16تا  23( / 41کهف)
 436، 23  443( / 41کهف)

 234  کواکبي
 497  3تا  4/ ( 431کوثر)
 311، 626  کوفه

 629  )مؤلف کتاب( کونسي رایت
 659  کوه البرز
 473  کوه سینا
 236، 234، 429، 435  کوه طور

 392  کوی امیرآباد
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 315 ،663 ،72، 76  ، مهاتماگاندی
 69  )نویسنده( گانییه

 356 ،444 گزینش آدمیزاد
 627، 442  گمراهان

 259، 341، 13  ، کتاب«گمراهان»
 349  ، سخنراني«گمراهي آشکار»

 635  های قارون گنج
 333 ،421 ،425پرستي گوساله،پرست گوساله

 36  )مؤلف کتاب( گوستاولوبون
 69  )مؤلف کتاب(گیوم پوستل

 ل
 312، 327  لائیسیته

 476، 72 ،32 اِلااَلله لااِلهَ
 649  لافونتن
 429، 424، 476 ن، سفرهای لاویالاویان

 392  لباس گبری
 652  (34لقمان)
 341  2( / 34لقمان)
 692 69( / 34لقمان)

 496، 24 لوئي ماسینیون
 72، 73  لوتر
 429  های سنگي یا تورات لوح
 251، 323، 699، 665، 663، 491، 91  لوط
 423  لوقا

 ،379، 13  لیبرالیسم
 312 ،235 ،224 ،277 ،253 ،296 

 295  (96لیل)
 295، 353 ،695 43و  46( / 96لیل)
 225، 222، 326 ،631 41( / 96لیل)

 م

 634، 413  مؤمن

 699، 427  «فرعون مؤمن آل»
 251، 427  (23مؤمن)
 423  22تا  63( / 23مؤمن)
 333  36و  34( / 23مؤمن)
 336  51( / 23مؤمن)
 ،346، 615، 624 مؤمنان

 363 ،366 ،333 ،331 ،321 ،314 ،217 
 322، 612  (63ون)مؤمن

 363  4( / 63مؤمنون)
 257  1( / 63مؤمنون)
 439  42تا  46( / 63مؤمنون)
 612  63( / 63مؤمنون)
 436  33( / 63مؤمنون)
 693  23( / 63مؤمنون)
 615، 423 21تا  27( / 63مؤمنون)
 615  29( / 63مؤمنون)
 472  73( / 63مؤمنون)
 322  74( / 63مؤمنون)
 322  76( / 63مؤمنون)

 ،32  مؤمنین
 73 ،77 ،23 ،414 ،413، 494، 492 ،495 ،

622 ،629 ،691 ،356 ،233 ،234 ،253 
 245، 242، 619، 425  (7مائده)
 622  6( / 7مائده)
 213  3( / 7مائده)
 393  2( / 7مائده)
 245، 373، 333  1( / 7مائده)
 425  62تا  64( / 7مائده)
 664  36( / 7مائده)
 242، 376، 333، 347  26( / 7مائده)
 667، 471  22( / 7مائده)
 353، 639، 633، 636  21( / 7مائده)
 223 ،341 77( / 7مائده)
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 627  22( / 7مائده)
 416  25( / 7مائده)
 32  16( / 7مائده)
 365  15( / 7مائده)
 292، 353  99( / 7مائده)
 619 ،475 443( / 7مائده)
 647 ،475 444( / 7مائده)
 644  مریممادر 

 469، 461  مادر موسي
 649 مارسل بریون فرانسوی

 227، 222  مارسل بوازار
 227 ،264 ،315  ها  ، مارکسیستمارکس

 336 ،621 ،623 مارکسیسم
 77 3تا  4( / 435ماعون)
 272، 222، 232  يلّماکیاوِ

 639، 632  پرستي مال
 293 ،213 ،269، 341  نخعي اشترمالک 

 622، 639، 632، 635، 424، 463  مالکیت
 ،241، 341  مالیات

 232 ،222 ،272 ،222 ،293 
 ،95، 13، 22، 39  مأموریت

 443 ،465 ،469 ،433 ،431 ،423 ،422 ،
457 ،455 ،413 ،494 ،631 ،639 ،663 ،

666 ،663 ،625 ،691 ،322 ،329 ،354 
 233  مأموریت پیغمبری

 237  ، حاج محمودمانیان
 412  های حرام ماه

 69 ماهوم )نام بت(
 626  44، م.آ.«مباحث اعتقادی و اجتماعي»
 54  9، م.آ.«مباحث ایدئولوژیک»
 334، 71  4، م.آ.«مباحث بنیادین»

 43، م.آ.«مباحث تطبیقي و نقدهای علمي
 623 

 1، م.آ.«مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»
 342 ،375 ،259 

 219 5، م.آ.«مباحث علمي، اسلامي»
 79  مبدأ و معاد

 313 مبداء تاریخ قرون جدید
 392، 349 ،657، 91 ،13، 26  مبعث

 227، 315 ،312 ،317 متدینین
 335  متکلمین شیعه
 636، 14  متولیان ادیان

 642  متولیان معبد و مکتب
 416  مثنوی مولوی

 66  66( / 71مجادله)
 641  مجامع انکیزیسیون

 641  مجریان دین خدا
 294  مجری شرع

 ،349، 463، 12، 37، 67  مجلس
 367 ،377 ،314 ،243 ،223 ،222 ،213 

 227، 276، 233  مجلس شورا
 276، 234  مجلس شورای ملي

 264، 263، 334  ها«مجلسي»، مجلسي
 37  «یو ایسلامیک روی»مجله اسلامي 

 657  «مهرنامه»مجله 
 641، 14  «کیهان فرهنگي»ی  مجله
 37 «خواندنیها»ی  مجله

 345  یَانِ طبرسيمَجْمَع البَ
 334  ، مباحث بنیادین(4مجموعه آثار)
 612  (4، بعثت)6مجموعه آثار

 454، 479  مجوسي ،مجوس
 456، 454  مجوسیان

 672  محدث یا مفتي
 ،34، 33، 69 ،61 )ص(محمدّ
 36، 32، 24، 23 ،22 ،22، 25 ،24 ،51، 

477، 453، 457، 452، 419، 662 
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 411  «محمد امین»
 32  «پیغمبر بود؟محمدّ آیا »

 412  محمد جوانمرد
 33  محمدّ رسول الله

 24  .«محمدّ قرآن را درست نکرده است»
 ،55  )ص(محمد مصطفي

 453 ،494 ،631 ،661 
 24، 33 ، کتاب«محمد و سنت اسلامي»
 33  ، کتاب«محمدّ، پیغمبر و زمامدار»

 417  محمد، یتیم از پدر و مادر
 ،34 محمد بن عبدالله)ص(

 433، 453، 452، 493، 662، 691  
 334  محمد بن عیسى

 363  )امام رضا()ع( محمدبن علي
 366  ابن عباسي عبدالله ابن محمدبن علي
  بن بن عباس بن عبدالله محمدبن علي

 366  عبدالمطلب
 334  محمدبن یحیى

 32 الله محمد رسول
 213، 216  محمدرضاشاه

 224  محمدعلي میرزا
 457  6و  4( / 52مدثر)
 492، 72  5تا  4( / 52مدثر)

 227، 222، 493  الله سیدحسن ، آیتمدرس
 643  مدعیان خدایي و سلطنت زمیني

 643  مدعیان و متولیان دین
 69  مدّعي الوهیت

 ،417 ،437 ،433  مدین
 635 ،699 ،361 ،324 ،323 ،376 ،247 

 656  العِلْمْمَدِينَةُ 
 ،679 ،677، 23، 22  مدینه

 327، 311 ،233 ،267 ،224، 253 
 623، 631  النبي ةمدين

 272  مدیرکل وزارت دارایي
 276  مدیریت یا حکومت

 363، 496، 74، 29، 21، 37  مذاهب
 74  مذاهب کهنه

 73  مذاهب یهودی و مسیحي
 ،37، 69  مذهب

 39 ،29 ،73 ،24 ،633 ،673 ،336 
 359  مذهب تشیع

 314  مراجع
 224  مرام اومانیته

 261، 241، 333 قلیدمرجع ت
 497  شناسي مردم

 322 مرز میان دیانت و حکومت کجا است؟
 ،23  ، کتاب«مرز میان دین و سیاست»

 375 ، 259  
 679  مروان

  ، کتاب«الجوهر الذهَبَ و معادن مُروج»
623 ،624 

 ،472، 477، 64  )س(مریم
 475 ،471 ،426، 422 ،427 ،422 ،425 ،

453 ،454 ،643 ،644 ،646 ،643 ،619 
 323، 647، 471  (49مریم)
 642  42( / 49مریم)
 55  47( / 49مریم)
 477، 64  45( / 49مریم)
 611  64( / 49مریم)
 642  33( / 49مریم)
 637، 642، 477، 15  34/  (49مریم)
 637 ،647 36( / 49مریم)
 471، 55  33( / 49مریم)
 332  39( / 49مریم)
 295  23( / 49مریم)
 323، 615  24( / 49مریم)
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 323  26( / 49مریم)
 323  22( / 49مریم)
 332  12( / 49مریم)

 363  مزدکي
 294، 395، 351  مسئله حکومت

 326  مسئله دولت
 66  مسئله دین

 396، 367 ،493، 421، 97 ی نبوت مسئله
 52، 23، 26 ،76 ،23، 63، 49  وحي  مسئله

 32  ی محمّد مسئله یا قضیه
 97 ،35 ت و پیغمبریی نبو مسئله
 251  «دیانت و حکومت»ی  مسئله
 217، 312  ی آزادی مسئله
 234  ی تفکیک دین از سیاست مسئله
 253  ی جنگ و جهاد مسئله
 ،351، 349  ی حکومت مسئله
 396 ،393 ،233 ،232 ،234 ،276 ،211 

 393  ی حکومت و پادشاهي  مسئله
 19 ی حکومت و سیاست مسئله
 36  و وحي ی رسالت مسئله
 25  ی قیامت مسئله
 312 ی ملیت مسئله
 253  ی منافقین مسئله
 264  ی وراثت مسئله
 312  ی وطن مسئله
 351  ی ولایت فقیه مسئله

 354  مسئولیت نبوت
 255، 392، 352  مساجد

 26 ،76، 74 ،26 ،35 ،32  مستشرقین
 229، 223 ،631  مستضعفین ،مستضعف

 612، 631، 422، 427  مستکبر
 212، 246 مستکبرین

 259، 375، 23  مسجد جامع نارمک

 626  مسجد دبیرستان کمال
 71  )شهید مطهری فعلي( سالار مسجد سپه

 13  حسن( الدوله )حاج مسجد صنیع
 392، 26، 49 مسجد هدایت

، 623 )مورخ سده چهارم هجری( مسعودی
624 

 ،51، 23، 37، 36  مسلمان
 59 ،441 ،449 ،462 ،411 ،639، 676 ،

629 ،654 ،656 ،691 ،341 ،363 ،372 ،
375 ،322 ،316 ،239 ،234 ،226 ،221 ،

275 ،271 ،279 ،223 ،259 ،217 
  ، مقاله«مسلمان اجتماعي و جهاني باشیم»

392 
 ،12  مسلمانان

 465 ،425 ،479 ،639 ،622 ،625 ،673 ،
677 ،672 ،623 ،622 ،625 ،653 ،656 ،

653، 657، 371 ،324 ،352 ،313 ،241 
، 372، 625، 427، 461، 69، 66  هامسلمان

322 ،313 ،313 ،266 ،271 ،226 ،213 
 653، 629، 621، 625، 23، 36  مسلمین

 ،477، 15 )ع(مسیح
 479، 424 ،422 ،429 ،453 ،454، 644، 

641 ،663 ،665 ،673 ،619 
 ،27، 37 مسیحي
22 ،25، 74 ،59، 417، 672 ،624 ،313 

 345، 654، 627، 472 ،425 مسیحیان
 ،27، 34، 33  مسیحیت

 22 ،74 ،13 ،19، 471، 312 ،317 
 32  مسیحیت شرقي
 653  مسیحیت غرب

 ،27، 34  هامسیحي
 22 ،21 ،29، 59 ،645، 313 ،314 

 22  های مکه مسیحي
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 473  مشایخ اسرائیل

 317، 312، 313 زمین مشرق
 324، 642 ،462 ،449، 441، 442 مشرك

 ،17، 12، 75، 77 مشرکین
 92 ،449 ،465 ،459 ،416 ،413 ،631 ،

643 ،661 ،625 ،625 ،653 ،613 ،245 
 296، 232، 311، 329  مشروطه

 392  مشروطه سلطنتي
 296، 294، 312، 313، 316 ،377مشروطیت
 626، 19  مشروعیت

 393  استاد دانشکده معقول و منقول ،ةمشکو
 25 مشهدِ مرغاب

 93 ،19 مدتقيمح الله مصباح یزدی، آیت
، 461، 467، 462، 466، 464، 23  مصر

427 ،421 ،476 ،454 ،456 ،417 ،635 ،
631 ،639 ،643، 643، 641 ،635 ،269 
 465  مصریان

 ،75، 76، 32  مصلحین
 13 ،11 ،433 ،623 ،364 ،235 ،292 

 635  4( / 13مطففین)
 212، 345، 71  الله مرتضي ، آیتمطهری

 352  معابد نصارى و یهود
 66  2( /53معارج)
 ،631  67و  62( / 53معارج)

 325 ،221 ،229 
 ،624، 679، 671، 23  معاویه

 626 ،366، 326، 232 ،244 ،262 ،262 
، 416، 435، 437، 432، 436، 17  معجزات
646 ،667 ،665 ،661 ،669 ،633 ،634 ،
633 ،673 ،675 ،651 ،659 ،615 ،693، 

694، 695 ،699 ،333 ،334، 333 ،339 
، 661 ،632 ،414 ،432 ،95 ،17 ،12 ،25معجزه

669 ،633 ،651 ،659 ،617 ،615 ،693 

 625، 625، 23 معصومین، معصوم)ع(
 493  معمای محمد

 ،249  اکبر علي فر، مهندس معین
 254 ،252، 259، 215 ،294 

 363 ،453 ها ، مغانمغان
 312، 313، 412، 61 مغرب زمین

 374، 413، 442، 433  مفسرین
 621  مقاصد اساسي قانون اسلام

 256  42، م.آ.«مقالات اعتقادی و اجتماعي»
 69  مقام پاپي

 73  مقاومت منفي
 322 مکاتب اروپایى

 325  مکاتب دنیاپرستى و اجتماعى
 379  مکاتب غربى و شرقى اروپا

 276  مکاتب غیردیني
 ،336 مکاتب فلسفى و سیاسى

 339، 323 ،327 
 25 ،27 ،31  ها شفهمکا، مکاشفه

 644  ی تمثل دهنده مکالمه مریم با فرشته
 ،76، 22، 23، 32، 61، 67  مکتب

 73 ،75 ،23 ،24 ،339 ،327 ،323 ،323 
 633  مکتب ابراهیم

 71 مکتب انبیاء
 656  مکتب جعفری

 492  مکتب شکاکیت
 663  مکتب ضد زور و ضد خشونت

 32  مکتب عهدین
 227 مکتب فلسفي

 23  نمکتب قرآ
 326  هاى غربى مکتب

 ،29، 21 ،25 ،22  مکه
 72، 77، 23 ،24، 26، 445 ،413 ،412 ،

417 ،412 ،411 ،491 ،677 ،262 
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 369 مکیال
 233، 354، 342، 343 اسرائیل ملَاء بنى، ملاء

 473 ،425 ملاقات با خضر
 ،24، 73، 74، 21  ملت
 13 ،449 ،626 ،623 ،674 ،679 ،622 ،

622 ،347 ،345 ،331 ،379 ،327 ،354 ،
235 ،231 ،239 ،272 ،224 ،217 

 666، 493، 74  ملت ابراهیم
 277  ملت آلمان
 277، 657  ملت ایران

 622  های مسلمان ملت
 253، 354، 377  مَلِک
 235، 399  مُلک

 463  مَلِک مصر
 349  جدای از دین است ،مُلک یا حکومت

 11  6( / 25ملک)
 466  ی عزیز مصر ملکه

 491، 431، 447  ها و زمین ملکوت آسمان
 61  ممالک اسلامي

 73  ممالک متمدن اروپا
 449  2( / 23ممتحنه)
 622  1( / 23ممتحنه)

 429، 421  «سَلوی»و « مَنّ»
 357، 23  مناسک حج

 254، 225، 626  منافق
 693  44( / 23منافقون)
 253، 225، 244 ،653 ،631 منافقین

 224  منتسکیو
 21، 33 وات منتگمری

 363  )خلیفه عباسي( منصور
 649 ،37 الله منصوری، ذبیح

 226  منطق ادیان
 366  منطق شعوبیه

 339، 12  منطق قرآن
 12  منطق متکلمین

 335، 414 ،17 ،12  منکرین
 649  ، کتاب«منم تیمور جهانگشا»

 433  مهاجرت با اهل بیت
 367  مهاجرین
 479 ،462 ، موحدموحدین

 263  موسولیني
 ،56، 27، 22 )ع(موسي

 15 ،92، 91، 435، 465، 461 ،469 ،433 ،
435 ،431 ،439، 423، 424 ،426 ،423 ،
422 ،427، 425 ،421، 429 ،473 ،474 ،
476 ،472 ،477، 424، 421 ،457، 455، 
415 ،632 ،635 ،631 ،639 ،643 ،646، 
643 ،647، 664 ،663، 637 ،635، 627، 
673 ،674، 616 ،612، 611 ،691، 699، 
333، 324 ،325 ،321، 393، 395 ،234 ،

236 ،261 ،253 ،259، 213، 297 ،292 
 ،439، 432  موسي و هارون

 424 ،422، 425، 664 ،342 
 624  متقیانمولای

 95  مولویِ رومي
 279  میرخاني، حاج مصطفي

 279  میرزاکوچک خان
 ،346، 615، 627، 643، 21، 35  میزان

 349، 363، 365، 361 ،369، 334، 337 ،
321 ،373 ،376 ،373 ،357 ،355 ،246، 

247 ،242، 241، 263 ،252، 255 ،292 
 673  ها میسیون
 425  میقات موسي، نفر از مشایخ 53میقات 

 59  میلاد پیغمبر
 55  میلاد رسول اکرم)ص(

 626  ، مقاله«های عاشورا ها و ریشه میوه»
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 627  های عاشورا میوه

 ن

 ،316 ،314  ، علامهنينائی
 311 ،392، 261، 234، 216، 296 

 212  ناپلئون
 626  نارمک تهران

 434 (59نازعات)
 434 42تا  47( / 59نازعات)
 431 ،434 45( / 59نازعات)
 423  62تا  41( / 59نازعات)

 212  نازیسم
 ،664، 426  ناس

 369 ،373 ،374 ،379 ،246 ،219 
 224، 235  ناسیون
 235، 232  یستناسیونال

 ،327، 336 ناسیونالیسم
 312 ،317 ،312 ،235 ،277 ،224 

 421  ها ها و نافرماني ناشکری
 224، 317  ناصرالدین شاه

 456، 421 ،425 ،422، 426  ناصره
 612، 665، 91  ناقه صالح

 623، 15  ، مقاله«های بعثت  ناگفته»
 262، 232، 341  نامه به معاویه

 213  به مالک اشتری حضرت امیر  نامه
 79  4( / 51نباء)

، 12 ،13 ،55 ،54 ،32 ،33 ،34 ،67 ،63نبوت
12 ،15 ،97 ،92 ،433 ،436 ،437 ،446 ،

447 ،445 ،441 ،463 ،462 ،467 ،465 ،
461 ،469 ،431 ،439 ،422 ،421 ،476 ،
477 ،472 ،471 ،423 ،427 ،453 ،452 ،
457 ،455 ،411 ،419 ،493 ،492 ،497 ،
634 ،636 ،633 ،632 ،637 ،632 ،631 ،

639،643 ،646 ،642 ،647 ،642 ،666 ،
667 ،665 ،661 ،634 ،623 ،651 ،619 ،
335 ،343، 347، 342 ،336 ،322 ،321 ،

329 ،393 ،399 ،233 ،234 ،267 ،294 
 14  نبوت پیغمبران

 97  نبوت خاصه
 347  نبوت در نقش هارون

 631، 449  نبوت و امامت
 396  متنبوت و حکو

 14  نبوت و دیانت
 23  نبوت و وحي پیغمبر

 367  نبوت و ولایت
 253، 267، 264، 399، 393، 345، 342   نبي

 425، 427، 439، 465  اسرائیل نجات بني
 49  41تا   4( / 73نجم)
 494  9و  7و  2( / 73نجم)
 441  35و  32( / 73نجم)
 13  31( / 73نجم)
 353، 333 ،13 39( / 73نجم)
 655 (42نحل)
 333  4( / 42نحل)
 333، 64  6( / 42نحل)
 455  65( / 42نحل)
 336  33( / 42نحل)
 432  32( / 42نحل)
 693  24( / 42نحل)
 655  25( / 42نحل)
 22  29و  21( / 42نحل)
 339، 333  55( / 42نحل)
 364  93( / 42نحل)
 231  92( / 42نحل)
 66  436( / 42نحل)
 414  433( / 42نحل)
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 642  463و  463( / 42نحل)
 277، 239  وزیر نخست

 222  نذورات
 645  نرون

 333، 626، 423، 69، 64  نزول قرآن
 673  نزول وحي
 32  نژاد عرب،

 391  نساء
 245 ،239 ،391، 362 (2نساء)
 662، 452، 453  4( / 2نساء)
 353  36( / 2نساء)
 337  25( / 2نساء)
 ،362، 345  71( / 2نساء)

 333 ،337 ،373 ،243 ،241 ،262 
 331، 362، 345 79( / 2نساء)
 211  23( / 2نساء)
 694  22( / 2نساء)
 327  57( / 2نساء)
 416  14( / 2نساء)
 633، 99، 17  16( / 2نساء)
 653  94( / 2نساء)
 445  467( / 2نساء)
 245، 373، 369  437( / 2نساء)
 421  472تا  473( / 2نساء)
 643 ،421 477( / 2نساء)
 475  471و  475( / 2نساء)
 441  423( / 2نساء)
 56  422( / 2نساء)
 619، 662 ،663 ،477، 56، 64 454(/2نساء)

 339، 96  نسبیت اینشتین
 691  )نام بت( نسر

 265، 32  نصارا
 236  نصب رسول ،نصب خدا

 72  3تا  4( / 443نصر)
 256  نظام حکومت استبدادی

 ،342، 623 نظام حکومتى
 342، 336 ،333، 322، 327 ،329 ،352 ،

311 ،232 ،261 ،233 ،227 ،273 ،253 
 623 نظام حکومتي اسلامي

 212 ،223، 641 نظام دموکراتیک
 256  نظام دموکراسي

 253  نظام دولتي
 321، 624 نظام سلطنتى

 256  نظام سوسیالیستي
 252  نظام عمومي

 253  نظام غربي
 212  نظام غیردموکراتیک

 253  نظام کاپیتالیستي
 256  نظام کمونیستي

 631  نظام مردمي
 379  هاى لیبرال نظام
 222، 224  های دنیایي نظام

 34  آلیسم رمانتیک نظریه ایده
 74  نظریه وات
 33  نظریه ولتر

 412 نعمان بن منذر
 223، 357، 354  نفقه

 293، 272، 223 ،356 ،354  نفقه زن
، 354  خواند مىنفى حکومت با تکامل ن

356 
 293، 272، 227 ،362 نفي حکومت

 362  نفي حکومت و سلطنت
 494  نقش نبوت

 ،622، 642، 635، 432، 445، 19  نماز
 341 ،364 ،362 ،365 ،372 ،324 ،312 ،

394 ،396 ،391 ،233 ،267 ،236 ،232 ، 
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223 ،226 ،274 ،254 ،214 ،215 ،293 

 322  نماز جمعه، نماز جماعت
 622  ز عید فطرنما

 637  نماز و زکات
  نماز، زکات، حج، جهاد و ولایت یا

 393، 365  حکومت
 472  نمرود
 652، 437  (65نمل)
 341  3( / 65نمل)
 432  46تا  5( / 65نمل)
 472 47( / 65نمل)
 264، 472 42( / 65نمل)
 233 36( / 65نمل)
 213، 233 ،329 ،623، 677  البلاغه نهج
 237  429طبه البلاغه خ نهج

 262، 319، 312 ،342 ایران نهضت آزادی
 363  هجری(474یا 473)نهضت استاد سیس

 24  نهضت اسلامي
 366  نهضت شعوبیه

 362  نهضتي ملي و ضد اجنبي
 59  نوئل

 314  نواب خاص
 496 ها نوافلاطوني

 ،432، 433  )ع(نوح
 435 ،443 ،441 ،633 ،632 ،637 ،632 ،

667 ،665، 632 ،629، 693 ،695 ،691 ،
699 ،367 ،323 ،326 ،321 ،329 ،236 

 665 64تا  2( / 54نوح)
 695  61تا  62( / 54نوح)
 331  37( / 62نور)

 ،314  الله الله شیخ فضل نوری، آیت
 316 ،312، 311، 294 

 343  یحیيالله  آیتنوری، 

 22  )از مسیحیان مکه( نوفل بن ورقا
 36  نولدکه
 649  نیشابور

 492  لیسمنیهی
 33  نیوما

 341  نیروهای انتظامي
 236   نیل

  ه

 ،473، 435، 432، 441  برادر موسي هارون
476 ،473، 426 ،673 ،615، 347، 235 

 22  هبوط آدم
 613، 444  هبوط به زمین

 ، 73، 22  هجرت
442 ،465 ،427 ،491 ،635 ،233 

 233 هجرت به شهر مدینه
 641  هزار سال قرون وسطي

 472  ت گمراهانهدای
 421  هدایت موسي
 423  هلاكِ فرعون

 334  هلاکت اقوام گذشته
 235  هلندی هلند،

 279  همدان
  ی انبیاء به معنای سیاسي امام نبودند همه

262 ،267 
 59  هموطنان ارمني

 656، 624 ،54 ،24 ،76ها هندی ،هندی ،هند
 266  هندی، مهندس

 76  هندوستان مستعمره انگلستان
 412  هوازني ،ازنهو

 299  هواشناسي
 326، 323، 665، 663  هود

 ،612، 617، 433، 26  (44هود)
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 691 ،334 ،323 ،326 ،244، 247، 255 
 326  4( / 44هود)
 326، 663  6( / 44هود)
 455  46( / 44هود)
 326  67( / 44هود)
 326، 612  62( / 44هود)
 693  33و  36( / 44هود)
 637 ،443 32( / 44هود)
 443  35( / 44هود)
 334  23( /44هود)
 442  21( / 44هود)
 492، 26 29( / 44هود)
 326، 612  73( / 44هود)
 326  24( / 44هود)
 441  56( / 44هود)
 449  53( / 44هود)
 337  14( / 44هود)
 247 ،376 ،323 ،361 12( / 44هود)
 ،634 17( / 44هود)

 361، 332، 376، 244 ،242 
 635  12/  (44هود)

 75  هیئت بطلمیوس
 24، 33  هیپنوتیزم

 663  هیتلر
 456، 454، 426 هیرودیس
 663  هیروشیما

 299  )علم( هیئت
 212  هیئت وزراء

 و

 ،32  گمری و.مونت ،وات
 39 ،21 ،74 ،76 ،72 ،23 ،22 

 417 القری وادی

 22  واقعه الفیل حبشي
 367  ی غدیر واقعه

 57 ،62 ،63  (73والنّجم)
 ،63 ،49 حيو

 64، 66 ،63 ،62 ،65 ،61 ،34 ،36 ،33 ،
32 ،37 ،31 ،23 ،24 ،26 ،22 ،25 ،71، 
79 ،23 ،22، ،22 ،25 ،21 ،29 ،53 ،54 ،
56 ،52، 15 ،93 ،436 ،443 ،445 ،441، 

449 ،462 ،461، 432، 431 ،427 ،429 ،
475 ،422 ،454 ،456 ،459 ،413 ،419 ،
494 ،493 ،497 ،492 ،634 ،632، 637 ،
642 ،647 ،635 ،626 ،629 ،673 ،675 ،
671، 619، 693 ،334، 336، 333 ،393 ،

397 ،233 ،269 ،294 ،293 
 56، 54، 22 وحي انبیاء

 24، 64  وحى بر پیغمبران
 53  وحي پیغمبر

 79  وحي خدا
 33  وحي محمدّ

 53  وحي محمدّی
 62  ، کتاب«وحي یا شعور مرموز»

 691  )نام بت( ودّ
 264، 343، 432، 73  وراثت

 496  نوفل ورقه بن
 252، 276، 232، 233  وزارت ارشاد

 219  وزارت بهداری
 233  وزارت جنگ

 272، 276، 377  وزارت دادگسترى
 222، 272، 272، 232، 341  وزارت دارایي

 232، 377، 341  وزارت دفاع
 212  وزارت راه

 275، 272  وزارت فرهنگ
 62  وزیر دربار شاه سابق
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 214  وزیر ارشاد

 214  وزیر دارایي
 222  وزیر راه

 ،347، 454، 29، 75  وطن
 365 ،336 ،329 ،312 ،397 ،235 ،272 

 354  وظیفه رسالت
 671  وظیفه نبوت

 ،59، 51، 55  ولادت
 13 ،14 ،13 ،17 ،12 ،93 ،436 ،435 ،

439 ،443 ،444 ،443 ،442 ،441 ،469 ،
431 ،477 ،472 ،471 ،423 ،453 ،452 ،

643 ،644 ،646 ،642 ،647 ،619 
 431  ولادت آدم

 14  ولادت انبیاء
 15  ولادت پیغمبران

 624  ولادت پیامبر اکرم
 461  ولادت تا رحلت

 55  ، کتاب«ولادت تا نبوت»
 453  ولادت تا نبوت آخرین پیامبر

 423  )ع(حضرت عیسي ولادت تا نبوت
 493  )ص(ولادت تا نبوت خاتم الانبیاء

 473  )ع(ولادت تا نبوت موسي
 643  )ع(ولادت تا نبوت یحیي

 ،444 )ع(ولادت عیسي
 423 ،424 ،426، 453، 663 

 461 ،465 ولادت موسي)ع(
 423، 437، 435، 434، 15  ولادت و تربیت

 437  )ع(ولادت و تربیت موسي
 412، 472  ولادت و نبوت
 463 )ع(ولادت یوسف

 ،365 ،367، 345، 347، 342  ولایت
 334، 336 ،322، 393 ،394 ،396 ،243 ،

244 ،262 ،269 ،251 ،212 ،294 ،293 

 ،327 ،331، 332 ولایت فقیه
 351 ،314 ،316 ،393 ،266 ،293 ،294 

 335  ولایتِ علماء و فقها
 622  عهدی مأمون الرشید ولایت

 233  ولایت علي
 237، 399  ولایت یا حکومت

 33، 69  ولتر
 314، 372، 331  ولى فقیه

 626، 624  ولیعهد

 ي

 279  خانه یتیم
 452  یتیم شناس

 492، 493، 452  یتیمي
 ،51 ،55  )ع(یحیي

 471 ،424 ،426 ،423 ،427 ،421 ،429 ،
643 ،644 ،646 ،647 ،642 

 424  یحیيِ تعمیددهنده
 665  ید بیضا

 223  ابراهیم یزدی، دکتر
 219، 259  یزدی، دکتر کاظم

 262، 366، 626، 62  ، یزیدهایزید
 662  23( / 32یس)

 ،445، 432  یعقوب
 441 ،463 ،467 ،436 ،473 ،472 ،453 ،

632 ،635 ،631 ،662 ،635 ،619 ،329 
 635، 463  یعقوب ملقب به اسرائیل

 691  )نام بت( یعَوق
 691  )نام بت( یغوث

 294  «یک قرارداد اجتماعي»
 692، 623، 629  یکتاپرستي

 492 ،74، 37  یهود
 454  یهودا
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 ،27، 37 ها  یهودی، یهودی
 22، 21 ،417، 624 ،333 

 226  زمان پیغمبر یهودیان معاصر
 642  یهودی و غیر یهودی

 ،461، 465، 26، 34  یهودیان
 426، 425، 479 ،429 ،631 ،641 ،627 

 417  یهودیان سوریه
 27، 34، 33  یهودیت

 456، 427، 422، 424  یهودیه
 474، 473  خدای اسرائیل یهوه، یهَوه

 423  یوحنا
 ،442، 435، 432، 22  )ع(یوسف

 463 ،464 ،466 ،463 ،462 ،467 ،462 ،
433 ،422 ،427 ،422 ،425 ،453 ،456 ،

635 ،639، 632 ،635، 691 ،337 ،329 
 453  یوسف پسر داوود

 463 ،466 ، یوسف صدیقیوسف راستگو
 453  یوسف شوهر مریم

 652، 433، 467  (46یوسف)
 636  6( / 46یوسف)
 492  3( / 46یوسف)
 463  2( / 46یوسف)
 464  66و  49و  47( / 46یوسف)
 466  64( / 46یوسف)
 463  62و  63( / 46یوسف)
 337  24( / 46یوسف)
 635  11تا  77و  73تا  23( / 46یوسف)
 462  75و  72و  73( / 46یوسف)

 
 
 
 
 

 467 434تا  71( / 46یوسف)
 467  99و  93/  (46یوسف)
 462  434و  433( / 46یوسف)
 465  444و  435( / 46یوسف)

 235، 673، 643  یوشع
 656، 452 ،93 ،74  یونان

 624  یوناني
 441، 437  یونس)ع(

 255، 243، 652، 433  (43یونس)
 332  3( / 43یونس)
 333  2( / 43یونس)
 299  7( / 43یونس)
 332  44( / 43یونس)
 243، 332، 93  42( / 43یونس)
 414، 91  42( / 43یونس)
 697  63( / 43یونس)
 632  32( / 43یونس)
 422  22( / 43یونس)
 334  25/  (43یونس)
 697  73تا  25( / 43یونس)
 693  29( / 43یونس)
 423  96تا  57( / 43یونس)
 427  93( / 43یونس)
 615  96( / 43یونس)
 425  93( / 43یونس)
 353  99( / 43یونس)
 696  433( / 43یونس)
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